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/ 1 ۳ 
مطالب این مجلد بوسیلة آقایا محمد استعلا‌ی تنظیم کردیده 


و با آتایان علینقی منزوی ود کتر سید جعفر شهیدی مقابله شده است ۰ 
خوانند کان محترم! لطفاً هر کونه نظری درجرح وتعدیلواصلاح مطالب‌مجلدات لفت‌نامه دارید » مستقیماً بدفتر سازما نامه 


ارسال فرمایید » در صورت صحت بنام خود شما در 2 ذیل لفت‌نامه > بطبع خواهد رسید . 
راهنمای جلدهای چاب شده لغت‌نامه 


راهنتای جزوه‌های چا شده و دستور تجلبد آنها ( برای هره ۰ صفحه تقریبًيك جلد درنظرگرفته شده ) 

































































3 تمداد | تعداد | مجلداتی که ۲ مداد | تعداد امجلداتی که بایدسحافی 
حرف تا کلیة ۹ | حرف تا کل ۱ ۰ . 
جزءها | صفحه |بابدصحافی‌شود || جزه‌ها |صفحه‌ها شود 
1 ۱-0 1 1 
ما ك زا ۲۲ ۱ س‌ ۳ ۲ ۳۰۰ ۱ ۳ 
۲ ۲ ۱ ش | شاطر گنبدی.... ۱ تّ 
1 اسنهان ۰ ۰ . و ال ۱ 0 ۱ 
اف بان ۱ ۰ و(ناص۰ ۲۵۰ ۱ 7 ان ۳۹ 
ان تا ۱ ۲ ۷ گ‌ 1 سبهون (کامل) ۱ 9 
ت بافرخان ۰۰۰ 9 1 ۲ 
ای ۱ 3 ۱ 0۳-9 (کامل) ۳ س 1 ۱ 
پ | بی‌یودی(کل) | ۰ ۸۱۰ ۰ ط طیهوح (امل) | ۶ | ۰۶ | 
7 سیم ۳۷ ظ 7 9 1 ۱ 
۲ ۱ 2 ۱ عِ .۰ ۱ ۱۰ 
ث‌ یه (کمل) | ۱ | ۰۷۲ غ‌ غیهم (عامل) ۵ از جرد ۱ 
ج جراژه . ۱ و من ۳ ۱ فرازی».. ۱ ۱۰۰ ت 

۱ 3 چم رم ۰.۰ ۱ ۳ ۳۰۰ ۳ ۳ فدقه ۰ ۳ ۳۰۰ 

۱ ح | حسن‌فروخنن . ال ات0 ک | کظم آباد . ۳۲ 2 
ح خانه... ۱ ۲ ۲۰۰ ۱ (تاس۰ ۵۰) ک | 7 0 9۰ ۱ 
‌ دای مه ا ۱۰ ۳ | لبیده (کامل) 1 ۱ 1۱۳ 1 
۱ ذیو نوسیوس(کامل) ۱ ۱ ۱ ۳۰ مب ۱ هانی کرمله... ۵ سس 
7 در 4 و ۳۳۲۷۲ 
وا یااا(ر) ۱ 3 ك جح دی ماء ۱۳۶۱ ۸ ۳ جمم ۱۰ 

رتست سس وس سس 

نشانه‌های اختصار ی 
سح مسب 
1 2 7 
أ تک اا تس ص. ‏ صلی‌العلیه و 1وسام (پس ازنام‌رسول) 
ا راخ اسم خاص (علم) اراس مر کب 
امک ا ۱۳ ظ ظاهر ا 
دامس ۱۳ اسم مصدر 2 عربی 
ج» | جمم (نس ازلت جمع) قَ قید(نوع کلمه). 
چِ 0 جمع ۰۰۰ ( پیش ازلغت مفرد) ك قمری (پس‌ازتاریخ سال) « 
ات جلد (پبش ازشمارة مجلدات کتاب) 0 میلادی 
ج‌ ۱ ماه جمادی ) در تین تاریخ 1[ مص مصدر 
حأمس ۱ حاصلمصدر مص.ل مصدرلازم 
حبط | حبیب‌السیر چاپ طعران وی 
۱ : ۱ 9 ۳ زمر کی مصدرمر کب 
| ات تلف نت تففیلی(منة تفیل) 
ره رحمة ال علیه ث موٌث 
سار ن ف نم فاعلی (اسم فاعل وفروع آن) 
ذل | نسته بدل 
| ص صفحه (پیش ازعدد) ن مف | نمت مفمولی (اسم مفعول وفروع آن) ۱ 
۱ ص‌ صفت (نو ع کلمه) هجری تن از تاریخ سال) . 


توضیح , - درضبط تلفظ کلمات » فقط ضبط حروف متحر ک (باستثنای حروف مختوم به واو» باء والف که مافبل | نها ترتیت 
مطموم * مکسور و مفتوح است) بس از کلمه داخل این علامت [ ] گذاشته میشود و علات 1 ] ( خالی ) نشانه آ نست 
ِ 


که ضبط کلمه معلوم ثیست 1 
۹ ۱ 


۱ 


ت بپارستان . دانشکده ادبیات . ساختمان شمارء ۲ . سازمان لغت نامه دهخدا 

















ق , حرف بست وسوم از الفبای فارسیو 
درف تم ازالقا یا منی یش ازعراف 
قاف و مد ازحرف غین و حرف هفدهم از 
الفبای اجدی» بش ازصادو عدازءرناست. 
آنرا درالفبای اتجدی فای صعفس کو نندو 
درحساب جمل هشتاد بشمار ] بد ۳ ۱ ناظم- 
الاطاء) . در حساب‌تر تیبی نما شدهعدد یست 
وسه‌است.ارحروف شوه وحروف | تشون‌و 
حروف ذلقبه وحروف مصمته بشهار است . 
رجوع باین حروف دره.ین لغت‌نامه‌شود . 
|| درزبان فارسی حرف فابیشتر بجای «پ» 
استه‌مال میشود مانشد پیل و فیل » سید و 
سفید» کوسیندو کوسفند.(ناظمالاطباء). کاهی 
این تمدیل بمناسبت تعر ساست ماننداصفهان 
واسیهان فنز و پنجه*فنجان وینگان؛فالوذج 
و بالوده. درافعال نیز این تبدیل‌بوجهی دیگر 
دیده‌میشود.هر گاه درهعنیصدری وماضی 
حرف ای سعفس باشد در مضارع و امر 
بحرف بای ابجد وواو بدل میشود بو اسطه 
آنکه فارسیان‌بای ابجد وواو را .ك‌جرف 
شهرده‌اند و مثال تبدیل فای سعفص, ببای 
ابجد همچو : «یافتن» و « بات » که 
مضار ع و امران «می بابد» ود بیاب ۰ 
آمده است و در «خفتن» و « خفت > ۰ 
«میخوابد» و« بخو اب > ودر «رنتن» [ر ] 
«میروبد» باشد . ومثال تبدیل حرف‌فا به 
واو «کانتن» و «کافت» و « میکاود » و 
«بکاو» و «شنفتن » و« شنفت »و «می‌شنود» 
و«بشنو» و«رفتن» و«رفت» و«مرود» 
و»برو» ۰۰۰ (ازمقدمه برهان قاطع » به 
تصعیح د کترمعین.سیو)* رجوغهناشود. 
||درپساوند ها نیزف و واوبجای یکدیگر 
می‌آشیننده فش ووش || درا لهجه‌ها کاهی 4 
جای کاف‌فر ارمیگیرد: کو نوفون. (ازیاد- 
داشت بخط مولف ) . و گاهی بجای وا : 
دیوار و دیفال ۰ || درزبان عرب بجای هاء 
هوز بکار میرود : جوهر و جوفر ۰ تدیل 
ف ب « ب » در تعریب هم میکن است 
مانند اسکاف واسکاب .ویادر کلمات‌فیر از 
شمل‌مانند. اریف [1] واریب, افزاروابزار 
همچنین تبدیلف به واودراسم وصفءتوفمل 





ماننده یافه وباوه»‌افکندن واو کندن .||ونیز 
گاهی بدل حرف «ح باشد : درفشان و 
درخشان. || گاهبدل‌جیم‌است. جالیزوفالیز 
ا| در زبان عرب حرف «ف > به 
این معانی بکار مبرود : و .يس .۲ نوقت . 
برای بثایراین. بعار بقی که. بتدپیراینکه. 
درحالتیکه . در آن حالت . از بات اشکه 
بعد از این . اقلا . مبادا . میس . (ناظم - 
الاطباء). از نظر دستور زبان عرب حرف 
«ف» درچند مورد زیر کارمرود : 
۱ - عطلف که خود بردوقسم است ۱ 
الف - عطف ترتیبی » خواه ترتیب معنوی 
باشد و 
9 ‌ 
قام زید فع‌رو . خواه ترتیب ذ کری : 
فقد سألوا موسی اکیرمن ذلك فقالو ارند 
الله جهرة (قر آن): 
ب عطف تعقیبی: نزوج‌فلان‌فولد له. 
۲- سببیت : فتلقی آدم من ربه کلمات‌فتاب 
علیه (فر آن): 
۴ - جواب : این در صورتی ات له 
صلاحیت شرطی بودن نداشته باشد : ان- 
تعذبوم فانهمعبادك وان تغفر اهم فانكانت 
المزپزالعکیم (قر آن) : 
؛ ‏ فای زائد : زید فلاتضربه ۰ (ازاقرب- 
المو ارد و ناظم‌الاطباء) ۳ 
فا . (حرف اضانه) . کاءهای بمعنی « با» 
باشد( برهان),(ناظم لاطباء).مانندفااو گفت 
ا اورفت یعنی بااو کفت‌وبآاورفت (برهان) : 
|| کاهی بممتی « به > بکار میرود مانند 
«فااوداد» نی« باوداد » ( برهان ) با 
«فارسم » بجای «پرسم» : 
سیمر غوار گوشه نشینم نه چون مگس 
بنشینم ازحر یصی ۰ هرجا که فارسم . 
کال الدین اسماعیل . 
جادوی ار ازغصه مرد 
روی وم‌وی‌زشت‌نامااك سپرد . 
«ولوی . 
|بشاوند) بچای پپشاوند «وا» نیز بکار 
میرود . مانند فاداشتن بسنی واداشتن . 
(ناظم الاطباء) 
فا . (س) محجوب و شرمکین (برهان) . 
مخفف «:اوا» است . (فرهنگ نظام), 





فا ۰ (ع ) دهن . (ناظم الاطیاء) : صوزت 
منصوب کل.» است درحالتی کهمطاف واقم‌شود. 
فام() کف‌دربا که بتازی ز:دالیعر گویند. 
(ناظم الاطباء). 
فاء . (ع) نامحرف تم ازالفبایابتثی 
(ناظلاطباء) . رجرع به (ف) شود . 
فاءالفعل. [علف] (رام‌کب) .حرف 
اول‌از حروف اصلی کامه درافت‌عرب بقباس 
که فعل» که خرف اول آن «فاء» است . 
فافت : [ ](غ نف) .نت شونده : 
فوت کننده(غیات):فایت || گذشته ۰ ازدست 
رفته: اماتقدیر | سما نی کرده آمده بود و کار 
فائت‌شد .(ترجمه تاریخ بمنی. ص ۰۳۱ 
ترسد ارآ ید رضا خشه‌ش‌رود 
انتقام وذوق ازاوفات شود . 
مولوی . 
رجوع به فایت شود 
فائحة ۰ ۳2 (ع۱) فر اخی میان هردو 
بلند از زمین‌درشت. (منتهی‌الارب) ۰ متسم 
مایین کل‌مر تغعین من غلظ اورمل (اقرب - 
الموارد). |اریگ توده . (منتهی‌الادب): 
|| کروه. (منتمی‌الادب). 
فانح گ 1 (ع نف) «وی خوش دهنده 
(غیات) رجوععبه فایج شود . 
فانح‌شدن . [.شد ] (مس مر کب) : 
هن بوی ۰ آمدن بوی ۰ 
فاحة . [ءح ] (ع نف موّ) . بوی 
(غیات) . رجوع به‌فانح شود ۰ 
فائد . ۳ (ا خ) کوهی در طر بقمکه 
(معجم‌البادان) ۰ 
فائد . [ء ] (اخ) ابن عبداارحمان ابو 
الورفاء محدث است , تابعی است . 
فائد,| .](۱ح).ابن کیسانالجزارالباهلی» 
مولی‌باهله . مکئی‌به ابو العوام»تابمی‌است . 
فائدق . [.د] (ع نف منت)آنچه داده 
با گرفته شود ازدانش ومال وجزآن 1۰ 
نوائد» (منتمی‌الارب). حاصل» نثیح»» نفم. 
سود ۰ لمر.: بر.«باز ‏ رجوع 4 فایده 
وتر کیبات آن شود - 
چون فاد سلطان نانی‌بود از ملکت 
آن‌ماکت بك هفته بندار که من‌دارم. 


فاتح اباد 

فاثر 19 -] (ع ف). برا کنده پی| ازستور 
وجزآن (م 0 ۱۰ آهوبر کان . 
آهو . (منتهی‌الادب) ۰ ج فود: 


فاثر . [.] کینه. (منتهی‌الارب) . فارفاثره 
جوشید کینه وخشم او. (شرح قاموس). 
فائز . [.] (ع نف ) . دهایی بابنده , 
ازشررها شده ویغیر دست یافته. رجوع» 
فایزشود ۰ ( ازاقرب‌الموارد) 
بابنده . (آنندراج) 

فائز . [.] ((<) شش سید بن زیدین 
عمروین تفیل است . (منتهی‌الارب) . 
فائز المرام , [مزالٌم ] به آآرژودسیده . 
مراد بافته . (منتهی الادب) : 

فاثر بل . [ زب ل-۷)(ع) 
(۱ . ۰) دجوع به فا از بنص رالله شود . 
فائز نصرالله ۳ زب زن بر لالز 
(۱خ) (۱...) ابوالقاسمعیسی بن‌ظافردردوذ 
فتل پدر بدال ۰4٩‏ فرمانروای مصر شد . 
مورخان گفته‌اند: جوانی خوش‌طبع وفاضل 
بود و در ماه صفر سال 9۵۵ در گذشت . 


۰ || فیروزی 


حمدالهمستوفی گو بده 
فایز مرض صرع داشت وبدان به‌اری درسته 
۲ د رگذشت. رجوع »حبیب‌السیرچاپ 
مگ ی طورانج۱س ۱ ۳شود. 
فائزشدن . [ء ش د] ( مس مر کب ) 
خلاس‌شدن.نجات یافتن,رستکارشدن. | یام 
دل رسیدن . || دست یافتن ۰ | استنباط 
کردن . || کب کردن || غلبه کردن : 
فائزصاحب»صر. [ مج _بع]((اع) 
رجوع به‌فائز بنصراله شود . 
فائرفاطمی.[ » ذ ط] ( 
به‌فانز بنصر ال شود * 

فائر کردن.[." د](مس‌مر کب)] رسانیدن 
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«ردن. 


۱ )رجوع 


به‌چیزی» || »مراد رانیدن .موفق 
فافس . [۰] (رع) بفانش وادپاست 
درزمیت یمن . (ازمعجم‌البلدان) . 

فانش ۰ [.] (اج) رجوع به فااس‌شود ۰ 
فانض,[]نیش‌دهنده ۰ رجوع»فیش‌شود. 
فاثض. [ .]| (۱ع):رجوع به فائضی 
رومی‌شود . 

فالضی. [_.] (ا خ ) بافااش رومی‌مولی 
عبدالحی ؛ بن فیش اللهمشع ور »اف زاده متوفی 
۲ ازشاعر ان بودو اورادیوانی‌است دهم 
ند کره‌ای‌ازشهرای روم کراده است موسوام 
ه < ژیده > . 

فائغة. [ غ () بوی خوش ددبینی 
رسیده سست کننده(منتهی الارب):اار امحف 
الخشمة من‌الطیب و غیره (تا جالمروس). 
فاثق, [_.] (عف) بر گزیده و بهترین 
از هر چیزی ( منتهی‌الارب ) « عصاره یی 
بقدرتش شهد فائق شده و تخم خرمایی به 


تج وت ۱ 


رتش 





|| شکافنده (1نندراج). || () پیوندس 
با گردن .(منتهی‌الارب). || مسلط *چیره : 
زن که فائق بود برشوهر بمسنی‌شوهر است. 
(جامی)) . 

فالق ۰[ ] (.2۱) امیر فائق یکی از 
سرداران امیرنوحبن منصورسامانیاست 
در جنگ قابوس وشمگیر و نخرالدوله با 
موّیدالدوله و عضدالدوله دیلمی از جاثب 
نوح‌بن منصور به كمك فغر الدوله وقابوی 
آمده است. رجوع به تاریخ گزیده - چاپ 
لندن ص ۰ 4۲ شود. 

فاثق آمدن. [ . ء د] (مس مر کب) . 
چیره شدن. برتری یافتن . رجوع به فاثق 
وفائق‌شدن شود. 


فاقق شدن.[.ش د] (مس‌مر کب) نانق 


آمدن.فائق کشتن.رجوع بهفائق آمدن‌شود. 


فائقة [ » ت] (ع نف مت ) زنی که 
فائق‌باشد. رجوع به فائق‌شود. ]| فائقةالجمال: 
آنکه در خوبی‌وزییایی سراست . 
فائل. [.] (() گوشت تندی ور ک با 
آن رک ردان ناست .( 1 نندراج). (اقرب - 
الموارد) . گوشت نزديك اندرون (منتهی- 
الارب) || دجل‌فائل‌الرای : مرد طءعیف 
عقل (اقرب‌الموارد) . 

فائلنان . [ ۰ ] دور ک است دربطن 
هردوران([ نندراج). دو ر ک‌است دربعان 
هر دوران‌ومحاذیهمدیکر»اومضفتان من‌لحم 
اسفلها علی‌الصلوین من‌لدن ادنی‌الحجبتین 
مکتنفاالعصعص منحدرتان فی‌جانبی للفدین 
و همامن الفرس کذدلك وفاللفةنبه . (منتهی- 
الارب) . ورجوع به فال‌شود. 
فائوست. (اع) .رجوع به فاوست شود . 
فاثية . [ ء ی](ع من ) جای‌بلند 
8 (آنتدراج), جایگاهرتفممنبسط 
(ازاقر بالمو ارد) ۵ 

فاباس. (۱) باقلی,رجوع ب‌ناس‌شود. 
فابحان,[ب] (۱-)بافوت از گفتهابوسعد 
آرده قر ه‌ای‌ازقرای اصفهان‌است ودانسته 
نشد که‌همان فابز ان‌است‌بافر »ای دیگر؟ 
(معجم‌البلدان) ۰ رجوع »فابزان‌شود . 
فابر دن,[ب د)](مسم رکب)ببردن.بردن. 
وابردن. بازبردن: رجوعفاوواوبازشود ۰ 
فابريث»(۱) (۱- فرانسوی) . کارخانه: 
کار خانه باچهبافی (فر هنک نظام). 
کارخانه از بارچهوغير آن(فرهنک‌نظام) . 
فابزان . [_ب] (اع) نام جایی است . 
مضی آنر | قریه‌ای و بعض‌دیطر شهر 
دانسته اند ۰ ابوتکر محمدین !براهیم ن 
صالح عقبلی اصفانی فایزانی با نجا 
مسوت ات ( معجم البلدان ) ظاهراً 
بغاطر این انتساب ثرا قریه‌ای از قرای 
اصفعان شمرده‌اند ۰ و به‌رحال امروز جایی 





(۳) ظاهرآوفات با اشتقاقی ازهمانر بثه فوت است که سهواً لت پارسی خوانده شده . 





باین اسم درحوالی اصفعان نیست. 

فابز انی ۰ [ _ب ] (س نسبی) منسوب به 
قابزان ۰ دجوع ه ذابزان شود . 

فابز انی. 1 با( خ)رجوع‌فابزا ان‌شود. 
فابس, [ _ب] فابش.بافلا(ناظم- 
الاطبا). ازلاتینی فابس (۲) (حاشیهپرهان 
ه تصحیح د کتر معین )۰ بافلی ۰ || ذاج 
(فهرست مخزن‌الادویه) : 

فابستیی. [ب] () بانوت 
آنرا بخط یکی از فضلا دیدم که چنین 
بای ااست « 


سك ۰ 
نوشته بود . و مبگفت : اسم 
(ازسجم‌البلدان). 
فابش. [_ب ] (۱) بت یونای بانلا و 
باسین بی‌نقطه‌هم بنظر آمده‌است (برمان). 
رجوع به‌فایس شود. 
فایش البونانی. اش ]۳ 
وصفی . مر کب).باقلی:ر جو عبهفابس‌شود. 
قابش قبطی. [رب ش رت] ام رکب 
تر کیبوصفی)بافلیعصری‌رجوعب‌فاپس‌شود. 
فابکیر. (۱خ ) دمی ازرستاق طبرش‌از 
توایم‌تم. ) ترجمه تارییخ فم .ص۱۱۹ )۰ 
| کنون دهی باین نام در توابع قمیست. 
فایکین ۰( ۱ع) یکی از دبه های قدیم 
ساوه . رجوع ترجه نار یعقمس 6۰ اشود. 
فابیوس,(بونانی!) بر یکی‌ازخانوادههای 
بز رگ روم اطلان ميشد که چون کشت 
باقلا (۳) را نعست افراد آن خانواده 
بمردم روم آموختند بدین ام ملقب شدند 
عدء اعضاء خانواده فاییوس به ۳۰ تن بالغ 
ميشد و آنان را ۰ ححت الحماه بود. 
این خانواده در جنگ روم ووئی ( در سه 
فرسنکی روم ) رشادت بسا نمود . 
لکن عاقبت در سال ۷۸ بیش از مبلاد 
نا گهان‌محصور دشمن گشت وسیاهیان وئی 
تمام افراد ۲ نر | بکشتند.(تمدن‌قديم. فوستل 
دو کولاند. تر جمه نصر له فلسفی‌ص )6۸۸‏ 
فات. (.ا) سر توشت. بت 
|| مرک ( ناظم‌الاطباء ) . فات یافتن : 
مردن(اظ لاطبا( 0 نم کیاهی با 
دارویی:(اقر ب‌الموارد) ۰ 
فات, [ تت] (عنف) کوبنده و درزدیز 
کننده (ناظم‌الاطباه), 
فانج. [ت] ( نف ) کشاینده. بروز. 
ظفر یاب . گيرندة شهر ( ناظم الاطباه ) « 
( ناظمالاطیاه) : 
فانحآباد. 1 ت] (۱ع) دهی ازدهتان 
کندمان بعش بروجن شهرستان شهر کرد 
کهدره ۲ هزار کزی جنوب بروجن و ۳۰ 
مزار گزی راه پل کوه » بروجن واقع و 
محلی کوهست‌انی» متدل ودارای ۱۳۱ تن 
سکنه‌است. آب [ نجا از چشمه ومحصول‌ععده آنن 
غلات» حبوبات و کتیر » وشغل‌اهالی:زراعت 


|| فتحه‌دهنده . 


۱(( )۲( ۰ 














است. راه مالرودارد.(ازفرهنگ جفر افبایی 
ابر انج 4): 
فاتحانه . [ رت ن] (قید) پروزمندانه . 
|| مفرورانه. رجوع به‌فاتح شود. 
فاتح‌شدن ء تاش د] (مص‌مر کب) . 
||نیروز شدن . کشودن شهر. بر دشمن‌غلبه 
|| کردن رجوع به فانع شود " 
فاتح صفوی, [رت ح ی ف|(ع) 
9 شاء اسباعل صفوی است ,که دز سال 
۰و در گذشته‌است. رجوع به‌اسماعبل 
صفوی شود . 
فاتحء؛مانی. [ رت ح ع] (اخ) لقب 
سلطان معمد. اول عثمانی است که بمناسیت 
فتج فعطذعایه بالق خوانده شده اشت 
رجوع »معمد نانع شود. 
فاقحگیلانی. [ت ع ] (اع) اسش 
مبرزامحمد رضی ومشه‌ور ه‌شاهفاتح» مولد 
و منأء او رشت و در ملك هندوستان در 
کشت بود. یکسال در دهلی مائد و یس 
به عزم زیارت که بجانب حج ره‌سپار شد, 
پس از طی منازل فاطان طریق بر آن 
قافله ر یختند ودست به فتل‌وغارت کشودند. 
و حکیم را بمالم آخرت فرستادند . چهار 
هزار ست شمردارد. از | تجثاب‌است , 
مطلب مادیگر و مقصود موسی‌دیگر است 
شقانر! با نظربازان نماند کار ها 
(ازریاض‌المارفین . رضاقلی هدات . چاپ 
سنگی ص1 ۲۲). 
فانحة, لت ح] (ع نف) ۰ منت فانح 
(ناظمالاطبام) . رجوع فان شود. || آغاز 
و اول هر چیز ( ختهی‌الادب) مقا بل‌خانمه. 
ج فوانح . فاند؛ چیزی ۰ آغاز آن که 
مابمدش بدان کشوده شود فانعة الکتاب 
از آنست زیراخواندن نماز بدان افتتاح 
شود (۱). این کلمه‌دراصلمصدراست چون 
کاذبه بمعنی کنذب اوصف است که بمدآنرا 
اسم‌قر اردادهاندوتای آ خر آن‌بادر اصل بر ای 
تأثیث موصوف است یابرای نقلازوصفیت 
4 اسمدت . (اقرب‌الموارد): | مجلس ۰۰۰ 
مجلسی که در آن برای شادی روان مرده 
فر آن خوانند. 
فانحة. [ رح ](ا ح) بافانحةالکتاب نام 
نخستونسورة قر آن کریم که سوره <مد یز 
کویند . چون‌درمجلسسو کواری‌این‌سوره 
رابرای‌شادی روان مرده میخوانشد ۰« فانحه 
خوانی» بمعنی سو کوارو, پکارمپرود . 
فا تحهالکتاب ۰ 1 یتح ( ک] 
(تر کیباضافی) ۰ دجوغ بفاتحة شود . 
فانحه‌خواندن [یت ح خاد ] (مس 
مر کب" درمجلس سوکواری حاضر شدن 


وبروح‌مردهدءای‌خیر فر ستادن(ناظم الاطباء). 


اشارهپخواندن‌سور؛ فانحه که درسو کواری 
مرسوم است. رجوع به‌فانحه‌شود. || فانحة 
چیزی‌را خواندن؛ کنایت از بایان رساندن 


(۱) فانعهالکتاب برایآنش‌خوانند که اول کناب‌است. (تفنبرابولفتوح - به تضحیح قمثه ای‌س۱۸) 








وسح غا] [ساسن 
شدن . ||( مرک ) 
مجلس سو کواری‌وعز اداری(ناظم الاطباء). 
رجوع بهفانحه شود . 
فاتحه‌فکرت.[ت -ی‌فد ](تر کب 
اضافی). ابتدای سغن (برهان) : 
فاتحهٌ فکرت و ختم سخن 

نام خدایست‌بر اوختم کن. 

نظامی. 

فاتر . [رت ](ع نف ) - بت . زبون 
حمم : 
|| خاطر فاتر : هوش کند و کم ادرا کث . 
( ناظم‌الاطباء ) ۰ || طرف فاتر» چشمی که 


حدت نظر نداشته باشد ( ازاقرب‌الموارد) 


ائوان ۰ || آب فاتر » آب 


رجوع بهفترت شود ۰ 

فاترسین. [ت] اسیندان و آن تغمی‌است 
بفایت دیزء که آنرا خردل میگویند . 
( برهان) ۰ || سیند سوختن و آن نمی 
باشد که بجهت‌دفم چشمزخم بر آ تش‌ریز ند 
(برهان) اسفند.اسیند. || بجای تای‌عتقوط 
باشیت (ذاشرسین) هم آمده‌است (برهان). 
رجوع ب» فاشر سین وفاتر شون وفاتوسون شود . 
فار ان | تم دا رس مرک 
بر آمدن , بالا آمدن . صمود کردن.(ناظم. 
الاطباء) . 

فاترشین. [ ت] دنرسین (ناظمالاطباه) 
خردل . اسیند . فاشر-ین ۰ 
فاقکردن. [ت کت ] (سمرک) 
دور کردن ۰ ازاله 

فانق . [رت ] ( ع نف ) . شکازنده . 
ضدراتق رجوعبه‌فتق‌شود. 

فانكت, [ ت| . ستب‌نده در کار ۰ مالفه 
کننده ( ناظم‌الاطیاء ) ۰ || دلیر . (منتهیب 
الارب)شجاع.(ناظم الاطباء). کستا خ.دلاور, 
و ابن درید گوید : فاتك کس ی که بهر چه 
همت کمارد [ را انجام دهد ۰ ج فتاك , 
(ازاقرب‌الموارد) . || بتا کاه گیرنده»بنا گاه 
کشنده(ناظم الاطباه). رجوع به فنتکک‌شود . 
فاتك . [ت ] (ا.ع) پدرمانینجب زادة 
معروف ایرانی است که با شاهیور اول 
پادشاه‌ساسانی همزمان بود ودءوی‌بیاه‌بری 
کردو کیش او در آنروز گان‌وروز گاران 
بمد رواجی بافت . مانی‌ازنجبای ابران بوده 
و ننابروامات موجو دمادرش از خاندان‌شاهان 
اشکانی بودکه متگام تولد مانی در ابران 
پادشاهی داشتند وممکن‌است فاتك‌پدره‌انی 
رز ازهمین دو دمان باشد . فانك از مردم 
همدان‌بود. بابلمهاجرت کرد ودرقربه‌ای» 
درمر کز ولایات میشان مسکن گزید وبا 
طاثة؛ منتسله کهیکی ازفرق گنوستيك است 
است ودر آن تاریخ درنواحی بین‌دجله و 
فرات‌سا کن‌بودند آميزش‌نمود و انکارهءن 





۱ 


فا توریدن 


طایفه بود که بمذای مانیخوش‌نبامدوقدم 
یبدا یش‌اندیشه‌های نو درمنزاو گر دیدل(از- 
ابر آندرزه آن‌ساسانیان ترجمهر شید یاسمی- 
۲ص ۱۳۰۹9۲۰ . رجوع ب‌مانی‌شود ۰ 
فاتك . [ _ت] ( ۱<) عزیزالدوله فانك 
الواحدی ( باوحیدی ) بت از حکمرانان 
حلباست که از 4۰۷ 4۱۳۱ قمری والی 
آن سامان بود وخود یکی ازافرادخانواده 
فاطمی است که بین 4۰۷ ۱۵ 4 ق.افراد 
دیگری‌ازاینخاندان‌نیز درحلب‌فرمانروایی 
کرده‌اند . (ازه‌عجم‌الاناب . زامباور ص- 
۱۸۱-۰ 

فاقاث. [_ت] ( ارخ) نام سهتن ازامیدان 
خاندان بنی‌نجاح که بین سالهای 4۱۲ تا 
۳ ی در فسمتی ازبلاد عرب» درنواحی 
زد و کدراء و مهجم حکمرانی کرده‌اند. 
فاتك اول چهاره‌ن ام این خاندان 
ودوران حکومتش از۹ ٩۰۳۱٩‏ ق بود ۰ 
و مروف به فاتك پن چناش است ۰ دومی 
فاك بن منصور از ۰۱۷ ۲ ٩۳۱‏ ق. 
فرمانروایی کرد وششهین امیراین خاندان 
بود سوم فاتك بن محمدین فانك از ۰۱۳۱ 
۱۳۳۱ فرمانروایی کرد و آخرین امیر این 
خاندان بود . رجوغ » معجم الانساب - 
زامباورص ۱۸۰ و ۱۸۱شود . 

فاتك . [ ت] (۱ع)۰ دهی از ده-تان 
انگهران بخش کهنوج شهر ستان جبرفت 
که در ۲۰۳ هزار گزی جنوب کهنوج و 
سرراه مالرو میناب به لعنوج وافع ومحلی 
است کوهستانی و کزهسر. سکنه آن ۸۰۳ 
تن‌است. آبآنجا ازفنات و محصول عمده 
ده خرماست » شفل اهالی زراعت ومکاری 
است. راهماار ودارد. (اژ فرهنگ‌جفرافبایی 
ایران‌ج ۸( ۰ 

فاتن. 1 تا (ع نف) فته‌انگیز. درفئنه 
اندازنده (ناظم‌الاطباء) ۰ || کسبکه اراده 
فجور بازنان کند (ناظم‌الاطباه) . قلب فانن 
دلی که مفتون زنان شده باشد . (فنتمی- 
الارب) ۰ || دیو ۰ (منتهی‌الارب) . شیطان 
(اقرب‌الموارد) || گمراء کننده ( اقرب - 
الموارد).||دزد .ج» فتان.(افرب‌الموارد). 
فاقتة, [ت ن] (عنف) مژنك فانن.زنی 
که دل مردی را رده و اورا مفئون خود 
کرده باشد. (ناظم‌الاطباء) ۰ رجوع بهفتان 
وفتاه شود . 

فاتور ۱(۰) آب فرو نشسته از جوش 
(منتهی‌الارب). آب نیسکرم (ناظمالاطباء), 
(اقرب‌الءوارد) . 

فاتوریدن . [ د] (مس مر کب)توریدن 
نی رم کردن و دور رفتن ۰ فاتولیدن . 
ربشه اش در سنسکریت « تورا » به‌عنی 
تند رفتن ودور دفتن و ۶ > مز ند مقدم 
(بءشاو ند) است )۲ ۰ ( فرهنگ نظام ) ۰ 





(۲) رجوع به فا شود 





فاخنه 


برك‌طرف نگهداشتن| تن (ناظم الاطباء): || <ذر - 
گ دن( ۳ م‌الاطباه) )7 ترسناك‌شدن. ,(اظم- 
الاطاء). ۱ برطرف کردن. (ناظمالاطباء). 
فاتو سین ( ۱ ) فاترسین است . دجوع 
هفاتر سین شود . 

فاتو لبدن.[ ۳ (مس مر اکیع) فاتور دن. 
رجوع به فاتوردن شود. 

فانون ۱(۰ع) زام نانوای فر عون که 
| کشت (ناظم‌الاطباء), 


حضرت موسی وار 





فانج . [ ث] (ع۱) ماد» شتر جوان 
آبدتن ( منتهی الارب ) ۰ ناقه باردار ۰ 
(ازافربالموارد) ۰ !| ناه فربه که یکسال 





باالعا بارور نکردد 1 بت نشود هاگن 
یافتن . از اضداد است ( منتهی الادب )۰ 
|| ناقه فربه بز رک کوهان (منتهی‌الارب). 
ج» فوانج (افرب‌الوارد) . 

فانور. (ع ‏ 
ازسنکرخام ,از 


۱) تشت بانشتخان با خوان؛ 
م بازر(منتمی‌الارب). 
بان معروف است . 









در نرد عامه .به 


ح 


کویند : وی واسم‌الفائوراست. (ازاقرب- 
الموارد ) ۰ کردة آفتاب ( منتهی - 
الارب ) . فرس خورشید . کویند : انجلی 
فائورعین الشس ۰ (افرب‌الموارد) || کاسهٌ 
بز رک وباتبله واین‌هردوازظر وف شراب 
است . ( منتهی‌الادب) ۰ بااية , (اقرب - 
الموارد) ۰ || فاجور(افرب‌الموارد).دجوع 
4 همین کله» شود . 

|| کروهی که در سرحد ملك کفار ددییی 
دشمن رو ند. ( منتهی‌الارب)(۱). جاسوس. 
(تاجاامروس). ||متزات وشادمانی(منتهی- 
الارب ) (۳) ۰ || پوست شتر پاز کرده ۰ 
(منتهی‌الارب) .| سینثه‌ردم (منتهی‌الارب). 
فا لور( ۱-) نام موضمی است درنجد و 
نام آن در اشعار لبید واین مقبل آعده است. 
(ازمعجم البادان). 

فائوریة. [ی‌ی](ع !) جامعا ء دجوع 
به (تا ج‌العروس) شود 

فاج. () شاخ» شاخه. (ناظم‌الاطیء). 
فاحام , ( ) بافی ماندةٌ خرما وانگود . 
که‌بردرخت مانده‌باشد. (برهان),(رشیدی)) 
|| فوق وبالا (ناظملاطباه). 

فاحر. | ج. ] (عف) . بعکار. زناکار : 
( اقرب‌الموارد) ۰ || دروگو و کسیکه 
سو کند دروغ مبخورد. ( ناظم الاطباه) . 
| سواری که از زین متسایل گردد. 
(ناظمالاطبء). | نافرمان (منتهی‌الارب) : 
|| متمول ومالدار (منتهی‌الارب) || ساحر 
وجادو کر.(منتهی‌الارب)ج. فجاد. وفاجرون 
ورد (اقرب‌الوار) ۰ 

فاجرة. [ ج_د | ( نفع )مت فاجر 


ذن ۳ ونافرمان . رجوع بفاجر شود. 


)۱ راک 


آفرب «لفر » را شلط «تفرید » خوانده‌است 


)۲ درمتن قاموس منزلت ونشاط است ودر آفرب‌الموارد : میزلت 











فاجره بجه. [ ج ر ب ح ع.] (۷ 
مر کب) فرز ند حرامز اده (ناظمالاطباء) : 

فاجشه.|ج__شباش ]()جندبیدستر» که 
آنراآش‌بچه‌ها کویند(برهان) کندپبدستر. 
خابً سک آبی» که‌درمان برخی از دردهای 
کودکان است. رجوع به آش‌بچگان شود. 
فاحع. ح] (ص ع))در دنك( [ نندراج), 
فجیم. ا ()غر اب البیت (اتربالموارد) 
آن قسم اززاغ که منقار ویاهای وی سرح 
است (ناظم الاطباء). زا غ‌دشتی( [ نندراج). 
|ااين کامه برای ژنان صورت صفت دون 
نشانه تأثیت بکار رود : : امرأة" فاجم ذن 
زده ( 1 نندراج وناظط م‌الاطباء 





مصی 


فاجعةء [ح_ ع ] (۱) سختی و انده 
(ناظم الاطیاع) . بلا و مصیبت .ج ۰ فوا 
(اقرب‌الوارد) . ِ 


فاحل. [ ج ] (عنف) قمارباز . (اقرب- 
ااموارد) سا علی مغول قمار باشد. 
( ناظم الاطباء) . رجوع» فجل شود . 
فاجور . ( عس ) مرتکب کناء ۰ زناکار 
(ناظم‌الاطباء). (افرباموارد) وزن فاعول 
معئیمیلفه‌داردو باب ارن‌فاجوریمنی کسیکه 
در بدکاری وز اافراط کند - 
فاحه. [ج] )۱( دهان دره ۰ برون‌شدن 
بخارات است از راه دهن ۰ ابو نصر نصیرانی 
بدخشانی گوید: 
ساقی زشيشه ریز بساغرشراب ناب 
خصم نشاط فاجه و خمیازه‌شد مر ا» 
(آسراج) : 
فاح (ع)بویخوش رجو عب ذاحاشود . 
فاحاء ( ۱)یونانیزعفران است (فهرست 
منزن‌الادوه) ۰ 
فاحافاصی . [](۱) حشض است : 
(فهرست مزن‌الادویه) : 
فاحش. [ ح.] (عف). زشت. (اقرب- 
الموارد )۰ || بد خلق ( اثرباموارد) ۰ 
|| بسیار بخبل ( اقرب‌الموارد ) ۰ ( ناظم- 
الاطیء). | کثیر الب وهر چه‌اژ حدتجاوز کند. 
(اقربااموارد),زیاده ازحد . |] بی‌شرف ۰ 
(اط الط | .کت( لا 
|| درخشان ( ناظم‌الاطیاه ) ۰ || آزمند . 
( ناظمالاطبء). | بیتناسب (ناظمالاطبام) 
فاحشاء [ ح_ ش ن ] ( قید ). بسیار . 
بقایت. بی‌نهایت (ناظم الاطبا) . بطورظلم 
وقهر. (ناظم‌الاطباء) . 
فاحشکی. [ح- آش](حاعص). زناکوری 
زنان. عمل‌فاحشه.فضیحت ور-وایی (ناظم- 
الاطباء) ۰ 
فاحشة . [ ح_ ش] (,۱) ذن زناکاد و 


رسوا وید کردار. روسپی ۰ هر بوه ( ناظم- ۱ 
ا ‏ ۱ ۱ا ماط ۳( 
ِ ات + الجماعة فی‌التفر بد بذهبون خلف العدوفی الطلب. وییداست که معنی‌متن‌صرح‌است زير اصاحب 








الاطباء). جنده: 
یله کی کردی‌هر فاحته‌راجاهل 
گرنهاز بیم حدو کشتن‌ودارستی؟ 
ناصر خسرو, 
شیخی به‌زنی فا<شه کفتامشتی 
هر لحظه بدام دیگران یایستی 
کنتاشیخاهر [ نچه کویی‌هستم 
اماتوچنانکه میدمابی» هستی ؟ 
خیام . 
| هر کال و بدی که از حد در گذرد 
(منتهی‌الارب). و کفته‌اند هر آ بچه خدا از 
آن نمی کرده باشد ج فواحش[ازاقرب - 
الموارد) . 
فا حشه‌خافهه[ ح_ش ن ] (اهر کی) 
جایی که ژنان بد کار در ان زست کنند 
ومردانرا نزد خوش بذیر ند . جنده‌خانه. 
فاحشه‌دوست .[ ح_ ش] (سمر کب) 
مرد زا کار» روسیی یار (ناظ الاطیاه) ۰ 
فاحشه‌دوستی,[ح ش](حامس‌مر کب) 
زناکاری ( ناظم‌الاطباء)۰ تمایل بهزناکادی 
بازنان فاحشه . 
فاحص , [ ح.] ( ع نف ) بازکاونده» 
۳ تفتیش کننده(از منتهی‌الارب) | اک 
(متمیلادب) | شتا نده(ازمنتعی‌الادب): 
قاحم » [ح ] , (س )۰ سیاه . شعر 
احم ‏ می‌سیء ( نورد ۰ () 
آب ایستاده ۰ (اقرب العوارد) ۰ 
فاخ» (.۱) . شاخ درخت ۰فاج 
الاطباء) . 
فاخنك .[ ت ] (۱) مصنر فاخته. 


( شعوری 1 . درست نیست . واره فاختك 


۰ (ناظم- 


صورتی از لفظ « فاخته » است . زیرا 
بسیاری از کلمات مختوم به هاء غیر ملفوط 
درفارسی امروز » درزبان پهلوی مختوم» 
کاف‌بوده است. ودرخط فارس یک به کت 
یدیل‌شده است ر جوعبه فاخته شود. 
فاخته ۰ [خت ]با [ت ]() .مرغی‌است 
خا کستری‌رنک مطوق ب‌طوق‌سیاه ۲۰ نرا 
كِ الالفت دانسته|ند. بجهت آوازش] نرا 
وی 3 گویند ۰ اهل انطا کیه یمامه 
خوانند (آنندراج): فمری.کواکرا .فانیزء 
(ناظم الاطباء) ۰ صاصل . (منتهی الادب) ۰ 
هااکس کوید : 
از کبوتر کوچکترو شاه اوعلامت‌هایاوبا 
کبوتر تباین تم‌دارد « صدایش 
انکیز است . چشمانش شیرین وخوش‌نگاه 
است.اما نو مه اهی آن لایق‌تقدیم وهدبهٌ 





ارموحزن 


<ضورخداو ندش نموده‌است .(قاموس کتاب 
مقدس ) . ترا فلنجه * ورشان »کلنچه ۰ 


و کرچفوس نیز نامند : 


که اختصاس بهیر ند کان دازد نه انسان ودرتاج‌المروس هم‌چنیت است . الجماعة قیال ۰۰ 


صواب بساط ونشاط غلط است عنی برمنزلت واحد . دجوع به تاجالعروس شود « 


يك معنی وبساط معنی‌جدا کانهایست وصاحب تاح‌العروس هم‌می وید * 











فاشته گون‌شدهو از کردششورشیّد 


جاعه خانه به تیك‌فاخته گون‌شد ۰ 


رود لی 


فاخته‌وفت سحر کاه کند مشفاء‌ای 


کوبی از بارك بدمهر است‌اورا گله ای . 


نو چهر ی 
بوستان عودهمی‌سوزد تیمار,سوز 
فاخته‌نای همی‌سازد طنور ساز . 
هو چهری 
فاخته راست بکردار یکیلعبگر است 
درفکنده یگاو حلقه‌مشکین رسنا ء 


منو چهری . 





فاخته‌مهری نبایددر تودل‌بستن که تو 
هرزه‌انجفت‌د کر خواهیو باردنکری 
لامعی 
تا فاخته‌مهری تو وطاوس کر شمه 
عشق توچوبازاست‌ودل‌من‌چو کبوتر. 
امرم‌زی : 
آن ماه برچر حهمی زدهاو 
بردر که آن‌شهان نهادندی رو 
:دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 
بنشته ومی گفت که: ک و کو اک و کوا + 
خیام : 
بازردان جوفاخته‌در کوی 
طوق‌در گردنندو کو ک و گوی 
فاخته غاب است گوند : کو 
توا کر حاضری‌چه گویی؟هو ۱ 
سنایی 
مرحباای فاخته بگشای لحن 
تا کهر برتوفشاندهفت صحن 
چون بودطوق وفادر گردنت 
زشت باشد بوفا ی کردنت . 
عطار. 
.هر فاخته برسر چناری 
در زه‌زمه حدت باری . 
۳ 
صفیر صلصل‌واجن چکاوتوساری 
نفیر فاختهوئفمهٌ هزار آوا . 
خافانی 
غاخنه گفت آهمن کله خضر | بسوخت 
صاحب‌این بار کو؟ ور بوزم حجاب . 
خافانی 
غاخته دربزمباغ کویی خاقانی‌است 
درسرهرشاح سرو شهرسرای آمده‌است 1 
تفای ۸ 
باهمهجلوة طاوس و خر امیدن کپ 
عسازنست زه بی‌مهر تر ازفاخته‌ای . 
۱ سعدی 
جمم فاخته در عربی فواخت و در پارسی 
فاختگان است 5 
برسرسروبانگ ناختگان 


چون‌طرب روددلنو اختگان . 


۱ نظامی . 
کنایات وتر کیبات 
مك کز دوفاخته زدن ۰ بايكکار دو متصود 








‌ » 2 رودو نشاره 


اندام دادن 











سعیدین آلعاس ‏ 


بنالز بیم ۰ ابیالماص‌اورا یس از ز بش‌دختر 





وج‌کرد واو دختری دام مریم 









[ت ]دخترابوطالب 


شمام‌ها نی خو اهرعلی و به 


بن‌عمد| امصالب 





معروف است . کفته‌اند نام اصلی او هنده 
بوده ۰ (الاصابة ج ۸ ص ۱۶). 
فاحنة . [ت] (اخ) دختر ابوهاشم پن 
تیه بن رمعه وهمسر بزیدین معاوه »خلیفة 
معروف و بزهکار اموی ۰ بزید را از این 
ژن دوفر ژند بنام معاو » وخالد بوده است . 
رجوع به حبیب‌السیر چاپ خیام ج ۲ ص 
۳ ۱( شود . 
فاحتة . [ت ]( رخ )دختر اسودینمعالب 
بن اسدپن عبدالعز یز القرشية الاسدبة که 
س‌ازمر کک پدرتحت حمایت و سریرستی 
صفوان‌بن‌امیه بود .دجوغ به (الا(صابة ج 
۸ ص )9 ۱)شود 
فاحتة, [ت] (اع) دختر خارجةبزید 
بن‌ابی زهیر انداری همسراپوبکر صدیق . 
دارقطنی‌اورادر کتابالاخوة نام برده‌است. 
9 ج ۸ص ۵ 0 
اخنه . [ت] (اع) دختر عمروالزهر »» 

خاله پیامبر . رجوع به (الاصابة ج ۸ ص 
6 )شود : 
فاحتة . [ت ] (۱ع) دختر غروان‌وهسر 
عنمان مر وف ۰ وی یکی ازهشت زنی‌بوده 
است که عنمان بخان* خوش آورد . 
رجوغ بهحبیب|لسیر چاپ خیام -ج ۱ -صن 
)شود ۰ 
فاختة. [ت ] (ا) . دختر فرطة بنعبد 
ت توفل ء.ده‌ناف فرشی *همسرمعاوبة 
بن ابی سفیان .,در اورا درمیان مءاصران 
مجمدین عبداله نام نپرد‌اند ۰ زییر پنبکار 
کوید : معاویه‌ابتدا با کنود دختر فرطه و 

اس باخواهرش فاخته ازدواج کرد .در 
باره پدر فاخته تنها همین‌خبر موجود است 
کهدر غزوذقبرس جنکیده است (ازالاصابة 
ك ص) ۵ ۱( ۰ 
فاخنه‌رو.[ت ر](س»ر کب) 7 نچه مانند 
فاخته راه رود : 





فاخر 





نظامی 


فاخنه ضرب . [ت 
بکی‌ازاصول 


۳ طرب فاخته . 





9 " 
هفده 4۱ موتیهی . رجو ع4 
فاخته واصول 


فاخته‌طوق 


ناخته شود . 
۰ 1 تط دا( 
ار را طوة ی چون فاخته بر رز 3 


لق نش ٩‏ ود 


فاخت* طود 
ی ۳ 





ی 

خر عریغزغاوموبی, اعوری‌عداره‌ای, 
سوزنی-مر فندی, 
فاحته گون » [ت] (ص‌عر کب) برنگ 


فاخته . خا کستری : 





رشته آسمان فاخته گون 
ازهو افاخته»زفاخته خون 
سس 
فاخته فر باد کنان صبحگاه 
ذاخته کون کرده فاك‌رابه آه 
نظام. 
ابرهای فاخته گون 


ی 
چوشد زنم زدن 





درخت‌باغ چوطاوس جلو کیشرم. 
سوزنی 
اتمه[ ی مر کب کسی 
که مانند فاخته‌بی‌مهر باشد ؛ 
تافاخته مهری تو و طاووس کرشمه 
عشق‌تو چوبازاست‌ودل‌من‌چو کبور, 
امیر معزی , 
دجوع ع ب‌فاخته شود . 
فاخنی ۰ [<] (س) هرچه بررنک فاخته 
باشد . (ناظم‌الاطیاه) . خا کستری رنگت. 
|| قسمی خز که درشوش کردندی (از ابن 
البیطار) ۰ || همان فاخته که یکی از اصول 
هفده کانه‌موسیقی استرجوع به فاخته‌شود . 
فاحر. |[ خ](ع نف) ناز نده(منتهی الارب). 
ین‌ه۵ر چیزی. کر انمابه.(منتعیالازب) : 
آستین نسترن پربیطه عد رود 
دامن بادام بن‌پر لوَلوفاخر شود , 
منوجوری . 
شاده‌انی بدان کت از سلطان 
خلمت بتی فاخر آمد و منشور . 
ناصر خسرو . 
رسول دا بیاور ید وخامتی‌دادند سخت‌فاخره 
(یهقی) . 
مالی فاخر وتجملی وافربا آن جماعت‌ههراء 
بود ۰ (سندیادنام» س۸ ۰۲۱ 
یکی در صذعت تس ادرفتوا سر امده ۰ 
سیصدو شصت‌فن فاخر بدانستی ( کلستان) 5 
| غور. خرمای بز رگ بی‌داه نت1 
الارب) . و کفته‌اند نوعی ازخرهاست که 
بفارسی کاشك :امند(فهر ست مخزن‌الادویه), 
فاخر » [خ. ] (اع) امام فاخر ین معاذ 
یکی از مشاهیر سیستان در زمان سلطان 
مسعود غز وی بوده است : دجوع »(تاریخ 
سیستان ص ۱۲ ۳۱۷9۳) شود . 
فاخر.[] (ع) ناشعریاست ربوم 


به فاخری شود . 


فاذان 


فاحرة . [خ_ر] (عنف‌مونت) کرانمایه 
و نیکو از هر چیز و مراد از مال فاخر 
جواهرات باشد (برهان). || (۱)داه‌ای‌است که 
آ را به شیرازی کبابهشکافته کو بند. مصلح 
معده و چکر سرد باشد . (برهان) اکنون 
بن کیابه و شکافته فری گذارند. کناه 
کیاهی است مانندف فل سیاه رنک + و دم 
لو چگیدارد در وسط آن دهنه کوچك 
بازی دیده میشود . (مقدمهٌ برهان بتصعیح 
د لتر مین س صدوهشت) . 
فاحره . [ خر ] (ا خ) لقب شهر بغارا 
از صفانیان دزصغرسن بطرف فاخرة بخارا 
رفته بودم ۰ (انیس الطالین‌س ۲۲). 
نر شخی گوبد :و بعدشی نام بخار افاخره آ مده 
است. رجوع بتاریخ بخارا ص1۱ ۲ شود. 
فاخری ۰ [ر خ (۱) شاعری است که 
از زمان و سر گذشت اوآ کاهی دقبقی در 
دست نیست . اسدی در لغت فرس‌بیتی از 
او در شاهد وارة « کراز» بعنی کوزه و 
قثنه اورده است : 
بانعمت تمام بدر کاهت آمدم 
امروز با کر ازی‌وچوبی‌ههی‌روم: 
رجوع به فرهنگ اسدی‌شوده 
فاخریدن ۰ [ح د] (مس مر کب) باز 
خریدن ۰ رجوع 4 فاشود . 
فاخری‌دازی [ نی ](راج)اسشابو 
العفاخر بوده » بروز گار دولت غباث‌الدن 
محمدین ملکشاه سلجوقی ظهور نموده واز 
فضلاوشهر | گوی مسابقت ربوده‌است (مجم 
الفصعا - چاب سنگی ج ۱ س ۳۷ 
فاخز . [ح] (عا) خرمای بدانه. 
(ناظم‌الاطباء) . رجوع به‌فاخرشود 
فاخور . (۱) نوعی ازریحان که ریعان 
الشیو خ کویند .(ناظ‌الاطباء) . نوعی از 
گاست .(]نندراج ) . برنجاسف * بوی 
مادران ومرزنگوش» نامع‌ای‌دیگر آن‌است. 
وود : 
فاخوز نوعیاست از ریحان که‌اورامرو گو بند 
ب رگ او بهن باشد واز میانثصرها بیرون 
آید وسرهابه هیأت دنپ‌روباه بودو برسراو 
کلهای سرخ باشد . گل‌اوخوشیو بودواهل 
هره‌اورا ول شبو خ 8 ۰ معتقد اطیاء 
انش ت که موی را سید کند . (ازتر جهد 
صيدنة ) . 
فاخور . [ح] ( س) درخور ۰ مناسب . 
فاخور آمدن . [حم د] (مس مر کی 
لایق آمدن . 
فاخوری . ((ع) ارسانیوس پسریوسف 
س‌ ابر اهیم فاخوری در بعبدا تولد یافت 
و تعصیلات خود را در لبنان بیابان رسانید 
قصاندشاعر ان روز کاردیر بن‌عرب‌راتا] نحا 
که‌توانسته‌بود گرد آوری کرد. خودشعرمی 
ساخت‌ودیری درمدرسه «مارعنداهرهر با» 
تدریس میکرد وشا کردانش همه ازامتحان 


۱ خوب در مآمدند ۰ مدتی ازععر خود دا 
۱ به خدمت‌در کنیسه ماروثبه بیروت گذارند . 
| نمونه‌ای از فضیلت ومردانگی وفروتلی‌بود 
از آثار اودو کتاب زیر مشهوراست* 
۱ - روض‌الجنان فی‌المعانی والبیان 
۲ -المیز ان الذهبی فیالشعر العر بی (ازمعچم 
المطبوعات ج ۲ص ۳ ۲ ۱) ۰ 
فاخیدن ۰ ۳0 (مس) واخیدن ,چیدن ۰ 
ویر کندن .(ناظمالاطباه) ۰ |[زدن.(ناظم - 
الاطبء)۰ || پنبه زدن . حلاجی کردن - 
(ناظمالاطبا) + له فکندن ,(ناطه- 
الاطباء) ۰ !| کرفتن . (ناظم الاطباء) ۰ 
|| راهم آوردن وگردکردن (ناظم - 
الاطبا). ورجوع به واخیدن شود . 
فاخیده ۰ [د] (ن‌مف)) واخیده :(ناظم- 
الاطباء) .بر کنده . || حلاجی شدء .| گرد 
آورده ۰ رجوع» فاخیدن شود . 
فاخیز .() واخبز. فاخیز آمدن؛ جنبیدن. 
وواخیز بدن.(ناظم‌الاطباء) .|| افتان‌وخیز ان 
مانند مستان و کودکان حر کت کردن . 
(ناظم لا 
فاداسون ۰ (۱ ) بابونج ابیش است . 
(فهر ستمخزن‌الادوه) : 
فاداش, () باداش,ر جوعهباداش‌شود. 
فاداشنی . [ت ] (مس‌مر کب) .واداشتن 
(ناظم الاطباء) ۰ || بازداشتن ونگاه داشتن 
(ناظم الاطباء) ۰ || روبرو متابل نکهداشتن 
روبرو امودن .(ناظم‌الاطباء) . رجوعبه فا 
وواداشتن شود . 
فادج. [د] ) ( بازهر کائی باشد و آن 
سنگی‌است زرد » مایل به سفیدی و سبزی 
ورنگههای دبگر نیز براو ظاهر است .انا 





ازچت آورند وچون بازرد چوبه برسنگ 
بسایند سب یسته‌ای‌برآید. گو ند بازهرهمة 
زهرهاست » عم وصارفتی که طلا کنند و 
شربت آن دوازده جو باشد با آب سرد . 
(برهان).در کرمان نیز هست.(ناظم الاطباه). 
قادح . [د.] (عنف) کرکران ودشواز 
(1نندراج). || کر انبار ء (اقرب‌الموارد) ۰ 
فادحه . [دح] (ا)سعتی,(1 نندراج) : 
ج‌. فوادح (اترب‌الوارد) 1 

فادخ . [د ] (ا)شن‌هندیاست ومژاف 
اختبارات »اشتباء به نوعی از حجر ام کرده 
کوید ستکی است زرد مایل بسفیدی و 
بر نگهایدیگراست... (تحفه حکیممومن) 1 
بثابراین نباید آنرا با فادج اشتباه کرد . 


رجوعبه فادج و یازهرشود ۰ 





فادر . [د] (ع)) گوشت یخته سردشده 
(اترب‌الموادد). |[بز کوهیبیریاجوان (از 
اضداد است). جفوادر و فدروفدور ومندرة 
(اقرب‌الوارد) ۰ |[ماده‌شتری که ازشتر ان 
و 
الموارد) .|| کشن‌ست وبا ابتاده از کشنی 


1 تثدرا اج 1 








۳ 


فادرة . [در] (ع.ا)سنگ بز رگ سیعت 
درضر کوه. که شککل آن شببه‌بز کوهی باشد 
(اقرب‌الوارد) ۰ 

فادزهر. | ز] (امر کب) معرب پادزهر 
است و هردوای ی که حافظ روح باشد . و 
دنع ضرر سم کندفادزهر کو یندعموماوآ ثرا 
که پمری حجر لیس خوانند. خصوس 
(برهان) 5 عرب آنرا مسوس‌خوانند ۳ 
چند نوع‌باشد .زرد واغیر » و بر سغیدی‌زند 
وبرسیزی زند ۰ بهتر بنش زرد واغبراست . 
(نزهةالفلوب ج۳ - ص۰۵ ۰۲ 

پادزهر» یازهر. تریاق. حجرالحبه ۰ دجوع 
» ونادج باژهر شود . 

فادزه رحیوانی» [ زرح ](تر کیب - 
وصفی) تحثر ات حجرا مانندی است که درمعدم 
بهضی ازحیوانات متشکلمیگردد و یك‌وقت 
خواص عجبه ه آن نست میدادند و اثرا 
دافع همهُسموم میدانستند .( ناظم الاطباء). 
فادزهرمعدفی . [ زرد مد](ت کیب 
وصفی) ۰ پادزهرحجری ۰ فادج . رجوع به 
فادح"وفادزهر شود - 

فا دکایاد.[د] (۱ خ)نام‌یکی ازدهکدهای 
قدیم شهرستان قم ۰ | کنون دهی بدین نام 
نست . آنرا از ده‌های قاساق یا تاسان 
دانسته‌اند , رجوع بهتاریخ قم ۰ چاپ سید 
جلال‌الدین طهرانی »ص ۸9۱۱ ۱۳شود. 
فادما ( ) بسر یانی اسم توتبا است ۰ 
(فهرست مخزن‌الادویه) ۰ 

قادن , [.د] ۰(ع۱) ۰ کفته اند نام 
دوایی است که به‌هندی پنوار نامند ونوع 
صنیر آنت . ( فهرست مخزن الادویه ) ۰ 
|| آلتی‌است معمار ان راواستواری بثارابدان 
ببازمابند . (ازالمنجد) . شاغول . 
فادوسبان . ( ۱ع) یا فادوستان شخصی 
است که در نیثابور میز یسته راز دمگانان 
بوده است. آبومسلم خراسانی بنابرروایتی 
که صاحب روضة الصفا آورده از این مرد 
ری وهزاردینار پر ضکرفت: وهتگامی 
که بر خراسان چیره شد این دهتان را 
سزاهای نبکو داد . رجوع به احوال و 
اشار رود کی-ج ۱ص ۲۹۱ شود ۰ 
فادوسبان ء (1 خ) یکی از ملوک 
رستمدارطبررستان ۰ رجو ع به پادوسیان‌شود . 
فادوسیان ,(خ) ام اصفهان در 
اواخر دور ساسانی . رجوع به پادوسیان 
رت 

فادو سیانان . (۱ع) نام خاندانی است. 
رجوع به بادوسیانان‌درهمین لغت نامه‌شود. 
فادوسیدن. [ د] (مس‌ر کب) جیزی 
بهچزی‌فادوسیدن بعنی رسیدن. این‌تر کیب 
راا فرعم مجمل اللفة در ترجه ملاحمه 
آورده است . 

فاذان.(۱ع) نام کتابی ازافلاطون.دجوع 
ه فاذن وندن (۱) شود . 


,000ع۳ (۱) 
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كت 1 3 (۱) باد زهر معدنی است و 
بهتر ین‌چینی آن است که خما دی ۳ 
جدواراستو بخاء معجمه نیز آمده || کنته۱ زد 
که شدق هندی است که رته نیز نامند . 
رجوعه‌نادح وفادج شود. 

فاذحان. [ ذ] ( ) ازقر ب‌های‌اصفعان 
( ممجمالبلدان) کون دهی بدین‌نام در 
کرد اصفهان ثیست . 

فافت. [] )نم يکي ازشاکردان 
افلاطون || نام یکی از کتابهای او نیز 
.هست. رجوع به فدن شود. 

فاذوبه. [ ی] (۱ ) از نامهایابرانی. 
فاذوبی. (ص سبی)منسوب به فاذو به که‌نام 
اجدادی است (سمعانی) ۰ 

فافی» (س‌نسبی)وب استبهفاذ که نام 
اجدادیاست . (سمعانی): 

قار . (ع ۱) .موش . مفرد آن فارة 
است. ج» فگر ان وفثرة. (ازافرب‌الموارد) ۰ 
بفارسی موش و بتر کی‌سیچقان نامند . در 
سیم توا و گرم و خوردن او مورث‌نسیان 
واخلاق ذمیمه ودزدی» ضاد شک 
جاذب پیکان وخار ازبدن ّ صم عقررب 
ومحلل خنازیر » جلوس در طبیخ ار رانع 
عربول» خون اوجهت قطم الیل ومسامیر 
مجرب ؛ سر کین و دراو که ساخته پاشند 
باسر که جهت رویانیدن موی داءالشملب » 
رب سر کین او مسهل اخلاط غل.ظه آ» و 
با کندر هعرج سنگک کرده ومثانه» شیاف 
آن ثابت ملیت طبع و رافع عسرپول‌وقدر 
شربتش نیم درهم است و بخور او باعث 
کریختن موشان و بول او رافع سیساهی 
نات بود و چون برزخم پلنگک بول کند 
باعث هلا زخمدار گردد ومکرر بتجر به 
برسیده است و لهذا درولابةدارالمرز بجعت 
زخم لنک در مین آبها مکان خوابکاه 
ار تیب میدهند که موش عبور نتواند کرد 


درده او 


واودر ۱؛ بن امسر حریص است. (از تحفه 
وتف اد سر 
ام راشد. ورجو ء بموش‌شود. || بادی که‌در 
خردگاه دست و بای حتور کر داد ووقت 
مالیدن بدست اند شود و باز فراهم 
گرددوستوررا لنگ کند مه بی‌الادب). 
|| تکه کوشت ( از اقرب‌الموارد)» عضله 
(ناظم‌الاطباء). || مقدار معلومي ازخورای 
ودراین معنی‌دخیل‌است. (ازافربااموارد)؛ 
|| ناف مخك (غیاث): رجوع به فارة وفارة 
السك شود . 
فار , (,ا) منارة بحری. خشبه. (بادداشت 
بخط مولف). برجی که در بثدر کاه ها در 
میان آب یا در کرانه بر پا کنند وشب‌بر آن 
چراغی افروزندنا کشت,ها راه خودرایابند. 
غانوس دریایی . چراغ شدر . فار در این 





.۰ اد 
معنی ازز بان‌فر اننه گر فته شده است :(۱) 






اصلا نام جز بره‌ای بوده 
اسکندر به. رجوع »فار( 
فار 3 ) بجع 1 سعیدبن 
#ارون(منتهی‌الارب ). 





فار ۱(۰ خ) شهری است به ارمنیه که 


برخی ازمتاأ خر ان بدانم 
البلدان) . 

فار . 
اسکندر مقدونی برای جاودانیکردن نام 


شوب‌اند. (ازمعجم- 


( اخ) نام جزیزه ای در مسر که 


هقس تبون معیدی بنام او در این جزیره 
:| کرد: این جزیرء درازدیکی اسکندربه 
بود . بطلبیوس‌فیلاداف پادشاه مصر 
)۱ 











4 بت 





» مناری دریایی 
فانوس دریایی آ 
۰ کر ارتفاع داشت و یکی از عجا. 


هفتکانه عهد قدرم محسوب میشد. مقصود 


ن زمان شمار مرفت و 


از آ یه اسکندر درشهر فارسی همین فانوس 
دریایی مر وف است. رجوع »ابر ان,استان 
ح‌ ۲ ص ۱٩۹۱۲‏ شود . 

فار. [رد ] (ع‌نف) . کریزنده (منتعی - 
الادب) فرار کننده ۳ هر گاه شوهری 
درحال احتضار زن خودرا طلاق کوید آن 
زنرا در شرع امرآهالفار نامند . ( کشاف 
اصطلاحاتالفنون ۰ ج ۲ص ۰۱۱۱۰ 
فارا, (اع) دوهی درمغرب فلات‌آیبران. 
درآن حجاری ها و کتیبه هایی از روز کار 
تمدن عیلامی بر جاست . رجوعبه‌جفرافیایی 
تاریخی غرب‌ایران ص۱۳ ۳شوده 

فاراپ. (,۱) زمینی را کویند که ه آب 
کاریز و رودخانه مزروع شود » بر خلاف 
زمین ده ۹ با آب‌باران زراعت میشود. 
(برهان). فاد یاب. فاریاو ۰ پاریاب . پاریاو, 
باراب (حاشیه برهان.به تصحیح دکتر معین). 
فاراب. (_اع) غالبا بين فاراب و فارباب 
خلطکدند .فا راب ولایتیاست وراء سیحون 
درحد فاصل بلاد ترات و ن از شهر شاش 
(جاج) دورتر و بهپلاساغون نزديكاست و 
| سهاعیل بنحه‌اد جوهری مصنف صحاح در 
بی فیلسوف مشهور از 
۲ نجاهتند. (ازممجم‌البلدان). این‌شهر در 


لت و ابونصر ذارا؛ 


افصی بلاد تر کستان برساحل غربی‌سیحون 
و همان اترار مورخان قرون دسطی است 
که امیرتیمور آ نجا وذات کرد و خرام‌های 
آن هنوز در ه فرسغی جنوب شرفی 
تر کستان حالیه بافی است : ( بیست مقاله 
فروینی. ج ۱ ص ٩۲‏ و۹۳ 
سیه کذید چه ازنازی وچهازبلنار 
چه‌از برانه؛چه ازاوز کندوازذاراب, 
عنصری, 
اما فاریاب شهری است مذهور بخراسان 
قدیم ازاعدال کو گانان؛ نرديك بایغمفرب 


سس سم 


(۱) «رفرانسه ۳۸۵۲۵ پونانی؛ ۳2:09 


)۲ امروز منجیل واوشان وسعت بافته و از نظر نامگذاری ده یستند ۰ 





فارایی 


جندون و آنرا اماله فیر باب کوابتف 





مر حله‌است وخراهای 






دهنور بافی‌است. (از حاشنه 


ر‌ 


بمین‌ص ۳ ۳ ۱) 


»رشان قاطم؛ تص 





رجوع مار لا 


فاراب. (۱ع) دم ۰ 
سنحبد شهرستان هرواباد که در ه هزار 


5 





سنجبد و چهارهز ار گری راه 








زی باختر 
شوسه .۱ » هروا باد دانم و چایی 
کوهبتانی» معتدل ودارای ۳۲۸:نسکنه 


است... اب | نجا از چشمه تأمین میشود و 
محصول عمده‌اش غلات و حبوب » و شفا 


اهالی زراعت و کله داری است. راه »ارو 


دارد ۰ ( از فرهنگ جغرافیایی 
ج ِ) 
فاراب ۰ (.۱ح)۰ نام بلوکی است از 


ده‌ستان عمارلو بخش رودبار شهرستان 
رشت. این دهستان درفسمت خاوری منحیل 
وشمال رودخانٌ شاهرود در دامته ودره‌های 


جنوبی ار تفغاعات عمارلو دافم شده و چایی 


۲لوهستانی بو سر دس است. تنها فربه های 
ازدءك‌شاهر ود هو ای‌معتدل‌دار ند. محصول 
عمده این ده-تان کندم و جودیمی ومختصر 
میوه است . شفل اهالی زراعت و مختصر 
کله‌داری است . محصول ده برای مصرف 
اهالی کافی نیست ودر زمستان بسیاری از 
آنها برای تأمین معاش بشهر های کیلان 
میروند. مر کر دهستان فصبهٌ جيرنده وفراء 
مهم آن: کلیشم انبوه» باك ده ؛ منجیل و 
لوشان است.(۲)بطور کلی‌شامل 7۳۰ بادی 
است ودرحدود ۱۱ هزارتن جمعیت دارد . 
فاراپ. ( 4 دهی‌ازدهستان شراء پایین 
بش وفس‌شهرستان اراك که در 4 ۳هزار 
کزی جنوب باختری کمبجان و شش هزار 
کزی راء ععومی واقع وجابی کوهستانی» 
مردسیر ودارای ۲۷۳ تن سکنه است. آب 
آنجا ازرودخانه‌شراء:آمین میشود ومحصول 
عمده‌اش چفندر فند و شغل اهالی زراعت 
است ۰ | کر باران نباید با نجاماشین میتوان 
برد . (ازفرهنگ جفر افیاییایر ان ج ۲) ۰ 
فارابی, ( ۱ع) رجوع به ابونصر فارابی 
شود 

فادابی ۰ ( .۱ ) ابوابراهیم اسحان‌بن 
ابراهیم اژاکابر ادبای فرن چهارم هجری 
وخال اسماعیلبن <داد جوهری بوده‌است. 
رجوع بافهرست کنابخانه سیه-الار و ابو 
ابراهیم و اسحاق بن ابر اهیم ( در حرف 
الف همین لت‌نامه) شود. 

فارابی (.اخ) ابوز کر یا یعبی‌بن‌احمده 
لفوی . دجوغ یحبی شود : 

فارابی. ) را ) رجوع ب4مجمودین احمد 
فارابی شود 





فاران 


فارابی,(اع) اسماعیل بن حهاد جوهری 
رجوع. باساعیل شود. 

فارات , (ع.۱ ) .ج . فارةه 

بوشش از جلود کلاب وفتارات وخورش 
ازلحوم ان ومیته های تا ( جوینی ( ّ 
رجوع 4 فار وفارة شود . 

فاراد. (ز) (۱)واحد ظرفیت الکتریکی 
اس ومساویل کنیبایش"جسمی اس تآکه ون 
سطح آن از صفر برك وات برسد واجد 
يكکولن ۶( کولب )"الک : 
این اصطلاح اززمان مبکال فاراده معمول 





7 باشدا. 
شده‌است.( از وستر) رجوعبه‌نارادهشود. 
فاراده . [رد | (اع) ۰ میکائل (۲) 
شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی دس( 
سیتامبر ۰2۱۷۹۱ در نوشکتن (۳) 
پدنیا آمد پدرومادرش اهلیور کشا 





دوم 





بر بودند 





وچون بدر وی‌در لندن اه ی 
خانواد؛‌او بدان شهر کوج کرد. میکائل در 
چهارده سالگی‌شا کرد صحافی شد وتامارس 
۳ ان کار ادامه داد. 





دراین سال به توصيهٌ « سرهمفری داوی » 
(4) در ]زماثکاه علمی انجمن شاهنشاهی 
بر یتائیای کبیر () دستبار کر دید وچنانکه 
داوی در سغنرانیهای خود کته بود 
میکایل جوان 4 خدعت دانسککس ست « 
وی برای بدست آوردن این کامیابی‌متن 
سخن رانبه‌ای‌داوی را بدفت بادداشت وسیس 
تنظیم و تجلید کرد و بر اش‌فرستاد وازداوی 
خواست که اجازه دهد او را بدستیاری 





بر گز نند. فاراده مردی کاملا خود ساخته 
بود » همراه داوی سفری بهفر انسه » استالیا 
وسویس رفت که‌ازا کتبر ۱۸۱۳ تأآوریل 
۱۰( طو لد درسال ه ۲ مدیر 
آزمایشگاه علمی‌مذ کور شد وسیس درسال 
۲ برای همیشه باستادی علوم‌شیمیایی 
انجمن‌شاهنشاهی‌مز بوزبر کز بده شد. کتاب 
معروف او شام باداشتهای روزانه (7) در 
هفت جلدبین ساله‌ای۲ ۱۷۱۹۳ ۱۹۳ عنی 
نرديك‌هفتاد سال پس ازمر کش به وشش 
ت . مارتین(۷) بچاپ رسید.. 

فار اده‌در بارة‌تر کیبات کار بهطالعاتی‌بر داخت 
و چند تب ناشناخته ترا کشف کرد 
دربارء کازها نیز مطالعاتی کرد وموفق شد 
کازرا مایم 7 ‌ درصنایم بولاد 
سازی و شیشه سازی نیز کارهای او بسیار 
سوده‌ند بود ۰ یکی از اکتشافات او که در 
صال ۱۸۲۵ ان تفت اف ۱9 
بنزین بود ۰ از دیگر کار های سودمندش 
ترویج روشه‌ای آزمایشگاهی در علوم 
است. فاراده در سال ۱۸۱۷ در گذشت . 








)1۱ 0 اصلا لائیئی است و امروزدریشتر زبانعا بصورت اصطلاح علمی بکارمیرود . 
۱۷۵۵۵۰ (۳) 
۰ 210)[ظ ۲6۵۲ 


)۸( ۲۵۵۵ ۰ 


)۷( ۰۵ ۰ 


(ازدایرةالمارف بر یتاننا)» 


ن فاراده : ذاراده در تحتبقاتی که در 





قوان 
رشته فيزيك بعمل آورد ب قوائین تاژه‌ای 
بر خورد که‌ازجلهُ ۲ نها دوقانون اودرمبحث 
الکتر سته سیار فابل توجه‌است: 

۱-۱ کر از يك اصید با .باز با نمك دفیق 
جربان الکتریکی عبور کند ان محلول 
ره مشود وود اس با نار ۳ 
هیدرژنش ,رف قطب مذفی وسابر عناصر 
بسوی قطب مثبت میرود ۰ ویونه‌ای تجز به 
شده در اطراف الکترودها کرد میا ند و 
در مایع الکتر ولیت بافی نخو اهند ماند , 


تجر بد نشان میدهد که مقدار الکترولیت 





دز به شده»بشکل‌ظر فی کهمایعالکتر ولیت 
در آن‌قرار گرفته وبه‌قطب‌هاودرجه‌حرارت 
الکترولیت مربوط مت و فقط به جنس 
الکترولیت » شدت جریان و زمان ستکی 
دارد ۰ عنی ا گر شدت جریان در ظرف 
فزونی بابد مقدار الکترولیت تجزه شده 
بهمیت نسبت افزایش‌خواهدیافتوا گرشدت 
جریان ثابت باشد بازهم تجربه نشان داده 
است که مقدار فلز, رسوت شده متنادب با 
طول زمانی‌است که‌جریان ازهای‌الکر ولیت 
عبور کرده است ۰ پس, میتوان قانون اول 
نار اده‌راچنین‌بیان کرده وزن یك‌الکترولیت 
مشخس که‌بوسیلهعبور جریان تجزیه میشود 
متداسب پامقدار الکتریسته ای است که از 
آن ءبورمیکند : 

26 10 ]۷[ 
16 مربوط به جنس شیمیایی الکترولیت 
است و آن را معادل الکتروشیمیایی فلز 
میکویند وبرای نمکهای فلزی که ظرفیت 
نها مساوی باشدیکی‌است. اکر ‏ مداوی 
بك و نیز مساوی یک ثانیه باشد از 
ماوی يك کوان (کوامب) مشود پس 
مساوی جرم فلزی‌است که در نتیجه‌عبور 
يك کولن الکتر بسیته ازمایم بدست میا بدء 
۲-قائون دوم چنین‌است؛ قدارالکتر سته 
لازم برای آنکه یك ولانس گرم جسم 
بوسبله الکترولیز رسوب کند مربوط به 
جنس الکترولت نیست وبرای تءام اجسام 
مساوی و بکان »و مقدار آن ٩۱۵۰۰‏ 
کون اس( اروت لته ۱۳۳ 
محمد نجمی, چاب‌دانشگاه س ۹۰ )٩۱-‏ ۰ 
ورجوع به فصل دوم کتات مزبور ( مبحث 
الکتر یسبته جاری) شود. 
فارادی ۰ [ د ] (۲) (راع ) رجوع ه 
فاراده شود. 
فارازبان. ( اح) مطایق روت مورح 
کننامی بنام ۲ کاتاثر باکارد فادازیان یکی 
از اعتاب [رمانیاك و والی بزرک شهر 


):( ۹: ۷۰ 
)۱( 7۷ . 





مرد زان [_م] درحوالی‌ارمنستان‌بوده ودر 
دوره‌ای همزمان با ارشك بز رگ ؛ یابه مد 
کذار سلسله اشکانی میزدیسته وباطاعت او 
در آمده وسیس از طرف ارشك بفره‌اندهی 
سواره‌نظام منصوب شده است.رجو ع بایران 
باستان ج ۳ص 6 ۹ ۲شود: 
فاراسیان. (۸) [رد) ((ح) کنت کورت 
مور معروف نام مردمی را که دراورای 
کنک در ه:دوستان؛ شکنی داشتند چنین 
آورده است و گوید: بادشاه آنها کهءماصر 
اسکندر بود اگرامس ٩(‏ ) نام داشت . 
رجوءبه ایران باختان ج۲س ۱۸۱۲ شود« 
فاراسیون. (۷) فراسیون است :رجوع 
به‌فر اسیون شود . 
فاراقودپس ۰( .اخ) یکی از حکه‌ای 
سریانی است که ذیثاغورس در شهز دیلون 
بدیدار او رفته و تا هنکام + کش نرد او 
بوده است؛ رجوع به عبون‌الانباه فی‌طبقات. 
الاطباء. جزء اول ص ٩‏ ۳ شود ۰ 
فاران . ( ۱ ) موضم مفاره‌ها *بیابافی 
است که‌بنی‌اسر اثیل درآ نج کردش کروند: 
وحدودش ازشمال دشت‌شوروزمین کنمان » 
ازشرق وادی عربه که فاصلاٌ بین فاران و 
کوهه‌ای مو آب وخلیج عقبه‌است؛ ازجنوب 
د"ةاارمله که فاصله بین آنجا و کوههای 
یناث وازطزف مغرب دشت شام است رکه 
بین | نجا وخلیج سویس و مصر قرا گرفته 
است. ذاران دشتی‌استم رتفم که ,صحر اهای 
اطراف خود سر ازیر شود و دارای بعضی 
از کوهه‌ای آهکی‌است. ابراهیم و اسجاق 
مطابق روایات تورات‌در برخی ازسفرهای 
خود در این دشت غربت اختیار کردند . 
ماجرهتکامی که از نزد ابر اهیم رانده شد 
دراین دشت اک نگردید. بنام این دشت 
در موارد دار نز درا مقدس بر - 
مبخوديم. (ازتاموس کتاب مقدس). 
فاران. (اخ) کوهی‌است درشمال شرفی 
رشت فاران که فملا[نرا کوه مفرعه کویند. 
(ازتاموس کتاب مقدس) ۰ ورجوع به جول 
فاران شود . 
فاران. (۱خ ) یکی ازاسماء مکه که در 
تورات مذ کور است و کویند نام یکی از 
کوههای مکه‌است . ( از معجمالبلدان): 
فاران ۰ ( اخ ) فاران وطور دو کورة 
از کورء همای مصر جنوبی‌است (اممجم- 
البلدان) 9 

فاران. (۱خ) قریهای‌است ازواحی‌سفد 
درابالت سمرقند (ازممجمالبلدان) ۰ 
فاران. ( 1 ) ازده‌های رستاق ساوء و 
جزستان. رجوعب‌ترجمه تاریخ مس ۱۱ 





و۱۰ شود. 


0 ۳۵۲۵02, 


)٩( ۸2۵۲9۵66 ۰ 








ممتاتاعط؟ رما (ه). 


۹ 


فاراژایون ۱ خ)محلءعادن‌طلا 


در ناحیه ای بثام,پرس توت در 
زمان ساسائیان در آمد ] ن جزو عایدات 


خزرانه شاهی بوده است . رجوع ه ایران 





در زمان ساسانیان - ور سن . ترجمه 
رشید باسمی 0 ص۰4 ۱ شود. 
فارانی . (۱خ) ابو منصور معمد بن 
بکر ین ا-ماعیل سمر فندی‌ذارانی ازمعدنان 
ومنسوب به قریهُ فاران از نواحی‌سفدازایالت 
سمر فد بود . رجوع بمعجم البلدان شود . 
فاراواوزا ۰ () بسریانی ثمر صنوبر 
است. (فهرست مخزن‌الادوه). 
فارتق.[ت] (راغ) نارنك. دهی‌است از 
دهستان طیبی سرحدی بخش کهگیاوبه 
عرستان بهبهان که در ۳هزار گزی شمال 
خاوری قلمهٌ رئبسی مر کز دهتان واقم و 
جایی کوهستانی » سردسیر * مالادیایی و 
دارای ۱۵۰۰ تن‌سکنه است. بآ نجا از 
چشمه تأمین میشود ومحصول عنده‌اش‌فلات 
برنج» یشم لبنیات؛وشفل اهالی: زراعت و 
کله داری و صذايم دستی زنان : قالیچه 
وثالوجاجیم ویارچه بافی است . راه مالرو 
دارد. سا کنان ازطایفه طیبی هستند ۰ ( از 
فرهنگ جغرافیاییایر ان ج 3). 
فارتك ۰ [ت] با [ِت] (اخ) رجوع » 
نار تق‌شود 0 
فارتگ. [ج ](راع) رجوعبه‌فارتك‌شود. 
فارج. ۳ (ع)شتر ماده‌ای که پس‌از 
زادن دشن و مر وه دارد کف اتلوه 


(منتهی‌الار ب).| کمان‌دو رزه(منتهی الار ب): 


کمانی که‌ازوترخوددور باشد(اقربااءوارد). 
| دور کنندء‌اندوه. (اقرب‌الموارد).شادان, 
فارجك.[_رج](۳) (ا خ) محهبزد کی 
در بغارا ۰ (ازمعجم ا!لدان). این کوی‌در 
زمان نمر بن احمد سامانی در اثر یکت 
حریق عظیم سوخته است : رجوع بتاریخ 
بخارا نرشغی ص۱۱۳ و کلمه فارزه‌شود: 
فارچك ۰[ _ر جَ ( مدرته‌ای که 
درمعلهٌ فارجك بخارا بوده است . نرشخی 
کوید: هم‌بروز کارامیرسعیدنصر به احمدین 
اسهاعیل در ماه رجب‌سال بر سیصد وبیستو 
بنج در بثارا ۲ انتاد و جعلهً بازار ها 
بسوخت و آغاز آن ازدکان هریسه‌پزی بود 
بدروازة سرقند که خاکسترا ز زیزدییگ 
برداشت وبام آورد... باره‌ای[ تش‌ددمیان 
خاکستر بود و وی ندانسته بود باد برد و 
آنآتش بر نواره زد وآن تواره‌در گرقت 
وازآن جملهٌ بازارهادر گرفت ۰۰ وکوی 
بکار و تیمچهای بازار ومدرسُ فارجك ... و 
۲ نچه دربغارابود بدان جانب همه بو خت. 
(تاریخ بخارا - ۰۱۱۳ 
فادجة. [رد ج] (ع ) کمان ی که زهش 





ز 


(۳) ظاهر أ 1 نارجک» درست‌است زیرا اسبت بآن فارجی شده است . 











ازقبشه دور بود . 


فارحی 1۰ د کی 


باب‌فارجك که معلهة بزر ؟ 


(را )مدوب » 

بی است در بخارا 
( سععانی). رجوع ریش ب‌فارزی شود. 
فارخس. [ ۳ 
مه 


ی ازهمدرسان 
ابقر 
رجوغ به تاریح‌الحکماء قفطی‌س ۳٩شود.‏ 
فارد» [د] (عنف)نگاه(اقرب‌الموارد). 
||( _۱)درخت سکسووتنما. (اقرب‌الموارد) ۰ 
|| آهوی ماده جدا مانده‌از کله (منتمی- 
الارب و افرت الموارد )۰ ]| عکرفارد ؛: 
شکرجید وسیید (آفرب‌ااموادد) ۱۰ (1) 
یکی از بازیهای نرد است و آن به فررید 
شهرت دارد . ) برهان) حانه کس رجوع 
۵ فرید وخانه»گیزا شود 
فادد. [رد] (۱خ) کوهی است به نجد. 
(ازهعجم اابلدان). 
فارداه‌ون . (۱) یونانی حرف است 
( فهرست مخزن الادو») رجوع »حرف 
[ح] شود . 
فاردون ۰( ۱ج ) کبکه ظاهرا مانی 
شازورد او بوده است: 
این مانی شا کرد فاردون بود ویس طر یقت 
زندقه آورد (فارسنامه ۰ ابن بلغی ص۲۰) 
توقای اسو3؟» 
فاردة. [ د د] ( عف) تنهاء رجوع»ه 
فارد شود . ناقة فاردة : 





4 تنها چر نده 
(اترب الموارد) . || سدرة فاردة ؛ درخت 
کثار جدا از کنارستان 3 ( منتمی‌الارب ) ۰ 
فارروز. (۱ع) ازترای:-است(ازسجم. 
البلدان) رجوع به نا شود. 

فارژ . [ _] (ع ۱ ) جد مورچگان سیاه 
(منتهی‌الارب ) ۰ || بعربی مورچه سیاه با 
سرخی است ( فهرست مغزن‌الادوبه ) . 
|| (عس)لسان‌فارز؛ زبانروشن, و کلامفارزه 
سغن ,بدا وروشن. ( منتهی‌الارب) . 
فارذة . [] (ع .ا) راهی که بجانب 
ریگ بلند هموار رود (منتهی الارب) ,۲ 
فارس. ) ۳ ) آنکه زبان فارسی دارد . 
آنکه از مردم ابران‌است . دره‌قابل‌ترك » 
عرب وجزآن ۰ || (اخ) در یارسی باستان 
( کتیه‌های‌هنامنشی) پارس(4) نام یکی از 
ازافوام ابرانی متیم جثوب ایران است که 
مقر ا,شان را نیز بارس نامیده‌اند .از این 
قوم دو خاندان بزرکک پیش از اسلا به 
شاهنشاهی رسیده‌انده 

تکی هخامنشیان ودیکرساسانیان 

آن فارس است ( حاشهٌ برهان تاطم 4 
تصعیح دکترمعینه ج ۱ص۰)۳۵۰-۳۹ 
دانثمندانز بان بارسی باستان را +و شاوند 
زبان سقلایبان بالت (0) میدانند و این 
امرموجباین‌فر ضبه‌شده که اجداد ایرانیان 


)۱( 0596/65, ۰. (۵۵9۵ ۰ 





)۲( ۵۸ 


)9( ٩۱۵۷۵ ۰, 





نیمه اول از هزاره اول ق. م. 





ک درنواحی شمال دجله و 








4 ازمیان آنها 
۲ زج 
دو رقیب دنگر عتو 


فر ات باهم رقات داد 
ایر انیان توانتند. بز 


اورارتو (آرارات) وآشور چیره شونداو 








شاهنشاهی وسیعی وجود. آوزند ۰ 
نام این‌قوم برای‌اولین بار در سالنامه‌های 
بادشاهان آشور درشرح اشکر کشیآ نان 


حدود حمال زا گرس میان آمده است"۰ 
شور اناین‌قوم‌دادر ؛ 6 ۸ م.شناخته| ند 
این دلابل قوم پارسی‌قبلا درشمال غربی 
آیر ان کنو نی درهفر بو جنوبغربی دریاچة 
اورمیه مشمقر بوده ورن ازج ,پچتوب 
متا یل‌شده واین‌انتقال‌درنتبجهُ فشاراورار تو 
و آشور بوده است ۰ این قوم حتهال‌فوی 
در حدود سال ۷۰۰ . م . در مغرب‌جبال 
بختیاری جابگز بّ 2 حکومت 
نها مطابق نوشته آشوریان پارسوهاش 
نامیده شد . 

پارسیان پس از ورود باین سر زمین تحت 
قبادت هخامنش حکومت کوچك خود را 


تشکیل دادند.یس 
چیش بیش نادشاه شهر انشان (۷) نامیده‌شد 


ازمر گ‌هخامنش پسرش 


ورسما در فلمر و وسیم‌تری ه فرمانروایی 
برداخت واباات تازه‌ای را که بارسه تامیده 
شد (فارس کنونی) ه‌دیگر متصرفات خود 
سوست (از کتاب ابران 9 ترجمه 
۳-5 معی ص۰۹ ۱ ۱۰۹ )۰ بتابروایت 
مختلف مورخان قدیم چیش پیش مذ کور 
غیراز چیش‌پیش پدر کورش»عروف‌است. 
باین معنی که پس‌ازمر که هخامنش بثر تیب 
چش‌پیش: کبوجیه‌فرزنداو و کورش فرزند 
کوجبه بفرفانروای‌رسیدند وعپس‌فرزند 
کورش بنام چیش‌بیش دوم روی‌کار آمد و 
این شخص‌همان پدر کورش و آر بارمنا است 
۲ حکومت را میان دوفرژند خود تقسیم 
۲رد ودوشاخه ازخاندان هخامنش بوجود 
آآزرند ‏ ازشاخه آربارمنا تر لیب سرش 
ارشام » نوه‌اش ویشتاسپ و بسر ویشتاسپ 
ی تا و کیرد شاه 
دوم یمنی نس لکورش را پاید شاه اصلی 
خاندان‌هخامنشی‌شمرد زیر اوسهءت‌شاه‌نشاهی 
مر بوط باین شاخه‌است . ازاین‌شاخه بتر تیب 
کورش ۲ پسرشکیو جیدوم ۰ اکورش‌سوم 
س رکپوجه و معروف به کورش بزرگث 
و کیوجهُ سوم فانح ءصرو سس فرزندان 
دیگرشان بشاه‌تشاهی‌رسیدند(ا یر ان باستان 
برنبا ج ۱س ۲۳۱). شاهنشاهانبر رکف 
اک بتر تیب عبارنشد از 
۱- کورش (۱۳۰-4۰۹ ق۰0۰) 


سس 


)۱(۳۵۵/۵۵ ۵۵ 


)4( ۵ 


فارس 
۲ کیوجبه (۰۳۰ - ۲۲ق 0۰) 
۴ -داریوش ( ۶۸1-۰۲۲ ۳9 
6 - خشابارشا (4۸ -16ع ی ۰۰) 
» - اردشیراول (۱0 - ۲4 ق ۰۰) 
1 - داریوش دوم(4 4۲ - ۰6 ی م۰ ) 
۷ - اردشیر دوم ) ۳۵۹ قَ( 
۸ - اردشیر سوم (۳۰۹ ۰۵۳۳۸ ع۰) 
٩‏ - داریوش سوم که پس‌ازمر ککاردشیر 
ومسموم شدن فرزند او بروی‌کاز آمدودیر 
بایید که پدست ایروه‌ای‌تاه نفس اسکندر 
مقدونی وخدعه وبی‌وفابی سرداران خوداز 
میان رفت وبا فتل‌او نخستین‌شاهنشاهی‌فوم 
پارس‌منقرض کردید.(ا یر انباستان پیر نیاج۱) 
اما قوم‌بارس همچنان‌دراین‌سرزمین زیست 
میکرد ودرحدود بانصد سال بعداز سقوط 
امیر اطوری مخامنشی خاندان دیگری که 
خودرا از نسل داریوش سوم و باز مانده 
خاندان‌مخا منشی‌میشمرد در پارس‌نیرو گرفت 
ودومین شاهتشاهی بزرک قوم پارس دا 
بوجود آورد . سادان جد این ساسله در 
استخردرمعبدا ناهیتا (ناهید) مقامی ارجمند 
داشت.پسر اویا يك بادختر یکی ازامر ای‌مدلی 
ازدواج کرد وبه‌وسیلهٌ کودنایی‌فدرت را از 
دست‌او کرفت وبعدها موس سلسلهً ساسانی 
شناخته شد و جلوس او (۲۰۸ ۶ ۰ ) میده 
تاریخ جدیدی بشمار رفت (از کتاب ایران 
پرشمن - ترجماٌ د کتر معین ص ۷۹۰ - 
۱ زنرزندان بایك بترتیب‌این کسان 
به تخت شاهی نشسته‌اند : 
۱ - اردشیر بایکان (بسریایك) , 
۳ شاپور پسر اردشیر, 
۴ - هرمز اول پدرشاپور . 
4 - بهرام‌اول پسردیگرشایور. 
* - بهرام‌دوم پسربهرام اول . 
۲ - بهرامسوم پسس بهرام دوم + 
۷ ترسه (نرسی) ,سر دیگو شاپور اول . 
- هرمز دوم . 
دورود : 
۰ - آردشیر دوم » 
۱ 
۲ - بهر ام‌چهارم . 
۱۳ - از دور د اول . 
6 - بهرام پنجم (بهرام کور) . 
۱ - یزد گرد دوم ۰ 
۲ - کواد (قباد )اول . 
۷ - خسرو آنوشیروان» 
۸ - هره‌زچهارم . 
۹ - خسرو دوم (خسرویرویز) ۰ 
۰- کواد دوم (شپرویه) . 
۱ - اردشدر سوم . 
۲ - شهر وراز . 
۳ - خسروسوم, 
۶ - بوراندخت . 


۰ آزرمدخت . 








۳۹ - هرمز پنجم » 

۷ - خسروچهارم. 

۸ بر زدوم . 

۹ - فر خ‌زادخسرو . 

۰ زد گردصوم . 

سر گذشت هريك ازاین شاهان بارسی در 
لفت ناه» جدا کانه آمده است . 
پا س و پارسه شود . 


ریا 


فارس ) خ) منطقهٌ وسیعی است که 
قسمتی از جنوب و جنوب باختر ی کشور 
ایران را فرا گرفته وتقری] از بازده قرن 
بیش ازمیلاد مسیح محل سکنای رشیدترین 
طوایف آریایی بنام پارس بوده و بهمین 
متأسبت بهپارس موسوم گردیده‌است. 

یاد کار دوران عظمت و افتخار و ثارتمدن 
سه هزارسال دراین سرزمین باشکوه وجلال 
خاصی‌پایدار است و هر پينندهُ را در برابر 
خود #تعظیم وامیدارد . 

خرابه‌های‌بازار کاد » استشر « تخت جمشیده 
تخت طاوس » نقش رستم ۰ [ ثار فهلیان از 
دور هخامنشی و خراه های دارا بگرد» 
سیراف» شاپور » شهرچور و [نار جزیزةٌ 
بحرین از روز کار -اانیان » مسجد جامع 
عتیق شیر از مر بوط بدورة صفاریان » پند 
مر ومدرسهٌخان‌شیر از از ساخته‌های عضدالدوله 
دیلمی و این دنگر در حوالی شیراز از 
انایکان فارس» بازار ومسجد و کیل وموزه 
بارس وده‌ها بنای دیگر از ریم‌خان‌زنده 
آرامکاه حافظ و بناهای بزرگک دیگر از 
دوران رضاشاه کبیرمانند کتابی تاریخ‌ایر ان 
را ازعهد مخامنشیان تا امروز فصل بهفصل 
شرح داده است : 

این آثار محققان و باستان شناسان را به 
تعقیق واداشته و موجب االتشات ثار 
دبگری ازدل‌خاك کردیده است. 
حدودوموقم: ازشمالبه استان اصفعان» از شمال 
باختری به‌خوزستان » ازخاور به کرمان و 
از جنوب و جنوب باختری به خلیج فارس 
محدود است . 

شکل هندسی بیامون‌آن تقر یبا متوازی- 
الاضلاع منتظمیاست که قطر اطول آن از 
بندر لنکه تا ابزد خواست [باده در حدود 
۰ هزار کز وقطر اقصر آن از بندردیلم 
تا حدود داراپ تقر یا 9 هزار گز و 
مساحتآن باجزایر مربوط نزديك دویست 
هزار کز مربع است . طول جغرافیایی 
استان از ۰۰ تا هه درجه‌خاوری ازنصف- 
النار کر ینوی وعرض آن از ۲ ۱ ۳۱ 
درحه وه ع دفیته شمالی‌است. 

اوضاع طبیعی: منطقه ای است کوهستان یکه 
جهت امتداد کوههای آن ازشمال باختری 
بسوی جنوب خاوری است . در قحمت‌های 
شمال باختری ارتفاعات به م کره خورده و 
دارای برتگاههای عمیق وموحش ومعابر 





۱۰ 


فوق‌العاده صعب‌العبور است؛ هرچه بطرف 
جنوب خاوری برویم فاص کوهها بیشتر 
میشود وبین آنها جلگه‌هایی بنظر میرسد 
در سشتر دره ها رودخانه‌هایی جریبان دارد 
که در زمستان وماهه‌ای اول بهار دارای 
آپ هستند و چون زمین این جلگه‌هانفوذ 
نابذیر است تشکیل امكز ارهاودر باچه‌های 
کوچکی‌میده‌ند که ازجملهً[ نهادریاچه‌های 
بختگان » مهار لو و پریشان یا نامور - 
معروف است . 

ضمناً هرچه از شمال منطته بعرف سواحل 
خلیج ارس برویم ارتفاع کوهما بطور 
محسوسی کم مشود مثلا ارتفاع بلندترین 
کوه ساحل خلیج از ۱۵۰۰ گز نمیگذرد 
درصورتبکه درشمال استان فارس کوهها تا 
۰ ۰ کز هم بلندی دار ند. 

هوای استان فارس در کناره های خلیج و 
تاحدود» ۰ ۱هزار گزی جنوب شیراز گرم" 
در مرک استان عتدل و در کوهستانهای 
شمالی‌سرداست » جزئیات وضع‌طبیعیاستان 
درشرح اوضاع طبیعی‌شهر ستان های فارس 
بجای خود بیان خواهد شد . 

استان فارس از هشت شهرستان (( شیراز * 
بوشهر» لار » فساء کازرون» جهرم» باده » 
فیروزآ باد) و۴۷۲ بخش و ۱۰4 دهستان که 
۳۹۲ بادی را در بردارد تشکیل شده 
وجمعیت آن‌درحدود » ۰ تناست ‏ 
(ازنرهنکی جغرافبایی ایران ج ۰6۷ 
ممتر ین حوزه های آن. عبارت است از : 
شیراز و حومةٌ آن» آباده » قشقایی » کوه 
کیلویه» ولایات مر کزی (شامل بلو که‌ای: 
کوه‌مره شگفت» خواجه» سباخ ۰ کوار ؛ 
صیمکای؛ قبز وکارزین‌وجویم)» ولابات‌خسه 
(شامل بلو کهای: بوانات‌قنقری سرجاهان * 
آباده, تفتك) دارا بگرده فساخفر» محال 
سبعه ۰ رودان احمدی » جهرم » کمین + 
ارسنجان ۰ کر بال و مروستان » نیریز و 
ولارستان . ) از جنر افیای سیاسی کیهان- 
ص۲۱- ۲۳ 

ناماین‌استان رادر کتب فدیم فارسستان نیژ 
کنته اند «رجوعه فارسستان وبارس‌شود . 
ا| کلم فارس وپارس به‌سر اسرخاك ایران 
نبزاطلاق شده‌است . صودنی ازاین کلم‌را 
که‌در زبان!نگلیسی|زاصلپونانی گرفتهاند 
در زبان مذ کور بجای لفت «ابران» بکار 
میبر ند و چون این صورت یعنی« پرشیا» 
(۱) درزمان‌رضاشاهپه‌لوی درایر آن‌نیز پکار 
میرفت دستوری در منم استععال این واژه 
صادرشدومترر کردیددر کتاب‌هاونوشته‌های 
ایرانی همه‌جا واژه «ابران» برای‌نامیدن 
این کشوربکار رود . 

فارس, [] (ع)سوادیمنیداحب‌اسب: 
ج‌! فرسان و فوارس . صورت جمع اخیر 
برای وزن فاعل بسیار نادراست زیرا وذن 


)۱( 2 ۰ 





۱۱ 


نوا ال 
زارت 


زد 








۱۱ 


فواعل جعع فاعلة است ۰ ( منتهی الارب). 
ذارس : خلاف راجل ؛ 
مازد صوفی بابنه‌وخيمة صفاف 
فارسان‌راندند تاصمفمصاف . 
مولوی . 
همچنین تامردنام آورشدی 
فارس میدان ومرد کارزار . 
|| شیربشه , (منتهی‌الارب)۰ || دلاود. 
(منتهی الارب). || پارسیان و ممالكآ نها . 
(منتهی‌الارب): ظامرا همان‌فارس به‌سکون 
زاواشت ۲ 
|[رجل فارس‌النظر «مردی که‌به نظرونشان 
بداند , (منتمی الادب) ‌ | فسمی‌ذو دوب 
است بصورت ماه تمام بایالی چون یال‌اسب 
از پس‌افکنده . 
فارسال ۰ (۱) (اخ)شهری بود درناحه 
تسالی یونان . رجوع به‌ایران باستان‌ج ۴ 
ص ۳۷ ۳ ۲ شود . 
فارسان 3( دح دهی است از دهستان 
میردج بخشحوهاًشهر ستان‌شهر کرد که در 
۰مزارگزی جنوب باختری شهر کرد » 
کار رآهشهر زکر د هب باحیدرواقم»جلگه‌ای 
معتدل‌ودارای ؛ 4۰۲ تن سکنه‌است. آب 
۲ :جاازچشمه »رودخانه سر آب وقنات‌تأمین 
میشود .۰ محصول‌عمده‌اش غلات‌و حبوبات » 
وشذل اهالی زراعت و کسب است ۰ پست 
بهداری » دستان‌وراه ماشین‌رو دارد . 
(از فرهنگ جفرافیایی‌ایران ج ۰/۱۰ 
فارس,((ح) ابن احمداین‌موسی‌بن‌عمران 
ابوالفتح الحه‌صی مولف کتاب المنشافی 
القرا آت‌الشمان که‌درسال‌چهارصدويك هجری 
درمصر در گذشت.رجوع 4 حسن‌المعاطرة 
فی اخبار المصروالقاهرة ص ۲۷ ۲ شود . 
فارس .(اع)ابن حانم‌بن ماهوبه تروینی 
ازاصحاب امام‌دهم‌بود کهب و اسطُ اظهار غلو 
وفاد امام او را لمن وطرد کرده و جعفر 
پسر دوم امام به تبرثه وتز کیهُ او پرداخته 
بود ۰ فادس بن‌-اتم با گروهی دیگر دود 
جمفررا کر فتهویس ازاهام یازدهم‌میشواستند 
اورا جانشین مام-که برادرش بود. سازند . 
رجوع به خاندان نوبغتی عباس اقبال 
ص٩۱۰‏ شود , 
فارس . [رد ] (ع) ان سامان بن‌زهیر 
این‌سلیمان حسینی پسرخال الشر یف محمدبن 
بر کات صاحبمکه بود . ومدنی از جانب محمد 
بن‌بر کات والی مدینه شد . مر کک او بسال 
۲ هجریبرابر۰ ۰۶۱۰۱ است . (اعلام 
زدکلی . ج ۲س۰)۷۱۲ 
فارس ۰ [د ] (اخ) ابن‌عیسی پندادی 
کنبت ویابوالقاسم واز خلفای حسین‌منصور 
حلاج بود از بغداد بغراسان آمد و ازآنجا 
بسمرقند رفت ودر آ نجااقامت کرد تاازدنیا 
رت اوساصر شبح عم لهدی اپومنمود 








ماتریدی‌بود که درسال ۲۴۰ در گذشت . | 
همچنین فاری شدادی با شیخ ابو القاسم 
حکیم‌سمرقندی نیز معاصر بود ۰ شیخ‌ابوت 
متصور وشیخابوالقاسم درصحت تکنرتگز 
بوده وطریق مصاحبت پیموده‌اند » تا آن 
زمان که مر ک ایشان را از هم جداساخته 
و-نگک تفر قه درمیان| نداخته است. از ] نجا که 
ذارس بفدادیمقیول همه بو ده‌است؛ تصحیح حال ۱ 
وی کرده‌ائد وسخنانو برا درمصنغات خود 
آورده‌اند. شیخ عارف ابوبکر بن اسحاق | 
الکلابادی درا کشیا خود سخنان بی واسعه 
ازویب-یارروایت کر دء‌وشیخ ابوعیدالرحمان 
سلمی وامام قشيری‌بيك واسطه یا پیشتر .و 
غیراشان ازوی سیار روابت کرده‌اند. 

فارس گوید : 

حلاج را برسیدم که مر بد کیست ٩‏ کفت : 
مریدآنست که از نخست‌نشانه‌ی قصد خود 
تال راسازد وتا بوی نرسد بهیچ کس 
نیارامد وهی کس نمردازد . شیخ الاسلام 
کات که بر حلاج سخنهای درو غ گو ند و 
کامات نامفع‌وم و ناراست بندند و کتابهای 
مجمولوحبل(؟) بویمشوب‌دارند( از نفعات- 
الانس«جامی‌چاپ ۳ ۱۳.ص ۵ 50-۱ ۱). 
فارس . [د ] (1خ) این ماسور بن‌سام 
بن‌نوح ۰ نواده‌نوح پیامبراست که بنابر يك 
روات نادرست تاریخی بنای شهر فارس 
راباونست‌داده‌اند. رجوع به (نزهةالقلوب 
چاپ لیدن پخش ۳ ص۱۱4 ) شود . این 
نسبت الته جنبهً آفسانه دارد. 
فارس‌الشدیاق . [ری‌ش ش]((ع) 
احمد فارس الشدیاق ,یکی از بزر گترین 
ادبای متأخر لبنان است که صاحب تألیفات 
بیاردردستور» لفت» صرف ونحوه معانی 
وبیان وبدیع زبان عرب » و نوشته‌هایی در 
نحوزبان انگلیسیودستور زبان‌فرانسه است 
همچنین کتابی ازاشعار ونوادر شاعران گرد 
آورده و رسالات ومقالات دیگرهم دارد . 
رجوع به قاموس الاعلامتر کی‌شود . 

فارس العرب.(د_تل ع د ] (تر کیب 
اضافی ) رجوع به فارس عرب شود . 
فارسالفرسان , [ر سل ف] (ارخ) | 
رجوع بهمولب شود . 

فارس‌الماء. [ ردیل" ] (ا مرکب) 
سطراطیقوس است . (تعف؛ حکیم مومن) 
سطر اطپترس و سار اطیوطس یز آمده. 
هرت مرو 

فارس ۰ [ د] حطاب بن حنش فارس , 
رجوع به حطاب‌بن حنش‌شود . 

فادس , [ د.] (اع) یجبی بن عجیلة: 
نوی عروضی از اهالی مصر بود . کتابی 
درعروض‌دارد. (اعلامزر کلیج ۲ص 1۳ ۲( 
فارسبان , (د خ) دهی است از دهستان 
سلگی‌شهرستان نهاوند کادر 4 ۲هزار گزی 





شمال باختری شهر نماوند و "هزار کزی 





فارسطارون 
تجدو تا شیر كواقع‌رجایی کوهستانی» سر دسیر 


ودارای ,۰۲۰ ۰۷تنسکنه است .آب[نجا از 





رودخانه امیرآباد تأمین میشود و محصول 


۰ ابتیات 






عمده‌اش فلات * تو تون » حبو 





و شغل اهالی‌زراعت و گله‌داری اعت ۰ راه 
مالرو دارد را «یارسبان» هم‌میناه‌ند 3 
(ازفره‌نگ جفر افبایی ابران جه) ۰ 
فارسجین ۰ (,اغ) قصبه‌دهستان‌دودان؟ه 
ازبخش ضیاء آباد شهرستان قروین که 
در ۳هزار گزی شمال باختری ضیاء] باد 
و۸هزار گزی راه‌شوسً ژنجان وافم است 
ودرجلگه‌ای معتدل قرار دارد » سکنه آن 
۳ تناس و آب آن ازرودخانبهر چای 
و قدات تأمین مشود . محصول عمده اش 
غلات ۰ انگوره هندوانه » بادام » مختصر 
کرده » قیسی » سیب زمینی وبونجه وشغل 
اهالی : زراعت و 
که آفت باغ باشد برای تأمین ماش 
بتهران میروند . صنایم دستی ]نها مختصر 
جاجیم و روبه گیوه بافی است . در حدود 





انی است . درالهایی 





۰ ۰ باب دکان و بك‌دبتان دارد .از 
]ار قدیم امامز اده‌ای بنام‌عبدالله وفضل ال 
در [ نجاست.راهمالرو دارد وازطر یق‌زنجان 
وضیاءآباد ماشیت مبتوان‌برد ۰ (از فرهنگ 
جنرافبایی ایران ج ۰6۱ 

فارسجین ۰ [س] (ا غخ) دهی‌است از 
دهتان <ز بن بخش رز ن‌شه رستان‌همدان 
دردو هزار کزی‌رزن » کنارراه فرعی دذن 
نوبران‌واقع وجلکه‌ای‌سردسیرمالادیایی 
ودارای ۱۷۱۰ تن‌سکنه است . آبآنجا 
ازقنات :أمینم بشودومعصول عمده‌اش فلات 
انگور » حبو بات‌صیفی » شغل اهالی‌زراعت 
وصنایم دستی زنان قالی بافی است » باب 
دکان و بك دبستان‌دارد. راه آن‌درتابستان 
اتومییل رواست . (از فرهنگ جفرافیایی- 
ابران جه) ۰ 

فارسجینی ۰ [سر] منسوب به فارسچین 
در نواحی‌همدان(سععانی)رجو عبفارسجین 
شود ۰ 

فارس‌حلیمه . [رحم ](اغ) ناسین 
ازم اوك معد واورا اور وانح نیز گویند. 
فارس‌ذی الخمار ۰ [ دی‌ند غ] 
((ع) مردی صحایست از بنی تیم . معنی 
فارس ذوالغمار کسی است که برا-بی بثام 
ذوالغمار سوار شود . و ذوالخهارنام اسب 
ز بر بن‌عوام است . دجوع بذوالمارشود 
فارسستان . [سس](۱ع) ایات‌فارس 
رجوع به فارس شود . 
فارس‌صهیون. [ردس‌س ]((ع)دکتر 
صهیون پز شکیاست که کناب الشذورالذهبية 
فی‌المواد الطبیة را نوشته است ۰ (ازسجم 
المطبوعات ج ۲ - ستون ۰۱4۲۷ 
فارء‌طارون,[د]دجوع ب‌نارسطاریون 
شود . 


" و۵۵۲ (۱) 


فارسی 


فارس‌طاریون,[_د](۱) ,میت رستاریون 
است‌و آن‌به لت بونانی غله‌ای باشدبزر تس 
ازماش که‌بعربی رعی الحمام خوانندو آنرا 
کبوتر بسیار دوست‌دارد ۰ (برمان) 5 

فارس‌عرب.آر_سرع ر ](تر کیباضافی) 
نزو بلغا آنست که الفاظ عربی دا برسم 
مترسلان بی خلط پارسی 1 


۳7 هر مقده» کلامی‌را بت تیب بعرا نی تمام 
گرداند و این صنعت ازمخترعات حضرت 
ابرخدرو دهلوی است . دراعجاز خسروی 
میفرما ید که‌بسیار کوشیده آمده(است, که 
نهات مقدمات بی‌تر تیب تمام شود » معکن 
نشد . . . ( کشاف اصطلاحات‌الفتون ج۲ 
۳۹( 

فارسکور .[۱(]2ع)دمی‌است بزرک 
4 مصر ۰ (منتهی‌الارب)ازقر ب‌های مصر » 
نرديك دمیاط » از کورءدفهلیه.(ازمعجم - 
البلدان) :شهری بر ساحل نیل:(1 نبطوطه). 
فارس‌کوری. [ر] (س سبی) منسوب» 
فارسکور. رجوع به فارسکورشود . 


فارسکوری » [ر ] (2۱) ععر ین محمد 


این ابی‌بکر» ادیب ازعله‌ای عزب‌ومنسوب 





ب» فارسکور از قریه های مصر که زاد گاه 
و[رامگاه اوبود وی‌دردمیاط در گذشت. از 
کتابهای او مکی« جوام‌الاعر اب ولوامع 
الاداب > ودیگر « نظم‌القطر >« ناشتف 
الیل »۰۰ « نظم‌الار تشاف > ورسالای‌درعلم 
هت روف است. (از اعلام‌زر کلی- ج ۳ 
من ۷۳۲ 

فارس‌میدان.[ر_س م](اج)تیره‌ای 
از فشقایی ۰ (جفرافیای سیاسی کیهان .ص 
۳۹ .مر کب از ۲۰۰۰ خانوار است و 
مسکن نها در بادنا میباشد , 
فارسون.[دا لبلاب‌است:(فع ر ست‌متغزن 
الاذوه) ِ 

فارسه . [ری با سس ] ( راغ ) جایی 
است که‌فارس برفراهان[ نا بنا کرده است 
(ترجمه تاریخ قم: مر ۸ ۷)ازرستّان‌فر اهان 
است , رجوع به فراهان شود . 
فارسی.[یی بای] (س‌نسبی)منسوب بهفارس 
که فارسبان ومها لك[ نها باشد. (منتهی الارب). 
معرب پارسي ۰ || ایرانی (حايةُ برهان به 
تصعیح د کترمعین :پارس) ,فارس «عجم ۰ 
رجوع به عجم‌ونارس شود . || زبان ۰۰۰ 
که شاملسه زان است : پارسی باستان . 
پارسی میانه (بولوی‌وا*کانی) ‏ وبادسی نو 
(فارسی بعد ازاسلام) وچون مطلقاً ارسی 
کو ند مراد بان اخبراست. (حاشپهٌبرهان 
| د کترممین. جاص۰ ۰6۳۹۱9۳۰ 
رجوغبه‌فارسی باستان» فارسی‌جدید وفارسی 
میانه‌وز بانفارسی‌شود. |]ابنالندیم ازعبدالله 





ف‌حکایت کند کهلفات فارسی‌شش است: 











فهلوبه (بهلوی) ۰ دریه ( دری ) ۰ فارسیه 
( زبان مردم فارس ) خوزیه ( ذبان مردم 
خوزستان). وسر یانیه. فهلو یه منسوب است 
به فعله (بهلم) نام ی که بر مجموع شورهای 
بنکانه اصفعان‌ودی وه‌مدان‌وماه‌نم‌او ند و 
آذرباجان دهند (۰)۱ درب لغت شهرهای 
مداین است ودربازیان پادشاه بدان‌سنتن 
کنند وغالب آن‌لفت‌مردم خر اسان‌ومشرق 
ایران واهل بلخ است وفارسیه اغتموبدان 
وعلماوامثال آنان است و آن‌زبان‌اهل‌فارس 
بش خوزبهزبانی‌است که‌ملوك واشر اف‌دد 
خلوت‌خانه‌ها وبازی جایها وعیش گاهها وبا 
حواشی بدانتکام کنند «سریانیز بان و یه 
امل دانش‌ونگارشاست (۲)(ازالفهرست- 
چاب مصرص ۱۹) .|| خطفارسی خطی که 
امروز درنوشتن بوسیلً ایرانبان,کاره‌یرود 
والفبای آن باالغبای بسیاری از ؟شورهای 
بکی‌است ء دز 
تداولعادر بر ابر خطلاتین(ارویایی) فارسی 
کنته میشود.|| تهرفادسی نوعیاز خرمای 
خوب‌است ۰ 

| (۱) یکی ازمردم فارس (۳) (حاشیة 
برمان)متا بل تركوعرب.||زردشتیمخصوصاً 
زردشتی‌مقیم‌هند. (حاشیٌبرهان).» دین 
فارسی . (۱) دراصطلاح بنایان مقسعی 
(ازبادداشت بخطمولف) ۰ || انحنایسطع» 
چونشتآکهانی: (ازبادد ات بخطمژلف). 


اسلامی و بخصوص‌ممااكث‌عر ی 


فارسی بر ندن : مقاپل راسته بر یدن؛ بر یدان 
آهن وت است بعاوریکه مقطم عمودبر طول 
آن نباشد . مورب بر یدن * 

فارسی, [یی بای]((خ) ابراهیم بن‌علی 
مکنی به بو اسحاق از اعیان‌علم‌لفت و حو بود. 
ویب بشارا آمدومورداحتر|مواقم‌شد,فرزندان 
بزر کان و کاتبان بشا گردی نزد او رفتند 
واو تا بایان عمردر بخارا بود و دد دیوان 
رسائل نی سب داش سر نیز میکفت 
این‌شخس راابومتصور ؛ءالبی‌درمیان‌شعرای 
ترن چهارموپنجمام دهاز تاریخ ز ند کانی 
اوقت سخنی نگفته است؛ رجوع له یله 
الدهر ج ء چاب مصراص ۷:۵,شود ۰ 

فار سی.[یی‌بای](ع) بوالحسن‌دالفافر 
ابن اسماعیل ازعله‌ایزبان‌عرب» تا یو حدیت 
و اصلا فارسی و از امالی نیشابور بود 
سیس » خوارزم کوج کردواز آ نجابفزنون 
ومندوستان‌رفت ودرنیثآبور بال ۰٩۲٩‏ 
در گذشت.از کتابهای‌او العفم لشر ح‌غر یب 
مسلم ۰ السیاق درتاریخ نیشاپور و مجمع- 
الغر اب در حدیت‌های نادروغرب مشهور 
است . (ازاعلام ز رکلیج ۲ص ۱ 0۳) ۰ 
فارسی, [یی‌یای](اخ) حسن بناحمدین 
عبدالفترمکنی با بوعلی اسلا فارسیوددعلم 
ع بیت‌یکی از پیشوایان بود . درشهر فا به 











ی 








سال۲۸۸ ه ی متولد شد. درسال۳۰۷ به 
بغداد آ مد وا نجاشهرهای دیگررفت‌ودر 
۱ جات واردشد و در نجا مدتی در 
نرد سیف ‌الدوله ماند :سیس بفارس‌باژ گشت 
واز دودتان عطدالدولهدبلمی شد ونحو را 
باوآموخت و کتاب الایضاح را در قواعد 
زبان عرب برای اونوشت‌وباردیگرببغداد 
رفت وتا بابانز ند کی‌در] نجابود ,ودر-ال 
۷ مدری در گذشت . ممروف ومتهم ٩‏ 
اعتزال بود. کمد یش‌شهرهبگفت.ا زکتابهای 
اوالتذ کرة » المتصور والعدود » و العوامل 
العة معروفاست.(ار الاعلام‌زد کلی.ج ۱ص 
۲۷۱) ببست‌وشش کناب از آثار اودرهدیة 
المارفین ۱+ ص۲۷۲ یادشده است : 
فارسی.[یی‌بای](( خ) رجوعبه سلمان 
فارسی شود . 
فارسی . [یی بای] (اع) صاح مر آة 
ااخبال آرد : خواجه مجدالدین مردی 
فاضل و هنرمند بود و در روز کار خود 
باستعداد ظاهر و باطن نظیر نداشت . خوش 
نویس وخوشگوی و ندیم مجلس ملوك و 
حکام بودی ودر دیارفارس و عراق‌هر کس 
را درشهر مشکلی‌افتادی بدو رجوع کردی 
کوینده 
هرروز خواجه مجدالدین با اتابك سعدپن 
ابوبکر زنگی تردیاختی*1 خر انا تراك 
بازی نروکرد و مدت یکسال بر ان حال 
بگذشت . خواجه‌مجدالدین این قطمه نظم 
کرده نزداتابك فرستاد : 
خسرواداشت‌عطای تومرا پار چذانك 

عان نیارست زدنلاف ز هستی بامن۰ 
تاو بر داشتیااکنون زسرم دتم 

میزندازسر کین تین‌دودستی‌باعن: 
رادمیدام از آن‌ش بکه بمنمیگفتی 

عبر با قی‌بنشین خوش‌چونهستی‌بامن 
آن‌ش بآ بو کهدرسرهوس نردت بود ۱ 

نردءن بردم وعمدا او شکستی بامن 
اتابك این ببت بریشت رقء» نوشته‌فرستاد: 
ازخره‌ای مصری يك خزوالف دیثار 
یف نوا د کردم هرسال بر تواقراد ۰ 

(مر آةالعیال وبا ی )۷ 
فارسی. [یی بای] (۱ج) مولای کنده : 
تا بمی‌است. رجوع بابو عمر درهء ین لفتنامه 


شود. 
فارسی , [یی‌بای] (اع) نامقست اول 
ازس‌قست کتی [ ک ] 1 تیره‌ای از مه 
شیا ابل عرب فارس است ۰ دجو) * 
جدرافیای‌سیاسی کیهان ص ۸۷ شود : 
فارسی.[عیبای](۱ خ)دهیاست ازدهستان 
آل حرم بش کنگان شهرستان بوشور در 
ه ۰ 1 هزا رکری‌جنوب خاوری کنکانو*هزار 
گری جثوب زاهفرم ی کنگان الوا 


تب ح- چ 





5 3 ۳ رو مد 3 ِ 
(۱) به‌لوی‌بز بانهای رایجرره‌هی اشکنیوساسانیاطلامیشودوجنانکهانالندم نو شتهازنظرمکان محدودبه ابالات پنجگانةًفوق نبوده است , 
(۲) یعنی کسان یکه اهل دانش بوده‌اند این زبان را میدانسته‌اند ومانند زبان‌ای‌اروپایی‌درایران امروز بوده است ۰ 

(۳) درزبان پهلوی يارسيك . ت۳۸ 


۱۳ 


وجلکه‌ای کرمسبر» مالاریایی ودار ی ۱۰۰ 
تن‌سکنه میباشد . 
میشود و محصول عمدهآن غلات » خرما » 
تنبا کو وشغل اهالی‌زراعت است . راه مالرو 
دارد (ازفرهنگ جنر افیایی ایرانج۷) ۰ 

فارسی . (۱ع) خلج ... د 
فارس وفارس وپارس شود . 

فار سیات,(۱ ع)دهی ازدهستان باویبخش 


مر کزی‌شهر.نان اهواز که در ۳۰٩‏ مزار 


آب انعا از چاه تأمین 





کزی جنوب باختری‌اهواز » کاررودخانه 
عارون و ۱۸ هزار گزی باختر راه بادان 
مسر و دارای 





به اهواز داقع و دفتی ۹۶ 
.9۰ هت ۰ 


‌‌ 
بوسیله موتورتأمین‌میشودوهحصول‌عمده آن 


دا از کارون 


غلات و صیفی و شئل احالی ژراعت است . 
راه ان در تانستان اتومبیل رواست ۰ ( از 
فرهتگ جغرافیایی ایران ج1) ۰ 
فارسبان ۰ (خ) دهیست ازده‌ستان‌حومه 
بخش مر کزی شهرستان قروین که در ۱۲ 
حزار کزیجنوبباختر قزوینواقموجلگه‌ای 
است معتدل و سکنه‌آن ۱۷۸ تن وابش 
از دورشته قنات‌است. محصول‌عمده آن:غلات 
پبه * چفندر » انگور ومختصر بادام ۰ شفل 
االی زراءت» کلیمبافی وجوراب‌بافی 
راءه‌اشین‌رو دارد » (ازفر هنک جغرافیلیی 
ابران‌ج ۱ 

فارسبان. ( خ)دهی ازده-تان کوهستان 
بعش مینودشت شهرستان گر گان که دد 





4 ۲مزار گزی خاور مینودشت واقم‌وجایی 
کوهتانی سردسیر و دارای ۱۳۰ تن 
جمعیت است. [ ب [ نجاازچشمه‌سارومحصول 
عمده آن غلات » ابر یشم ولبنیات است"شفل 
امالی زراعت و گله‌داری وصنایم‌دستی‌زنان 
بافتن پارچه ابر یشمی و چادر شب است . 
مزرعاٌ یکه قوز 
دارد .(ازفرهنگ جفرافیایی‌ایران ج۰)۴ 
رابیئو فارسیان را جزو دمات کوهسار 
استراباد نام‌برده است. رجوع به مازندران 


ن‌ده‌است .زیارتگاهی 





واستراباد : تر جمهوحیدهاز ندرانی ص۱۷۲ 
تک 

فارسیان . (ا خ( طایف فارسیان که در 
حدودد شاهرود وسنخاص متوقف میباشند 
و خط کرد محله شمال استراباد » قاتول» 
فندرسك؛فارسیان» سنخاص و جنو ب اسفر این 
محل‌سکونت [ نهاست کهدر حدودشه رستانه‌ای 
شاهر ودو بجنورد امروزی است . رجوع ه 
جفرافبای سیاسی کیهان ۵ ۱۰ شود ۰ 
فارسیان‌فیرنگ. [رنرد] (۱ع) بیکی 
از دهات کوهسار ( »از ندران و استراباد , 
راینوترجمهٌ وحیدماز ندر انی- ۰۱۷۲ 
فارسیاه . (ا) اسم_ پونانی جوز است 
(فهر ست‌مخزن‌الادوه) . ۲ 

فارسی پاستان . [ی] (تر ۸-9 
زبان‌دوره‌هخامنشی ابران که مطالب آنرا 





1 سک 


برجاست. رجوع به پارسیب 


منوشتهاند و از 


اخطا مت 
لستت: نهر 





نیشته‌هابی 
و مقدمه لغتنامه 
فارسیجان 1(۰ 


تاه متسد 


۸ ۳۹-۳ شود . 





که دره ۱ 
کوهستانی» 


تن کل ]سح 


برد باشد 


زرا 






بر ستان‌اراك 


آهءعمومی‌واقم‌وجایی 





دهی از ده-تأن حومه 


راز که‌درهزار- 





1 


گزی وعهزارکزی شوسهً 
اردعان بشیر از واقم و جایی کوهستانی 
معتدل»»الار با پی‌وداز رای ۱۱۲ تن‌سکنه است. 
آب]نجا از چشمه تأمین میشود ۰ محصول 


عمده‌اش غلات * بر نج * حبو بات و شغل‌اهالی 


زراعت است . راه مالرودارد.(ازفر هنگ- 





جغرافیایی‌ایران ح‌ ۲( 3 
فارسی‌جدید. [یج] (تر کیبرسفی) 
رجوع به فارسی‌دری‌شود. 
فارسی‌خجندی . [ریغ جح ] ((ع) 
رجوع بهضیاء الدین‌شود ۰ 
فارسی‌خوان .  [‏ ] (س مر کب) . 
فازسی زبان . کسی که میتواند نوشته‌های 
فارسی‌را بخو اند : 

وت مت دانان‌از آن‌مستفیدشوند 


فارسی خوانان نیز از آن مستفد شوند, 
(ترجمه تا یخقم 2 
فارسی‌ددی ۰ [یرد] (ار کیب‌وصفی). 


فارسی جدید . زبان‌ایر انی که بمد ازاسلام 
رواج یافت و زبان رسمی وادبی گردید . 
بارسی نو زبان شهرهی شرقی و تاجیکان 
ناحبهٌ ابران‌خاوری ۰ افغانستان » پامیر و 
7 رصان است . پارسی نو لمجه‌ای بود که 
برطبق میانی بسیار قدیم بالهجه‌های دیگر 

ختلاط یافت ین | ختلاطقبلادرعصر ساسا نی‌هم 
صورت گرفته بود . چون ساسانیان‌جانشن 

پار:یان- که‌لهج] نان از بخش‌اهجه‌های‌شمالی 
بود- کردیدند .كک قست ازاغات رسمی را 

بعاربت گرفتند ی 
فارسی نو تصرف کرده است معهذاخصارس 
این زبان از ظر اشکال کلمات بسهولت 
تشخیس داده‌میشود (برهان‌فاطع به تصحیح 


زبانءر بی پیوسته درلفت 


دکترمعین مقدمه‌ص بست‌وینج) . دری‌لغت 
پارسی باستانی است وآنراعضی 4 فصیح 
تعبیر کرده‌اند و هرلفتی که در آن نقصانی 
نباشد دری گویند. همچو : شکم و اشکم 
وبگوی و گوی » وبشنود » و شنود و امثال 
اینهایساشکم وبگوی و بشنود دری‌باشد و 
جممی و پندافت‌سا کنان چندشهر بودهاست 
که آن بلخ "و بخارا و بدخشان ومرواست . 
وبهشی گویند دریز بان اهل,هشت‌میباشد 











1 1 ۰ یط 9 


بان ۵ 
بمعنی در بار چذانکه | : 


ودیکرانته 


تصحید کتر معین.س,سی‌ودو) خوارزمی‌در 








# وکا مونذو ارزم 
قفم‌وحمزهوخوادذ‌ی 





یج کردهاند (مقدمه برهان 4 


مذاتیح‌الملوم آرد :الدر بهلفت» اهل‌شهرهای 
مدائن است و کسانیکه دردربار شاه‌بودند 
بدان سخن می گذتند مان کامه منسوب 
حاضر ان‌در باراست واز بین لفات اهل‌مشرق 
لغت مردم بلخ خ بر آن غالب می.اشد . (مقدمه 
برهان ن » تصحیح ۳ من . ص‌پیستونه) 
شکی ایست که دری دردورةاسلامیبه-ین 
زبانمعمول بارسی پس از اسلام اطلان مبشده 
است(مقدم4 برهان‌س‌سی‌ودو). رجو عبهدری 
ونیزرجوعبه فارسی وزبان‌دری شود ۰ 
فارسیر س . (۱) (1ع) دختر اردشر 
درازدست .یار یزار یس پروشات .پر وشاتو. 
پاروساتس ۰ رجوع 4 پاروساتس شود . 
فارسی‌زبان . [ز] (۱خ) آنکه فارسی 
تکام کند . رجوع به فارسی وفارسی‌خوان 
شود . 
فارسی‌غلام.[غ ] ((خ) دهی‌ازدهستان 
خرقان شرقی بخش آوج شهرستان‌قزوین 
که‌در ۳۳هزار کزی جنوب‌خاوری آوج و 
۳۰هزار گزی راه عموعی واقم و ای 
کوهتانی»-ردسیرودارای ۳۱ تن سکنه 
است .آب ] نج ازقنات تأمین‌میشود .محصول 
و شغل اهالی 
زراعت .الیو جاجیم بافی است . راه مالرو 
دارد . (ازفرهنگکجعر افبایی ایرانج۱) َ 
فارسی‌میانه . (عن] (کیب‌وسنی) 
پارسی میاه با سی‌مینهزبانایرانی‌است که 


عده‌اش : فلات سیب زمینی 


در دورة‌اشکانی‌وساسانی درایر آن‌ر ایچ‌بوده 
وواسطه زبان‌ای پارسی‌ناستان و پارسی‌نو 
است میان زبان فارسی میانه که معمولا 
آنرا بهلوی خوانند و فازسی نو که زبان 
رایج کنونی است‌زبان‌د,گری فاصله نیست ۳ 
دور رسمی این زبان نهصد سال است . 
یمنی‌ازسال ۰ ه ۲ پیش ازمیلاد مسیح با سر 
کار آمدن نخستین |شك»سرسلسلهُ اشکانیان 
که‌از بارت (خرا-ان) برخاست» ۷ 10۱ 
س‌ازه‌بلاد مسیح (۱ق.) که سال کشته- 
شدن یزد کرد سوم خرین پادشاه دوده‌ان 
ساسانی است که ازذارس‌بودند. باین‌مدت 
بازباید چندقر ن‌د ,گر افزودزیر ادرقرنسومو 
وجهارم هجری نیزچند کتاب بسپار گر انها 
بر بان,ولوی نوشته‌شده‌وامروز از اسذاد خوب 
وپرمایه اینژبان بشمارمیرود ۰ ازفرن‌پنجم 


ی( 





فارغ 


وششم ویابیش‌ترهم نوشته‌هایی بز بان بهلوی 
بمارسیده اما سستی‌ونادرستی نها کویای 
ساختگی بودن آن است ۰ 

از پهلوی‌اشکانیان (* ۰ یم ۲۲ ۲( 
که دورة آن بش از چهار صد و هفتاد 
سال است؛جز نام چند کس وچندنوشته کوتاه 
سند کتبی نداریم . آنچه امروز اذاین 
زبان در دست دادیم از روز کار -اسانیان 
+ از قرون اول هجرت است . این [ نار 
عبارتست ازسنک نیشته‌ها وسکه‌هاونگین‌ها 
ومع‌رها وظر فهاو کتابهاو گمان نمیرود کمتر 
از ده‌هزار لغت فیر مکرر درآ نها بکاررفته 
باشد وان خود کنجینه گرانبهایی است(از 
مقدماً پورداود بر برهان قاطعمصححد کتر 
ممین. ص,هفت‌تانه).ر جوع 4 پهلوی؛ بادسی 
وفارسی و زبان فارسی شود . 

فارسینج ۳ (۱ع) یکی ازدهستانهای 
چهار کانه بخش اسدا باد شهرستان همدان 
که در جنوب باختری بش واقم شده » 
ازطرف شمال وباختر به بخش سنق رکلیایی 
از طرف جنوب ب‌دهستان‌خدابنده‌لو از بخش 
صحنه وازطرف‌خاور 4 دهستان جلکهافشار 
محدود است : این جلگه اکوچك در مان 
کوهه‌ایعظیم » بخصوس از طرف جنوب 
وباختر محصور ودارای مراتع خوبی‌برای 
پرورش احشام است . 

شکارهای بسیاری ازطور و جز آن در آن 
در کوههای آن غار مای 
بسیاری وجوددارد .بلندترین قل کوهستان 
جنوبی » فلا نشود چال است که ۳۲۷ 
کر ارتفاع دارد ودیگر قله کوه دالاخانی 
است که‌بلندی آن ۸ ۳ ۳۳ کز است,رودخانة 
وتیرشاه از ان‌دهستان سرچشمه میگیرد 
مر کز دهستان بادی فارسینج است ودر 


دیده_ میشود ء 


تابستان ازسنقر باین آبادی اتومبیلمبآ ید 
دهستان فارسینج از ۱٩‏ آبادی بزرک و 
کوچك تشکیل شده و درحدود 1هزارتن 
کت دارد 

فره‌های مهم آن فارسینج » چتابالاها .چم 
چم سلطان‌طاهر وقشلای است «(ازفرهنگ 
جغرافنابی ابران ج) ّ 

فارسینج. [ن] (خ)دهمر کزی‌ده‌ستان 
فارسینج بخش‌اسد [ باد شهرستان‌همدان که 
در ۰ ؟هزار کزی‌جنوب باختری قصبةٌ اسد 
آباد وه ۱ هزار کزی‌جنوب خاورسنقرواقع 
وجایی کوهستانی» عردسیرودارای1 ۱۶۲ 
تن‌سکنه است . آب] نجااز رودخانه‌وچش» 
تأمین‌میشودو محصول‌عمده آن غلات*توتون 
بثبات » انگور » صیفی » قلمستان و شفل 
اهالی« زراعت و گله‌داری» مکاری‌ومنایم 
دستی زنان فالی‌.افی است . راه‌مالرودارد 
ودر تابستان ازسنقر اتومبیل باین دهمیا ید 
بك‌د بستان‌وده باب دکان دارد. (ازفرهنگی 
جنرافیایی ایران ج۰)0 





۱ 


۱ 


فارسی نو ۰ [ین] (تر کیب وصفی) . 
رجوع به فارسی‌وفارسی‌دری‌شود . 
فارسیون»[ ] (۱ ) رجوع ب‌فراسیون 
شود . 

فارسیهة. [یی](س)مونهارسی‌رجوع به 
فارسی وپارسی‌شود ۰ 

فارسیة » [ریریی] (ج) منوب به 
مردی بنام فارس. قرءه‌ای با صفا و پراز 
بوستانها وباغهای‌یی دربی‌است که پرساحل 
نهر عیسی درنزدیکی‌بنداد وافم است‌وبیت 


این قریه و قریُ محول دو فرسنک باشد. 
(ازمسجم‌البلدان) . 
فارسیة ۰ ی ئ (اخ)قریه‌ای اس ت‌در 
جزیره بحرین ۰ رجوع به فارسنامهٌ ناصری 
چاپ مکی ص۸۰ ۱شود . 
فارسی‌هخامنشی.[یه من ](تر کیب 
وصنی) رجوع به فارسی‌باستان شود ۰ 
فارشامی . () صاحب طب کفته درختی 
است بر گ آن‌شبه ببر گک بید و از آن 
عریضتر وخوشو . وصاحب تحفه (حکیم - 
مومن) نوشته که اندرطون است وصاحب 
منهاج کته جهت تفتیح سدد اجه واوجاع 
نافم است .(فهرست مخزن‌الدو ») «رجوع 
به فارسامی شود . 
فارص.[,ر]((ع) اوذادس بنبه‌وداوتوام 
زادح است واو بدر خانوادة عظیمی‌میاشد 
کهآ نهارا فارصبان کو یند(قاموس کتاب ‌ 
مقدس) ۰ 
فارص‌عزه . [رد س_ عزز] (اع) که 
فارس عزا نیز خوانده‌شده موضعی است 
خداوند عزا رابواسطهٌ دست درازی تابوت 
کشت . (قاموس کتاب مقدس) . در جثوب 
اورشلیم در وادی رفائیان (قاموس کتاب - 
مقدس) . 
فارض . [ر] (عنف) نمت فاعلی است 
از فرض » تأثیت آن فارضة ج»/ذارضات » 
( از اقرب الموارد ) رجوع به فرض شود 
|| ستبر ازمردم وازهرچیزدییگر برای‌انسان 
مذ کر و موّنت درین معنی بکسان است . 
ج» فرض [ف‌رد ] ( ازاقرب الموارد) ۰ 
ا| قدیم ۰ ( از اقرب الموارد) ۰ || یر « 
( منتمی‌الارب ) ۰ ج * فوارض ۰ || دانای 
فرا#ش .. ( از اقرب الموارد) . کس ی که 
حسابهای ارث و تقسیمات شرعی آنرا 
بداند. || عظیم : 
اضمر علی" ضغينة فارضاء کیناعظیمی برمن 
دردل‌دارد. ۰ (ازاقرب‌الموارد)۰ || پیر کاو 
(ترجان‌القر آن چاپ دبیرسیاقی ص۷۰ ۰ 
|| ابن‌فارض شاعریم2هور بود ۰ دجوع به 
ابن‌فارص شود . 
فارض, [د. ] (اح) ابوعبدا نیم بن 
حماد اعور ساکن مصر بود و چون‌فرالش 
و مواریثر اخوب‌میدانست ۰ فارض خوانده 
شد (از سمعانی). 


(۱) این دومعنی مأخوذ ازع بی‌مینماید چون به‌فراغت وآسایش نزديك است ۰ 





۱ 


فارض:[د] () نو توب یف مر است. 
وداود بی از نسل‌این فا رض‌میباشد .رجوع 
به مجملالتواریخ و القصص به تصحیح بهار 
ص ۲۰۸ شود . 
فارضة. [رش] (ع‌نف) منت فارض ۰ 
ج» فارضات «(اقرب‌الموارد).رجو ع ب فارض 
شود ۰ 
فارضی,[رییای] (س نبی). منسوب 
به‌فارض, رجوع به‌فارش‌شود « 
فارط.(د.] (ع نف)یش گرد ربخ 
به فرط وفروط وفراطة شود.|| کسی که در 
آماده کردن‌داو ورسن‌چاه ردگر آن پیشی 
گیردج ۰ فراط وفارطون وبندرت بصورت 
فوارط جمع بته‌میشود (اژ اقرب‌الموازد): 
فارطان . [_د] (ر) دو ستاره متباین‌اند 
در پیش‌سر بر بات نمش. (ازاقرب الموارد)۰ 
رجوع ب بنات نعش شود « 
فارع [ر_] (عنف ) اسم‌فاعل از فرع 
وفرو ع بمعنی بالارو نده و وفرود! شده 
به‌وادی, (ازافرب‌الموارد)۰ || بلند بالای 
نیکوهیأت (ازافرب‌الموادد):|| يك تن از 
اطر افیان‌سلطان»هو فا عمن‌ذرعةالسلطان + 
اویکی از باران‌سلطان میباشد .( ازاقرب - 
المو ارد)» ج فرعة[ف رع] || جپل‌فارع : 
کوهی‌رامیکویند که در از تر ار دتیر 
باشد ( از افرب.الموارد)» 
فارع . [ر] (! غ) قلم‌ای‌است بهمدینه 
وابی سکیت گوید , | کنون خان؛ جعفربن 
بحبی‌است (ازمعجم البلدان): 
فارع . [ر] (اع) دربالای وادی‌الشراة 
قریه است نام فارع که درخت خرما 
بسار دارد. سارکنانشمعلوم نت از نام 
یله اند . آ بهایآن از چشمه‌هایاست 
که‌درزیر زمین جر یان‌دارند.(ازمسجم البلدان). 
فارعة .[ر ع] (عنف))مو ند فادع: زیر 
کوه . (منتهی‌الادب) ۰ || دوی‌رودباد : 
(منتهیالارب). || آبراهةپلند . (منتعی - 
الارب)»ج‌فوارع.|]اندازهایازغنائم که رو 
بفزوئی باشد اما خمس بدان تعلق نکیرد ۰ 
( از اقرب الموارد) ۰ || فارعة‌الطریق * 
بالای‌رامومعل قطم با حواشی آن(ازاقر ب. 
ااموارد) ۰ 
فارعة .۰ [ دع ] ( )۰ التقفیه مادر 
حجاج‌بن بوسف,مسمودی اورافارغه (باغیت 
نقطه‌دار) خوانده است ۰رجوع به مرف 
الذهی‌مسمودی وحجاج این بوسف درهعین 
لغت‌نامه شود . 
فارعة . [رع] ((ع) دختر ابی‌سفیان ۰ 
(منتهی‌الارب).رجوع به الاصابة ج۸ شود ۰ 
فارعة ۰ [ر ع] (دع) دختر مالك بن‌سنان 
) منتهی‌الارب) ۰رجوع به الاصابة شود + 
فارغ .[رر] () نرمتیافتن(برهن) ‏ 
|| سرور قلب (برمان) (۱) !| باد سرد 
تابستان(برهان) « 














۱۰ 


فارغ [ر,] (ع‌نف) از فروغ و فراغ 
[ف] پردازنده ازکاری ۰ (منتهی‌الارب). 
دست از کار کش,ده. پرداخته || خلاص‌شده 
و آزاد کشته ونجات‌بافته : 
|| »مجاز؛بر نده ورف رک رده : 
هم بجان‌شا ء کز در گاهء‌شاهان‌فارغم 
حرص‌رادادن 9 
خافانی 
خل‌میکو بند جاه وفشل در فر زانگی است . 
کومباشاینها که‌مافارغ اذاین فرزانهايم 
سعدی ۰ 
|| ه مجاز » بی‌خبر : 
خارفی ازقدر جوانی که چیست 
تانشوی پیرندانی که چیست ۰ 
نظامی . 
گر توزمافارعی‌وزهمه کس بی‌نیاز 
مابتو مستظهر یم وزهمه‌عالمفتر . 
-عدی ۰ 
سوختم‌درچاه صیر از بر آن‌شمع‌چگل 
شاه‌تر کان‌ار غ‌است اژحال ما کورستمی ؟ 
حافظ 
|| درتداول امروزفار غ ,معنیز نی است که‌از 
درد زادن بر آسوده وطفل‌خو بش فر و نهاده 
باشد کو بند؛فلان‌فار غ شدو پسری آورد.بیشتر 
بصورت فعلمر کی باه شدن > بکارمیر ود . 
|| بی‌نیاز 
مدحتءر یف است‌وتحریق حجاب 
فار غاستازمدح وتعر یف [ فتاب ۰ 
مولوی ۰ 
|| آزاد کرده. (ناظمالاطباء) || تهوخالی . 
(ناظم الاطیام) . 
چوسروباش تهی‌دست وفارغ ازهر بد 
چونغل باش‌ستوده دراین بهشت] باد . 
سعدی . 





|| بکار . 
تر اکیبات ۱ 
فارغ‌البال ‌ فار غ التحصیل . فارغدل . فارغ 
الذهن . فار غ‌شدن ۰ 
فادغ , [د] ((خ) فره‌ایست دراعلی - 
الشراط. رجوعبه‌نار ع‌شود.|| از کوشکهای 
مدینه است «رجوع به فارع شود . 
فارغان . [د.](اخ) یکی‌ازدهستانهای 
نجکانه بعش سمادت 1 باد. شهرستان ابندر 
عباس که درخاور حاجی] باد وافع »ازشال 
بدهستان دولت] باد * از جنوب به دهستان 
سیاهو واحمدی » از خاوربه‌دهستان‌رودخانه 
واز باختر به دهستان طارم محدود است , 
جلکه‌ای ۳ مسپراست که آب آن‌ازرودخانه 
تأمین‌میشود . محصولعمده‌اش خرما وغلات 
وشغل اهالی زراعت است . راه‌مالرودارد . 
این‌دهستان از۲۱آ بادی بزرگک و کوچت 
ك لیل‌شده وجما ۲ تن سکنه دارد . 
مر کزدهستان قر ی شارغان وفریه‌های‌مهم 
آن ۰ نظام | باد ۰ سلطان آباد مورمند ۰ 
میمند» وشاه رو دهیباشد. «(ازفر هنگ جدر افیایی 
ابران ع۸): 





فارغان . [ر] (اع) ده‌مر کزی‌دهستان 
از بخش‌سعادت] باد شهرستان بندرعباس که 
در 4۸هزار گری خاور حاجیآباد و کنار 
راء‌عالرروحاجی] بادبه احمدی واقعو جلکه‌ای 
کر مسیراست که 4۷۷ تن‌سکنه دارد ۰ آب 
۲ نجا ازچشمه وقنات تأمین‌میشود .محصول 


عمده‌اش خر ماوغلات وشغلاهالی‌زراعت است 


راهمالر ودارد.(ازفر هنگ جتر افبابیایر انج۸). 


فارغان » (د] ( 
نمداد پخش کهنوج‌شهرستان جبرفت که در 
۰ مز ار گزی‌شمال‌خاوری کهنو و۳ هز اد 
گزی باختر راء ماارو کنو ج » ریکان 


وانع وجلگه‌ای کرمسیر» مالار بابی‌ودارای 


(( خ) دهی از دهستان 


۰ ۸ تن‌سکنه است .آب آنجا ازقنات تأمین 7 
مشود . ومحصولعمده اش‌فلات وخ رماوشتلر 
اهالی زراعت است ۰ راء مالرودارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج۸) . 
فارغافه. [ رن بان ] (قبد)در حال‌فر اغت‌و 
آسایشخاطر : 
داشت از تیغ‌وتیغ بازی‌دست 
فارقانه بهرودو باده نغت ۰ 
نظامی . 
فار غالبال ۰ [ ررغ‌ل] آسوده خاطر . 
آسوده دل : 
تاایشان‌مر فه‌العال‌وفارغ البال دراین طرف 
مقیم شدند ( ترجه تاریخ قم س‌ه ) 
پیوسته آ سوده‌ومر فه الحالو ] ز ادوفار غ‌البال. 
(ترجمهٌ ماسن اصفهانس ۱۳۲) ۰و دجوع 
به‌فارغ بال شود 
فارغ التحصیل.[رغتات ](سمر کب) 
۲ نکه از تعصیل‌درسی بارشته‌ای فراغت رافته 
و[ نرا بایان رسانده‌باشد . این معنی ویوةٌ 
فارسی امروز است, ودرتداول امروژعرب 
خریج [خ ار ر] گویند . 
فارغالحال . [د. خال ](سم رکب) . 
رجوعبه فارغ‌البال‌شود . 
فار غ‌آذهن ۰ [دغذ نذا (ص‌مر زت) 
سوده‌خاطر رجوغ ب‌فار غالبال‌شود ۰ 
فارغ بال ۰ [ د | ( س مر کب ) یا 
فارغبال سوده خاطار : 
کوزشاهایمن‌است وفارغ بال 
شاه را بغت فرح آمد فال. نظامی, 
رجوع به‌فارغ‌البال شود 
ذارغ بالی ۰ [ر] (حا‌س‌مر کب)شادی 
وسرور وخوشی . ) ناظم الاطباء ) . مراد 
فراغبالی باشد . ( آنندراج ) ۰ )٩(‏ 
فارغ تبریزی ۰ [دغت] (اع) چلبی 
يك ازاعبان واشراف تبریزاستو فضیلت 
هم دارد ء طبم‌شعرش چذین است : 
خدا درسیناء‌ن آءسوزان‌را نگه دارد 
ز آسییش‌دل بیرحم‌جانان‌را نگه‌دارد ۰ 
(مجمع|لغواص‌صادقی کتابدار ترجمه 4 دکتر 
خیامیور. صه ۲۳ - ۲۳) ظاهر فادغ 
تبر پزی‌معاصرشاه عباس‌بوده زیرا نویسندءةٌ 
ماخ فوق کنابدار شاه عباس است . 





| 





فارغورس 


حط طِ ۱ ) حاء‌س 


فراغت وخلاصی 





۲ خی ,مد از 


رند ب«ربی اثرا- 





ند و بقارسی 
خط پا کی خوانند . (ازآنندراج) . 

فار غ‌ذاشت ی [ر _ت ] (مس‌مر کب) دل‌از 
چرزی‌فار غ داش اشتن» آسوده خاطر ودن از 
: کفت پسر توراقبول کردم؛ 
ن اورایر وردم تودل از کار اوفارغ ذار . 





آن.مطمتن‌بودن 


ان 
فارغدل. 1 دا (ص‌مر کب): آسوده 
دل. ااشوده خاطر : 
چدین روز کاز کس یاد نداشت که جهان 
عروس را مانست و وراشا محتشم بی‌مذازع 
وفارغدل مرفت. ب‌قی. 
از آ نیم درجستن تاج وتر ک 
کهذارغدليم ازشبیخون‌مر گک 
نظامی, 
نشاید کفت بافارغدلان‌راز 
مخالف در :-ازدساز باساز. 
نظامی 
رجوع به‌فار غ وفارغ‌البال شود . 
فارغ‌ژی, [_د] (س مر کب ) . آنکه 
فار غوآسوده زست کنده 
طمم‌دار سود وپترس اززیان 
که بیبهره باشند فار غ‌زیان. 
بوستان, 
فارغ‌ساختن» [ردت] (.س مر کب) 
زابانیدن.رجوع به‌فار غ‌شود. 
فارغ‌شدن,[ _ر ش د] ( مس مر کب) 
فراغت یافتن. آسوده‌شدن . 





دیدی. اندرصای خود کو نن 

شد دلت فارغ از جعيم‌وننیم 

اصر خسروء 

صفت ه‌ذار غ‌شود. | زایدن . ۰ وضع حمل. 
|| بارنهادن وبارائداختن . 
فارغ کردت. [رد ك د ]سر کب) 
آسو وه کر دن؛ 
پیش او بنوشت شه کای مقبام 


وقت آمد زود فارغ کن دلم. 


مواوی. 
| بایان دادن. زابانیدن. 
فارغ گردانیدن. [ رد ک دا ) س 


مر کب),رجوع بهفارغ‌ساختن وفارغ کردن 
وفارغ شود. 
فارغ گشتن ۰ [رد کت ] ( مس 
۳ ِ فارغ شدن. آسوده شدن, 
محوشد پیشش سو آل وهم‌جواب 
کشت‌فار غاز خطا وازصواب. 
مواوی, 
ورجوعبه‌ذار غ‌شدن شوده 
فارغ‌ماندن. [ر د] (مس‌مر ک کار 
ماندن.از کاربر آسودن,رجو ععبهفار غ‌شود . 
فارغوس. ,) فالر غس وفارغوس, اقا 
(فورست مخزن‌الادویه), 





فار کوار 


فارغه . [رر غ ] (ع نف) مونت فادغ 

است. رجوع به فارخ‌شود. || فاغیه است 

( فهرست مخزن‌الادو» ). رجوع به‌فاغیهو 

فاغره شود. 

فارغی»[ ر] (اخ) صاحب ]تشکدهآرد: 
وید حریفی‌ظر یف و رفیقی الیف بوده 

و امل ان دیار ( استراباد ) به صحبت 


او مایل . از اشعار اواست ۰ 





جهانیبرهش 

ندیشه که‌پارب به که‌افتدنگیش؟ 
(تشکده - چاب‌بسشیس ۱4۲ 
فارغی ۰ [_د] (راخ) صاحب ]تشکده 


کوید : از طبقهٌ سادات آن‌دیار ( فارس ) 








و ا کثراوقات ندرم مجلس‌سلاطین وامرای 
هند و ابران بوده وچندی بفایقی تخلص 
میکرده است . اوراست : 
ای‌چشم جهانبین مرا نور از تو 

ابام مرا ساخته رنجور از تو. 


دوری تو کردها سمار مرا 






از مردن شده‌ام دوراز تو. 
(تشکده - چاپ سمیثی.ص ۰/۲۹۱ 

فادغی. [_د] (راخ ) مولانا فارغی [ از 
شعر ای قرن ۳ درخانقاه جدیدی میباشد 
مردی دروش وش و سخن‌است. عضی 
از اشه‌ارش بد امی‌افتد . این مطلم از 
اوست : 
ازس کهآن جفاجو آزارمینهاید 

اندك تر<م او بسیار میتماید . 
(مجااس‌النفائس . امیر علیشیر نوایی. چاب 
حکمت.ص ٩‏ 1 ( ۰ 
فارفاان. (_۱-). رجوعبه ازهةالقاوب 
چابیدن ج ۳-ص ۸ ) ور جو ع به ار فان‌شود ۰ 
فارفار, ( ۳ ح)دهی‌ازدهستان بامچی بخش 
مر کزی شهرستان مر ند که دردههزار گزی 
شال باختری مرند و ۱ هزاد کزی راه 
شوسه خوی بمر ند واقع » جلکه معتدل و 
دادای ۲۹۰ آن ستکنه است: آب آنجا از 
قنات تأمین میشود ومحصول عمده ان فلات 
انگور » زردآلو و شنل اهالی زراعت و 
کله‌داری است. راه‌مالرودارد. (ازفره‌نگ 
جفرافبایی ایران ج ِ [ 5 
فارا فان.(اح)دهی استازدهستان رودشت 
بخش کوه‌یابه شهرستان اصفهان که در 
۰هزار گزی جنوب کوهیا» و ۳۰هزار 
ری جئوب وه اصفهان به بزد 
داقع) جلگه‌ای معتدل و دارای ۳۰۰ تن 
سکنه است . اب نجا از رودخانه تأمن 
مبشود. محصول عمده آن غلات» یثبه وشفل 
امالی زراعت؛ صنعت دستی زنان کر باس - 
پافی وینبه‌ریسی است. راه مالرو دارد» ( از 
فرهنگ جنرافیایی‌ایران ۰۱۰ 


فارفا آن نیز آمده است . رجوع ب» نز هه - 








فارفانی.[ییبای] (س نسبی). منبوب 
است بهفارفان که‌قر به ایست ازفر ای‌اصفهان ۰ 
(سانی). 
فارفئن. [ رت (مس‌م ر کب) ۰ رفن 
[ر] . جاروب کردن وارفتن » باز رفتن. 
الافتحاه فارفتن‌جای(مصادر زوزنی).رجوع 
برفتن[ر] شود . 
فارفین»( _اع) شه‌ری درروم (دلف): 
یکی هندیا و یکی فادفین 

بیاموختشان زند و بنهاددین, 

فردوسی. 

در نسخه‌های دیکرشاهنامه وازجله درچاب 
بروخیم(ج۸-س۲۲۹۹). فارقین (باقاف) 
آمده است. 
فارفیین. (راح ) از دیه‌های ساوه (ترجمه 
تاریخ قم. ص ۰ ۱ 
فارق, [_د] (ع نف)(از فرق و فرتان) 
آنکه میان حق و باطل فرق گذارد ۰ 
( از آقرب الموارد ) . دا ۱ ممبز, 


تانیث آن فارقة . ج » فارقات و فوارق . 





ماده ش ی ازدرد زا مان بخود بچد. 





ج‌ فوادق وفرق[ف ار د] وفرق[ف د] 
( از اقربلموارد). || ماده خری که از 
درد زایمان بخود پیچد ( آنندراج) : 
|| باده ابری که از ابر ها جدا افتد ( از 
اذرب‌الموارد). || یاس مع الفارق : قیاس 
کردن جیزی باچیز دیکر بلا مناسبت و 
اشتراك مبان هردو . (1 نندراج] ۰ دجوع 
به قیاس شود. 
فارقات ۰ [ رد ] ( ع نف) جمم فارقة . 
رجوع بفارفه شود. 
فارفلیط . [ ر ق ] (۱) بمنی تسلی 
بش وشفیم ومد کارودرفر هنگی فر اقلیط 
دیده شد ( آنندراج): 
فارقلیط. ["رن] (اع) برغم تماری 
مراد از آن روحالقدی است . اما دراخبار 
و آثارودیکر کتب‌سماویاز حضر ات موسیو 
عیسیعلیعها ااسلام محقق وثابت اردیده که 
ار قلیتا (فارقلیط) ب‌عنی تسلی‌دهندهعبارت 
ازخانم! 
ساطع و برهانی است قاطع بر نبوت آن 





شببین است: واین بشارت حجتی است 


آن حضرت ... و معنی ذارقایط احمداست 
منی‌ستابنده‌تر... (آ نفدراج) ۰ بارا کلیتوس 
(۱). پاداکله (۲) ۰ روح‌القدی: جررائیل, 
|| دوح والایی که باری مبکند و آسایش 
می بخشد « ( فرهنگ دايرة المعارف - 
بر یتانیا)ارجو عب پاراكله وروحالقدی‌شود. 
فارفة. [زر ق] ( عف ) منت فارق . 
رجوع به فارق شود . || علامت فارقة : 
نشانه‌ای که‌, ای امتیاز دوجیز درمیان | نها 
گذارند. درهم لت نامه منظور از فارقه 


القلوب جاپ لیدن. ج ۳ . ص 4۸ دوخط عمودیاست کهمعانیمختاف بكلفت 
شود را ازیکدیر جدامیکند بدینان؛ | 
و۷۷16 ,1۵0926 (ه) ۰ ,1 (۶) 06۵2۵ ,12۲۵۵۵۲ (۳) 
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فارقی.[ دیی‌یای] (س‌نسیی) . منسوب 
میافارقین (از افرب الهوارد وسهعانی): 

فارفی.[ د عی‌بای] (,1)عدالکريم 
بن‌عبدالجا کون 





بن‌سعیدازوز بران دولت‌فاطمی 
مصر ویدرش از تاه برد وال۳۱ 
بود که وزارت این خاندان رابمهده گرفت 
مرک اودرسال ع 40 هجری اتفاق افتاد. 
(ازاعلام زر کلیس ۰۰6۰ 

فارقی,[_دییای](ا خ)ععر بن‌اسهاعیلبن 
مسمود ابوحفص رشیدالدین الر بمی‌الفارفی 
ادب زمان‌خودبود ودردبوان انشاء نو سنده 
بود. در سیر واصول عارف بود. دو کتاب 
مقدمة الکبری و مقدمة الصفری در نحو از 
ار اوست. زندگی او میان ساله‌ای۸ ٩٩‏ 
و ۱۸۷ هحری ود ۰( ازاعلام زر کلی). 
فارفی.[ _دییبای](۱ع)مالكین‌سمیدبن 
مالك‌مکنی به ابوالحسن ازقضات کشورهصر 
بود دبس ازءز لعددالءر یز بن محدد درسال 
وبتدریج 
منرت اودرنزدحا کم مصر بالا رفت وهه‌نشین 





۸هجری سمت ولایت یافت . 


او گردید و در جشن ها وروزهای‌های‌سلام 
را بر تردن 
مردی فیح » بلیع» آرام وموقر بود و بکار 
نك رغیتی داشت . شش مال وهفت ماه بر 
مسند فطابود. در گذشت اورا درسال ۵ 1۰ 
هجری نوشته اند ۰( ازاعلام زر کلی) .. 
فارقین. [د] (.۱) ظاهرا معرب‌بار کین 
( بادداشت بخط مواف ) ۰ جایی است که 
کنداب حمام‌ها و آشیزخانه‌ها از آن گذرد 
وبخادج شهر رود« 
وذارقین که کرد بز کرد آن ( شهی قم) 
بوده آل سمد ۲ نرا نینباشتند (تر جمه‌تاریخ 
فم س ۳۲). رجوع به‌پار گین‌شود ۰ 
فارفینی. [ _دییای] (سنسبی) سوب 
بهمبافارقین. ورجوع بفارقی‌شود: 
فاراك. [_ر] (عنف) ۰ از فرك [ف ]و 
فرك [ ف] و فروك و فرکان . کینه توز. 
| امر] 2 فارت: زئیکه بشوی‌خویش کینه 
ورزد؛ جفوا ارك. (ازاقرب‌الموارد),ودجوع 
به مصادر آن شود . 
فار کوار. (۳) (راخ ) جرج فا کوادیا 
ذار کوهاز» نما بشنامه نو بس‌معر وف ان 
فرزندیك‌واعظایرلندی بنام وبلیام‌نر کواد 
بود.زند کی اودرسال 1۷۷ ام غازشد ودر 
۷ پابان یافث ۰ او تحصیلانش را در 
دوبلین بانجام رسانید و مدتی در آنجا 
هنر پیشه بود۰ نخستین نمایشنامه خودرا 
هتشویق روبرت ویلکس (ع) نوشت ودر 
۸ بردی پرده آورد * 3 
نمایشنامه هأی او بکوشش ثماس ویلکس 


(ه) در سال ۰2۱۷۷۵ عمراه دیباچه ای 


درمء‌رفی اوبچاب رسید ( ازدا یر ةالارف 
بریتانیا ) 


(۳۵۵۵۵۸۵ )۲( ۵66 . 











ی لا )دا از دهستان 
۳ 


تبادکان پخش حومه شهرستان مشهد ۵ 
را 
کریش.الباختری‌تبادکان‌دردامنه ای‌واقم * 
جایی معتدل و دارای ۳۷ تن سکنه است . 
آب]نجا از چشه تأمین مبشود و معصول 
عمده آن غلات‌وشنل‌اهالی زر اعت ومالداری 
است. راه مالر ودارد.(ازفرهنگ جفر افیایی 
ایران ج :)٩‏ آنرا فارمذ (باذال نقطه‌دار) 
نیز گفته‌اند, رجوع ب‌معجم البلدان شود. 
فارمذی , [م ی ی با ی ] منسوب 
1 فارمذ که ازقر ای طوص است ( سمعانی). 
رجوع به فارمد شود. 
فارم‌ند, 1 3 ) ار 1 دهی 
انگهران بخش کمنوج شهرستان جیرفت 
که در ۲۰۵ هزار گزی جنوب کهنوج و 
سرراه مالروانگهران بجادك واقع وجایی 
9 مسب و دارای ۸۰ تن سکنه 


است. آب آنجا از رودخانه تأمین میشود و 


از دهستان 


محصول عمده‌آن خرما وشئل‌اهالی زراعت 
است.راه مالرودارد. (ازفرهنگ جفر افیایی 
ایران ج ۸). 

فارناس, ( ۱ج ) یادشاه کایادو کیه که 
آنس: سا خواهر کبوجبه بادشاه هخامنشی 
بهسری او بر گزیده شد.نام اورا ذارناك 
نیز طیط کت رجوع به (ایران 
استان - بسا - ج ۳ ص ۳۱۲۳ 
شود . 

فارناسس . [س ](1خ) برادر ذن 
جع رک اقب 
۰ج ۲ص ۱۲۰۹۳ 


دارپوش سوم هخامنشی 
ایران باستان پیرنبا 
شود . 
فارناسیاس, ( ۱) . فارناس . نارناك. 
رجوع به فارناس‌شود , 

فارفالك, (.۱ع) فارناس, رجوعب‌فارناس 
شود . 

فار نا اسر 1 (اع) رجوع به‌نارناس 
شود . 

فارندیدن. (۱) [ د د] (مس مر کب) 
نيك وارندیدن. رندیدن. || فارندیدن. 
جر اف؛ ذار ندیدن‌سی لژ مین‌را ) بادداشت 
بخط مژلف )۰ || کشیدن ( آنندراج) . 
ورجوع به وارندیدن ورندیدن شود. 
فارنوخیا. (۱) ببونابی حشیشةالداخس 
است جهتآنکه داخس‌را که ورم ن‌ظفار 
نامند.افم است (ازف‌رست میخزن‌الادوبه), 
فارثوخینا 0 ما) دجوع به فار وخیا 
شود . 

فارنو کس ۰ [_۵] (,اخ ) یکی از 
سرداران اسکندر . رجوغ ب ( احوال 





(۱) از فاییشاوند (معنی و باز)-وندیدن. 








و اشعار رود کی سعید افیسی ص ۱4 
فارنة.[ 2 ‌( (.ا) زن نان بز» (منتهی- 
الارب). 

فار نهایت . [ تا (ا) واحد انگلیسی 


درحه حرارت کا اس ناگرا افتت وا 


نقسیم بندی فارنهایت نقطه آتجماد آب ۳۲ 





آن ۲۱۲ درجه اختبار میشود 
(علموز ند گی.احمدییر شاك.سه ۰ ۵) ۰ 

فارنهادت . 1 رد( ۳ ) کا: بریل دانیل 
فار نهایت (۲) طبیم 
۲ در ساختطان ی بت شرفت زبادی 
بوجود آورد ونوع خاصی از گرماس جک 4 
خود اوساخته ناش معروف است. فارنهایت 


ونقطه جوش 


ی دان معروف آلمان 


در چهاردهم ماه مه ۱۱۸۱ ۰2 در شهر 
دانتز یگک(۳) بدئا آمد. بدشترعمرش رادر 
انگلستان وهلندبهطالمه علم فیز يك وعلوم 
دیگر گذراند ۱ 
رطوبت سنج است ۰ مرک او بتاریخ ۱۱ 


اختراع دیگر او وعی 


سیتامبر ۳٩‏ ۱۷م. در کشورهلند اتفاق‌افتاد 
(ازدایرةالععارف بر یتنیا): 

فارو, () بونانی مثبت‌است. (فهرست 
مخزن‌الادویه), 

فاروب رهان ۰[ ] (راخ ) دهی از 
دهستان ر یو ندبخش‌حومه شهرستان‌نیشا بور 
که در۳:هزار گزی باختر نیشابور واقع و 
جلکه ای معتدل و دارای ۱۱۰ تن سکنه 
است آب | نجا ازقنات‌تأمین میشود محصول 
عمده‌اش غلات وشغل اهالی زراعت وداد و 


ستد درشهر نیشا بور است. راه اراه‌رودارد 


طایفٌ مهاجران سمرقندی دراین ده مسکن 


دارند .(ازفرهنگچغرافیابیایرانج )٩‏ ۰ 
فاروت. ( _اخ) جایی میان بصره ویفداد 
درهشت فرسنگی نهرابان, رجوع به نزهة 
القلوب - حمداله‌مستوفی ‏ چاپ لیدن-ج۳ 
ص۱۷۱ شود . 

فاروث. ( بح ۲ تربه‌ای زر گ‌بر کرانة 
دحله ین واسط و مداره که از اری دارد 
و مردم آن رافضی اند ( معچم‌البلدان ) . 
کمان میرود همان فاروت باشد . رجوع به 
فاروت شود . 

فاروثی ۰ [عی‌یای] (س نسبی) منسوب 
ب»ناروث رجوعب‌ذاروث شود. 
فارونی.[ییبای](.اع) عبداار<مانبن 
حسین‌بن عبداله بکری "فقبه متصوف » اژ 
مردم‌دمشتو آشنا بفئون ادب بود ونظم او 
نیکوست. زند گانی او میان سالهای ۷۱۱ 
و ۲۱ ۷۷هچری بود: (ااعلام زر کلی‌ج۲), 
فاروج. (راخ ) یکی ازده‌ستنای‌بخش 
<ومه‌شورستان فوچان که درشمال باختری 


)۳( 028 ۰ 








فاروق 
فوچان واقع و کلیه ۲ بادیهای آن در کنار 


از۲۰ آبادی بزر گک و 
کوچك تشکیل شده‌ورويوم ۰ 6 ۱۰۳ نن‌سکله 


جاده شوسه است, 


دارد . حلگه‌ای معتدا ل ومد عمده اش 


غلات» بن‌شن ومیوه‌است .1 


صول 
۳ 


ن ازقنات‌ها 
فیاییایر ان 





تآمین میشود. (ازفره 
ج ۰4 
فادوج . (.۱ح) تصب مر کز دهستان 
فاروج بخش حومه شهرستان قوچان که در 
۳۹ هزار گری شمال باختری قوچان و کنار 
راه شوسةً قدیمی قوچان بشیروان وافع » 
حلگه‌ای معتدل و دارای ۲۷۲۰ تن سکنه 
است . آب انجا از قنات تأمين میشود. 
محصول عمده‌اش غلات » انگور » بن‌شن و 
شغل اهالیزراعت و کسب وقالیچه بافی‌است . 
راه اتومبیل‌رودارد. (ازفرهنگک جنر افیایی 
ايران ج 0( : 
فارود. ((ع) جابی درراه .زد واصفعان 
که | کنون‌نام آن درفرهنگم| ونقشه‌ها دیده 
نمیشود. رجوع ب‌تاریخ عصر حافظ -د کتر 
غنی ص ۱۷ شود . 
فاروز. (اع) از قریه‌های‌نسا ( ازممچم- 
الیلدان)* ظاهر | همان‌فارو ج باشد. رجوع به 
فاروج شود" 
فاروزی,[ییای](2۱) منسوببه‌اروز 
که ازقرای نساست‌درايم فرسخی آن(سههانی) 
فاروس.[ د] (۱خ) نام جزیرهای‌است. 
رجوع ب4فارشود. 
فاروسی. [کی بای] () شیع است که 
بفارسی‌موم نامند ( فهرست مخزن‌الادوبه). 
فاروفء‌وداء [ . ]() بیونانی صداء 
الحد ,داست (فهرست مخزن‌الادوه). 
فاروفو ۰( ) آملج است ( نهبرست 
مخز ن‌الادو + : 
فاروق . (س) مردنيك ترسناك (منتهی- 
الارب ) .|| کسیکه امور را از یکدیگر 
فرقمیگذاردوتمبیزمیدهد .(افربالموارد), 
آنکه جدا کند دوچزرا نک فرن کزد 
حق را از باطل (بادداشت بخط مولف) . 
ذاروق‌حق و باطل ملك زمیت تویی 
احسنت شادباش زمی‌حتگز ارملك. 
انوری. 
|| تریان‌فاروق؛بترین‌تر یا کهاونیکوترین 
مر کبات بدان‌جه که جدا کرداند پپماری 
و تندرستیرا. (مدتهی‌الارب) ومطلقاً بمعنی 
تر باق بکاررفته است. 
سیح کاش ی گوید ؛ 
خورده فاروق فقر ینب من 
زآنم از آسمان گز دی نبست. 
(1 شدراج), 
نریاق‌افاعی . تریاق مثرودیهاس: 


,ع2 یطه6 وتعطمهتطه؟ (۱) 


فار یاب 


فاروق ۰ ٩(‏ خ) لب عمرین‌خطاب 


است (در عرف اهل‌سنت وجماعت) : 
صدیق به صدق پیشوا بود 
فاروق ز فرق هم جدا بود. 
ین 
درمیان <ق و باطل فرق‌کن 
باش‌چون فارورحق رامعین. 
خاقانی. 
رجوع‌به عفرشود ۰ 
فاروق ۰) دع) دهی از دهستان خفرك 
بخش زرفان شهرستان شیراز که در ۵1 
مزار گزی شهال خاوری زرقان و کنارراه 
فرعی 
جلگه‌ایمعتدل» مالاریابی ودارای ۱۷۲۰ 
تن سکنه‌است. آب] نجااز چشمه وقناتتمین 


سیدان به محمودا باد خفرك وافم و 
جچ( 


میشود.محصول عمده‌اش غلات وهبوه»وشغل 
امالی زراعت و باغبانی است ۰ دارای يك 
دبستان‌است . (ازفرهنگ جنر افیایی‌ایر آن 
9 1[ . ورجوع »(فارسنامهابن بلخی‌چاب 
تهر انس ۲ ۱) شود. 

فاروق. ((ع) 
بخش رشخوار شهرستان تربت حیدرابه که 
در ۱۱۲ هزار کزی جنوب خاوری رشخوار 
وانع » جلگه ای معتدل و دارای ٩۳۰‏ تن 
سکنه‌است. آب]نجا ازفنات تأمین 


دهی ازدهستان‌رشخوار 


مب ود 
محصول عمده‌اش غلات » پنبه» پن‌شن وشغل 
اهالی زراعت ومالداری‌است. راه اتومبیل- 
رودارد. (ازفرهنگ‌جنر افبایی ایرانج٩).‏ 
فاروق | کبر. [ راب ](1خ) لب 
علی‌علیه السلام . 

فارو 49[ ق](س) سخت‌ترسنده. درمورد 
مردوزن بهمین‌صورت میآید « رجل" فاروقة 
و امراة" فاروفة . (منتهی‌الارب) . 
فاروقی ء[ی ی] (ا خ)ابراهیم‌قوام 
رجوع بهابر اهیم قوامفاروقی‌شود. 

فاروقی ۰ [ ی ی ] (خ) عدالباقی بن 
سلیمان بن|حمدالعمر ی الفاروقی ال و صلی‌شاعر 
وتاریخ‌نویس دره‌وصل‌متو لدشد وسیس به 
بفدادرفت و نانز ند گی درآ نجابودزند کی 
اومیان سالهای ۱۲۰4 و ۱۳۷۸ق ۰ بود. 
از ۲ ارش بکی دیوان |شعار با عنوان 
«التر یاق‌الفاروقی > ودیگر نزهةالده‌رفی- 
جرض «المصر »و نزهةالدنیا در شرح 
حال برخی ازمردان موصل و کتاب دیگر 
نام اقا ولبات مشه و راست,(ازاعلام 
زرکلیج ۲ ص ۰4۷ 

فاروقی ۰ [ یی ] (لح) عزالدین 
احمدین ابر اهیم‌مکنی بهابوعمر فاروقی احمدی 
نو سندة‌ارشاد المسلمین بطر یق‌شیخ المتقین 
است. ( از معجم|(مطبوعات‌ستون ۰/۱4۲۷ 
فاروقی ۰ [ی ی ](۱ع)میران معمد شاه 
از سلاطیت سلسلةٌ خاندش که‌بین سالهای 
۰۸۱۸۰۱ ۰ای» یادشاهی کردند. وبدست 








منولعای هند برافتادند ۰ رجوع ب(طبقات 
-لاطین اسلام - لین پول - ترجه عباس 
اقبال - ص ۲۸۲ ) و رجوع به خاندیش 
شود . 
فاروخیا. (۱) حشیشه‌الداخس. «جوغ 
ب‌ذار نوخیا شود . 
فاروسون , () لت رومی است . و 
بیونانی فلفوریس نامند وب بی‌خر بق اسود 
است (فعرست متزن‌الادو»). 
فارو نول»( ۱) نبانیاست که بهندی‌بانچی 
نامند (فهر سمخزن الادویه). 
فارویة. [ ی] ((خ) معله‌ای درنیشابور 
(ار معجم‌البلدان) ۰ 
فارو بی.[یی‌بای] (س‌نسبی). منسوببه 
فاروه که 93 معروفیست در نیشابور. 
(سعانی) . 
فادة. [ د] (۱) نارة [ف ر] فار. يك 
موش, رجوعب آروفارةشود ْ 
ذاره ۰[ رد ] (عنف) (از "فراهة وفروهة 
و فراهية ) زيرك. ج» فره .[ "ف ]۰ فره 
[ ف دد] . فرمة اف ره ] 
( منتمی الارب ) و ترهه [ ف را 
وفرهت[ف*] (از اقرب الدوارد) . وفرهة 
[ ف ۰ ] در نزد سیبویه اسم جمم است ۰ 
حاذق ( اقرب‌الوارد ) ۰ || بانمك وثشیط 
(اقربالموادد) ۰ || پرخود ۰ ( از اقرب- 
الموارد). 
فاره ۰ [د] ((ع) موضعی است درقفسمت 
بن‌یامین تقریاً درده‌هزار گزی اورشلیم . 
(ازقاموس کتاب متدس) ۰ 
بسن [دد ] (ایخ) شهریست درمشرق 
س‌از اعمال تطلیه ( از ممجم‌البلدان) . 
[ر] (۱ خ)نام کوهی درسرزمین 
اسپانیا است . (ازمعجم‌البلدان), 
فارهةء [_ر م] (ع نف ) در ملیه 
(منتهی‌الارب) دخترزیبای پانمك (ازافرب. 
الموارد) . دختر جوان ( ازاقرب الموارد) 
|| برخور (ازاقرب الموارد)۰ || کنیزك 
سرود گوی ( منتهی الارب) ۰ ج فواره و 
فره [ف د] وصورت اخبر نادر است ۰ از 
اقرب‌الموارد ) ۰ 
فاریاب. (,۱ مر کب) بسنی فاراب است 
(برهان) رجوع بهفاراب » پاریاب» باریا و 
باراب وفاریاو شود. 
فاریاب. (خ) ولایتی باشهری باشد از 
تر کستان (برهان) نويسندة برهان فاریاب 
را بافاراب خلط کرده است ۰ باقوت : 
و سد : ‌ 


شهری است 0 تربع 


کوز کانان‌در اردیکی بلغوبر کر ال غربی 










































جیحون که آنرا بامله فیریاب نوشته‌ند : 
ازاین شهر تاطالقان سه‌منزل وناشیورقان‌سه 
منرل وتابلخ شش منزل‌است و کروهی از 
بزر گان بدانمنسوب‌اند (ازسجم‌لبلدان) 
دآن‌بین مروالر ود و بلخ بوده وخراب‌های 
آن باسم خبر] باد هنوز باقی‌است. (حاشبه 
برهان. ب تصحیحد کترمعین‌س ۳ ۱۶۳): 
0113 طالقان شهر تافار یاب 
همیدون بخش | ندرون ندر آب 
فردوسی. 
قضارا من وبیری ازفار باب ۲ 
رسیدیم درخاك مترب‌باب. 
بوستان, 
در بارة خلط فاراب و فار باب درذیل ناراب 
باتفصیل بیشتری نوشته شد. صورت اصیل 
این نام پاریاب باپاراب است . رجوع به 
فار اب شوده 
فار یاب. (رع) دمی ازدهستان بوشگان 
بخش خورموج شهرستان بوشهر که در 
۶ هزار گری شمال خورموج و در شمال 
کوه خورموج وافع و دامنه‌ای کرمسیر » 
مالاریایی و دارای 1٩۰‏ تن صکنه‌است . 
آب انجا از چاه و قنات تأمین میشود. 
محصول عمده آن غلات » خرما » تثبا کو. 
و شفل اهالی زراعت است . راه مالرو 
دارد . ( از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۲ 
فاریاب. (راع) دمیازدهستان «ومپخش 
بتك شهرستان لار که در ار ی 
جنوب باختری بستك و جنوب رود کوهج 1 
دافع وجلکه‌ای گر مسیر» مالاربایی وسکناً 
آن ۰ تن‌است. آب | نجا از قنات وجاه 
تأمیت میشود. محصول‌عمده آن غلات 
بباز وشئل اهالی زراعت است . راه فرء 
دارد ۰( از فرهشکک جنر افیایی ابران : 
۲( . فار یاب آوه و فاریاب ستکک ۵ 
است ۰ 
ذار پاب. ) غ) دهی از ام ( 
بخش کنکان شهرستان بوشه رکه در ٩۸‏ 
مزار گزی جنوب خاودری کنگان و کنار 
راء فرعی لاد گله داز واق 
ک مسیره مالادیایی ردارای ‏ 


عبهز ی فا وکند و" ۲ 


ااست رح . ( از فره 


1۱۳۹, 


خرماء»ر کیات » قلات وشغل‌اهالی زراعت 
است. راهء‌آن فرعی ومزرعه صعراجزئی‌از 
آن محسوب‌است. (ازنرهنگک جذر افبایی 
ایران ج۸) ۰ 

فار پاب‌تون , (۱.) دهی از دهستان 
طیبی سرحدی بخش کهگیلویه‌شهرستان 
گری جنوب 


همان که در ۷ هزار دا 
1 


خاوری قلعه رئیس مر کز دههستان واقع و 
سکن آن »۰ ۵ تن‌است. (ازفرهشگ جفرافیادی 
ابران جج1)* 

فاریاب سنگو. [ ی] (اع ) دمی از 
دمتان کوده بخش بدتك شهرستان لار 
که در ۳ »زار گری شمال باختر ی ستك 
ودومزار گزی راء شوسٌ لاد بستك واقع 
ودامته‌ای گرمسیر » مالادبایی و سکن آن 
۸ تن است . آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود و محصول عمده آن غلات وخرما و 
شنل اهالی زراعت است . راه ماارو دارد: 
(ازفرمنگ جنرافیایی ایران ج۷). 
فاریابی.[یی رای].(س نسبی)منوب است 
به فار یاب که معروفاست (سمه‌انی): 
فاریابی,[ ای ] ۰ ((ع) ظهیرالدین 
فاریابی. رجوع بظهیر شود : 

فاریانان. ( خ ) تریه ایست درسند . 
(ازسجم ادن ) 

فار باف . (,۱) صورتی از کلم ناریاب 
ومعرب باریاب است. رجوع به فاریاب و 
فاراب شود 

فاریاو. (راخ) ناریاب . رچوع به‌ناراب 
وفار باب شود. 

فاربخنی ۰ [آت ]( مس مر کب ). 
وارختن۰ فرو دیختن. رجوعتاجاامصادر 
بهقی ( باب افتعال : ارتجاس )ور جوع به 
ریختن شود . 

فاریدن . [ د] (مس مر کب) بلمبدن . 
سرت فرو بردن . واریدن . فرو واریدن . 
( یادداشت بخط مولف ) » گواردن» لقمه 
بدهان فروبردن. ( حاشیه برهان. بتصحیح 
دکتر معبن. س؛ ۱۸۳ )۰ آن آش اورا 
نفارد ونگوارد (فیمافه. بتصحیح فروزانفر 


۲ )۰ 
فارهقا, ( بونانی حلبه است, (فهرست 
مخزن‌الادویه): 


فاریقون, ( ) نام درختی‌است. رجوع 
ب(الجماهرفیمعفةالجو اهر, چاپ‌حیدر] باد 
هند . ص 40) شود 


ان | ۶ 


(4) این همان ت0۳ 





فاریوفاء ( ۱) هلت سریانی فاوانیااست 
که عودالصلب باشد (قهر ست‌مخزن‌الادویة). 
فارية. [ی ](() نوعی‌بازار که در موافع 
خاصی بوجود مبا ند ( دزی ج۲س۲۳) 
مانند شنبه بازارها و جمعه بازارهانی که در 
بول‌است. 

فاز. ()(۱)سیم‌برقی که‌دارای‌الکتر سته 


مثبت باشد . چنانکه کوبیم بر‌سه‌فازیهنی 





ولابات شه.الیابران م 


مقدار الکتر سته‌ای که از شه‌سیم‌مثیت وارد 
کت 
و 


فاز . ( ۱ ج ) دمی از دهستان تبادکان 


مشود » 


بخش حومه‌شو ر ستان مشع د که در ۲۰هزار 
کزی شدال خاوری شهد» کذارراء عمومی 
مشهد یه کلات وافع » جلکه ای ممتدل و 
دارای ۱۲۱ تن سکنه‌است. آب] نجا از 
رودخانه تأمین مبشود ۰ محصول عمده اش 
غلاتو بن‌شن وشغل‌اهالی زراعت ومالداری 
است.راه اتومیل‌رو دارد . ( از فرهنگ 
جفرافیای ایران‌ج٩)‏ واین‌باژیاژاست که 
ولد مولد فردوسی بوده است ۰ رجوع 
به باژه یاژ شود . 

فاز.( ۱ع) شهری ازنواحی‌مرو (معجم - 
البلدان). حمد ال مستوفی درهفت فرستک 
مرو این احیه را ذکر کرده است؛ 
(نزهةالقلوب ۰ جچاپ لیدن ص٩‏ ۱۷) .۰ 
فاز. ( اح) بافازیس » فازیست , فاسیوس 
رودی در گرج-تان غربی که امروز آنرا 
دیون گویند و در زمان داریوش بزرک 
گذر گاه سر بازان ایران ویونان ویکی از 
راهع‌ای جنگ یآن روز کار بوده‌است: (از 
ایران باستان پیرنیاج ۱ص 11۷ ۰ 
فازایه. [ ی ] (راظاهرا مندی) در 
هندوستان نگهبانان درخت خرهارا امیگفتند. 
(دزی. ج۲ص ۰/۲۳۱ 

فازر, [ز] (عف)باره کننده , شکنندهه 
فسیخ کننده ۰ (ازاقرب‌الموارد ) ودجوع به 
(نزد) شود. || (۱) نوعی مورچه سیاه که 
بر خی‌زند . (ازاقربالموارد).| |راه کشاده 
وفراخ.(ازافرب‌الموارد)* 

فازرة . [ ز د] ( ع نف) منت نازر. 
رجوع به فازرشود ۰ || راهی که درشن‌زار 
درمیان زمین‌های درشت بوجودآید, (از 
افرب‌الموارد) : 

فازقاعه نو. [ق ع ن] .(اع) دهی 
از دهستان نبادکان بخش <ومه شهرستان 
مشهد که و۳ هزار گری شمال خاوری 
مشعد»خاورراه‌مشهد به کلات وافع؛جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۱۱۷۰ تن سکله اسلت 
آبآنجا از رودخانه‌تأمین میشود ۰ محصول 


)۳( ۳۵۵ ۰ 


به صورتهای پاز و باژ هم آمده 0" زاد کام سخنور نامورفر دوسی بوده‌است . 
)1 این دو رت در کتابی دیده نشد ومژلف آنها را به قباس از مصدرفاژیدن ساخته است , 





فازنده 
عمد.اش‌غللات وشغل‌اهالیزراعت ومالداری 
است . رآه‌اتومبیل رو دارد ۰ ( از فرهنگک 
رافیاییایران ج )٩‏ ۰ 
فاز کمیروز »[ ك ] (1 خ) دمی از 


دهستان تبادکان بخش حومه‌شهر ستان‌مشهد 





1 در۲ ۲ه زار گری شمال خاوری مشهد » 
کنارراه مشهد,»محمدآباد و کوچکی داتع 
وجلگه‌ای معتدل ودارای ۱۲۰۲ تن‌ستکنه 
است ۰ آب آنجا از قنات تأمین میشود. 
محه.ول عمده‌اش غلات وشغل اهالی زراعت 
ومالداری است . راه اتوم‌بیل‌رودارد . (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)*‏ 
فازلیس, (۲) [_ن] (لع) شهری بود 
دریام فیلیه وجزایر کیانه ( با سی‌با نه) در 
نزدیکی بغاز استانبول کنونی ۰ تاریخ 
روابط ابران ویرنان درزمان اردشر دراز. 
دست ,ادشاه هخامنشی شام این شهر در 
معاهدء صلح-یعون اشاره‌شده است «رجو ع 
»ابران باستان ۲ ص ۳۷ ٩شود‏ ۰ 
فازة . [ ز ] ( ع۱)چادر و سایبانی که 
دوبا 4 داشته باشد. (ازاقر باامو ارد). 
فازة. [ز] (رخ ) موضمی‌است دراهواز 
از کرانه دربای من (منتمی‌الارب) . 
فازه‌لیت» (۳)[ _ذ](۱خ)یکیازشوره‌ای 
یونان فدیم. رجوع بایران باستان ج۲ ص 
۲ شود . 
فازی» [یی‌بای] (س نسبی). منموب‌بفاز 
کهقر یععروفی‌است درطوس(4) (سمعانی) 
رجوع 4ذاز شوده 
فاز یس 1 (ارح [ () نام رودی است . 
رجوع ب‌فازشود. 
فاز پست , (۱ع) نام قدیم رود دی بون 
در جثوب باطوم. (بادداشت بخط مواف) 
رجوء به‌فاژ یس و ناژشود. 
فاز , (( ۲ ( خمیاژه ۰ دهن ار 
(بادداشت بخط مولف) : 
خواب | ربهر کندیس ازچه‌ممنی‌غنچهرا 
فاژ مپآید ؛ مکر خاصبت عبهر کرفت؟ 
امیرخد رودهلوی. 
بعضی گو بشد دهان باز کردن درخواب‌است 
(برهان) فاژه . پاسك. باك . ( پادداشت 
بخط موّلف). 
فازا. (س‌مشبعه) فاژ نده , ( بادداشت بط 
مولف) کسیکه دهان‌دره کند. 
فازند گی.(۱) [زد باد ](حامس)حاات 
دهان‌در ء کردن. رجو عهفاژوفاژیدن‌شود . 
فازندم, )1 [ د ۳ (نف) آنکه 


دمان دره کند . رجوع ب فاژ شود ۰ 








,کناهعطط (۲) ۰ ۶ (۱) 


)9( ۰ 


فرستانیوک 


فاژه, ۳۳ زا (): 
(برهان) : 
توزرخواهی ومن‌ستجن عرضه‌دارم 
تو در فاژه افتی وعن در عطاسه . 
انوری. 
رجوع بفاژشود. || سایبان (بره‌انادجوع 


)فاژاست ک که خمیازه باشد. 


»فا شود . 
فاژه کردن: [زیاك ن](مسر کب) 
دهان‌در » کردن تارب ۰ رجوعبه‌ناژه‌شود. 


فاژه کشیدن 1 ژبارژات دا (ص‌مر ۱ ) 
رجوع بفاژه ؟ «ردن شود. 
فاژ ب دک 4[ رد (<امس)(۱) رجوع 
»فا ند کی شود . 
فاز بدن. [ دا (مس))-مازه گتشی ‏ 
(برهان): دمان دره کردن : 
شرااب شب و شاه ان نیززد 
4 فاژیدن بامداد خمارش . 
5۹ بوالمثل بخاری. 
رجوع به‌فاژ وفاژه شود 
فاس ۰( عرا۱) نباتی که پیونانی اندروت 
صارون و بند . (فهرست مخزن‌الادویه )۰ 
رجوع بهفاسی شود. || طرفاست (فهرست 
مخزن‌الادویة) . 
فاس ۰( ح) نام صحرایی بوده است در 
پر لیم فر سنگی‌دارم ازرستاق 


اصفهان 


ده هر اسکان « 
کاشان » رجوع به ترجعة محاسن 
ص ۳۷ شود 

فاس. (دع) شهر مشی‌ور بزر کی‌است بر 
کرانة دربای مفرب و بزد گترین شهر 
مرا کش‌شمرده میشود. در ببن دو کوه فرار 
گرفته وعمارات بلند در آن وجود دارد . 
سمت فربی آن نا چهار هزار کز ترا 
چشمه هاست و جانب راست آن غرق در 
چمن‌های سبز وخرماست.. (ازمعجم‌البلدان) 
شهو‌ری عظیم است که قصبه طنحه و مستقر 
ملوك است و جایی باخواسته بسیار است . 
(حدودالمالم) ۰ این شهر امروز بدو قسمت 
تقسیم میشود: فاس بالی وفای جدید که 
۲نرا مولای ادرس دوم با کیره است ۰ 
سا کنان شهر اتدا بر برها و اسپانیایی‌ها و 
اقوامی ازقیروان بودند. درترن دهم‌میلادی 
فاس یکی از مراکز علمی و فدی بزرگک 
شد ودرزمان پادشاهان خاندان مرشی (قرن 
۳ و )باوج ترقی رسید ودانشگاهها 
ومدارس هفتکانه در آن بوجود آمد. از 
بناهای مشود این شهرمدارس بوعنینا و 
عطار ین‌وقروین وازدانشگاهها سه‌دانشگاه 
مولای ادریس ۰ قروییت و انداس 
است.(ازاعلامالمنجد) . 


معر وف 


)۱ فاژید کی در متنی‌دیده نشد وقیاسی‌است : 


فاساء (۱) قطاط است. (فعرست مذزن- 
الادوبه ) ۰ 

فاسان. (رع) ازتره‌های مرو (یادداشت 
بغط مولف ) رجوم به‌ناشان شود ۰ 
فاسبردن. [س پ د] (مس در کب). 
تدلیم ۰( از تاج المصادر ) ۰ باز سپردن . 
سمردنسیردن. (یادداشت بخط مولف): 
رجوع به فا ووا شود . 

فاستدن , [ رس آت د| (مس‌مر کب) . 


بازستدن . باز گرفتن .رجوع به بازستدن 


وبازک رفتن‌شود ۰ 
فاسترك. [ت]() جلیله. (نظم الاطباء). 
فاسترگ . [ ت ر ] ( قید) کمی عقب‌تر 


(اشتنگاس) ۰ پس‌ترك . 

فاسترن 1۰ ۰ ](1) لغت سریانیاست و 
بیونانی جند بادستر )۲ و فاطونیقی نامند 
و بغارسی بستان افروز است ۰ ( فهرست 
مخزن‌الادویه) . 

فاسثره ۰ [ ] (را) بیونانی جندیادستر 
است . (ف‌رست مخزن الادویه) . رجوع» 
فاسترن‌شود . 

فاستونی, () منسوجی شببه بماهوت. 
(بادداشت بخط موژلف ) ۰ نوعی از پارچه 
بشمی‌ساده و فاهی‌نخی ان هم بافته‌میشود . 
اینلفظ روسیاست وهه‌راه یار مذ کور 
از روس بایران آمده است . ) فرهنگ 
نظام). (۳) 

فاسج, [س] ( ع نف با را ) ماده شتر 
جوان‌تیزرو (اقرب‌الموارد). فانج. رجوع 
ه فائج شود. || ناقه ای که کشره ن بش از 
ایام کشنی بروی بر جهد. (ازمنتهی‌الارب), 
فاسخ . [س] (ع‌نف)بر 
عرم(غیات) ] نکه عقدی را بوسیله‌حقخیار 


کردانقدة بع و 


بهم میز ند , رجوع 4 فسخ شود ۰ اشکننده 
(ناظم‌الاطباء) ۰ | تاه وفاسد کننده وتباه و 
فاسد شوند (غیات) دجوع به فسیخ شود . 
فاسخ . [س] (راع) یکی از عباد بهود 
وبصورت فصح نیز ضبط شده‌است. لفظ فصح 
تعریب فسخ [رف] عرانی است + (اقرب - 
الموارد) . 
فاسد. [ س ] (ع س) تاه . (منتعی - 
الارب): میوب. تباه.خراب (ناظ‌الاطباء). 
بس‌ایخاقانی ازسودای فاسد 
که‌شیطان میکند تلقین‌سودا. 
خاقانی. 
دجوغ به شناد و تکیت قاس شود . 


|ازبون. (اظمالاطباء). | کندیده , (ناظم 





(۲) جند پیدستر بایاه درست است ‏ 


(4) در متن نته خطی ماأخذ مرارحسان است . رجوع به فاشرا شود . 


م6۵22 


(کلستان)./| کندیدن, رجوع بهفاسد شود. 





۳۰ 


الاطباء).| گم اه.(ناظمالاطبام) .| سر کش 
وشر یر( ناظم‌الاطباء) . ا| اچیز ( ناظم - 
الاطباء)|باطل (ناظمالاطبم) ۰ | سست 
و پوت ۰ ( ناظم الاطباء ) ۱۰ معطل 
(ناظم الاطبام) . 

فاسدالاخلاق. [س‌د ل ] (تر کیب 
اضافی ) , زشتجوی . بدخوکا تب دوک 
(فرهنگ رازی ص۱۸۰). 

فاسد العقيدة . |[ س دال 1 د] 
( تر کیب اضافی )۰ ۲نکه عقیده اش خطا 
باشد . و اندیخه ناراست دارد, بداندیش: 
فاسدالمال . [رس دال 2 ] (ت رک 
اضافی) ناصواب. (ناظمالاطیاء).[نچه سرب 
انجام آن 4 تباهی کشد : 

فاسد المزاج . تس د الم ] (س 
مر کب) بدخوی (ناظم‌الاطباء) . 
فاسدساخنن,[ _س ت ] ( »س‌مر کب) 
تباه کردن, رجوع 4 تیاه شود. 
فاسدشدن. [ س ش دا (مس‌مر کب) 
تباء شدن. تباه کر دیدن: 


ظن‌آن شخس‌فاسد شد وبازاراینان کاسد , 


فاسد کردن. [ سک دا (مس ۳02 
فاسد ساختن, کندانیدن: رجوع به‌ثباه وتباه 
ساختن شود . 

فاسدآردانیدن.[ س گم ۳9 (مصس- 
مر کب)فاسددساختن.فاسد کر دن, گندانیدن, 
فاسدخ. [ س د] (ع نف) مونت فاسد, 
رجوع بفأسد شود. 

فاسرا.( () ادها ۱۳ 
دارو. هزار جشان (۶) دا کویند و بپارسی 
<سرودارو گوبند. ارجانی گو ید اسر گرم 
وخشك است وداغ, سیاه وسییدی که «روی 
پدیدآید چون بروی طلا کنند پبرد وخون 
حیض وبول دا از دحم ومثانه براند , عات 
صرع را سود دارد , ( ترجمه صیده نسخه 
خی کنابشانه مولف. ودق 1۲) رجوع به 
خسرودارو و فاشرا شود. 

فاس‌طامایی ۰ (۱ ) بیونانی شاه بلوط 
است. (فهرست +نخزن‌الادویه),رجوع بشاه 
بلوط شود . 

فاسطره.( . ] () اسم یونانی جند 
است و بتای منقوط نیز آمده ات 
( فهرست متزن الادوه ) . رجوع ه 
فاستره شود . ۱ 
فاسغا نیون , (۰) ()) دلبوث. سیف - 


الغر اب , سوسناحمر, دورحوله , سنخار . 





(۳) درروسی 005/07 است . 


0 ۱9 











هد 


کح 


۳۱ 


ماخاریون (بادداشت بخط مولف). در بحر- 
الجواهر و تحفه کیم مومن ضبط آن 


مشاهده نشد ۰ 





| تاراست جر 


چون نیم ژاهد و یم فاسق 
ازچه فومم بد انمی‌ا ی کاش: 


ما۸ 
کرتوزان فاسق ستانی داد من 

برتو و داد تو خوائم آفرین ۰ 

خاقانی- 


ج فاستون؛ فسان[ف] وفسقه . (اقرب - 
الوارد) . درفارسی صورت فاسقان جمم 
بسته‌شده است: 
سل فاسقان را نهی ۳۹۹ میکند 
کوببا کز روی نامعرم نقاب افکنده‌ايم 
سعدی. 
|| درتداول‌عام» مردی که بازن شوهرداد 
دوستی‌وهم نشینی وهم‌صح 0 
فاسق خواندن. [ س د] ( 2 ر) 
این تر کیب را صاحب‌تاجالصادر درترجهه 
تفسیق آورده‌است. نو شمردن ۰ تهومت 
فسق بکسی زدن مانند تکفیر. رجوع به 
فاسق وفسق شود . 
فاس ی گرفتن . [رس_ ک ردت] (مس 
مر کب) این توکیب درفر هشگهاضیط نشده 
است . در تداول عامه رفیق بازی زنان و 
همنشینی‌وعشق ورژی زن شوهردار با مرد 
دیگراست . رجوع به فاسق شود . 
فاسقون ِ [س](عنف)اج ءاسق درحالت 
رو 
فاسقون. [ س ] (اح) بلات دومی نام 
بیشه وجنگلی‌است‌درروم (برهان), درسعجم- 
البلدان و تخبة‌الدهر و حدودالعالم نیامده . 
(حاشبه برهان به تعحیح د کتر معین ج ۳ 
ص ۱0۱۳۰ 
که او کفت ؛ درنيشه فاسقون 
یکی گر کک یابیبسان هیون. 
فر دوسی . 
( شاهنامه چاپبروخیم. ۷۳1 ۱4): 
چذین ا ب سد فاستون 
پرفتند رو بان‌ودل پر زخون: 
فردوسی. 
(شاهنامه - چاپ بروخیم. ج۱ ص۱6۰), 
فاسقة. [ رس ن] (ع نف) »ژنشناسن: 
ج فاسفات و فواسق (ازاقرب‌الموارد) : 
فاسلو.  [‏ ] () پیونانیلویباست. 
فاصولیا . ( از فورست مخزن الادویه ): 
فاسولیاء‌فاسیولن؛ اصوفوردن. 
فاسمی. [ ۰ ](۱) زعفران است. 
(فورست میزن‌الادویه). ۰ 
فاسنجا لی ۳ 1 ( س ) انوعی از 
مرجان کهرنگ قرءز آن‌روبه سفیدیدا ۵ 
رجوعه الجماه‌ر چاپءثدانی‌س۳٩‏ آشود . 


۹14 








فاسو لیا . ( ۱ ) او 


شود . 


بیا.: رجوع.» فاسلو 


فاسی. (عنف) اخراج کنندة بادازمخر ج 


بدون ایحاد صوت» | سم فاعل از فسووفساء 





براج باد از مخرج بدون 


(ازافربااءوادد)۰||() 
ی است سرخ و خمیده وتلخ وغلاف 








ایچاد صوت است 


مثل خر نوب و کی مانند ِ#- نود و 
در میان گندم وجو میروید و بیونانی‌اندروف 
صارون 


قابش ومفتح سدی احشاء وجهت‌درد مفاصل 





امد لگ برم.و لر ولطیف و 


. دز او ل 
وع-رالتفی و -برز نافع وفرزجه اوباعسل 
مان حمل » وشرب جوثانيدة او در دوغن 
زیتون کشندة کرم معده و قدر شربتش دو 
درهم است. (تعنه حکيم مومن): رجوع» 
فای شود. || ( ص‌ندبی) منسوب به شهر 
فاس که بلد امعروفی است در مفرب اقصی 
(سمهانی). رجوعبه‌فاس شود. 
فاسی . [ی ی بای ] (۱غ) 
اسلست شون 
فاسی.(یی‌ای]ا) بدا رجوع 
به ابوعبد اب شود ۰ 

فاسی, [عی‌بای] (۱ خ) دجوع بهابو- 
مد ن شود . 

فاسی. [ییبای](راخ) احمد بن‌عبدالجی 
حابی‌و بسنده کتاب‌الدر النفیس والاآور 


رجوع به 


الانیش فی‌مناقب‌الامام ادریس است . و از 
نویسند کان متأخر مرا کش بشمار میرود . 
رجوع ب»ه معچم المطبوعات ج ۲ ستون 
۲۸ شود . 
فاسی. [ییبای]((خ) احمدین یوسف‌بن 
محمدین پوحف ۰ رچوعه‌احمد ورجوع به 
ممچم‌الطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۸شود 
و شبخمعدالی‌دی 
بن اجمد بن علی بن بوسف مولف شرح 
ولا الغیرات. از [ نارش این کتب بچاپ 
رسیده است ؛ 
۱- تحفةااملوك . 
۲ - مطالع السرات بجلاه که‌همان شرح 
دلائلالغیرات اشت. دز گذشت اوزادرشال 
۲ نوشته‌اند. (ازمعجم العطبوعاتج ۲ 
ستون ۱ ۱۳) 
فاسی. [یی‌بای](اع) عبدالقادربن علی 
بن بوسف مکذی به ابومحمد امام دانش‌ند » 
محدث ومفدر صوفی و آشنابتمام دانشهای 
زمان بود که‌تام بزر کان مرب "کشوره‌ای 
شمال افر بقاه) بر بزر کی او مت متفق انده از 
کودکی نامش برزبانها بود وسیس واه 
شهرت‌اودرسر اسر کشورهای اسلامی‌ببچید 
از هرطرف مردم بر او کر دآمدند و شماره 
شاءگر3ا نجل روبفرونی نماد ۰ از آثاراو این 
چند کذاب مشعوزاست ۱ 
۱- الاجوپةالکبری 
۲-حاشية علی صحبح البغاری 
۳ رال یام المظمی 4 لته 





فاسسها 


ه‌ِ- نظم‌العمل , 
ژند گی‌اورا میان ساله‌ای ۱۰۹۱5۰۱۰۰۷ 
میلادی نوشت‌اند .۰ (ازم‌عحم العطبوعات ج۲ 
ستون ۱۳۰) ۰ 

فاسی» [ یی بای ] (( ) عبدالواحدین 


محمدبن احمد دانشمندیازمردم فاس‌بو که 





در تجاسال۱۱۷۲ی. متولد شد ودرشال 


۴ ,در گذشت : رجوع به اعلام 
زد کلوج ؛ اولس 1۰۷ شود . 

فاسی. [یی‌بای](اج) محمدین احمدین 
علی مکی ب ابوعبداله ملقب به تقی‌الدین 
تاریخ نوس‌وعاام اصول وحافظحدیث بود. 
اصلش ازفاس بود ولی‌درمکه تو لد وهمانجا 





وفات .اف ودر [ تجامدتی‌سمت‌قضاءفر ق#مالکی 
را سمهده‌داشت. میخاوی‌در بارة‌او گفته است : 
او دربای وسیعی از دا نش ش بود که پس از 
مر کش‌جانشینی‌مانند خودنیافت. از آارش 
ات مشهوراست: 

شفا ارآ باخبارالپلدالعر(م در ارء زند کی 
اعبان مدینه - المقنم من اخبار الملوك 
والخلفاء- المقدالشینفیتارییالبلدالامین‌در 
چهارمجد وبترتیب حروف‌هجاء -ذیل کتاب 
| لبلاهزهبی-ارشادالناسك الی‌معر فا لمناما. 
همچنین او کتاب حیات الحیوان دمیری را 
میان سالهای 
۵ ۸۳۲ هن بوده‌أست ۰ ( از اعلام 
زدکلیج ۰ اولس۵ ۸۵) رجوع ب معچم- 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۹٩‏ شود . 
فاسیاء » (عل).خنفساء ۰ (اقرب‌الموارد): 


اختصار کرده‌است. زند گیش 


خرزدوك. (منتهیالارب)۰ بر بی‌خذه‌ساء است 
و کنته‌اند نوعی از آن است ۰ ( فهرست 
مخزن‌الادو به). فاسیه. خر چسنه . خبزدوك 
خبزدو. سر کین کردانك. جمل. رجوع 4 
خبزدوك: شود 

فاسیس, عصایر باست. فوستل‌دو کولانژ 
ارد؛ 

نشان افتدار حکام روم فدیم بود که همشه 
دریشاییش آنان میکشیدند. عصای مز بور 
دسته‌ای از شاخه های درخت سندر بو دکه 
آنرا کرد تبری با تسمه‌های سرخ میبستند 
رل آن مر تال لد فلت بر 
وقطر آن دست را برمیکرد: تبررا هنگامی 
کهحاکم درشهر بود ازمیان شاخه‌های بهم 
بسته باحترام مردم شهر بیرون میکشیدند 
وچون ازشهر خارج میشد در میان شاخه‌ها 
جای میدادند. لکن دیکناتورها درشهر نیز 
تبر رااژ عصای دیاست دور لمیکردند : 
بکاربردن عمای‌مز بوررا رومیان ازعکام 
اتروربا نقلید کرده بودند ( تعدن قدرم . 
فوستل‌دو کولائژ . ترجمه نصراله فاسفی 
س٩4۸)‏ ۰ 

فاسیسها . ( ۱ ) بمد هایی است فعر را 
از شس که منجمان آنرا نگاه دارند . 
ابوریدان کوید آنجایها حال کشتن است 


را وب دزی 


فاشرستین 


اندر هوا . همچنانکه بحرانهای بیماری را 
زاوه‌های هشت سو نگاه دارند از جایگاه 
قمر باغاز علت » بر برجی و نیم فضله » تا 








چنن باشده 

مه ص تا قف ر کهرع‌شیه ش, وفاسیسهایی 
که قمر را بافتاب باشد اجتمباع است و 
استقبال » و دوازده درجه پیش و پس از 


هریکی » وچهل و پنج پیش و پس از هر 





یی یم .و چون همه را بتوالی - 
ابروج کیری چنیث باشده یب . مهص فله 
قسح قف قصب رکه رع شیه شعح شس 
(التفهیم- ابوریدان بیرونی‌به تصحیح جلال 
همایی.ص ۲۱۱) این ارقام وهمچنین ارقام 
چندسطر پیش مثل دیگر ارقام و جداول و 
نوشته‌های این کتاب ( التفعيم ) بی‌انداژه 
نگارنده [ جلال همایی 
دیق تصحیح ؟ 
معلا رقم « قف » معنی صد وهشتاد درجه 
موضم 
او ۱۱۸ درجه میشود اعنی درفم ‌ قسح> 


مغدوش بود. 





محشی کتات] بامجاس رده 


تال است و ۱۲ درجه بش از 


وه درجه بیش از او « دفم فله ‏ سنی 
۳۵ درجه مد آژاو ۱۹۲ «قصب» 
وه 4 درحه بعدازاوه ۲۲ درکه » . (از 
حاشبه مأخذ فوق ۰ بقلم استاد همایی . 
همان صفحه). 

فاسیس‌هندی ۰ [ .ی ه ] (۱) بابری 
است (فهرست میدزن‌الادویه) ۰آنرا نوعی 
ازریحان و یز قسمی از خر بزه دانسته‌اند. 
رجوع #بابری شود. 

فاسیی » (۱خ) نام امیرچوبانان از توایع 
دارابگرد درزمان اردشم پایکان . رجوع 
4 سکت شناسی بهاد ج ۱ص ۵ ۱۳ شود. 
فاسپوس ۰ (1ع ) رود ۰۰۰ رجوع » 
فاز شود. 

فاسبوس. (اع) ظاه رآطبیبی بوده‌است و 
اورا درعدادپزشکانی ؟4در فاصله‌روز کاران 
بقراط و چالینوس زیسته اند نام پرده‌اند . 
( از عیون الانباء فی طبقات الاطباء ج ۱ 
ص۳) ۰ 

فاسوئی . را 
اصوفوردن ( بادداشت بخط مولف) ۱ 
رجوع بفاسولبا وفاسلوشود, 

فاسیة . [ ی ] () خبزدوك. بسیارید - 
«وست ۰ ) فهر ست مخزن الادوه ) فاسیا * 
جمل» سر کین کردانك. رجوعبه‌فاسیاشود. 
فاش, (عنف) آشکارا وظاهر (نندراج 
و غیاث ) مخنف فاشی اسم فاعل از دیش 
فعو اس تکه لام‌الفمل آن درحالت نکره 
حذف مشود و درزبان فارسی از دير باز 
این کلمه و کل صاف بجای فاشی و صافی 
بکار میرفته است ۰ موّنث ذاش فاشية است . 
رجوع ب‌اقرب او ارد شود. 


همین است فرجام و آغاز ما 
سعن گنتن فاش وهم‌رازما. 
فردوسی: 
کفت : لیکن‌فاش گردد از سماع 
کل سرر جاوز الائنین شاع . 
مولوی . 
ا کر مشك خالس: نداری منگوی 
وگرهست خود فاش گر دد بوی. 
بوستان. 
فاش ميگویم و از کف خود دلشادم 
ند عشقم و از هردوجهان آزادم . 
حافظ . 
|| مشهورمعروف (بادداشت بخطمولف): 
فاش شد نام من بکیتی فاش 
من‌نترسم زجنگ وزیرخاش: 
طاهر فشل. 
نطق است و عقل آدمیزاده فاش 
چوطوطی‌سخنگوی ونادانمباش, 
بوستان . 
۱ همگانی و عومی ان معتان - 
مرتکب شوندا, 
جهل و با کی شده فاش و حلال 
دانش و آزادکی کته حرام ۰ 
ناصر خسرو. 
فاش,( ) برا کنده . میدل پاشاست . 
( نندراج) صاحت صحاح الفرس کمه را 
فارسی دانسته و چنین میذو سده برااکنده 
شده و آشکاره شده باشد ( ,ادداشت بط 
مولف) : 
چو درا ,لاین‌داستان فاش کشت 
سرمرزبان بر زیرخاش کشت . 
ی 
این حدیت به نیشابور فاش شد ۰ پیهقی. 
فاش. ((ع) رودی‌است در ابالت کرمان 
کهاراضی نا جبال بارز رامشروب‌میکند. 
فاشافاش. (قبد مرکب) عل (بادداشت 
»خطمو لف). ازدوفاش مخفف فاشی‌عر بی* 
باالفی که‌دروسط آن افزوده‌اند مثل‌سر اسره 
این درون فعط درفارسی وبشتر درتداول 
عام بکاررود. رجوع ب‌فاش شود 
فاش|لاسنعمال . [ ش لا ت] (س 
مر کب).زبان زد. کثیرالاستعمال (یادداشت 
بخط مولف). 
فاشان ۱(۰ ع) قریه‌یی از نواحی مرو 
(معجم‌البلدان) . پاشان؛ قر بهیی از هرات» 
رجوع ب‌پاشان شود 
فاشانی: [یی‌بای] (س نسبی) . مندوب 
به فاشان که قریه ایست از قراء مرو 
(سمعانی) : 
فاشانی . [ ی ی با ی ] (۱ع) احمدین 
عبدال حمان یاممد هروی‌فاشانی مکنی به 
| بوعبند از »جدثان عام» بوده و ابومنصور 


8 (ع) 29۰ (۳) 


. متطعهطعقظ مصتطعتعطعقظ (د) 
نقل از نام سریانی مزا«29ععطوت1 است معربی (حاشیه‌برهان هتصحیح دکترمعین ۰ ج۳ ص ٩‏ ۳ع۱) ۰ 





۳۲ 


ازهر عساحب کتاب‌تعذیب اللن‌و تجممی دات 
ازاکابر ازوی‌روایت کنند, کتاب غر ین که 
حاوی غر ایب حدیث و فر آن مجبداست از 
ار بوده و در گذشت او در ماه رجب سال 
۱ هحری انفاق افتاده است ) ازر حانة 
الادب ۳ -سص ٩۲‏ ۱( 

فاشانی. [عی‌بای] (لن) موسی‌بن <انم 
محدث است‌ر جو ع به‌معجم البلدان‌شود. 
فاشانی. [عی‌بای](اح)محمدین‌محمدین 
احمدپن‌عد لین محمدمکنی بهابوزیده فقیه 
شافمی‌درزمان خود بی‌نظیر بود و ابواسحاق 
مروزی‌رافقه آموخت. بءذهب‌شافعی بسیار پا ند 
بود و در آن بدیار نیکو نظر میداد و در 
۳ رجب سال ۳۷۱ قءری در گذشت ۰ 
رحوع بهمعجم‌البلدان شود. 

فاشج . [ ش ] (ع نف) آنکه پاهای 
خوددا برای بول کردن بکشاید. دجوع 
بهفشج شود. 

فاشرا. [ ش ] با [_ش] سریانی. نوعی 
ازرستنی باشد که مانند عشقه بردرخت بیچد 
وخوشه ومیو آن زیاده برده دانه نمیشود 
و آن دراول سبزودر آخربفایت سرح گردد 
و]نرا هزارجشان گویند یمنی هزار گز و 
بشیرازی نخوشی خوانند بسیب [نکه میوة 
آن درزمستانخثاك نمیشود وبس‌بی کرمةه 
البیضا وحااق‌الشعر وعنب| لحبه هردو باحای 
بینقعله وپیو انیا نبااس‌لوقی کویند(برهان) 
فاشری مأخوذ ازسریانی فولرس: 

فاشیرا . (۲) کاه؛ُ سریانی است. باشرا 
(۳) یکی از صور عربی آنست . ( حاشیه 
برهان . به تصحیح د کتر «مين ۰ج ۳ صس 
۰ ). کرمٌ دشتی . بروانبا . انبلس 
لوقی, ( بادداشت بخط مولف) . کرمة - 
البیضاء است ۰ ( فهرصت مخزن الادویه ) ۰ 
پیچکی است که لاتینی آنرا بریونیا (4) 
نامند . ( بادداشت بط مولف ( از تیرهٌ 
بایان (ه) ات را نی اد 
میوه های آن قرمز و کوچك و دیثه آن 
تدم است ( کیاه سناسیل اتلاب سس 
6 ), رجوع به‌انبلس لوقی وتاك دشتی 
خود. || بمضی آنرا انگور جتگلی کدان 
بر ده‌اند وغاطاست(بادداشت بط مولف) 
سیاه دارو. کرمة السودا». 

فاشرستین» [ ش رد ] ()) بلفت‌سریانی 
وبمضی گنت اند بونانی » بم‌نی دافع شصت 
علت باشد و آن گیاهی است که شیرازیان 
سیاه دارو کویند و بعربی کرمة الاسود 
خوانند و آن شش بندان است که مانند 
عشته بردرخت پیچد (برهان) ۰ دزی صود 
دیکر کلمه_ را فاشرشیین ۰ فاشررشتین و 
فاشرشتین ذ کر کرده‌است (دزی ج ۲ص 
۰۹) (1) نباتش درییچیدن بمجاور خود 


۰ (۲) ۰ررط180 ( ۱ 


. 40666/زطتناعن0 (۵) 











۳۳ 





شمه است به لبلاب ودررنگ ممخالف فاشروا 

و ,نارسی ششبندان نامند . سا او سیاه و 
مرش مانند فاشر واسیاه است. وظاهر بیج‌او 
سیاه و باطن سر ح » ودراذعال طمیف تراژ 
فاشرا وضماد بر کش‌جهت زخمهای حیوان 
واستوای‌عصب نافع است ( تفه < 0 


بر کرالاود و بر انا مان 


بمعتی کرم اسود و برومی انار و ترطیس 
وبرربری میمون وه‌اندلس معروف ببوطانیه 
است (ازمتن مخزن‌الادوه) کرهةالبیضا . 
«کرمة السودا». انبالیس‌مالینا(۱) 
( بادداشت بخط مواف ) رجوع به فاشرا 


فاشر شین 


وفاترسین شود . 
فاشرسین. [ ] (,۱) بروذن و معنی 
فاترسین است که خردل و سپند سوختن 
باغد(برهان) گرم وخشك‌است وبول وخون 
ازمثانه و رحم براند . ورم سپرز را تحلیل 
کند و بادهای غلیظ را لطیف کرداند و 
صر غرا سودمنداست ( از ترجمه صیدنه ) 
فاتوسین . فاترسین . ذاشرث و( 
سین شود. 
فاشره. لو 0 (.۱). کرمه دشتی ۰ 
فاشرا. رجو ع به‌فاشر اشود. 
فاشری. [ ش] با [رش ی ی ] (ع ) 
دوایی است گزید کی مار و هوام را نانع 
( اثرب الموارد و منتهی الارب ) ظاهر آ 
همان فاشرا و فاشره است . رجوع به 
فاشرا شود. 
فاشربین.| ش](۱) کرمةالسوداه . سیاه 
دارو . رجوع به فاشرسین و فاشرستین و 
فاشرا شود. 
فاش‌شدن. [ ش د ] (مس‌م رکب ) . 
آ شکارشدن. ظاهرشدن. رجوع به فاش‌شود. 
|| فاش شدن خبر: پرا گنده شدن و ذیوع 
آن (بادداشت بخط مژلف) : 
فاش شد رازمن تکید ایتی فاش 
من‌نترسم زجنگ وزیر خاش, 
طاهر فضل. 
فاشطره.  [‏ ] ببونانی جندیادستر 
ور 
فاشغة. [ ش غ] (ع ف) برآینده و 
پوشاننده‌روی چیزی را (ازاقرب‌الموارد)؛ 
|| ناصية فاشة .موی پیشانی پراکندهز 
بریشان (منتهی‌الارب). 
فاش کردن. [ ۵ د ] (مس مر کب) . 
آشکارکردن.اشاعت(بادداشت بخطمولف) : 
بیکی تیم همی ذاش کند راز حمار 
ور براو کرده بود قير بجای کلزار: 
عجدی . 
حیات ورخصت بدین درفاش کرد 
مادر دیوان بقول بی ثبات . 
ناصر خسرو. 





(۲) از فا (وا < باز) + شورانیدن , 











فاش کن حیلت بداندشان 
تانگو بند غافلی ذاشان 


اوحدی, 
رجوع به فاش شود . 
قوب زیزع ی از 





دهستان کوهبنان بخش راوز شهر 
کرمان که در ۰ ۵ زار گزی 


و۳هزار گزی جنوب راه فرعی راور »زد 


باختر راور 


واقع وجایی کوهستانی » سردسیر و دارای 

۱ تن سکنه است . آب نجا از قنات 
تأمین میشود . محصول عمده اش غلات و 
لبنیات وشغل اهالی زراعت و گله‌داری‌است 
با 





راه مالرو دارد ۰( از فرهنگت جفر 
ایران ج۰)۸ 

فاشکوه . ( رخ ) ده کوچکی است از 
دهتان مسکون بخش جبال بارزشهرستان 
جرفت که در۸ )هز ار گری خاور مسکون 
و ۲۳ هزار گزی خاور راه شوسهُ بم به 





سبزواران دافم وسکله آن ۳۰ تن‌است . 
مزارع جوزوایه» نارنج قلعه و شبران جزءه 
این ده است . سا کندان از طایفه خواخه 
هستند. (ازفرهنک جفرافیایی ایرانج۸). 
فاش ۴ردانیدن ۰ [کد] (مس 
مت . آشکار ساختن ) باد داشت 
بخط مولف) : 
وترا مقرر است که فاش گردانیدن این 
حدیت ازجهت من نامسکن است . ( کلیله), 
فاش گردن . 
کردن شود . 
فاش گردیدن . [ که د] (مس 
مر کب) ۰ 7 
چراکوید آن حرف درخفبه‌مرد 
که کرفاش کردد شود روی زرد. 
بوستان . 
رجوع به فاش وفاش شدن شود . 
فاش گشتن کت ] (مف‌مرکب) 
آشکارا شدن: 
بشهر اندرون آ کهی فاش گشت 
که بهر ام شد کشته ود گذشت . 
فردوی 
غیب و آینده برایشان گشت فاش 
کر ماضی پیش ابدان کشخلاش: 
مولوی: 


رجوع ب فاش و فاش 


شکارشدن فاش شدن : 


حانم طایی بکرم کشت فاش 
کر کرمت‌هست؛درم کوهباش: 
خواجو. 


(ازحاشبه برهان) 


)4( 1006 ۰ 








از متام خواجکان وشهر تاش. 
مولوی» 
فاش‌ميگويم واز کفتهٌخود داشادم 
بنده عشقم و ازهر دوجهان آزادم. 
حافظء 
نظر بازم وميويم ذاش 


تا بدانی که بچندین 


عاشق ور ند و 
هثر آراسته‌ام . 
حافظ . 
فاشورانیدن . [د] () (سبر کب) 
درتاج المصادر بیهقی و مصادر ال ژوزنی 
فاشورانیدن و فاشوریدن ؟تش در ترجه 
حض[ش‌ض] آمده است . 
فاشوق , (اغ) ازفر ه‌های بخارا است . 
(معجم‌البلدان) . 
فاشوقی (س نسبی) منسوب به فاشوق 
که‌قر به ایست دربخارا (سععانی) ۰ 
فاشون . (.۱ع) جایی است در بخارا 
(ممجم‌البلدان مقل‌از عمرانی) ظاه‌ر آهمان 
فاشوق‌است . رجوع به فاشوق‌شود . 
فاشة . [ش ش] (عنف مونت) زن‌تبه‌کار 
(منتهی‌الارب) ۰ 
فاشی . در فارسی بدون یاء ( ناش ) 
بکار میرود . اما درعربی لام الفعل‌فقطدر 
حالت نکر هحذف»یشود. رجوع ب‌فاش‌شود. 
فاشیرا : ) 1 کرم دشیم ی (بادداشت بخط 
مواف ) ۰ رجوع به فاشرا شود . 
فاششیست ۰ (۳) (لاتینس ندبی) کسی که 
پیروفلسفهٌ فاشرسم باشد رجوع به فاشیسم 
شود .|| عضوحزب ملی‌اتالیا کهدر۹ 2۱۹۱ 
پوسیلاٌ موسولینی تأسیس‌شد (حییم) ۰ 
فاشیسم و( (لان. ا) هر ب نامه‌ای 
که بمنظوربریا کردن تمر کزحکومت ملی 
مطاقه » باسیاست وروش خشك وخشن ملی 
باشد »و برای عملی کردن آن ریم در 
زمینه‌های‌صنءتی» کارخانه‌ای» * تجاری‌ومالی 
همراه بازور و تعدی نسبت بمخالفان طرح 
ریزی شود و با جرا درآید ( ازوستر ) 3 
|| اصول‌شداشترا کی حزب‌فاشوسته‌ایایتالا 
که بوشیله موسولینی در سال ۶۱۹۱۹۲ 
تأسیس شد : رجوع به فاشیست شود : 
فاصخة . آسخ] (عا) مرد ی که عقل 
رسا نباشد او را (منتمی‌الارب) ‌ 
فاصل ۰ [س] (ع نف) جدا کنشده ؛ 
بدوست یکه ندارم 199 دشءن باك 
وگربتیم بود در میان مافاصل ۰ 
سمدق ۰ 
جدا کننده حق از باطل . (بادداشت بخط 
مژلف) . فسیل . || فطع ؛ 


)۱( ۸۵0 


ادلهو1۳ (۳) 


فاضل 
حکم فاصل ۰ حکم قاط (بادداشت بعط 
مولف) . حکم نافذ وروان (منتهی‌الارب). 
ماضی (اقرب‌الموارد)؛ از حدفاصل :1 نچه 
میان دوچیز فاصله باشد. برژخ + 
فاصلة , [ سل ](عنف) منت فاصل ۰ 
رجوع به فاصل شود ۰ || ()شبهکهمیان 


بز آن در رشته دثند 





هر دو مروارید و جز 
(منتهی‌الارب) ۰ قرآن و آن 
بمثزالت قافیه است در شمرج فواصل (از 
نتهی الارب واقرب الوادد) کویند «چون 
در نوشته‌های کاهنان سجم آورده می‌شد 
واسلام کاهنان را کذاب خوانده وشیوة] نها 
را رد کرده بود. سجع‌های قر آن‌رافاصله 
خواندند » || در اصطلاح عروض فاصله بر 
دو نوع است , فاص صفری وفاصله کبری : 
فاصله صنری هر که مار 
سه حرف اول آن متحرك باشد و آخری 
ساکن مانند: «حر کت» وفاصلهٌ کبری‌هر 
کلم نج حرفی‌است 4 چهار حرف‌اولآن 
متحرك بود وپنجین ساکن 
که : اکثر بر ]ند که فاصله از اصول 
است وبه‌ضی گویند : زه بلکه فاصله‌عفری 

9 بقل وحفت وتقراعا 
از سیب ثفیل و وتد مجموع (۱) ابراهیم 
بن عبدالرحیم عروضی ۰ کامه چهاد حرفی 
را ثاصله میگوید بصادیی نقطه ۰ ,و کامه 
رفی دا فاضله میکوید بضاد بانقطه 






فیراب 0 





بجهت آنکه بايك حرف زیاده است از 
فاصله ۰۰ ۰ وابن خباز میگوند که بعضی 
هر دو را فاضله میکو ند باضادیانقطه ۰و 
اول را ,صفری ودوم دا بکتری ینید 
(از ؟شافاصطلاحات‌الغتون ج۲س ۱۱۶۰ 
بعد) و[ نر افاصلهٌ کبری از بهر آن‌خواندند 
کهغابت متحرعات متوالی است که در کلام 
منظوم تواند بود و استعمال آن در اشعار 
ازنقلی‌خالی نیست ...و بو الحسن|خفش که 
از کباراُ نجو ولفت بوده است فاصلعا را 
از ارکان نمی‌نعد ومیگوید : ارکانعروض 
بیش از سبب ووتدنیست وفاصله جزو بست‌از 
اجزاء افاعیل عروضی * یکی‌می کب از دو 
سب (قبل وخفیف) ویکی مر کب از سببی 
ووتدی» و تقریر این قول آنست له چون 
باتفاق عروضیان سیب منقسم است برخفیف 
وثقبل» وسیب ثقبل‌راجز درفاصلعاوجودنیست 
لازم آید که فاصله ازارکان ناشد والا در 
تقسیم سیب بر فیف وثقبل‌هیچ‌ذایده نود واز 
این نقسیم‌تداخل ارکان لازم ۲ پد(ازالمسچم 
فی‌مه بیراشعار العجم . شمس‌قس‌دازی چاپ 
اول‌مدرس‌رضوی - ص ۲۱ بعت) ۰ ||میان 
مانه (بادداشت بخط مولف) ۰ || بازداشت: 
پرزحخ » حائل وبازداشت میان هر دوچیز . 
(بادداشت بخط مولف) ۰ ( اسطلاح 
چایدانه) پارءسرب‌ساده‌ای که بر آن‌حرا نی 
از حروف نباشد و ۲نرا برای جدا کردن 








کامات از یکدیگر در میان ی 

|| کشاد کی (یادداشت بخط مولف)۰ || 

دوری »(بادداشت بخط مولف) 0 

ثر سبات : 

فاصله دادن فاصله داد وفا زد ٩‏ 
پافاصله (اصطلاح چایخانه) کلماتی که ازهم 
جدا گذارند - بی فاصله عکس 
فاصاله‌دادن . [ سل د ] (مس‌مر کب) 
میان دوچبز جدایی انداختن و آنها را از 


ان است 


بکدیکر دور کردن ۰ رجوعب‌فاصله شود ‌ 
فاصله دار . [س.ل ] (س‌مر کب)هردو 
با چند چیز که از یکدیکر فاصله داشته 
باشند . رجوع به‌فاصله شود . 
فاصلهُ صغری.[ سل یس را] (تر کیب 
0-9 کلم چه‌ار حرفی که سه <رف‌اول 
آن متحرك وچهارمی‌سا کن باشد . رجوع 
ه فاصله شود. 
فاصلهُ کبری. ر[سل یرك را](تر کیب 
وصفی) کلم پنج<رفی که چهار <رف اول 
آن متعرك و پنجمی سا کن باشد . رجوع 
» فاصله شود . 
۳ ۰[ س لک رت ] 
س‌مر کب) چند قدم با کسی‌فاصله گرفتن 

مت احترام قال شدن نسیت - باو ( از 
باد داشت بخط مژلف) | دور ی کردن 
بسیب نفرت داشتن با احتیاط کردن . 
فاصولیه ۰ (۲)[ی]() لوا (بادداشت 
بدطمواف)ر جو ع به فاسولیاشود. |[درتداول 
عامهعراق: او یبای بشته که خورا کی كِ 
فاصة.[س ]()تساب(دزیج۲س۲۳۱): 
فاضحة . [ض ح ] (ع ف) دجوع به 
فضیج شود . 
فاضحة . [نرح ] ((ع) کوشکی ازبنی- 
نظیر در مدیه (سجمالبلدان) 1 
ی [شج] (اغ) قعطمهزمینی‌دد 
ی نکزههای وه ودرین رین دراب و 
مبل فاصله است (معجم البلدان) . 
فاضح ] (ع 0 : 
برده دری کنندء : 
ناطقه چون يم 9 

می‌درآند برده‌های غیت را 

مولوی . 

اسم فاعل از نج ری ۳ 
)مب دا نز 
را ظاهر 0 ورد :(اقرب 


بتهاند چون همه چبز 


المیلددز. ۰ 

فاضح .[ نش( خ)جایی‌استدد نزدیکی 
مکه پولوی ابوقبیس که مردم شهرهای 
دیکر برای رفم احتیاجات خود بدانجا 
میرفتند . این‌محل رانظر باینکه بنی‌جرهم 
وبنی‌قطوراء در] نجاجنگید ند وبنی‌قطوراء 
شکست خوردند ۳ ره 
فاضح (رسوا کننده) خوانده‌اند . (ازسچم 
البلدان ومنتهی‌الارب) ۰ 





۳ 





فاضح ۰ [_ش] ((خ) کوفی است دز 
لزدیکی دیم که وادیی در تزديك مدرنه 
است . (ازسجم‌اابلدان) 1 
فاضحه . [شح ] (عف) منك فاضح. 
رجوع به فاضج شود . 
فاضحه . [ شح] (لخ) نامجاییاست 
(منتهی‌الارب). ظاهراً همان فاضح یافاضجه 
باشد . رجوع به ذاضح و فاضجه شود . 
فاضل . [ش_] (ع نف) فزونی بابنده : 
(از اقرب‌الوارد) ۰ | به مجازکسی را 
گورند که در دانش‌وعلم بردیگران‌فژولی 
یابد و بدین معنی‌درزبان فادسی بسیاررایج 
است . مقا بلمفضول. دانشمند . صاحب‌فضل 
مرد داننده ج فضلاء (بادداشت بخطموّلف)) 
چون خوبفتت کند خرد باقی 
فاضل نشود کسی جزاژفاضل: 
ناصر خسر و ۰ 
این بوسهل مردی امامزاده ومحتشموفاضل 
وادب بود اماشرارت وزعارت در طیم‌وی 
موکد شده . ببهتی . 
بونصر برشغل ءارضی بو دکه فرمان بافت 
ومردی سخت فاضل وزیا وادب وخردمند 
بود ۰ بعقی 
تاتو در علم باعمل ثرسی 
عالمی . فاضلی:ولی 4 کسی: 
۳ 
فشل‌درد سراست خاقانی 
فاضل ازدرد سر ئیاساید ۰ 
خاقانی . 
جاهل ]سوده فاصل آندر رنج 
فضل مجع ول و جهل‌معتبر است ۰ 
خافانی ۰ 
در ملت محمد مرس داش تکس 
فاضلتر اژمحمد بحبی‌فنای‌خاك 1 
۱ 
کس نبیند بخیل فاضل را 
که نهدرعیب گفتنش شش کی 
ک ۱ 
ا| زاید . فرونی مازاد ۰ (یادداشت بخط 
مژلف ) : [ نچه فاضل وزباد آمد او رد 
کردانند واورا باز کشودند (ترجه تادیخ 


میس ۰۱۱۱ ۱ 
|| هنری . هنرور , هنرمند . ( یادداشت 
بخط مولف) ۰ 


|| نیکو وبسندیده : | گرنیم نانیبخوردی 
فاضلتراذاین بودی. گلستان ۰ || بااهمیت 
وارجنند : جامع شیراز جائی فاضل است 
(فارسنامه ابنبلخمی - س۱۳۳) ۰ 
تر کیبات : 
فاضلانه . فاضل بودن ۰ فاضل شدن . فاضل 
کردانیدن . فاضل گشتن ۰ 
فاضل . [ ش ] (اع) دهی از دستان 
صالحآ باد بخش جنت آباد شهرستان مشهد 





تا ما ای ی 


7 7 نراوند ۹ 


(۵۵ 





۳۰ 


که در ۱۲ هزار گزی جنوب عاوریساخ 
آباد واقم ۰ » جلگه‌ای کرمسیر و دارای 1۰ 
تن‌سکنه است 
محصول عمده‌اش غلات وشغل امالی‌زراعت 
اه دار ۱ داهت کت 2 


آب] نجا | زقنات تم بن‌میشود 





جغرافیایی ایران ج ۰6٩‏ 
فاضل, [ش] ((ج) ) مردی‌است که داخل 
سوداگران کت ان بود و بموجب نشان 


شیبانی * ۳ ترخانٍ شده معا 









ت ان 


شرح فتح سمرفند در 


دروازه میمود و در 
نی نام‌او | مده‌است.رجوع 





ب» حبیب | لسیرچاپ خیام* 33 ص۲۸ شود. 
فاضل آب . [ش] (امر کب) آب‌زاید 
بخطمواف). || در تداول امروز 
آ بر اهه‌هابی است که آیزاد و کنافات 





(بادداث 





خانه‌ها ازان عبور کند وبخارج شهررود . 


ودرارن‌مه‌تی استعهال‌ظرف ب<ایهظر وف است. 


فاضل آباد. [ش](۱ خ) دمی‌ازدهستان 
ول بخش علی[ بادشهرستان کر کان که 
در ۱۱هزار کزی باختر علی ]باد وسرراه 
شوسٌ کر کان‌واقم ودشتیمعتدل؛ مر طوب؛ 
مالاربایی و دارای ۳۱۰ تنسکنه است ۰ 
آب آنجا از رودخانه کفشگیری تأمین 
میشود . و محصول عمده‌اش غلات ۰ تم 
آفتاب گردان» هندوانه خر بزه وشذل‌اهالی 
زراعت و گله داری است . در ] نجا چندین 
خانواد‌روسی‌سا کن‌هستند که کاره‌ای‌نجاری 
و آهنگری دارند » فارس‌ها شال و کر باس 
ماد . در ] نجا بست عداری وددستان بر 
فرار ومسضول این ده بخوایل معر وف استا. 
(از فرهنگ جنرافیایی‌ایر انج۳) ۰ 
فاضلآباد ۰ [ش] ((ع)_دهی‌از بعش 
دره‌شهر شهرستان ابلام که در ۲۱ هزار- 
گری باخت ر درهثهر ویکهزار گزی‌جتوب 
راه مالرو هندء‌ین به ابلام وافع, و جایسی 
کوهستانی اش و دارای 4 ۲۰ تن 
آب آنجا ازرودخانه صیمرهو 
محصول عمده‌اش غلات *لبنیات وشغلاهالی 
زراعت و گله‌داری است . ( از فرهنگت 
جغرافیایی ایران ج) > 

فاضل آباد ۰ [ضر]راج) دهی‌ازده‌ستان 
ميربيك پخش دلفان شهرستان خرم آباد 
1 در ۳ هرار کری باختر نوراباد و 
۱ هزار گری باختر راه شوسه خرم] باد 
به کرمانشاهواقع وجلکه‌ای‌سردسیرمالاریایی 
ودارای۰ ۱۰ تن‌سکنه است. آبآنجا از 
چشمه‌ها تأمین میشود . محصول قمده‌اش: 
غلات ؛ لبنیات ۰ پشم ۰ شغل اهالی زراعت 
و کل‌داری وصنذایع‌دست ی‌زنان‌قالی بافیاست 
داه مالرو دارد. سا کذان ازطاینه سادات 
دادر تسد . (ازفرهنک نی 
ایران ج1) ۰ 

فاضل آباد . [ش] (اخ)دمی‌ازدستان 
ماروسكبخش سرولابت شهرستان نیثابور 
که در ۰ ۱هزار کزی باخترچگنه بالاوافع 


ا۰ 


" جایی کوهتا: 


معتدل و دارای ۱۶۳ تن 
مرکه‌است. آب [ نحااز قنات مین میشود . 
محصول عمده‌اش غلات و شغل‌اهالی زراعت 


(ازفر هک جفر افیابی 





دالد]((اع) خن بن 


» فاضل 1 


فاضل یی .  [‏ 


ایبطالب بوسفی 


3 


روف 





ور این الز ش بااین الر؛ 





خا اکزدان محقق اول:وغات کتاب کشفت 
شا تی‌داشته 





الرموز بوده وبا استاد خود مب 
واز رجال‌اواخرفرن هفتم بوده است : (از 
ریدانةالادب ج ۱ص4 ۱ 

فاضلات. [ ض] ( ۱) آ؛, 


سرشاری‌از نهر ها ,در رود . (]نندراج) 0 





ظاهر] ممحف فاضل آب بافضولات است 
رجوع ب4 فاص ل آب شود : 


فاضل آمدن مر م م د ۳ (مس‌ع رکب) 


0 


افز ون شدن . برترییافتن رجوع به فاضل 
وفضل شود . 
فاضالان , [ ش ] (ارح) دو فاضل . در 


اسطلاح فقعا واصو ه و ر افاضلان 
علام <لیو استادش این سمید است و گر وهی از 
جعله‌ملاصالح ماز ندرانی نوشته‌است: گفته اند 
مر ادازفاضلانعلامه حلیو بس رش فخر المحقبةین 
است واین درست نیست. (از ریحانةالادب 
۲ ص۸4 ۱( ۰ 
فاضلانه , [ ن 
بروش بزد گان ودانه‌ندان .چنانکه کویيم 
هلان این مقاله را فاضلانه نوشته است . 
|| (س)پهرچه در آن نشان فضل و دانش 
توان دید. رجوع به فاضل‌شود . 
فاضلاسفر ای ۰ [ _ش رل 1 ف‌ی ] 
(اح)رجوعبه محمدرن احمدین‌سیف شود . 
فاضل‌ار دکانی. [ف_ل اد] (,اخ) 
شیح محمد حسین از اعاظم فقای عهدناصر 
الدین شاه که درسال ۱۳۰۲ با ۱۳۰۵ ۵ 
ق: در کر بلا در گذشته است ۰ (ازر بحانة 
الادب ۳ص ۳ ۰ 

فاضل‌اصفهانی » [ش4 ر ف ](1ع) 
رجوع به فاضل هندی شود . 
فاضلایروانی ۰[ _خرد] (ماغ) ملا 


محمد پسر محمدیاقر ایروائی که زندکی و 





م کت ومدفخش در تجف بوده اشت وازاکابر 
علمای اوایل فرن چهاردهم هچری بشمار 
است . از او چهارده کتاب درفقه‌واصول و 
تفلید و اجتهاد باقی مانده‌ومر گش درسال 
۰٩‏ هن ۰ بوده است .رجوع بر یجانة 
الادب 0 ۴ ص۰)۱۸۰ 
فاضلبسطامی .| ش ل ب](( ع)دجوع 
بایز ید بسطامی شود . 
فاضلبسطامی.[ن_لر ب](اع)نوروز 
علی پدرمحمدباقر: زد کاهش بسنطام‌ودر گذشت 
او در سال ۱۳۰۹ ۰۵ ق.بود (دانشوران 
خراسان ( کناب فردوس التواریخ را در 
ترجمه راله‌ای‌بنام ذهبیه بامذهبیه مندوب 





فاضل‌تونی 


ب4 ع1 الرضا نگاشته است . رجوع 


ین" ی 
بهار ج۳ ۹۲ شود ۰ 
فاضل‌پیر جندی . * [ ختازل ج ج ] ((ع) 


رجوع به عبدالملی 


به‌سك‌شناسی 












فاضّل تاشکندی [ض‌رل_ك] (اع) 
ادیپ کمناهی است که در کشف الظنون‌از 
او نام برده شده ورسالهً «بعت» او رابا 
ابوال‌ود در باره استذاره تشیلهء ماحب 
طاشن فوق عنوان اکتا ی ناد کرده اه 


رحوع به .کش الظنون ۰ج ۱ ستون 
۱ شود. 

فاضل‌توفی ۰ [شل] ( 
نفاصل وس رملاعبدالءظیم وفاطم+؛ درتون 


اع) شیم حمد 
حسین 
(فردوس) بسال هزار و دوست و ینجاه و 
هغت شمسی‌تواد یافت بدروه‌آدرش‌هر دودر 
زاد گاه‌اودر گذشتند. فاضلتو نی‌درمدارس 
قدیم تحصیل کرک ودر ادبیات ایران‌وزبان 
عرب اطلاعات وسیم داشت. وی در تاریخ 
۳ مهرماه ۱۳۱۲ معلم ادیات عرب در 
دانشسر ایعالی تهر ان‌شد. سیس باب استادی 
گرفت ودردانشکده‌ادبیات دانشگاه‌تهر ان 
ازدال ۱۳۱۰ بفام‌استادی رسیدوتدریس 
زبان‌وادبباتعر بو فلسفةٌ قدیم باووا گذار شد. 
استاد فاصل تونی 
سید ابوالقاسم کاشی جواز تدریس علوم 
معقول داشت و از سال ۱ ۱۳۲ شمسیعلاوه 


از سید حدن اصفهانی و 


بر آندرس در دانشکد؛ ادبیات باستادی 
دانشکده علوم مقول ومنقول ای ز منصوب‌شد. 
فاضل تونی باایشکه در سال ۱۳۳۳ شمسی 
بعلت کیر سن باز نشسته‌شد از تدر بس نیاسود 
ودر سال 4 ۱۳۳ جون‌درخود توانائیادام 
تدرس را ندید طی امه‌ای بتار یخ هشتم 
اردیبهدت ماه همان سال از رئیس دانشگاه 
تقاطا کرد که درس‌های او را بدیتگری 
وا گذارند ۷ 
مجددآًدرسّل1 ۳۳ ۱شمسی | بلاغباز تتمیتدکی 
مجدد بنام او صادر گر دید . روز سیزدهم 
بهمن‌ماه هز اروسیصد وسی‌ونه شمسی اژدنا 
رخت بر بست ( نقل به اختصار از پروندةٌ 
فاضل تونی در دانشگاه تهران) ۰ 
فاضل‌تونی . [شف رل] (ا خ) ملاعبدایه 
شف ون وی سایق نیما کن 
درس شوشتری (ن-تری) اصفهان‌وسیس 
مقیم‌مشود بوده ودر راه سفر عتبات‌درشور 
کرهانشاه سال ۰۵۱۰۷۱ »در گذشته 
است . از تألیغات و 
۱ - حاشیه مدارك , 

۲ -شرح ارشاد علام» , 
۴ خاش معالم 

- فهرست توذیب شیخ طوسی که بسیار 
خوب وبی نفایر است ه -روافیه دراصول 
(ازر یحاثةالادب ۱ص ۳۲۳۷(« 
فاضل‌تونی ۰ [شر | (۱ ع)ملاحمد 
شر وی مشهدی از معاصر ان شیخ<رءامای 
ساکن مشهد و برادر ملاعید الب وی بوده 
است , حاشیه‌ای بر شرح لممهودو رساله‌در 





حرمت غنا ورد صوفیه نوشته‌و تاسال۱ ۱۰۷ 
م .ی «زنده بوده‌ولی تارریخ رم 
اس ۰/۲۲ 

فاضل جم . [شل ج ] (۱ 
سر ملا محمد جمی‌ازعله‌ای دیشی اوایل‌قران 
چه‌اردهم هجری و منسوب بجم در ابالت 


خ)ملا<سین 


غارس‌است ۰ کتابی بنام جام جم فی ۲ ار 
العجم در تاریج نوشته و 9 او در 
سال ۱۳۱۹ ه .ی . اتفاق افتاده است . 
(از ریحانةالادب ج۳ ص۱۸۰ ۰ 
فاضل‌حواد ۰ [ش ج] (( خ) جوادین 
سه‌یدین جواد شدادی کاظمی از علمای‌معتبر 
قرن بازدهم هجری که حاوی فرو ع‌واصول 
جامم معتول و منقول بوده و تمامی اوقات 
وت 7 ی ۳ 
و سا کن کاظهین بوده ودراواخرعمر باصفهان 
آمده است .از ألیفانش چند کتاب در 
علوم دینی واحکام باقی مانده است .ظاهرا 
نائیمة فرن بازدهم‌زند کی کرده است . (از 
ریحانةالادب ج ۳ ص ۰۱۸۰ 
فاضل‌خان ۰ [ ش_ ] (۱ع) فاضل خان 
کروسی . مولف کتاب! من خافان‌درشرح 
حال شعرای مداحج فتحملیی شاه . شیوة او 
شببه شیوهٌ عبدالرژاق سك و نشاط است . 
نامه‌ای از او ]فاخان محلاتی دردست است 
(ازسبك‌شناسی -بهار ج ۳ ص۳۳ ۳۳-۳) 
دار ایدیوان‌شعر بوده وراوی تخلس‌میکرده 
است . رجوع به راوی شود . 
فاضاخان . [ضش] (خ) (مدرسة ...) 
مدرسُ معروفی بود در مشعد خراسان. از 
بناهای‌فاضلخان علاءالدولهتونی که‌در بجر امن 
ِ اق.بساختمان آنآغاز کردو بر ادرش 
ملا عبداشُتونی دره ۱۰۷ ق ۰ آنرایپایان 
رسانید ودر ۱۰۱۶ ق . کتابخانه‌بی شامل 
۲ جاد کتاب بر آن وقف کرد وروز 
پروز بر آن‌افزوده کشت.صاحبطلم الشمس 
بهای تقر یبی‌این کتابخانهرا بنقل ازسفر نامه 
فرز هفتاد هزارتومان‌تعیین کر ده‌است‌لیکن 
چون در ۱۳۰۸ ش ۰ این کتابخانه دا 
بآستان رضوی در مشهد منتقل کردند از 
مجموع کتب آن پیش از سیصدجلدنمانده‌بود 
ودر ۱۳۰۹ش. فهرستی‌برای‌این کتابخانه 
تهبه وچاپ شد. لیکن در۱ ۱۳۱ شه ان 
مدرسه داخل نلکه قرار کرفت وخراب‌شد 
واین کتابخانه متفر کردید برخی از آنرا 
بکتابشانه آستانه بردند و برخی دیگر را 
بمدرسه تواب منتقل ساختند (الذر یمه ۰ 
٩ص1۰۳)‏ ۰ 
فاضلخان تونی ۰ [ شر رن ] (اخ) 
رجوع به فاضلیخان (مدرسه . . ۰ ) شود . 
فاضل‌خر اسانی ۰ [ف ] (( غخ) حاجی 
مجمدعلی فاضل یی ی 
در سال ۱۳۲ ه. ی . در گذشته 
(از دانشوران خراسان - ص۱9 ۲) ۰ 
فاضل‌خفری, [شرلح ] (دخ)دجوع 
به خقری ,شود ؛ 





فاضل‌خوزانی ۰ [ شل] ((ح) مولی 
زین‌الهابدین ازتوا بم اصفهان بودو نصر آ بادی 
شعرهایی از او نقل 
کرده است . فاضل دیوان شهری‌هم‌داشته 


در ضءن شرح حالش 


است . رجوع ه الذر یه ج ٩ص۱‏ ۰۰شود: 
فاضل‌دربندی ۰ [شر لرد ب] (اع) 
آخوند ملا آقا ,سر عابدین رمضان .بن 
شیجخ مرنضی. انصاری 
معاصر واز شا کر دان‌شر بفااعلماءماز ندرانی 
بوده است . داشته و 
رحاله‌ای در ان و تا 
مبرزامجءد تشکاینی 


زاهد شیروانی » با 


کرده است : 

5 
۳ ار عرب‌وعجم 
ودرعاوم عربیه بی‌نظیرودرعام رجال‌مرجع 
ار باب 1۳ بوده و نوادر سیاری از وی 
منقول‌است. از ثارشاین کتب مشهور است: 
۱ - اسرارالشهاده که نام دیگرآن ۱ کسیر 
العبادات است واصلعر بی و ترجمهً فارسی 
آن‌هردو در ابران طبعم شده است . 
۲ - جواهرالایقان . 

- الدوهرة اجوهراالستاعه در ط را 
07 خزائن‌الاحکام ۰ 
» - رساله‌ای درا کسپر . 
1 - راله‌ای در رجال ودراية . 
۷ - سعادت ناصر :» که بنام ناصر الدین‌شاه 
تألف‌شده است . 
۸ - عناوین الادلدر اصول. 
و کتب دیگری نیز در علوم دینی و اخبار 
واصول داشته است (از رحانةالادب ۷ 
صه ۱) .۰ 
فاضل‌رضی ۰ [_ شلد ] (اع) دجوع 
ه دضی استرابادی شود . 
فاضلرومی ۰ [خل] (اح) رجوعه 
فاضی زاده رومی شود . 
فاضل‌سراب ۰ [شررلت ](اخ)دجوع 
به سراب شود ۰ 
فاضل‌سمرقندی.|ش] )نون 
یکیاز دانشمندان سمرقند : 
مولانا فاضل در سلك اذاصل علماه سمرقند 
منتظم بود وبرشرح شمسیه حاشیه تصنیف 
فرمود (حبیب‌السیر چاپ خیام‌ج س ۱۰). 
فاضل‌سیوری ۰[ ضرلت ](اخ)رجوع 
فاضل متداد شود . 
فاضل هدن . [خش"<] سر ک) 
برتری یافتن رجوع به فاضل شود ۰ || 


دانشمند شدن : 
کرچه در کیتی نیا بی‌هیچ فضل 


مرداز اوفاضل‌شده‌است‌وز ودناب . 
ناصر خسرو ۰ 
رجوع به فضل وناضل شود . 
فاضل‌طبسی . [ ش_ل طب ] (اخ ) 
مام میرزا در تذ کر سامی ‏ از اشعار او 
نموه‌هایی آورده و وید حافظ قر آن و 
صاحب دیوان شعر نیز بوده است . (از - 
الذریمه . ج ٩ص‏ ۸۰۱) رجوع بهتد کرة 
سامی ص ۱۵٩‏ شود ء 





۳۹ 


فاضلعرافی ۰ [شرل_ع] (اخ) معدد 
حسین فرزند علیمراد انداری دیوانی در 
ی و د مشکاد الرز»» داشته که در 
سال ۱۳۲4 قمری در تهران طبم شده 
است . (از الذریعه ج٩س‏ ۰۸۰۱ 
فاضل‌عینی ۰ [ضرل ع] (() محمود 
بن احمد موسی حلیحدفی سور ۱۳۵ 
به ابومحمد وملقب ب‌پدرالدین ومعروف به 
فاضل عینی ازمتبحران فقعای حنفی» قای 
ازتألینات او 





العقضاة دبار مصر بوده است . 

این کتب مشهور است : 

۱ - تاریخ البدر فی اوصاف اقل‌العبر که 

شامل ده محاد بوده است ۰ 

۲ - رمزالحقایی در شرح کنزالدقایی در 

بارة فقه حنفی . 

۳ -شرح دررالبعار درفته حنفی. 

6 - شرح شواهد صنیر . 

۰ - شرح شواهد کر هر دودر باره‌شروح 

ال این‌مالك . 

7 - شرح‌صحیح‌البخاری . 

۷ - شرح معانی‌الاثار . 

۸ - طبقات الحنفیه . 

٩‏ - طبقاتالشعرا». 

۰ - عقدالحمان فی‌تار یج امل‌الزمان ۰ 

کت فاضل عیثی در سال ۰ ۸۵ه,ق. 

بسن 6 ۹سالکی بوده است . (ازربحانة - 

الادب ج ۲ص ۱1) ۰ 

فاضل‌قاضی . [شرد] ((ع) دجوع» 

داضی فاضل شود . 

فاضل قسطنطینی.[ش لقط ] (اخ) 

رجوع » کانب چلبی شود . 

فاضل‌قمی ۰ |[ شل_ق ](ح)مبرذا 

ابوالقاسم .دجوع ه میرزای قمی شود « 

فاضل‌قوشحی, [شل.] (اع)دجوع 

ه قوشچی شود « 

فاض لکاشانی ۰ [نرل] (1 ) اکویند 
بیش از بکصدهز ار ست شعر کنته . (از ۰ 

الذر, بمه ج ٩‏ س۸۰۱) ۰ 

فاضل و کلتاش . [ض] ((ع) یکی 

ازسرداران ارغونی معاصر باسلطان حسین 

میرزا.دجوع ب» حبیب السیرچاب خیام ج 

6 ص۳۵۸ شود. 

فاض لگردانیدن ۰ شک" د ](مس 

مر کب) . برتری دادن . دجوع به فاضل 

شود . || دانشمند کردانیدن ۰ تعلیم دادن؛ 

رجوع به فضل‌وفاضل شود . 

فاض لگروسی . [ش.ل کک] (لع) 

رجوعبه فاضلخان شود . 

فاضل‌مازندرانی, [ض لزد](اج) 

میرزا محمد پسر محمدیافر بهءراه علی‌قلی 

خان واله »هند سفر کردو در دهلی مرد: 

او را دیوان شعری بوده است ۰ دجوع ‏ 

الذر مه ج ۱ ص۸۰۲شود ۰ ۲ 

فاضل‌مراغی ۰ [ض ] ما 

احمد پسر علی| کبر مراغی اهل تبر یز و 





۳۷ 


سا کن نجف بوده است . از علمای امامی 
اوایل قرن چهاردهم هجری و ازشا گردان 
شیخ مر تضیا نصار بوده واز تألیفاتش این 
9 مشهور است : 

۱ تجفه‌مظفر به . 


۲ - التعلیقةالكيبرة علی فر ائدالانصاری: 





۳/7 صیغ القود ۰ 

ه - القافیه واقسامهاواحکامها . 

کتب دیگری نیز داشته اصت . وفاتش را 
در سال ۱۳۱۰ ه .ی . نوشته‌اند ۰ ( از 
ریعانةالادب ج ۲ ص۱۸۲) ۰ 
فاضل‌مقداد . [شل, م] (ا خ)مقداد 
بن عبدالله‌بن محمدین حسین بن‌محمد حلی 
سیوری مکنی پابو عبداله وملقب به شرف 
الدین ازفته‌ای متکلم و از بزر گان علمای 
امامیه است که اورا را به صب انتساب به 
قریهٌ سور فاضل سیوری یز گفته‌اند .اواز 
بهتر ین شا گردان شهید اول و از 1 تارش 
این کنب مشهور است : 

1 آداب‌الج . 

تس | بات‌الاحکام 5 

۳ - الادعية الثلائون . 

ء - الادمون حدیثا , 

* - ارشادالطالبین . 

- تجوید البر اعة فی‌شرح تجر ,دالبلاغة . 
۷ - تفسم مفمضات قر آن . 

۸ -شرح الفیه شهید اول ۰ 

. شرح سی‌فصل خواجه نصیرطوسی‎ - ٩ 
علاوه بر این متجاوز از ده کتاب دیگردر‎ 
۸۲ علوم دینی نوشته است .وفانش‌درسال1‎ 
هجری‌فءری اتفاق افتاده است . (ازریعانة‎ 
۰ الادب ج ۳ س۱۸۲و۱۸۳)‎ 
فاضل‌مند ۰ [ش ع](۱ خ)دهیازدهستان‎ 
سنگان بخش رشخوار شهرستان تربت‎ 
حیدریه که در ۲۸هزار گزیچنوب پاختری‎ 
رشخوار » در راه مالرو عمومی جنگل به‎ 
رشتوار واقع در جلگه‌ای معتدل و دارای‎ 
من سکنه است . آب آنجا از قنات‎ ۳ 
امین میشود . محصول عمده‌اش  غلات و‎ 
پنبهوشفل اهالی زراعت » گله‌داری» کر باس‎ 
. بافی و فالیچه بافی‌است . راه مالرو دارد‎ 
. )٩ج (ازفرمنکک جغر افیابی‌ایران‎ 
فاضل‌نوری ۰ [شل] (ر ع)اجمیزا‎ 
بهاهالدین پدر حاج میرزا جواد تولد او‎ 
۱۳۲۰۱ درصفهان بود ودر همان شهر ب‌سال‎ 
ه.ق در گذشت وپسرش تصرالدین‌نوری‎ 
: دیوانش‌ر؛ گرد آورده‌است‎ 

فاضلة. [شل] (عف) مت فاضل . 
ج فاضلات و فواضل رجوع به فاضل‌شود : 
|| درءروشاجتماع چهار حرف متجراك و 
بكساکن این سغن از ابراهیم عبدالر یم 
عروضی است که کم پنجحرنی‌را کهچهار 
حرف اول آن متحرل‌وینجمین سا کن‌باشد. 
ناضله (باضاد منقوط) گفته است . رجوع 
» خاصله (باصاد بی نفع) شود . 





فاضلة » [ خل] (ع) زن عبداث بن | 


اس تانق ]از از زان 
اعلام (صحایه) بوده ورواباتی 


شده است (از کتاب‌الاصابة ج۸ 





از او 





س 6۲ ۱( ۰ 
فاضل‌همدان 
به بدیح‌الزمان همدا 


فاضل‌هندی , [ ش ۱ 





هم ](اخ)رجوع 


ره ] (۱ع) محمد 





ن‌ تاج الدین حسن ین محمد اصفها کی ملقب 





بالفاضلالهندی از دانشم‌شدان اواخر دور 





صفوی واژ بزر کان زمان خود در دانشو 
فنون‌بود. تولدش‌در سال ۱۰۲۲ ه «ن . 
انفاق افتاد. دوران کود .کیش درهندوستان 
گذشت وبهمین صب اورا هندیخواندند. 
کنابها ورساله‌ها وشروح وتعلیقاتی بر | ثار 
علمی وادبی نکاشت . ازجمله آ تارش یکی 
کتاب کشف‌اللنام عن‌قواعدالاحکام درشرح 


قواعد علامه است که‌از کتب استدلالی‌فقه 





بشمار آست , آناردیگری نیز دارد.. (از 
روضات الجنات - موسوی خوانساری .چاب 
سنگی ص3۸) .رجوع 4 ز بحانة الادب 
ج ۲ ص ۱۸۴شود. 

فاضای . [ش] ( ۱ خ ) عطاءاٌ فالی 
کتابی بنام محرق‌الا کباددر مصایب وهر ائی 
نوشته است . (ازالذر «». ۳٩ص‏ ۰۲ ۸( 
فاضلی . [ث.] (اخ) دمی از دهستان 
بیرم بخش کاوبندی‌شهرستان‌لار که در ۸۱ 
مزار گری شمال خاودی کاوبندی و کذار 
راه فرعی لار به اشکنان واقع و جلگه‌ای 
هشن »مالاریای و دارای ٩۲‏ تن ستکنه 
است. آب آنجا از چاه و باران تأمین 
میشود . محصول عمده‌اش غلات » خرها ؛ 
لبنبات وشغل|هالی‌زراعتو کله‌داری است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ار انج۷) ۰ 
فاضل!منی ۰ [رشرل کم ](اخ)یجی 
9 قاسم العلویملقب به عمادالدین ومعرر وف 
» فاضل بمنی» مسر دانشمندی ازمر دمبعن 
بود ۰ از آتارش دو کتاب « تحفه‌الاشراف 
فی (+ف غواعش الکشاف » و « درر- 
الاصداف فی حل عقدالکثاف » معروف 
است. وفانش‌درسال ۰ ۷ه. ی اتفاق‌افتاده 
است . (ازاعلام زر کلی-ج۳ ص۱۱۰ ۰ 
فاضة [شف ش] (ع۱)سختیوبلا(منتهی. 
الارب) . (اقربالهوارد) ۰ 

فاط . ( 1[ لت رومی‌جدوار را کو ند 
که ماه «روین‌است (برهان) جدوارو کچو له 
وهرزهری: (ناظمالاطباه) .جوم ه ماه - 
بروین وجدوارشود . 

ارجانی کوید : فاط کرم وخشكاست , اورا 
از بلاد تر کستان باطراف بر ند و مضرت 
زهرها دفع کند .خاصه مضرت‌یش‌راوا گر 
بآب شربت کرده شود مضرت گزند کان 


3 را دف م کند (تر جمه‌صیدنق): 


فاظر ۰ | ,ط] (ع نف) آفربننده خالق 
(زمعشری) .|| آغاز کننده درکار (ناظم - 


فاطمه اره 


الاطباء ) . | نامی از نامای خدابتمالی 





نده . (مهذب‌الاسماه) || سورة... 
سورة الملامکه . سورة سی و پنجم فرآن 
پیش از بس+ 
۲ +است(۱امنجد). || فاطر ال-عوات:۱ 
ِ 


گو بدء من نمیدانستم که‌فاطر السهو ات‌چیست 


ازسوره‌ه‌ای»کیه ودارایه > 





آمدند که 


تااشکه روزی دواءر ابی‌بنزدمن 


بر سرهالکیت چاهی از 





آ نع بدیگری هسگفت : 
من ] نرا مناد نهاده‌ام (از اقرب‌الموارد) . 


فاطر الموات : ۲ فر شندة آسمانها . خدااه 





ررب‌قد اتبتنی من الملك و علمتنی من‌تأونل 
الاحادیت فاطر السموات‌والارش. ۰ (قر آن 


سورهٌ بوسف ۰ آه ۰۰۳ میرفاطر : 





شتری|که دندان نیش وی بر آمده باشد , 
(ناظم الاطباء) . 

فاطقی . [ط با_ط یی]() معرب‌فتقی 
رومی است که‌عدس ما کول باشد (فهرست 
مخزن‌الادوبه) ۰ 

فاطلد؛وا ۰[ ط](ا)عنصلاست(فهرست 
مخزن‌الادویه) : 

فاطم » [_ط] ( ع)شتر بچه‌ازشير بازشده 
(منتهی الارب ) ۰ || ناقة ... ناقه‌ای که سر 
کال بچه راازوی باز کنند(منتهی‌الارب). 
| ناقه‌ای که بچه اش بوقت فطام ر سیده‌باشد, 
(ازمنتمیالارب) ح 

فاطم ‏ باد ء[ط]( اخ) ازقر به‌های‌همدان. 


و ید مسجد چامم همدان در این نقطه 





بوده ودر کنار آن مزارع وتا کستانم فرار 
داشته است . (ازممجم‌البلدان) . 
فاطمة ْ [طم] (ع) مونت‌فاطم, شتر 
بچه ماده ازشیر بازشده . (منتهی الارب) . 
رجوع » فاطم شود. | زنی که با دوساله 
را ازشیر گرفته باشد (غیات) . 
فاطمة,[طم] (اخ) دهکده‌ای‌در کشور 
بر تقال انست که در ۰ + ۱هزار گری شهر 
لیسین‌قرار دارد . (المتجد) . 

فاطمة . [علم ] (۱) یکی‌از زنان ابو 
مسلم خرادانی بوده است (احوال و اشمعار 
رود کی سعید افیسی ۱ ص ۲۸۷ بنقل از 
این ائی) . 

فاطمة , [طم ](ا خ)ابوالاسد .ابوالاسد 
ازرجال بنی مخزوم بوده ودختر اوفاطمه که 
بر ادرژاده ابوسامة س عبدالاسد مخزومی 
از صعابیات بشمار مبآید. باابنکه‌ازاشراف 
ر یش‌شمرده‌شده » ارتکاب سرقت آموده و 
بامر رسول خدا دست او بر بده‌شده است . 
(از خیرات حسان - اعتماد السلطنه ص ۷) و 
رجوع به الاصابة ۸ص ۱۱۰شود . 
فاطمه‌اره . [طم "ارر_] (لمکب) 
زنی سفت بیشرم (یدداشت بط مولفت) 
کنا» است برای زنانی که حرمت خود و 
دیگران را نگه ندارند و -خنشان یش 
دار باشد . 

اصلا «فاعامه ار ه» نام یکی از فورمانان 
هزار و یکشب ,عنی زن معروف ببنه دوز 


فاطمه 


شدادی است. رجوع» الف للهو لبل‌شود. 
فاطمه ال زهراء. [ط مء ز ز] (رع) 
رجوع 4 فاطءه دخترمحمد شود . 
فاطمف . [طم] ((اع) ... اندلسی میکی 
از ادیبه‌ه‌ای اندلس است که بحسن کتابت 
مشهور زمان ونادرة دوران بوده است.(از 
خیرات حسان ص٩‏ ۱) . 
فاطمهّیر دعیه. [طرم یب د عی‌ی ] 
(اح) در اردبیل بوده و از عارفات متکلم 
به شطح ,شمار میآمده است . (ازنفحات - 
الانس جامی - چاپ تهران - ص۲۱) ۰ 
فاطمذتنو حیة ۰ [طم عرت_ ی ی 
(اح) دخترمحمد بن احمد تنوخیه آخرین 
زنی‌است که‌دردمشق یگفتن حدیث اشتفال 
داشت (ازاعلام زر کلی ج ۲ص 14 ۷) ۰ 
فاطمه‌خاتون . [طم ] (راخ)ازارکان 
دولت تورا کینا خاتون » زوجه اوکنای 
فاآن(از جهانگشای جوینی ۱ص ۱۹۹ 
و ۲۰۲). 
فاطمهٌ‌خضروبه . [طرم ی ح ی ] 
(رع) دخترامیر بلخ وزن احمدین‌خضرویه 
بلغیو یکی از ز نان مشهور طر یقت‌متصوفه" 
است . ابو یز ید بسطامی گفت: من ارادان 
نظر الی رجل‌من‌الر جال المجدو تحت لبای 
اانسوان فلینظرالی فاطمة. هجویری کوید: 
چون وبرا ارادت توبه بدیدار امد باحمد 
سس فرستاد 1۳ مرا از بدر بخواه دق 
اجابت نکرد. دیگرباره کس فرستادو کفت 
بااحمدمن‌تر امردانه‌تر ازاین مبپنداشتم. که 
در راه‌حق بهزنیداهبر [ب ] باشی نه‌راهیر . 
احمد کس‌فرستاد و ویرا اژیدر بخواست . 
بدر بعکم تبر بك ویرا 4 احمد خضروبه 
داد وفاطمه ترك شغل ومشفلهُ دنبا بگرفت 
ویحکم عزات با احمد بیارامید تا احمد را 
قصد زبارت بایز ید افتاد و فاطمه با وی 
ءوافقت کرد. چون بیش ایزید آندر 
آمد نقاب از روی برداشت و باوی کستاخ 
وار سخن‌میگفت. چون احمد بن معاذرازی 
4 نیشابور آمد احمدخواست‌تاوی رادعوتی 
کند . با فاطمه مشاورت کرد . وی گفت 
چندین وا و ۲گوسفند باید و چندین 
حوانج وچندین شمع وعطر «وبا این همه 
بیست‌خر نیز پبایدتابکشيم. احمد کفت کشتن 
خران چه معنی دارد؟ گفت چون کریمی 
بخانة کریمی مع‌مان | بد باید که‌سکان »بحله 
را یز از آن‌خبر باشد . (ازیادداشت بخط 
مولف) ۰ رجوعبه کشف المعجوب - چاپ 
روسیه .س ۱1۹ - ۱۵۰ شود 
فاطمة.[,ط م]دختر ی <بیش پن عبدالمطالب 
قرشی تیمی صحابی است (الاصابه ج۸) . 
فاطمة , [ _طم ] ((ع) دختر احمد بن 
ابر اهیم طبری از زنان محدث که در سال 
۷۹ ی در گذشته‌است ( از خبر ات‌حسان 
اعتمادالسلطنه ص٩)‏ . 
فاطمه. [طم](اخ) دختراحمدین‌ساطان 





صلاح‌الدین ابوبی بروات فقه وحدیث در 
زمان خود. مش‌ور بود . زند گانیش میان 
سالهای ۰٩۷‏ و ۱۷۸ ه.ق . بوده است 
(ازاعلام زر کلی ج۲ ص۱۳ ۷) ۰ 
فاطمة . [_طم ] (اح) دختر اعد بن 
علی ساعاتی‌که در فقه عالم بوده و کتاب 
مجمع البعرین را بخط نستلیق خوش 
نوشته‌است. (ازخیرات حسان - ضص۰ ۶۱ 
فاطمة [رطم ](ا<)دختر احمدین مجمد 
حلبی » سیده‌است محدثه که بین سالهای 
۲ « ن. زندگی کرده است. 
این زن درشهرحلب تدریس میکرده است 
(ازخیرات حان -ص؟٩)‏ . 
فاطمه : [طم] دختر اسد پن‌هاشم‌پن‌عبد 
مناف‌هاشمی» مادرعلیو بر ادرانش ۰ گو شده 
پیش ازهجرت بمدینه آمد و درآ نجا مرد. 
رجوعبه الاصابه ج۸ ص۱۰ ۱و خیرات‌حسان 
اعتمادالسلطنه صس ۷ شود . 
فاطمة . [ط م] (ا خ) دخترالسنی که 
بزر کان عر فا او را دارای مقام ولایت 
دانسته‌اند . وجامی بنا به کتاب‌نفجات الانس 
سالها خدمت‌او کرده درحالیکه سن اویش 
از نود وینج سال بوده و کوید هر کس او 
را میدید چه‌ارده ساله مان میکرد () 
(ازخیرات حدان . ص۱) ۰ 
فاطمه . (ط م]((ع) دختر جنیدرنعمر و 
بن عبد شمس وهمسر عباس پن عبدالءطلب 
عموی پیغبر . رجوح به الاصابه ج۸ ص 
۱ شود . 
فاطمة . [طم ] ((ج) دختر حسن مادر 
امام‌محمدپاقر است . رجوع به حبیب السیر 
چاب‌سنگی ج ص۸ ۰ شود . 
فاطمة . [طم] دخترحسن‌ین علی‌اقرع 
هی هام فضل درسال ۰ ۸ هجری‌قمری 
در شداد در گذشت وخطش نسکو بود . (از 
الاعلام زد کلی ج ۲ ض ۷۱۳). 
فاطمة. [ طم ](۱) دختر حسین‌بن‌علیبن 
ابیطاب که از ام اسحاق دختر طلحة بن 
عبداله تمیمی زاده شد (از خیرات حسان . 
اعتماد السلطنه ص ۵ )۰ رجوع ه حبیب 
ااسیر چاپ سنکی ج۱ ص ۲۲۳ شود ۰ 
فاطمة , [_طم] ( ۱خ) دخترخرستانی: 
منسوب به‌خلیل‌ین‌علی خرستانی وازاستادان 
امام سیوظی است ۰ ( از بات ان 3 
صن۰ 6 1 
فاطمة . [ طم ] (خ) دختر خشاب 
شاعره‌بی ازمردم شام بوده ودرقرن هشتم 
هجری میز سته است ( از خیرات حسان 
ص ۱۱) ۰ 
فاطمة . [طم] دختر خطاب وخواهرعمر 
خلیفة ثانی بوده و پیش از عمر اسلام‌اختبار 
نموده است (ازخد ات‌حسان‌ص۱۹) ۰ 
فاطمة . [طم] ((ع) دختر زعبل‌راوه 
است . (ازنادداشت بخطمولف) « 
فاطمة . [ط] (اخ) دخترسعدالخیدین 





۳4 





مجمدین عبدالکر یم ۰ زنی‌فقیه بود‌توادش 
دراصفهان بسال ۵۵۲ ه .ی ۰ اتفاق‌افتاد 
و در سال۰ 1۰ در گذشت‌واز داویان حدیت 
بود (ازاعلام زد کلی ج ۲ ص ۰۳ ۷) ۰ 
فاطم؛ . [طر ۳ (21) دخترسایمان بن 
عبدالکر ,م انصاری دمشقی عالم حدبت 
بود و اجازت تدریس داشت ومیان سالهای 
۰ ق .زندکی کرد (ازاعلام 
زر کلی ۲ص ۷۱۹-۳ )۰ ازبیشتراز 
یکصدتن محدث روات حدیت کرده است 
ودرقرن‌ششم دراصفهان سا کن‌بوده است . 
(ازخیرات حسان اعتماد السلطنه - ص۸). 
فاطمة . [طم] (اخ)دخترشیبةبن‌ریمة 
همسر عقبل بنابیطالب (از کتاب الاصایة . 
ص ۱۱۲ . 
فاطمة . [ط م] (۱خ) دختر ضحاك‌بن 
سفیان کلابی که‌محمدبن‌عبدالنه (ص) اورابزنی 
گرفت . (از کتاب‌الاصاية ج ۸س ۱۱۲) . 
فاطمف . [طم ] (۱ح) ۰۰۰ دخترطلحة. 
زوجه منصور دوانقی واز اولاد طلحه بوده 
است . رجوعبه حبیب‌السیر چأپ سنکی - 
تهران ج۱ ص٩‏ ۷ ۲شود . 
فاطمه . [ط ] (اخ) دختر عباس بن 
ابی‌الفتح شدادی » علم‌فت+را خوی‌میدانسته 
وبحلیه صلاح آ راسته بوده » درر باط بغدادبه 
انزوا اختیار کرده‌ودر تر ببت‌وارشادنسوان 
جدی داشته ودر مباحثعلمی باماهر ان علما 
میاحته میکرده است این زن برمنبر میرفته 
و موعظه می‌کرده است (ازخیرات حسان - 
ص ۲ ۱( ۰ 
فاطمة . [یطم ] (رع) دخترعبدالقادرین 
محمدین عنمان مشهور به بثت قر یمزان که 
میان سالهای ۸۷۸ و۱٩‏ ه ۰ ق , زیسته 
است (از اعلام زر کلی ج ۲ص ۰۷۶ 
رجوع به بنت فر یهزان شود ۰ 
فاطمة . [طم ](ل خ) دحترعیدال جور- 
دانبه عالم حدث و در زمان خود درشهر 
اصفع‌ان پایه‌ای بلند داشت‌زند کانیش میان 
ساله‌ای» 4۳و ۰۲ ه . ق. بود.(ازاعلام 
زر کلی - ج ص۰۷6 
دختر عبیداله جزدانیه ‏ کنیه‌اشام ابراهیم 
بوده و از مردم چزدان . اپوالفتح آسمد 
ن ابی الفضائل محمود بن خلف عجلی 
اصفهانی از او حدث شنیده است و ازدی 
روابت کند (بادداشت بخطموّلف) ۰ 
فاطمة . [طرم](اع) دختر یداه مادر 
عشمان‌بن ابی‌العاص الثقفی ( الاصابه‌ج ۸ 
ص۱7۱۳) ۰ 5 1 
فاطمه . [ط] (اح) دخترعبدالملكین 
مروان از خلفای بنی امپه و زوجهُ عمربن 
عبدالعز یر وعم زادة اوست, درترك اسپاب ‏ 
تجمل وحشمت پیروی از شوهر خودمینمود . 
وکویند در آغاز خلافت شوهرش بدستور 
او ورضای خودتعام زیت‌ها وجواهرخودرا: 
به پیت المال بشید (از خیرات حسان‌ص ۰)۱۲ 














۳۹ 


فاطمة . [طم] ( خ) دختر علااالدین 
محمد ین احمد سمرفندی مواف تفه 
الفتهاست. این‌زن بابدروشوهرش علاء‌الدین 
کاشانی درشهر کاشان‌منزل داشته است ومث ت 
ومسائل شرعی را برای مردم حل‌میکردند 
اورا بسیب تاطی که درعلم فقه‌داشته فاطمه 
فقیهه نیز خوانده‌اند (اژ خیرات حسان ص 
۰ 

فاطمة . [طم] (ا خ) دخترعمربن خطاب 
از ام کلوم‌بشت علی‌بنابیطالب و بعضی نام 
اورا رقیه گفتها نداز بادداشت بخط موّلف). 
فاطمة . [طرم] ( خ) دخترععرولیث و 
هسر محمدرن حسین‌دره‌می خلبفهًسیستان‌در 
زمان عمرولیث.(ازتاریخ‌سیستان ص۱۲ ۰)۲۳ 
فاطمة . [طمء] ) [ خ ) دختر قاسم بن 
جعفر بن‌ابی‌طالب »نواده جعفر برادرعلیبن 
ابیطالب وزوجهٌ مزةبن‌عبداله ین زپیراست 
(ازخیرات حسان‌س؛ ۱) ۰ 

فاطمة . [ عم ] (راحخ)دختر فیس بن اند 
لرشی ازنعستیت کسن اس که مهاجرت 
کرده ۷1۴ ز نان‌سحابی‌وصاحبجمال و کمال 
بود؛مر کش درحدود ۵۰ هحری‌است (از- 
اعلام زد کلی - ۲ص ۰/۷۱6 

فاطمة . [ طم] ( ۱ع) دختر محعد بن 
عبداله پیامبر گر امی‌(سلام در بیستم جمادی 
الثانیه بسال 


بنجم بت درمکه بدئیا | مد ۰ 





مادرش خدیجه بود.اورا ب‌القاب سیدة‌تساه 
العالم‌ی» طاهرة »«صديقة » زا کية » راطیة ؛ 
مرضبه » بتول» زهرا و مادرش را لقب‌بنت 
خویلا (۱) خوانده‌اند. اوزوجه علی بنابی 
طالب ومادر امامین حسنین است (از باداشتهایی 
بخطمولف) . 

شیح‌طوسی و اکثر علما ذ کر کرده‌اند که 
ولادت آن‌حضرت روزیستم جمادی‌الاخره 
سال دوم پعثت و بروایتی سال پنجم بعشت 
اتفاق افتاده‌و مادرش خدیحه بوده است و 
مطارق روایات واحادث ناطمه درشکم مادر 
سخن میگفته است . فضایل‌ومناقب آن‌مشدره 
زیاده‌از آ نست که دراینجا ذ کرشود . 

وفات آن حضرت درسیم جادی الاخره 
وافع شده ( از منتهی الآمال حاج شین 
عباس قمی - ص ۹6 - ۱۰۲ ) وفاتش را 
به سال ۱۱ هجری‌نوشتهاندو کو یشدشش‌ماه 
پس‌ازمر گ پدرش ازدنیارفته و از اد ۱۸ 
حدیث صحیح زقل‌شده است . (ازاعلار کلی 
۲ص ۷۱6 ۰ 

فاطمة . [طم ] (ر خآدختر محمد.رجوع 
بهفاطمهٌتنوخه شود . 

فاطمة. [طرم ](ع)دختردوسی عاظم که 
درعرف مابه حضرت معصومه معروف‌است. 
مجلسی‌مینو یسد « 

هنگامی که مأمون عباسی حضرت علی بن 
موسی‌الرضا را برای‌تفویش ولایت عهد. به 








خر اسان‌طلسد ۰ خواهرش فاطمةٌ معصومه 
یکسال بعد بشوق دیدار برادر عازم آن 
دبار شد ودر ساوه بیمار شد و شخصی بنام 
موسی بن‌خزدج ازجانب خاندان سمداورابا 
احترام بقم وارد کرد و۱۷روز بمدحضرت 


معصومه‌درخان! بن‌مر دجان‌سبر دواور ادر نقطه- | 


بی که بابلان خوانده‌میشد بخاك‌سیردند. | فا 
غیمهدیسلطانالعماء بنقل‌از کتابلوافح- 
الانوار فی‌طبقات الا خبار تاریخ زند کی آن 
عل» را میان -الهای عکصد و هشتاد وسهو 
دویست‌و يك‌هجری‌وبدین تر تیب مدت‌عمرش 
را هبجده‌سال نوشته‌است» که البته‌این‌درست 
بنظر نمیرسد چون‌سال وفات حضرت موسی 
کاظم ععنی پدر فاطهه ۳ ۱۸ است و چهارسال 
پیش از آن‌همحضرت درز ندان بوده وباین 
تر تفت تولد فاطمه معصومه نمیتو اند در سال 
۳ باشد و لااقل باید چهارسال پیش از 
آن انفاق افتاده باشد وباین تر تیب حداقل 
عمرفاطمه معصومه ۲۱ ۱ ۲۲سال میشود . 
درشهر قم در محل بابلان فدیم امروز بقع 
بز رک و گنبدزرین آرامگاه»عصومه ازدور 
چشم‌هاراخیرهمبکندوز بارتگاه شیعیان است 
(نقل به اختصار از کتاب انجم فروزان - 
عباس‌فیض‌صفحهُ1 ۰ بیمد). رجوع به معصومه 
شود 

فاطمهٌ زهرا. [طم_یز ](اغ)دجوع 
ه فاطمه دختر محمدین عبدالله شود 
فاطمه‌ساطان .مس ] (ا)دار کوب 
(بادداشت بخط مولف) ۰ دادبر ۰ دجوع 
به دار کوب شود . 

فاطمه‌سلطان. [طء س ] (۱ ح)ناطهه 
سلطان امامی دختر شکراله میرزا دارا* 
شاعره‌ای از مردم ابهر بوده که منظومه‌ای 
بنام هدیهٌفاطمیه سا خته است است (الذریعه . 
۳٩ص‏ ۲ ۸۰ 

فاطمه‌ساطان ‌ [ط مت ] (ح)دختر 
حاج‌میرزاحسین‌واوة قائممقامفر اهانی‌عتو لد 
ششم رجب ۱۲۸۲ ۸ .ق . که در کتاب 
« از رابعه‌ت پروین» ذ کراو آمده ونمونه‌ای 
ازقصا دش درخیر ات‌حسان اعتمادا لساطنه نقل 
شده است , 

فاطمةصغری, [طر م یس" دا](۱ع) 
دختر علی‌بنابیطالب ومتوفی در سال ۱۱۷ 
هق. است (ازاعلام‌زر کلی ج ص؟ 1 0 ‌ 
فاطمهنیشابوری . [طررین .باعف] 
(<) ازقدهاء ناء خراسان بوده است واژ 
کبار عارفات » ابو بز ید ب-طامی فدس ال 
سر ه بروی ناه گفته است و ذوالاون‌مصری 
[۳ 3 مو الما کرده » درمکه مجاور بوده 
و کاهی‌به بیت المقدس میرفت و باژ پمکه 
مراجمت‌میکرد ودر راهءءره درسال‌دوست 
وبمست وسه مرد . 

روزی برای ذوالاون چیزی فرستاد . 
ذواللون قبول نکرد و کفت‌دد قبول کردن 





(۱) در تاریخ سیستان‌س ۰۲ خویله ضبط شده است . 








فاطمیان 





آن ژن فاطمه نیشابوره بود . ازهیچ مقام 
بر نکردم که آن‌چیز وی‌راعبان نبوده. 
والنون‌راپرسید کهرابزر کتر 





دیدی از این طالفه ؟ گفت : زنی‌بود در 
مکه که وبرا فاطمه ثیشا 


ی‌میگفت که مراعجت 


بوریه میگفتند ودر 








نهم معانی‌تر آن‌سخنا 





مبآمد ( از نفحات‌الانس‌چاپ تهر ان ۱۳۳ 





ص۰ 1۲) رجوع به خیرات حسان‌اعتماد - 
ااسلطنه ص۸ ۱شود . 
فاظمی . [ط ی یای‌ی ] (ص نعبی) . 
منسوب است بحضرت فاطمه ( سمعانی) در 
ابران خانواده‌های‌بسیاری که از سل‌خاندان 
رسالت اند خود را ناطمی خوانده اند و 
اولاد رسول را ازجاب فاطههٌ زرا فاطمی 
کویند. (ازبادداشت بط مولف) . 
|| بروان مذهب اسماعیلی: قره‌طی- سیعی 
هفت امامی . باطنی ۰ ملعد . حشاش (از 
بادداشت بط مولف ) . علّت نامیدن این 
دسته اژمسلمانان بفاطمی انتساب آنان به 
خلفای فاطمی مصر است که یش از همه 
حکیمرانان اسلامی در راه اشاعه مذهب 
اسماعیلی کوشیده| ند : 
زیر دکاب و علم فاطمی 
نرم‌شودییخردان رارقاب. 
ناصر خسروه 
ای بسردین محد بمثل چون‌جداست 
کهبر آن شهره جسد فاطمیان‌همچوسر ند. 
ناصر خسرو. 
خورشید فاطمی شد و بافوت 
بر کشت و از نشیب ببالاشد . 
ناصر خسر و. 
فاطمی,.|.ط یای‌ی] (۱ح) خلفای‌فاطمی 
فاطمیان. رجوع بهفاطعیان شود , 
فاطمیان. [_ط] (۱خ ) شیمیان شام در 
زمان‌بنی‌ام. » دچار تضبیقات هولناك بودئد 
و در ژمان عباسیان نیز آسوده نز ستند و 
وبسیاری اژ آنان در ژ ندانعا جان سیردند 
دسته‌ای راه مشرق و جمعی راه مثرب را 
بیش گرفتند از جمله ادریس بن عبداّین 
حسن مثنی برادر محمدین عبدال؛ ٍن حسن 
(کسیکه با منصوربیعت کرد و سپس بیمت 
اورا شکست ) بطرف مصر رفت و ازترس 
عباسیان در آنجا مخفی ماند و شیمیان مقیم 
مصر از آنجعله رئیس پرید عباسیان اورا 
جای امنی نگهداشته وسیس بمرا کش بردند 
وبکمك او وشیمبان مرا کش حکومتی پنام 
‌ ادر,سیان ۰ تست ش دکه از ۱۷۲ :1 
۷۵ ن . دوام بافت. ادر بسیانخودرا 
خلیفه نمیخواندند. دولتی که در میان 


فاطمیان 


مسامانان افریقا تشکیل شد و قوتی گرفت 
دولت فاطمیان بود. 

اینان خودرا ازاین‌جعت فاطمی میگفتند که 
«نتسب بحضرت فاطمه دختر بغمیر بودند 
وهمچنین آنها را عبیدی میخواندند زیرا 
موس دواتفاطمی عبیدالله مودی نام‌داشت. 
همان منکام که دولت شیعی ال بویه در 
در مشرق جهان اسلام تشکیل افت دولت 
فاطمی‌هم درمفرب کشورهای اسلامی بو جود 


مداد شیمیان 





آمد. ودرمو قم‌حملهً آل: 
حِ 
مغرب نبز مصر حمله کردند و گروهی از 
شیعیان ات بمعز الدوله دیلمی بیشنهاد 
کردند که خلافت را از عباسیان بگیرد و 
و ب‌فاطمیان وا گذارد . ممزالدوله بخاطر 
مصالح خود این بت اما 
بازهم نفوذ خاندان آل بو به شیعبان را روز 





شناد را نیز 





بروز نرومندتر ساخت . تا جایی که خلیفا 
عباسی ناچار شد نام بادشاه دیلمی را در 
خطبه‌ها یاد کند وجشن‌ها وسو گواری‌های 
مذهبی بای آل‌علی رواج‌یافت. 
فرمانروایان فاطمیابتدا در افر بقیه‌حکومت 
داشتند و مرکز آ نما شهر مهدبه بود و 
چنانکه گفته شد اینان خودرا از فرزندان 
حسین و خانوادة فاطمه دختر بیغامیر اسلام 
میشمردند و بااینکه‌مورخان طر فدارعباسیان 
این نسبت را نادرست میدانند دلیل قاطعی 
برای رد این نسبت نداریم . شیهیان مصر 
در آغاز طرفدار علی بودند اما چونعلوبان 
بایرانیان بیشتر روی آوردند آنها نیز از 
طرفداری خود کاستند وتنعا درهم‌شکستن 
قدرت عباسیان را هدف قر اردادند . 
درسال4 ۵۲۵ یی احمدین‌طولون که‌مردی 
ترك و سنی بود والی مر شد و برای 
خشنودی خلیفه بیش از پیش بآزار وشکنجه 
علویان پرداخت و نها را صدمه زد. اما 
باظه‌ور آل بوبه وطء‌ف عباسیان‌شیمیانمصر 
کت جان کر فتند بطور که هنت مورود 
جوه‌رصقلی معلوك وسردار فاطعیان بخاك 
مصر(سال1 ۵ ۳ هن . ) افکارعمومی مردم 
تسلیم بود و کشور ممر بادانی بدست 
فاطمیان افتاد. جوهررصقلی تما[ نار وشعاثر 
عباسی را ازمصر برانداخت. شهر قاهره را 
با کرد ومو لای خود هءز الدین فاطمی را 
بءصبر آورد . ودولت فاطمی مصر بدین تر تیب 
شاد نهاده شد . خلفای فاطمی چهارده فر 
بودندواز 1۷۷۲۹۷ هی درمصر وافر نقّه 
فرمان راندند که ازمیان آنها ده‌تن مر کز 
حکومتشان درمصر بود. 

فاطهیان از نظرتشکیلات فره‌انروایی بیرو 
ونظیر ءباسیان بودند ولی درامور دینی با 
آ نان مخالفت شدید میکر دند ومطیم‌فتوای 
علمای‌شیعی بودند. ,موب ین کلس‌وز بر العز بر 
له فاطمی کتابی راجع بفقه اسماعیلیتألیف 
کرد. خلفای فاطمی برای انتشار آن کتاب 
همه‌نوع جد و جهد نمودند ۲ نجا که خود 
وزیر آنرا برای طلاب درس میگفت و 


۱ 
۱ 


بزد گان دره‌حاس درس او<طورمبانتند . 
وکام شرعی از روی مندرجات آن کتاب 
صادرءیشد وه‌سجد عمروعاس (جامع‌عتیق) 
یکی ازمر| کز تدریس آن‌بود وبرای فرا- 
5 فتن آن جایزه وانعام داده میشد , سی 
وینج‌تن از فقها که درمجلس درس وزیر 
شر کت میکردند از طرف خلیفه فاطعی 
معرری ماهیانه دریافت مبکردند و خلیفه 
لا خانه داده بود. 
این فقیمان را خلعت 
یکاح خود میآورد 





درنزديك جامع ازهر 


وهرسال در عید فعار 






پوشانیده سوار بر استر 
تامردم باموختن فقه شیعی اسماعیلی‌تشوبق 
شوند. خلفای دیگر فاطمی ازجدله الحا کم 
برای مطالعه و استنساح کتب شمموسای 
دایر کردند. الظاهر که‌در۱ ۱ هی خلفه 
شد فتهای مالکی و شافعی را از مصر 
بیرون کرد . 

خلافت فاطمیان نیزما ند عباسیان دارای سه 
دوره است : ابتدا با كمك عرب‌ها وبربرها 
حکومت کردند سیس بز برها و 1 نکاه‌ترکما 
درمعر فرمانروا گشتند. 

بر برها مردمی ستت ارگر و خشن‌هستند که 
درشمال افر بقا اقامت دارند وهمین طور که 
ارانبان در مشرق باعلویان كمك کردند 
بر برها نیزدرمفرب بباری علویان برخاستند 
بر برها مثل اعر اب اژزچند قبلةٌ کوج نشیت 
تشکیل میشدند و مسلمانان ناچار بودئد 
برای ادارة این قبایل سلحشور و خشن 
رنج‌فراوانی را پذیر ند. این قوم درظرف 
یم‌قرن دوازده مر تبه‌مسلمان شدند ودو باره 
ازاسلام بر کشتند و با مسلماثان بجنگ 
برداختند وفقط درزمان موسی بن نصير در 
اواخرفرن اول دردانت اسلام :ابت‌ماندند 





وهمین که مسلمانان‌غیرعراب بر ای کینه‌چویی 
از امو بان بر خاستند. بربر ها یز ه آنعا 
بیوستند و ازسقوط بنی‌امیه خشنود شدند. 
اما ازتأدیس يك‌دولت اموی در اندلس که 
هسایهٌ آنها بود دلتنگ شدند. و از آنرو 
برای کینه جوبی از بنی ام انداس »با 
فاطمیان همدست ثشتند . 

در مقابل» امویان اندلس‌دوستی گروهی از 
بربرهارا با پول خریدند و این کشمکش 
ادامه یافت . اقوام بر بر دین اسلام را تا 
اواسط افر بقا انتشار دادند وبخصوص پس 
از ] نکه دراسلام بابدار کشتند باقوام‌مجاور 
حمله بر ده ] نهارا مسلمان ساختند. 

عبید ال مهدی تخستون خلیففاطعی دراواخر 
فرن سوم هجری در افربتا قبامکرد واز 
همان موقع بربرها بکمك وی شتافتند و 
تا دیرزمانی بافاطمیان همراهی میکردند . 
بخصوص قبایل صنهاجه»کنامه »هواره از 
دوتان فداکار فاطمیان شدند . عبیداله 
مهدی کهدرسال ۹۷ ۲هبیق. بر مسندحکمرانی 
استقرار یافت » ملازمان خود دا از بر برها 
بر کز ید ۰ همیت طور القائم باهرالله پسراو 
) ۲ اس ازوی المنصور بشص رالله 





۳۰ 


(۳۲۱هی.) وال زلدین‌اث ( ۳۶۱ هق) 
با كمك بر پرها مأموران عباسی را ازافر یقا 
را ندند.درز مان لمعز لدین ال فاطمیان‌مصر را 
کشودند؛و شهر قاهاه را ساعته ‏ 11 
باتخت فر اردادند . 

اما العز یز بالثه فرزند المءعز مانند عباسیان 
عدء زیادی ترك و دیلم استخدام کرد و 
و آنانرا بملاژمت خویش اختعاص داد و 
مثل آن بود که بر جان خویش از بر برها 
بیم دارد. این پیش مد سبب شد که میان 
تر که وبربرها رقابت پدید آید تا آنکه 
العزیز باه‌مرد و پسرش العا کم باه در 
سال ۸ ۳هرق, بخلافت رسید وچون بر برها 
علاقمند بود آنانرا مدداً پیش کشید و 
مقرر کردید ابن عمار کتامی پربری مقام 
وساطت (وزارت) داشته باشد . 

ابن عمار طبعا ترکان و دیلمان را راند و 
بر برهای هم‌نژاد خودرا که در زمان العزیز 
عقب رفته بود ند دوبارهبکارهای مهم کماشت 
و بقدری در بارهٌ ملازمان غیربر بر بیداد کرد 
که صقلبی بیوای ترکان ودیلم قیام کرد 
واین عماررا بر کثار ساخت وخودش بمقام 
وساطت رسید وتر کان ودیلمان را بکارهای 
مهم کماشت. در این اثناء الا کم بامرالث 
درصدد قتل این‌ععار بر آمد وبزودی‌فکر 
خود را بانجام رسانید و نه تنها او » بلکه 
بسیاری از سران بربر را که ملازم پدر و 
جدش بودند کشت و همین اقدام او باب 
حکمرانی فاطمیان را متزازل کرد ور کان 
دیلمان را بدون رقیب گذارد. 

تس از العا کم پسرش الظاهر لاعزاز 
دین‌اله خلیفه‌شد(۵4۱۱بی.) او‌ردیعباش 
وترك دوست بود ودرژمان اوبر برها بیش از 
بیش مضمعل شدند. پس ازااظاهر ال‌ستنصر 
در-ال ۲۷ ه.ق. بخلافت رسیدو چون‌مادرش 
کنیزی زنگی بود علامان سیاه را دورخود 
جمم کرد وازآنان هنگ متصوصی‌تنظیم 
نبوواکه شماره‌اش بهزار مبرسید و در عن 
حال تر کان رانیزمینواخت وخواهی‌نخواهی 
مبأن ترکان و سیاهان اختلاف وزد وخورد 
شدت داشت» 1 ۲ نجا که خلیفه برایآدام ‌ 
ساختن آنان از شام کمك خواست دام 
لشکر بنام پدرالجمالی» که اصلا ارمنی بود 
ازسودبه بمصر آمد ورجال دوات را کشت 
وعده‌ای سیاهی ارمنی درمصر نگاه داشت 
واز آن به بعد ارمنیها بجای بر برها عردادان 
سیاه گشتند ودارای قدرت ونفوذ شدند . 
دره‌مان اوقات سلحوفیان بر عراق ونارس 
۳ 79 
ساختند وشیعیان شرق را سر کوب نمودند. 
سلجوقیان‌دسته‌ای ازامرا وسرداران‌خودرا 
بنام انا بکان بفرما نداری‌ولا مات تابعه فرستاد ند 
وجنانکه گفتيم این سردادان تدر بجأدرمعل 
فرمانروایی خود مستقل شدند و ازآ نجمله 
نورالدین زنگی که برشام‌دست افت‌دسته‌ای 
از سیاهیان کرد را برای تقویت حکومت 








تست 


۳ 


خود استخدام کر ده بود. 


درمیان این کر دهادومرد دلیر بنمنجم‌الدین 





ایوپ وبر ادرش اسدالدین شیر کوبه بو اسطا 


ارازسایر همکنان بر تر 





دایری ومردانگی : 
گشتند و درسراصر شام شهرت زبادیافتند. 
در آن‌هنگام (ساله ه دهق.) عاضدین ,وسف 
فاطمی که مرد ناتوان بی اراده‌ای بود در 
مصر حکومت داشت . 

وزیران و بزرکان کشور از ضعف غلیفه 
استفاده کر ده دست به بیداد زدند. ازطرفی 
باخود میچنگیدند و از طرف دیگر پمردم 
ستم میکردند و ملکت دا به خرابی 
می کشاندند . 

در میان وزیران خلیفه مردی بنام شاور 
بو دکه از همکاران خود دنج بسیاز میدید 
وبرای انتقام و کینه‌جویی ازه‌صر بشامآمد 
وازنورالدین زنگی کمك خواست تازفیبان 
خودرا ازمیان بردارد . نورالدین از موقم 
استفاده کرده‌اسدالدین‌شتر کو ,»را باعده‌ای 
ازمماليك بمصر فرستاد و شاور را بوزارت 
رسانید . شاورهم متمع‌د هد که هر ساله 
ب.ك سوم در آمد مر را برای نورالدین 
کته 

همان اوقات جنگهای صلیمی شدت داشت 
و نورالدین بش از بیش درامور مصر مداخله 
آکرده وشیر کوبه را ازطرف خود در مصر 
مستقر نمود. یوسف‌پن نجم‌الدین بر ادرزاده 
شیر کویه همان صلاح الدین ایوبی مشهود 
است که با عموی خود بعصر آمد و پعد ها 
یکی از حکرانان نامی اسلام کشت . 
شیر کویه درسالع 1 ۵ هبق,درمصرمردو سر 
برادرش صلاح‌الدرین جانشن او و ثایب 
نورالدین زنگی شد. 

صلاح‌الدین بتدا بثام وزارت خلیفه و ثیابت 
نورالدین در مصر حکومت میکرد ولی 
چون مرد بلند همت جاه طلبی بود ضعف 
خلیفه را غنیمت شمرده بفکر استقلال افتاد 
ویس ازمر کت المماضد پنام خلیفاعباسی در 
قاهره خطبه خواند و اسم خلافت را از 
۱ 
ساخت و در واقم خود حکران مستقل آن 
وگو رحل؛ ( ازتاریخ تعدن اسلام- جرجی 
زیدان - ترجه علی جواهر کلام - جس 
۹ ۲۸۱۲ . 

در مورد انتساب فاطمیان بخاندان رسالت 
سغن بسیاراست. دشمنان فاطمیان مثکراین 
بودند که سلسلهٌ فاطمی ازمحمدین اسهاعیل 
سرجشه گز فتاشت وتأسیس این اسماعیلیه 
را 4 عبدالثپن میمون تداح ‏ اواخر قرن 
دوم ) سبت میدادند وامامان ایب وخلفای 
فاطمی را ازاولاد او میدانستند , اگرعدة 
از خوداسماهیلیان نیز باینکه قداح جد این 
سلسله‌است اعتقاد نداشتنده سکن بود این 
نظررایك‌اختراع ناشی از کینجوپی‌دانست 








ترجله دکنر نصر -مجله دانشکده ادتنات 


سال ٩شماره۱)‏ . 
فاطمية . [_ط می ی ] ( ص‌نسبی ) 
مونث فاطمی .رجوع بفاطمی‌شود. 
فاطمیة. [ .ط م ی ی] (۱ ع) فاطمیان 
رجوع ب‌فاطمیان شود . 
فاظمية , [_طرم ی ] ( (ع ) دهی از 
دهستان دربقاضی بخش حومه شهرتنان 
نیشاپور که در ۱۰ هزار گزی جنوب 
خاوری تشابور واقم » جلکه ای معتدل و 
دارای 4۶ تن ی آب آنجا از 
قنات تأمین میشود . محصول عمده اش 
علات » بنبه " بن‌شن و شغل اهالی زراعت 
است.راه مالرودارد. (ازفرهنگ جغرافبایی 
ایران ج٩)۰‏ 
فاطمية . [ _طم‌ی ی ] (۱1) از 
فروع ف.ق بومسلمیه که پس از فتلاپومسلم 
بمر گ او قطم کردند و یامامت دختر او 
فاطمه گرویدند ( از کتاب‌خاندان نوبختی 
پنقل ازمروج‌الذهب. ج۲ص ۰)۱۸۷ دجوع 
بفاطمه دخترا بومسلم شود. 
فاطن. [_ط] (ع‌نف) زيرك. ( ازاقرب 
الموارد). زبرك ودانا (غیاث و آنندراج) : 
پیش اهل دل ادب بر باطن است 

زانکه دلشان برس ثر فاطن است. 

مولوی» 

فاطورجی . [ ر | (م رکب اتکی 
است . رجوع ه فطوره‌چی شود . 
فاطوس. ( ۱ ) ماهی عظیمی‌است که 
ونوا را لیکو و درب نوردان آن را 
میشناسند و کمن حیش‌رامیگیر ند وب ر کشتی 
میا وی ند تا فاطوس بکریزد و بهدین سبب 
آنرا حوت الحیش نیز گفته اند . (حیات - 
الحیوان-ج ۲ص ۷ ار اقاطوسص»اطوص 
وعاطوس وقیعطس وفاغوس نیز آورده‌اند 1 
وکمان میرود قاطوس باقاف درست‌تر باشد 
زیرا تایآ ن کثه (۱) و کتس (۲) است 
وحرف کاف از نظر مرج صوتی به فاف 
تردیکتر است و در تبدیل و تعرب اف 
میتو | ندبدل‌شود هبفاه. رجوع به حوت‌الحیش 
وقاطوص شود ۰ 
فاطونیقی ۰ (.۱) بتان افروز است. 
( اورست مخزن‌الادوه) رجوع ب بستان - 
افروز شود: 
فاطو یل ۰ (۱) فوفل است ۰ ( فهرست 
مخزن‌الادوبه) . 
فاطی ۱(۰) مخنف فاطمه ( بادداشت 
بخط مولف): این <رفها برای فاطی تنبان 
نمیشود 1 
نظمه قبر آقا کچ مپشواهد و آجر امثال 








وحکم -< ۲ ۱ ص۲۳۴ ) منظور این 
و - ود ان 
آستتیرله ان مه 





مرا قانمنت‌کند بآ نچه 
را فانم نید 


میگویی بدرد من امبخورد. 

فاظ. (۱) صاحب مناج کوید وصاحب 

جامع: آن دوایی ترکی است که دفم 

مجموع زهرها و کز ید کیها کند. چون‌باب 

-ردبباشامند دردهای سخت سا کن گر داند 
۹ 


ِ ۱ 
ءولف و ید: ان من 


ست که جدوار 





است که ازطرف ختا میآورند . (اختبارات 
بدیعی ) ۰ در برهان با این معنی « فاط» 
( با طاء بی‌نقطه ) بط شده است . رجوع 
#فاط شود . 
فاعره. [ بت ۳ (ع _ا) این درید گوید 
نوعی‌است ازانواع عطرها وفاعره دانه ی 
است باندازه نخود وبوست او شکافته بود 
وسخت اشد.ازجانی" کوید فاءزه کرم او 
خشك است در دودرجه و بواسطه عطر «ت 
که در اوست معده را قوت دهد ) موجة 
صیدنه) مولغان برهان» انجمن آراءآ ننداج 
و همچنین ضریرانطا کی و حکیم من و 
بسیاری «بکر این کمه را با غین منقوط 
یط کردها ند . دجوع »ذآغره شود» 
فاعل,[ء_ ](ع‌نف) کنند؛ کار.عمل کننده 
ج .ناعلون و فعلة [ ف ع ل ] ( از 
افرب‌اموارد ) : 
توبی وهاب مال وجز توواهب 
توبی فعال جود و جزتوفاعل, 
نو چوری ۰ 
|| ( اصطلاح نحوی) ۲ نچه فعل یاشیه‌فعل 
را بآن نست دهند (تهر بفات) نز دندو بان 
چیزی‌است که فعل یأشبه فعل را بدان‌نسیت 
دهند و پیش از فعل در میاید زیرا بدان 
قبام میکند و مراد از فاعل اسمی حقیقی‌با 
مضمراست (از کشاف اصطلاحات‌الفنون ج 
۲ص ۱۸ ۱( هرفعلی ی یابه‌ذانی 
باید متعلق باشد حکه عمل فءل مز پور باو 
اسناد داده شود وذات مذ کور را فاعل با 
مسندالیه گو بند ( دستور زبان فادی- بنج 
اععاد دانشگاه ج۱س ۱۰ ۱|(اصطلاح 
فلسفی ) آنچه از کلم فاعل مفهوم واراده 
میشود کننده‌یار وانجام دهندهٌ فعلی‌است که 
فعل او مقرون به اختبار واراده‌اش باشد و 
از این جهت است که عنوان فاعلیت در 
موردی صادق اس ت که ولو بك« آن> هم 
باشد متلبس پفاعلیت نباشد وپمبارت دیگر 
ازلحاظ منهوم عرفی فاعل‌بکسی گورند که 
فملش مقرون باراده‌اش باشد. در اصطلاح 
فاسفی | کثر کلب فاعل مرادف باعلت آمده 
است , فلاسفه فاعل را بر حسب نفسیم اوابه 
پدوقدم کردهاند: یکی فاعل مختارودیگری 
فاعل موجب ۰ پالجمله کلمهُ فاعل در فلسفه 
مقابل قابل بکار برده شده و بمعنای تأر 
کننده است‌چنانکه فابلبهعنی قبول کنندةاثر 
ازفاعل‌است, ابوالبر کات بغدادی میکو ید ؛ 


)۱( ۰ )۲( 1 ۰ 








یزی گفته میشود که درامری تأثر 
کند وتأثیر آن سب استحاله متأثر شود. 
فلاسفه الهی از کلمةٌ فاعل 


مید» و مفید وجود > را اراده میکنند و 


صدرا گوید : 


فلاسفه طبیعی « مبدء حر کت » را اراده 
متما نند و آنچه شاسته تر اسم فاعل است 
همان معنای‌اول باشد. (ازفر هنک اصطلاحات 
فاسفی - سجادی - ص 2۲۲۳ ۰)۲۲ 

فاعلاتن.[ع. ت] یکی از افأعیلعروضی 
که بصورت واحدی برای سنجش وزن 
شعر ,کار مبرود ودر تقطیم اشعار کامات را 
ازنظر حروف ساکن ومتدرك با آنمطابقه 
میکنند . این لفظ یکی 
واحدی است که دربجررمل مثمن ‏ 
سال م بر ای سنجش گنجانده میشود. درزبان 


از هشت با شش 





بامسدس 


فارسی بیشتر اشعار وزنی دارد که‌باصورت 
تام‌بحور عروضی تطبیق نمبکند وشمری ؟ه 
باهثت با شش فاعلاتن کامل مطابق باشد 
کمیاب است . اشعار مثنوی مولانا جلال - 
الدین بلخی در بجر رمل مسدس مقمور 
است یعنی‌درهر مصراع فاعلاتن سوم بفاعلن 
تمد یل مبشوده 
بشنو ازنی چون حکایت میکند 
فاعلاتن . فاعلاتن ‏ داعلین . 
واین شعر سعدی درمثمن مقصور: 
ای در نا 3 شبی در برخرابت «دیدمی 
سر گراناز خواب وسرمست زشرابت‌دیدمی 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
از صورت صحیح و سالم این بحر شمس 
فیس رازی دو نموه زیررا (یکی مثعن و 
دیگری مسدس) آورده‌است: 
بازدر بوشید کیتی تاژه ورنگین‌تبابی 
عالمی‌را کر دمشکین‌بوی زلفآشنایی 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
ونمونه مسدس این است: 
ای نگارین روی دلبر ز آن مایی 
رخ مکن پنهان چواندر جان مایی. 
واحد عروضی_ فاعلاتن مر کب از مك سبب 
خفیف ( فا ) و .ك وتد مقرون ( علا) و 
سببخفیف دیگر ( تن ) است. دربجرهای 
دیکر عروض نیز واحد فاعلاتن از زحاف 
وتنبیر افاعیل دییگر بوجود میآید . رجوغ 
به المعجم فی‌ممایر اشعارالمجم - ج اول 
دانشگاه ص٩٩‏ بعد ونیز رجوع بهرمل در 
همين لغت‌نامه شود. 
فاعل‌المختار,[ع_ ل ل م ] ( 
وصفی 1 سره بتواند کاری را با قصد و 
اراده خود انجام دهد (تعر بغات) رجوع‌به 
فاعل مختارشود. 
فاعل‌النهاد. [ ع_ل ان ن ] (تر کیب 
اضافی) . سازنده روز. لقبی است که شین 
اشراق‌بخورشیدداده‌است. دجوع »همجموع 
دوم معصنفات شخ اشراق به تعحیع هنری 
کربت ص۱۰۰ شود . 


فاعلان ۰ [ علّت] درعامءر وش زاحف 








(مخنف) فاعلاتن است که‌یکی از ار کان‌بحود 
شعر است : (فرهنگ نظام) . 

فاعل‌خاص. [ ع , رل س‌س] (تر کیب 
وصنی) فاعلی است که منثاً صدورفعل واحد 
بروتيرة و احد باشد . در مقابل فاعل عام که 
منقاً صدور انعال ۳ 





ه است و 


در هر گاه فاعل میدء صدور 





باشد وه‌یشه منشأت صدور فعل آن‌یکسان 
باشد فاعل <اس‌نامده مشود (ازورهتکت 
اصطلاحات فلسفی) . 

فاعل مختاد . [ع.ل" م] (تر کیب 
وصفی) دره‌قا بل‌فاعل بالجبر است و آنعبارت 
ازفاعلیاست که منثاء فاعلیت اوعلم وازاده 


تِِ 





باضافه اختیار باشد نندوی که درک 
را انجام دهد و اگر نخواهد 
( از فرهنک امطلاحات - 


بخواهد فعلی 
نجام ندهد ۰ 
فلسفی ) ۰ 
فاعلن .[عرل ] در علم عروض نامر کنی 
است از بحورشعر کهمر کب است‌ازيك‌سبب 
خفیف ويك وتد وبحر متدارك ازآن تنها 
تقطیم میشود وبحر مدیداز آن و فاعلاتنو 
بحر بسیط از آن ومستفعلن(فرهنگ‌نظام). 
رجوع ب العچم فی‌معایر اشعار آلعجم بحر 
متدارك شود . 


فاعلنقص. [ع کون 
فاعلی است که صدور نعل از او مسبوق 
بمقدمات واموری چندوببارتدی کر حصول 
اثر ازآن منوط ومتوقف بر ح رکات‌ومعداتی 
باشد . در مقابل فاعل‌تام که بدون معدات و 
اموردیگر منشأمدورفعل اس (ازفرهنگ 
اصطلاحات فلسفی) . عات ناقعه . 
فاعله » [ _عل ] (ع نف) انبت فاعل 
رجوع ه فاعل شود . || علت خناعله +یکی 
از علل چهار کانه و آنراعلت محر که نیز 
نامند (بادداشت بخط مولف) علت فاعلی 
امری‌است ؟4منیدوجود شیی» باشد وخارج 
از ذات معلول است ( فرهشکت اصطلاحات 
فلسقی - جعفر سجادی . ص۰۲ ۲) || قوة 
فاعله بقَومٌ محر که عضلات میگویند و قوهٌ 
عامله هم مین‌امند اما ازنظرءرفی میان‌قوةٌ 
عامله وقوتفاعله فرق است ( ازفرهنگک - 
اصطلاحات فلسفی ص ۲۳ ۲) ۰ 
فاعلی»([_عبا ی ی ] (س‌نسبی) .منسوب 
به فاعل , رجو ع ب‌فاعل‌شوده ۱ علت‌ذاعلی: 
علت فاعله . رجوع به فاعله شود .|[صفت 
فاعلی . رجو عم 4 صفت‌شود , 

|| حالت فاعلی با اسنادی انست که اسم 
فاعل یامسندالیه واقع شود (از دستورزبان 
فارسی بنج استاد دانشگاه ج۱صه ۳) این 
حالت را فاعلیت‌هم کفته‌اند , 

فاعلیت ۰ [ع یی ] (مصدر جعلی) . 
فاعل بودن , حالت فاعلی . رجوع» فاعلی 
شود. 
فاعلیة . [علری ی] (س نبی) موّنث 
فاعلی رحوه فاعلی‌شود 














































فاعو . (۱) .و ناعی صدای کوسنة 
(ازقامو س کتاب‌مقدس) . 
فاعو.((ع). موضمیاست‌درادوم وبعضی‌را - 
کمان چنان‌است که فاعی‌همان فواره‌است که 
در آن‌نواحی‌خرابٌ آن دیده شود( تأموس- 
کتاب مقدس) . 
فاعوس ۰ 4 بر بی اسم حره‌استووعل 
را نیز نامند (فه‌رست مخزن‌الادوه) . مار 
(اقرب‌الموادد) || سرثره (1 نندراج)]] با 
دیش آمد (نتدراج وافرب الموارد) ۳ 
کوز: سرتنگ که‌از آن آب‌خورند (اترب 
المو ارد و آنندراج) ۰ سک وسالمند 
از چه‌ار بایان (اقربال»وارد) ۰ نام یکیاز 
بازیه‌ای عرب ۰ ( از اقرب الموارد و 
۲ نندراج) ۰ 
فاعوسة ۰[ت ] (ا )مات فاءوس‌رجوع 
» ذاعوس‌شود . 

ا| آ تشی که دود ندارد (افربالموار دا 
زا تخرا ك ]بدان جهت که کشاده ٩۲‏ ۱۳ 
(منتهی‌الادبو] نندراج) بعر بی‌فرج‌را گوبند 
جهت [ نکه‌منففس بعنی‌منفر ج‌میگر دد(فهرست 
مخزن‌الادو+) . 
فاعول.(صی؛بالنه)7 نکه بسبار کندعاری 
راا. درفرهنتکها شرحی بر این صینه نیامده 
است وتوطیح فوق بقیاس آورده‌شد . 
فاعی ۰ (عنف) خشمنات کف بر آورده‌از 
دهان ۰ (1 نندراجواقر بااموارد) ۰ مونث 
آن فاعية است . 
فاعی.(اخ)نامموضمی,رجرع ب‌فاءوشود , 
فاعیة. [عری ](ع نف)مو‌ذاعی.رجوع»ه 
فاعی‌شود. || زن‌ستن‌چین(اقرب‌الموارد). 
شکوفة نارود 

نیلو فرهندی باشد . (1 نندراج) (برهان) 
اصمعی‌ولیت گوید: ناعیه کی خیاررا کویند. ‏ 
ارجانی گوید : فاعبه معتدل است‌در گرمی 1 
وسردی‌وخشکی در دو درجه و درددسائرا 
عظیم سودمنداست‌وقیروطی که در گل‌خیار 
بکار برند سودمند است ازدرد عضوی که 
شکسته باشد. ودردای کاهراسودمنداست 
(ترجمهٌ صیدة) . 
فاعیس . ([) مرز نجوش است(فه‌رست 
مخزن‌الادویه). رجوع» مرزنگوش ومرز 
نحوش شود . 
فاغ . (بساوند)مز یدمژخر امکنه(یادداشت 
رخط مولف). |[قسمی اطلس دوسی‌است و 
و با دراینمعنی‌لفظ هم روسی باشد ( از 


فرهنگ‌نظام ) . ۸ 
فاغ ۰( ات ۱ 
(ممجم‌البلدان) . 0 


فا . [غ ] () کی اش خوو: 
ویزردی مابل بر ک آن مانند کل 
دراز میشود واغلب در هندوستان مسا 


وی بصورت منت «فاةء 
مایرهوف مان مر داکه « فاغ ار 








۳۳ 


نسخه اشتباه کاتب است (حاشیه" برهان به - 
تصحیح د کترمعین) . گلی است مایل بزردی 
و بسیار خوشبو مانند زفبق و طولافی و در 
بلاد هند کثیر الوجود و بهندی رای چتپا 
نامند . ( فهرست مخزن الادویه ) . صاحب 
انجمن آرا نام هندی آنرا رای چنپا (بانون) 
ضیط کرده است و هم او وصاحب آندراج 
آنرابا فاغیه یکی دانسته‌اند/| جانور کی‌است. 
(منتپی‌الادب) . 
فاغره . [_غ ر"] (() بوی خوش است 
یاآن کبابه‌یابیخ نیلوفر است. (منتهی‌الارب). 
فاغیه , رای چنیا . فاغر , فارغه . فاخره . 
باب" شکافته . دهن باز 
(یاد داشت بخط مژلف ) . بفارسی فاخره 
و کباب" دهن شکافته نامند و آن پززرگتر از 
کبابه و تابقدر نخودی است و تابه نصف شکافته» 
ودرجوف اودانه کوچکی است مدور وسیاه 
وبر"اق وباعطر . وازهندوبلاد سودان آرند. 
در اول و دوم گرم و درآخرآن خشک و 
باقوت محلله وبسیار فابض ومتوی معده و 
هاضمه وجگروشتح سدد ومنقی| خلاطبلقمی 
و سوداوی و جهت اسهال مزمن وجنون و 
ریاح غلیظ و امراض باردة دماغی و احشا 


. دهان باژ . 


نافع ولخلخه وبوییدن اوجهت تقویت دماغ 
ودل‌مقید است و مصدع محرور و مصلحش 
کافو رونیلو فروروغن بادامو کلاب وشربتش 
تا دو درهم است. ( تحفه" حکیم مزمن ) 2 
نوعی از عطر است و آن دانه‌ای باشد دهان 
گشاده » و سخت بمقدار نخودی و بعضی 
گویند بمعنی فاغراست که گل‌رای چنپا باشد. 
وبمعلی اول عربی میدانند. ( برحان) . مقوی 
معده‌است. (نزهةالقلوب) . رجوع به‌فاخره 
وفاغرشود . 
فا‌وش , (۱) بسریانی شیطرج هندی 
رانامند. ( فهرست مخزن‌الادویه) . (تحفه"*- 
حکیم مزمن) . (برهان) . 
فاغی ۰ [هی] (ص‌نسبی) مسوب به فاغ 
قای سمقندانت ‏ زرسمانی) . 
فاغیه . [ء] (عا) شکوفه حایاگل 
یاشکوفه" خوشبوی که ازسر بزیر نشاندن‌شاخش 
بر آید.(منتهی‌الارب) . پعربی اسم شکوفه" 
حناست و بسربانی لفجی کفررا و برومی 
آورسیقون و بیونانی‌سداموفورنامندودرحدیث 
آنست از حضرت رسول که احب" الر‌یاحین 
الفاغية...وبهترین آن‌تازم سفید حلوالرایحه 
آنست ومعتدل‌در حرارتو برودت‌است‌وجهت 
اررام‌حااره ثافع‌وباعث کرم نخوردن‌پارچ" 
پشمی است . ( فهرست مخزن الادویه ) . 
|| سخن‌چین . (منتهی‌الارب) . رجوع به 
فاغروفاغره شود . .. 
فاغیه [ی ](! )بسن فاغراست. (فهرستسخزن 
الادویه).فاغراست که گلزردی باشدخوشبوی 
درهندوستان مانند زئبق و بهندی رای چا 





این 











سخن . (غیاث . نقل ازفردوس‌اللغات) . 
فاف . (۱خ) (۱) شهری در جزیرة قبرس 
(نخبهة‌الاهر . دمشقی . ص ۱4۲ . 

فاقا ء (ص) بدغ . و اصل آن واه واه 
یعتی وه وه بوده (!) بمعئی خوب خوب و 


او وفاء بیکدیتگر تبدیل جسه اند . 


(آنندراج). چیزی‌بدیم ونیکو . (اوبهی). 





بلجوهر(یادداشت بخطمولف) . 
فافاری , (۱) فلفل . ( نیرست مخزن - 
الادویه),. 
فافالس , [ | (۱) جزر بری 
است . (فهرست مخزذ‌الادویه) . 
فافان . (اخ) جابی است بر ساحل دجله 
زیرمیافارقین. وادی‌الرزم دراین‌مکان‌است. 
(سجم‌البلدان) . 
فافابی ۰ [ 
(فهرست مخزذ‌الادویه) . 
فافردوس, () اسم یرنانی بردی‌است. 
(تحفه" حکیم مومن ). پاپیروس رجوع به 


(۱) فاشته است . 


فافیر وپاپیروس‌شود . 

فافش .1 ] () اس بای بخ 
است . (تحفه" حکیم مفزمن). 

فافلیش . (ج)۳ ۰ .الاندی. لیب . 
(تاریخ الحکمای قفعلی- ص ۲۲). دجوع 
به آمدی شود . 

فافلیون , (ا) بیغ . (فهرست مخزن - 
الادویه) . 

فافور. (ع۱) اسمعربی برنجاسف است . 
(تحفه" حکیم مومن)). (فهرست مخزن الادویه). 
فافوش , (۱) شکاف . ( دزی ج ۲ - 
ص ۰.۲۲۰ 

فافیر, (۱) بردی . پاپیروس . (یادداشت 
بخط مژلف) . اسم بردی است . (فهرست 
مخزذ‌الادویه) . بلغت مصر قسمی از بردی 
است که ازاو کاغذ سازند . (تحفه" حکیم - 
مژمن ) . فافیرا . فافیورس » فافیروس و 
پاپیروس . رجوع بهپاپیروس‌شود 

فافیرا . (() دجوع به فافیرشود . 
فافیر وس (۱) سرب پاپیروس‌است . 
رجوع به فافیرو پاپیروس شود . 
فافیس, () بقلتالسقاه است. (فهرست- 
مخزن‌الادویه) . 


فافیورس ۰[ ] (ا)بردی.(فهرست- 








فافدالصر 





فافبوس ۰ (۱ ) بیونانی کمون بری است 
وشاه ترج ( شاه تره) بر ی را نیز نامند . 
(فهرست مرن الاو یه . 
فاق. (ع1) کاس پرازطام. (منتهی‌الادب). 
|| دوغن زیتون پخته . ( منتهی‌الارب ) . 
|| دشت هموار . (منتهی‌الارب) . || مرد 
درازبالا » برهم ومضطرب اندام . (منتهی- 
الارب) . || مرغی است آبی دراز گردن . 
(منعهی‌الارب) . طاثری‌طویلالعنق. (فهرست- 
مخزن. الادویه) ‏ 
فاق . (۱ ) شکاف تلم و شکاف دیش 
رت ۱ 
یکك از دو قسمت جدا شده از یکدیگر 
قلم و ریش و امثال آن . در تداول عام 
خط يا شکاف موی سر را نیز گویند و در 
این معلی محراف فرق.است . (فرهتگت 
نظام) : ریش دوفاق قلم دوفاق, (یاذراشت 
بخط مولف). 
|[ فش از باز چه ایریعیددولان ی 
یک لفظ اروپایی است . (فرهنک‌نظام). 
نوعی تافته. ( یاد داشت بخط مولف ). در 
اروپایی بودن «فاق » بهمین صورت تردید 
باید کرد . مگر آنکه صورت مشابهی‌باشد. 
|| معرب فاژ است که باز کردندهان باشد. 
(ازلغات محلی‌شوشتر- خطی ) . رجوع به 
فاژ وفاژه شود؛. 
فاق .۰( تری . ۱). 


چراغ هدایت ). و آنچه از استادان فن تیر 


سوفاز ثیر ( ۱ 


اندازی مسموع شده این است که فاق 
زیسان خابی ات که در وسط چله؛ کمن 
برض یک اننگشت پیچند تا سوفار بر آن 
ید کرده وره بکشن ‏ ار از آنندراج و 
فرهنک نظام) . 

فافت. [ق ] (عا)فاقة . نقرووبینوائی: 
اهل‌مکنت بفقروفاقت ستحن گشتند. (تر جمه 
یمینی ص4). رجوع به فاقة شود . 

فاقد , [ _ٌ ] (ع نف ) آنکه چیزی یا 
کسیازدست‌اورفته باشد. (اقرب الموارد) . 
مقابل واجد . فاقد چیزی بودن : نداشتن 
آن , ( یادداشت بخط مولف ) . 

| (ر) ژذشوییاپس گم کرده. (متهیالارب 
و اقرب‌الموارد) . زن شوی يا پسرمرده . 
(اقرب‌الموارد ومنتپی‌الارب) . 

| (ع ) گاوناده که بچه‌اش رادده خورده 
و کذا ظبية فافد . (منتهی‌الادب ) . دجوع 
به فقد ونقدان شود . 

فاقداز . (مت رکب) آنچه شکاف داش 
باشد , رجوع به فاق شود . 
فافدالبصر , [ق د ل" ب ص] (س - 


)۱( ۵۵۵ ۰ 





فال 

مر کب ) نابینا . ( آننددرج ) .آنکه چشم 
وبینایی ندارد . 

فافر . [] (۱ خ) نام روزی ازروزهای 
عرب است .. (ازمعجمالبلدان) , 

فاقر ان. [قر] (اخ) ظاهراً نایتی بوده 
است در نزدیکی قزوین.(تاریخ گزیده چاپ 
کبریج-ص ۰۸۳۲-۸۲۲ 
فافرلو . [5] ((ع) . دهی از دهستان 
سربند بخش سربند شهرستان اراك که در ۲۷ 
هزار گزی جنوب باختری سربند و ۲۷هزار 
گزی راه عمومیو اقع و جایی کوهستانی » 
سردسیر ودارای ۱۹۹ تن سکنه است آب 
آنجا ازقنات وچشمه تأمین میشودومحصول 
عمده‌اش غلات وانگوروشغل اهالی زراعت 
وقالیچه بافی است " . راه مالرو دارد . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲) . 
پشت مازوی. (زمخشری) . || کار سخت 
بزرگک که بشکندمهرء پشت را . ( ترجمان 
عادل‌ین علی جرجانی) . 

فاقرة . [قرد ] (ع))بلد.(متهی‌الارب). 
| (حاعص)سختی. (منتهی‌الارب). ج فواقر. 
فافشیر. (ا یونانی) سرطان‌است. (فهرست- 
مخزذ‌الادویه) . 
فافع ۰[ ت ] (ع ص ) سخت زرد . 
(منتهی‌الارب) . درچیزبسیار زرد وأصفر. 
(آنندراج ) . صفراء فافع : زرد زلال . 
زردی زرد , ( پاد داشت بخط مولف ) . 
|| (ل وص) هررنگ خالص بی آمیغ » 
سپید باشد یاغیر آن . (منتهی‌الارب). احمر 
فاقع : سرخ خالصس . ( اد داشت بخط - 
مژلف) . 
فاقعة . [ترع ] (ع !) سختی . بلا . ج 
فواقع . (منتهی‌الادب) . 
فاق قلم . ]ة ‏ 1 ] (ا) رجوع به 


فاق شود . 








فاقوس . (اع) . شهری است در مشرق 
مصر ودر آخر دیار مصر درجوف شرقی از 
سمت‌شام واقم است . (ازسجم‌البلاان) . 
فاقة. [ق ] (ع۱) فانت. فتر ونیازمندی. 
ازاین کلمه فعل ازباب افتعال آید نه از ثلائی 
مجرد.( از اثرب الموارد) . درویشی . 
(منتهی‌الارب) : 
نان" همت براه فاقه ران تا گرددت 
توشه خوشه چرخ ومنزلگاه راه کهکشان. 
خاقانی . 
شاکرم ازعزلتی که فاقه وفقراست 
فارغم ازدولتی که نعمت ونازاست . 
خافانی, 
داد بخششها وخلعت‌های خاص 
آن عرب راکرد ازفاقه خلاص . 
مولوی. 
طاقت بارفاقه ندارم . گلستان . 


(۱)انکلیسی: ۲مامع7آفران : ع۲ناعا7۲۵0 





مرد درویش که بارستم فاقه کشید 

بدر مرک همانا که سبکبار آید . 

گلستان . 

طایفه یی ازدرویشان از جورفاقه یجان آمده 
بودند واز درویشی بفغان . . کلستان . 
فاقیه . [ ی ] (ع ا ) شکوفه حنا . 
(یادد اشت مولف) . رجوع به حنا شود . 
فالك . [ك 2] (ع نت) پیر کلاف سال از 
مردم وشتر. (منتهی‌الارب). |اسخت گول ۰ 
ج فککة [ فک ک ] رنکال [نر]. 
( منتهی الارب ) . هوفاالك تال : اواحمق 
است. (ازمنتهی‌الارب واقرب‌الموارد) . 
فالك .(( خ). ده کوچکی است از بخش‌زایلی 
شهرستان‌سراوان که در چهارهزار گزی خاور 
زابلی‌ویک هزار گزی جنوب‌راه‌مالرو زابلی 
به سوران واقم است و ۳خانوارسکنه دارد. 
(ازفرهنگ جنرافیابی‌ایران چ 6۸ 
فا کنورء[تر ](ازاصللاتین‌رایج درزبان 
هایاروپایی امروز-۱()۱) عامل. (ازوبستر) 
||حقالعسل کار .(حییم) . || و کیل» نماینده 
گماثت . ( حیم) . || در اصطلدح بازار 
برگهای کوچکك صورت خرید جنس را 
فاکتور می‌گویند والبته این استعمال درست 
فاکر . [] (ع نف ) ادیش کنده در 
کاری . (غیاث) . 
فا کن. [] ()در لهجه گیلکی آلاچیق. 
(یادداشت بخط مولف ) . رجوع به آلاچیق 
شود . 
فاکولته . [ت ] (فراسه () (0) 
دانشکده . درفارسی‌بسیار کم بکارمیرود . 
فا که , [ل] (ع نف ) . خداوند میوه. 
(آقرب‌الموارد ومنتهی‌الارب) . میوه‌فروش 
( یادداشت بخط مولف). ||((ص)مرد خوش 
طبع . خوش ذات . (منتهی‌الادب) .خوش 
منش . (ریتجنی) .ج فاکهین . ( باداش 
بخط مزلف) . 
فا کهانی ۰ [ 4 عء](ص‌نسبی) میو 
فروش . ( منتهی‌الادب ) . سیبویه گوید : 
فروشنده میوه را مانند لبان ونبال .[وعطار 
وبقال]فکاه[ ف کک کا] نمیگویند, زیرااین 
وزن سماعی‌است . (ازاقرب‌الموارد): 
فا کهانی . [ عی] ((خ) ۰ (تاج - 
الدین عمربن علی . رجوع به تاج الدین - 
شود . 
فاکه , [4] (۱) ابزسلا مکنی به ابی 
عقبه » صحابی است .۰( یاد داشت بخط 
مولف) . 
فا که .| ل] ابن مغيرة ابن مغیره . ۰ . 
مخزوبی یکی از جوانان تریش برد که 
باهنده دخترعتبه ازدواج کرد. او راخانه‌یی 


بود که پرای مهمانی اختصاص داشت . و ا 








)۲( 1 ۳ درفرانسه : 


۱ 





ِ ۳ 

( 0 

مردم بدون اجازه در آزن وارد می‌شدند .. ۲ 
(ازعقدالفرید - ج ۷ ص4ه) ۰ ! 
فا کهة. [ك .*] (ع ).مره هرچ 
باشد جز خرما وانگوروانار . ( ازمنتهی- 1 


الارب ) . || درخت خرمای عجیب  .‏ 

(از اقرب‌الموارد).خرمابنبشگفت آورند. 

(منتهی‌الارب) . || نوعی‌شیرینی . (اترب- 

الموارد) . حلوایی است . (منتهی‌الارب). 

|| آنچه باعوردن آن خوشی حاصل آید  .‏ 

( از اقربالموارد ) ۰( منتهی الاسب 0 

|| فا کهتالشتاء : آتش . (اقرب‌السوارد) . ۱ 

3 : فواکه . ۱ 

۱ (ص) خوش طبع وپاك نفس و بسارخنده و 

خنده زنان سخنگوی بایاران . ِ 

فا کهی . [ 2] (ص‌نسبی) . این انتساب 1 

میوه فروش را افاده کند . (از سمعانی) . 

فا کهی ۰ [4] (۱ع) تاج‌الاین عمربن-. 

علی بن‌ساام اللخبی الاسکندری عالم‌علم ز 

واز مردم اسکندریه بود . او را کتابی‌بنام 
۳ 

« الاشاره » است درنحو و آثار دیتگر نز ۲ 

دارد . وی بسال؛ ۱0۰ متولدشد وبسال ۷۳۱ 

«.ق. در گذشت . ( از اعلام زر کلی - 

ص ۷۲۰) . 

فا کهی . [4] (اخ) عبداته بن احمد 

کی از علمای ژبان عرب است که زادگاه . 

ومحل وفاتش مکه بوده است ۰ مدتی مقیم . 


مصربود ودرفته وادب هردو دست داشت.. 















او را کتابهایی است بنام شرح الاجرومیه و . 
شرح القطر که هر دو را درعلم نحو نوا 
است . بسال ۸٩٩‏ متولد شد و بسال ۱۷۲ 
ه.ق . در گذشت . ( از اعلام ز 


















شافمی و آشنا بادب بود . مولد او 
محل وفاتش هند بوده است . از کتابهایش 
و سس رازه امرس 
است . وی‌بسال ٩۲۳‏ متولاشد وبسال۸۲٩‏ 
د.ق , در گذشت . ( از اء 
۱۳ 





۳۰ 


بیئی وعاقبت گویی و غیب گوبی . ( ناظم - 
الاطبام) : 
فال افکندن بمعنی ال زدنفال گرفتن: 
فرستادة شاه چون این بدید 
پیفکند فالی چنان چوت سزید . 
فردوسی. 
پراندیشه شد نامدار از بهی 
ندید اندرو هیچ فال بهی . 
فردوسی . 
پریشانی است . 
|| علم فال: علمی‌است که پوسیله آ برخی 
ازحوادث آینده دانسته میشود . و این کار 
بوسیله" تعبیر کلام مسموع یاکشودن قرآن 
یا کتب بزرگان مثل دیوان حافظ ومثنوی و 
نظایر آن که به تفأل شهرت دارد انجام 
می‌پذیرد. برخیازعلمای دین تفاژل باقر آن 
را مجازشمرده و بگفته بعضی از صحابه 
استناد جسته‌اند که محمد ( ص ) تفاژل را 
دوست میداشت و از تطیر منع می‌فرمود . 
(از کشت الظتون) : 
کار گیتی همه برفال نهاده است خدای 
خاصه فالی که زند چا کرو چون من‌چاکر, 
فرخی . 
من این نامه فر خ گرفتم بفال 
همی رنج بردم به بسیارسال . 
فردوسی ۰ 
جهانجوی راآن بدآمد بفال 
پفرمود کش سریبرند و یال . 
فردوسی ىُ 
امروز مبار کست فالم 
کافتاد نظربر آن جمالم ۵ 
سعدی (طیبات) . 
برهمه شاهازپی این جمال 
قرعه زدم نام تو آمد بفال . نظامی . 
ترکیبات: 
فال ناپللون گرفتن : کنایه از بیکاری و 
پریشانی است . 
هم فال و هم تماشا : در تداول امروز 
بمعنی بیکک تیر دونشان زدن است » بیکث 
کرشمه دو کار . 


فال,() کپه. بخش‌بخش‌چیزی(چهارچهار 
یابیشتر یا کتر) چنانکه گویند : گردو فالی 
یک قران یاگردوی تازه فالی‌صنار . (یاد. 
داشت بخط مولف ( ۲ 

فال فال کردن : به توده های جدا 
تست کرد . ( یاد داشت بخط - 
مطلف ) . || مچر » یکدانه تخم مرغ 
که درجاپی گذارند تا همه روزه مرغ در 
آنجا تخم کند . (یادداشت بخط مزلت) . 
فال . (اخ) دهی است از دهستان گلهدار 
بخش کنگان شهرستان‌بوشهر که در ۱ ۷هزار 








عمده‌اش غلات وحبوبات وشغل‌اهالی‌زراعت 
است . (ازفرهنک جنرافیاییا 0 


فال . (۱خ) دهی است از دهستان نهار - 


جانات بخش حومه شهرستان بیرجند که در 





۱ هزار گزی‌جنوب‌خاوری بیرجند واقع ؛ 
دامثه‌ای گرسیرودارای ۲ تن سکنه‌است. 
آبآنجا از قنات تأمین میشود . محصول 
عمده‌اش غلات وشغل‌اهالی‌زراعت ومالداری 
است , واه مالرو دارد ر ( از فزهتک 2 
جغرافیلیی ایراف ج )٩‏ . 

فالاف. (۱) بهوده گفتن. (یادداشت بخط 
مولف نقل از حاشیه فرهنگگ اسدی نسخه 
نخجوانی) . 

فالاث » (ا خ) نام پارسی رود فرات است 
که ازمشاهیررودهای عالم است و از جانب 
ارمنیه بر میخیزد . مصب آن خلیح فادس 
است.وممر آن زیاده ازهزاروچهار صد میل 
است. وفرات معرب‌آنست.(انجمنآزا) . 
فالافی‌سقلیتوس.  [‏ ] (اسنف 
کبیرذوفراست منسوب به اسقلینوس حکیم 
جهت آنکه اواول کسی‌است که معرفت بدان 
بهمرسانیده . ( ازفهرست مخزن‌الادویه ) . 
فالاقش , [ "ق ن ] (ا) ایدوسارون. 
ایدو صارون ( ۱) . 
سارون شود . 
فالاسی ۰[ ](۱) فاسی است . 
(تحفه حکیم ممن) . رجوع به فاس‌شود. 
فالامغرسطس.[ ](۱) بیونانی 
نوعی‌قصبی‌است که آنر امیشل امند. (فهرست 
مخزذ‌الادویه) . 

فالامیئی ۰ [ ] (() بونانی نورنج 
نهری‌است . (فهرست‌مخزن‌الادویه) . 
فالانجقون, (ر) نانجتیزات. (حکیم 
مزمن) . بیونانی‌اسم رتیلا است . (فهرست 
مخزن‌الادویه) . آنرا فالانجیقون . (بایام) 


رجوع به ایدو - 


نیزآورده‌اند . (فهرست مخزن الادویه) . 
فالانحیطوس ۰ (۱) پیونانی اسم رتیلا 
اسعا (فهرست مخزن‌الادویه) رب 
فالانجقون شود . 

فال بین » (نف ) کسی که فال میگیرد . 
طالع بین . رجوع به فال شود . 

فالو . [ ت ] (هندی . [ ) چیز علاره 
وزاید . این‌لفظ هندی است وتنها اهل‌بنادر 
خلیج که تماس ‏ باهندیها داند استعمال 
می‌کنند . (ازفرهنگ نام) . 

فالج . [_ل ] (ع ۱) ست و فروهشته 





شدن نصف بدن ومجازاً ست و بیکارشدن 


عضوی‌از بدن . (ازاقرب‌الموارد وفرهنگت 





شود . || شتر ستبر دو کوهانی که برای 


جفت گیری ازسندمیآو رند.(اقرب‌الموارد). 
|| ( ص ) کسی که نصف یا حصه ای از 
بدنش سست وبیکارشده باشد, ( فرهنگک - 
نظام) . (اقرب‌الموارد) . 
||[ فرد هطقر و متصور را فویید : 
(برهان). مصحف‌فاتح است. (حاشی‌برهان- 
به تصحیح دکترمعین . ص ۱4۳۹) ۰ 
فالج 1۰ (راخ) نام مردی است و آن 
فالج بن حلاوه اشجمی است . ( آزمنتهی - 
الارب) . 
فالچی . (ام رکب ) نالگر .نالکباز . 
طالع یین . (یاد داشت بخطملف)ررجوع 
به فال وفالکبازشود . 
فالح . (اخ) دهی‌است از دهستان سوسن 
بخش ایذه شهرستان اهواز که در ٩۰‏ هزار 
گزی شمال خاوری ایذه واقع و جایی 
کوهستانی » معتدل ودارای ۲۹۰ تن سکنه 
است . آب آنجا از چشمه » و محصول 
عمدهاش غلات » وشنل‌اهالی زراعت است. 
راه مالرودارد . ( ازفرهنگک جذرافیایی - 
ایران 3 0( : 
فالدیدن,[ د] (مس مر کب)فال گرفتن. 
رجوع به فال وفال‌بین شود . 
فالر . (اغ) گویند نام زن یافث اسث که 
یکی ازسه پسرئو ح‌پیامبربوده است . برخی 
نام زن یافث را « زذفت نبث » نوشته اند. 
رجوع به عقدالفرید . ج ۷ص ۲۷۱شود. 
فالرغس ۰ [لر] (ا) (۲) بیونانی مرغی 
است که آنرا لکک لکک میسگویند . استخوان 
اورا باخود داشتن عشق را زایل می‌کند و 
بیضه" او خضاب موی باشد و فالرغوس هم 
بنظر آمده است که بعد از غین واو باشد . 
(برهان), لک لکک . لقلق است که بتلارج 
نیزنامند . (فهرست مخزن‌الادوید) . 
فالرمون , [ . ] (۱) شراب کیه 
بسیارقوی حاد . (فهرست‌مخزن‌الادویه) , 
فالری ۰ [4] (ا) یکی از بلاد قدیمی 
ایتالیا درسرزمین اتروریا» نزدیک‌رود تیبر 
بود که در؛ ۳۹ پیش ازمیلاد بدست رومیان 
افتاد . ( تمدن قدیم - فوستل دو کولانژ - 
ترجمه نصراله فلسفی) , 
فال‌زدن , [ز د] (مس‌مر کب ) . فال 
گرفتن . طالع پینی: 
برقرعه" چار حد کویت 

فالی زنم ازبرای رویت , 

نظامی . 


ما 0 ۱ 0 و 


(۲) بیرنانی وهاوتهاع۳(اشتینگاس) . 


. هو و۱(۲160) 





فالگیری 


بنرخندگی فال زن ماه وسال 
که فرخ بود فال فرخ بفال . 
نظامی . 
ازغم ودرد مکن اله وفریاد که دوش 
زده‌ام فالی وفریاد رس میاید . 
حافظ . 
رجوع به فال شود . 
فال‌ژن ۰ [ز ] (نف مرکب) . فالگیر. 
فالکباز. فالیین . طالع بین . 
به پیش زن فال زذ بر گذشت 
بمهترنگه کرد واندر گذشت . 
فردوسی . 
رجوع به فال شود . 
فالس [11 ( ) پوست درختی است 
درطورسینا؛ ثمرآن مانند بلوط .(فهزست- 
مخزذ‌الادوبه) . 
فال سبحه, [ل سح ](تر کیب اضافی) , 
استخارء مشهور که از سبحه گیرند . 
(آنندراج) : 
اختردلیل و صدق سبیل وقضا و کیل 
دربند فال سبحه" صد دانه‌ام هنوز . 
نظیری . 
رجوع به استخاره شود . 
فال‌سنکك. [د س کک ] (تر کیب - 
اضافی ) . طرق : فال سنککک زدد 
کاهن . (ازمنتهی‌الارب) . گروهی‌از کاهناث 
آزروی سنگریزه‌ها وحبوب و دانه‌ها چون 
گندم وهسته غیبگوییمی کنند , (ازمقدمه - 
ابن‌خلدون. ترجمه محمدپروین گنابادیج۱- 
ص۱۹۸). و آنانرااهل‌طرق [ ط] خوانند» چه 
طرق بمعنی فال گرفتن کاهن بسنگ ریژه و 
آمیختن پنبه به پشم است و در فارسی فال 
نخود معروف است . (حاشیه مأْخذ فوق). 


رجوعبه طرق وفال نخود شود . 


فال شافه . [د ن ] (تر کیب‌اضافی)نالی. 


است که از شانه بر گیرند . ( آنندراج ) : 
گشاد عقده اخگر بود درطالع سوزم 
که فال شانه امشب از خیال زلف اودیدم . 
عبدا للطیف خان . 
خواهدفتاد دامن زلفش بدست من 
بین فال را زشانه" شمشاد دیده‌ام 
میرژاصائب . 
رجوع به فال شود . 
فالطراحینء [؟] (1)حب الورد است. 
( فهرست مخزن الادویه) . 
فال طغرا . [ رل ط ] فالی است بدین 
ترتیب که| گربانیت طلب خیرقر آث رابکشایندو 
برایتدای صفحه قر آن مجید «بسم‌اله» یااسم 
[دیگر] حق تعالی در آید مبارك است. ( از 
آنندراج و غیاث) . 
فالظ , ["ن ظ ظ ] (قید ) رمزاست از 
فالظاهر. (یادداشت بخط مولف ) . مرادف 
است با «ظاهرآ». 





فالعة .[ رد ع ] (ع ) بلا وسختی. ج 
فرالع. ( منتهی‌الارب ) . 

فالشی . [ ] (یونانی ۱) صنفی از 
شماراست ( فهرست مخزن الادویه) .. 

فال فال , (قید یا صفت) بخش بخش . 
قسمت قسمت .. چند تااچند تا . به (کبه . 
فال فال کردن : که کپه کردن . رجوع به 
فال شود . 

فالق . [ 4](ع۱). شکان کوه. (منتهی- 
الارب)(اترب‌الموارد). لا درخت‌خرمایی 
که در حال شکوفه کردن‌باشد. ( آزمنتهی - 
الادب ) ۰ | 
(منتهی‌الادب) 
|| فالق الحب. آفرینند: آن یابرون آرندة 


زمین پست میان دو پشته 


بر گش‌بشکافتن - ( آقرب‌الموارد و منتهی- 


الارب) . 

بات ۶ 

فالق الاصباح: شکافندة صبح‌یمنی حدا. (از 
فرهنگ نظام) : 


فالق الاصباح اسرافیل وار 
جمله را در صورتآردآندیار. 
مولوی . 
فالق ۰ [] (رخ) موضعی است مربنی 
کلاب راودر آن آبکی است. (منعپی‌الارب) 
از منازل ابی بکربن کلاب است در نجد. 
(از سجم البلدان) . 
فالقف . [لر 3] (ع۱) زسن پست میان 
دو پشته . ( منتهی‌الارب ) رجوع به فالق 


شود . 

فال قهوه ٩.‏ ق ] (نر کیب‌اضانی) 
فالی که ازاشکال پیدا آمده برظرف یافنجان 
قهوه گیرند » پس از آنکه قهوه را بنوشند 
و مدتی قهوه خوری را وارونه گذارند . 
(یادداشت بخط مزلف) . 

فالی .۰ ]1 (ع ۱) دختر گرد پستان 
(منتهی الارب) . 

فالکباز ۰ [0] (سرکب) بمعنی‌فالگیر 
است. (انجمن آرا). فالگیری را گویند که‌بر 
سر کوچه وبازار نشسته بجهت مردمان ثال 
میگیرد. (برهان). ازفال + کک (پسوندتصنیر) 
+ باز ( حاشیه برهان - به تصحیح دکتر 
معین) . رجوع به فال شود . 

فال کردن. [ک د] (مض مرکب ) . 
فال‌زدن. فال گرفتن . (یادداشت بخطمولف ): 
و این فالی بودکه ... بکرده بودند وفال 
کرده چون کار کردء بود (از تاریخ‌سیستان 
یادداشت بخط مولف) . رجوع به‌فال‌شود. 
فال کلند .[لر کث" ] (تر کیب‌اضانی) 
صاحب آنندراج آرد : یکی از ایرانیادی 
گفت که شخصی سروروی خود پوشیده » 
نهانی بردرخانه بیکانه‌رود وغربالی با کلندی 
همراه دارد و غربال را با کلند مینوازد و 
صاحب خانه چیزی از مأکول یا مشروب در 
غربال می‌کند واز آن چیز بر نیک وبدکار 





۳۹ 


تفاژل کنند. (از آنندراج ). این اصطلاح 
جز در مأخذ فوق دیده نغدو در هر صورت 
مرادف‌فالگوش و قاشق زنی ونظایر انست. 
(دجیع لب فالگوش شود . 
فالگذاشتن. [ که -] (سم رکب 
چند تا میوه رابالای هم‌چیدن و آن چنانست 
که میوه فروشان در وقت وفور میوه 
بر گهای سبز را بالای سینی فراشی کسترده: 
چند تامیوه بر روی هم می‌چینند و اندل‌انداه 
برروی سینی‌فاصله داده هرجا چندتای دیگر 
میگذارند و آنرا فال فال می نامند ۰ و فالی 
بچند دینار میفروشند, (آنندراج). دجوع 
به فال فال شود . 
فالگرفتی, [که. رد ت] ۳ 
فال‌زدن : 
کسی در عشق فال ید نگیرد 
وگر گیرد برای‌خود نگیرد. 
نطامی , 
چرح از دخ مه جمال گیرد 
مجنون برخ تو فال گیرد, 
نظای . 
رجوع به فال زدن شود . 
فالگو .(نف مرحم مر کب) آنکه فالزند 
وتعبیر کندوسر آنجام آنرا بگوید : فالگیر, 
فال زد . فالکباز : 
همان نیز گفتار آن فالگو 
که گفت او به پیچد زتخت تورو . 
فردومی * 
بسان فالگو یانند مرغان بر درختان بر 
نهاده پیش‌خویش اندر پراز تصویردفترها . 
مئوچهری . 
مردرا عقل رایزن باشد 
سغبه فالگوی زن باشد . 
ای 
فاانگوش . (ا مرکب) عل که زناندر 
شب چهارشنبه سوری‌کنند وآن ایستادن بر 
سرچهار راه‌ها وتفأل وتطیر به گفتار عابرین 
باشد. (یادد اشت بخط منرلف) , بآو از مردم گوش 
گذاشته از سخن آنهافال گرفتن. (آندراج). 
رجوع به فال وفال کلند شود . 
فالگوی , (ا مر کب) فالگیر. رجوع به 
فالگو شود.. < : 
فالگوهی , (حاس م رکب) , کارفالگر. 
فالگیری. طالم پینی . فال بینی ‏ . دجوع به 
فال و فال بینی شود . 
فا لگیر. ( نف مر کب) فالچی . فاگو. 
زاجر. (یادداشت بخط مولف). شخصی که 
ادعای اخبار از مستقبلات کندبتوسط احصار 
اموات وسو آل نمودن از ایشان واین مطلب 
درشریمت‌موسوی ممنوع بوده ومرتکب آذ 
بایستی‌سنگار شود. (قاموس کتاب مقاس)۰. 
فالکیری .( حامص مر کب) . عمل‌فالگیر,. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به فالگیر 


شود . 











۳۷ 


فاللسی . ( رخ ) بیرونی نویمد وی از 
جبله" اصحاب تعالیم است و او ادواری را 
استخرا ج کرد کهبه ادوارفالیسموسوم‌است, 
و نخیین دور آن در سال 4۱۸ بخت 
نصربود وهردورآن ۷٩‏ سال شسی است 
(ازآثارالباقیه . چاپ ساخاء و- ص۲۷) . 
فال مال () فرنجمشگ . (فهرست - 
مخرن‌الادویه) . 

فالمینوس ۳۳ (۱) به رومی‌بل‌است 
(فهرست مخزن‌الادویه) . 

قالنامه ۰ [7] (رمرکب) . کتابیاست که 
در آن آداب فال گرفتن و دعاها ودستورهای 
مربوط بان مندرج باشد . 

فالنحیطی ۰[ ] (۱) فالنجقین . 
(تحفه" حکیم مومن) . رجو ع به فاللجقین‌شود. 
فالنحقین ۰ [1] (۱) لنت یرنانی . د 
بمعنی دواء الرتیلا است . از یک بیخ نبات 
اودوسه شاخ میروید ودربضی مکان متفرق 
ودربمضی مجتمع میباشد . بر گش باریکک و 
گلش سفید شییه به سوسن وازآن کوچکتر 
وتخش سیاه وشبیه به نصف عدس و ازآن 
باریکتروبیخش کوچکوباریک وزرداست 
وبعد از خشکی‌سفید می‌شود . در سیم گرم و 
خشکک » برگگ و گل‌وتخم اوجهت گزیدگی 
رتبلا وعقرب و رفع معض سریم‌الاثراست . 
(تحفه حکیم مزمن) .لت اپرهان آذ را 
خالنجقین [لرق ] ضبط کرده است ونویسد: 
پیوسته درتلهای خاك روید . برگک وگل و 
تخمآنرا بکو بند وبياشامند . گزید گیعقرب 
ورتیلا را سودمند است . (برهان) . 

فال نخود . [لرن خ د ] (ترکیب - 
اضافی) . فالی است که پیر زنان بادانه های 
نخودگیرند . و ترتیب آن چنین است که 
دستمالی در پیش خود گسترند و چندین دانه 
نخود بر آن گذارند . هر کس که فال خواهد 
پولی بدیشان دهد و ایشان دانه های نخود 
برروی دستمال انشانند وازطرز قرار گرفتن 
شخص‌پیشگویی هاییکنند 

این تعبیرها پایه واساسی‌ندارد ده 
هریکک ازفالگیران بنوعی‌تعبیر کنند . 
فالندی»  [‏ ] () بخ کبر.(فیرست- 
مخزذالادویه) . 

فالودج . [د] (ا) سرب پالوده دجرع 
بپالرده شود . 

فالودق . [ د ] () سرب پالوده . 
(آنندراج) . اصل‌اين کلمه در زبان پهلوی 
مختوم به «گک » بوده و در تعریب به قاف 
وگاه ۳ بدل‌شده است, رجوعبه‌الوده 


نخودها دربارهُ ‏ 


شود , 

فالوده . [ د ] صورت دیگری است از 
واژه پارس‌پالوده . رجوع به پالوده شرد. 
فالوذ , (ع)) . نولاد . (متهی‌الارب). 





|| پالوده که حلوائی‌است از آردوشیر . (از- 
منتهیالارب) . رجوع به فالوذج و فالوده 
وپالوده شود . 

فالوفج ۰[ 15 )رت پالود۳. 
ید : درست آن فالوذ 








وپالو ده شود . 
فالوذق. [ 
است که ج وشیره ترتیب دهند. (منتهی- 
الارب) . رجوع به پالوده وفالوذ شود . 
فالوناث. ["] ( )دما 
رامجرد بخش اردکان شهرستان شیرا زکه 


](ع ۱). پالوده . حلرائی 


ست‌ازدهستان 


در ۷۱ هزارگزی جنوب خاوری اردکان و 
کنارراه فرعی‌زرتان به بیضاواقم وجلگه‌ای 
معتدل » مالاریایی ودارای۸۲تن‌سکنه است. 
آب‌آنجا از قنات تین 
عمده‌اش غلات و چفندروشغل اهالی زراعت 


میشود . محصول 


زست . (ازفرهنگگ جنرافیایی ایران ج۷). 
فالة . [](۱خ) شهر کوچکیدرنزدیک 
ایذج درخوزستان . (ازسجم‌البلدان) . 
فالی » () گوشت مفاکچ؛سرین . ید 
داشت بخط مژلف ) . 
فالی , (امسوب) . فالگوی .آنکه فال 
گیرد . (یاد داشت بخط مولف) . 
فالی. (امشوب) سعانی‌نویسد : موب 
است بیکی از بلاد فارس. (الانساب).منسوب 
به فال است . رجوع به فال شود . || وئیز 
مثسوب است به فاله در خوزستان است . 
رجوع به فاله شود . 
فالی ۰ [ی ی یا ی ] (اخ) علی بن احمد 
ادیب فاضل‌وشاعرماهر» مکنی به ابو الحسن 
ومنسوب به دیهی‌فال‌نام در آخرسمت‌جنوبی 
نواحی فارس و یا بشهری فاله نام نزدیک 
ایذ ج از بلاد خوزستان بوده ودربصره‌اقایت 
داشته وازشایخ آنجا استفاده نموده ودرسال 
۸ «.ق. دربندادوفات یافته است مدفنش 
درمقبرة جامع منصوراست . ( از ريحانة - 
الادب . ج ۳ ص ۰۱۸۷ 
فالیا . ( اخ ) از دیه های واز کرود قم. 
(ترجمه تاریخ قم. ص۱۳۷). درفرهنگهای 
جذرافیایی نام آن دیده نشد و بنظرمیرسد که 
این ده ویران شده یانام دیگری گرفته است. 
فالبز » (۱) معرب پالیز. خربزه زار را 
گویند.(آنندراج) : 
یکی رازمین‌نیستانست وشوره 

یکی کشت وفالیزوشدیاردارد. 

ناصرخسرو . 

رجوع به پالیزشود . 
تالبزان. (اج) دهی‌است ازدهستان کوه 
پایه بخش آبیکک شهرستان قزوین که در ۲4 
هزار گزی باختر آبیکک وچپارهزار گزی‌راه 





فام 


شوسه واقع و جایی کوهستائی » سردسیر و 
آپ آنجا از 
چشمه بهاروفاضل آب‌رودمحلی‌تأمین میشود. 
ومحصولعمده‌اش‌غلات وهندوانه» شفل‌اهالی 
بیشترمعاش آنها از کشت هندوانه 
دیمی‌وصنایع دستی‌زنان گیوه چینی‌و گلیم‌بافی 
است. (ازفرهنگ ‏ جنرافیایی ایران ۳ ۰ 
فالیزبان . ام کب). آنکه نگهبانفالیز 
وبوستان باشد . مانند باغبان . 

فاليزك. [ذ ](اع) دهی است ازدهستان 
قلعه حمام بخش جنت آباد شهرستان مشهد که 
در ۰ ۳هزار گزی شمال باختری صالح آباد و 
۳هزار گزی جنوب راه شوسه عمومی مشهد 


دارای ۱۸۵ تن سکنه است . 


زراعت ویشت 


به صالح آباد واقم » دامنه‌ای معتدل ودارای 
6 تن‌سکنه است . آب‌آنجا ازقنات تأمین 
میشود . محصول عمده‌اش غلات » بادام » 
انگور» سیب وشغل‌اهالی زراعت و مالداری 
راه مالرو دارد . ( از فرهنگ - 
جغرافیایی‌ایران وا - 

فالیئوس . (اخ) رستبی باشدکه آن را 
شاه‌تره گویند ودردواها بکاربرند . خوردن 


است . 


آن حکه وجرب را نافع است . (ازبرهان- 
وفهرست مخزن الادویه) . 
فالیوالقیوس , ( ۱ ) اصایع السفر . 
(فهرست ءخزن‌الادویه) 3 
فالیوس , () بیونانیملبوس. (فهرست 
مخزن‌الادویه) .. 
فالیة » [ی] (ع ۱).ک کال خجکدار. 
(منتهی‌الارب). جنسی از خنافس‌بود خال‌دار 
که پیوسته برسوراخ مارهاً بود . (اقرب - 
الموارد ) . ||فالية الافاعی: اواثل‌شروبدی, 
(ستهی‌الارب) . 
فام ۰ (ا) ترض . دین . (برهان): وام: 
به فمل‌نیکک وبگفتارخوب » پشت عدو 
چوعاقلان جهان زیرفام باید کرد . 
ناصر خسرو . 
رجوع به وام شود . 
| لون ورنگ , (برهان) . ودراین من به 
تنهاییمستعمل نیست وجزء دوم کلمات دیگر 
است . (یاد داشت بخط مزلف ) و ت ر کیب 
آن بیشتربا اسم رنگهای مختلف واسم اشیاء 
زینتی ودرخشان صورت گیرد بعنوانن‌صفت 
مر کپ بکاررود مانند تر کیبات زیر: 
آیینه فام ؛ شفاف و درخشان : 
یکی خود پولاد آینه نام 
نهاد ازبرفرق چونسیم شام . 
نظامی ۰ 
ازرق نام ؛ کبود : 
برخیزتایکس نهیم این دلق ازرقفام را 
پرباد فلاشی‌دهیماین‌شرك تقوی‌نام را, 
سای , 
بیجاده فام ) سرخرنگ : 





پر ط : 


کشیدند برطرء کوی و باغْ 
شقایق نمطهای ‏ بیجاده فام ۲ 


ی 


بو رشید نام درخشان وروشن: 
چو روی,زمین کشت خورشید. فام 
سخنگوی بند وی برشد ببام . 
فردوسی ی 
زنگار فام ؛ کبود رنگ » سبز, رنگکا» 
آسمانی : 
ساقیا می‌ده که مرخ صبح بام 
رخ نمود ازبیضه زنگار فام. 
خوانیم سعدی . 
: سرخرنگک 8 
بفرمود مهتر که جام آو رید 


سرخ فا 
رخ فام 


بدو در می‌سرخ فام آورید . 
فردوسی . 
سیه غام 4 سیاهرنگ : 
شنیدم که لقمان سیه فام بود 
نه تن‌پرور و نازك اندام بود. 
سعدی , 
فیروزه فام + آبی‌رنگ : 
سح رکه که طاوس مشرق خرام 
برون زد سراز طاق فیروزه فام . 
تطای . 
لمل‌فام » فره‌زرنگ : 
بر افورعت دادن بل دام 
یکی بانگ زد هر دورا پورسام . 
فردوسی . 
فاماس. (( خ) نام رودی به دهستان‌علیای 
نهاوند . (یاد داشت بخط مولف) . فاماست 
رجوع به فاماست شود . 
فاه‌است . ((خ) . دهی است از دهستان 
بالای شهرستان نهاوند که در ۲۲ هزارکزی 
جنوب شهرستان نهاوند ومهزار گزی‌جنوب 
راه شوسه نهاوند به ملایر و بروجرد وأقع» 
دامنه‌ای سردسیر و دارای 4٩۵‏ تن سکنه 
انت .. آب آنیبا از قدات و جشمه تأمین 
میشود. ومحصول عمده‌اش غلات» لیتیات 4 
توتون » چفندر و شغل اهالی‌زراعت و کله- 
داری وصایع دستی زنان قالی بافی است . 
راه مالرو دارد .۰( ازفرهنگ جنرانا 


ایراه ج ه) . 

فامخواه . [ خا ] (نف مرخم) . وام - 
خواه . طلبکار . بستان کار . آنکه مطالب* 
وام خودکند . (یاد داشت بخط مولف ) . 


|| آنکه از کسی وام گرفتن‌خواهد . دائن 
(یاد داشت بخظ مولف) . 
فامندار » ( نف مرخم ) مدیون . ( یاد - 
.داشت بخط مولف) : 
فامداران توباشند همه شهر درست 
نیست گیتی‌تهیازفام ده وفامگذار. 


شوادنی . 





فام‌ده . [ د ] (ثف مرخم) بستانکار . 
طلبکار . وامخواه. (یاد داشت بخطمولف). 
رجوع به فامدارشود . 
فامر ء [م] (رخ). شهری‌است درحوالی 
فرخارونزدیک آن شهربیابانی‌است کهآهوی 
مشک در آن بیابان نافه اندازد . (بردان) . 
(اوبهی) . 
رسد دو نسیم ازلب مدح خوانش 
بدریای بیر "و بیابان فامر . 
قادری . 
( نقل ازیاد داشت مزلف) . 
صاحب آنندراج آثرا فامره نیز ضبط کرده 
است و این ضبط ظاهراً مأخوذ نزهة‌التلوب 
حمدانه مستوفی است . رجوع به نزهه - 
القلوب - چاپ لیدن ج ۳ ص ۷۲ شود . 
صاحب برهان نیز فامره بمعنی فامر ضبط 
کرده است . 
فامره . [رم _د] (اخ) . یکی از دهات 
شراهین درعراق عجم . ( ازنزهة القلوب - 
حمدالّه مستوفیچاپ لیدن ج۲ ص ۷۲) . 
رجوع به فامرشود . 
فامرین. [م] (( خ). دهی‌استازدهستان 
بزچلو بخش وفس شهرستان اراكکه در ۸ 
هزار گزی جنوب باختری کمیجان و سر راه 
عمومی شراء کمیجان واقع و جابی کوهستانی 
سردسیرودارای ۸4۰ تن سکنه است . آب 
آن ازدورشته قنات تأمین میشود , محصول 
عمده‌اش : غلات و بنشن وشغل اهالی‌زراعت 
وقالیچه بافی‌است . راه اتومبیل رو دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲) . 
فامگرار [ک"] (ف مرم) پداشت 
کنده رام : 
فامداران توباشند همه شهر درست 
نیست کیتی تهی ازفام ده وفامگزاد . 
سوژنی . 
فامنین. 11 (اخ) قصبه‌ای ازدهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان که در 
۱ هزار گزی جنوب قصبه رزن وده زار 
کزی خاور راه شوسه" رزن به همدان واتع 
وجلگه‌ای سردسیر» مالاریائی‌ودارای۰ 4۱۷ 
تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین 
میشود و محصول عمده‌اش غلات » حبوبات 
صیفی » لبنیات» شغل اهالی زراعت و کله - 
داری وصنعت دستی زنان قالی بافی است . 
دارای ۰ه دکان ویک دبستان است . راه 
فرعی شوسه دارد . (ازفرهنگ جنرافیایی - 
ارران 3 ( 3 
فامور . (2۱) یکی ازدهستانهای چهار- 
کانه بخش مرکزی شهرستان کازرون است 


"که درجتوب خاوری بخش واقع وآبادیهای 


آن درشمال » خاوروجنوب خاوری‌دریاچه 
فامورپرا کنده شده ات , هوای آذگرم و 


(۱) درفرانسه . عللنسع1۳ درانگلیی رانمهه۳ . 





۳۸ 


مالاریایی است وآب مشروب وذراعتیآنجا 
از چشمه.و قنات تأمین میگردد .. محصول 
عم دهستان : غلات حبوبات » برنج» 
لبنیات وشنل‌اهالی زراعت و کله‌داری است , 
از ه آیادی تشکیل شده وقریه های مهم آن 
عبارتند از : قلعه نارنجی 6 کرنامتآناد ۳ 
مالکی . ( از فرهنگ جغرافیایی ایران < 
: 

پانزده فرسنک در نیم فرسنگ ازقریه الکی 
به باغ ترنجی‌امتداد آنست . ازشمالومشرق 
ومفرب به بلوك کازرون وازجنوب به بلول 
جره محدود مشود , هرایش گرم و شنل 
اهالی ماهیگیری است . دادای ۱۳۰۰ نفر 
جمعیت و مر کزش باسم ده پاکاه ۱۰۰ 
خانوار سکنه دارد . منبت سای در آنجا 
شیوع دارد . (ازجغرافیای تاریضی غرب - 
ایران ص ۱۱۲) . 

فامة . 11 (دج) شهری است در ولایت 
شام . آنجا میوه بسیارخیزد ومیوه فروش‌را 
فامی خوانند که نسبت باین شهراست . (از- 
تاریخ بیهقی‌ص۱۲۷) . 

فامی . [ی ع] (ص نسبی ) . مشب به 


فامه . رجوعبه فامه شود . || منسوب‌باحمد 
فامی نیشابوری. (سمعانی) . || موه فروش 


تاریخ بیهقی ) . 
|| شیرفروش . (منتهی‌الارب) . ظاهرآدرست 
بظرنمیاید . 

فامیئی ۰ (اج) حمدالّه مستوفی در ذکر 
تومان همدان آرد : « ناحیه" دوم از ماوین 
چهل‌ریک پاره دیه‌است ودیه درودا واقاباد 
و. ... وفامیتی معظم قرای آنست . (نزهة - 
القلوب - چاپ لیدن ج ۳ ص ۷۲) . 
فامیل , ( از رانسه . اسم) (۱) خانواده 
( فرهنگک فرانسه بغارسی نفیسی) . بستگان 
ونزدیکان وخویشاوندان . خاندان . (یاد - 
داشت بط ملت) . 

تر کیات ۳ 

فامیلدار . بیفامیل . بی‌فکک وفامیل . 
فامیلی . (ص نسبی ) موب بفایل . 
خانوادگی . || ( قید ) بطور دسته جمعی و 
خانواد گی چنانکه گویند : فامیلی به مهمانی 
۶ ۱ 
فامین, (اخ) دهی‌است به بخارا . (نتهی 
الارب ) . ازقرای بخار است . ( سجم - 
البلدان). شهری است بماوراءاللهرازناحیت 
موش بر له فرغانه و اندر وی 
حصاری است محکم . جایی 0 
بسیاراست . (حدودالعالم) . ازقرار معلوم 
روزی شهربوده وسپس ویران شده و از آن 
دهی باقی‌مانده ت۱۹ ِ : 


رجوع به فامه شود . 


فامپنی ۰ (ص نسبی) منموب ینک 
ازترای بخارات . (سمنی). 


"۷ 


ی سب 














۳۹ 


فامیة ۰ [ی] (اخ) دهی است به واسط. 
(منتهی‌الارب) . صاحب آنندراج آنرا افامیه 
( باهمزه مفتوح ) کرده است.. رجوع به 
فایه شود , 

فامية » [ی" ] (اخ) . شهربزرگی است 
ویکک ناحیه است ازسواحل‌حمص . ( از - 
معجمالبلدان) . شهری است بشام . (متتهی- 
الارب) . 

فان . (ع نف) نابود شونده . (ازاقرب- 
الموارد ) . در فارسی بصورت فانی با یاه 
اصلی بکار رود . رجوع به فانی شود . 
|ا(ع) پپرسالخورده. (از آقرب‌الموارد). 
رجوع به فانی شود . 

فانافس ابر اتلبون. [ ۲( 
نبات جاوشیراست . (تحفه" حکیم ملمن) 
بیونانی درخت جواشیر بود . ( کشاف - 
اصطلاحات‌الفنون) رجوع به جواشیرشود. 
فانافس استیون . [ ] ()اسم 
یوانی‌دوقوی کبیراست, (تحفه"حکیممومن). 
فانافس ارایون ۰ [ ] ) 
نوع صفیرذومزاست منسوب باطبای حرود 
که قریه یی است از جبال‌شام . (فهرست - 
مخزن‌الادویه). || زوفای خشکک . (فهرست- 
مخزذ‌الادویه) . 

فانافی حمرو نیون . [ 1 
(() روفرای کوچکک . نوعی از زرنیخ . 
(تحفه" حکیم‌مژهن) . 

فافاك . (ص مر کب) سخنی که در آذافا» 
پسیار آید ؛ فأفأة مانند دحرجة : سخن فانال 
گفتن . (منتهی‌الارب) . 

فانتزی » [رت] (از فرانسه . ا) خیال . 
وهم . تصوز . (فرهنگ فرانسه نفیس ).. 
|| هوی . هوس , بلهوسی . (فرهنگ‌فرانسه 
نفیسی) .یل , خواست . خواهش‌طیع . 
(فرهنگ‌نرانسه نفیسی) . تفنن. (فرهنگ- 
فرااسه نفیسی) . درتداول عامه روزنامه‌های 
امروز نوشته ای را گویند که پایبند اصول 
خاص یک سبکث نباشد ونویسنده آنرا برای 
تفنن و تفریح نوشته باشد , 

ژاندیی , ( راخ ) فندیک . دجوع به 
فندیکک شود . 

فالس , [,] (راخ) یکی از دلیران شهر 
هالیکارناس که درشرح لشکر کشی کمبو جیه 
به مصرنام او آمده است . (ازایران باستانب 
پرنیا ج ۱ ص 4۸1) . 

فانسقه . [ن ق ] (روسی ) فانوسته » 
جای فشنگ . (یاد داشت ت بخط ملف ) . 
قسمی‌تفنگگ بوده است که اززمان فتح‌علیشاه 
تا اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در 
ایران ۳( برده است , (پادداشت بخط- 
بزلت). 


فانش لیف 


الادویع) ۰ 


(۱) در پونانی , و0فداط 









ان 


(ناظم الاطباء) . || آلتی که 


ن ماده ششه وبلور باشد 





نورسازند - خواهآر 





یا کاغذ یا پارچه - ودرآن چراغ گذارند تا 
از باد بحفوظ بماند . (ناظ الاطباء) 2 
گمان می کنم این کلمه ازیونانی فانس گرفته 
شده باشد که پمعلی‌شفاف است . پیراهن شمع 
را پا ماده خاص شفافی میساختند که نور را 
زیاد میکرد. (ازیادداشتهای مزلف). 
|| چراغ محفظه داری که در آمدورفت باخود 
پردارند وهموج [۸ یا _ه یا "] نیز گویند. 
زنط لاطبا .| دراصل بمی‌سخن چین 
وفانوس‌شمع را ازاین جهت گویند که‌روشنی 
بیروث دهد , (منتهی‌الارب) : نمام . (یاد - 
داغتا بخ توالت) ار 
فانوس خیال . [ رس خ] (ترکب - 
اضافی ) . فاوسی باشد که در آن صورتها 
کشند و آن مورتها بهوای آتش بگردش 
درآید , (پرمان) َ 
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم 

فانوس خیال از او مثالی دائیم 
خورشید چراغ دان وعالم فانوس 

ما چونصوریم کاندر آن‌حیر انیم ۹ 

خیام . 

|| کنایه از آسمان هم "هنت ۰ (برهان) . 
(انجمن آرا) . آنر | فانوس شیالی‌هم گویند. 
(ازغیاث). فانوش گردان . رجو عبه‌فانوس 
گردان,شود 
فانوس ددیایی ۰ [س د ] ترکیب 
دعفی ) . چراغی که در بندر گاهها بالای 
برچ برپا کنند وشبها برای هدایت کشتی ها 
آنرا بیفروزند , رجوع به فارشود . 
فانوس کش 11۰ ] ( نف مرحم ) : 
پرنده و حامل فانوس . ( یاد.داشت بخط - 
مزلف) ,درقدیم اشخاص معروف وروحانیان 
هنگام‌شب که بمحافل ومیهمانی‌هامیرفتندیکی 
دا برای بردن فانوس باخود می‌بردند , 


انوس کر دان 





ی 
ی ۳۹ (تراکبت 





دروازه برای‌بستن 1 کنند 


آرا) . (آنندراج) : 


ترا خانه دین است ودانش درآن 


۳۶ ی 
۳ 


دراین‌خانه شوسخت کن‌دربه فانه . 
ی 
باشد , لزق ۰ زین ترازو (برهان). 
|| چوبکی که زیرستون نهند تا بلندترباشد . 
(یاد داشت بخط مزلف) . تیری که یکک‌سر 
آن بردیوارشکسته استوار کنند وسردیگر بر 
زمین محکم سازند تا دیوار را ازافتادن باز 
دارد. (فرهنگ آسدی). بنایان این مورد را 
. || حوض کوچکک . (برهان) . 
فانی,(2 نف) ناپاینده . (ربنجنی), نیست 
شونده . ناپایدار . 
اگر عقل فانی نگردد توعقلی 
و گرجان همیشه‌بمانتوجانی. 


شمع گویند 


منوچهری ۰ 
ماهمه فانی و بقّا بس تر است 
ملک تعالی و تقاس تراست "* 
نظامی : 
| دراصطلاح عرفا کسی را گویند که در راه 
شناخت حق و وصال معشوق از خود در - 
گذرد و در معشوق فنا شود تا به او بقا 
پذیرد : 
گرمرا در عشق خود فانی‌کنی 
بافیت برجان من شکرانه‌بی است . 
عطار ۰ 
چو فانی شد دلت اندرره عشق 
فرارعشق جانان بی‌فراراست . 
عطار . 
|| پیرسالخورده . (سنتهی الارب) «بیری که 
قوای او رفته باشد ۰ (ازاقرب‌الموارد) : 
|| دارفانی کنایت از دئیاست که پایدارنماند : 
خوش است عمردرینا که جاودانی‌نیست 
پس اعتماد براین پنجروز فالی‌ئیست . 
سعلای , 


فانی آباد , (زغ) . ده کرچکک است از 





خاوانبا 


دهستان شوراب بخش اردل شهرستان شهر- 
کرد که در ٩‏ هزار گزی شمال باختری‌اردل 
ویکهزار گزی جاده کوهرنگ واقم وسکنه 
آن ۳۳ تن است . آب‌آنجا از چشمه تأمین 
مشود . محصول‌عمده‌اش غلات وشنل‌اهالی 
زراعت است . راه مالرودارد . (ازثرهنگگ 
جنرافیایی ایران ح‌ وه 

فانیاس , ( ۱خ) (۱) ۰ ازادل لس پس 
[ل ب] که مورخ ونلسوف‌بود وا گاهی 
کاملبر وقایع عهود قدیم داشت » . پلوتارك 





در کتاب خود از اونام برده است . ( از - 
ایران باستان . ج ۱ص ۸۲۵۰ ) . 
فانی اصفهانی . [ ی ا ف ] (دخ) 
آقا سید رضا » خلف صدق جناب میرفاضل 
هندوستانی» آباء واجدادش همه سادات عالی 
درجات و فضلای ستوده حالات بوده‌اند . 
والاش میرفاضل بایران توجه فرموده و در 
دارالسلطنه‌اصفهان توطن‌نموده است. شجرء 
ملله سانش به بت وا ۱9۳ 
بابراهیم بن امام موسی الکاظم می‌پیوندد . 
سید رضا پس از تحصیل علوم ظاهری 
بعصفیه" نفس وسلول پرداخته ورشته"صحبت 
ازمیر و ملوك قطع ساخته » بریاضت شرعیه 
و عبادات قلبیه کوشیده و باده ذوق و حال 
وشیده » بمراتب عالی‌فایض شد . 

گویند : از صحبت اهل‌دنیارسته وبااصحاب 
حال پیوسته بود و گاهی فکرشعری مینمود 
و غزلی یا مشنوبی موزون میفرمود . فقیر 
[رضافلی‌هدایت ] اشعار او را مرتب ومدوث 
نموده » دیباچه" «ختصر بردیو اه او نگاشته 
است . ( ازریاض العارفین - چاپ سنگی - 
ص ۲۷-۲۷۳ . 

فانی .(۱خ) جلالالاین . دجوع به 
جدل‌الدین دوانی شود . 

فانید . (() مسرب پانید است و نوعی از 
حلوا وبمعنی قند و شکر نی زگفته اند . آب 
نیشکراگر پس از طبخ و انعقاد بی تصفیه 
اد آ نا ساهکویند واطبا شکز سرخ 
خوانندوشکربرسه نوع‌است یکی‌سیا‌رنگ» 
دیگرسر خرنگ 3 ودیگرسفید 5 چون شکر 
مفید را وتان و اف کت و 
گردانند آنرا نبات سفید گویند و چون دو 
مرتبه تصفیه کرده درظرفی بریزند که در آن 
جدا گردد آنرا شکر سلیمانی گویند . چون 
سیم تصفیه نمایند ودرقالب صنوبری بریزند 
آنرا فانید گویند . ( از آنندراج ) . لیث 
گوید عصارة نیشکر چون منجمد شود فانید 
ازاوسازند. (ازترجمه" صیدنه), بپارسی‌پانید 
گویند. بهتریش آن بود که‌ازقند سپیدسازند. 
طبیعتش گرم وخشک است . دردوم شکم‌را 
نرم دارد و سرفه را دفع کند وسینه را نیکو 
بود, (تحفه"حکیم مومن). فانید کعب الغدارا 
گویند . (ازاحتیارات بدیمی) . این جمع‌را 


(۱) درفرانسه عل‌زمی‌هو (ازحاشیه برهان) 





مویزبای باید ساخت وحلوای فائید مزعفر . 
(اسرارالتوحد) . 
زبنگاه حاتم یکی نیک مرد 
طلب ده دررم سنگ » فانید کرد. 
سعدی . 
مولف برهان با ذال معجم ضبط کرده‌است: 
دجوع به فائیذ شود . 
فانید سجزی : نوعی فانید که به سیستان 
کردندی . ( یاد داشت بخط مولف . نقل 
از ابن‌البیطار ) . فانیده . رجوع به فانیده 
شود . 
فانیدن » [د] (مص) تصفیه شکرنمودن 
و پالودن آنرا . ( آنندراج ) . رجوع به 
پانیدن شود . 
فانیده , [ د ] (مف) فانید . رجوع به 
فانید وفانیدن شود . 
فانی دهدار . [ی د ] (۱) خواجه - 
محمد بن محبود دهدار از فضلا و علمای 
روز گارءرسالات وتصنیفات وشرو ح‌متعدده 
ومتکثره دارد ۰ حواشی محققانه نیزبربض 
کتب و خطب نوشته است . از جمله شرح 
خطیة‌البیان وحاشیه رشحات وحاشیه نفحات 
و شر حگلشن راز ازوست . فاضلی درویش 
نهاد وحکیمی خوش‌اعتقاد بوده واین‌رباعی 
ازاوست : 
منظلوریقین دوحالت است از اشیاء 
هر لحظه وجود دگر و حکم بقا 
تجدید وجود از عدم ذاتی ماست 
و آن حکم بقا رابطه" فعل خدا . 
(راز ریاض‌المارفین . چاپ سنگی . ص - 
۲۳۸ 
فافیذ. () سرب پانید که قند سپد باشد. 
(متهی‌الارب) ۰ (برهان) ۰ (۱) دجوعبه 
فانید شود , 
فانی‌شدن . [ش د] (س م رکب ) : 
رفتن . نابود شدن : 
فانی نشود هرچه کان بقا یافت 
زیرا که بقا علت فنا نیست . 
اصر خسرو , 
|| در اصطلاح صوفیه ترك دنیا و از خود 
گذشتن وسپردن طریقت حق است دامیدبقای 
ابدی یا بای باه . رجوعبه فانی‌وفناشود. 
فانی طرون ۰ 1 ] (۱ یدنانی ) 
سپستان ۰ (فهرست مخزذ‌الادویه) ۰ 
فانی کردن . [2د] ( مص مرکب) . 
نابودکردن . از میان بردن ۰ افناء . ثیست 
کردن . (یاد داشت بخط مژلف) . دجوع 
به فانی شود . 
فانی کور ۰ [6] (اخ) . شاعری‌فارمی 
زبان از بخاراست . و معما را نیک میداند 
و طعش غرایب پسند است . از اواست این 


مل : 





تداع تاره مرا برد ۲۳۱۰۶ 
ز کاروان غمت مانده جای‌آتش بود . 
( از مجالس اللفائس . میرعلیشیر نوایی , 
چاپ حکمت . ص ۱۲۰ دص )٩۰‏ . 
فانیوس .1 ](1 ) کموذ بری. 
(فهرست مخزن‌الادویه) ۰ 
فافیة . [ی] (ع نف) منت فانیءرجوع 
به فانی شود . 
فاو . (۱خ) دهی‌است به صعید مقابل تاو؛ 
(منتهی‌الارب) . بدون همزه نام قریه ایست 
درصعید مشرق‌نیل» دربر ۰ (معجمالبلدان), 
فاوا , (س) شرمنده ورسوا . (برهان). 
بس که بخشد کف تو درو گهر 
بحر شرمنده کشته و فاوا . 
عمعق بخاری, 
|| (حاعص) . شرمندکی زرسوایی,(برهان), 
فاوانیا . ( ( ) عودالسلیب . بوزیدان . 
عودالکهینا . کهیانیا . نارشک . رنان 
مصری . عودالریج َ ( یاد داشت نحل 
مزلف) . 
درخت عودالصلیب باشد . بجهت دفع نقرس 
وصرع و کابوس نگهدارندردخان کنند و آن 
را فاونیا بخدف الف نیز گفته‌اند و عود- 
الری همان است . (برهان). دونوع است: 
ثروماده , آنچه نراست بیخی است سبید به 
سطبری انگشت و در طعم آن قبضی است . 
آنچه ماده است بیخ او راو فرع او را 
شاخه های‌بسیاراست.(ذخیرءخو ارزه‌شاهی). 
بیخ گیاهی است کمترازذرعی و بخش یکمدد 
وبقدرشری‌وچون بشکند خط صلیبی نمودار 
گردد لاجرم عود صلییش خوانند , ( از - 
منتهی‌الارب) . بیخ نبانی است کمترازذرعی 
وپرشبه . قسم نراو شبیه به نبات زردك... 
وقسم مادم او بیخش هفت وهشت عدد شبیه 
هط و سرت ارت 
کرفس بری و گلش بنفش مایل بسیاهی و 
غلاف مرش شبیه به غلاف بادام ودانه های 
او مثل دانه" اناربسیار سرخ ووسط دائه ها 
سیاه ومایل به بنغشی وقابض از مطلقفاو انیا 
مراد قسم نراست وقوتش تا هفت سال باقی 
ودرآ خر دوم گرم وخشک است دتمرج 
نموده‌اند که چون‌آفتات درمیزان بوده اورا 
بغیر آلت آهنی قطع کنند بالخاصیه او مزثر 
است والامنحصراست‌درافعالی مزاجی و آنچه 
باخعلوط صلیبی باشد درخواص بهتراززمرد 
دانسته اند و او محلل ریاح غلیظه ز مدر 
شروع حیض وملطف ومجفف وباقوت‌قابضه و 
ومتوی‌جگر و گردهوجهت صرع بنایتنان. 
حتی‌تعلیق آن ومطبو خ اودرشراب‌حابساسهال 
وشرب‌اوباشراب مسکن دردسده وبخور او 
جهت ا کثرامراض‌دماغی‌فید وضاداوجهت 
صرع وضربه وسقطه ورفع آثار بشره » و 
نقرس نافع . ومضرمعده ومصلحش کثیراو . 


)۱( ۵29 ۰ 











۱ 


شربتش یک مثقال و بدلش در صرع زمرد 
است و در سایر امراض زرآوند مدحرج و 
حابس حیض و نزف‌الدم وجهة فالح ورعشه 
ودصرع و جنون و وسواس . رتاپانزده عدد 
اوباشراب قابص جهت نزف‌الدم رحم ودرد 
و سوزش معده وسنگگ مثانه" اطفال وبا ماء 
السل جهت کابوس وصرع و بخور راو 
جهت صرع و جنون و تعلیق او جهت دفع 
فزع اطفال وسعوط روغن مراوجهت‌صرع 
مفید وداشتن صلیب او باخود که‌در پارچه 
زرد بسته باشند و بظروط مذکوره بریده 
باشند جهت عسرولادت و رفع سحر وهیبت 
در نظرها مجرب دانسته‌اند . گویند : 

در خانه یی که آن باشد » جن و جانوران 
گزنده داخل نمی‌شونه وچون قمرنظرتلیث 
بزهره داشته باشد درزیرسردو خصم گذارند 
موجب الفت دائمی ایشان‌شود . (از تحفه" 
حکیم مزمن) . بوزیدان . تیرة فاوانیا (۱) 
که دارای بر گهای بسیارضخيم و پرچمهای 
بسیار است نوع مهم آن فاوانیا (۲) یاعود- 
الصلیب است که دائه و ریشه" آنرا پزشکان 
در امراض کید بکار میبرده اند . (گیاه - 
شنامی کل گلاب ص ۲۲۸) . 

فاورد » [" ] (خ) دهی است ازرستاق 
خوی . (ترجمه تاریخ قم ص ۱۱۸) . در 
بمض نسخ جاورد ضبط شده است . رجوع 
به جاورد شود . 

فاوست , (اخ) (۳) نام جاده گر وحقه 
بازسروف قرن شانزدهم مسیحی است کددر 
ادبیات و افسانه های اروپا شهرت دارد . 
درباره واقعیت و جود چنین شخمی‌سخن بسیار 
است. نام‌اونخستین بار درنامه‌بی آمده است 
کهبتاریخ‌بیستماوت۱۵۰۷م. پوسیل راهب 
کل اسپن‌هایم(4) بنمبند یکنین تریشمیو س(۵) 
بیک ریاضی دان يا ستاره شناس نوشته 
شده‌است . تریشمیوس‌اورا بمنوان‌جادو گری 
که با یکک اسم بالا بلند تیف فیلسوفانه بی 
دارد » یاد می‌کند . 

دومین نوشته یی که در آن نام فاوست ذکر 
شده نامه پی از * . موت (۱ ) به هنریش 
اورابان (۷) ومورخ سوم اکتبر ۱۵۱۲۳ م. 
است وموت نیزفاوست را بمنوان یککزبان- 
باز با احتیاط واحترام یاد می کند . 

یک روحانی پروتستان ضمن اینکه نبوغ 
رجادو گری را بعنوان دوموهبت فوق‌طبیعی 
تیاس وارزیابی می کند ازفاوست ناممیبر دا 
یاد داشتهای این مرد پروتستان که یوهان - 
گاست (۸) ام داشته بسال4۳ ۵ وم. انتشار 
یافته است . 





(۲) آثرا سینداهآعاصی۵عو نامیده‌اند رفاوانا - فارنیا شکل سریانی وعربی کلم" 
است. (حاشیه"برهان بصحیح دکترسمین) : 
۰ ۵۵۵۵۵ (۱) 





این مرد عجیب در تمام آفسانه های یکه در 
قروناوضطی بوجود آمده اثر داشته است و 
کتابهای متعددی بنام فاوست‌انتشاریافته‌است. 
(ازداثرةالسارت بریتانیا), 
فاوسطاربون . [ ۲( 
رعی‌الحمام . (تحفه حکیم مژمن) . رجوع 
به فارسطاریون شود . 

. فاوطلها . [ ] (1)بیونانی 
ذرت . (فهرست مخزذ‌الادوید) . 

فاو نیا ء [و یا و] () فاوانیا . رجوع 
به فاوائیا شود . 

فاوه . [د] (راخ) روستایی است‌بطایف. 
(منتهی‌الارب) . از مخلفه های طالف‌است. 
(ازسج البلدان) . 

فاویان . ( ۱ ) دمی از دستان جلگه 
بخش خوانسارشهرستان گلپایگان که در ۱6 
هزار گزی خاور گلپایگان و ۱۰ هزار گزی 
خاور راه شوسه" کلپایگان بخوانسار واقع 
وجلگه‌ای گرمسیر مالاریایی ودارای۰ 4۸ 
تن سکنه است .آب آنجا از چشمه ؛ قنات 
محصول عمده اش 
پبه ولبنیات و شغل اهالی زراعت‌و گله‌داری 
است . راه مالرو دارد . ( از فرهنگ - 


و چاه تأمین میشود . 


جنرافیایی ایراه ج 7) . 

فاها . (ا) اسم هندی خبطیانا . (تحفه" 
حکیم مزمن) . 

فاهقة. [ه3] (ع ا) زم تیر یادر - 
جراحت که خون از وی روان باشد یا داغ 
فهقه . (متهی الارب) . (آقرب‌الموارد) . 
فاهم . [] (ع نش) اس ال از نم 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فهم شود . 
فای. ) | خ))دهی از دهستان‌شاخه و بند (بلوك 
باوی) بخش مر کزی شهرستان اهواز که در 
۲ هزار گزی خاور اهواز و۱۷هزارگزی 
جنوب راه فرعی رامهرمزباهو ازواقم‌ودشتی 
سس ون مالاریایی ودارای ۱۰۵ تن سکنه 
است .آب‌آن ازچاه تأمین‌میقود . محضول 
عمده‌اش غلات » شغل اهالی زراعت و گله- 
دازی ات وراه آن در تایسعات اتومل رو 
است . ساکنان از طایفه" سادات غرابی 
هستند . (ازفرهنگگ جفرافیاییایرااج1), 
ی رتیت 
حلب . ازاعمال منیج . (ازسجم البدان) . 
شهرستانی است به‌منیج . (منتهی‌الارب) . 
فابت » [ی ] (ع نف) فائت » از میان 
رفته . فوت شده.. اگرغفلت وتقصیری در 
راه آید فرصت فایت گردد . (سندباد نامه 
ص ۲۱۸) ۰ 

اگرآن نکنها بدست نیامده باشد غبنی باشد 


۰ ولاتحصطن1۳ مصنامنعع9 (ه) 
۰ (۸) 





۰ ۹2206 (ع) 
02 


فایز 


ازفایت شدن‌آن . ( بیهقی ) 
فائت شود . 

فایتن ۰ [ت ] (۱) () . نوعی درشگه 
و در تداول شهر های شمال ایران فایتون 
مطلق درشگه است . از روسی پفارسی‌آمده 
است . (یادداشت بخط مولف) . 

فایج . [ی] (ع نف) . فالح . رجوعبه 
نائح شود . 

فایخة . [یعخ] (اخ) . ازنواحی یمه 
است . (ازسسجمالبلدان) . 

فاید » [ی] ( حرف اضانه ) . بروزن 
شاید بمعنی « تا » ست که کلمه" انتها باشد 
ودرعربی حتی گویند . (برهان) . 


:رین یه 


خداوند است و میرمیرزادست 

زعهد عصر آدم فاید | کنون . 

قطران (بتقل آاندراج) : 

فاید. [ ی ] ( _اخ) . رجوع به فائد 
شود . 
فایده ۰ [ی د ] (ع ا). فائدة . سود . 
بهره . نتیجه : 
این‌قصه هرچند دراز است دراوفایده‌هاست. 


کرچه موش از آسیا بسیاردارد فایده 
بیگمان روزی‌فرو کوبه سرش‌خوش آسیا. 
اصر خسرو . 
امد بسته پر آمدولی‌چه فایده » ز آنکک 
امید نیست که عمر گذشته باز آید . 
سعدی , 
تصه بهر که میبرم فایده بی نمیدهد 
مشکل درد عشق را حل‌نکند مهندسی, 
سعدی , 
رجوع به فائده شود . 
|| تر کیبات : 
بافایده -- فایده مند -- بی‌فایده : 
فریاد بی‌فایده برداشتند . (گلستان) . 
پرفایده : 
پرفایده ونمت چون ابر بنوروز 
کز کوه فرودآید چون مشک مقطر, 
ناصرخسرو . 
- فایده کردن : 
ناو طال بقا هیچ فایده نکند 
که درمواجهه گویند را کپ وراجل . 
س 
- فایده داشتن : 
مرا مگوی که سعدی طریق عشق‌رها کن 
سخن چه فایده دارد که پند می ننیوشم. 
سمدی , 
رجوع به فائده شود . 


فایز ۰ [ ری ] (ع نف) , فالز رستگار : 





)۱( 0۵990166۵9 ۰ 


یرنانی ۵ز۳۵:۷۵ یاهنده‌نوصووزمبز۳ فراسه 


۰ اناد (۳۲) 
. ۱ 6 () 





ونیت 


و بخط مولف) . غالب و چیره , 
(یاد داشت بخط مژلف) , فائز . رجوع به 
فائزشود . 

فایزة » [ی ذ ](ع نف) . مونث فایز, 
رجوع به فایز وفائزشود . 
فاشالقبطی . [ش 
وصفی) . باقلای قبطی . ( 
صحیح آن فابش است و بایاء خطای نساخ 


د ق](تر کیب 


حکیم مژمن) | 


جوع به فایس و فابش شود 
فایش . [ی] (اخ) دادیی‌در خا یمن. 
(ازسجم‌البدان) . 

فایشی » [ری ] (ص نسبی) . موب به 
. ( سمعانی) . 
فایض . [ی] ناتض 
شود , 

فابق » [ی] (ع نف). فائق,برگزیده و 
بهترین ازهرچیزی . (منتهی‌الادب) . 
شکرینه که از شکرفایق کنند معتدل باشد . 
رجوع به فالق 


استر. ز 


به فایش 


. رجوع به فانضص 


(ذخیره خوارزهشاهی ) . 
شود . 
فایق ۰ [ رء] (اخ). دوستایی است.ر 
ازآن روستاست قریه" ماودانه . (یادداشت- 
بخط مزلف) . 
فابندر . [زی د] (اخ) . دمی‌ازدهستان 
روداان خوالت » بش حوات شهرسان 
تربت حیدریه که در ۱۲ هزار گزی شمال 
باختری رود میان و ؛ هزار گزی خاور راه 
شوسه عمومی‌تربت‌به نیاز آباد و اقع»جلگه‌ای 
گرمسیر ودازای ۲۸۹ تن شکله است . آب 
آنجا ازاقنات‌تامی مشود محصوال داش 
غلات » پنبه وشنل اهالی زراعت و گله‌داری 
وکزباس‌بانی ات رات مااروایت و 
شماللاج اتومبیل میتوان برد . (ازفرهنگ 
جنرافیابی ایران ج )٩‏ . 
بات ۰ [ذرآ] (ع) . ج فلة . دسته‌ها, 
گروها . طرف ها . رجرع به فلة شود 
فواه . [ ف 1[ (ع ) . بصورت نواد 
[ف ] با واو نیز ضبظ شده است , دل را 
کوید پسببا تحر آن زیرا فأد در اصل 
بمعنی حرکت است و گروهی گفته‌اند نواد 
بان قلب است و 
کرده‌اند . ج : افشدة . (اقرب‌الموارد) . 
دل را 
یت بیپوش و براو اندرفتاد 

تا سه روزازجسم او کم‌شد نژاد . 

مولوی . 

| آنجد به کلوسر خ‌آویخته باشد از جگر » 
شش و دل . ج : افدة..:(منتهیالارب) : 
فوارة. [ف 1 ](ع) . فرة . (ستهی- 
الارب) . رجوع به فثرة شود . 
فتام ۰ رف ] (ع۱ ).. گروه مردم . 
(منتهی‌الارب 6 ۱۰ کلیم که برفودج کنند 


ج: فزم [ف]. (ستهی‌الادب)  .‏ , 
فاد . آف ] 2 مص) در خاکستر گرم : 





نهادن نان راو کوهاج کردن . یاجای کرد 
کوماج درخاکستر . (آنندراج) . (منتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . || بریان نمودن 
گوشت را . (ازمنتهی الادب) . ( قرب - 
الموارد ) . || بردل کسی زدن  ,‏ (منتهی < 
الارب ) . || بد دل گردانیدن . (عنتهی - 
الارب) . | درد ناله شدن دل یا بیمار شدن 
آن.. (متهی‌الارب) . 

فاد . [ف ] (ع۱) دارویی‌است . رجوع 
به دزی ج ۲ ص ۲۳۹ شود . 

فاذا . [ فء ذن ]یات اذن ] 
(ع . قید مرکب) آنگاه. آنوقت . سپس,» 
دراین معنی ترکیب است از « ف » وااذآم 
فلا ایژتون‌اناس نقیرا . (قرآن) . 

فار . [ف *] (ع مص ) . کندن : سفر 
کردن. (ازاقربالموارد) . | (ا)جانودی 
که درخانه‌ها زیست کند و گربه او را شکار 
کند . ج فتران وفترة [رف ر ] (ازاقرب- 
المواده) . موش درمتون فارسی بجای‌همزه 
با الث ضبط شده و حکیم من وصاحب- 
مخزن الادوبه خواص طبیعی وطبی‌آنرا در 
ذیل « فار »آورده‌اند . رجوع به‌نارشود . 


| ماهیچه وتکه" گوشت . (اقرب‌الموارد) . 
فتر ۰ [ف 1 ج‌ فار ۰ (مرش). رجوع 


به فآرشود . 

فتر » [فء ] (ع مص) موش افتده + 
لبن وطعام و هر چیز که موش در آن افتاده 
باشد . || مکان فثر: جای موشناك . (منتهی- 
الارب) , 

فثران ۰( ) . ج فار. رجوع 
به فارشود , ۲ 
فآرمانی . [] (ا مرکب) . فارمن؛ 
مرکب از فأر بسنی موش و مان پساوند 
تشبیه فارسی است ۰ دویهم یعنی چیز ی که 
شبیه موش باشد . (دزی ج ۲- ۰۲۳۰ نقل 
ازلطاین شالیی) . 

فارة , [ث ر] (ع ) مفرد فار . یکی 
موش . بزای مذ کرومونث هردو ۰ ( از -< 
آقرب‌الموارد) . رجوع به فآرشود . 

فنزه , [ف" ۶ «] (ع) تران ک 
(«وش). رجوع به فًر شود . 

سب ارض فگره : زمین موشان ‏ م9 
الادب ) .| نوعی ازطام زچه که از دانه 
عمیلیك وخرما پزند , (منتهی‌الارب) . 
فارة البیش ۰ [فر 2 ۵] (ت کیب 
اضافی) . بیش موش . رجوع به ت 
مود ۷ 


فارخاامسك بت 19 ی 


اضافی) . نافه" "مشک . (منتهی‌الارد 1 
فأس . [] (ع مس ) ه: 
شقهکردن مس 










































(متهیالارب) س (ع) ی 


۳ تیش . || 
کام لگام . ( متهی الارب) 
الموارد) : ۹ 
فأس‌الراس : _طرف تیدی, پی سر | 
الارب) . || فسالرحی[ف تب 
تب رآسیا . رجوع به تبر آسیا شود 
فاعتبروایااولی‌الابصا 
رب ال ۱۵ ] (جمله فط 
درمتام شکفتی از چیزی یا کا 
برزبان‌رانند. پس عبرت گیرید ی« 1 
چشم (بینایان) . با 
فعبر وا اولی ال لباب. 1 
ب ۱:۵۲ ] مانند. عبارت 


ب) 
کر 1 نوات که ۱ 


بر بیرون آوردن کلمه از زبا 


(تریالمام ‏ ۱ 
فأفاة , زان ف ع] رجسم؟ 
دحرجة سخن فاناك گفتن . (اتربا 2 
(منتهی الادب ) ۰ || (لٍ) بت 

زبان (فریالموّارم) . فاناکی 
فال .7 ف] (ع ).فا . ر 

فال شود . پیشیص) 
فالعیاذبالله ء نف 3 
(جمل" ماه 





۲ 


فأو , [ت] (ع مص) . زدن وشکافتن, 
(منتهی‌الارب). || شکافتن ریز عم یل 
(منتهی‌الارب) . رجوع به فای شود . 

|| () شکاف و فرجه‌میان دو کوه. (منتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . ||زمین سپردةٌ 
نرم میان دوزمین سنگلاخ سوخته. (منتهی- 
الارب ) . ( اقرب الموارد ) . || شیب . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . || جای 
فروشدن آفتاب . (منتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد) . ||تنگک جای‌وادی که بسوی‌جای 
فراخ رود . (منتهی الارب) . ( اقرب - 
الموارد ) . || ریگ تودة گرد . (اقرب - 
الموارد). :۰ ( منتهی‌الارب ) . || زمین مغالك 
تیکوخال میان کوهها . ( منتهی الارب ) . 
(اقرب‌الموارد) . || جای تابان و لثزان . 
(منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد) . 

ذأو م [ف] (اخ) راهی است بین فاریین 
وناحیهة‌الدر . (ازسجم‌البلدان) ۵ 

فأو , [ف ] (2۱) . دهی است به صعید. 
(منتهی‌الارب) . 

فف . [ف ] (راخ) . موضی است به 
ناحیه" دولج [دل] . (منتهی‌الارب) . 
فآوی . [ن"ء ا] (ع ا) سرمزه(منتهی- 
الارب) : 

فای , [ف] (ععص) . شکافتن سربزخم 
شمشیر . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
قب ۰[ ] (۱)رزنیسادل چهارمکوك 
باشد . (مفاتیج) , 

فب . [ف ب‌ب] (۱خ). جایی در کوفه. 
لآ تم ادن ) . موی است یکت 
یابطنی‌است از هندان . (متهی‌الادب) . 
فبر . آن ] اراس ببواب*(دزی: ج ۲ ص- 
۹0 

فبر ار پوس ۰[ ف] (بونانی ا). فبریر. 
(آثارالبانیه) . فبرایر. (ابن خبیر). فوریه 
نام ماه دوم از سال میلادی است . ( یاد - 
داشت بخط «لف) . رجو ع به فوریه‌شود. 
فبریر» [رف ] (ا) نورد . (دنی ج ۲ 
ص ۲۳۹۰) . فبرارپوس . رجوع به فوریه 
شود . 

فیها . [ن ب ] ( جمل اصطلاحی ) . 
بسیارخوب . فنعم‌المطلوب . ( یادداشت - 
بخط مولف ) . این تر کیپ خلاصه" جمله 
۱ فبهاالبراد » است : 

| گرباریایمی فبها ونعم و اگر نه باز گردم. 


فبی , [ف" ب ب] (ص‌نسی) . منسوب 
به فب , رجوع به فب شود . 

فبی , نب ب] (اخ) , سعدان بن‌بشر 
(سمعانی) . رجوع به سعدان شود . 
فبیداس , [ ف ] (راخ) . از سرداران 
لاسادمون بود؛ که درسال ۳۸۲ پیش ازمیلاد 
بادسته ی ازسپاهیان اسپارتاوارد تباگردید» 
و بر کادمه مسلط شد.وبالنتیجه اپامی ننداس 








م٩‏ نصرالته فلسفی), 
فییل‌سرا. [ف س ] (اخ). دهی از 


دهستان پلرودبخش ر ودسرشهرستان لاهیجان» 


فوستل‌دو کلا 





که در۸ ۱هزار گزی جنوب خاوری رودسز 
وچهارهزار گزی حنوب بی‌بالان واقع است. 
جلگه‌یی معتدل » مرطوب » مالاریایی و 
دارای ٩۵‏ تن سکنه انت . شنل اهالی گله - 
داری و چایکاری و راه آن مالرو است . 
(ازثرهنگ جغرافیایی ایرانه ج ۲).. 

ات ۰ [ن"تت] (ع مص) . سست کردن 
ساعد و بازو را . (منتهی‌الارب) . ومتفرق 
ساختن یارآن شخصی زا ازآو . 
(منتهیرلارب) . (اقرب‌الموارد) , || ریزه 
ریزه نمودن. (منتهی‌الارب) . || بهانگشتان 
شکستن . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
|| شکافتن سنگک را . (منتهی‌الارب) . 
فت.[ ف‌یاف‌یاضرت]( عمص), پر کنده. 
( منتهی الارب ) . یقال هم اهل بیت فت» 
ای منتشرون. (منتهی الارب ) . ( اقرب - 
الموارد) . ||(۱) شکاف درسنگ سخت . 
(اقرب‌الموارد) . 

فتاء, [ف ](ع ص ) . جوان شدن . 
( آزمنتهی‌الارب ) . || جوانمردی نمودن . 
(منتهی‌الارب ) . || ( حامص ) . جوانی . 
( متهی‌الارب) , (قرب الموارد). 

فتاء . [ف] (ع ۱ ) جع فتی . [ ن- 
یی]. (ازمنتهی‌الارب). (اقرب الموارد) . 
رجوع به فتی شود . 
فناثل‌الرهبان.[ف رد ](ا)نبانی 
است‌بقدرذرعی» تیره رنگگ ومایل بسفیدی؛ 
وب رگش مانند بر گگ حنا و کوچکتراز آن» 
گلش ژرد جع وتخمش مانند تخم‌ترب 
تیزل وبیخش خوشبو» منبتش کناردریاها و 
رودخائه ها وریگزارها آست . درآخر دوم 
گرم وخشکك وبنایت مقوی‌باه ورافع زکام 
وعسرالنفس و سرفه وربو و ریاح غلیظه . 
ضماد اومحلل‌صلابات ورافع مفاصل‌ونقرس 
وعرق‌النساه و ورم انلیان و فسخ عصب و 


|| کرفتن . 


ونان 


مربای بیخ ارانقع ازز نجبیل وهاضم وسخن 
معده و گرده و مثانه و مدربول و محر باه 
ومحلل مواد بارده است . (ازتحفه" حکیم - 
ین :درختگیاست بای ذرامگاهی 
کمی بلندتروبر گ حناه صفیر ماند . ریش" 
آن خوشبوست و کشیشان ازشاخ آن فتلد" 
چراغ کنند وآثرا در مصر ژنجبیلیه نامند . 
(ازیادداشت بخط مولف) , 

قتاب ۰ [ف ] (ا) . نان فتبر , (فهرست 
مخزذ‌الادوبه) . 

فنات ۰[ ت] (ع .ا) . دیزه وشکسته از 
هرچیزی . (منتهی‌الارب). مانفتت من‌الشی». 
(اترب‌الموادد) . [ف ]ریزة نان‌را گویند. 
و دیزة هرچیزرا لیز گفته‌اند. ( برهان ) . 





فتاحآباد 





تحقیق اینکه واژه فوق اصلا فارسی‌است یا 
عربی میسرنشد . 
تقو ء [ف"] (راخ ) . ده از دمتان 
حومه‌بخش شمام شهرستان‌رشت» که‌دردوهزاز 
وپانصد گزی خاو رراه شرسه" خمام به بندر 
پهلوی‌واقع است . جلکه پی‌معندل »مرطوب 
ودارای ۱۰ تن سکنه است , آب‌آنجا را 
نهر کته مرسفیدرود تأمین میکند.. محصول 
عمدهُ این‌ده برنج» غلات » توتون »سیگار؛ 
صیفی وشغل‌اهالی زراعت و حصیربافی‌است. 
راه مالرو دارد . ( ازفرهنگ جنرافیایی - 
ایران ج ۳) . 
وناح کت ت] رع نف) . کشاینده.. 
(ربنجنی) . مبالف" فاتح . (اقرب‌الموارد): 
هردوفتاح و رمز را مفتاح 
هردوسرداروعلم را پندار . 
خافانی 1 
| نمی ازنامهای خدایتعالی . (مهذب‌الاسماء), 
(دبنجنی). || حا کم . (ازتفیر اب والفتوح), 
(اقرب‌الموارد) . داور . (منتهی‌الارب) . 
(ربنجنی) ۰ | (۱) نوعی ازمرغان . ج . 
فتانیح . (منتهی الارب) . پرنده ایست سیاه 
و آثرا ام عجلان نامند . (اقرب‌الموارد) . 
فتاح تتکابنی ۰ [ف ت ح ات ] 
(اخ) ملا ... تتکابنی همان حکیم مزمن 
نويسندم کتاب تحفه درخواص‌ادویه است . 
رجوع به حکیم ممن در همین لفت نامه 
شود , 
فناح . [ ف ت تا] (راخ) . ده از 
دهستان گیلان شهرستان شاهآباد که‌در 4 هزار 
گزی جنوب خاوری گیلان ویکهزاروپانصد 
گزی راه شومه" گیلان به ایادم و شاه آباد 
قرار دارد . جایی کوهستانی » کرمسیر و 
دارای ۱۰ تن سکنه است . آپ آنجا از 
رود خانه چله تأین میشود . محصول 
عمده اش غلات ) حبوب » پنبه » صیفی ) 
توتون » لبنیاث و شنل اهالی زراعت و 
گله‌داری است . اهالی ازطایفه کله رهستند. 
(ازنرهنگ جنرافیایی ایران ج ») 
فتاح آباد . [ ف ت تا] (رخ) . دی 
از دهستان یکک مهه بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز: که در۲۷هزار گزی جنوب 
خاوری مسجد سلیمان و کنار راه شوب" 
مسجد سلیمان به هفتگل قرار دارد . جایی 
کوهستانی » گرسیر دارای ۱۲۰ تن سکنه 
است . آب آنجا از رودخانه" تمبیان تأمین 
میشود, ومحصول عبده‌اش غلات اهالی‌بیشتر 
کار گرشر کت نفت هستند وعدهبیبه‌زراعت 
اشتنال دارند وازطایفه" هفت لنگ‌بختیاری 
اند . (از فرهنگگ جنرافیایی ایرانا ج1). 
فنا ح آباد , [ن" ت تا] (ا) دمی از 
دهستان میربیکک شهرستاناخرم آباد». که در 
۶ هزار گزی باختر نور آباد و ۱۸ هزار 
گزی باختر راه شوسه" خرم آباد بکرمانشاه 





فار 


جایی تبه ماهور » سردسیر و 
آب آنجا از 


قرار دارد . 
دارای ۲4۰ تن سکنه است . 
جشمه‌هاورودخانه حسنکاویارتأمین‌میشود. 
محصول عمده‌اش غلات » لبتیات ؛ 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری وصنایع دستی 
زنان سیاه چادربافی است . 


ساکنین ازطایفه شاهسوند هستند و زمستانها 


مت 


راه مالرودارد. 
به قشلاق میروند . (از فرهنگگ جذرافیایی- 
ایران جَ ۳ 

فناح خان . [ف ت تا ] (اخ) . از 
سرداران ایل بختیاری و معاصر کر بمخانزند 
به" سپاه کر یمخان بر ارستان 








فناح کندی . [ف ت تال ] (اخ) . 


دهی است از دهستان چای باساربخش‌پلاشت 


شهرستان ما کو که دره ۱هزار گزی جنوب 
باختری پلشت و دو عزار گزی جنوب راه 
شرس" پلاشت بماکو واقع است , جلگه‌یی 
معتدل » مالاریایبی و دارای ۳۰۰ تن سکنه 
است : آب آن از رودخانه" زنگمار تأمین 
مشود و محصول عمدءآنجا غلات » پنبه » 
کرچک ؛ بزرکک » برنج و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری رصایم دستی آنهاجاجیم 
بافی است . راه ارابه‌رودارد. (ازفرهنگ- 
جفرافیایی ایران ج 4) . 
فناحة » [ ف ح ] (عا) . فیروزی و 
نصرت . (منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد). 
فناحة . [نر ح وافح] (ع مص ) . 
حکم میان دوخصم , (منتهی‌الارب) : فلاث 
ولی‌الفتاحه . (اقرب‌الموارد) . 
وناحة. [ ف ح ](ع1) مرغکی‌است که بر 
آن خط‌های سرخ بود . (اترب الموارد) . 
فتاحی . [ ف ت تا ] (ص نبی ) . 
منسوب به فتاح . رجوع به فتاح شود . 
فناحی . [آن"تتا] (اخ). مولانایحی- 
سیبکک از جمله" علم وفضل خراسان که در 
جمیع علوم مادربود ودرفن عروض »سلم و 
مشهور . شبستان خیال » تصنیف اوست و 
دراین کتاب تخلص اوفتاحی است‌واسراری» 
نیزگاهی تخلص میکرده و درتخلص فتاحی 
غزلی‌سروده که مطلم آن ایشت : 
ای که دورلاله ساغرخالی ازم‌م ی کنی 
رفت عمر. این داغْ حسرت رادوا کیءیکنی 
ودرتخلص اسراری این‌غزلرا درتتبع خواجه 
تتافظ تشر رده ااست ٩‏ 
ارة بر ک کلب ای‌بنگیان زان تیزشد 

تا برد بیخ نهال عمرایمان شما . 
(ازمجالس‌النفالس - ص ۱۸۸ ۱۸۹9) . 








باتوجه به مأخذ بالا از شعرای قرف نهم و 
همزمان امیرعلیشیرنوایی بوده است . 
فناحية . [ف ع] (ع ۱) . مرغی‌است. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب ااموارد) . دجوع 
به فعاح شود . 
فتاخ » [ رف ] (اغ) . زمین شنزاریست 
دردهناء ,(ازسجم‌البلدان) . وموضعی‌است. 
(منتپی‌الارب) . 
فنادگی . [ف د] (حامص) افتادگی : 
یک لحئله در آن افتادگی ماند 
برجست بچرخ وسربرافشاند . 
نظامی . 
رجوع به انتادگی وافتادن شود . 
فتادن , [ث د ] (مص) افتادن : 
خداوندا چو آید پای برسنگگ 
فتد کشتی در آن گردابه" تنگ. 
نمی . 
گر نه زصبح آینه بیرون فتاد 
نورتوبرخاك زمین چوذ‌فتاد ؟ 
نلامی . 
ربا خواری از نردبانی فتاد 
شنیدم که هم در نفس جان‌بداد . 
سعدی . 
رجوع به افتادن شود . 
فناده , [ف دیا د ] (ن مف) . افتاده : 
یا بیاد این فتادة خالك بیز 
چونکه خوردی‌جرعه‌ییبرخالاریز 
مولوی . 
مردی نبود فتاده‌را پای زدن. 
رجوع به افتادن وفتادن شود : 
فنار,[_ف](عص) (۱)آرمیدنسپس جوشش 
وبست ی آوردن سپس‌درشتی. (منتهی‌الادب). 
(اقرب‌الموارد) . || آرمیدن سرما . (افرب- 
الموارد) . کوتاهی کردن در کار . ( اقرب- 
الموارد ) . 
ونار.[ ف] ()) آغازغش.(اقرب‌الموارد). 
ناریدن . [رف د ] (مص ) . کندن . 
( برهان ) . || شکافتن و دریدن و پریشان 
ساختن . ( برهان ) . || ازهم جدا کردن . 
(برهان) . ||دیختن . (برهان) . دجوع به 
فتالیدن شود . 
فتاط ۰ [ ] (۱) مپتان . 
(فپرست مخزد‌الادویه) . رجوع به سپستان 
شود . 
فتافت . [ف _ف] (ع ) رازها یقال - 
بیلهم فتافت ای اسرار لاتسع و لاتفیم 1 
( منتهی الارب ) . گفتگوهای پنهانی . 
(المنجد) . 
فناق » [ف] (ع ) . مایه" قوی که زود 
رساند خمیر را . (منتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد) , || آفتاب وقرذ‌آفتاب. (منتهی- 
الارب) . (آنندراج) . || شکافتگی ابراز 





۳۳۰ 
شماع آفتاب . ( منتهی‌الادب ) , ( اقرب - 
الموارد) . | لیف ابیض . (فهرست‌منزن. 
لادویه) . بن پوست سپید خرمابن,(اقرد ‏ 
الموارد) . (متهی‌الارب). || چوب خونه؛ 
خرما یاخوشه خشک و کج شدهآن.(منتهیم 
الارب). حندا خلاط است ازدار وهای آمیخه. 
(منتهی‌الارب ) . (اترب‌الموادد) . | آنجه 
نخست پیدا شرد از شاع آفتاب ۰ اعلای 
آفتاب . قرذ‌الشمس . ( اقرب الموارد) . 

|| عين الشمس . (اقرب‌الموازد) . 

فتاك » [ف ت ت] (ع را . ج انکد, 
دلیر . (متهی‌لانب) : 

روز دیگر که ترك تیغ زن ازمکمن افق سر- 
برزد » تیغ زنان ناپاكازفتا ک‌اترالمراکب 
گرم کردند . ( جوینی ) . رجزع به فانک 
شود . 

فتاك . [ن ت ت] (ص مبالنه).بسیار 
فتال.[ف ](مس)(۲)ازهمکستن بیان 

وشکستن. (برهان).پیچید گی. (برهان). ||(() 
| (ص) پر کنده» گسلندهو کشنده.(فرهنگ 

اسدی) . دراین‌معنی بصورت پساوندفاعلی استعمال 
شود و مرخم فتالنده است مانند کهرفتال و 
زره فتال . درحاشیه فرهنگ اسدی‌نخجوانی 
این کلمه بجای‌فتالیدن آورده شده وباشواهدی 
از شعرا معنی آغازیدن و افشاندن و گستن 

میدهد . (ازیادداشت بخط مژلف) : 
گهرفتل شد این دیده از جفای کی 
که بود نزد من‌او راتمام ریزفتال(1). 
شاه سار, 
جزاز کشادتودرچنبرفلکک که برد؟ 
فرو غ خنجرالماس فعل منزفتال . 
آزرقتی . 
|| از جای‌بر کنده. (فرهنگک اسدی). || نونشانده. 
(برهان) , 
فنال . [فن ت ت ] (ع نف) . بالفت 
در فتل [ف ]. (اقرب‌الموارد). رجوع به 
فتل شود . || (۱) کی که نخ وریسمانا و 
مانند آنها زا تاب داده وافتیله یکند 
(اقرب‌الموارد) 5 || هزاردستان ۴ ( منتهی- 
الارب) . بلبل . (اقرب‌الموارد) . 

فتال . [نت ت] (اخ) . غلیلمحمد 

بناب راهیم بن منصوردمشقی, اوراست :شر ح بر- 

الدرالمختار. و شرح بردلاثئل‌الاسرارو لام" 
ابنازردی وتألیفات دیگر.وی بسال ۱۱۸ 

ق: درشهر دمشق در گاشت . ( از اعلام 

ژرکلی ج ۱ ص ۲۹۹). 

فتال , [ نت نا] (راع) , محدبن 

حسن بن علی بن‌احمد بن علی» حافظواعظ» 

مکنی به ابو علی و ملقب به فتال از مردم 

نیشابوراست. اوراست: روضة الواعظین که 

بین ارباب موعظه و تذ کیرمشهوراست , و 





(۱) در اقرب‌الم‌وارد بضم اول ضبط شده است . 


(۲) در فرهنگ اسدی بکسراول ضبط شده ات 








8 


سح رین 


3 


التنویرفی‌معانی التفسیر. (ازرو ضات‌الجنات 
چاپ سنگی ص۱٩‏ 0) . 
فنالیدن.[ن" یا فد ] (مص). ازجای 
اندر آهختن و از جای بکندن. ( فرهنگگ - 
اسدی). کندن. (برهان). || ریختن. (برهان). 
افشاندن و تکان دادن . (فرهنگ‌اسدی) : 
باد بر آمد بشاخ سیب شکفته 
برسرمیخواره بر گک کل بفتالید . 
عمارمروژی. 
| دریدن وشکافتن . (برهان) : 
که باخشم چشم اربر آغالات 
بیکدم هم از دور بقتالات . 
اسدی . 
|| پریشان کرد وپرا کنده کردن . (برهان). 
|| از هم جدا کردن و گستتن . (برهان) . 
رجوع به فتال شود . 
فنالیده » [ف" یا ث د ] (مف) . اسم 
مفعول از فتالیدن » پرا کنده کردن : 
وآن شرر گویی طاووس بگرد دم خویش 
لژ لژ خرد فتالیده بمنقار بود . 
منوچهری . 
فتان . [ث] (نف) . تن 
داش حیران شد از بی یاری بخت 
فتان » خیزان » زناهمواری‌بخت. 
نظامی . 
رجوع به افتان وافتادن شود . 
فثان . [فن ] (ع ا) غلافی‌ازپوست که‌بر 
پالان کشند . ( منتهی الارب ) . ( آقرب - 
الموارد) 
فتان . [نات ت] (ع نف) منت در 
(اقرب‌الموارد) . ||شورانگیز, (ربنجنی). 
سخت زیبا و دلفریب که بزیبایی مردم را 
مفعون سازد » آشوبگر : 
سخن دراز کشيدیم وهمچنان بافی‌اشت 
حدیث دلیرفتان , وعاشق مفتون.. 
سعدی , 
پارسایی وسلامت هوسم بود ولی 
شیوهبی‌میکند آن نر گس‌فتان کهمپرس. 
حافظ . 
| زر گر.(منتهی‌الارب) . (اقرب‌البوارد). 
دزد . (متهیلارب). (اترب‌لمواره) . 
دید . (متهیالارب) . شیطان . (اقرب - 
الموارد) . 
فتانان. [ن ت تا] (ع ا) نکیرومنکر. 
(متهیالارب) . (اترب‌الموارد) :درم 
ودینار , (متهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد), 
فنانه . [ن ات تا ن] (ع ص) .تأئیث 
فتان . رجوع به فتان شود.. ||(,۱) سنگ 
محکک . ( تعریفات جرجانی) . ( اقرب - 
الموارد) . 
فتاوی . [ن] (ع ) . ج شری[دا]. 
رجوع به فتوی شود . 


فقاغ» [ن] (ع  )‏ مونث نی . ج : 





فتیات , ( منتهی الارب ) . زن جوان . 
ب عادل‌بن‌علی), 
|| کنيزك . ( ترجمان علامه جرجانی ) . 
(اقرب‌البوارد) . 

فا . [ ت ] (ع مص ) . شکستن چیزی 
را . ( منتهی الارب ) . || فرو میرانیدن . 
(متهی‌الارب) . آرام‌گردنیدن . (اقرب- 
الموارد ) . || خاموش کردن آتش را . 


(ترجمان علامه جر 





(آقرب‌الموارد). || فراموش کردن وبازایستادن 


ازچیزی. (متهی‌الارب). ||مافتً: پیوسته : 
مافتایذ کره : پیوستهذ کرش‌میکند. ( منتهی- 
الارب) . 
فنح : آف ] (ع مص) . گشادن. (منتهی- 
الارب) . ( اقرب الموارد ) . (ترجم‌ان ‏ 
علامه جرجانی ) . | فیروزی و گشایش 
کفرستان . (منتهی‌الارب ) . پیروز شدن . 
(اترب الموارد ) . گشودن و تسخیر کردن 
شهری یاسرزمینی : 
آزپس فتح بصره ؛ فتح یمن 
وزپس هردوفتح شام وحجاز. 
فرخی‌ستانی . 
فتح جهان را تو کلید آمدی 
نر پی بیداد پدیدآمدی . 
نظامی . 
|| گشون قنات را تاآب‌آن روان گردد . 
(اقرب‌الموارد) . || گشاد گردانیدن‌چیزیرا. 
(اقرب‌الموارد) . || گشاده‌گردیدن سوراخ 
پستان شتر . (منتهی‌الارب) . ||فرمان دادن 
میان دوخصم , ( منتهی‌الادب ) . قضاوت 
میان مردم . (آترب‌الموارد) . 
|| روآوردن دنیا بکسی . (اقرب‌الموارد). 
| یاری کردن خدا پیمبرخود را . (اقرب - 
الموارد ) . ||عالم ساختن خداکسی را و 
شناساندن بدو . (اقرب‌الموارد) . 
| (۱) آب روان ازچشمه و جزآن.(منتهی- 
الارب) . آب روان در نهرها . ( اقرب - 
الموارد) . 
| پیروزی . (اقرب‌الموارد). بوم‌الفتح : 
چون مطلق آید در مغازی رسول(ص) مراد 
فتح مکه است . (یاد داشت بخط مولف) .. 
و آنرا یوم‌الخندمه نیز گویند . (از مجمع - 
الامثال‌میدانی) .. || اول باراث بهار.(منتهی- 
الارب). اول‌طرالوسمی. (قرب‌الموارد), 
|| جای جریان . (منتهی‌الارب ) . جری . 
| باردرخت نبع که شبیه ین است . (منتهی - 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . || روزی که‌خدا 
بکسی رساند . (اقرب‌الموارد) . || نوعی‌از 
حرکت که‌دهان برای تلفظ آن گشوده شود. 
(اقرب الموارد) . گشودن قاری دهان شود 
را نیز فتح نامند و آثرا تفخیم گویند 
و تفخیم یا شدید باشد یا متوسط . شدید 
آنست که شخص دهان خویش" را یدان 
حرف بنهایت درجه بگشاید و این عمل در 
قراءت قر آن غیر چالز است ودرزبان عرب 








فنحآباد 
اصلا جاری‌نیست. متوسط پایین فتح شدید و 
اماله" متوسطرا نامندودراینکه آیا امال‌فرعی 
است ازفتح» یا هریکک اصلی هستند برآسه» 
اختلاف کرده‌اند. وجه اول آنست که اماله 
بدون‌سبب نباشد. پس اگر فاقد سیب شدآن 
فتح باشد وا گر واجد سبب بود فتح و اماله 


در آن باشد وعرب‌آنر 





مفتوح شا رد۹ پس 
شیوع فتح براصالتش وشیوعاماله‌برفرعیتش 
محقق باشد. (از کشاف اصطلاحات‌الفنون - 
ج ۲ ص :۰۱۱۰ 

فنح. [ف ](اخ) سورة چهل و هشتم از 
قرآن. ازسوره‌های مدنی ودارای بیست وه 
آیت است. پیش ازسوره حجراست. (یادداشت 
موف 

قح . [ن ات ] (ع۱) درفراخ گشاده . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . ||شیشه" 
فراخ‌سر.(منتهی‌الارب) . شیشه" بی‌سربند و 
بی‌غلاف. (منتهی‌الارب),(اقرب‌الموارد) . 
نج . [ف ] (اخ) دهی است از دهستان 
پشتکوه باشت وبابوبی‌بخش گچساران . که 
درچهارهزار کزی‌شمالراه‌شوسه" کچساران‌به 
بهبهان فراردارد. جایی کوهستانی وسعتدل» 
ودارای ۱5۰ تن‌سکنه است . آب‌آنجا از 
چشمه تأمن‌میشود. ومحصول عمده‌اشغلات» 
برنج وشغل اهالی زراعت و گلهداری‌وصنایع 
دستی آنها عبا و گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. ساکنان ازطایفه باشت وبابوبی هستند 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران چ 1). 
فتح آباد. [ف [( ع) ده کرچکی است 
ازبخش جعفرآباد شهرستان ساوه که ۵ ۳تن 
سکهه‌دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران- 
ج ۱ 

فنح آباد. [ف](ا ع) ده کوچکی است 
ازدهستان گله‌زن بخش خمین شهر ستان‌محلدت 
که ۰ ؛ نفرسکنه‌دارد. (ازفرهنگگ‌جنرافیایی 
ایران 3 ۱ 

فتحآباد. [ف ]((خ) ده کوچکی است 
ازدهستان‌حومه بخش مرکزی شهرستان‌ساوه 
که ۲ تن سکله دارد . ( از فرهکفک 
جفرافیابی ایرا ج ۱). 

فنح ]باه . [ف ](اخ) دهی از دهستان 
زهرا» بخش‌بویین شهرستان قزوین که‌در ه ۱ 
هزارگزی بویین و کنار راه فرعی بویین به 
اشتهارد قراردارد. جلگه‌یی‌معتدل و داراق 
٩‏ تن‌سکنه است. آب آنجا ازقنات تأمین 
میشودمحصولعمدة آن‌غلات» چفندرقند» یو نجه 
وشغل اهالی‌زراعت‌و جوال و کلیمبافی است. 
راه مالرودارد. ( از فرهنگ جنرافیایی- 
ایراث ج ۱). 

فنحآباد. [ف ] (اخ) دهی از دهستان 
غار» بخش ری شهرشتان تهران که‌در ۳هزار 
گزی جنوب باختری شهرری قراردازد و 
جلگه‌بی معتدل ودارای 4 ۱5 تن‌سکنه‌است. 
آب آنجا از قنات تأمین ميشود. و محصول 
عمده‌اش صیفی »سبزی» چغندر قند » و شغل 





فنح آباد 

اهالی زراعت‌است. کنارراه‌شوسه‌تهران به‌قم 
و اقم‌شده است. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران 
ی 

فنح آباد. [ف"] (اخ) دهی ازدهستان 
بهنام غرب بخش ورامین شهرستان تهران » 
که درهشت‌هزار گزی‌جنوب خاو ریو رامین 
و ۳ هزار گزی ایستگاه پیشوا قراردارد 
جلگهد بی معتلل»«مالاریایی ودارا؟ ی تن 





سکنه است.آبآن از قنات تامین مشود و 





محصول عمدءآنجا غاد دت؛ صیفی ؛ جنند رقند 


وشغل اها۱ 


لی زراعت است. راه مالرو داردو 


بشوا اتومیل متوان برد (ار - 
ریق پیشو وین جوا بر 








آبد 1 ۳ ( خ) دهی است از 


دهستان بهنام عط » بخش ورامین‌شهرستان 






ن » که‌درشانزده‌هزار کزی باخترو رامین 
و دوازده هزار گزی باختر شوسه" ورامین 
تهران واقع و جلگه‌یی معتدل ومالاریایی و 
. راه مالرو 


دارد و از طریق باغ خواص ماشین میتوان 


دارای ۳۳۵ تن سکنه است 


برد. (ازفرهنگ جغرافیایبی ایران ج۱). 
فتح [باد. [ف ](( غ)دهیاستازدهستان 
بزچلو بخش کمیجان شهرستان اراك که در 
چهار هزار گزی خاور کمیجان قراردارد . 
جایی کوهستانی ؛سردسیر ودارای ۵4۲ تن 
سکنه است. آب آنجا ازقنات تأمین ميشود. 


و محصول عمده‌اث ش غلات » بن شن » پنبه و 


شغل اهالی زراعت است. 
درفصل خشکی اتومبیل میتوان برد . (از- 
فرهنگگ جنرافیایی یر ج۲). 

فتح آباد . [ن] (اع) ده کوچکی از 
دهستان فرمپین بخش فراهان شهرستان اراله 


راه مالرودارد و 


است که در ۲۱ حزار کف راه عمومی 

قراردارد. ودارایه ۱ تنسکنه است. (از- 
فرهنگگ جفرافیابی ایران ج ۲). 

فتح [باد. [ف] (اج) مزر کرچکی 
است از دهستان صرصر بخش صید آ بادشهرستان 
دامغان که درهشت هزار گزی‌جنوب خاو ری 
صیدآباد واقع و دارای ه تن سکنه است . 

(ازفرهنگگ جنرافیایی ایران ج۳). 

فنح] باد ۰ [ف] راخ) دهی از دهستان 
مهران رود بخش بستان آبادشهرستان‌تبریز» 

که درسیرثوسه تبریز به میانه قراردارد . 

جلگه‌یی سردسیر و دارای ۳۷۰ تن سکنه 
است. آب‌آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غلات» حبوبات؛ سیب زمینی و شغلاهالی زراعت 
, راه شوسه دارد . (از- 
فرهنگ جنرافیایی‌ابران ج 4) 

فنح آباد . [ف ](اخ) دهی است از - 
دهستان حومه بخش شاهیندزشهرسان‌مراغه 
که در٩‏ هزار گزی شمال‌خاو ری‌شاهیندژ 3 
٩‏ هزار گزی شمال‌راه ارابه‌رو شاهین دژ به 
تکاب قراردارد. جایی کوهستانی» معتدل 
ودارای ۲۳۹ تن‌سکنه است. آب آنجا از 
جشمه تین مشود. محصول عمده‌اش‌غلات)؛ 


و کله‌داری است 





کرچک. حبوب. بادام‌وشنل اهالی‌زداعت 
و گله‌داری و صنایع دستی آنها جاجیم بافی 
است. راه‌مالرودارد. (ازفرهنگی‌جذرافیایی 
ایران ج 4). 

فنحآباد . [ت ] (اخ) دمی است اذ 
دهستان تیلکوه بخش دیوان دره شهرستان 
سنندج که در ۳۰ هزار گزی شمال باختری 
دیواندره و دوهزار گزی جنوب,راه شوه 
دیواندرهبه‌سقزقراردارد. جایی کوهستانی» 
سردسیر آودارای ۱۸۰ تن سکته است. اب 
. محصول 
عمدهاش‌غلات وشغل‌اهالی زراعتو کله‌داری 
است. راه‌مالرودارد. (ازفرهنگ جنرافیایی 
ایران 3 هً(: 

فیح آباه . [ن ] (اخ) دهی است از 
دهستان پیرتاج شهرستان بیجار» که در 4٩‏ 
هزار گزی خاور بیجار و۳ هزارگزی حسن 
تمور قراردارد . جایی تیه ماهور»سردسیر 
ودارای ۰؛ ه تن سکنه است. آب آنجا از 


آنجا از چشمه تأمین میشود 


چشمه تأمین میشود و محصول عمده‌اش 
غلات» لبنیات» انگور وشغل اهالی‌زراعت‌و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی است. راه مالرودارد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ابران ج 0). 
فنحآباد. [ف ](اع) ِِ است 
ازدهستان قلقل‌رود شهرستان تویسر کان که 
در 4 ۱هزار گزی جنوب‌باختری تویسر کال 
وپنج‌هزاد گزی خاور فرسفنج قراردارد. و 
مکنه آن ۰۰ تن است . (آزه فرهنگفت 
جنرافیایی ایران تاه 

زنح آباد . ّ 7] (خ) دهی است از 
دهستان میربیکک بخش دلفان شهرستان خرم- 
آباد. که در ۸ه هزار گزی شمال باختری 
نورآباد و ۲٩‏ هزارگزی باخترراه شوس 
خرم آباد بکرمانشاه قراردارد . جلگه‌یی 
معتدل ودارای ۲۷۰ تن‌سکنه است. آب آنجا 
ازچشمه‌ها و رودخائهٌ حسن کاویار تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات » لبتیات » 
پشم وشنل اهالی‌زراعت و گله‌داری وصنایع 
دستی‌زنان‌سیاه چادر بافی است . راه مالرو 
دارد وساکنان آن ازطایفهُ شاهوند هستند و 
زمستانها به قشلاق میرو ند . ) از فرهنگگ- 
جنرافیایی ایران ج 7). 

فنح]باد ۵ [ف ‏ (اج) دهی است از 
دهستان سگوند بخش زاغه‌شهرستان خرم آباد» 
که‌در۳ ۱ هزار گزی‌باخترزاغه‌در کناروجئوب 
راه‌شوسه خرمآبادبه برو جردقراردارد. جایی 
کوهستانی؛ سردسیر ودارای ۱۱۰ تن‌سکله 
۳ ازسراب ریگ سفید تأمین 
میشود.محصول عمده‌اش غلات؛ لبنیات) پشم 
وشنل‌اهالی زراعت و گه‌داریوصنایع دستی 
زنان‌قالی بافیو جاجیم بافی است. راهاتومبیل‌رو 
دارد. وساکنانآن ازطایفه سگوندهنتند و 
زمستانها به قشلاق میروند ,۰( از فرهنگه- 
جنرافیایی ایران ج 1). 


فتح آباه . [ف] راخ) دهی است از 





1" 


دهستان برده بره بخش اشترئیان فهرستان 
برو جرد؛ که درچهارهزاز گزی‌شمال باختری 
اشترنیان‌و کنارراه مالروجعفر آبادبهب آباد 
قراردارد. جلگهد بی معتدل ودارای ۰ تن 
سکنه است. آب آنجا ازچشنه تأمین میشرد. 
محصول عنده‌اش غلات وشغل اهالی‌زراع 
است. راه‌مالرودادد. (ازفرهنگگ‌جنرانیایی 
ایران ج 0). 

فنح آباد ۰ [ ف" ](رخ) دهی است از 
ِِ_ِ حسئوئد بخش سلسله شهرستان خرمب 
آباد؛ که درچهارهزار گزی جنوب الشتروسه 
هزار گزی خاورراه شوسه" خرم آباد به‌الشتر 
قراردارد . جلگهبی سردسیر ودارای «وتن 
سکنه است . آب آنجا از سراب زز تأمین 
ميشود. و محصول عمده‌اش غلات ؛ حبوب؛ 
لبنیات» پشم وشفل اهالی زراعتو گله‌داری 
است. راهمالرودارد. (ازفرهنگجنرافیایی 
ایراه ج 5) . 

فتح آباد ۰ [ ت ] (اخ) دهی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم- 
آباد» که در ۱۰ هزار گزی‌جنوب باختری 
نورآباد و ۲ ۱ هزار گزی باختر راءشوس" 
خرم آباد بکرمانشاه قراردارد . جلگیی 
سردسیر ودارای ٩۰‏ تن سکنه است ات 
آنجااز چشمه‌هاتأمین میشود . محصول عمده‌اش 
غلات» توتون » لبنیات وشنل اهالی‌زراعت 
و گله‌داری است. راه‌مالرودارد. (ازثرهنگ 
جنرافیایی ایران بج 2 

فتح آباد . [ ف" ] (رخ) دهی ات از 
دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان 
شیراز» که در ۲۰ هزار گزی شمال زرفان و 
شش هزار کزی راه شوسه شیراز باصفهان 
قراردارد. جلکه‌یی معتدل ودارای ۱۵۰۰ 
تن‌سکنه است. آبآنجا از رودخانه سیوند 
تأمین میشود. محصولعمده اشغلات» چنندر» 
برنج » حبوب وشفلاهالی زراعت‌وقای‌بافی 
است..راه مالرودارد. (ازفرهنگ‌جنرافیایی 
ایران ج ۷): 

فنح آباد ۳ آف] ((ج) دهی است از 
دهستان کواربخش سروستان شهرستان‌شیراز 
که‌در ۵ ٩هزارگزی‏ باخترسروستانو یکپزار 
کری‌راه‌شوسه شیرازبه‌فیروز آبادقراردارد ۰ 
جلگهیی معتدل ودارای ۰۳ ؛ تن‌سکنهاست. 
آب آنجا ازرودخانه قره آغاج تأمینمیشود. 
محصول عمده‌اش غلات » چغندر» صیفی 
وشغل اهالی زراعت وقالی بافی است . راه 
مالرودارد. (از فرهنگ جنرافیاییایرانت 
ج۷). ۰ 
فیح آیاد 0 آ(اخ) دهی است از 
دهستان قریةالخیر بخش‌داراب شهرستان‌فسا 
که در ۳۰ هزار گزی‌جنوب خاو ری‌داراب 
و کنارراه فرعی ,داراب به فرك تراردارد. 
جلکه‌یی معتدل ودارای 4 ۳٩‏ تن‌سکنه است. 
آب آنجا از چشمه و چاه تأمین میشود . 








دا 2 


سس 0 تس .سس 


۷ 


محصول عمده‌اش غلات؛ پنبه؛ توتون وشغل 
اهالی زراعت وقالی بافی است. (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۷). 
فنح آباد ۳ [ف ] (راخ) دهی است از 
دهستان خفرشهرستان جهرم؛ که در * ۲هزار 
گزی جنوب خاو ری‌باب‌انار وپنج‌هزار گزی 
راه شوسه" شیرازبجهرم قراردارد. جلگه‌یی 
گرمسیر ودارای ۲۱۰ تن‌سکنه است. آب 
آنجا ازرو دخانه" قره آغاج تأمین میشود و 
محصول عمده‌اش غلات» خرماء مر کیات و 
شنل اهالی زراعت, باغبانی و گیوه‌بافی است. 
دبستان وراه شوسه" فرعی دارد. (اژفرهنگ 
جنرافیابی ایران ج ۷). 
فنح آباد 3 آف ] (اخ) دهی است از 
دهستان حومه" بخش ی‌ریز شهرستان فسا؛ 
که در ۱۸ هزار گزی شمال خاوری نیریز » 
کنار راه فرعی پیریز به چاهکک قراردارد. 
جلگه‌یی معتدل‌ودارای؛ ۱۲ تن سکنه‌است. 
آبآنجاااز قنات تأمین " میشود. و محصول 
عمده‌اش غلات وشغل اهالی زراعت وقالی- 
بافی است . (از فرهنگ جنرافیایی ایران- 
1 
فنحآباد » [ ف" ] (اخ) دهی است از 
دهستان بنارو به بخش جویم شهرستانلار که 
در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری جویم و 
سه هزارگزی شوسه"جهرم به‌لارقراردارد . 
جلگه‌یی معتدل‌ودارای ۱۱۷ تن‌سکنه‌است. 
الب انجا از قنات تاین مشود .[محصوال 
عمده‌اش غلات و پنبه وشغل اهالی زراعت‌و 
قالی‌بافی است. راه شوسه" فرعی‌دارد. (ازب 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۷). 
فنح آباد [ ف"] (اخ) دمی است از 
دهستان شاپور بخش مرکزی شهرستان 
کازرون که در ۱ ۲هزار گزی شمال باختری 
کازرون وسه هزار گزی‌شمال‌شوسه" کازرون 
به بوشهرقراردارد. جلگه‌یی معتدل‌ودارای 
۳ تن سکنه است ,آبآنجا ازرودخانه 
شاپور تأمین ميشود. محصول عمده‌اش‌غلادت 
وصیفی رشنل اهالی زراعت است. را‌مالرو 
دارد.(ازفرهنگ جفرافیایی ایران نج 
فتحآباد ات ] (اخ) دهی است از 
دهستان توایم ارسنجان بخش زرقانشهرستان 
شیراز» که در۸ هزار گزی خاورزرقان و 
سه هزار گزی راه فرعی خفر به ارسنجان 
قراردارد . جلگ‌یی معتدل» مالاریایبی و 
دارای ۸4 ن سکنه است. آب آنجا ازقنات 
تأمین میشودومحصولعمدهاش غلات و چنندر 
و شنل اهالی زراعت وقالی بافی است. راه 
مالرو دارد . (ازثرهنگ جفرافیایی‌ایران- 
ج‌ 0 ۰ 
قح آبد.[نت]راع)یکرازدستنای 
بخش بافت شهرستان سبرجان؛ که از شمال 
بدهستان گوغره ازخاور بدهستان حومه‌بافت» 
از جنوب بدهستان جمیل آباد و از باختر 
بدهستان بلوردمحدوداست. جلگه‌بی‌سردمپر 








غلات و پنبه وشغل اهالی 
. از ۱٩‏ آبادی 





ومحصول عمدة] 
زراعت و کله‌داری است 
تشکیل‌شده و رویهم ۳۴ تن جمعیت‌دارد. 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

فنح آباد ]وا سک دیا 


فتح آباد ش بافت شهرستان‌سیرجان» که‌در 





۸ هزار گزی باختر بافت و دوعزارگزی 
خاورراه گوغر به‌حشون واقع است. جلگه‌یی 
سردسیر ود دای :وم تن سکن | شتر لت 
آنجا 





بت‌تامین بن میشود ومحصول‌عمده‌اش 


حبوب و شنل اعال زراعت اسب . 


غلات 4 هالی زا 
اه و 
راه فرعی د 


کوشکل بر 






فنح آباك . [ت] (اخ). دم ات از 


دهستان سیر یز بخش زرندشهرستان کرمان» که 


در 5۰ هزار گزی باخترزرنن. و سرراه زرند 
ببافی قرار دارد . جلگه یی معتدل و دارای 
۲ تن‌سکنه است . آب آنجا ازقنات‌تأمین 
مشود : محضول عبده‌اش غلات » حبوب» 
پنبه » پسته وشغل اهالی زراعت است . راه 
مالرو دارد . (ازفرهنگ جغرافیابی‌ایران - 
۰ 

فنح آباد » [ ف] (اخ) . دمی است از 
دهستان‌حومه" بخش زرند شهرستان کرمان» 
که در ۱۲ هزار گزی جنوب زرند قرار 
دارد . جلگه یی معتدل و دارای ۲۳۷ تن 
سکنه است . اه 
محصول عمده أث 

پنبه وشغل اهالی زراعت وصنایع دستی‌ایشان 


قالی بافی بانقشه است 


نجا ازقنات تأمین‌میشود. 
ش غلات » حبوب » پسته » 


. راه فرعی دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران چ ۸) . 
فتحآباد. [ف ] (اخ) . دهی است از 
دهستان برج اکرم بخش فهرج شهرستان 
بی که درده هزار گزی جنوب فهرج و دو 
هزار گزی راه مالرو فهرج به برج اکرم 
قراردارد . جلگه‌یی گرمسیر ودارای ۱۱۷ 
تن‌سکنه است. آبآنجا ازقدات تأین‌یشرد. 
محصول عمده‌اش غلات » خرما» حنا وشفل 
اهالی‌زراعت است , راه مالرودارد . (از- 
فرهنگگ جذرافیایی ایران ج ۸) . 
فنحآباد ۰ [ ف] (اخ) . دهی است از 
هنزا ازبخش ساردویه شهرستان جیرفت» که 
در ده هزار گزی باختر ساردوبه » سرراه 
مالرو ساردویه پپافت قرار دارد . جایی 
کرهستانی و سردسیر ؛ و دارای یکصد تن 
سکنه است . آبآنجا ازقدات تأمین ميشود. 
.حصول عمده‌اشغلات » حبوب وشنل‌اهالی 
زراعت و گله داری و صنایع دستی ایشان 
پارچه بافی‌است . راه مالرو دارد ساکنا 
ازطایفه" مهنی هستند . 0 فرهنگ‌جفرا یی 
ایران 3 ۲ 


فنحآباد . [ " ] (اخ) . ده کرچکی 





فنح] باد 






ن سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت که دد۱۸هزار گزی‌جنوب 
سبزواران و کناررودخانه؟ هلیل و اقع‌ودارای 


هنکک جنرافیاٍ 





۸ تن‌سکنه است . (از ِ 
ایر ادج +4 

قنحآباد .  [‏ ] (رع) . ده کوچکی 
است ازدهستان قهستان بخش‌مر کزی‌شهرستان 
میرجان که در ۲۸ هزار گزی شمال‌خاوری 
سعید آباد » سر راه مالرو قنات نو به ده 
سراج واقع ودارای ۲۰ تن سکنه است . 
ظ زفرهنکگ جغرافیاد ی‌ایران ج ۸). 

فنح ] باد ۰[ کف ] (خ) . ده کوچکی 
است ازدهستان کوهبنان بخش راورشهرستان 
کرمان» که در ۳ هزار ری حنو نب راه 
فرعی راوربیژد واقع ودارای ۳۰ تن سکنه 
است.(ازفرهنگک جفرافیایی‌ایران ج ۸) . 
فنحآباد . [ ف ] (اج) . ده کوچکی 
است ازدهستان پاریزبخش مر کزی‌شهرستان 
سیرجان که در ٩۰‏ هزارگزی شمال‌سمیدآباد 
سرراه مالرو شهاب‌الاین بپاریز واقم وجایی 
کوهستانی و دارای ۲۵ تن سکنه است . 
(ازفرهنگگ جنرافیاییایران چ ۸) . 

قنح آباد . [ ف ] (رع) . ده کرچکی 
است از دهستان زنگی آیاد بخش مرزکزی 
شهرستان کرمان که در یکهزار گزی شمال 
باختری کرمان ویکهزار گزی‌شمال‌راه فرعی 
کرمان‌بزرندو اقع ودارایه | تن‌سکنه است .. 
(ازفرهنگک جنرافیایی ایران ج ۸) . 
فتح آباك . [ف ] (ع) . دکرچکی 
است ازدهستان گور» بخش ساردویه شهرستان 
کرمان که در ۲؛ هزار گزی جنوب راه 
مالروساردویه و ۴ هزار گزی‌جنوب راهمالرو 
ساردویه به دارژین وائم و دارای ۱4 تن 
سکنهاست. (ازفرهنگگ جنر افیایی ای ان ۸). 
فنح آباك . [ ف] (رخ) . ده کرچکی 
است از دهستان زنگی آباد بخش مر کزی 
شهرستان کرمان که در ۳ هزارگزی باختر 
کرمان و دو هزار گزی جنوب راه فرعی 
کرمان به چترود واتع ودارای ۰تن سکنه 
است . (ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج۸). 
فتح آباد . [ ف ] (راخ) . ده کرچکی 
است از بخش راور شهرستان کرمان که در 
یکهزار گزی جنوب خاوری راور ویکهزار 
گزی راه فرعی راور به کوهبنانواقم است 
و۳ خانوار سکنه دارد . ( از فرهنگگ - 
جنرافیایی ایران ج ۸). 

فنح[ باد و [ف] راج) . دهی است از 
دهستان در بقافی بخش حومه شهرستان 
نیشاپور که در ۸ ۱هزار گزی جنوب نیشابور 
قراردارد , جلگه یی معتدل و دارای ۱۳۰ 
تن‌سکنه است, آب آنجا ازقنات تأمین‌ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات وشفل اهالی‌زراعت 
است . راه مالرو دارد . ( از فرهنگی - 
جفرافیابی ایران ۳ .0 





فنح[ اد بخل 


زنحآباد 4 آف | (اخ) . دهی است از 
دهستان عشق آباد بخش فدیشه شهرستان 
نیشابورء که در ٩‏ هزار گزی‌خاورفدیشه قرار 
دارد . جلگه ِ 


معتدل و دارای 4۳۲۹ تن 





مکنه است ,بانتجا ازاقنات نان مشود 

محصول عمده‌اش غلات وشغل اهالی‌زراعت 

بافی است . راه مالرودارد ..(از 
جنرافیایی‌ایران ج )٩‏ ۰ 





آبد. , [ف" ] ) راخ) . دهی‌است از 
دهستان مر کزی بخش‌طبس‌شهرستان‌فردوس> 
که در ۷ هزار گزی باختری طبس و۳ هزار 

خترراه مالرو عمومی طبس به خدا- 
. جلگه‌یی گرمسیر ودارای 
۰ تن سکنه است .آبآنجا ازقنات‌تامین 








مشود . محصول عمده‌اش غلات » خرما » 
پنبه. وشنل اهالی زراعت است . راه مالرو 
دارد . (ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)۰‏ 


فتح[باد . [ت] ((ع) . دهی‌است از 
دهستان ارسکک بخش بشرویه" شهرستان 
فردوس؛ که‌در ۳۷ هزارگزی جنوب بشرویه 
ویکهزا رگزی‌خاورراه شوسه" عمومی‌بشرو یه 
پدوهکک قراردارد. جلگه‌بی گرمسیرودارای 
۰ تن سکنه است . آب آنجا از قنات 
تآمین میشود . محصول عمده اش غلات » 
پنبه » ارزن » سردرختی » ابریشم و شنل 
اهالی زراعت است . راه مالرودارد . (از- 
فرهنگی جنرافیایی ایران ج )٩‏ . 

فتح[بك . [ن] (اغ) . دم اس از 
دهستان مرکزی بخش صنیآباد شهرستان 
گزی شمال خاوری 
صفیآباد قرار دارد . جایی کوهستانی و 
معتدل » ودارای ۲۲:۵ تن سکنه است .آب 


سبزوار» که‌در ۱۷ هزار 


آنجا ازقنات تأمین‌مشود. محصولعمله‌اش 
غلات . زیره » پنبه » سردرختی » بن‌شن و 
شنل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. 
(ازفرهنکگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
فنحآباد . [ف] (اخ) . دهیاست از 
دهستان نماب‌بخش جغتای شهرستان‌سبزوار؛ 
که در۳۳ هزارگزی شمال خاوری‌جنتای» 
سرراه شوسه"عمومی قرار دارد . جلگه یی 
معتدل و دارای ۳۲۲ تن سکنه است . آب 
آنجا ازقنات تأمین مشود . محصول‌عمله‌اش 
غلدت وپنبه » و شغل اهالی زراعت است . 
راه آن اتومبیل رو است . ( از فر‌نگ - 
جنرافیایی ایران ج )٩‏ . 

ونحآباد ء [ف] (ا خ) . دهی‌است از 
دهستان شهر کهنه بخش حومه‌شهرستان‌قوجان» 
که در۳ هزارگزی شمال‌باخترقوچان و۱۸ 
هزار گزی شمال شوسه" قدیمی قوچان 
بشیروان قراردارد. جلگه‌بی‌سردسیرودارای 
۳ تن سکنه است . آب آنجا از فنات 
تأمین مشود . محصول عمده‌اش غلات و 
انگور » و شفل اهالی زراعت و مالداری 
است . راه اتومبیل رودارد . (ازفرهنگ - 


جنرافیایی ایران ج ۰6٩‏ 





فنحآباه ‏ [ن] (اخ) . دمی است از 
دهستان مر کزی‌بخش رشخوارشهرستان‌تربت 
حیدریه» که در ۱۰هزار گزی شمال خاودی 
رشخوار و۱۰ هزار گزی شمال راه شوسه" 
عمومی تربت حیدریه برشخوار قراردارد . 
جلگه بی گرسیر ودارای ۲4۲۲ تن سکنه 
است . آب آنجا از قنات تأمین میشود . 
محصول عمده‌اش غلات » انگور » ابریشم 
وشغل اهالی‌زراعت و گله داری وقالیچه‌بافی 
است. راه مالرودارد. (ازفرهنگک‌جنرافیایی 
ایران ج ۹ 

نح آباد ۰[ | دهی است از دهستان 
مهوید بخش حومه شهرستان فردوس؛ که در 
۲هزار گزی شمال خاوری فردوسو چهار 
هزار گزی جنوب راه مالرو عموی گناباد 
بفردوس قراردارد . جایی کوهستانی؛ معتدل 
و دارای ۰44 تن سکنه است . آب آنجا 
ازقنات تأمی شود محصول عمده‌اش‌غلات 
پبه » ابریشم و شغل اهالی زراعت است . 
راه مالرو دارد . مزارع شاه آباد » خوض 
منزل » کلاته و گررزوعی جزو این‌ده‌است . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ . 
فنح آباد . [ف ] (رخ) . دمی‌است از 
دهستان فیضآباد بخش فیض آباد شهرستان 
تربت حیدریه که در ۱۲ هزار گزی جنوب 
فیضآباد قرار دارد . دشتی است معتدل و 
دارای ۱۳۸ تن سکنه است . آب آنجا از 
قنات تأمین میشود . محصول عمده‌اش‌غلات 
وابریشم » وشنل اهالی زراعت » گله‌داری 
وشال بافی است . راه مالرو دارد . ( از 
فرهنگ جغرافیایی‌ایران 9 ۵ 
فتحآباد . [ن ] (اخ) . دهی است از 
دهستان بالارخ بخش کد کن شهرستأن‌تربت- 
حیدریه» که در ه ۳ هزار گزی شمال خاوری 
کدکن و چهار هزار گزی باختر راه 
شوسه" عمومی مشهد به تربت حیدریه و 
زاهدان قرار دارد . دامنهیی معتدل ودارای 
6 تن سکنه است . آب آنجا از قنات 
ار مود . محصول عمده‌اش غلات‌وشغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس پافی 
راه مالرودارد . ازعلیآباد ومحمد 
آباد اتومبیل میتوان برد . (از فرهنگ - 
جنرافیایی ایران ج ۰٩‏ 

فنح[ باه . [ف] (رخ) . دهی‌است از 
دهستان نیم بلوك بخش‌قاین شهرستان‌بیرجند 
که در ۳ هزارگزی شمال باختری قاین و 
4 هزارگزی باختر راه شوسه عمومی قاین 
به گتاباد . قرار دارد . جایی کوهستانی » 
معتدل و دارای ۱۰۳ تن سکنه است . آب 
آنجا ازقتات تأمین مشود . محصولعمده‌اش 
غلات » زعفران » وشغل اهالی زراعت » 
مالداری وقالیجه بافی‌است . راه‌مالرودارد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج )٩‏ . 
فنح] باد . [ف ] ((خ) . دهی است از 


دهستان زهان بخش قاين شهرستان بیرجند 


است . 





1۸ 


که در ۸۱ هزار گزی جنوب خاوری قاین 
و کنارراه اتومییل رو اسندن باسنج قرار 
درد . بای کم 1111339۳ 
 *‏ تن سکنه است .آب آنجا ازقناتتأنین 
میشود . محصول عمده‌اش غلات » زعفران 
وشغل اهالی زراعت ومالداری است راز 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
فنحآباد . [ ف] ((خ) . دمی‌است از 
دهستان بیز کی پخش‌حومه" شهرستان مشهد» 
که درم ؛ هزارگزی‌شمال باختری مشهد م 
کنارراه شوسه" مشهد به قوچان قرار دارد. 
جلگه‌یی معتدل ودارای ۱۷۸تن‌سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین مشود , محصول 
عمدهاش‌غلات > چنندر » نخود وشنل‌اهالی 
زراعت ومالداری است . راه‌آن اتومپیل‌رو 
است . (از فرهنگگ جنرافیاییایران ج٩).‏ 
فنح] باه . [ ف] (اخ) . دهی‌امت از 
دهستان هرات و مروست بخش شهر بابک 
شهرستان یزد» که در ۷۲ هزارگزی شمال 
باختری شهر بابک وپنج هزار گزیخاورراه 
شوسه" مروست په هرات خوره قرار دارد. 
جلگه یی معتدل و دارای ۸۲۸ تن سکنه 
است ۰ آب. آنجا, از قنات تأبی مشرد , 
محصول عمده‌اش غلات » شغل اهالی‌زراعت 
وصنایم دستی ایشان قالی بافی است . راه 
فرعی دارد . (از فرهنگ جنرافیاییایران- 
9 ۱( ّ 

فنح ماد . [ف] (لخ) . دهی ات 
از دهستان حومه بخش شهربابک , کنارراه 
عمومی قرار دارد . جلگه‌یی معتدل ودارای 
۰ تن سکله است . آب. آنجا از قلات 
تأمین+ مشود . محصول عمده‌اش غلات ) 
حبوب » کشمش ؛ بادام وشنل اهالی‌زراعت 
. راه فرعی دارد ۰ از فرهنک - 
0 

تج آباد. [ف] (ع) :مومت از 
دهستان آید غمین بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان» که در ه ۲ هزار گزی‌جنوب‌باختری 
فلدو رجان و سه هزار وپانصدگزی راه باغ 
بهادران بگردنه سرخ قرار دارد . ودارای 
۸ تن سکنه است . آبآنجا اززاینده‌رود 


است 


جغرافیایی ایران ج 


تأین مشود . محصول عمده‌اش غلات و 
شنل اهالی زراعت است . راه فرعی دارد . 
7۷ ج ۱۰). 
فنح]باد. آف ](خ) ده کوچکی است 
از و مپتاب بخش حومه" شهرستان 
اصفهان» که در ؛ ۲ هزار گزی‌شمال خاو ری 
اصفهان و شش هزار گزی شمال راه شوسه" 
اصفهان بیزد واتع و دارای ۸ تن سکنه 
است. (ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج۱۰). 
تج آباد پل [ن"د با ](۱ع) 
دهی است از دهستان ریوئه" بخش حومه" 
شهرستان نیشابور که‌در ۱۸هزا رگزی‌جنوب 
نیشابورقراردارد. جایی‌شوره‌زار» گرمسیر 
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ودارای ۷۷ تن سکنه است . آب آنجا از 
قنات تأمین میشود. محصول عمده‌اش غلات 
وشغل اهالی‌زراعت‌ومالداری است. راه‌مالرو 
دارد. (ازفرهنگ جفرافیایی ای اناج٩).‏ 

فنح ] بادرستاق » [ فد ر" ] (اخ) 
دهی است از دهستان رستاق بخش نی‌ریز 
شهرستان فساء که در ۱۳ هزار گزی باختر 
ی ریز ویکهزار گزی‌شمال راه شوسه شیراز 


پئیریز فر 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷) . 

باه سربنان. [فس‌به ]راع) 
دهی است از دهستان سربنان بخش زرند 
شهرستان کرمان؛ که دره ؛ هزار گزی شمال 
خاوری‌زرند وپنج‌هزار گزی راه مالروژرند 
به راورقراردارد.جایی کوهستانی؛سردسیر 
ودارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب‌آنجا از 


اردارد ودارای 4۷ تن‌سکنه‌است. 





قدات تس میشود. محصول عمده‌اش‌غلات‌و 
حبوب وراه آن مالرو است..(اژ فرهنگ - 
جنرافیایی ایران چ ۸) . 

فتحآاه عرب. [فدع د] (اغ) 
رجوع به عرب شود . 

فنح] بادعلیشاه. [ف ع ] (اخ) دهی 
است از دهستان دستگردان بخش طبس‌شهرستان 
فردوس» که در ۱۰۹ هزار گزی شمال طبس 
قراردارد. جلگ‌یی گرمسیرودارای تن 
سکنه است. آب آنجا ازقنات تأمین‌میشود . 
محصول عمده‌اش غلات» شالی کاری» پنبه‌و 
ذرت» وشنل اهالی زراعت است. راه‌سالرو 
دارد.(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فنح آباد کال . [ف]( خ) دهی‌است 
از دهستان دربقاضی بخش حومه" شهرستان 
نیشابور که‌در ۱۲ هزار گزی جنوب‌نیشاپور 
قراردارد. جایی شوره‌زار ودارای۱۸۰تن 
سکنه است. آب آنجا ازقتات تأین‌میشود 1 
محصول عمده‌اش غلات وشغل اهالی‌زراعت 
ومالداری‌است. راه مالرو دارد.(ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران حّ .. 

فنح]باد معین زاده , [ف در مد ] 
(اخ) دهی است از دهستان حومه باختری 
شهرستان رفسنجان که در بیست هزارگزی 
شمال باختری رفسنجان » و چهارهزار گزی 


شمال راه شوسه" رفسنجان بیزد قراردارد . + 


جلگهیی سردسیر ودارای ۵۰ تن‌سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود . محصول 
عمده‌اش غلات » پنبه؛ پسته» حبوب و شنل 
اهالی زراعت است ۰ راه فرعی دارد . (از 
فرهنگی جفرافیایی ایران چ ۸). 

فنح آباد پزدانآباد . آن" دی" ] 
(خ) دهی‌است ازدهستان حومه بخش‌زرند 
شهرستان کرمان» که در۰ ۳ هزار گزی شمال 
باختری زرند » سر راه مالرو زرند ببافق 
قراردارد . جلگه‌یی معتدل و دارای ۲۷۳ 
تن سکنه‌است. آب آنجاازقنات تأین‌ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات؛ پبه؛ پسته»حبوب 

۳ 








وشغل اهالی زراعت است. راه مالرودارد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
فتحان .تفت ] (ع ا)- ج 
رجوع به فتحه شود . 

قح این ادریس. [ن_ حن ل](راخ). 
۰ . این‌نصر کاتب مکنی به ابوالفضل وی 
در محرم سال ۳۱۵ ق.. د 








شت . او از 





جمله رواتی‌است که ازالرمانی‌محمدین‌یحیی» 
وحمیاین مسعدة روایت حدیث کرده است . 
(ازذ کراخباراصبهان ج ۲ ص۱۵۷).. 
فتح ابن حجاج . [ف ح_ذ ح جج] 
(اج) . مزلف تاریخ سیستان آرد : مأمون 
حکومت سیستان را بفتح این حجاج داد و 
فتح » سهل‌بن‌حمزه رایخلافت‌خویش بدآنجا 
فرستاد . سپس خود درذی‌القعدة سال ۱۹6 
ق . به سیستان امد ومیان او و محمد بن - 
حصین القومی که شهر را براو میشورانید 
جنگ در گرفت و محمد بن حمین بسوی 
شعبه رفت وبدان زمان فقیه سیستان خالد بن 
مضاالدهلی بود که اتفاقاً در همان سال 
در گذشت ‌ 

فتح مردی شعردوست بود و.شعرای سیستان 
او را شعر میگفتند . روزی که شعر آنها را 
شنید گنت : « اینجا شاعرنیک نباشد ».. 
بازروزی عمار بن عیسی الشاعر بمجلس او 
بود . حدیث شعر رفت . عمار گفت : من 
یکی شعرحسب حال اندرمدحت امیر بگویم 
اگرنیکک آید سعادتی باشد . گفت : بگوی! 
[پس ازخواندن شعر] فتح برخاست و اورا 
بجانب خویش بنشاند وده هزار درم بداد . 
حکومت فتح بن‌حجاج درسیستان روژچهار 
شنبه دوازده روزمانده از محرم سنه؛سبع و 
تسعین وماثه (۱۹۷ ق) . بپایان آمد . (از- 
تاریخ سیستان ص ۱-۱۷۰ ۱۷) . 

فتح ابن‌خاقان . [ث ح _ذ](ا خ). 
۰ بن احمد بن‌غرطوح ازادبا و شاعران 
فصیح ودرنهایت هوشمندی و ذکاوت بود. 
اصل وی از مردم پارس و شاهزاده است . 
مت کل‌عباسی او را برادر خجود خواند و 
وزارت خویش بدو داد سپس فرمانروایی 
شام را بوی سپرد تا در آنجا نایپ خلیفه 
باشد و برای او کتابخانه یی فراهم آورد که 
از بزر گترین گنجینه های کتب آنروز بود . 
وی کتابی بنام «اختلاف الملوك » و کتابهای 
دیگر موسوم به « الصید والجوارح » و 
« الروضة والزهر» نوشت . خود اوبهمراه 
متو کل بقتل رسید و سال قتلش ۲4۷ ق . 
پرابر با ۶۸۲۱ . است . ویرا نباید بافتح- 
بن خاقان یا فتح بن محمد صاحب القلائد 
اشتباه کرد . (ازاعلام زر کلی ص ۷۰) . 
ابن الندیم تویسد : خلیفه اورا بر فرزندان 
و کسان خویش مقدم میداشت و یحیی منجم 
برای فتح کتابخانه بی گرد کرد که بزر گتر 
از آن » ازلحاظ کثرت عدد کتب و نیکویی 





فنح ابن‌شخرف 
دیده نشده بود . نصحاء عرب وعلمای کوفی 
و یصری در خانه" او فراهم میشدند . او 
همواره یه مطالمه" کتب مشغول بود وهمیشه 
کتابی در آستین داشت و بایافتن کوچکترین 
فراغت» حتی‌د رمجلس خلیفه بدان‌میپرداخت. 
علاوه برکتبی که ذکر آن گذشت کتاب 
البستان نیز بدو منسوب است اما این کتاب 
تألیف محمد بن عبدربه ملقب به رآس‌البقل - 
است . (الهرست ابن‌الندیم) . 
فنح ابن‌خافان » [فحن] (اخ). 
فتح بن محمد . رجوع به فتح بن محمد 
شود , 
فنح‌ابن‌سعید ۰ [فاح ذ س ](رخ). 
۰ موصلی مکی به اپونصر » گاه ویرا 
بافتح موصلی معروف اشتباه میکنند وهردو 
فتح نزد اهل علم شهرت دارند . از تقوی 
وپرهیز کاری اوداستانها گفته‌اند : عیسی بن 
هشام یکی ازدوستان او آرد که : 
دوزی براو وارد شدم و ویرا سخت گریان 
دیدم چنانکه اشکهایش را درمیان‌انگشتانش 
میدیدم ونا گاه‌دیدم که‌رنگاشکهای اوبزردی 
گرایید . گنتم : « ای فتح خون گریه 
میکی ۱ گفت : اکز تو برمن وارد نشده 
بودی یامتوجه تونشده بودم‌راستی‌خون گریه 
میکردم . گفتم : برای چه گریه بیکنی ؟ 
گفت : اشکهای من بخاطر تخلفی است که 
درانجام واجبات حق عزوجل روا داشته‌ام. 
مردی گفته است که : فتح را پس ازمر گش 
بخواب دیدم و پرسیدم : خداوند با توچه 
کرد ؟ گفت : مرا ببخشید . گفتم : در 
اشکهایت چه فایددیی بود؟ گفت مرابخدایم 
نزدیک کرد و . . . مرگ وی را بسال 
۰ 3 . وشته اند . (ازصفة‌السفو:ج؛ 
ص ۱۰۵ تا ۱۲۱ . 
فنح آبی‌سیدالناس . [ف رح _نس- 
ی ری هو ۵ ف ] (ا خ) . رجوع به ابن- 
سیدالناس شود . 
قح ابنشخرف . [نتح نش ] 
۰ بن داود بن مزاحم کشی مکثی به 
ابرئصر . ابوالفرج ابن جوزی او را در 
شمارزهاد وعباد وعلمای اهل بنداد نام برده 
وازاوحکایاتی نقل کرده است و گفتاربمضی 
مشایخ دربارء وی آورده است از جمله گوید: 
ابام احمد بن حنبل گفته است : از خراسان 
مائند فتحع بن شخرف کسی بیرون نیامده 
است . (ازصفةالصفو: - ابن‌الجوژی. ج- 
۲ ص ۰.۲۲۷ 
جامی گوید : ازقدمای مشایخ خراسان‌است. 
سیزده سالدر بنداد بودو از بنداد قوت‌نخورد 
ازانطا کیه ویراسویمیآو ردندومیخورد. در 
حالت نزع باخودچیزی میگفت . گوش‌باو 
داشتند میگفت الهی‌اشند شوقی الیک فسجل- 
قدومی علیک . چون ویرا می‌شستند برساق 
وی نبشته" بز رگ سبز ( ۲ ) برخاسته از 





فتح الره 
پوست [دیدند] که تج _ته » شیخ الاسلام 
از تول ابراهیم حربی گفت که من حاضر 


بودم و آن نوشته را دیدم . گویند سی و سه 
بار بروی نماز کردند قریب سی هزآرمرد . 
مرگ اودرنیمه" شعبان سال ۲۷۳ ق . بود 
(ازنفحات الانس جامی- چاپ جدید تهران 
سك و ات ٩‏ 
فنح ان‌علی. [د ح ذد ع] (اخ 
ابن محمد بنداری وی دراصفهان متولد شد. 
و درحدود سال ٩۲۰‏ ق ۰ بشام سفر کرد . 
وچون بردوزبان پادسی و عربی تسلط کافی 
داشت از طرف عیسی بن ابی بکربن ایوب 
پادشاه شام مأمور ترجم" شاهنامه فردوسی 
بزبان عربی گردید.ترجمه" اوازروی‌نسخه‌یی 
که درسال ۳۸ ق . بوسیله" فردوسی‌تدوین 
شده بود صورت گرفته و بهمین سیب متن 
اصلی‌آن برخی ازقستهای شاهنامه" کامل را 
ندارد . این ترجمه را فتح بن علی خود » 
الشاهنامه نامیده است . اخیرآدرسال ۱۳۹۰ 
۱ . دکترعبدالوهابع زآم 
مصری کتاب الشاهنامه را پس از مطابقه" 
نسخه های مختلفی که از آن در کتابخانه" 
دانشگاه کمبریج ونیز در برلن موجود بود 
تصحیح کرد و بچاپ رسانیدومقده»پی‌محققانه 
بر آن افزود . ( از کتاب فردوسی طوسی . 
محمد استعلامیحص ۱۰۱) ۰ 

فنح ابنعلی ۰ [ فرح ن ع](لغ). 
۰ موصلی. رجوع به فتح موصلی‌شود. 
فنح آین‌محمد هت نرم حّ م- 
م] (۱ خ) ابن عبیدات بن خاقاث ین - 
عبدالقیسی‌الاشبیلی الوزیر ۶ معروف به‌فتح- 
بن خاقان و مکنی به ابونصر ۰ او کاتب و 
مورخ بود . در اشبیلیه بسال 4۷۰ ق . 
(۱۰۸۷ ۶ .) بدنیا آمدودر آنجا رشد کرد . 
وی بسیار سفر میکرد و در مراکش بسال 
۰۹ ( 2۱۱۳۹ ) بقتل رسید . از 
نوشته های او یکی « قادئد العقیان » است 
دربارة شعرای مفرب ( افریقای شمالی ) و 
دیگر « مطمح الانفس وسرح التأنس فی- 
ملح اهل اندلس. (از اعلام‌زر کلی‌ص۱ ۰6۱۷ 
او در کتاب قلائدالعقیان شرح حال شعرای 
مفرب را به بهترین عبارت نوشته است . 
گویند : هنگامی که در اندیشه تألیف این 
کتاب بود بتمام امیران و وزیراث و اعیان 
اندلس که اهل شعر و ادب بودند پیام فرستاد 
و آنها را ازاندیشه خودا گاه کرد و از آنها 
خواست که نمونه یی ازشعر یا نثر خود را 
برای وی‌بفرستند تا در کتاب خویش‌بیاورد 
آنان نمونه آثار خود را با کیسه های دیثار 
برایش‌میفرستاده‌اند. وی کسانی‌را که‌صله یی 
برایش فرستاده‌اند . متوده است و آنها را 
که ازنیکیباوتنافل کرده‌اند هجا کرده‌است. 
این کتاب بارها در فرانسه و مصر وجاهای 
دیگربچاپ رسیده است . کتاب دیگراوئیز 





بطیع رسیده است . ( از معجم|لمطبوعات < 
ستون ۱:۳ و۱4۳ . 
فنح ابن‌محمد . [ف ح_ن ۲8۴ ] 
(اخ) اين وشاح الازدی الموصلی مکنی 
به ابومحبد . ابن الجوزی او را در شماد 
گزید گان عباد اهل موصل نام برده و 
حکایاتی از صبروزهد و تضرع وی آورده 
است . وفات اورابسال ۱۷۰ق. نوشته‌اند. 
(ازصفة‌الصفوة - ج 4 ص ۱۵۵) . 
فتح ابن موسی ۰ [ ف عذ ۲ ] 
(اخ) ابن‌حمادالاموی الجزایری القصری. 
بسال ۰۸۸ ق . ( ۱۱۹۲ ۰ در 
جزيرة الخضرا متولد شد . وی فتیهی آشنا 
به علم وادب وحکمت و منطق بود . ببغداد 
وجماة و دمشق سفر کرد و در نظامیه" بنداد 
بتدریس پرداخت وریاست دیوان انشاء باو 
مپرده شد . سپس رهبپار مصر گردید و 
پرمسند قضا نشست . ودرفائزیه تدریس کرد 
و در آنجا بسال ۱۱۲ 5 ۰ ( ۱۲۱۵ ۰6) 
در گذشت. از کتابهای او یکی« نظمالمفصل 
للزمخشری » و « نظم سيرة ابن هشام » و 
« نظلم اشارات ابن سینا » ودیگرمنظومه بی 
درعلم عروض است . (ازاعلام زر کلی‌ص- 
۷۳۹۰ . او را فتح بن مومی‌الخضراوی‌نیز 
گفته اند . 
فنح‌الباب , [ ف ح ل ] ( ترکیب - 
اضانی) . گشادگیکارها . ( آنندداج ) ۰ 
(غیاث) : 
بفتح الباب دولت بامدادان 

زدر پیکی‌در آمد سخت‌شادان . 

تظامی , 

| آغازوموسم . (غیاث - آنندراج) . 
|| باراة سخت . و در بهار عجم نوشته که 
کنایه ازنظردو ک و کب که بایکدیگر خانه - 
هایشان مقابل باشد چون عطارد که خانه او 
جوز است ناظر باشد به مشتری که خانه‌اش 
قوس است وه رکه چنین شود باران ببارد . 
) از آنندراج ) . در اصلاح احکام نجوم 
اتصال‌دو ستاره است بنظر یاتناظر» درصورتی 
که بیت آن دودرمقابل یکدیگر باشد . جولا 
کو کب زحل و شس که خانه هایشان یعنی 
اسد ودلودرمقابل هم واقع است. وفتح باب 
را بر تغییر هوا و نزول باران وبرف دلیل 
کنند . (یادداشت بخط مزلف) . 
برونی کوید ۰ هرن دو کو کب که‌حانههای 
ایشان به مقابله یکدیگرند چون میان ایشان 
اتصال بود او رافتح باب خوانند یعنی 
گشادن در ۰ پس اتصال قمریاآفتاب بزحل 
فتح باب خوانند ودلیل باران وبرف آرمیده 
بود واتصال زهره بر مریخ فتح یاب پاران 
و سیل وتگ رک و رعد وبرق بود و اتصال 
عطارد به مشتری فتح باب بادها .(التفهیم- 
چاپ همایی ص 4۹۸ - 4۹٩‏ ) . صاحب 


کناية العلیم میگوید : لفظ فتح یاب در 





اصل اصطلاح نجومی نبوده و آثراینجبان_ 
اسلام_برای رفع تهمت کفروزندته بکار 
برده‌اند و سبب استعمال اين لفظ در نجرم 
آنست که چون منجمی گفتی : « اگر فلان 
ک و کب بغلان پیوندد باراث ببارد زیرا 
خانه‌هایشان برابریکدیگر است. «فقهاء سیم 
او را تکفیر کردندی » بحکم چند آیت و 
خبر که آمده است . پس منجمان برای دنم 
تکفیرتمسکدیدین آیت کردند : فتحناعیيم 
ابواب السماء بماء منهمر. و این اتصال را 
فتح باب نام کردند . ( از حافیه لتفهیم ۱ 
ص 4۹۹) . دجوع به فتح باب شود . 
فج‌اللین ۰ آف ۱۱۳۱۱۰ 
این سید الثاس . رجوع به ابن سیدالناس - 
شود . 

فی‌الدین ۰ [ ف ح‌دد] (ع). 
یکی از سرداران مستعصم آخرین خلین" 
عبامی‌در جنک باهاد کوخان است ۰ دجوع 
به حبیب السیرچاپ سنگی‌تهران ج ۱ص - 
۱۸ شود . 

فی‌الدین . [ نج دد] (رع) . 
دجوع به عبدابه بن محمد شود . 
فنح‌الدین . [ ف حدد] (رخ). 
محمدین ابراهیم بن شهید . رجوع به محبد 
بن ابراهیم شود . 

فنح‌الدین 1 [ فاح | راخ) ‌ 
محمد ین محمد » معروف به ابن سید , 
رجوع به ابن سید شود . 

فنح‌الفتوح . [ن- ح لاف ] ((ع) 
نام چنگی است که میان عرب و ایرانیان در 
نهاو ندیزمان عمربن خطاب‌در گرفت وسالارعرب 
دراین جنگ نعمان بن مقرن [ دا بود . 
(یاد داشت بخط ملف ) : و پس از 
نهاو ند که تازیان آثر افتح الفعر ح نامیده‌اند - 
قدرت شاهنشاهی ساسانی درهم شکست وراه 
برای فاتحان بازشد . ( مزدیسناو تأثر آن 
درادبیات فارسی ۲ ص۸). 

فتح‌الله . [ف ح ۵ ۱ ] راع) . از 
شعرای قرن نهم و معاصر میر علیشیر نوایی 
است . نوایی آرد : مولانا نتح اه جوانی 
است که طبعش درمعماخوبست , (ازمجالس- 
اللفانس چاپ حکمت ص ۲۰۲) .. 
زنح‌اله »[ف حل لا] (اخ) ... 
ابن‌محمود بن‌محمدالعمری‌الانصاری‌البیلونی 
از ادبای حلب بود. در سال ٩۷۷‏ ق ۰( 
۱۰۹۲ م ) متولد شد ودرسال ۰ ق . 





( ۱۱۳۲ع) . در گذشت. ازاویک دیواث 
شمرء و کتابی بنام ادویهالطاعون وحاشیهبی 
برتفسیربیضاوی ورساله دیگری بنام‌نجایع 
بجا مانده است . ( از اعلام زر کلی ص - 
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فتح‌الّه . [ن"ح 1" ] (رخ). اب - 
النحاس » شاعری روا طبع و مشهور از 
۳ حلب بود . از زادگاه خود بسیر و 








اه 


سفرپرداخت و از دمشق و قاهره و حجاز 
دیدن کرد وسپس در مدینه مستقرگردید و 
جامه" فقر پوشید و درویش شد . در مدینه 
بسال ۱۰۵۲ ق ۰( 2۱6۲ .) د رگذشت 
او را دیوان شمری است . (ازاعلام‌ز کی 
ص ۰.۷۱۱ 
فتح‌الژه . [ن" ح ۵ ] (اخ) ۱۰ 
۳ 
ازشرای‌فرن نهم واوایل قرن دهم هجریء 
و از مادر فرزند مولانا جلال الدین دوانی 
است . در جوانی کسب فضایل و کمالات 
حکمی و شرعی نموده و طبع شعرش یفایت 
نیکو بود . در ایام طاعون در بورسه بسال 
۰ ق . در گذشته است . مولانا ماتمی 
شیخ فتح را درخواب دید و از او احوال 
آخرت پرسید . او درجواب این‌بیت گلشن 
راز راگفت : 
چوممکن گرد امکان برفشاند 

بجزواجب دگرچیزی نماند . 
(ازءجالس‌النفائس - نوایی ص۳۸۹) . 
فتح‌اله بلاغی . [ ف ح د لا ب] 
(اخ) . دهی است از دهستان قوری چای 
بخش‌قره آغاج‌شهرستان مراغه که‌در چهل‌وپنج 
هزاروپانصد گزی باخترقره آغاج و 4 ۳هزار 
گزی خاور راه شوسه مراغه به میاندو آب 
قرار دارد . جایی کوهستانی » معتدل » و 
ی ی ی ات بت با زر 
چشمه تأمین ن‌میشود ومحصول عمده‌اش‌غلات» 
نخود» بزرک وشغل‌اهالی زراعت وصنایم 
دستی آنها جاجیم بافی است . راه مالرو 
دارد . (آزفرهنگ جنرافیایی ایران ج4). 
فنحاله. [ت حل لا]( اخ) شبانی. 
فتح ال خان » فرزند محمد کاظم و 
مکنی به ابوالنصر در سال 4۱ ۱۲ ق . 
(۱۸۲۰ ع) متولا شد و بسال ۱۳۰۸ ق . 
(0۱۸۹۰) در گذشت . وی از شاعران 
توانای دور باز گشت است . خاندانش در 
کارهای لشکری و دیوانی عهد قاجاری 
تصرف ودخالت‌داشتند. واوخود درجوانی 
درخدمت محمد شاه درآمد و بستایش او و 
پسرش ناصر الدین شاه و فرزندان پادشاه 
اخیرپرداخت . وی درنظم ونثر هردودست 
داشت واز آثارخود مجموعه‌هایی بنام درج 
درر» گنج گهر » زبدةالاثار » فتح وظفر » 
مسعود نامه » تنگ شکر . شرف‌المکوك ‏ 
کامرائیه ؛ یوسفیه ‏ خطاب فر خ» مقالات 
مه گانه » فوا که السحر» جواهر مخزون 
لالی‌مکنون » ونصایح منظرمه ترتیب داد . 
مهارتش بیشتر درنظم قصاید پبروش شاعران 
قدیم خاصه شاعران قرن پنجم ات , 
بر گزیده‌یی از آثار منظومش درسال ۱۳۰۸ 
۰3( ۱۸۹۰ .) دراستانبول بامقدمه یی 
ازاسماعیل نصیری قراجه داغی‌درشرح حال 
شاعرو آثار اوبطیع رسیده . « درج درر ٩‏ 





نیزجدا گانه چاپ شده است . (از گنج سخن 
دکترصفا - ج ۳ ص ۲4۰) . 
فتح‌اله ۰ [ فح ۷۵] (اخ). 
شیرازی» حکیم. درحکمت ومعرفت‌صاحب 
پایگاه ۰"ساصر و مجالی اتکر شاه و 
دوست فیضی تک بود و درهندوستان در- 
گذشت . این رباعی ازاوست : 
می‌ازخم معرفت چشیدن مشکل 

وزهستی‌خویشتن بریدن مشکل 
تحقیق نکات اهل عرفان آسان 

اما بحقیقتش رسیدن مشکل . 
(ازریاض العارفین . رضاقلی هدایت ص - 
۳۳۷ 
فتح‌اله . [ف ح ۲۷۵ (اخ) . 
کاتب . امیرعلیشیرنوایی نویسد : ازجمله" 
کاتبان بی‌نظیرمسلم است وجمیع خطوط را 
از غباروثلث وغیرهمابیک قلم مینویسد در 
غایت خوبی و زیبایی و کسی بسیار خوش 
صحبت است و بسیار اشعاراستادان یاددارد. 
سلطان صاحب‌تران اورا ازتبریز بامطنبول 
آورده است . وی کاتب معتبرشاه اسماعیل 
صوفی بوده وا کنون (در زمان میرعلیشیر) 
کاتب سلطان دوم است ولیکن چود فضایل 
اعتباری ندارد اونیزاعتباری ندارد ومعیشت 
بسهولت نمیگذراند . شعرنیکومیگویدواین 
شعراز اوست : 
چه شد ای‌بیوفا کزمانکردی‌یاد بگذشتی 
چراغ عیش‌ما کشتی» روان چوذ‌بادبگذشتی 
(ازمجالسالنفانس - چاپ حکمت -ص - 
۳۹۳ 
فتحالله. [ف" ح لا لا] (اخ) . کی 
صاحب‌تفسیر منهج | لصادقین وشر ح‌نهج البلاغه 
ازشا گردان علی‌بن‌حسن زواره‌بی‌فقی‌ومفسر 
عهد صفوی‌است . (ازسبکک شنامی - بهارب 
ج ۳ ص ۲۰۲). 
فتحاله کندی ۰[ ن" ح د لال] 
(راخ) . دهی است ازدهستان گاودول بخش 
مر کزی‌شهرستان مراغه که در 4۱۷ هزار گزی 
هزار گزی خاورشوسه" 
مراغه‌به میاندو آب‌تراردارد. جلگهیی ومعتدل 
ودارای 4۰۱ تن سکنه است . آب آنجا از 
رودخانه" لیلان ومحصول عمده‌اش غلات 4 
چنندر » نخود وشفل اهالی زراعت‌وصنایع 
دستی آنها جاجیم بافی است . راه مالرو 
دارد . (ازفرهنگ جنرافیایی ایران چ4). 
فح‌الهی ۰ [ تا ۷ ] (اغ) . دهی 
است از دهستان نهار جانات بخش حوبه" 
شهرستان بیرجند» که در ۷ 4 هزار گزی‌جنوب 
خاوری بیرجند قرار دارد . دامنه‌یی و معتدل 
ودارای۲۲ تن سکنه است. آب‌آنجا از 
قات این منود . مرن داش 
غلات وشغل اهالی زراعت ومالداری‌است . 
راه مالرو دارد . ( ازفرهنگ جنرافیابی - 
ایراث جح 6 ۰ 


جنوب مراغه و شش 





فتحعلی 
فتح باب . [ف" ح, ] (تر کیب‌اضافی). 
کنایه از باز کردن درو گشاد کارها باشد . 
(برهان) ۰ 
گفته ناگفته کند از فتح باب 
تااز آن نی‌سیخ سوزدنی کباب 

مولوی . 

بیا که فرقت توچشم من چنان دربست 
که فتح باب وصالت مگر گشاید باز, 

حافظ . 
دجو به فتح‌الباب شود . 
| ابتدای بارندگی . (برهان) : 
تو آن کسی که‌زباران فتح‌باب کفت 

مزاج‌سنگک شود مستعد نشوونما . 

انوری . 
رجوع به فتح‌الباب شود . 
|| نظردو کو کب که خانه های ایشان مقابل 
باشد . (برهان) . و دراین باره ذیل فتح - 
الباب بتفصیل شرح داده شد . رجوع به 
فتح‌الباب شود . 
قح حضرت . [نت ع] را . 
ابن‌شخرف (یاشنجرف) المروزی . دجوع 
به فتح بن شخرف شود . 
فتح خان . [ت] (اع) . دهیاست از 
دهستان نارویی بخش شیب آب شهرستان 
زابل که در ۳۲ هزار گزی خاور سه کوهو 
و۳ هزار گزی خاور راه فرعی بند کوهککك 
به زابل قرار دارد . جلگه پی‌عتدل‌ودارای 
۰ تن سکنه است .آب آنجا از رودخانه* 
هرمن تام مشود . محصول‌عمده اش‌غلات 
و شغل‌اهالی‌زراعت است . راه مالرودارد . 
(ازفرهنگ جنراناییایران ج 11 
فتحعلی [ف ع] (دخ).. 
زاده . میرزافتحعلی‌فرزند میرزا ۳۳ تقی 
بنابر آنچه از شماره‌های 4۳ ۰ 4 و ه 4 
روزنامه" کشکول چاپ تفلیس نقل شده از 
دانشمندان اواخر قرن سیزدهم هجری است 
که‌پس ازتحصیل علوم‌متداول قدیم وجدید» 
دراصول و آداب مناظره مهارتی بسزا یافته 
وتمام همت خود را در تفحص احوال ملل 
املامی و تحقیق در اطراف علل عدم ترقی 
ایشان مصروف داشته و برای انتقال تمدن 
ملل‌غرب بشرقیان کوشش بسیار کردهاست . 
وی درتمام آثارعربی » ترکی وپارسی خود 
به انتقاد رسوم مدنی » اجتماعی » اداری » 
سیامی » ادبی و اخلاقی ملل اسلامی‌پرداخته 
است. زبدء آثارش الفبای اختراعی اوست که 
آنرا درسال 4 ۱۲۷ ق. بجای الفبای کنونی 
کشوره‌ای اسلامی پیشنهاد کرد , دو رسال* 
دیگر پتر کی وپارسی در تاریخ خطوط و 
واتص الفبای معمول و محاسن الفبای 
اختراعی خود نوشته است . این فکر او را 
میرزاملکم خان ۰ میرزایوسف خان‌تبریزی 
(مستشارالدوله) و میرزا حسین خان نایب 
ارل وزارت امور خارجه و دیگران تعقیب 
کردند وبعض آنها الفباهای دیگری‌اختراع 





نمودند» ولی‌چونذ‌هیج یک نتوانست نواتص 
خحط کنونی‌را کاملا اصلاح نماید » مقبولیت 
عامه پیدا نکرد . (ازریحانة‌الادب ج ۰۱ 
فتحعلیخان . [ ف" ع ] افشاد . یکی 
از سرداران خاندان افغار است که پیش از 
روی کار آمدن کریمخان زند بااو و برادرش 
اسکندرخان جنگهایی کرد وبارها از یاران 
سرانجام تسلیم 


ورد 


کریمخان شکست خورده . 
ارشد و-رویارات اودرات لت رات در 
محالات بختیاری ظلم بسیار 


متاکی نموده بود بفرمان کریمخا 


اعدام شد . (ازمجلالتواریخ گلستانه. ص- 


به عجزه و 


ان زند 


۲۱ تا ۲۹ و۲۹۵ ۱ ۲۷۱) ۰ 
فتحعلیخان ۰ات ۱۱۵ 
صاحب دیوان.میرزا نتحعلیخان فرزند حاج 
باعل از قوام الملکک شیرازی است . 
اوفر زند کهترحاجیابراهیم‌خان اعتمادالدو له 
صدراعظم فتحملیفاه است که سابقاً کلانتر 
شیراز ودرمحاربات آغامحمدخان ولطف - 





علیخان زئدطرفدار قاجاریه بود. فتحعلیخان 
میان سالهای ۰ و ۱۲۹۰ ق . به‌سقام 
صدارت رسید ولی بناگاه مورد خشم‌خاتان 
راقع شد وخود ودودمانش برافتاد . (نقل- 
ازسبکک شنامی ج ۳ ص ۰ 
فنحعلیخان . [ ف ع ] ((خ) ۰۰۰ 
صبا . رجوع به صبا شود . 

فنحعلیخان . [ن ع ] (اغ) ,اجاد 
شاه طهماسب دوم [ صفوی ] به تحریکک 
نادر اورابقتل‌رسانید, وی از مردم استرآیاد 
بود . پسراومحمد حسنخان آنجا را پایتخت 
خود کرد وسلسله قاجاریه را بوجودآورد. 
( از مجمل‌التواریخ کلستانه و مازندران و 
استر آبادرابینو). ولادت اوبسال 5۱۰۹۷ 
وقتلش ۱۱۳۹ ق . ومدفنش درخواجه‌ربیع 


است . (ازیادداشت بخط مولف) . 


فتحملیشاه قاجاد 


فنحعلی‌شاه , [ف ع ] ... قاجار . 
باباخان معروف به فتحعلیشاه پسر حسینقلی 
خان برادر اعیانی آغامحمد خان قاجاراست. 
آغامحمد خان » گرچه ثسبت بخانوادة خود 
جوروستم میکرد؛ برادرزاده خود باباخان 
را طرف توجه‌قرارداد و ولیمهد خود کرد. 
وبارها کفته بود : این همه خون ریختم تا 
باباخان براحتی سلطلت کند . 

هنگام قتل آغا محمد خان (۱۲۱۲ 5 .) . 


باباخان حکمران فارس بود و چون این خبر 





باورسید بیدرنگ بسوی‌تهران‌حر کت کرد. 
درهمان روزها صادق ان شقاتی که قاتلاث 
آغا محمد خان نزد او پناهنده شده بودند 
تزوین رامحاصره کرد ودعوی سلطنت‌نمود. 
وازطرف دیگرعلیقلی خان برادر آغا محمد 
خان نیزسلطنت را حق خود میدانست . اما 
طولی‌تکشید که علیقلیخان را کور وصادق - 
خان شقاقی را فراری کردند . پس از 
خوایدن این‌دوفتنه محمد خان پسر زکیخان 
زند ازبصره به بهبهان و کازرون آمدوسپس 
دراصفهان » سیلاخور وعراق بالشکرقاجار 
بنای زد و خورد گذاشت و چون تاب و 
توانش‌نماند » قصد فرار کرد ولی‌درنزدیکی 
دزفول بدست حسن‌خان والی گرفتار وسپس 
نابینا وبتهران فرستاده شد . دراین‌موقع پار 
دیگرحسینقلی‌خان برادرفتح علیشاه یاغی شد 
ومدعی تخت و تاج کردید او هم سرانجام 
دستگیرو کورشد . 

مخالفت سلیمانخان نظام الدوله هم بجانی 
نرسید و ناچار شد ازشاه عذر خواه ی کند . 
این وقایم و سر کثی‌ها تا سال ۱۲۱۳ 83 . 
طول کشید . دراین سال فتحعلیشاه پسرخود 
عباس میرزا را ولیمهد کرد و بآذربایجان 
فرستاد و چون نادرمیرزا پسرشاهرخ افشار 
پس از قتل آغا محمد خان برخراسان چیره 
شده بود » شاه » خود برای نجات‌خراسان 
رهسپارآن سامان شد . این کارتاسال ۱۲۱۸ 
ق , طول کشید و سرانجام نادرمیرزا راکه 
قصد فرار داشت دستگیر کرده » بتهران 
فرستادند ودرتهران بقتلرسانیدند . پیش از 
پایان کار نادر میرزا فتحملیشاه نسبت یه 
حاج ابراهیم که در زمان لطفعلیخان زند 
کلانترشیرازبود وپس ازتسلیم شهربه آغا - 
محمد خان :وزیر او شله نود ء کیان 
شده و او را بایارانش بقعل رسانیده بود . 
با این جنگک و کشتارها درسال ۱۲۱۷ 3 . 
بنیاد پاشادهی فتحعلیشاه استوار کردیدامامشکل 
تاه اوروابط دولت‌ایران بادولت‌های‌خارج 
بود که کار را برآن پادشاه دشوارمیشمود . 
مهمترین وقایع سیامی آنزمان رتابت انگلیس 
و فرانسه و تجاوزات دولت روس باراضی 
ایران وتیر کی روابط عشمانی‌باایران بود که 
هریک را باید جدا کانه مطالعه کرد : 
۱-رقابت انگلیس وفرانسه - دولت‌انگلیس 
که از طریق کمپانی تجارتی هند در کشور 
وسیع هندوستان قدرت و نفوذی بهم زده 
بود دراروپا دچارسرداربزر گی‌چون‌ناپللون 
بناپارت امپراطورفرانسه گردید . 

ناپلازن میخواست ازراه ایران‌هند راتسخیر 
کند وباین منظور بانتحملیشاه وارد مذا کره 
گردید . دراین گیرودار روسها گرجستان و 
یعضی نواحی دیگر را گرفته بودند . 
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ناپلشون ایتدا ژوبر را در سال 3۱۷۲۲۰ . 

وسپس ژنرال کاردان را بابیست و چهارتن 

از افسران فرانسوی در سا ۱۲۲۲ اق . 

بایران فرستاد و متعهد شدکه روسها را از 

ولایات شمالی ایران اخراج کند و درمقابل 

دولت ایران به نیروهای فرانسوی اجازه 

دهد که از راه‌این کشور به هندوستان‌بروند. 

پیش از اين تاریخ رابطه فتحلیشاه با 

انکلیسها خوب بود و حتی قول داده برد 

که با افغانها در صورتی آشتی‌کند که آنبا 

مزاحم متصرفات انگلیس نشوند . بااین‌حال 

ازنظ‌مصالح آن روز خود پیشنهاد کاردان 

ودولت فرانسه را قبول کرد . مپاهیان 

فرانسوی لیروهای ایران را منظم کردند و 

جنک پیاده » استعمال توپ و تفنگ را 

بشیوة معمول اروپا بایرانیان آموختند. باید 

یادآور ی کرد که درپیشرفت این کارتدبیر و 

لیافت مرزا بزرکک قائم مقام فراهانی بسیار 
مژثربود . 

ازطرفی دولت انگلیس پرای جلب رضایت 

پادشاه ایران بدست وپا افتاد . سرجانیلکم 
(۱) ازطرف فرمانفرمای هند وهارفردجونز 
(۲) ازجانب دولت انگلستان بایران‌آمدند 
ودرسال ۸۱۲۲۳ . پدربارقتحملیشاه‌رسیدند. 

امنای دو لت دریک مجلس مشررت تصییم 
گرفتندبرژنرال گاردان ایراد هایی بگیرند 

از جمله اینکه کاردان متعهد شده بود که سس 
ازعقدپیماندوستی‌ناپل ون با لکساندرامپراطور 
روس در خصوص حدود ایران مذاکره 
شود » در حالیکه در معاهدء « تیل سیت » 

نامی ازایران برده نشده بود , بنابراین‌هار- 
فرد جونز سفیر انگلیس به تهران آمد و 
کاردان بفرانمه باز گشت . سفیرانگلیس 
متعهد شد که هرسال ۲۰۰۰۰۰ تومان برای 
جنگ باروسیه بایران بدهد وسه سال بعد از 
اینتمهد ششصد هزارتومان زرسکول و سی 
هزارتبضه تفنگ و بیست هزار عراده توپ 
بدولت ایران داده شد وسی‌تن مهندس‌ومربی 
نظام بایران آمدند . باید گنت که با اینهمه 
سیاست انگلیس تنها هدفی که داشت خی 
کردن نقشه های ناپلاون بودودرسال۱۲۲۷ 

ق ۰( ۱۸۱۲ .)که دو باره کار دوس و 
فرانسه به جنگ کشید باروسها متحد شد و 
سپس برای سرنگون ساختن امپراطرری 
ناپلگون به اتحاد دولت های اروپایی دیگر 
پیوست و در همان سال بود که عهد نامه" 
گلستان بین‌ایران وروس با کوشش‌ودخالت 
انگلیسها منعقد گردید و درسال ۱۲۲۹ 3 . 
بموچب معاهده یی دولت ایران به انگلیسها 
تعهد سپرد که سپاهیان هیچ یک از دولتهای 
آروپایی را ازخاك ایران اجازة عبوربسوی 
هندوستان ندهد و در صورت حمله" افنانها 
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از این‌طرت بکسک انگلیسها بشتاید و در 
مقابل؛ دولت‌انگلیس‌تعهد کرد که درصورت 
وتوع جنگ بین‌ایران ودولت های‌اروپایی 
انگلستان پس از کوشش درصلح اگرنتواند 
دولین راآشتی دهد بوسیله" لشکرهندوستان 
یا باپرداخت سالی دویست هزار تومان در 
تمام مدت‌جنگک دولت ایر انرایاری‌نمایدو در 
ضمن بر کیفیت هزین" آن نظارت مستقیم 
داشته‌باشد . باوجود این عهد نامه» مساعدت 
دولت اتگلیس دردی را درا نکردوبان 
دیگرروسها به ایران حدله کردند وسرانجام 
قسبتهای دیگری را بموجب عهد نامه" 
تر کمانجای از ایران گرفتند . دراینجا باید 
باین نکته اثاره کنیم که انگلیس ها » 
صرفظر از اینکه برای‌ایران سودمندنبودند 
پس از فتحملیشاه در جنگهای ایران و 
افغانستان رسماً مداخله نموده و ایران را 
مجبور کردند تا از پیشرفتهای خودصرفنظر 
نماید . 

۲- جنگهای ایران وروس : درزمان آغا - 
محمدخان والی گرجستان بنام هرا کلیوس 
خود را تحت حمایت روسها در آورد ولی 
بجهاتی در آنزمان گرجستان تابع روسیه 
نگردید چه پس از قتل عام تفلیس بامر آغا- 
محمد خان و تصمیم کانرین دوم امپراطریس 
روس برای جنگ با ایران و عزیمت آغا - 
محمد خان به قصد رزم باروسها » بواسطه 
فوت کاترین سپاه روس ازمرزایراباز گشت 
وتا زمان فتحملیشاه خیال دولت ایران از 
آن جانب آسوده بود . 

درزمان فتحعلیشاه پس ازمرگک امپراطورپل 
و روی کار آمدن الکساندر "در روسیه ‏ 
گ رکین‌فرزند هرا کلیوس که والی گرجستان 
شده بود مانندپدرش‌حمایت روس‌رانپذیرفت 
ولی چون بطور ناگهان در گذشت روسها 
گرجستان را تصرف کردند و این کار در 
سال ۱۲۱۸ ق . بجنگ ايران و دوس 
انجامید , روسها گنجه را مسخر کردند و 
حکام قراباغ و بمضی دیگر از شهرها نیز 
باخصم بنای چاپلوسی گذاشتند . بناچارفتح- 
علیشاه ولیمهد و فرزند خود عباس میرزا را 
بمقابله با روسها فرستاد وپس از مدتی خود 
نیز بسوی کار زار حرکت کرد . در سال 
۹ ق . کارجنگگ بالا گرفت وبا وجود 
نظم سپاه زوس » سردار آنها بنام سیسیانف 
(۱) بواسله" رشادت ایرانیان نتوانست 
ایروان را تسخیر کند وبه تفلیس‌باز گشت . 
درزمستان سال‌بعد روس‌هاعازم تسخیرانزلی 
ورشت شدند . حسینعلیخان حاکم باد کوبه 
چند کشتی روسی رادرآب غرق کرد ومردانه 
دربرابر روسها ایستاد . 

سیسیانف پرای فریب و جلب حسینملیخان 








بطرف بادکوبه آمد و در مجلسی که برای 
ملاقات آنها تشکیل شد بدستور حسینملیخان 
کشته شد و سر و دستش را برای فتحملیشاه 
فرستادند . ایرانیان ده سال تا ۱۲۲۸ ق. 
در برایر روسها ایستادند و چون در همان 
مال مربیان انگلیسی نیز کمکی بایرانیان 
نمیکردند در جنگ اصلاندوز عباس میرزا 
شخصاً توپچی شده بود و اگرعدم اطلاع و 
پرو رش صحیح‌نظامی و آمیزش وسازش بر خی از 
حکمرانان شمال رود ارس باروسها نبود » 
چند ولایت مزبورنیز بدست روسها نمیافتاد 
فتحملیشاه بناچار باوساطت سفیرانگلیس 
موافقت کرد و به معاهدهٌ شوم گاستان که در 
قریه‌بی‌بدی‌نام درقراباغ منعقدشد تن‌دردادو 
کلیه" نقاط و بلادی را که درتصرف روسها 
بود بانهاوا گذاشت . 

در فصل اول این معاهده جنگ بین دولتین 
برای اید متروك شمرده شده بود اما فقط 
چهار سال بعد یعنی در سال ۱۲۳۲ ق . 
یرملوف (۲) ازجانب دولت روسیه بایران 
توالت ایرات رازفادارد که در شاه 
روس و عثمانی بکمک روس وارد جنگ 
شود ومردم خوارزم را نیز از آزار کردن 
ببازر گانان روسی بازدارند ونیزیکک نماینده 
تجارتی روسیه در رشت اقامت گزیند و 
متمنی برای تعیین حدود طالش معین‌شود . 
خلاصه جواب فتح علیشاه قول اقدام برای 
فتح خوارزم و رد دیگرپیشنهادات‌یرملوف 
بود . اين موضوع تا سال ۱۲۰ ق . 
مسکوت مائد . در این سال روسپا رس 
پیمان خود را شکستند و باراضی گ و کج" 
ایروان طمع کردند . از ایران سفیری برای 
مذا کره در این باره به تفلیس رفت و در 
همین حال روسها قریه" «بالغ لوارا گرفتند. 
از طرف دیگر چند تن از مجتهدین ایران 
بزیان روسپا سخن گفتند و درباریان ومردم 
را تحریص نمودند و هنگامی که سفیری از 
جانب نیکلا امپراطور روس بایران آمد و 
پيشنهاد کرد که شخصی از طرف این درلت 
برای تهئیت ودیدار امپراطور تازٌ روس به 
آنجا رود » از سفارت اونیز فایده‌یی دست 
نداد وچند تن از در باریان فتحملیشاه مانند 
نشاط و ابوالحسن خان شیرازی که مخالف 
ادامهٌ جنگ بودند مورد بنض روحانیان 
قرار گرفتند . 

بزودی سپاه ایران قسمتی ازمتصرفات‌روسها 
را باز گرفت‌و گروهی کییر از روسیان را 
اسر کرد . درسال ۱۲۱ ق . دوباره سپاه 
دوس بسرداری « مدوف » لشکر ایران را 
شکست داد و امیرخان صردار را کفت و 
باردیکر گنجه بدست روسها افتاد . عباس - 


(۱) سیسیانف درایران سروف به ایشپختر [پرات] است . 





فنحعلیشاه 


میرزا تا کنار رود ارس عقب نشینی کرد.. 
در سال ۱۲۳ ق . دو باره عباس میرزا 
روسها را در قریه اثترك ایروان شکست 
فاحغی داد . اما بوامطه نفاق درباریآن اه 
او مساعدت کافی نشد و فتحملیشاه ناگهان 
بتهران باز گشت وپشت سپاه ایران سست‌شد 
و حستخان ساری اصلا که شرداری متهوز 
بود قلعه" سردار آباد را رها کرد و گریخت 
وبزودی ایروان بدست روسها افتاد و آنها 
که از ضعف سپاه ایران آگاه شده بودند 
قصد تبری زکردند. 

سرانجام تبریز در سال ۱۲4۳ ق. بتصرف 
رومها درآمد و پاسکیویچ گروهی دیگر را 
اتود تصرف وی و دش باون 
جنگ فتح شد وعباس میرزا از درمصالحت 
در آمد و در دهخوارقان ( آذرشهر ) با 
مردار روس ملاقات کرد وبا دخالت 
سفیر انگلیس معاهدهٌ تر کمانچای در سال 
۳۲ ق . بسته شد . این معاهده بیشتر 
ایران را تحت نفوذ بیگانگان در آورد و 
بموجب آذ قستی دیگر از ولایات شمالی 
ایران بروسهاداده‌شد ویکک معاهد‌بازر گانی 
به این معاهده ملحق گردید که پای استقلال 
اقتصادی ایران را متزلزل کرد ودر آن‌برای 
تجار روس امتیازات زیادی پیش‌بینی شد و 
حتی مقر رگردید که دعاوی بین‌اتباع دو لین 
در کنسولخانةٌ روس وطبق قوانین‌روسیه حل 
و فصل شود و حق قضاوت کنسولی یا 
کاپیتولاسیون بهآنهاداده شدوهمین امرباعث 
شد که دیگر دولتهای خارجی نیزبرای خود 
چنین حقی طلب کنند . 

درهمان سال ۲:۲ ۱ق. گریبایدوف خواهر- 
زادهٌ پامکیویچ که سفیرررس درایران بود 
درتهران کشته شد ونزدیکک بودکه باردیگر 
آتش جنگ شمله ورشود اما چون جرم او 
بدولت متبوعش ثابت شد باز روابط حسنه 
برقرار گردید. توضیح‌مختصراین داستان‌این 
است که : 

گریبایدوف از وی کبر و غرور حر کات 
اشایسته میکرد و از جمله آصف‌الدوله را 
مجبو رکرده بود که دو تن از کنیزان خود 
را باو بدهد وبهان او این بودکه ارمنی ها 
نباید در ایران بمانند در حالیکه این‌دو کنیز 
مسلمان شده بودند و همین عنف و زور او 
باعث خشم علما و ریختن مردم بخانه" او 
گردید ودر این جریان مردم طهران او را 
بامی وهفت تن ازاتباعش کشتند . 

خسرو میرزا پسر عباس میرزا از طرف 
شاه بانامه معذرت بدربار روسیه رفت‌ویکی 
ازاتباع روسیه که‌ازغوغای‌خانه" گریبایدرت 
نجات یافته بود بحقیقت امر شهادت داد و 
غائله خوابید , 





)۷۲( ۷ ۰ 





فنح موصلی 


۳- جنگهای ایران وعثمانی- درساله ۱۲۳ 
ق . روابط ایران باعتمانی تیره شد و علت 
آن بود که سلیم پاشا حاکم بایزید قبایل 
حیدرانلووسیبکی را از ایران حرکت داده 
وبه اراضی عثمانی منتقل‌ساخته بود ودو لت 
عثمانی دراین مورد به اعتراض‌ایرآن‌توجهی 
نمیکرد . از طرت دیگر کماشعکان دولت 
عثمانی چه در بغداد ودرچه درارزنة الروم 
اصول دوستی رامراعات نمیکردند وباتبعه" 
ایران بی‌نهایت بد رفتاری میکر دند و علاوه 
براین بعضی از اراضی سلماس را نیز از 
آن شود میدانستند . سرانجام این‌حرف‌های 
بی حساب در سال ۱۲۳ موجب تیرگی 
شدید روابط و شعله ور شدن آتش جنک 
کردید . سرلشکرارزنةالروم فرستادنایب- 
السلطنه را زندانی کرد و صادق باشا را که 
تحت الحمایه" ایران بود بقتل رسانید . 
بنابراین عباس‌میرزا عازم جنگ عثمانی‌شد . 
لشکرعئمانی از سردارایران بنام حسن خاث 
ساری اصلان شکست خورد و درظرف دو 
ماه باحملات متوالیاووعباس میر زاشهرهای 
بایزید » ملاذ گرد » تبلیس » اخلاط و 
ارجیش باتوابع آن بدست ایرانیان افتاد و 
اکثر اهالی شهرها زینهار خوامته اطاعت 
پادشاه ایران را گردن نهادند و درتمام 
آن شهرهاخعلبه بنام فتحعلیشاه خوانده شد . 
دولت عثمانیلشکری برای داود پاشا ببغداد 
فرستاد و او را وادار به قتل و غارت در 
این سپاه نیز از 
شاهزاده محمد علی‌میرزا فرمانگذار عراقین 
شکست خورد وا گرعمر این شاهزاده بیایان 
ده ملق ها 

سال بعد بازعثمانی‌ها باسپاه کثیرتوپراق قلعه 
را محاصره کردند ولی از حسن خان ساری 
اصلان شکست خوردند . دراین مان پیدا 
شدن مرض وبا درموصل وبنداد کار جنگ 
رامتوقف کردو چون فتحملیشاه وعباس‌میر زا 


قصد تسخیرعلمانی را نداشتند درسال۱۲۳۸ 


سرحدات ایران کرد . 


ق . بین دولتین مصالحه برقرارشد . 

6 فتنةٌ وهابیها- عبدالوهاب خاذ که ظاهراً 
مدتی در اصفهان وبصره علوم قدیم خوانده 
برد مذهبی آورد و بعضی جیزها را بدعت 
دانست و کنبد وبار گاه وتزیین‌قبوربزر گان 
دین و زیارت و بوسیدن آستانه آنها را شرل 
پنداشت و یکی ازمشایخ عرب بنام‌عبدالمزیز 
بمذهب او گروید و پسر عبدالمزیز بنام 
مسعود در سال ۱۲۱۷ ق . بکربلا حمله 
کرد وپس از قتل پنج هزار نفر زن و مرد 
ضریح امام حسین را شکست و جواهر و 
قندیل‌ها و خشت‌های طلا را بیغما برد و این 
موضوع باعث خشم تمام مسلمانانشد وفتح- 
علیشاه سلیمان پاشا والی بنداد را بدفع او 
تحریکک کرد . امابامرگگ سلیماپاشاقدرت 
عبدالء‌زیز بالارفت وتاسال۱۲۲ق.نواحی 








نجد پتصرف او در آمد وعزم تسخیرسقط 
نمود : لشکر ایران از راه مسقط بطرف 
«درعید ۷ که حطن وهابیان بود شافت و 
امرای مسعود بن عبدالعزیز شکست سختی 
خوردند واعام مسقط بشکرانه؟ این پیروزی 
بوالی فارس پیشکشی قابلی تقدیم نمود . 
امااکسی که بروهابیها شکست بزرگتری 
وارد کرد محمد علی پاشا فرمانروای مقتدر 
ومصلح مصربود . 

ه- سایروقایم - درسال ۱۲۲۲ ق . حاجی 
فیروزالدین میرزای اففان حکمران هرات 
یکی از کماشتگان خود را بنام یوسف - 
علیخان به مخالفت بادولت ایران تحریکک 
کرد. مقارن همان ایام صوفیاسلامازاهالی 
بخارا مدعی کشف و کرامت شده . حاجی- 
فیرو زالدین که گمان میکردبا کمک کرامات 
او میتواند کاری از پیش ببرد باپنجاه هزار 
لشکری از هرات بیرون آمد اما از سیاه 
ایران شکست فاحشی خورد ودراین معر که 
صوفی اسلام‌نیز کشته شد وحاج فیروزالدین 
خراج دوساله" هرات راتقدیم ویوسف‌علی- 
خان را تسلیم نمود.چهار سال بعد دوباره 
علم مخالفت برافراشت ولی باز تسلیم شد 
وبرجای خود نشست. 

واقعهُ دیگر زمان فتحعلیشاه عصیان خوائین 
خراسان است که درسال ۱۲۲۸ ق. مقارث 
شکست ایران ازروسها درجنک اصلاندوز 
اتفاق افتاد. اینان‌دراین شوررش محمد رحیم 
خان حکمران خوارزم رایکمکک خویش‌طلبیده 
بودند و بهمین ترتیب هرروزغوغای تازه یی 
در آن دیار برپا می‌شد . سرانجام فتحملیشاه 
پسردیگرخود حسنعلی‌میرزا (شجاع ‏ لسلطنه) 
راد ۱۲۳۲ ق . والی خراسان کرد واو 
موی شد رات ۰ 

بار دیگر در۳؛ ۱۲ ق . خوانین خراسان 
شوریدند و دره 4 ۱۲ق . حکمران‌خوارزم 
بخراسان لشکر کشید وسرانجام عباس میرزا 
که برای فرو نشاندن فتنه‌های یزد و کرمان 
به آن جانب رفته بود عازم خراسان شد و 
در آخرین مراحل مبارزات خود از طرف 
پدر بتهر ان احضار گردیدوفرزند خودحمد. 
میرزا را بجای خود بهرات فرستاد و پس‌از 
باز گشت بخراسان در ارض 
دس بسیب تشدید پیماری کلیه که آز لها 
پیش بدان مبتلا بود در سال 4٩‏ ۱۲ ق. 
در گذشت . یکک سال پس ازمر کک عباس - 
میرزا ( ۱۲۶۰ ) . فتحملیشاه در اصفهان 
جهان را بدرودگفت . در زمان او چنانکه 
اثاره مد وقلیع مهی رخ داد وباب‌دخالت 





اجانب و بخصوص روسپا در امور داخلی 
کشور ما بازشد واستقلال سیاسی واقتصادی 
وقضایی ایران متزلزل گردید. | گرفتحملشاه 
کمی دوراندیش بود از تضاد سیاستهای آن 
دوره بخوبی میتوانمت استفاده کند . 





کل 


در اوج بحران و گرفتاری و خرابی 
کشور اوسرگرم خوشگذرانی بود و مپهر 
درناسخ‌التواریخ نام یکصد و پنجاه و هشت 
تن از زنان او راآورده و اشاره کرده است 
که از آغاز جوانی تاپایان عمرش از او دو 
هزارفرزند وفرزندزاده بوجودآمد. نویسندء 
مزبور نام چهل وهشت دختر و شصت پسر 
او را ذکر کرده است . 
درزمان فتحملیشاه روحائیان افتداربی‌اندازه 
داشتند و چنانکه اشاره کردیم درسال ۰ ۱۲۶ 
ه.ق , که پیمان‌میان ایران ودوس‌ازطرف 
روسپا نقض شد . روحانیان شاه را بجنگی 
واداشتند , 
در دربار فتحعلیشاه نفاق بین امرا و وزرا 
حکمفرما بود و بیشتر شکستهای ایران در 
جنگیا نتیجه همین مسأله بود . با این حال 
فتحملیشاه از نظر دحم و مروت از دیگر 
شاهان قاجار و بخصوص از آقا محمد خان 
بهتربوده است . او در موقع اجرای حکم 
اعدام روی خود را برمیگرداند . استبداد 
ناصرالدینشاه را نداشت و در بعض موارد 
میرزا بزر گک قائم مقام را دراموراصلاحی 
تشویق می کرد . این پادشاه ادبا و شعرا را 
دوست میداشت وخودگاهی شعرمی گنت از 
وزیران سروف او باید نام میرزا شفیع - 
صدراعظم ( متوفی ۶ ) و حاج - 
محمد حسین خان اصفهانی (نظام الدوله) و 
پسرش عبداه ان امینالدوله (وزیراعنلم ) 
را ذکر کرد . از وزرای بزر کک این عهد 
مشاور و وزیر لابق عباس میرزا میرزا 
بزرگ مائم مقام فراهانی را باید نام 
برد . (نقل با اختصار و تصرف از تادیخ 
مفصل ایران تألیف د کترعبدالته رازی) . 
فنح کردن .[ف 1 5] (ص مر کب). 
گشادن . گشودن : 
دلیر آمدی سعدیا در سخن 

چوتیفت بدست است.فتحی‌بکن . 

سعدی . 

رجوع به فتح شود . 
فنح موصلی. [ث ح, رص] (اخ) . 
از بزرگان ومتقدمان مشایخ موصل است . 
بشرحافی از نظیران ادست . هفت سال‌پیش 
از بهرحافی به سال ۲۲۰ ه.ق . از دنیا 
روز عید اضحی در کوی ها 
می‌گذشت . آن قربانها دیدکه میکردند . 
گفت خدایا دانی که چیزی ندارم که برای 
تو قربان کنم . من این دارم . پس انگشت 
بر گلو نهاد و بیفتاد . بنگریستند » برفته 
بودو خطی سبزبر گلوی‌وی‌ظاهر. (ازنفحات 
الانس . ص 4۷) . 
در ورع و مجاهده بغایت بود و حزنی و 


رفته است . 


خوفی غالب داشت وخود را پنهان میداشت 








9۵ 





از خلق؛ تاحدی که‌دستهٌ کلید برهم بسته بود 
برشکل بازرگانان » هرکجا رفتی [ آن 
کلید ها] در پیش سجاده بنهادی ت 
ات رکه 
ع 
در کورءآهنگری کرد » پاره بی آهن تافته 
پیرون آورد وبردست نهاد و گفت : صدق 
این است . . (ازتذ ک کرةالاولیاء - عطار - 
چاپ نیکلن . ج ۱ ص 4 ۲۷). 

فنح نامه .[ ف م ] ( رام رکب ) . 
فیروزی نامه . (یاد داشت بخط ملف ) . 
نامه‌یی که از جانب سلعلان یاسپهسالار لشکر 
پس از فتح به اقطار ممالکک نوشته می‌شد تا 
بهمه" مردم آ گاهی داده شود . ار کر 
شکست میخورد این نامه را « شکست نامه» 
می‌گفتند و لازم بود درآن علل فکست - 
چنانکه موجب تسلی خاطر مردم باشد بیان 
گردد . اما هنگامی که سردار یا پادشاه فتح 
میکرد شرح دلی لیری‌ها و مردانگی های او و 
یارانش را درفتح نامه باآب وتاب مینوشتند 


ندانستی که او کیست 


وچون فتح‌نامه بشهرها میرسید جشن وسور 
برپا می‌شد : بونصر را بگوی تا فتح نامه 
نسخت کند . (بیهقی) . فتح نامه هاباطراف 
ممالکک روان ساخت . (دولتشاه) . 
فنح نوآباد. [ ف ح * ] (اخ 
نام قدیم دیهی در نزدیکی قم در ناحیه" 
واز کیرود . (ازترجمه تاریخ‌تم ص۱۳۷). 
فنحة , [ن ح] (ع۱) . علات‌حرکت 
فتح . (اقرب‌الموارد) . زبر » و استعمال 
این نزدبصریان در مبنی ومعرب هردو آمده. 
(غیاث) . صورتآن در کتابت این است : 
(-) (یاد داشت بخط مزلف) : 
ابروز بیامدی تصلحش 
کش فتحه و ضمه برنشاندی . 
سعدی . 
| شکاف قلم . (یاد داشت بخط مولف ) . 
رجوع به فتح شود . 
فتحه ۰ [ فا ح ] (ع۱) . فرجه . 
(اقرب‌الموارد). شکفتگی. (منتهی‌الارب). 
|| نازش مردم بچیزی که دارد ؛ از ملکک و 
ادب و از علم و هنر . ( منتهی الارب ) . 
(اثرب‌الموارد) . 
فنحی . [ف حا] (ع)) . باد. (متهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
فتحی . [ف یا ف" عی] (س نسبی) . 
منسوب به فتح . 
فتحی . [ف] (خ) . از شعرای ترن 
نهم هجری . درمجالس‌النفائس آمده است : 
مولانا نتحی از شعرای سلطان یمقوب است 
واین مطلع از اوست : 
مجنون چوشام عیدنظربرهلال کرد 
دیوانه گشت وابروی لیلی‌خیال کرد . 
(مجالس النفائس ص 6۳۱۲ ۰ 


فتحی . ["ن] (اج) . اندجانی(ملد...) 





از شعرای‌قرن نهم هجری‌است . درمجالس- 
التقاس آمده است : 
ملافتحی از ولایت اندجان است ودرملازمت 
بابرمیرزا میباشد واین بیت ازاوست : 
منکرهشت‌اند بی دردان بحمدان که من 
دردمندم » عاشقم بیدرد باری‌نیستم. 
( ءجالس‌النفائس ترجمه فخر هروی ص - 
۰۸ 
فنحی . [ف] (اخ) . پاشا زغلول . 
متولا سال۱۲۷۹ ق. (۱۸۳ م .)ومتوفی 
بال ۱۳۳۲ 3 . ( ۶۱۹۱.) موسوم 
به احمد رسعروف به فتحی‌پاشا زغلول‌فر زند 
شیخ ابراهیم زغلول است . وی در فن قضا 
از نوایغ مصربشمار است . تولاش درقریه 
بیان بود . تحصیلات خود را درمصر آغاز 
کرد وسپس بقرانسه رفت ودرسال 4 ۱۳۰ 
ق . به قاهره بازگشت و مناصب قضایی 
بعهده گرفت. (ازاعلام زر کلی. ص )٩‏ . 
اوراست . 
۱-الثارالعربیةالفتحية. (مجموعه مقالات). 
۲- لا ثارالفتحية - بکوشش 
۳-الاسلام - خواطروسوانج 
- اصول‌الشرایم - ترجمه از اثر معروف 
بنتام , 
۵ جوامع الکلم - ترجمه از گوستاو لوبون. 
>- رسالة فی‌تزویرالاوراق . 
۷-رو حالاجتماع , ترجمه از گوستاو لوبون. 
۸- روحالشرایم . ترجمه ازینتام . 
-٩‏ سرتطورالامم . نوشته" گوستاولوبون - 
ترجمه بعربی 
۰ - سرتقدم الانکلیزاالسکسونیین, ترجمه 


ازادموند دیمولان . 


احمد حمدان . 


۱ ۱- شرحالقانون المدنی ۲ 
۲- لجنة اصلاح‌الجامعالازهر . 
۱۳ - المحاماة فی کل زمان و مکان در 
حقوق وتاریخ نظامات حکومت وسیاست‌در 
مصر . 
؛ ۱- الملاحظات‌القائونیه . 
۰ (-منامیرالی‌السلطان. کتابی که‌امیرمصطفی 
فاضل‌پاشا درا ۱۸ م . به سلطان‌عبدالمزیز 
نوشته است . ( ازسج المطبوعات - ج 1 
ستون 4۳۵ ۱( ۰ 
فنحی . [ف ] (( غ) . ترندی . اسش 
حکیم علی بن محمد است . وی معاصر 
سلطا بهرامشاه غزئوی بود وباحکیم‌سنایی 
ومختاری غزنوی معاشرت داشت . اشعارش 
کمیاب است و آنچه باقی‌مانده شیرینو لیف 
است . درتوحید گوید : 
تابنده بفرمان توشد چشمه"خورشید 
گردنده بتقدیر تو شد گنبد خضرا . 
چون رحمت توبدرقه" چشموزبان‌شد 
این نر گس‌مینا شد و آن سوسن گویا. 
(اژمجمم الفصحاء رضاقلی هدایت 9 
ص ۳۷۲).. 





ویخاء 
فنحی, [ت] (اخ) ۰ . 


بن‌محمد متوفی بسال ۱۱۵۹ 8 ۰ (۲۱ ۱۷ 


. دفتری. فتحی 
م .) از مشاهیردشق بود . شعر می گفت و 
شاعران دیگر او را مدح می‌گفتند . سعیدت 
السمان مدایج او را در کتابی‌بنام «الروض- 
التافح فیماورد علی الفتح من المدائح » گرد 
آورده است . (ازاعلام زر کلی- ص ۷۲۷ 
بنقل از سلکک الارد) . 
فتحی ۰[ ف ] (اغ) . فیروانی . از 
سخنوران متوسط وازرندان صوفی نهاداست 
واوراست 4 
ماه رویا قل هو الّه احد 
اینچه رخساراست؟ انالصمد 
لم یلد بی مثل لم پولدکه اوست 
آفرید از گل بدین خوبی جسد 
درسحاب صنع‌صانع قطره‌یی است 
لم یلد پولد له کنوا احد . 
(دانشمندان آذربایجان- ص ؛ ٩‏ ِ 
فتعی [ف ] (خ) . قزویی . 
شاعران عهد صفوی است . مولف تحفه"- 
شاد 
به باعی مشنوال آست ار کامی شتریگر یلا 
این مطلع از اوست : 
خواهم ای دیده که حیران نگاری‌باشی 
هرزه گردی نکنی در پی پاری‌باشی . 
(ازتحفه سامی- ص )۱4٩‏ . 
فنحی کود.[ ف] (اخ) . ازتزوینست 
وی بسیار مردم آزاربود . درجوانی وفات 
یافت واین مطلع ازاوست : 
غریب بر سر کوی حبیب میمیرم 
اجل بیا که بجایی غریب میمیرم. 
(تحفه" سامی- ص 4 ۱۵) . 
فنخ, [ف ] (عص) . نرم کردذ‌انگشتان 
وخم کردن مفاصل انگشتان پابرای‌نشستن . 
(اقرب‌الواره) . سست شدن بندهای اندام و 
نرم وفروهشته گردیدن آن. (منتهی‌الارب) . 
|| فروهشتن عقاب بالهای‌خودرا. (ازاترب- 
الموارد) . (لسان‌العرب) . 
فتخ , [ف ت ] (ع مص ) . استرخاه 
مفاصل‌ونرمی آث . (اقرب‌الموارد). || دراز 
وپهنا گشتن کف دست وپا . (منتهی‌الارب), 
(اثرب‌الموادد) . || پهنفروهشته گردانیدن 
انگشتان . ( متهی‌الارب ) . || ست کردن 
انگشتان پای وقت نشستن. (منتهی‌الارب). 
دجیع ب فغ [ نه ] شود . || () ج. 
فتخه شود . || پیه مانندی درشتران,(اقرب- 
الموارد) . (منتهی‌الارب) . || زنگله" خرد 
وبی‌آواز . (متهی‌الادب) . (آنندراج) 1 
|| هرزنگ که آواز ندهد . (اترب‌الموارد). 
فتخاء , [ف ] (ع () . عقاب فرو هشته 
بال عقابی که سست کند بال را وقت فرود 
آمدن . ( متهی‌الادب ) . مزنث افتخ . 
(اترب‌الموادد) . ||چیزی است همچو کالبد 
خشت که برآن آنگبین چین نشیند . (منتهی- 





فنق 

الارب) . شبه «لبن من خشب یقعد علیه < 
مشتارالمسل. (اقرب‌الموارد). || ناقة فتخاء 
الا خلاف :ناقه" که| خلاف پستانش بجانب‌شکم 
باشدبلند بر آمدهو کذا امرأفتخاء الاخلاف. 


(منتپی‌الارب) . ( اقرب الموارد ) . و این 
و صف برای ناقه ذم است و زن و دنگر 
پستانداران را مدح . (اقرب‌الموارد) . 
فتخات . [ف ت ] (ع 1) . جر فتخه, 
رجوع به فتخه شود , 

فیخ ماده ء [ ف خرد ] ( ترکیب - 
اضافی ) . علتی که بدان فرج زن باماسد و 
جون برمرد شود خصیه پآماسد و آنرا قبح 
ماده هم گویند کذا فی‌القنیه از مزیدالفضلا, 
(ازآنندراج) . 

فنخة . [ف خیا ف ت خ] (ع۰۸ 
انگشتری کلان که دردست و پا کنند , (منتهی- 
الارب) . | انگشتری نقره بی‌نگین و اگر 
در آن نکین باشد خاتم است ج : فتخ[آف 
ت] » فتوخ [ ف ] فتخات آف ت ] 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 

فندن . [ف ت د] (مص) . افتادن ؛ 
فتادن . رجوع به افتادن شود . 

فثر 1 [ف ت ](۱). ا ز گیل . (یادداشت- 
بخط مولف) . رجوع به از گیل شود . 
فتر . [ف] (ع _ا) . مابین دو انگشت 
سابه و ابهام . (منتهی‌الارب ) . حد فاصل 
انگشتان سبابه رابهام وقتی که گشاده باشد . 
(ازاترب‌الموارد) . 

قتر »اف (ع ).مت رترب 
الموارد). ||تکه کوشت. (اقربالموارد). 
|| مقدارمعلومی‌ازخوراك . (اقرب‌الموارد). 
رجوع به فتر [آف ت] شود . 

فتر ۰[ ( () . بوریای‌برگک خرما 
که برآن آرد برند ۰ (متهی ات 0 
(اقرب‌الموارد) . 

فتر . [نت] (ع ل) . ی . ( منتهی - 
الارب). | گوشت پی‌نال ودرشت.(متهی- 
الارب). ||مقدار معلومی ازطعام ۰ (منتهی- 
الارب) . رجوع به نترژف ] شود . 
||ستی . (منتهیالارب) . 

فتر ‏ [ رف ت ت" ] (ع ل) . ماهبی که 
چون آنرا پپای بسپری سستی در پای پدید 
آید چندان که عرقااکنی ۰ ) منتهی‌الارب) 
( آقرب الموارد ) . به ضم اول ضبط شده 
است . 

فترات . [ف ت ](ع ۱) . ج فترت 
[ف ر ]. (اقرب‌الموارد) : 

دل قوی دار که چنین فترات درجهان بسیار 
بوده است . ( بیهقی ) . رجوع به فترت 
شود 


تراک . [ف] (ا). تسه ودوایاشد 











(۱) مزلف آنندراج غبخقه ضب طکرده است . 
)۳( بکسر [ ار ] مم 


آکرده است . 


که از پس و پیش زین اسب آویزند وآثرا 
بترکی قبخوقه (۱) گویند . ( برهان ) . 
سموت زین باشد . (اسدی) . ترکک بند . 
(یاد داشت بخط مزلت) : 
برافکند برگستوان برسمند 
بفتراك پربست پیچان کمند . 
فردوسی . 
احمد مرسل که خرد خاله اوست 
هردوجهان بسته بفعراك اوست. 
ای . 
بفترا کک ارهمی‌بندی خدارا زود صیدم کن 
که آفتهاست درتأغیر وطالب رازیان‌دارد. 
حافظ . 
فترت. [ فد ] (ع). فترة . رجوع به 
فترة شود. 
فتردن ۰ [ فتد] (مص).(۲) دریدن 
وپاره کردن . (برهان) , دریدن ازیکدیگر 
(اسسی) : 
خود بر آورد و باز ویران کرد 
خود ترازید و بازخود بفترد . 
خسروی , 
برفتردن : کندن . ( یاد داشت بخط - 
مولف) : 
یکدم بکش قندیل را 
پیرون کن اسرافیل را. 
پر بر فتر جبریل را 
نه لاگذار آنجا ه لم . 
سنایی . 
فتر "اف ارم ۱۳ 
(منتهی‌الارب) . ضعف وشکستکی.(اترب- 
الموارد) . ||زمان میان دوپیامبر. (منتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . ||سمکه رعاده 
(فهرست مخزن الادویه ) . ماهیی است در 
رود نیل که اگر آنرا باپای بسایی در پای 
سمتی عارض شود وتاعرق نکنی‌رفع‌نگردد. 
(ازمنتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). دجوع 
به فتر [ف ت ت] شود . 
فتریدن . [ف ت ن] (مس) (۲) . 
دریدن وشکافتن . (برهان) . (آنندرا اج) . 
پریشان و پرا کنده کردن . ( پرهان ) . 
(آنندراج). || کندن . (برهان) . رجوع‌به 
فتردن وفتاریدن وفتالیدن شود . 
فنسم . [ف تس ] (راخ) . دهی از 
دهستان حومهٌ بخش رودبارشهرستان رشت» 
که در ۳ هزار گزی باختر رود بار وائع و 
جلگه یی معتدل » مرطوب و دارای ۱۵۹ 
تن سکنه است . آب آنجا از نهر فیل ده 
تأمین میشود و محصول عمده‌اش غلات » 
لبنیات و زیتون وشغل‌اهالی‌زراعت‌و گله‌داری 
است . راه مالرودارد . مزرعه" د و آب سر 
زان میت ۱ 
جنغرافیایی ایران 3 ۲( 
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فنش. [ف] (ع مص) . کاویدن,(منتهی. 
الارب) . تصفح . ( قرب الموارد) . 
|| پرسیدن وبسیار جستن , (اترب‌الموارد) 3 
جستج و کردن . (غیاث) , 

فتغ . [ن ] (ع مص) . باملیدن چیزی 
را چندانکه شکسته گردد . (منتهی‌الارب) , 
(اقرب‌الموارد) . 

فتفت کردن ۰ [ث رف ل د](س. 
م رکب ) . آهسته و بشتاب چیزی‌را بکسی 
گفتن وغالبً بنیتی بد , (یاد داشت بخیل- 
مزلف). پت‌پت یایچ پچ کردن . نجوی . 
ففته ‏ [رنرنت] () . نجابسیم 
دطویل برای فریبی یا ایجاد فته پی . (یاد 
داشت بخط ملف) . فت فت کردن. دجرع 
به فت فت کردن شود . 

فنفتة ۰[ ن تا(ع‌ص) ‏ 
ناخوردن شترآب را . (منتهی‌الارب) . 
یز نس ۲ ۳ 
الموارد) . ( منتهی الارب ) . ضد رتق , 
(اقرب‌الموادد). || شکافتن دوخت‌های‌لیاس 
تا تکه های آن ازهم جدا گردد . (اترب - 
الموارد) . || گشادن نافه"مشک . (متتهی - 
الارب) . بیرون‌آوردن بوی مشک بافرو- 
کردذ چیزی در آن . (اقرب‌الموارد) . 

|| مایه" بسیارقوی انداختن درخهیر . (منتهی 
الارب). فتق العجین : مایه‌نهاد در خمیر , 
(اثرب‌الموارد). || حرب افتادن میان قوم. 
(منتهی‌الارب) . فتق بین‌القوم : شقعصاحم 
فرجم الحرب بنهم . ( قرب المواره) . 
|| مفارقت کردن جماعت‌را. (منتهی‌الارب). 
|| خلاف ورزیدن . (منتهی‌الادب) . ||(۱) 
جای باران نارسیده که در پیرامونش باریده 
باشد . ( منتهی‌الارب ) . ج فتوق [ف] 
(اقرب ااموارد ) . || خصب . فراوانی . 
(اقرب‌السوارد). | صیح . (اترب‌الموارد), 
۱ تفرق‌الاتصالی که اندرغشاء آفند .(ذخیر 
خوارزهشاهی) . بیماریی است که درپوست. 
خایه پیدا گردد بانحلال پرده و کنتکی و 
شکافتگی درآن و در آمدن جسم غریب که 
پیش ازشکافت محصوربزد دروی .(منتهی- 
الارب) . (اقرب‌المواره) . واین‌جسم اگر 
پیدا است فتق ثربی گویند و اگر امعاء است 
معوی و اگر ریج » دیحی » و اگر آب ؛ 
ماثی وا گرمادءٌغلیظ» لحمی. (منتهی‌الارب) 
غری.قری. دبه خایگی. تناس. ( یاد داشت 
بخط مژلف) . 

|| درتداول شوشتر روده دراز و در تداول 
خراسان و گناباد : غروك . (ازلغات محلی- 
شوشتر- خطی) . روده که بکیسه" خایه فرود 
آید . (ذخيرء خوارزمشاهی). ||زمین وهر 
چیز گشاده وفرا خ . (ازمنتهی‌الارب) . 





(۲) مزلف در یادداشتهای خود این کلمه‌را بکسر اول وضم ثانی بروژث سپردث ضبط 


درست است .(برهان) . 








۷ 

||( اصطلاح صوفیه ) مقابل رتق , صاحب 
کشف اللغات گوید : 
فتق نزد صوفیه مقابل رتق » عبارتست از 


تفصیل ماده مطلقاً بصورمادء وعیه باظهرر 





آنچه بود در حضرت احدیت ازشوون‌ذا 


چون حقایق گویند بمد از تعین درخارج 
(از کشات اصطلاحاتلفنون هر < 
2۹ 

تر کیبات : 

فتق‌الاربیات [ ۱" ب ] فتق بیقوله" ران 
و آن علت زنان را نیز افند. ( از ذخيرء - 
خوارزمشاهی) . 

- فتق بند : جداگانه شرح داده خواهد 
شد , رجوع به فتق بند شود . 

- فتق‌مراقالبعلن [رق "قل" ب ] فتوپوست 
شکم و این‌علت زنانرا نیزافتد . (ازذخیرق 
خوارمشاهی) . 

فتق ء [ف ت ] (ع مص) . گشاده کس 
گردیدن زن . (ازمتپی‌الارب) . 

()) فراخیوارزانی سل (متهیالادب). 
||پگاه . سپیده دم . ( منتهی الادب ).. 
(أقرب‌الموارد) ِ 

فتق . [ثت] (ع () . زن چرب زبان 
گشاده سخن . ( منتهی‌الارب ) . (اقرب - 
الموارد) ۹ 

فتق . [ث ت] (اخ) . دهی است 
بطائف . (منتهی‌الارب) . قریه‌یی است در 
طائف و گویند از مخلفه های طائف است . 
(ازسج‌البلدان) , 

فتقاء » [ف ] (ع ) . زن گشاده کس . 
(منتپی‌الارب) . 

فتق بابک , [ دت قب ] (اخ) . 
فاتکک . فدیکک. نام پدرمانی. (این‌الندیم). 
این اسم بصورت فانق » فایق بن مایان 
(یامامان ) و فتق بابک بن ابی برزام آمده 
است . رجوع به فاتکک وفدیکک شود . 
فنق بند . [فب (۱ مر کب) . بیضه 
بند . بندی که مانم بیرون آمدن فتق شود . 
(یاد داشت بخط مرلف ) . وسیله یی است 
مر کب از یک قسمت پهن وبرجسته ویک 
دنبالهُ چرمی‌یاپارچه یی که مبتلایان‌به بیماری 
فتق زیرشکم خود بندند تا فتق بیرود‌نیاید. 
فتق بند انواع مختلفی دارد : برخی ازآن 
ساده و برخی دیگر جفتی است که مورد 
استعمال هریکک بستگی بنوع بیماری فتق 
دارد ودرتصویر این صفحه انواع آن دیده 
می‌شود ۳ 

فتق کوه . [ ] (اخ) . دد 
نرهة القلوب حمدالّه مستوفی چاپ لیدن 
صورت فوق بصورت نسخه بدل قفق کوه 
آمده است وظاهراً صور در 
است . (رجوع به نزهة القلوب چاپ لیدن 
ج ۳ شرد) . 





فنک, [ی یات یا ف] (ع مص) . 
بکار خواسته" نفس در آمدن . ( عنتهی- 
الارب) . بکارهایی که نفس بدان مایل بود 


پرداختن . (اقرب‌الموارد) . 


ی 
ناقه فتاده : ناقه گران جسم و خمیده پا . 
(متهی‌الارب) . (اقرب‌الموادد) : 
فتلك . [ ف ت ] (2۱) . دهی از 


باد بخش رودبار شهرستان 


دهستان رحمت 





انواع فتق ند 


ن . (منتهی‌الادب). 
۱ ی ۱ 
کشتن از روی غفلت يا بانتهاز فرصت . 
(اقرب‌الموارد) . 

...و هدم و فتکک و صواعق در کمین . 
(کلیله) . فی‌الجمله چون ازرزم ‏ 


فار غ شدند از سبی ونهب و فتکک و سفکك 





بپرداختند . (جهانگشای جوینی) . 

|| رویا رویی زخم رسانیدن یا عام است . 
(منتهی‌الارب) . 

| دلیری کردن . (منتهی‌الارب) . 

|| ستیهیدن در کار. (منتهیالارب) . الحاح 
ولجاجت کردن . (اقرب‌الموارد) . 

فتك , [ف ] (اج) . آبی‌است دراجاء 
یکی ازدو کوه طی . (سجم‌البلدان) . 
قتکر . [ تک یاف ت ] (ع ). 
بلا » سختی . (منتهی‌الارب) . بروزن‌هزیر 
شدت داهیه ج . فتکرون . [ ف ت ] 3 
|| کارشگفت وبزرگک . (منتهی‌الارب) . 
فتکلین .[ف ت ] (ع ) . بلاوسختی 
(منتهی‌الارب) . داهیه . (اقرب‌الموارد) . 
فتل . [ف ] (ع مص) . تانتن چیزی‌را . 
(اقرب‌الموارد) . (منتهیالارب) . 

|| روی گردانیدن از کسی. (اقرب‌الموارد). 
(منتهی‌الادب) . 

| بر گشته رای کردن کسی را . (منتهی - 
الارب) . (لسان‌العرب) . 

| آوازخواندن بلبل . ( اقرب الموارد) . 
(منتپی‌الارب) . 

| سپسایکی بر گردانیدن. (منتهی‌الارب) . 
|| درپی فریب رفتن . (منتهی‌الارب). 

(ع ا)آنچه بر گ نباشد و قائم مقام بر گگ 
گرد 

|| کیاه تافته بر گ که گشاده نشود. (منتهی- 
الارب) , 

|| آوازهزار . (منتهی‌الارب) . 

فنل . [ف ت ] (ع ) . برآمدگی و 
سختگیآرنج شتریادوری‌میان آرنجوپهلری 
آن . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
فثلاء , [ف] (ع ص ) .گران جسم و 
خمیده پا : 





رشت ؛ که در ده هزار گزی شمال خاوری 
رودبار روت معری فد رز داهر| ]دود 
جلگه‌یی معتدل » مرطوب ودارای ۱۹4 تن 
سکنه‌است . آب آنجا ازچشمه سارومحصول 
» لبنیات » زیتون و شغل 
اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو 
دارد . (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
فتلة . [ن 1 ](ع۱) . غلاف دانه 
سلم و طلح که نخستین برآید خاصه . 
(متهیالارب) . (اقرب‌الموارد) . 

|| شکونه . ( منتهی الارب ) . آنچه بجای 
بر ک‌بود یا آنچه گسترده نبودازرستنی‌لکن 
پیچیده‌بود. (آقرب‌الموارد). رجوعبه‌فتل‌شود 
| سختی عصب ذراع . (اقرب‌الموادد) . 
قتلیدن . [ن" کت *] (ص) . تردن 
و فتاریدن و فتالیدن که ریختن و شکافتن و 
(برهان) . رجوع به 
فتاریدن وفتالیدن شود .. 

فنم ۰[ ] (ص) . بی‌اصل وبی 
تخم . (اسدی ) . این لغت باین هیشت و 
معنی در هیچ یکک ازفرهنگ‌ها بدست‌نیامد. 
(حاشیه فرهنگ اسدی) . 

قتهة . [ ند م ] (ع را .نمی 
(دزی . ج ۲ص ۰۲۰ 

فنمه سر . [ف م س ] (خ) . دهی‌از 
دهستان مر کزی‌بخش صومعه سرای‌دهرستال 
فوءن که در ۱۱ زار گزی‌شه‌ال صوععه‌سرا 


عمده‌اش غلات 


کندن و غیره باشد , 


۱۲ هزار گزی خاور راه شوسه" صومعه - 
سرا به اباتر قرار دارد . جلگهیی معتدل ؛ 
مرطوب و دارای ۱۱۰۷ تن سکنه است . 
آبآن از رودخانه تنبان تأمین می‌شود و 
محصول عمده اش برنج » سیگار ؛ مختصر 
نکر ابریشم » چای وشنل اهالی‌زراعت 
راه مالرو دارد . ( از فرهنگ - 
جنرافیایی ایران ج ۲) . 

فش , [ نت ] () , فکل و یل . 
(برعان) . 

فن » [ف ] (ع مص) , آزمودن چیزی- 
را . (منتهی‌الارب) . 


است . 


فننه انگیز 


|| بشگفت آوردن کسی‌را . (منتهی‌الارب) . 

(اقرب‌الموارد) . 

|| درفتنه افکندن کسی را . (منتهی‌الارب) . 
وارد) . 


|| در فتنه افتادن کسی . 


(آقرب ال 








(اقرب‌الموارد) . 

|| در آتش سوختن. (منتهی‌الارب),سوختن: 
(ترجمان علامه" جرجانی). (اقربالموارد) . 
|| دررنج افکندن. (ترجمان علامه جرجانی). 
|((ع ۱) حال . (منتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد) . 

|| گونه . (منتهی‌الارب) . گویند : العیش- 
فتنان یعنی زند گی بردو گونه است : تلخ و 
وشیرین . (اقرب‌الموارد) . 

فنن . آفرت] (ع) . جر فتله : 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری 





عنصرش به‌عیب و دل‌بی‌غش و جانش بی‌فتن . 
منو چهری . 

زشنیده‌ام اندرختن برصورتی چندین فتن 
در گزنباشد درچمن‌سروی‌بدین خوش‌منظری. 
سعدی . 

رجوع به فتنه شود . 

قنی . [ف] (ع ) . جر فتین. (منتهی- 
الادب) . (اقرب‌الموارد) . رجوع به‌فتین 


شود . 
ی »۰ [ ف ت ] (اخ) . نام ملکی در 
هندوستان . ( برهان ) . شهری است در 


گجرات ۰ مسرب پتن . (غیات) . پاتن(۱) 
این کلمه در اصل‌نام زبان مردمی است که‌در 
جنوب افغانستان وشمال‌پا کستان وبلو جستان 
سکونت دارند . سپس خود این قبائل و آن 
گاه یکی ازشهرهای آنان بدین نام خوانده 
شده است . زبان پتن یکی از زبانهای‌شرتی 
فلات ایران است که "با دو لهجه مختلک 
گفتگو می‌شود . یکی اهجه پشتو [ب"] که 


مخصوص شمال شرقیو مرکز آن شهز 





پیشاور است و دیگری پختو [پ ] که در 
جنوب وجنوب غربی رواج داردومر کزش 
شهرفندهار است و۳ 
بریتانیا) . 

فنان. [ث ] (ع ) . بامداد و شام . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌المو ارد) . 

تن رود. [ف ت ] راخ) . دهی است 
از دهستان میا آب بخش بجستان شهرستان 
کناباد که در ٩‏ هزار گزی جنوب خاور 
بجستان و ه «زار کزی خاور راه شوسه* 
عمومی بجستان بفردوس قرار دارد . جایی 
کوهستانی رس دزی ۲ تن سکنه 
است . آب آنجا از قنات تأمین می‌شود . 
محصول عمده اش غلات و ارژن است . 
مردم این ده درزستان به زین آ بادمیروند . 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج )٩‏ . 








فنه» [ف ن] (ع مص) آزمودن. (اترب : 


الموارد). (منتهی‌الارب). 
|| کداختن ودر آتش انداختن سیم و زرجهت 
امتحان . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
| بازداشتن کسی را از رأی ونظرش.(اقرب- 
آلموارد) : 
|| اختلاف کردن مردم در رأی و تدبیر , 
(منتپی‌الارب) . 
|| کمراه کردن . (منتهی الارب) . (اقرب - 
الموارد) . 
|| (ع ). چیزی که بوسیله آن حال آدمی از 
خیروشرآشکار گردد چنان که دربحرالععانی 
درتفیرآیه « انمانحن فتنه . . . » ازسورء 
بقره چنین آمده است: و در اصل فتنه بمعنی 
گداختن زردر بوتهاست‌برای‌بدست آوردنعیار 
آن. (از کشاف اصطلدحات‌الفنون وتعریغات 
میرسید شریف جرجانی). آزمایش. (منتهی- 
الارب) . (اترب‌الموارد) . 
|| گناه . (متهی‌الاب) . (اقرب ال وادد) . 
|| گناه ورزی . (منتهیالارب) 3 
| عذاب . (منتهی‌الارب).(اقربالموادد) . 
|| مال . (منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد) . 
|| فرزند . (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
| منت . (منهیالارب) .له . (اقرب. 
الموارد).. 
|| شگفت بچیزی . (منتهی‌الارب) . عبرت. 
(اقرب‌الموارد) .. 
|| فریفته » مفتون . (یادداشت بخطمولف) : 
قصرتو زین سخن همی خندد 
برتوای فتنه برسرای غرور. 
اصر خسرو . 
خرد سر گشته برروی‌چوماهش 
دل وجان فتنه برزلت‌سیاهش . 
نظامی . 
مرغ فته"دانه پربام است او 
پر گشاده ؛ بستهدام ات او 
مولوی . 
| گمراهی . ( متهی الارب ) ۰( اقری سا 
الموارد) . 
| ناگرویدگی . ( منتهی الارب ) .کفر . 
(آترب‌الموارد) . 
|| ناسپاسی . (منتهی‌الارب) . 
|| رسوایی . ( منتهی الارب ) . فضیحت . 
(اقرب‌الموارد) . 
| دیوانگی. (منتهی‌الارب) . (آقرب‌الموارد) . 
|| خلاف . (منتهی‌الارب) . آشوب.دویی 1 
(یادداشت بخط مژلف) . اختلاف مردم در 
آراء ودر آنجه میان‌ایشان وا اتم شود ازفتال. 
(اقرب‌الموارد) . جنگی ونزاع . 
فتنه رابرسر گرفتم چون سرکارازتوداشت 
عقل را سرب رگرفتم چون بفرمانت نبود . 
خاتانی . 





9۸ 


ترکیبات فارس : 
فتنه افکندن . 


فتنه انداختی ‏ دس 


فته اتجیحی . فیه در ۱۳ 


خیز . فته زای . فتنه شدن . فتنه گر, فتنه- 


کش . فتله نشان . رجوع بذیل هریکک از 





اقرب‌الموارد) . 
-فتنه المحات : پرسش و پاسخ در قبر , 
(ذیل اقرب‌الموارد) . 
-- فتنه‌الضراء : [خض ] شمشیر. (ذیل- 
(اترب‌الموارد) . 
-- فتلةالسراء : [سس ]زنان (التاج) ودر 
حدیث آمده‌است : او یتم بفتدالضراءفصبرتم 
و ستبتلون بفتنة السراء » اراد فتتةالسیف و 
فعةانناء . (ذیل آقرب‌الوارد) . 
فتف» [رث ن] (اخ) . نامکنيیزك بهرام 
گوراست و او چنکک را بغایت خوب 
مینواخت . حکایت او وقهروغضب بهراماو 
را » وبربام قصربردن او گاو رامشهوراست: 
(برهان) : 
فتله نامی هزار فتنه در او 
فعنه! شاه وشاه فتنه براو . 
نظامی . 
فننه افکندن . [ف ۵ ۱ 2 د ](مص. 
مرکب). آشوب برپاکردن وخلاف انگیختن 
درچیزی یا میان کسان : 
کفت اینکک اندر آن کارم شها 
کافکنم دردین عیسی فتنه ها : 
مولوی . 
درمیانشان فتنه وشورا انکنم 
کاهنان خیره شونداندرفتم . 
مولوی ۰ 
رجوع به فتنه شود . 
قننه انداختی , [ف نات ] (مس- 
مرتکب) . فتنه افکندن : 
چه فتنه بودکه حسن تودرجهان انداخت 
که یکدم از تو نظر برنمیتوان انداحت ؟ 
سعدی . 
رجوع به فتنه وفتنه انکندن شود . 
قننه‌انگیختن . [ف ن رت ] (مس - 
مر کب) . فتنه آنداختن‌وفتنه افکندن : 
مینگیز فتله . میفرو زکین 
خرابی میاور بایرازین. 
تایي 
رجوع به فتله و فته افکندن و فتله آنداختن 
شود . 
قننه انگیز . [ف نا ] (ذف ) . 
آنکه فتنه انگیزد و آنکه خلاف در مین 





م2 (۱) 














عالم از شوروشرعشق خبرهیج نیست 


فتنه انگیزجهان غمزم‌جادوی‌تو 





آمد ازدهگان سبکپایی که : یکجا آمدند 





آزسواروازیاده » فته جوبی ده 
مسه‌ودسعد . 
رجوع به فتنه وفتنه جوی شود . 
فنله حوی , [ت ن ](اف مرکب) . 
فتله جو : 
ای فلکک زودگرد . وای‌برآن 
کو بتوفتنه جوی مفتون شد .. 
ناصر خسرو , 
رجوع به فتنه جو شود . 
فتنه خیز . [نر ذ ] ( نف م رکب ) . 
آشوبگر باشد. فتنه جو. فتنه انگیز: 
بر برراه ار نشایده است 





جلوءٌ قد فتنه خیزمرا. 
ظهوری. (بنقل آنندراج). 
فننه زای . [ف ن] ( نف مرکب ) . 
فته خیز . آنچه از آن فتنه پدید آید : 
قندز شب پوش آو » هست شب فتنه زای 
صبح قیامت شده است ازشب او آشکار . 
خافانی 1 
رجوع به فتنه وفتله خیزشود . 
فتله نشان . [ٍف ۵ن] (س م رکب) . 
آنکه باعث خفتن فعنه و بر قراری آراش 
گردد آنکه فتده را فرونشاند : 
خشمت اندرسو زخصم ونهیت اندرشر خلق 
فعنه آتش"کشاست: و آتشفعتهانشان . 
فرخی . 
«فتنه » بنشست وب گشاد زبان 
گفت : ای‌شهریار فته نشان . 
نظامسی . 
شاد باش ای مطاع فتنه نشان 
ای زاین توخفته فتنه ستان , 
ابوالفرج دونی . 
رجوع به فتنه شود . 
فشه شدن . [_ف نش د ] ( مص - 
مرکب) . مفترن شدن , (یاد داشت بخط - 
مزلف ) : فریفته شدن . سخت پای بند 








رجوع به فتنه شود . 

قتلی . [ رف ت ] (۱) . نوعی فوطه . 
لنگ [ل ] . از نوع بهتر . (یادداشت - 
بخط مژلف) . 

فننی ۰ [ث ت ت ] ( خ) . (۱) محمد 
بن طاهرا لصدیقیالهندی ۰ ملقب بجمال‌الدین 
تولاش بسال ٩۱۰‏ ق . برابر ۱۵۰ م. 


بود . از علمای حدیث است او را ملکک - 
المحدئین گفته‌اند . نسبت‌اوبه فتن ازشهرهای 
رات هند اشت .۰ اورامت ۱ 

مجمع بحارالانوارنی غرائب التزیل ولطائف 
الا خباردرچهار مجلد . 

تذ کرةالموضوعات. وی‌بسال ۸ ۹ق.مطابق 
۸ ,م . در گذشت. (ازاعلام زر کلی . 
ص ۰۸ 6 ۰ 

ذنو ۰ [فت] (ص) عریده‌جوی ومنرور 
(برهان) . بصورت فتو هم آمده است . 
(برهان) .رجوع به فنو وفنودن شود . 
قتو . [ ات و د] (.) . چری. 
(منتهی‌الارب) . رجوع به فتی شود . 
فتوا. [ف ] (ع) . فتوی . رجوع به 
فتوی شود . 

فتوت . [ف"] (ع س) . کرفت. (متهی. 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . فتیت . 

|| ریزه ریزه نموده . ( منتهی الارب ) . 
(اقرب‌الموارد) . 

|()) نان فیر . (فهرست مخزذالادوب ) , 
فنون . [فت و و ] (ع _امص ) . 
جوانی . (زمخشری) . ( اقرب الموارد ) . 
سیبویه گوید : درجمع و مصدر این ریشه یاء 
به واوبدل شود واین ابدال کم نظیری‌است . 
(ازاقرب الموارد) . 





فتوت 


| |سخاو کرم. (اقرب‌الموارد) . (تعریفات). 





.دهاش . (یاد داشت - 


رساندن بخلق؛ بخشش‌موجود » ترلشکایت 
از فقد موجود باشد. علی‌بن ابی‌بکر اهوازی 
گوید : فتوت آنست که خویشتن را در این 
جهان از جمیع جهانیان فروترشناسی, مفسرین 
فتوت را به بت شکنی تعریف کرده‌اند . 
چنانکه درسر گذشت حضرت‌ابراهيم خلیلاقه 
بروایت یکی از افراد خاندانش » در قرآن 
آمده است که قالو سمعنافتی یذ کرهم یقال له 
ابراهيم . پس بت هر کس روان اوست وهر 


پس 
که د خویش مخالفت ورزید جوائمرد 





بحقیقت اوست ونیزچنین است در خلاصة - 
السلوك . (از کشات اصطلاحات‌الفنون) . 

فتوت و جوانمردی را دو مظهراست : یکی 
فردی » یعنی صفات و خصائص خاصه" 
افراد » اعم ازاینکه‌آن افراد بهم گردآیند 
ویا منفرداً زندگی نمایند . دیگر اجتماعی 
یعنی‌مجموعه" اعمال و آداب و آثارواحوالی 
که این افراد را پدیدآورده‌اند وبرعایت آن 
ملزمشان ساخته . 
مختلف داشته خاص سرزمین واحد و قوم 


فتوت فردی که مظاهر 


بخصوص نیست ولااقل هرقوم وطایفه‌یی در 
ادوار مختلف تاریخ ۰ بیکی ازاین صفات 
ومظاهرمتصف بوده‌است. بخشش وآزادگی 
وشجاعت و فرزانگی ازفتوتند . شجاعت و 
مهمان نوازی را نزد عرب بحد کمال توا 
دید . آزاد مردی ودلیری وبزر گک منشی و 
وفای بعهد را درسرزمین پهناوری که مسکن 
نژاد آریا وقوم ایرانی است هرچه تمام تر 
میتوان یافت . پساگرمحققی بلحاظ کرم و 
شجاعت منبع فتوت فردی را درعرب‌بجوید 
راهی نه برصواب رفته وا گربسیب آزادگی 
و رادی سرچشمه" جوانمردی را منحصرا 
در ایران پژوهش کندباز به بیراهی گراییده 
است . 

عنصری که درفتوت تأثیر خاص کرده است 
خاصه درفتوت اجتماعی - تصوف است و 
صحیح ت رآناست که‌بگوييم فنوت اجتماعی 
پس از آمیختن فتوت فردی باتصوف پیدا 
آمده است . عنصردیگر که همچون تصوف 
سهمی بسز ادرپرورش و نماباندن فتوت اجتماعی 
دارد عیاری است . 

عیاران طایفه‌ای بوده‌انه از مردم که درظاهر 
شغل دستبرد زدن بکاروان وتاختن از محلی 





)۱ بایدنتنی[ف "ت ]باشدوتشدید تاءوضم" فاءکه‌زر کلی‌ضبط کرده غلطاست . زبرا شهر عنسوب 


پشن ۳۵۱۵88 وسعرب آذفتن بفتح تاه میشود. 


نوت 
به محل دیگر داشتند اما در عين راهزنی و 
دستبرد ازطریق جوان مردی ونمکک شناسی 


گامی بیرون نمی‌نهادند و در رعایت جانب 
مردانگی و بلند نظری مثل بودند . عیاری 
شرایط و آداب ویژه یی داشت . دفاع یکک 
قسمت ازشیریا محله بعهده اینان بود .باهل 
محل خویش تجاوز نمیکردند . دروغ 
نمی گفتند » خیانت نمی کردند » مشق پیاده 
روی و تير اندازی و شمشیر زنی و خنجر 
گذاری ودیگر آداب سپاهکشی میکرده‌اند . 
نکته دیگری که‌درمقدمه بحث فتوت‌اجمتاعی 
باید بدان اشارت کردموضوع غازیان معلوعه 
است . غازیان مطوعه کسانی بودند که از 
شهرهای اسلام بطوع ورغبت و بهزینه خود 
دسته دسته گرد می‌آمدند ودرسرحدها بحرب 
ار 

حق آنست که عیاری وتصوف دو عامل مهم 
تغییر فتوت لذوی استعاری‌بفتوت اصطلاحی 
ات۳ 

در اوایل فرن پنجم در بلاد شام فتوتی پدید 
آمد بنام « احداث » ( جمع حدث مرادف 
فتی) و معروفترین آنان احداث شهر حلب 
بودند . فتوت شاطری و عیاری در عصر 
سلجوقی بامقاومت شدید مواجه شد و بسبب 
تتل ونهب واخلال وفسادی که‌میکردند کم کم 
فتوت به پرهیزگاری و دینداری گرایید و 
اجتماعات فتیان سری شد . و در خفا کار 
تبلیغ این فتوت که عکس‌العمل فتوت عیاری 
مرسوم دربلاد عرب » خاصه پنداد بود بالا 
گرفت ودرحقیقت صوفیه به تلزیه وتصفید" 
آن پرداختند ویکی‌ازه‌شاهیرفتیان این دوره 
کتابی‌بنام«الفتوة) ساخته است. درقرن‌ششم 
حتی‌دارالخلافه بغداد اندگ گرایشی‌بدان نمود 
ووزیرخلیفه ابوالکرم بسال ۳۲ »بر ادرژاده 
خود را وادار کرد که بدست ابن‌بکران به 
فتوت گراید . (نقل ازسخنرانیمحمد دبیر- 
سیاقی دربارة‌آئین جوانمردی) . 

ملاحسین واعظ کاشفی کتابی بنام فتوت نامه 
آوشته و آداب و دسرم فتیان را در آن 
نگاشته است . 

وی‌گوید (۱) : 

موضوع علم فتوت نفس انسان باشد از آن 
جهت که مباشرو مرتکب‌افعال جمیله وصفات 
حمیده گردد و تارك و راد ع اعمال قبیحه و 
اخلاق رذیله شود » باراده . ویمبا 
تجلیه وتخلیه وتز کیه و تصفیه راشعارودثار 
خود سازد تا رستگاری یابد و بنجات ابد 
ید . فقوت ال 
سخا که هرچه دارد از هیچکس واندارد . 
دوم صفاکه‌سینه رااز کبرو کینه پالوپا کیزه 
سازدومرتبهٌآ خروفاست که‌هم باخلق‌نگهدارد 
وم باخدا , 








مثلهر صفت فتوت فتی یا جوانمرد نامیده 
می‌شود ابراهیم خلیل بعقيدة اهل‌فتوت اول 
نقطه" دايرة فتوت وایوالفتیان‌است . ازپس 
اوپوسف صدیق » سدیگر یوشعع بن نون : 
چهارم اصحاب کهف و پنجم مرتضی‌علی . 
اما از فتی مطلق مراد علی‌بنابیطالب است و 
سند سلسله" فتوت به آن حضرت منتهی 
میگردد 1 

هردسته از اهل فتوت پیرو و مرید شیخی 
وپیری بوده‌اند وباودست ارادت داده و از 
جان و دل فرمان اورا مطیم واحکام واوامر 
اورا مجری میشده اند . 

شرابط ارادت پنج بوده است : توبه" بصدق 
ترك علایق و اشغال دنیوی » دل بازبان 
راست داشتن . اقتداء درست کردن و در 
مرادات برخود بستن . 

لوازم مرید گرفتن بیست وهشت بوده‌است : 
چهارفرض. چهارسنت ۰ چهار آداب؛چهار 
ار کان » چهارشرط وهشت مستحب . 
اماچهارشرط : اول آنکه مریدراغسل فرماید. 
دوم تحقیق مهم مرید کند که پیش تر دست 
ارادت‌بدیگری نداده باشد. سوم‌چون خواهد 
دست مرید گیرد ودرود فرستد به محمد و 
آل او . چهارم آب و نمکك در مجلس 
حاضر کند . 

کسانیکه درحلقه" اهل‌فتوت وارد میشده‌اند 
جز از پیرسه نفر دیگر را نیز باید خدمت 
کنند : یکی‌نقیب که شنل او تفحص احوال 
ورسید گی‌بدوراموروحسب ونسب اهل‌فتوت 
بوده است. دوم بدرعهد که داوطلب‌را بمهد 
خدا می آورده و آیه عهد و عهد نامه وخطیه" 
طریقت را براومیخوانده است . سوم استاد 
شد [ش دد] که میان کسی راکه داعیه" قبول 
این‌سلکک وشاگردی چنین استاد داشته‌است 
می‌بسته واوراپس ازاجرای آداب مان بستن 
فرزند طریق خلف میخوانده است . 

ار کان میان تفش بوده است : 
اول‌آنکه استاد اقسام شد و انواع آثرا داند 
وبیان کند . دوم فرزند را چهل‌روز خدمت 
فرماید و پس از آن برداشت کند . سوم آب 
ونمکک در مجلس‌حاضر کند 1 چهارم چراغ 
پنج فتیله برافزود . پنجم مان فرزند بشرط 
بندد . قشم حلوای شرط را تریب کند , 
ات ونمک اشارتست بدانکه اهل‌طریق باید 
چونآب صافی وروشن دل باشند وحق‌نمکک 
یکدیگر رعایت کنند تاچون آب ونمکک در 
همه جا راه داشته باشند . چراخ پنج فتیله 
اشارتست بچراغ‌دل که به محبت پنج‌ت نآ[ 
عبا باید افروخت تا عالم وجود بدان روشن 
گردد 


هنکامیکه میخواستند میان کسی را ببندند در 


(۱) فتوت نام ساطانی . ملاحسین واعظ کاشفی, نسخهٌ خعلی مرحوم بهار. 
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مکان وسیع پا کیزهبیمجلس‌می‌ساختند وپیرو 
پدر عهداله و استاد شد و نقیب و برادران 
طریق در محفل‌حاضرمی‌شدند ودوسجاده رو 
بقبله - یکی برای پیر و یکی برای انتاد 
خ۳ میانداختند و دوبرادر طریقت بردست 
چپ پدرعهد می‌نشستند و اکرپیرحاضرنبود 
مصحفی برروی سجادة او می‌نهادند و کاسد* 
| ب‌صافی در مجلس سحاضرمیکر دندوقدری نمکی 
سفید پاك که هیچ چیز به آن آمیخته نافد 
میا وردند . نقیب برمیخاست وپس‌ازقرائت 
آیه مخصوص تمکک را در آب میریخت و 
سپس چراغپنج فتيله روشن‌میکردندو آیانور 
قرائت‌ميشد وپدرعهدفر زندرا پسازخواندن 
آی عهد بمهد می‌آورد و تصایحی‌باومیداد . 
سیس استاد شد برپامیخاست و فرزند را بر 
طرف چپ شود نگاه میداشت وهردو رری 
بپیرمیکردند واستاد دوازده امام یادمیکرد. 
پس بدست راست دست فرزند میگرفتچنان 
که انگشت ابهام خود برانگشت ابهام ار 
مینهاد. پس‌سه بار کلمه شهادت براومیخواند 
و بتجرید او را از کبایر توبه میداد . پس 
دست چپ برسرفر زندمينهاد و نظربرصفه‌های 
مجلس میکرد . پس فاتحه میخواند وتکییر 
می گفت وسند و پیران واهل شد و بیعت را 
یاد میکرد و جدا گانه پیرو استاد خود را 
ذکرخیر می گفت . 
فرزند به کتف راست او فرود می‌آورد و 
صلوات میفرستاد برسول و اهل بیت او و 
فرزند را همانجامگذاشت وسه قدم خودباز 


پس دست چپ از سر 


پس میرفت . پس فاتحه برمیخواند و پای 
راست یک قدم فراپیش مینهاد. آنگاه‌سورء 
اخلاص میخواند وپای راست پیش مینهاد و 
یکبار سجادة شد از کتف خود برمیگردانید 
وبدست چپ فرود می آورد . در این هنگام 
شد را راست برمیان سجاده میاندازند چنان 
که چون نماز کزارد پیشانی او بر میان شد 
باشد . پس شیخ برخیزد ودور کنت نمازشد 
بگزارد و مان بستگان در دنبال بوی اقتدا 
کنند پس سلدم باز دهد و شیخ اینجا خطلبه 
طریقت بخواند . . . چون خطبه خوانده 
شود ار کانی که در کتاب فترت نامه )۱( 
مذ کوراست بخوانند برفرزند و حجت گیرند 
سه‌بار . آنگاه‌استاد شد برخیزد وهردودست 
بزیرشد در آورد پس دست راست و چهار 
انگشت درزیرشد آرد وانگشت ابهام بزیر 
شد" دارد . پس|زروی سجاده برداردو بوسه 
برمیان شد دهد وبر کتف خود اندازد . پس 
روبقبله بایستد چنانکه هر دو انگشت ابهام 
پای بر کنارسجاده باشد وبازشد را از گردن 
خود به دست راست فرود آرد و وزشان 
اندازد . آنگاه دست چپ را بلند دارد و 


بر گردن فرزند اندازد چنانکه هر دوسر شد 
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درپیش مین وی بهم رسد وشد را حمل‌دهد 
وبسه کرت بمیان فرزند رساند . اول بدست 
راست فرودآرد وبگوید : یاحی وباتیوم . 
پس بدست چپ فرود آرد و بگوید 

یاذاالجلال والا کرام . سوم باریمیان فرزند 
رساند وبگوید : یاهو . یا من هو . 
الا*هو . پس دعای فتوت امام جعفر صادق 
بخواند و کره شد زند . آنگه سخنی که باید 
کر و رن یکره پیز 
تمکک را بحاضران بچشاند وا گر حلوا باشد 


لااله - 


برط برساند . پس بعد ازسه روزفرزند را 
را بنظراستادآورند و استادگره از میان وی 
بگشاید و گوید که بستم میان این فرزند ببقا 
واکنون گشادم بغنا . 

فرزند اندازد . 

بمقیدم اهل‌فتوت خلفای علی در میان بستن 
چهار تن بودند : اول سلمان فارسی مأمور 
مداین . دوم داود مصری مأمورمصر. سوم 








ب‌شدرا بگردت 


سهیل رومی‌مأمورروم . و چهارم ابومحجن 
ثقفی مأموریمن, وسند میان بستگان هریکک 
ازمالکک اسلامی بیکی ازچهارتن‌مپیوندد . 
(نقل باختصارازمقاله" عباس اقبال درشمارة 
شم و هفتم مجلهً شرق) . داش‌مشتی هو 
لوطیها نیزصورت دیگرا زجوانمردان‌هستند 
که در دوره‌های اخیر درایران دستگاهی و 
آدابی داشته‌اند وازلوازم آنها حفت وصله 
بوده است بشر حژیر : زنجیربی‌سوسه"یزدی» 
جام برنجی کرمانی» دستمال‌بز رگ ابریشی 
کاشانی» چافوی‌اصفهانی» چبق چوب‌عناب 
یا آلوبالو » شال لام الف لا و گيوة تخت 
نازك . داش‌مشتی‌ها از پستی‌وچاپلوسی‌وقیود 
وتشریفات بدور بوده‌اند و کارهای کثیف و 
پست را دوست نداشتند . هرگز یک نار 
داش‌پکسب حلاجی؛ دلا کی کناسی‌وحمالی 
۳ داخت. داش‌هادرهر کوچه و گذرقدرتی 
دشتند وباهالی‌محل شود تجاوز نمیکردند و 
حق نمکک را می‌شناختند . قاپ بازی ولیس 
بازی از گرمی‌هایآنهابود. الفاظ و کلمات 
را بمعانی خاص بکار میبردند تاحرفهای 
حصوصی آنها را دیگران نفهمند . 

(از یادداشت‌های‌محمد دپیرسیاتی) . 
دره_صورت دردوره های مختلف درایران 
عیاران و جوانمردان بصورت های مختلف 
ظهرر کرده‌اند . و آیین فتوت را دواج 
داده‌اند ۰ رجوع به فتیان شود . 

فتوترو پیسم . [ف تار] (فرانه ). 
(۱)نور گرایی, سا نبانات پیوسته بارش 
روشنایی میرود؛ چنانکه گلدانهائی که دراتاق 
گذاشته مبشوند ومدتی میمانند ساقه‌های آنها 
بطرف روشنایی شم می‌شود . 

چیزی که موجب انحراف گیاه میشود مطابق 
تجر به‌های‌متعدد دانشم‌ندان هلندی درقسمتهای 








انتهایی ساته و ريشه اثرمی کند و همین نقاط 


انتهایی است که انحراف پیدا می‌کند . 

مطابق تجر به‌های ونت (۲) اگرئول ساقه با 
: انحراف یدید خواهد 
که آثر اهرمن(۳) 





زدانه" گندمی که‌تازه جوانه‌زده ساقه‌یی‌بیرون 
می‌آید بشکل استوانه که آنرا می‌توان لوله" 








بسعه یی تصور کرده و تأثیر ژئوترپیسم و 
فتوترپیسم درآن واضح است ولی اگردو یا 


سه میلیمتراز انتهای آن بریده شود انحرافی 


درآن پدید نخواهد آمد ولی 





چون سرلوله گندمی را ببرند وقطعه‌یی ازژلز 
هرمن دار بروی آن نهند » چنانکه بهمه" 
قسمت‌های‌بریده شده تماس پیدا کند » لوله؟ 
مستقیم بالا میرود ولی ار ژلر را بقسمی 
قرار دهندکه بیکک طرف لوله تماس داشته 
باشد لوله فقط از طرفی منحرت «میشود که 
هرمن رویشی‌در آذ‌اثر کرده است. ( از گیاه 
شناسی کل گلاب - ص۳ 6۱۱ ۰ 
فنون نامه, [فات ور م ]( ار کب). 
کتابی که‌د رآ نآداب و اصول آیین‌جوانمردی 
نوشته شدهباشد رجوع به فتوت شود. 
فنوح . [ ک ] (ع () . نخستین باران 
بهار . (منتهی|لارب) . اول‌المطر الوسی . 
(اثرب الموارد ) 
پستانش فراخ بود . ج : فتح [فت] . 
(اقرب الموارد ومنتهی‌الارب) . 
فتوح . [ ف] (ع,۱) . حصول چیزی 
بش از آنچه توقع رود . ( تعریفات ) . 
حاصل‌شدن چیزی از آنچه توقع آن نباشد . 
(از اقرب‌الموارد) , گشایش و گشاد کارها. 
(یادداشت بخط مژلف) : 
طبع کم دار تا گر بیش یابی 

فتوحی برفتوح خویش‌پابی . 

نظامی . 


|| ناقه یی که سوراخ 


از زهد ندیده‌ام فتوحی 
تا کی‌زنم آبگینه پرسنگگ. 
سعدی . 
|| ج_فتح : در اول فتوح خراسان که ایزد 
خواست که‌مسلمان ی آشکارتر گردد. بیهقی . 
|| (اصعالاح صوفیه) . مال‌ونعمتی که‌درویش 
یا پیر را برایگاث چون نذرومانندآن‌آرند. 
(یاد داشت بخط مولف) : از آن فتوحی که 
ترادوش‌بوده است مرا نصیبی کن.(تذ کرة- 


الاولیاء علار) 
اند کی خاق خوشترل باید 
ورفتوحی‌است مشتر باید . 


اوحدی . 


)۳( 1۵۰ 
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فنوده 


نذروفتو ح صومعه دروجه می‌نهیم 
دلق ریا باب خرابات بر کشیم . 
حافظ . 
فنوح] باد . [ف] ((خ) . دهی است 
از دهستان عشق آباد بخش فدیشه" شهرستان 


نیشابور که در ۸ ۱ هزار گزی‌جنوب خاوری 








يشه قرار دارد . جاگه‌یی معتدل و دارای 
۱ تن سکنه است . آب آنجا. از قنات 
تأمین میشود . محصول‌عمدهاشن‌غلات وشنل 
اعالی زراعت و کرباس بافی است . راه 
مالرو دارد . (ازفرهنگ جغرافیایی ربران- 
جّ ٩‏ 

فنوحآباد » [ف] (, خ) . دهی‌است‌از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز 


که درم؛ هزار گری جنوب خاوری زرقان 





و یکهزارگزی راه فرعی بندامیر به خرامه 
قراردارد . جلگه‌یی معتدل و دارای ۴۲۰ 
تن سکنه است ..آب آنجا ازرود کر تأیین 
میشود محصول عمده‌اش‌غلات و برنج‌وشنل 
اعالی زراعت است. راه مالروداردواین‌قربه 
را کدادن هم میگویند ۳ ( از ار هنگفارد 
جغرافیایی‌ایران 3 ۷ 

فتوحآباد.[ ف] (اخ) . ده استاز 
دهستان رامجرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز که در ۷۲ هزار گزی جنوب خاودی 
ارد کان و کنارراه فرعی‌پل‌خان به کامفیروز 
قراردارد . جلگه یی معتدل و داری ۲۳۹ 
نن بمکنه است . آب آنجا از رود کر تأمین 
میشود . محصول عمده‌اش غلات » برنج ؛ 
چنندروشنل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیای ارات ج 6۷ ۰ 

فتوحان , [ف] (ع:!) + شهرهاییکه 
۳ 
|| ج_فتوح » رجوع به فتوح شود . 
فنوح , [ت] (اخ) . ابن‌محمود بن - 
مروان بن ابی‌الجنوب ازخاندان مرواث بن- 
ابی‌حفصه بود و شعرمیگفت , دیوان او را 
ربن الندیم نزدیکک صدورق وشته است . 
(ازالفهرست ص ۲۲۹) . 

فتوحی . [ ف ] (ع ) . جامه ی که 
برسینه پوشند و بعربی آثرا صدیر [ ص دا 
گویند . (آنندراج بتقل ازنفائ‌اللغات) , 
فلوستی. مت زش نس) . تست 
به فتوح ,رجوع به فتوح شود . 
فنوحی‌مروذی » [ت] ((ج) . ابر 
الدین , رجوع به اثیرالدین شرد . 
فنوخ ۰ [ف] (ع(). جر فتخة . 
(منتهی‌الارب ) . (اثرب‌الموارد) . رجوع 
به فتخة شود . || بندهای پنجه شیر . (منتهی- 
الارب) ., (اقرب‌الموارد) . 

فنوده. [ث د] (ذمف ) . فریفته و 
غرور. (برعان) , و بجای تاء بائوث هم 
ضبط شده‌است. رجوع به فنوده شود . 





)۱( ۱ 


آب. (أقرب‌الموارد) . رجوع به فتروفاتر 
شود ۳ || آرام شدن پس از تندی ونرم‌شدن 
بعد از سختی . ( اقرب الموارد ) . سستی 
آوردن بعد درشتی. (منتهی‌الارب) .|اسست 
و نرم گردیدن بندها . ( منتهی الارب ) . 
(آقرب الموارد) . || پیمودن چیزی را از 
میان دوانگشت‌سیابه وابهام. (منتهی‌الارب). 
| انکسار. (بحر الجواهر) . || (۱) ستی 


ضعت . (یاد داشت بخط مولف) : 





ه گرفتوری هست در کار من است 
درنه پس‌محکمنهادی‌بلکک وملت‌رااماس. 
۱ 
آنگهم ازخود بران تاشهردور 
تا دراندازم در ایشان صد فتور . 
مولوی . 
روی تو برپشت زمین خلق را 
موجب فتله است وفتور ای صنم. 
سعدی . 
فتود .1 ] (یوننی لٍسکک. 
(فهرست مخزذالادویه) . فترة . رجوع به 
فترة شود . 
فنود . [ف] (اخ) . سقطالرآس بلعام 
است که برنهر فرات واقع بود . (قاموس - 
کتاب مقدس) . 
فتور کردن ۰ [ آف کد د ] (مس- 
مرکب) . درتداول زنان غلو کردن وسخت 
ازاندازه گذشتن . (یادداشت بخط مولف). 
ال 


زیاده روی ومبالنه . 
فنوره‌چی.[ن] (ترکیل) . فلورد- 
چی . رجوع به فطوره چی شود . 
فوری . [ ] (یوانی ز ) 
سکک . (فپرست مخزن الادر به) . فتور . 
فتره . دجوع به فتور وفتره شود . 
فتووسنز. [ف تست ر] (۱) (فران- 
مص مر کب). کربن گیری . و این‌مخصوص 
رستنی‌های سبزاست . رستنی های سبز علاوه 
برتتفس در مقابل نور عملی مخالف انجام 
میدهند یعنی انیدرید کربنیکک میگیرند و 
اکسیژن خارج می‌کنند . در تاریکی 
رستنی‌های سبز فقط تنفس می کنند ولی در 
روشنایی هم تتفس می کنند وهم کربن گیری 
یافتوسنتزمی کنند. (از گیاء شناسی کل کلدب- 
ص ۷۲۳ 1 

فت وفراوان. [تاتت نت ] (ص- 
مر کب) . درتداول عامه » بسیار فراوان . 
سخت بسیار, (یاد داشت بخط مزلف) ۲ 
فتوق ۰[ ف ] (ع () . ج, فق . 
( اترب الموارد) . دجوع به فتق شود . 
|| باران اندگ , (منتهی‌الارب). عام‌ذوفتوق: 
ای قلیل‌المطر . (اقرب الموارد) . || آفات 





مانند وام » درویشی وبیماری . (از اقرب- 
الموارد ) . (متهی‌الارب) . 
فنوك . [ف] (ع مص) . بکارشواسته" 
نفس در آمدن . (منتپی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد) . || بیباك شدن جاریه . (منتهی - 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . ||مبالغه نمودث 
درخبث . (اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب). 
| تندی کردن بکسی , ( قرب الموارد ) . 
|| نا گهان کشتن کسی را . (اقرب‌الموارد). 
| ذرصت جستن برای کشتن کسی و کشتن او 
را . (اقرب‌الموادد) ۰ || الحاح درچیزی. 
(اقرب‌الموارد) . 
زود ۰ [ف ] (اخ) . رابیتو نام آثرا 
درضمارم دعکله‌های بخشحت بر شهرسیان 
تنکابن آورده است. (مازندران واستر آباد- 
ترجمه وحید مازندرانی ص 4 ۱) ۰ 
فون . اف ۱( مر ) ۰ رمودن 
چیزی را . ( منتهی‌الارب ) . فتلة. رجوع 
به فتة شود . || بشگفت آوردنکسی را . 
(آترب‌الموارد) . (منتهی‌الارب) . رجوع 
به فتتة شود , || در فته افکندن کسی را . 
(منتهی‌الارب) ۰ ||درفتنه افتادن , (متتهی- 
الارب ) . || خواهش زنا کردن بازن . 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموادد) . ||بی‌عقل 
ومال گردیدن . (منتهی الادب) . ||ربودن 
زن دل کسی را . (متهی‌الارب) . (افرب- 
الموارد) . | عذاب کردن کسی را. (متنهی- 
الارب) . || بسوی‌خود کشاندن مال‌مردم‌را. 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فتنة شود . 
فتون . [رت] (ع) . جرفتة [نرت ] 
(منتهی الارب) 2 (اقرب‌الموارد) ۴ 
فتوق. [ ن. و ] (ع1) . ج_فتی . 
(متهی‌الارب) . (اترب‌لمواره) , وجوم 
به فتی آف تا شود . 
قنوق . نت و ] (ع مص) . وت 
رجوع به فتوت شود . 
فتوی.  [‏ د ۱ ] (ع ا) فتوا . فرمان 
تیه ویفتی . ( متی‌الارب ) . آنچه عم 
نویسد درموضوع حکم شرعی . آنچه فقیه 
نویسد برای مقلدان خود » یا دربارةٌ حکم 
شرعی موضوعی » یاآنچه بدیشان گوید در 
آن باره . رأی فقیه در حکم شرعی فرعی. 
فتواء . فتبا . وچر گری . ( یادداشت بخط 
مزلف). ج:فتاوی.(اقرب‌الموارد). درفارسی 
بیشتر یافعل دادن تر کیب شود: 
عزت نفسم فتوی نداد . گلتان. 
کجا عقل یاشرع فتوی دهد 
که اهل خرد دین بدنیادهد؟ 
بوستان. 
ذ من مبرس که فتوی دهم بمذهب عشق 
نظر بروی تو شاید که بر دوام کنند . 
بدایع سعدی. 





فقیه مدرسه دی مست‌بود زفتوی داد 
که می‌حرام » ولی‌به‌زمال اوقانست. 
حافظ, 
تر کیبات ۰ 
فتوی پرسیدن: استفتاه. ( یادداشت بخ 
مژلف ) , 
-فتوی خواستن : فتوی پرسیدن. 
فتوی دادن : افتاه. ( یادداشت بخط ‏ 
مزلف) . 
فنویه. [ ف ی] (۱خ) دم است از 
دهستان گوده بخش بستکک شهرستان لا که 
در ؛ ۲ هزار گزی شمال بستکک و کنار راه 
شوسه"لار به بستکک قراردازد. جلگییی‌سدل 
ودارای ۷۱۳۷ تن سکنه است. آب آنجا از 
رو دخانه" گو گردی و باران تأین مشود . 
محصول عمده‌اش غلات و خرماً رشنل‌اهالی 
زراعت است . (ازفرهنگی جنرافیایی‌ایران 
ج 0۷ 
43 [رث آت ] (ع را ) سبودي: فتون 
(متپی‌الارب) . لام‌الفعل آث به تاء بدل‌شده 
است . ( اقرب الموارد) . || ثعر تازه شیه 
به حبةالخضرا. ( فهرست مخزن‌الادویه). 
فنة .[ نت ت‌یا ی ت ت] (ع,) 
پشکل خشکک ریزه یا سوخته" ربزه که زیر 
چخماق نهند تا آتش بوی دز کر 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
ا| یک توده از خرما. (اقرب‌الموارد ). 
یک لخت ازخرما . (مشتهی‌الارب). 
فنه‌طاب* [ فت ط د ] ( اس رکب) 
پته [ ب ت] طلب . جو ازطلب, رجوع‌به 
پته شود . 
فته کش ۰[ رت 1 ] (۱ع) ده 
ازدهستان‌شهریاری بخش چهاردانگه‌شهرستان 
ساری که در ۲٩‏ هزار گزی جنوب خاوری 
بپشهر و جنوب رودخانه" نکا رات است , 
جابی کوهستانی» جنگلی» متدل» ءرطوب 
ودارای ۲۸۰ تن‌مکنه است . آبآنجا از 
چشمه ورودخانه نکانأمین میشود وم<صول 
ءمدهء‌اش برنج » غلات ولبنیات وشنل اهالی 
زراعت و مختصر گله‌داری و صنایم دستی 
زنان شال و کرباس بافی است . ر اه مالرو 
دارد . ( از فردنگ جنرافیایی ایران - 
ج ۳ 
فتی* [ف تا ] (ع ا) جوان. (منتهی - 
الارب) .جوان نورسیده. (اقرب‌الموارد) . 
ج : فتیان [رف ]۰ فنية [ _ف ی ]۰ 
فتوه [ رف و۰ فتو [ آف ات و و ]و 
فتی [ اف "کت ی ی] . ( منتهی الارب ) . 
(اترب‌الموارد) : 
گفت معشوقی بعاشق کای فتی ۳ 
تو بغربت دیده یی بس شهرها 
بامله نیزا جوانند (عیات) ۶ 





عع رد۳00 )0 











ری 


پیر گفت ای فتیآن زر که دارم چه‌دهم؟ 
گفت ؛ اخساًقطم الّه یمین العجمی . 


درتکک آب ارتوبینی صورتی 
عکس بیر ون باشد این نقش ای‌فتی 
مولوی. 
ا| جوانهردنیکو خوی . ( منتهی‌الادب ) ۰ 
( اقرب الموارد). || بنده, (ترجمان علامة 
جرجاتی) استعاره آ ر ندعبدرا.(اقرب‌الموارد). 
فی [ ف عی ] ( عص) جوانه سال از 
هرچیزی. (منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد ). 
|| (۱) ستورجوانه سال . (منتپی‌الار ب). 
ج: فاء[ رف ] وافته. (متهی‌الارب) . 
فتی [ ف ت یی ] (ع.۱) مصنر فتی 
1 تا ]. (اقرب‌الموارد). || کاسه حریفان 
شوخ و بیباك. (منتهی‌الارب). قدحالشطار. 
(اثرب‌الموارد). 
فنیا. [ ف] (ع_ا) فتری[ وا]؛ رجوع 
به‌فتوی شود . 
فنیات. [ ث ت](ع!) ج فتاة, رجوع 
به‌فتاة شود . 
فنیان. [ ف" ت ] (ع ا) شب و روز . 
(اقرب‌الموارد). (منتهیالارب) ۰ 
فنیان. [رف] (ع) ج فتی؛ رجوع 
به‌فتی [ ف‌تا] شود. || عیاران, جوانمردان. 
رجوع به‌فتوت شود. 
فنیات. [ _ف ] (راخ) قبیل‌یی از بجیله 
که ربیمه فتیانی از آنهاست . (از منتهی- 
الارب) . بجیله خود بطنی است عظیم که 
منتصب بمادرشان‌بجیه‌است وازپشت انماربن 
اراش بن کهلان قحطانی اندکه به بیلون 
چند نفسیم, میشوند . ( از معجم قبائل - 
العرب ج ۱ ص ۱۳ ) . رجوع به بجیله» 
شود.. 
فتیان [ _ف ] (راخ) ابن سبع بن بکرین 
اشجم از خاندان غطفان » ازقییله" عدنانیه 
۳۹ جاهلی این خاندان است . نسبة باو 
فتیانی‌است و معقل‌بن‌سنان ازفر زندان اوست . 
(اعلام زد کلیج ۲ص ۷۰۷). 
قنیان ۰ [رف ] ( رخ ) ابن علی اسدی 
مبروف به شهاب شاغوری درسال 0۳۲ . 
( ۱۳۷ ۰) متولد شدوپسال ۱۵ اقا 
(۲۱۸ ۶۱ دن‌گذفت .ادیب وشاعربود . 
بگروهی از سلاطین پیوست و آنانرا بستود 
وفرزندان آنها را تعلیم کرد. نشأة و وفات 
ار دردمشق بود و منسوب به‌شاغور ازتوابع 
آذاست. اورا دیوان شعری‌است. (از اعلام 
زدکلی-ج ۲ص ۷ 
فنیافی؛ [_ف](ص نسبی) منسوب‌به‌فیان 
که قبیله‌بی است (ازسعانی).رجوع به فتیان 
شود . 
فنی العسکر ۰ اف تا ع ۵ ] 
( اخ) محمدبن منصور بن زیاد از ندیمان 
هارون‌الرشید است و رشید اررا فی‌السکر 
خوانده برد . وی پس از رشید از ندیمان 





فرژند او محمد امین گردید » ( از کتاب 
الوزراء والکتاب ص۲۱5). 

فنیت. [ آف] (ع _۱) کوفته و ریزه ریژه 
کرده.(منتهی‌الارب).فتوت.(اقرب‌الموارد). 
|| نانریزه.(منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد). 





بزه 





نان خشکک است که بسیار نرم ساییده باشند 


ومستعمل آن از نان‌گندم است . قلیلا 





مخقف رطوبت معده و مولد ریاح و نودا 

۲ 1 2 9 
ودیرهضم‌ومضر احشای ضعیفه است و کهنه 
اوبسیار زبوذ‌ترومورث قولنج و مسدد» و 


حفه حکیم‌مومن). ذان 


مرن 






به‌فتوت شود. 


ونیم [ ف آت ] (ع.۱) یک قطله از 


چیز ریزه ریزه شده و آن اخص ازفتیت 
است . ( اقرب‌الموارد ) . رجوع به فتیت 
شود . 
فلیخ . [تف ] (راخ ) موضی نت 
(متی‌الارب) . 
زنیدن . [ اف د] ( مص ). فتادن . 
افتادن : 
ازشهر تو رفتیم وتورا سیرندیدیم 
وزشاخ‌درخت توچنین‌خام فتيديم. 
مولوی . ( دیوان شمس). 
فنیده. [ ف_د] (اخ) دهی از دهستان 
مر کزی بخش لنگرود شهرستان لاهیجان 
که‌درهشت‌ه زار گزی خاورلنگرود ودوهزار 
گزی شمال شوسهٌ لنگرود به رودسر واقم 
ت‌ 
است. جلگه یی معتدل » مرطوب و دارای 
ن سکله‌است: (آب آفجااازشلمان- 
رود واستخرتأمین میشود ومحصول عمده‌اش 
برنج» نی‌شکر ؛ کلف : صیفی » ابریشم ۰ 
لبنیات وشغل اهالی زراعت و گله‌داری‌است. 
راه مالرو دارد ۰ ( از فرهنگ جنرانیابی 
ایراث ۲( 1 
قتهی . [ ف ] (یرنانی ۱) عفس . 
(فهرست مخزذ‌الادویه). 
یی[ ] (ع اواس ) ختر کنو 
شکافته ازفربهی.( منتهی‌الارب). ( اقرب - 
الموارد). || (ص) رجل" فتیق‌اللسان :مرد 
تیززبان. ( آترب الموارد ومنتهی‌الارب با 
|| نصل فتیق الشفرتین : پیکان دو زبان . 
( مهیالارب و اقرب‌الموارد ) ۰ (| صبح 
فتیق: بامداد روشن. (افرب‌الموارد ومنتهی- 
الارب), 
فنیل. [ ف](عص) تاته.(متهی‌الارب). 
فتول . (اقرب‌الموارد) .|| ( ,۱ ) دسن 
باریکک ازپرست خرماین وگاهی آثرا بر - 
حله دو چوب استاده وادیج بندند. (منتهی- 
الارب) . ریسمان باریکی از لیف خرما یا 
موی‌بال پاپوست. (اثرب‌الموارد ).|| رشته" 
دانه خرما. (منتهی‌الارب). آنچه در چوبچه 
هسته" خرما بود. (ترجمان علامهٌ جرجالی - 








بانگشتان تافته. (منتهی‌الارب) . 
فقله. [ "فد ] (ع ۱ ) ریم ما دو 





انگشتان‌تافته (منتهی‌الارب). || معرب‌پلیته» 
پنبه ومانند آن که اند کی‌تافته درچراغ نهند 
ویک سرآنرا که‌به‌برون سوی دارد میسوزند 
روشنانی دادن‌را. (یادداشت بخطمژلف). 
این چراغ شم س کو روشن‌بود 

نز فتاه پنبه و روغن بود. 

مولوی. 

|| فتیله جراحت آنچه ازیتبةٌ سست بافته یا 
پنبه یا جامه های تنگگ که بردهانه و درون 
ریش وخستگی (زخم) نهند تاظاهر دیش و 
وخستگی ملتثم نشود و ریم بدرون نماند . 
( یادداشت بخط مژلف ) ۰ | فتیله" شمع ِ 
(یادداشت بخط مرلف). ریسمانی که درمیان 
شع نهند و بدان شعله افروزند .|| بغادسی 
شافه نامند جهت تلیین طبع و جذب مواد از 
اعالی بدن مستعمل است و در جمعی که قوه 
مسهل نداشته باشند بدل حقنه واقسام آندر 
دستورات.1 کوراست, (تحفه"حکیم‌مزمن) . 
ترکیبات : 
فتیله تاب - فتیله سوز - فتیاه شدن . 
فتیله عنبر , فتیله کردن - فتیله‌مو . 
فنیله تاب.[ ف ل ] (اخ) ازدرویشان 
اوایل قرن دهم هچری.: محرابی کرمائن 
نویسد: مجذوبی بودکه به‌درویش فتیله تاب 
مشهور شده بود وجنین میگویند که او تاجر 
بوده وملت (مذهب) مجوس يا آفتاب پرست 
داشت. اما گاهی کلمه‌بی میت و گاهی نیز 
کفرمیگفت وحقیقت او معلوم نبوده وامیر 
قوامالدین علی فرموده است که : او تاجر 
بود چون از بجرونآمد اورا بکشتی حالتی 
دست داده بود . از ند وجنس آنچه داشت 
مجموع دردریا ریخت و ازجمله پانزده من 
مروارید بود . و کاتب مکرراً ازاو کرامات 
وغرایبشاهده‌لموده‌بود... عادت او این‌بود 
که فتله" چراغ بسیار دایم پا خود داشت . 
ناگاه بکسی رسیدی و دوسه‌عدد باو دادی و 
بگذشتی و گاهی‌فلوس که باو میدادندمیگرفت 
وگاه بود که نمیگرفت وزیاده از فلوس از 
هیچ کس نمی‌ستاد والبته فتیله درعوض‌میداد. 
شبها اکثر در دروازمٌ چنگرت بسر میکرد 
وآخر در مدرسه* خانزاده چند روز مریض 
ومزمن شده‌بود و ازهمانیکگ محل‌برامیخاست 
تاوفات کرد. (ازمز ارات کرمان- ص ۱۹۷ 
۸ 
فتیله سوز . [ ف ٩‏ ] (مرکب ) 
شمعدان, (آنندراج) . 
فله شدن , [ لش" ] سس 
مر کب), بهم بسته شدن مو از بی شانگی و 
بی‌احتالیمثل موی فقرای‌هد (آندراج). 


یعابر[ کف رد ری ع" لب (ت کیب 


فجار 


(ضافی). فتیلیی که از عنبر سازند و بوی 
خوش‌میدهد. (آنندراج): 
کر عطر طرء تو میسرشود م([ 
رک دربدن فتیله‌عنبرشودمرا. 
محمدبأقر . 
فتیله کردن . [ ف 1 ] (مص 
مر کب) . تافتن . مفتول کردن. ( یادداشت 
بخط مولف ) . 
فتیله‌مو . [ ف ] (س مرکب) کنایه 
آزرندودیوانه‌واح‌ق. (آنندراج). 
فتین. [ ف](ع _ا) زمین سوزان سنگلاخ 
که گویی سنگش در حال سوختن است . ج 
نتن . [ "ف ] ( آقرب الموارد) . زمین 
سنگلاخ موته و زمن سنا اه 
( منتهی‌الارب) . 
فنین ۰[ "ف] (راخ) وادیی است که دد 
شعرمذ کوزاست. ( معجم‌البلدان). 
فيقء [ رف عم (ع ) جر فتی,اقرب- 
الموارد و منتهی الارب ) . رجوع به فتی 
[ ف تا] شود . 
قثیف . [ آف ی ی ] (ع ۱) مزنث فتی 
[ ذعی ] . ج فتاه . [ رف ]و افتاء . 
(اترب‌الموارد ومنتهی‌الارب) . 
فث. [ "ف شث] (ع_ا) بعربی اسم ارزث 
است » بهندی باجری نامند . نبات آن شبیه 
بلبات ذرت وحب آن شبیه به‌جاورس است . 
وادل هندآن را بسیار میخورند نان آنپخته 
ودیگرانواع 3 ( فپرست مخزذ‌الادویه ) 4 
گیاهی است که در خشکسال نان دانه" آن 
خورند یاآنرابپزند وبخورند (منتهی‌الارب) 
(اقرب‌الموارد). 
|| درخت حنظل(منتهی الارب و اقرب - 
الموارد) . || درختی که دردشتها و بیشه‌ها 
روید ودانه‌اش مانند نخود است . ( اقرب- 
الموارد). || (ص) پرا کنده. تمرفث :خرمای 
پراکنده (منتهی‌الادب). !| (مص) پرا کنده 
کردن حی وان پشکل خودرا(از منتهی‌الارب) . 
فناء [ ف ](ع مص ) باب باز ایستانیدن 
دیگک را از جوش ( منتهی الارب ) . فرو 
نشاندن جوشش.( اقرب‌الموادد)۰ ||شکستن 
خصم‌را بسخن. (متهی‌الاوب) . 
1 بگرم کردن فرونشاندن سردی چیزی را 
( منتپی‌الارب » اقرب‌الموارد) . 
| بازداشتن چیزی‌را از کسی, (منتهیالارب). 
(اقرب‌الموارد). || جوشیدن شیر پس ازبالا 
برآمدث کف وپاره پاره شدن آن . ( منتهی - 
الارب ) . || فرو نشاندن خشم کسی را 
(متهی‌الارب). ( اقرب‌الموارد ) . فثوه . 
رجوع به فلوء شود . 
فنانید.[ ف] (ع_ا) ابرهای سپید برهم 
نشسته. ( منتهی‌الارب ). (اقرب‌الموارد) . 
| آسترهای جامه. (منتهی‌الارب). ( اقرب- 
الموارد). واحدآن فثاد است و گویند واحد 
ندارد مانند تمامیب, (اقرب‌الموارد) ۰ 











فنافید. [ ک] (ع_ا) فائید. رجوع به 
فثانید شود . 
فلج. [- ] (ع مص)کم گردید. 
(منتهی‌الارب). ( آثرب‌الموارد ) . || فرو 
نشاندن گرمیآبرا از آب سرد. ( اقرب - 
الموارد؛ منتهی‌الارب ) . || گران کردن . 
(منتهیالارب» آترب‌اموارد). 
فنح. [ف _ث] (ع ا) هزارخانه شکنبه 
ج:افقاح, (منتهی‌الارب) فحث.(اقرب الموارد) 
|| مازی است گران و کلان که به‌انباث ماند. 
(منتهی‌الارب) . 
فنغ. [ف ] (ع مص ) شکستن س رکسی 
را ( منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
فنوء. [ف](عص)نتا. رجوع به‌فأشود. 
فثه‌وس ۰ [ ] (.۱) بیونانی 
دند . (فهرست مخزذ‌الادویه) . 
فنبم‌ون. [ ۲ (۱) بیونانی 
لیمو.(فهرست مخز‌الادویه). 
فژیمون.[ ](اخ)این کلاب . 
رجوع بابن کلاب شود. 
فج. [ف یا _ف] (ص) فروهشته لب‌را 
گویند یمنی کسی که لب زیرین او فروافتاده 
باشد. ( برهان ). || راه فراخ و کشاده . 
( برهان) دراین معنی عربی‌است. رجوع به 
[ نجج] شود. 
فج. [ ف جج] (ع مص) بلندکردن زه 
کبانرا. (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
|| کشاده‌نمودن هردو پای خودرا. (منتهی- 
الارب). ( آثرب‌الموارد). 
ا| (۱)راء گشاده میاندو کوه. ج: فجاج. 
(منتهی‌الارب) و آذا زشعب گشاده‌تر باشد. ج : 
نجاج‌وانجه[ ارف ج‌ج ].(اقرب‌الموارد). 
فج ۰ [ تج ج ] (ع ۱) موه خام 
(منتهی‌الارب ) ( فهرست مخزذالادویه ) . 
|| خربزء‌شامی که هندوانه نامندش . (منتهی- 
الارب ) . اکثر اطلاق آن بر میوه خام 
مینمایند و لیخ شامی را نیزنامند که بطیخ 
هندی‌است. (فهرستمخزن‌الادویه) ونوعی‌از 
آنراشفیقی خوانند. (نزهةالقلوب). || (ص) 
کال . نارس . نایخته. نرسیده . (یادداشت 
بخط مژلف). 
فج . [ ف جج ] (اخ) جایی یا کوهی 
درديارسلیم. (مجم‌البلدان). 
فجاء [ ف یا بف] (۱) بقی" انگور و 
خرما که بر درخت مانده باشد (برهان) . 
فجا. [ _ف ]( ع مص). فجاه . دجوع 
بفجاء شود . 
| (ص) ناگهان : 
بادت بای عمر بشادی هزار عید 
عید عدو و عید زجان دادن فجا . 
سوژلی . 
آنچنانش تنکک آورد آن قضا 
که منافق را کند م رکه فجاد 
مولوی . 
رجوع بفجاء وفجاءة وشود. 





1 


فحاء. 1 ف] ع مص) بنا گاه در آمدن 
برکسی و گرفتن اورا . ( منتهی‌الارب ) . 
|| () ج:فجوة.( منتهی‌الادب) , دجوع 
بهوجوة وفجا شود . 

فحاء. [ فج ج ](ع ص) توس 
فجاء : کمان که زه از قبضه اش دورباشد . 
( منتهی‌الادب ) _ 

فجانع.[ ث ۰] (ع) نجلع . + 
فجیعه. ( منتهی‌الادب ) ۰ دجوع به فجایع 


شود . 

فجاءة .[ ف 2 ] (ع مص ) ناگاه 
گرفتن کسی‌را . ( منتهی الارب) . (اقرب- 
الموارد ) . || ناگاه در آمدن برکنی . 
(منتهی الارب) . (اقرب الموارد) . |((۱) 
آنچه بناگاهبرتودر آید . (اقرب‌الموارد) , 
|| موت‌فجاء : : مرکک ناکهانی . (یادداشت 
بخط مژلف ) . 

فحاءة . | ۶] (اخ) . نام پدر تطری 
شاعراست . (منتهی‌الارب) . 

فجائی . [ف] (ع ق) . ناکهانی, (یاد. 
داشت بخط مولف) . 

فجاج . [آن ] (ع ) . ج نع.(ستهی- 
الارب) . رجوع به فح شود . 

فجاج . [] (ع ۱) . داه فراخ مان 
دو کوه . (منتهی‌الارب) . راه فراخ‌آشکار 
مان دو کوه . (اقرب‌الموارد) . ف[ف- 
۱ 

فجاجة . [ناج ] (ع )۰ برفتم, 
(اقرب‌الموارد) . ( منتهی‌الارب) . 

فجار . [ث] (ع ) . زناکاری .ام 
است فجوررا . (اقرب‌الموارد) . (منتهی- 
الارب) , 

|ازن را نیزبدین کلمه خوانند یمنی‌ای‌فاجرة 
و این معدول فاجرة است وفقط درحالت ندا 
بکاررود . (اقرب‌الموارد) . 

فجار . [ناج ج] (ع () ۰ج فاج . 
(منتهیالارب). (اقرب‌الموارد) بد کاران: 
تامعاندت فجار و تمرکز کفار ظاهر گفت . 
(کلیك) . 

فحار, [نر] (ع ا). راهها . (ستهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . || مصدرفاجر . 
اج د] . (آقرب‌الوارد) . ازباب‌اعلت 
است . || ایام‌الفجار : چهار روز است در 
ماههای حرام ‌ (متتهی‌الارب). روزی‌است 
عرب‌رابه عکاظ که در آن فاد کنند و هر 
حرامی را برخود حلال شمارند . جافجرة. 
[۲ جر ر] . (اقرب‌الموادد) . 

گریند یم جنگهای)نجار چهاد ات . 
نخست مان کنانة وهوازن وهوازن شکست 
یافت . دوم میان قریش و کنانة . سوم میان 
کنانة وبنی‌نضربن‌سسویدود رآن کشتاربسیاری 
نبود . و چهارم که بزرکتر آنهاست میا 
قریش وهوازن بود وفاصله" میان این‌جنگگ 
وببعث رسول (ص) ۳2۹ سال است ورسول 
عله‌السلدم در آن حاضر شد و چهارده سال 





اس 


1۰ 


بطول انجامید وسیب آن این بود که براضس- 
بن قیس کنانی » عروة الرجال را بکشت و 
جنگگ برانگیخته شد و تریش از آنرو این 
جنگ را فجارنامید که در اشهرالحرم واقع 
شد پس گفتند :قد فجرنا اذا قاتلنا فیهاء ای 
فسقنا. (از مجمع‌الامثال میدانی) . 

فجاع . [ اف ] ((ع) . نام جد عم 
است . ( منتهی الارب ) . رجوع به علقمه 
شود , 

فجام . [ف ] (ا) . همان فاجام است . 
رجوع به فاجام شود . 

فجایع . [ث عر] (ع.) . نجاق .جر 
فجيعة, رجوع به فجیمه شود . 

فحاً. [ف ] (ع مص ) . کاییدن زن را 
(منتهی‌الارب) . 

فجا. [ج] (ع مص ) . گفاده سین 
گردیدن کمان اززه (منتهی‌الارب). 

|| کلان شکم شدن ناقه . (منتهی الارب) . 
(آترب‌الموارد) . 

|ا() دوری میان دو زانو یاران یا ساق . 
(منتهی الادب) ۰ | میان دو پاشنه" شتر . 
(منتهی‌الارب). || ج _فجوة. (منتهی‌الارب). 
رجو ع به فجوة شود . 

فجاة , [ن*] (ع مص) . ناه گرفتن 
کسی را . (منتهی‌الارب) . 

| نا گاه در آمدن بر کسی . (منتهی‌الادب) . 
رجوع به فجاء وفجاءة شود . 

فجح . [ف ج] (ع مص) . گشودن دو 
پای هنگام راه رفتن و این زشت تراز فحج 
است . (اقرب الموارد ) . رجوع به فجج 
[ف" جج] وفحج شرد. 

فجح . [فاج ] (ع() .ند از 
مردلات , (ازاقرد ال رارق کرانجاناد . 
فجح . ["ف] ( اخ) . قبیله بی است . 
(منتهی‌الارب) . 

فجح , [ ف ] (اغ) . نام پدران قبیله" 
فجوح . (متتهی‌الارب) . رجوع به‌نجوح 
شود . 

فج حيوة , [ن جج.ح د ]((خ). 
جایی است در اندلس از اعمال طلیطله . 
(سجمالبلدن) . 

فجر ۰[ ف ] (ع مص ) . برانگیخته 
گردیدن برگناه و زناکردن . (منتهی - 
الارب) . (افرب‌الموارد) . || رو گردانیدن 
ازحق . ( منتهی الارب ) . عدول از حق . 
(اترب‌الموارد) . ||فاسد گردیدن .(اقرب- 
الموارد) . || روا ساختن آب دا.(منتهی- 
الارب). آب راندن . (تاج‌الصادربیهقی- 
وترجمان علامه جرجانی) . گشودن راه آ 
را تا جاری شود . (از اثرب الموارد) . 
|| به شدن از بیماری . ( منتهی‌الارب ) . 
(اترب‌الموارد) . || دروغ گفتن. (اقرب- 





الموارد) . ||نسبت درو دادن . (اثرب- 
الموارد ) . || مخالفت و عصیان کردن . 
(آقرب‌الموارد) . 
|() سبیدی آخرخب . (متهی الارب) . 
روشنی پگاه که سرخی آفتاب است درسیاهی 
شب . (منتهی‌الارب) . بام (دستور اللنه) . 
روشنی . فلق . فجر دو باشد : فجر اول با 
کاذب یاذنب السرحان و فجر انی یاصادق 
که آثر افجرمعترض‌ئیز گویند . (یادداشت - 
مولف ) . سرخی خورشید در سیاهی شب 
و گویند که آن پایان شب است چنانکه شفق 
آغازآنست . (اقرب‌الموارد) . || صلوة - 
فجر : نمازبامداد. دو گانه . رجو عبه‌د و گانه 
شود. || طریق‌فجر: و اضح. (اقرب‌الموارد). 
فحر . [ف ] (اخ) . سور هشتاد ونهم 
ازقرآن . ازسوره‌های مکیه وشامل سی‌آیت 
است . پس از سوره غاشیه وپیش ازسورة- 
البلا قراردارد . 
فجر ۰ [فج] (ع ( مص) . بخشش . 
( منتهیا لارب ) ۰ ) آثرب الموارد 0 
|| جوانمردی (منتهی‌الارب)(| قربالموارد): 
هومن اهل الفجرلامن‌اهل الفجور. (اقترب- 
الموارد): || مردی و احسان. (منتهیالارب) . 
معروف (أقرب‌الموارد) . || بسیاری مال . 
(منتپی‌الارب). مال وبسیاری آن. (اقرب- 
الموارد) . 
فج روحاء ۰ [ف 3 ۳0 (دج) 
بر سی‌میل است از مدینه . (منتهی‌الارب) . 
راهی‌است بین مکه ومدینه وحضرت رسول 
از این‌زاه به بدررفته است . ( از معجم - 
البلدان) . 
فحر صادق.[ ف_رد] (تر کیب وصفی). 
بام پهنا . فجردوم . فجر ثانی . رجوع به 
فجرشود . 
فحر کاذب ۰ [ف" دك ] ( تر کیب س 
وصفی) . بام بالا . ذنب السرحان . صبح 
نخستین . دم گرگ . (یاد داشت بخط - 
مزلف) . رجوع به ذیل فجرشود . 
فحرة . [ف ج د] (ع1) . ج فاجر. 
(منتپی‌الارب) . (آترب‌الموارد ) . رجوع 
به فاچرشود . 
فحرة .[ ف د ](ع!) . جای آب 
زهیدن , (منتپی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
ج : فجر[ف ج ] . ( اقرب الموارد) . 
|| فجرةالوادی : جای و سیم ی که آب‌بسوی 
آن زهد . (اقرب‌الموارد) . 
فحرق. [ف د] (ع مص) . برانگیخته 
گردید‌بر گناه وزنا کردن. (منتهی‌الادب). 
رجوع به فجرشود . 
| رو گردانیدن از حق . ( منتهی الادب) . 
رجوح بنجرفرد :||( ) جای فراخ : 
فجرة الوادی : جای فراخ رودبار که آب 
روا گردد بسوی‌آن . (منتهی‌الارب) . 








فجل 
فجرةالوادی : [ف د 5 ] (اخ). 
موضعی‌است . (عنتهی‌الارب) . 
فجز ۰ [ف] (ع مص) . بزرگگ منشی 
نمودذ . (منتهی‌الارب) . لهجه‌یی از فجس 
است . (اقرب‌الموارد) . 
فج زیدان ۰[ نجج ز ] (۱ع). 
شهری است مشرف بشهر طیبه در افریقا . 
(معجم‌البلدان) . 
فجس . [ف] (ع مص) . بز رگمنشی 
نمودن . (منتهیالارب). بزرگی‌و کبربخود 
بستز . تکیر. (منتهی الارب) ۰ ری 
کردن . (منتهی الارب) . || چیره شدن . 
(منتهی‌الارب). قهر(اترب‌الموارد) . 
|| نوبیرون آوردن کاری را که زشت باشد . 
(منتهی الارب) . ابتداع کاری که جز شر 
نباشد . (اقرب‌الموارد) . 
فجش ۰ [ ف] (ع مص). سرشکستن . 
(متهیالارب) . (اقرب‌الموادد) . ||فراخ 
ساختن چیزی را . (منتهی‌الارب) ۰ 
فجع . [ف ] (ع مص) . دردمندکردن 
کسی‌را. (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
|| مصیبت زده ساختن . ( منتهی الارب ) . 
اندوهیگن کردن . (زوزنی) . 
|| دردمند شدن مردم بگم کردن چیزگرامی 
وعزیز . (منتپی‌الارب) . 
|| پهلر برزمین نهادن . ( از تاج المصادر 
بیهقی) . 
فجفاج . [ف ] (ع ا وص) . مردبسیار 
زشت خویشتن آرای بزیادت ازوسم خود و 
نازنده بدان . (منتهی‌الارب ) . ( اقرب - 
الموارد) . و گفته‌اند بسیارگوی و پریشان 
گوی . (اقرب‌الموارد) . 
فحفجه .[ف‌ف ج يا فاف ج] (او 
مص) . سخنی که درافواه افتد بطریق اخفاء 
وسخن باه آهسته گفتن واين معرب پچ پچه 
است . (غیاث) . 
دجوغ به پچ پچ دیج پچه شود . 
فجکش . [ ل] ((ع) . قریهبی در 
زمین ریوند از نواحی نیشابور . ( معجم - 
البلدان) . درماخذ جنرافیابی متأخرنام آن 
فج کو » [ف] (راخ) . ده کوچکی‌است 
ازدهستان وق شهرستان رفسنجان که دره ٩‏ 
هزارگزی شمال باختری رفسنجان و ه هزار 
گزی خاور راه مالرورفسنجان به بافقواتع 
ودارای‌دو خانوارسکنه است . (از فرهنگ. 
جنرافیایی ایران ج ۸) . 
فجل . [ف یاف ج] (ع مص). نرم 
وفروهشته گردیدن,(منتهی‌الارب). استرخاه 
(اقرب‌الموارد) , ||سطبر شدن . (منتهیت 
الارب) . غلیظ شدن. (اثرب الموارد) . 
فجل » [ث یا فج] (ع را) . ترب . 





فحوة 

(منتهی‌الارب) . بپارسی‌ترب گویند وبهندی 
مولی . ارجانی گوید : گرم و خشکک است 
دردودرجه و در او توتی‌است که ورمها را 
تحلیل کند وآب ترب علت یرفان را که ماذء 
او سودا بود سود دارد و نور چشم را 
زپادت کند وجگر را از ریختن آنچه بدو 
رسد ازغذا منت کند و دردگوش را سود 
دارد وروغن اوسهل است . وتخم ترب‌از 
بر گک اودرقوت ومنفعت زیادت است و از 
خواص ترب آنست که بول را براندو گرده 
ومثازه را پاك گرداند ویکی ازمضارا و آنست 
که تافتی شکم آرد . (تر جم صیدنة) . بری 
وبستانی وشامی باشد . شامی آنست که تخم 
شلفم را در بوته" ترب کرده غرس نمایند یا 
بعکس . بری او تندترازبستانی وبدرازی و 
بزرگی اونیست وقوتش بخردل قریب تر و 
نزد بعضی خردل‌بری‌عبارت ازاوستو بستانی 
را قسم ستدیربیرون سیاه » قوی‌تر ازسفید 
مستطیل وتخم اقسام آن قویتر ازسایراجزاء 
وبعد ازآن پوست و برگک ريز او. و بعد 
ازآن برگ بزرگک وگوشت او بمراتب 
مکووه اي گرم ودزد23 عکک و فد ول 
وبعد ازطعام هاضم و مخرج ریاح و محرك 
آرو غ ونیکو کنندهء رنگ رخسارومداومت 
خوردن اوباعث روییدن موی که ریخته 
باشد و آب او مفتح سدد خصوصاً باعسل. 
مطبو خ اوجهت سرفه" مزمن و تلطیف خلط 
غلیظ واحتباس‌حیض ورفع ضررفطر مفید و 
| کناراو کشندة عقرب است وطلای اوبربدن 
مانع مقاربت هوام . و آب شاخهای اور که 
بدرن ب رگ گرفته باشند بقدریک وقیدجهت 
اخرا ج‌سنگ‌شانه مجرب دانسته‌اند خصوصاً 
باسکنجبین . آب بر گ وشاخ او بقدر دیع 
رطل باشکرجهت اخراج زردآب و مستقی 
نافع است و چون در جوف ترب روغن گل 
ریخته گرم کنندتطوراو جهت درد گوش‌سریم 
الاثر است . چون ترب را سوراخ کرده و 
چار درهم نخم شلنم را در آن جای دهند 
وثقبها را با پاره‌های‌ترب مسدود کنندوخمیر 
بگیرند و در زیرآتش بپزند و باعل تناول 
نمایند در اخراج سنگگ مثانه مجرب است 
وباید سه روز بدستور سلو نمایند و اکثار 
خوردن‌ترب‌مورث معض وتءفن خلط ومضر 
سروحلق ودئدان ومصلحش ‌عسل‌وزیره که‌در 
س رکه خیسانیده باشند وضماد اوجهت‌قروح 
خبیثه وباشیلم جهت رویانیدن موی‌داءاعلب 
وجوششهای آب دارمفید است و پرورده او 
درس رکاتاطمخلاط غلیاستواصلا ضرری 
دراوئیست. تخم ترب مدربول وشیروحیض 
ومحرك باهاست .جهت دردجگربارد و ورم 
سپرزء وباشراب جهت گزیدن مارشاخ دار 
سودمنداست درسایر افعال‌قوی‌ترازاصل اوونیم 
مثقال او بعدازطعام‌هاضم آن وباسکنجبین بغایت 





مقوی جگر است . ضماد او جهت قوبا و 
باس که جهت زخم غانترایا و باعسل چهت 
درد مفاصل وبا کندش‌وس رکه جهت بهق‌سیاه 
مجرب است وقدرشربت تخم او یکدرهم‌واز 
آب اوسی درهم و ازجرم او بیست درهم 
است . بری اوبسیار گرم است وخوردذ‌آن 
مستعمل نیست . شام یآ که قوتش‌مر کب از 
شلنم و فرب انیت ورمر از شلنم و 
ضعیف تر ازترب است و مدربول و محلل 
رطوبات وا کثاراومنثی ومصلحش نمکک است 
وروغن ترب که درابتدای تخم بستن ترتیب 
دهند بسیارمسخن و قایم مقام روغن زیتون 
کهنه وروغن بلسان است واطیف و گرمتراز 
روش بید انجیر و محللل قوی . تدهین آن 
جهت رفع شبش که بمعد از امراض میرسد و 
جهت فالج و لقوه وبهق و برص وخشونت 
و درد گوش ریاحی نافع است . مولف 
تذ کره گوید که چون ترب راخاییده‌بگذارند 
تا متعفن شود . کرمها از آذ متکون‌میگردد 
و چون در ظرفی ضبط نمایند یکدیگر را 
خورده چند عددی بماند و آنرا حل کنند . 
درحل‌معادن پیعدیل است و افعال غریبه ازاو 
می‌آید . (ازتحفهحکیم مزمن) . 
فجل‌باعشقی . [ثلر ع[ (() . نجل 
شامی است . رجوع به فجل شود . 

فجل بری » [ ف" دب دد ] () . 
هیضمان . (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به فجل شود . 

فجلة. [فل] (ع ل). یک ترب . 
(ازستهیالارب). (اقرب‌الموارد) .دجوع 
به فجل شود . 

فجم . [ت یاف ج] () . کال و 
انگشت که بهندی کولا گویند(غیاث) « 
فجو . [ف] (2 مص) . دورنمودن زه 
ازتبضه کمان . (متهی الادب) . (اقرب - 
الموارد). || گشادن در را .(منتهی‌الادب). 
(اترب‌الموارد) . 

فجواء . [ ف] (ع () . زین فراخ و 
گشاده . (منتهی الارب) . فجوة . رجوع 
به فجوة شود . 

|| قوس فجواء : کمانی که زه از وی دور 
باشد . (منتهی‌الادب) . 

فجوات ۰ [ف ج] (ع ,ا) . جفجوة. 
(منتپی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . دجوع 
به فجوة شود , 

فحوح . [ف ] (اخ) . نام پدران بل 
فجح است . (منتهی الارب) . رجوع به 
فجح شود . 

فجور , [ت] (ع مص ) . فجر , بر 
انگیخته گردیدن بر کناه وزنا کردن. (منتهی- 
الارب) . ( اقرب الموارد) . تبه کاری . 
فسق . ( یاد داشت بخط مواف ) . بیشتر 
در قاس ,مراد ای ور ۱۳۹۳ 


رود : 








۳ 


دورازفجوروفسی وبری از ریا وزور 
شته رسوم زرق و نبشته دونیم وی . 
منوچهری , 
فسق وفجور آغازنهاد . گلستان . 
|| حالتی‌است که چون نفس را حاصل آید 
بدان مباشرت اموری برخلاف مروت کند . 
(تمریغات) . | رو گردانیدن ازحق. (منتبی 
الادب) . عدول ازحق . (اقرب‌الموارد) , 
|| دروخ گفتن . (منتهی‌الارب) . (ترجمان. 
علامةٌ جرجانی‌بتهذیب‌عادل) .(تاج المصادر. 
بیهقی) . (اقرب‌الموارد) ۰ ||دروغ دافتن 
(منتهی‌الارب) . (اقرب | لموارد). || بیفرمانی 
کردن . (منتهی الارب) . (اقرب‌الموارد). 
|| خلاف ورزیدن, (منتهی‌الارب). مخالفت . 
( آقرب الموارد ) . || بی سامان کردن . 
(ترجمان‌علامه" جرجانی - ترتیب عادل ) . 
( تاج المصادر بیهقی ) . || تباهی نمودن 
(منتهیالارب). || میل کردن. (منتهیالارب) . 
|| میل‌نمودن سواراز زین . (منتهی‌الارب). 
تیاه گردیدن . (منتهی‌الادب) . تباه گردیدن 
کار توسی . ( اترب المواره ) ۰ || کند 
گردیدن بینایی . ( منتهی الارب ) . 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فجرشود . 
فجود . [ف] (عص) . مرتکب گناه. 
(منتهی‌الارب) . برانگیخته بر گناه , وزن 
فول مباله است . ( اقرب الموارد) . 
|| زنا کار . (منتهی‌الارب) . زانی وزائیه , 
( اترب الموارد ) . ج : فجر[ف ج] . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
فجوع . [ف] (ع ص) . آنچه دردمند 
سازد مردم را از سختی کذا : موت فجوع 
(ازمنتهی‌الارب). ناجع . وزن فعول‌بالفت 
است . (اقرب‌الموارد) . 
فج و فاج. [فج"] ( مرکب) . 
فجفجفه . از اتباع . ( یاد داشت بخط - 
مزلف) ۰ یج بج - 
منم آن شاعری که قول من است 
حسب بی‌قال وقیلوبیفج دفاج . 
سوزنی . 
فحوه . [ت د] (ع (). فرجه میان دو 
چیز. (اقرب الوارد).فرجه, (بحرالجواهر). 
| شکاف میان دو کوه و ج زآن . (منتهی- 
الارب) . فراخی‌میان دو کوه » ( ترجمان - 
علامه" جرجانی . ترتیب عادل ) . || زمیل 
فراخ , (منتهی‌الارب) . قسمتی از زمین که 
کفاده باشد . (اقرب الموارد) , بینکک و 
بين‌القبلة نجوة, (اقرب‌الموارد), | گشادگی 
میان سرای , منتهی‌الارب) . ساحت خانه. 
(افرب الموارد) . || رده میان بطن مقدم و 
مور : (از بحرالجواهر) . ج : فجوات 
وفجاء [ف] . (اقرب الموادد) . (منتهی - 
الارب) . 








1۷ 


فجوی. [ث دا] (ع () . مزنث‌افجی 
(منتپی‌الارب) . فجواء . (اقرب‌الموارد) . 
فجة. [ف ج ج] (ع ۱) . شکان . 
( منتهی الارب ) . فرجه" میان دو کوه . 
(اترب‌الموارد) . فجوة, ر جوع به نجوءشود. 
فحیر . [ف جج] (اخ) . نام یکی از 
طوایف بنی کمب خوزستان . (جفرافیای- 
سیامی کیهان - ص )٩۰‏ . دجوع به بنی- 
کعب شود . 
فجیرة» [ ف ج د] (اخ). جایی 
است . (معجم‌البلدان) ‏ (منتهی‌الارب) . 
فجیع . [ت] (ع ص) . درتداولفارسی 
دردناك . اسف بار . جانگاز, رقت‌آود. 
چنانکه گوییم : ذلان را بوضعی فجیع 
فجیعانه. [ ف" ۵ ] (2) بزاری, (یاد - 
داشت بخط مولف) . بوضع فجیع. دجوع 
به فجیم وفاجم شود . 
فجیعت , [ ف ع] (ع ( ) . سخی . 
(منتپی‌الارب) . (اترب‌الموارد) . | اندوه 
دردناك ۰( منتهی الارب ) . ج_ فجائع . 
(منتپی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
فجلچه. [ف قاچ ] () . سختی که 
پرزبانهاومیان مردم افتاده باشد لیکن‌بعنوان 
سرگوشی وخفیه بهم گویند. (برهان :لغات 
متفرقه) . فجفجه . رجوع به فجفجه شود. 
فحنر .[ ف ذر] (اخ) . فیزیک دان 
آلمانی . فخثر . رجوع به فخنرشود . 
فح ۰ [ ف ح ح] (ع مص ) . بردمیدن 
مار از دهن . ( منتهی الارب) . صوت 
برآوردن مار از دهان . فحیح . تفحاح . 
( آثرب الموارد ) . || دمیدن در خواب . 
(منتهی‌الارب) . (افرب‌المواره) ۰ |( ۰ 
آواز مار که ازدهن وی بر آید. ( منتهیس 
الارب) . فحیح . (اقرب‌الموارد) . 
فح , [ف] (ع حرف عطف) , رمزاست 
ازنحینذ [فآن وذن] . (یادداشت بخط 
ملف) . دجوع به‌فحینتذ شود . 
فح ۰ [ناحح] (ع )۰ خربزهة هندی . 
(رینجنی) .. 
فحا . [ث یا _ف] (ع ). دیگانزار. 
(منتهی‌الارب) . بمعنی ابزارالقدراست مانند 
پیاز وسبرو گشنیز و غیرهم. (از فهرست - 
مخزن‌الادویه). دیگگ افزارخشک .(منتهی- 
الارب) ۰ البرزاویابكه" ج افحاء , (اقرب. 
الموارد) ۰ 
فحاحیل . [ف] (ع () . ج فحال. 
[ ف ح‌ح] (متهیالارب) .(اقربالمواره), 
رجوع به فحال شود , 
فحاش ۰ [ناح ح] (ع صیفه" مبالنه). 
مرد فحش گوی , (منتهی‌الارب) . مرن آن 
فحاشة است . (اقرب‌الموارد) . زشتگوی . 
(ربنجنی) , آنکه دشنام بسیار گوید. بدزبان, 





دهن دریده . آنکه درجواب از حددر گذرد, 
(یاد داشت بخط مولف) . 

فحاشی ۰ [ ف ح ح] (حانص ) .کار 
فحاش . رجوع به فحاش شود. 

فحاص . [ث] (ع سیف با) 
پسیار فحص . (اقرب‌الموارد). رجوع به 
فحص شود. 

فحال . [ رف ] (ع ۱). ج فحل . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) ۰ 

فحال » [فحح] (ع ار) . خرمابن نر 
ج : فحاحیل » فحل ‏ فحول . (متهی - 
الارب) . (اقرب الموارد) . فحال التحل : 
خرمابنان بی‌بر یعنی نر . (یاد داشت بخط - 
لت . 

فحالة . [ ند ] (ععص). گشنی کردن 
(منتهی‌الارب). ذکورةالفحولة . (اقرب - 
الموادد) ۰ || ([) ج فحل .(منتهی‌الارب). 
(اترب‌الموارد) . رجوع به فحل‌شود . 
فهام . [ رف ] (ع۱). ج فحمة . 
(منتهیالارب) . 

فحام . [ ف] (ع مص) . گریستنکودل 
چندان که سبری شود آواز وی ی 3 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . 

|| بانگ کردن گوسفند و کودك . (منتهی - 
الارب) , 

فحام » [ف ح ح] (ع ا) . این نسبت 
ذغال‌فروش را میرساند , (سمعانی) .انگشت- 
گرء انگشت فروش . ذغال فروش»ذغالی. 
(یاد داشت بخط مزلت) . 

فحاوی . [ ف] (ع () . چ فحواء و 
فحوی . (افرب‌الموارد) . رجوع به‌نحواء 
شود . 

فحتان . [ ث ] (ا خ) . جایی اس که 
زید بن رفاعه لشگر زید بن حارثه را درآن 
مکان ملاقات کرد و آنچه از قوش بامر 
حضرت رسول گرفته بودند باز گرفت . 
(ازسج‌البلدان) . 

فحت م و آب . [ث‌تر] ( خ) . دالی 
موآب . رئیس خانوادة معتبرسبط بهودا که 
برخی‌ازایشان بازوربه بابل‌مراجمت‌نمودند. 
(ازقامرس کتاب مقدس) . 

فحث , [ف] (ع مص) . باز کاویدن از 
چیزی , (منتهی‌الارب) . دربرخی از لهجه‌ها 
فحص است . (اترب الموارد) . در پارسی 
بابحث بشيرة اتباع بکار رود : بحث و 
فحث يا بحث وفحص , 

فحث . [ فرح ] (ع ل). هزار خان" 
شکنبه . (منتهی الارب) . صورتی از کلم" 
حفث. ملاء افحاثه: پرشد درون او.(اترب. 
الموارد) . حثف . هزارلا . (یاد داشت - 
بخط مزلف) . 

فحح . [ف] (ع مص ) . بزرگ منلی 
نمودن . (منتهی‌الارب) . تکبر . (اقرب - 
الموارد) ۰ | برفتار فحج رفتن . (منتهی - 








فحش‌دادن 


الارب) . جلوپا را بهم نزدیک وپشت‌پاها 
را اژهم دور کردن. || () راه رفتن‌افحج. 
(اترب‌الموارد) , دوع اه افحج شود . 
فحج , [ث ح] (ع ل). رفتار که‌در آن 
پیش پایها نزدیک گذاردند و پاشنها دور . 
(منتهیالارب) .ودرمغرب تباعد میان ساقین 
را درمرد زچهارپا گویند .(اقرب‌الموارد). 
|| سخت دوری میان هر دو پا . ( منتهی - 
الارب) . 
فحجل ۰ [ف ج ] (ع ا) . بمعنی فنجل 
است . ( منتهی الارب ) ۰ رجوع به فنجل 
شود . 
فحح. [ف ح] (ع (). اژدهای‌جوشان. 
(مثتهی‌الارب) . افی‌های باهیجان. (اقرب- 
الموارد) . دجوع به فع [ف حح] شرد . 
فحس. [ف ] (ع مص ). بدهان وزبان 
گرفتن ازدست آپ وجزآن زان (منتهی تِ 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . || بدست‌مالیدن 
جوراچندانکه خاروجز آن ازوی‌دور گردد. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
فحش. [ ف] (عمص) . ازحددر گذشتن 
دربدی . (منتهی‌الارب) . | درگذشتن ازحد 
درجواب و ستم کردن در آن . ( منتهی - 
الارب) , دشنام » سقط » ناسزا , بادادن 
یاشنیدن صرف شود . ( یاد داشت بخط - 
مزلف). نافرجام گفتن . (مجمل‌اللنه) : 
پاکست زفحش‌ها زبانم 
همچونزحرامها ازارم . 
اصر خسرو . 
از دودیوانم بتازی ودری 
یکک هجاوفحش‌هر ک زکس‌ندید . 
خاقانی . 
به فحش وهزل جوانی بپیری آوردم 
که هیچ شرم نبود ازجوان وازپیرم. 
سوزنی , 
زهر ازتبل تو نوشداررست 
فحش از دهن توطیبات‌است. 
سعدی , 
|| یک زفت شدن . (متهی الارب) : 
| آشکاری وبی‌پردگی : 
بپارسایی‌ورندی وفحش ومستوری 
چواختیاربدست تونیست‌سذوری. 
سعدی . 
فحشاء. [ت] (ع () . معصیت زشت . 
(ترجمان علامه جرجانی) . (مجمل اللفه) . 
بدی که ازحد در گذرد . (زسخشری). زشت 
کاری . (ربنجنی). هوماینفرعنهالطبع السلیم 
ویستنقصه العقل المستقیم . ( تعریفات ) . 
| زنا ,(منتهی‌الارب)). | نابکاری, (تفلیسی), 
| بی‌فرمانی, (ربنجنی). || زفتیدراداء زکات 
(متهیالارب) . (اقرب‌الموارد). | فاحشه, 
(اترب‌الموارد) . 
فحش‌دادن . [ف د] (مس مر کب). 
گفتن فحش بکسی . رجوع به نحش شرد. 





فحوص ۳ 


فحش کاری ۰ [ ف] (حامسص م رکب) . 
بیکدیگردشنام گفتن وبیشتربصورت « فحش 
وفحش کاری» بکاررود . 

فح شکفتن ۰[ ف گک ت] (مص - 
مرکب) . فحش دادف . رجوع به فحش - 
دادن شود . 

فحص . [ت] (ع مص) . واپژرهیدن . 
ناج مسادریهتی) .از وید 
لارب). علیک‌با لفحص عن‌هذالحدیث 





(منتهی| 
(اقرب‌الموا 
شود . | تفیش کردن . ( منتهی الارب) ۰ 


ارد )). فحث . رجوع به فحث 


. ( منتهی - 


|| پر گردانیدن باران خاك را 
الارب) . ( اترب الموارد ) . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌لموارد) .|| جنبیدن 


( مستهی الارب اِ 





آشیانه ساختن مشگخوار درخاك , (منتهی - 
الارب) . | (() هرجاکه جای باش مردم 
باشد . (منتهی‌الارب) ۰ 

فحص , [ن ] (اخ). ناحیه بزرگی از 
اعمال طلیطله . (معجم‌الیلدان) ۰ 

فحص . [ن] ([ غ) . اثلیی از اقیم 
سوسه . (معجم‌البلاان) . 

فحص . [ف"] (۱ خ). اتلیم‌دراشبیلیه 
(سجم‌البلدان) . 

فحص‌الاحم ء [ف ص ل"1](خ). 
حصاری بلند و استوار درافریقا . (معجم- 
البلدان) . 

فحص الباوط . [ فص لد ب ۵ 4] 
(اع) : توضی است در غرب . (منتی ۳ 
الارب) َ 

فحص کردن ۰ [ف لد ] (مص - 
مررکب) . کاویدن . جستجو کردن. دجوع 
به نحص شود . 

فحصف. [ن ص ](ع ) . چاهکک. 
زنخ . (منتهی‌الارب) . (اقرب الموارد) . 
|| دفعه » مره . (اقرب‌الموارد) . 

فحض . [ف ] (ع مص) . شکستن هر - 
چیزی واکثراستعمال آن درچیز ترآید مثل: 
خیار وبادرنگ وجزآن . 
(اقرب‌الموارد) . 
فحفاح . [ف](ع ۱) . آنکهدرآرازش 
گرفتگی باشد . (منتهی‌الارب) . 
فحفاح . [ت ] (اخ) . .نام جویی اسث 
( منتهی الارب ) . (سعجم - 


(منتهی الارب). 


در بهشت , 
البلدان) ‏ 
فحفح ۰[ ف] راخ) . ناحیهیی از 
کرخ در راه بندا3 (معجمالبلدان) 2 
فحفحة. لت فح] (ع مص).درست 
کردن دوستی دا و بی آمیغ گردانیدن 
(منتهی الارب) . ||عارض شدن کرفتگی در 
گلودرآواز , (منتهی الارب) . رجوع به 
فحفاح شود . 





||دمیدن درخواب . (منتپی‌الارب) . 
فحل ۰ [ت ] (ع مص) . گزیدن جهت 
کشنی‌شتر ان خود گشن بر گزیدهرا . (منتهی- 
الارب ) . فحل‌الابل : ارسل فیها فحلا . 
|| گشن گذاشتن درشتران . (منتهی‌الارب): 
اختیار کردن گشن . (اقرب- 
لموارد ). || (ص) گشن از هرحیوان. ج؛ 
فحول » فحولة » افحل » فحال و فحالة . 


برای شترماده 


(منتهی الارب) . (آقرب‌الموارد) : 
هرآنچه او فحل تر باشد زنخجیر 
شکارافکن براو خوشترزند تیر . 


نظامی . 
|| خرمابن نر . (منتهی‌الارب ) , (اقرب - 
الموارد). || نگاهدارنده اسپان .. (منتهی - 
الارب) . || بورياکه از برکک خرما بن اثر 
بافند . (منتهی‌الارب) . (اقرب الموارد) . 
|| ددخت بی بر . (منتهی الارب) . || رادی 
وباز گویندة شعروسخن . (منتهی الارب) . 
(اترب الموارد ) . || نیک دانا ابا 
فحول . (منتهی الارب ) . مرد برجسته و 
نامور ونیکنام را نیز گویند : 
نیک داند که فحل دورانم 
دلم از چرخ ماده طبع فکار. 
خاقانی . 
گر گناهی دراین خیانت هست 
سوی فحلان کشید باید دست . 
نظامی . 
|| دلیرونیرومند : 
پارسیان فحلان مردآنائد و ایشان را مسخر 
نتوانی کرد (فارسنامه این باخی). 
فحل .[ ف ] (اخ) . سا سهیل بدا 
جهت که ازستار گان دیگر بر کنار باشدهمجو 
کشن که وقت برجستن برماده ازشترانکناره 
گزیند . ( منتهی‌الارب ) . سهیل را گویند 
چون از دیگر ستارگان کناره گیرد مانند 
جنس نر . (آقرب‌الموارد) . 
فحل . [ت] ( ع) . نم ابنعباس ابن 
حسان که بایزیدین.زلب کارزارنمودویضرب 
متخالف یکدیگررا کشتند . (منتهیالارب). 
فحل . [ث ] (( خ) . لقب علقمه بدان 
جهت که چون امریءالقیس مادر جندب را 
بسپب غالب آمدنش بروی درشعرطلاق داده 
علقمه ویر | درحباله نکاح خود درو 
(منتهی الارب ) . رجوع به علقمه فحل 
شود . 
فحل . [ث ] ((خ) . موضمی‌است بشام 
که درآ جنگهاواتع شده . (منتهی‌الارب). 
مسلمانان را بارومیان در این مکان وقیی 
افتاد که هشتاد «زار رومی کشته شد و این 
واقعه معروف وبه یرم الفحل ریدم الردعة 
ویو‌لنیسان مشهوراست . (معجم‌|لبلدا). 
فحلاء [ نا ] () .ناس هک یوننی 
فربوس وماطرس نامند . (فهرست مخزن - 
الادویه) . 





1 


فحلآفاق ۰ [ف ح, 1 ] (رس کب) . 
سر سل است . (برهان , 
لخات متفرقه) . 
فحلا ماورس ۰ ][(سریانی ۱, جر 
بیدست رکه خصی خراست | (فهرست مخزن. 
الادویه) , 
فحلان . [رف] (راخ) . دوکره‌است از 
اجاء که رنگشان مایل‌بسرخیاست ۰ (سجم- 
البلدان) . 
فحلة . [ف 4] (ع ) . زباة دراز , 
امراة فحلة : زن زباندراز. (متهی‌الارب). 
سلیطه . (اقرب‌الموارد) : 
فحلة ۰ [د] (ع مص) . گشنی کردن . 
( منتهیالارب ) . (اقرب الموارد) . 
فحلی . [ف] (ص نسبی ) . منسوب به 
فحل که موضعی است درشام . (سسانی) , 
فحلی آفاق ۰ [ نا ] (امرکب) , 
فح لآفاق . رجوع به فحل آفاق شود , 
فحلین ۰ [ف 1 ] (اخ) , جایی‌درکوه 
احد . (معجم‌البلدان) . 
فحم . [ف ] (ع مص) . فحام , گریستن 
کودك چنانکه سپری‌شود آواز وی. (متهی- 
الارب) . (اترب‌الموارد) . || نگ کردن 
گوسپند و کودك. (منتهی الارب) , رجوع 
به فحام شود . 
|| (() انگشت است که بهندی کویله نامند و 
آن اخگری است که خاموش کرده باشند . 
(فهرست مخزن‌الادویه) . انگشت ی 
الادب) . زغال . (حاشیه فرهنگک اسدی _ 
نخجوانی) : 
آن زمان که فحم اخگر می‌نمود 

آن نه حسن کارثار حرص بود , 

مولوی . 

فحم . [ف ح ] (ع) . تکه بابانگ . 
(منتهی‌الارب) . 
فحمة . [نم] (ع ل) . یک انگلت 
[رک] (منتبی‌الارب) . ( آقرب‌الموارد) . 
رجوع به فحم شود . 
| فحمةاللیل : اولشب و تاریکی آن یا شب 
سخت سیاه یا ازمفرب تاهنگام خفتن‌مردم . 
ج: فحام و فحوم . ( منتهی الارب ) . 
(اقرب الموارد ) . || فحمةالسحر: هنگام 
بامداد . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) ‏ 
| فحمة بن‌جمیر: نیم شب . (منتهی‌الارب). 
( آترب‌الموارد) . 
فحواء . [ت] (ع ل) . دیک افزار . 
(منتهی‌الارب), (اقرب‌الموارد). فحاءرجوع 
به فحا شود . || مقصود ازسخن (محمود بن 
عمر). فحوی. رجوعبه فحوی شود ۰ 
فحواوة . [ند یاف و ](ع )۰ 
ممنی‌سخن ومضمون و روش آذ . (منتهی - 
الارب) . ( اقرب الموارد ) . رجوع به 
فحواء وفحوی شود . 
فحوص . [] ( ا). ج : فصس. 
رجوع به‌نحص شود. 





‌ 


1۹ 


(ج ی ) :پاش 
(منتپی‌الار ب) . ( اقرب‌الموارد) , رجوع 
به فحل شود . 
| نحول شعرا : چیره دستان در مهاجات : 
آنانکه چون باشاعری معارضه کنند چیره 
شوند . (منتهی‌الارب ) . صاحب اقرب - 
الموارد فحول الشعرا [ ش ] ضب طکرده 
است .. 
|| دلیران : 
خلق پرسیدند کای عم رسول 
ای هزبرصف شکن : شاه فحول . 
مولوی . 
| نامدارا : 
این مرد را برکشید و از فحول مردان 
رو زگارشد. (بیهقی). صورتجم این کلمه 
درمتون فارس‌بیش ازمفردآن وسعت یافته. 
است»: 
فحول » [ف ] (ع را) . گشن خرما را 
نامند . (فهرست مخزن‌الادویه) . دراقرب- 
البوارد ومنتهیالارب این ضبط واین معنی 
حول . [ اف 0-] (ع مس ) .کشنی 
کردن . (متهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
|| (() . ج. فحل . (منتهی الارب ) . 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فحل‌شود . 
فحوم . [ف] (ع مص) . آرمیدن چاه 
و استادن آب آن . (منتهی‌الارب) . (اقرب- 
الموارد) . ||[نوشیدن درسیاهی‌شب. (اقرب- 
الموارد). || درمائدث مرد درجواب. (منتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد). || گریستن کودك 
چنانکه سپری شود . آواز وی . ( اقرب - 
الموارد) . ( منتهی‌الارب) . فحم , فحام . 
رجوع به فحام وفحم شود . 
| بانگ کردن گوسپند و کودك . (منتهی - 
الارب) . رجوع به فحم وفحام شود . 
||سیاه رنگ گردیدن . ( منتهی الارب ) . 
( آقرب الموارد) ۰ || (۱) . ج فحمة . 
رجوع به فحمة شود . 
فحومة . [ نم ] (ععص) . سیادرنگگ. 
شدن . (منتهی‌الارب) . ( اترب الموارد) . 
|سیاه‌گونی . (منتهی الارب ) . ( اقرب - 
الموارد) . 
فحوق . [ ن" د ] (ع ل) . انگین بی 
آمیغ . (منتهی‌الادب) . الشهدة من‌المسل . 
(اترب‌الموارد) . 
فحوی[ فدا]( ع۱).سنی‌سخنومضمون 
روآ (متمیرتب): نمی. رز 
الق .لول . فاد . تفر .ول 
مراد . (یادداشت بخط مزلف) . رجوع به 
فحواء شود . 
فحه . [نحح] (ع) .گری‌وسرزش 
فلفل . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 








فحیح . [ف ] (ع () . آواز مارکه‌اژ 
دهانش بر آید . (منتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد). بانگ کردن مار . (تاحالمصادرد 
ی ج‌ 
فحیض ۰ [ ف ] (ع ص) . کاونده از 
چیزی . (منتهی الارب) . آنکه عیوب و 
ا-رار دوستش رابجوید . (اقرب‌الموارد). 
فحیل . [ف] (ع ,) . مرد نیک دانا 
ونجیب . (منتهی‌الارب) . || مردسخت گشنی 
کننده . ( منتهی الارب ) 
(اقرب‌الموارد) . || فحل‌فحیل : گفن نجیب 
با اصل ونیکو درگشنی . (منتهی‌الارب) . 
|| کیش فحیل : تکه شبیه شترنر در گشنی » 
تجابت وزیر کی . (منتهی الارب) . 
فحیم . [ف ] (ع ) . انگشت [ کر] 
(منتهی‌الارب) . (اقرب الموارد) . دجوع 


وله 


به فحم شود .|| (ص) سخت سیاه . (منتهی- 
الارب) . سیاه. (اترب‌الموارد) . 
فحیة, [ن ی یا ف ی ی] (ع1). 
آشامیدنی تنکک یا عام است. (منتهی‌الارب). 
(اقربالموارد) . 
فخ . [ ف](۱()۱). تله و آنآلتی‌است که 
بدان جانور گیرند . (برهان) . نژنک [ن. 
"3] (برهان) . حباله . ( منتهی الارب) . 
مصیده . (منتهی‌الارب) . احبول واحبوله. 
(منتهیالارب) . لاتو . (برهان). طرق[ ط- 
یا ط] ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
تونشسته خوش و عمرتو همی‌پرد 
مرغ کردار و براومرگ نهاده‌فخ. 
ناصر خسرو . 
چوطوق فاخته خط در کشید وزخط او 
رمیده شد دل من همچو فاخته ازفخ . 
سوزنی . 
جمله دانسته که این هستی نخ است 
ذکر وفکر اختیاری دوز خ‌است. 
مولوی . 
فخم . (حاشیه" فرهنگ اسدی نخجوانی) . 
رجوع به فخم شود . 
|| شکار . (برهان). صید . (منتهی‌الارب). 
|| شکار گاه . (برهان ) . عرب این لغت را 
به تشدید ثانی بکار برد . رجوع به فخ 
(باتشدید) شود * 
فخ , [نخخ] (ع () . دام ثکاری . 
ج : فخاخ و فخوخ . (منتهی الارب ) . 
وخلیل گوید آن مأخوذ ازلفت عجم‌است. 
(اترب‌الموارد) . دجوع به فخ (بی تشدید) 
شود , 
فخ ۰ [ ناخ خ] (ع مص ) . خرخر 
دردل نائم در خواب " ( منتهی الارب) . 
( اترب الموارد ) ۰ 1 دادن مار , 
(اقرب الموارد) . دجوع به فح (بی نقعلم) 
شود . 





فخارة 





| (۱) فروهشتگی‌هردوپای, (منتهی‌الارب). 
فروهشتن هردوپای . (اقرب‌الموارد) . 
۵( ع][((ج) باه استلدر 
مکه قبل ازوادی الزاهریه که عبداته بن عمر 
و گروهی از یاران‌پیغبردراین‌وادی‌مدفونند. 
(سجم الیلدان) 1 موس داست له وتو 
آن قبر اپن‌عمراست . (منتهیالارب) ۰ 
فخاح ۰[ ](ع) . چ فغ,(مهی- 
الارب) . ( اقرب الموارد) . رجوع به 
فغ [فخرخ] شود . 
فخار . [ ف ] (ععص ) . نازیدن . 
(منتهی‌الارب ) . فخر. فخارة . ( اقرب - 
الموارد) : 
ای شده غره به ملکک ومال وجوانی 
هیچ بدین‌ها ترانه جای فخار است . 
اصر خسرو . 
خواجه ودستورشاه داورملک وسپاه 
دین عرب راپناه ملک عجم رافخار. 
اقا 
| نازیدن بخوی نیکو . (منتهی الارب ).: 
خود ستایی بخصال و مباهات به مناقب و 
مکارم آزنسب و حسب وجزآن چه در خود 
و چه در پدران . ( اقرب الموارد) , 
۱ افزون داشتن کسی را بر کس در فخر . 
(منتهی الارب) . تفضیل کسی بر کسی در 
فخر . ( آقرب الموارد ) . رجوع به فخر 
شود . 
فخار . [ف ] (ع بص) . نبردکردن و 
برابری نمودن در فخر . (متثهی الارب) . 
مصدر دوم باب مفاعله است چون قیاس ,و 
مقایسه . رجوع به مفاخره شود . 
فخار ۰ [ن خخ](ع ا) . سبو.(منتهیء 
الارب). (اقرب‌الموارد). سفال ,(ثرجمان. 
لام جرجانی). سفن . (متهیلارب). 
خزف را نامندکه بفارسی سفال است . 
(فهرست مخزذ‌الادویه). خزف . صلصال. 
گل‌پخته راگویند پیش از پختن . (اقرب - 
الموارد) . درفارسی بیشتر بمعنی‌سفال پز و 
کوزه‌پزبکار رود . (از یادداشتهای,لف), 
|| مرد بسیار فخر . ( منتهی‌الارب) . 
فخار ۰ [ن" خ غخ] (اخ) . موسوی. 
سید شمس‌الدین‌فخارین معد موسوی حائری» 
مردی عالم » فاضل؛ ادیب و محدث بود. 
اورا کتابی بنام « الرد علی‌المذاهب فی‌تکفیر 
ابیطالب » است. رجوع به روضات‌الجنات 
چاپ سنگی ص ۰۰٩‏ شود . 
فخارة . [ف د ] (ع مص) . نازیدن . 
(منتهی الارب ) , فخر . فخار,. (اثرب - 
الموارد) . رجوع بة فخارشود , 
| نازیدن بخوی نیک . (منتهی الارب) . 
فخار خود ستایی به خصال و مناقب و 


مکارم برحسب ونسب دربارءٌ خودیاپدران. 


۳ ۰ سح 


(۱) درعبری باحاء بی‌نقطه ودر آرامیافحا» است . ( از حاشیً برهان بتصحیح دکترحمد معین ) , 





خر ] باه ۳۳ 


خود . (اقرب الموارد ) . رجوع به فخار 
رتم 

|| انزون داشتن کسی را بر کسی در فخر"* 
(منتهی‌الادب) . فخار . (اقرب‌الموارد) - 
رجوع په فخارشود . 

فخارة . [ نفخ خر ] (ع1) ,یک 
نخار [ف خخ] . (منتهی‌الارب).(اترب- 
الموارد) . رجوع به فخارشود . 
فخاری . [ن خ خ](1 ) . داشگر . 
(دستوراللغه) . واین 
سفالینه فروش باشد . ( یاد داشت. بخط ‏ 
مزلف) . بائم‌الفخار . (اقرب‌الموارد) . 
فخامی , [ف م] (ع مص ) . فخامة . 
رجوع به فخامة شود . 

فخامة . [ ثم ](ععص).سطیرگردیدن. 


(منتهی‌الارب) ,(اقرب‌الموارد) .| پرشدن. 


یو ازخزاف است که 


(متهی‌الارب) . || بزرگگ شدن قد وبالا- 
رفتن مرت کسی در چشم مردم . (اقرب - 
الموارد) . 


فخب . [ف خ] (1<) . دهی است از 
دهستان حومه بخش مر کزی شهرستان رشت 
راتع دراسه هزازگزی شنال رقت و نار 
راه فرعی‌رشت به پیربازار. ناحیه‌ایست و اقع 
درجلگه معتدل مرطوب که دارای ۷۰۰ تن 
سکنه می‌باشد .آب آن از رودخانه صیقلان 


مشروب ميشود. محصو لش برنج » صیفی 6 


مرغابی است . اهالی بکشاورزی و صید 
گذران می‌کنند . ( فرهنگگ جنرافیابی- 
ایران ج ۲( 

فخت . [ف ] (ص). پخت . پهن, بخش. 
(برهان) . 


فخت . [ف ] (ع مص) . بریدن چیزی 
را . (منتهی‌الاوب) . ( اقرب الموارد) ۰ 
| سورا خکردنسقف خانه. (اقربالموادد) . 
|| وا گشادن ظرف دا .( منتهی الارب ).. 
(اقرب‌الموارد) . || زدن سر کسی رابشمشیر 
ربریدث . (متهی‌الارب). (اقربالموارد): 
| بانگ کردن فاخته . ( منتهی الارب ) . 
( اقرب الموارد ) . || برآوردن بلودچی 
گرشت باره از دیک . (منتهی الارب ) . 
( اترب الموارد) . || درو غ گفتن مرد. . 
(اقرب‌الموارد) ۰ || (ا) . ماهتاب که اول 
نمایان گردد . (منتهی الارب ) . (اترب - 
الموارد) . || دام شکاری. (منتهی‌الادب) . 
فخ . (اقرب‌الموارد) . رجوع به فخ شود. 
|| سورا خ‌های گرد درآسمان خانه. (منتهی- 
الارب) . شکاف های گرد ۱۳ 
(اقرب‌الموارد) . 

فخنج . [ اف ت يا ف ت" ] (س) . 
معرب پخته . رجوع به می‌پخته شود . 
(یاد داشت بخط ملف) . بختج است که در 
پیش گذشت. (از کشاف اصطلاحات‌الفنون). 
مطبوخ , (اقرب‌الموادد) . دجوع به پخته 


۳ 





فخج . [ ف] (ع عص). بز رگ منشی- 
نمودن ۰ (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
فخخ , [ف خ] (ع () . فروهشتگی‌هر 
دوپای . (منتهی‌الارب) . 

فخد , [ف ] (ع مص) . برران کسی‌زدن 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). || شکستن 
ران کی را . (منتهی الارب) ۰ ( اقرب - 
ارات رداق ات۳ 


الارب) . 

فخد . [ ف یاف ] (ع ) . ران . 
(منتهی الارب ) . ج : افخاذ . (اقرب - 
المواره) .: 


بکسرغاء‌نیزدرشت ااست ‏ (افرب‌الوآزد) 
|| گروه برادران و تبار مرد که کم از بطن 
باشد . ( منتهی الارب ) . بطن مرد که از 
نزدیکترین عشیرة او باشد . گویند : هذا 
فخذی » ای ادنی عشیرتی . و در این معنی 
مذکراست . ج: انخاذ . (اقرب‌المواره) . 
| نخذالاب الاکبر :ک و کب . (( اقرب 2 
الموارد) . 
فخف . [ن خر ] (ع ا) . دان,(منتهی- 
الارب) . (اترب‌الموارد) . رجوع به فحذ 
[ف ] شود . 
فخداء . [ف] (ع ا) . زن‌که مرد را 
میان ران خودگیرد و بند نماید . (منتهی- 
لارب) . 
فخر » [ف] (ع مص ) ..چیره شدن 
بر کسی‌در مفاخرت. (منتهی‌الارب). || چیره 
شدن بر کسی در نبرد . ( منتهی الارب ) . 
رجوع به فخارشود . 
| نازیدن . ( منتهی الادب ) . مباهات . 
بلیدن . فخار. فخارة, انتخار. (یادداشت- 
بخط مولف) . خود ستایی بخصال‌ومباهات 
به مناقب ومکارم چه دربارٌ خود وچه در 
باره‌پدران خود. (اقرب‌الموارد). 
تن خویش را از در فخرکن 
نشتنگه خویش استخر کن. 
3 فردوسی ۰ 
زمین است گنج خدای جهان 
همان از زمین است‌فخرشهان, 
اسدی . 
بدستگاه دپیری مرا چه فخ رکه من 
بپایگاه وزیری فرونیارم سر . 
۳۳ 
| نازیدن بخوی نیکو . ( منتهی الارب) . 
فخار , فخارة . رجوعبه فخارشود . 
| انزون داشتن کسی را بر کسی . (منتهی- 
الاری) . (ادرب‌لمواره) فا فحار 
رجوع به فخارشود . 
| بز رگ منشی نمودن . (منتهی‌الارب) . 
فخار . رجوع به فخارشود . 
ا بزر کی‌نمودن. (منتهی‌الادب) 1 





۷۰ 


حیدرکز او رسید و زفخر او 

از قیروان بچین خبرخیبر , 

ناصرخسرو . 

|| افزون شدن . (منتهی‌الارب). || نیکویی- 
کردن . (منتهی‌الادب) . || تاختن برمردم 
بابرشمردن نیکی‌های خود . ( تعریفات ) , 
|| () . افتخاد . شهرت . نازش. بالش, 
(یادداشت بخط مزلت) . 
فخر ۰ [ ف خ ](ع مص ) . تنگدر 
داشتن . (منتهی‌الارب) . انف . (اقرب - 
الموارد) . 
فخر آباد . [ ف ] (اخ) . اس ندیم 
قلعه" ری که فخرالدولة بن بویه عمارتآنرا 
تجدید کرد و بنام خود نامید . (سجم - 
البلدان) . 
فخرآباد . [نه] راع) . دمرات از 
دهستان حومه بخش لشت نشاء شهرستان 
رشت واتع در ۲ هزار گزی شمال‌بازارلشت- 
نشاء . جلگه یی معتدل - مرطوب و دارای 
۰ تن سکنه میباشد . ازسفید رود مشروب 
میشود. محصولش : برنج»صیفی » آبریشم 
است . واهالی بکشاورزی گذران کنند, راه 
مالرو دارد . ( فرهنگ جنرافیایی ایرال 
3 ( ۰ 
فخرآباد. [نت] راخ) .دما از 
دهستان مپتاب رستاق بخش‌صید آبادشهرستان 
دامنان واقع در ۸ هزار گزی جنوب‌صید آباد 
و؟ هزار گزی‌ایستگاه امروان . ناحیه‌ایست 
واقع درجلگه » معتدل و دارای ۰۰؛ تن 
سکنه است . ازاقنات مگروب مشود ۰ 
محصولاتش غلات » حبوب » پنبه » بادام 
وانگوراست . اهالی بکشاورزیو گله‌داری 
گذران میکنند وصنایع دستی زنان کرباس - 
بافی است . یکت دیستان دارد» از ایستگاه 
سرخده اتومبیل میتوان برد . (فرهنگگ - 
جنرافیایی ایران ج ۲).. 
فخر آبا . [ث ] (اخ) . دهی است از 
دهستان مشکین خاوری بخش مر کزیشهرستان 
منکین شیر (خیان) بان در ۱ 
هزار گزی‌خاورخیاو وه ۱ هزار گزی شوسه 
خیاو اردبیل ناحه‌ایست داقع در جلگه ی 
معتدل و دارای ۲۹۵ تن سکنه میباشد. از 
انار چای مشروب میشود . محصولانش : 
غلات » حبوب » میوه‌جات است و اهالی 
بکشاورزی و کله‌داری گذراث میکنند راه 
مالرودارد . (ازفرهنگ جنرافیایی ایرا- 
ج + ۱ 
خر آ باه . [ن] اغ) .دیاس از 
دهستان سردرود بخش. اسکوشهرستان تبریز 
واقع در ۱۲ هزارگزی شمال اسکو و دو 
هزار گزی شوسه تبریزسردرود در کنار حط 
آهن‌مراغه تبریز. ناحیه‌ایمت واقع درجلگه 
معتدل که دارای ۱۱ تن سکنه می‌باشد . آب 
آنجا از چشمه مشروب میشود و محصول 








۷ 


عنده‌اش غلات است . اهالی بکشاورزی 
گذران میکنند - راه‌مالرودارد. (ازفرهنگگ 
جنرافیایی ایران ج 4). 

فخر آباد . [ف ] (ا خ) . دهی‌است از 
دهستان لک بخش قروه شهرستان سنندج 
راقم درس هزار گزی شمال باختری قروه و 
+ هزارکزی شمال یالغوز آباد. ناحیه‌ایست 
واقع در دشت سردسیر که دارای ۱4۱ تن 
و اد اآب آنجا از چشمه مشزوت 
مشود . محصولاتش ؛ غلات » دیم لبنیات 
است . اهالی بکشاورژی و گله‌داری گذران 
م ی کنند - راه مالرو دارد ۳ ازفرهنگگ 2 
جفرافیایی ایران ج5) . 

فخر ]باه . [ ف] (( خ) . دهی‌است از 
دهستان بوانات بخش بوانات و سرجهان 
شهرستان آباده که در ٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری سوربان و ٩٩‏ هزار گزی شوسه" 
شیرازبه اصفهان قراردارد. جایی کوهستانی 
ودارای ٩۷۳‏ تن سکنه است . آبآنجا از 
قنات و محصول عمده‌اش غلات » انگور و 
بادام وشفل اهالی زراعت و باغبانی است . 
(ازفرهنگک جنرافیبیایران چ۷) . 

فخر آ با . [ف] (خ). دی است از 
دهستان وبخش‌قیرو کارزین شهرستان فیروژ- 
آباد که در٩‏ هزار گزی خاورقیر؛ کنار راه 
عمومی مالرو دهستان قراردارد . جلگه یی 
گرسیرودارای ۱4۲ تن‌سکنه است . آب 
آنجا از رودخانه" قره آغاج و محصول 
عمده‌اش غلات ؛ برنج» خرما و شنل اهالی 
زراعت و باغبانی است . ( از فرهنگ - 
جنرافیابی ایراناج۷) . 

فخر[باك . [ف] ((ع) . دی استاز 
دهستان بیضا بخش اردکان شهرستان‌شیراز 
که در ؛ ٩‏ هزار گزی جنوب‌خاوری‌ارد کان 
دائع است . جلگه‌یی معتدل ودارای ۰۸ تن 
سکنه است . آبآنجا از قنات و محصول 
عمده‌اش غلات وچنندر وشغل اهالی زراعت 
است . (از فرهنگ جغرافیایی ایرانج۷). 
فخزآباه. [] ((ع). رات از 
دهستان رامجرد بخش اردکان شهرستان 
شیرا که در ۰۷ هزار گزی جنوب خاوری 
ارد کان قراردارد ودارای ه 4 تن‌سکنه‌است. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانه ج۷) . 

فخر آباد. [ن] (اخ) . دهی‌است از 
دهستان بهمنی بخش میناب شهرستان بندر - 
عباس که در دو هزار گزی باختر راه میناب 
قراردارد ‏ جلگبی گرسیرودارای ۲۰۰۰ 
تن سکنه است ۰ آب آنجا از رودخانه و 
محصول‌عمدهاش خرا وم رکبات وشنل‌اهالی 
زراعت است . راه نالرو دارد . (از - 
فرهنگگ جفرافیابی ابراه ج۸) ۰ 
فخرآباد . [ت] (اغ) . دمی‌است از 
دستان دیا پفش_مرکزی شهرتتان 








سر ]بای اد اند 
۰ تن‌سکنه است . آب انجااز قنات و 


محصول عمده اش غلات ‏ پنبه وشغل اهالی 
زراعت ومکاری وراه آن شوسه است. (از- 
فرهنگ جنرافیایی‌ایران چ ۸) . 

فخر اباد . [ت] (اج) . دهی‌است از 
دهستان حومهٌّبخش باختری‌شهرستان رفسنجان 
که در٩‏ هزار گزی شمال باختری رفسنجان 
قراردارد. جلگهیی سرد سیر ودارای۱۰۰ 
تن سکنه است آب آنجا از قنات ومحصول 
عمده‌اش غلات و پسته » پنبه و شغل اهالی 
زراعت است. راه فرعی‌دارد . (ازفرهنگ- 
جفرافیایی ایران ج ۸) . 

فخرآباد . [ف] ((خ) . دمی است از 
دهستان درا گاه بخش سعادتآباد شهرستان 
پندرعباس که در ؛ ٩‏ هزار گزی شمال‌باختری 
حاجی آباد وسرراه مالروحاجی آباد به‌نیریز 
قراردارد . جلگه‌یی گره‌سیرودادای ٩٩‏ تن 
سکنه است . آب آنجا ازقنات و محصول 
عمده‌اش خرما وغلات » شغل اهالی زراعت 
است . (از فرهنگک جفرافیابیایران ج۸). 
فخر باه . [ف ] ((خ) . دهی‌است از 
دهستان خبربخش بافت شهرستان سیرجان که 
در ۱۰ هزارگزی جنوب باختری بافت 
قراردارد . جایی کوهستانی » سردمیر و 
دارای ۰۰ تن بنکنه است . آب آنجا از 
قنات و محصول عمده‌اش غلات و حبوب » 
وشغل اهالی‌زراعت است . راه مالرودارد: 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایراف چ ۸) ۰ 
فخرآباد . [ت] (اخ) دی ات 
کوچکک از دهستان حرجند بخش مر کزی 
شهرستان کرمان که در ۳۹ هزار گزی شمال 
کرمان قراردارد ودارای ۲۰ تن‌سکنه‌است. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸) . 
فخر آباه . [ت] (اخ) . ده کرچکی 
است ازبخش راین‌شه _ستان بم که در۳هزار 
گزی شمال خاوری راین و چهارهزار گری 
باختر راه فرعی راین به ی‌بید قرار دارد و 
دارای ۱۷ تن سکنه است . (از فرهنگ - 
جنرافیایی ایران ج ۸). 

فخر آباه . [ ف] ((خ) . ده کوچکی 
است از دهستان نگار شهرستان سیر جان که 
دارای ۵ تن سکنه است ب ( از فرهنگ - 
جغرافیایی‌ایران ج۸). 

فخر آباد . [ف ] (اخ) . دهی‌است از 
دهستان‌بالار خ بخش کد کن شهرستان تربت- 
حیدریه که در 4۰ «زار گزی شمال خاوری 
کدکن و ۳ هزار گزی باختر جادء شوسهٌ 
عمومی مشهد بزا‌دان قرار دارد . دامنه ی 
معتدل و دارای ۵٩4‏ تن سکنه است . آب 
آنجا ازقنات تأمین‌میشود و محصول‌عمده‌اش 
غلات ۰ چغندر ) تریال وشنل‌اهالی‌زراعت و 
گلداری ر کرباس بانی است . راه آن 








خر ]باد 
مالرو است و از علی آباد می‌توان اتومبیل 
برد . (ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج4) . 
فخر ]باه . [ت ] (اخ) . دهی است از 
دهستان لب کویر بخش بجستان شهرستان 
کناباد که در ۳۰ هزار گزی شمال باختری 
بجتتان و سر زاء مالرو ععوم 





سردق به 
بجستان قراردارد . دشتی گرمسیر و خشکك 
ودارای ۷ تن سکنه است . آب آنجااز 
قتات تأمین می‌شود ومحصول عمده‌اشخلات 
ارزن » زیره و شنل اهالی زراعت است . 
راه مالرو دارد و مزرعه" ابراهیم آباد رد 
این ده است . (ازفرهنگگ جنرافیایی‌ایران- 
چ۹). 

فخر آباد . [] (اغ) . یات از 
دهستان درز آب بخش حومه شهرستان مشهد 
که در ۲۲ هزار گزی شمال باختری مشهد 
و دوهزار گزی‌باخترراه مشهد به اردالقرار 
دارد . جلگه‌یی معتدل و دارای ۲۱٩‏ تن 
سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین مشود 
ومحصولعمده‌اش غلات» وشغل‌اهالی‌زراعت 
ومالداری است.راه‌مالرودارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران 9 

فخر آباد . [ف ] (غ) . دمی‌است از 
ده‌ستان زهان بخش قاين شهرسثان بیرجند 
که در ٩۷‏ هزار گزی جنوب خاوری این 
وه۱ هزار گزی خاور راه اتومیل‌رواسندن 
باسفج قرار دارد . دامن‌یی معتدل ودارای 
۲ تن‌سکنه اس . آب آنجا ازقنات‌تأمین 
میشود و محصول عمده‌اش غلات » شلنم و 
شغل اهالی زراعت» مالداری و قالیچه بای 
است ."راء مالرو داد . (از فرهنگف - 
جفرافیایی ایران ج )٩‏ . 

فخر اباف . [ف] (اع) . دهی‌است از 
دهستان مزر ج بخش حومهٌ شهرستان‌قوچان 
که در ٩‏ هزار گزی خاوری قوچان و پنج 
هزار گری خاور راه شوسه" عمومی قوچان 
باجگیران قرار دارد . جایی کوهستانی » 
معثدل ودارای ۳۰؛ تن‌سکنه است. آبآنجا 
از فنات تاین مفزد ار محصول عملاش 
غلات ؛ انگور و شغل اهالی زراعت است اد 
راه فرعی دارد . ( از فرهنگگ جفرافیایی - 
ایران ج‌ .0 1 

فخر ]باه , [ف ] (اخ) . دهی‌است از 
دهستان اسحاق آباد بخش قدمکاه شهرستان 
نیشابور که در ۱ ۲ هزارگزی جنوب‌قدنگاه 
سرراه مالروعمومی باغش بحصاریزدان‌ترار 
دارد . جلگه یی معتدل و دارای ۲۷۲ تن 
سکنه است . آبآنجا از چشمه تأمین میشود 
ومحصولعمدهاش غلات » پنبه وشنل اهلی 
زراعت ومالداری است . راه مالرو دارد . 
(از فرهنگ جنرافیابی‌ابران ج )٩‏ . 
فخر آباد . [ف] ((خ) : دمی‌است از 
دهستان دهوك بخش طبس شهرهتان فردوس 
که در ۱۲ هزار گزی‌جنوب خاوری طبس» 





فخر الاسلام 


سرراء اتومبیل رو طبس به نایبند قرار 
دارد . جلگه یی کرسیر و دارای ۱۷ تن 


سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین‌میشود 


و محصول عهده‌ا غلات » ذرت و شغل 
اهالی زراعت است . (ازفرهنگ جغرافیایی- 
ایران ج )٩‏ . 

مد 2 1 
فخر آباد . [ ف] (اخ) . دهی‌است از 
دهستان بشتکوه بخش نیر شهرستان یزدد که 








ثیر قراردارد و 


جلگه‌یی گرمسیر ودارای 4٩۰‏ تن‌سکنه‌است 





عمده‌اش غلات » بادام » توت ؛ شلفم » 
سیب زمینی و شغل اهالق زراعت و صنایع 


دستی آنها کر باس بانی است . راه ماشین رو 


دارد . (از فرهنگ جفرافیایی ایران- 
ج ۱۰ 

فخر آباه . [ف ] (اخ) . دهی‌است از 
دهستان گر کن بخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان که در ۱٩‏ هزار گزی جنوب 
فادورجان ویکهزار گزی شمال‌جاده اصفهان 
بمپار که قرار دارد. جلگه‌یی معتدل ودارای 
۳ تن سکنه است :آب‌آنجا از زاینده - 
رود وق میشود ومحصول‌عمده‌اش غلات» 
برئج » صیفی » پنبه وشنل اهالی زراعت و 
گله داری و صنایع دستی آنپا کرباس بافی 
است . راه فرعی دارد . (از فرهنگ- 
جنرانیایی ایران ج ۱۰) ۰ 

فخر آباه . [ف ] ((ج) . دهی‌است از 
دهستان میانکوه بخش مهریزشهرستان یزد» 
که‌دربیست هزار گزی جنوب باختری‌مهریز 
و ۷ هزار گزی شمال راه فخرآباد پسریزد 
تراردارد . جایی کوهستانی » معتدل دارای 
۵۰ تن سکنه است , آب آنجا از قنات 
تأمین میشود ومحصول‌عمده‌اش غلات وشغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی آنها نساجی 
ای ار ره 
جنرافیایی ایراه ج ۱۰). 

فخر آباد . [ف] (رخ) . دهی‌است از 
دهستان عقدا بخش اردکان شهرسنان یزد 
که در ۳٩‏ هزارگزی جنوب اریحان واتم 
است . جلگه یی معتدل و دارای ۲۸۹ تن 
سکه است ‏ اب‌انجا از فات نامن مشود 
ومحصول عمده‌اش غلات وشغل‌اهالی‌زراعت 
وصنایع دستی زنان کرباس بافی است . راه 
فرعی دارد . (ازفرهنگ جنرانیایی ایران- 
9 ۱( 1 

فخر]باد . [] راغ . دیاست از 
دهستاند و آب بخش اردل شهرستان شهر کرد 
که در ۲٩‏ هزار گزی‌شمال باختراردل قرار- 
دارد و دارای ۰؛ تن سکنه است . راه 
مالرودارد . (از فرهنگک جنرافیایی‌ایران- 
۳ ۱( ۰ 





فخر آباه . [ف] (اخ) . دهی است 
مخروبه از پخش حومه شهرستان نایین . 
(از فرهنکگ جنرافیایی ایران ج۱۰) ۰ 
فخر 7باك لاه [ث ] ((ع). دم‌است 
از دهستان دره صیدی بننش ‏ اشترنیان 
شهرستان برو جرد واتع در ۳6 هزار گزی 
شمال خاوری اشترنیان - کنار راه مالرو 
کلان به کله ناحیه‌ایست کوهستانی سردسیر 
که دارای ۲۱۳ تن سکنه میباشد آب آنجا 
از قنات مشروب میشود. محصولآ نجاغلات 
است - اهالی بکشاورزی گذران میکنند. راه 
مالرودارد . (از فرهنگ جغرافیایی ایران- 
ج 0 
فخرآباد پائین . [ف] ((خ) . دمی 
است از دهستان دره صیدی بخش آشترنیان 
شهرستان بروجرد واتع در ۳۲ هزار گزی 
خاوری‌اشترنیان کنارراه مالروفخر آبادبالابه 
دره ریزه . نا<یه‌ایست کوهستانی که دارای 
۲ تن‌سکنه است . از قنات مشروب مشود ۰ 
محصول آنجا غلات » اهالی بکشاورزی 
گذران‌میکنند. زاه مالرو دارد. (ازفرهنگ 
جذرافیابی ایرانج 5) . 
فخرآباد عارفی .1 2(۲). 
ده کوچکی است ازدهستان بهنام وسط بخش 
ورامین‌شهرستان تهران که دارای ۲ 4 تن‌سکنه 
میباشد . (ازفرهنگ‌جنر افیابی‌ایر اج ۱).. 
فخراج ۰ [ ] (1خ) نام 
یاقوتی‌بوده است از جوهر های حاصه‌مسیاد 
شاه بابری که بتصرف نادرشاه انار آمده و 
سبس:بدست شجاع الملکک افنان افتاده و 
راجه رنجیت سنگ ر آثرا ازوی گرفتهاست . 
(ازآنندراج 5 انجمنآرای ناصری) . 
فخران . [ ن ] (اخ) . دهی است از 
دهستان شاخنات بخش درمیان شهرستان 
بیرجند که در ۷۹ هزارگزی شمال باختری 
دزمیان و ۱۲ هزار کزی خارر شاخن قرار 
دارد. جابی کوهستانی » معتدل دارای۲ ۲۰ 
تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین 
میشود ومحصول عمده‌اشن غلات وشنل‌اهالی 
زراعت و راه مالرو دارد . (از فرهنگ - 
جنرافیایی ایران ج 5 
فخر آود . [] (ف مرکب) , آنک 
فخر آورد, آنکه تفاخر کند , آنکه‌مفاخرت 
ورزد . که فخر فروشد . 
فخر آوردن . [2 د] (مص « رکب) . 
تفاخر کردن فخرفروختن . مفاخرت کردن. 
فخ رآ ودی. [ث و] (حامس رکب). 
عمل فخرآور . فخر فروثی , تفاخر . 
مفاخرت : 
زرومی وچینی در آن داوری 

خلافی بر آمد بر آوری . 

نظامی ۰ 


رجوع به فخرشود . 





۷۷ 


فخرآودی ۰ [ ف د ] (اج) .دی 
است از دهستاث حیات داود بخش کنار, 
شهرستان شیراز که در ۲۰ هزار گزی خاور 
کناوه قراردارد. جلگه‌ییعتدل و عرطرب 
ودارای ۳۰۰ تن سکنه است . آب‌آنجا از 
چاه وم<صول‌عمده‌اش غلات و خرما وشفل 
اهالی‌زراعت است . (ارفرهنکت جنرافیاب و 
ایران ج ۰6۷ 

فخراخلاطی . [ ف د. ] ((ع). 
دجوع به فخرآلدین اخلاطی‌شود . 
فخراسفنددی. [ف را د](اع). 
علی‌بن عمرفقیهی. دجوعبه‌علی‌بن عمرشود . 
فخرافهان ۰ [ف رد ( ذ] (اع) . 
شمس‌الاین محمد بن سعید از نثر ویسان 
قرن هشتم ومعروف به شمس فخری است . 
وی در سال ۷0 ق » پرابر ۱۳44 ۰ 
کتابی درلغت فارسی موسوم به معیارجمالی 
نوشت .و آنرا بنام پادشاه خوش تریح 
رمحبوب وناکام فارس یمنی‌شیخ ابواسحاق 
اینجو مصدر کرد. این کناب شامل چپار 
قسمت است : 

فست اول دره فصل‌درنظلم وعروض‌قسمت. 
دوم درپنج فصل‌درتافیه‌وانواع مختلف‌شعر, 
فسمتر سوم درصنایم ومجازات و استعارات. 
قست چهارم درلنت فارسی ولنات تدیم و 
ونوادر,.قسمت چهارم اين کتاب که نزدعلماه 
فقه‌اللنه شأن ومنزلتی بیشتر دارد در غازان 
بسال ۱۸۸۰ . بدست کارل سالمان (۱) 
بطیع رسیده است . تاریخ تألیف کتاب 
درقطه‌یی مر کب از یازده بیت که در مدح 
شیخ ابواسحاق ذکرشده است . (از سمدی تا 
جامی - برون - ترجمه حکمت‌ص ۳۸۲) . 
لغاتی که درقسمت چهارم معیار جمالی آمده 
بترتیب حرف آخرمرتب‌است وسایرحروف 
در ترتیب کتاب در نظر گرفته نشده است , 
دردنبال هر چند واژهبی که شرح داده شده 
برسبیل مثال تصیدهبی آزخود درمداح مماوج 
آورده است که کلمات را در آن گنجانده و 
در بسیازی از موارد اشعار وی عاری از 
معانی‌پخته واستواراست وازاین‌نظر اعتباری 
بدان‌نیست, ما خذیخش لغات معیا رجمالی بتحقیق 
فرهنگک اسدی طوسی‌است . تازه ترین چاپ 
این کتاب بکوشش دکتر صادق کیا استاد - 
دانشگاه تهران انجام شده و قسمت طبع - 
شده فقط شامل بخش چهارم است. زجوع 
به معیارجمالی ومقدمهٌ د کتر کیاشود ۰ 
فخرالاسلام . [ت رل ا] (اخ). 
عبدالواحدین اسماعیل‌بن احمدبن محدرویانی 
مکنی‌به ابوالمحاسن . رجوعبه ابوالمحاسز 
ونیز رجوع به عبدالواحد شود. . . . 
فخرالاسلام. [ن رل ا] (اغ): 
المستظهری . رجوع به محمد بن‌احمد بن- 
حسین ثایی (چاچی) شود ۰ ۰ ۰ 


. عمو‌صواه؟ اعمعا (۱) 











ط 


۳۷ 


فخر الدو له زر داد 1 ] (اخ). 
ابو الظلفرچفانی .رجوع به اب اللفرشود. 
فخرالدوله . [شتر له ] (اغ). 
ابن‌جهیر. رجوع به ابن جهیرشود . 

فخر الدوله . [ تاره د 4] (اج) . 
ابومنصور کوفی ۰ جد چهاردهم حمدانة 
مستوفی قزوینی مولف تاریخ گزیدءونزهة < 
القلوب وناظم ظفرنامه است . ابو منصور 

از جانب معتصم بن هارون‌الرشید حکومت 
قروین یافت و در سال ۲۲۳ ق .بان شهر | 
آمد . او وفرزندان او که همه را فخر الاوله 
ابومنصورلقب بود قریب دویست سال‌یدان 
مهم قیام نمودند . ( ازتاریخ گزیده - ص 
۰۳۳۹ 

فخر الد وله . [ت‌ رد دل] (اع) . 
ابو منصور کوفی . جد نهم حمدالله مستوفی 
صاحب تادیخ گزیده و نزههة‌القلوب که در 
زمان ن سلطان تحمود سبکتکین در سال ۱ ۲؟ 
در گذشت 0 (ازتاریخ گزیده ص ۰ ۸4 
فخرالدوله . [تنرد > ] (اح) ۰ 
ابو منصور کوفی . لقبی که فرزندان | 
ابومنصور کوفی حاکم قزوینو جدچهاردهم 
حمداله «ستوفی مولف تاریخ گزیده‌داشته‌اند, 
ومستوفی دراین باره نویسد: اووفرزندان‌او 
را همه فخراادوله اپومنصورلقب بود ونام 
متفارت بود . (تاریخ گزیده ص ۸۰). 
فخرالدوله . [فر" د دل] راخ). 
چاولی . رجوع به چاولی‌شود . 
فخرالدوله . [ رد دل ] (اع) . 
دیلمی . پس از فوت مویدالدوله ( بسال 
۷۳ ق .) بزر گان وار کان دولت مجلسی 
آراستند تا یکی از شاهزادگان دیلمی را 
بسلطت اختیار کنند وچنین صلاح دیدند که 
فخرالدو له را که‌ارشد شاهزاد گان دیلمی‌واز 
هرجهت برازنده و سزاوار سلطلت بود - 
بپادشاهی بر گزینند . بهمین لحاظ صاحب- 
بن عباد فرستاده‌یی بخراسان نزد فخرالدو له 
فرستاد واورا پبری دعوت کرد . فخرالدوله 
که مدتی انتظار چنین فرصتی را داشت 
تکلیف صاحب بن عباد را پذیرفتو یجانب 
ری شتافتند ودرماه رمضان سال ۳۷۳ ق . 
وارد آن شهرشد وچون اعتقادی به لیاقت 
صاحب بن عباد داشت وژارت را همچنان 
بدو سپرد . صاحب نیژ با کاردانی‌خودتمام 
متصرفات دیلمیان را تحت نظرخویش در- 
آورد وبه دنم شورشیان پرداخت ومردم را 
هم آغرش امن و امان ساخت.. باید یاد - 
آوری کرد که این شاهزاده درزمانبرادرش 
مژیدالاوله با کمک قابوس‌رشمگیر بجنگ 
برادربرخاسته و ازارشکست خورده»سپس 
به خراسان نزد ابیر سامنی پناه برده بود . 
چون قعرالدوله هنشت کرورد 
جع شاهزاد گان و امرای دیلمی در جلب 








(۱) یج کلمه کالیجار و اب گالیجار است : 


رضایت وی کوشیدند و صمصام الدو له بر 
ت که 





عضدالدو له از خلیفه" عباسی در خواست 
خلعت ولوای امارت جهت وی فرستد , 
ابو الحسینپسردیگر عضد!لدوله در خوزستان 
خطبه بفام 
جواهر گرا 
فرستاد . 






رالدوله خواند و بسال ۳۷ 


نبهایی بمنوان هدیه بخدمت وی 


درساله ۳۷ق . شرت الدوله فرزند دیگر 
عضدالدو له در صدد تصرف اهوازوغلبه بر- 
برادر کوچکتر خود برآمد و ابوالحسین که 
یارای‌ایستاد گی‌نداشت. بخرالدو ل‌پناه برد. 
فخرالدو ه مقدم او را گرامی داشت و چندی 
سک از آن تاریخ ویرا حکومت اصنهان 
داد. ازاین‌مقدمه چیزی‌نگذشت که‌ابوالحسین 
بتحریک مفسدان بخیالمخالفت بافخرالدوله 
افتاد . اما سپاهیان اصفهان ویرا دستگیر 
اکردند ,و,یخدمت فخرالاوله , فرستادند و 
فخرالدوله برادرزادة نیک نشناس خود را 
زندانی کرد ووی تاپایان زند گانی‌فخرالدو له 
درزندان بود. 

فخرالدوله درسال ۳۷۷ صاحب بن‌عباد را 
مأمور جمع آوری مالیات و اموال دیوانی 
تبرستان نمود و چون صاحب این مهم را 
با کماللیاقت انجام داد » موجبات رضایت 
فخرالدوله فراهم شد . صاحب علاوه‌براین» 
شورش برخی ازرجال آن دیار را نیزفرو - 
نشاند و استحکاماتی راکه تاآن تاریخ فتح 
نکرده بود فتح کرد و دراواخرهمان سال به 
ری باز گشت . در سال ۳۷۹ شرف‌الدوله 
فرزند دیگرعضدالدوله در بغداد وفات یافت 
و بهاءالاوله برادروی بحکومت بغداد رسید 
وثذل امیرالامرایی وشحنگی آن شهر بروی 
مسلم گشت . صاحب بن‌عباد میخواست نفوذ 
خویش را بر بنداد نیز بگسترد . بهمین 
مناسبت مرک شرف‌الدوله را منتنم شمرد 
و فخرالدول را برفتن بغداد تحریکک کرد 
فخرالدوله نیز که مردی جاه طلب بود و 
فتح بغدادراباعث ازدیاد جاه وجلال‌خویش 
میدید دستور بسیج سپاه داد و بدانسوی 
شتافت . بهاءالدوله در نزدیکی بصره مسیر 
دجله را برگرداند و فخرالدوله تا همدان 
عقّب نشینی کرد . بهاءالاوله چون از کین 
عم خود درهراس‌بودکسی را چهت پوزش 
پیش وی فرستاد و در مر صلح 
کرد . 

فخرالدو له نیز باوی ازدر رفق ومدارا در- 
"3 با این صلح کلیه شاهزاد کان دیلمی 
فخرالدو له را بریاست خانواده پذیرفتند ی 
فخرالدوله در پاپان سال ۲۷۹ ق . به ری 
مراجعت کرد , 

در سال ۳۸۵ ق . صاحب بن ءباد سخت 
بیمارشد ودر گذشت . از وصیتی که بنابر- 








میاید که فخرالدوله در 






ی نداشته وعظمت و شکوه 


لیاقت و کاردانی وتدبیر 





صاحب بن‌عباد بوده‌است . 

البته فخرالدو له به وصایای ار عمل نکردو 
حتی درهمانروزمرکک امربه ضبط اموال‌او 
داد و فرزندانش رااز ارث پدر محروم 
ساخت و بااين اقدام مردم نسبت باو بدبین 
شدند بویژه فخرالاوله نزدیکان و خویشان 
صاحب را نیرتحت شکنجه قرارداد تاآنجه 
از اموال وی نزد ایشان مانده بود پس‌بگیرد 
وهمین امرخشم مردم را نسبت بوی شدیدتر 
کر 

پس از صاحب وزارت فخرالدوله را 
ابوالعاس الفبی.و پس" از وی ابوعلی بن - 
حمویه بمهده گرفتند کة هردوی ایشان بقول 
| کثرمورخان دربیداد گری تالی حجاج ین 
بوسف بودند . 

فخرالدوله در سال ۳۸۷ در گذشت و در 
نتیجه مالیات گزافی که طی۱۸ سال‌زمامداری 
ازمردم گرفته جواهرگرانبها و درهم دینار 
بسیاردرخزانه اش یافتدد . (از تاریج دیالمه 
وغزنویان - عباس پرویز - ص ٩٩ - ٩۳‏ 
بانصرف واختصار) . 

فخرالدو له , [ف رد دل] (رع) . 
شاه غازی بن زیار که در سال ۷۷۰ ق . 
در گذشت از ملوك پادوسپانان بود . (از - 
مازندران و استرآباد - رابیتو . ترجمه" - 
فارسی ص ٩۳‏ 6 ۰ 

فخرالدوله. [ت کر اد دل ](رغ). 
فخرالاولة والدین . رجوع به فخرالدین - 
مسعود شود . 

فخرالدوله . [ رد د د](اع) . 
فلک‌الامة ابو کالنجرین‌فنا خسره . (آثار - 
الباقیه - بیرونی - ص ۱۳۳) 
ابو کالنجار(۱) شود. 
فخرالدوله . [ن رد د 0] (ا) . 
گرشاسب » نصرت‌الدین‌محمد یکی ازامرای 
کبودجامهبود. وی ازطرف علاءالاین محمد- 


خوارزمشاه درحدود ۱۰۰ ق . بقتل رسیده 


ء دچوخ به 


است . (ازمازندران واستر آباد » راپیئو . 
ترجمه فارسی ص ۵ )۱٩‏ . 

فخرا الدوله . [یت‌رد د (] (لع). 
کلپایگانی یکی از نوادگان فخرالدوله 
گرشاسب بود و بامرحسام‌الدوله اردشیر او 
را در رودخانه بابلغرق کردئد . رجوع به 
مازندران واستر آباد » رابیئو ص ۱۹۵ از 
ترجمه فارسی شود . 

فخرالدوله . آن رد دل]رر ‌ِ 
نماورین بیستون متوفی بسال 4۰ ه. ق 

از پادشاهان‌ساسله؛ پادوسبانان‌است. 








( ازماندرانو استر آباد را بینوترجمه فارسی 





ص ۱۹۲ ) . رجوع به پادوسبانان شود . 
فخرالدوله . [ف_ردد] (اخ) . دهی 
است ازدهستان کوهبایه" بخش‌حومه" شهرستان 
بجنورد که دره ۱ هزار گزی شمال باختری 
بجنورد و ۱۰ هزار گزی شمال راه شوسه" 
بجنورد بمشهد قراردارد . جایی کوهستانی 


سردمیر ودارای 4۵۰ تن سکنه است .اب 





آنجا از چشمه‌تأمین‌میشود ومحصولعمده‌اش 





غلات ۰ بن شن » انگوروشغل اهالی‌زراعت 
و مالذاری است .واه مالری داد زار 
فرهنگ جنغرافیایی ایراد ج ۰٩‏ 
فخرالدین ۰[ ف را دد] (اج) . 
ابراهیم همدانی‌نتخلص به عراقی . اشاداتی 
از شرح زند گانی اوغالباً در کتب تذکرء - 
صوفیان وشاعران بخصوص نفخات‌الانس - 
جامی و مجالس العشاق حسین بایقرا یافت 
میشود . ولی چون معاصران وی دربارة او 
چیزی ندوشته‌اند آنچه را که دراینگونه کتب 
مندرج است با احتیاط باید پذیرفت , از 
متن‌تحریرات خوداو که غالباً ازمقوله سعانی 
عاشقانه است مطلب مهمی از احوال گوینده 
بدست نمیآید . او را میتوان یک قلندرتمام 
عیاردانست که بکلی دربند نام و مقام خود 
نبوده وهرصورت یاموجود نیکوو جمیل‌را 
آینه‌یی از طلعت دوست دانسته و در آن 
عکسی از جمال مطلق‌متجلی‌میدیدهاست. چنان 
که یکی از تذکره نویسان میگوید : « در 
طبیعت از فقط عشقرا دست استیلا بود » . 
بنابسخن جامی » شیخ عراقی درهمدانمتولد 
شد و در کودکی قرآن را از برکرد و 
میتوانست بآوازشیرین ودرست قرائت کند. 
وقتی که هفده ساله بود جمعی از قلندران 
بهمدان فرودآمدند و در میان ایشان جوانی 
صاحب جمال بود وچون از آنجا باز گشتند 
عراتی را که جمال آن درویش بچه مفتون 
ساخعه بود » تاب توفف نماند وازبی‌ایشان 
بهندوستان رفت. درمولتانبشا گردی شیخ - 
بهاءالدین ز کریا نائل گردید . بعد از ورود 
درآن جایگاه او را التزام جله پفرمود که 
یک اربمین باید عزلت پیشه کند وبه‌مراقبت 
وتفکر پردازد . لیکن در همین روز دیگر 
درویشان نزد شیخ بشکایت آمدند و گفتند که 
عراقی بجای سکوت وتفکر بسرودن غزلی 
که خود ساخته مشفول است وآنرا در چند 
روزبتمام مطربان شهرآموخته و اکنون در 
درهمهٌ میکده‌ها باچنگ‌وچنانه میسرایند و آن 
غزل که یکی از اشعار بسیار معروف عراقی 
است انست : 
نخستین باده کاندر جام کردند 
زچشم مست ساقی وام کردند. 

چو باخود یافتند اهل طرب را 

شراب بیخودی در جام کردند ... 





بعالم هر کجا درد و غمی بود 

بهم کردند وعشتش‌نام کردند . 
چوخود کردند را زخویشتن فاش 

عراقی را چرا بد نام کردند ؟ 
وقتی که شیخ بهاءادین‌بیت آ خررا شنید گفت : 
عراقی را کار تمام شد » پس او را نزدخود 
طلبید و گفت :«عراقی! مناجات درخرابات 
میکنی؟ بیرون آی ۱" پس چون بیرون‌آمد» 
شیخ خرقه خود بردوش اوانداخت واوخود 
را برزمین افکند وسردرقدم شیخ نهاد. شیخ 
وی را ازخا برداشت و پس از آن دختر 
خود را نیزبقد وی در آوردکه ازاو پسری 
آمد وبه کبیرالاین‌موسوم گشت . 
بیست و پنج سال سپری شد و شیخ بهاءالاین 
وفات یافت درحالیکه عراقی‌را جانشین خود 
ساخته بود . دیگر درویشان از این رهگذر 
براو حسد بردند و نزد پادشاه وقت‌ازعراقی 
شکایت کردند و او را باعمال خلاف شرع 
متهم ساختند و اونیز از هندوستان مهاجرت 
کرد وبه مکه ومدینه شتافت واز آنجاباسیای 
صفیرمسافرت فرمود . درقونیه مجلس‌درس 
شیخ صدرالاین قونیوی معروف را دریافت 
که کتاب فصوص الحکم شیخ محیو‌الاین 
عربی را تدریس‌میکرد . درهمانجامعروف- 
ترین کتاب منثور خود را موسوم به لمعات 
تألیف وتقدیم شیخ کرد . شیخ آنرا بپسندید 
و تحسین فرمود . امیرمقتدرروم ممین‌الاین 
پروانه شاگرد و مرید عراقی بود و گویند 
برای ار خانقاهی در توقات بنا کرد و او را 
بمحبتها وانمام خود مخصوص ساخت. بعد 
از وفات او عراقی از قوثیه بمصر رفت . 
گویند بررغم سعایت معاندان سلطان مصراو 
را بپذیرفت و شیخ الشیوخ مصر گردانید . 
پس از آنجا بشام رفت ودرآنجا هم بخوبی 
مقدم او را پذیرفتند وهم در آنجا پس‌ازشش 
ماه اقات پسرش کبیرالدین از هندوستانبوی 
ملحق گردید وی درهشتم ذوالقعده 80۸۸ 
(۲۳ نوامبر ۱۲۸۹.) درهمانجا در گذشت 
و در قبرستان صالحیه دمشق در کنار مزار 
صوفی بز رگ شیخ محبی‌الدینالعربی که 5۰ 
سال پیش ازوی در گذشته بود مدفون گشت. 
آثار عراقی علاوه برغزلیات شامل‌یک‌شنوی 
است بنام عشاقنامه و یک کتاب منثور بنام 
لمعات . لمعات رساله‌یی‌است درتصوف که 
چنانکه درفوق ذ کرشد مبنی برتعلیمات‌استاد 
بزر ک محیی‌الدین عربی‌است . کتاب نسیة" 
کوچکی است مشتهل‌برهفت تا هشت هزار 
کلمه ودرضمن آنذقطعات منظوم‌بسیارمند ج 
است . جامی شرحی براین کتاب نگاشته و 
آنرا اشعة‌المعات نامیده است . 
این کتاب منقسم است بر ۲۸ لمعه که‌محتمل 
است به تناسب ۲۸ حرف الفبا این عددرا 
انتخاب کرده باشد . ( از سعدی تاجامی - 
ادوارد برون - ترجمه" حکمت - ص 4 ۱6 
بیعد) . 





۷ 


معطابق تحقیقی که ضعیدنفیسی درمقدهه دیوان 
عراقی کرده است نام پدر اوعبدالنفارواصاد 
از اهالی ناحیه المر- میان همدان و زنیجان 
ومولاش روستای کومجان بوده است.ونات 
وی بدابرمقدمه" دیوان روز هشتم ذی‌القمدء 
سال ۸۸ ق . اتفاق افتاده است . 
داراشکوه درسفينة الاولیاه تصریح کرده که 
وی ۸۲ سال عمر داشته و بنابراین تاریخ 
تولاش بسا 5 . مشود اما بنا برت 
مقدمه دیوان چون عمروی ۷۸ سال بوده 
تولاش بسال ٩۱۰‏ باید اتفاق افتاده باشد 
واین درست‌تراست , 

روستایی که بعنوان مولد عراقی نام برده‌شد 
روستای کمیجان است که هنوز بهمین نام 
وجود دارد واکنون مر کزدهستان بوزچلو 
از بخش‌رفس شهرستان اراله است, (ازمقدمه 
سعید نفیسی بر کلیات عراقی) . 
فخرالدین.[ ت ردد]( ع) .ابوالمباس 
احمد شیرازی کتابی دربارء موطن خود بنام 
شیرازنامه بسال 4 ۷4 ق . تألیت کرد, ودز 
درح احوال رجال به مشایخ بیش از شعرا 
توجه کرده است . (ازسعدی تاجامی, برون- 
ترجمه حکمت ص۳۸) . 

فخر الدین ۰ ک ر دد] (اع) . 
ابوسلیمان داود بن ابی الفضل بناکی ۲ 
رجوع به ابوسلیمان داود شود ِ 

فخر اللیین [ف رد دد] (اخ) , احمد 
ار کوشی تبریزی . کسی است که در زمان 
ارغون خان پس از سعدالدوله جهودوزارت 
درم باو وا گذار شد . حمدالّه مستوفی 
تویسد : « چوذ حصل ملک ددم بخرحج 
شهزاد کان ولشکری کهآ نجابودندو فانبیکرد 
خواجه فخرالاین احمد ار کوشی تدبی ر کرد 
و املاك دیوانی بارباب مناصب فروختن 
گرفت . تا بیشترروم ملکک شد و بر ارپاب 
غمخوارگیآن واجب گشت و بدین تدبیر 
شایسته آن ملکک معمورماند .. . ( تاریخ - 
گزیده - ص ۱-4۸۰ ۱۸). 
فخراادین ء [ف ر دد] (ر خ). احمد. 
شود . 

"2 الدین . [ف در دد] (اج) 0 
اخلاطی یا فنخراخلملی یکی از کسانی است 
که درتأمیس زیج خانی » درزمان هلا کو» 
با خراجهنصیرطوسی همکاری داشته است . 
رجوع بتاریخ گزیده ص ۰۸۱ شود . . 
فخر الدین. [ف ردد] (اخ) . اسد 
کر گانی‌ازداستانسرایان بزر گک ایران‌است. 
کاملترین صورت ی که ازنام ارداریم‌همانست 
که در لباب‌الالباب ثبت شده است , عوفی 
گید : وکمالتضل وجمال منروغایتذکاه 
وذوق شعراو در تالیف کتاب 3 ورین 
ظاهر و مشکوف است » . مجموع اطلاعی 
و 








۷۰ 


دیگرتذ کره نویسان اگرچه اطلاع بیشتری 
از( حال انداد‌اند لیکن همه آنها غلط و 
بخطاست . مثلا در بارةٌ ویس ورامین او 
دولتشاه سمرقندی یکپار در شرح حالنظامی 
عروضی آنرا بوی نسبت داده و یکبار در 
شرح حال نظامی‌گنجه‌یی آنرا از گویندة 
پنج گنج دانتته است(. لطفعلی بیکک آذر در 
ذ کرحال‌او گفته است که از فصحای‌جرجانْ 
و این دوشعر از اویاد گاراست»: 
نگارا ت و گل سرخی ومن زرد 
توازشادی شکذتی ومن ازدرد 
مرامادردعا کرده‌ست گودی 
که ازتو دور بادا آنچه جویی . 
هدایت درمچیم|لقصحا او را معاصرمحید 
بن محمود سلجوقی (۲۰-۵۱۱) دانسته 
ونظم حکایت « ویسه‌ورامین» را بوی‌نسبت 
داده و در این باره انسانه پی نيزآورده که 
فخرالدین بیکی از غلامان محمد بن محمود 
دلبستگی داشت و بعد از مرگآن غلام از 
خدمت دامن کشید و , درآن اوقات بجهت 
مشنولی خود حکایات ویسه ورامین را 
که بعضی بنظامی عروضی و غیره نسبت 
میدهند منظوم نموده ۰ گویند ده هزار بیت 
است » . > 
اینست مجموهه" اطلاعاتی که قدما ومتأخران 
دربارهٌ فخرالدین‌اسعد داده‌اند . معاصربودن 
فخر الاین با محمود بن محمد سلجوقی 
همچنان محال است که نسبت داشتن منفلومه* 
ویس ورامین بنظامیعروضییا نظامی گنجه‌یی. 
برای آنکه اطلاع بیشتری از حال فخرالاین 
اسعد داشته باشیم بهتر آن است که از اشعار 
وی یارری بخواهيم : 
فخرالدین اسعد مردی مسلمان و پرمشرب 
امل اعتزال یافلاسفه بوده است واین‌سنی‌را 
از وصف و ستایش او از یزدان و کیفیت 
خلق عالم و وصف مخلوقات که در آغاز 
منظومه آمده است در نهایت دضوح میتوان 
دریافت , درهمین ابیات است که فخرالدین 
اسعد نفی رژیت ازخداوندکرده و جسمیت 
یاتشبیه» وچونی وچندی و کجایی و کیی‌را 
ازوجوداو دوردانسته است : 
نه بتواند مراو را چشم دیدن 
نه آندیشه در او داند رسیدن. 
نه نیز اضداد بپذیرد » نه‌جوهر 
ه زان گردد مراوراحال دیگر 
ه هست او راعرض باجوهری‌یار 
که جوهربعد از او بودست‌ناچار 
نشاید وصف او گفتن که چوئست 
که ازتشبیه و از وصف‌اوبرون‌است . 
تربیت‌وشهرت فخرالدین اسعد باید در ارائل 
رن پنجم صورت گرفته باشد » زیرا دور 
شاعری وشهرتش مصادف بوده است باعهد 
سلطان ابوطالب طنرل بیکک بن میکائیل بن 


(۱) مجمل التواریخ و الط به قصسیح بهار ص 4 .٩‏ 











واصفهان واعزام سبهداران بکرمان‌ومکران 


وموصل واهواز وشیراز واران وارمن؛ و 





منشو رو خلمت ولوای حکومت در اصفهان 
سخن میراند و چنین برمیآیدکه او درفتح 
اصفهان و توقت چند ماهه در آن شهر 
باسلطان‌همر اءبودهاست‌و بعد از آنکه سلطان 
از اصفهان بقصد تسخیرهمدان‌خارج شد * 
فخرالدین دراصفهان ماند وتازمستان 44۳ 
که عمید ایوالفتح مظفر نیشابوری ازجانب 
سلطان‌دراصفهان بودهمانجا ماند.دریکی از 
ملاقات‌های فخرالدین‌وعمید ابو الفتح المظفر 
حدیث ویس‌ورامین برزبان حاکم اصفهان 
رفت واین‌اشارت بنظم داستان ویس ورامین 
از این پس از حال فخرالدین اسعد خبری 
نداریم جز آنکه میدانیم بسیاری از وقایعی 
که او درآغاز کتایش ذکر کرده مربوط به 
بعد از سال۳؛ 4 ق. است . مثلاداستان‌هدیه 
فرستادن پادشاه شام مربوط بسال؟ ؛ ؛ است 
که طفرل شهرملاذ گرد را درمحاصره گرفته 
بود . بنابراین نطم داستان ویس‌ورامین باید 
بعد ازسال» ؛ ؛ صورت گرفته باشد. وچون 
غیرازفربیگ اسمپادشه دیگری در این 
کتاب نیست » نظم داستان باید پیش ازسال 
۰ (مر گک طفرل) بپایان رسیده باشدواز 
همین‌نکته هم مدلل‌میشود که وفات‌فخرالدین 
اسعد بعد ازسال ٩‏ 4 4 و گویا دراواخرعهد 
طنرل‌سلجوقیاتفاقافتاده‌است‌نه درسال ۲ 4 4 
که درشاهد صادق آمده است و نیز باتوجه باین 
نتیجه واستناد بیکک مورد ازمنظومه" ویس- 
ورامین میتوان تصور کرد که ولادت شاعر 
در آغازفرن پنجم اتفاق افتاده باشد زیرا او 
درپایان داستان میگوید : 
چواین نامه بخوانی‌ای‌سخندان 
گناه من بخواه از پالك پزدان 

بگو یارب بیامرز این جوانرا 

که گفتست این نگارین‌داستانرا . 
وبتابراین آنچهگفتيم چون نظم داستان بين 
مالهای ۳؛؛ وه ه 4 ق . صورت گرفته و 
شاعر نیز در پایان کارنظمآن جوان بوده 
ولادتش لااقل باید دراوایل قرن پنجم اتفاق 
افتاده باشد . 
اما داستان ویس‌ورامین از داستانهای کهن 
فارسی‌است. صاحب مجمل التواریخ والقصص 
این قصه را بمهد شاپورپسر اردشیر پابکان 
منسوب دانسته و گفته است : راندر عهد 
شاه پور اردثیر قصه" و یس ورامین بوده 
است وموبد برادررامین صاحب طرفی بود 


(۲) ازدکترصفا . 








فخرالدان 


وال بمرا ونجشت رو خور اشنا وماهان 





و بود» (۱) لیکن بعقيدم ما بایذ 






زعهدساسانی ولاافل در اواخر 
عهد اشکانی پیدا شده باشد زیرا آثار تمدن 
دوره اشکانی وملوك اللوایف آن عصردر 


آن آشکار است .. 
این داستان پیش از آنکه فخرالدین‌اسندآنرا 
بنظم آورد درمیان ایرانیان شهرت داشت :. 
قدیمترین کسی که در دورة اسلامی از این 
داستان دراشعارخود یاد کرده ابونواس‌اشت 
که در یکی از فارسیات خود چین گفته 
است .: 
و مانتلون فی‌شروین دستی 
وفرجردات رامین‌وویس. 
داستان ویس ورامین خلاف بسیاری از 
کتابهان پهلری پیش ازاسلام که در نخستین 
قرنهای هجری بعربی در آورده بودنداز آن 
زبان نقل نشده بود ۰ لیکن در بعضی از 
نواحی‌ایران هنوز نسخی ازمتن پهلوی آن 
درمیان مردم رایج و مورد علاقه" آنان بود 
ودراصفهان مردم براثردانستن زبان پهلوی 
آن کتاب را می‌شناختند و میخواندند .. 
فخرالاین اسعد دربیان مذا کراتی که دربارء 
این کتاب باابوالفتح مظفر نیشابوری حاکم 
اصفهان داشت چنین گفته‌است ۰ 
ندیدم زآن نکوترداستانی 
نماند جز بخرم بوستانی 
رایکن پهلوی باشد زبانش 
نداند هر که برخواند بیانش 
نه هر کس آن زبان نیکوبخواند 
و گرخواند همی معنی نداند ... 
دراین اقلیم آن دفتربخوانند 
بدان تا پهلوی ازوی بدانند 
ابوالفتح مظفر از فخرالدین اسد خواستار 
شد تا این داستان رابحلیه نطم بیارایدوشاعر 
بخدمتی که حاکم فرموده بود میان بست و 
پترجمه؛ آنْ از بهلری بپارسی و در آوزدن 
روش فخرالدین. اسعد در نظم این دابستان 
همان است که اقلادن داستانهای تدیم بنظلم 
فارسی‌داشتند واین طریقه ازقرن چهارم در 
میاث شاءران متداول بود ودربارة آن واين 
که چگونه هنگام « نقل » رعایت اصل 
داستان وحفظ معائی و گاه حتی‌رعایت‌الفاظ 
متون اصلی را میکرده‌اند در کتاب حماسه 
سرایی درایران (۲) بحث شده است. 
تصرف شاعران دراینگوه داستانهاآراستن 
معائی‌بالفاظ زیبا وتشبیهات بدیم واوصاف 
دل‌انگیز» یی آرایشهای ظاهری و معنوی 
است وعلاوه براین در مقدمه کتاب و آغاز 
وانجام فصلها نیز گاه سخنانی ازخود دارند 
فخرالاین اسعد .در مقدمات داستان برهمین 
طریق رفت . لیکن از آن پس از روایات 








فخرالدین 


کتبی و شفاهی در باره این داستان استفاده 





گرد ونسج سخن برمئوالی است که نمیتوان 
تصور کرد که تصرفات بسیاری در آن کرده 
باشد , 

متن پهلوی کتاب چنانکه‌فخرالدین اسعد گفته 
فاقدآ ر ایشهای لفثلی ومعنوی است وشاعردر 
آن تشبیهات و استعاراث زیبا بکار برده 
کلام فخراادین اسعد در همه جا ) در کمال 
سادگی ور انی‌است و در نتیجه" تأثیر متن 
پهلوی‌ویس و رامین بسیاری از کلمات‌وتر کیبات 
پهاوی را بشعر خود راه داده است . مانند 
1" دژخیم » و « دژیسند » و «دژمان » 
که در دوبیت ذیل بمعنی » بدخو » بدخواه 
وبداندیش است : 

مگ 





ردژخيم ویسه دژپسند است 

که ما را این چنین‌درغم‌فکنده‌ست. 
چو شاهنشه زمانی بود دژهان 

بخشم اندر خرد را بردفرمان 

ویس‌ورامین از باب آنکه باز مانده یک 
داستان کهن‌ایرانی است واز آنروی که نام 
آن ببهترین نحواز عهدة نظم‌آن ب رآمده و 
اثرخود را بار عایت جانب سادگی بزیور 
فصاخت و بلاغت آراسته است » بزودی 
مشهورومورد قبول واقع شد . لیکن‌چوندر 
برخی از موارد دور از موازین اخلاقی و 
اجتماعی محیط اسلامی‌ایران است »ازدورةٌ 
غلیه" عواطف دینی در ایران و یز پس از 
سروده شدن منظومه‌های نظامی ومقلدان‌وی» 
ازشپرت ورواج آن کاسته و نسخ آن کمیاب 
شد , 
تسلماً فخرالاین اسعد را غیراز ویس‌ورامین 
اشعاردیگری بوده است وعوفی‌قطمه‌یی ازاو 
را دربدگویی ازئقة الملکک یافته است . 
( نقل باختصار از تاریخ ادبیات در ایران 
ج ۲ص ۷۰ ببعد ) . و آن قطعه این 


است : 
بسیارشعر گفتم و خوا ندم برو زگار 
یکک یک بجهد برثقة‌الملکک شهریار 
شاخی‌تر ازامید بکشتم بخدمتش 
آن شاخ خشکک کشت ونیا و ردهیج بار 
دعوی شعر کرد و ندانست شاعری 
و آنگاه کرد نیز بنادانی افتخار 
زو گاو ترندیدم و نشنیدم آدمی 
دردولتش عجب غلطی کر درو ز گار. 
ا۳ من دردغ بدان خام قلتبان 
اشعارمن دریغ بدان روسپی‌تبار . 
(ازلباب‌الالباب - چاپ نفیسی. ص۱۸ 4). 
فخرالدین. [ث ر دد] (ا خ).اینجو. 
یکی ازامرای زمان آل مظفر و ازنزدیکان 
امیر مبارزالاین محمد بود که در اختلافات 
امیرمبارزالدین وپسرش‌شاه‌شجاع‌درتوطه‌یی 
پرضد شاه شجاع اعتراف کرد و تسلیم وی 
شد . ( از تاریخ عصرحافظ - دکترغنی - 
ص۱۹ ۱۷۱-۱) ۰ 





فخرالدین ۰ [ ف ر"دد ] (اخ) . 
بناکتی . رجوع به ابوسلیمان داودشود . 
فخر الدین. [نر"د د] ((غ) پرك . 
وزیرشاه محمود اینجو بود وبدست‌غیاث - 
آلدین کیخسرو برادر شاه مسمود در ما 
۸ قش . درفارس بقتل رسید , رجوع به 
تاریخ‌عصر حافظ دی ۳شود. 
فخر الدین.[ ف ردد](اخ) جاربردی 
رجوع به‌جار بردی در همین لت نامه 
شود . 
فخر الدین . [ف ردد] (اخ).حروفی. 
خواجه فخرالدین یکی از کسانی‌است که در 
جاویدان کبیرنام ایشان‌برده شده وازپیروان 
فرقه حروفی است . رجوع به حروفیان در 
درهمین لفت نامه شود : 
فخرالدین . [ ک ند دد] (لع) . 
خوارزی . مبارکشاه بن حسین وزیری 
بزر گوار و سخاوت شعار » غریب نواز » 
ومهمان دوست بود. درخدمت ساطان‌غیاث. 
آلدینخوریمرجم اصحاب نیاز وملجًارباب 
آز بود . حاجت هکس را روا کردی و 
مقصد هرتن رابر آو ردی. اشعاربسیارداشته. 
است . (ازیجمع الفصحاء_ج۱ ص ۳۷۳) ً 
فخرالدین ۰[ ند دد] (اع) . 
دهراجی , خاندان اویفضایل در خر اسان مثل 
بوده‌اند . ازخیالات اوست : 
مهترانیکه در جهان هستند 

همه از جام بخل سرمستند 
پای احسان خویش نکشادند 

دست امکان ما فروبستند . 
(ازمجمع الفصحاء ۱ ص 4 ۳۷).. 
فخرالدین ء [فر دد] (( خ).رازی. 
رجوع به فخررازی شود . 
فخرالدین ۰ [ف در دد] (اخ) . 
رمضان بن‌رستم خراسانی ۳ مکنی به ابن - 
الساعاتی . دجوع به ابن‌الساعاتی‌شود. 
فخرالدین. [ف ر" دد] (اخ) . دیی. 
یکی از حکام دوران غازان خان است که 
بدستوروی درشهرری قدیم عماراتی افزوده 
و گروهی را در آن ساکن گردانید» است‌وجز 
درنزهةالقلوب حمداله مستوفی ((چاپ لیدن 
ص۰۳) . جاییذکر اودیده نشد . 
فخرالدیی . [ت ددد] (اخ)سلمانی, 
نام این شخص در شرح جنگک شاه شیخ - 
آبواسحاق وامیریاغی باستی‌چوپانی» درشمار 
کابرشیراز وهمراهان ابواسحاق آمده است: 
رجوع به تاریخ عصر حافظ - دکتر غنی » 
ص ۲ شود . 
فخرالدین. اد( غ). ریی, 
فخرالاین بن محمد بن علی بن احمد ین - 
طریح نجفی؛ معروف‌به شیخ طریحی‌صاحب 
تفسیر مجمع‌البحرین » مردی فاضل» پرهیز 
کار فقیه وشاعربود وعلاوه براثر معروفی 
که ذکر آن رفت کتب دیگری در فقه و 





۷۳۹ 


مجموعهیی از خطابه‌ها ورسائل دارد . او را 
درشمارمعاصرانذ کر کرده‌اند. (ازروضات 
الجنات چاپ سنگی ص 0۱۰) . 
گذشته ازمجمع‌البحرین و مطلع الثیرین کتب 
زیرین‌نیزازاوست : 
۱ - المنتخب فی‌جمع المرائی و الخطب. 
۲- تمییزالمتشابه من‌الر جال . 
۳- غریب الحدیت * 
؛ - جامع المقال فیمایتملق باحوال الحدیت 
والرجال . 
» کشت غوامض‌القر آن . 
۲ - جواهر المطالب فی فضایل علی بن - 
ابی‌طالب 
۷- مرالیالحسین . 
۸ - نزهةالخاطروسرورالناظر دربیان لذان 
و 
طریحی‌درسال ۶۰ (۰۳۱۱۷۹) 
در رماحیه وفات یافت و در نجف مدفون 
گردید . (ازاعلام زد کلی‌ص ۰/۷۱۸ 
فخرالدین . [ف ردد ] (ع). 
فتح ال . ازشعرای قرن هشتم و بر ادرحمد ال 
مستوفی است . حمدالله مستوفی گوید : 
فخرالدین فتح ال برادرم غزلیات تیکودارد 
ودرمجابات اوحدی گفته : 
صدگره بازبر آن زلف معنبرزده بود 
عالمی راچو سرژلف بهم برزده بود 
درجم ن گت چمان ساغری از باده بدست 
متمائل‌شده گویی‌دو سه‌ساغرزده‌بوده 
لونی ازغالیه برب رگک سمن ساخته بود 
نقطه برروی از آن خال معتبر زده‌بود 
عرصه‌باغ زانواع ریاحین خود را 
ازبرای قدمش برزروزیور زده برد 
غمزه اش قصددل خق‌خدا کرده وفتح 
بهراوبردل‌خود ناوك خنجرزده بود. 
(ازتاریخ گزیده ص ۸۲۸ -۸۲۹) . 
فخرالدین ۰ [ ف ردد] (اع) . 
عبدالسیح . یکی از سرداران تلج ارسلاث 
سلطان سلجوقی آسیای صنیراست که‌در جنگی 
شهرهای سیواس وقیصریه را به قلبرو قلج- 
ارطلان افزوده است . ( از تاریخ گزیده - 
ص 4۸۲) . 
۱ 
رجوع به فخرالدین ابراهیم شود , 
فخرالدین, [ن د دد] (خ) . عیسی 
بن‌مودود بنعلی‌بن‌عبدالملکک بن‌شمیب متونی 
بسال؛ ۸ ق ۰ (۱۱۸۸ ۶ .) اصلا ترک 
بود ودرحماة متولد ده وبکشورهای عربی 
سف رکرده ودر آنجا ماند گار شده بود . وی 
بحکومت شهرتکریت (ساحل‌دجله) رسید و 
در همائجا بدست یازان خودکشته شد . از 
اورسائل و دیوان شعری برجای مانده است 
وشمرش نیکوست . (ازاعلام زر کلی -ص- 
۷۰ ۰ 


فخرالدین ء [ن رد د] (اخ) . قاا 








۷ 


زرا 


۰ 


۷۷ 


ارسلان , رجوع به قرا ارسلان شود . 
فحرالدین ۰ [ کف ردد] ((ع) . 
قلانسی . ازحکماو فضلای زمان خودبوده» 
صاحب تألیف وتصتیف است و گاهی شعری 
هم‌گفته . (ازسجمع الفصحاء ج ۱ - ص - 
۷ 

فخرالدین . [ف ار د د] (ا خ).کامی 
ملقب بفخرالدین و متوفی بسال ۷۷۵ ق ۰ 
(۱۳۷۳ .) ازامیران دولتهای مجاهدیه و 
فاضلیه در یمن بود و بهمراه مجاهد بدیار 
مصر گام نهاد. حزرجیگوید .: وی بزر گک 
امیران بود و در آن ژمان کسی با او برابر 
نبود وهیچ کس بپای اونمیرسید , در برابر 
حادثه مردی دلیر وپایداربود . نیک و کار و 
داد گسترورعیت پروربود. مردم‌اورادوست 
می‌داشتند و دریمن در غوغایی بقتل رسید . 
(ازاعلام زر کلی ص ۳۶۱ - به نقل از - 
العقوداللژ لژیه) . 

راندیی مر[ ت رده آر(یع).: 
کرمانی . ناش‌ملک مسعود بن بهمن‌بود . 
روز گاری در کرمان سلطنت و حکمرانی 
داشته , امیری فاضل و صاحب نظم عربی و 
فارس بوده است . ( مجمع الفصحاء ج ۱ 
ص ۱ ( ۰ 

فخرالدین . [ ف ر دد] (اخ) . 
گرگانی.رجوعبه‌فخرالدین اسعد شود. 
فخر الدین . [ف ردد ] ((خ) ۰ 
محمد بن علامةالحلی نزد پدرش به‌فخرالدین 
ودربوارد و مراصد دیگر به فخرالمحققین 
ملقب است. (ازروضات‌الجنات‌ص4 1۱). 
رجوع به فخرالمحققین شود. 

فخر الدین. [ف رد د (ا خ).مراغی. 
یکی از کسانی است که درساختن رصد خائه 
مراغه باخواچه نصیر طوسی همکاری کرده 
است . رجوع به سبکک شناسی ج ۲ ص - 
۰ شود, 

فحرالدین .[ف" "ردد] (راخ).مروزی. 
فخرالاین خالابن ربیع مکی . رجوع به - 
خالد شود. 

فخرالدین ۰ [نه ر"دد] ((ع) . 
مسمود. خسروایران ملک‌الجبال فخرالدین 
مسعود بن عزالدین حسین اولین پادشاه از 
شنسبانیه (آ لشنسب) بامیان است . وی پدر 
حمامالدین علیو بر ادرسلطان علاءالدین‌غوری 
است . تاریخ وفاتشمعلوم نیست ولی‌محقق 
است که‌تاسنه" ۵۸ هق .درقیدحیات بوده» چه 
طبقات اصری گوید که در ابتدای سلطنت 
سلطان غیاث الاین غوری فخرالدین مسعود 
لشگر بجنگگ برادر زاده ها (یمنی سلطانان 
غیاث‌الدین ومع زالاین‌غوری) کشید و جلوس 
غیاث‌الدین غوری درسال ۵۵۸ بود.ملکک.- 
الجبال لقبی‌است که عمومبرملو غوراطلاق 
کنند . چه غورولایتی‌است کوهستانی .(از- 
تعلیقات چهارمقاله . د کترسمین . ص ۲د؛) 


رجوع به آلششسب شرد. 





فخرالدیی. [فر"دد] (ل خ). می. 
فخرالدین بن قرقماش بن فخرالدین‌الاول از 
خاندان معن » متولد سال ۱۳۶(.8۹۸۰ 
مع.) نسبش بربیعةبن نز ارمیرسد وازبز رگترین 
امیران این‌خاندان است واورا درگیر ودار 
جنگهای صلیبی در سوریه متام بود . 
زاد گاهش‌شوف (در لبنان ) است و بعد از 
پدرش در آن شهر بسال۱۰۱۱ ق . بامارت 
رسید و کارش بالا گرفت وحکام بملبک‌بااو 
آزدر سازش د رآمدند . فخرالدین بربیروت 
مستولی شد وحکومتش چنان قدرتی‌یافت که 
پیش از آن سابقه نداشت . وی از راه دریا 
بایتالیا سفر کرد وباخاندان مدیسی که بر - 
قسمتی ازفر انسه‌حکومت داشتند - پیوست‌واز 
سال ۱۰۲۱ تا ۱۰۲ ق . درآنجا بود. 
وسبس‌دوباره پلبنان‌باز گشت وقلمرو خودرا 
تاحدودحلب گسترش داد وازسوی مغرب به 
. در سال ۱۰۳۹ دستگیر و 
بادوپسرش زندانی گردید وسپس کشته شد : 
فخرالاین‌مردی شجاع ونیک نفس و نسبت 
بآیادانی ملکک علاقمندبود و آثاری ازوی‌باقی 
اسث . ( از اعلام زرکلی - ص ۷۱۷ و 
۷۸ 

فخرالدین. [ر" د] (اخ) سنوچهر 
شروانشاه ازشروانشاهان ویکیازممدوحان 
رجوعبه شروانشاهان 


قدس رسانید 


خاقانی‌شروانی‌است . 
شود , 

خرالدین» [ف ر"دد] (اع). 
مولانافخرالدین» فخردردمندان ودرویشان‌بود 
ومرهم ریش دلریشان . معمیات مشکل را 
آسان میکشود ومعما نیزمی گفت. (مجالس- 
اللفائس- چاپ حکمت - ص۵4 ۲). 
فخر الدین 1 ف ر"دد ] (راخ) 1 
نورستانی - وی‌تحصیل علوم ظاهری کرده و 
همیشه درخاطرمیداشته است که بعد ازتحصیل 
علوم بسلوك راه خدایتعالی افتفال کند . 
وقتی در یکی از مدارس مصر خانه" داشته 
ودر آنجا بمطالعه مشنول بوده است . برای 
تشحرذخاطر از خانه خود بیرون‌آمده»داعه‌ی 
سلوكك بردلش:تازه گشته و باخود گفته‌است : 
«آخرروزی از آنچه در آنم بیرون می‌باید 
آمد » امروزان روزاست » ودیگر بخا" 
خود بازنرفته امت‌وهمچنان خانه‌راباکتایها 
رمتاعهای دیگردرباز گذاشته وپیش‌شيخ علی 
که درآن وقت درمصر بارشاد متعین بوده؛ 
رفته وبساوك مشنول گشته وتاپایان زندگی 
ار درصحبتش بوده وپس ازمرگش درطلب 
کابلی مکمل سفراختیار کرده است .در آن 
وقت محیی‌الدین طرسی از اولاد غزالی‌شهرتی 
تمام داشته و فخرالدین درطرس به صحبت 
وی در آمده و سپس دست ارادت به شیخ 
حافظط داده وتاشیخ زنده بوده در صحبت او 
مانده است و پس از مرگ او بولایت جام 
آمده و در جوار تربت شیخ الاسلام احمد 





فخرالمحتقین 


آربعین نشسته ومورد اخلاص واعتقاد قرار 


گرفته است . جامی گوید : 
بخاطرمی آید که در خرجردجامدرسرایی که 
تعلق به والدین‌فقیرمیداشت نزول فرموده‌بود 
دمن چدان خردبودم که مرا پیش زانوی‌خود 
نشانده بود و بانگشت مبارك نامهای مشهور 
چون عمروعلی برروی هوا می‌نوشت و من 
آثرا می خواندم . تبسم می‌نه‌ود و تعجب 
می‌ مود وان شفقت ولطف وی دردل من 
تخم محبت و ارادت. این طائفه شد, ‏ 
فخرالدین نورستانی بعد از سال ۸۲۰ ق. 
ازخراسان عزیمت زیارت حرمین شریفین 
کرد و از آنجا بمصر رفت وبجوار رحمت 
حق پیوست وقبروی درقرافه نزدیکک قبر 
امام شافعی‌است ودر آنجا به سیدی‌فخر الدین 
مشهوراست . (ازنفحات‌الانس-جامی- چاپ 
تازءٌ تهران ص ۲ ۵؛ و4۵۳) . 
فخرالرازی ۰ [ ف رد د] (اخ) . 
دجوع به فخررازی‌شود . 
فخراازمان ۰[ ف رز ذ] راخ). 
ابوالمحاسن » «سمود بن‌علی بیهقی .رجوع 
به مسعود شود . 
فخرالفارسی, [ن" ] (ع).دجرع 
به فخرفارسی شود . 
فخرالکتاب . [فن رل" کک"ت ت] 
(اخ) . حمن بن علی بن ابراهیم جوینی . 
رجوع به جوینی شود . 
فخر الکتاب. ک رل" لت ت](راخ). 
رجوع به طفرایی‌شود . 
فخرا المتکلمپن . [ف رل" مت لا 
ل ل] (۱ خ) . لقب حافظ شیرازیاست . 
(ریحانةالادب ج ۲ ص ۱۹۷). رجو(خ به 
حافظ شود . 
فخرالمحفقین , [ نف" دمح ق ق] 
(اخ) . محمد بن‌علامه حلی گاه اورابهلقب 
فخرالاسلام» فخرالدین ورأس المدنقین هم 
خواندهاند . ازاعالم و محققان علمای‌مالیه 
وازئقات ومدققین فقهای شیمه وجامع علوم 
عقلی ونقلی بوده است و پدروی باآن همه 
عظمت ودانش اورا بسیار تمجید کرد» ودر 
دیباچه" بسیاری ازمصنفات خود نام او را 
آورده است . درمجالسالمزمنین از حافظط 
ابرونقل است که وقتی‌فخرالمحققین‌باپدرش 
بخدمت سلطا محمد خدا بنده آمد جوانی 
دانشمند 6 بزرگک ۰ ئیکواخلاق و پسندیده 
خصال‌بود . تألیغات فخرالمحققین‌بدینقرار 
است : 
۱ - ایضاح الفوائد فی‌شرح مشکلات‌القواعد 
که آنرا بدستور پدر خود تصنیف کرده 
است و بقول شیخ بهایی نایر آن در فته 
استدلالی تألیث نشده است . این کتاب‌تاباب 
تکاح درزمان خودعلامه وبقیه بمداز رگ 
ارتالیت فده امس ۱ 





فخررازی 

۲ - تحصیل النجاة که موضوع آن اصول 
دین است . 
۳ - ثبات‌الفوائد فی‌شرح اشکالات القواعد 
که همان ایضاح الفوائد است . نخست آنرا 
بدین اسم خوانده وسپس نامش رابه ایضاح 
تبدیل‌نموده است. 
؛ - جامم الفوائد فی‌شر ح خطبة الواعد که 
تنها خطبه قواعد علامه را شرح داده‌است ‏ 
ه - حاشیه‌یی برارشاد الاذهان علامه . 
1- حاشیه‌یی برقواعدعلامهو آن غیر از ایضاح 
مذ کوردرفوق است. 
۷ - شر ح‌مبادی‌الاصول علامه 
۸-شرح نهج المسترشدین علامه , 
4 - غایةالسژل فی‌شرح تهذیب الاصول - 
علامه , 
۰ - الکافية الوافیه درعلم کلام ۳ 
0 منبعالاسرار 
وفات فخر المحققین شب جمعه پانزدهم 
جمادی‌الاخرء سال ۱ ۷۷ ق. درسن‌هشتادونه 
سالگی بوده است . ( ازریحانةالادب ج ۳ 
ص ۱۹۷ - 6۱۹٩‏ 
فخر المشایخ ۱۳/۱ 
((خ) . رجوعبه عمرانی‌شود . 
فخرالملك . ات تر دم ] (اخ) . 
خرامانی . ملقب به شمس‌الدوله یکی از 
ممدوحان امام هروی شاعرهدروف قرنذهفتم 


است که شاعررا مدتی درتحت حمایت خود * 


داشت . ( از سعدی تاجامی . برون- ترجمه 
حکمت ص ۱۳۸) . 

فخرالملاث .ترا ] (اع) .ی 
بن‌حسن‌مکنی به ابوالمظفر » فرزند خواجه 
نظاالملکک است که به وزارت سلطان بر - 
کیارق و سلطا سنجر سلجوقی رسیده است 
(از تاریخ بیهقی ص۷ ) . آغاز وزارت 
ار درا رت اه ان 
۸ ق . بود و پس زاین دوران قصد 
یشابور کرد ودر آنجا سنجر اورا بوزارت 
خواند . و تاپایان غمر در نیشابور ماند . 
ولادت اورا بسال» ۳؛ ق۰ (۰۱۰۲) 
نوشته اند و مدت زندگانیش که در سا 
۰ بایان یانعه +٩‏ سال‌بوده است ( از- 
اعلام زر کلی . ج ۲ ص 14).. 
فخرالملك. [ف ل م] (اخ),محمد 
بن علی‌بن خلف مقتول بسال 4۰۷ق ,برابر 
۰ وزیربهاءالدوله بن عضدالدوله- 
دیلمی‌و از بزر گترین وزاریآلبویه است . 
مولد او بواسط بود و جون بهاءالدوله آوازء 
عقل وادب اور اشنیدویراوزارت‌داد. اومردی 
بخشنده‌بود و بسیاری ازشعراء اورامیستودند 
وحاسب کرخی کتاب الفخری را در جبرو 
مقابلهباسم اونگاشت. پس ازمر کک‌بهاءالدوله 
پسر وی سلطان‌الدوله او را بوزارت باقی 
گذارد وچندی در خدمت وی باحترام تمام 
بزیست مپس ازاو حتاهایی برزم رسلتان ٩‏ 





الدوا» او را نبخشید و در اهواز بکشت . 
(ازاعلام زد کلی چ ۳ ص 4 44). 
فخر . [ف] (اخ) . (اام ...)۰ 
رجوع به فخررازی شود . 
فخربنا کنی ء [ف رب ل ] (اخ) . 
رجوع به فخرالدین بنا کتی شود . 
فخر جرحانی . [ ند ج] (اخ) . 
رجوع به فخرالدین اسعد گرگانی شود . 
فخرحلخالی. [ف‌رخ ] (اخ)سلانا 
فخرخلخالی ازفرزندان مشایخ کبار خلخال 
بشرف و نسب آراسته و بزیور طبع سلیم 
پیراسته . و طبع نظم نیکودارد . این غزل 
ازاوست : 
خواهم ازعشق بتی‌شیفته وزارشوی 
تا زحال من دیوانه خبردار شوی 
تاکی ای‌غنچهُ بشکفته برغم من زار 
همچو کل خنده ز نان همنفس خارشوی. 
مولانا رسم عشق و عاشقی جوانان در دوم 
بنیادنهاد ودرعشق جوانی‌باقی‌نام فانی گشت . 
(مجالس النفائس جاپ حکمت ص ۳۹۱) ۰ 
فخررازی . [ت.د] (اغ] . محمدین 
عمربن‌حسین بن حسن بن علی‌طبرستانی مولد 
وی به ری بود و درهرات مدفون گردید » 
لقبش فخرالدین و منسوب به خاندان قریش 
است . کنیتش ابوعبد اه ومشهوربه آمام‌رازی 
وامام فخرالدین و فخررازی است . وی از 
فحول‌حکما وعلای شافعی است وجامع‌علرم 
عقلی ونقلی‌بوده ودرتاریخ و کلام و فقه و 
اصول وتفسیروحکمت وعلوم ادبیه و فنون 
ریاضیه وحید عصر خود بود . (ریحانة - 
الادب ج۲ ص۱۹۲) . 
تاریخ‌تو لد اوبسال؛ 4 ود. ق ااست و در 
سال ۱۰۰ ه + ق . در گذشته است ۰ 
کتابهای‌او درزمان خودوی‌مورد اقبال‌مردم 
واقع شد و بصورت کتاب درسی درآمد . 
فارسی رانیکومی‌نوشت وتفسیرقر آنش‌براین 
سخن دلیل است . (ازاعلام ز رکلی چ ۲ص 
۰۸ شاهمحمد.قزوینی آرد:آمام رادرهرعلم 
تصلیفی معتبر و مشهور است و این‌شهرازاوست : 
ای دل زغبارجهل اگرپاك شوی 
توروح مجردی برافلاك شوی . 
ءرشست نشیمن توشرمت ناید 
کایی‌ومقيم تودء خال شوی؟ 
(ازمجالس النفانس چاپ حکمت‌ص ۳۲۲). 
درحوزة درس امام رازی بیش از دو هزار 
تن دانشمند برای استفاده می‌نشستند . حتی 
درموقع سواری نیزفریب ۲۰۰ تن از فتها 
وشاگردان برای استفاده درر کایش میرفتند 
وبا اینهمه بسابودی که در اثرژرت بینی و 
تعمق درجرح وتعدیل اقوال حکمای یونان 
برخی‌شبهات در مطالب عقلی و دینی ابراز 
میداشت وافکارو اذهان مستمعان را بتشویش 
واضطراب میانداخت وچه بساکه ازحل آن 
خودداری میکرد آمام با اسماعیلیان مخالف 
بود واز آنها بصراحت بد می گفت و از 





۷۸ 


فدائیان آنها که درهمه‌جابرای کشتن دشمنان 
خودآماده بودند بیم نداشت . مطابق‌روایتی 
که درصحت آن تردید رواست » دوذییکی 
ازشاگردان وی که از فدائیان اسماعیلی بوو 
وامام نمیدانست بامام گفت : مطلبی‌محرمانه 
دارم وبرای‌باز گفتن آن بکتابخانه" حصوصی 
امام فخررازی رفت ودر آنجا امام را زمین 
زد و کاردی تیزازمیان کتاب خود بد ر آورو 
وبر گلوی امام نهاد ژ وچون امام برسرمنبر 
گفته بود که ملاحده برهان قاطمی‌بر سقانیت. 
خود ندارند فدائی بوی گفت : این برهان 
برندة ماست وسپس ازقول حسن‌صباح بری 
گفت که برهان درم ماهم این کیسه زرسرخ 
نیشابوری‌است که هرساله ازو کیل ما درری 
موسوم به ابوالفضل‌نیاتی - دریافتخواهی 
داشت . وا گربار دیگر زباث درازی نمایی 
برها نخستین (کارد)را خواهی‌یافت. امام 
بنابرهمان‌روایت‌برهان دوم یمنی هرسال‌یک 
کیسهزرراپذیرفت وقولدادکهناداملعمرنسبت 
به سیدنا (حسن صباح ) حق‌شناس باشد . 
در اواخر زندگی امام فخربه خوارزم رنت 
وبجهت پاره یی اختلدف نظرها در مسائل 
دینی محکوم باخراج از بلد گردید و از 
خوادزم به ماوراءالتهروسپس‌به زادگاه خود 
تبعید اگردیدودر آنجادودختر پزشکثر وتمندی 
را بمقد دوپسرخود درآورد وچرن پزشک 
مزبور چندی بعد در گذشت ثروت وی در 
دست انام افتاد وبخوارزم سف ر کرد ومورد 
عنابت خوارزه‌شاه رات گردید . در هرات 
توطن گزید وتاپایان عمر به وعظ ومطالعه و 
تصنیف اشتنال ورزید . نمونه‌هایی دیگراز 
اشعارفارسی او دراینجا تقل میشود : 
کنه خردم درخوراثبات توئیست 
و آراش جان جز بمناجات تو نیست 
من ذات تورا بواجبی کی‌دانم 
دانندةٌ ذات تو بجزذات تو نیست 
ورباعی‌دیگر : 
هرجاکه ز.هرت اثری افتاده است 
مودا زده‌یی بر گذری افتاده است 
دروصل‌تو کی‌توان رسیدن کانجا 
هرجاکه نهی پای‌سری‌افتاده است. 
در گذشت اوروزشنبه عید فطرسال ۱۰ق. 
بوده و بنوشته" بعضی نار پاحترامی که از 
طرف دولت وقت درباره وی‌می‌شده در دل 
فرقه" کرایه حسدی بوجود آمده و وی را 
مسموم کردند . (ازدانشمندان نامی اسلام - 
تألیف محمودخیری - ص ۵1۲۱۸ ۲۱۷) . 
آثارنخررازی در علوم نقلی و عقلی بسیار 
واهم آنها آزاین‌قراراست : 
۱-الاربمین‌فی اصول الدین که شامل چهل مسأله 
ازسائل کلامی‌بوده‌وبرای پسرش‌محمدتلیف 
شده است . ۱ 
۲ - اساس‌التقدی س که برای سیف‌الاین‌ملکک 
عادل در کلام نگاشته شده و در قاهره به 


چاپ رسیده است . 








(رار 
۳۳ 
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۷۹ 


۳- اسرار التنزیل و انوار التأویل که امام 
میخواستهاست آنرا درچهارقسمت-دراصول» 
فروع » اخلاق » مناجات ودعرات عالیت 
کند امام پس از اتمام قسمت اول در گذشته 
است . 

6- اسرارالنجوم که بنقلحاجیخلیفه» ذهبی 
آثرا بامام نسبت داده است . 

ه - الانارات فی‌شرح الاشارات . در این 
کتاب فخررازی اشارات ابن سینا را بطرژ 
وقال  ,.‏ اقول سب :۰ شرح کرده و 
اعتر اض و انتقاد بسیار بربوعلی واردآورده 
وخلاصه‌یی ازهمین شرح راخود پنام‌لیاب- 
الاشارات تدوین‌نموده است . 

+- البیان والبرهان فی‌رد علی اهل الزیغ و 
الطنیان , 

۷- تحصیل‌الحق که رساله‌بی است در کلام 
۸-تعجیز الفلاسفه . 

4- تفسیر کپیر موسوم به‌مفاتیح الفیب که بارها 
درم‌صر واستانبول چاپ شده و بقول ابن - 
خلکان‌حاوی تمام مطالب‌غریبه میباشد. لیکن 
خود امام موفق باتمام آن نشدء است وشیخ- 
نجم‌الاین احمد ین محمد قمولی تتمه‌یی بر- 
آن نگاشته است وعمراونیزوفا نکرده‌راتمام 
آن بدست قاضی‌التضاة احمدبن‌خلیل خویی 
انجام یافته است 

۰- تهذیب‌الدلائل وعیون‌المسائل . 

۱- زبدةالعالم فی‌الکلام , 

۲ السرالمکتوم‌فیمخاطبة ا لشمس و القمر و 
النجوم . حاجی‌خلیفه در صحت نسبت این 
تألیف تردید کرده و گوید : در کتابی دیدم 
که این اثر ازابوالحسن علی‌بن احمد مفربی 
است . 

۳ - شرح‌السقطالزند . 

؛ ۱- شرح قانون ابن‌سینا . 

۰ - شرح مفصل‌زمخشری. 

۲ - شرح نهج البلاغه . 

۷ - الطريقة فی‌الخلاف والجدل . 

۸ - عصمةّالانبیاه . 

۶ شاه که ملعم کاب ارسطر است 
وپاره‌یی مطالب مهم بدان افزوده شده است. 
۰ - فضایلا(صحاية . 

۱ - التضاء والقدر. 

۲ - اللطاف الفیائیة . 

۳ - اللوامع البینات فی شر ح‌اسماءالله و 
الصفاته . این کتاب در فاهره چاپ شده 
است . 

- المباحث العمادیه فی‌مطالب |امعادية , 
۰ - المباحث المشرقیه . کتابی است‌بزر گک 
درعلوم الهی وطبیمی وتمامی آراء حکما و 
و نتایج اقوال ایشان را باجوابهای آنها 
حاوی بوده وببض مطالب آن بقول صاحب 
کشف الفلنون مخالف شریمت بوده است . 
۲۰۲ - محصل افکارالمتقدمین والبتأخرین- 
من‌الحکماء والمتکلمین . این کتاب درقاهره 





بهمراه تلخیص المحصل خواجه نصیرطوسی 
چاپ شده است . 
۲۷ - المسائل ااخسون دراصول کلام ۰ 
۷۸ - المطالب العالية فی‌الکلام . 
۹ - المعالم فی‌اصول‌الفقه . 
۰- الملخص درمنعاق و حکمت . 
۱- منأقب‌الامام الشافی . 
۲- نهایةالایجاز در علم بیان که در قاهره 
چاپ شده است . 
۳- لهايةالمقول فی‌الکلام فی‌دراية اصول 
که رساله‌یی‌است دراصو[دین. 
(ازریحانةالادب- ج۲ ص ۰۱۹-۱۹۳ 
فخرژ , [ف رد ] (ص) . فربه و قوی 
هیکل . (برهان) . 
شد فخرزوشدفخرز ازداد تو هرعاجز 
لاغرنشوده رگ زآنرا که‌توپروردی . 
مواری 
پنقل‌فرهنگ نظام ( حاشیه" پرهان مصحح 
دکترمعین) . 
|| مرطوبی ء (برهان) . 
فخرسنان . [ف ر ] (اخ) . ناحیتی 
بوده است بفارس که‌ازرودخانه" کرمشروب 
مشود . ابز بلخی در شرح رودخانه کر 
نویسد : 
بندی برآب این رود کرده بودند از قدیم 
که آب این ناحیت میداد و بروزگار فتور 
خراب شده بود . اکنون اتابک چاولی‌آن 
بند را عمارت کرد وناحیت آبادان شدو آنرا 
فخرستان نام نهاد . (فارسنامه ص ۸ ۱۲). 
فخر فارسی ء [ف در ] (اخ) . محمد- 
بن ابراهیم بن احمد مکنی‌به اپوعیدا‌طبیب 
وفاضل بود بسال۲ ۱۲ ق ۰ (۰۶۱۲۲۰) 
درگذفت. .»آورا در اصول کلام تصنیفانی 
است . اصل وی از شیراز بود و در مصر 
سکونت گزید وهمائجا در گذشت. (از اعلام - 
زرکلی ج۳ ص۸4۱). 
فخ رکردن , [ ن" کد"د"] (مص - 
مرکب) . نازیدن . بالیدن . ( یاد داشت 
بخط مزلف):: 
عملت کو ؟ بمل‌فخرکن ایرا که خدای 
باتو ازبهرعمل کرده‌دراین وعدهثواب, 
ناصرخسرو . 
غایت کام ودوات استآنکه بخدمتت رسید 
بنده میان بندگان فخ رکند بچاکری . 
سعدی . 
رجوع به فخرشود , 
فخ رگ رگانی . آفد. گ] ((غ) . 
رجوع به فخرالدین اسمد شود . 
فخراو. [ناخ, ل] (اخ) . دی است 
از دهستان اوریاد بخش ماه نشان شهرستان 
زنجانواقع در ۳٩‏ هزارگزی شمال باختری 
ماه نشان و ۲۰ هزار گزی راه عمومی و 
احیه ایست کوهستانی سردسیر که دارای 
۷ تن سکنه است . از چشمه مشروب 





فخری 

میگود . محضول آن .غلات. آست. "و 
شفل اهال ی زراعت است دراه مالرودارد. ادا 
ده به تاز کنده نیز معروف است . ( از - 
فرهنگگ جفرافیایی‌ایران ج ۲). 
فخر [ف ] ( خ) . مولانا نخر.میر - 
علیشیرنوایی آرد : جوانی لیف و ظریف 
بود واين مطلم اواوست : 
داردئیا نه مقام من ثابت قدم است 

من و آن دار که دروازء ملک عدم است . 
(ازمجالس النفائس - چاپ حکمت - ص - 
1 
فخرود ۳ [ف ] راخ) . دهی است از 
دهدتان مین آباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقم در؛ 4 هزار گزی شمال‌باختری 
درمیان و سه هزار گزی‌شمال شوسه* عمومی 
بیرجند به شاهدخت ناحیه‌ایست راقع در 
جلگ* معتدل‌ودارای ۱۷ تن سکنه است . 
آب‌آنجا ازقتات‌تأمین میشرد. محصولاتش 
غلات ولبنیات است . اهالی بکشاررزی و 
مالداری گذران میکنند - راء آن مالرو است . 
(ازفرهنگگ جنرافیابی ایران ج٩).‏ 
فخره: [ ف-ی] (۱ع) . دم است از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
کاشان » واتم در ۲۷۲ هزار گزی جتوب 
خاوری کاشان کنارراه‌فرعی کاشان به ابوز ید ۳ 
آباد . احیه‌ایست واقع درجلگه" شن زار - 
معتدل و دارای ۱۷۰ تن سکنه است از 
محصولاتش پنبه » 
وتنبا کواست. اهالی بکشاورزی وقالی بافی 
گذران میکنند . ( از فرهنگ جنرافیابی - 
ایران ج۲). 
فخری ۰ [ ف] (ص‌نسبی) , مشوب به 
فخر , رجوع به فخرشود . 
فخری . [ن ](۱) . نوی از انگور . 
(آنندراج) 
فخرآباد .[ند] (اع). دی اس از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه واقع دره 
هزار گزی خاور کوزران و سه هزار گزی 
باختر رودخانه مرگ , ناحیه ایست دسیم 


قنات مشروب میشود . 


واقع در دشت سردسیر و دارای ۰ تن 
سکنه است . ازسراب میر عزیزی مشروب 
میشود . محصولانش : غلات » حبوب » 
لبنیات + توتون » چنندرقند » صیفی‌و برنج 
است . اهالی بکشاورزی و گله‌داری اشتنال 
دارند ءراء آن‌ماارو است, درتابستان اتومییل 
میتوان برد . (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ‏ 
ج ۰ . 

فخری , [ ف ] (اخ) . اصفهانی .. 
رجوع به فخراصفهان شود . 

فخری . [] (اغ) . ایردنی.اسش 
میرژا عباس شهیر به حاج میرزا آقاسی , 
(مجم الفصحاه ج۲). رجوع به‌حاج‌میرزا 
آقاسی‌شود ۰ 





فخور 
فخری کر کانی 5 [ فیک ](اخ). 
فخر کرگانی . رجوع به فخرالدین اسعد 
گر کانی شود. 
فخریه . [نی] (اخ) . دهی‌است از 
دهستان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشابور که درسه هزار گزی‌جنوب نیشابور 
واق‌است. ناحیه‌ایست و اقم در جلگه معتدل 
ودارای؛ ۳۰ تن‌سکنه است . آب آنازقنات 
تأمین‌بیشود محصول عمده‌اش غلات است . 
اهالی بکشاو رزی اشتغال دارند, راه آن اتومبیل- 
رو است . ( از فرهنگگ جذرافیایی ایران - 
ج ). 
فخری . [ت] (( خ) . هراتی.سلطان - 
محمد پن ابیری کسی است که اولین بار 
مجالس النفائس امیرعلیشیر نوایی را از 
ترکی بپارسی گردانید و آثرا لطایف نامه 
خواند . ریو به نقل از تذكرة الهی 
اررا یکی از تصیده سرایان شاه طهماسب 
دانسته وتذ کره‌بی دربارة زناث پنام جو اهر - 
المجالب باونسبت داده است . 
فخری ازمردم هرات بوده وپس‌از گذراندن 
مراسم حج درزمان‌شاه طهماسب بصوب سند 
رهسپار شده و عیسی تر کخان حاکم آنجا 
او را بگرمی‌پذیرفته است . باو آثاردیگری 
نسبت‌داده‌اند از جمله تذ کرة النساء وتحفة - 
الحبیب را بنام خواجه حبیب‌اله وزیر 
خراسان ساخته است . رجوع به مجالس - 
التفانس - چاپ تهران - ص کح از مقدمه" 
حکمت شود ۰ 
فخش .[ ف" ] (ع مس ). میچکاره 
گردانیدن چیزی را و بی تیمار گذاشتن . 
(منتهی‌الارب) . ضایم گردانیدن چیزی را. 
(اقرب‌الموارد - نقل آزابن عباد) . 
فخفره . [ ف ف ر ] (ل). سرس 
آردگندم وآرد جو راگویند . (برهان) . 
نخاله ( (فیرست مخزذالادویه) : 
فخری مکن بر آنکه تومیدة بره خوری 
پارت بآب در زده یک نان فخفره . 
ناصرخسرو . 
آن یکی میخورد نان فخفره 
گفت سائل چون بدین داری شره . 
مواوی . 
فخفور . [ف] (ا) . نفور.(برهان). 
رجوع به فنفورشود . 
فخلمه. [فل م ] (). مشته حلاجان 
را گویند و آذ‌آلتی است از چوب که برزه 
کمان زنند تاپنبه حلاجی‌شود . (برهان) . 
محتمل است فخمه ( بدوث لام ) واسم‌آلت 
از میدن ۱ 
فخم ۰ آف خ ] ۱ ۰ چادری که نثار - 
چیناا سره دار توب ند اتابدان از ها 
نعارستانند : (اسدی) . (برهان) : 





از گهر گردکردن به فخم 
نه ش کر جیده هیچ کس نهدرم. 
عنصری . 
زبس کوهر اندر کنار و فخم 
همه پشت چینندگان شد بخم, 
اسدی . 
|| چادرشبی که درزیردرخت میوه دار گیرند 
ودرخت را بتکانند تأمیوه در آن‌جم‌شود . 
(برهان) . 
|| شربتی از آب . (حاشیه دیوان ناصرخسرو 
تصحیح حاج سید نصرالنه تقوی - ص - 
۳۹4 
کسی که جوی روان است ده بباغش در 
بوقت تشنه‌چوتوبهره زانش‌یک‌فخم است. 
ناصر خسر(ص 4 ۱ ۲ دیواآن) . 
دل از علم او شد چو دریا مرا 
چوخوردم زدریای او یک فخم. 
ناصرخسرو (ص ۱4 ۲دیوان) . 
این معنی درهیچ فرهنگی دیده نشد . 
فخم ء [ف ] (ع ص)مردیزر گک قدر و 
گرامی . ( از منتهی الارب ) . ( اقرب - 
الموارد), || منطق‌فخم ‏ سخن درست‌استوار؛ 
خلاف ر کیک . (منتهی الارب) . جزل . 
(اقرب‌الموارد) ۰ 
فخمدن . [ف م د] (مص). فخیدن 
رجوع به فخمیدن شود . 
فخمد . [فم د" ] ز(مف) .فخمیده 
زده . محلوج . فلخیده . فلخمیده . (یاد - 
داشت بخط مزلف) . پنبه را گویندکه پنبه 
دانه از آن بیرون آورده باشند . (برهان) . 
رجوع به فنخیده‌شود . 
فخمنده. [ف م د] (نف) . آنکه بزند 
پنبه را وپنبه دانه ازآن‌بیرون آورد.رجرع 
به فخمیدن شود , 
فخمیدن . [ فد ] (س) . دا 
از پنبه جدا کردنست . ( انجمن آرا) . 
فلخودن . (حاشیه‌فرهنگ‌اسدی نخجوالی). 
زدن , حلج . (یادداشت بخط مژلف) : 
گربخراهی که بفخمند ترا پیه همی 
من بیایم که یکی‌فلخمه دارم کاری . 
حکال . 
جران بودم و پنبه فخمیدمی 
چوفخمیدمی دانه برچیدمی. 
۳9 
فخمیده, [ت د] (ت) . پبه بوک 
تخم آن را بر آورده باشند . ( فهرست - 
مخزن الادویه) . زده . فخمله . فلخیده . 
فلخمیده . (یادداخت بخط ملف ) . خلف 
تبریزی آرد : پنه‌یی راگویند که پبه دائه" 
آترا جداکرده و برآورده باشند . و هنوز 
حلاجی نکرده باشند(برهان) , 
فخمية . [فخم یی ] (ع مص) . 





۸۰ 


تعظیم .استعلاه . (اقرب‌الموارد). درمنتهی- 
الارب‌فخیم [ فرح م ]یروزن جهینهوبسنی 
بزر گی وبلندی ضبط شده است . 
فخن ۰ [ ف خ ] () . میان و درون 
باغ َ (برهان) : 
فخن باغ بین زابر وزنم 

گشته چون عارض‌بتان‌خرم , 


دقیقی . 
فخنر ۰ [ذرف] (ا خ) (۱) .گوستاو- 
تلودور فیلسوف دانشمند آلمانی در سال 
۱ عم متولد شد و در ۱۸۲۲ رد 
علرم زیستی از دانشگاه لیپزیکک فارغ. 
التحصیل گشت پس از آن باقی‌عمر شود را 
دراین شهر گذراند . اوبریاضی وعلوم‌طبیعی 
علاقه داشت و در ۱۸۳4 استاد طبیعیات 
گردید اما دد۳ :۱۸ پس ازبیماری‌شدید و 
طولانی که نیروی بینایی اورا بسیار ضمیف 
کرد دوباره به مطالعه" فلسفه زیبایی شناسی 
وروانشنامی فیزیکی ۰ روی آورد . وس - 
انجام درهیجده نوامبر ۱۸۸۷ در لیپزیک 
در گذشت ۰ 
فخنرجهان را یکک جاندار عالی میداند و 
حتیگیاهان و ستار گان را جزو جانداران 
میشمارد . ومیگوید : خدا - یاروح عالم - 
وجود مشابه آدمی دارد و قانون های طبیعی 
جلوه‌هایی از کمال‌الهی است باو جود دئت 
فیلسوفانه » شهرت فخذر ارتباط بکاردقیقی 
دارد که در ۱۸۰ م . زیرعنوان «اصول- 
روانشنامی فیزیکی » منتشر ماخت . 
اساس روانشنامی‌فیزیکی فختر براین‌است که 
ذهن وتن آدمی جدا آفریده شده‌اند ولی عبلا 
وجه مختلف یک واقعیت اند. ( ترجه و - 
اختصار ازدایرةالمعارف بریتانیا), 
فخوخ . [] ( ر). ع. نغ [ت - 
خخ] ۰ دجوع به فخغ شود . 
فخود . [ ف ] (ع ص ) . نازنده . 
(ترجمان علامه جرجانی تربیت عادل ص - 
۲) . (منتهی الارب ) . به تکاف ستاینده 
خویشتن را. فخر کننده, (اقرب الم اد) ۰| () 
اف بزر گپستان کم شیر ,(منتهی‌الارب) ,و 
گوسنند اهلی بزرک پستان و کم شیر , 
(ازاترب الموادد) . || پستان سطبر درشت 
تنگ سوراخ کم شیر . ( منتهی الارب ) . 
( اثرب الموارد) . || خرمابن بز رگ تن 
گنده شاخ. (منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد). 
درخت نخل قوی شاخ پرب رگ . (فهرست- 
مخزذالادویه) , || اسب بزرگ ودرازثره , 
(منتهی الارب) . 
فخور. [ "ث ] (ع مس) . نازید . 
( منتهی‌الارب ) . || نازیدن بخوی‌یکو . 
(منتهی الارب) . || افزون داشتن کسی را 
برکسی در فخر. (منتهی‌الارب) . دجوعبه 
فخروفخارشود , 
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۳ 


1 


[کا 


فخور . [ف] (عص) . ضرعفخور: 
پستان سطبرتنگ سوراخ . (متتهی الارب). 
(اقرب الموارد) . فخوو . رجوع به فنخور 
شود , 
فخة , [فخ خ] (ع ا) . فرو هشتگی 
«ردوپای . ( منتهی الارب ) . || خواب که 
بعد جماع آید. (منتهی‌الارب ) . قیل‌هی‌النومة 
بعد الجماع. ( تاج المروس ) . خوایی که 
در آن خبرخحر کنشد ب (از اقرب الموارد) 3 
|| زاچر کین. (منتهی الارب ) . (اقرب - 
الموارد) . || زن سطبر . (منتهی الارب) - 
(اقرب‌الموارد). || خواب برپشت. (منتهی- 
الارب) . (اثرب‌الموارد). خواب‌بامدادی. 
(متپی‌الارب) . (اقرب الموارد) .| کما 
نرم . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
فخیخ . [ نف ] (ع) . خرخ رکردن 
درخواب. (منتهی الارب ) ۰ بجست کردن 
خفته . غطیط . ( تاج البصادر بیهقی) . 
||دمیدن بوی . (منتهی| لارب) . || فخیخ - 
الافعی : آوازمار که ازدهن وی‌آید. (منتهی- 
الارب). فحیح باحاه مهمل‌صحیح تراست. 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فحیح شود . 
فخیر . [ف] (ع ۱) . آنکه باتوناز و 
فخر کند . (منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد). 
| مرد مخلوب در فخر . ( منتهی الارب ) . 
(ازاترب‌المواره) . 
قخر.[رن غغ] (عس). رازن .. 
(منتهی‌الارب) , (اقرب‌المو ارد) . 
فخیراء » [نر خخ] (عمص) . نازیدن. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌ااموارد) .| نازیدن 
بخوی نیکو . (منتهی الارب) . ( اقرب - 
الموادد) . || انزون داشتن کسی را بر کسی 
درفخر. (منتهی‌الارب). || مباهات‌به ثیکی‌ها 
وبزرگواری‌ها وحسب ونسب وجزآن» چه 
در خود وچه در پدران خود . ( اقرب - 
الموارد) . 
فخيرة . [نرخخ ن] (ع ص) . بسیار 
فخر. وهاءبرایمبالةهاست. (اقرب‌الموارد). 
رجوع به فخر شود . 
فخیره . [فد] (ا خ) . دهی است از 
بخش میان کنگی شهرستان ژابل.واقع در ۸ 
هزار گزی‌جنوب باختری ده دوست‌محمد و 
یکهزار گزی جنوب راء مالرو زابل به ده 
دوست محمد . ناحیه‌ایست واقع در جلگه 
گرم ومعتدل که دارای ۳۰۷ تن سکنه است» 
آب‌آن از رودخائه" هیر مند تأمین مشود : 
محصولاتش : غلات ولبنیات است و اهالی 
بکشاورزی و گله داری گذران میکنند راء 
آن مالرو است . ( از فرهنگک جنرافیایی - 
ایران ج ۸ 
فخیر ه مار گان . [ف _ب] (اخ) . 
دهی‌است ازبخش میان کنگی‌شهرستان زابل. 
واقم در۱۰ هزار تزی‌باخترده دوست‌محمد 
ونزدیکک مرزافغانستان . ناحیه ایست وانع 





درجلگه» گرم‌ومعتدل که‌دارای ؛ ۰تن‌سکنه 
است - آب آن از رودخانه هیرمند تأمین 
سود محصول آن غلات است و اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند. راه آن مالرو 
است . ( از فرهنگ جغرافیایی ایران - 
ج ۸) . 

فخیری . [_فخ خ دا ] (ع مص )۰ 
نازیدن . (منتهی الارب ) . ( اقرب - 
الموارد) . نازیدن بخوی نیکو . (منتهی - 
الارب ) . ( ارب الموارد ) . || افزون 
داشتن کسی را بر کسی در فخر . (منتهی - 
الارب) . || مباهات‌به مناقب ومکارم‌وحمب 
وئسب وجزآن » چه درخود وچه درپدران 
خود . (اقرب‌الموارد).فخر. فخار. فخارة. 
فخیراء . رجوع به فخرشود . 

فخیز . [ ن ] () . آهنی باشد سرتیز 
که‌برپاشنه" کفش‌وموزه‌نصب کنند. (برهان). 
ظاه رآمصحف مهمیزاست . (ازحاشیه برهان. 
تصحیح دکترمعین). رجوع به مهمیز شود. 
فخیم . [ن] (ع س) . بزرگ قدر. 
(غیاث) . ||هر چیز بزرگک . ( غیاث ) . 
فخم . 


و ار 1 
بزرگی . (منتهی‌الادب) . || بلندی. (منتهی- 
الارب) . دراقرب‌الموارد ضبط آن بتقدیم 
میم بریاء است . رجوع به فخمية شود . 

فدا . [ف ] (ع۱) . 
فارسی بجای فداء . رجوع به فداء شود . 
|| چیزیکه از آن در گذرند ودر راه مقصود 


در تداول 


واگذارند ودراین معنی در ادب پار سی‌بیشتر 
ات یه کار ی 
ندای آن قد و زلفش که گویی 
فروهشته است ا زشمشادشمشاد. 
لبیبی (بنقل‌صحاح الفرس) . 
فدای تودارم تن وجان خویش 
نخواهمسروتخت وفرمان خویش . 
فردوسی 
جان خاقانی فدای روی‌جان افروزتست 
کرچه خصم اوست جانان‌یار جانان‌جان‌تو . 


خاقانی , 

باك مدارسعدیا گربفدا رود سری 
هر که‌بمه‌ظلمی‌رسد ترلدهد محقری. 
سعدی , 


فدای پیرهن چا ماهرویان‌باد 
هزارجامهً تقوی و خرةه پرهیز. 
تا 
قدا . [ ف ] (ا خ) . اردستانی . ناش 
میرزا سعید» از سادات حسینی و از احفاد 
حکیم الملکک بانی مدرسه نیم آورد اصفهان 
ومولاش اردستان و موطنش اصفهان بود. 
سیدی جلیل اامدر)» ادیب و کریم‌بود رنجید 
شاه قاجار با او ننار لعلف داشت . طبع 
خوش و اشعار دلکش داشته است . (از- 
مجمع الفصحاءج ۲ص ۲۸۳)و الذریمه ج ٩‏ 
ص ۸۱ بقل‌ازمدايم معتمدية , 





فدائی 


فداء . [ف] (ع مص) . رها کردن امیر 
ارات دایز بای تاداس مان 
(تمریفات ) . مفادات . کسی را از اسیری 
بازخریدن . (زوزئی) . فده . 
(یادداشت بخط مژلف) : 


بازخرید . 


مالی که درعوض مفدی داده شود. (اقرب- 
الموارد) : بایکدیگر صلح کردند و نصررا 
بفداء در میان نهادند . ( ترجمه" یمینی . 
ص ۳۱ ۲( ۰ 
فدائی. [ف ] (ع ). آنکه جان خودرا 
برای جان دیگری از دست دادن خواهد , 
(یادداشت بخط مژلف) , کسی را گویند که 
دانسته مرتکب امزی شود بزغبت و رضای 
خود ء که سلب حیات را لازم داشته باشد» 
نه با کراه وزور یا بحکم پادشاهی وشیضی 
(برمان) : 
ندائی ندارد زمقصود چنگ 
اگر برسرش تیر بارند وسنگ . 
سعدی . 
چندانکه اززه‌رومکروفدائیحذر کنند» ازآه 
خستگان وناله" مجروحان برحذر باشند . 
مجالس سعدی (ص ۲۳) . 
||عاشق . (برهان) . 
ا[دزد وخونی. (برهان) . 
فدائی ۰ [ف] (اغ) . لقب گروهی از 
پرروان حسن‌صباح. (یادداشت بخطم لف) . 
رجوع به اسماعیلیه شود . 
فدائیان . [ف ] (1 ع) ۰ رجوع 
به اسماعیلیه درهمین لغت نامه شود. 
فدائی . [ ف ] (ا خ) . استرآبادی . 
یانبریزی . رجوع به فدائی‌تبریزی‌شود. 
فدائی, [ف] (اغ). تبریزی. ازشه‌رای 
گمنام قرن نهم هجری‌است . در مجالس - 
الفائس آمده است : سید زاده یی است و 
همراه پدر بزیارت مکه‌مشرف شده.ظاهرش 
صنای تمام دارد وطبعش نیزخالی از صفایی 
رتسصون اینمعلع ازاواست : 
همیشه روی بدیواربود مجنون را 
که ازرقیب بپوشد سرشکک گلگونرا. 
(مجالس‌النفالس- چاپ حکمت‌ص ۸۷) . 
درصفحه" ۲۱۱ از جاپ‌فوق اورااستر آبادی 
دانسته وهما مطلع رائیزنقل کرده است, 
فدائی. [ف ] (اغ) . تهرانی . اسش 
محم‌ود بیگگ ازایل تکلو است . لباس فقر 
پوشیدو باصفهان‌مهاجرت کرد ودر آنجا نزد 
افور لوخانماند ,نصر آبادی شعراوراآورده 
است . (الذریعه ج ٩‏ ص۸۱۰).. 
فدائی , [ف] (اخ) . طهرانی,دجوع 
به فدائی تهرانی‌شود . 
فدائی . [ ف" ] (اخ) . کرمانی . از 
معاصر ان آذر بیگدلی است. آذر نویسد : اسمش 
حاج محمد واژاهل دارالامان کرمان است. 
صحیتش اتفاق افتاد . طع روانی دارد ودر 





فدام 
تاریخ گوبی مسلط است ۰ این مطلع پاز - 
اوست : 
یکسان بود اگررسدم سرب رآفتاب 
یا تابدم زبی کلهی‌برسر آفتاب . 
(از آتشکده - چاپ زوارص؛ 4۱) ۰ 
فدائیلاهیجانی. [ف ری] ((خ). 
ازشمرای همزمان شاه اسماعیل صفوی‌است. 
: « خلت الصدق شیخ محمد 
لاهیجی شارح گلشن رازشبستری است‌وبنابر- 
این اورا شیخ زاده می‌خواندند . از جانب 
شاه اسماعیل‌صفوی برسالت نزد محمد خان 
شیبانی رفته » آخرالامر عزلت گزیده و در 


هدایت نویسد 


شیرازفوت شده‌است. ازاشعاراوست : 
وه کزتوغم خویش نهفتن نتوانم 
وز بیم رقیبان بت گفتن‌نتوانم 
طالع نگر ای‌شو خ که‌چون‌درسخن آبی 
بیخود شوم ازشوق وشنفتن؛ نتوانم. 
(ازمجمع الفصحاءج ۲ص ۲۷) ۰ 
هدایت در ریاض‌المارفین‌سال در گذشت‌اورا 
۷ دذکر کرده‌است . 


فدائیلاهیحی . [ ف یر ] (اع) . 
رجوع به فدائی‌لاهیجانی‌شود. 

فداثی [ف ] (اخ) . یزدی . اسش 
سیدیحیی‌پسر میرزا محمدعلی وامق‌ابن سید - 
محمد بافرطباطبائی اجائب مادریزدی بود. 
وفاتش بسال ۱۳۰۵ ق . اتفاق اتاد . 
تذکرة میکده را که تألیف پدرش بود؛بخط 
خود نوشته وپایاناین استنساخ سا۱۲۲۵ 
ق . است . (الذریعه ج ٩‏ ص ۸۱) . 
فداد . [ف‌دد ا] (ع ص) . بلندودرشت 
آواز . (منتهی الارب) , ومزئث آن فدادة 
است . ( اثرب الموارد) . || سخت پاسپر 
کننده . ( منتهی الارب ) . شدید الوطا. 
(اقرب‌الموارد). || خداوند گله درصدتاهزار 
شتر , (قربالموارد). (متهی الارب ) . 
|| متکبر . (اقرب‌الموارد) ,(منتهی‌الارب). 
ج‌ فدادون. (اقرب‌الموارد): (منتهیالارب) 
قدادون . [ ت دد۱ ] (ع 01 ۰ چر 
فداد . رجوع به فداد شود . 

|| شتربانان . (منتهی الارب ) . (اقرب - 
المرارد) چرپانن. (تهی|لارب).(اقرب. 
الموارد) . || خربند گان . (منتهی‌الارب) . 
( اثرب الموارد ) . | گاوبند گان. (منتهی- 
الارب). (اترب الموارد) . | گشاورزان. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . کسالیکه 
پیوسته درشتر باشند .(منتهی‌الارب),(اقرب- 
الموارد) . || آنانکه‌آواز را بلند و درشت 
نمایند در کشتها وستوران خود ودراین باره 
حدیثی است : اذالجفاء والقسوة فی‌الفدادین " 
(ازاقربالموارد) . ( منتهی‌الارب). 
فدادة , [ف‌دد اد ] (ع ,۱). غوك . 
(منتپی‌الارب) . (اقرب الموارد) . || مرد 
بد دل . (منتهی الارب) . جبان . (اقرب - 
الموارد). 





۲ 


یر 


فدادق . [ف:] (ع () . مرشی‌است * 
(منتهی‌الارب) . یکی از فداد . (ازاقرب - 
الموارد) . رجوع به فداد [ف ]شود ۳ 
فدادین . [ ف] (ع !) . ج_فداذ[ف ] 
(منتهی‌الارب) . ( اقرب‌اله‌وارد) . رجوع 
به فدان [ ف دد] شود . 
فدا شدن . [ف‌ش د] (مسص مر کب). 
از میان رفتن در راه کسی یا چیزی یا 
مقصودی : 
فدای جان تو گرهءن‌شوم فداچه شود 
برای عیدبود گوسفند قربانی . 
سعدی . 
موم وهیزم چون فدای نارشد 
ذات ظلمانی او انوار شد, 
مولوی. 
رجوع به فداء شود . 
فداغ . [](1 خ). نایکیازدهتانهای 
ششگانه بخش‌مر کزی‌شهرستان لار که حدود 
ومسخصات‌آن بعرارزیراست : 
ازشمال ارتفاعات بالنگستان ودهستان‌ارد» 
ازجنوب و باختر دهستان بیرم و کوه گاو- 
بست » از خاور دهستانهای صحرای باع و 
حومه . این دهستان در باختر بخش واتع 
گردیده هوای‌آن گرم است و آب مشروت 
آن ازچشمه و قنات و باران تأمین میشود . 
زراعت آن اغلب دیمی‌است , محصولاتش : 
غلات » خرما » پنبه » کنجد » تنبا کو و 
لبنیات است . اهالی‌بکشاورزی وشغل گله - 
داری گذران میکنند. صنایع دستیءردم. گلیم 
بافی است . از چهار آبادی : دیده بان » 
نداغ » خلیلی » لب اشکن تشکیل‌شده‌ودارای 
۰ تن سکنه است . ساکنین اغلب از 
طایفه قریش هستند . (ازفرهنگ جذرافیایی- 
ایران ج۷) . 
فداغع ۰ آف ] (رخ). ده مر کزی‌دهستان 
فداغ بخش مر کزی شهرستان‌لار. واقع در 
۸ هزار گزی باختر لار کناد راء فرعی 
لار به بیرم . ناحیه‌ایست واقع در جلگه . 
گرمسیر و دارای ٩۱٩‏ تن سکنه است . 
از قنات و چاه مشروب میشود محصولانش: 
غلات » پنبه و خرماست . اهالی‌بکشاو رزی 
گذران میکنند - پاسگاه ژانداره‌ری دارد . 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران_ج ۷) . 
فدافن » آن_ت] (اخ) . دهی‌است از 
دهستان بالاو لایت بخش‌حومه شهرستان کاشمر 
راقع در 4 هزار گزی جنوب خاوری کاشمر 
سرراه مالرو عمومی کاشمر به جنت آباد , 
ناحیه ایست واقع درجلگه ومعتدل و دارای 
۰ تنسکنه است . آب آن ازقنات‌تأمین 
ميشود . محصولاتش:غلات » انگور وینبه 
است . اهالی بکشاورزی و قالی بافیگذران 
میکنند. راه اتومبیل رودارد, (ازفرهنگ - 
جذرافیایی‌ایران ج٩)‏ . 





فداکار ۰ [ت] (ص مرکب ) . آنکه 
خود را یا مال‌خویش رافدا کند. باگذشت ‏ 
دجف] به فدا شود . 
فداکاری ۰ [ف] ( حانس مرکب  )‏ 
گذشت. کاری که ازفدا کارسرزند ۰ دجوع 
به فدا کاروفدا شود . 
فد کردن . [ فد ] (صمرکب). 
گذشتن ازچیزی : 
فدا کرده جانرا همه پیش من 

بدل مهربان: و بتن‌جویش من . 


فردوسی . 

پس ازنیکویی‌هاو صد گونه رنج 
فدا کردن کشور وتاجو گنج ۵ 
فردوسی ِ 

کج خسروی و ملک شاهی 
فدا کرد ش که میکن‌هرچه خواهی . 
نظامی . 


یار آن بود که مال وتن و جان فدا کند 
تا درسبیلدوست بیایان‌بردوفا. 
سمدی . 
صائب چوذره‌ییامت.جه داردفدا کند؟ 
ای صد هزار جان مقدس فدای تو , 
صائب . 
فدا کل .[ ت ‏ ] (ع از ) . کارهای 
بزرگگ وسترك . ( منتهی الارب ) . عم 
امورو گویا مفردش فد کلاست .(ازاقرب- 
الموارد) . 
فداکان , [ ف] ((خ) . ده کرچکی 
است ازدهستان کار و اندر بخش‌خاش‌شهرستان 
زاهدان. واقع‌در ۷ ههزار گزی‌جنوب‌باختری 
خاش و ه هزارگزی شمال شوسه" خاش به 
ایر انشهرودارایه ۲ تن سکنه است . 
(ازفرهنگ جنرافیابی‌ایران ج۸). 
فدام . [ث یا فر] (ع ۱) . دهان بند 
تش پرستان و عجمیان که وقت آبخوردن 
بدان دهان را بندند . ( منتهی الارب ) . 
(از آترب الموارد ) . ||سرپوش ابریق . 
(منتهی الارب). || صافیی که بردهان‌ابریق 
نهند تا آنچه درآن است بدا تصفیه گردد ۲ 
( آقرب الموارد ) . || پالونه . ( منتهی - 
الارب) . || دستار .( منتهی الارب ) . در 
این معنی منتهی الارب ضبط لغت رابه‌تشدید 
ثانی‌هم آورده است . || پتفوز بندگاوان , 
(منتهی‌الارب). دراین معفی هم در منتهی - 
الارب به‌تشدید وتخفیف دال هر دو آمده 
است ۰ 1 
فدام . [ف ] (ع .ا) . ج‌فدم .(منتهی- 
الارب ) . (اقرب‌الموارد) , دجوع به فدم. 
شود . 
فدام » [ند] (ع () . غمامة.( آقرب - 
المرارد) . 





۸۳ 


فدام. [نرد د] (ع _ا). سربرش‌ابریق: 
(منتهی‌الارب) . || پالونه . (منتهی‌الارب). 
فدام بمعنی‌صافی . (اقرب‌الموارد). دجوع 
به فدام [ کف یا _ث ] شود . 

فدام , ["ف] ((خ) . ده کوچکی است 
از. دهستان ایراندگان بخش خاش شهرستان 
زاهدان. واقع در ۷۳ هزار گزی‌جنوب‌خاش 
و۸ ۱ هزار گزی خاورشوسةٌ خاش‌بهایرانشهر 
که‌دارای٩۳تن‏ سکنه‌است . ( ازفرهنگ - 
جفرافیابیایر ان ج ۸) . 

قدامت ۰ [ف 2] (ع مص) . درشتی و 
جفاکاری . (غیاث) . فدامة . رجوع به 


غدامةً شود . 


قدامة. [ ثم ] (ع س) . کنگلاج 
گردیدن . (منتهی الارب) , دجرع به فدم 
[ف ] شود . || درمانده درسخن شدن . 
( منتهی‌الارب ) . فدم گردیدن . ( اقرب- 
الموارد ) . رجوع به فدم شود . || گول 
و درشت خوی شدن . ( منتهی الارب ) . 
فدامت . رجوع به فدامت وفدم شود. 
قدامة, [ن‌ددم]  (‏ ). مبالفت 
درفدماست : ازفرط فدامت گویی بردهانش 
فدامه [ فد دم ] نهاده‌است (اقرب ااموارد) . 
رجوع به فدم وفدام [ف دد] شود . 
فدان . [ فد د] (ع! ) .گاو ثر . 
(منتهی‌الارب) .( اقرب‌الموارد). || دو گاو 
قلبدران مقرون همدیگر و یکی را فدان 
نگویند. (آقرب‌الموارد) . || ساخت آماچ 
کشاورز . ج فدادین . ( منتهی‌الارب) . 
آلت‌شخم دو گاو . (اقرب‌الموارد ) . جع 
آن بدون تشدید فدانة وفدن [ف "د] است. 
«(اقرب‌الموارد) . || در مساحت چهارصد و 
بقولی میصدوسی‌قصبه (۱) مربع . (اقرب. 
البوارد) . بیست وچهارقیراط . (یادداشت- 
بخط مولف ) . فدان را منتهی الارب به 
تخفیف دال ضبط کرده است . 
فدان . [ف دد ] (اخ) . تریه یی از 
اعمال حران در الجزیره که گویند زادگاه 
ابراهیم خلیل‌بوده است . (ازهجم‌البلدان). 
فدان ۰[ ف ] (اخ) . دهی است از 
دهستان ایراندگان بخشس خاش شهرستان 
بزاهدان. واقم در ۷۲ هزار گزی‌جنوب خاش 
۲۸۶ هزار گزی خاورشوسةٌ خاش‌بایرانشهر 
ناحیه‌ایست کوهستانی گرمسیر ودارای؛ ۱۵ 
تن‌سکنه است . آب‌آن ازقنات تأمین‌میشود 
محصولاتش : غلات ؛ خرما وبرنج است . 
اهالی بکشاورزی گذرا میکنند راه مالرو 
دارد (ازفرهنگ جنرافیایی ایرااج۸) . 
فداوه . [ ] (0) . ضندع است . 
(فهرست مخزذالادویه) . 
فداویة . [ف ی ی ] (اغ) . اسم آبی 
بوده است . مربنی‌بربوع را ۰ رجوع به 
عقدالفر بد 12 ص ۱۸ شود . 


)۱ قصبه مقیاسی است‌درمساحت برابر با۳مترو ۸ 4 جو.رجوع بهتصبه شرد. ,[۳606۲۵ (4) 





فدایی.[ف ](ع۱). رجو عبه فدائی‌شود. 
فدح . [ف ] (ع مص) . گرانبار کردن 
وام» کسی‌را. (ازاقرب‌الموارد) . || سنگین 
کردد‌با ربردوش کسی. (اقرب الموارد) . 
فدخ. [ف] (عمسص). بسنگسرشکستن. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب الموارد) . شکستن 
شبی» دا . (اقرباموارد) . 

قدر , [ ف ] (ع عص ) . سردگردیدن 
گوشت پخته . (منتهی الارب) . ( اقرب - 
الموارد) 3 

قدر . [ف] (ع ا) . ج فادر. صاحب 
(اقرب الموارد» منتهی‌الارب).رجوع به‌فادر 
شود . 

|| ج فدود . ( منتهی الارب ) . ( اقرب - 
الموارد ) . جمع فدور را بضم اول و ثانی 
آورده است . 

فدر ء [ ف" د] (ع ) . ب زکوهی کلان 
سال یا عام است. ج فدور [ف] » مفدرة . 
[م در ] وفدرة [ م" در] . (منتهی . 
الارب) . ( اقرب الموارد ).. 

فدر . [ف د] (ع۱) ۰ جر فدور . 
(منتهی الارب) . (اقرب الموارد). رجوع 
به ندر["ف] وفدورشود . 

فدر . [ک.د] (عس) .گول. (منبیء 
الارب) . احنق . (تربالسواده) ۰ () 
چوب زودشکن . (منتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد) 

فدر . [ فد در] (ع ا) . سیم. (منتهی- 
الارب). فضه . (فهرست مخزذ‌الادویه) . 
( اثرب الموارد) . || کودك فربه یانزدیکك 
بلو غ رسیده . (منتهی الارب). غلام سمین. 
( اترب الموارد) . 

فدر , [زند] ((غ) . (۲) نام یکی از 
کنب افلاطون . (ان‌لديم) . 
فدراسپون . [فد](فرانه ) (۳). 
اتحادیه چند کشور. (حبیم) دولنی که چندایالت 
باهم‌تشکیل‌ده‌ند, (ربستر). || اتحاد(حییم) , 
|| درتداو فارسی آمرو زبه انجمنی اطلاق‌می‌شود 
که برای تنظیم و نظارت بر امور اجتماعی 
تشکیل گردد و بیشتر مورد استعمال آن در 
کارهای ورزشی‌است . 
فدرال,[ت,د](فرانسه‌سص)(4). مزتلف 
(وبستر) هم عهد (حییم) . متحد (حییم) . 
|| حکومتی که ازچند بخش کشو ری‌تشکیل 
گردد واين قسمتها از یک دولت مر کزی 
متابمت کنند . || پیمانی (حییم) .|| اتادی, 
(حبیم) . 

فدرد . [ف د ] (اخ) . دهی است از 
دهستان پائین ولایت بخش حومه" شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در < هزار گزي خاور 
تربت حیدریه و ۳ هزارگزی جنوب شوه* 
عمومی تربت‌بخواف , ناحیهایست واقع در 
جلگه ومعتدل ودارای ۸۷۰ تن‌سکنه است . 


فدس 


آب‌آن ازقنات تأمین میشود . محصولاتش: 
غلات » چغندر وپنبه است . اهالی‌بکشاورزی 
و گله‌داری و کرباس بافیگذران میکنند راه 
مالرودارد . اژپل‌غوریان‌میتوان‌اتومبیل‌برد. 
این ده را باصطلاح محلی‌پدردنیزمیگویند . 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رجوع به پدو شود . 
فدرس » [فد ر] (اخ) . فدر[ف- 
د] . رجوع به فدر [رفد ] شود , 
فدرنحك ء [ف د ج] (() . دیوی 
است که درخواب آدمی‌را فرو گیرد و حکما 
گویند مادة سوداوی است که درخوب‌چنان 
نماید و آثرا بعربی کابوس و عیدالجنه 
خوانند . ( برهان ) . ||پیرامون دهان از 
طریق بیرون . (برهان) . 
فقدرناك , [ف ر" ](1 ) . رجوع به 
فدرنگ شود . 
فدرنگ . [ف ر ] (() . چوبی گنده 
وسطبروقوی که در پس کوچه اندازند تا در 
گشوده‌نگردد. (برهان) .|| چوبی که گازران 
بر جامءزنندوجامه ابدان‌تاب‌دهند. (برهان): 
پای بیرون منه ازپایگه دعوی‌خویش 
تا نیاری بدر کون‌فراخت فدرنگ . 
خطیری(نقل از لغت فرس). 
|| چوبی که دقاقان جامه بدان کوبند و در 
خانه‌ها زنان برخت وپوشیدنی وغیره زنند 
وتاه کنند و آنرا جندره‌ورختمال خوانند . 
(برهان). || کنایهازقرمساق ودیوث‌هم‌هست. 
(برهان) . || بزبان ماوراء‌التهر خوردنی و 
طعامی‌باشد که دردستمالی‌بسته ازجایی بجایی 
برند . (برهان) . | دستود.(برهان) . 
قدرونك . [ن"ن] (ا) . سنگی که 
بر کنگر های قلعه و حصارگذارند تاچون 
دشمن بپای دیوار آید برسرش اندازند , 
(برهان) ۰ 
فدره , [ ف" د ] () . بوریائی که از 
بر گ خرا وجز آن‌بافند وبربالای چوبها و 
پرواره‌های سقف خانه اندازند و خال وگل 
پر آن ریزند . (برهان) . 
فدرة . [نرد ](ع) . پاددبیاز گوشت 
پخته . (منتهی الارب ) .(اقرب‌الموارد) . 
| پاده‌یی ازشب . ( منتهیالارب ).(اقرب- 
الموارد). | پارءیی از کوه. (منتهی‌الارب). 
(آقرب الموارد) . قطعه بی از کوه وی آنجه 
راکه دربالای کوه مشرف باشدفدره گویند . 
(اترب‌الموارد بنقلزالاساس والتاج). 
فدرة . [ در ] ع ص). تنهارونده. 
رجل‌فدرة : مرد تنهارونده. (متتهی‌الارب). 
(اترب‌الموارد) . 
فدس ۳۳۳ (ع)) . تننده ,(منتهی- 
الاتب).. عکیرتمه (فهرشت مزا 
الادریه) و (اترب‌الموارد) .چ: فدس [رف.- 
"دس ] , (ستهی‌الارب).(اقرب‌المو ارد), 
رجوع به فاسه شود . 





)۱( )۳( 6 ۰ 


فده 

فدسة. [نردس"] (ع1) . چر فلس . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب الموارد) . دجوع 
به فدس شود . 

فدسی , [فعی] (ع ا).ازهری‌گوید: 
در خلصاء مفا کی‌دیدم که به فدسی‌معروف بود 
ونمیدانم نسبت آن به چه بود . درتاج آمده 
است : 

فدسی برای این گفته‌اند که مغا مزبور پراز 
عنکبوت ومهجوربود وچوپانان بندرت در 
آن میرفتند. ضبط آنرا[_ف دیی] که‌نسبت 
به جمع فدس است نیز آورده‌اند. (ازاقرب- 
الموارد) . 

فدسی . [ف د عی] (ص نسبی) . مرد 
ناشناخته نسبت . (منتهی الادب) . 
فدش ‏ [ف د] (ع ص) . گول ونادان 
در کار: رجل‌فدش : مرد گول وناداندر کار. 
(منتهی‌الارب) . افرق . (اقرب الموارد) . 
فدش , [ ف ] (ع مس) . سرشکنتن 
کسی‌را . (منتهی‌الارب) .(افرب‌الموارد). 
رجوع به فدخ شود . 

فدشخوار , آف دخا] (اخ) , سلسلا 
جبالی است از درء خوار ری تادرادزدره و 
دماو ندوسلسله البرزتارودبارقزوین. (از حاشیه" 
مجمل‌التواریخ والقصص ‏ بهتصحیح بهار - 
ص ۳۱( ۰ 

فدشخوار کر. [ فد خاک ](اخ). 
لقب برادر انوشیروان که حاکم طبرستان 
بوده است وصاحب مجمل التواریخ گوید : 
اورا (انوشیروان‌را) فدشخوار گرشاه گفتندی 
بروژ گار پدرش زیرا که او پادشاه طبرستان 
بود وفدشخوارنام کوه ودشت باشد. (مجمل- 
التواریخ ص ۳۱) . 

مرحوم بهار درحاشیه نویسد : 

جایی دیده نشد که انوشیرو ان‌پادشاه طبرستان 
و پدشخوار گر باشد و برادرش این لقب را 
داشته است ۰,( مجمل الموادیخ - حاشی" ‏ 
ص‌‌ ۳۹( ۰ 

فدشك . [ثر د] (اخ) . دهی‌است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند . واقع درا هزار گزی‌جنوب‌باختری 
خوسف و ۸ هزار گزی جنوب جاده شوسه* 
عمومی خوسف به خور . ناحیه ایست واتم 
درجلگه گرمسیر که دارای ۱۰۳۳ تن سکنه 
است . از قنات ورودخاه مشروب‌میشود . 
محصولاتش : غلات و پنبه است » اهالی 
بکشاورزی ر مالداری گذران میکنند - 
راه مالرو دارد واغلب اهالی‌شتردارومکاری 
هنن . ( از فرهنگ جنرایایی را - 
جح (٩‏ ۰ 

فدشکوه . [فد] (اخ) . ده بزد گی 
است از دهستان شیبکوه زاهدان بخش 
مرکزی شهرستان فسا . واقع در ۸ مزار 
گزی جنوب خاور فسا و ۲ هزار گزی راه 
شومهٌ فسا به جهرم . ناحیه ایست واقم در 
جلگه گرمسیرومالاریائی که دارای 4 ۱۹۲تن 








سکنه است. آب آن ازقنات و چاه‌تأمین مشود 
محصولاتش : غلات » حبوب » پنبه ‏ ؛ 
خرما » لیمو واناراست . اهالی بکشاورزی 
وقالی‌بافی گذران میکنند - دبستانو راه‌فرعی 
دارد . (ازفرهنگگ‌جفرافیایی ایران-ج ۷). 
فدع . [ف] (ع مس) . شکسواندکي 
شکافتن . (ازاقرب‌الموارد) . 
فدع . [ف د] (ع ا) . کجی خردگاه 
دست وپای چندانکه کف دست وپا چپ‌رویه 
بر گردد. (منتهی الارب). (اقرب‌الموارد). 
|| کجی‌است دربندها گویی ازجای خودزائل 
شده وآن اکبردر ارساعغ ستور خلقی باشد . 
( منتهی الارب ) . (اقرب الموارد) . 
| خمیدگی میان کف پا . (آقرب‌الموادد) .. 
( متهی الاواب )کجی اتموان مان . 
(متهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) .|| کژی 
مابین ران وسم ستور . ( منتهی الارب ).۰ 
| بر آمد گی‌پیشگاه سپل‌شتر . (منتهی‌الارب). 
|| (مص) خمیده ومرتفع گردیدن پیش و پس 
کف پا . (منتهی الارب ) . || رفتاریربشت 
پا . (منتهی الارب) . 
فدعاء ۲ ف‌] (ع 0 , منت افدع 3 
( منتهی‌الارب ) . رجوع به افدع شود . 
قدعمیه. [ف عم عی ] (اخ).یارأس. 
رجوع به رأس ورجوع بفرهنگ‌جنرافیابی 
ایران شود . 
ودعة ۰ [ف دع] جای کجی ازدست و 
پا . (منتهی الادب) . جای کجی از پا مثل 
نرعة وصلعة . (قرب الموارد) : 
۱ 
( منتهی الارب ) . ( ازاقرب الموارد) , 
|| شکستننو کفانیدن چیزی کاو ال را,(منتهی- 
الارب) . ( آقرب الموارد ) . || دوغن را 
برروی‌طعام کردن 4 (منتهی‌الارب) ,(اقرب_ 
الموارد). 
فدغ . [ت د] (ع () . خمیدگی است 
در کف پا . (منتهیالارب) . رجوعبه فدع 
(باعین‌مهمله) شود . 
قدغم . [ ک ک(ع () .مر یک 
صورت بز رک هیکل . ( منتهی الارب) . 
(اقرب‌الموارد) . ||روی خوب پر گوشت . 
(منتهی‌الارب) , (آقرب الموارد ) . | نرة 
آبناك . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
فدغمة 9 [ف ]م] 2 مص). پر گوشت 
گردیدن روی .(متهی‌الارب). (ازاقرب"- 
الموارد) . 
فدفد . [ف ف ](ع ۱) . دشت . 
(منتهی‌الارب ) . ( اقرب الموارد) . 
بوقت رفتن وطی کردن مسالکک ملک 
هواش‌فدفدودر یاسرآب و که‌صحراست, 
آثوری. 
|| جای‌سخت ودرشت‌وبلند. (منتهی الارب). 
(اقرب‌الموارد) . ||زمین برابر و هموار . 
(متهی‌الارب) . (اقرب الموارد) . 





تا 


فدفد, [ف دف] (ع ) . بلندوسنت 
آواز. (متهی‌الارب) . (اقرب الموارم) . 
|| شیرخفته جنرات شده . (منتهی الارب). 
فدفد » [ت ف] (ع ص). بلندودرشت 
آواز . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) ‏ 
فدفد , [ ت ف] (اخ). ناممردی‌است. 
(منتهی‌الارب) ۰ 

فدفدق , [فف د ] (ع) . آوازی. 
شبیه بآوازمار که ازپوست برآید . (منتهی - 
الارب) . || صوت‌برآوردن شدید . (افرب. 
الموادد) .. || (مص) دویدن گریز ان ازدرنده 
يا ازدشمن . ( منتهی الادب ) ۰ ( اقرب - 
الموارد) .. 

فدك . [ف 3 راخ ) . دهی است از 
دهستان بالاحواف بخش خواف شهرستا؛ 
تربت حیدریه,واقم در»۳ هزار گزی شمال 
باختری قصبه رود و ه هزارگزی جنوب. 
باختری شوسهٌ عمومی‌تربت حیدریه بسلامی. 
ناحیه‌ایست واقع درجلگه و گرمسیر که‌دارای. 
۸ تن‌سکنه است . آب‌آن ازقنات تأن. 
میشود . محصولانش : غلات » پنبه ءژیره 
وبن‌شن‌است . اهالی بکشاورزی ‏ کله داری 
و کرباس بافی گذران میکنند - راه مالرودارد 
(ازفرهنگ جنرافیئی ایران چ .)٩‏ 

فدلك ۰ [ف د] ((خ) . ده کوچکی‌است. 
ازدهستان انارشهر, ستان رفسنجان , واتع در 
۳۸ هزار گزی شمال باختری رفسنجان وه 
هزار گزی خاور شوم رفسنجان به یزد که 
دارای چهل تن سکنه است . (از فرهنگگ - 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

فده . [ف د ](اخ). تریه بی درحجاز 
که از آنجا تا مدینه دوروزراه است و گویند 
سه بخش بوده است وهنگامی که‌رسول اکرم 
خیبروقلاع آنرا فتح کرد ء سه قلعه پایداری 
کردند ومحاصره برآنها بدشواری گرایید و 
اهل فد قاصدی نزد رسول خدا فرستادند که 
اموال و میوه های خود را به نصف ءتقسیم 
ومصالحه نمایند و رسول (ص) این غنیمت 
جنگی را پذیرفت . در این احیه چشمه‌ها 
و نخلستانهایی بود و سپس عمر برآن دسته 
انداخت و هنگامیکه فتوح سلمین وسمت 
یافت آنرا بورثه رسول اکرم بازداد . 
برسراین ده بین علی و عباس بن عبدالمطلبه 
اختلاف بود . علی میگفت : آنرا رسول- 
اکرم در زمان خود بفاطمه بخشیده است و 
عباس آنرا ملک رسول میدانست و خود دا 
وارث اومیشمرد وسرانجام عمربنعبدالنزیز 
درزمان خلافت خود بوالی‌مدینه دستور داد 
که‌آنرا بفرزندان فاطمه‌وا گذارد ودربارهاین 
ده سخن بسیاراست ودراینکه بعد ازرسول - 
اکرم کار آن بکجا کشید اختلاف روایت 
موجود است . (از معجم البلدان) . دهیکه 
بیعنبز (ص) در آنجا باغ خرما داشت. 
(غیاث بنقل‌ازصراح) . این در خیبر بود و 
رسول|کرم آثرا به فاطمه علیهاالسلام بخشید 
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یر 
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وابوبکر از او باز «گرفت: . ( یاد داشت - 
بخط مترلت) , دهی است به خیبرو از آن ده‌است 
فدکی . (منتهی الارب) . و این ده را بنام 
فده پسرحام ین توح خو انده اند. (ازمنتهی - 
الارپ) : 
لعنت کنم بر آن بت کز فاطه فدك را 

بستد بقهر تا شدر نجوروخواروغمگین. 

ناصیراتط زو 

فدلك . [ف ک] (اخ) . نام پسرحام بن- 
نوح وفدك خیبر بنام او خوانده شده است , 
(ازمنتهی‌الارب) . 
فد کی . [ف دعی] (ص نسبی).نسبت 
بقریه‌ایست که در نزدیکی مدینه واقم‌شده . 
(سمعانی) . رجوع به فد شود . 
فد کی [فد ] (ا خ) . ابن اعبد پدر 
میا » مادرعمروین‌الاهتم . (منتهی الارب) . 
قدم » [ت ] (ع ص) گنکلاج. (منتهی- 
الارب). گران زبان . (دستور اللنه) . در- 
مانده درسخن از کندی و کمی فهم و هوش . 
(ازاترب‌الموارد) . بعید الفطنهة . (اقرب - 
المزارد بنقل ازمصباح). || مردگول‌درشت 
بدخوی . (منتهی‌الارب) . مرد درشتخوی 
احمق . (اقرب‌الموارد) . ج فدام [ف] . 
(منتهی‌الارب) . ( اقرب‌الوادد ) ۰||سرخ 
سیررنگ . (منتهی‌الارب). سرخ‌سیررنگ» 
( آترب - 
آلموارد) . || خبزفدم: نان سفت . (ازاقرب- 
الموارد) . 
قدم , [ ف] (ع مص) . دهان بند نهادن 
بردهن, (منتهی‌الارب). ||فدام‌برابریق‌نهادن. 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فدام شود . 
قدمة . [نم] (ع ص) . مزنت فدم . 
(منتهی‌الارب) ۰ (اقرب‌الموادد) . دجوع 
به فدم [کف] شود . 
فدن.[ . ](ع1). صیغ‌سرخ‌پیرا(فهرست 
مخزن الادویه ) . رجوع به‌ندم شود . 
|| کوشک .(آنندراج ) . در منتهی الارب 
و آقرب الموارد این سعنی ضبعط نغداه است . 
فدن . [ فد] (اخ) . یکی ازشاگردان 
سقراط . ( یاد داشت بخط ملف ) . از 
فیلسوفان یونان وازمردم مدینه الیس (۱) بود 
درآ خرین‌سالهای‌قرن پنجم‌پیش ازمیلاد بدنیا 
آمدودرجنگی که در سالهای ۰۱؛ و4۰ 
قبل ازمیلاد میان اسپارت و الیس در گرفت 
وی درآتن بود و در مکتب سقراط درس 
میخوائد . باافلاون همدرس بود و بهمین 
سیب افلاطون یکی ازرساله های خود را 
بنام او « رساله" فدن » خوانده است . پس 
از مرگ سقراط فدن ( فادو ) به الییل 
باز گشت. افکاروعقاید خاص اوروثن نیست 
وا زآثار افلالون نیز مطلب جالب توجهی که 


آنچه سرخی آن شدید نباشد . 











نش ان اندیشه‌های حاص او باشد دستگیر نمیشود. 
افلاطون 
اس | 


صورت مباحثه داشته است .۰ ( از دايرة - 





نوشته های او نیز مانند رساله های 


( باذال معجمه ) 
آمده است ولی ضبط آن در منابع اروپایی 
فادو (۲)است. رجوع به فاذن وفادن‌شود . 
فدور . [ث ] (ع مس) . ستگشتن 
کشن از کشنی و باز ایستادن . ( منتهی - 
الارب). ||سردگشتن 

الموارد). || بالارفتن‌بز کوهیاز کوه. (اقرب- 
الموارد) . دجوع به فدر [ف] شود. 
فدور. [ف] ۳ ) . ج_ فدر [ف د] 
(منتپی‌الارب) . ( اقرب الموادد ) ۰ | ج- 
فادر. (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
فدور . [ ف ](ع)) . ب زکوهی‌کلاث 
سال یا عام است . ج : فدر [ آف] و فدر 
[ف د] .(مسنتهی الارب).( اقرب الموارد)» 
فد و کس. [آف دل ](عا).شیريشه. 
(منتپی‌الارب) . (اقرب الموارد) . || مرد 
درشت اندام, (منتهی‌الارب) . مرد سصخت . 
(اقرب‌الموارد) . || شترنیکک توانا وبزر گگ 
هیکل . (منتهی‌الارب) . 


فد و کس. | ف دك ](ا خ). سرفتنام 





گوشت پخته.(اترب - 


| حطل غیاث بن غوت‌تغلبی است . (منتهی الارب) . 


قدوم . [ت دد] (ع () . فدام. فدام 
رت د د] ..صانی سر کوزه . ( اقرب - 
الموارد) . || کهنه‌یی که عجمان و مجوس 
هنگام آب خوردن بردهان بندند . (اقرب - 
الموارد) . دهان بند عجمیان. (آنندراج). 
فدام [خر] فدام [ف د‌ د و آن چیزی 
است که مجوس گاه آشامیدن‌بر دهان بندئد . 
(یاد داشت بخط مولف). 
فدومة ۰ [فم ] (ع مص) گنکلاج 
گردیدن . ( منتهی الارب ) . فدم بودن . 
(ازاقرب‌الموارد).ورجوعبه‌ندم[ف ]شود . 
|| درمانده درسخن شدن. (منتهی‌الارب) . 
|| گول ودرشتخوی‌شدن. (منتهی الارب) . 
| ندامه تم ] .(اقرب‌الموارد). ورجوع 
به فدامة شود . 
فدوند ۰[ ن" ر"] (۱) . فدرنگ 
را چوبی باشد که دربس در اندازند تا در 
گشرده نگردد. (برهان) . رجوعبه‌ندرنگ, 
شود , 
فدوی . [ن د] (ا) . فدانی. مسوب 
به فداء . رجوع به فداء وفدائی شود , 
||در تداول فارسی زبانان بجای « من " در 
مکاتبات ومخاطبات بابزررگان مستعمل است. 
(یاد داشت بخط مزلف) 
فدو ک [نرد ] [2 ا), سربهاشوندهو 
عوض کسی‌جان دهنده‌وقربان شونده . (از - 





فدبت لت 


فردوس‌اللغات به نقل غیاث). (آنندراج) . 
ظاهراً همان فدوی [ف د ] است و صاحب 
غیاث درضبط آن دچار خملاشده است. . 

فدویه , [ ف یر ] (۱خ). دهی است 


از دهستان خنج بخش مر کزی شهرستانلار. 


واتع در۱۹۸ هزارگزی باخترلار و جنوب 
رود قره آغاج. ناحیه‌ایست واتم درجلگه ِ 
گرمسیرمالاریائی که دارزای ۱۷۷ تن سکنه 
است. آب آنازجاه تأمین میشود محصولاتش 
غلات وخرمااست اقالی بکشاورزی گذران 
میکنند.راه مالرودارد. (از فرهنگ‌جنرافیایی 
ایران ج۷ ۲ 
قدوبی . [ن دد] (‌نوب) سوب 
به فدوية که نام اجدادی است , (سمعانی) . 
فدی . [ف د ا] (ع مص) . دجوع به 
فداء وفدی شود . || مالی که در عوض 
مفدی داده شود . 
- فداك ابی و فدی لکک ابی » هنگام دعا 
کردن کسیآرند یمنی, پدرم زا فدای ت و کنم. 
وآن ازمصادری‌است که عاملآن‌بسیب کثرت 
استعمال حذف شود . ( اژاترب الموارد). 
فدی . [زند ن] (ع ص ) فداه . فدی 
[ف د ا] فدی[ف_دا], رجوع به مصادر 
مذ کورشود .|| ج»فدیه. رجوع‌به فدیه شود. 
قدی . [ف دا] (ع مص) . فداء .فدی 
[ف د |]رجوع به مصادرمذ کورشود. 
فدی. [ث ](عمص). مأخوذازتازی»در 
فارسی» مال‌فداءبمعنی‌قر بانی شده و فداشده است : 
فلان‌مجاوردو لتسرای وقت مر 
که تن بمهراسیراست ودل‌بعشق فدی . 
سیب اسفرنگ .. 
همتش را سپهر کفش بساط 
دولنش را زمانه کیش ذدی . 
ابوالفر ج . 
تنم بمهراسیراست ودل پشق فدی 
همی بگوش من آیدز لفظعشق‌ندی. 
ادیب صابر . 
فدیان ۰ [فر < ] (ع (). جر فدية . 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فدية شود . 
قدیت. [نری ] (ع _ا) . ازمادُ فدیه یا 
فداء اشت و آن بیعنی عوضی استکه بوسیله" 
آن آدمی ازمکروهی که, بسوی او رسیده‌رهایی 
می‌یبد. از کشاف اسهللاحات الفون),بدل, 
(ترجمان علامٌجرجانی,ترتیب عادل بنعلی). 
سربها(یادداشت بخط ملف) , آنچه‌در عرض 
مفدی ازمالعطا شود . ( اقرب الموادد ): 
تضرع‌ها کرد وملتزم بجزیت وفدیت شد , 
( ترزجمه" یمینی ص ۲۹۳) ۰ 
ج: فدی" [ف ن ] و فدیات [نر د] . 
( اثرب الموارد) . دجوع به فدية شرد , 
فدرت لك [ف" 1 "تل ] (جمله‌دعایی) 
فدایت گردم, برخی‌جانت شوم , پیش‌بمرم 





. ۳۵600 (۲) فناظ (۱) 


فذراسف 


ترا . پیش مرکت شوم . قربانت کردم ۰ 
(یادداشت بخط ملف) : 
ای‌پیکک پی‌خجسته چه نامی‌فدیت لک 
هر گزسیاه چرده ندیدم بدین نمکک . 
حافظ. . 
فدید . [ن ۲ (ع ) . بانگ و آواز 
سخت وشدت آن یا آوازدویدن گوسپندان یا 
آوازدویدن گوسپندان آميخته باآواز شبانان 
ورانندگان یاآوازی‌است شبیه آوازمار که از 
پوست برآید . ( منتهی‌الارب ) . ||شتران 
بسیار . یقال لفلان فدید من‌الابل ای کثیر . 
(منتهی‌الارب) . رجوع به فداد شود . 
فدید . [ت] (ع مص) . بانگ کردن 
یاسخت بانگ کردن يا بآواز ماتا بآواز مار 
که ازیوست برآید بانگ برآوردن . (از- 
منتهی الارب) . || بلند کردن مرد آواز 
خویش را وبقولی‌سخت بانگ کردایاآوای 
دویدن گوسپند برآوردن یا همچون آوای 
دویدن گوسیند باچوپان و رانندگان بانگ 
بر آوردن . یاهمانندآوای ماری که ازپوست 
بر آیدبانگزدن. (از افرب‌الموارد). || دویدن 
انسان. (منتهی‌الارب) .(ازاقرب‌الموارد) . 
|| ترسانیدن کسی را بوعده بد » یقال هو - 
یفدلی (بالضم) ویعد . (ازمنتهی الارب) . 
(ازاترب‌الموادد) . || شکافتن شتر زمین را 
بسپل خودا زشدت گام نهادن برزمین , (از اقرب- 
الموارد) . 
فدید . [ف ] (( ج) . موضعی است به 
حوران و ازآن موضع است سمید بن خالذ 
عشمانی که در زمان مأمون دعوی خلافت . 
کرد. (منتهی‌الارب) . 
فدیشه . فش ] (, ع) .نام یکی از 
بخشهایچهار گانه شهرستان نیشابورومحدود 
است ا زارف شمال. ببخش سر ولایت » از 
باختر به بخش حومه شهرستان سبزوار » از 
خاوربه بخش حومه واز جنوب به شهرستان 
کاشمر,موقعیت بخش جلگه‌ودر طاغنکوه معتدل 
ودردهستان عشقآباد گرمسیراست. محصول 
آن: خلات» بن‌شن و اتواع میوه است . از 
اهالی مردان بکشاورزی و کسب و مالداری 
قالیچه‌بافی» وزنان : باقالیچهوپلاس‌بافی گذران 
میکنند. این‌بخش ازسه دهستان بنام‌طاغنکوه 
عشقآباد » تخت جلگه متشکل ودارای ۱ 
آبادی بزرگ و کوچکک و۲۱۷۱ تن سکنه 
است . ( از فرهنگ جنرافیایی ایزان - 
ح‌ (٩‏ 5 
فدیک .[ فد ] (ا خ). موضمی‌است . 
(منتهی‌الارب) . تصنیرفدك [ف د| . . . 
عمرانی گوید : جایگاهی است . ( از معجم - 
البلدان) . 
فدیک . [ف ] (( ) . از اعلام 
اشخاص درقرون اولی‌اسلام است و شاید با 
فاتکک نام پدرمانی بی ارتباط نباشد . 





فدیک . [ فد ] (۱خ) ابنسلیمان - 
قیسرانی مکنی به ابو عیسی . تابمی است . 
(یادداشت بخط مزلف) نام مردی ازصحابه 


( سمعانی ) . فدیکی بوی منسوب‌است. نام 
وی در کتابالمصاحف سجستانی آمده است. 
رجوع به‌المصاحف ص ۱:۲ شود. و 
فدیکات . [ فد ] (اخ) . خاندانابو - 
فدیک که مردی خارجی است . (از منتهی- 
الارب) . 

فدیکی ‏ [ف د ءعیای] (ص‌نسبی). 
منسوب به فدیکک که نام مردی‌از صحابه‌بود. 
(سمعانی) . 

فدیلیون ۰ [ ] (۱) .بیونانی 
عقل است . (فهرست مخزنالادویه). 
قلدهی. [اف د] (عل) . مصترندن [ن" 
د بمعنی کاخ مشید است.( از معجم البلدان). 
رجوع به فدن [ف د] شود. 

فدین . [ف د ] (اخ) . مصنرنامتریهیی 
است بر کنار خابوربین ماکین و قرقیسیا که 
در آن جنگی‌افتاد . (ازسجم‌البلدان). 
فلدین . [ ن" ده ] (ر خ) . جایگاهی 
است از سرزمین حوران که عبدالرحمان ین 
محمد بن آبی‌بکرصدیق در آنجا در گذشت و 
مدفون شد . وی‌درزمرة فقیهانی‌بود که‌ولید- 
ين یزید بن عبدالملکک بن مروان از آنان در 
بارة طلاققبل ازنکاج استفتا کرد .(ازسجمت 
البلدان) .. 

فدینی . [ف ددی ی یا ی](ص‌نسبی). 
منسوب به فدین . رجوع به فدین‌شود , 
فدینی ۰[ فد دی ی یا ی ] (اخ) . 
سعید بن خالد بن محمد بن عبداله بن عمرو 
بن عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه - 
الاموی عثمانی‌فدینی‌بامأمون همزمان بود ودر 
روز گاروی خروج کرد وپس آزابی العمیطر 
علی بن یحیی مدعی خلافت شد . . . آنگاه 
یحبی بن صالح‌بامپاهی بدوروی آوردوچون 
بنزدیکک دژ (حصن)وی که به فدین معروف 
بود رسید » فدینی ازآنجا بگریخت ویحیی 
بن صالح دژ را بگرفت و منهدم کرد . 
رجوع به معجم‌البلاان شود . 

فدیة ۰ [ندی] (ع .ا) . سربها.(متهی 
الارب) آنچه آزمال‌بجای مفدی داده‌شود. 
(ازاقرب‌الموارد) .ج ؛ فدی [رفدن] و 
فدیات [رف 7 ] مانند سدره و سدرات . 
(اقرب‌الموادد) . فدیت [رف ی] . دجوع 
به‌فدیت شود. || درتداول‌علوم‌قدیه وفداءیدلی 
یاعوضی‌است که‌مکلف بدان از مکروهی که‌بوی 
متوجه‌است رهایی‌یابد. (ازتعریفات جرجانی) , 
مبلفی است که از برای غلامان یا اسرا داده 
مشود . (قاموس کتاب مقدس) . 
فدیةالف » نیم صاع است از گندم‌ویکک 
صع ازحبوب دیگر . (متهیالارب). آنچه 





۸1 


درروزعید فطر برطبق اصولمذهبی بپردازند. 
خذعلی‌هدیتکک وفدیتکک یعنی بگیر طوری 
راکه ب رآن بودی . (متهی‌الارب) . (از 
آقرب‌الموارد) . 
قدیهه . [ف ه ] (ا خ) دمی است از 
دهستان بابک بخش حومه شهرستان تربت _ 
حیدریه . واقع در ۳۲هزار گزی‌شمالباختری 
تربت‌حیدریه و ۱۸ هزار گزی شمال شور" 
عمومی کاشمربه تربت حیدریه . ناحیه ایس 
تبه‌ماهور وسردسیر که دارای۰ ۱ ؛ تن سکن 
است . ازقنات مشروب میشود .محصولش: 
غلات و شفل اهالی کرباس بافی است راه 
مالرو دارد . ( از فرهنگی جغرافیایی‌ایران 
09۹2 
فد [ت ذخا (ع () . تما ریگنني؛ 
افذاد وفذود . (منتهی‌الارب) . فرد.یقال : 
ذعبا فذین . (ازاقرب‌الموارد) . ||اول تیر 
قمار وهی‌عشرة اولهالفذ ثم التوامثمالرتیب 
ثم لثم انم السبلوثم الیو 
لاانصباء لها وهی السفیح والمنیح والوظد . 
(ازمنتهی‌الارب).(ازاقرب الموارد) . اول 
تیرازهفت‌تیرقمار . (آنندداج). ||تمر یاخرمای 
متفرق. (ازاقرب الموارد) . تمرف» خرمای 
پرا کنده (منتهی الارب) 
فد . [ف ذذ] (ع مص) . سخت مرد 
کردن کسی را . (ازاقرب الموارد). سخت 
راندن . ( منتهی الادب) . || دور کردن . 
(منتهی‌الارب) . واینمعنی‌در افرب الموارد 
چنین آمده است : فذ کسی ‏ ۰ دوربودن وی 
یانشنیدن او . 
فذالک . [تد] (ع). بانی وب" 
چیزی . (غیاث) . || خلاصه. (یاد داشت - 
بخط مزلف) . اصل این کلمه‌ازریشه رباعی 
فذلک [ف ل 2 بوده است ودرپارسی 
الفی را بخطا برآن افزوده‌اند : 
فذالک آن بود که بودئی بوده است . بسر - 
نشاط باید شد . بیهقی . 
درنواحی نه گاوماند وه کشت 
دخل راکس فذالکی ننوشت. 
ای . 
هر گزمباد پرتوقذالک شمارعمر 
کاندرشمارفضل و کرم با کذالکی ء 
سوزنی ۰ 
حابی که آنرا فذالکک نباشد . 
زخود برگرفتی زهی بی‌حسابی. 
جویی . 
معبولا در رسم الخط بدون ألف نوشته 
مص رجوع به فذلکک وفدلکة شود . 
فذراسپ . [ نر] (۱غ) . راب 
فذراسپ . رجوع به پیتراسب شود. 
قذراسف . [رف س] (( خ). پیتراسب. 
رجوع به پیتراسپ شود . 
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۸۷ 


فذشوارگر. [ ف رذگ ] (اغ) . 


پتشخوارگر . رجوع به پتشخوا رگرشود . 
فذلک.[ ف" ذا لر] (ع) . مأخوذ 
ازتازی» باقی‌وبقیه چیزی.( ناظم الاطبام) . 
(آنندرا ج‌بنقل ازشرح خاقانی), وباصطلاح- 
اهل‌حساب جمع بمد از تفصیل . (آنندراج 
بقل ازشرح خاقنی ومزید) . باصطدح‌اهل 
دفتر» جمع حناب پس از تفصیل. (ناظم - 
الاطبام) :ٍ 
یاحسايم خوش ارفلکم اوست 
نی غلام مقر چومالکم اوست . 
سالی .. 
ماهمان مرغیم ‏ خاقانی !که مارارو ز کار 
میدواند وین‌دویدن رافذلکک کشتن است. 
خاقانی . 
کبری شمرممالکک این سبز بارگاه 
صفری شمرفذلک این تیره شا کدان . 
خاقانی . 
تا حشر فذلکک بقا باد 
توقیم تو دادگستران را . 


خاقانی . 
|| در کلام علما بمعنی اجمال فصل است . 
(کشاف اصطلاحات الفنون) . 
ت رکیپ : 


فذلکک شدن : منقضی شدن. سپری‌شدن. 
(یاداشت بخط مژلف) : 
فذلکک شد شمارخدمت من 
برار ازجملگی و گیج گیجی. 
سوژنی . 
رجوع به فذالک شود . 
قذلكة . [ فد "2] (ع مس) , بایان 
رسانیدن حساب را و پرداخته و فارغ شدن 
ازآن مخترعة من قوله اذااجمل حساب‌فذلکک 
کذا و کذا . ( از منتهی الارب ) . بانجام 
رسانیدن حساب خود را وپرداختن‌آن راو 
خارغ گشتن از آن واین فعلی است اختراعی 
ازفرء‌وده خداونداذا اجمل‌حسابه‌وقال:فذلک 
کذا و کذا . (ناظم الاطباه) . فذلک حسابه 
یعنی بنهایت رسانید آن را و فارغ شد 
از آن واین منحوت گفتار حاسبان است که 
هرگاه حساب خویش را مجملآرندگویند : 
فذلک کذا و کذا اشاره بحاصل ونتیجه‌آن , 
(ازاقرب‌الموادد). || چنانکه خفاجی‌در حاشیه" 
بیضاوی آورده درسخن علمافذ لکه‌بمعنی اجمال 
چیزی است که تفصیل یابد . ( از کشاف 
اصطلاحات | لفنون) , درسخن‌دانشمندانبمعنی 
اجمالمطلبی است که نخست بتفصیل آرند . 
(ازاترب الموارد) .| هرآنچه نیجه‌تفرع 
بر گفته پیشین باشدخواء‌حساب وخواهجز آن . 
(ازاترب‌الموارد) . فذلکه بسنی‌مجمل کلام 
وخلاصه" آنست وچنانکه از کلام مولاعبد - 
الحکیم دریافته میشود ؛ بدان نتیجه‌رااراده 


۱ 





کنند. (از کشاف اصطلاحات‌الفنون). مجمل 
سخن ونتیجه آن. (ازاقرب‌الموارد). 
فذلکة الحساب ۰ آنست که پس ازتفصیل 
بدست آید . (از کشأف اصطلاحات‌الفنون) . 
فذورد . [فء ](اخ) . قره‌بی‌است. 
(معجم‌البلدان) 2 
فذیانکث . [ نه نل] راج) . از 
نواحی‌هیطل درماوراءالتهر . (معجم‌البلدان). 
ظاهرا معرب پدیانه است ‏ رجوع به پد یانه 
ود 
فذوفء [ف] (ع ) . جفذ.(اقرب. 
الموارد) . رجوع به فذ شود . 
فر . [ف ]یا [ف رر]() . شأنوش کت 
ورفعت وشکوه . (برهان) : 
سری بی تن و پهن گشته بگرز 
نه شان‌رنگ‌ماند ونه‌فرونه‌برز. 
ابرشکوریلخی . 
بفروهیبت شمثیر توقرار گرفت 
زمانه‌بی که پر آشوب بودپالاپال . 
دقیقی . 
ای امیرمهربان این مهرگان خرم گذار 
فروفرمان‌فریدون ورزیافرهنگ‌وهنگ. 
منجیکک ترمذی . 
زدستور پا کیزمٌ راهبر 
درخشان شود شاه راگاه وفر. 
فردوسی . 
بقاش باد وبکام و مراد دل برساد 
مباد خانه اوخالی ازسعادت وفر . 
فرخی . 
تابفردولت اودشمنان راسپری کردند 
(مجمل‌التواریخ و التصص). 
زفرجود توشد خواردرجهان زروسیم 
خوار گردد هرچی زکان شودبسیار؟ 
اپوحتیفه اسکافی . 
سپهداران اوهرجا که رفتند 
بفر او همه گیتی گرفتند . 
فخرالاین اسعد . 
بدان فرزانگی و آهسته رایی است 
بدانست او که آن فرخدایی‌است . 
نظامی , 
زفرماه فروردین جهن چون‌خلد رضوان شد 
همه حالش دگر گون‌شدهمه اسشد گرسان*د. 


ابیرمعزی . 


زفربزم تو دی بود درنمیم بهشت 
زدست حادثه امروزمیکشمتعذیب. 
ظهیرفادیابی ۰ 
دوقرص نان اگراز گندست اگرازجو 
دوتای جامه اگر کهنه است اگرازنو. 
هزاربارنکوتربنزد ابن یمین 


زفرسسلکت کیقباد و کیخسرو, 
بابن‌یمنب. 








تخت توتاج آسمان تاج توفرایزدی 
حکم توطوق گردنان‌طوق‌تو زلف سعتری. 
خاقانی. 
-.ف رگرفتن؛ شکوه وش و کت‌بدست آور دن» 
شکوهو جلال‌یافتن : 
از خرد بدگهر نگیرد فر 
کی شود سنگک بدگه رگوهر؟ 
۷ 
گرفت ازماه فروردین جهان فر 
جوفردوسی همی شد هفت کشرد : 


عنصری . 
تر کیبات : 
بافروبرز بافرو جاه . زوروفر . زیب 
وفر. فر کیان " فر یزدان . فرو نژاد . 
بفربودن : 


چو فرزند باشد بایین و فر 
گرامی بدل برچه ماده چه نر . 
فردوس . 
|| سک وهنگ . (برهان) . ارچ وسنگ . 
(صحاح الفرس) . 
|| نود چه مردم ورانی رافرمند وفرهومند 
گویند . (برهان) پرتو » روشنی » تاب ۰ 
تابش » تابداری . (ناظم الاطبا) .|| برازش 
وزیبایی و برازندگی‌وزیبندگی . (برهان) : 
دیدی توریژ وکام بدو اندرون بسی 
بارید کان مطرب بودی‌بفروژیب. 
رودکی . 
عارضش را جامه پوشیدهاست نیکویی‌وفر 
جامگان را ابره‌ازمشکک است‌وز آت شآستر. 
علصری . 
هست چندانکه دراین شهرنباتست‌ودرخت 
اندرآن خلقت فضل‌است ود رآن صورت‌فر. 
فرخی .. 
سال کو خرمن جوانی دید 
سوخت هرخوشه‌یی که‌زیب وفراست. 
خافای . 
| سلاب . (برهان) .پر » اعم از پرسغ 
خانگی وپرمرغان دیگر . (برهان). فرهمای 
شاید همان پرهمای باشد, (ازیادد اشت بخط- 
مژلف) : 
کبکک وش‌آن باز کبوتر نمای 
فاخته رو گشت بفر همای . 
نظامی . 
فره . خره . فرهی . درفارسی جدید فرخ » 
فرخنده » فرخان وفرهی آزهمین ریشه‌است. 
(ازحاشیه" برها‌مصحح د کتر محمد مبین):, 
۰ خودنه (۱) درزبان پهلوی‌خور (۲) 
اس رل اس ارزایرات دی نماد 
ساسانیان ترجمه" یاسمی ص ۱۱۷) . 
|(داد و عدل و عدالت . ( ناظم الاطباء ) . 
| دیاست و رماندهی .. ( نام لاه ) . 


)۱( ۸۷۰ )۲( ۲ 


فر اء 


| اسقلل . (نام الاطباء) .|| سیاست و 
عقوبت . (اظمالاطبء) . 
فرء [ف یاف ] ( 


) . پیشوند است 


۱ 


بمعنی‌پیش» جلو» بسوی جلو» وغیرهاست چنانکه ۱ 


در کلمات فرخجسته» فرسوده » فرماث» در 
پارسی باستان و اوستا فر [ف ر ]۰ ادمنی: 
هرژء ر ] > هندی‌باستان: پر" ر ].(از- 
حاشیه پرهان بتصحیح د کترمعین) . 

فر ۰[ فر] (فرانه ۱) . آهن » 
حدید , (نفیسی) . || اتو(نفیسی) . || آلات 
آهنی برای داغ کردن . ( نفیسی ) . آنچه 
باآن موی سر را بکمکک حرارت چین و 
شکن دهند . ||درفش‌داغ (نفیسی). || ونیز 
درتداول فارسی نوعی ازاجاق خوراك پزی 
را گویند که با گازنفت کار میکند . 
فر.آن_ددا(ا صوت‌فارسی). آو از گر فتن 
بینی . (یادداشت بخط مژلف) . 

فر ,[ف ] (ا) . کتابخانه بهودا . 
(برمان) . 

فر » [ن. ] () . چین و شکن موی دا 
گویند . در فرهنگهای فارسی موجود ضبط 
آن مشاهده نشد وگمان یرود مأخود از 
زبان فرانسه باشد . رجوع بهرفر» (فرانسم) 
شود . 

فر . [ن‌دد ] (ع مص ) .گریختن . 
(منتهی‌الارب) . فرار. (اقرب الموارد) . 
|| گریختن از دشمن . (ازاقرب الموارد). 
|| وسعت دادن سوار جولان خود را برای 
انساف . (ازاترب‌الموارد) . || نگریستن, 
دندان ستور را تا سال آن معلوم نمایند . 
(منتهی الارب) , گدودن دهان چار پای را 
بر آنکه پند ساش چیست . (اذاقرب- 
الموارد) . || رفتن بسوی چیزی. (ازاقرب- 
الموارد ) ۱۰ از آنچه در نفس کسی است 
استنطاق کردن وی را. (ازاقرب‌الموارد) . 
|| جنتجو کردث ازکاری . (از-اترب - 
الموارد ) . باز کاویدن از کار . 
(آنندرا ج). || میل کردن.(اقرب الموارد) . 
مفر[م ف دد] مفر[م فررد] . (اقرب- 
الموارد) . رجوع به مصادرمذ کورشود. 
|| (۱) گریزنده ومذ کرومژنث وجمع ومفرد 
دروی یکسانست (منتهی‌الارب) . رجل فر 
ای فار و ازین معنی است : هذان فرقریش 
افلا اردعلی‌قریش فرها. (ازاقرب‌الموارد). 
ااج) فار[ردر ۵] . مائند را کب‌و رکب , 
(ازاقرب‌الموادد) . 

فر [ف] (اخ) . دهی است از دهستان 
کزاز پائین بخش سربند شهرستان اراك . 
واقع درء ۲ هزار گزی شمالآستانه-سرراه 
شوسه ارالك به ملایر. ناحیه‌ایست کوهستانی 
وسردسیر که دارایه ۱۱۱ تن سکنه است‌از 


رودخانه‌طورهشروب میشود. محصولاتش: 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





غلات و بن شن است . اهالی بکشاورژی 
گذران میکنند . شعبه" پست و تلگراف و 
یکههمانخانه وس ق وه خاله رز شوه 
دارد . ( از فرهنگگ جنرافیایی ایران- 
ج۲. 
فرا . [ت] (قید) (۱) . نز »نزدیکک. 
پیش :فرااورفتم »پیش او رفتم. (یادداشت- 
بخط مولف ) . سوی » طرف» جانب . 
(برهان).: 
بحبل ستايش فراچه مشو 
چوحاتم اصم‌باش و غیبت‌شنو, 
بوستان ؛ 
سرفرا گوش من آورد وبآوازحزین 
گفت کای‌عاشق‌دیر یمن خوابت‌هست؟ 
حافظ . 
|| (ا)کنج و گوشه . ( برهان ) . ||بالاد 
بلندی . رجوع به فراز شود . 
|| (ص) بلند » مقابل فرو . فراپایه : بلند 
پایه . (یادداشت بخط ملف): 
چوآفتاب فروزان به تخت ملکک‌یمان 
چوآسمان فراپایه درزمانه بپای . 
فرخی . 
رجوع به فراز شود . 
| نزدیکک . (برهان) . ||دور.(برهان) : 
وقنی افتاد فتنه‌یی در شام 
هریک از گوشه‌یی فرارفتند . 
سعدی , 
||(حرف اضانه) . _ب ‏ با: 
فرمانبردار نباشد که فر پادشاه تواند گفت : 
کن‌ومکن! (بیهتی) . 
رفت و نهانیش فراخانه رد 
بدرةٌ دینار بصوفی سپرد . 
نظامی , 
که گفت آن روی شهر آرای بنمای 
چوبنمودی دیگر باره فراپوش . 
سعدی , 
به بیچارگی تن فراخاك داد 
دکر گردعالم بر آمد چویاد. 
سعدی . 
||در: 
فروماند ترا آلودهٌ خویش 
هوای دیگری گیرد فراپیش . 
۱ نظامی . 
|| بر: 
شحنه مست آمده درکوی من 
زد لکدی چند فرا روی من . 
نظامی . 
فرا . [ف](ع ا) . گور خر که فراء و 
حمارا لوحش‌نامند . (فهرست‌مخزذ الادویه). 
(اتربالمواره) : کلالصید فی‌جزفالفرا. 
مثل‌است یعنی‌هرصیدی در فراهست . و مل 
آورده میشود برای کسی که نیازمندیهای 
بسیاردارد و یکی از آنهاکه بزرگتر است 


(۱) وگاه بصورت پیشوند آید چون فراخواندن ونظایرآن. 








۸۸ 


بر آورده شود و در آذ هنگاماین ثال‌برایش 
گفته میشود یاهنگامی گفته شود که شخص 
به ازدست رفتن بقیه نیازمندیهای خویش 
بی اعتناست ۰ ( از اقرب الموارد) . 

فرا . [ف ] (۱خ) . نام یکی‌ازدهکده‌های 
دهستان پریجان سوادکوه در مازندران که 
اکنون بدین نام شناخته نمیشود. (ازمازندان- 
واسترآباد - ترجمه فارسی‌ص۱). 
فراء» [ ف ] (ع ) . فرا . دجوع به 
فراشود . 

فراف. [ دد] (غ ص) + این اتساب 
پوستین‌دوزرا میرسادد . (سمعانی). پوستین- 
دوز » پوستین فروش . ( یادداشت بخط - 
ملف). . || مویینه فروش.(یادداشت بخط- 
مزلت). ||پوست پیراء وانگر. (یادداشت 
بخط,زلف), چرهساز.(نفیسی), صانعپوست. 
(اقرب‌الموارد) ,دبا 

ر اء . [ف در] (اخ) . معاذ بن مسلمبن, 
ابی‌سارة انصاری نحویکوفی . مکنی به - 
ایوعلی وابومسلم وملقب به فراء یا هراء از 
اصحاب حضرت‌باقر و حضرت‌صادق واستاد 
کسائی‌نجوی بود و علامهٌ حلی و گروهی از 
علمای رجا وی ارات ۱۳۳۳ 
درازی داشته و در اواخر قرن دوم هجری. 
در گذشته‌است . ( ازریحانةالادب ج ۳) . 
فراء ۰ [ف دد] (رخ) . یحیی‌بن زادین - 
عبداّهمتظا ور الاسلمی الدیلمیمکنی‌بهابوز کریا 
وسروف به فراء امام کوفیان وداناترین آنها 
درنحوولغت و فنونا ادب است . او را در 
نحوامیرالمومنین‌می گفتند. | وثعلب گفته‌است 
که اگرفراء نبود زبان عرب نبود , وعه 
در کوفه تولد یافت وسپس به بنداد رفت و 
بدستگاه مأمون پیوست و تعلیم و پرودش. 
نرزندان او را بعهده گرفت و بیشترروزهایش 
را بدینگونه میگذرائید . سرانجام در راه 
مکه در گذشت . زندگانیش میان سالهای 
4 تا ۲۰۷ ق . برابر ۰۸۲۲۸۷۲۱ 
بود . وی باوجود تقدم درلغت » فقيهي 
متکلم بود و به ایام و اخبار عرب نی زآشنا 
بود ونجوم و طب را م‌ خوب میدانست . 
ازنظر فکرمتمایل باعتزال بود . از کتابهای, 
اوست : « المعائی » که چهار جزء دارد د 
وموضوع آن تفسیراست «کتاب‌الغات» ۰ 
السشاخر. ماتلحن‌فیه العامة .۰ آلة الکتاب + 
احتلاف احلکو فتوالبْصرتوالشامفی لصاحف . 
الجمع و التلبیه قی الق رآن الحدود که 
پدستورمأمون تألیف‌شده است: ومشکل اللنة, 
فراء تصانی" خود الا بابیانیآفبلسوفانه 
توعت . (ازاعلام زر کلود بنقل ازارثاد 
وونیات الاعیان) . ابن اللدیم کتاب دیگری 
بنام الوقف و الابتداء فی‌القر آث باو نسبت 
داده است .. رجوع به الفهرست ابن‌الفدیم 


حود . 











۸۹ 


فراه [ف دد] (اغ) . ابید حین 
بن مسعود بن محمد معروف به » الفراء ٩‏ 
البفوی . از فقهای‌شافمی وملقب به امحیی- 
الستة, بود . در علوم تبحرداشت و فقه را 
ازقاضی حسین بن‌محمد که یکی‌ازشاگردان 
قفال‌مروزی‌بود آموخت . درتفصیل کلام له 
تصنیفی کرده‌وپارء بی ازمشکلات را ازقول 
پیامبر اکرم توضیح دادة است.. 
راویان حدیث و کتب بسیارباومضوب است. 


وی از 
وجه تسمیةٌ فرامبه کار فراء وفروش آنست و 
پفوی نسبت به بغ و بشو و از موارد شاذ 
نسبت بخلاف قیاس است. سمعانی گوید: که 
فراء درمرورود در گذشت ودر کناراستادش 
تاضی‌حسین بخاله سپرده شد . از آثارش دو 
کتاب مصابیحالسنة در حدیث ومعالمالتنزیل 
در تفیرمروف است وهردو درمصر بطیع 
رسیده است . (از معجم المطبوعات - ج ۱ 
ستون ۰۷۳ ) . زندگی وی میان سالهای 
۳٩‏ ۱۰۱ ق . برابر ۱۱۱۷۸۱۰4 
م , بوده است . (از اعلام زر کلی بنقل از 
وفیات الاعیان) . و رجوع به حسین بغوی 
شود , 
فراء.[ فرد](اخ). کوهی‌است‌درنزدیک 
مدینه ونزدیکی خاخ 1 (ازسجم‌البلدان). 
فرا] تاکس ۰[ 2 ] (اخ) . پسری که 
ازپشت فرهادچهارم اشکانیو ازبطن کنی زکی 
رومی موسوم به ثرموزا بوجود آمد و در 
تواریخ یونانی‌ورومی ناش بدین سان ضبط 
شده است . پیرنیا گمان کرده است که این 
کلمه صورت رو برهاد(فرهاد کوچکن) 
باشد . رجوع به ایران باستان ج ۳ ص - 
۱ شود . 
فرا | آمدن . [فم د] (صب رکب) . 
پیش آمدن : 
برخیز وفراآی وقدح پر کن‌وپیش آر 
ز آن باده که تابنده شود زوشب‌تاری. 
فرخی . 
رجوع به فراشود . 
فراآوردن. [ن ود ] (مصرکب) . 
حاصل کردن . ساختن . رجوع به فرا 
شود . 
فراآودده ۰ آف‌ درد ] (ص مر کب) : 
محصول بدست آمده . رجوع به ف رآورده 
و فرا شود . 
فراند . [ ن ء ] (ع.) . ج فرید و 
فریدة . (منتهی‌الارب). (اقرب الموارد) . 
رجوع به فرید و فریده شود , || نزد 
بلغامختص به فصاحت‌است نه بلاغت» چهآن 
عبارتست از ایرد کلمه‌بی که فائم مقام دائه* 
گوهر واسطه" گردن بند باشد و چنین دانه 
باید که دار یتیم بود و ایراد چنین کلمه‌یی 
دلالت کند بربلندی وعظست و فصاحت کلام 
ونیرو و.روانی گفتار و اصالت نژادی سخن 
بنحوی که اگر آن کلمه از گفتار بیفتد 
برطبع گویندة فصیح زبان سخت گراف آید 








الصیام الرفث الی‌نسانکم و 


.. (ازکقاف- 


اصطلاحات‌الفنون): 
فرا اداس. [ ف ات ] (اج) . نام 
یکی ازپادشاهان ماد است که ۲۲ سال‌سلطنت 
کرده ودوران شاهی او پس ازدیو کس‌بوده 
است . اورا بافرا اورتس پدردیو کس نباید 
اشتباه کرد . رجوع به فرا اورتس ورجوع 
به ایران پاستان ج ۱ ص ۵ ۲۱ ببعدشود . 
فرافس » [ف ع] (ع [) . ج فريسة . 
(منتهی‌الارب). (اقرب الموارد) . دجوع 
به فریسة شود . 
فرانش . [ف ع] (ع ) . ج_ فرش . 
(اقرب الموارد) . رجوع به فریش‌شود. 
فراتص ۰ [ف] (ع .) . جر فريصة. 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فريصة شود. 
فرائض » [فع] (ع ا) . ج فريضت. 
(اترب الموارد) . (منتپی‌الارب) . رجوع 
به فريضة شود .|| دانشی که چگونگی‌تقسیم 
ارث برمستحقان بوسیلهً آن دانسته شود . 
(تعریغات) . و آنرا بابی ازفقه شمرده‌اند . 
(از کشاف اصطلاحات الفنون) . 
فرائضنجگانه . [ن» _ض بذ] 
(ترکیب وصفی ) . نماز های پنجگاه . 
(آنندراج). || ار کان ایمان که پنج است : 
صوم » صلوة حج  »‏ زکوة ویکبارخواندن 
کلم شهادت یا نزد بعضی علماء خمس که 
بسادات دهند .(آنندراج ) . 
فرافض‌خمس . [ نش سخ ] 
(تر کیب وصفی ) . نماز های پنجگانه . 
فرائض پنجگاه, رجوح به فرافپنجگنه 
شود . 
فرا افکندن . [ف 1 2 د] (مص - 
مر کب) . بمیان آوردن : 
بارداد و وژیر و سبهسالار و اعیان حاضر 
آمدند و ازاین حدیث فرا افکند . بیهقی . 
رجوع به فرا شود . 
فرا اورتس . [ن رت ] (غ) . پدد 
دیاکس یادیو کس پادشاه ماد که میان‌سالهای 
۷۸ 1 ۱۵۵ ق. 1 پادشاه ی کرد. رجوع 
په ایران باستاث ج ۱ ص۱۷۱ شود. 
فرائیم . [ف] (اخ) . فرزندیوسف بن 
یعقوب . (یادداشت بخط مزلف) : 
بجایش فرائیم فرخ نشمت 
بعدل وسخابیش بگشاددست. 
( از منظلومه" پوسف و زلیخای منسوب - 
بفردوسی) . 
درمأخذ دیگری دیذه نشد . شاید اصل کلمه 
مصحف ابزاهيم باشل . 
فرئیی . [ف] (اع) :نم یکی زامن 
ایران که باقباد فیروزساصربود.(ولف). 
گواکرد زربهر وخرداد را 
فرائین و بندوی و بهزاد را . 
۱ فزدوسی . 





فرابه 


فرائبی . [ت] (اغ) . یکیازپادشاهان 
ایران قدیم که او را گراز نیز گفتندی . 
(ولف) . 
فرائین چو تاج کیان برتهاد 

همی گفت چیزی که آمدش‌یاد. 

فردوسی . 

درمأخذ دیگری نام وی دیده‌نشد . 
فراپ . [ف رد] (ا خ) . تریه‌بی است 
ازقرای اردستان اصفهان (معجم‌البلدان). 


فراب ۰ آث ] (اخ). قردهیی درستج که 
درهشت فرسخی سمرقندبوده است. (ازمعجم- 
البلدان) . 
فر ابر ۰ [ف ب] (۱) . در هر میوه دو 
قسمت موجود است یکی هسته‌ها و دیگر 
فرابر که از هرطرف هسته هارا فرا گرفته 
است . (از گیاء شناسی گل گلاب‌ص 4 ۱۸) . 
فرابردن , [فب د] (مص بر کب) . 
پیش بردن . رجوع به فراشود . 
فرابرز. [ف ب ] (اخ) . نام پهلوانی 
بوده است ایرانی از سپهداران و رایزنان 
دارا واومردی بودکه پیوسته دارا در کارها 
با او مشورت کردی واورا بجنگگ اسکندر 
رخصت ااد (برهان) ً در تاریخ ایران 
باستان ونیزدرشاهنامه نام این پهلوان ضبط 
نشده است . وشاید تصحیف فراه‌رزاست . 
رجوع به فرامرزشود . 
فرابریدن . [ف ب د] (مص, رکب). 
بپایان رساندن و سر چیژی را با دفت هم 
آوردن ۰ 
[آمیرمسمود] امیده‌ای فراوانداد و آن‌حدیت 
فرابرید . بیهقی. 
فرابستن .[فب ت] (مس مر کب) . 
دس : بادفت نستن؛ 
دل ازدنیابردار بخانه بنشین پست 
فرابند درخانه » به فلجو به پژاوند. 
رودکی ۰ 
رجوعبه‌بستن‌شود . 
فر ابسته . [ف بت ] (ص مرکب) . 
زیادت بود . (اسدی چاپ عباس‌اقبال) : 
ای جای جای کاسته بخوبی 
بازاز توجای جای فرابسته . 
دقیقی(بنقلاسدی) . 
ملف در حاشیه نسخه" چاپی مأخذ فوق 
حدس زده است که صحیح آن « فزایسته » 
باشد وصحت این حدث قطمی‌بنظرمیرسد. 
فرایه » [ف ب] (ص بر کب) . برآب. 
رود پر آب . (تاریخ قم ص ۰ 1). 
فرابه . [ف _ب ] (ا خ) . مردی بوده 
است در قرن پنجم از ملوك کابل . ملکک 
اعلم براوخشم گرفت و از پیش خودش بر اند, و 
| وبا جماعتی از حو اشی وممالیکک و شدمتگارنش 
ازپیش اوبیرون آمد و آعد تابزین قم‌وبدین 
موقع فرودآمد ,(ازتر جمه تاریخ‌قموص 0 
فرابه . [فب ] (اخ) . نام دهی است 





فراتافرن 
واين ده را فرابه بناکرده است و گویندآن 
را بدین علت فرابه نام نکردند پلکه بسیب 
آن نام کردند که آب آن بسیار بود و فرابه 
یمنی پر آبه . (ازترجمهٌ تاریخ قم‌ص۵) . 
فرابی . [ ف ] (ص نسبی) . مسوب به 
راب که قریه‌یی است در۸ فرسخی سمرقند. 
(سمعانی) . رجوع به فراب شود . 
فرابی‌خان ۰ [ف] (( خ) . ازطرایف 
تراجمن » ساکن‌خاك ایران است که در درءٌ 
کارنا و گرگان سکونت دارند . 
فرابایه.[نی] (ص م رکب). بلادپایه : 
چوآفتاب فروزان بتخت ملکی‌بمان 
جوآسمان فرا پایه درزمانه بپای, 
فك 
رجوع به فرا شود : 
فرابذبرفش . [ فپ رت ] (مص - 
مر کب) . پذیرفتن : 
فروتنی کردن است وفرمانبردنوهر چه گویدفرا 


پذیرفتن. (تذ کرةالاو لیاعطار)رجوعبه‌فراشود. 


فراشت . [ ف ب ] (قید) . بر 
پشت.فرا پشت کردن : بردوش انداختن . 
امیر مسعود فرمود تا قبای خاصه آوردژد و 
فراپشت وی کردند . بیهقی . 
فراپوش . [ت] (ص م رکب),ببهوشی. 
(آنندراج) . (انجمن آرا). حماقت و گولی 
وابلهی ونادانی (نام الاطباء) . 
فراپوشیدن . [ث د ] (مس‌س رکب). 
غمز. مواراة.( تاج المصادربیهتی) . چشم 
پوشی کردن . 
فراپیش ۰ [ ث ] (قیم . امام ۰ [1] 
(محمود ین‌عمر) . درپیش‌چیزی: 
اینهمه محنت که فراپیش ماست 
اینت صورا که دل ریش ماست . 
نظامی , 
فراپیش اوغلامی چراغی دردست گرفته‌بود. 
(ترجمه" تاریخ‌قم 0( 
ترکیبات : 
پٍب فراپیشآمدن ِ 
اگرصد وجه نیکک آید فراپیش 
چووجهی‌بد بود ز آن بدبیندیش . 
نمی . 
فراپیش داشتن : عرضه کردن . (یادداشت- 
بخط مولف) : 
آینه جهد فرا پیش دار 
درنگرو پاس رخ‌خویش‌دار . 
نظامی . 
متاعی که درسله خویش داشت 
بیاورد ویکک‌یکک فراپیش‌داشت . 
نظامی . 
فرا پیش گرفتن » پیش‌انداختن: 
لوط را فرمود که برخیز ورختهای خود را 
برگیر ودختران‌را فراپیش گیر . (قصص - 
الانبیاء ص ۵۷) . 
فراپیش نهادن : 





بخوان زر نهادندی فراپیش 
هزار وهفتاد مثقال کم بیش 
تقای 
هرجا که قدم نهی فراپیش 
باز آمدن قدم بیندیش . 
نظای . 
رجوع به فرا شود . 
فرات . [ف] (ع () . خوشترین آب. 
(ترجمان‌علامه جر جانی‌ترتیب‌عادلبن علی) . 
آب صاف شیرین خوشگوار . ( فهرست - 
مخزن‌الادویه) . آب شیرین . (یاد داشت - 
بخط مولف ) : آب بسیار گوارا یا آبیکه 
ازفرط گوارایی عظش را بشکند ودرمفرد و 
جمع یکی است چنانکه گوييم : ما‌فرات و 
میاه فرات و بندرت بصورت فرتان [رف] 
جمع بست شود . ( اقرب الموارد ) . آب 
خوش ونیکک شیرین . (منتهی الارب ) : 
دیده از دیدنش نگشتی سیر 
همچنان کز فراتستستی. 
سعدی . 
روان تشنه بر آساید از کنار فرات 
مرا فرات زسربر گذشت وتشنه‌ترم. 
سعدی . 
|| دیا . (منتهی‌الارب) . بحر . (اقرب - 
الموارد) َ 
فراث . [ف] (اخ) . نهرعفلیمی‌است که 
بادجله پیونددوهردوی آنهایک‌نهرشوند در 
عبادانو بخليج فارس ریزند. (اقرب‌الموارد). 
حمزة گوید: فرات معرب است ونام‌دیگرش 
فالادرود است زیرادر کناردجله مانند اسب 
جنیبتی (یدك کش) است ودرپارسی‌جنیبت‌را 
فالاد گویند . سرچشمه" فرات را در آرمئیه 
دانسته‌اند و سپس از قالقیلا که در نزدیکی 
خلاط است و آن کوهستان را دور میزند و 
سپر‌وارد ارض الروم میشود و بسوی کمخ 
[ ] میاید واز آنجا بسوی‌ماطیه راهمیپیماید 
وبطرف سمیساط میرود نهره‌ای کوچکی در 
آن میریزند که عبارتند از : نهرهای سنجة؛ 
کیسوم» دیصان [ د] وبلیخ.فرات‌پس ازآن 
به‌قلمه نجم میرسد که در مقابل منیج ات و 
سپس راه خود را از نقاط دو سر [ دا 0 
الرفت » رجتمالک بن‌طرق » عانه‌وهیت‌ادامه 
میدهد وبه نهرهای کوچکتری‌تقسیم ءیشودو 
مزار ع سواد را مشروب میکنند . از جملهً 
این‌نهرهای کوچکتر نهر سور ااست که‌بز ر گتر 
آنها شمرده میشود ودیگرنهرالملک . نهر 
صرصر ؛ نهرعیسی‌بن‌علی و کوثا » نهرسوق 
اسد و الصراط » نهر کوفه » فرات عتیق و 
نهرحلة بنی‌مزید که همان نهر سورا است . 
پس ازسیراب شدن مزارع قسمتی از آنها 
بالای واسط وبرخی‌دیگرمیان واسط وبصره 
بدجله میبوندند و سرانجام دجله و فرات 
یکی‌میشوند . ونهر عظیبی تشکیل میدهند که 
عرص آن نزدیکک یک فرسخ است . فرات 





را فضائل بسیاراست . ازجمله گفته‌اند چهار 
نهر فرات » نیل و سیحون و جیحون از 
بهشت‌اند . (سجم البلاان) . اکنون فرات 
بهسه‌نهر تقسیم میشود: الب وکمال . الرقة و 
المیادین و رشته مر کزی آن. دیر الژور . 
طول‌این رودخانه ۲۱۰ کیلو متر است . 
(اعلام آلمنجد) . یکی از نهر های مشهور 
و معظم آسیای غربی است ‏ که منبش در 
کرههای آسیای صفیر و در ادض درم 
میباشد واز آنجا به جنوب امتداد می‌یابد 
و از حدود شام میگذرد و تا حلب ۸۰۰ 
میل‌راهمیپیماید ودراین فاصله نهرهاورودهای 
فرعی‌بدان واردمیشود . دررویآن کشتیهای 
بزرگی تا ۷۰ میلی مصب حر کت‌میکنند , 
(ازقامیس کتاب مقتدس) : 
تیغ نو از کلات فرود آورد هزبز 
تیرتوازفرات بر آرد نهنگ را . 
دقیقی , 
زپیش همایش برون تاختند 
بآب فرات اندر انداختند : 
فردوسی . 
ریگ ترا آب حیات از کجا 
بادیه و فیض فرات از کجا . 
نظامی ۰ 
آب زمزم داد بطحائی ترا 
از فرات آبی‌به بطحابی‌فرست. 
خاقانی . 
فالاد . فالاد رود . رجوع به فالادشود . 
فراث ۰[ ث ] (اخ) . دهی است از 
دهستان مهتاب رستاق بخش صید آباد 
شهرستان دامغان . واقع در پنجاه هزارگزی 
جنوب صیدآباد وهفت هزار گزی ایستگاه 
امروان . ناحیه‌ایست واتع درجلگه وستدل 
که دارای۰ ه »تزسکنه است . آب آنجا از 
قنات تأمین میشود . محصولاتش : غلات » 
پنبه : پسته » انگور وحبوب است. اهالی 
بکشاورزی و گله داری گذران میکنند - 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است- یک باب 
دبستان وراه فرعی‌بشوسه دارد. (ازفرهنگ. 
جنرافیایی‌ایران ج۳ ۴۳ 
فرات . [ف] (( خ) . ابن فرات کنی‌ی 
چهارتن‌ازوزراست . (اعلام‌المنجد),دجوع 
به ابن‌فرات شود . 
فرات . ["ث[ (ر خ) . ابو کریمه, تبی 
ومحدث است . رجوع به ابو کریمه شود. 
فراتافرن + [ث رف |( <) ۰ ول 
پارت درزهان‌اسکند رمقدونی که از جانب‌وی 
مأمور شد برای س رکوبی_ شورش هراتیها 
یکمک سرداران دیگربشتابد . این شخص 
ایرانی بوده است و پس از تقسیم مالک 
امکندرنیز بنابروایت دیو دور( کتاب ۱۸- 
بند ۳) باردیگر پادت را باووا گذاشته‌اند . 
بخصوص دیودور درنقل این روایت او را 
« فراتافرن ایرانی » خوانده است . دجوع] 








۱ 





به ایران باستان ص ۱۱۸۰ وص ۱۹55 و 
۷ شود . 

فراتا کاراء.[ث](۱) () . یوستی این 
کلمه را عنوان امیران فارس دردورةپارتها 
دانسته است و بقول گوت اشمید (۲) در 
دورة اول ازسه دوره‌یی که در فارس زمان 
اشکانی دید میشود نام امیران در روی 
سکه‌ها چنین بوده است و الیته گوت اشمید 
این کلمه را بصورت , فریت کارا " (۳) 
آورده است . رجوع به ایران باستااج ۳ 
ص ۳۹۱۲۵ شود . 

فراناگون . [ف] (اغ) . نام یکیاز 
زنان داریوش کبیر که دختر آرتان است و 
داریوش از او دو پسربنام آبراکوم وهی 
پرائت داشت . باید گفت که فراناگون 
نوءٌ ویشتاسب و در حقیقت برادر زادءٌ 
داریوش بوده است و پس از مرکک آرتان 
چون اورا فرزند دیگری نبود تمام‌خواسته" 
او بدخترش فراتاگون رسید . رجوع به 
ایران باستان ج ۱ ص ۷۲۸۲ شود . 


فرائان » [ت] (ع ) . فرات ودجله . 
(اقرب‌الموارد) . ( منتهی الارب) . 
فراث » [ف ] (ا خ) . ابن ابراهیم بن 
فرات کوفی صاحب تفسیر کبیری است که 
بشیوءاخبارتألیف شده و بیشتر اخبارش از 
زبان ائمهاست . محدث نیشابوری‌نام فرات 
۳ در کتاب رجال‌خود آوردهو گفته است: 
مجلسی‌اخبار اورا معتبردانسته وحسن ضبط 
آنرا تمجید کرده‌است.(از روضات الجنات- 
ص ۱۱ ه( ۰ 
فراث ۰ [ت] (ا خ)۰ ابن حیان المجلی 
ازبنی‌سعداست ودرزمان‌جنگ حنین[ح ذ] 
اسلام آ و ردهاست . وی از معاصران رسول| کرم 
رجوع به تاریخ گزیده ص - 
۲ وامتاعالاسماء ص ۱۱۲ و ۲٩۵‏ شود. 
فرات .[ت] (۱ 62 ابن الاب - 
الجزری . مکنی‌به ابو سلیمان » تابعی است 
و نیز مکنی به ابوالعلی است . رجوع به - 
ابوسلیمان شود . 
فراث» [ف] (ا خ). ابن‌شحناالیهودی 
طبیب عیسی‌بن‌موسی بود و در زمان منصوو 
خلیفهُ عباسی در گذشت . وی از شاگردان 
ثیاذوق یاثادون طبیب مخصوص‌حجاج بن- 
یوسف بوده است . (ازتاریخ علوم عقلی - 
دکترصفا حاشیه؛ ص۳۸) . 
فرات . [](غ) .ان عداشمسری. 
اورا می‌ورقه شعراست , (ابن‌الندیم), 
فراثر »[ث ش] (نید). پش تر.. 
(آ نندراج), جلوتر, آنسوتر .(یادداشت بخط- 
مزلف) . اغلب درتر کیب بکاررودمانشد : 
بگفتا ذراتر مجالم نماند 
بماندم که نیروی پالم نماند , 
سمدی , 


بوده است . 











فرا تر آمدن : پیش آمدن 


نه جای خود نشست بلکه فراترآمد . 





فراتر آ ی که ره در میان جان داری . 
سعدی , 


فتن ونزدرککشدن‌بچیزی : 





فراترشدن : 
عجب درماند شاپور از سپاسش 
فرائرشد که گردد روشناسش . 
نظامی . 
که حیف‌است از اینجا فراترشدن 
دریغ است محروم ازاین‌درشدن . 
سعدی . 
-پای فراترنهادن : 
از نرد سه تا پای فراتر ننهادیم 
هم خصل‌بهفده‌شد وهم‌دادس رآمد. 
سوژنی . 
|| (ص) بیشتر وارزنده تر: 
هرحکمتی را اعجازی هرچه‌فراتر,( کلیله). 
فراتر صورت تفضیل فر است . 
ره 
فراترك . [ف"ت ر] (قید) . کمی پیشتر 
پیش ترك . رجوع به فراترشود. 
فرات عتیق . [نتتع] (اغ) .نا 
یکی از نهرهای ذرعی فرات که درواسط و 
بطایح می‌نشیند ودرزیر دیه معطاره از بطایج 


رجوع به 


بیرون آمده به آب دجله ضم میشود . (از- 
نزهة‌القلوب حمدالته مستوفی - چاپ لیدن - 
ص ۲۱۰) . رجوع به فرات شود. 
ری ع] (ز) . سرب ناو 
فراته . (یادداشت بخط مژلف) . درمنتهی- 
الارب وآقرب‌الموارد نبود . رجوعبه‌فراته 
شود . 

فراث » [ "ف ] (اخ) قزاز . مکنی به 
ابوعبدالنه تابمی‌است . ازروات حدیث‌است. 
رجوع به ابوعبدانشود. 

فراته . [فت] (() . آب انگوراست 
که نشاسته و آرد گندم در آن ریزند وچندان 
بجوشانند که بقوام آید وسخت شود و آنرا 
برشته‌بی که مذزبادام یا منزجوز کشیده باشد 
مانند شمم پریزند و آنرا در آذربایجان 
بامدق [ د] گویند با دالابجد . (برهان) . 
(آنندراج ) . نیدد است که بشیر ازی میده 
گویند . (فهرست مخزن الادویه) , حلوایی 
است که آثرا میده گویند و معرب آن فراق 
ات لیا ان ری 
(زمخشری) . فلاتج , ملبن . (یاد داشت - 
بخط مژلف) . درتداول‌تهرانی‌باساق گویند. 
رجوع به فراتق ونلاته شود. 


)۳( ۰ 








تک سم () 


فراچون 


فراقه‌دار. [فت ] (امر کب)حکمران 
یا پادشاه دست نشانده در زمان سلو کیها و 
پارتی ها . (از ایران باستان . چ ۲ ض - 
09۹۰ 

فراتی ۰ [ف] (ص نسبی). منسوب به 
فرات . (سمعأنی).دراعلام نام کسی‌بصورت 
فرأتی‌دیده ند . 

فراقیه . [ف شرعی] (اغ) ‏ نام دهی 
بوده است ازتوایع قم: وخرا ج‌ضیاع‌فراتیه 
نهصد وسی‌وهفت دینار, . . (ترجم‌تاریخ- 
قم - ص ۱۲) . 

فراتین . [ ف ] () . گفتار و سخن 
آسمانی چه فراتین نواد بمعنی آسمانی زبان 
است . بلغت زند و اوستا نوادر زبان را 
گویند . (برهان) , وتبدیل فرازین است که 
از دساتیر نقل‌شده است. ( آ نندر اج). (انجمن. 
آرا) . 

فراقبی » [ نف ت ](ع ل) . دجله و 
فرات . رجوع به فراتان شود.. 

فرالة . [فث ] (ع () . آنچه‌درجگر 
وشکنبه باشد , ( منتهی الارب ) . آنچه از 
سرگین در شکنبه مانده باشد . ( اقرب - 
الموارد) , 

فراج ۰[ ] (۱خ) . نام یکی 
ازتوابع بصره که درذ کرولایت منصوربن - 
جعفروانهزام سعید از زنج (زنگیان) آمده 
است . (ازکامل‌التوادیخ ابن‌اثیر . ج ۷ - 
ص۱٩)‏ . ممکناست وازه زنگی‌باشد . 
فراجون . [ف ] (اخ) . فراجوث . 
رجوع به فراچون شود . 

فراجننگ . [نچ ] (قید رکب) . در 
چنگ . (آنندراج) ۰ رجوع به فراچنگگ 
آوردن شود. 

فراجنگ آوردن . [ف جر د] 
(مص م رکب) , در چنگگ آوردث . از - 
آنندراج) . بچنگ آوردن : 

گرباشد چون شراره د.سنگ 

چون آهش آورم فراچنگ. 


نظامی , 
بگفتا کر کسیشآردفراچنگ 
بگفت آ هن خوردور خودبودسنگگ. 
نظامی . 
رجوعبه فراشود. 


فراچون , [ت] (اخ) . فراجون . 
گریا ازروستاهای‌ترمد بوده است, درمآخذ 
جفرافیایی متأخر و قدیم و نیز در فرهنگ 
جغرافیایی افنانستان نام آن ضبط نشده است 
وفقط در چند «ورد در انیس‌الطالبین ذ کر 
شده است : 

چون به پشتٌ فراچون رس ترا به پیری 
ملاقات خواهد شد, (انیس‌الطالبین‌ص ۲۰). 
استر ترا ازپشته" فراچوث ماباز گردانيديم . 
دانستیم که تو بطلب حقیقتی بعارف ترمذ 


)۱( ۰ 


فرا خآ ستین 
میرفتی. (انیسالطالبین ص 9 ۱۷). رجو عبه 
فراجون وترمذ شود . 
فراحبدن , [ف دا ] (مص‌بر کب).جیع 
کردن. پس کشیدن.فراخودچیدن . دجو] 
به فراخود چیدن شود. 
فراح . [ف] (ع مص) . شادی وخرمی 
وشادمانی‌وسرور. (ناظم‌الاطباء). ||شوخیو 
بی‌پروایی . (ناظم الاطباء) . || ولگردی . 
(ناظمالاطبام) . در منتهی الارب و اقترب - 
الموارد صورت مصدری باینگونه‌ضیط نشده 
است . رجوع به فرح شود . 
فراح . [ف] (راخ) . نام جایی‌است که 
درشعر جمدی امد ات (ازسجم!!لدان). 
فراخ . رجوع به فراخ شود . 
فر احناگ » [ت ] (ص‌مر کب).فر حناك. 
(ناظمالاطباء) . رجوع به فرحنال شود. 
فراحی . [ ث حا] (ع!) . مانند 
سکاری[ر | ] جمع‌فرحان بمعنی شادان . 
(منتهی الارب) . (آنندراج). ج_فرحان 
( اقرب الموارد ) . رجوع به فرحان‌شود. 
فراخ ۰ [ف"] (س) . گشاد . (برهان). 
واسج . مقابل تنگک . ( یاد داشت بخط - 
مولف). باز : 
خجدیجه دست فراخ کرد و بسیار ببخشید . 
(ترجه رین طبری) 1 
بگورتنگ سبارد ترا دهان فراخ 
اگرت مملکت ازحدروم تاخحزراست. 
اکسانی‌مروزای 7 
تا پای نهند بر سر حران 
باکون فراخ گندوژنده . 
عسجدی . 
بدیدم بزیر کلاهش فراخ 
دهانی‌و زیر دهان خلجر ی . 
منو چهری ۰ 
چشمهای واووقاف وفا در خور یکدیگر و 
بریکک اندازه بود , نه تنگ ونه فراخ . 
(خیام ۰ نوروزنامه) َ 
|| بهناور. گسترده . (یادداشت بخطمزلف). 
عریض . پهن . (ناظم‌الاطباه) : 
من اندر نهان زین‌جهان فراخ 
بر آورده کردم یکی‌سنگلاخ . 
بوشکور. 
شما را دل ازمرز وشهرفراخ 
ببیچید وازباغ ومیدانا و کاخ. 
فردوسی ۰ 
و عم آید اگرچه مرا دلاست‌فراخ 
زمان دادن وبخشیدن بدان کردار. 
هن 
زمینی همه روی آو سنکلاخ 
بدیدن درشت وب‌پهنافراخ. 
عنصری . 
مر امید را هست دامن فراخ 
درختی‌است بررفته‌بسیارشاخ, 
اسدی , 





جهایفراخ است و حوش کاينجهان 
دراو کمتر از حلقه انگشتری است . 
ناصر خسرو . 
براهل خراسان فراخ شد کار 
امروز که اپلیس میزبانست . 
اصر خسرو . 
چشم خواجه زچشمهسوراخ 
چشمه تنگ دید و آب فراخ. 
نظامی . 
آن ولایت بز رگک و فراخ را دخل پسیار 
است . بیهقی. 
درطلب روی تو گرد جهان فراخ 
ابرش فکرت‌مدام تنگ‌عنان آمده, 
عطار . 
به هیچ یارمده خاطر و بهیچ دیار 
که درو بحرفرا| خست‌واآدم بسیاز ّ 
سمدی . 
| بسیار . (برهان ) . فراوان . وافر . 
هنگفت . (یادداشت بخط مولف) .ارزان. 


(ناطمالاطبا) : 


زاحیتی‌است آبادان ونعمت فراخ .(حدود- 

المالم) : 

درتف این بادیه دیولاخ 

خانه دلتنگ دغم دلفراخ 

نظامی ۰ 

هواخوش بود وبادسرد ونان فراخ . 

(چهارمقاه). 

ای پسر نعمت برلشکر فراخ مکن که از تو 

ییاز شوند . (کلیله و دمن . 

|| شاد وسرخوش : 

امیرچاشتگاه فراخ برنشمت. . بیهقی . 

تر کیبات : 

-پای فراخ نهادن » از حد خود تجاوز 

کردن : 

دیو باشد رعیت گستاخ 

چون گذاری نهند پای فراخ ۳ 

۳ 

روز فراخ شدن » روز فراخ گشتن ؛ 

بالاآمدن روز. 

روزفرا خ گشتن »بالاآمدن روز: 

ماند ماهان فتاده بردرکاخ 

تابداتگه که‌روز گشت‌فراخ. 

تظامی . 

دراین‌تر کیبات‌فرا خ‌بیشتر بصورت صفت بکار 

رفته وصفت مر کب یاحاصل مصدر م رکب 

ساخته است : 

فراخ آستین . فراخ آهنگ . فراخ - 

ابرو . فراخ ابروی . فراخ باز شدن . 

فراخ بال . فراخ بر . فراخ بوم . فراخ 

بین . فراخ پوست . فراخ پیشانی . فزاخ 

جای , فراخ چشم . فراخ چشمه . فراخ 

حال. فراخ حوصله . فراخ خو . فراخ 

خوبی . فراخ دامن . فراخ درم . فراخ 

دس ۳ فراخ دستی . فراخ دل, فراخ دو, 

فراخ دوش 5 فراخ دهان . فراخ دهن . 





۹۲ 


فراخ دیده . فراخ رفتن. فراخ رو . فراخ 
روایت . فراخ روده . فراخ روژی . 
فراخ روی . فراخ زهاد . فراخ‌زخم . 
فراخ زندگانی . فراخ زیست . فراخ 
سال . فراخ سخن . فراخ سر. فراخ سم . 
فزاخ سوراخ . فراخ سینه ۲ فزاخ شاج ۲ 
فراخ خانه . فراخ شدن. فراخ شکات . 
فراخ شکم فراخ شلوار ءفراخ عطا , 
فراخ عیش. فراخ فرج. فرا کام : قراخ 
کردن.فرا خ گام.فراخ گردیدن.فراخ گشتن, 
فراخ کلو. فراخ‌مایه. فراخ‌معده. فراخ‌میان. 
فراخنا , فراخ نشتن, فراخ نعمت‌وفراخی 
رجوع به ذیل هریکک از لغات‌تر کیبات‌شود. 
فراخ ۰ [ف ](ع) ج فرخ. (منتهی ‏ 
الارب), (اترب‌الموارد). بچه‌های‌طیو راست, 
(ازفهرست مخزن الادویه). دجوع به فرخ 
شود . 
فراخ. [ث] (اخ) یا ذات الفراخ جایی 
ات در حجاز در یار ی تب ند 
(سجم‌البلدان) . 
فراخا . [ف ] (۱) فراخی و گشادگی . 
(برهان). فراخنای چیزی, (اسدی).فسحت. 
وسعت. (یادداشت بخط مزلف): 
شادیت باد چندانکک اندرجهان فراخا 
تو بانشاط وشادی. بانج ودرداعدا. 
دقیقی , 
ای بی تو فراخان جهان برما تنگگ 
مارا بتو فخراست وتراازما نگ , 
سعدی . 
مگرلیلی نمیداندکه بی دیدار میمونش 
فراخای جهان‌تنگاست برمجئون چوزندالی, 
از بدایع سعدی . 
|| محل فراخی و گشادگی یمنی چیزیکه 
فراخی و گشادگی قایم بارست . (برهان) ٍ 
پهنه (یادداشت بخط مژلف). عرض. پهنا , 
(ناظم الاطبام) : 
چون حط دراز است بی فراخا 
خی ی که درازاش بیکران‌است . 
ناصرخسرو . 
رجوع به فراخ وفراخی شود . 
فراخ ]یرو. [ن](ص م رکب)خوش و 
دارای زندگانی بابرکت ,وخرم. (از ناظم- 
الاطباء). رجوع به فراخ ابروی‌شود, 
یز 
خوشی بابر ۰ 
الاطباء) . آپرومند زیستن , با آبروی زیاد 
بودن,درماً خذ دیگر ضبط نشده‌است . 
فراخاستن. [فت](مص‌سرکب). قیام 
کردن (یادداشت بخط مولف)؛ برخاستن : 
چون فضلویه نراخاست ایشان‌راش وکنی‌پدید 
آمد. (فارسنامه ابزبلخی ص 4 ۱7).رجوع 
به فرا شود . 


فراخ آستین.[ث](صن رکب)جوانمرد 








۹۳ 


وصاحب همت و کریم وبخشنده. (برهان). 
(آنندراج): 
فراخ‌آستین شوک ز آن سبز شا 


فتد میوه در 


حِ 
آستین فراخ . 
نظامی. 
رجوع:به فراخ شود .. 
فراخآهنگ . [ن"« ] (ص مر کب) . 
دور پرواز. تیری که هدف‌های دوررامیزند. 
ازمیان دوشاخهای خدنگ 
جست مقراضه" فراخ آهنگ ِ 
نظامی 
رجوع به فراخ شود . 
فراخ‌ابرو. [ث ۱ ](ص م رکب). فراخ 
ابروی . رجوع به فراخ ابروی شود . 
فراخ ابروی . [ف1] (س‌سر کب) . 
آنکه بشرت گذراند و بامردم بشکفتکی 
بر خورد کند .(از آنندراج).دجوع به‌فراخ 
آبروی شود . 
فراخ‌ابروهی. [ث ](حامص‌رکب). 
بمشرت گذر اندنو بامردم‌بشکفتگی بر خوردن. 
(آنندراج) : 
چو بنمود شاه از سر نیکوی 
بدان‌تنگ چشمان فرا خابروی. 
نظامی . 
رجوع به فراخآبرویی شود . 
فراخ الحمام 1۳ ف خ" دج] (ع) 
بپارسی کبوتر بچگان گویند . گرم و خشکث 
است ودراول‌دردپشت‌را که از خلط غلیظبود 
دفع کند و گرده را فربه گرداند و باه را 
برانگیزد و سریع العفونت باشد . مصلحش 
س رکه و گشنیز است. (تحفه" حکیم ممن) . 
ابن ماسویه گوید : گرمتر از گوشت تمام 
مرغان بود ودشوار هضم‌شده و خون بسیار 
دروی متولد بود . صاحب منهاج گوید : 
مفلوج را گوشت وی خوردن سود دهد و 
شت وی کثیر الفضول بود وسریع‌العفونت 
تابحدی که مهر آورد و مصلح وی سر که و 
گشیزبود وحرور مزاج» اولی آن بو د که 
بآب غوره و گشنیز ومف ز خیارمالنگ خورند . 
رازی گوید : گوشت وی گرم و خشکک بودو 
پیه اورا حرارت ظاهر بود وموافقمحروری 
نبود. الا سهل‌تراز گوشت‌مرغ ازشکم‌بیرون 
آید » خاصه چون بآب و نخود و شبت و 
نمکک بپزند . ومرق وی نافع بود سر و 
مزاج‌را » کسی که شکم وی قبض‌داشته باشدو 
درد پشت که سیپ آن خی غیظ بودهزمن, 
گرده‌را فربه کند و باه را زیاد گرداند . اما 
مضر بود بچشمو دماغ» خاصه بریان کرده 
وا ولی‌آن بود که چیزی بر سر وی بپاشند 
که منع صمود بخار ازس رکند . شریف گوید 
اکل بریان کردة او خونرا بسوزاند و باشد 
که بجذام کشد . خاصه در مزاج طفلان 
کوچکک (از اختیارات بدیمی) . رجوع به 
حمام [ح] برد.. 





فراخ‌باز شدن.[ف ش 3 ](مس بر کب). 
انقهاق, (تا جالمصادر بیهتی). بسیار بازشدن. 
رجوع به انفهاق شود. 
فراخبال.[ث](سبرکب)آنوده‌ار 





رجوع به فرا خ‌آستین شود . 
ف راخ بر.[ف تب" ](صسرکب).فراخ‌منه. 
(ناظم‌الاطباء). دارای‌سینه" پهن و خوش‌اندام: 
عبدالملکک‌مردی بود سپید روی و فراخ‌برو 
میانه‌بالا. (مجمل التواریخو العصص). 
فراخ‌بوم. آف" ](ص‌ر کب)) . زمین و 
دشت بهناور: موضعی خوش و فراخ بوم و 
بسیار نعمت از بهر ایشان اختیار کرده‌ام.. 
(ترجمهتاریخ قمص ۲۶۰). 
فر اجین. [ف ] (ص مرکب) کنایت از 
کی که همه‌را یکسان بیند . (رآنندراج) 
(ناظمالاطباء) : 
عشق فراخ بین‌را نازم که بی 
از آب وخالخم ریخت گل دربنای‌مسجد . 


تفارت 


واله هروی . 
فراخ ببشانی. [ف ]| (صم رکب) اجبه. 
اجله. (منتهی‌الارب). آنکه‌پیشانی ویفراخ 
وپهن بود. آنکه پیشانی پهن و گشاد دارد . 
(یادداشت بخط ملف): 
عثمان مردی بود سفید روی و ... وفراخ 
پیشانی . ( مجمل التواریخ و القصص ) 
[ خلیفه مهتدی ] مردی بود فراخ پیشانی 
شهلا چشم...(ترجمه" تاریخ‌طبری), رجوع 
به فراخ شود . 
فر اخنگی.[ف"ت ] (حامص)اذراختگی. 
دجوع به افراختگی شود . 
فراختن . [فات ] (مص) افراختن.بلند 
ساختن. (برهان). فراشتن. (آنندراج) : 
آهو همی گرازد گردن همی نرازد 
گه‌سوی کوه‌تازد گه سوی‌راغ وصحرا. 
کی 
ازنمودارهفت گنبد خویش 
گنبدی زآسمان فراخثه بیش . 


نظامی , 

فراختم علم فتن‌را بهفت فلکک 
بگتریدم فرش‌ستمبهفت اقلیم, 
سوزنی , 


ترکیبات : 
برفراختن : 
ره پهلوانان نسازد همی 
سرت بآسمان برفرازد همی . 


فردوسی , 

بدینگونه چون کارلشکر بساغت 
بگردون کلاه کیان برفراخت: 
فردوسی . 





فراخ حوصله 
که زبالا سوی پستی یاز گرددسرنگون 
که زپستی برفرازدنوی بالابرشود . 
فرخی . 
لس 
همه بدسگالید وبا کس نساخت 
بکژی و ا مردمی سرفراخت: 
فردوسی . 
بت گردن فراختن ِ 
اگر تشریف شه مارا نوازد 
کمر بنددرهی» گردن فرازد . 
نظامی . 
رجوع به افراختن وافراشتن شود . 
فراخننی. [ف ت ] (ص‌مر کب). آنچه 
قابل افراختن باشد چون درفش وجز آن . 
رجوع به فراختن وافراختن‌شود. 
فر اخنه. [ن"ت ](ص)اذر اخته. افراشته. 
تر کیبات : 
فراخته بال : 
چیست مرغابی فراخته بال 
سر اورا بدوجهت منقار . 
سوزنی . 
فراخته‌سر : 
برهفت فلگ » فراخته‌سر 
تاج قزل ارسلان ببیتم . 
خاقانی 
فراح جای , [ ن" ] ([ مرکب ) . 
جای گشاده. فجر:ا(وادی: فراخ جای‌رودبار 
که آب‌روان گردد بسوی‌آن.(منتهی‌الارب). 
رجوع به فجرةالوادی شود. 
فراخ‌حشم.[ن ج ](تر کیب وصفی). 
اعین [ی ]. آنکه چشمی بزر گک و گشاده 
دارد. (یادداشت بخط مژلف): 
واشق مردی بود معتدل بالا وفراخ چشم . 
(مجمل ریخ والقصص) . 
فراخ‌چشمه. [ف چم ](ص مرکب) 
آنچه‌سوراخها وچشمه‌هایش کشاده باشدچون 
روبنده‌فراخ چشمه. (یادداشت بخطمژلف). 
ودرتداول‌مردم تهران غربال‌فراخ چشمه. 
فراخ‌حال . [ف] (س م رکب) تاه 
( منتپی‌الارب ) . آنکه کار وبارش خوب 
است: (یادداشت بخط مزلت) ", 
ترکیبات: 
- فراخ حال بودن : در ,رفاه ژیستن ,. 
(یادداشت بخط مژلف) . 
۳ فراخ حالی : غضارت عيش , رفاه . 
(یادداشت رخط مژلف) 4 
فرا اخ و صلگی ۰[ ف ح صرل ] 
(حامص م رکب). شرافت و بزر گواری و 
نجابت . (نالم الاطباء). || بردباری ووقار 
(آنندرا ج). رجوع به فراخحوصله‌شود . 
فراخ حوصله ۰ [ن ح صر لد" ] 
(ص مر کب) کنایت از بردبار و باوقار , 


(آنندراج). 


ِ 1 هن 


موی 7۷ ۱ 


خوشخو, 4 


فراخ‌خو. [ف ] (م 
الذراع. (منتهی‌الارب) . 
ماخ ات ی 
شود . 

فراخ‌خوبی . [ث] (حامس‌ رکب) . 
پرحوصلگی . ( یادداشت بخط مولف ) . 


هزة [هر] . ادیحیت [1] . ضودة[ّخ] 


(منتهی‌الارب) . 
فراخ‌دامن. [ف"م] (سم رکب) فراخ 
دستا (آنندراج) . آنچه دامنش گسترش 


دا 


رد؛ 
درجیب دل‌نگنجد عشق فراخ‌دامن 
آیینه" سکندر آیینه‌دان ندارد . 
ملاقاسم مشهدی . (بنقل آنندراج). 
رجوع به فراخ دست شود . 
فر اخ‌درم.[ت درد ](ص‌مرکب).پولدار. 
مرفه . ثروتمند : 
تنگدستان زمن فراخ در 
بی و گان سیرو بیوهز اداهم. 
این 
فراخ‌دست [ف د ](ص‌مرکب). فراخ 
آستین. جوانمرد . بخشنده . ( برهان ) ۰ 
توانگر . (یادداشت بخط مولف) . فراخ 
آستین, صاحب ثروت. دولمند.(آنندداج). 
رجوع به فراخ آستین شود . ||فراخ‌دامن 
(آنندراج) . 


|| صاحب همت 


رجوع به فراخ دامن شود . 
. (برهان). (انجمن آرا). 

ف ۳ 

جود . مقابل تنگدستی . (یادداشت بخط - 

مزلف): اوبزر کترکسی‌بوداندر حلم‌وسخاوت 

وفراخ‌ستی. (مجمل ری وانقصس) . 

مردم از فراخ دستی خوشدل بودئد . 

(ترجمه" تاریخ‌قم. ص۱۸۰). 

فراخ‌دل. [ذدر ](سی‌مرکب) بردل . 

بی‌باك. || شکم باره وبرخور : 

مردی بودازینی خزاعه نام اوسلیمان بن‌عمرو 

وکنیتشابوعینان. مردی‌فراخ دل وخورنده. 

(ترجمةٌ تاریخ طبری) . 

فراخ‌دو. [ف د ](ص‌ر کب) تیزرو . 

م رکب یکه راههای دور رود و گامهای بزركك 

بردارد: اسب فراخ دو . (یادداشت بخط- 

مولف). رجوع به ۳ شود . 

فراخ‌دوش. [ف ] (ص مر کب) چهار 

شانه . درشت اندام شانه بهن : 

[ خلیفه مهتدی] مردی بود فراخ پیشانی » 

شهلاچشم اضلم‌فرا خ دوش »سر خ‌روی .. 

(ترجمه" تاریخ طبری). 

فرا‌دهان. [ت د](سسکب).فراخ 

دهن . رجوع به‌فراخ‌دهر 

فراح‌دهانه. [ث دا ] (ص‌م رکب) . 

چیزی که دهانه آن گشاد وفرا خباشد. (نام- 

الاطباء), 

فراخ‌دهن [ف‌د« ] (ص‌مر کب) . 


کنایت از پر گوی و بی‌صرفه گری است . 


(از آنندراج). بسیا رو و بدزبان. (انجمن- 





آدا) اوسق . (منتهی‌الارب) . بسیارکوو 
پوچ‌گو و هرزه‌چانه وبدزبان . (برهان) . 
رجوع به فراخ‌دهان شود . 
فراخ‌دیده . [ن<] (سرکب) جشم 
ودل باز » بخشنده » کشاده‌نظر : ۱ 
تنگدستی فراخ دیده چوشمم 
خویشتن‌سوخته‌برابر جمع . 
یی 
رجوع به‌فراخ آستین وفرا خدست‌شود. 
فراخ‌دفتن. [ف‌دت ] (مص‌م رکب )۰ 
کنایت ازباشتاب وتعجیل رفتن. (برهان) . 
(ناظم الاطیام). 
فراخ‌رو.آف د ](ص مر کب) به‌تمجیلو 
شتاب رونده. (برهان). || کسی‌که ازحد خود 
بیرون رود. مسرف. هرزه‌خرج. (برهان). 
فراخ‌رو » [ف ] (ص م رکب) . مردم 
کشاده رو و شکفعه وخندان. (برهان). | 
کسیکه پیوسته بمیش و عشرت گذراند . 
(برهان). || آنکه با مردم‌خوشرویی وخوش 
حلقکند. (برهان). (نام‌الاطبام) ۰ فراخ 
روی. رجوع به فراخ‌روی شود. 
فراخ‌روزی. [ف" ](سسرکب), آنک 
رزقی فراوان و بسیار دارد . (یادداشت 
بخط مولف): 
ستوران فراخ‌روزی‌تر از مردم‌اند .(جامع - 
الحکمتین . ناصرخسرو. ص ۰۲۰۱ 
فراخ روزی را باتحطال چکار ( امثال 
رحکم دهخدا) ۳ 
فراخ‌روی» [ف 7 ](حاص مر کب) . 
کشادبازی. (یادداشت بخطمولت). 
مکن فراخ روی در عمل اگر خواهی 
که‌وفت دفم‌ت و گردد مجال‌دشمن‌تنگک. 
گلستان سعدی. 
دحوح ان فراخ‌روشود. 
فراخ‌روی. [ف] (ص, رکب). شکنته 
رو و گشاده پیشانی. (آنندراج). فراخ‌رو: 
درياکه چنین فراخ‌روی است 
پالایش قطرم‌های بویا 
نظامی . 
رجوع به فراخ‌رو شود . 
فراخ‌ژهار . [ثز"] (س رکب . 
زنی که فرج او فراخ‌باشد. جمشاه. (منتهی - 
الارب ) . رجوع به جمشاء شود . 
فراخزیدن.[تخ ]رکب 
پیش خزیدن. رجوع به فراشود . 
فراخ‌ز یست. [ت ](س سرکب). آنکهدد 
مت وراحت بود: رجل راخ : مرد فراخ 
زیست . (منتهی‌الادب) . 





فراخسال. [] مر کب). ال در 
آن غلات و اجناس بکثرت پیدا شود 
(آنندراج), مقابل تنگ‌سال (یادداشت - 
بخط مولف): 

چون جو راست برآید وهموار » دلیل کند 


1 


کهآنسال 7 خ سال یود و چون پیچیده و 


ناهموار ۳ تنگال بود . (نوروزنامه- 


خیام) . 
فراخسالی.[ث ](حامس «مقایل 
تتگسالی وتحطسالی . فراخ 


قحطسالی به فراخسالی ۳ بر کت 
جود دانیال. (ترجمةٌ تاریخ قم ص ۲۹5): 
دجوع به فراخال شود . 
فراخ‌سخی ۰ [ف سرخ ] (سرکب). 
پرگوی وبی‌صرفه گوی. ( آنندراج) ۰ بسیار 
کوی . مکثار. (یادداشت بخط مزلف): 
گرچه برحق بود فراخ‌سخن 
حمل دعویش برمحال کنند. 
سعدی . 
فراخ سخنی.[ف سخ ](حامصی رکب). 
بر 0 
بنده حد آدب‌نگاه میدارددراین‌فرا خ‌سختیاما 
چاره‌نیست. (بهقی). 
رجوع به فراخ سخن شود . 
فراخ‌سر. [فس] (ص مر کب) .دهن- 
گشاد از شیشه ومانندآن : 
درشیشه‌بی فراخ‌سر کنند وروزاندر آفتاب و 
شب اندر جای گرمی نهند . ( ذخیره - 
خوارزمشاهی). رجرع به فراخ دهن‌شود . 
فراخ‌شاخ. [ف ] (اسرکب). کار . 
گاوثر . ورزاو یا ورزگاو . (یادداشت - 
سیصدس ر اسب وفرا خشاخ و گوسفند ۰(جوینی). 
حاضراألقصه" شاخ‌زدن فراخ‌شاخ را از ار 
پرسیدند . ( انیس‌الطالبین . ص ۰۱۳۷ 
باین‌مبلغ چهل‌وهفت دینارفراخ شاخی بگیر 
وزراعت کن. (انیسالطالبین ص )٩۹‏ . 
فراخ‌شانه. [ننآس رک). اکف, 
(منتهی‌الارب).. آنکه شانه‌هایش پهن‌باشد. 
رجوع به اکتف شود . 
فراخ‌شدن . [ت ش 3 ] (مص مر کب). 
اتساع. (مصادراللنه زوزنی).(منتهی‌الارب). 
(آنندراج)۰ (-تهی‌الادب) . انفاح . 
الساج . (تا جالمصادربیهقی) . || آسان‌شدن 
کار : 
براهل خرامان فراخ‌ش کار 
اوه اتلد رای مه 
ناصر خسرو . 
رجوع به‌وراخ‌شود. 
فراخ‌شکاف. [ف ش] (ص‌سرکب). 
گفاد. . فراخ : مضروجة » چشم فراخ- 
شکاف . (منتهی‌الارب) . رجوع به فراخ 
شود , 
فراخ‌شکم . [ن ش 1 ] (ص مرکب) . 
آنکه شکم فراخ دارد چون دیگ فراخ 
شکم و کوزه فراخ شکم . ( یادداشت بخط 
ملف), || کول (محمود بن‌عمر) پرخور . 
بخط مزلف). 


(یادداشت دب 











4 
فراخ‌شاواد. [فش] (ص‌م رکب). 
پرور. کاهل.(یادداشت بخط متزلف): نظیر آن 
درتداول عام : گیوه کشاد . (االوحکم): 
درهمهً عراق‌توان گفت‌مردی (شکری‌چنانکه 
بکارآید نیست. هستندگروهی کیائی وفراخ 
شلواد.(هتی). 
فراخ‌عطا. [ف"ع ](صم رکب). داس. 
(مهذب‌الاسمام). فراخ آستین. فراخ دست . 


نن 
آن 


رجوع به فراخ آستین وفراخ‌دست شود . ۱ 
فراخ‌عنان . [ف ع ] (ص‌مرکب) ۰ | 
مرکب یکه عنائش آژاد باشد : 
گاه از او اشهب فراخ عنان 

گاه از اوادهم درازر کاب. 


سوزئی . 
فراخ‌عیش [ف ع_] (ص‌ترکب). 
مرفه‌الحال. (یادداشت‌بخط مولف). دجوع | 
به فرا خ‌روزی» فرا خ‌آستین: فراخبالوفراخ 
دست شود . 
فراخ‌قدم. [ف قد ‏ ( اش ری 2 
آنکه گامهای بلند وفرا خ‌بردارد : 
به‌هیچ جانرسد رهروفراخ قدم ۱ 
جز آنفر| خقدم کش‌دو عالماست‌د وگام. 
و 
فراخ گام رجوع به فراخ گام‌شود . 
فر اخ کام. [ف ](ص‌عر کب) , خوشحال. 
(آنندراج). ||دولتمند. (آنندراج) . فراخ 
«روزی. رجوع به فراخ‌روزی شود. 
فراخ کرت.[ف "2 ](ص رکب).دریای 
بزر گی‌ساحل وفراخ کناره. (مزدیسنا. دکتر 
معین ص ۱۲ ۳-(ج)۲۰). 
فراخجکرت. [ف](اغ) دای فراخ 
کرت میان دریای جنوب ایران و اقیانوس- 
هند است . گروهی از خاورشناسان نیز آنرابا 
بحر خزر تطبیق کرده‌اند . ((مزدیسنا- د کتر 
محمد معين - ص ۳۱۲ -ج۲ ) : 
تشتررایومندفرهمندد گربارهازدریای‌فرا خ کرت 
برخیزد . (ترجمه تیریشت. کردف بند۳۲.) 
فراخ کرد. [ف 2 ](ص‌سرکب). فراخ 
کرت . رجوع به فراخ کرت‌شود . 
فراخ کردن. [ف 2 د] (مص مر کب). 
گشاده کردن. || بزرك کردن‌بنایی‌یامحوط‌یی: 
مسجد مدیله رسول بفرمود تافراخ کردند و 
عمارتش‌بیفزود. (مجمل‌التو اریخ و التصص). 
ااباز کردندر. گشودن. فراز کردن.مفتوح 
کردن. (زمخشری). 
فراخ کندوری,[ث ۳" ][(س رکب). 
کندوری سفره باشد و فراخ کندوری سخی و 
دست گشاده است. (امثال و حکم) ۳ فراخ 
آستین. فراخ‌دست : 
مردی بودکه ازوی رادتر وفراخ کندوری‌تر 
وحوصله‌دارتروجوانمردتر کم‌دیدند. (بیهفی). 
فرا خ گام . [ف ](ص م رکب),رکبی 
که کامهای بلند بردارد و تیزروباشد : اسب 











(بیهتی). دجوع به‌فراج 
ف راخ کلو. [ فک ] (س‌سر کب).فراخ 
9 فراخ دهانه . رجوع به فراخ دهائه 
شوم : 
فراخ‌مایه. [ف ی ](ص‌رکب). کنایت 
ازمرد کاردان و بلندحوصله, (آنندراج) ‌ 
فراخ‌م زاح. [ف م_ ](س‌ر کب). آنکه 
بسیار شوخی کند و پیوسته لطیفه گوید . 
(یادداشت بخط مولف) : ‌ 
وی مردی فراخمزاح بود . (بیهقی). 
فراخ‌میان. [ف" ](س مرکب). ضلیع 
(منتهی الارب ) . فرس ضلیم : اسب تمام 
خلقت بزرک وفراخ‌میان . (منتهی‌الارب), 
فراخناء [ف ](امر کب) . مقابل تنگنا, 
فراخا.فراخی. ( یادداشت بخط مولف ).. 
فراخا. فراحی. گشادگی. (برهان) : | پهنا: 
سودی نکند فراخنای برودوش 

گ رآدمیی‌عقلوهذر پروروهوش . 

سعدی . 

|امحل فراخی و گشادگی. (برهان). رجوع 
به فراخا شود . 
فراخ‌نان ونمك . [فنذنم ] (ص 
مر کب). بخشنده؛ آنکه‌خوان گستردومردمان 
به‌میهمانی خواند وبنوازد: 
اگر خواهی برتراز از مردمان باشی فراخ 
نان و نمکک باش . (قابوسنامه): 
فراخ‌آستین . فراخ‌دست.فراخ عطا. فراخ 
کندوری. رجوع باین تر کیب‌ها شود . 
ف راخندگی.[ف خد ](حامص مرکب). 
صفت فراخنده ۰ (یادداشت بخط مولت) : 
رجوع به فراخنده شود. 
فراخنده. [ف خد ](صمر کب). نمت 
فاعلی ازفراخیدن. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به فراخیدن شود . 
فراخ‌نشسن . آن ذرش"ت ] (مض - 
مرکب). از یکدیگر دورنشستن , تفسح . 
(یادداشت بخط مولف) , رجوع به فراخ 
شود , 
فراخخنعمت . [نم ] (سر کب) . 
پرنعمت. جایی که در آن نعمت‌هافر او ان‌بود: 
آن شهری‌شد فراخ‌نمت . (مجمل‌التوادیخ 
والقصص). دجوع به فراخ‌روزی‌شود . 
فراخواندن. [ناد"] (س مرکب) . 





احضار. گفتن‌که بر گردد . (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به فراشود . 


فراخیده 





, متناسب . درخور. (یادداشت برخط 


پیفام فراخور نبشته بود. (بیهقی). 
فراخورهرموضعیکه‌شکار خواهند کردآلات‌آن 
آزسادحهاو چیزهای‌دیگرتعیین کنند. (جوینی). 
فراخویش. [ف ] (تبدبر ب). بخود . 
معمولا بافعلی همراه آید : 

نه‌پدر کار پ-رمیتوانست ساخت و نه خویش 








ق رآخویش‌میر سید (جوینی), رجو عبه‌فراشود. 
فراخویشتین. [نت ] (قد رکب) . 
فراخویش. رجوع به فراخویش شود . 
فراخه. [ف خ ]() موی‌براندام راست 
شدن , فراخیدن. (یادداشت بخط مولف) . 
قشعریره. (منتهی‌الارب).. رجوعبه‌فراخیدن 
رد 
فراخی. [ف ](حامسص). گذادگی. پهنا. 
فراخاء فراخنا : 
سرایی بر سهرش سرافرازی 
دومیدانش‌فراخی ودرازی . 
نظامی . 
||فراوانی . وفور. خصب. رفاه . وسعت. 
ضد قحط وتنگی. (یادداشت بخط مولف): 
خدای عز و جل رحمت کرد و باران‌داد و 
فراخی پیداشد (مجمل‌التو اریخو القصص ), 
فراخی که از تنگی آمدپدید 
جهان آفرین‌داشت آنرا کلید , 
فردوسی . 
فراحی باد ازاقبالش جهاذ‌را 
زچترش سربلندی آسمانرا . 
نظامی . 
فراخی درجهان چندان اثرکرد 
که یکدانه غله صدبیشتر کرد . 
نظامی ۰ 
آن قحط برخاست و فراخی پدید آمد . 
(قص‌الانبیاء ص ۰6۱۳۰ 
شه چو عادل بود زقحط‌منال 
عدلسلطان به‌ازفراخی‌سال ... 
سنایی . 
فراخی در آن مرز و کشور مخواه 
که دلتنگ بیلی رعیت زشاه. 
سعدی , 
فزونی , پیشی . (یادداشت بخط مولف)» 
تفت 0 
فراخی‌جهم . [ف یچ ] (تر کیب - 
اضافی). خوشخوییووفاداری. (آنندراج). 
فراخیدن, [ف](س) .مویدربدن 
برخاستن و راست ایستادن . ( برهان ) 9 
فراشیدن. افراشیدن. فراخه. فراشه. اقشعرار. 
(یادداشت بخط مولف) .)| ازهم‌جدا کرد 
(برهان). رجوع به فراخه شود . 
فراخیده. [ف 5 ](ذمت) . موبی که بر 
بدن برخاسته باشد . رجوع به فراخیدن 


شود . 


فر اراوشتی 


فراخیگاه. [ف"] (رمرکب) کیت از 
جایی که در آن ما کولات ومشروبات بسیار 
باشد وبآسانی توان یافت. (آنندراج) 
تاببینندشان بر آن سرراه 

دور گشتنداز آن‌فراشیگاه. 

نظامی . 

فراخیه . [ث ی ] (ا خ) . نام قومی 
ازتخس . (حدودالعالم) . 
فراخیه . [ف ی ] (اخ ) . ثام دی 
که متعلق به قوم فراخیه بوده است . (از- 
حدودالعالم) . 
قراه » [نر ] (ع ). یکی.فرد [ف] 
و فرد [فرر ] وفرید و فردان . (اقرب _ 
الموارد) . 
فراد : [ت ددا(ع1) . فروشنده‌وسازنده 
غرائد . (اترب‌الموارد ) . مروارید فروش 
ومروارید ساز. (منتهی‌الارب). 
فراد. [ ن د ] (اخ) . نام یکی از 
شهرهای مادهاست که درفاصله" بیست وهفت 
روزه راه از ارمنستان واتع بوده است . 
رجوع به ایران باستان ج ۳ ص ۲۳۰۷ 
شود . 
فرادات . ["ف] (۱خ) . پارسی . کسی 
است که اسکندر مقدونی مطابق روایات 
مورخان پس از مغلوب کردن مردم شمال 
ایران » اورا بحکومت آنها گماشت . (از- 
ایران باستاة ج ۲ ص ۱۱۷) . فرادات 
پیش از آنکه مطیع اسکندر شود <اکم‌تپوریها 
بود . (ازایران باستان ج۲ ص64 ۱۱). 
فرادات اول . [ت تراده ] (راخ). 
ظاهراً نام یکی از پادشاهان اشکانی است که 
قبیله غیر آریائی مردها را از تبرستان به 
ققفاز کو چانیده است. (آزیسنا ج۰۱ ص - 
۱ ) . ظاهراً این شخص همان فرادات 
حاکم تپورهاست که درمأخذ فوق او را از 
اشکانیان دانسته‌اند . رجوع به فرادات 
شود . 
فرادادن . [ ف د] (مص‌مر کب).بسویی 
متوجه کردن . پیش بردن گوش یا عضو 
دیگر را چنانکه گوييم : گوش فرا دادم . 
||شرح دادن وبیان کردن : 
تفصیل‌حال وی فرادهم . (بیهتی) . 
|| گردانیدن ونمودن : 
چون بوقت میعاد لشکر دیلم حمله بردند 
فایق‌پشت‌فر اداد . (ترجمه" یمینی‌ص 4۷) . 
فراداشتن ۰[ف ت ] (مص مرکب) ‏ 
افر اختن و بلند کردن. (ناظ الاطباء) , || بسویی 
متوجه کردن . فراپیش بردن . رجوع یه 
فرادادن شود . ||نگهداشتن : چراغی فرا - 
راه من دارید . (یاد داشت بخط مولف) . 
من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما 
را چراغ فرامیداشتم . ( سندیاد نامه ص - 
۰) . || منصوب کردن گماشتن : 
دوپسرخویش را-ابوالحسن و ابوسعید- بئیابت 





خویش‌فراداشت. (ترجمه" یمینی‌ص4 4۳) ۰ 
ت رکیبات : 
- گوش‌فرادادن » سبکک شنیدن.شنیدن . 
گوش‌فراداشتن : استماع . (یادداشت- 
بخط مزلف) . 
فرادر . [ف د ] (ا م رکب) . چدبی 
که در پس در کوچه اندازند . (برهان ) . 
ازفرا+ در . فردر . فردره . (از حاشیه"- 
برهان مصحح دارهه) ۱ 
فر ادزان . [ ] (راخ) . ازدیههای‌واز. 
کرود قم . (ترجمه" تاریخ قم. ص۱۳۷). 
درماخذ جذرافیاییمتاخرنام آن نیست. 
فر ادست . [ف د ] (قیدمر کب) . بیشتر 
بافعل آمدن بکار رود و بمعنی پیش آمدن 
باشد :ٍ 
مگر باز سبید آمد فرادست 
که گلزار شب اززاغ سیه رست ؟ 
نظامی . 
جوعیسی بردو زانو پیش بنست 
خری باجاریا آمد فرادست . 
نظامی . 
| بافل‌دادن بمعنی سپردن وتسلیم اکردث : 
ابوالقاسم بدین‌تسویل وتخجیل فریفته شد و 
زمام خویش فرادست نصرداد. (ترجمه" - 
؟یمینی‌ص ۰0۳۲۱ 
فرادمبه . [ف‌د" ب] (اخ) . فرادنبه. 
دجوع به فرادنبه شود . 
فرادنبه . [تد"ب] (اخ) . قصبهیی 
است ازده‌ستان گندمان بخش‌بروجن‌شهرستان 
شهر کرد . واقع در ۱۱ هزارگزی باختر 
برو جن‌متصل براءبروجن‌باصفهان. ناحیهایست 
واقع‌دردامنه کوه و معتدل که دارای؛ ۰۰ 
تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین 
میشود و محصولاتش : غلات » حبوب ؛ 
کتیرا و لبنیات است. اهالی بکشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. صنعت دستی زناث 
قالی بافی است . راه ماشین‌رو ویک باب 
دبستان ونیزیکک قلمه قدیمی ویک زیارتگاه 
ودرحدود ۳۵باب دکان دارد. (ازارهنگ 
جغرافیاییایران 1 ۱ 
فرادة . [رف د] (عص) . تها شدن . 
(تاج المصادربیهتی) . 
فرادی . [ث د ا] (ع ا) .یکانیکان. 
(زسنشری) . یکی‌پس از دیگری. (اقرب- 
الموارد) . یک یکک . (ترجمان جرجانی- 
ترتیب عادل‌بن‌علی‌ص ۰ ۷) ۰ || نمازفرادی؛ 
مقابل‌نماز جماعت . اج فرد)‌مقایل‌زوج. 
( آترب الموارد) . (صحاح) . رجوع به 
فرد شود. 
فرادیدآوردن . [نه و د] (س - 
مرکب) . پدید آوردن . (یاد داشت بخط - 
ملف) : 
ایزد تعالی آنجا روشنائی‌فر ادیدآورد. 
(تاریخ سیستان). 





۹1 


فرادیدن . [ن" د] ( مس ب رکب ) . 
دید .اد داش بخ مولت) + جع 
به فراشود . 

فرادیس ۰ [ت] (ع )۰ ج. فردوس. 
(آنندراج) . (اقرب الموارد ) . اصل آن 
رومی است و معرب شده است . ( اقرب - 
المواره) . ( معجم البلدان ) . دچوع به 
فردوس‌شود . 

فرادیس ۰ [ت] (اخ) . جایی‌دردشق 
و فملا محله‌یی است که یکی از دروازه های 
دمشق بدان منسوباست . (ازمعجم البلاآن) . 
فر ادبس ۰ [ت ] (راخ) . جابی درحلب 
ازاعمال قنسرین 
اشارت کرده است . (ازسجم‌البلدان). 
فرادیسی . [ف ] (س‌نسبی) : مشموب. 
به فرادیس که جابی است در دهشق.(سمعانی). 
ید۱۳۱۱ 
ابراهیم بن‌یزید دمشقی فرادیسی‌محدث است 
ومسوب است به فرادیس شام . دجوع به" 
(لباب‌الانداب ج۲ ص۱۹۹)شود. 

فراد » [ث ] (عص ) . ددغ [] . 
(اقرب الموارد ) . گریختن . ( ترجمان < 
علامه جرجانی ترتیب عادل‌بن‌علی). (اترب- 
الموارد) . گریختن از پیش دشمن,(اقرب- 
الموارد) 

چنانکه شب در رسید در پردة طلت راه 
فرارپیش کرد . (ترجمه یمینی‌ص4۲۵). 
فرارء[ف ] (ع مص) . وبکسروضم‌اول 
نیز کشودن دهان ستور را برای دانستن سن 
او ازروی دندانهایش . ( آقرب الموارد) . 
دندان ستورنگریستن.(مصاد اللنةزوژنی) . 
۱ () بچه شتروبز و گاو وحشی, ( آقرب 
الموارد), (فهرست مخزذ‌الادویه), بر میش 
و بزغاله و گاو وحشی . ( منتهی الارب ) . 
| ج فریر. (اقرب‌الموارد): (منتهی‌الادب) . 
رجوع به فریرشود : 

فرار ۰ [ نت ود ] (ع فدف). سدح 
گریزنده و پویه دونده . ( منتهی الارب) 3 
فار . ( اقرب الموادد) . دجوع به فار 
[رر] . شود . ||در عبارت حریری بمعنی 
زیبقاست بسیب‌سرعت سیلان آنو نیز باصطلاح 
اهل صناعت کیمیا زیبق است.. ( فهرست - 
.خزن‌الادویه) . الضیت مناانصلات انصرار 
(حریری بنقل اقرب الموارد ) . رجوع به 
زیبق وزاووقشود . 

فر اراندن . [ت 5] (مص‌ رکب). به 
پیش راندن . رجوع به فراشود. 

۳ اراندن . فد ] مصدرجملی‌ازفرار 
عربی. گریزاندن. (یادداشت بخط مزلف). 
فراراوشنك . [فش] (اغ)نام یکی 
ازنواده‌های فریدون است که فرزندان او در 
فارس 4 دردوره کیانی سلطتت داشته‌است. 


رجوع به فارسنمه" بنبلخی‌چاب کمبریج < 


ص ۱۲ شود . 


متلبی در اشعارخود بدان. 





۹۷ 


فررارث(بلادد),(راخ).دهی است جزه بخش 
شهریارشهرستان تهران . واتع در ۱۱هزار 
گزی‌جنوب علیشاه ءعوض و ۱۲ عزارگزی 
رباط کریم . ناحیه‌ایست واقم در جلگه 
و معتدل که دارای ۱۰۰ تن سکنه است . 
از قنات مشروب میشود . محصولاتش : 
غلات » صیفی و انگور است . و اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند . را فرعی 
دارد . تپهبی ازآثار قدیم دراراضی این‌تریه 
وجود دارد . (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ِ 
فر ارجام . () . نام روان سپهر وابت 
است . (انجمن آرا) , نام‌رواین‌سپهرثوابت. 
(فرهنگگ دساتیر) . از برساخته‌های‌فرة4 آذر 
کیوان است . 
فرار دادن. [رف د] (مص مر کب) . 
گریزانیدن . ( آنندراج) . رجوع به 
فرارائدن شود . 
فرارسیدن. [ رد ] (مسب رکب) . 
نزدیکک شدن ورسیدن وقت‌چیزی یا کاری : 
اگراورا تضای مرکک فرا رسد تخت نلک 
مارا باشد . (بیهقی) . 
زآن پیش کاجل فرارسد تنگ 
وایام عنان ستاند ازچنگ ,.. 
نظامی . 
از پیل کم نه ای که چوم رکش ذرارسد 
در حال استخوانش بیرزد بدان بها . 
خافانی . 





چرن اجلش فرارسید از بی دست و پایی 
نتوانست گریخت. سعدی( گلستان). 
|| توانا بودن . فرصت یافتن . قادرشدن : 
قرب صد هزارآدمی هلاك شد و کس بفسل 
وتکفین وتدفین ایشان فرانیرسید .(ترجمه 
یمیئی ص ۳۲۲ 1 
فرارش .[ث د.] (خ) . نام فرشته" 
رب‌النوع اسب است . (انجمننآرا).فرشت" 
که رب النوع اسب است. (فرهنگگ دساتیر). 
از برساخته‌‌ای فرقه" آذر کیوان . 
فرارفتن . ["رت"] (س مرکب) . 
گریختن . دورشدن : 
وقتی افتاد فتله‌یی در شام 
هریکک از گوشه‌یی فرارفتند ۰ 
سعدی . 
|| تعجب کردن . وارفتن: 
فرارفت و گفت ایعجب این توبی؟ 
فرشته نباشد بدین نیکویی . 
سعدی(بوستان) . 
| دفتن: 
اگربباغ فرا دفتمی » زبانم هیچ 
نیافتی زخروشیدن ونکوهش‌هال . 


فرخی نان , 
فرار کردن, [نل د] (مص‌ب رکب). 


گریختن . جستن [ ج ]. رجوع به 
فرار شود . 





فرادون. [ف ](ص). کی یا چیز ی که 
نه بطریقی صلاح بازپس رود یعنی روز به 
نباشد و روزبروز پس‌رود . ( برهان ) . 

پهلوی‌فرارن[ف آر] بععتی‌عالی» مستقیم و 
راست وفرارو نی بمعنی‌تقوی و استقامت است. 
« فرارون کوا کب 





در لت فرس آمده .: 
بیابانی‌است . آنکه رفتنشان بازپیش‌بود...٩‏ 
فرارونبمعنی‌پا کدامن ونیک و کردارو پرهیز- 
گاد در مقابل لغت « اوا رون * بمعتی 
گناهکار وشریر آمده وهیج ربعی‌با کوا کب 
بیابانی‌ندارد . (حاشیه برهان مصحح دکتر- 
معین), بنظار میرسد چرودوم این کلمه همان 
باشد که در بیرون و وارون هست و بمعنی 
سوی و طرف است . فرارون یمنی بدری 
مخالف و ازاین لحاظ شاید درحرکت های 
پیش‌وپس‌ستاره استعمال‌شده وحر کت سعدرا 
فریرون و نحس را فرارون گفته‌اند . ممکن 
است فرارون سعد باشد . (یادداشت بخط - 
مزلف) چیزهایی که درپی‌یکدیگر آمده‌باشند 
عموماً و ستارگان خرد که در آسمان دنبال 
یکدیگر دیده شوند خصوصاً. (شموری ) : 
ستاره شمرچون‌فرارون بیافت 

دوید وبسوی‌فریدون شتافت . 

فردوس , 

فراروی» [ف ] (ص)سرشناس وسعروف: 
کسانیکه نامدار وفراروی بودند همه آنجای 
حاضر بودند و بنشستند . (بیهقی). 
فرادی . [رف] (ص) . گریزان. درحال 
فرار. (یادداشت بخط مزلف). 
فرادیج » [ ف ] (ع ,ا) . چر فروج 
[ف رر] که بچهٌ دجاج باشد. (ذهرست - 
مخزذ‌الادویه), ج, فروج[ف رریاف رر]. 
۱ اترب الموارد ( ۰ 
فرادی شدن . [ رت ش د] (مس - 
مرکب) . گریزان شدن . ناچار به فرار - 
گردیدن . رجوع به فراروفراری‌شود. 
فراری کردن.[ذلد](مس مر کب). 
فراردادن. فرا راندن . دجوع به فراردادن 
وفراراندن شود . 
زا [شتر(م) نش رپنش 
گردیده . (برهان). ||سر کش اعم از مردم 
نافرمان و اسب سرکش , (برهان) . || بلند 
شونده و بالا رونده ۰ (برهان ) . || بلند . 
( برهاث )۰ ترکیبات : بغراز شدن . فراز 
رفتن . رجوعبدین کلمات‌شود. | جمع آمده 
(برهان) , دراین‌سنی بیشتر بانعل‌های آمدن؛ 
آوردن ؛ شدن و گردیدن همراء آید. رجوع 





فراز 
به ذیل‌تر کیبات آن شود. || گشاده و بازکرده 
شده . (برهان ) . باز . (یاد داشت بخط - 
مزلف) . 
تر کیبات : 


فراز آمدن » فراز شدن » فراز کردن . 





فراز گردیدن» فراز گشتن . در این‌عنی از 
اضداد است و بمعنی بسته نیز آید . رجوع 
بدین کلمات شود . 
| بسته . (برهان) . (ناظم‌الاطبام) : 
زستن ومردنت یکی است مرا 
غلبکن درچه بازیا چه فراز . 
ابوشکور بلخی . 
تاٍ ك کردم ازدل زنگارحرصوطمع 
زی هردری که روی‌نهم‌درف راز نیست. 
خسروانی . 
من واو هردو بحجره درومی موئس‌با 
باز کرده در شادی ودرحجره فراز . 
فرخی‌سیستانی . 
هریکی همچو نهنگی وزبسجهل‌وطع 
دهن‌علم فراز و دهن رشوت باز . 
ناصر خسرو . 
خواه ظلم پاش وخواه نو کزین پس 
ديدة خاقانی اززمانه فراز است . 
خافانی . 
ده بیرون شد از عشقت ندانم 
درهردوجهان گوبی‌فرازاست . 
انوری . 
غالب آمد خندة زن » شد دراز 
جهد می کرد ونمی‌شدلب‌فراز. 


مولوی . 
در معرفت بر کسانی است باز 


که‌دررهاست بر روی‌ایشان‌فر از , 
سمدی , 
دراینسنی همواره بایک ثمل ربعلی یا یکک 
رایطه همراه است || بمعنی فروز باشد 
که از افروختن است . (برهان) . دراین 
معنی‌بایدبا کلمه‌یی چونر آتش» تر کیب‌شود . 
ودر آن صورت مأخوذ از مصدر فرازیدن 
باشد. چه آتش‌فرازیمنی آتش‌فروز,(یادداشت 
بخطمژلف). | (حامص). بلندی. (برهان). 
سربالایی . مقابل نشیب . 
شیب تو بافراز وفراز توبانشیب 
فرزند آدمی‌بت و انار به‌شیب‌وئیب. 
دودکی|. 
زمین چون ستی بینی وآب رود 
بگیرد فراز و نیاید فرود , 
ابوشکرربلضی , 
که روزی فراز است وروزی نشیب 
گهی‌شاد دارد گهی بانهیب , 


فردوسی , 





فراز آباد 


که هکس که دیدآن دوال و رکیب 
نییجد دل اندر فرازو نشیب . 
فردوسی . 
نشیبهاش چوچنگال های شیردرشت 
فرازهاش‌چوپشت نهنگ ناهمواد. 
فرخی‌سیستانی . 
کس نبیند نروشده به نشیب 
هر که‌راخواجه‌بر کشد بفراز. 
فرخی‌سیستانی. 
کاهش اندرشیب تازم گاه تازم برفراز 
چون کسی کو گاه بازی برنشیندبردسن. 
منوچهری . 
آب رونده به نشیب و فراز 
ابر شتابنده بسوی سماست . 
ناصر خسرو . 


جوانی چوذ‌نشیبت بودازآن تازآنهمی‌دفتی 


کنونپیری فرازتوست ازآن وش خوش‌همی‌نازی. 


اسر رود 
ماهرویا همه اسیر تواند 
چند در شیب و درفراز آیند ؟ 
عطار . 
خدای ازهرنشیب وهر فرازی 
نیوشیده‌است برمن‌هیچ رازی. 
نشای . 
جستم سراپای جهان » شیب وفراز آسمان 
گرهیج اهلی درجهان دیدم مسلمان‌نیستم . 
خاقانی. 
اه ا رکفت اد هرفرازی رانشیب 
ناصح او گفت آید هرنشیبی را فراز 
ون 
آرزومند کعبه را شرطسمت 
که تحمل آند نحیب و فراز . 
سمدی ه 
روندگان طریقت ره بلاسپرند 
رفیق‌عشق‌چه غم دارداز نشیب وفراز؟ 
حافظ . 
||باز کردن و گشودن در. ( برهان ) . 
رجوع به فرازشدن » فراز گردیدن و فراز 


گشتن شود . || پوشیدن و باین معنی از . 


اضداد است ,(پرهان) ۰۰ || آلت تناسل . 
(برهات) . 


کردن را نیز گویند . (برهان) . ر 


به فرازیدن شود . || خون که عربان دم 


خوانند ِ (برهان), 

|| (ق) . پیش و حضور . ( برهان ) . 
در این معنی بایک فعل ربعلی هبراه 
.شنواد؛ ت رکیبات ؛ فرازآمدن. فرازآوردن 
فرازرفتن‌وفراز شدن. رجوع به این کلمات 
شود. || نشیب. زیر. (برهان). در اینمی ‏ 
ی "| ()ذبر بالاء(یرهان). 
"(یادداشت بخط مزلف) : 


|| وصل » چه فرازیدن وصل 





چوخورشید تابنده بگشاد راز 
بهرجای بنمود چهرازفراز. 
فردوسی . 
ازفرازهمت اوآسمانرا نیست راه 
و زورای‌ملکتاو این ز مین رائیست جای, 
منوچهری . 
سیل‌مر گک از فراز صد تو کرد 
تیزبرخیزاز این مهول مسیل . 
ناص ر خسرو, 
کوه رکان فریدون شهید 
برفراز تاج دارادیدهام .. 
خاتانی . 
احل‌شروان چون نگریندازدریغ او که‌مرغ 
ک شنیدی برفراز ناروث بکریستی 
رای 
منم یارب دراین‌دولت که روی یار می‌بینم 
فراز سرو سیمینش گل پربار می‌بینم 
سعدی . 
گیرم فراز کنبد گردان است 
آرمش زی نشیب باستادی . 
ادیب نیشابوری . 
تر کیبات : 
- ازفراز . .. بربالای چیزی : 
کنون تا بجای قباد اردشیر 
بشاهی‌نشست ازفرازسریر. 
فردوسی . 
-برفرازشدن : بالا رفتن ازچیزی, برروی 
چیزی رفتل ۳ 
ازپیش چنان بودکه بلال‌برفر ازشدیو گفتی : 
الصلوة . (ترجمة تازيخ طبری): ۲۳ ۳ 
سرفراز: مقابل‌سرانکنده . باانتخار: 
-سرفرازی. سرفراز بودن . افتخار.خود 
ستایی . تفاخر: 
همه مردمی سر فرازی کند 
سرآن شد که مردم‌نوازی کند . 
نظامی . 
7 
از آن دی و کردند » زاین آدمی ِ 
سعدی , 


- گردن فراز: آنکه‌گردن ور ۱ 


راست گیرد و سر افنکنده نباشد 
سرفراز: 

همان تیر باران گرفتده باز ۹ 
بر آناسب وبهرام گردن‌فرا 



































کردن فرازی : سربلندی . 
| تفاخر : ۳ 
توانم که گردنفرازی کنم 


| قریب ونزدیکک.(برهان): 


سم 
پامی‌چونین که سالخورده بود چند . . . 


جامه بکرده فراز پنجه 


مکن چشم بربدمنش باز و گردش 
مگرد ومشوتاتوانی فراز 

۸ 

ناصرخسرو . 

||عقب وپس . (برهان) .| با که از ازتکرار 

است چنانکه فرازده»یعنی باز 

|| بمعنی ز.آن باشد چنانگه 


با راز» یه 
تاجهان بود از سرآدم فراز. 2 
کس نبود ازراء تس 


۳ 


گرنبودم بمراد دل اودی و پربر 
پمراد دل اوباشم از ِ 


نس 





۹۹ 


فراز آ شکوب . [ف] (امرکب). بام 
پش‌آمده ازبنا . (یادداشت بخط مولف) . 
فراز آمدن, [ف"مد] (مص‌سرکب) , 
نزدیکک شدن : 
تازنده باشی کس فراز تونیاردآمد . 

(مجمل التواریخ والتصص) . 
ازدرخت باردارش بازنشنامی‌زدور 


چون فراز آیی‌بدو درزیربر گش‌بارنیست. 


اصر خسرو, 

فراز آمد بگرد بار که تنگ 
بتندی کرد سوی خسر و آهنگ. 
نظامی . 


از سب د 
دلم پررآتش کردی وقدوقامت کوز 
فراز تآمد هنگام مردمیت هنوز . 
آغاجی. 
چوستراط را رفتن آمد فراز 
دواسبه به پیش اجل‌رفت باز. 
نظامی . 
1 هنگام کوج آمد اینکگ فراز 
بجای دگر میکنم تر کتاز . 
نظامی . 
ماررا چون اجل فراز آید 
بسرراه حلقش از آید . 
سنایی . 
||پیش‌آمدن : 
آخرملکک کشمیر بصلح فراز آمد. (مجمل - 
التواریخ والتصص). 
| پدید آمدن : 
ذراز آیند ازهرسوبسی‌مرغان گوناگون 
پدید آرند هرفوجی‌بلونی‌دیگرالحانه. 
اصر خسرو , 
|| وارد شدن : 
روانبو که فرزند رسول‌فراز آیدو برنطیزی. 
(نذ کرةالاولیام) . 
| بالا آمدن : 
نگونسار گشتی بچاء دراز 
که هر گز ازاوبرنیایی‌فراز . 
اسدی . 
۱ بهم آمدن سته شدت ؛ 
دوش نآمد چشمم ازنکرت فراز 
تا چه میخواهد زمن جافی"زمن . 
ناصرخسرو . 
کنون درزیرهر گلبن قنینه درنماز آید 
نبیند کس که ازخنده دهان گل‌فراز آید. 
فرخی‌سیستانی, 
| باز آمدن : 








فراز آمده , [ت م د] 
آ 


) 
آمده, بدید شده . مخلوق. آفریده : 


رفتند یکان یکان فراز آمدگان 
کس‌می‌زدهد نشان با زآمد گان . 
منسوب بخیام . 
رجوع به فرازشود . 
فرازانیدن » [فد ] (مص مر کب) . 
فراختن آتش . (یاد داشت بخط مرلف) : 
بگوی تابفروزند وبرفرازانند 
بدو بسوزان دی راصحیفهٌ اعمال. 
منجیک ترمذی . 
رجوع بفراختن وفراز شود. 
| بالا بردث. رجوعبه فرازیدن شود. 
فراز آوردن .[نود ] (مص,ر کب). 
فراهم آوردن و گرد کردن : 
لشکر بحرب فراز آورد و مسلمانان صف 
کشیدند . (ترجمه تاریخ طبری) . 
بروم اندرون هرچه بودش ز گنج 
فراز آوریده زهر سو برنج . 
فردوسی . 
برولشکرآور زهرسوفراز 
نباید که اینکار گردد دراز . 
فردوسی . 
رجوع به فراز شود . 
|| نیز بمعنی آوردن باشد چنانکه فراز هیچ 
ععنی ندهد مگر تأکید را : 
یکی مجمر آتش بیاورد باز 
بگفت از بهشت آوریدم فراز . 
دثیقی , 
|| کشانیدن بجایی یا بسوی چیزی : 
من‌اورا بدامت فراز آورم 
سخنهای چرب ودرازآورم 1 
فردوسی ۴ 
|| پیش آوردن : 
بایشان رسی هیچ تندی مکن 
نخستین فرا زآرشیرین سخن . 
فردوسی ۰ 
نو بهار آمد و آوردگل تازه فراز 
می‌خوشبوی فراز آورو بر بط بنواز , 
مثوچهری . 
||فرودآوردن : 
باز گردازبد وبرنیک فراز آردرت 
بخرد کوش‌چودیو آناچه دوی‌بازبراز؟ 
ناصر خسرو . 
| پدیدآوردن : 





فراز رسیدن 


زمرده تن زنده آری فراز 
پدید آوری مرده اززنده باز . 
اسدی . 
|| بر آوردن وبالا کشیدن : 
چودلو آبیازچه‌نیارد فراز 
رسن‌خواه کوتاه وخواهی دراز . 
نظانی . 
دجوع به فرازشود . 
فراژ بردن . [ ف ب"د ] ( مس - 
مر کب) . نزدیکک بردن وپیش‌بردن : 
بشیر آنکسی را که بودی نیاز 
بدان خواسته دست بردی فراز . 
فردوس . 
یساغر لب خویش بردم فراز 
مرا هرلبی گشت چون شکری . 
منوچهری . 
رجوع به فرازشود . 
فرازخواندن . [ ف خاد ] (مس - 
مر کب ) . پیش خواندن . بسوی خود 
خواندن . رجوع به فراخواندن و فراز 
شود . 
در ژد ۰ [ف ن] (ع ل) . ج فرزدة . 
(ممی الارب) . لاطبا 
فر ازداشتن ۰ [فت] (مص رکب . 
پیش آوردن. نزدیک ساختن. پائین آوردن: 
گرستوهی زقال حد ثنا 
سر پسرخدای دار فراز . 
ناصر ری . 
|| دربرابرچیزی نگهداشتن : 
ماهی‌ازدریا بر آوردی و بآفتاب چشمه فراز 
داشتی تابریان شدی و بخوردی (ترجمه" - 
تاریخ طبری) . دجوع به فرازشود. 
فر ازرسیدن, [ف رد ].(س‌سرکب). 
نزدیک شدن : 
رسیدند زی شهر چندان فراز 
سپه خیمه زد برنشیب وفراز. 
دلدای . 
...را زرسیدآن‌حال‌دید» خیره گشت. 
(مجمل‌التواریخ والتصص) . 
|| فرارسیدن : 
چوهنگام حاجت رسیدی نراز 
بآن درجهان دست کردی دراز. 
نلامی ۰ 
چونکه وقت بها رسید فراژ 
گونه گونه بهانه کرد آغاز, 
نام . 
رجوع به فرا وفرارسیدن شود. 


|افر اهم آمدن وپدید آمدن. پیداشدن : 





فر ازه 
چون زمانی بر آن کشید دراز 
لشکر ازهرسویی رسید فراز . 
نظامی . 
رجوع به فرازشود . 
فراز دفتن. [فر ت](مصس رکب) . 
نزدیک رفتن : 
نازنین را زسربرون شد ناز 
پیش‌آن زخم خورده رفت فراز . 
نظامی . 
بشاهناء» برارهیأت تو نقش کنند 
زشاهنامه بمیدان رود بجنگ فراز . 
سوزنی . 
نرود مرغ سوی دانه فراز 
چون دگرمرغ بینداندر بند . 
سعدی . 
رجوع به فرازشود. 
فر ازشدن . [ ف شد] (مصم رکب). 
نزدیکک شدن: 
هردوسپاه بیکدیگرفر ازشدندویکزمان حرب 
کردند. (ترجمه تادیخ طبری ): 
خسرو گیتی‌مسمود » که مسعود شود 
ه رکه یکک روز شود بردر او باز فراز. 
فرخی‌سیستانی ب 
چون‌براهل شهر باز شدند 
برشان دیگران فراز شدند . 
سنایی . 
|| پسته‌شدن : 
در جنگگ هر دوسبه شد فراز 
بسوی سیه‌پهلوان گشت باز. 
اسدی, 
گر گنه کردی دراوهست باز 
توبه‌کن کاین‌در نخواهدشدفراز, 
عظار . 
| بازشدن و گشوده گردیدن: 
سفرء جود ورا تاباز گستردند شد 
بخل‌را زآژنگ ابروچهره‌چون‌سفره‌فراز. 
سوزنی. 
رجوع به‌فرازشود. 
فر از صیص,[ آف] (۱خ) صاحب‌تاموس 
کتاب مقدس آرد : 
کروف گمان دارد که آن محل بلندی است 
که در وادی حصاصة بمسافت هشت میل 
بسافت عین جدی واقع است و دیگری 
کمان دارد که آن محل مرتفمی است که 
مشرف بمین جدی میباشد و از آنجا راهی 
فیمایین ساحل مره الموت و سل بوودا 
واقع است. (ازقاموس کتاب مقدس). 
فرازع ۰[ ف ذ] (ع1 ). ج. فرزعة 
(منتهی الارب ) ۰ پاره های گیاه , (از- 


آنندراج) . دجوع به‌فرزعة شود. 





فرانق ۰ [ ت ز ] (ع.ا). ج فرزدق 
(منتهی‌|لادب) . فرازد . رجوع ب‌فرازد و 
فرزدق شود . 

فراز کردن.[ف که د](س مر کبا) 
نزدیکک کردن . وپیش آوردن 3 

بهاءالدوله سربطایع فرا ز کرد یمنی د رگوش 
سخنی میگویم و پس گوشش بدندان ب رکند. 


(مجمل‌العواریخوالتصص) . 
دست فراز کردو قبضه ییاز خا بر گرفت". 
( تصص الانیء) . 


رجوع به فراز آوردن شود. || بستن : 
مهرو کیش مثل دو دربانند 
در دولت کنئد باز وفراز . 
فرخی سیستانی. 
دیده از دنیا فراز می‌کنی » ایشانرا چیزی 
بگذار. (تذ کرةالاولیاء عطار) . 
بروی خوددرطماع بازنتوان کرد 
چوبازشد بدرشتی فرازئتوان کرد. 
سعدی , 
حضورمجلس انس‌است ودوستان جمعند 
وان یکاد بخوانید و درفراز کنید , 
حافظ , 
رجوع به فرازشود. 
فراز کشیدن.[ ث 4 د ](مس‌مرکب) 
پیش کشیدن. بسری خود کشیدن: 
چومن فراز کشیدم بخویشتن لب‌او 
دل حسود زغم خویشتن فراز کشید. 
فرخی‌سیستانی, 
تر کیب : 
خویشتن فراز کشیدن؛ درهم‌شدن از غصه و 
رنج . رجوع به فراز شود . || بالا کشیدن 
وازغلاف در آوردن شمشیر و مانندآذرأ: 
تیغ چون برسری فراز کشند 
ریگ ریزند ونطم‌باز کشند. 
نظامی, 
فراز گردیدن . [ ف که د ] (مس- 
مر کب). بسته‌شدن: 
فراو چوبینی درصلح‌باز 
که‌نا که درتوبه گرددفراز. 
سعدی , 
رجوع به فراز شدن وفرا شدن وفرازشود . 
فر از گرفنی. [ ف_ گ رد ت](مص - 
م رکب) .پس گرفتن . باز گرفتن, (یادداشت 
بخطبزلف) : 
غلام را گغت : هرچه در آستین دارد فراز 
گیر . هرچه داشتم همه آزمن پاز گرفت . 
(بیهتی). رجوع به‌فرازشرد. 
فُراز گشتن, [ ف ک ت ] (ص ) . 
فراز گردیدن. فرازشدن . فراز آمدن,بسته- 
شدن : 
چون کشته ببینیم» دو لب کشته‌فر از 
از جان تهی‌اين قالب‌فرسودهباژ 





۱.۰ 
برباليتم نشین ومیگوی بناز 

کای من تو بکشتهوپشیمان‌شدهباز ! 

دودکی. 

رجوع به‌فراز گردیدن وفرآزشدن شود. ۱۲ 
فرازمان . [ ت] (۱) حکم و فرمان 
(برهان). حکم‌وفرمان عالی. (آنندراج), 
پرساخته" دساتیر وتصرفی درلغت « فرمان » 
است. (ازحاشیه برهان - مصحح دکترمین) 
رجوع به‌فرمان شود . 
فرازند کی ۰ ف ز د] (حاص) . 
صفت فرازنده . رجوع به فرازنده شود. 
فرازنده . [ ف زد ] (ص ) . بلند 
کننده. (آنندراج) . بالا کننده و افرازنده 
(ناظم الاطباء): 
خداوند خورشید و گردنده ماه 


فرازندة تاج و تخت و کلاه . 


فردوسی , 

فروزندة اختر کاویان 
فرازندة تخت‌وبخت کیان, 
فردوسی, 


تر اکییات 0 
- برفرازنده » فرازنده. آنکه چیزی را 
چون درفش و جز آن افراشته سازد و برپا 
وف 
که ای بر فرازنده آسمان 
بجنگش گرفتی بصلحش بمان, 
سعدی, 
سرفرازنده. سرفراز» مفتخر: 
مهان جهان پیش تو بند‌اند 
وزآن بندگی سرفرازنهاند , 
فردوسی . 
رجوع به‌فراز شود . 
فرازلو » [ ف ز ن] (امرکب) . 
پروانهُ چراغ, (ناظم‌الاطباء). 
فرازنه. [ ف _ز ن] (معرب,ا) ج ‏ 
فرزین‌وفرزان, درتداول متأخر اعراب‌بکار 
میرود(یادداشت بخط ملف). 
فراز و فشیب. [ نز ۵ ] (ترکیب 
عطفی ) . بلندی و پستی . سر بالایی و 
سرازیری : 
که این ترك بدساز مردم‌فریب 
نبیند همی از فراز و نشیب . 
فردوسی, 
رجوع ب‌فرازشود. 
فراذه. [ "ف ز] () جای بلند (ناطم- 
الاطبام) ۱" آنندراج ) . فراژ . دجوع 
به‌فراز شود . 
فرازی,[ف" ](حامص)بلندی. سربلانی, 
بدوگفت کای دیمن پر فریب 
مکر کزفرازی ندیدی نشیب , 
رد 








ره« 


(۱۳۳-۱۲۵۸ هجری شمسی ) 
زیر نظر 
بط 
دلسرکی رن 
(ستاد دانشکده ادیات 
( دانشگاه نهر ان ) 


شماره" مسلسل : ٩۳‏ 


فر ازک؛ فرو 


تهران . اسفند ۱۳4۲ هجری شمسی 


چاپخان دانشگاه تهران 











مسوولیت تنظیم و تدوین مطالب این مجلد را آقای محمد استعلامی بعهده داشته ومطالب مندرج‌را ی ۲ 


خوانند کان محترم! لطنً هر کونه نظری درجرحوتعدیل واصلاح مطالب این‌مجلد لغت‌نامه دارید» مستقیماً بدفتر سازما 


ارسال فرمایید » در صورت 


رامنمای جزوههای چاپ شده و دستور تجلید آنها (ببرای هره۰ ۰ صفعه ربا ك‌جلد درنظر گرفته شده) ‏ 
تست تس , 
























توخیح - در شب نات ۰ قط بط رون رکه [ بای وف موم 
موم ی یج است) یس ازکلمه داخل این علات [ ] کذاشته 





9 تعداد | تعداد | مجلداتی که تعداد 
حرف 3 جرهما | صفطة آباینسافی‌شودا ۳ جزهها رصت ۱۵ | ۲ 
ی ۳ ۰ ۰۲۷۱ ۱ ی ۳ ۰ ظ 
و | ۱ و ۰ 1 
لش( النبه خن *. | ۱۳۰ -- اصا مب (ومل) اس اس 
ب‌ بافرخان ۱۰۰ | ۰۰۰ ۱ ط طبعوج (امل) | | ۰4 / 
پ | بیبودی(5() هت 
ح ترك ۰ 1 ۴ | ۱(تا۰۰ه) )۱ یک ۳ 5 
ث | . بیه (امل) و ]ع(0)| عل"-علیین شجاع | ۰۱| ..۱ ی 
ِ جرازه . ۰۱ ۱ 0 غ‌ عم (کمل) | ۶ | ۲۰ ۱ 
ج‌ 0 تن ف‌ ارو ۰۰ ۲ ۲۷۰۰ 
حسن‌فروختن ۰۰۰ ۱ ۰۰| ۱(ا0۰۰) و 
9 4 ق | قلعه اپ سرده ... | 4 | ۰ تس 
عَ ی ۳ نم ک | کاظم آباد .. ۲ | موی ج 
‌ ی ۳ ۳۰ تب کت کن وه ۵ ۱ 
پآ 
د(1)۱ رانم .. 9( کت ‌ هانی کرمته.. ا ی 
7 ۲ ۲ اس ۳۷ تین 
۱ زیملاا ( کامل) ۱ ۰۹ تس جمع | تابهمن ماه ۱۳۸۲ ۱۱۳ 














د کنر سید حعفر شهیدی مقابلهکرده اند . 





صحصحص یم 


صحت بنام خود شما درمجلد بعد از همین حرف یادر 2ذیل لفت‌نامه> بطبع خواهد رسید . 
ر اهنمای حلد های جاپ شدع لغت‌نامه 

































نشانه‌های اختصاری 

















اسم .عم | صلیالاعلیه و1 9 (بس ازتاپرسول) 
اسم خاص (علم) س مر کب | صفت مر 

کب 3 ظاحرا 

اسم مصدر 9 عر ای 

جمع (پیش ازلفت جمع) ۵ ۲ توت ۳۱ 

جمع ۰۰۰( بیش ازلغت مفرد) ق. قمری (یس‌ازتاریج سال) ۰ 

جلد پیش ازشمارة مجلدات کتاب) | م. | مبلادی با 
ماء جمادی ( در تعبین تاریجخ ۱ عص ر 

حاصلمصدر عصس 

حبیب‌السیر چاپ طهران 

رضی‌الله عنه 

رحبة اه علیه 

ماد 


صفحه ) پیش ازعدد) 


۱۰ 


فراش‌وار. [ ف‌رد] (قید مر کب)مانند 
قراس وی او 
سپهر ازبرای تو فراش‌وار 
هبی گستراند بساطبهار. 
نطامی . 
رجوع به‌فراش شود. 
فرآموییدن. [ت-د] (ش رکب) 
بر آشوبیدن.بر آشفتن . فراشفتن : 
چون کار جهان چنین فراشوبد 
سربر کند ازجهان جهانداری . 
ناصر خسرو . 
دس ۵ ف رآشفتن شود . 
فراشة. [ ف] (ع1 ) پروانه(زمخشری) 
پرواناچراغ یج : فراش ( منتهی الادب ). 
حیوانی دوبال که بر گرد چراغ میگردد و 
میسوزد . (اقرب‌الموارد ) . || پرة قفل . 
(منتهیلارب). من‌القفل‌ماینشب فیه. (اقرب- 
الموارد) . || آأستخوان‌تنک (منتهی‌الارب) 
نازك ازاستخوان یا آهن (اقرب الموارد) . 
|| آنچه مشخص باشد از فروع دو کتف . 
(اقرباموارد) . || مرد سبکک و چست . 
(منتهی‌الارب) . مرد سبکک سر . میگویند: 
اوجز فراشه‌یی نیست و این مثل درخفت و 
حقارت است . (اقرب‌الموارد). || آب‌اندله 
(متهی‌الادب) : 
فر امة ۰ [ف ددش ] ) ۱( جاروب 
(غیاث) ورجوعبهفر استه‌شود. 
فراشة.[ ف ش ] (اخ) جایی دربادیه 
(منتهیالارب وسجم‌البلدان). 
فراشة. [ ف ش ] (.اخ) . دهی میان 
بغداد وحله ( منتهی‌الادب) . ازبغداد تادیه 
صرصر دوفرسنگ وازاو تادیه فراشه هفت 
فرسنگگ [ است ] ( نزهة القلوب حمداله 
مستوفی . چاپ لبدن - ج ۲ - ص (۱) . 
دهی است بر سر راه بغداد به نجف و باید 
همان باشد که در,مجم‌البلدان بصورت فراشا 
آمده‌است . 
فراشی ۰[ ف رر] (حامص) کارفراش. 
رجوع به‌فراش شود. 
فراشی, [فد د](ص‌شوب ) منسوب 
بفراش : جاروفراشی. 
فراهی. ات ]روص نسی). منوب. 
به پنی فراشة که نام اجدادی است . 
(سیمنی) . 
فراشیان . [ ن] ( راغ) دی است از 
دهستان آز ادواربخش جنتای‌شهرستان‌سبزوار 
راقع‌دد۱ ۳هزار ؟زی شمال جفتای - پنج‌هزار 
گزی شمال راه‌آهن . ناحیه ایست واتع در 
جلگه » و معتدل که دارای ٩۱۰‏ تن سکنه 


است. از قنات مشروب میشود.محصولانش 








ایران جلد )٩‏ 


فراشیدن. [ ف "د] (مص) لرزیدن و 


خودرا بهم کشیدن در انتدای تب‌باشد وآنرا 
فراشا وبعربی قشعریره خوانند . (برهان) . 
افر اشیدن. فراخیدن. (یادداشت‌بخط مولف) 
رجوع به‌فراشا شود. 

فراشیون. [ ف ] (,۱). کندنای 
کوهی . فراسیون 32 به فراسیون 
ِ 

فراص. [_ف] (عص).درشت. (اقرب 
الموارد ) . ||سخت سر خ‌رنگگ (آنندراج) 
(ناظم‌الاطبای) . || (ا)جامه (آنندراج) . 
(ناظم‌الاطباء ) , ما علیه فراص : ای‌تُوب . 
( اقرب‌الموارد ) . رجوع به‌فراض شود. 

|| جع فرصة [رف ص ] ( آفندداج) . 
رجوع به‌فرصة شود . || (مص) مفارصة . 
هم دیگرراآب نوبت کردن. ( ناظم‌الاطباء) 
|| ساذج هندی (فهرست مخزن‌الادویه), 
فراص, [ ک ] (اغ) نام بتی است که 
که دربلاد سورالعشرة بوده است . (معجم- 
البلدان) . 

فراص. [_ف] (ا خ). جایی بين بصره 
ویمامه درنزدیکی خلیج؛ ازدیار بکربنو اثل 
(سجم‌البلدان), 

فراص, [ _ف ] (اخ) . تخوم شام و 
عراق و جزیره را گویند که درسمت مشرق 
فرات واقع شده‌است. خالدبن ولیدباین‌مکان 
آمد وساهیان روم وعرب‌دراینجا بهم‌رسیدند 
واقع‌بی‌بسیاربزر گگر خ‌داد و گویندصدهزار 
تن در آن بقتل رسیدند وسرانجام خالابحیره 
باز گشت. (معجم‌البلدان): 

فراصان ۰ [ ف ] ( خ) از رستاقهای 
همدان‌است . (معجم‌البلدان) . 

فراض. [ _ف] (ع!) جامه. گفتهیشرده 
ماعلیه فراض یمنی براو جامه‌ی نیست ونیز 
گویت چیزی [ز مات رامر الم راردا 
رجوع به فراض شود . 

دهانه" چری . ( آقرب الموارد ) . | 3 
فرض. (اقرب‌الموارد) . رجوع به‌فرض و 
فروض شود . 

فراض. [.] (.غ) شهری درحدد 
شام برساحل‌فرات. (یادداشت‌بخط مولف). 
فراص . رجوع به فراص ( باصاد مهمله ) 
شود , 

فراضة. [ ف ض ] (عمص). فروض. 
کلانسال گردیدن گاو . ( اقرب الموارد) . 
|| دانای فرائض گردیدن . (منتهی‌الارب) . 
فراط ۰ [فر] (ع ص) ماءالفراط + آبی 
که هریکک از قبیله‌ها بدو سبقت جوید 





فر اعنه 


اورابود. (اقرب‌الموارد). آب ی که‌هر که پیش 
آید آنرا؛اورابودازقبیله. (منتهی‌الادب) . 
فراط . [ ف دد](عا) ج فارط(اقرب. 
الموارد) . رجوع به فارط وفوارط شود . 
فراطوس. [ف ](اع).جایی که‌ساکنان 
آنبه‌بخردی‌وزیر کیموصوف‌اند. (آنندراج- 
بنقل از غرهنگک اسکندر نامه) . 
فراطون . [ت] (ر خ) ده اس از 
دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان 
بیرجند واقع‌در ٩۰‏ هزار گزی شمال باختری 

شوسف وشش هزار گزی جنوب خاوری 
هشتو کان. ناحیه‌ایست کوهستانی ومعتدل که 
دارای» ۱ تن‌سکنه است.ازقنات مشروب‌میشود 
محصولاتش غلات و لبنیات است و اهالی 
بکشاو رزی ومالداری گذران میکنند.راه‌مالرو 
دارد. (از فرهنگ جنرافیائی‌ایر ان ج٩)‏ . 
فراطة , [ ط] (ع ) فراط [ضی] 
(منتهی‌ااارب) . آبی که چند قبیله در آذن 
مساوی باشند یمنی همه را بود و آنکه پیش 
آیدآنراازآن وی بود: هذافراطةبین القوم ؛ 
هر که پیش تربدان‌سبقت جوید سیراب گردد 
و دیگران ویرا مزاحمت نکنند . بثرفراطة 
نیز بهمین‌معنی‌است. (اقرب‌الموارد). رجوع 
به فراط شود . 

فراع. [ف] (ع1) ط فرع(منتهی- 
الارب) . || جفرع بمنی مجرای آب (از 
آقربااموارد). ااج فرعة. (منتهی‌الادب) 
مرکوه و بلندیهای آن . (أقرب الموارد). 
رجوع به فرعة شود . 
فراعل ۰ آف ع] (6-)۰_ج فرعل 
[ف ع]. (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) 
بچه‌های کفتار (از آنندراج) .رجوع به 
فرعل شود . 
فراعلة . [ نه ع 1 ] (عا) .جر 
فرعل [ف "ع] (منتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد) . رجوع به فرعل شود . 
فراعنه .[ف ع ن](اخ).ج فرعون. 
(منتهی الارب) و فرعون نامی‌است. که‌بر- 
پادشاهان مصرقدیم اطلاق شدء‌است (المنجد). 
سلاطین‌قديم مصرفرءون لقّب داشتند. فر اعنه 
مرت شتسه بر دون وتار یشان 
تقریً مه هزارسال میشود(۱) پایتختمصر 
گاهی منفیس (۲) وزمانی تب (۳) بوده . 
قدرت وعمران این مملکت در زمان‌سلطلت 
توتمس(4) سوم و راسس (ه) دوم که از 
فراعنه تب بودند باعلا درجه رسید . از آن 
پس مدتی متمادی دچارانحطاط شد تا عاقبت 
بهمت فراعنه سائیس )0( باز در سدءٌ هفتم 
ق..م . قوامی گرفت , لکن در سال ۲۵و 
ق . م.بضربت ایرانیان از پای در آمد ۰ 
اساس تاریخ مصر برتأثیر نیرومند نیل قرار 





(۱) فردینان توتل دراعلام المنجد سی‌سلسله ذ کر کرده زیرا سلسله‌های پیش از وحدت مصر را نیز در شمار فراعنه آورده است. 


امک (ج) 


)( ۵6۵ 


مسادهمط (؛) 


1۵۵9 (۳) قمع (۲) 


فراعنه 


گرفته است . مردم مصر که بصورت تبایلی 
صحرا گرد بدین سرزمین قدم گذاشتند ناچار 
گردیدند که در برابر طنیان این دود 
بدستیاری‌همدیگر بد فاع برخیزند ومنزل‌های 
خود را پهلوی هم روی بلندیها بسازند و 
بندهای متمدد ببندند . باین ترتیب به کشت 
و زرع زمین و زندگی اجتماعی و اطاعت 
از سرپرست عادت کردند و خاك مصر به 
چندین امارت منقسم گردید . مردم مصر به 
اسلدف خود می‌بالیدند ومدعی بودند که این 
ممالکک را در بدو امر خداوندان اداره 
بیکرده‌اند . سرانجام امارتهای مزبور همه 
در تحت لوای دو دولت در آمد: درشمال» 
مصر سفلی که پادشاه آن کلاهی‌سر خ‌رنگ » 
خوابیده و ازعقب بر گشته برسرداشت و در 
جنوب مصر علیا که پادشاهش کلاهی بلند و 
سفید بسر میگذاشت . 
سلاطین مصر علیا به کرات با رقبا جنگیدند 
تا ایشان را بزیر اطاعت خویش آوردند و 
مالکالرقاب‌تمام مصر گردیدند و ازآن پس 
بنام فرعون شناخته شدند فراعنه" مصر تاج 
مخصوصی مر کب از کلاه سر خ مصر سفلی 
و کلاه سفید مصرعلیا برسر گذاشتند تاعلامتی 
از اجتماع دو دولت باشد . 
نخستین فرعون مصر منس (۱) نام داشت 
که شهریار تی‌نیس (۲) یا مصر علیا بود . 
تاریخ این سوانح کهنه را کسی بتحقيق‌نمیداند. 
مردم مصر درحدود چهار هزار سال قبل‌از 
میلاد مسیح مدئیتی داشته‌اند» خطی اختراع 
کرده بودندوتقویم داشتند . سلعلنت منس‌را 
میتوان‌باحتمال. درحوالی سال ۳۳۰۰ ق.م. 
دانت ۰ 
ازعهد منس که بانی سلسله" اول بود متاوباً 
۲۲ سلسله در مصر سلطنت کرده‌اند .تادیخ 
ادرار فراعم را وان ار و۱0۳2 
تیم مود . دولت قدیم بدوره‌یی اطلاق 
مشود که در طی آن شهر منفیس واقع در 
مصر سفلی مر کزدولت مصر بوده .مشهور 
ترین سلاطین این دوره کنوپس (۳) و 
کفرن (4)و می کرینوس می‌باشند که اهرام 
سه گانه مصررا بنا کرده‌اند . 
دولت قدیم‌جای‌خودرا به دولت‌میانه(وسطی) 
داد در این دوره شاهین فرهء‌ونی منفیس را 
ترك کرده بر کنگرة تب ( مصر علیاٍ) قرار 
گرفت .این دولت پس از پانصد سال آبادی 
واعتبار درنتیجه هجوم‌هیکسس‌ها(ه) که از 
آسیا آمده و چادرنشینانی غارتگر بودند از 
‌ پاشید(درحدود ۰ وق عِ طولی 
نکشید کنه مصر از تحت سلطه هیکسس‌ها 
بد رآمد ودوباره تب پایتخت گردید. فراعنه؛ 
این‌دوره درجنگاوری و کشو رگشایی برهمه 
پیشی‌داشنه‌اندومصررا به‌منتهای‌ش و کت خود 
رسانیده‌اند . مشهورتر ازهمه" آنها توتمس 


,منم رم طفاطظ(۷) 


)۱( ۰ 


سوم ورامسس دوم بوده‌اند دردوره" بعد 
بمناسبت جنگهای داخلی وهجومهای متوالی 
دولت مصر دچار تجزیه شد . فراعن‌سلسله" 
بیست و ششم که در سائیس سلطنت کردند 
اقتدار آنها را باز گرداندند ولی خیلی دیر 
بود وغلبه" ایرائیان‌دره ۰۲ ق. م. یکره 
باستقلال مصر خاتمه بخشید . 
منس و دیگر فراعنه؛ دو سلسله" اول مقر 
سالمنتشانتی‌نیس واقع‌درنزدیکی آپیدوس (۲) 
(مصر علا) بود . ولی از ملس سوم پید 
تاج وتخت سلاطین به مصرسفلی که ازحیث 
تمولوعمران برئواحی دیگر رجحان داشت 
متقل گردید وتفیس پایتخت شد. متفیس‌وز 
ساحل چپ نیل و تقریباً در جنوب قاهره و 
کنار دلتا قرارداشت وبنای استواری‌موسوم 
بدیوار سفید که میگفتند بفرمان‌منس ساخته 
شده بر آن مشرف بود.ساختمان سدیز رگی 
را هم که شهر را از طنیان نیل حفظ میکرد 
به ملس نسبت داده‌اند. این سد هنوژ برجاست 
ولی‌از خودشهرمنفیس که روزی ازبزد گترین 
وشهورترین بلادجهان شمرده می‌شد حتی 
ویرانه‌یی برجای نمانده است . 
درمنفیس جشن‌های بز رگ مذهبی بسیار میگ فتند 
وجمع کثیری از اطراف وا کناف مصربرای 
این جشن‌ها بدان شهر میآمدند . معتبرترین 
این جشن‌ها بافتخار گاوپیشانی سپید » آپی» 
گرفته میشد کهنه در محوطه‌یی که در کنار 
سیدته (۲) (خداوندمغیس)واتع شده بود 
از این گاونگهداری میکردند . گاو آچی: باه 
بود و روی پیشانی لکه‌یی سفید و سه گوش 
داشت . زبان و اندام او هم علاثم خاصی 
داشت که‌فقطکهنه آنرا میدانستند . این گاو 
را تازنده بود ماناد خدایی‌پرستش میکردند 
چنانکه هیچ حیوان مقدسی تا این پایه در 
مصر قدر و منزلت نداشت . پس از مرک 
جسد او را مانند سلاطین حنوط نموده در 
قبری‌میگذاشتند ومتدینین بازبستایش آومیآمدند 
دخمه" گاوهای‌پیشانی سفید را ماریت درسال 
۱ عم درنزدیکی منفیس‌پیدا کرده‌است . 
پرستش کاو آپ ی که درزمان‌سلسلهة دوم‌معمول 
شد تا آخر تاریخ مصر دوام یافت. درمیان 
فراعنه" دولت قدیم مشهورترین آنها سه‌یادشاه 
از سلسله" چهارم یمنی کثوپس » کفرن و 
می کرینوس بوده‌اند که درحدود سدهّبیست‌و 
هشتم ق .م . میزیسته‌اند . از روی بناهای 
عفیم استواری که این سه پادشاه بعنوان 
خوابگاه ابدی خود ساخته‌اند امروزمیتوان 
قیاس کرد که قدرتشان تا بچه پایه میرسیده 
است . بناهای مزبور همان اهرام‌تلدثه است 
که بناصله ده هزار ذرع از ال منفیس 
نزدیک قریه" جیزه(۳)برپای ایستاده‌اند و 
هیچکس از روی یک تصویر » نمیتواند 
غطمت این بناهای پر همینه را پیش خود 


5 (ه) 





.معط (ع) . وومقط1 (۳) 

































تصور کند . هیچ ءسافر نمیتوا 
انکند وخود را خوار وزبون نشمره 
از این اهرامآ نکه‌بلندتر است + هرم کی 
است که ارتفاع نخستینآن ۰ ذرع 
واکنون ۱۳۷ ذرع‌بلندی دارد وطرل2 
موربش‌به ۲۷۷ ذرع میرسیده # 
عنیم‌ترین بنای سنگی روی زمین 1 
کفرن کمی کوچکتر وبلدیآ۵ ۱۳۲ ۱3 
است. هرم می کرینوس‌بسیار کوتاهترا 
ارتقاعش فقط به ٩٩‏ ذرع میرسد . 
خارجی این اهرام پوششی از سنکک آمرکدا 
داشته که در نهایت دقت برهم سوار شده و 
میقلی هم بوده است اما روز ۱۳۳۰ 
آن ریخته است . این پوشش را 
دالانهای پیچ در پیچ دا که سرانجام هدن 
فرعون منتهی میشده میگرفته است . 
زیر پای هریکک از اهرام محوطه وسیعی ‏ 
ترتیب داده و در آنجا اهرامی کوج : 
برای خانوادء سلطنت می‌ساختند و علاوه 
بر آن معبدی برپا میکردند که پس از مرگ 
فرعون‌مخصوص پرستش او ميشد. وبوء 
راهرو سربازی به محوطه ارتباط ‏ می! 
برای تکمیل این مجموعه بدستور 
سنگی عفلیم را به شکل ابوالهول (2 
سرانسان که برروی دوپانشسته بود) حجاری. 
کردند و در جلگه‌یی ک» مجاور را 
معید بود قرار دادند . 1( 
ابوالهول جیزه‌که نیم آن تا چندی پیثر 
زیرشن فرو رفته بود پیکر عنلیمی اس 
بلندی پایش ۲۰ ذرع وطول تش ۰۷ 
است وبی‌تردید مظهر خود کفرن‌بوده 
سنگهایی که در این بناها بکار رفته 
از آن از مقطع‌های ره انا ۱۱ 
قایق باین نقطه‌آورده میشده و برای: 
آنها به کف هرم راههأی بزرگ و. 
می‌ماختند وپس از پایاث کار 
خراب میکردند . مردم مصر همه دا 
کارهامشنول بودند و کلوبسو 0 
در اثر همین بیگاریهای پرمشقتی 
تحمیل میکردند به جبایره مع 
وتنهام ی کرینوس‌به دینداری وء 
یات . 1 


دولت‌وسطی - عاقبت‌دولت م 


شارلمانی برد 
۳99 

پادشاهان مصر علیا که اصلا | 

سلطنت مصر را تصاحب 








۱۰۲ 


تشکیل دادئد . و درحدود . 
«تب» پایتخت مصر شد و جای منفیس را 
گرفت وباردیگر کشورمنظم و آباد وصاحب 
دولتی بزر گک گردید . 

فراعنه دولت وسطی برای حفظ حدوده 
ثغور کشور استحکاماتی برپا کردند وقطه" 
عینا را در تنکه سوئز از نظرمعادن مس‌آن 
تصرف کردند و از جتوب قسمتی از نوبه 
را بخیال بهره برداری از معادن طلای آن 
گرفتند و کوشیدند قدرت خود را تا شام 
بکشانند تا دولت مصر از چوب جنگلی نیز 
مستفنی یاشد .. 

با این حال پانصد سال بعد فتور تازه‌یی در 
کارها پدیدار گشت . هیکسس‌هااز آسیا راه 
افتادند ومواضع سرحدی را درهم شکستند 


۰ ق ۰ ع. 


.و به نهب وغارت پرداختند و طرد آنها با 
محارباتی سنگین وطولانی انجام پذیرفت. 
تخلیه خاله مصرازاغیار » آغاز فصل تاژه‌یی 
در تاریخ مصر گردید که باید آنرا دولت 
دوم تب خواند. زیرا دراین‌دوره هم اریکه" 
سلطنت درتصرف‌سلاطین تب بودکه‌توانته 
بودند هیکسس‌هارا از یهن خار ج کنند.پس 
از بحران مزبور زندگی تازه‌یی درمصرپیدا 
شد که بسیارسریع وحیرت‌انگیز پیش میرفت 
و در زمان سلطنت سلسله‌های هیجدهم و 
نوزدهم بحدا کثرشو کت وقدرت‌خودرسید. 
غراعنه" این دوره دست بعمران و آبادی‌زدند 
+ومعابدیرا که درحمله هیکسس‌ها خراب‌شده 
بودتعمیر کردند یا از نوساختند وازاینگونه 
بناها بخصوص در تب که پایتخت بودبیشتر 
نا کردند . 

بزر کترین معابدی که شاهکار معماری مصر 
.شناخته شده وتماشای خرابه‌های آن بیننده‌را 
یجیرت میآورد از همین عصر است. فراعنه 
در ساختمان مقبر خود نیر اهتمامی جمیل 
داشتند . مقابر این عصر شکل هرم نداشت 
بلکه سردابهایی بود که در زیر زمین و در 
دل سنگک می‌ساختند . این مقابر امروز در 
جایگاهی که موسومبه «وادی فراعنه» میباشد 
.ونزدیکک تب‌قراردارد کشف شده وبصورت 
کوهی نموداراست وچون‌جسدهای مومیایی 
شده فراعنه نیز بدست آمده» ومیتوان ازروی 
آنها سیمای فرعونان مقتدری چون توتمس 
سوم وستی اول وراسس دوم را پس از سه 
«زاز سال در موزه قاهره دید , 

فراعنه دولت جدید تب بیش از اسلاف شود 
به کشور گشایی دست زدند ونیزبیش از آنها 
در این راه کامیاب شدند و یکی از علل آن 
این بود که مردم‌مصردرطیمبارزات استقلال 
طلبی در برایر آسیائیان عزت نفسی یافته 
بودند و از طرف دیگرفنون جنگی درعصر 
پیش رفته بود و استعمال اسلحه" تازه را 





اوه( تمومممطمیطملا را مقطععلا (م) .نافوط (4) 





مصریان از دشمنان خود آموخته بودند و 
علاوه پرایتها فراعنه تسخیر اراضی مجاور 
تنگه سوئز را در برابر هجوم آمیائیان 
ضرورمیشمر دند.در کشور اک هیچ یک 
از پادشاهان ملسله هجدهم بپای توتمس 
سوم که در سده* هفدهمق . م. میزیست - 
نمیرسید. دیوارهای معید بزر گک , کرنکک* 
اردوکشیهای ار را بتمام و کمال‌شرح میدهد 
وییان میکند که چگونه توتمس‌سوم رافتحی 
بزر گک نصیب میاید ؟ وچگونه دروازه‌های 
قلاع استوارفلسطین وشام‌بروی گشوده‌میشود؟ 
توتمس تا کار کمیش (۱) که درقسمت‌علیای 
فرات قرار داشته است » رانده و آنجا را 
بتصرف آورده است و چنان شوکت بهم‌زده 
که پادشاهان آسیا برایش تحفه و هدیه 
میقرستاده‌اند 

لوحی از سنگک سماق در کرنکک بدست آمده 
است که از زبان خداوند کار مصر آمن(۲) 
سرودی ظفر نمون بر آن منقوش است و 
در خطاب به توتئمس میگوید : « منشور 
حکمرانی بر کرة خال وشرق وغرب عالم‌را 
بنام توتوقیع کرده‌ام ... تو با کمال جلالو 
جبروت‌خود ازرود بزر گ‌ناهارینا گذشتی . 
مشیت من چنان بودکه قدرت توسراسر گیتی 
را بگیرد و اقوام مختلف با باج و خراج 
هنگفت در برابرش و کت وحشمت توسرفرو 
ند و مات آمدم وزیر بازوی ترا گرفم 
تا سلاطین‌شمال فنیقیه را پایمال کنی؛من آنها 
را از میان کوهپایه‌ها بیرون کشیدم وبپای‌تو 
انداختم 3 

ماعری که این سرود را ساخته مسلما راه 
اغراق پیموده تا تملقی از فرعون گفته باشد 
زیرا در واتع برای مصر در خارج از قارةٌ 
افریقا جز شام وفلسطین‌چیزی نبود بااینهمه 
سلاطین آسیا باولویت فرعون اذعان داشتتد 
ودست اتحاد بسوی او دراز میکردند . 
فراعت ملسله" نوزدهم نیز سلاطین بسیار 
مقتدری‌بودند که درمیان آنها از همه‌معروفتر 
راسس دوم‌است که سلطنت او تقریباً ٩۰‏ 
سال عاول کشید. هیچ‌پادشاهی‌باندازه راسس 
دوم‌سعید نساخته وهیخ کس‌مانند اودیوارهای 
معابد را غرق توصیف کارهای بزر گک خود 
نکرده‌است ۰ 
که‌نام‌راسن دوم برآن نقش نباشد و حتی 
گاهگاه معماران او نام اسلانش را کنده و 
بجای آنها نام‌راسس را نوشته‌اند . از این 
رو درمیان فراعنه ذکررامسس دوم بیش از 
همه روی زبانهاست و یونانیان همهٌ کارهای 
مهم مصر را باو نسبت میدادند و فتح تمام 
آسیا وحتی هند را در تاریخ او میآورده‌اند 


درمصر وئوبه خرابه‌یی نیست 


اما حقیةت این است که راسس دوم بسختی 
توانست شام و فلسطین را بگیرد و قسمت 
شمالی شام را هم پس از چندی دوباره به 








عاناانتا) 


فراعنه 

خاندان‌هیتیت (۳)پس داد ود رجنگی که برسر 
آن بافشون هیتیت کرد ناجار شد آشتی کند 
ودختر پادشاه هیتیت را نیز بزنی گرفت . 
غالبا در تاریخ دیده میشود که پس از 
فرماثروایی‌های طولانی و پرافتخار فتوری 
برار کان قویترین سلطنت‌ها مستولی میشود 
و دوره اتحطاطی فرا میرسد. این حالت‌پس 
ازدر گذشت رامسس دوم برمصر دست یافت 
از آغاز سده" دوازدهم ق , م ‏ فراعنه + 
آنچه را در آسیا داشتند ازدست دادند وهم 
خود را صرف نگهداری ثنور کشور خود 
کردند . و در داخل کشور هم اغتشاش و 
شورشی‌چندبروز کرد وروزبروز دشوار تر 
گردید وسرانجام کار مصر به تجزیه کشید . 
لیکن‌چنان‌نبود که تنزل مصر را پایانی نباشد 
زیرا آن. مملکت,وا وسیله" خلاصی بسیار 
بود و از حیث ثروت وصناعت وهنر ونظم 
ونسق بمراتب بردشمنان خود مزیت داشت. 
بنابراین اگر سلطانی با عزم ظهور میکرد 
«یتوانست باز آبادی وقدرت از دست رفته 
را باز گرداند . سراسر تاریخ مصر پر از 
بحران‌های ناگهانی وهولناك است.مخوف- 
ترین فتور تاریخ مصر غلبهٌ لشکر آشوراست 
که در سده" هفتم ق . م . باقیام مردم از 
مصر رانده شدند . ده سال از این ماجرا 
نگذشته بود که سلطان سائیس (مصر علیا) 
ساخلوهای آشوری را بکلی تار و مار کرده 
وقدرت خود را درسراسر مصر برقرارنمود 
وبیست وششمین سلسلهٌ فراعنه‌را تشکیل‌داد. 
مصردرروز گارفر اعنه‌یی که‌ازسائیس بر خاسته 
بودند بدرجه‌یی آباد شد که با در حشانتزین 
اعصار گذشته پهلو به پهلو میرفت . بگفعةً 
هرودت «مصر هرگز از آن معمورتر و 
۱9 
درجه بر کات‌خود راشامل ژمین مصرمیکرد 
ونه خال مصر تااین درجه بمردم آنسرزمین 
حاصل میداد » در آن ایام مصر شهرهای 
مسکون بسیار داشت . 

بانی‌خاندان فر اعنه سائیس؛ پسامتیکک اول(4) 
بود که هم خود را در راه اعاده" آبادانی 





معابد مصروف‌داشت,ودخمه گاو آپی را در 
منفیس مرمت کرد. 
جانشین اونخائوی (ه)دوم بود که درمقابل 
مقاصد و مطالب مهم بسیا استوار و پایدار 
بود چنانکه صد وبیست هزار نفر را برای 
کندن ترعه‌یی ازرودئیل بدریای احمربکار 
اشت و یک دسته کشتی را مجهز کرده و 
بکردشض دور قاره افریقا فرستاد و او بود 
که لوای فتح وظفررا تا کنارفرات پیش‌برد 
ولی از نبو کدنزر (1) پادشاه بابل شکست 
خورد , 
آخرین فرعون بزرگ قرن ششم ق .م: 
آمازیس(۷) بود که عصیان کرد وسلطئت را 


«مهه۸()) . ونیا () 





فراغت 

تصاحب نمود وسپس‌مدت چهل سال با حزم 
وعقل فرماثروایی کرد. 
فراعنه سائیش وان" بلتگیاری مزدورات 
یونائی روی کار آمده بودند » یوانیان را 
دوست دافتنذ و برای آناها ادج و منزلشی 
قائل می‌شدند. این امر گاهگاه بامقاومت شدید 
مصریان روبرو می‌شد » زیرا مردم مصر از 
نظر علاقهٌ شدید به مذهب خود ویزدر نتيجةً 
غرور ملی وتمدئی اجانب را از هرقوم و 
ملتی » نا باك میشمردند و برای آنها محلاً 
مخصوصی را در نظر میگرفتند . یونانیان 
باوجود احترامی که در نظر فرعون داشتند 
می‌بایست فقط در همان‌محله‌ه‌ای مخصوص 
سرکونت اختیار کنند . هنگامیکه هرودت‌در 
سال.ه 34 . ازمصر دیدن کرد ملطنت 
فراعنه بهم‌خورده بود ومصر در تحت لوای 
کشور گشای بززاگی که پادشاه ایران بود» 
میزیست . ( از تاریخ ملل شرق و یونان ‏ 
تألیف آلبرمالهوژو ل ایزال-ت رجمهعبدالحسین 
هژیر - ص ۲۷ تا 4۰) . رجوعبه فرعون 
شود 
فراغ. [د] (ا) فروغ وروشناییچراغ 
وآتش ومانند آن (برحان). فروغ. رجوع 
به فروغ شود . 
فراغ . [ند ] (۱) . باد سردتابستان . 
(برهان) : 
از هرسویی فراغ یجان تو 

بسته یخ‌است پیش چو سندانا 

منسوب به‌اب و العباس. 

صاحب برهان قاطم پرای اینکه این شاهد 
واحد را قدری تمدیل کند فراغ راریاد سرد- 
تابستانی»معنی کرده‌است . نه درزبان فارسی 
و نه در زبان عربی من مثالی نیافتم و گمان 
می کنم گرد آورند گان لفت‌نامة اسدی(لفت - 
فرس) - که ظاهراً هم عامی بوده وهم ازاهل 
زبان‌ما نبوده‌اند واین‌بیت را دیده‌اند- بقرینه 
اين معنی رابه کلمه داده‌اند. من گمان می کنم 
فراع همان‌فراع عربی است ورفراع بجاذ‌توا 
تعبیری‌درزبان ادب است بجای «دور ازشما 
یا «دور از جان شماء که امروز معمول‌است 
(از یادداشت بخط ملف) . 


فراغ [ف, ] (ع) . برآمدن گاه آب 
از میان دلو از میان دسته. (منتهی‌الارب ). 
ناحیتی‌ازدل و که آب از آنذفرو ریزد.(اترب- 
الموارد) ۱ اسب‌نیکوو کشاده‌رفتار (منتهی- 
الارب). اسب نیکوی گشاده رفتار وهرچار 
پای‌دیگر , (اترب الموارد). | تتگبار .(منتهی- 
الارب) العدل [ع_] من‌الاحمال.(اقرب - 
الموادد). || حوض چرمین بزر گک ونراخ. 
(منتهی‌الارب) . (اترب‌الموارد). || خنود. 
(منتهی‌الارب) , (اقرب‌اله‌وارد), ||شتر ماده* 
بسیار شیرفراخ غلاف پستان (منتهی‌الادب). 
(اقرب‌الموادد) ۰ || کمان تیر دورانداز. 





(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد)* || کمانی که 
زخم‌پیکانش فراخ باشد. نتهی الارب) (اقرب- 
الموارد) .|| کاسه بزرکک که برداشته‌نشود 
ج ۰ افرغة. (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
| پیکانهای پهن.(اقرب‌الموارد). || اودية ؛ 
وادیها . این‌اعرابی این کلمه را بدین معنی 
آورده ومقرد آنرا ذکر نکرده و مشتقی‌از 
آنرا نیزنگفتهاست.(اقرب الموارد بنقل‌از- 
لانالبرب) . | رجل فراغ : مرد تندرو 
وفراخ گام.(اقربالمو ارد). ( اسان العرب). 
فراغ ۰ [ ف] (عمص) . پرداختن 
(منتهی‌الارب) (ترجمان جرجانی‌بترتیب‌عادل 
بن‌علی). پرداخته‌شدن.(تا ج | لمصادر بیهقی). 
فارغ شدن. (مصادراللنه زوزنی) : 





هی بود یکماه با درد و داغ 
نمی‌جست یکدم زانده فراغ 
فردوسی ۰ 
آنچه بفراغ دل باز گردد بباید نبشت 
(یهتی) ‏ 
در آنچه بفرا غ‌دل او پیوندد مبادرت‌نموده 
شود. ( کلیله ودسه). 
|| آهنگ کردن بسوی‌چیزی . (منتهی‌الارب). 
تصد کردن . (اقرب الموارد). || تهی شدن 
(ترجمان جرجانی - ترتیب عادلبن علی) . 
( مصادر اللغه زوزنی ) تهی شدن ظرف . 
(اقرب الموارد) . ريخته شدن آب, (اقرب- 
الموارد). (منتهی‌الارب) ۰ ||(,۱) آسایش 
وپرواس وفراغت (ناظم‌الاطبام) : 
هر که او خورده است دود چراغ 
دل بفراغ . 
سنایی . 
نیز شاید برد که کسی را برای فراغ اهل و 
فرزندان ... بجمع مال ] حاجت افتد . 
( کلیله ودمنه) ِ 


بنشیند بکام 


خلایق‌روی‌زمین آسوده ومرفه » پشت بدیوار 
من وفراغ‌داده. ( کلیله ودمته). 
برخیز تا تفرج بستانکنیم و بغٍ 
چون‌دست میدهد نفسی‌ویت فراغ. 
سعدی , 
نفس‌فراغ را به سنا بدخویی مجروع‌نکند. 
(جهانگشای‌جوینی) 
قرار پرده زمن آن دو ترگس رعنا 
فراغ‌برده زمن آندو جادوی‌مکحول. 
حافظ , 
۳ دارد اژ علم عالم فراع 
که‌اوچون‌قلم خورده دودچراغْ 
ابیر خسرودهلوی. 
|| امکان. اتفاق مناسب. فرصت . توفیق : 
روزی از آنجا که فراغی رسید 
باد سلیمان بچراغی رسید . 
نظامی. 





۱۸ 
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|| خلوت : فراغ‌عبادت ازاین به میسرشود. 
(گلستان), 
فراغ ۰( اب کر 
و آن آبی‌است که درهنگام احتلام وجماعو 
استمناع از مردم‌بر آید.(برهان) .فراغه, [ نف 
آب مرد و آن نطفه است. (اقرب‌الموارد : 
ذیل . از لسان‌العرب) . 
ذراغان ۰ [ ف] (اغ) . از قرای مرو 
است. (معجم البلدان) . 
فراغ افتادن .[ ۲ د](مص سر کب) 
رها شدن. رهیدن. آسوده شدن : 
چوذازذ کرانساب وتواریخ فرس‌فراغ افتاد.. . 
(فارسنامه" ابن بلخی). رجوع به‌فراخ‌شود. 
فراغبال . [ ف] (ص مرکب ) , آنکه 
بی‌تشویش معاش کند وبال در لفت عرب 
بمعنی دل است. ( از آنندراج ) رجوع به 
فارغ بال وفارغ البال شود . 
فراغ بال . [تغ. ] (م رکب اضانی) 
آسودگی خاطر . آسایش و راحتی خیال : 
ورچو پروانه دهد دست فراغ بالی 
جز بدان عارض شمی‌نبود پروازم. 
(حافظ مصحح قزوینی ص۲۳۰): 
فراغت ۰ [ ف غ] (ع مص) پرداخنن. 
فراغ . رجوع به فراغ شود .|| فرصت و 
مهلت. (ناظم اطباء). مجال : 
دوشت دیوانی را فراغت دیدار دوستاذاوقتی 
بود که از عمل فروماند.( گلستان) : 
۱ آسایش و آرامی و استراحت. ضد گرفتاری‌از 
کار وشغل.(ناظم‌الاطباء). آسودگی, آرامش: 
تدت گو راست‌وباالحد دلت‌تابوت وجال مرده 
فراغت روضه" خرم » مشقت دوزخ نیران 
ناصر خسرو, 
برجایهای‌ایشان نشینند و بافر اغت روز کاری. 
کرانه کنند, (ٍیهتی) . 
درهرچیزی که از آن راحتی و فراغتی بدله 
وی پیوندد » مبالغتی تمام باشد. (بیهقی). 
پنداشتم که خداوند بفراغتی مشفول است + 
بگمان بودم از بار یافتن ونیافتن. (بیهقی). 
هرچه امن وفراغت است و کفات 
یافت خافانی از جهان هرسه. 
عاتان : 
ز بهر فراغت سفر میگزینم 
پی‌نزهت اندر قضا مبگریزم. 
نی 
بخت غنوده بدرد دل غود شک 
گربفراغت غنود می؛ چهغمستی. 
ساقانی . 
تیرباران بلا پیش و پس است 


ازفراغت سبری‌خوا اهم داشت م. 


ال 
زیر آن تخت پادشاهی تاخت. 
بفراغت نشستگاهی ساخت. 


| 


ق 


‌ 


رئاز 
۳0 
مرده 
راد 
سرد 


رن 


چپ 


چو برگفت این سض شاپور هشیار 
فراغت خفته گشت و عشق بیدار. 
نظامی. 
چو دربند و جودی راه غم گیر 
فراغت بایدت راه علم گیر. 
تظامی. 
| کنون چیزی اندیشیده‌ايم که ترا از آفراغت 
باشد. ( کلیله ودمنه). 
ملکك فراغت زیر نگین رزق معلوم . 
( گلستان‌سعدی). 
فردا که سر زخاك برآرم اگر ترا 
بینم فراغتم بود از روز رستخیز. 
سعدی, 
مور گرد آورد بتابستان 
تا فراغت بود زستانش. 
(گلستان سعدی). 
اگر تو فارغی از یاد دوستان یارا 
فراغت از تو میسر نمیشود مارا. 
سعدی, 
سر منزل فراغت نتوان ز دست دادن 
ای‌سارو آذ‌فرو کش کاین‌ره کر ان‌ندارد. 
حافظ. 


رجوعبه‌فرا غ شود. || فراموشی.(:اظم الاطبام) : 


در بزر کی و گیر و دار عمل 
ز آشنایان فراغتی دارئد . 
(گلستان سعدی). 
| بی اعتنایی و وارستگی 3 
درویش از آنجا که‌فراغت ملک قناعت است 
التفاتی‌نکرد ْ 
( گلستان سعدی) . 
اپروا. (لثت فرس اسدی) . 
ترکیات : - فراشت حاصل کردن :آسوقه 
شدن. بپایان بردن کاری . معمولا با «از» 
همراه آ ید . بادادن داشتن‌ویافتن لیر کی 
شود . رجوع بذیل هریکک ازاین تر کیبات 
ِ_ 
فراغتخافه . [ ف خ ذ]رامرکب) 
خلوتخانه, (آنندرا ج). (ناظم الاطباء) : 
کنیز هوشمند از جای برحاست 
فراغتخانه" دیگر بیاراست 
بیانی ( بنقل آنندراج) ۰ 
رجوع به فراغت‌شود . 
فراغت‌دادن. [ف غ د ](ص‌سرکب) 
بی‌نیاز کردن‌وفارخ ساختن : 
فرو غْ روی شیرین در دماغش 
فراغت داده از شمع‌وچراغش: 
نظامی. 
رجوع به فراغت شود . 
فراغت داشتن. ["ف"غ ت"](مس- 
مرکب) . غفلت داشتن . فراموش کردن:: 
در بزدگی و گیر و دار عمل 
ز آشنایان فراغتی دارند. 
سعدی , 





|| آسوده بودن و راحت زیستن . رجوع 
به فراغ وفراغت شود . 
فراغتکده .[ ف 1۶ در ] (امرکب) 
جای عیش وعشرت. (ناصم‌الاطباء ). ازعالم 
عشرتکده. (آنندراج): 
میبرد جلوه . آمایشت از ره واله ۱ 
پفراغتکد» رو . بستر سیماب مبر. 
واله هروی ( بقل آنندراج ) . 
رجوع به فراغت شود * 
فراغت یافتن ۰[ ف غ-ت] (مص - 
مر کب) . پرداختن. بپایان رساندن.فراغ: 
چو از گفتن فراغت یافت شاپور 
دمش در مه گرفت وحیله درهور. 
نظامی. 
رجوع به فراغ و فراغت شود . 
فراغ‌جستی .هت ] (سو ی رکب) 
آسودگی یافتن . آسوده شدن : 
همی بود یکماه با درد و داغ 
نمی جست یکدم زانده‌فراغ. 
فردوسی . 
|| در پی آسایش و فراغ برآمدن,رجوع به 
فراغ شود . 
فراغ خطی. [ت خ ط ط](حامص- 
م رکب) بمعنی خلاص و رهایی و آزادی. 
(ناظم‌الاطبام) . فارغ خطی 
فارعغ خطی شود ۰ 
فراغ داهتی .1 ل] معترکا) 
آسودگی داشتن . فراغت داشتن.رجوع به 
فراغت داشتن وفراغ شود . |آبی‌اعتنابودن 
وبی‌نیازی نمودن : 
بزرگان فراغ از نظر . داشتند 
ازآن پرنیان آستر داشتند. 


, رجوع به 


سعدی , 
رجوع به فراغ وفراغت داشتن شود . 
فراغنه » [ ف غٍ ن] (راخ) .ج. 
فرغانی. فرغانیان : المستعصم خلیفه" عباسی 
گروهی از مردم‌سمرقند واسروشنه و فرغانه 
را برای خدمت در سپاه خود گرد آورد و 
آنها را فراغنه (فرغانیان) نامید ( ازتاریخ 
تمدن اسلامی جرجی زیدان) ونیز رجوع به 


القفطی ص ۲۰۰ شود . 


فراغةت ] ](ع )لا کن,(آندواج) 


قم‌یی از ابریشم سیاه که قلم را بدان پا 
کنند. (ناظم‌الاطباء). || آب مرد و آن نطفه 
است . (اقرب آلتوارد- ذیل بقل از 
لسان‌العرب). 

فراغة . [ ف ] ] (ع مس) ناشکیبابی 
ربی آرامی.(متهی‌الارب)).( اقرب‌المو ارد). 
| فراخ شدن ضربت وطننه. (ستهی‌الارب), 
(اقرب‌الموارد) . 

فراغه. [ف غ] (راخ)دهی‌است ازبخش 
ابرقر شهرستان یزد . واقم در »۲ هزار 





بشکی فرافرة 


گزی‌جنوب باخترابرقو متصل بجاده‌صدیق- 
آیاد بابرقو. ناحیهایست و اقع‌درجلگه معتدل 


که دارایه ۰ ؛ تن سکنه‌است. ازقنات‌مشروب 
میشود. محصولاتش‌غلات‌پنبه وتره باراست. 
اهالی بکشاورزی گذران میکنند. هنر دستی 
زنان قالی‌بافیاست.راه فرعی‌ودبستان‌دارد . 
(از فرهنگ جفرافیانی ایراث - ج ۱۰) 
نام محلی کنار جاده" یزد و سورمق که میان 
گردنه اطاق و ابرقو قرار دارد و دوری‌آن 
آزیزد۳ ۲۳ هزار گزاست.(یادداشت بخط - 
مزلف) . 

فر اقب . [ف ف] (ع۱) درختی است 
که از آن پالان سازند . (متهی‌الارب) . 
(اقرب‌الموارد). یکنوع‌درختی که ازچوب 
آن پالان شترسازند. (ناظم‌الاطباء). 
فرافر. [ث فر] (ع) گوسالٌ دشتی . 
(ناظم الاطباء) . گوسالهٌ وحشی ( افرب - 
الموارد) . || یزغالاٌ وحشی . (اقرب - 
الموارد ) . بچه بز (۱) وحشی ( قرب 
الموارد) درلسان العرب فرافر مطلق بره و 
فرار بچه بز و مش و گاو آهده است . 
اا بچه میش . ( اقرب الموارد ) 
(منتهی‌الارب) . میش . (ناظم الاطباء ) .. 
| آنکه بشکند هرچیزی را(اقرب‌الموارد). 
|| پستی که از بار درخت ینبوت سازند . 
(ناظم‌الاطباء) . (منتهی الارب) . 
ینبوت.(آنندراج) . پست که از ینبوت 
سازند یا پست ینبوت عمان (لسان‌المرب) . 


پست بر 


ثمر ینبوت است. (فهرست مخزن الدویه) . 
|[مردگول ونادان در کار (آفندراج) . 
الرجل‌الاخرق . الطیاش (اقرب الموادد) . 
مرد پر گوی (اقرب‌الموارد) . || اسب که 
دردهان بجنباند لگام را (ستهی الارب) 
(آنندراج) . (اترب‌الموارد) . ||شیری که 
بیفشاند و بشکند فرین خود را . (منتهی 
الارب) . (آترب الموارد) . (آنندراج) 1 
فرافر. وجوغ به فرافرة شود . 
|| شتری که هرگاه خورد نشخوار کند . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج). الجمل‌اذا فطم 
واستجفر وخصب وسمن .(اترب‌الموارد) . 
فرافر .[ ف درف ] () آواز نای و 
نفیر از عالم شپاشاپ تیرو چکاچا تیرو تیغ 
(آنندرا ج‌بنقل ازبهارعجم) : 
زفرافر سهمگین‌نفیر 
سراسیمه‌شد خیره کش چر خپیر . 
عبداق هانفی(نقل از آنندرا جاذبهارعجم). 
رن رقاب زار 
زفرافرصرصرنایگر ... 
صادق بیک صادقی (بنقل آنندراج‌از بهار 
عجم) . 
فرافرة . [ف_فد ] (عا) مونث‌فرافر 
(اترب الموارد) . رجوع به فرافر شود . 





(۱) در منتهی الارب وبپیروی ازآن در آنندراج وناظم الاطپاء این کلمه به لفظ انر» تبدیل شده است. 





۳ اکردن 
فرافص هه ۳ ) شیر سخت 
الارب ) . الاسد الشدید 
الفلیظ (اقربالموارد) . | دد درشت(منتهی 
الارب) ,(اقرب‌الموارد),(آنندراج). || مرد 
سخت گرفت (منتهی الارب) . (آنندراج) : 


درشت . ( منتهی 


(اقرب الموارد) , 
فر افصة . [ف"_ف ص] (ع)فرانس 


آف"_ف] رجوع به فرانص شود . 


فرافل ف] رع |)ثمرینبوب است 
است (فپرست مخزن‌الادویه) . پ پست ینبوت 
عمان . (آنندراج) رت به فرافر 
[ف" ۳۳ شود . 
فراق . [ث یا _ف] (ع مص) جدابی 
دوری .(منتهی الارب) . (اقرب الموارد) 
ازیکدیگر جداشدن (زوزنی) (منتهی‌الارب) . 
از هم جداشدن ۰ بنتح هم آمده است : هذا 
فراق بینی وبیتکک (قر آن)(اقرب‌الموادد). 
مقابلو صال . 
بوصال اندرایمن بدم‌از گشت‌زمان 
تافراق آمدبگرفتم چون‌برخفجا . 
۳۳۹ 
باوصال تو بودمی ایمن 
در فراقمبمانده چوبرخنج. 
آغاجی . 
روزمن گشت از فراق توشب 
نوش‌من‌شد از آندهانت گبست . 
آورمزدی . 
دلم تنوره‌وعش ی آتش و فراغ‌توداغ 
جگرمعلق بریان وسل‌پوده کباب . 
طیان . 
ای‌فراق تودل ما بند کارا سوخته 
صدهزاران شکریزدانرا که رستیم ازفراق . 
منوچهری . 
که آید پس هرنشیبی فرازی 
که باشد پس هرفراتی‌وصالی. 
ابوالفر ج رونی . 
درپای فراق توشوم کشته 
چوذوصل تو دسترس نمی‌آید . 
عطار . 
کاریمقوب‌است از سوز فراق 
دیده‌ای‌را بیت الاخران‌باختن. 
عطار . 
بردل غم فراقت آسان چگونه باشد ؟ 
دل‌را قیامت آمد»شادانچگونه‌باشد؟ . 
خاقانی . 
این توانید که مادربفراق پسراست | 
پیش مادر سر تابوت‌پسربگشایید . 
خاقانی . 
لابد فراق او بروصال باید گزید . (کلیله و 


دمنه) , 








تا توائی پامنه اندر فراق 
ابتض الاشیاء عندیالطلاق: 
مولوی . 
دوش چون‌طاوس‌می‌نالیدم‌اندرباغ وصل 
دیگرامروزازفراق یار می‌بیچم‌چومار 
( گلستان سدی) ‌ 
شنیده‌ام خنی‌خوش‌که پیر کنمان گفت 
فراق یارنه آن می کند که بتوان گفت . 
حافظ . 
زبان خامه نذارد سربیان فراق 
و گرنه ثر ح‌دهم‌باتوداستان‌فراق . 


حافظ . 

گفت هذا فراق یاموسی 
چون‌تویی‌بی‌وفاقیاموسی. 
اوحدی . 


روزی که درفراق جمال توبوده‌ام 
کریان‌دراشتیاق و صال‌توبوده‌ام . 
جفتایی 
| (اصطلاح صوفیه) . در اصطلاح صوفیه 
مقام غیبت را گویند که از وحدت محجوب 
باشد که اگر یکک لمحه عاشق از معشوق 
خود جدا شود آن فراق صدساله بود . و 
نیز فراق » غیبت را گویند از مقام وحدت 
یعنی پیرون آمدن سالکک از وطن اصلی که 
عالم بطون‌است بعالم ظهور و از عالم‌ظهور 
بعالم بطون وصال است و این وصال جز 
از راه مرگ‌صوری حاصل نشود(فرهنگ 
.صطلحاتءرفا تألیف‌سید جعفر سجادی) : 
فراق روی تو بسیارشد چه‌چاره کنم 
مگرلباسحیاتی که هست‌پاره کنم . 
(آنندراج بنقل ازبهارعجم) . 
فراق آزموده . [ف یاف _د] (ص- 
م رکب) . فراق دیده . هجران کشیده. آنکه 
دوری عزیزان بسیاردیده باشد : 
هزار دستان‌برشا خ سرواوبخروش 
جوعاشقان فراق آزموده‌وقت‌سحر 
فرخی‌سیستانی, 
رجوع به فراق شود . 
فراقد . [ف ق ] (ع) ج_ فرقد . 
رجوع به فرقدشود . 
فراقد .[ف قر ] (اخ) درهیی است 
نزدیکک مدینه . ابن‌سکیت گوید : 
فراقد ازشکاف غیفه بوادی الصفراپیوندد . 
(سجم‌البلدان) . 
فراق کشیدن . [ث لد ](مس سر کب) 
تحمل‌جدایی کردن . هجران کشیدن : 








1 


فراق کشیده . [ _ثلاد ] (ذ مف) 
هجران کشیده . جدایی دیده . تحمل فراق 
کرده . رجوع به فراق کشیدن شود . 
فراقنامه . [رف م] (( م رکب) زمه‌ای 
که درآن شرج جدایی از دوست بود : 
فراقنامه سعدی بهیچ گوش‌نیامد 
که‌دردی ازسخنانش دراونکردسرایت 
سعدای , 
فر اقنامه سعدی عجب که‌درتونگیرد 
وان‌شکوت‌الی‌الطیر نحن‌فیال و کنانی . 
سعدی , 
رجوع به فراقشود . 
فراقی ۰ [رف](ص نسبی) منسوب‌بفراق 
آنچه" دربارة فراق بود : 
پاپیشد غزلهای فراقی 
بر آمدبانگ‌نو: شانوش‌ساتی 
نظامی . 
رجوع به‌فراق وفراقیه شود . 
فراقی .۰ [ف ](۱غ) ملا فراقیازولایت 
جوین است . مردی فقیر است . از اوست 
0 
شب قدر است زلف‌یارودل گم کرده‌راء آنجا 
نمی‌بینم دلیل روشنی‌جزبرق آهآنجا . 
(مجالس النفانسچاپ حکمت ص ۱۱۸) ۰ 
گویندبا وجو دا خلاق ذمیمه‌در خدمت‌سلاطین 
تقرب‌زیاد داشته » چندی قاضی سبزواربود 
ودر آ خرسیاحت خراسان کر ده است ( آتشکده 
چاپ دکترشهیدی ص ۳4۳) ۰ 
فراقیه.[ف عی ](ع!)اشعاریکهشتمل 
برفراق ودوری‌ازمشوق باشد . (آنندراج) 
فراقنامه . رجوع به‌فراق؛ فراقی و فراقنامه 
شود , 
فر ال [ف ] (۱) پشت که در مقابل‌رو 
است وبعربی ظهر خوانند (برهان)|| (ص) 
حیزومخنث (برهان). | پلید پلات (برهان) 
|| زبون(برهان) , 
ف راك ۰ (۱) [ف ] (انگلیسی!) . نوعی 
لباس نان بلند (فرهنگگ"لر نر»آ کسفورد). 


|| نعی ررپوش بچگانه (فرهنگ «لرتر» - 
آکسفوره) . ||شنل بلند رهبانان (فرهنگ 


«لرثر 10 تکسفورد).(وبسترامریکایی) ||لباس 
کارگریگشاد وراحت (فرهنگگ «لرثر» - 
آکسفورد) . انیم تن" نظامی (فرهنگگ - 
حییم). || کت بلندسیاه ر تک دانه‌بی که تا 
بالای زانو میآید و اکنون بیشتر بجای آذ 
لباس‌دیگری پوشیده میشود که چام صیح )0( 
نام‌دارد 1 (ازفرهنگ «ارثر» کسفو رد) ن 
این لباس درقرن نوردهم‌بسیار و بوده 
است . (ازوبسترامریکابی) ۰  .‏ 


غم‌زمانه خورم‌یافرات یار کشم فرا کردن . [ف ل د ] 7:۳ 0 
بطاقتی که‌ندارم » کدامبارکشم. ییش‌آوردن . فراز آوردن . فراز 1 ِ 
, سمدی , ۳ ردراز کرد دست (یدداشت 
رجوعبه‌فراق شود . بخط مولف) : 
اهممومنمم۱ (۱) .۰ ۳۵0۵ (۱) 


۲ 








۳ 


دست فراکن وچیزی بخور(تاریخ سیستان)» 

دست فراکردند اندر اوانی فروختن (تاریخ 

سیستان) , 

| بر گزیدن؛ انتخاب کردن.متصوب کردن: 

راست نیاید وزیری فرا کردن و در هفته‌بی 

بروی چنین مذلتی رسد .بر آن رضا دادن 
#9 

| [برانگیختن . وادار کردن : 

امیر مسعود عیدوس را فرا کرد تا کدخدایان 

ایشان راابفریفت (بیهقی) . 

رجوع به‌فرا وفرازوفراز کردن شود . 

فر) کرده .[ فد یاد ](ذمت سر کب) 

فراز کرده . بسته : 

اعورگفت : مرا بدان میآوری که چشم فرا 

کرده باز کنم و در بسته گشايم ؟ (تذکرة - 

الاو لیاء عطار) .رجوع به فراز وفراز کرده 


۳ 


سود 

فرا کشیدن. [آف 2 د] (مس بر کب) 
پیش کشیدن . بسوی خود کشیدن . || بالا 
کشیدن . (یادداشت بخط مولف) . رجوع 
به فراز کشیدن شود . 

فراکی ۰ [ف. ذ ] (ل ) جوی نرکندة 
عمیق که درآن تازه آب جاری وروان شده 
باشد (برهان) . || جوی بلند همچو جویی 
که‌در کمر کوه‌وامثال آن کنده‌باشند (برهان). 
| (ص) بلند که نقیض پست‌باشد (بردان) . 
فرا کندن . [ف ۵ د] (مس م رکب) 
کندن حفرکردن. (یادداشت بخط مق لف) . 
رجوع به فراشود . 

فراک . [ث" *] (لرخ) ترببی است 
دردوفرسنگی مفرب قلعه‌سوخته در فارس . 
(ازفارسنامٌ ابنباحی) . 

فرا کین. [ف] (ر) . بسنی‌فراکن است 
است (اوبهی) . رجوع به فراکن‌شود . 
فرا گذاشتی . [ث کت ] (مس - 
مر کب) رها کردن وسردادن (یادداشت بخط 
مولف) : 

رسنی برپای او بستم وفرا گذاشتم تامیچرد 
(از یادداشتی بخط مولف) . 

فراگره . [ ف گ ] ( اخ) دریای 
بزرگی که بر گرد عالم میگردد و بجهت 
احاطه بر دور کرةٌ لك بعربی آنرا مخیط 
گویند و مملکت چین قریب به‌آن دریاست 
(انجمن آرا) منظرر ملف انجمن آرا روشن 
نیست واین نام درماخا دیگری دیده نشد . 
گمان میرود که اینمطالب مبتنی بربی‌خبری 
مولف مزبور از جفرافیای عالم است و وی 
آقیانوس هند را محیط بر خشکی‌های عالم 
دانسته است . 

فراگرفنن ۰ [ف گر د. ت] ( مص - 
مرکب) بگرفتن . گرفتن . (یادداشت بخط 


ملف).. اخذ(قاج‌المصادربیهتی) .:. .. 


)4٩( 16 . 





گفت یا موسی فراگیر ومترس 


(قصص الانبیام) , 






تا دار 


زرد گی‌فزا گرفت 





قدحی آب فرات‌فرا گرفتو بریخت (ترجمه" 
محاسن اصفهان - ص ۱۲) . رجوعبه‌فراز 
گرفتن وبر گرفتن شود 
ا| شمول . اشتمال دربر گرفتن ( یادداشت 
بخط ملف) . || آموختن و مطالعه نمودن 
(آنندراج) . آموختن ویاد گرفتن(غیاث) : 
بتی‌دارم که بیرون آورد ازدین‌فرنگی را 
فا گیرنداز چشمش‌غزالان شو خوشنگیرا 
محسن‌تأثر (بنقل آنندراج) . 
|| معلوم کردن (غیاث چراغ‌هدایت) . 
|| کسترش‌یافتن » گسترده‌شدن » همه‌جارا 
گرفتن : 
مبادا که چون آتش بالا گیرد » عالمی رافرا 
اد 
( گلستان‌سمدی) 
اول چراعغ بودی و آهسته شمع گشتی 
آسان‌فرا گرفتی » درخرمن اوفتادی . 
سعدی , 
|| پر کردن. (ناظم‌الاطباء) : 
بسانحیف نهالا که گربپیراییش 
فضای‌با غ‌فرا گیردازفروغ وفتن . 
قاآنی . 
|| محاصره کردن : گرداگردکسی یا چیزی 
را گرفتن : 
اتباع خوارزهشاهء‌را بتیغ انتقام فرا گرفتند 
وبضی رابکشتند (ترجمهٌ یمینی). 
آلتونتاش و ارسلان جاذب حصار او را 
فراگرفتند . (ترجمه" یمینی) . 
|| عادت کردن . (ناظم الاطباء) . || واپس 
گرفتن . (ناظم‌الاطبا). || تصرف کردن . 
( ناظمالاطباء). || نگاهداشتن .(ناظمالاطیام), 
|| ربودث . ( ناظم‌الاطبام) . || منقبض بودن 
(ناظم الاطباء) . اسهال داشتن (ناظم الاطباء) 
فر) گماشهنن ۰[ نگ" ت ] (مص - 
م رکب) بر گماشتن. منصوب کردن گماشتن : 
چون آن نواحی مستخلص شد » نایمی فرا 
گماشت (ترجمه" یمینی ) . رجوع به فرا 
شود . 
فراگوش‌داشتن ۰[ نات] (ص - 
مرکب) . گوش‌دادنوشنیدن,(ناظم‌الاطباء), 
این‌مورت مصدری‌درست بنظر نمیآیدوظاهراً 
آنچه در متون وتداول مردم است. «گوش 
فراداشتن» است .. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۰ ۳۳6۵۵۵9۵۷ (۳) ك (۲) 





۹ تن سکله 


گرمسیرو مرطوب که دارای 
است .از رود حله,مشروب‌میشود. محصول آن 
غله است . اهالی بکشاورزی گذران‌میکنند 
راء مالرو دارد . (از فرهنگ جغرافیایی ‏ 
ایراه ج ۷) . 

فرالاوی. [آف ] (ا خ) ابوعبداقه محمد 


بن موسی . دجوع به ابوعبدا فرالادی 


شود.. 

فرام » [ف] (ع) داروبی که شرم زن 
را تنگ سازد . ( منتهی‌الارب ) . دارویی 
که زنان فرج خود را" بدان تنگک سازند . 
(ناظم‌الاطیاء) . دوایی است که زنان برای 
تضییق فرج مستعمل دارند ( فهرست مخزن 
الادویه) . || لتدیی است که زنان حمول 
سازند آن را یا در ایام حیض فر جرا یدان 
آ کنند (منتهی‌الارب) . لته" حیض (ناظم - 
ای ارت یوار یت ند 
اسسه رجوع به فرامه شود . 

فر ام » [ف] (ص) تندرو (قاموس کتاب 
مقدس) . 

فرام.[ ف] ( ۱ خ)شهریار پرموت(قاموس 
کات مقدس). 

فرام . [ف ](اخ)یکی از مشاهیراموریان 
زمان یوشم (قاموس کتاب مقدس) . 

فر اماسون ۰ [ف س"](۱) (فرانسها) 
این کلمه‌درقرن سیزدهم میلادی‌به پیشه‌ورانی 
که با تیشه کار میکردند گفته می‌شد (ازدائرة 
المعارف انگلیس), تیشه‌دار .هیزم‌شکن || ازفرن 
سیزدهم ببمدبکسانی گفته شد» که‌در حوزه‌های 
ساژمان اسرار آمیزفر اماسو نری‌شر کت‌میکر دند 
(ازدایرةالمعاوف بریتانیا). عضو یک‌جامهة 
جهانی سری که هدفش بظاهر تبلی برادری 
تعاون اجتماعی و کمکهای متقابل است.(از 
فرهنگ وبستر امریکایی) . عضو انجمن 
سری کهنی که در سراسر جهان‌شمبه‌هایی‌دارد 
و هدفش تبلیغ و تعلیم محبت » برادری و 
کمک‌های متقابل است (از فرهنکک لرنر 
آکسقورد) سازمان فراماسونهارا درزبان 
انگلیسی « فری میزنزهال " (۲) میگویند 
(ازوبستر) رجوع به فراماسونری شود . 
فر اماسونری ۰ (۳) [ث" س](فرانه 
( هماهنگی وتفاهم میا اشخاصی که علائق 
وتمایلات متشابه دارند . (از فرهنگ زبان 
امریکاییو بستر). || روش‌وسازمانفر اماسونها 
(ازفرهنکآ کسفورد), درسازمان‌فراماسرنری 
حوزه‌هایی بنام لژ (4) وجود دارد که همه 
این ازهاازیک کمیتهم رکزی‌دستور میگیرند . 
فراماسوثری در عین حال که یک سازمان 


)۱( ۵۵۵8 ۰ 








ِ فرامشت کردن 


سری نیست اسرار پنهان‌بسیاردارد .امروز 
در کشورهای کمونیست » دیگر آثاری از 
فعالیت‌این سازمان بچشم نمیخورد ولی در 
کشورهای اروپای غربی و امریکا هنوز 
حوزه‌های آن وجود دارد . 

تشکیلات فراماسونها ازفرن‌سیزدهم م .ببعد 
سروسامانی گرفت وتأسیس آن ازفرن چهاردهم 
م . در لندن آغار گردید . از اوایل قرن 
هیجدهم م . و بخصوص از سا ۱۷۱۷ 
فراماموثری درامریکا و آسیا هم نفوذ کرد 
وحوزه‌های وسیع آن‌درهمین قرن‌در ایرلند» 
هند ودیگر کشورها بوجود آمد و همواره 
فعالیت خودرا گسترش داد تا جایی که در 
طول 4۰ سا در تمام شهرهای معروف 
هندوستان ازجمله بنگال » کلکته » مدرس 
وبمبتی لژهای فراماسونری تأمیس‌شد. 

در فرانسه نخستین حوزه درسال ۰۸۱۷۳۲ 
برپاشد و در کشوره‌ای دیگر بترتیب زیر 
سازمانهای فراماسونی بوجود آمد : 
آلبان ۳ ,م - پرتقال ۱۷۳۵ م۰ - 
هلند ۵ ۱۷۳ م . - سویس ۱۷4۰ م . - 
دانمارك ۰ 4 ۱۷ م. ایتالیا ۱۷۲۳ .۰ - 
پلژیک ۱۷۰۵ ۸ . - روسیه ۱۷۷۱ ۰ 
وسوئد ۱۷۷۳ ۶ . 

بهمین ترتیت نفوذ فراماسونری تا دورترین 
نقاط زمین گسترش 
شمالی و مخصوصاً درایالات متحدءاتازونی 
ایرلندهایواسکاتلندیها ازاوایل قر نهیجدهم 
برای ایجاد لژهای‌این سازمان دست بکارشده 
بودند . ودر )۱۷۲ م . بنيامین فرانکلین 
که در آنروز گار بیست و هشت ساله بود . 
رهبر ماسون‌های پسیلوانیا شد ودرهمانسال 
نخستین کتاب مربوطباین‌سازمان‌رادرامریکا 
بچاپ رسانید . 


در امریکای 


بدنبا این کوثش‌هادرفر اماسونری حوزه‌های 
رمزی پدید آمد . مثلا در امریکای شمالی 
«لژهای آبی» مخصوص فراماسونهایی‌بود 
که عضو سازمانهای کشوری بودند (نقل - 
باختصار از دايرة المعارف‌بریتانیا).ظاهراً 
فراماسونری درزمان ناصرالدین‌شاه‌تاجاردر 
ایران هم نقوذیافت. رجوع به فراموشخانه 
شود . 

فر امرز . [ف م] (اع) نام پر دستم 
بن زال است . (برهان) . 

از فر (پیشاوند بسنی‌پیش)+ آمرزلنتیممنی 
آمرزند‌دشمن(بوستی. نامنامه.. ص ۰ستون 
۲) . (حاشیه" پرهان مصحح دکتر معین) . 
ضبط صحیح این واژه باید به ضم میم‌باشد. 
ودوبار در انکندرنامه پااین ضبط در قافیه 


بکاررفته است :: 


(۱) اين وجه اشتقاق درست بنظرنمیرسد. 








چنین گفت رستم فرامرز دا 
که‌مشکن‌دل و بشکن البرزرا. 
نظامی ۰ 
صاحب انجمن آرای ناصری نویسد : «آن 
در اصل‌فره‌رز بوده یمنی شکوه زمین چنانکه 
کیومرث یعنی بزر کک زمین و تهم مرز که 
طهمورث معرب آن است یمنی شجاع زمین 
است (۱) ۰ 
فرامرز . [ث" م][((خ) ابو متصور . 
رجوع به کامل این اثیر » ج٩‏ ص۱۱ ۲و 
نیز رجوع به ظهیرالدین فرامرز در همین 
لفت‌نامه شود : 
فرامرژ . [ف 6] (راخ) ظهیرالدین . 
دجوع به تعهصوان الحمکتو کامل‌التواریخ 
ابن‌اثیر » ج ۰٩‏ ص ۲۱۱ ولیز رجوع به 
ظهیرالاین فرامرز شود . 
فرامرژ . [ف م] (لخ) علی . دجوع 
به ظهیرآلدین فرامرز درهمین لغت‌نامه وئیز 
رجوع به کامل‌این اثیر ج ٩‏ ص۲۱ شود. 
فرامرذ . [ ف ] (اغ) دهی بوده‌است 
میان نهاوند و بروجرد که در نه" فرسنگی 
شهر نهاوند قرار داشته است . (از نزهة - 
القلوب حمداله مستوفی - چاپ لیدن ص 
۷ 
فرامرذان . [ف م] (۱ ) نام یکی‌از 
دهستانهای ششگانه" بخش بستگگ شهرستان 
لار است حدود ومشخصات آن بدین شرح 
است : 
ازشمال دهستان‌های حومه‌و گوده. از جنوب 
دهستانهای چار کی و حمداوی. از خاوردهستان 
حومه. از باختر دهستان اشکنان از بخش 
کاوبندی. جلگه‌یی است که‌رودخانه‌شورمه رانا 
ازوسط آن‌جاری‌است .این دهستان درجئوب 
باختری‌بخش‌واقم است. هوایآن گرم و خشکک 
است و ازباران و چاه مشروب میشود . و 
بعطو ر کلی‌زراعت آندیمی است. محصولاتش 
غلات» خرماء تنبا کوولبنیات‌است.اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند . از 
یازده آبادی بزر گک و کوچکك تشکیلیافته و 
در حدود ۰۰ ۲ ه تن‌سکنه‌دارد. قراء مهم آن 
عبارتند از : کمشکک . کچوبه . پای تاوه 
وعالی احمران. راء ارتباطی دهتانآشوسه 
فرعی است . (از فرهنگ جفرافیایی ایزان 
"۳ 
فرامرز لا ۰ [ف 


] (اخ) دهمی 


ی ِ 


شاهی . راتع در یازده هزار گزی. شمال‌شیر 
گاه و ؛ هزار گزی باختر شوسه و راه آهن 
شیر گاه بشاهی. ناحیه‌ایست واقع در دامثه - 
معتدل و مرطوب که دارای ۳۵۰ تن" سکنه 
است. از چشمه مشروب میشود. محصولاتش 


۱ ٩ 


برنج؛ مختصرغلات» نیشکر و عدساست ها 7 
بکشاورزی وتهیه‌ذغال وچوب‌فروث ی گذران. 
میکنند راه ماو ی 
جدرافیابی ایرالاج ۳) ۰ 
فرامزنی» ۳2 ] ۳ 
است از دهستان خبرازبخش‌بافت» شهرستان . 
سیرجان که در ۰ ۷ هزار گزی‌جنوب‌بافت,. 
سر راه مالرو خبر به چاه چنوك وان 
دارای ۲۰ تن‌سکه ات دبک 
جنر افیابی ایران ج۸) . 
فرامش . [ن م۲ (ا) مخفش نامر 
که مزا ۳ باق 
(برهان) : فراموش . فرامشت : 










































۷ 
گرچه در داوری زبونکش نیست شع 
از حسایش کسی فراش نیست . 
زا ش ٍِ 
ی 





تر کیبات : 
فرامش‌شدن .فرامشکار. فرامشکاری,فرامش ‏ 
کردن . فرامشی. رجوع به‌ذیل این‌تر کیب‌ها: 
وابز رجوع به فرامشت و فراموش شود. 
فراممثت ۰[ م] () بععنی فرا 
است که‌از یادرنتن باشد (برهان) .فرآمو" 
فرانش : ۱ 
چون تیغ بدست آری‌مردمانتوان کشت ۰ 

نزدیکک خداوند بدی ۱ 


۰ 









تر کیبات : 
فرامشت کار. فرامشتکاری 
فرامشتی . رجوع به این ی 
رجوع ب‌فرامش‌وفرآموش شود . 

فر امشت. ات ]۱ ابر کب) آنچه 


و د (برهان) ازفرا تِ (یش ۹ 


و ۵۰( 


فراموش کارا (یادداشتب 










به فراموش وف رامشکار وا 








۱۱ 


رجوعبهفر امشت و فراموش و فرامش وفر امش 
کردن شود . 
فر امشتی . [ف" م"] (حامس مر کب) . 
فراموشی . نسیان (یادداشت بخطمولف) : 
.. روژگاد وحالها» او بفرا مشتی افکندی, 
تا نیست شدی . (التفهیم) . 
آن کرک بدان زشتی باجهل فرامشتی 
یکک‌یوسف کنمان‌شد تا بادچنین بادا . | 
مولوی . 
ورجوع به فراشت شود . 
فرامش‌شدن . [فث" مش" د] (مص 
مرکب) . فراموش شدن . از یادرفتن : ۱ 
هر گز فرامشت شوددفتر خلاف ۱ 
با دوستان چنین که توتکرار میکنی . 
سعدی , 
گنتم اگر نبینمت مهر فرامشم ت ۱ 
میروی ومقابلی غایب و درتصوری . 
سعدی ۰ 
ورجوع به فرامش شود . 
فر امشکار , [ث م] (ص مر کب) آنکه 
فراموش کند. (آنندراج) . فراموشکار . 
فرامشتکان .: 
چواز شکرش فرامشکا رگردیم 
بمالد گوش تا بیدار گردیم . 
نظامی .. 
ورجوعبه فرایش وفرامشتکار وفراموشکاد 
شود . 
فر امشکاری . [ف م](حامص رکب) 
فراموشکاری . ( یادداشت بخط مولف ).۰ | 
فرامشتکاری, رجوع‌به فرامش وفراموشکاری 
شود. 
فراهش کردن . [ف م" ۵ د]( مص 
مرکب ) از یاد بردن . فراموش کردن . 
نسیان :ٍ 
فراش‌ترا مهتران چون‌کنند؟ 
مگر منزدل پاك بیرون کنند 
فردومی . 
همه جان فدای سیاو شکنیم 
نباید که‌ای بدف رامش کنیم. 
فردوسی . 
که هرکس که این‌بدفرامش کند 
همی جان بیدار ببهش کند . 
فردوسی 1 
بدان داروی تلخ‌ببهش کنم 
مگرخویشتن رافراش کنم. 
نظامی . 
دل که ندارد سربیدادشان 
بادفرامش کند ازیادشان . 
نظامی . 
چوخدمتگزاریت گردد کهن 
حق سالیانش فرامش مکن . 
سمدای , 





ای که هر گزفرامشت نکنم 


هیچت از بنده یادمیاید ؟ 


سعدی : 
۳ ك 
مرخ پرنده ا گر در قفسی پیرشود 
همچنان طبع فرامثر ی نکندپروازش 
سعدی . 


ورجوع به فرامش شود . 
سمیمیی م7 د ] (ذمف 
مر کب) ازیاد ر 


زیس کارد بیاد آن سیمتن را 


. فراموش شده : 


فرامش کرده خواهد خویشتن را 


نظامی : 
ورجوع به فرامش‌شود . 
فراهشی »[ن م] (حامص) فراموشی. 
ازیادبردن : 
باآن غم ورنج بیکناره 
داروی‌فر امشی‌است چاره . 
تا 


ورجوعبه فرامشتی وفراموشی شود . 
فراه‌وس ۰ [ف ](ا) بیونانی باتلی‌است 
(فهرست مخزن‌الادویه) . 

فراموش . [ت ] (ا) ازخاطربردذ. 
ببردن ازیاد (یادداشت بخط مو لف)فرابشت 
فرامش.فراموئیدن . (ویس ورامین) پهلوی 


فرش [ف" دم ] . پازند فرش [م] 


هندی باستان پرمرش [پ" در م] . بلوچی 
شوشک[ شش ] یا[ش مش ].سنکریت 


پرمرشت [ پ ر م ت ] نیبرگک پس از 
ذکر و جوه‌اشتقاق هرن و هوبشمان گوید : 
فرامش پهلوی باید از فرموش [ف" د] 
یا فرمبورش [ف ر]ناشی شده باشدومورشت 
[ت] از موشت مأخوذ است «نیبر گف‌ص- 
۲ ازیادرفته . از خاطر محوشده . (از - 
حاشیه" برهان مصحح د کترمعین) : 
مبادت فراموش گفتارمن 

و گر دورمانی‌زدیدارمن . 


فردوسی 
مقیدان‌تو ازذکر غیرخاموشند 
بخاطری که تویی‌دیگران‌فراموشند. 
سمدای . 


ترکیبات : 

فرامرش پیشه.فراموشخانه. فراموش کاری . 
فراموش کردن فراموش گشتن . رجوع به 
این تر کیب‌ها شود . 

فر اموشاندن , [ث د ](مصم)اناه, 
فراموشانیدن . از یاد خود یا دیگری 
ببردن . مقابل بیادکسی آوردن , سبب - 
فراموشی گشتن‌دیگران‌را. فراموش کنانیدن. 
(یادداشت بخط مولف) , 
فراموشانیدن ,[ن"] (مس م) : 


فراموشاندن . دجوع به فراموشاندن شود. 








فراموشکار 


فر اموش پیشه . [ت ش ](ص‌سرکب) 
آنکه فراموشی پیشه" اوبود . (آنندراج) . 
فراموشکار 
کی 

فراموش‌جان. [ف](خ)دهی‌است‌از 
دهستان چاد کان‌بخش‌داران شهرستان‌فریدن » 
واتع در ۳۷ هزار گزی جنوب داران‌تصل 
بجادهٌ کوهرنگگ. احیه است واقم در دامنه 


, بسیارنسیان که فراو اذفرامبوش 


کوه سردسیر و دارای ۸۷۱ تن سکنه . 
از رودخانه وقنات و چشمه‌مشروب میشود . 
محصولاتش: غلات‌وسیب‌زمینی استو اهالن 
بکشاورزی گذران‌میکنند.راه شوسه وزیارت 
گاهی دارد . (از فرهنگگ جنرافیایی ایران 
حِ- 

فراموشخانه . (۱) [ف ن ] (رج) 
اصطلاحی‌است که‌در برابرو از رفر اماسو نری» 
یا افری میزنزهال, درایران بکار رفته‌است. 
دجوع به فراماسونری شود, 

فراموش شدن . [ف ش د] (مس 
مرکب) ازیاد رفتن : 

واجب نکند که‌هر گزفراموش شود. (بیهقی) 
مستفرققیادت آنچنانم 


کم‌هستی خو یش شدف راموش 
سعدی , 
مگر تنگگ بختت فراموش شد 
چودستت در آغو شآغوش شد . 
(بوستان) . 


رفتی و نمیشوی فراموش 
میآیی‌ومیروم من‌ازهوش 
سعدی . 
بصورت زآن گرفتاری که در معلی نمی‌بینی 
فراموشت شود این دیواگر باحور بنشینی: 
ورجوع به فراموش‌شود . 
فراموش‌شه. [ن ی د] (ن مث 
مر کب) ازیاد رفته. (ناظم الاطباء). متروك. 
منسی . (یادداشتبخط مولف).. رجوع به 
فراموش‌شدن شود . 
فر اموش‌عهد . [ف ع ](ص‌مر کب) 
آنکه عهد و پیمان خودفر اموش کند. که پاد 
بند پیمان نباشد.فراموشکار . بی‌وفا : 
چو بیچاره شد پیش شآوردمهد 
که‌ای سست‌مهر فراموش‌عهد . 
سعدی : 
فر اموشکار . [ت] (ص‌سر کب) آنکه 
خوی فراموشی‌دارد. فرامشتکار. (یادداشت 
بخط مزلف), 
ساهی (مهذب الاسماء) آنکه اورافراموشی‌بسیار 
دست دهد . کم حافظله : 





ی ((0) 





ف رآمینیفر 
عقل توپیری‌است فراموشکار 
تا زتویادآرد »یادش بیار . 
نظامی . 
ورجوعبه فراءشتکار شود . 
فراموشکاری .[ث] (حامس بر کب) 
فسیان. ازیادبردن . سوء حافظه. (یادداشت 
بخط مولف) : 
زپیرید گر گون شودرای نغز 
فراموشکاری در آید بمنز . 
نظامی . 
ورجوع به فراموشکار وفرامشتکاری شود . 
فراموش کردن ۰[ ف لد ] (مص - 
م رکبم) . ازیاد دادن » از یاد بردن » 
فرامش کردن. مقابل‌بیاد آوردن. (یادداشت 
بخطمولف) : 
من فراموش‌نکردستم ونی خواه م کرد 
آن تبوك جوو آن اوه اشنان ترا . 
منجیکک . 
کرفراموش کردخواجه مرا 
خویشتن‌را برقعه‌دادم‌یاد . 
کنون داستانی‌زنو گوش کن 
غم ورنج گیتی فراموش کن . 
فردوسی . 
فراموش کردی‌مگر کار اوی؟ 
که آزرده گشتی زتیماراوی . 
فردوسی ۰ 
فراموش کردی‌تورزم سران؟ 
که باز آمدی با سیاهی گران . 
فردوسی . 
آی‌خفته همه‌عمر شده خیره و مدهوش 
وزعمرجهان‌بهرةخود کرده‌فراموش . 
ناصر خسرو . 
بهره خویشتن از عمر غراموش‌مکن 
رات 1 
ناصر خسرو , 
چنین است آدم بی‌رایو بیهوش 
کند سختیوشادی رافر اموش . 


فخرالدیناسد . 

دادم همه ننگک ونام برباد 
کردم‌همه‌نیک و بدفرآموش 
عطار, 


یکی از پادشاهان پارسایی را دید . گفت : 
هیچت ازما یاد میاید ؟ گنت : بلی . هر گاه 
که خدایرا فرامو ش کنم . 
(گلستان) . 
می‌صرف وحدت کسی نوش کرد 
که دنیاوعقبی فراموش کرد . 
سعلدای . 
چنان قحطسالی شداندردمشق 
که یاران ذراموش کردندعشق. 
سعدی . 





|| فراموش کردانیدن. از یادکسی بردن . 
ازخاطر بردن : 
شربتی تلختر از زهر فراقت باید 
تا کند لذت وصل توفراموش‌مرا . 
سعدی , 
ترکیب : 
ازدل فراموش کردن : 
ازدل بیرون کردن . 
جم اندیشه ازدل فراموش کرد 
سه‌جاممی ازپیش نآن‌نوش کرد. 
اسدی‌طوسی . 


ازیاد بردن : 


ورجوع به‌فراموش شود . 
فراموش کننده .[ فل ن ریاد ] (نف 
مرکب ). نامی . نسی . (منتهی الادب) ۰ 
فراموشکار. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به فراموشکار شود. 
فراموشگار . [ ف ] (س سرکب) . 
فراموشکار . ( ناظم الاطباء) . ورجوع به 
فراموشکار شود . 
فراه‌وش کردیدن . [ف ککد ](مص 
مرکب) . ازیادرفتن . فراموش‌شدن : 
سکی‌را لقمه‌بی‌در گزفراموش 
نگردد گرزنی‌صدنوبتش‌سنگ. 
( کلستان‌سدی) ۲ 
نه‌هر وقتم پیاد خاط رآید 
کوش زگرد 
سعدی , 
تو نیزایکه درتوبه‌ای طفل راه 
بصبرت فراموش گردد گناه . 
سعدی . 
فر اموش گشتن . [ن گ ت ](مس 
مرکب) از یادرفتن . فراموش شدن : 
سخن گوی بیفر وببهوش کشت 
پیاش سراسر فراموش کشت, 
فردوسی . 
ورجوع به فرابوش شود. 
ف رآموشی. [ف ](حامص)ازیادرنتگی. 
حالت فراء‌وشکار. مقایل یادوذ کر. نسیان 
(یادداشت بخط مول) : 
آخرگفتار تو خاموشی است 
حاصل کار توفراموشی است . 
نطامی . 
چون فرأموشی‌خلقو یادشان 
پاوی‌است اومیر سدفریادشان . 
مولوی . 
ورجوع با فرامشی وفراموش‌شود . 
فراموشیدن. [ف د ](مس) فراموش 
کردن . (آنندراج) . دجوع یه فراموش 
کردن شود - 
فرامةء [رنم ] (ع)) له کزناندرکس 
گذار ند. (منتهیالارب).(ازذیل اقرب الم ارد- 
ازلسان‌العرب) رجوع به فرام‌شود . 





۱۱ 


|| لت" حیض . (منتهی الارب) . 
فرامیشان . [ن" ] (اع) دی است از 
دهستان سنگان بخش رشخوار شهرسان 
تربت حیدریه. واقع‌در ۱۸ هزار گزی شال 
باختری رشخوار. ناحیهایست و اقع در جلگه, 
۳7 دارای دویست تن سکنه است از 
قنات ورودخانه مشروب‌میشود. محصولش 
غلات است اهالی بکشاورزی وکله‌داری و 
قالیچه و کرباس بافی گذران میکنندراسالرو 
دارد 9( از فرهنگ جغرافیایی ایران 3 
نهم) ۰ 

فرامین ۰[ ف]ا(۱) ج _فرمان‌این تصرف 
فارسی زبانان عربی دان است که جمم لفظ 
فارسی‌بعورعرب ی آورده‌اند. ( آنندراج ).جر 
فرماژف ر ]فارمی‌است. (ازآقرب‌الموارد). 
دجوع به فرمان شود . 

فر امینفر . (۱) [ف _ف] (فرانس ا) 
از انواع پروتوزوثرها که درشمارحیوانات 
تک یاخته بحساب میآیند.فرامیتفر فرها با 
آمیب‌های حقیقی بواسطةٌ آمیب‌های جلادار 
مربوط میشوند . در این گروه پاهای کاذب 
زودتر و آسان‌ترا زآمیب‌های معمولی تشکیل 
میشود وبمحض ته‌اس با فرامیذفرفردیگر هر 
دوی آنها بهم می‌چسبند , 

جلد فرامینفرفرهای آب‌شیرین مانند بندپایان 
از کیتین ساخته‌شده امافرامیتفرهای دریازی 
جلدثان از کیتین‌ناقصی است که مواد آهکی 
دارد . جلد آهکی ممکن است گاه خیلی 
سخت شود ومنظرة ظروف‌چینی راپیدا کند 
ولی معمولا هرچه نمو جلد درسطلح خارجی 
زیاد شود درداخل از بین میرود . گاه اگر 
حجم پروتو پلاسم» افزوده شود مقدار زائد 
آن ازنقاط معینی» از جلاخار ج می‌شود وجلد 
تازه‌ای در گرد خود ترشح می کند و حجرهٌ 
بر حجره های دیگر ات افزوده میشود , 
یز حجره‌هایجدیدگاهیکدیگر مین 
وبصورت خط مستقیم یا غیر مستقیمی‌دنبال 
هم قرارمیگیر ند. درسطح جلد فرامینفرفرها 
در اثر تکامل و بمرور زان سوراخهایی 
برای پاهای کاذب ایجاد میشود . 
فرامینفرفرها از نظر نحوءة زندگیگون‌های 
مختلف دارند . برخی بر سلح دریا های 
گرم و بسیاری از آنهای در اعماق دریاها 
زندگی می‌کنند. پوسته" آهکی آنها پس از 
مرگ حیوان بصورت رسوباتی درقعردریا 
فرومی‌نشینند . 

فرامینفرفرها را بدو رامتهتقسيمبيکنيم : 

۲ سوراخان: در جلد این نوع‌سوراخی 
بجز دهان وجود ندارد و تمام فرامیتفرهای 
آب‌شیرین ازاین راستهاند و جلدآهکی هم 
ندارند , 





عنصنصهت۴ (۱) 








۳۳ رش سس 


۱۱۰ 


۲ - سوراخ داران - همه دریازی هستندو 
صدفی شبیه چینی دارند و باشکال مختلف 
( نقل باختصار از جانود 
شناسی عمومی‌دکتر مصطفی فاطمی ص 4 تا 
۰۱-۰ 

فران . [ف] (۱غ) دهی است 


بزراوند شهرستان اردستان وائم در ۷؛ 


مشاهده میشوند , 


ست ازدهستان 


هزار گزی جنوب اردستان و۱4 هزار گزی 
شوسه اردستان‌بنایین. احیه‌ایست کوهستانی 
ومعتدل که دارای ٩‏ ۵ »تن‌سکنه‌است . ازقنات 
مشروب ميشود. محصولاتش: غلات؛ کنجد 
پنبه پشم و روغن است . اهالی بکشاورزی 
گذران میکنند. راه ماشین رو دارد. (از - 
فرهنگ جنرافیایی ایراناج ۰ ۱) . 

فران ۰ [ف ] (۱ خ) آبی است مر بذ 
سلیم را . (منتهی‌الادب). آبی است بنی‌سلیم 
راکه آنرا معدن فران گویند و بدانجا مردم 
بسیاری است . منسوب‌است به فرانبن بلی 
پن عمربن‌حاف بن قضاعة . . . ( از مجم 
البلدان) . 

فران م [ف در] (اخ) بلادیاست دسیع 
بمفرب. (منتهی‌الادب) . 

فران , [ف ] (1ع) این‌بلی از بنی‌فضاعه 
است . ( منتهی‌الارب) . (ازسجم‌البلدان) . 
فرافج . [ ث" ۵] (۱) بسنی کابوس 
است و آنذسنگینی باشد که درخواب برمردم 
(۳() بختکک ( یادداشت بخط - 
مولف). فدرنجکک . در فنجکك. برفنجکك 
(حائیه" برهان مصحح‌دکتر معین). ورجوع 
به کابوس وبختکک شود . 

فرافد. [ت _۵](ع).ج فرند[رف.د] 
(ستهی‌الارب) (آقرب الموارد) . دیگ 
افزار. (آنندراج) . رجوع به فرند شود . 
فرانده . [ت د ] (اخ) دهی است از 
دهستان دایو بخش مر کزی شهرستان آمل 
واتع در ۸۰۰۰ گزی‌شمال آمل‌ناحیه‌ایت 
ات بشت» معتدل مرطوب و دارای ۲۳۰ 

تن سکنه است. ازرودخانه* هراز مشروب 

میشود. محصولاتش‌برنج کنف و صیفی‌است 
اهالی بکشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
دارد . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
سوم) نُ 
فرافس. ["ن] (ع)) شبرسلرکردن 
( منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) . 
فرااس ۰( ( خ)(۱)رجوع به‌فرانسه‌شود . 
فرانسوادو پرو ۰ [د_ب] (اخ)(۱) 


) (۰ 
)٩( ۱۵۵۵۵ ۰ 
)۱۶( ععنط؟‎ 
)۱۹( ۰ 





عصفاط اصم (۸) 
۱۳۰ 
۰ 1۵۵۵ (۸ ۱) 


راهبی بود که در زمان ابوسعید ایلخانی از 





ژان دوازدهم بایران فرستاده 


ازطرف پاپ 
شد تا ابوسعید را بدیانت مسیح راغب سازد 


وبویژه او را بحمایت مردم ارمنستان که‌در 








برون - ترجمه" حکمت‌ص ۱۰ شود 
فرانسوادو پروس.[ن د م٩‏ خ( 
فرانسوا دوپرو . رجو ع به فرانسوادوپرو 
شود . 

فر انسو اشامبلیون وب ی ۳( خ)(۳) 
کسی‌است که نخستین بارخطوط سنگ‌رزت 
را خواند و برای خواندن آن بمطالمه" 
زبان قبطی و تاریخ مصر پرداخت . وی از 
شرق‌شناسانی است که و جودش در تحةرق‌تاریخ 
مصر قدیم بسیار سودمندبوده است. رجوع 
به‌ایر ان‌باستان ج۱ ص ۲ شود . 
فرانسوی 
بکشرر فرانسه . 
فرانسه شود . 

|| زبان مردم فرانسه. رجوع به‌فرانسه‌شود. 
فرانسویه. [ف س و ءی ] (ص‌نسبی) 
رجوع به فرانسوی وفرانسه شود . 
فراسه. [فن س ](ع () ج فرناس 
که بمعنی‌رئیس‌دهافین 
(ازاقرب‌الموارد) . 
فرانسه . [ ث _س ] (اخ) (؛) بیشتر 
فارسی زبانان بفتح سین قلفظ کنند . 
کشوری است که در آخرین قسمتهای غربی 


تاره اروپا بین ۰۱ درجه وه دقیقه تا 4۲ 


۰[ ف س](ص‌منسوب) منسوب 
احل فرانسه »دی نه 


است. (منتهی‌الارب). 


درجه و ۲۳ دقیقه عرض شمالی داتع است 
وطرل جغرافیایی آن از 4درجه و۸ ۳دتیقه 
غرب گرینویچ تا ۸ درجه و ۱۰ دقیقهٌ شرق 
آن نصف‌النهار است : 

وسعت خا کش ۲۱۲۷۲۱ میل مربع و پس 
از اتحاد جماهیر شوروی,بزر گترین کشور 
اروپاست. درازترین قطر آناز دنکرك (۰) 
در ساحل شمالی » تا پیرنه (7) در حدود 
۱ میل میشود وبلندترین قطر عرضی آن 
م‌ درهمین حدوداست , 

این کشور تقریباً ازهمه طرف » بجز مرز 
پلژیک با مناظرطبیعی ازقبیل کوه » دریا و 
رودخانه احاطه شده است ‏ 

پستی وبلندی‌های‌این سرزمین در دوران های 
مختلت زمین‌شناسی تحولات فراوانی بخود 
رشته‌های آلپ (۷) وپیرنه از 


دیده است . 


وعواد (۷۲) 
۵۱ ]۱۷/۵99 (۱۲) 

۰ وه (۱۷) 
۰ 0۵۵۲16۵۵6 (۲۲) 





)۲( ۳۲۶۵۵6۵18 15 ۰ 


۰ ع1تفدان (۲۱) 


فرانسه 





آثار دوران سوم است . خالك فرائسه تةریباً 
بطورمساوی به دشتهایمسعح و تیه‌هاو کوهستانها 
تقسیم شدء است و بلندترین قسمتهای مرتفع 
آن منطقه" کوهستانی آلپ است که درجتوب 
شرقی آن قرار دارد و بلندی آن در خاله 
فرانمه‌گاه به بیش از ده‌هزار پاازسطح دریا 
میرسد(بلند ترین قله" آلپ » من بلان (۸) 
۱۰۷۹۱ پا ارتفاع دارد) . 
سرزمین ف رانسه از نظرسا ختمان طبیمی بحوزه‌های 
مختلف تقسیم‌میشود که هر کدام‌بنام‌بزر گترین 
شهرستان آن حوزه خوانده میشوندوعبارتند 
ازحوزه‌های: پاریس نر ماندی(٩)»‏ بریتانی 
(۰)۱۰لوار(۱ ۱ دشت‌های جنوب‌غربی» 
ماسیف‌سانترال(۲ ۱)+پیرنه» کناررهای‌مدیتر انه» 
ناحیه" آلپ»ژورا(۱۳)دره راين (۱4) و 
ووژه (۱6). 
سواحل مدیترانه قسمت عمدة از محصولات 
طبیعی فرانسه را پرورش میدهد . زیتون » 
انگور » انواع توت‌ومیوه‌ای دیگر دراین 
قسمت باست مایند . 
حیواناتی که‌دراین کشو رزند گی‌میکنند بسیار 
متنوع‌اند . بالغ بر ٩۰‏ گونه پستاندار از 
وحشی واهلی درجنگل‌ها وروستاهای‌فرانسه 
دیده مشود . مطالعات ز مین شناسی نشان‌میدهد 
که روزی درحوزءٌ رودرن(۱1)وحتی در 
ناحیه پاریس حیواناتی از قبیل ماموت‌ها 
(۱۷) میزیسته‌اندوستگواره‌های آنهارازمین. 
شناسان بدست آورد‌اند . 
آب‌وهوای فرانسه در همه‌جا یکسان‌نیست‌و 
دراین سرزمین دو نوع آب‌وهوای متفاوت 
ومه‌تاز ازهم دیده میشود . قسمت ساحلی 
مذرب که مجاور اقیانوس اطلس است‌بارانی‌و 
متفیر است . کوهستانها ر گبارهای شدیددارد 
درشمال ومفرب فر انسه که‌همان کناره اقیائوس 
است بادهای موسمی شدیدی در فصل‌زمستان 
میوزد که نظیرآن درقسمتهایی که آب‌رهوای 
اروپایی دارد دیده نمیشود . 
دراین سرزمین ازحدودسال: 9۰ پادشاهی 
مستقل بوجود آمد و دولتی جدا از سازمان 
امیراتوری‌رم تشکیل‌شد. خستین‌خاندانی که 
براین کشورحکمرانی کرده‌اندبه مرو انژیان» 
(۱۸) معروفند. موسس‌این‌ساسله شخصی‌بنام 
کلریس (۱۹)بودکه پس ازمر کش‌متصرفات 
او بچهارپادشاهی کوچکترتقسیم شد. خاندان 
دیگر «کارولیتژیان » (۲۰) هستند که از 
معروفترین‌پادشاهان آنها شارل مادتل(۲۱) 
است .شارلمانی(۲ ۲) پادشاه معروف فرانسه 
ازافراد این خانواده است . 


ی ی سس ی سود وی ود تج 
. «مذا(۵حصوطه وزمعصه۲ (۳) 


)۱( 8 

۰ > (ه) 
9۰ (۱۰) 
۰ 9 (۱۰) 
۰ صهاوصناه‌تقت (۲۰) 


۰ ۵ (۱) 
هنم (۱ب) 
, ۵ (۱۱) 





فرانسه 


هر 
فرمانروایی کرده‌اند. فیلیپ اول(۱۰۰- 
۸ داویس‌ششم (۱۱۳۷-۱۱۰۸) 
لویس هفتم ( ۱۱۳۷ - ۶۱۱۸۰ ) فیلیپ 
اگوستوس (۱۱۸۰- ۱۲۲۳ ع۰)+لویسن 
هشتم ولویس نهم از فرمانروایان مء‌روف 
اي خانواده‌اند . پادشاهی‌این خاندان‌درسال 
۱۳۳۸ ص‌. . پایان یافت . (ازدایر:المعارف 
پریتانیا) . 
والوا )۲ 7 ابتدا درایالت پیکاردی 
)۳( میزیسته‌اند واندك اندك توانستند قدرت 
پیدا کی در سال ۱۳۲۸ ۰۶ 
فیلیپ ششم نخستین ن پادشاه این خاندان که با 


شاهان ۳ پیش قرابت نسبی نیزداشت 
فرماثروای‌بیشترخالفرانسه شد . این خاندان 
تاسال ۱۰۸۹ م . که‌آغا ز کار بورین‌هااست 
در فرانسه حکمرانی داشتند و معروفترین 
پادشاهان آنها عبارتند از : ژاذنیک وکار(؛) 
پسر فیلیپ ششم (۱۳۰۰- 2۱۳۱۹ ۰) 
شارل پنجم (۱۳۹4 - ۱۳۸۰ ) شارل 
ششم ( ۱6۲۲-۱۳۸۰ ۰6) شارل هفتم 
(۱۲۲- ۱6۱۱ م۶ . لویی یازدهم 
(۱ ۱۱ - ۱6۸۱ع.) شارل‌هشتم(۸۳ ۱۹ 
۱۸ لویی‌دوازدهم(۸ ۵-۱4۹ ۲6۱5۱ 
فرانسیس اول (۵ ۱۵6۷-۱۰۱ 6 ۰) هنری 
درم ( ۱۶۷ - ۱۵۹ م۰( فرانسیس 
درم ( ۱۰۰۹ - ۸۱۵۰ ) شارل نهم 
(۱۰۷۹-۱۰۰ع.) هنری‌سوم که‌عموزادة 
هنری چهارم‌موسن‌سلسله" بورین‌ها وآخرین 
پادشاه والوا است (4 ۱۶۷ - ۱۵۸۹ ع۰) 
(ترجمه از فرهنگ وبستر ) . 

خاندان بورین‌ها(ه)- موسس‌این‌سلسله‌هنری 
چهارم عموزادة گمنام هنری سوم است . 
سلطت یکه اوبوجودآورد قریب دویست‌سال 


تس از این دوره نوبت‌به سلسله 


درفرانسه‌پایدارماند. خوداوتا» 1۱ بر کرسی 
پادشاهی‌مستقر بود ومردم فرانسه درزمان او 
تقریبآدرامن‌و راحت بوه‌نداماازسال۰ ۰۱۱۱ 
که لوبی‌سیزدهم‌روی کار آمدباردیگر استبداد 
براین‌سرزمین حکمفرماشد و کار دنیالریشلیو 
)٩(‏ نیز ار را در دوش استبدادیش تأیید 
میکرد . ریشلیو موسس معروف آکادمی 
فرائسه دردوراث لویی سیزدهم قدرتی یافت 
وحتی پیرواناوهم‌در کارهای‌بز ر کاجتماعی 
تأثیربسزایی داشتند . از جمله یکی ازآنها 
بنام مازادین (۷) در دوران سلطنت لویی 
چهاردهم از افراد سرشناس و متنفذ کشور 
فرانسه گردید . 

از سال ۱۱۱۱ لویی چهاردهم حکومت 
مطلقه در فرانسه ایجاد کردکه تاآغاز قرن 
هیجدهم دوام‌یات . 


. 30۱۲0089(ه) 
۰ 46 وعاتفط) (۱۰) 





۰ عط) مطم[ (ع) 
منم 1۷۲/6 (ج) 
۰ یاعنهع۵2:ظ (۱۳) 


ارسلطنت را ودیعه" الهی میشمرد.. کلبرت 
(۸) وزیر معروف او که از علمای بزرکک 
اتتصادبود بوضع‌مالی‌فر انسه‌سروصورتی‌داد. 
فرانسه در زمان لوبی چهاردهم باوج ترقی 
رسید ویک عصرطلایی درادب و فنون این 
کشوربوجود آمد . 

سلظنت اویی چهاردهم در سال 0۱۷۷۵صم۰ 
بپایان رسیدو لویی پانزدهم بجای اونشت 
این پادشاه روش وزارتخانه" وهیأت دولت 
را در فرانسه‌ایجاد کرداما بازاز سا 4۳ ۱۷ 
بحکومت مطلقه گرایید . وبیش‌از سی سا 
بااین دوش فرمانروایی کرد . 

لویی شانزدهم که پس از وی زمام امور 
مملکت فرانسه‌رابدست گرفت از نامدارترین 
تاجداران کشور فرانسه بود . 

انتلاب کبیرفرانسه‌درزمان این‌پادشاه‌صورت 
گرفت. مردم فرانسه دراثر ظلم‌وبیدادگری 
اشراف وطبقه" فرمانروا ازسال۱۷۸۹ ۰ 
شورش آغاز کردند وپس از مبارژه‌های شدید 
به فتح زندان باستیل توفیق یافتنداوحکومت 
مشروطه" در فرانسه بوجود آوردند ۰ 
اما این شیوه هم دیر نبایید و درسال ۱۷۹۳۲ 
پس‌از اعلام‌حکومت جمهوری لویی‌شانزدهم 
بدست مردم‌اعدام‌شد . 

عناصرانقلابی فرانسه‌پس آزاین پیروزی‌چندی 
بادولت‌های استبدادی دیگرکشورها ازجمله 
پروس واتریش‌جنگیدند ودراین جنگها یکی 
ازسرداران‌غیور وجاه‌طلب فرانسه که‌پیروزی 
بدست آورده بود در میاه مردم شهرت 
یافت و بدنبال پیشرفتهای پیاپی زمامدار 
کشور فرانسه‌شد . اما کارخود کامی‌اوچنان 
بالا گرفت که برخودنام امپراتور نهاد. این 
شخص ناپلاون بناپارت‌بود که سرانجامپس 
ازتبردهاو کشور کشایی‌های بیحساب‌نیروی 
مالی‌وه‌یاسی‌فرانسه راتضمی کرد ازلشکریان 
متحد اتریش» پروس » بلژیک و انگلیس 
شکست خورد. انگلیسها او را اسیر کردند 
وبجزیرء ست‌هان فرستادند . واودرهمانجا 
بسال ۱۸۲۱م. د رگذشت 
غالب دروین انجمنی بریاست مترئیخ )٩(‏ 
صدر اعظم ات ریش تشکیل دا دندومرزهای‌فرانسه 
را بحدود پیش از فتوحات ناپكئون رساندند 


. سران‌دولت‌های 


سپس برادرزاده" اویی‌شانزدهم را بنام‌لویی 
هیجدهم براین کشور مسلط ساختند و او را 
تحت حمایت مشترل خود درآوردند . اما 
عناضرانقلابی فرائسه تن‌باین اسازت‌ندآدندو 
حتی‌شعله‌های انقلاب‌این سرزمین سراسراروپا 
را فراگرفت. درسال ۱۷۳۰ انقلاب‌دیگری 

رخ‌داد که لویی غیلیپ بدنبال آن انقلاب 
رویکارآمد . سومین شورش در ۱۸۸ 
۰ عمزظ رب 

اتعطاوت (م) 


21۵2۰ () 
1۷222۰ ( 
, و فرظ 





صورت گرفت که در آذ‌روحانیان اشراف 
وطرفدادان بورین‌ها دریک طرف ر آزادی. 
خواهان و جمهوری‌طلبان و 
هم‌افتاده بودند . این انقلدب دومین دوران 
حکومت‌جمهوری را درفرانسه بوجودآورر 
چندی پس‌ازانقلاب ۱۸:۸ م.لویی اپلدون 
دئیس جمهوری فرائسه شد واو هم اندکی 
بعد خودرا بعنوان‌نابلاون سوم پادشاه‌فرانسه 
خواند وسلطنت خودرا خواست سس 
و۳ ‌ 

دیگربار ازسال ۰ 2 . انقلاب 79 
ودد ۱۸۷۱ جمهوری سوم بوجود آندک 
تاسال ؛ ۱۹۱ که‌آغاز جنگ ادل نات 
دوام‌یافت ‌ 
در جنگک جهائی اول فراشه با روم 
بود وحتی مقداری سلاح برای روسیساخت. 
پس ازجنگ سران کشورهای متخاصم در ۳ 
تصر تاریخی ورسای کردآمدند و درژانویا 
۰۹ م پیمان آشتی را امضا کردند و " 
معاهدة صلح‌و رسای رامعاهدههای دیگری 
در سن‌ژرمن» تریانن» نویی» سور وا 
باضا سید تکم لکد .و ات میم 
آراش جهان گردید . ۹ 

دومین جنگ جهانی تقریباً یک ریم ترث 
پس‌از جنک اول آغازشد . دولت فراد 

بموجب یکی از مواد اساسناه اور 





























میخوا ۳ ازجنگ باآلان خجود 0 
امایکی از افسران برجسته ارتش بام‌ثارل 
در گل(۱۰) مردم و سپاهیان را بدفاع در 
برابر خصم منرور تشویق ‌ 
کریخت ودر آنجاهکمیته ملی 
را تأمیس کردوبامارشالپتن ( 
قرای دولتی بود درافتاد . " 
مارشال پتن کی ی 
ک تكِ فاشیستی 


1 ۳ س ای متفقین پا 


را مساصره.وتسخیر کر 13 


مقارن فتح پاریس دو" 
بت 


درسالهای پساز جنگ 0 





۱ 


و( 


فرانسه‌عاب.[ف رس ] (صب رکب) 
کسی که در رفتار و گفتار بفرانسویان نماید 
فرنگی‌ماب .دجوع به فرنگی‌ماب وفرانسه 
پرست شود , 
فرانسیس‌بیکن . [ذ‌بر ۵] (ا خ) 
یافرنسیس‌با کن . رجوع به با کن شود . 
فرانسیس . [ف] (( خ) سن‌فرانیس 
از بزرگان روحائیست مسیحی است . وی 
درسال ۲ ۸ ۱۱م.در آسیسی(۱) که‌ازشهرهای 
مر کزی ایتالیاست چشم بدنیا گشود. فرزند 
بازر گانی بزر گک بود و در حوانی زندکی 
بسیارخوشی‌داشت وهرچه را که باپول‌بدست 
میامد برای خود فراهم می‌ساخت . اما 
طبیعت‌حساس وتضاد موجودمیان تجمل او و 
بی‌چیزی دیگران اورا رنج میداد. دربیست 
سالگی بیماری سختی گرفت و پس‌از آنکه 
از بستر برخاست ؛ همواره‌بدیداربیچار گانْ 
وبیماراث وبخصوص جذامیان میرفت , سر 
انجام ازثروت وارث پدری‌شودچشم پوشید 
وجامه‌های فاخر خودرا به‌یکک لباس باغبانی 
بدل کرد وبصورت انسان بی‌خانمانی در آمد 
و بموعظه وهدایت دیگران پرداخت ۰ 
دیرنباید که مردمانی بدو گرویدندو اوبهمراه 
این پا برهنگان بی‌پول بگردش در اطراف 
کشور ایتالیا وتبلیغ تعلیمات‌مسیح پرداخت 
و تاسال ۹( بدینگو نه زند گی کرد ۰ 
(ترجمه از تاریخ جهان تألیف اماپتر اسمیث 
ص ۲۱۹ ۲۲۰) . 
سن فرانسیس‌پایه گذاری‌مکتبی‌است که‌پیرو ان 
آن فرانسیسکن خوانده میشوند . رجوع به 
فرانسیسکن شود . 
فرافسیسکی. [ 2 ] ()(۲)نرد یک 
از عقاید مذهبی سن فرانسیس پیروی کند . 
(ازدیکسیونرانگلیسیآ کسفورد),سن‌فرانسیس 
درسال ۱۲۰۹ م . یعنی بیست سال پیش از 
مرگک‌خود ازثروت و تجمل زندگانی پدری 
دست کشید وبا مشتی فقیر وپا برهنه به‌سیر 
وسیاحت وتبلیغ عقایا. مسیح پرداخت. انداه 
اند پیروان‌ارد!رای‌سازمانی‌شدندومآموریت 
تبلیفی آنها گسترش یافت . فرائسیسکن‌ها 
لباسپای بلند و کهنه میپوشیدند و طنابی را 
بجبای کمربند بکارمی‌بردند و درسراسرارودا 
به سیر وتبلیغ‌راه می‌سپردند وبی‌اینکهدرفکر 
فردای خود باشند باعشق به مسیح از شهری 
بشهر دیگر میرفتند ومردم را بسوی زئدگی 
دینی عمیق‌تری میخواندند . 
سن ؛رانسیس دوست نداشت که فرانسیسکنها 
اروت یاقدرتی‌داشته باشند. زیرامی‌ترسید که 
مبادا آنهاپیروی‌مکتب میحر اذر اموش کنند, 
اما پس ازم رکش این اصل ازیاد رفت ودر 
بسیاری ازشهرها از جمله در زادگاه ار - 
کلیساهای باشکوه این فره‌ساخته شد (ازتار یخ 


۰ راب0 مصق۴۶ () 
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, صاههزم6ظ رهام رای .-.. مصنلاففظ رمر) 








خواهد که و جودتونبیند . 
نظامی . 


رجوع به را شود . 

فرانق ء [ف" ن ] (ع!) پروانگ که 
جانوری است بانگ کنان پیش شیررود.: 
(آنندراج) . معرب پروانگگ‌فارسی‌است که 
بت رکی 
فار افلاق (!) نامند و آن حیوانی است بقدر 
سکث کوچکی وبرنگآهو و گوش آذسیاه 
«میش پیش شیر میگویندٍ . میرود و گویند 
خبر میدهد از آمدن شیر واز سباع شکاری 





بعربی پرید و بفارسی میاه گو 


است. (فهرست مخزن‌الادویه) . قره‌تولاخ. 
تفه. عنازالارضءپروانکک» پروانه» برید» 
سیاه گوش» غنجل (یادداشت بخط مژ لف). 
وآنراخادم نی زگویند واو حاملخرائطاست 
(ازمفاتیح یادداشت بخط مولف) . 
|| پیشرولشکر(آنندراج) ۰ || دلیل) برید 
(آنندراج). رجوعبه‌پروانه وپروانک‌شود. 
فرالقلن. (۳) [ت ۵ ](ا خ) فرانکلین 
رجوع به فرانکلین درهمین لغت‌نامه‌شود . 
فر انقفورت»(؛)[ ]را خ)رانکفورت. 
رجوع به فرانکفورت شود . 
فراناك. [فتن ] () پروانه..سیاه گوش؛ 
فرانه . فرانق(یادداشت بخط,ژلف). رجوع 
به فرانق شود . 
فرانك . [ف ن] (اخ) نام‌مادرفریدون 
است . (برهان) . مادر فریدون فرخ بود که 
اورا در بیشه مازندران پنهان کرده بود » 
چنانکه در توادیخ است . ( انجمن آرای 
ناصری) (آنندداج): 
فر انکی بدش نام وذرخنده‌بود 
بمهر فریدون دلآ گنده بود . 
فردوس . 
فرانك . [ت ن ] (اخ) دختر دهقان 
برزین که زن بهرام گود بود(ر لف): 
مهین‌دخت‌را نام ماه آفرید 
فرانکد گر بدد گرشنبلید . 
فردوسی . 
فراناك» (ه)[ف ] (فرانسل).نامسکهیی 
است از ملکک فرانسه (آنندراج . نقل از 
مسافرت‌نامه" شاه ایران), وا حدپولدرفرانسه 
باژیکک وسویس (از فرهنگ آ کسفورد) . 


او (ی) صناعمه۳۶ (۳) 
)٩( ۵۵۵ ۰‏ 


)۱( 8 ۰ 





انکو روم رکس(۱) پادشاه 
ای نخستین‌بارسکه زد 





ودرحدود قرذنهم میلادی برسراسر فرانسه» 


آلبان و ایتالیای امروز فرمانروایی داشتند 





بستر). || دریونان و کشورهای 
اسلامی این واژه به‌ردم اروپای غربی‌اطلاق 
میشود ( از فرهنگک زبان امریکایی و بستر) 
درژبان فارسی و متون متأخر آنوفرانک» 
بصورت «فرنگگ وف نگستان, عنوان‌سمالکک 
اروپای غربی است نه عنوان مردم آن . 
مردم اروپا را ایرانیان فرنگی میگویند . 
رجوع بهفرنگ فرنگستان وفرنگی شود . 
فرانکفورن . (4)[ف ](اخ) یکی از 
شهرهای‌کهن وبزرگک آلمان است که در۷ ۱ 
هزار گزی دارمشتات در کنار رود ماینواقم 
شده است (ازفرهنگ‌امریکایی و بستر) 
فرانکان [ف ل ] (۱خ).بنيامین.رئیس 
معروف جمهوری‌ایالات‌متحده امریکا, رجوع 
بهف_انکلین شود . 

فر انکلن. )٩(‏ [ف ل ] (اخ) سرجون 
3 به فرانکلین شود . 

فرانکلین ,(۱۰) [ف ](نگلیسی,ا) این 
واژه در فرونوسلی ؛ درانگلستان ۰ بزمین 
دارانی اطلاق میشد که بین خرده‌مالکان و 
شوالیه‌هاقر ارمیگرفتند. (ازفرهنگگ آ کسفورد) 
درفرون؛ ۱ وه ۱میلادی بزمین دارانی گفته 
می‌شد که آزاده‌بودندامادرشماراشراف قرار 
نمیگرفنند. (ازفر نگ ز بان امریکایی و بستر). 
فرانکلین 6۱۱۰[ ] (اخ) بنيامین. 
هر کس‌دراروپا وامریکا کمترتجسی درباب 
نوابغ جهان وخیر خواهان بشر کرده باشد» 
باسم‌فر انکلن بر خورده‌و با او آشتاشده‌است . 
میئیه (۱۲)ءورخ شهیرفرانسوی مینویسد : 
فرانکلینمردی‌ناینه ؛متقی » مظهر حوشبختی 
وافتخار بوده و زندگی باسادت او بهترین 
نمونهً فرابین آسمانی است , سادگی‌وبی- 
آلایشی طبیعت‌او بود ودر گفتارش گیرندگی 
خاصی وجود داشت . 

روز هفدهم ژانویه ۱۷۰۰ پانزدهمین 
پعر جوزف فرانکلین (۱۳) بنام بنيامین» 
در شهر بستن (۱4) بدئیا آمد . جوزف 
در آن شهر بشمع سازی و صابون پزی 
مشذول بود و زندگی ساده‌ای داشت . 
میخواست بنيامین‌رادر راه تحصیللات‌مذهبی 
کایسا بیندازد . امافقر اورا مجبور کرد 
که پسرش‌را پس ازدوسال تحصیل در مکتب 
بکار در د کان‌شود بگمارد. سرانجام‌بخاار 


(۲) تعنوو۸ (۱) 
وه (۸) ۰ (۷) 
مه آفووک ( ... ماقتعن/۱ (۱۷) 





فرانی 





ذوق+شرشا مطالبه ک دراو را زدبا رش 
فرستاد که ده‌سال دز چایخانه" او کار کند و 
٩سال‏ اول را بدوث اجرت بگذارند . در 
این هنگام‌او ۲ ۱ساله بود. خودش‌مینویسد: 
«در جاپخانه باشا گرد کتابفروشی آشناشدم 
و در نتیجه این دوستی گاهگاه کتابی بمن 
امائت میداد که‌بخوانم.. .از جمله" کتابهایی 
که اود رکود کی‌خواند» تادیخ‌پلوتارك (۱) 
بود که روسو(۲) فیل وف فرانسوی‌هم‌خود 
را از آنبسیار متأثر میداند . 
روسو و فرانکلین هر دو با زنان بیسوادی 
مزاوجتکردند . اما همانقدر که همر ژان 
ژالك روسو بی تدبیر بود» زف فرانکلین کد. 
بانوبی منظم ومدیر بود وشایدهمین اختلاف 
در زندگی آنها که‌در آخاز بهم شباهت بسیار 
داشت - د و گانگی بدید آورد . 
کار در چاپخانه برای بنياین حوش‌آیند 
بود زیرا دراینجا میتوانست کتأب بخواند 
انده‌اندله ذوق او آشکار شدوتوانست‌اشعاری 
بسازد . 
جیمزفرانکلین بر ادربنیامن که‌صاحب چاپخانه 
بود اوراتشویق بچاب وانتشاریکی از آثارش 
آمود وپس از آن او با تشویق پدر و دنج 
شبانروزی خود در نویسند گی پیش رفت . 
آنگاه تصمیم گرفت ازپول غذای خودبکاهد 
وقستی از آنرا صرف خریدکتاب کند . 
هنگامی که بنيامین ۰ ۱ساله بود » برادرش 
جیمز یکی از مهمترین روزنامه‌های امریکا 
را منتشرم ی کرد . اما بنيامین که امیدنداشت 
برادرشآثار فکر جوان اورادر روزنامه‌اش 
بچاپ رساند ؛ مقاله‌های خودرا بی‌امضا در 
صندوق روزنامه میانداخت و بدین ترتیب 
نوشته‌های او بچاپ میرسید و جلب توجه 
میکرد . یکی ازاین مقال‌ها موجب توقیف 
روزنامه وزندانی‌شدن‌جمی زگردید وپسازآن 
روزنامه‌با امتیازتاز «یی‌بنامبندا.ین‌انتشار یافت 
وهنوزچندماه ازانتشارروزنامه" جدیدنگذشته 
بود که ناساز کاری‌جیمز و بدرفتاری اوبئيامین 
را ناچار ساخت که‌بنیویور سف رکند. اودر 
نیوبورك وپس از آن درفیلا دلفی مدتی دتبال 
کا رکشت وسرانجام بتشریق سرویلیام کیث 
(۳) فرماندار فیلادلفی » دردسامبر ؛ ۱۷۲ 
برای تأمیس چابخانه تازه‌یی بلندن عزیمت 
کرد .اما وعده‌های فرماندار فیلادلفی‌دره غ 
بود وبنيامین درلندن غریب و بی پناه‌ماند و 
ناچارشد درچاپخان» پالمر(4) بمنوان کار گر. 
ساده استخدام شود , خودش میئویسد : 
در آنجامشروب‌من فقط آب‌بود و کار گرهای 
دیگر که بافراط آبجو می نوشیدند هر کز 
ثیروی‌بدنی مرانداش‌ند ومن کاهگاهدوصندوق 
را از پلهها باهم‌بالا میبردم در حالیکه آنها 





)4( ۵1۶ ۰ 








یکی‌را هم نمیتوانستند باسانی ببرند . سر 
انجام‌م‌تو‌انستمدرآنها تأثیر کنم و برایشان 
« باشکاه امساك و اعتدال » تشکیل دهم . 
فرانکلین درسال ۱۷۲ (دربیست سالگی) 
بنمیلادلفی بر گشت‌وبا کمک یکی ازدوستانش 
چاپخانهبی تأمی س کرد که بزودی در آندیار 
بحسن عمل وخوبی شهرت یافت و استقامت 
وپشتکار عجیب بنيامین توجه همه را پسوی 
او معطوف ساخت . 

فرانکلین در سال ۱۷۳۱ م . با دوشیزه 
«ریدا (ه) ازدواج کرد و همین زن بود 
که با وجود بی‌سوادی موفق شد درپیشرفت 
شوهرش نقش موثری داشته باشد . بنيامین 
بموازات پیشروی‌در کارهایاجتماعی‌تحصیل 
علم را هم ادامه میداد و حتی در فیلا دلفی 
انجمنیتشکیل‌داد که‌همه هفته‌د ر آن بحث‌های 
فلسفی» علمی وا.خلاقی بمیان میاعد واعضای 
آن موذف به تهیه" سخنرانی‌هایی بودند و 
همین انجمن بود که بنیاد کتابخانة عمومی 
فیلادلفی را گذارد . فرانکلین کم‌کم وارد 
امورسیامی‌شدو در ۱۷۲ م۰ رئیس‌دبیرخانه" 
مجلس پنسیلوانیاشد . یکسال «مد نمایند کی 
ریاست پست را در آذ شهر بمهده گرفت 
سپس نخستین سازمان دفاع در مقابل‌حریق 
را برپا کرد . در ۱۷6 موفق شد طرح 
تشکیل یکی ارتش ملی‌را برای پایداری در 
مقابل هجوم بومیانامریکابتصویب برساند. 
در ۱۷:۷بنمایند کی مجلس عامه بر گزیده 
شد وناکهان حرفه اصلی‌خود را رها کردو 
به تجر به‌های لکتر یکی پردا خت وهمینمطالعات 
بود که باختراع برقگیر معروف اوانجامید 
مقادن همان ایام برای تأسیس یک‌دانشکده 
درفیلادلفی یتکاپوافتاد وود نزدیکک چهل 
سال در ادارء کارهای آن دانشکده ش رکت 
داشت , 

در ۱۷۰۱ م. توانست‌یکت بیمارستان‌عمومی 
داثر کند . در ۱۷۵۳ . رئیس کل پست 
ایالات»تحده‌شد. درا ختلافات مهاجر نشین‌های 
آمریکایی‌با انگاستأن‌ندم‌های موثری‌برداشت 
واو را بحقیقت میتوان پایه گذار استقلال 
امریکا شمرد . در سال ۱۷۵۷ مآمورشدکه 
ازهارف مجلس عمومی درخواست‌هائی ب-ه 
دربار انگلستان ببردوپس از ه‌سال‌در ۱۷۲ 
پاموفتیت از لندن باز گشت و مورد تحسین 
مردم قرار گرفت . درانقلاب آزادیخواهان 
امریکاء پازلمنانگلستان زا برای‌انتیضاح 
بلندن احضار کرد ولی در برابر پاسخ‌های 
متین او ناچار بهسکوت شد و سرانجام در 
چهارم ژویه" سال ۱۷۸۱ آزادی امریکا 
اعلام گردید و مردم اورا بریاست دولت: 
پسیلوانیا بر گزیدند و او پس از ۸4 سال. 


)( 1 ۰ 1, 0ووتام‎ . ۰... )۳( ٩۲ 
لنومف رو‎ ۷ 
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عفرپز افتخاروشرافت > دگی را در 
هندهم آوریل: ۷۹ ببایان رسانید. کد 
امریکا درماه بر آی‌بانی‌استقلال عزاد ۲ 
در پاریس میرابو سخئور نامدار انقلاب 
فرانس‌ازژای بتک بادکرفی م۱۳ 
فرانسه بپیشنهاد او سه روز برای فرانکلین. 
تعطیل شد (ازرسالٌُ شرحاحوال فرا 1 
نشریه انجمن,وابط فرهنگی‌ایران وامریکا). . 
فرانگ . [ف" کت ] (ا غ) فرانک . 
نام دختر برزین و زن بهرام گود. درمتون. 
ضبط این کلمه با گاف فارسی مشاهده نشد 
ولی مولف این صورت را بخط خود در 
یادداشتی ضبط کرده است , #, 
ِ .۷ 
فرانولین. () ( )انعر 
کزیدهاست وهترو گل و کزبدها یا هروزید 
جزو کل وکزیدهامی‌باشند وتر کیبانی هستند که 
از چند مولکول از[ا ] و یک یاچند 
دیگر بو جود آمده‌اندو گاهی‌نیزدارای‌تر کیپات 
ازت هستند , (از گیاشناسی- حبیباای ‏ 
ص۱۱۹).. دنه 
فرانمودن .[ث ند ] (مص سسکب).. 
نشان دادن . (یادداشت بخط مولف) . . 
|| وانمود کردن (یادداشت بخط مولف): 
فرامی‌نمود که برای طلب علم هجرت کرد؛ام 


است . (جوینی), 


فرا می‌نمايم که می‌نشنوم . 


رجوعبه وانمودن وا 
به فرا شود 






بخط مولف) . 4 سود 
|| درميان‌نهادن :ٍ 


۱۱۹ 


نان داری اندرانبان ده گونه باستانی 

چه قرص و چه‌میانه چه‌بهن وچه‌فرانی 

ای 

رجوع به فرانی شود . 
فرالی . [ت ءی] (ص‌نسبی) مضوب به 
فران که بطنی‌است از قضاعه(سمعانی)رجوع 
به فران‌شود . 
فراو . [ف] (ا خ)رباعی‌است[به‌ناحیت 
دیلمان] برسرحد ميان خراسان و دهستان بر 
کرآن بیابان نهاءه وثغر است بر روی غور 
واندر رباط یکگ چشمه آب است جندانک 
خوردرا بکار شود ولیشان را هیچ کشت و 
برز ثیست وغاه ازحدود نساو دهستانآرند 
(حدود العالم. چاب دانشگاه ح ص 0 
رجوع به فراور و فراوه شود . 
فراواد. [ث ] (۱) بالاخانهتیستانی را 
گویند وباینعنی‌بحذف الت اول آمده‌است 
که فروار باشد (برهان) . فربال .فرباله . 
پروار . (حاشیه" برهان قاطع مسحح دکتر 
ممین) . رجوع به پروار شود . 


فراواریدن . [ث" د] (مس بر کب) . 


فرو خوردن. فروبردن.(یادداشت بخط مولف). 
ر 


فراواز ‏ ["] (اغ) نا در رود است 
ازرودهای بخارا که‌یکی‌را فراوازعلب گر یند 
ودیگری دا فراواز سفلی ونام دیگر فراواز 
سفلی کام‌دیمو است (ازتار بخ بخارا-نرشخی - 
ص۳۹) . 
فراوازحزد .[ف ج, ] (اغ) نام‌دهی 
است ازرستاق‌دره و طسو ج‌ارونجردل(یااروند 
جرد) . رجوعبه ترجمٌ تاریخ قم چاپ‌سید 
جلال تهرانی‌ص ۱۱ ۱۲۹9 شود . 
فراوان . [ف ](صوقید) . بسیار»وافر 
کثیر . در زبان اوستایی فرونگک (۱) در 
کردی نروین (۲) است (ازحاشیه" برهان - 
به تصحیحد کترمعین) . به بسیاری,بفراوانی 
(یادداشت بخط مژلف). بحد وفور. بعلور 
فراوانی (ناظم الاطبام) : 
می‌آزاده پدید آرد از بداصل 
فراوان‌هثر است‌اندرین‌بید . 
و 
اندرجهان کلو خ‌فراو ان بردولیکک 
روی‌ت و آن کلوخ کز او کون کنندپال 3 
زه‌ای کسایی!احسنت! گوی وچونین گوی 
ه‌سفلگان برفریه کن وفراون کن . 
وک 
سرباره برترژ ابرسیاه 
بدودرفر او انسلیح وسپاه ۰ 
فردوسی ۰ 
فراوان‌پر ستنده پیشش‌ببای 
زر بفت‌پوشیدهمکی قبای , 
فردوسی . 











دهتان بد رآید وفراواذنگردشان 


تیغی‌بکشد تیزو ؟لو باز بردشان . 
مئوچهری . 
من‌برین مر کب فراوان تاختم 
گرد عالم. که یمین‌و گ‌شمال. 
ناصرخ-رو . 
دوشه‌را درزفاف خسروانه 
فراوان‌شرطها شددرمیانه . 
نظامی . 
چوث زدردتوست درنا دم 
دردی دردت‌فر اوان میخورم. 
عطار . 
مثل اندرعرب فراوان‌است 
وزهده نیک‌تریک یآنست .. 
سنایی . 
از فلکک تنگدل مشومسمود 
گرنراوان‌ترا بیازارد . 
مسعود سعد , 
خواجه اسماعیل‌رنجهای بسیار کشیدوفراوان 
گرم و سرد چشید . (بیهتی) . 
فراوان هدیه پیش‌سلطان آوردند . 
(بیهقی) . 
که گنج است وسیاهانعرب»اران گنج 
کرد گنج آنک‌صف‌ماران‌ذر اوان آمده, 
خافانی . 
دلم قصر مشبک‌داشت همچون‌خان‌زنبوران 
برون ساده دروبام ودروذنععت فراوانش . 
خاقانی . 
مبرتهای فراوان واچب داشت 
( کلیل‌ودمنه) 
چه‌سالهای فراوان وعمرهای دراز 
که خلق‌برسرما برزمین‌بخواهدخفت . 
سعدی , 
فخزالدوله علی‌بن بویه که متصرف جرجان 
بود لشکرفراوان داشت .( ترجمه یمینی) . 
بحسن‌تدبیرو للف رعایت‌مالی فراران حاصل 
کرد (ترجمهٌ یمینی) . 
دلم امید فراوان بوصل روی تو داشت 
ولی اجل بره عمررهزن امل است . 
حافظ , 
|| توانگر ومالدار . (ناظمالاطباه). || گشاد 
وعریض (نائمالاطبا) || ذرف وعمیت(ناظم 











فراوان 


الاطباه) || کافی وبقدراحتیا ج.(نام الاطبام), 





تر به ده دارم وم‌به به 
فراو ذخردباشم وروز به. 
فردوس ۰ 
فراوان خزینه. آنکه گنج و خزاین‌بسیار 
دارد , 
فراواوان خزینه فراوان غم است 
کم اندوه آثرا که دنیا کم است 7 
سمدی , 
فروان خورش . پرخور. شکم پرست. 
نباشد فراوان خورش تندرست 
بزر گ آنکه آوتندرستی‌بجست 
فردوسی 1 
فراوانسخن, پرگوی و کزانه گوی : 
سی را که‌مفزش بود باشتاب 
فراوان سخن باشد ودیر یاب. 


فردومی ۰ 

فراو ان سخن‌باشد آ کنده گوش 
نصیحت نگیردمگردر خموش. 
سعدی , 


بخنده گفت که : سعدی سخن‌دراز مکن 
میان تهی‌وفراو انسخن چوطبوری, 
سعدی . 
فراوان شدن. بسیارشدن: 
خورش‌ساخت با جایگاه‌نشست 
همان‌تا فراوان شودژیردست. 
فردوسی ۰ 
فراوان شکیب . آنکه شکیبابی بسیار 
دارد . صبور : 
فراو انشکیپ است‌واندلسخن 
گه‌راستی‌ر است‌چون سروبن . 
نظامی . 
- فراوانطمع . آنکه دارای توقع بسیار 
اد . (ناظمالاطا) . طباع : 
گروهی فراوان طم‌تن‌برند 
که گندم نیفشانده خرمن برند . 
سعدی , 
فراوان غم . آنکه غم و اندوه بسیار 
دارد : 
فراورن خزینه فراوان غم‌است 
ک‌اندوه آنرا که‌دنیا کم است ۳ 
سعدی , 
س_ فراوان گناه آنکه‌بسیار گناه کرده‌باشد : 
بد و گفت مرد فراوان گناه 
گنهکاردرویش‌بی‌دستگاه, 
فردوس . 
- فراوان هثر»هترمند. بسیارهثر ,پرهثر : 
دگر گفت مرد فراوان هنر 
بکرشد که‌چهرهنبوشدبزر. 
فردوش , 





)۱( ۵ ۰ )۲( ۵۰ 





فراهان 


چورستم پدید آید وزا‌زر 
همان‌موبدان فراوان هتر . 
فردوسی . 
فر اوانی» [ ف ] (حامص) . بسیاری و 
کثرت (ناظم‌الاطبام) : 
تطره اشکم » اما زفراوانی ضعف 
طاقتی یست که‌ازدیده بمژ گان‌برسم. 
خافانی . 
|| وفور نعمت ۰ ب-یاری طعام و خوراك . 
(ناظم‌الاطبام) . حضب . رخاء . فراخی . 
نقیض تنگی (یادداشت بخط مولف) . 
اعمق (ناظم لاطبا 
۱ در اصطلاح علوم‌تجربی در کتابهای‌درسی 
ودانشگاهی‌درمةابل کلمه فرانسوی«فر کانس» 
(۱) بکار میرود که بمعنی بسآمد » تکرر و 
کثرت‌وقوع است.رجوع ب.ه فر کانس‌شود. 
فراور » [ ف و ] (ا خ) نام موضعی 
است در خراسان ودر آنجا چشمه ایست که 
چود در آن چشمه غوطه خورند تب دبم را 
زایل کند (برهان) ..ظ : 
یا «فراوه»است (ازحاشیه برهان . 


مصحف رفراوا 
به تصحیح 
دکتر معین) . رجوع به فراو وفراوه‌شود. 
فراورتیش . [ف ر] (1 خ). فرود- 
تیش پادشاه ماد . رجوع به فرورتیش شود . 
فرآوردن . [ت و" ] (مس رکب) 
ذرا آوردن,حاصل کردن. رجوع ب‌فرا آوردن 
شود . 

فر آورده » [ث ت <](نترکب) 
فرا آورده. محصول . آنچه بدست آورده 
شده ,رجو ع به‌فرا آورده‌شود . 
فرآوریدن . [ف ر د](س بر کب) 
بزیر آوردن وبزیر آمدن کنانیدن . (ناظم- 
الاطبام) . || فرو بردث و بلع کردن.(ناظم 
الاطباء) . رجوع به ثر آوردن شود . 
فراوذ » [ ف د ] (اخ) فراواز . نام 
دورود از رودهای بخارا (تادیخ بخارا - 
ذرشخی - ص 4 5). رجوعبه فراوازو فراوه 
شود , 

فراوند » [ث ر ]() . چوب گندهبی 
باشد که در پس در کوچه نهند تا د رگشوده 
نگردد (برهان) از فر (پیشاوند) باضاثه 
وند بمعنی «بند» تر کیب‌شده‌است (از حاشیه" 
پرهان - به‌تصحیح دکتر معین) و 
فدرنکک و فدوند شود . 

فراوه . [ث و ] (اخ) شهرکی استاز 
اعمال نسا. بین‌نساودهستان خوارزم وازآن 
گروهی از ال علم برخاسته‌اند و آنرارباط 
فراوه گویند , عبداله بن طاهر آنرادرخلافت 
مأمون بنا کرده‌است. (سج البلدان). رجوع 
فراو وفراور شرد.. 

فراوی , [ف ] (ص نسبی) منسوب به 
فراوه . (ازانساب‌سمعانی). رجوع به فراوه 


وفراور وفراو شود . 


)0۲ رجوع به مقدمه لغت نامه ص ۲۹۲ شود. 





فراوی ۰[ ث ] (اخ ) مسمدبن قاس 
مکنی‌بهابونعیم از حمیدبنز نجو یه وجزاوحدیث 
شنید. ابواسحاق محمدبن یحیی وجزاوازدی 
روایت کنند , وی در عبادت کوشا بود . 
(از سجم‌البلدان) . 
فراوی.[ ف](اخ) محمدین نضل‌بن احمدبن 
محمدبن احمدمکنی‌به ایوعبداته, یاقوت‌تویسد: 
شیخ شیوخ مابود وامام ومتفتن واهل مناظره 
محدث » واعظ ودر ميأن مردم گرامی‌بود. 
وخود اهل‌علم‌را گرامی‌میداشت .از ابوعشمان 
اسماعیل بن عبدالرحمان صابونی وابوحفص 
عمربن احمدینمحمدین‌سرور وابویکرمحمد 
بن قاسم صنار و اپواسحاق ابراهیم بن علی 
شیرازی و ابوبکر احمد بن حسن بیهقی و 
ابوالقاسم قشیری‌وابوالمعالی جوینیو گروه 
بسیاری دیگرحدیت کند . 
ازوی شیخ مامژید بن‌محمد بن علی طوسی و 
ابو احمدعبدالوهاب‌بن‌علی‌بن‌سکینه بالاجازه 
روایت کنند . اورا مجالسی‌است در وعظ و 
تذکیر که فراهم‌شده است. وی درشوالسال 
۳ بیتشابور درگذشت و نزدیکک مدفن 
محمدبن اسحاق بن حربه بخاك سپرده شد 
تولد اوب-ال 4۱ 4 یا۱ 4 ق.بود . (سجم 
البندان) . 
فراوی .[ ف](۱ خ)منصورین عبدالمتعم 
بن عبدالاین محمدین فضل. وی [از زادگاه 
خود فراو 1 بیغداد آمد ودرآنجا از جد 
خود ابوالبر کات و از جدپدرش‌روایت کرد . 
سس به بلاد خود با زگشت‌وبسال ۰8۰۸ 
بیشابور در گذشت . از او وجیه بن طاهر 
شحامی حدیث شنید .تولد او در ماه رمضان 
سال ۲ ۲هق. بود (ازمجم‌البلاان) . 
فرآفیز . [ن] (ا) - سجاف جان ز 
غیر آن (برهان) . بحذف الث نی زآمده‌است 
(آنند.اج). وژنگ لبه . ترکی .حاشیه . 
سجات (یادداشت بخط مولف ) . پروذ . 
فرویز . (حاشیهٌبرهان بتصحیح د کت ممین): 
جمعی آمدند از عراق و شیخ ما دا فرجیی 
آوردند سخت خوب و صوئیانه بفراویز . 
(اسرار التوحید) . 
این فراویزی و آن بازفکنی‌خواهدزمن 

2 زجیب آسمانیک شاه دان آوردهام 

عازن 

رجوع به فرویروفریز شود . 
ور اه . [ف ] (ا خ) شهری است نزدیکک 
بسبزارهرات وا زآنجاستابونصرفراهی(۱) 
طایفه‌یی ازملوك در آنجاحکمرانی کرده‌اند 
که با پادشاهان سیستان قرابت داشته‌اند.. 
معین‌الدین [اسفراری] نوشته است که‌در یک 
فرسنگی‌فراه کوهی‌است آنرا بارندگ خوانند 
ودر آن کوه طافی سنگی است که همیشه‌از 
آنجا آب می‌چکد و مردم بدانجا بزیارت و 








11۳ 
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طلب حاجت میروند و هرکس در پای این 
طاق سنگی دست بدعاپردارد »ا گر چکیدن 
آب افزود او کامروا خواهد شد واگرة 
شد وازچکیدن ایستاد حاجت روانمیکزدد , 
وی اصراری در حقیقت. داشتن این,سننی 
کرده است . 
(ازآنندراج وانجمنآرای‌ناصری),درمآخز 
جنرافیایی مانند معجم البلدان وحدودالعالم 
نام این محل دیده نشد . 

فراه . [ ف ] (اخ) کوهی است در 
سیستان ونیژ نام رودی است که از آن‌جاری 
میگرده (ناظم الاطباء ) . 

فراهان » [ف] (راخ)نامیکی‌دهستانهای 
بخش فرمهین شهرستاناراك است‌این‌دهستان 
در شمال هراراك و کویر نمکک میفان دائع 
وهوای آنسرد وسالم و آب کلیه قراء آ 
ازقتوات است که طول اکثر. آنها به‌دهزار 
گز میرسد . فراعان ازسه قسمت بنام بالاو 
پائین م سادات تشکیل میگردد .جمم تراء 
دهستان فراهان ۱۲۹ قریه ودارای۱ "هزار 
تن‌سکنه‌است. محصولاتش: غلات» بزشن و 
ومیوه‌جات‌است. گله‌داری‌یکی از کاره‌ای‌عمدء 
مکنه بخش وپوست بره این حدود بخوبی 
معروف است‌و خریدارزیاددارد: صنایم‌دستی 
زنانایندهستان قالی‌وقالیچهیانی با نقثه است 
قراه مهم دهستان عبارتند از هزاوه که یکی 
از قراء خوش آب و هوای فراهان سادات 
بوده مولد مردانی بزرگی‌بانند امیر کبیر ؛ 
میرزا بزرگک فراهانی. و میرزا ابواقاسم 
تائم متام است و فعلا درحدود هفتصد تن 
سکله‌دارد , جلوس اباقاخان بن هلا کوخاا 
بعداز پدردرتاریخ ۳ ۱ رنضان 17۳هجری 
دراین قصبه‌بوده‌است وابنیه باستانی‌بصورت 
خرابه در آن دیده میذود : قصبه ساروق 
یکی دیگر ازقراء مهم فر اهان است که داری 
۰ تن سکنه‌است و.حمدالمستوفی‌نسبت! 
بنای آن‌را بشاه طهمورث فیدهد ,۱ 

سابقاً بسیار آباد.و کرسی ولایت و مر کز 
حکمرانی بوده است , چند بقعه بنام ۷۲ثن 
ازترن هفتم هجری‌درین3صبه ملاحنلمیگردد 
قالیچه‌های «رغوبی درین قصبه بافته بیشود 
دیگر ازتراءقدیمی فراغان ژلث آباداست که 
روز گاری‌شهر مهم وپرجمعیتی بودهاست .قصبه 
فرمهین‌درهر کزدهستان‌فراهان واقع ونملاه‌رکز 
بخش است . قراء مهم دیگر فراهانعبارتند 
از نظام آباد» مر جران»تلخ آب.فشکک» یاستر؛ 
مشهد زلف آباد. فارسیجان » مشهدالکوبه »- 
میغان . بواستله مسطح بودن‌اراضی درفصل 
خشکی به اکثر قراءفراهان اتومبیل میتولن. 
برد. فعلاهمه روزه بين فرمهین‌مرکز فراهان. 
وشهراراك اتومبیل رفت و آمدمینماید , کویر 
نمکک مینان در قسمت جنوبی دهستانتراها 


)۱( ۰ 














ا‌ 


۱۳۱ 


واقع وقراء نزدیکک بکویر بواسطه.مجاورت 
با کویر دارای هوای ناسالم و آب شورند . 
(از فرهنک جنرافیابی‌ایران ج۰)۲ 
فراهافی , [ف] (ص‌نبی) . مشوب 
به‌فراهان, رجوع به‌فراهان‌شود . 
فراهانی . [] ( )دیب اساکد 
رجوع به ادیب فراهانی شود . 

فراها نی,.[ف ](اخ)تامقام #ابوالقاسم. 
رجوع به‌قائم مقام شود . 

فراهانی. [ث-] (اغ) تام ما رز 
بزرکک. رجرع به‌قائممقام شود. 

فراهانی . [ف ] ((ع) میرزا تقی‌حان 
امیرنظام. رجوع به امیر کییر شود . 
فراهت . [ف «] (۱) شأن و شوکت 
و شکوه‌سندی و زیبایی (برهان) مأخوذ از 
فراهة عربی بمعتی انبساط و شادمانی و شاد 
گردیدن. درفادسی «فره" ورفره» بدین معنی 
است (ازحاشیه" برهان,تصحیح« کتر معین). 
ورجوع به‌فراهة شود . 

فراهختن» [ف «ت ](مس رکب) . 
آویختن. (برهان). || تربیت نمودن وادب 
کردن. (برهان). || بیرون آوردن. بیرون 
زوردت ۰ اخراج . (یادداشت بخطملف). 
فراه‌روه ۰ [ف| (رخ) . رودی است 
دریستان. رجوع به فراه شود . 
فراهك . [ف خ] (اغ) دیاز 
دهستان انگهر آنبخش کهنو ج‌شهرستان جیرفت 
واقع در ۱.۰ هزار گزی جنوب کهنوج 1 
سر راه مالرو جگین میناب . ناحیه‌ایست 
کوهستانی و گرمسیر که دارای‌هشتادتن‌سکنه 
است . ازرودخانه مشروب میشود؛ محصول 
آنجاخرماو شنل اهالی‌زراعت است. راه‌ماارو 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج۸) / 
فراهم » اتف م] (ة وض)گز آندم 


بدست آمده , موجود : 


کچ آرزوبی‌بعالم نبود 
کهیکد یک بر آن‌خ وان فراهم نبود . 
نظامی , 
پیاده نباشم زاسباب دانش 
گراسباب دنیافراهم‌ندارم. 
خانانی . 
|| بجتم‌وباهم . (آنندراج) : 
برچده زلفکک فراهم ار 
کرده‌صب ازدلم پراکنده. سوزنی . 


اطراف چنان‌ف راهم ومنقبض که گویی‌درصره 
بستستی . (کلیل‌ودمنه) . 

و بیشتر متمم صرفی مصادری چون : آمدن 
شدن» آوردن» کردن‌باشد, رجوعبهتر کیبات 
شرد : 

فرا اهم آمدن : 

گردآمدن . انجمن شدن , اجتماع کردن . 
واهم‌آمدن . فاهم آمدن . خلاف پرا کندن . 
جمع شدن. (یادداشت بخطملف) .اجتماع 
(ستهی‌الارب) : 





مریثات‌النعش را ماندسخن درطبع مرد 
ازهوای مدح تو آید فراهم‌چون پرن. 
سوزنی . 
وحوش ... روژی فرأهم آمدند وبنزدیکک 
شیر رفتند ( کلیله ردمنه). 
- || ممکن شدن. (یادداشت بخط مژلف): 
بدست آمدن . حاصل آمدن ؛ 
آسود گی‌مجوی که کس را بزیر چرخی 
اسباب این مراد فراهم نیامده است . 
خاقانی . 
واجب‌است بر کافه خدم وحشم که آنچه‌ایشان 
را فراهم آید ازنصیحت باز نمایند. (کایله- 
ودمنه) . ورجوع به فراهم شود . 
-‌فراهم آوردن. جمع کردن گرد کردن: 
گوسفندان را فراهم‌آورد وبیکجا جمع کند 
وبعدا زآندوبهره گرداند. (ترجمه تاریخ‌قم). 
مقدمان‌هرصنت رافراهم آورد. ( کلیله ودمنه). 
جوجو بگدایی‌فراهم آوردهام . (گلستان). 
بگدایی فراهم‌آوردن 
پس به شوخی ومعصیت خوردن . 
(صاحبیه سعدی) . 
فراهم آورده 
جع آوری شده . 
|| تالیف شده : 
این کتاب کلیله ودمنه فراهم آورده علبا و 
براهمه" هند است . (کلیله‌ودمنه). ورجوع 
به‌فراهم آوردن شود , 
|| برهم نهاده . روی هم چیده : 
خشتی چند فراهمآورده و مشتی دو خاك بر 
آن‌پاشيده. ( گلستان). 
رجوع به فراهم‌شود . 
- فراهم افتادن . پیش آمدن .دست‌دادن. 
بوقوع پیوستن : 
این وصلت اگر فراهم افتد 
هم قرعه کار بر غم‌افتد . 
نظای . 
ورجوع به‌فراهم شود . 
فراهم پیچیدن : فراهم کردن . جح 
کردن . درهم پیچیدن : 
رحل‌وثقل خویش فراهم پیچید وببخارارفت. 
(ترجمه" یمینی) , ورجوع به فراهم شود . 
فراهم چیدن. بالا کشیدن . بسوی‌خود 
کشیدن. (یادداشت بخط مزلف) دامن فراهم 
چیدن : خودرا از کاری دور داشتن : 
دامن صحبت فراهم چینم وخاموشی گزینم . 
(رگلستان) . 
و رجوع به دامن .... شود 
- فراهم شدن. اجتماع, گردآمدن ,انجمن 
شدن , (یادداشت بخط ملف) : 
کسانیکه در پرده محرم شدند 
در آن داوری گه فراهم‌شدند . 
نمی . 
باندی نمودن درافکند گی 
فراهم‌شدن درپرا کندگی . 
نظامی , 
بهرمدتی فیلسوفان روم 
فراهم‌شدندی‌زهرمرزوبوم . 
نظامی , 





فر اهة 


و رجوع به فراهم شود . 
|| نظام‌یافتن . بسامان شدن . مرتب گشتن . 
مقابل درهم شدن : 
درهم‌شده است کارم ر در گیتی 
کار که‌دیده‌ای که فراهم شد. 
خاقانی . 
سس فراهم کردن. گردآوردن, جمع کردن : 
بپای داردسنت‌هاراوفراهم کند آنچه‌پرا کنده 
شده‌است ازکار. (بیهقی) . 
گر آرایش نظم ازاو کم کنم 
بکم‌مایه بیتش فراهم کنم : 
نظامی . 
ده‌هزارسوارترك وعرب ودیلم فراهم کرده. 
(ترجمه یمینی) . 
فراهم گردیدن . جمع شدن. گردآمدن. 
(یادداشت بخط مزلف) . 
فراهم گرفتن. جمع کردن . دام‌فراهم 
آگرفتن + خود راکنا رکشیدن : 
قوم‌محمودی . .. بشکوهيدند. ودامن‌فراهم 
گرفنند . (ببهتی) . 
ودجوع به فراهم ودامن...شود. 
- فراهم گشتن گرد آمدن . جم‌شدن. 
(یادداشت بخط مزلف) . رجوع به فراهم 
شدن شود . 
فراهم نشستن . با هم نشستن . مجلس 
ساختن . انجمن کردن : 
فراهم‌نشینند تردامنان 
که‌اين زهدخشکک است و آنندامنان : 
(بوستان) . 
درهمه شهر فراهم ننشست انجمنی 
که همن‌درخمش افسانه" آن‌انجمنم, 
(بدایمسدی) ك 
ورجوع به‌فراهم‌شرد . 
فراهمه. [ث 2 ] (حامص)نیکوروی 
دمودت : (آنندراج بنقل ازمزیدالفضاد) , 
ظاهرا مصحف فراهية یا فراهة است بمعنی 
«نیکوروشدن ستور یمنی تیز رونده شدن‌اوه 
رجوع به فراهة شود . 
فراشهی.[ف 2 ](حامس بر کب)جمیت. 
خلاف پر کندگی. (یادداشت‌بخطمزلت) , 
رجوع به فراهم شود . 
فراهنجیدن. [ّن< ] (مص م رکب) 
بیر ون کردن . بیرون کشیدن . اخراج , 
(یادداشت بخط مزلف) ۰ 
فراهنجد از بهردین خدا 
بتیغ از سرسر کشان اشتلم ۲ 
اصر خسرو , 
فر اهنگ. [ف «] (ا) فرهنگ, ده 
کاریز . (یادداشت بخط مزلف) : 
روشن شود از طبش سل کرم وجود 
چون آب کهروشن‌شوداز کام فراهنگی 
خراجه علی‌شجاعی (بنقل‌تاریخ‌بیهق), 
درماخذ دیگر لغت فارسی‌ضبط نشده است . 
فراهة » [ف" "*] (عمس)زیر گردیدن 
(از منتهی الارب) . سخت زیر شدن, 
(تر جمان جر جانیترقیب عادلبن علی) . حاذق 





فرب 
وماهرگردیدن. (ازاقرب‌الموارد) . ذیر کی 
واستادی و نیکک رفتاری . (آتندراج) ۰ 
نیکک روشدن ستور یعنی تیز رونده شدن . 
(ترجمان‌جرجانی. ترتیب‌عادلبن علی ) (تأج 
المصادربیهقی ). سخت زیرك شدن ستور. 
(مصادر اللغه زوذنی) . 


| به‌نحاطآمدن و سبک‌شدن. (ازاثرب‌الموارد). 


صبیح گشتن (ازاقرب‌الموارد) . 
فر اهة . [ف"2](( خ) جابی استبهسیستان 
واز آنجااست ابونصرفراهی(ازتاجالعروس). 
دهی است به سجستان . (منتهی‌الادب) ۴ 
ورجوع به‌فراه شود . 
فراهی ۰ ۳ (ص نسبی ) منسوب 
به‌فر اه (ازمسجم‌البلدان). رجوعبه‌فراه‌شود . 
فراهی.[ث ] (اج) ابونصر...دجوع 
باب ونصر فر اهی‌شود . 
فراهی . [ ف عی ] (( خ) شرف - 
آلدین محمد بن محمد فراهی عوفی نویسد : 
«ذاتی مجمم‌کمال فضایل رمنبع زلال‌شمایل 
در وقتی که اين داعی‌را برفره (فراه)گذری 
افتاد فلک بمصاحبت او مماشات نمو د . 
ازجفاء ارباب‌زمان شکایتی کرده بود و کاد 
نامه پرداخته ودر معنی‌وفادقیقه" دقیق‌آورده 
براین جمله : 
واووفا والف ونا باشد 
تادرینءهدما کر آباشد. . 
مثئوی , 
ودر مطلم آف کارنامه این‌قصیدهب رآورده 
بود : 
چوهست زیر نقاب عدم جمال وفا 
صیاء عهد مجوی ودم شمال وفا.. 
(لباب الالباب - چاپ لیدث ج ۱ص 9۹ ۲- 
۰) مرحوم قزوینی در تعلیقات براین 
مطالب نویسد : 
«اين شاعر در طبقات ناصری باسم ملکک 
الکلامامام شرف الدین احمد فراهیمذ کور 
است واورا درتهنیت ملک غازی یمین‌الدین 
بهرامشاه بن‌تا جالدین حرب‌از ملوك سیستان 
پنزو ملاحدء تهستان قطله‌ای است پس‌سعلوم 
میشود که صاحب ترجمه بعدازسنه ۲ ۱٩ق‏ . 
درحیات بوده است. آن تله این است : 
همایون وفرخنده براهل گیتی 
مبارر خذاه‌فر خ‌نهاداست 
شه نیمروزی ودر عهد ملکت 
خجسته‌هنوز اول بامداداست . 
ونباید صاحب ترجمه را به ابونصربدرالدین 
محمود (یا مسمود) بن ابی‌بکربن حسین بن 
جعثر فراهی‌صاحب نصابالصبیان کهعاصر 
یکدیگر و از اهل یک شهر بوده‌اند اشتباه 
نمود . (لباب‌الالباب - چاپ لیدن ج۱ ص 
۲ - ۳۹۳) . ورجوع به‌ابونصر شود . 
فراهی . [ ف ] (۱ج) دهی است از 
ده‌ستان صالحآباد بخش جنت آباد شهرستان 





مشهد . واقم‌در۲۲هزارگزی جنوب‌باختری 
صالح آباد-رراهمالروعمومی‌صالحآبادبه‌تربت 
جام؛ ناحیه‌ایست کوهستانی و معتدل که‌دارای 
۱ تن‌سکنه است. آبآن ازقنات وم<صول 
آنغلات» ذرت‌وپنبه‌است. اهالی‌بکشاورزیو 
مالداری گذران‌میکنند. راه‌مالرو دارد . (از 
فرهنگگ جنرافیابی ایران ج )٩‏ ۰ 
فراهیختن .[ت ت ] ( مص مرکب ) 
فراهختن» تأدیب نمودن وتربیت کردن(برهان) 
|| آویختن. (برهان) . رجوع به‌فراهختن . 
شود . 
فراهیخته . [ن ت] (ن مف م رکب) 
پر کشیده‌وادب کرده.فراخته,فرهخته. (انجمن 
آرای‌ناصری) . ورجوع به فراهختن شود . 
فراهید , [ف] (ع۱) گوسپندان ریزه. 
(آنندراج) . (ازاترب الموادد). | ج- 
فرهود (اقرب‌الموارد) .رجوع به‌فرهودشود 
فر اهید . [ف ] (اخ) نام جد خلیل بن 
احمد صاحبعروض و کتاب‌المین .(سمعانی 
ذیل‌نسبت فراهیدی) . 
فراهید . [ف ] (اع) بطنی از ازداست 
(سمانی). دجوع به راهیدی شود : 
فراهیدی . [ن ] (ص نسبی) مندوب 
به فراهید که از ازداست (سمعانی). رجوع 
به فراهید شود . 
فراهین . [ف] (۱خ) نام یک ایرانی 
معروف در زمان قباد (لغات‌شاهنامه. دک 
شفق. ص ۲۰۲) . نام یکی‌ازاعیان ایران که 
باقباد نیروزمعاصر بود (ولف) : 
گواکرد زرمهر وخراد دا 

نراهین‌و بندوی‌ربهزادرا . 

فردوسی . 

فراهینان . [ف" ] (اخ) از قرای مد 
(ازسجم البلدان), قریهبی‌است‌درچهارفرسخی 
مرو.(سمعانی) . 
فراهینانی . [تت] (اع) (سنی) ‏ 
منسوب‌است به فراهینان (سمعانی) . دجوی 
به فراهیان شود , 
فراهین. تن ] (ع) نس نا 
راه ملایر بهمدان میان سنگستان و همدان 
که ازملایر ۸۳ هزاروپانصد کزفاصله‌دارد. 
(ازیادداشتی بخط مزلف) . 
فراهیه . [فی] (اخ) دهی است از 
بخش مر کزی شهرستان میانه. واتع در ثش 
هزار گزی شمال میانه وشش‌هزار گزی‌شوسه" 
تبریزبه‌میانه. ناحیه‌ایست کوهستانی وستدل 
ودارای ۱۱ تن سکنه. ازرودخانه محلی 


مشروب میشود . محصولانش : غلات ؛ 
حبوب و بزرک است . اهالی بکشاورزی 


و گله‌داری گذران میکنند. راه مالرو دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج 4) ۰ 

فراباد] وردن . [ف ‏ د] ((مس- 
مرکپ) . بیاد آورد ۰ و رجوع به ید 


آوردن شود . 





۱۳۲ 


فراید . [ف ع] (ع ۱) جفریدوفريدة, 
فراند ‏ رجوع به فرائدشود . 
فرایس ۰ [ف عا] (ع ا)ج. فريسة , 
فرائس . رجوع به فرائس و فريسة شود , 
فراسته .[" ع نت] (۵ مش) یس 
زیادرزیاده. (برهان) . زیادت بود.(حاشی» 
فرهنگ‌اسدی نسخه" نخجوانی) . شموری نیز 
فرایسته (باراه مهمله ) ضبط می‌کند اما در 
فرهتگ‌سروری‌نزایسته است ( باز ای‌منقوط) 
وحق‌همان است. (یادداشت بخط مق لف) . فزاییان 
ونزایستن بمعنی افزودن است . (یادداشت- 
ولف) : 
ای‌جای جای کاسته ازخوبی 
بازاز تو جای‌جای فرایسته , 
دقیقی , 
ورجوع به فرابسته شود . 
فرایص . [ت _ع] (ع ۱) ج. فریصة , 
به‌رجوع ف راثص و فریصةشود . 
فرایض .[ف عر] (عل) فرانض .جر 
فریضه , واجبات : 
جواب‌نامها براین‌جمله داد که حدیث خانال 
تر کستان » از فرایض است بایشان مکاتبت 
کردن . (بیهقی) . 
ازفرایض احکام جهانداری آنست که بتلاقی 
خللها ... مبادرت شود. ( کلی ردمنه) 1 
بشرایط خدمت‌وفرایض طاعت قیام نم ودند ۰ 
(ترجمه یمینی) . 
ورجوعبه فرائض‌شود . 
|| (اصطلاح فتهی)علمیکه‌بدان تقسیم‌ت رکه 
میا وارثان کنند . رجوع به فرائض‌شود . 
فر ایضی.[ ف ءییای ] (ص‌نسبی) سوب 
به‌ارایض که تخصص‌درعلم‌مواریث را افاده 
مک (ازسعانی). رجوع به‌فرانضی‌شود, 
ودرتداولعربی‌امروزفرضی [ ف زر ] بکار برند, 
فرایطانی .  [‏ ](ل) انلنجه‌ات . 
(فیرست مخزد‌الادزیه) , 
فراپوش . [ ت](س) بیهرش‌دازهرش 
رفته . (برهان), 
فرب .[-فد] (غ) ازجم" شهرهاست 
ونواحی علیحده دارد و از لب جیحون تا 
فرب یک فرسنگ است و چوث آب خیزد 
نیم گردد و گاه باشد که تا فرب آب جیحون 
رسد. فرب مسجدجامع‌بز رگ‌داردودیرارها 
وس ف آن از خشت پخته کرده‌اند چنانکه در 
وی هیچ چوب نیست ودر وی امیری بوده 
که ویرا هیچ حادثه دربخارا نبایستی آمدن 
وقاضی‌بوده که بابیداد شداد حکم‌هاراندی. 
(تاریخ بخارا نرشخی ص ۲۳ و ۲4) ۰ 
شه رکی است ازماوراءالنهر . برلب جیحونا 
ومیررودآ نجانشیند واندر میان بیابان‌است. 
(حدودالالم) : 
فردومی گوید : 
همی‌تاخت تاپیش‌شهر فرب 
پرآژنگر خ» پرزدشنام لب . 
رودخانه وبیابان‌ودشت اطراف آنرا نیزبدین 
نام خوانده‌اند : ۰ 








۲ 





۱۳۴ 


بیاءد بآموی یکک پاس شب 
گذر کردب رآب و ریگ‌فرب . 


فردوسی . 

چوبرگشت و آمد پدشت فرب 
پر آژنگ رخسارو پر خنده‌لب . 
فردوسی . 


ورجوعبه‌فربر شود . 
فرب . [ف د] (۱) رودخانه‌یی باظد 
بزر گک‌وعظیم. (برهان) . رودی‌است بخراسان 
(آنندراج). ظ : یکی ازنهرهای بزرگ‌رود 
چیحون است که از کنار شهرفرب میگذشته 
است: 
باسرشک ععای ت و کس‌را 
ننماید بزر گه‌رود فرب . 
عسجدی , 
ایمنی وبیم دئیا هردو بایکدیگرند 
ریگ آمویمت‌بیم وایمنیرودفرب 5 
اصر خسرو , 
فرباره. [ف" ریاد ]()فروشآنوش کت 
وعلمت (انجمن آرا).( نندراج),(برهان), 
از برساخته‌های دساتیراست (از حاشیهبرهان | 
به تصحیح دکتر معین) . 
فربال.[ ف](1)خاناتابستانی وبالاخانه‌ای ‏ , 
را گویند که‌اطراف آن‌درهاوپنجره‌ها داشته 
باشد . (برهان) . فروار‌فرباله » فراوار» 
پروار.(حاشیه برهان به تصحیحد کترمعین). 
ورجوع به فربالهرپروار شود . 
فرباله . [ث ل] () خان" تابستانی و 
بالاحانه پنجره‌دار . فربال . (برهان) , 
ورجوع‌به فربال‌شود . 
فربانیون . [ف] (ا) بلفت یرنانی ؛ 
گلی‌است که بیرونش سفید واندرونش‌زردو 
بعربی عین‌البقر واقحوان گویند .(برهان) . 
(فهرستمخزن‌الادویه) . 
4 ید۳ شین 
جیحون وبخارا . ازاین شهرتا جیحوذ‌قریب 
یکک فرسخ مسافت است . این محل‌به رباط 
طاهربن علی معروف‌است , (ازسسجم البلدان) . 
(مراصدالاطلاع) آقای‌مدرس رضوی‌در حاشیه" 
ص ۷ تاریخ بخارا آنرا با «فرب » یکی 
دانسته‌اند. رجوع به فرب شود . 
فربرك ۰[ ](ا) خفاش. (فهرست 
مخزذالادویه) فرپرك. رجوع به‌ف پرك شود . 
فربری . [ف" ب] (ص‌نسبی) .مسوب 
است به فربر ۰ (سمعانی) رجوع به فربر 
شود , 
فربود. [ف] (ص) راست‌ودرست باشد 
چ‌فربود کیش وفربود دین کسی‌را گویند که 
در کیش وملت ومذهب خود راست ودرست 
باشد.(برهان) , درپهلوی فربوت ( 


اقحوان است . 








ر ] بمعتی مناعت وتکبر وفریبوت(۲)[د ] 
په‌متی کثرت و افراط است . متن برساخته" 
فرقه آذ رکیوان است. ( ازحاشیه برهان - 
بتصحیحد کتر معین ) . 
فربودم ۰ [ ] () کافوراست . 
(فهرست مخزذ‌الادوید) . 
قربودی . [ت ] (ص) مخفف فربودین 
است و آن کسی‌باشد که‌دردین وملت‌خودراست 
و درست باشد. (برهان) . رجوع به فربود 
شرد: 
فربه ء [ن رب] (ص) . چاق .سمین . | 
شحیم . فربی . (یادداشت بخط مولف) . 
مقایللاغر .(آنندراج) . پروار . ( حاشیه" 
فرهنگ اسدی نخجوانی) . پر گوشت : 
تو چنین فربه‌ و کنده چرایی؛ پدرت 
هندویبنود؛ یکی لاغروخشکانج و نحیف 
لبیبی . 
نست‌اندر آن پاك فربه‌بره 
که‌تیراند رآ نغرق شدیکسره . 
فردوسی . 
بسی گوسفندان‌فربه بکشت 
پیامد یکیجام زرین‌بمشت. 
فردومی . 
جود لاغر گشته ازدستش همی فربه‌شود ۱ 
بخ فربه گشته از جودش‌همیلاغرشود. 


فرخی . 
چریدة دیولاخ» آ گنده پهلو ۱ 
1 به تن‌فربه؛میان چون‌مویلاغر | 
عنصری , 


بوستان افروز پیش ضیمران 
چون نزاری‌پیش‌روی‌فربهی . 
منوچهری , 
مرده داناشود ز دانامرد 
مرغ‌فربه‌شود بزیرجواز(۳) . 
ناصر خسرو . 
قدروبهای مرد نه‌ازجسم فربه است 
بل‌قدر مردم ازسخن وعلم پر بهاست . 
ناصرخسرو . 
پیلان را ءرض کردند . هزار وششصد نرو 





ماده بیسندید . سخت فربه و آبادان بودند . 
(بهقی) . 
در لتش‌صیدوصید فربه باد 
روزش آزرو زوشب ز شب به‌باد. 
نظامی , 
کس بخون ریزی چنین لاغر 
تا کهفربه‌نشد شتاب‌نداشت. 


فربه‌ی 
لاغروفربه‌اند اهل جهان 

کارعالم از این‌دو گونه‌بود. 
ابیرخسرودهلوی. 
|| توی وسنگین چون کوه فربه وزخم فربه 

دنوج فربه و آتش فربه . (آنندراج) ۰ 
|| معمور و آبادان : چون ملک فربه و گنج 
فربه , (آنندراج) ۱ بسیار و فراوان . 


(آنندراج). 

فراکبات : 

زمین فربه : زمین پرقوت . (یادداشت 
بخط مولف) : 


دمتان کشتمند رضای خدای باش 
واندر زمین فربه دل تخم‌خیر کار 
صوازای 2 
فربه شدن : 
تسمن . (تا جالمصادربیهتی) پر گوشت‌شدن. 
چاق شدن : 
جود لاغر گشته‌از دستش همی‌فربه شود 
بخل فربه گشته ازجودش همی‌لاغرشود 
فرخی . 
ای کوفته نقاده" بی‌باکی 
فربه‌شده بجسم و بجانلاغر, 
ناصر خسرو . 
فربه شمردن : 
استسمان (تاج المعادر بیهقی) 
فربه کردن . 
اسان [[],تسمین . (تاج‌المصادر بیهقی). 
چاق کردن : 
چو گربه نواز ی کبوتر برد 
چوفربه کنی گر گیوسف‌درد. 
(بوستان). 
فربه گشته : چاق . سمین : 
جودلاغر گشته ازدستش همی فربه‌شود 
بخلفر به گشته از جودش هبیلاغرشود 
فرخی‌سیستانی . 
فربه » [ ] (اخ) ازرستاتاناد 
طسو جاست. ( تاریخ قم ص ۱ ۱۲). 
فربهی .[ف ب](حادص) مقابللاغری 
(آنندر اج) : 
لیکن ازراه عقل »مشیاران 
بهناسند فربهی ز آماس . 


اصرخسرو . 

تنت یافت آماس وتوزابلهی 
همی گیری آماسرافربهی . 
اسدی , 


چرب‌زبان گشتم از آن فربهی 
طبع‌زشادی پر وازغمتهی . 


عطار , تِ 

جانور فربه‌شود لیک‌از علف چوگاوارهی بایدت فربهی 
آدبی فربه زعز است‌وشرف . چوخرتن بجور کسان در دهی . 
مولوی . سعدی , 


(۲) رجوغ به دیوان ناصر خسرو تصحیح مینوی ص ۲۰۵ شود . 





)۱( ۳۲۵ ۰ ۰ )۷( ۵۵۸۰ 





فرترک 
مکن ات برعامل ظلم دوست 
که‌ازفربهی بایدش کندپوست . 
(بوستان سعدی) . 
فربی ۰ [ف ] (ص) بمعنی فربه باشدکه 
درمقابل لاغراست. (برهان) . ازاوستا ترا- 
پیتو (۱) پهلوی فرپیه (۲) » هندی باستان 
پراپیتو(۲) » وخی فربی (4) ۰ سریکلی 
فربه (0)» دراوداق مانوی‌بپارتی‌فربیو() 
بمعنی‌چاق است (حاشیه برهان قاطع بتصحیح 
دکتر معین) . مر کب از فرو پیه بمعنی پیه 
دار . (لغات شاهنامهً ۳ شنق) و قرانه 7 
چاق , سمین. لحیم . آ کنده گوشت . 
(یادداشت یخط مولف) : 
شد بگرمابه دروذیکروزغوشت 
برد فربی و کلان» بسیار گوشت . 
رودکی . 
دودندان بکردار پیل‌ژیان 
برویال فربی ولاغرمیان . 
فردوسی . 
شکم گشت فربی وتن‌شدگران 
شدآن ارغوانیرخشزعفران ِ 
فردوسی ۰ 
مثل لاغر دفربی مثل‌روح وتن‌است 
رو ح‌باید تن‌بی‌روح ندارد مقدار. 
فرخی . 
گوش وپهلوومیانو کتف و جبهه‌وساق 
تیزوفربی و نزار وتویوپهن ودراژ , 
مئوچهری . 
حرارت سخطت باگران رکابی سنگ 
ذبول کاه دهد کوههای فربی دا . 
انوری. 
زرای روشن اومانده اختراناخیره 
زکلک لاغراو گشته کیسه‌ها فربی . 
ادیب‌صابر . 
بجز میان بتان هیچ لاغری نکشید 
پدوردولت عدل توبارفربی را . 
بر 
ورجوع به فربه‌شود . 
تر کیبات : 
فربی‌شدن » چاق شدن : 
همای کلکک تو مرغی است لاغر 
که از سقار ار شد بلکت در 
فرخی . 
-- فرب ی کردن : فربه کردن .چاق کردن . 
تسمین . (یادداشت بخط ملف) : 
فربی‌بکن وسیربدین حکمت‌جانرا 
تانایداز این‌بند برون لاغروناهار. 
ناصرخسرو . 
فرییا. [ث] (اخ) از قرایمقلاذاست 
(ازسجم‌البلدان), رجوع به عقلان شود . 


۰ ۹۷ (۱) 
(۸) ن. ل. : ناکود. 


۰ (ه) 





فر بیافی» [ف ءییای ](ص‌نسبی)ضوب 
به فریبا . (ازسجم‌البلدان) . 

فر بیافی » [ف ی ءیای](( خ)محمودبن 
فضل ین‌حیدر بن مطر فربیانی العطری مکی 
بابی‌الغنايم سلفی‌اورا دیده واز او حدیث 
شیده است . (ازسجم‌البلدان) . 

فرییدن . [ت < ] (مس) . رییدن. 
(آنندراج). رجوع به‌فریبیدن شود . 
فرفیط . [ن ب ] (راخ) ازنواحی‌مصر 
است. (ازسجم البلدان). 

فربیون ۰[ ] () فرنیرن .داددیی . 
باشد که چون برکزیدگی جانوران و سک 
دیوان‌طلد کنندنانم باشد . (برهان) .افرییون 
از یونانی اوفوربیون (۷) ( حاشیه" برهان 
بتصحیح دکتر مبین) . افریپیون و فرفیون 
نیز گویندوما کوب خوانند(۸) باید که چون 
فرفیون رااز درخت گیرند دهان بربندند تا 
غبار آف بدندان نرسدکه‌جمله دندانهابریزاند 
چون بکیرند باید که باتلای مقشر در میان 
وی‌ریزند تانوة وی‌نگهدارد ومدتی‌درظرف 


کنند. آنچه تازه بود زرد بود وزوددرزیت 


بگدازد .(اختیارات‌بدیمی),محمدز کریا گوید: 


فرفیون صمغ مازریونست ویذب (کذا)(٩)‏ 
او در بلاد انطا کیه است. ارجانی گوید : 
فرفیون درچهار درجه گرم است وبقوتی که 
دراوست آب خام را که در آمعاء باشد براند 
وقولنج وعلتهای بلغمی‌را دنم کند وچونآب 
خواهد که درمیان طبقات فرود آید وبینایی 
چشم راحجاب کند اوراخرد بسایند چنانکه 
سرمه‌را . ودرچشم کشند ار را ازفرودآمدن 
منع کند وهرچه نیکوتر باشد قوت اوتاچهار 
سال است وبتدریج قرت ازار کم شود چون 
هفت سالبراوبگذرد قوت ازاو زایل شود. 
(ترجمه" صیدنه) . 

فر برد . [ فپ رد ] (ل) شب پرلاست‌و 
آنرا مرغ عیسی گویند ومخلوق عیسی‌علیه - 
السلام است.(برهان). قیاس کنید باشب‌پرك 
وشب پره. (ازحاشیه برهان بتصحیح دکتر 
مسین) فربرك . خقاش . (یادداشت بخط 
ملف ) . رجوع به فربرك شود . 

فرت.[ف] (ع|)ساانگشتساب هام 
(منتهیالارب) || لغتیاست بمعنیفتر , (ازاقرب 
الموارد) . رجوع به فتر شود . 

فرث ۰ [ف ] (عمص) فجور وبدکاری. 
(ازاترب‌الموارد) ۰ 

فرت . [ف] (ع مص) سست خرد شدن 
سپس دانشمندی. (ازمنتهی الارب) ضعت عقل 
پس از استواری,(ازاقرب‌الموارد) . 
فرت. [ف ](ا) تانه وتارهای جامه باشد 


)۳( ۵۵۵ ۰ )( ۵0 , 


. شاید : منیت‎ )٩( 





. طنمد:۴ (۲) 


۱۳ 


که جولاهگان بجهت بافتن آراسته‌و رب 
ساخته باشند . (برهان) . 

فرت.[ف ](۱) گیاهی‌است که دردشکمرا 
سوددارد. (برهان) , (ذپرست مخزن الادویه) , 
|| دوشن کردن و صاف کردن دا یر 
گویند بریاضت وطاعت و آنرابمربی مجاهده 
کویند. (برهان). درفرهنگ‌دساتیر «فرتردم 
بمعنی‌روشن‌ساختن‌دل و تصفیه قلب‌است برنج 
رریاضت و پرستش یزدان که بتازی مجاهده 
گویند وترجمه لفظ اشراق است » چهحکیم 
آشراقی‌را «فرتودی» گویند (از حاشیه برهان 
بتصحیح دکتر معین) . ورجوع به فرئود 
شود . 

فر تاج. [رف](ع () نشانیاست‌مرشتران 
را .(منتپی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) . 
فرتاج . [ذر] (اغ) موضعی ببلادلی, 
(منتهی‌الارب). ازهری گوید: موضعی است 
دربلادطی وجزاو گوید: آبی‌است‌بنی‌اسدرا. 
(از سجم‌البلدان) . 

فرتاش ۰ [ف] (ا) وجودکه در برابر 
عدم است. (برهان) »برساخته" فرقه" دک 
(ازحاشيهُ برهان بتصحیح دکترمین) . 
فرتج .[ کت ]( ۳ طرات داز 
(آنندراج) * مصحف فرنج [ت در ] است 
که درلغت‌فرس‌وبرهان بدین معنی ضبطشده 
است . رجوع به فرنج‌شود. 
فرت‌خوان ۰ [ف] (ل) دمی‌است از 
دهستان کر کن بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان واقع‌در ٩‏ «زارگزی جنوب گر کن 
ویک‌هزار گزی‌راهعمومی گ رکن,ناحیه‌ایست 
داقع در جلگه و معتدل که دارای ۵۱4 تن 
سکنه‌است. اززاینده رود مشروب مشود . 
محصولاتش : غلات » برنج ۰ صیفی وپنبه 
است. اهالی بکشاورزی و کله‌داری گذران 
میکنند ۰ ازصنایم دستی زنان: جاجیم و گلیم 
و کرباس‌بافی‌است. راه فرعی دارد . (از - 
فرهنگ جنر افیایی‌ایراه ج۱۰) ۰ 
فرترل . [ت ] (ا) دند پدفای 
سلو کی ها(قرن سوم ق .م ۰) درایالت بارس 
چهار شهریار حکمرانی میکرده‌اندکه آناث 
را فرترك یءنی‌والی میخواند‌اند. اینان دسا 
ال از شاهان پادس هستند. سکه‌هأیی که از 
این والیان بجای مانده در یکطرف صورت 
صاحب‌سکه‌را با عبارتی بخط آرامی نشاا 
میدهد ودرجانب‌دیگر آن تمثال پادشاه دیده 
مشود که برتختی‌نشسته وبه درفشی مینگرد 
واین درفش شبیهبهرایتی است که‌درموزائیکک 
معروف «جنگه اسکندروداراهترسیم کردهان 
در بعضی ازسکه‌هاپادشاه دربرابر آتشگاه یا 
معیدی ایستاده وهمان درنش درنزدیک او 


۰ 127020۷۵ (۱) 
صمزطعمطواظ (۷) 











. 


۱۳ 


دیده میشود ,(ایراندهزمان ساسانیان. تألیف 
آرتو رکریستنسن - ترجمه" رشید یاسی- 
چاپ دوم ص ۱۰۵ - ۰.۱۰5 
فرث‌فرث ۰ [فرف] (ص م رکب) جلد 
وشتاب . (آنندررج) . بشتاب و شتابان و 
بزودی . (ناظمالاطباء) . 

فر تکة * [ف ت ک] (عمص)ریزه‌ریزه 
کردن چیزی‌را.(منتهی‌الارب). (اژاقرب - 
الموارد) . || کام نزدیکک گذاشته رفتن . 
(منتهی‌الارب). (از اقرب‌الموارد). || تباه 
گردانیدن کاررا. (منتپی‌الارب) . (ازاترب 
الموارد) . 

فرقة , [ف تن ] (ع مس) سن را 
بنیکو روش‌بیرون آوردن وبآوازنرم گفتن. 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) . 

|| گام نزدیک گذاشته راء‌رفتن. (منتهی‌الارب). | 
(از اقرب‌الموارد) . 

فر قلی , [ف ت نا] (ع1) بچه کفنتاد. 
(منتهی‌الارب) . || زن زناکار . (منتهی - 
الارب) . (ازاترب‌الموارد). || داه (منتهی | 
الارب). کنی ز ک‌خنیا گر (ازا قرب‌الموارد). 
فرقنی . [ف" تنا] (۱). کوشکی دد 
مروالرود(ازمعجم‌البلدان). قصری درعرو » 
الرود . (ازاترب‌الموارد) . 

فر تو. [ف] (ل)عکس کهپرتونی زگویند. 
(آنندراج) م پرتو . رجوع به پرتوشود . 
فرتوث . [ف ] (ص) پیر سالخورده 
و خرف شده و از کاررفته را گویند . 
( برهان ) . خرف ( فرهنگ اسدی ) . 
فرتود . درکردی فرتوته [ف"_ت] بمعنی 
عجوزه . (ازحاشیه" برهان . بتصحیح‌د کتر 


معین) : 
پیرفرتوت گشته‌بودم سخت 


دولت‌تومرابکرد جوان . 
زوداک : 
گفت‌ریمن مرد خام لک درآی 
پیش آن فرتوت پیرژاژهای . 
لبیبی . 
جهانی‌شده فرتوت چوپاغنده سر و گیس 
کنون گشت‌سیه‌موی وعروسی‌شده جماش . 


بوشعیب . 


دم مرگ چونآتشس هو لاله 
ندارد زبرنا وفرئوت باك . 
فردوسی . 
کنون شریش بمرد و گشت فرتوت 
وزآن فرزند زادن شد سترون . 





منوچهری . 

ای گنبدگردند؛ بی‌روزن حضرا 
باقامت فرتوتی وباتوت‌برنا . 
ناصرخسرو . 

شباهنگام کاین عنقای فرتوت 
شکم پر کرد ازاین‌یکدانه‌یاتوت , 
نغامی , 


زبوی گلو سنبل وارغوان 
همی کشت فرتوت ازسرجوان . 
اسدی , 
کس از من نداند دراین شیوه به 
نبینی که فرتوت‌شد پیرده . 
(بوستان) . 
آنیکی میگفت : بیکاری مگر 
یاشدی فرتوت وعقلت‌شد زسر؟ 
مولوی . 
تر گییات: 
فرئوت مال: ضعیت شده واز کارافتاده 
ازپیری (ناظ‌الاطباء) . 
- فرتوت سر : بمجاز » کم خرد . آن 
که عقلش را از دست دهد : 
مشعبد جهانی است فرتوت‌سر 
کند کار دیگر نماید دگز 0 
جویینی . 
مشعبد جهانی‌است فرتوت‌سر 
کند کاردیگر» نمایدد گر 
جوینی . 
فرتوت شدگی : پیر شدگی و از کار 
رفتگی ازپیری. (ناظم‌الاطبام) . 
فر توتی . [ ف] (حامص)پیریوخرانت 
(ناظم‌الاطبام) . رجوع به‌فرتوت شود . 
فر تود.[ف ](ص)نرتوت کهپیرسالخورده 
واز کارافتادهرخرف‌باشد . (برهان) .رجوع 
به فرتوت شود . 
فرقور .[ف] ()مکسی(فرهنگ اسدی). 
عکس باشد وبا رایع مجهول بروزن مخمور 
نیزهمین معنی‌را دارد. (برهان) : 
بودمزدور رویت ماه جاوید 
چوفرتورجمال تست خورشید . 
شرف‌الدین‌رامی . 
فرتور می‌از قلح فتاده 
برسقف سراچ وآب‌روشن . 
(از فرهنگ اسدی) . 
آیااین کلمه «پرتوی‌می» [یافرتومی ؛بکسر 
راو ] نبوده وغلط خوانده شده‌است؟ (دهخدا 
نقل ازحاشیه* برهان به‌تصحیح د کتررممین) . 
رجوع به پرتو وفرتو شود . 
فرتوك ۰ [ف] (ا) بش پرستواست و 
آنامر: غی‌باشد که‌بر بی‌خطاف گویند. (برهان). 
مصحف پرستوك, (حاشیه؛ برهان بتصحی 
۱ || خفاش که آذرا مرغ عیسی 
گویند.. (فهرست,خزنالادویه) ,دراینم نی 
مصحف فرپرك است ۰ دجوع به فرپرك و 
فرستوك شود . 
فرث ۰ [ ن" ] (ع ۱ ) سرگینشکنه ‏ 
( ترجمان ترتیب عادلین علی ) سرگین. 
(فهرست مخزن الادویه), سرگین درشکنبه. 
(منتهی‌الارب), (ازاترب‌الموادد) .|| کشتی 
خرد. (متهی‌الارب) . د کوة. ج» فروث(اقرب 
الواده) ۰ | (مص) پاره کردن چگر . 
(مصادراللنة‌زوزنی)زدن. برجگر کسی وحال 
آنکه‌ارزنده است, (متهی‌الارب).(ازافرب 





فرج 
ااموارد) . || وا کردن جله خرما.(مصادر 
اللغةزوزنی). (تاج المصادر بیهقی). خنور 
برگگ خرما را شکافته و بیرون و پرا کنده 
کردن آنچه در آن بود (منتهی الارب) . 
(ازاقرب‌الموارد). || شوریدندلزن باردار. 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). || ریزه 
کردث . (منتهی الارب) ۰ 
فرث. [ف د ] (عمص) سیر گردیدن . 
(منتهی الارب ) . سیرشدن . گویند :شرب 
علی فرث. (اترب‌الموارد) . 
| پرا گنده ومتفرق گشتن‌قوم. (منتهی‌الارب). 
(ازاترب‌الموارد) . 
فرثا .1 ] () شعیرست که 
بفارسی جو نامند. (فهرست مخزن‌الادویه). 
|| فوه است . (نهرست مخزن‌الادویه) . 
فر اغورس ‌ [فد د ]راخ) نام‌یکی 
از کتابهای افلاعلون درمخالفت مفاللین. این 
رساله بنام شخصی موسوم به پروتا گوراس 
است که فرئاغورس صورتی‌ازهمین نام است 
واين الندیم درشرح حال جابربن حیان کتاب 
مصححات فرئاغورس را بجابرنسبت میدهد 
(ازیادداشتهای‌مزلف),رجوعبهپروتا و راسو 
الفهرست این الندیم / چاپ مصر. ص ۰ ۲۰ 
شود , 
فرثانیون, 1 ] (ا) اتسوان 
است. (فهرست مخزن‌الادویه). ظاه رآمصحف 
فربانیون است . رجوع به فربانیون شود. 
فر دق ۰ [ف ث د] (عمص) بسیار و 
پر گوشت گردیدن‌روی کسی, (منتهی الارب), 
(ازاقرب‌الموارد) . 
فر لطه. [فث ط ] (ع عص) فروهشته 
وثرم‌افتادن‌درزمین. (منتهی‌الارب) . (ازاترب 
الموارد) . 
فرج , [ ف ] (۱) بروزذو سنی ورج 
که‌تدرو قیمت و مرتبه وحدیاشد. ( برهان) 
درج (حاشیه" برهان بتصحیح د کترممین) . 
فرج» [ف ] (ع) در لفت‌پیش‌آدمی را 
نامند ونزد نقهاء اعم‌ازپیش وپس آدمی‌باشد 
وبیر جندی گفته که‌مر اد بفرج درآداب سل 
پیش وپس زد و مرد است هر چند در لت 
اختصاص به پیش‌یافته‌است . (از کشاف اصطادحات 
الفنون). اندام شرم‌جای ۰(منتهی الارب) , 
عورة انسان وبر پیش وپس اطلاق میشود. 
ج» فروج(اذاقربالموارد), 
ت کیب : 
فرج کفتار : 
گویند هر که فرج کفتار با خود دار » 
دلهای مردم به محبتش ماژل‌شود ۰(آنندراج), 
|| جای ترسناك, (منتهی الارب).»وضم‌ترس . 
( از اثرب الموارد) . || سرحد ملک 
کفار . (منتهیالارب).مرحد چنانکه گویند: 
«فلان یس به الفر ج) یمنی‌مرزباو حمایت‌میشود 
(ازاثرب‌الموارد): || مابین‌هردو پای اسب 
(متیالارب). ماندرپای سترر ,(ازقرب 





فرجام 

الءرارد) ۰ || (مص) . گشودن اندوه کسی 
ودور کردن. آذ(ازاقرب‌الموارد). || گشادن 
مابین‌دو چیزرا(از اقرب‌الموارد). || گشودن 
در(ازاقرب‌الموارد) .|| جای باز کردنبرای 
کسی در مجلس و ایستادن جای ( ازافرب 
الموارد) . || گشودن دهان بهنگام مرگ 
(از ارب الموارد) . 
فرج ۰ [ف" ۳ (ع مص) پیوسته و اماندگی 
شرم‌جای. (منتهی‌الادب) ۰ || بهم‌ناپیوستن 
دردو سرین‌جهت ضخامت وبزدگی ۰(منتهی 
الارب).(از تا ج‌ال‌روس).|| شکافتن. (ترجماث 
ترتیب عادلبن علی) || دور کردن اندوه را 
(منتهی‌الارب).اندوه وابردن.(تا ج‌المصادر 
بیهتی) . اندوه باز بردن ( ترجمان ترتیب 
عادل) . اسم است از نفرج بمعنی آسودگی 
از اندوه و غم وبیماری و آنچه نفوس را 
از آن کراعت است.(ازاقرب الموادد). 
|| گشایش . (منتهی‌الادب)) ۰ 
خدای تبارك و تعالی همه بندگان خود را 
ازعذاب قرض ودین فرج دهاد . 

(سفرنامه ناصر خسرو) 0 
از خداوند سبحانه و تعالی نومید نیستم که 
ساعت تا ساعت فر ج دهد . (بیهقی) . 
ممکن است که او را بنصیحت من فرجی 
حاصل آید. ( کلیلهودمنه) . 
|| نام یکی از ادعه مشهور است که آغاز 
میشود به «یا عماد من لاعمادله...۲ 

(یادداشت بخیط مزلف) ۰ 
فرج . [ف د. ] (ع ص ) پیوسته گشاده 
عورت. (منتهی‌الارب) . مردی که پیوسته 
عورتش گشاده باشد . (ازلسان العرب) . 
فرج . [ث" یاف" "] (ع4) کمیکه راز 
را نیوشد. (منتهی‌الادب)) , درآقرب‌الموارد 
بکسر اول وبضم اول ودوم‌هم‌ضبطشده‌است 
ا| کمان دورزه.(منتهی‌الارب) القوس‌البائنة 
عن‌الوتر . (اقرب‌الموادد) . || زذ با یک 
جام((ازمنتهی‌الارب)زذ متفضله که‌یکک جامه 
پوشد . (ازاترب‌الموادد) 
فرج 2 [ف](ع1) آنکه راز رانیوشد . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . | کمان 
دورزه. (ازاقربالموادد).(۱) |ازث متفضله 
که یکک جامه بیش‌نپوشد. (ازاقرب‌الموارد) ۰ 
فرج . [ف را( اخ) شهری‌است‌د راندلس 
که به وادی‌الحجاره ممروف است . دربین 
شمال و شرق قرطبه است و بین آن وطلیطله 
شهرهایی است . (معجم‌البلدان) , 
فرج ء [ف ] (ا خ) نصرگوید راهی‌است 
بین اضاح وضریه ود و کوه طحفه‌ورحام‌در 
دوطرف آنست. (ازسجمالبلدان) . 





فرج ۰[ ] (اخ) شهری است در آخر 
اعمال‌فارس. (از معجم‌البلدان) . شهری‌است 
بغارس واز آن شهراست علی بن حسن‌بن‌علی 
محدث, (منتهی‌الادب) ۰ 

فرج . [ف ] (اخ)شهرستانی‌است‌بموصل 
(منتهی‌الارب)) ی 

فرجاه. [ث] (عص) مزنث افرج دآن 
کی است که دو سرین وی از بزرگی بهم 
نپیوندد . (از آقرب‌الموارد) , کسی است که 
بهم نمیرسد دو طرف نشستنگاه او بواسله 
بزرگی. (شرح‌تاموس). || آنکه‌شرم جای او 
پیوسته. منکشف باشد (منتهی‌الارب) , کسی 
است که‌همیشه درنشستنعو رت‌او کشاده‌است. 
(شرح‌قاموس) . ورجوع به افرج شود . 
فرجآباه ‌ [ث" د (رخ) دهی است‌از 
دهستان کنار رودخانه شهرستان گلبایگان 
واتع در ۱۲ هزار گزی شمال کلپایگان و دو 
هزارگزی اشوس لپایگانبخمین. نا" 
است واتم درجلگه وعتدل ودارای ۸۲ تن 


سکنه اژقنات مشروب میدود . محصولاتش: 


لات لبیات پبه است, اعلی بکشاورزی 
و کله‌داری گذران میکنند . راه مالرودارد. 
(ازفرهنک جنرافیابی ایران ج1) . 
فرجآباد ۰ [ف" ۳ (اخ) دهی‌است‌از 
دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان‌خرم 
آباد واتع در ۳۳ هزارگزی شهال باختری 
زور آباد ونه‌زار گزی باختر شوسه‌خرمآباد 
به کرمانشاه ناحیه است کوهستانی وسردسیر 
که‌دارای ۰ ه ۱ تن‌سکنه است . از چشمه‌مشرو ب 
میشود. محصولاتش: غلات ‏ ابنیات و پشم است . 
اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذرآنمیکنند. 
راه مالرو دارد . ساکنان از طایقه ولاوئد 
۱ 
ابر ان ج) 1 

فرج آباد . [ث در ](اخ) دهی‌است از 
دهستان جابلق بخش الیکودرز شهرستان 
بروجرد » داتعم در دفده هزار گزی شمال 
حاوری الیگودرز و سیزده هزار گزی‌شمال 
شوسه الیگودرز به کلپایگان . ناحیه‌ایست 
راقع در جلکه و »متدل و دارای ۱۰۷۵ 
تن سکنه است . 
میشود. محصولانش: غلات» لبنیات»چنندر» 
پنبه وصیفی است. اهالی بکشاورزی و گله 
داری گذران میکنند از صایع دستی زنان : 
کرباس وقالی‌بافی است. راه‌اتومبیل‌رو دارد 
(ازفرهنک جنرافیایی ایرانج1) ۰ 
فرجآباد . [ث د ] (۱خ) دهی‌است‌از 
دهستان شاهرود بخش شاهرود شهرستان‌هرو 
آبد میاه . ناحیه‌ایست کوهستانی و ممتدل 


از چاه و قنات مشروب 


(۱) منتهیالارب این معنی‌را فقطدرذیل‌فرج [ف د] آورده است . 


62 (؛) 
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۱۳۹ 


که دارای ۷۳تن سکنه‌است. ازسه‌رشته‌تنات 
مشروب میشود . محصولاتش : غلات و 
حبوب است. اهالی بکشاورزی و کله‌داری 
گذرانمیکنند. از صنایم‌دستی آنها جاجيم بافی 
است ,راه مالرو دارد.(ازفرهنگگ جنرافیایی 
ایران ج 4) ۰ 

فرجآباد ۰ [ت د] (!خ) دهی‌است‌از 
دهستان قشلاق کلارستاق بخش چا لوس شهرستان 
نوشهر واقم در پنج‌هزار گزی شمال چالوس 
در کنار دریا, ناحیه ایست و اقع‌دردشت.معتدل 
ومرطرب ودارای۰ ۱۰ تن سکنه,ازرودخانه 
چالوس مشروب میشود . محصولاتش برنج 
. اهالی بکشاورزی و صید 
ماهی‌گذران میکنند . راه مالرو دارد . (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳). 
فرج] باد . [ف د] (رع) دهی‌است از 
دهستان ةمرود بخش مرکزی شهرستان 
قم واقع‌در سی‌هزار گزی شمال خاوری‌تم ۰ 
ناحیه ایست واتع در جلگه» معتدل ردارای 


و لبنیات است 


هفتصد تن‌سکنه. ازرودخانه‌تره چای‌مشروب 
میشود محصولاتش ؛ غلات» پنبه و لبنیات 
است.اهالی بکشاو رزی‌و گله‌داری‌وشترداری» ‏ 
قالی وجاجیم‌بافی گذران‌میکنند. راه ماارو 
دارد , ساکنان از طایفه شاهسون هستند , 
(ازفرهنگ جغرافیابی‌ایران ج ۱) ۰ 
فرجآباداحمدلو ۰ [ ۳ م 1 
(اخ) ده کوچکیاست از بخیرزرندگهرسان 
ساره که دارای۱۱۰ تن سکنه است . (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج۱) ۰ 
فرجاه , [ن] (س) ناصل ودانسد, 
(برهان) . ظاهراً برساختة فرقه آذر کیوان 
است. (ازحاشية برهانبتصحیع دکترسسین) . 
فرجار . [ث ] (س) پرگار و آذآنی 
باشد که بدان دائرء کشند . (برهان),رجوع 
به پرگارشود . 
فرحاری , [ث ](ص) . سمرب‌پر گاری 
حط مستدیررا نامند. (از کشاف اصطلاحات- 
الفنون) . رجوع به پرگاری شود . 
فرجام . [] (ا)بروزن د سنانجم 
است که بمعنی انتها و آخرباشد. (برهان) « 
عاقبت (غیاث) . خانمه,ختام (یادداشت بخط 
مزلف) در زبان پهلوی فرژام و فرجام و 
فرجامینیتن(۱), پارسی‌باستاذفرجامه(۲) از 
ریشه" گام (۳) بمعنی‌رفتن. (ازحاشیٌبرهان 
بتصحیح دکترسین) 
ابلوفرزانه را فرجام‌خاك 
جایگاه‌هردواندریکک مناء 
دوداکی ۰ 


۰ مماتصنهة زه ۲۳ , هزه:۲ رصوتامهرظ (۲) 











۱۳۷ 


که چون باشد انجام وفرجام جنگ ۷ 
آکراانش خواهدبداینجا درنگ . 


دیعی ۰ 
چنین است فرجام آوردگاه 
یکی خاله یابدیکی‌ثروجاه . 
فردوسی ۰ 
ما هیج دل را مدارید تنگ 
كت > 
چنین‌است آغاز وف جام جنگ ۰ 
فردوسی . 
چرا بهم نکنی زروسیم خویشبجهد 
چرانگه نکنی کارخویش رافرجام. 
فرخی . 
همین‌است ویک رزم‌مانده‌است سخت 
بکوشیم تاچیست فرجام بخت . 
اسدی . 
فرجام کارخویش نگه کن چو عاقلان 
فرجامجوی روی ندارد برود وجام . 
ناصرخسرو . 
زستان را بود فرجام نوروذ 
چنان چون‌تیره‌شب راعاقبت دوذ 
فخرالدین اسعد . 
که شیرین انگبینی بود درجام 
شهنشه روغن او شد بفرجام . 
نظامی . 
همه فردای تو به‌از امروژ 
هم‌ف ‏ جام‌توبه‌از آغاز. 
مسعودسعد , 
خاقانیامنال که غم‌راچوتوبسیاست 
کاو ل نشست جفت و بفرجام فردخاست . 
خاقانی . 
باخود گفت غفلت کردم وفرجام کار غافلان 
چنین باشد. ( کلیه‌ودمنه) . 
پیرمیخانه همی‌خواند معمایی دوش 
از خط جام که فر جام چه ش واه بودن . 
حافظ . 
تر کیبات : 
بدفرجام . بدعاقبت, 
گدایی نیکک سرانجام ب‌ازپادشاهی بدفرجام. 
) گلستان) ‌ 
بدفرجامی ؛ بدعاقبتی : 
وفاداری اکن ونست شناسی 
که بدفرجامی آردناسپاسی, 
‌ (صاحبیه سمدی) ۰ 
سب خوب فرجام : 
آنکه عاقبت کارش‌نیکک باشد» خوش‌فرجام» 
خوشبخت : 
برش‌تنگدستی دوحرفی نوشت 
که‌ای خوب فرجام نیک سرشت. 
(برستا‌سدی), 
سس فر خندهفرجام؛ خوب فرجام, وشبخت : 
هم از بخت‌فرخنده فر جام‌تست 
که تاریخ سعدی درایام‌تست . 
(بوستان) . 





افرجام . بد عاقبت . (غیاث) : 
هیچ دانی که چیست دخل حرام 
یا کدام است خرج نافرجام ؟ 
(صاحییه‌سدی) . 
فیک فرجام » خوب فرجام » عاقبت 
بخیر : 
بخواند هوشه‌ند یک فرجام 
نشاید کرد ضایع خیره» ایام . 
سعدی . 
فرجامانیدن . [ف" ت] (سم) بر 
وبانتها وباتمام رسانیدن. کامل کردن .انتها 
دادن . منتهی کردن .اتمام .(یادداشت بخط 
مژلف). در پهلوی فرجامینتیناست.رجوع 
به فرجام شود . 
فرجامچوی.[ت ] (نف رکب)عانبت 
آندیش» دوراندیش»مال اندیش : 
فرجام کار خویش نگه کن چوعاقلان 
فرجامجوی‌روی ندارد برود وجام . 
اصر خسرو . 
و رجوع به‌فرجام شود . 
فرجامگاه . [ ف" ] (ا مرکب) گور 
است که قبر باشد و آن‌جایی‌است که آدمی‌را 
پس از رحلت ازدنیادر آنها نهند. (برهان) : 
بسی دشمن ودوست کردی تباه 
کنون باز گشتت بفرجامگاه . 
فردوسی . 
|| سرای‌دیگر . آخرت : 
چنان دان که ریزنده" خون‌شاه 
جزآتش نبیند بفرجامگاه . 
فردوسی . 
فرجامیدن , [ث ] (مصل)اختام. 
بخاتمه رسیدن. بپایان رسیدن (یادداشت بخط 
ملف) ۱۰ (عص ‌ ) پایان دادن . بپایان 


رسانیدن, فرجامانیدن , (یاددائت بخط - 


مزلف) ِ 
لیکن فلکت هبی بفرجامد 
فرجام نگر کهفتنهبرجامی, 
ناصر خسرو . 


رجوع به فرجامانیدن شود . 

فرحامین. [ف ] (س) آخرین . مقابل 
خستین واولین (یادداشت بخط مولف) , 
فرجان ۰ [ف] (۱ خ) نامی است که 
بخراسان وسیستان اطلاق‌میشده‌است (از عجم- 
البلدان). خراسانوسیستان یاخراسان وسند. 
(دستوراللنه). (ازلساذالمرب) . 
فرحایی . [ فءی] (ص‌نسبی)شوببه 
فرجیا که قریه‌بی است‌ازتراء سمرقند . زاز- 
سای( 

فرج. [ن" د] (ا خ) ابنابی‌الحکم بن 
عبداارحمان بن عبدالرحیم الیحصبی مکنی 
بابیالحسن از علمای کم‌نظیر بود. وی‌روژ دهم 
ذی‌الحجه۸ 4 4 ق.در گذشت. (ازالحلل السندسية 





۲ - ض ۰۲۱ 


فرج‌الژه 








فرج » [ف د] ((خ) ابن ربی‌الفرج ین 
یعلیالتجیمی‌قاضی طلیطله ومردی متدین‌وفاضل 
وعالم وخردمندبود ودرقضاوت حسن‌سیرت 
داشت. وی‌بسال۰ ۷ 4 ق.درماه‌ر جب‌در گذشت 
(الحلل‌السندسية ج۲ ص ۲۱).. 

فرج . [ف] (اخ) ابن زره . یکی از 
دانشمندان پیشین اصفهان‌بودوما فروخی نام 
وی را ضبط کرده است . رجوع به‌سحاسن 
اصفهان ص؛ ۲ شود . 

فرج ء [ف د ] (اخ) ابن‌سلام ازروات 
حدیث بود. واورا کتابی بوده‌است. رجوعبه 
عقدالفرید ج۷ ص ۳۰۰و ۲۱۳ شود . 
فرج . [ث د] (راغ) ابن سهل بهودی 
ازدانشمندان اصفهان بود وما فروخی اورا 
درشمار فلاسفه‌ومهندسانو منجمانوپزشکان 
اصفهان یاد کرده است . رجوع به محاسن 
اصفهان ص ؛ ۳شود . 

فرج [ف ر](ا خ)ابن‌عبد ان ذنکابادی 
از روات حدیث‌بود وازعثمان بن‌سمیدروایت 
کرد. رجوع بهذ کراخبار اصبهان ج ۲ص 
۷ شود . 

فرج . [ف د ] (اغ)ابن‌غزلون ین‌خاله 
انصاری از فتحبن ابراهیم حدیث کند اورا 
خلی خوش بود (لحل میج ۱۷.ص 
اما 

فرج. [ف د] (اخ) ابن غزلون بن 
عسالا لیحصبی!لطلیطلی. از شیو خخودروایت 
کرده است وفرزناش ابومحمد عبداّ‌بن‌فرج 
واعظ ازوی‌حدیث کرده. (ازالحللالسناسية 
۲5 ص ۰/۲۱ 

فرج » [ف" د] (راخ) ابزفضالهمکی‌بایی 
الفضالةً واز روات‌حدیث است . ابن‌عبدربه 
گوید : 

روزی منصورخلیفه سواره از خاده" خویش 
بدر آمد وفرج‌بن فضاله در کنار باب الذهب 
نشسته بود . مردم باحترام خلیفه برخاستند 
وفرج برنخاست , خلیفه درخشم‌شد واورا 
خواست و گفت : چهچیزترا از برخاستن‌سانم شد؟ 
گفت : میترسم که خداوند ازمن سوال کند 
که :چراچنین کردی ؟ یا ازتوببرسد : چرا 
بدان رضادادی ؟ وحال آنکه‌این کاررارسول 
خدا زشت میشمرد بدینسخن خشم‌خلیفهارو 
نشست وحوائج اورا بر آورد( ازعقدا لفرید- 
ج ۲ ص ۲۱). ورجوع به ابوالفضاله‌شود. 
فرج ۰ [ثر] (اغ)ابزقاسم فرناطی . 
مشهوربهابن لب و مکنی‌بابی‌سمید, رجو ع به‌اب 
لب‌شود . 

فرج ۰ [ف د ](لخ) ابنیزید مکنی‌به ابو 
شیبه. رجوعبه ابوشیبه شود . 

فرجاله.[ دج" لا] (اخ)ابزشس 
الاین جوینی (صاحبدیوان) . وی یکی از 
چهارفرزند صاحبدیوان بردکه بامر ارغون 
خانمدتی پس‌از فتل پدرش بسال ۱۸۳ ق , 





فرح یافتن 


بقتل رسید رجوع به راز سعدی تا جامی» , 
تألیف ادواردبرون.ترجمهً حکمت ص ۳۲ 


شود . 
فرجالل4.[ت دج لا](ا خ)ابن‌محمد 
بن‌درویش| احویزی»ور خادیبامامی» نسبتش 
به حویزه(۱) است که در میان بصره و 
خوزستاناست . 
اوراست : 
۱ - کتاب‌الرجال که دومجلد بزرگک است 
در تراجم ۰ 
۲ - الناية » در منطق و کلام . 
۳ الصفوة دراصول . 
ء - تذکرةالعنوان » در نحو و منعق و 
عروض . 
ه - شرح تشریح الالاك لها . 
٩‏ - تسیر . 
- تادیخ کبیر . 
۸ - دیوان شعر 
رساله‌ای درعلم‌حساب 
(ازاعلام‌زرکلی) ورجوع به‌روضاتالجنات 
چاپ سنگی ص ۵۱۱ شود . 
فر جابت الذهب. [ف" رجٌ بت ۳ 
5+ ] (ا خ) شهر ملتاذ را گویند . مسلمانان 
این شهررا فتح کردند وطلای بسیاری بدست 
آوردند وتوساچنین‌نام بوی‌دادند. (ازسجم 
البلدان) . دجوع به گاهنامه » ص )4 و 
جهانگشای نادری بتصحیح عبدانه انواد » 
ض ۵1 شود . 
فرجآبر بزی ۰ [ف رز ِ ت] (اج) 
بابا فرج تبریزی معاصر فقیه زاهد بود . 
به مقبرة کحیل‌مدفون است. (تاریخ گزیده - 
حمدالّه ستوفی . چاپ‌لندن . ص ۷۸۸) ۰ 
باتوجه باینکه فقیه زاهد تبریری در ۰٩۷۲‏ 
در گذشته‌است فرح‌تبریزی‌را نیزباید ازمشایخ 
ترن ششم دانست. رجوعبه مأخذ وبایافرج 
شود . 
فرجد.[-ت ج] () جداعلییادداخت 
بخط مولف) پدر جد را گویند که پدر سوم 
است‌خواه مادری‌باشد» خواه‌پدری. (برهان) : 
نورجداز جبههُ او تافته 
فر جدازفرجد خودیافته , 
ناصر خسرو . 
داخته فرجدش‌دهی روزی 
درسراین فضول دهقانی , 
فرج‌فلی » [ث د ] (اخ)ده‌است 
از دهستان شرفخانه بخش شبستر شهرستان 
تبریز واقع در پانزده‌هزار گزی باخرشبستر 
ودوهزار گزی شوسه صوفیان شاهپور. ناحیه 
ایست واتع در جلگه و معتدل که دارای 


۲ تن‌سکنه. ازچشمه مشروب میشود . 


(۱) ذل . حویز بته‌فیر (روضات الجنات) 





محصولاتگی ات یواست (اقال با 
کشاورزیو گله‌داری گذر ان‌میکنند,راه‌سالرو 
دارد . (ازفرهنکک جنرافیایی ایرانج 6). 
فرجلة , [فه چ ‏ ] (ع مس) پا از 
یکدیگر دور نهاده شتافتن. (منتهی‌الارب) . 
باشتاب و گشاده‌پای‌رفتن .(ازاقرب‌الموارد). 
فرجمند . [ ناج" ] (س مرکب) 
آرجمند که صاحب و خداو ندقدرومرتبه‌باشد, 
(برهان) , 
|| (۱) زیبایی,(برهان)زیبا(بصورت‌صفت) 
درست است زیرا موضوع لفغت هم صفت 
است. 
فرج . [ف د] ( خ) مولی سید احمد 
بن‌محمدغافقی, وی‌بمشرق کو چ کرده‌ودرسفر 
حج ابوذر هروی راملاقات کرد وابوذرباو 
اجازه ررایت داد. وی‌مردی‌صالح وثقه‌بود 
ودر 4۷ ق,در گذشت . (ازالحللالسندسیة 
ج۲ ص ۲۱) . 
فرجندای , [ن ج ] (ا مرکب) 
از لغات دساتیر ی است‌صاحب آنندراج آرد: 
باصطلاح صوفی‌ایزدیان پارسیان بمعنی مرتبهً 
فوق است که حق را درخلق پوشیدنوخالق 
را از مخلوق جدا دانستن باشد واین‌برتبه‌را 
پارسیان نشیب‌سار گویند یمنی پایه پست که 
عوام‌دارند.(آنندراج).باصطلاح صوفیه صفیه 
فارس این مرتبه فوق است که حق‌در خلق 
پوشیدن وخالق را ازمخلوق جدادانستن باشد 
واین‌مرتبه‌رانشیب‌سا_ نيزگویند (دساتیر) . 
فرجنة . [فح"ن] (عمص) خاریدن 
پشت ستور را ب‌پشت‌خار . (منتهنالارب). 
خاریدن پشت ستور بافرجون وفرجونذ‌پشت 
خار باشد .(اترب‌الموادد) . 
فر <ود , [ف](۱)سجزهواءجازواعجاز 
خلاف ‏ عادتی است که از انبیا و کراماتی 
که ازاولیا بظهور میرسد (برهان)(۰)۲ 
فرجول . [ن] (عل) فرجونین‌پشت 
خار . (ازاقرب‌الموارد) پشت‌خار ستور . 
(منتهی الارب) . چیزی بمانند شانه که پشت 
متوررا بدان خارند و موی او پالکنند . 
(یادداشت بخط مولف) . 
فرجون ۰ [نر] ع ا پشت خارستور 
فرجول. رجوعبه فرجول شود . 
فرحة. [ف"ج یات یا ت") (عسص) 
بتثلیت رهایی ازغم واندوه (منتپی‌الارب). 
تفصی ازهمرغم وخلاص ازدشواری: هولککك 
فرجة ای‌فر ج (آقرب‌الموارد) . از تنگی و 
دشواری بیرون شدن (غیاث) : 
بلکه‌بهر میه‌مانانو کهان 

که بفرجه‌وارهندازاندهان 

مولوی . 

فرحة , [ن ج] (ع,) دخنه‌و شکاف 
ومنه‌فرجةالحائط.(منتهی الادب). در دیوار 
ومانندآن شکاف (اثرب‌الموارد). || هر جای 


(۲) رجوع به دساتیر ص ۱۰۲ شود . 





۱۳۸ 


ترسناك (اقرب‌الموارد) ۰ || جاب ی که مردم 
درمجلس وموقف‌بازمی کنند (ازآقرب الموارد) 
||میانه انگشتان (زمخشری). 
|| انفراج (منتهی‌الارب) ۰ هر کشادگی پین 
دوچیز (اقرب‌الموارد). || فرصت و مهلت 
(ناظمالاطباء) : 
سخن درفرجه‌بی پرور که فرجام 
زواگفتن ترانیکو شود نام , 
ترکیب : نلامی , 
سبی‌فرجه‌بی»هلت وبی‌مدت(ناظمالاطبام) , 
فرجه . [ف د _ج] (اغ)دهی‌است‌از 
دهستان یلاق بخش حومه شهرستان سنندج‌انع 
درس+زار گزی‌خاو وسنندج و کنارشوسه‌سنلاج 
به همان . نحیایست کوهستانی » سردمیر 
ودارای ۲۰ تن‌سکنه. از چشمه مشروب‌میشود. 
محصول آنجا غلات‌است راه اتومبل‌رودارد. 
(ازنرهنگ‌جنرافیایی ایران ج») . 
فرجه‌جو. [فح ] (س رکب)نرصت 
جوینده . (غیاث نقل‌از لطائف) . 
فرجی . [ف ] (ا) نوعی ازتبای بر 
بند کشاد ودر پیش آن بعضی تکمه افزایندر 
بیشتر برفراز جامه پوشند , (آنندراج) ۰ 
بغلتان , بغاطان , بنطان ۰ (یادداشت بخط مزلف) , 
هفت فرجی آوردند . (بیهتی) . 
صوفئی‌بدرید چیه" درفرج 
پیش شآمدبعدبد ریدن‌فرج . 
کشت نام آن‌درا ریده فرجی 
آنلقب شدفاش از آن مردنجی , 
مولوی , 
زجکمه وفرجی وخرمی‌است قاری‌را 
خنک‌تنی که‌ری‌از همبران خودشادت , 
نظام قاری , 
فرحی . [ث دی یا ی ] (ص نسی) 
منسوب‌است به‌فر که نام مردی است , 
(سمعانی) . 
فرحي . [فن ءءیای] (س‌نسبی)شوب 
به‌فر ج که‌نام قریهایست .(سعانی) . 
فر حی ء [ف" دی ] (رخ) عبداله بن 
ابرا اهیمبنءلی‌بن محمدفقیهنکنی بای بکرازمردم 
قریه"فرج وشیخی‌صالح وپارسا بود, وی از 
| بوطالب حم ز ةبن حسین حدیت شنید. اب والقاسم 
هبةانته بن عبدالوارث شیرازی ازاو روایت 
از ات ۲ 
فرحیاء [ت ج] (خ) ازترای‌سمرنند 
است . (ازمعجم البلدان) . 
فرجبافتن ۲۳۲( 
رهایی یافتن از هم‌وغم و گشایش‌یانتن : 
فر جبافت بعد ازآن بندها 
هنوزم بگوش است آنذپندها ۰ 
سعدی . 
راست گفتی که‌رج یابی| گرصبر کنی 
جتی نیک است کسیرا که‌توانایی‌هست 
سعدی . 





۰ 
ِ 


5۲ , 











۱۳۹ 


اگرعاشقی‌شواهی آموختن 
بمردذ‌فر جیابی‌ازسوختن, 
سعدی , 
رجوع به فرج شود : 
فرحین. [ف] (اغ) نام‌جدچهارم‌بخت. 


النصر(اززتاریخ سیستان به تصحیح بهار. ص ۳4 


فرحیه . [ت ی ی ] () نوی جامهٌ 
پشمین فراخ با آستینهای کشاده بسیار دراز 
که ازسرانگشتان درمیگذشته ومنتهاالی‌ینی 
دهانه" آستینها بسته بوده است (یادداشت ِ 
بخطمژلف) . رجوغ به فرجی شود . 
فرحوط. [ت] ( )نام شهری‌بزرگ. 
فزقوط ..رجوع به فرقوط شود . 
فرحه 7 [ف چر](اخ) آلتی ازموی اسب 
ومانندآن که چون جاروبی‌خرد باشد و گاه 
تراشیدن ریش با آن صابون بریش مالند » 
سهولت‌تراشیدنرا (یادداشت بخطمزلف) . 
مأخوذ ازربان ایتالیایی است (ذرهنگ‌بز رگ 
فارس‌انگلیسی حییم). 
فر ح‌ . [فر ] (عمص)شادمانی نمودنو 
فیریدن. (منتهی‌الارب). گشاده‌شدن‌دل‌به‌لذات 
عاجل (ازاقرب‌الموارد) . شادشدن(ترجمان 
الق آن جرجانی)شادشدن ودنه گرفتن.(تاج 
ی ره ۱ 
|| خسته کردن. (مصادراللنه‌زوزنی) ۱(۱/۰) 
فیریدگی . (منتهی الارب) . سرور (اقرب 
الموارد). لذت حاصل در قلب ازرسیدن به 
آنچهءوردتمایل بوده‌است. (تعریفات جر جانی) 
شادی.یکی‌از اعراض‌سته نفسانیه (یادداشت 
بخط مولف)عشرت وطرب وشوخی . (ناظم 
الاطباء) : 
در فرح زان مکه همچون غنچه‌من 
این‌قدح-ردر گریبان خورده‌ام. 
عطار , 
یک فرح‌را هزارغم سپس است 
که پس هرفرح غم است هزار . 
خافانی , 
مردی در حد بلوغ برس رگنجی| فند که پدر 
از جهة اونهاده باشد » فرحی بدو را‌یابد . 
( کلیه‌ردست) , 
ت رکیبات : 
ت‌ فیح انزا » آنچه شادی را بیفزاید , 
(یادداشت بخطمژلف) . فرح‌افزای . 
سس فرح افزای ‏ فرحافزا : 
گرخونادل خوری فرح افزای‌بیخوری 
ورتصدجان کنی طرب انگیز میکنی . 
سعدی , 
رح انگیز؛ کسی‌یاچیزی که موجب‌شادی 
وسرور گردد. 
فرح‌بخش » آنچه خالار آدی راشادی 
بخشد : 








این‌چه بویی‌است فرح بخش که‌تاصیح دمید(۱) 
وین چه‌بادیست که از جانب صحرابرخاست. 
معدی . 
عالم ازنال" عشاق مبادا خالی 
که‌خوش آهنگگ وفرح بخش‌هوایی‌دارد. 
حافظ . 
کنون که میدمداز بوستاننسيم بهشت 
من‌و شراب فرح بخش ویارحورسرشت 
حافظ . 
س. فر خ‌فزای» فرح‌افزای : 
فرخ‌ناك » آنچه با شادی همراه بود . 
- فرح یافتن » شادگدن : 
بیفکندم وروی‌برتافتم 
وزآنپاسبانی فرح یافتم . 
سعدی , 
| نزداحلرمل‌نام شکلی بدینصورت: : (از 
کشاف اصطلاحات لفنون ج ۲ص 9 ۱۰ 
فرح . [فد] (عص) شادان و فینده 
(منتهی‌الارب) . فارح (آترب الموارد) . 
رجوع‌به فارح شود « 
فرح » [ف د ] (اخ) دهی‌استازدهستان 
فلارد بخش‌لردگان شهرستان شهر کرد واقع 
در 4۸ هزار گزی‌جنوب خاوری‌لردگاناوس 
هزار گزی راه عمومی. ناحیه‌ایست واقع در 
جلگه ومعتدل که‌دارای ۱۳۳ تن سکنه‌است . 
از چشمه مشروب‌ميشود. محصولاتش :غلات 
برنجو کتیرا است. اهالی بکشاورزی گذران 
میکنند. هنردستی زنان: گلیم بافی است. راهمالرو 
دارد. (ازفرهنگ جنر افیابی ایران. چ ۰ ۱). 
فرح ۹ [فد ](اخ) دهی‌است ازدهستان 
نیگنان بخش بشرویه شهرستان فردوس واتع 
در پنجاه‌هزار گزی شمال باختری بشرویه و 
۲ ۱ هزار گزی‌شمال‌باختری‌یگنان. ناحیه ایست 
واقم‌در دامنه و گرسیر که دارای 4 ۱ تن 
سکنه‌است. از قنات مشروب‌یشود. محصولاتش 
غلات» پنبه‌وارزن است. اهالی‌بکشاورزیو 
کرباس‌بافی گذران میکنند.راه مالرو دارد. 
(از فرهنگگ جذرافیایی ایران 0 (٩‏ 0 
فرح باه ۰ [ف" دا(اخ) مزرعه‌ایست 
ازدهستان زیراستاق بخش مرکزیثهرستان 
شاهرود و دارای ۲۰ تن سکنه است. (از - 
فرهنگگ جنرافیابی ایران ج ۳). 
فرحآباه , [ف د ](اخ) تصبهسرکزی 
دهستان رود پی از بخش مر کزی شهرستان 
ساری که در ۲۰ هزار گزی شمال ساری 
داتعم اس . تاحیه‌ایتت واقع در دشت"» 
معتدل» مرعاوب و دارای ٩۸۰‏ تن سکنه, 
از رودخانه تجن مشروب میشود. محصولاتش : 
برنج » غلات » پنبه » کنف » کنجد » 
صیفی و ابریشم است . اهالی بکشاورزی 
کسب و صید گذران میکنند . ده پاب 
دکان و یکک دبستان دارد . پاشگاه نظامی 








فرح داد 


وشعبه ثیلات آن در کنار دریا وافع است . 
راه شومه به ساری دارد . خرایه‌هائی از 
آثار وابنیه دوره‌صفویه در آنجا دیده‌میشود 
ازمراتع آن کله داران چهار دانگردودانگه 
استفاده مینمایند . (از فرهنگگ جذرافیایی 
ایران ج ۳) . 
فرح‌آباد [ ف د ] (اخ)دهی است‌از 
بخش ری شهرستانتهران واقع‌درهشت«زار 
کزی شمال‌ری متصل بجئوب شهر تهران که 
دارای > خانوار سکنه است . (از فرهنگی 
جنرافیایی ایران ج ۱).. 

فرح باد .فد ](اخ) دهی است از 
بخش شمیران که متصل بدوشان تپه است.. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۱).دراین 
ددقصری بنامافیروزه از زمان سلاطین قاجار 
رجود دارد . 

فرحآ باه . [ن" د] (ر خ) دهی‌است‌از 
دهستان بالا ولایت بخش حوم؛ شهرستان 
کاشمر واقع‌درهفت‌هزار گزی‌جنوب‌باختری 
کاشمر. ناحیه‌ایست واقع در جلگوم‌تدل, 
دارای هفت‌تن سکنه است, ازقتات مشروب 
میشود . محصول آن غلات است . اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند. راء مالرودارد . 
(ازفرهنگ جنرانیییایران ج ٩‏ ). 
فرح باد [ف د] (راخ) دهی‌است‌از 
دهستان تباد گان بخش حومه؛ شهرستان مشهد 
واقع درپنجیزار گزی‌خاورمشهد. ناحیه‌اییست 
واقع درجلگه و معتدل که دارای ۲۱۹ تن 
سکنه است. از رودخانه مشر وب میشود. محصول 
آنجا غلات‌است. اهالی‌بکشاورزی‌ومااداری 
گذران میکنند, راه اتومبیل رو دارد. (از- 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۹ ۰ 

فرح باد.[ فد ](راخ)دهی‌است ازبخش 
حوماشهر سان‌نایین و اقم‌در ۲۳ هزار گزی‌شمال 
باختری نایین وهشت هزار گزی‌شمالشوسذنایین 
باردستان. ناحیه‌ایست کوهستانی ومعتدل که 
دادای ۱۸۹ تن‌سکنه‌است. ازقنات مشروب 
میشرد . محصول آنجا غلات است, اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند . راه فرعی‌دارد. 
(ازثرهنگ جذرافیابی ایران ج ۱۰). 
فرحآباه ء [ف د ] (رغ) ده مخروبه 
ایست از بخش میمرم شهرستان, شهرضا,. 
(از ذرهنگ جنرافیایی ایراه ج ۱۰) . 
فرح آباد. [ف د] ((ع) ده کرچکی 
است‌جزء دهستان فراهان بالا از بخش‌فرمهین 
شهرستان ارالداتع در هفده‌هزار گزی‌جنوب 
خاوری فرمهین‌ودارای چهل‌تن سکنه است. 
راه مالرو دارد . (از فرهنگ جنرافیایی 
ایرانج ۱) ۰ 

فرح آباك , [ن" د ] (خ)ده کرچکی 
است ازدهستان حومة بخش زرند شهرستان 
ساره که دارای؛ تن سکنه است(از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج۱) . 


(۱) در کلیات‌سدی‌چاپ‌نروض مصراغاول‌بصورت ذیل است و در این صورت شاهد نخواهد بود: این چه بوبی‌است‌که‌ازساخت خلخ بدمید 


فرحة 


فرح آباه . [ ف د] (رخ) دهی است 
از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
آباده. واقع درپنجهزار گزی شمال باختری 
آباده‌و کنارشوسة آباده بشیراز, احیه‌ایست 
واقع در جلگه و معتدل که دارای 4۰۰ تن 
سکلنه‌است . از قدات مشر وب میشود, محصولاتش 
غلات » بادام ولبنیات است. اهالی‌بکشاورزی 
و گله داری و گیوه بانی گذران میکنند . 





نزدیک‌قریه‌معدن گچ و جود دارد. (ازفرهنگ 
جنرانابی ایران ج 0۷ . 

فرح آباه . [ف د] (راخ) دهی‌است از 
دهتان حوندیتش تاه تهر ان <رع۳ 
آباد واقع درهفت‌هزا رگزی خاور الشتر , 
وهفت‌هزار گزی خارر شوسة خرم‌آباد به 
الک تالمهاد تما هرز رت زک زرا 
۰ تن‌سکنه‌است . اسراب زر مشروب‌ميشود. 
رو 
احالی بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند . 


راء اتومبیل‌رو دارد (ازفرهنگگ‌جنرافیایی 


غلات » لبنیات و پشم‌است. 


ایراث ج ِ 

فرح آباد , [ف د] (ا خ) دهی‌است از 
دهستان بلوشرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزئول واتع در۱۸ هزار گزی جدوب‌دزفول 
و۱۳ هزار گزی جنوب شوسذوشتر به‌دز فول ۰ 
ناحیه‌ایست واتع در دشت‌و گرمسیر که دازای 
سیصدتن سکنه‌است. از رودخانه دز مشروب 
میشود , محصولاتش:غلات » برنج و کنجد 
است. اهالی بکشاو رزی گذران میکنند. راه 
مالرو دارد. سا کنین|ازطایفه عشایر بختیاری 
هستند .(از فرهنگگ جنرافیایی ایراث ج 65 
فرحآباد, [ف ر ] (غ). ده کوچکی 
ات ازدهستان رودبار بخش کهنو ج شهرستان 
جیرفت واتع درسی‌دزار گزی باخت رکهنو جو 
سه «زار گزی شمال راه مالرو گلاشکرد به 
کهنوج ودارای‌سی تن‌سکنهاست. (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸) . 

فرح باد.[ف د] (_ خ) .ده کوچکی‌است 
ازدهستان حصن بخش ز رندشهرستان کرمان و اتع 
درم ه هزار گزی باخترزرند و هزار گزی‌راه 
مالروزرندبه‌بافق. ودارای۷ ۳ تن‌سکنه است. 
(ازفر هنگ جذرافیایی ایر انج۸) . 

فرح آباد . [فد] (اخ) دهی‌استاز 
دهستان زنگی آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان سرراء‌فرعی‌زرندبه کرمان, ثاحه‌ایست 
داتعم درجلگه ومعتدل که‌دارای» ۱۰ تن‌سکنه 
است. ازقنات‌مشروب میشود. محصولانش : 
غلات, حبوب ومیو جات‌است. اهالی بکشاو رزی 
گذران میکنند . از صنایع دستی آنها قالی 
بافی با نقشه است . (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایراه ج۸) ۰ 

فرحآباد . [ف د] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان اراضی نیزاربخش مر کزی 
شهرستانتم که دارای ۳۰ تن سکنه است . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج۱) ۰ 





فرح آبادخلیل.[ت رد غ] (اخ).دهی 
است‌از دهستان شهر خواست بخش مرکزی 
شهرستان ساری . واقع درسهدزا رگزی‌شمال 
ساری, ذاحیه ایست واقع دردشت » معتدل ومرطوب 
که دارای ۰ تن سکنه است. ازچشمه‌زر گر 
آباد مشروب ميشود. محصولاتش غلات و 
صیفی است. اهالی بکشاو رزی گذرانمیکنند , 
راه مالرو دارد . (از فرهنکگ جنرافیایی - 
ایران ج۳( 

فرح بادسهیل. [فد س" ها(اخ) 
ده‌مخر وبه‌ایست از بخش حومه شهرستان‌نالین 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ۹ 0 ۱ 
فرحان . [ث ] (عص) شادان وفیرنده 
ج : فراحی [حا] وفرحی [حا](منتهی - 
الارب واترب‌آلوارد) 1 

فرحافة . [ف"ن ](عص) مزنث‌فرحان 
(منتهی‌الارب . آثرب الوادد) ۰ || () 
سمارو غ نپید (منتهی‌الارب) . کمادشفید, 
(ذهرست مخز ذالادویه) . کماة سپید و آثرا 
قرحانه (باتاف)نیزضبط کرده‌اند ودراللسان 
بضم او ل است . (اقرب المواره) . 
فرح .[ف ر] (خ) ابن‌ابی‌بکربن‌فرح 
ارموی ‏ مکنی بابی‌الروح . ازمردم ارومیه 
وفقیهی فاضل وصالح بود . درنوغان‌اوس 
نزدشیخ محمد بنابی‌المباس فقه آموخت .من 
[ینی سععانی] اورا در آنجا دیدم وبامن از 
آبی‌سعد ناصربن‌شهل بغدادی وء‌حمدین ابی‌سعد 
بن حفص نوغانی تفسیر عالبی را استماع 
۱ 

فرح . [ف د] (اخ) ابن‌انطوث بن‌الیاس 
انتلون نویسنده‌یی محقق بود . در طرابلس 
تولدیافت وهمانجا به تحصیل پرداخت ودر 
سال ۱۳۱۵ ق. باسکندر ره رفت وسرپرستی 
مجله" «الجامعه» رابء‌هدة گرفت وشش‌سالاهم 
زویسندمٌ وصدی‌الاهرام» بودو نیزمجله ای‌بنام 
«السیدات, منتشر کرد. در ه ۱۳۲ ق.بامریکا 
رفت ودر آنجاءجله الجامعه‌را دوبارهانتشار 
داد واندکی بعد آنرا تعطیل کرد و بمصر 
باز کشت وباز تاپایان عمر انتشار!الجامعه؛ 
را ادامه داد. از آثاراوست : 

۱ مجله" الجامه . در شش‌دوره . 

۲ - فلسفه ابن رشد , 

۳ - تاریخ مسیح ترجمه ازفرانسه.وتعدادی 
کتب روایت وداستان.وی مردی بوددارای 
عزت نفس وثرمی خوی و در عمل سریع و 
باندله تانع بود . اورا در نهضت مصردستی 
بود, در گذشت وی بسال ۱۳۰ ق. برایر 
۲ م . اتفاق افتاد ؛ (اعلام زرکلی - 
بنقل ازمجله‌السیدات والرجال) . 
فرح‌بخش.[ن دب ](ص رکب). فرح 
انگیز,شادی بخش , رجوع بتر کیبات فرح‌شود . 
فرح بخش. [ف د ب ] (خ) نام 
باغی است اندرون قلمه شهر پناه دارالخلافت 
شاه جهان آیاد (اندیاج ۰ 
ت رکیبات فرح شود . 


(جی] ۵ 





۱۳ 


فرح.[ن" د](1 خ)تکتوك ازقیلبطا یز 
ازاعراب سودان است . اودر شماربزرگان 
شعرای‌سودان و از مشاهی رعصر خودبود.شعرش 
نیکوست . در گذشت او بشال ۱۰۱۷ . 
برابر با ۸( اتفاق افتاد. (از اعلام - 
زر کلی بنقل از شعراء‌السودان ص۲۱۰) . 
فرحجة. [ف ح ج] (ع مص)دوری 
گذاشتن میان‌هردو پای خود دردفتن, (منتهی 
الارب) .(اقرب‌الموارد) . 
فرحجی ۰[ نح جا] (عمص) رفتاری 
است و آن جهجهان رفتن باشد , ( منتهی . 
الارب) . 
فرح‌زاد ۰ [ف "ر] (اخ) دهی‌است جزه 
بخش‌شمیران شهرستان تهران واقع‌در ٩هزار‏ 
گزی باختر تجریش و۲ ۱هزار گزی تهران, 
ناحیه‌ایست واقع‌دردامنه" کوهستان» سردسیر 
ودارای ۱۲۰۰ تن‌سکنه‌است. ازقنات مشروب 
میشود. دربهار از رودخانه تنگه بونجه‌زار 
نیز استناده می کنند . محصولاتش : غلات 
یونجه وتوت‌است. اهالی‌بکشاورزی وچار- 
پاداری گذران میکنند . یک باب دبستان 
و راه ماشین‌رو دارد . مزرعه پونجه زار 
کهریزجزء این ده است. راه امامزاده‌داود 
که در تابستان زوارزیاد از طهران‌واطراف 
بآنجا میروند از فرح زاد و تافرح زاد راء 
ماشین‌رو از آنجاببعدمالر و وصعب المبوراست 
زواد الاغ‌یا قاطرازفر ح زاد کرایه بیگیرندو 
بامامزاده داود میروند. بنابراین در تابستان 
هنگام حر کت زوار شذل ساکنین این تریه 
بیشت رچارپاداری است , تابستان درحدود ۷۲۰۰ 
خانواراز تهرانبرای هواخوریو گذرانیدن 
ایام گرما درین قریه با اجاره کردباغچه و 
وخانه ساکن میشوند. (ازفرهنگ‌جنرافیابی 
ايرانج ۱ . 
فرح کش . [ه "هل ] (اغ) ده 
است ازدهستان دالوند بخش زاغه شهرستان 
خرمآبادواقم‌دردوهزار گزی‌شمال راهاتومیبل 
خرم آباد بهبر وجرد . ناحیه‌ایست واقع در 
جلکه؛ سردسیر ودارای هشتاد تن سکنه , 
از چشمه‌علی مشروب ميشود. محصولانش : 
غلات و لبنیات است. اهالی بکشاورزی وگله 
داری گذران میکنند, راه مالرو دارد . 
(از فرهنگ جنرانیایی ایران ج) ۰ 
فرحور ء [ث ] (۱) بفارسی فرخ طیور 
است . ( فهرست مخزن الادویه ) . جوجه 
رجوع به فرخ شود. 
فر <ولیا . [ ] (برنانی!) 
حازون را گویند (ازتذ کرة ضریرانطا کی). 
رجوع به‌حلزون شود , 
ره[ ۱۱ 
و فیریدگی . ( منتهی الارب) . مسرت . 
(اترب‌الموارد), || مزد گانی(منتهی‌الارب). 
آنچه بشارت دهنده را دهند , گویند : 
«لکک عندی فرحة آن بشرتنی » (از اثرب - 
الموارد). 











۱۳۱ 


فرحة » [ن_دح] (عص) مزنث فرح 
[ف _ر] است . (منتهی الادب) . (اقرب 
المرارد). 
ری وت ا( ۱ ع نحص - | 
(منتهی‌الارب) .(از آقرب‌الموارد) . 
رجوع به فرحان شود . || منث فرحان . 
(ازاترب‌الموارد). فرحانة. رجوع به‌فرحان 
وفرحانة شود . ۱ 
فرجی». [ف راد ](اخ) دهی است از ۱ 
دهستان جندق‌بیابانکک بخش خور بیابانک 
شهرستان نائین . واقع در ۱4 هزار گزی 
شمال باختری خور متصل‌براه خوربجندق. 
ناحیه‌ایست واتع درجلگه؛ معتدل ودارای 
۲ تن سمکنه . از قنات مشروب ميشود. 
محصولاتش : غلات و خرما است . اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند . هنر دستی زناث 
کرباس بافی است. راه ماشین رو دارد . 
(از فرهنگی جغرافیایی ایران ج ۱۰) . 
فرخ ۰ [فار"ر] (ص) مبارلار خجسته 
ومیمون (برهان) . بشگون نیک . فرخنده 
سعد (یادداشت بخط مولف) : 
بایران چوآید بی فرخش 
زچرخ آنچه خواهد دهدپاسخش . 
فردوسی . 
بد و گفت فرخ‌پی وردوزتو 
همان اخت نیکی افروزتو ۰ 
فردوسی ۳ 


تهادند سرسوی شاه حهان ۱ 


چناننامدارانوفر خ‌مهان . 
فردوسی . 
عیدتوفر خ وروزتو بودف رخنده 
رو زآنذفر خ‌وفرخنده که گوید آمین 
فرخی‌سیستانی, 
ای‌دل میراولیا بتوشاد 
خلعت میربر توفر خ‌باد . 
فرخی‌سیستانی. 
تانبود چون‌همای فرخ کر کس 
همچونباشدقرین با خشین‌پند . 
فرخی سیستانی, 
نوروزفر خ آمد وننزآمدوهژیر 
با طالع سعادت‌وباک رکب‌منیر . 
منوچهری , 
آورمزدو بهمن ربهمنجنه فرخ بود 
فرخت باد او رمزد وبهمن‌و بهمنجنه . 
منوچهری . 
کرابخت فرخ دهد تاج‌و گاه 





چرخورسندنبودد رافندبچاه. 
اسدی , 
هثر بدمرا » بخت فرخ لبود 
چوباشدهنر؛ بخت نبوده چه سود ؟ 
آعدی . 


(۱) ۵ ل: موی . 


آنکه چوبگزارم ناش بدل 
فرخ‌نوروز شود بهمتم 2 
فاصر عترق 
چو فرخ شدیدوهم‌تخت‌وهم‌تاج 
درآمد غمزة شیرین بتاراج . 
تظامی . 
بغال‌فر خ وپیرایه نو 


نهاده عدروانی تخت خسرو . 





بسختی‌دراختر مشو بد 
که‌فرخ‌ت رآیدزمان‌تازمان ۲ 
نظامی . 
بوسه دهد سپهر بر آندست فرخش 
چوذ آرزو‌تيغ نهددر کنارتیغ. 
مسمودسید , 
ماء صیام آمد ای‌ملکک بسلامت 
فرخ وف رخنده‌یاد ماه صیامت , 
مسمود سعدر 
روی یکورادانایان‌سعادتی بزر گ‌دانسته‌اند 
ودیدنش را بغال فرخ داشته‌اند 
(نوروزنامه خیام) 
زندهاست‌نام فر خ نوشیروان بعدل 
گرچه بسی گذشت که‌وشی رو ان‌نماند . 
سعدی , 
گررود سوی فنا اين باز»باز 
فرخ او گرد ز بعدباز باز . 
مولوی . 
ت رکیبات : 
بش فرخ‌آمدن : تیکک آمدن . خجسته‌بودن 
خوب آمدن : 
نوروزفر خآمدوثفر آمدودژیر 
باطالم‌سعادت وبا کو کب منیر, 
منوچهری . 
که فرخ نایداز چوذمن‌غباری 
که هم‌تختی کند با تاجداری . 
نغلامی . 
-_فرخ‌آوازه:شهره به خجستگی, بلند آوازه 
بمپارکی: 
شرفنامه را فرخ آوازه کرد 
حدیث کهن رابدوتازه کرد. 
نظامی . 
فرخ‌آیین : باشکره. ایکک‌آیین .آنچه 
بفرخندگی وزیبایی زینت و آیین یافتهباشد : 
کجابستدی فر خ آیین‌دزی 
چه‌اززورمندی چه ازعاجزی . 
نظامی , 
-- فر خ‌اختر "آنکه بخت اومیمون و خجسته 
باشد . خوشبخت وکامیاب : 
سلیسون شه فرخ اخترش بود 
فلقراط شه رابرادرش بود . 
عنصری , 
مس فرخ بخت » یک بخت . فرخ آختر . 
نیکک‌طالم وبختیار : 





مر 
روزتاروزشاه ثرخ‌بخت 
درسراید گرنهادیتخت. 
۳ 


‌فر خپی» فرخنده‌پی » مبارك قدم » مبارك 
ی .خوشقدم . (ادداشت بخط مزلت) : 
که فرخ نژادی وفر خپیی 
زهر گونه‌بافروبخرد کیی. 
۳ فردوس . 
اگر شاه باداد وفرخ پی‌است 
خردبیگمان پاسپان‌وی است . 
فردوسی ۰ 
شادباش ای وزیرفر خی 
دل‌بشادی وخرمی پرداز . 
فرخی سیستالی . 
کاندرین مهرگان فر خ‌بی 
زهمرانیم موزه (۱)نیم‌قباست . 
فرخی سیستانی . 
آفرین زان‌هنری مر کب فر خ‌پی‌تو 
که بیکشب زبلاساغون آیدبطراز » 
۰وچهری ۵ 
که این‌اختران گرچه فرخ پیند 
نا فخی نیز ایند . 
نثلامی , 
بیاساقی آن می که‌فر خ پی‌است 
بمن‌ده که داروی‌مردممی است 
نظامی . 
که‌جام جهان بین وتخت کیان 





مرحباطایر فرخ‌بی‌فرخنده پیام 
خیرمقدم چه‌خبر!دوست کجا؟ راه کدام ؟ 
حافظ , 
آب حیواذتیره گونشدخضرفرخبی کجاست؟ 
خرن چکید ازشاخ کل. بادبهاران‌راچه شد؟ 
حافظ , 
سس فرخ‌پیی : خوشقام‌بودن, فرخنده‌پی بودن : 
بفرخ پیی‌برشده‌نام تو 
زتوران بر آمدهمه کامتو 
فردوس . 
فر خی ومبارك وازخاندان خویش 
فرخ پییش خلقجهان‌را شدیقین . 
فرخی‌سیستانی . 
فرخ تبار : 
آنکه نژاد و خاندانش بزرگک باشد.فرخزاد 
فرخ‌نژاد : 
شنیدم که دارای فر خ‌تبار 
ژ لشکر جدا ماند روز شکار . 
(بوستان سدی) . 
فرخ رخ :که رویی فرخنده و مبارك 
دارد . مبارك دیدار , فرخلقا ۲ 
دیدن ما‌ثو وعید بدو فر خ‌باد 
که‌همای و نبی و فر خر خ وفرخندهلماست. 
فرخی سیستانی . 


مت اس تست بر 





۳ 


س فرخ رکاب » فرخ پی یا خوشقدم : 
پفرخ رکابان پیروزمند 
عنان ءزیمت برآوربلند , 


فظامی , 
فرخ دکابی » فرخ پیی : 
بفر خر کابی و خرم‌دلی 
برون رانداز آن‌شاه‌یک‌منزلی . 
نظامی . 


تّ فر خ‌دوی . فرخ‌دخ 2 
ایا بردوستان خویش فرخ دوی‌وفرخ بی 
زءزم‌تو دم سرداست بهرة دشمن نادان . 
فرخی‌سیستانی . 
پور سپاهدار خر اسان محمداست 
فرخنده بخت‌وفرخ روی وء‌ژیداست . 
ملوچهری , 
- فرخزاد : مبارزاد باشد چه‌فر خبمعنی 
مبارك آمده انت (برهان) . فرخنده‌زاد . 
باعنیکیزاده: 
بادشاهیگذشت پا نواد 
پادشاهی‌نهست فرخ‌زاد . 
فرخی . 
فرخ‌سرشت : خوب‌نژاد , فرخ نژاد : 
شنیدم که جمشید فر خ‌سرشت 
بسرچشمه‌ای بربسنگی وشت ۰ 
( 1 
سس فرخ سریر: که تخت‌بافرخی‌وفرخند گی 
دارد و اورا شکوه وبزر گیومبار کی‌باشد : 
مبارلطالی فر خ سریری 
بطالع تاجداری» تخت گیری . 


نظامی ۰ 

سکندر جهانجوی فر خ‌سریر 
نشسته چوبرچر خ بل رملیر. 
نظامی ۰ 


سس فر خ‌سیر » نیکو سیر . ستوده اخلاق . 
خوش‌خوی . نیکک سرشت : 
خسروفر خ‌سیر بر با دریا گذر 
با کمنداندرمیان دشت چون اسفندیار 
فرخی‌سیستانی . 
س- فرخ‌فال » خوشبخت.نیکک‌طالع. خوش 
اقبال. پیروز. کامیاب . فر خ آختر : 
مهرگان جشن‌فریدون ملکک فر خباد 
برتوای همچو فریدون‌ملک‌فر خذال . 
فرخی‌سیستانی . 
فر خفالی» خوشبختی. پیروزی . نیک 
طالعی, خوش اقبالی : 
پفر خفالی‌وفیر و زمندی 
سخن‌رادادم ازدو لت بلندی. 
ننلامی , 
ماه رجب فر خونوروژجلالی 
گشتند قرین ازقبل فرخ‌فالی . 


سوزنی . 


ماه طقمعه۱ 1۱ (4) 





فرخفر » نیکک فر . فرخنده فر . بلند 
طالع : 
فرخ‌فری که برسرش‌ازماه و آفتاب 
چتراست چون دو بال همای خجست بی 
مذوچهری , 
فرخارجام: نیک عاقبت . خوش‌سرانجام 
خوش عافیت . عاقبت بخیر ؛ 
فرخ نژاد » فرخ زاد . خوب نژاد» 
گهری . دارای نژادی بگوهر , که تباری 
بلنددارد ِ 
دگر گفت کای‌شاه فر خ‌نژاد 
بسی گیری‌ازجم و کاوس‌یاد . 
فردوسی . 
ز لشکر بیامد بکردار باد 
چنین گفت کای طوس فرخ نژاد . 
فردوسی . 
درود بزر گان بدستان بداد 
ز شاه و دلیراث فرخ نژاد . 
فردوسی ۰ 
خرد بر دلم راز چونین گشاد 
که هستی تو جمشید فرخ‌نژاد . 
اسدی , 
بنزدیکک فنفور فرخ نژاد 
که ما چین وچین سربسر زوست‌شاد. 
اسدی , 
سکندر بدان شاه فرخ‌نژاد 
شبانگاه بگریست تا بامداد , 
نظامی , 
شنید این سخن مرد نیکو زهاد 
بخندید کای یار فرخ نژاد . 
سعدی , 
چنوئی خردمند فرخ نزاد 
ندارد جهان تا جهانست یاد . 
سعدی . 
نیاردگردش کیتی دگربار 
چنان صاحبدلی‌فر خ‌نژادی : 
سعدی , 
فرخ نهاد : آنکه اصل و تبارش‌مبارك 
و نیک بود . فرخ نژاد : 
سیارش بپیران زبان بر کشاد 
که اینت برویوم فر خ نهاد . 
فردوسی . 
حوطس سراذراز توذر نماد 
فریبرژ کاس فرخ نهاد . 
فردوسی . 
خدیو خردمند فر خ نهاد 
که شاخ امیدش پرومند باد . 
سعدی . 
شنید این سخن پیر فرخ‌تهاد 
درستی دو در ۳ نهاد . 





۱ 











۱۳۲ 


فرخ نیا : آنکه خاندان و اجدادش . 
خجستگی و یکی داشته‌اند : 
بایین اسحق فرخ نیا 
کزو یافت چشم خرد توتیا, 
نظامی ۰ 
- فرخ همال : آنکه زن نیک دارد 
(ولف) آنکه همدم ودوست ویارنیک دارد: 
برادر دو بودش دو فرخ همال 
از او هر دو آزاده مهتر بمال . 
فردوس . 
ز دست یکی زان دو فرخ همال 
در افتاد ماهی در آب زلال . 
نظامی , 
نذافرخ : نامبارك . ناخجسته . دا - 
فرخنده : 
مخالفان تو بی فره‌اند و بی‌فرهنگک 
معادیان تو نافرخند ونافرزان . 
بهرامی‌سرخسی . 
نافرخی : نامبارکی. ناحجستکی : 
که این‌اختر ان گرچه فرخبی‌اند 
ژ نا فرحی نیز خالی نیند , 
۱ زیبادوی چه اصل این لنت فررخاست . 
فر بمعنی زیبا و دخ دوی راگویند(برهان) 
در زبان‌پهاوی‌ثرحو (۱) بمعنی تابان,مجلل 
پرتوانکن» زیبا وحوشبخت است. درایرا 
باستان . فرنهو (۲) از فرنهونت (۳) از 
هوروهونت (4). قیاس کنید با لفت فارسی 
رفرخنده) (از حاشیه برهان به تصحیح‌دکتر 
معین) . 
|| چیره » غالب : 
خداوند ما برجهان فرخ است 
که‌فر خنده‌بادش همه رو گاد, 
فرخی سیستالی . 
|| کامیاب و خوشبخت : 
بنشین خورشیدوار می‌خور جمشیدوار 
فرخ و امیدوار چون سپر کیقباد . 
منوچهری ۰ 
فریدون فر خ فرشته نبود 
زشکک و زعلبر سرشته بود . 
سمدی , 
|| خوش » خوش‌آیند : 
چو مهمانت آواز فرخ دهد 
برین‌گونه بر دیو پاسخ دهد . 
فردوسی . 
نگفتم هرچه داناگفت از آغاز 
که فرخ نیست گفتن گفته را باز . 
ننلامی ۰ 
|| ارجمند » بزر گوار » محترم : 
پیامی بری نزد فرخ پدر 
سخن یادگیری همه سربسر , 


فردوس ۰ 
سعدی . || (ق) خوشا » نیکا. حبذا , فرشا : 
ماصهطممتو؟ (۲).. ,قلطقفعوط 0 ۰ (۱) 











۱۳۲ 


جملُ عالم بدریا اندرند 
فرخ آن دل کاندرو دریا بود . 
عطار .. 
دهر اژدهای مردم خواریست فرخ آنک 
خود را نوالهُ دم این ادها نکرد . 
خاقانی . 
فرخ آن شاهباز کز پی صید 
ساعد شه مقام او زیید . 
خاقانی : 
|| (۱) . نام روز دوم از خمسة مسترقسا 
های ملکی (برهان) . 
فرخ .[ف" ] (ع) . چوزه (ستهی - 
جوجه. این کلمه شباهت 
مزلف). 


الارب) . جوژه . 
بافریکک فارسی‌دارد(یادداشت بخط 
بچة پرندگان (از اقرب‌الموادد) : 
و گرنه‌فتنه‌چنان کرده بود دندان تیز 
کز این دیار ‌فرخ و نه‌آشیان مائد . 
سعدی . 
زان شود عیسی سوی پاکان چرخ 
بدتغسها مختلف . یک جنس فرخ .. 
مولوی 
تاج شیخ اسلام دارالملکک باخ 
بود کوته قد وکوچکک همچو فرخ . 
موراری 
منفعتهای دگر آید زچرخ 
آن چو بیضه تابم آید این چوفرخ . 
مولوی . 
|| دیزه از هر حیوان و نبات . ج» افرخ 
افراخ » فراخ » فرو خ » افرخه » فرخان 
(منتهی‌الادب) . هرحیوان یاگیاه کوچکک . 
(اقرب‌الموارد) . || (ص) مرد خواررانده 
(منتهی‌الارب). مرد ذلیل و ضعیف وطرود 
(اقرب‌الموارد) . 
آمدن ( منتهی الارب ) . زدع آماده برای 


|| کشت آماد؛ خوشه‌بر 


انشقاق (اترب الموادد) . || پیشین مفز سر 
(منتهی‌الارب) . قسمت پیشین دماغ (اقرب 


الموارد) . 

فرخ الرأس » دماخ (اقرب‌الموارد) . 
فرخ ۰ [ کر ] (ع مص) . بیرون شدن 
ترس کسی و آرمیدن (منتهی‌الادب) . زوال 
پانی برلشان) ب بنن اطسای از ازاترزب 
الموارد) . || دوسیدن بزمین (منتهی‌الارب) 
چسبیدن بزمین (اترب‌الموارد) . 

فرخ ۰[ ] (اخ) . دهرکی‌است 
بناحیت پارس میان داراگرد وحدود کرمان 
جابی با کشت وزرع بسیار و نعمت فراخ . 
راز حدود العالم ) ان نام در دیگر ماخذ 
جغرافیایی دیده نشد . 

فرع [س(اع بکی ار 
اوستاست که در اراخر عهد ساسالی میزیسته 
است ( از کتاب ایران در زمان ساسائیان. 
کریستینسن. ترجم؛ رشید یاسی, ص ؛۷) 
فرخا [ف داد] (ق.) نیکا. مپا رکا. 





(۰) نیز منسوب به‌ابوالمثل‌بخاری است . 
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فرخ . زهی فرخی.(یادداشت 


کار اگررنگ و بوی دارد وبس 

جاح وافرشا فلتار۳: 

سنایی:: 

فرحا [نت]ر()بد» فراسی و کفاد کی 
(برهان) مخفف فراخا(حاشي برهان, تصحیح 
دکتر ممین) . || محنت والمی که 
داتعم شده (برهان) سختی‌ورنج باشد که بکسی 
رسد (+پذب الاسمام) . 
فرخ آباد. [ تن ر] (رخ) دهیاست از 
بخش‌مهران‌شهرستان ایلام و اقم‌درسه‌هزار گزی 
شمال مهران - کار رودخالهٌ کنجان چم ومرز 
ایران و عراق . ناحیه‌ایست راتع دردشت ؛ 
اگرهستر ودارای» »تن سکنه . ازرودخانة 
کنجان چم مشروب می‌شود . محصولاتش 
. اهالی بکشاورزی و 
گله‌داری گذران‌میکنند. 
ساکنین از طایفه ر زگوش هستند - پاسگاه 
مرزبانی و گارد مسلح گیرکی دارد . ( از 
فرهنگ جنرافیایی ایر ان ج0) 
فرخ]باد . [ رس (اخ) دهی است 
ازبخش‌دهلران شهرستان ایلام واق‌درپانزده 
هزار گزی جنوب دهلراث - کنار رودخانه 
میجه, ناحیه‌ای‌است واقع‌درجلگه؛ گرمسیر» 
و دارای هشتاد تن سکنه , 


غلات و لینیات است 


راء اتومبیل‌رودارد. 


از زودخالة 
کم آب وشور مشروب .يشود. محصولاتش 
غلات » و لبئیات‌است , اها 
و کله‌داری گذران میکنند. راه مالرو دارد . 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ) . 

فرخ‌آباه . [ف دنا ر دهی است 
از دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرمآباد واقع در ۲۲ هزار گزی جنوب 
خاوری کودشت و هشت «زار گزی جنوب 
راه اتومبیل‌رو خرم آباد بکوهدشت . احة 
ات داتعم در دامنه » معتدل و دارای 


ای به کشاورزی 


۰ تن سکنه . از قدات مشروب مشود , 
محصولانش غلات و لبنیات است . اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند . هثر 
دستی آنها سیاه‌چادربافی است - راه انومبیل 
رودارد . ساکنین از طایفه گراوند و چادر 
نشین هستند . (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج 0 
رخ آ .نت ] (اغ)دیاست جزه 
بخش‌شهریار شهرستان تهران واقع در پانزده 
هزار گزی شمال‌باختری علیشاهءوض و ۲ هزار 
گزی جنوب‌راه شوسه کرج به اشتهارد. دهی 
است واقع درجلگه » معتدل و دارای ۳۷۰ 
تن سکله , از قنات و رودخانه کرجشروب 
میشود . محصولاتش غلات » صیفی » بن - 
شن» چنندر قند و جزئی سر درختی است , 
اهالی بکشاورزی گذران میکنند . راه مالرو 
دارد و از طریق کوشکک میتوان ماشین‌برد 
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فرخار 
در بهار ایل میش مست بحدود این‌ده ميایند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
فرخآباد ۴ (راع) ت‌ کوچکی است از 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران که دارای ده تن سکله است . ( از - 
فرهنکت جذرافیام ی ایران ج ۱). 
فرخاه » [ت] (ص) . بمعنی غالب‌باشد 
که مقایل مناوب است , (برهان) . 
فرخار . [ف] (ا) دبر وسبد (بتخانه). 
از کلم سغدی «برغر»(۱) مأخوذ است وآن 
خود از «ویهارا» (۲) سانسکریت گرفته‌شده 
و «ویهارا! خود در فارس بعورت ,«بهارا 
مینورسکی باستناد قول 
بنو نیست نویسد : ا زاحاظ فقه‌اللنه؛ کلمسندی 


در آمده است , 


فرخاریابرغاد (۳) با «ویهارا» مرتبطنیست 
پلکه کلب است ایرانی از ریشة « پارو - 
خواش» (4) بمعنی پراز شادی (از حاشیه - 
برهان بتصحیح دکتر معین) : 
این عاشق دلسوز بدین جای سپنجی 
همچون صنمی چینی برصورت فرخار . 
دردای ۰ 
فرخار . [ ف] (ص) . فرخال. فروهشته 
که مجمد نیست . امجعد (یادداشت بخط - 
مزلف) . رجوع به فرخال شود . 
فرخار ۰[ ف ](اخ) . نام شهری است 
حسنان ( برهان) 
شهری در ترکستان (یادداشت بخط ءژلف) 


منسوب بخوبان و صاحب 


کرسانک شهری است از تبت و اندروی 
پتخانه‌های‌بزر گک است و آنرا فرخاربزرکک 
خوانند (حدودالملم ) 
فرخار بزرگک نیکک جایی 
گرمعدن آن بت نوایی است 
منسوب به رودکی (0) . 
صاحب که‌بپر ورد مرا وراو بدوداد 
بست خرم خوب چو بتخانٌ فرخار . 
فرخی سیستانی و 
چگونه جایی ؟ جایی چو بوستان ارم 
چگونه شهری ؟ شهری چو بتکد؛ فرخار . 
فرخی سیستانی . 
هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار 
خیز ایبت فرخار و بیار آذ کل بیخار . 
موچهری , 
بوستان گویی بتخان* فرخار شده است 
مرغکان چون شمن وگلبنکان چرن وئنا, 
منوچهری ۰ 
ملک را هست مشکویی چوفرخار 
در آن مشکو کنیزانند بسیار . 
نطأی . 
بشه گفعند آن خوبان فرخار 
که شیرین است این خو رشید رخسار , 
نظامی , 


۰ (۲) ۰و (۱) 





ذرحئن 
کار اگر رنگگ و بوی دارد و بس 
ار 
سنایی » 
کافورخواه ومشکک‌تر درخیشخانه باده‌خور 
باساقی فرخنده‌فر زوخانه فرخارآمده . 
خاقانی . 
منان که خدمت بت‌می کنند در فرخار 
ندیده‌اند مگر دلبران بت‌رو را ؟ 
سعدی , 
فرخار ۰ [ ث ] (اغ) . دهی است از 
دهستان طاغنکوه بخش‌فدیشه بشهرستان نیشابور 
داتع در ۳۱ هزارگزی شمال فدیشه . ثاحیه 
ایست واقم در جلگه » معتدل و دارای 
۳ تن سکنه . از قنات مشروب میشود. 
محصول آن : غلات است. اهالی‌بکشاورزی 
و کرباس‌بافی گذران میکنند - راه‌مالرودارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ ۰ 
ذرخاردهسی ء [ف] (ص‌م رکب) چون 
فرخار(یادداشت بخط مولف) . مانابشهرفرخار 
(ناظم الاطبء) همچون فرخا رد زیبایی و آرایش: 
یکی خانه کرده است فرخاردیس 
که بفروزد از دیدن او روا . 
فرخی سیستافی ۰ 
در آن آرزوگاء فرخاردیس 
نکرد آرزو با معامل نکیس ۰ 
ی 
فرخاره‌وبی , [ف] (حایص م رکب)) 
فروهشته مویی ( یادداشت بخط مولف) . و 
رجوع به فرخال شود . 
فرخاری . [ ف" ] (ص نسبی) موب 
بفرخار . (یادداشت بخط مولف) : 
برخوردن تو باشد ازدولت واز نمت 
از مجلس شاهانه از لعبت فرخاری . 
منوچهری . 
چربت زکمبه نگونسار بر زمین افتند 
پیش قبلٌ رویت بتان فرخاری . 
سعدای , 
رجوع به فرخار شود . 
فرخاش . [ ف ] (۱) بروزن و معی 
پرخاش است که جنگ و جدال و خصومت 
و ناوردباشد (برهان) , آورد . کارزار . 
پیکار . دزم . برد . هیجا (یادداشت بخط 
ملف) . رجوع به‌پرخاش شود . 
فرخاش . [ ن ] (2۱) . ده کوچکی 
است ازدهستان‌سورمق‌بخش مر کزی شهرستان 
آباد» . وائع در ۲هزارگزی جنوب‌خاوری 
آباده ودارای ۱۳ تن سکنه‌است (ازفرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۲( ۰ 
فرخاك , [ف] (۱) . موی بی‌خم دجم 
و فروهشته و بی حرکت باشد . یعنی مویی 
که درهم پیچیده ومجمد نباشد همچوزلفهای 
عملی زان (برهان) . مصحف فرخال است 
(حاشی؛ برهان به تصحیح دکترمعین). دجوع 
به فرخال و فرخار شود . 


(۱) ذال . دقه . 





فرخات . [ث] (ا) .گوشتبه وله 
ایست که‌بربالای آنتخمءر غ ریزندچه‌فربمعنی 
بالا و خاک تخم‌مرغ راگویند ( برهان) . 
فخراک ( حاشیة برداث به تصحیح دکتر 
معین) : 
روز عید است دوقربانی قربه فرما 
درخور قلیه فرخاگک و کیابهرقه!(۱) 
سوزنی . 
رجوع به فرخواک شود . 
فرخال . [ن] (۱ و ص) . هافر خاك 
است (آنددراج) . بمعنی فرخاکک که مونی 
باشد بی‌حر کت و بی‌شکن و فر وهشته (از - 
برهان). سبط . خلاف جعد, فرخار. خواد 
(یادداشت بخط مزلت) : 
سرو سیمین ترا در مشک‌تر 
زلف فرخالت زسر تا پاگرفت . 
فیروژ مشرقی . 
موی سرما » نه جمد زنگیانه و نه فرخال 
ت رکانه (تاریخ طبرستان - نامه تنسر). 
رجوع به فرخار وفرخاک شود . 
فرخالی . [ن ] (حامص) . فرودشتگی 
و فرخال بودنموی (یادداشت بخط مزلف) 
رجوع به فرخال و فرخار شود . 
فرخان . [یف] (ع!) . ج ف(جی 
الارب) (اترب الموارد) جوجگان. .جوع 
به فرخ شود . 
فرخان , [ تراد ] (اع) ,یکی از 
سرداران خسروپرویز است . وی ملقب به 
شهرورازرگراز کشور) بود , او دادوهزان 
[دم] هم م یگفتند . این سردار بلاد عنیم 
شام و بیت‌المقاس را گرفت و به محاصرةٌ 
تسطنطنیه‌همت گماشت. اما چون برای عبور 
از بغاز بسفر وسیله‌ای نداشت ازهرا کلیوس 
شکست خورد . (از کتاب ایران در زماث 
ساسانیان تألیف آرتور کریستن‌سن - ترجمة 
رشید یاسی - ص 4۱۸ د ۰4٩‏ دجوع 
به شهروراز شود. 
فرخان , [ فد ] (اخ). پسر 
اردوان آخرین پادشاه اشکانی است که 
پروایتی اردشیر پاپکان دختر او را بزنی 
کرفه است . درتفسلد معتقد است که این 
مزاوجت داتع شده و دلیل او ایشست 
که اردشیر میخوامته است پا این مزاوجت 
دولت خود را بدرستی اشکانیان نیزمستظهر 
سازد(ازایران درزمان‌ساسانیان. کر یستن‌سن. 
ترجمة رشید یاسمی . ص۱۰۸ و ۱۰۹ ۰ 
فرخات, [د ب] (لع). ادا 
رجوع به ذوالمناتب فرخان شود . 
فرخان . [ ث ] (۱ج) . دهی است از 
دهستان کهنهفرود بخش<ومهشهرستانقو چان 
واقع در۲ هزار گزی جنوب‌خاوری‌قوچان, 
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تاحیه‌ایست داتع در جلگه » معتدل ودارای 
۳ تن سکنه . از قنات مشروب مشود , 
محصولانش : غلات و بنشن است, اهالی 
بکشاورزی گذرانمیکنند راه اتومبیل رو 
ویک دبستان دارد. (از فرهنگ جنرافیائ, 
ایران ج٩)‏ . 
فرخان‌پائین ۰ [نن] (اع) دیست 
از دهستان کهنه‌فرود بخش حومهة شهرستان 
ترچان واتع درمه هزار گزی جنوب‌خاوری 
توجان. ناحیه‌ایست واتع در جلگه؛ معتدل 
و دارای ۸4۰ تن سکنه . ازقنات مشروب 
میشود . محصول آذجا بنشن است . اهالی 
بکشاورزی گذرآن میکنند - راه اتومبیل رو 
دارد . ( از فرهنگ جنرافیائی ایران - 
ج ٩‏ . 
فرخان‌زاد ۰ [ ف رد (اخ)یافرخزاد. 
وی‌کسی است که ازطرف خسروپرویزآمور 
گردآرری‌خراج عقب افتاده گردیدو بدستور 
شاه ظلم بی‌پایان کرد واموال بسیاریازرعایا 
را بزور گرفت (از ایران در زمان ساسائیان 
تألیف آرتور کریستن‌سن ترجم؛ رفیدیاسی 
چاپ دوم - ص 4۷۰ ) وی ایرانی نبود 
و نام اصلی او چیز دیگرست و انتصاب‌او 
پرمتصب کرد آوری خراج در میان مردم 
نفرتی ایجاد کرد (مأخذ فوق ‏ ص 0۱5). 
رجوع به فرخ‌زاد شود . 
فرخاشاه ۰ [ف‌رر ] (راخ) . این - 
تصیربن فرخانشاه منجم, وی ایرانی است . 
در زمان دیالمه‌ببنداد سکونت جست. درعلم 
نجوم خبیر و بر احوال و آثار و حوادث 
ستار گان عالم بود . چهار روز مائده باخر 
جمادی‌الاولی‌سال ۳۱۷ ق ببشداد در گذشت 
(از تاریخ الحکماء تفطی - چاپ لمرزیک - 
ص "۵ 0 ۰ 
فرخافی . [فدد] (ص نسبی) موب 
به فرخان که نام جد خاندانی است (سعانی 
فرخانیدن . [ فد ] (بس) . رات 
ساملگی (آنندراج) . || نیک تربیت شدن 
و پرورده شدن (ناطم الاطبام) (استینگاس). 
| خوشخوی گفتن . ( نام لاطبا د 
استینگاس) . || آویزان شدن‌گوش حبوانات 
( نام الاطباء ) (استینگاس) (دمزون) . 
فرختار . [ف د] (ص مرکب) . بمنی 
فروشنده باشد یمنی شخصیکه چیزی‌میفروشد 
(برهان) . مخفف «فروختار» (حافیبرها 
بتصحیح دکتر ممین) . رجوع به فروختار 
شود , 
فرختن . [ف رت ] (مص) . فروختن : 
شادی فرخت و خرمی آنکس که رز فرخت 
شادی خرید و خرمی آنکس که رز خرید . 
بشارمرغزی . 


رجوع به فروختن شود . 
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فرحج ء [ف ز] (ا) فرخج . فرخش . 
پرخج ۰ پرخش ( حائية برهان بتصحیح 
دکتر معین). کفل اسب و دیگر حیوانات 
(برهان), || رشوت وپاره (برهان): 
بدهم بهریکک نگاه رخش 
گرپذیرد » دل مرا یفرخج . 
لییبی . 
|| (ص) . زشت و نازیبا. (برهان) : 
تکس وان تاتفاظر و ناسنا 
در عبارت فرخج و نازیبا . 





در زاویه فرخج ر تاریکم 
با پیرهن سطبر و خلقانم . 
مسمودسد . 
دریغ دفتر اشعار ناخوش و سردم 
که بد نتیچ؛ طبع فرخج و مردام . 
سوژنی . 
پیش درشان سپهر و انجم 
این بود فرخج و آن تخجم , 
خاقانی. (تحفة العرائین - ص ۱۲۲ . 
مت به پرخج » پرخش » فرخش وفرخج 
وحم . [ف خج ت] (حامص 
مرکب ) . مبارکی . فرخی . خجستگی . 
بخط مژلف) : 
ارج وکه فرخی بود و فرخجستگی 
وایزد بکار ملک مراورا بود معین. 
فرنی‌سیستانی . 
رجوع به فرخجسته و خجستگی شود . 
فرخجسته . [ ک خ ج تا ] (ص- 
مرکب ) . از فر (پیشاوند) سل- خجسته . 
(حاشی؛ برهان بتصحیح دکتر معین). مبارل 
و میمون (برهان) . فرخ . خجسته : 
فرخت باد و فرخجسته بود 


میمئت (یادداشت بخ 1 


سده و عید فرخ و بهمن . 
فرخی سیستانی . 
بزرگی و شرف و دولت و سعادت و ملکک 
همی درفشد از این فرخجسته پرده سرای . 
فرخی سیستانی . 

فرخنده‌باد پرملکک این روزگار عید 
وین فضل فرخجسته و نوروز دلستان. 
فرخی سیستانی . 

بافال فرخ آیم و بادرات بزرگگ 
بافر خجسته طالع وفرخندهاختیار . 
ماو چهری . 

لطافت سخن و فرخجسته طلعت تو 
بمهر تو همه ساله دلم رهین دارد . 
امیرمعزی , 
چه تحفه است ؟ یکی فرجسته فرزند است 
موافقانرا شادی فزای و انده کاه . 
ازرقی . 

| نرب ی‌مازنده ( ۱۵ 

| (). نمیگل است (برهن) ‏ 





فر <حه ۰ [ف د ج] (ص) . زشت و 
نازیبا وناپاك وچر کین (آنندراج) . فرخج 
فرخج . رجوع به فرخج شود . 
فرخحی ۰ [فر ] (حامص) . پلشتی و 
زشتی و زبونی و بدی (برهان) . پلیدی . 
زشتی . پاشتی (یادداشت بخط مزلف), از 
فرخج باضافة یاء مصدری ( حاشیه برهان - 
بتصحیح دکتر معین) ؛ 
نیز روا دارد از فرخجی این شعر 
گر بچنین شدر من ورا نستایم , 
سوزنی:. 
نامم همای درات و شهیاز حشضرتست 
نهک رکس فرخجی و نه زاع تخجم‌است . 
خافانی 
رجوع به فرخج و 
فرخج ۰ [تد] () کفل اسب و دیگر 
حیوانات (برهان) .|| دشوت وپاره(برهان) 
ات ونیا( رما :ید 
(حایذفرهنگ اسدی نخجوانی). رجوع به 


فرخچ شود . 


فرخج و فرخش شود 

فرخ‌خانی . [ فد د] (راخ) دهی است 
از دهستان شیان بخش مر کزیدهرمتان‌شاه. 
آباد. احیه‌ایست واقع در دشت سردسیر و 
دارای 4 ۳ ۱ تن سکنه. ازقتات وچاه مشروب 
غلات » چغندر قلد » 
صیفی و لبنیات است . اهالی بکشاورژی و 
کله‌داری گذران میکنند . راه فرعی به حسن 
آباد زییری دارد. | کثر به گرمسیرقصرشیرین 
فیروند . (از فرهنگ جنرافیائی ایران - 
ح‌َ ۰( ۰ 

فرخد. [ف خ ] (اع) دهی است از 
دهستان تباد کان بخش حومه شهرستان مشهد 
راتع در هیجده زار گزی‌شمال خاو ری‌مشهد 
کنار راه عمومی مشهد به کلات, ناحیه‌ایست 
واقع در جلگه ؛ معتدل و داری ٩؛‏ ۱4 تن 


میشود. محصولاتش : 


سکنه. ازرودخانه مشروب میشود. محصول 
آنجا غلات است. اهالی‌بکشاورزی‌ومالداری 
گذران میکنند . راه اتومبیل رو دارد . 
(از فرهنگگ جنرافیابی ایران چ )٩‏ . 
فرخ‌دیلمی . [ف درخ دل] (اع) 
یکی از چهار تنی است که فضل بن سهل 
ذرالرياستین وزیرمأمون را در گرمابه کشتند 
(از حبیب‌السیر . چاپ سنگی تهران 1 
ص ۲۸۸) . رجوع به‌ذوالرياستین شود . 
فرخران ۰ [ فخ] (اخ) دهی | 
دهستان ارزومدل بخش ورزقا وائع در 
۰ گزی باختروزرقان وه هزار گزی 
شوسة تبریز باهر, ناحیه‌ایست کوهستانی » 
تن سکن : 
ازچشمه ورودخانه اهرچای مشروب‌میشود. 
محصولاتش: غلاث وسیب‌زمینی است. اهالی 
بکشاررزی و گله‌داری گذران میکنند . هذر 
دستی‌زنان جاجیم‌بافی‌است. راه مالرو دارد(از 
فرهنکک جغرافیالی‌ایران چ 4) . 


معتدل» سردسیر و دارای ۳۱۶ 





هراد 


فرخدوذ. (ت در (۱ مر کب) . نام 
پرده‌ایست از موسیقی و صوتی از مصنفات 
نام لحن بیست و 
هفتم از می احن باربد (برهان) : 
چو بازش رای فرخروز گشتی 

زمانه فرخ و فیروز گشتی . 

نظای . 

فرخزاث ۰ [ ف رد](اخ). فرحزاد . 
نام پدر آذر فرنیغ مزلف مجلدات دینکرت 
است ۰ دجوع به‌خرده اوستا؛ تألیف وتفسیر 
ص ۲۵ شود . 
فرخزاد. [ فد ر] (ذ مف مر کب) . 
مبارك زاد باشد , چه فر خ بمعنی مپارك آمده 


باربد و بقول شیخ نظامی 









پررداود ۰ 


ات (برهان) , فیروز و خجسته وس‌ادتمند 
(ناظم‌الاطبام) . رجوع به ِ شود . 

ف رخا » [ف ]راغ . فرته‌ی 
است موکل بزمین (برهان) 

فرخزاد. [ت. د" د] (اع) دهی است 
ازدهستان‌حوم؛ بخش سلدوز شهرستان‌رضائمه 
راتع در ۰۰ گزی خاور نقده ویکک هزار 
گزی جنوب شوه‌نقده بمهاباد. ناحیه‌ایست 
واتع در جلگه » معتدل و دارای 4٩۰‏ تن 
سکنه ان کاب جای رههرروت مشود 
محصولاتش 
حبوب وبرنج است. اهالی بکشاو رزی و گله 
داری گذر ان میکنند, از صنایع‌دستی آنهاجاجیم 
بافی است. راهمالر ودارد(ازفرهنگ جنر افیائی 
ایران چ 4) . 

فر خزاد. [ فد د] (اخ) . فرخانزاد. 
رجوع به فرخان زاد شود . 

فرخزاد . [ت آداد] (اخ) . فرحزات 
پدر آذر فرنیغ . ردجوعبه‌فرخزات شود . 
فرزاه . [ارر]() خدرو. یکی 
از اعقاب خسرو پرویز است که پس ازمر کی 
آزرمدخت و پادشاهی کوتاه هرمز ینجم و 
خسرو چهارم » تیسفون را فتح کرد ومدتی 
شهریاری داشت (از ایران در زمان‌ساسانیان 
ترجم؛ رشید یاسی . چاپ دوم ص 0۲۲ 
بنا بروایت فردرسی این شخص خاکم‌جهرم 
بود و پس از مر کی آزرمدخت بزرگاناو 
را خوانده برتخت نشاندند . 


: غلات » چفندر » توتون » 


اوخود رااز 
نزاد شاهنشاهان میدانستی و دم از راستی و 
ایمثی و عدالت میزد . رجوع به شاهنامه - 
فردومی چاپ بروخيم . ج ٩‏ ص ۱۹۱۰ 
شود , 

فرخزاك,[رن] (لغ سم پر 
«رمزد ششم و از سرداران یزد گرد سوم‌بود 
(ولف), پسر فرخ هرمزد و برادر فرخ‌زاد 
هرمزد است . ( ایران در زمان ساسانیان - 
ترجمة رشید یاسمی ص ۵۲۲) . این‌سردار 
در حملاٌ عرب بایران بدست سپاهیان بادیه 
نشین عرب کشته شد و پس از قتل‌اویزد گرد 
سوم آخرین‌خسرو ساسانی ازپیش سپاه‌عرب 
گریخت و راه خراسان گرفت ( از تادیخ 
گزیده حمدانه ستوفی - ص 4 ۱۲) . وی 





فر حشنه 
سی ماه درقادسیه جنگید وسرانجام دررزمی 
که مان ااویوهسنه فاص رو عر 
درگرفت» سعدتیفی برسر او زد وبا یکی‌دو 
ضربت دیگر اورا هلا کرد . پس از قتل 
او پرادرش فر خ‌زاد هرمزد با سپاهی گران‌به 
مغرب ایران رسید اما یاری او ثمری نداشت 
و سباه ایران سرانجام‌شکست خورد. دجوع 
به شاهنامة فردوسی. چاپ بروخیم ج ٩ص‏ 
۹ شود . 
فرخزاد ۰ [ف رر] (اخ) . هرنزد , 
یکی از بزرگان اواخر روز گار ساسانی و 
برادر رستم فردزاداست که در زمانیزد گرد 
موم منصب دریگبذ (۱) یمنی ریاست‌امور 
دربار را داشت . او یکی از کسانی است که 
موجب خلع و هلا فرخزاد خسرو شدند و 
یزدگرد سوم را برسرکار آوردند.(ازایران 
در زمان ساسانیان ۱۳ 
چاپ درم ص ۰۲۲) این شخص منجم بود 
و در حبلة عرب سقوط امپراطوری ساسانی 
راپیش‌بینی کر ده‌بود (ازتاریخ گزیده حمداله 
ستوفی - ص 4 ۱۲) ۰ 
فر جرا . [فرر] (اخ) پسر مس‌ود 
غزنوی و کنیت وی ابو شجاع است . این 
شاهزاده از کسانی است که بعدل و انصاف 
شهرت داشت و ابوالفضل بیهقی همواره از 
او به‌نیکی‌وبزر گی‌یادمیکند. زندکی اوبیشتر 
همزمان با مزاحمت ترکان سلجوقی است و 
یکبا رکه طنرل سلجوتی تاسرستان بیش‌رفت و 
از آنجا روی بنزئین نهاد وفرمان قتل همه 
شاهزاد گان غزئوی و از آنجماه فرخزاد را 
صادر کرد . اما بنا بنوشت؛ حمداله مستوفی 
سه تن و بروایت مزلف طبقات ناصری دوتن 
(ابراهیم و فرخزاد) که درقلعهُ عبید یابزغند 
محبوس‌بودند از مرگ خلاص یافتند وخلاص 
این دو شاهزاده در نتیچة زیرکی وعدم شتاب 
کوتوال بزغند انجام گرفت که مردی مجرب 
و دنیا دیده بود و آناً بقتل ایشان‌نیرداخت. 
هنگامی که فر مان قتل دو شاهزاده مزبور از 
طرف طنرل رسید » کوتوال چون میدانست 
«ردم ازسلطنت طغرل رضایتی ندارند » چند 
روزی کشتن‌ایشان رابتمویق انداخت وائفافاً 
در روز دوم خبرقتل طذرل راتوسط وشتگین 
بوی رساندند . مردم غزنین در آغاز امر 
میخواستند ابراهیم را برتخت بنشانند . اما 
چرن او مریض و ناتوان برد و سستی در 
انتخاب پادشاه مایهٌ ذورش میشد » فرخزاد 
را در روز دوشنبه نهم ذیقعد؛ سال ۳۹ 
بسلطنت بر گزیدند . این پادشاه بسیار عادل 
و حکیم ونیکو رفتاد بود و مردم‌دردوران 
سلطنت وی در امن‌و رفاه میزیستند وی نظر 
پاینکه سیستان در حمل؛ طفرل بکلی ویرانْ 
شده بود دستور داد تا ترمیم خرابیهاه مردم 
آن دیار از مالیات معاف باشند. فر حزاددر 





سال 4۵۱ بسن سی وچهار » در اثر قولنج 
در گذشت. رجوع به تاریخ گزیدهص ۳ ۰ 
6 و تاریخ دیالمه و غزئویان » عباس 
پرویز » ص ۳۵۸ و نیز رجوع به تاریخ 
بیهقی شود . 
فرخ‌زند ۰ [فدار خِ] ظ خ( محمد 
حسن‌خان مشهوربه خانلارخان بنوشته مژلف 
مجمع الفصحاء پسرعلی مرادخان زند و 
محمدحسن‌خان قاجارجداعلای قاجاریه است. 
وی‌مقر ب دربارفتحملی‌شاه قاجار بود. و در 
سال ۱۲۳۷ ق . درکرمان بقتل رسید. این 
اار ارات 
ملکث سرشت و کوا کب سپاه و مهرخسار 
جهان پناه و فلک بار گاه و مهر بر 
ولی نواز ومخال گداز و روشن رای 
فرشته طینت و آدم نژاد رپاك هر 
مثنوی‌جمشید وخورشیدرا هم صاحب‌الذریعه 
باو نسبت داده است (از ریحانةالادب‌ج۲) 
رجوع به الاریعة . ج ه . ص ۱۳۳ 
ود . 
فرخسنی. [فخت ] (مص). برزمین 
کشیدن (یادداشت بخط مولف) . رجوع به 
فر خسته شود . 
ف رحسنه . [ف خت ] (ن مف) خسته و 
برزمین کشیده (برهان). کش بر زمین کشیده 
(اسدی) : 
او می‌خورد بشادی وکام دل 
دشمن نزار گشته و فرخسته , 
ابوالفضل عبامی . 
بهر تلی بر از خسته گروهی 
بهر غفجی براز فرخسته پنجاه . 
عنصری . 
رجوع به فراخست شود . 
|| (ص) خوب و مبارك و مخفف فرخجسته 
(ست (آنندراج) . (از انجمنآدا) . بدین 
معنی شاید مصحف فرخجسته است 
فرخسیدن. [ ف خ د] (مص). رم 
کرد و رتص نمودن ( آنندداج) . نرم 
کردن و ملایم ساختن (ناطم الاطبام) , فرم 
کردن (امتینگاس) . فرخشیدن . رجوع به 
فرخشیدن شود . 
فرخ‌سیره [ف" زد زد ی ](ص مرکب) 
آنکه سیرتی باله و خصال ستوده دارد . 
9 
خسروفرخ سیر بربارة دریا گذر 
با کمنداندرمیان دشت چون اسفندیار 
فرخی‌سیمتانی, 
رجوع به فرخ شود . 
فرخ‌سیره [ف دا" دی] (اخ) نهمین 
از سلاطین یابری هند که از 4 ۱۱۲ تا 
۰۱ تقو . پادشاهی کرد (یادداشت بخط 
مزلف) . 





۱ 
بصچپحِ ۵ ۳ 
فرخش. [ د](() .نلاب ار 
و گاوودیگرچارپاریانباشد (یرهان) پرختر . 
کنل‌اسب (یادداشت بخط مژلن) : 
روز هیجا ازسر چابکسواری بردری 
ازفرخش و ران اسب خصم کمیخت ربزن 





9 نی 
فرخج . فرخج ۰ دجدخ » فرح ر 
پرخش‌شود . 
فرخشاء [ف د]راخ) . ازترای بخارا 
است (سجم‌البلاان) . فرخشان ۰ دجوع به 
فرخشان‌شود , 
فرخشاه . [ن د" د] () باپشنور 
بمعنی پیش‌خور و عنوان یکی ازمناسب‌درر 
باری در زمان ساسانیان است . فرخنذاد 
عنوان پیشخدمت‌های سفرة شاهی بوده‌اسی 
(ازایراذدر زمان سامانیان . نوشته" آرتور 
کریستن سن . ترجمه" رشید یاسمی, جاپ 
دوم . ص ٩۳۲‏ )۷ رجوع به پدشخرار 
و پدشخور شود . 
فرخشان. [ ف د ] (۱خ) . از ترای 
بخاراست ( سمعانی ) . فرخشا . رجرع 
به فرخشا شود , 
فرخ‌شاه. [ف د" د] (راخ) یکی از 
پزر گ‌زاد گان آلایرب است که در بلاد 
شام فرمانروایی داشته‌اند . وی برادرزاد؛ 
صلاح الدین یوسف‌ین نجم‌الدین ایوب است 
که از طرف صلاح‌الاین بحکمرانی دشق 
منصوب شده بود و مهمتریر حادث تاریخ 
زندگانی ار جنگی است که در حدود سال 
۰ ق . میان او وگروهی از مسیحیان 
اروپا در گرفت و وی درآن جنگ رشادنی 
بخرج داد و «سپهید لشکر کنار را از پشت 
زین برروی زمین انداخت » ( از تاریخ 
حیب‌الیر »چپ سنی ترا ۱ 2 8۱ 
ص ۰۱ 4( ۰ 
فرخشاه. [ف ار د] (1ع) . یکی از 
امرای سیستان. درزمان سلجوفیان است. وی 
دوبار - یکی در سال ۰ ق . ودیگردر 
۱ ق بحکومت سیستان رسیده است 
(از تاریخ سیستان- به تصیح ملکالشعراه 
بپار . ص ۳۸۹ و ۱ 
فرخ‌شاهیور. [ف زر ] (لخ).موبد 
اران خورءٌ شاهپور دوده است و نام وی 
بریکی از سنگهای قیمتی که در کاوش های 
پاستان شناسی بدست آمدء ۰ منقوش است 
(از ایران درزمان ساسانیان . ترجمه رشید 
یاسی » ص ۱۳۸ از چاپ دوم) . 
فرخشنه. [ف خ ت] () . نانی‌باشد 
کرچکک که از خمیر سازئد و دروث آنرا 
از منز بادام و پسنه و لوزیند‌های دیگر پر 
کنند وبر دوی تابه پزند و شیر؛ قند بر آن 
ریزندبخورند وآثرا یمربی قطانف خوانند. 


ند (۱) 

















۱۳۷ 


(برهان) . باین سعنی فرخشه صحیح است 
بدون تاء (از حاشیه" برهان بتصحیح دکتر 
معین ) . رجوع به فرخشه شود . 
| (ص). برژمین کشیده (برهان) . || کشتذ 
باشد که کسش نشناسد که کیست ( حاشیه" 
فرهنگاسدی_ نسخه" نخجوانی) .فرخسته : 
اومی خوردیشادی و کام دل 
دشن نزار گشته و فرخشته , 
ابوالشاس‌غانی* 
رجوع به فرخسته شود . 
رخشور. [ ف زر ] (1). پینمیر و 
رسول را گویند (برهان) . همانا اصل آن 
فرخ وخذور بوده عنی پیفمبر خوب و 
آنرافرز فرجیشور نیز گفته‌اند یمنی‌بزر کگ 
پیغمبر واین لغت‌از دساتیر نقل‌شد(آنندراج) 
ظاهراً تصحیت وخشور: است (یادداشت بخط 
مزاف) . مصحف وخشور استا( جاشیه" 
پرهان به تصحیح دکتر معين ) . دجوع 
به و خشورشود , 
فرخبه. [ف د ش ] (۱) (۱). قطایف 
(صحاح) بسنی فرخشته است که نان کوچکک 
پرمفز پسته و لوزینه باشد و بعضی گویند 
نانی که از نشاسته و لوزینه پزند و بعربی 
قطیمه خوانند و بعضی دیگر گویند فرخشه 
رشتة قطائف است (برهان) . نانی که از 
ناسته ولوزینه پزند (آنندراج ) . قطائف 
باشد .زبان ماوراءاللهر است . (اسدی) : 
بساکساکه بره‌است وفر خشه‌برخوانش 
بسا کساکه جوین نان همی ثیابد سیر . 
رود کی(۲) . 
فر حشة. [ف خ ش] (لخ) . عمرانی 
گوید : نام جابی‌است (معجمالبلدان) . 
فرخشی. [ف ز هی ]۰ (ص‌نسبی) . 
منسوب به فرخشان که از .قراء بخاد است 
(سمعانی) . 
فرخشی. [ ف دی ] ( خ). محمدبن 
حامد بن احمد فقیه مکنی به ابی بکر . از 
ابو رجاءسحمدین‌حمدویه و گروهی‌دیگرحدیث 
شنید و ابوعبدالته محمدبن‌احمد ازاوروایت 
کند (از انساب سمعانی) 
فرخشی. [ن" ر] (اخ) نام دی است 
در بخارا ( از تاریخ بخارا ص ۷). 
فرخشا. فرخشان . رجوع به فرخشاو 
فرخشان شود . 
فرخشید» [ث د)] (اخ) . نام یکی از 
دروازه‌هایر بض‌سمرقند بوده‌است (المسالکک 
والسبالکک اصطخری » ص ٩‏ ۲),رجوع‌به 
فرخحشی وفرخشاو فرخشان شود . 
فرخشیدن . [ف" خ *] (مس) رتس 
نود (آنندراج . بقل از استینگاس) : 
فرخسیدن . رجوعبه فرخسیدن شود. 


_-- -_ ۳ _ سس ولو که ص رد 
)۱ در پرهان به‌سکون راء و نتح خاء‌ضیط شده‌است , 





فرخ‌قاجار. [ف" در خ](اع)نواب 
آمیرژاده فریدون میرزا خلف عباس میرزا 
تایب السلطته بود در زمانی که عباس‌میرزا 
بانتظام بلاد شرقی ایران توجه کرد وی را 
نایب‌الولایه" آذربایجان فرمود و محمدخان 
امیر نظام را بپیشکاری وی استقلال داد . 
پس از جاوس محمدشاه وی بدارالخلافه 
احضار شد و .مأموریت ادارة سرحدات 
استر آباد و گر گان و ریاست قوای آن‌حدود 
بدو تفویض گردید . پس از آن بجای 
نصرت الدوله فیروز میرزاء بحکومت‌فادس 
منصوب شد و مژلف ( رضاتلی هدایت) را 
که تا آنزمان در خدمت نصرت الدوله بود 
بخدمت خویش ءخصوص داشت . پس از 
دوسال‌اورایتهران احضار کردند وبحکومت 
خراسان کم شتند. وی در آن دیار ثم و 
۱ 


امثیت تما 


#بر قراد کرده‌تر کمانان سرخس 
هی رز هگ ال پردادر 
۲۱ ق . در مشهد مقاس رحلت نءود. 
وی در علوم مختلف دستی‌داشت وگاه بنظلم 


فارسی روی میآورد و مثنوی میسرود" از 


سرانجام در 


او قصایدی نیز در دست است . ( از مجمع 
القصحا . ج ۱ ص 44 ) در تنزلات او 
گاه‌ابیات لطیف‌دیده میشود : 
بختم مساعد آمد واقبال شد بلند 

تا از خجند آمدم آن ترك ارجمند 
برخاستمبه‌زم پذیره زجایگاه 

چونانکه خیزدازسرآتش همی سبند 
بشتافتم بسان خدنگ از زه کمان 

درزیر پا کشیده یکی بادپا سمند . 
دردشت چون غزالی ودر کوه چون عقاب 
دربحر چون اهنگی و درنار چون اوند . 
دیدم فراز بور » فروزنده همچو دور 

رویی‌که میربود دل و عقل هوشمند . 

رجوع به مجمع الفصحاء » ج ۱ ص 44 
شود . 
فرخ تفحاق, [ ف در ق ] (دح) . 
یکی از سرداران قاوردیان است که درنیمه 
دوم‌قرن پنجم میزیسته و ایرانشاه نو قاورد 
را که فرماروای کرمان بود در حدود 
سال ۷۵ بدست خودکشته است (ازتاریخ 
انضل. بتصحیح دکترمهدی بیانی. ص۲۱) . 
فرخاث. [ف" "خ] (ا خ) دهیاست از 
دهستان مازرل‌بخش حوب؛ شهرستان‌نیشابور 
واقع‌در٩‏ هزار گزی‌شمال‌نیشابور, ناحیه‌ایست 
واقع در دامنه 6 معتدل و دارای ۳۰۱ تن 
سکنه . از قنات مشروب میشود و محصول 
آنجاغلات است. اهالی‌بکشاورزی و گله‌داری 
گذران میکندد , راء ارابه‌رو دارد . (از 
فرهنگک جنرانییی ایران ج 4) 
فرخك. 1 ۲[ (اخ). رودخانا 


درنزدیکی یشابور, حمداله مستوفی ویسد: 


)4( 1 , 








فرخنج 


«آب فرخک از کوههای حدود چشمه" سبز 
بر میخیزد ودر زراعت‌مواضع منتهی میشود. 
فضل آیش دربهار دردیه‌های سفلی‌با کار گیر ند 
وبشوره در افتد ء دو فرسنگ طرلش باشد 
(نزعة‌القلوب . چاپ لیدن ص۲۷ ۲) 
دجوع به‌فرخکک (ده . . .)شود. 
فرخ‌لقاء [ت د" در د ](راخ)نام‌قهرمان 
کتاب‌امیر ارسلان رومی وشتة نقیب‌الممالکک 
است . او دختر پطرس شاه فرنگی است 
امیرارسلان‌بد وعاشقشد وبدنبا‌وی بفرنگ 
رفت و دچار حوادئی گشت که بتفصیل در 
آن/کناب دکر ش انشت ‏ 

فرخ‌مرت. [ف" آد دم ]((خ)..زلف 
«ماتیکان هزار داستان» و این کتاب گزارش 
هزار فتوای‌تضایی است و از جمله کتب‌غیر 
دینی است که از زبان پهلوی ساسانی‌باقیماند 
است (از سبکث شنامی بهار . ج ۱ . ع 


۰ و ٩ه).‏ 


‌ 


از این کتاب یک نسخ؛منحصر بفردهوجود 
است که‌شامل ۰ ۷ورقو در کتابخانة مانکجی 
لیسجی هرشنگهاترا (۱) است. مودی(۲) 
آنرا طبع کرده و بیست‌ورق آثرا هم‌دستور 
انکساریابصورت چاپ عکسی در ۱۹۱۳ 
انتشار دادهاست . بارتلمه‌وپاارو نیزتطعانی 
از آثرا بالمانی و ایتالیابی ترجمه و آثرا 
بااصل و پاره‌ای توضیحات زبانشنانی‌چاپ 
کرده‌اند . در اين مادیگان نام گروهی از 
قضاة بنام دور؛ ساسانی ذکر شده است و 
نیزنام نوشته" قضایی دیگری موسوم به 
«دستور آن »یکت مر تبه‌در آن آمده‌است . ازدور؛ 
ساسانیان یک مجموع؛ تضایی بزبان سریانی 
موجود است که در آغاز بزبان پهلوی بوده 
واکثر منابع آن با مادیگان هزار داستان 
یکی است . این نسخه در قرن هشتم‌میلادی 
بدست یکث کشیش ایرانی بنام عیشوبخت 
تدوین شده و مترجم کوشید. است که‌توانین 
حقوقی ایران را تثییر دهد و بمذهب خود 
نزدیک سازد (از ایران در زمان ساسائیان, 
ترجمة رشید یاسمی - چاپ دوم - ص ه ۷- 
۷1 

فرخمیدن, [ن" خ 7 ] (مس) . پبه 
دانه از پنبه بر آوردن و حلاجی کردن 
(برهان) غاژ کردن. پنبه‌زدن (یادداشت بخط 
مزلف) . فخمیدن , فخلمیدن . رجوع به 
۳ 

9 خمیده. [ف خغد ](امف). محلوج. 
پنبازده (یادداشت بخط مژلف) . دجوعبه 
ود ری تشمدن شود ء 
فرخنج. [ف ع] () , نصیب . بهر. 
بهره , قسم . قسمت , سهم , روزی. تمتع 
(یادداشت بخطمزلف) . سود و نفم وحصه 
ونصیب (برهان) . نصیب باشد (اسدی) : 


(۲) دربعض مآخذ بفرخی و نیزبه بوشکور منسوب‌است . 
۰ ۵ وههطاو۲۱۵ نها ززناهممه۱6 (۳) 





فرخنده 
مرااز توفرخنج جزدرد نیست 

چومن‌سوخته‌در جهانمردئیست 

اسدی . 


||عیش و طرب (برهان) . 
| ناز و غمزه (برهان) . 
| (ص) باطل وعبثو بی حاصل (برهان) . 
فرخن دکی. [ف خ د ] (حامص)یمن. 
میمنت . فرخی , مبارکی . خجستگی ( یاد 
داشت‌بخط ملف) . خجستگی و میمونی 
(آندراج) 5 
بزر گی و شاهی و فرخندگی 
توانایی و فر وزیبندگی. 
ده 
بفرخندگی شاه فیروز بخت 
یکی‌روز برشد بفیروزه تخت. 
نظای . 
فرخنده. [ف" خ د (ص) . مبارك و 
میمون (برهان) . مبارك (صحاح الفرس) . 
همایون . فری (یادداشت بخط مژلف) : 
آمدئوروز و نودمید بنفشه 
برمافرخندهبادو برتو مرخش()) 
منجیک‌ترمذی . 
زتوران سوی‌زابلستان شدند 
بنزدیکی فرخنده دستان شدند. 
فردوسی , 
چو برتخت بنشست فرخنده زو 
زگیتی یکی آفرین خواست نو . 
فردوسی . 
شکت آندر اند بایران سباه 
کنی روز فرخنده بر ماسیاه . 
فردوسی ۰ 
لب‌بخت پیروژ را خنده‌ای 
مرانیز مروای فرخنده‌ای . 
عنصری . 
عیدتوفر خ وروز توبود فرخنده 
رو زآذفر خو فرخنده که گویدآمین 
فرخی‌سوستانی, 
خداوند ما بر جهان فرخ است 
که‌فرخنده بادش‌همه روز کار. 


فرخی‌سیستانی, 

جشن‌سده و سال‌نو وماه‌محرم 
فرخنده کنادایزدبر خسروعالم, 
فرخی‌سیستانی, 


بافال فرخ آیم و بادولت بزرگک 
بافر خجسته‌طالع و فرخنده‌اختیار, 
منو چهری. 
آمد نوروز هم از بامداد 
آمدنش فرخ وفرخنده‌باد. 
منوچهری 
آنکس که| گر نامش بردهر بخوانند 
فرخنده شودساعت وروز ومه‌وسالش 
ناصر خسرو . 
که‌تا کیتی‌است کیتی بندهیادت 
زمانه‌سال و مه‌فرخنده بادت . 
نظامی , 





بادفرخنده برخداوندی 
که‌داش کنج رازسلطانست 
مسعودسعد 
بزم فرخند؛ تراسافی 
قامت‌سرو جویبارشود. 
مسعودسمد 
پرجذاب‌او وبراهل جهان فرخنده‌باد 
رجمت نوروز و ترجیع منو تقویم او 
خانانی . 
ازمصحف عشقاو فاللدل خافانی 
گرخودبهلاگ آمد فرخنده همیدارم. 
خاتانی * 
کیات: 
فرخنده اختر » خوشبخت . نیکبخت . 
سعد (یادداشت بخط مژلف) . 
-ا||بخت نیکک. نال یکت. طالع نیک : 
بفرخنده فال و بغرخنده اختر 
به نوباغ پنشست شاه مظفر , 
فرخی سیستانی . 
فرخنده ایام » آنکه رو زگاری فرخنده 
دارد (یادداشت بخط ملف) : 
یک 


یکی‌پرسید از آن فرخنده ایام 


که‌توچه‌دوست داری؛ گفت‌دشنام. 
عطار , 
سس فرخندهبخت » خوشبخت . مقبل , سعادتمند: 
فراوان پرستنده بر گردتخت 
بتان پریروی فرخنده بخت . 
فردوسی . 
پورسپاهدار خراسان محمد است. 
فرشنده‌بخت و فرخ روی‌ومویداست . 
مذوچهری 
بردوستان گذشتی یادر بهشت بودی 
شاد آمدی‌رخرم .فرخنده بخت‌بادی 
سعدی . 
خنک‌هوشیاران فرخنده بخت 
که‌پیش ازدهل زن‌ببندندرخت 
۹ 
رجوع به فرخ بخت شود . 
فرخنده بنیاد » مبارك بنیاد . آنچه بنای 
آن بمبارکی نهاده شود : 
دودیگ رکه از شهرآباد اوی 
چنان بوم فرخنده بنیاد اوی . 
فردوسی , 
فرخنده‌بوم » زمین و ملکی که میموه 
ناشدم..و, دنلان رنعمت,و آسایش فراهم 
شود : 
سرافراز این خالك فرخنده بوم 
زعدلت براقلیم یونان وددم . 
سعدی . 
- فرخندپای » مبارك قدم .. (ناظم‌الاطبام), 
فرخ پی. دجو به فرخ پی وفرخند؛پی‌شود. 
س فرخندء پدرام » آنچه بنیکی و خوشی 
آراسته بود : 





۱۳۸ 


همی گفت کان‌بخت بهرا ام بود 
که‌بس خوب وف رخنده پدرام‌بود. 


۲ فردوسی , 
فرخندهبی» شخ بی . خوشقدم(یادداشت 


بخط مزلف) : 
وزان بيشه بهرام شد تابری 
اباآن دلیران فرخندپی , 
فردوس . 
هرآنکو نگهدار او بدیمی 
چنان کرد آن گر ادفرخندپی. 


فردوسی , 

نخست آزبر چشمه فرخنده پی 
یکی‌جام یا قوت پر کردهبی . 
فردوس , 


امیدخویش بایزد فکند وپیش سا 
فکندبار: فرخنده پی باب انار . 
فرخی‌سیستانی, 
سالو ماه نیک وروزخرم و فرخ‌بهار 
برشه فرخنده‌بی‌فرخنده باداهر چهار . 
فرخی‌سیستانی, 
شاه فرخنده‌بی و میری آزاده خودی 
گردلشکرشکن وشیری ی شکری 
فرخی‌سیستانی, 
چه کم گردد ای‌صدر فرخندبی 


زقدر رفیمت بدرگاه حی؟ 


سعدای , 

کوپیکک صبحتا گله‌های شب فراق 
با آخجسته طالع فرخنده پ ی کنم؟ 
حافظ , 


دجوعبه فرخ پی‌شود . 
فرخندهپيام : پیکی که پیام خوش آورد: 
مرحبا طایر فر خ‌پی‌فرخنده پیام 
خیرمقدم! چه‌خبر ؟دوست کجا ]یار کدام؟ 
ظ 
- فرخنده‌خو : خوش أخلاق: 
آزعارض‌فرخنده‌خو نه رنگ آن دارد نه بو 
انگشت غیرت را بگو تا چشمبهربر کند . 
سعدی , 
فرخاده خوی ‏ : فرخنه‌خو : 
کنون ای خردمند فرخنده خوی 
مرا مانده از تو یکی آزروی. 
فردوی . 
الاای‌خردمند فرخنده خوی 
هنرمند نشینده‌ام عیب جوی . 


سعدی . 

بد و گفتم ای‌یار فرخنده خری 
چه‌درماندگی پیشتآمد بگوی 
سعدای ء 

بگفت ای‌وفادار نرخنده خوی 
پیامی که داری بلیلی بگوی . 
سعدی . 


س فرخنده‌خویی : خوش خویی .۰ نیک 
خصالی : 








۳ 


7 


ِ 
ار 


# 
"لاد 


۱۳۹ 


زفرخنده خویی نخوردی پگاه 
مگر بینوایی در آید زراه . 
سعدی , 
فرخنده دیدار » آنکه رویش مبارك و 
میموه بود . 
- ارخنده دیداری » خوشرویی وزیبایی : 
مر شمس‌فلکک باشد بدین فرخنده‌دیداری 
مگرنفس‌ملک باشد بدینپاکیزهاخلاقی , 
سعدی , 
فرخنده‌رای » روشن رأی . دارای رأی 
صالب . آنکه تدبیر درست دارد : 
زدستور فرخنده رای آ گهی 
بجست‌اند رآنجستن کین » رهی 
فردوسی . 
پشوتن که بدشاه را رهنمای 
ورا کرد دستور فرخنده رای 
فردوسی . 
مپهیدزملاح ف رخنده‌رای 
بپرسید کای راست پررهنمای . 
اسدی , 
- || یک دوش . نیکو رفتار : 
درویش نیک سیرت فرخنده رای را 
نان‌رباط و لمه" در یوزه گومباش . 
سعدی , 
درین بوم حاتم شناسی مگر 
که‌فرخنده رایست ونیکوسیر. 
سعدی . 
فرخنده رخ » مبارك روی . فرخ رخ : 
سراز سجده پرداری و این شراب 
کشی یاد فرخنده رخ مهتری . 
منوچهری, 
س فرخنده روی » فرخنده رخ . فرخ‌روی 
رجوع به فرخ روی شود . 
- فرخنده‌سایه » آنکس سایه‌اش مبارك بود, 
کهدر پناء ار درلت یابند : 
امیرما عضد دولت و مزید دین 
که‌ازبزرگان فرخنده سایه‌ترزهه‌ای 
فرخی‌سیستانی . 
فرخنده‌ضمیر » نیکک‌باطن . روشن دل . 
دوشن رأی : 
صاحب عادل صدرالوزراء 
صدرفرخ پی فرخنده‌ضمیر 
سوزنی . 
س‌فرخنده طالع » نیکبخت . نیک‌طالع 
فرشنده‌بخت 4 
خرم‌آن فرخنده طالع را که چشم 
برچنان روی اوفند هر بامداد . 
سعدی , 
فرخنده فال » خوشبخت . فرخ فال : 
کنون گرش کن رفتن و کار زال 
که‌شازی منوچهر فرخنده فال . 
فردوسی . 








بفیروزی بخت فرخنده فال 
در آمدبه بخشیدن‌ملک ومال . 
فردوس . 
شنید این سخن پیر فرخنده ذال 
سخندان بود مرد دیرینه سال , 
سعدی , 
بختم نخفته بود که از خواب بامداد 
برخاستم بطالع فرخنده فال دوست . 
سعدی . 
ذکرش بخیر ساتی فرخنده فالامن 
کزدر مدام باقدح و ساغر آمدی 
حافظ , 
برخاست بوی کل زدر آشتی در ای 
ای نوبهاد ما رخ فر-نده فال تو . 
حافظ , 
-||فال نیک. طالع نیکک: 
بفرخنده فال و بفرخنده اختر 
به‌نو باغ بنشست شاه مظفر . 
فرخی‌سیستانی . 
رجوع به فرخ فال شود . 
- فرخنده‌فالی» نیک طالع بودن: 
بفرخنده فالی وایکگ اختری 
کشادم در گنج در 
اسدی . 
چوخندان گردی از فرخنده فالی 
بخندان تنگدستی را به مالی . 
سعدی , 
س-فرخنده‌فر» نیکفر, نیک‌روی .فرخنده 
روی : 
کافور خواه وبیدتر «درخیشخانه باده خور 
باساقی فرخنده فر . زوخانه فرخار آمده . 
خاتائی . 
فر خنده‌فرجام » عاقبت‌بخیر . (یادداشت 
بخط مژلف) : 
هم‌از بخت فرخنده‌فرجام تست 
که‌تاریخ سعدی در ایام‌تست . 
سعدی , 
- فرخنده کار » کامياب. آنکه کارش‌بنیکی 
وخوشی انجام پذیرد : 
ز ریرو گرانمایه امفندیار 
چوجاماسب دستورذرخنده کار, 
دقیقی , 
فرخنده کرد » مبارك ساختن‌پالساختن : 
تادم‌عیسی ترازنده کند 
همچوخویشت خوب‌و فرخنده کند 
مولوی . 
فرخنده کیش ۰ فرخنده خصال . آنکه 
روش یامذهب‌نیکک و پسندیده دارد : 
دوان آمدش گله بای پیش 
بدل گفت : دارای‌فرخنده کیش, 
سعدی , 
- فرشنده گرفتن + تبرك ( پادداشت بخط 





فر خور 
فرخنده لا » نیکک‌روی . فر خنده‌روی. 
دیدن ماه‌نوو عیدبد و فرخ باد 
که‌همایون‌پی وفر خر خ وفرخنده لقاست 
فرخی . 
فرشنده مآل؛ نیک عاقبت , فرخندهف جام : 
مجملی ازحال فرخندهمآل حضرت‌ولایت‌پناه. 
(حجیب‌اسیر . جزو 4 از ج ۳ - اض 
۳۹۳ 
س‌فرخنده‌نام » مبارك‌نام ۳ خوشنام. 
دجوع به فرخ شود . 
فرخنده. [ف خ د] (ل خ) دهی است 
از دهستان برون بخش حومه" شهرستان 
فردوس واقع دربیست ویک‌هزار گزی‌شمال 
خاوری فردوس و چهار هزارگزی خاور 
شوسة عمومی بجستان بفردوس" ناحیه‌ایست 
کوهستانی » معتدل و دارای ده تن سکنه. 
ازتنات مشروب‌میشود .محصولاتش :غلات 
وابریشم است. اهالی بکشاورزی و کرباس 
پافی گذران میکنند. راه مالرو دارد . (از 
فرهنگ جفرافیایی ایرانج )٩‏ . 
فرخو. [ف خ] () . پیراستن تالارز 
(صحاح الفرس) . پیراستن تاك و غیره و 
بریدن شاشهای زیادتی آنرا گویند (برهان) 
پرخو (آنندراج) : 
شاخ گل لمل و گوهر آردبار 
گربنام کفت بود فرخو . 
شمس فخری (بنقل آنندراج) ۰ 
|| پاك کردن کشت و باغ بود (اسدی) . 
بمنی‌پاك کردن کشت وزداعتو باغ ازخس 
وخاشالهم هنت (برهان) ورجوع به‌برخو 
و پرخویدن و فرخو کردن شود . 
فرخواک. [ف] (() . باواو معدوله, 
یاد آورد کلمه* سغدی فرخو (۱) است که 
از فرخوی (۲) بسنی تکه تکه کردن و 
بقطعات بریدن آمده .معنی اصلی کلمسندی 
فرخو وپارسی میانف اشکنگ (۳)» چنین 
بوده :چیزی بریا.هیاشکسته بطعات ک و چکک 
ودر آش - یاآبگو شت - گذاشته (از حاشیه" 
برهان بتصحیح دکتر معین . نقل از لغات 
هنینگ) . قلیه و گوشتابه را گویند که بر 
بالای آن تخم مرخ بریزند و بخورند ,چه 
فربمعتی بالا و خواگ تخم مرخ را گویند 
(برهان) . فرخاگک . گوشتابه, آبگوشت . 
(یادداشت بخطمژلف) : 
خا ک‌مالیدهبکف می گذردمست وملنگگ 
خورد‌یزدادی چنزوزده‌فر جوا گک‌جمل 
مشفقی بخاری . (ازیادداشتهای مزلف) . 
رجوع به‌فراگ شود . 
فرخور.[ف خ](ا) گذر اه آب(برهان) 
| بچفتیهورا گویند و آن پرندهایست کو چکتر 
از کبک (برهان) بچهُ تیهو باشد (فهرست 
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فرخی 
مخزن الادویه) . از این بیت بوشکورچنین 
برمآید که خود تیهوست نه بچة او : 
من‌بچافرخورم واو باز سپید است 

پاباز کجا تاب برد بچة فرخور . 
ی 
فرخورخ. [ف" ر ] (اخ). قربه‌ایست 
بشش فرسنگ ونیمی جنوب شرقی فارغان 
(از فارس نا ابی بلخی) . 
فر خو ردیزه .[ف" ز ](ا خ)قریه‌ایست 
دریکک فرسخی نسف (معجم البلدان).ازقراء 
نسف است (سمعانی) « 
فرخوردیزجی ,[ ه یع] (س 


نبی). مسوب به فر عوردیزه که از دراه 


۱۳ 
فرخوردیزحی . [ت ذءی] (( خ) 
صمربن عبدالك مکنی به ابوحفص درسال 


۱ درفر خوردیزه رک شدومن دربخارا 
از ار ثلاث اول جامح صحیح بحری راشنیدم 
سمعای وید : 
شیخ ما مردی صالح رآرام وحنیف ومتواضح 
بود (سمعانی) 
فرخوردن ۰ [رف خ" د ] (مص م رکب) 
پیچ دد پیج شدن. فرفری شدن (یادداشت - 
بخط مزلف) . رجوع به فر شود . 
فرخو کردن م [ف" خل د] (مص - 
م رکب)هرس کردن. بلس 
م رکشت راخود افکن‌نیرد(۱) 
رزراپدست خود کن‌فرخو . 
لبیبی . 
رجوع به فرخو وپرخو شود . 
فرخ وند , [ف" د ۳۵ (ل خ) تیرة 
از طایفة ممزائی بختیاری . (ازچغرافیای - 
سیاسی مسعود کیان ص 9 ۷) . 
فرخوی . [ف]() ازنر (پیشارند) + 
حوی (حايهُ برهان به تصحیحد کترمعین). 
خاق بضم‌خاه (برهان), بمعنی فرخ خوی‌است 
چه خوی‌بمعنی مطلق خلق‌است (آنندراج). 
خلق و خوی وطبیمت .لاطبا ء 
فرخویدن . [ف "خ] (مس) از رخو 
-ل-یدن که پساو ند ءصلداریاست (حاشوبر هان به 
تصحیح د کترمعین).پیراستنتا ک بود.(اسدی), 
فرخیدن.فرخ و کرد .پرخ و کردن (یادداشت 
بخط مزلف) . پیراستن درخت تال و غیر 
آن باشد یعنی بریدن شاخهای زیادتی آن 
(برهان) . دربیت ذیل فرخیدن [ف خی د] 
استعمال شده : 
زفرخویدنش چون بپرداختی 
چوگل جایگاه از چمن‌ساختی. 
عنصری , 
رجوع به فرخو شود . 
فرحة . [ف" خ](ع!) سنان پهن(منتهی 
الارب) . سنان عریض .(اترب‌الموارد) . 
| مونث فرخ .ج» فراخ. (اقرب الموادد) . 


سب مس - 
)۱( یرو دریادداشتهای مولف در این‌بیت‌بمعنی کوت ورغوت است . (از حاشیبرهان بتصدیحد کتره حین) 9 





فرخ‌هزمر . [ت دهم ] ((ع) 
یکی از سپهبدان دور؛ ساسانی است که در 
زمان سلطنت آزرمدخت مدعی تاج و تخت 
شد و آزرمدخت را بزنی خواست و چون 
آزرمدخت نمیتوانست‌باپیشنهادا وعلأمخالفت 
کنددرنهان وسایل‌فتل اورا فراهم آورد. رستم 
فرخزاد وفرخ زاد هرمز پسران این‌سردارند 
(ازایران در زمان ساسانیان. آرتور کریستن 
سن. ترجم؛ رشیدیاسی-چاپ‌دوم‌ص ۰6٩۲۲‏ 
ور خه‌سر.[نخ س ](اع)ده کوچکی 

است از بخش مراوهتبه‌شهرستان کنبدقابوس د انم 
در۲ ۱ هزار گزی‌خاورمراوه‌تبه‌و کناررودخانه 
اترك . (ازفرهن جغرافیایی‌ایراندج ۰6۳ 
فرخه سنک. [ف خ س ] ((غ) دهی 
است از دهستان ماروسکک بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور واتع در سی هزار گزی 
جذوب خاوری جکیله بالا . 
کوهستانی» معتدل و دارای ۲۵ تن سکنه , 


ناحیه‌ابست 


ازقنات مغزوب‌ميشود. محصول آنجا غلات 
ات اهالی‌بکشاو رزی گذرا نامب یکنند.راه‌مالرو 
دارد . (ازفرهنگی جغرافیایی ایرانج؟) ۰ 
فرحی ۱ 
میمنت. یمن, خجستگی,فرخندگی, (یادداشت 
بخط مژلف ) کامیابی 
از هیچ جنگ روی نگردانیده بودالابفرخی 
وفیروزی . (تاریخ بلعمی) » 
کزاو فرخی بود وپیروزیش 
همان کام‌ونام‌ودل افروزیش . 
فردوسی . 
بدین خرمی وخوشی روزگار 
بدین خوبی‌وفرخی شهریار . 
فرخی . 
پرو بفرخی وفال نیکك وطالع سعد 
بتیغ تیز زدشمن ب رآرزود دمار . 


تو تب 
ارج وکه فرخی‌بود وفرخجستگی 

وایزد بکارملکک مراورابودسین . 

فرخی . 


قفل غم‌را | درش کلید آمد 
کاند اوفرخی پدد آمد . 
ی 
چون جهان زو گرفت پیروزی 
فرخی بادش ازجهان دوژی. 


نظامی ء 

مرغی که همای نام دارد 
چون فرخی تمام دارد . 
نظامی . 


مرا جمال تو هر روز عید نوروزاست 
زعید و نوروزم بافرخی و بهروژی . 
سوزنی , 
رجوع به فرخ و فرشندگی شود 1 
|| (س نسبی) . منسوب بفرخ که ناممردی 
است (سمعانی) . رجوع به فرخ شود . 
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فرحخی 0 1 ف رد۲ (اخ) دهی است از 
دهتان فرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند 
راقع در ۳۷ هزارگزی شمال خاوری تین 
نا<یه‌ایست واقم در جلکه‌گرسیر و دارای 
هفت‌تن‌سکنه. از قنات مشر وب ميشود. محصول 
آنغلات است. اهالی بکشاورزیر گله داری 
گذرانءیکنند . راه اتومبیل دو دارد , (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران تِ ۹0۳۹ 
فرخیدن . ات ] مص) بر وزذو 
معنی رقصیدن.(آنندراج بنقل آزاشتینگاس) 
فرخسیدن. فر<شیددن. رجوع به‌فرخسیدن و 
فرخشیدن شود .| فرخویدن. فرخو کردن , 
رجوع به فرخویدن شود . 
فرخیز کردن ۰ [ ف ۵ د ] (لص- 
مرکب) بر مدار آب انزودن برای آمری 
عامالمنفعه یا تعمیر جو وقنات و آذافزودن 
چندهنگام است برمدار.(یادداشت بخط مات ). 
فرخی . [ف دد ] (د خ) سیستانی,علی 
بن جولوغ مکنیبهابوالحدن . شاعربز رگ 
اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم و از 
جمل؛ سرآمدان سخن درءهد خویش ودره 
ادوار تاریخ ادبی ایران است . صورت 
صحیح اسم پدرش مارم ثیست جز آن که 
برخی مانند ءوفی ودولتشاه آذرا «جولوغ! 
وبعضی مانندآذروهدایت (درمجعع الفصحا) 
«قلوع» نوشته‌اند . موطن وی سیستان بود. 
وخود نیزدرقصیده‌یی بدینآمراشاره‌میکند : 
من قاس ازسیستان دارم که او شهرین است 
وز پی حویشان زشهر خویشتن دارم خبر 
شهرمن شهر بز رگست وزمیش نامدار 
مردمان شهر من در شیرمردی نامور , 
وبنا براین سخن دولتشاه سمرتندی که ویرا 
از اهل ترمذ دانسته‌باطل است . 
پدر فرخی چنانکه نظامیءروضی گفته است 
غلام امیر خلف بانو یعنی خلف بن احمدبن 
محمدبن خلت بن‌اللیث صفاری بود. از آغاز 
حیات شاعر همین قدر معلوم است که « شدر 
خوشگفتی وچنگ‌تر زدی وخدمت دهتانی 
کردی از دهافین سیستان و آن دهقان‌هرسال 
اورا دویست کیل پنج منی غله دادی و صلددم 
ِ نوحی(۱)». وولنشاهاوراشاگردعنصری 
دانسته واین گفتاری نادرست است‌چاعنصری 
بلخی‌هیچ گاهدرسیستان مقیمنبودهاست‌ثافرخی 
درخدمت‌وی‌شا گردی کندوپس از آنکه‌باعنصری 
در دربار محمود آشنایی یافت هم شاعری 
استاد بود وباستادی عنصری‌حاجتی‌نداشت ۰ 
بهرحال مسلم است که فرخی درعتفوان شباب 
درشاعری مهارت یافت و بعدازآن که «زلی 
خواست هم‌از موالی خاف وخرجش بیشتر 
افتاد ... . بی‌ب رگک ماند ... قعه بدهقان بر- 
دا شت که مراخرج بیش بیشتر شده است .چاشود 
دهقتان از آنجاکهکرم اوست غلهُ من سیصد 
کیل‌کند وسیم صدو پنجاه ددم ؟ ...دهقان 
برپشت تصه‌توقیم کرد که این قدر ازتوددیغ 


(۲) چهار مقا» مقالت ددم: 
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نیست وافزون از این‌را روی نیست . فرخی 
چون راوس کشت واز صادر و وارد 
استخبارمیکرد که در اطراث وا کناف عالم 
نشان ممدوحی :ود تاروی بدو آرد . باشد 
که اصابتی یابد . 
تاخبر کردنداوراازابوالمظفر چفانی به چفائیان 
که این نوع‌دا تربیت می کند واین جماعت‌را 
صله وجایز؛ فاخر همی دهد وامروز ازىاوله 
عصروامراء وقت دراین‌باب اورا یار نیست. 
قصیده‌یی بگفت و عزیمت آن‌جانب کرد : 
با کاروان حله برفتم زسیستان 
با حلهُ تنیده زدل بافته زجان 

... پس برگی بساخت وروی «چنانیان‌نهاد 
وچون بحضرت چنانیان رسید بهار گاه بود 
وامیر بداغگاه ... وعمید اسعد که کدخدای 
امیر بود بحضرت بود ...۰ فرخی بنزدیک 
او رفت واورا قصیده‌ای خواند وشعرامیر بر 
او عرضه کرد خواجه عمید اسعد مردی‌ناضل 
بود وشاعردوست. شمرفرخی را شعری دید 
تزوعذب» خوش واستادانه , فرخی راسگزیی 
دید بی‌اندام» جبه" پیش‌رپس چالْك پوشیده» 
دستاری بزر ی سگزی‌وار در سر » وپای و 
کفش بس ناخوش وشعری در آسان هفتم. 
هیچ پاور نکردکه اين شبر آث سگزی را 
شاید بود . برسپیل امتحان گفت » امیر به 
داغگاه است‌ومن میروم پیش او و تراباخود 
ببرم بداغگاه که داغگاه عفیم خوش جایی 
است ... قصیده‌یی گوی لالق وقت. وصفت 
داغگاه کن تاثرا پیش‌امیر برم .فرخی آناشب 
برفت و قصیده‌يي پرداخت » سخت نیکو 
وبامداد در پیش‌خواجه عمیداسدآورد وآن 
قصیده این است : 
چون پرندنیلگون بر روی پوشد مرغزار 

پرنیان هفت رنگگ اندرسرآرد کوهسار... 
چون خواجه‌عمیداسعد این تصیده‌بشنیدحیران 
فروماند که هر گز مثل آنبگوش اوفرونشده 
بود . جملةکارها فرو گذاشت و فرخی را 
برنشاند وروی بامیر نهادو آفتاب زرد پیش 
امیرآمد و گفت : ای خداوند ترا شاعری 
آورددام کد تا دقیقی روی در نقاب خاله 
کشیدهاست کس مثل او ندیده‌است وحکایت 
کرد آنچه رفته بود . پس امیرفرشی را پار 
داد. چون در آمدخدمت کرد. آمیردست داد 
وجای نیکو نامزد کرد وب_سیدوبنواختش و 
بعاطفت خویش امیدوارش گردانید و چون 
شراب دوری در گذشت فرخی بر خاست 
ربآداز<زین رخرش‌این تصیده بخراند که : 
با کاروان حله برفتم زسیستان ... 
چوذ تمام برخواند . امیر شمر شناس بود و 
نیزشیر گفتی . از این قصیده بسیار شگفتیها 
نمود. عمید اسد گفت : ای خداوند : باشش 
تابهتر بینی . پس فرخی خاموش گشت و دم 





(۱) فرخی نیز گوید : تاطرازند؟ مدیج تو دقیقی درگذشت . 





در کشید تا غایت مستی امیر 


ر . پس برخاست 
و آنقصید: داغگاه برخواند. امیرحیر تآورد. 
پس‌درآنحیرت دوی بغرخی آورد و گفت: 
هزارسرکر: آوردند . همه روی سپید و چهار 
دست‌و پای مپید » ختلی 
تو مردی سگزی وعیاری 
چندانکه بتوائی گرفت » بگیر : ترا باشد . 


۱ 





فرخی را کات ِ 


فرخی را شراب تمام دریافته بود و اثر 
کرده ۰ برون آمد وزود دستار از سر 
فرو گرفت وخویشتن را در میان فسیله‌انکند 
ویک گله در پیش کرد و بدان روی دشت 
بیرون کردو بسیار بر چپ‌وراست وازهرطرف 
پدوانید که یکی نتوانست گرفت. آخرالامر 
رباطی ویران بر کنار لشکر گاه پدید آمد . 
کرکان در آن رباط شدند . فرخی بفایت 


مانده شده بود . در دهلیزرباط دستارزیرسر 


نهاد وحالی در خواب شد از غایت ستی و 
ماندگی + زا شمردند جهل و دوسر 


بودند . رفتند واحوال با امیر بگفتند .امیر 
بسیار بخندید وشگفتیها نمود وگفت :مردی 
مقبل است کاراو بالاگیرد » اوراوکرگان 
را نگاه دارید وچون‌او بیدار شود مرابیدار 
کنید . مثال پادشاه را امتخال کردند . دیگر 
روز بطلوع آفتاب ثرخی برخاست و امیر 
خود برخاسته بود و نماز کرده . بارداد و 
فرخی را بنواخت و آن کر گان را بکسان 
او » پردند وفرخی را اسب‌با ساخت خاصه 
فره‌ود ودو خیمه وسه استر وپنج سربرده و 
جامة پوشیدنی و گستردنی و کار فرخی در 
خدمت او عالی شد وتجملی تمام‌ساخت ...۸ 
ورود فرخی درخدمت‌آمیر ابوالمظفر احمدبن 
محمد چنانی امیرفاضل وشاعر و شاعرپرور 
چنانکه از اشاره‌اودربار؛ دقیقی(۱) برمیاید 
مدتی بعداز قتل دقیقی و بنابر این چند سال 
بعد ازسالهای ۳۱۹۱۲۱۷ اتفات‌انتاده‌است 
ومثلا بمداژ حدود سالهای ۳۸۰ و ۳۸۱ و 
غلبة ابوالمظفر برپسر عم خودابویحیی‌طاهر 
بن فضل چفانی است که با این غلبه دور 
درم امارت ابوالملفر شروع می‌شده است . 
از طرف دیگر چون ورود فرخی بدربار 
محمود غزاوی‌مصادف باروز گار او ج‌قدرت 
محمود است باید تاریخ آن پس‌ازسال۰ ۳۵ 
باشد زیرا خدمت اودردر بارابوالملفر برایش 
تجملی فراهم آورده بودکه ء«وجب شدسلطان 
غزنوی در او بدید؛ حشمت نگرد . ازبیتی 
که فرخی در بیماری محمود گفته‌است : 
کاشکی چاره دای کردن 

که بدوبخشمی جوانی وجان , 
معلوم میشود که در اراخر زندگی محبود و 
درحدود سال 4۲۱ که روز گار بیماری و 
مر گگ محمود است ارهنوز جوان‌بودوحتی 
ازتأسفی که لبرعی درمر گ فرخی میخورد؛ 





فر حی 


چنین برمیاید که فرخی بپیری نرسیده است. 
لبیمی‌پس از مر کک‌او گوید : 
زر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد 
پیری به‌اند دیروجوانی‌برفت زود 
فرذانه‌یی برفت وزرفتنش هرزیان 
دیوانه‌یی بماند و زماندنش هیچ سود 
با وجود جوانی» فرخی‌براثر قدرت خوددر 
شاعری و مهارتی که در موسیقی داشت نزد 
ساطانمحه ود قربت و مکانت‌یافت ودردستگاه 
او بثروت ونعمت بسیاررسید واجازت حضور 
در موکب و مجلس او یافت وعلاوه براین 
بخششها ازسمود اجری مرتب داشت . در 
حضر و سفر دحتی در سفرهای جنگی در 
خدمت ساطان می‌بود وا گر وقتی‌اجازت‌سفر 
نمی‌یافت از در خواهشگری در میامد زیرا 
ازاین سفرها غنائم‌فراوان بهمراهان محمود 
میراد وگاه کاربجایی می کشید که گر انترین 
اشیاء ببهای اند فروخته‌می‌شد و گویا وی 
عیاری فرخی‌رابر آن‌میداشت که دراین‌سفرها 
گاه خود نیز در مخاصمات دخالت کند . 
روابط محمود وفرخی ظاهراً برای آنکه او 
بیاجازت‌بایکی از غلامان خاص‌بشر ابخواد گی 
زشسته بود تیره‌شد و کار ببیرون کردن شاعر 
از درگاه پادشاه منجر گشت وسرانجام بار 
دیگر اجازت ورود بدر گاه یافت وخوددر 
تصیده‌یی که مطلم آن نقل خواهدشد از این 
داستان حکایت می‌کند : 
ای ندیمان شهریار جهان 
ای‌بزر گان‌در که‌سلطان ,,. 
پیش‌شاه جهان شماگویید 
سخن‌بندگان شاه جهان 
از نزدیکانمح‌ود فرخی‌علی‌الخصوص‌بامیر 
عضدالاوله یوسف بن ناصرالاین سبکتکین 
برادر محمود وسپاهسالار او ارادت داشت و 
واین نزدیکی مدتی پس از ورود فرخی در 
در گاهمحمودصورت گرفت.فرخی درخدمت 
این امیرزاده‌ممارست میکرد ودر غالب‌مجالس 
او حضور داشت و او با نهایت مهربانی و 
بخشندگی با فرخی رفتارمینهودوفرخی خود 
اشارتی باین‌امر دارد :ٍ 
ما بشب خفته وازتوهمی آرئد بما 
کیسه‌ها پردرمو بر سره ر کیسه زشان 
ودرجایی دیگر گوید : 
درخزاله اوپیش‌من گشاده وین 
کگشاده دست‌و کشاده‌دل ر گشاده‌زبان ۳ 
ظاهرا در سفر کشمیر مین امیرهوسف وفرخی 
نقاری پدید آمد وامیراورا در کنار رودجیلم 
ارو فربه کردن چند پیل ضعیف کرد . 
نقارمیان او ویوسف سه‌سال مول کشید تاسر 
انجام فرخی ا گزیر شدبامیر محمد بن‌محمود 
پناه برد وازاوشفاعت خواهد , امیر پرسف 


و کح 








فرخی دِ 


که پس از رگک‌نصرین سبکتکین برادر خود 
سبهسالار محمود شده بود در زما محمود 
هم به فرزناش محمد توجه بسیار داشت و 
پس‌ازمر گک سلطان در مدت کوتاه پادشاهی 
امیرمحمد سپهسالاری‌او | نیزبرعهده‌داشت‌اما 
باروی کار آمدن مسه‌ودبزندان افتادودرسال 
۳ ق . در زندان در گذشت . 
دیگر از نزدیکان محمود که بسیار مورد 
تعظیم وبز رگداشت فرخی بوده » امیرمحمد 
پسکوچکه سلطان مارد نت مکع از 
در گذشت محمود بسال 4۲۱ ق . بپادشاهی 
رسید وبمداز پنچ ماه معزول وزندانی وسپس 
کورشد . ویس از آنکه غلامان مسموددرسال 
۲ دست بقتل‌مسم‌ود زدند دوباره‌بارجود 
کوری بسلطنت بر گزیده‌شد واین‌بارنیزبیش 
ازسه ماه برتخت نندست.فرخی ازامیرمحمد 
چه در حران سلطان محمود و چه در زها۵ 
حکومت خود او عطایای‌جزیل یافت وشرح 
این صلات وجوایز کثیر درتصایدی که وی 
در ستایش محمد ساخته استآمده . 
پس از عزل محمد فرخی همچنان در دربار 
غزئین باتی‌ماند وخودرابدستگاه‌سلطان‌سمود 
منتسب ساخت ودرزىانهمین پادشاه‌زند کیش 
پسر آمد ۰ 
امیر نصرین ناصرالاین برادر محمود که تا 
۱۲ ؛ ق.سبهسالار خر اسان بودنیز از ممدوحان 
فرخی‌است.این‌شاءرغیراز شاهانو شازاد کا 
گروهی از مردان نامی عصر خود را نیز در 
شعر متوده است که از آنجمله‌اند : 
۱ - خواجة بزرک شمس الکفاة احمد بن 
حسن میمندی که از سال 14۰۱ 4۱ وزیر 
محمود بود ودر این سال مخضوب ومء‌زول 
شد ودیگر بار مسمود اررا وزارت داد و تا 
سال ؛ ۲؛ که‌در گذشت دراین مقام بافی‌بود. 
فرخی‌رادرستایش اوتصایدی است واین بیت 
نمونه‌بی از آنهاست : 
درسرای پسران توودرخدمت نو 

بر کشتم توبدین موی سیاهم‌منگر 
فرخی ازمیانبستگان < و اجه‌پپسرش ابوالفتح 
عبدالرزاق بیشتر ارادت میورزید . 
۲ - ابوعلی حسن بن محمد میکالی معروف 
به حستکی نیشابوری که چندی در اواخر 
عهد سلطان‌محم‌ود وزیر اوبود وبراثر اختلافی 
که میان او و مسعود بود در آغاز سلطنت 
آن پادشاه بدار آریخته شد . 
۲ - خواجه ابوبکر عبدابن‌یوسف‌سیستانی 
معر وف به ابوبکر <صیری از ندمای‌سحمود 
که مردی فاضل‌وشعردوست بود . 
) - ابوسهل احمدین حسن حمدوی(یاحمدونی) 
از رجال معر وف در ران محمودوسود که 
مدتی‌وزارت وکدخدایی ری وجبال‌را داشت 


وبا علاء الدوله کاکویه جنگهایی کرد . 








ه - ابوسهل زوزنی که مدتی صاحبدیوان 
عرض وصاحبدیوان رهالت مسمود بود . 
+ - ابوالحسن‌علی بن‌ابوالمباس فضل‌بن احمد 
اسفراینی که مردی‌ادیب وشاعربود. بخصوص 
اشعار عربی نفزمی‌سرود واز رجال بزرکک 
روژگار غزئویان شمرده می‌شد . 
فرخی درموسیقی‌مهارت داشت واین‌آمرعلاوه 
بر تصریح نظامی عر وضی در چهارمقاله با 
اشارات متعدد خوداو نیزتأیید می‌شود ویکی 
از علل تقرب او دردستگاه شاهان نیزهمین 
هثر بوده است میگوید : 
شه روم خواهد که تاهمچومن 
تهدپیش او بربعلی در کنار 

ودرجای در کول : 
گاه کفتی بیاو رودیز 

گاه گفتی‌بیار شم بخوآن . 
از اطلاعات و دردیگرعلوم خبری‌نداریم واز 
بس که شعرش روان وساده‌ومبتنی برعواطف 





رقیق است‌تبحراورادرعلوم از شعرش‌نمیتوان 
درك کرد . 

نسبت تألیف کتاب‌ترجماذ البلاغه را که‌بمضی 
بارداده‌اند پیداشدن نسخة قدیم آن کتاب که 
در سال ۵۰۱۷ تحریرشده‌است ردمی کند زیرا 
ترجمان البلاغه مطابق ایس نسخه قدیم وستبر 
از آثار یکی از ادبای اواخر قرن پنجم‌بنام 
محمدین عمر رادویانی است(۱) ۰ 

فرخی یکی ازبهترین شاءران قصیده سرای 
ایران است. سخنانوی درمیان قصیده‌سرایان 
بساد کی وروانی واستحکام و متانت ممتاژ 
است . وی در استفاده ازافکار واحساسات 
مادی وبیان آنهابزبان ساده وررثن‌وروان» 
چندان مهارت بکار برده که ازاین حیثگاه 
درست ببایهٌ سعدی میرسد یعنی همان سادگی 
ذوق » رقت احسای و شیرینی بیان راکه 
سعدی در میان غزلسر ایان دارد فرخی در 
میان کویندکان تصاید هد خود داراست . 
تغزلات فرخی ازحیث اشتمال برسانی بدیم 
عشقی و احماس بی پيراية شاع رکه گاه بی 
پرده ابراز میشود مشهور است و اوتوانسته 
است انواع احساساتی راکه برعاشق دست 
میدهد بیاث کند . در مدح نیز قدرت خلاق 
خود را در اوصات دایم ممدوحان بکار 
انداخته است و درانواع توصیفات او از 
قبیل و صف طبیعت » معشوق 6 مماوح » 
میدان‌جنگ وجزآن. اینتسلط مشهوداست. 
شوخ طبعی شاعر و گستاخی او در برابر 
ممدوحان خویش یز بآثارش رونقی‌بخشیده 
است. (ازتاریخ ادبیات‌درایران. دکترصفاء 
ج۱ ص 24۸ - 405) . 

فرخی,[ف در ](اخ) گر گانی.ازشعرای 
آل سلجوق (چهار مقالً عروضی بتصحیح 
دکترسین‌ص ۵ 4) احتمال میرود مرادفخر- 


(۱) رجوع شودبهترجماذالبلاغه- بتصحیح احمدآتشس- چاپ استانبول , 








۱۲ 

الاین اسد جرجانی صاحب مذوی مبرون 
ویس ورامین‌باشدوفرخی سهوآًبجای خر 0 
نوشته شده باشد (از تعلیقات چهار مقاله . 
بقلم محمد قزوینی) . دریکک نسخازتاریخ 
گزیده نیز «ٍ رخی گرگانی " آمده . اما 
برخی باباه بلامکک غلط است . چنانکه از 
ذکرآن مابین اسماء دیگر کهبترتیب حررف 
معجم‌است رافح میشود وسقصود ناسخ لابد 
«فرخی» با فاء بوده است‌واگر چه فر خی نیز 
ظاه را غلط است یجای «فخری» ولی توارد 
جمی نسخ چهار مقاله با اين نسح تاریخ 
گزیده <فرخی‌بجای فخری- تواردغریب‌است 
وانسان را بشکک میاندازد که شاید ی‌الواتع 
تخلص این شاءر فرخی بوده است ه فخری 
لکن‌این‌شک فتط توهم‌واحتمال ضعیفی‌است 
و مشهور در نزدعامه ناس وسطردرغالب 
کتب تذکره‌وغیرها » فخر یانخری گرگانی 
است (از تعلیقات چهارمقاله. <واشید کنر 
معين ص )۱4) » رجوع به فخرالاین‌اسمد 
دروکا شود : 

فرح ی گرم آب . [ ف گ] (اع) 
دهی است از دهستان زیر کوه بخش قاین 
بشهرستان بیرجندواقع‌در"ه هزارگزی‌شمال 
خاوری فاین ونه «زار گزی جنوب خارری 
راه اترمبیل رو قاین به رشخوار,ناحی‌ایست 
واتع در جلگه کر مسیر ردارای ۴۱۷ تن 
سکله. ازتنات مشروب‌ميشود. محصول‌آن ؛ 
غلات است. اهالی بکشاورژی ومالداری و 
تالیچ‌بافی گذران میکنند. راه مالرو دارد ؛ 
(از فرهنگک جنرانیبی ایران چ ۵) . 
ثرخینوند . [ د] (اغ) . دمی‌است 
ازدهستان بیجنوند بخش شیر وان شهرستان 
چردارلایلام دائع درم ۲هزار گزی خاور 
چرداول کنارراهبیجنو ندبچرداول, ناحیه‌ایست 
کوهستانی » گرمسیرودارای ۷۰ تن سکنه, 
از چشه مشروب میشود . محصولانش : 
غلات و لبنیات است. اهالی‌بکشاو رزی‌ر گله 
داری گذران میکنند (ازفرهنگ جنرانیای 
ی انج ه) . 

فرحی , [ث رد ] (اخ) بزدی,سرزا 
محمد فرزندمحمدابراهیم‌یزدی‌درسال۱ ۱۳۰ 
ق.دریزد متولدشدوهمانجا به‌تحصیل‌پرداخت 
ولی نزدیکک پایان تحصیلات مقدماتی در 
مدرسة مرسلین انگلیسیهای یزد بعلت دیح 
آزادیخواهی و اشعاری که علیه اولیای‌مدرسه 
می‌سرود از آنجا اخراج‌شد . 

بااین‌ترتیب تا حدودسن ۱۱ سالگی تحصیل 
کرد وفارسی ومقدمات عربی را آموخت و 
سپس‌بکار گری پرداخت و از دسترنج خود 
آمرار معاش کرد . 
در صدر مشروطیت از «دمکرات» های‌جدی 
برد . در نوروز سال ۱۳۲۷ یا ۲۸ ق. 








ار 


فرخی شمری‌تند» خطاب بغرمانداریزدساخت 
ودردارالحکومه خواند وضینفم الا ولهتشقایی 
حاکم یزد دستور داد دهانش‌را بانخ‌وسوزن 
دوختند وبزندانش انکندند . 

تحصن‌مردم‌یزد درتلگر افخان؛ شهرواعتراض 
باین امر موجب امتیضاح وزی رکشور وقت 
از طارف‌مجلس شد .وزیر کشوراین‌موضوع 
راشایمه‌ای خواند و آنرا تکذیب کرد . 
فرخی در اواخر سال ۱۳۲۸ ق. بتهران 
آمدوباروزنامه‌های وقت بهمکاری پرداخت . 
مقالات واشعارتند او که بعداز سال ۱۳۲۷ 
ق . درتهراذانتشارمی‌یافت برای‌اودشن‌های 
فراوان بوجود آورد . 

در اوائل جنگ جهانی‌اول به عراقسفر کرد 
و چون در آنجا مورد تعقیب واقم شد از 
پیراهه» با پای‌برهنه‌بایران گریخت.درتهران 
قفقازیها باو تیر اندازی کردند اماازاینمهلکه 
هم جان بدر برد . 

در کودتای اسفند ۱۲۹۹ شمسی او یکیاز 
کسانی بود که بزندان رفت و مدتی در باغ 
سرداراء‌تماد زندانی‌بود . 

در ۱۳۰۰شمسی روزنامة طوفان را انتشار 
داد وروزنامه‌اش بارها توقیف وتءطیل شد. 
فرخی هنگام توقیف طوفان مقالات خودرا 
با امتیاز روزنامه‌های دیگری پنام «ستارة - 
شرق » » اقیام» و «پیکار» انتشار میداد . 
طوفان در سال هشتم خود به مجله‌ای تبدیل 
شد اما این بارهم یکسال بیشتر دوام‌نکرد . 
فرخی‌دردور هفتمقانونگذاری‌ازیزدانتخاب 
شد وبمجلس رفت و در آن دوره‌او ومحمود 
رضای طلوع نمایند؛ رشت افلیت مجلس را 
تشکیل میدادند , 

پس از پایان دور؛ هفتم مجلس شورایملی 
وی بالمان رفت ومدتی‌بانتشارروزنامه‌طوفان 
دست زد . 

درسال ۱۳۱۱ با ۱۳۱۲ شم‌سی بترغیب 
تیمورتاش- که در بران اورا ملاقات کرد ۳ 
بایران آمد و چندی بعد دستگیر و زندانی 
گردید . 

در سال ۱۳۱۱ در زندان بقصد خودکشی 
تریاك خورد اما توجه مأمورین زندان مانع 
مرگ‌او گردید در همان سال او رامحاکمه 
وابتدا به ۲۷ ماه زندان محکوم کردند , در 
دادگاه تجدید نظر مدت زندان وی به‌سه‌سال 
انزایش یافت وسرانجام درطی هماذسه سال 
در بیمارستان زندان بسال ۱۳۱۸ شم‌سی 
چراغ عمرش خاموش شد (از مقدمذ دیوان 
فرخی یزدی بقلم حسین مکی) . ازغزاهای 
ارست : 


شب چودر بستم ومست ازمی‌نابش کردم 


۱ 





ماه ا گر. حلقه‌بدر کوفت جوابش کردم. ۱ 


دیدی آن ترك ختا دشمن‌جان بود مرا 


گرچه‌عمری بخطادوست خطابش کردم. ۰ . 


منزل مردم بیگانه چوشد خان؛ چشم 
آنقدر کریه نمودم که خرایش کردم 
شرح داغ دل پروانه چ و گفتم با شمع 
آتشی دردلش افکندم و آبش کردم . 


قخون بود وئمی مرد زحسرت‌فرهاد 





خواندم افسانشیرینو بخوابش کردم. 
دلعتونا رقف برد و گر کرش دور 
برس رآتش‌جور تو کبابش کردم . 
زندگی کردن من‌مردن تدریجی‌بود 
آنچه‌جان کندتنم » عمرحسابش کردم. 
اثعار سیاسی فرخی‌یزدی بیشتر صورت مسمط 
دازد , وچکاده های بیهنی او«نیزبسای دود 
دارای ارزش است . 
فره . [ف ]( عص) تنها(ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن‌علی) متفردل(اقرب‌الموارد) . 
منفرد ومجرد (ناظمالاطباء) : 
لاجرم تن آسان وفردمی باشدوروز کار کرانه 
کت (یهتی). 
نخستین‌یکی جنبشی بو دفرد 
بجنید چندانکه جلبش‌دو کرد. 
نظامی . 
دل نةثی از مراد چوموم ازنگین گرفت 
یکك لحظه جفت بود وهمه عمر فردماند . 
خاقانی . 
جفت‌بدم دی شدم امروزفرد 
وای بمن‌از غم‌فردای من . 
سوزنی. 
لابه کر دیمش بسی سودی‌نکرد 
یادمن بستد مرا بگذاشت‌فرد. 
مواوی . 
زآدمی فردنشستن ه سزاشت 
آنکه‌از جفت مب است خد است. 
جامی . 
|| مرد بیمنند ( منتهی الارب )۰ آنکه 
اورا نظیری‌نیست. چ» افراد و فرادی [دا] 
برخلاف قیاس(اقربالموارد). یگانه(مهذب 
الاسماء). (ناظم الاطبام) : 
ازبزرگی‌وخلق فرد تویی 
رین‌چنین فرد آمده‌است آزاد . 
فرخی . 
شیر نر تلها بود هرجا وخ و کان‌جفت جفت 
ما همه جفتیم وفرد است‌ایزدجان آفربن . 
مذو چهری , 
حاسدان برمن‌حسد کردند ومن فردم چنین 
داد مظلومان بده‌ای عز امیرالمژمنین . 
موچهری . 
که‌شنام دک چیست |زعالم 
غرض کرد کارفردغنور . 
اصرخدرو , 





فرد 
باید که هردو عالم‌بکک جزء جانت آید 
کرتو بجان بکلی درراه مشق فردی . 
عطار . 
مفلقی فردار گذشت از کشوری 
بدعیفعل‌ازد گر کشوریزاد . 
خافانی . 
ظل حقاست اخستان » همتای مهدی‌چوننهی 
ثال‌حق فرداست همتا برنتابد بیش‌ازاین. 
خافانی . 
با آنکه‌بهرثر همه کس 
دردهر یگانه‌اندوفردند , 
مسعود سعد, 
تر کیبات: 
سیف‌فرد: شمشیر بی‌عدیل باجوهر. ج: 
افراد وفرادی [دا] (منتهی‌الارب) . 
فرداعلی وفرد اول : کنایه‌از چیز بسیار 
خوب وبسیارپسندیده . (آنندراج نقل از بهار 
عجم) 1 
فرد کردن: یگانه ساختن‌ویکی‌دیدن : 
گفتم که امر ایزدیکتای جفت چیست؟ 
گفتاکه فرد کردن ازواج‌منتشر . 
ناصر خسرو . 
| دورشده وجدا مانده , ( یادداشت بخط - 
ری 
ای‌رفتهمن از رفتن‌توباغم ودردم 
فردم زتووزین‌بل ازشادی‌فردم. 
فرخی‌سیستانی, 
راست گفتی هثر یایمی بود 
فردمانده زمادر و زپدر . 
فرخی‌سیستانی. 
تا بادل وجان من توجفی 
من‌ازدل وجان خویش‌فردم 
خاقانی . 
تاجان من‌از کالبدم گردد فرد 
هرچیز که وشتراست آن خواهم کرد . 
خیام , 
ای‌جفت دلمن ازتو فردم 
وی راحت جان زتو بدردم . 
سوژنی , 
که‌مرا عیسی چنین پینام کرد 
کزهمه یارانو خویشان باش فرد . 
مواوی » 
تر کییات : 
فرد شدن : جداشدن : 
ثبض جست وروی سرخش زردشد 
کز سمرقندی زرگرفرد شد . 
مولوی , 
چون الف‌از همه کس‌اردمشو 
حکم «المزمن آلف» بشنر , 
جامی , 
- ارد مالات : جدا ماندن . تنهاماندن : 








فردا 
پدریکرمت زمادر دهر 
فرد مانده است بی‌وا فردی . 
خاقانی . 
| نی خالی : 
همشه‌تا که شود بوستان فاخته فرد 
1 زدشت » زاغ سوی‌بوستان کندآ هنگ . 
فرخی‌سیمتانی, 
مجلس وپیشگه از طلعت او فردمیاد 
که ازار پیشگه ومجلس‌بافروبهاست. | 
فرخی‌سیستانی. 


|| جدا کانه : 
دربابی‌فرد بحدیث دیاین احوال بتمامی 
9 
(بیهقی) ۰ 

|| (() ۰ نصف زوج . ج» فراد [ نر] 
(اترب الموارد) . نصف زوج که طاق‌باشد 
(منتهی الارب) . || ورته‌ای بمقدار نصف 
تداع خشتی‌که مستوفیان برآن جمع و خرج 
ولایتی یا ایالتی یاخر ج خاصی‌را مینوشته و 
زیرهم دسته میکرده‌اند . (یادداشت بخط - 
مژلف) . 

ا| یک جانب دیش . (منتهی الادب) . 
(ازاترب الموارد) . || کفش یکت لخت ۰ 
الثمل السمطالتی لم یخصف ولم تطارق 
. (اترب الموارد). اایکی ازدو گار هبدن 
شخم کنند . (یادداشت بخط مولف): 

|( صطلاح‌شعرا) پیت واحد. (یادداشت بخط 
مزلف).فرد؛ بیت‌واحد را گویند. خواه دردو 
مصراع آنمقفی‌باشدیانه (از کشاف اصطلاحات 
الفنون) .|| (امطلاح علم حدیث) . حدیث 
غریب را گویند(از کشاف اصطلاحات‌الفنون) 
( منتهی الارب ) ۰ || ( اصطلاح حکماه 
و متکلمان)عبارنست ازنو ع مقیدبقیدتشخص 
وبعضی گفته‌اند: فردطبیعت مأخوذ است باقد 
(از کشاف اصطلاحات‌الفنون) .| (امطلاح 
ماطفی) . فرد منتشرعبار تست است ازفردی 
غیر معین . (از کشاف اصطلاحات‌الفنون) . 
|| در تداول امروز مرادف آدمی » شخص 
وتن بکار رود . چنانکه گوییم : اگرفردی 
بخواهددانش بیاموزد میتواند . || (۱خ)اله 
عزوجل. (منتهی‌الادب) . دراین معنی‌بیشتر 
باصفتی دیگر همراه آید : 

زآنکه خیرات توازفر د قدیم‌است همه 

برتو اقرار فریضه‌است بداذفر دقدیر . 
ناصرخسرو . 

| (مص)تنها وجدا شدن . (منتهی‌الارب). 

|| تنها درآمدن در کاری ( منتهی الارب) . 
| تها کرد کار را . (منتهی‌لادب) . 
ره . [تنرد یاف" د ] (ع ص) یکنا 
یگانه . (از منتهی‌الارب) واحد و در این 
معنی فرد - بسکون راء - جایز نیست (از 
آقرب‌الموارد) - 





سس شینی فرد : چیز یگانه (منتهی‌الادب). 
|| بی‌مانند وبی‌نظیر (از منتهی‌الارب) . 
مس یف فرد : شمشیر با جوهروبی عدیل 
(متهی‌الادب) . 
فرد » [ف د ](ع ص)بی عدیل (آزمنتهی 
الارب).متفرد. (افرب‌الموارد). سیف فرد: 
شمشیر باجوهر وبی‌عدیل (منتهی الارب) . 
فرد » [ف د] (ع ص) متفرد (اقرب - 
الموارد) . یگانه ویکتا ومنفرد ( منتهی - 
الارب) . 
فرد , [ف] (خ)ششیرعبداندین رواحه 
است . (منتهی الارب واترب‌الموارد) ۰ 
فرد . [ن"] (اغ) یکی از دو که 
آنها را فردان گویند و در دیار سلیم‌است . 
بر رس ان اف 
(متهی‌الادب) . 
فرد. [ ف] (راغ) موضعی در نزدیکی 
بیان ایاد [ 1] از دیار بنی یربوع بن‌حنظله 
(سجم‌البلدان) جایی‌است ۰ (منتهی‌الادب). 
فرد , [ف] (ا خ) یافردالشجاع‌ستاره‌یی 
است . (اقرب‌الموارد) :کوکبیکه به ۲۳ 
درجه جنوب‌تلب‌الاسدمائل بمفرب‌درصورت 
شجاع است و آنراقلب الشجاع وعنقالشجاع 
وسهیل الشام گریند( بادداشت بخط مزلف) . 
ستار؛ سرخی است بر کردن شجاع که یکی‌از 
صور فلکی‌است. (حالیه" ص ۱۷۷ لیلی و 
مجنون . چاپ وحید) : 
چون فرد رواد ستار؛ فرد 
برفرق جنوب‌جاوه‌میکرد . 
۳ 
رجوع به فردالشجاع شود . 
فرد. [ ف ] (اخ) جان. (۱) ویسند؛ 
انگایسی . رجوع به فورد شود . 
فره . [ف ] (اغ) هنری (۲) صنمتگر 
مروت ابریکلی سس ار 
فردا ً [ف] (ظ0) پردا.در زبان‌پهلوی 
فرتاك (۳) (ازحاثیة برهان بتصحیح فک 
ممین), روز آینده. غد. (آندراج) ,درل 
بمدازامر وزودیگررو زو روزدیگر,(یادداشت 
بخط مژلف) : 
گفت فردا نشت رآرم پیش‌تو 
خود بیاهنجم ستیم از ریش‌تو . 
زردای . 
یکیحال از گذشته دی » یکی از نامده فردا 
همی گویند. پنداری که و خشورندیا کندا. 
دقیتی . 
به نستو رگفتا که فردا پکاه 
سوی کشو رنامو رکش‌سپاه . 
فردوسی . 





)۳( ۰ 





۱:4 
بدوگفت بهرام : فرداپگاه 
بایم بینم من آنجشنگاه, 
فردوس . 


چو فردا بیایی بدین دشت جنکک 
به‌پس بازبندم‌ترا هردو چنگ , 
فردوسی ۰ 
چند غره‌شوی بفرداها 
چند باخویشتنت پیکاراست , 
ناصر خسرو . 
بیندیش شب کارفردا نخست 
بدان‌رای روپس که کردی‌درست , 
اسدی , 
آمیر گفت فردا باید ز کارها فارخ شدهباشد 
تاپس فردا خلمت بپوشد . (یهتی) . 
تا فردا این شغل کرده آیدتمام(بیهقی). 
اعتباد من برشماست . فردا بدیوان بایدآمد 
وبشنل کتابت مشنول شد . (بهشی) . 
امروز جهان بستد ومارا غم آائیست 
مارا غم آنست که فردا چهستاند ٩‏ 
سا 
باخویشتن ببردل ما کزسگان اوست 
انشب بداغ اوکن زرد بمارسان ‏ 


خاتانی 
کجایک وعدهیی دادی که ددری 
هزار امروژ را فردانکردی . 
انار , 
ترکیبات : 


امروز وفردا کرد : در تداول آمروز 
مرگرداندن ومعطل کردن‌باشد. 
بی‌فردا . روژی که در پی‌آن فردایی 
نیست . کنایت از روز قیامت : 
دل تو جفت طرب‌باد وزتعب شدفرد 
تو در نشاط وطرب‌تابروزبی‌فردا. 
سوژلی , 
فردا پس‌فردا کردن : 
آمروز و فردا کردن . سرکر داندن ور 
دواندن . معطل کردث . 
فردا روز : روزدیگر ,روز بمد ,متابل 
فرداشب : 
فرمودآن صندوق دیگ ر که‌همتای این‌صندون 
(جوینی) . 
- فرداش : شب آینده. شبپس آزامشب 
(نافم الاطباء) . شب دیگر, (یادداشت بخط 
مژلف ) . مقابل فردا روژ. 
فرداگفتن : عقب انداختن : آمروز و 
فردا کردن , بآینده محول داشتن : 
ببخش وبیارای وفردا مگری 
چهدانی‌که فردا چهآردبروی : 
فردوسی , 
|| کنایت از آینده باشد.توساً پس از این 
باشد . (یادداشت بخط مژلف) : 


است فردا روز بوی دهند. 


۰ (1362۶ (۲) . ۵ «نا۵[ (۱ ) 














۱۰ 
تسس 

ده کلون 
می‌تند گرد سرای و و ام 


یاء و ین برتن توتارتنان . 
بازف 
کا ۳ 


با امید بنی آدم 


۲ 


توهمی گوی‌شعر تافردا 


بخشدت خواجه‌جاء‌فانا . 


بلجواهر . 


ببخش وبیارای وفردامگوی 
چه‌دانی که فرداچه آردبروی . 
فردوسی ۰ 
حنمابی تو دلم‌هیچ شکیبا نشود 
وگرامروزشکیبا شد فردا نشود . 
عذو چهری . 
لیکن‌وفا نياید ازاو فردا 
امرو ز دید باید فردارا. 
ناصر خسرو . 
دئیا بجملگی همه امروزاست 
فردا شمرد باید عقبی را . 
ناصر خسر و , 
ظلم‌شد امروز تماشای من 
وای برسوایی فردای من . 
نظامی . 
بیاتابر آدیم دستی‌زدل 
که نتواذبر آوردفردا ز گل . 
سعدی , 
جواا ره طاعت‌امر و زگیر 
که فردا نیایدجوانی‌زپیر . 
سعدی . 
چوخواهی که فردا کنی مهتری 
مکن‌دشمن‌خویش را کهتری . 
سعمدی , 
|اقیات . روژرستاخیز, آن سرای . عقبی . 
جهان دیگر . (یادداشت بخط مزلف) 0 
کسی گرخوار گیرد راه دین‌را 
برد فردا پشیمانی و کیفر ۲ 
ناصرخسرو . 
پیشتر ازخود بنه بیرون فرست 
توشنفردای‌خودا کنون فرست . 
نظامی . 
گرامرو زآتش‌شهو ت بکشتی بیگمان رستی 
وگرنه » تف این آتش تراهیزمکند فردا , 
سنائی , 
چوفردا نومه خونون نومه خونند 
مودر کف نومه سردرپیش ديرم. 
پاباطاهر . 
امروزخوشم بدار و فردا پامن 
آنچ از کرم‌تومی‌سزدآنابیکن . 
مثسوب به خیام . 
فردا چر-ق خویش بخواهنداین وآن 
بی‌بر گک‌ماند ازهمه‌چون‌درخزان چنار . 
سوزنی . 


طوقی‌شده‌بگردن فردابر . 
وک کف 





چه کند کوس که امروز قیامت‌نکند 
نه ندارد نفس‌صور که‌فرداشنوند ؟ 
خاقانی . 
زبان‌در کش‌ای مرد بسیاردان 
که فردا قلم‌ئیست بربیزبان . 
سعدی , 
بمذر آوری خواهش‌امرو زکن 
که فردا نیابی مجالسخن . 
سعدی . 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
شرمنده رهروی که‌عمل‌برمجاز کرد 
اف 
فردا شراب کوثر و حورازبرای‌ماست 
امروز نیز ساقی مهروی وجام می . 
حافظ . 
کر مسلمانی آزاین است که حانظدارد 


وای اگر ازپس امروز بود فردایی . 
حافظ , 


تر کیبات : 
روز فردا :فردا» قيامت : 


دریاب زبهر روژ فردا 
امروز مرا که سخت‌زارم. 


فلکی‌شروانی . 
فردای قیامت : قیامت . رستاخیز : 
مبادا که فردای‌قيامت به ازتوباشد. 

سعدی . 

فرداب . [ف ] ()افشا واظهارو آشکارا 
کردگی . (ناظم الاطباء). در دساتیرودیگر 
کتب‌لغت دیده نشد . 
فرداث . [ ف ] (ع ۱) پشتها . 
(منتهیالارب). الا کام . (اقرب الموارد) . 
فردان ء [ف" در ] (اخ) موضعی است . 
(منتهی‌الارب). درمعجم البلدانو تاج العروس 
نبود. 
فرداث . [ف در ] (لخ) نام برادرزاد؛ 
خشایارشاه است که در حدود سالهای 4۷ 
یاه 4۷ پ. م . در جنگهای ایران و یونان 
بدست‌یونانیها کشته شد(ازتاریخ ایرانباستان 
پیرنیا ج۲ ص )٩۳‏ . 
فرداج . [ت ] (لخ) . نام جد خاندانی 
است . (سمعانی), 
فرداجی» [ف ءی](ص نبی) مضوب 
به فرداج که نام جد خاندانی است . (از - 
سمعانی) . 
فرداجی. [ف عی] (اغ) محمدین‌بر کة 
س الفردا جالحلبی القنسری‌الفرداجی‌مکنی 
بابوبکر . از احمد بن هاشم انطاکی روایت 
کند واز وی ابوبکربن المقری‌روایت‌دارد. 
(لباب‌الانساب) . 
فردار . [ف ] ( ) اصحاب احکام و 
زائجة برای‌مو لود ازاول تا آخرعمردوره‌ها 
وتقسیماتی قائلند که هریکک ازآن ادوار و 
تقاسیم دا بک رکبی نسبت کنند مثلا از لحثلا 








فردایین 


تولد تا چهار سالگی را منسوب به قمر کنند 
وآن مدت را فردار قمرگویند . این‌تقسیم 
برطبق عقیدة ايرانيان‌قديم است . عمرآدمی 
بنابر شارهٌ کوا کب سبعه هفت فردار دارد 
(ازیادداشتهای مزلف). مردم بتدبیررخداوند 
فردار بودآن سالها که اوراست . چودتمام 
شوند بدیگر تدبیر اندر آید که از پس اوست 
وهر مولودی که بروز بود ابتدا از آفتاب 
کنند وهرمولودی که به‌شب بود |بتدا ازقمر 
کنند و ترتیب خداوندان فردار بفلکهای 
کوا کب است از برسوی و فروسوی. وهر 
فرداری سالهای اومیان هفت ستاره بخشیده 
است. ونخستین بخثش خداوندآن فرداررا 
برد خالص , ودوم بخشش هم او راست و 
لیکن بانمازی آن ستاره که زیر فلکک‌اوست 
(التفهیم لاوائل صناعة التنجیم. ابوریحان 
بیرونی. بتصحیح جلال| ادین‌همایی .ص۱۲ ۳)). 
پردار. (حاشية همان کتاب) . 

فردارات . [ف ](سرب!) ج فردار . 
دوره‌های عمر . رجوعبه‌فردارشود . 
فرداسا . [ف ] ((سرب) فردوس‌السدی 
گوید : 

اصل لغت «فردوس» درتبطی «فرداسا» ست 
(المعرب جوالیقی ص ۲4۱) . این وجه 
اشقاقبر اسامی‌نیست.رجوع به‌فردوس شود . 
فرداس‌می . [ف رم] (اخ) نام‌یکی‌از 
سپاهیان زمان اسکندر بود که بخواست او 
در دسته" قراولان مخصوص (آژما) داخل 
شده بود و انتخاب او و گروهی دیگر از 
خار جیان بر ای‌این‌سمت» مورداعتراض‌ایر انیان 
قرار گرفت (ازتاریخ ایران باستان پیرنیا ج 
۲ ص ۸۸۰ ۱( ۰ 

فردامیئی . [ف ث] (خ) محله‌ایست 
در سمرقند(معجمالبلدان) . 

فردان . [ت] (ع)) یکنا. ین یک 
(منتهی الارب ). واحد. وشیءفردان » یمنی 
منفرد و مونث آن فردی [ف دا] است (از 
اقرب الموارد) . 

فردانش . [ف](ل) علم نیکروباممنی . 
کنایه از علم حکمت که فرزانگی باشد . 
(آنندراج) . (انجمن‌آرای ناصری) . در 
دساتیر ودیگ رکتب لمت دیده نشد . 

فر داثیت , [ف ی ء] ( مس جملی ) . 
وحدانیت‌ویگانگی ویکتابی +( فاظم الاطبام). 
فردیت , 

فرداوم . [ف ر] (ص)نردایینه, مسوب 
ومتعلق بفردا . (نانمالاطبام) , 

فردایین . [ف"] (ص مرکب) مر کب‌از 
فردا + ین (پساولدنسبت) , مربوط بفردا : 
مقابل امروزین : 








فر درك 


دنچ امروزین آسودن فردایین بود و آسودن 
آمروزین رنج‌فردایین (فارسنامه) . 

فر داینه ء [ف ذ] (ص‌م رکب)فردایین 
فرداوم (ناظم الاطباء) . رجوع بفردایین و 
فرداوم شود . 

فردافرد . [ف د ذ ف] (قمرکب) 
یکه یکک . یگانیگان . ( نام الاطبء) 
یکا یکک (یادداشت بخط ما 
را فرداً فرد التماس کرد که‌از حضرت خواجه 
التماس نمایید . (انیس الطالبین . ص - 
۷۲ 

فردا.[ف دذ] (ق .)بتنهایی .جدا گانه. 
انفرادی ( یادداشت‌بخط مژلف ) . رجوع 


لف): درویشان 


به فردشود. 

فردالشجاع .[ ف دش ش ] (( خ) 
نام ک و کبی است . (آنندراج) . فردیافرد - 
الشجاع کو کبی است . (ازاقرب‌الموارد) . 
رجوع به فردشود . 

فردالفرد . [ف د لاف ] (امرکب) 
این آنست که او را عددی فرد بشمارد 
فردبار . چوننه که اورا سه» بسه‌بار بشمرد 
وچون پانزده که پنج اورا بسه‌بار بشمرد و 
سه اورا به پنجبار بشمرد . (التفهیم بتصیح 
جلال الدین همایی . ص ۰ ۰)۳ 
فرردجان . [ف د ] (() پنج روز باشداز 
آخر آبانماه که ازسال نشمرند و آن خمسدٌ 
مسترقه است (یادداشت بخط مژاف ۱ ماه 
اول پاییز (ناظم‌الاطباء) . 

فردجان. [ف د] (اخ) قل مشهوری 
است در نواحی همدان ازناحیه حرا (سجم 
البلدان) . 

ابن‌سینا درسال ۱۲ ؛ ق . بفرمان سماهءالدوله 
وباتهام ارتباط با حاکم اصفهان علاء الدوله 
مدت چهارماه در همین‌قلعه زندانی بود و رساله" 
عرفانی حی‌بن یقظان را در اینجا نوشت (از 
تاریخ علوم عقلی درتمدن اسلامی ص ۲۰۹ 
و۰)۲۱۷ 

فردجان . ]ی غ) یکیازدههای 
قم‌است . (تادیخ سیس‌تان . بتصحیح مرحوم 
بهار - حاشی ص ۳۵) . در این ده 
آتشکد؛ کهنه و دیرینه بوده است و دراین 
آتشکده آشس آذرجهست بوده است‌واین 
آتش از جملة آتشهابی بوده که مجوس 
در وصف وحق‌آن غلو کرده‌اند (از کتاب - 
البلدان ابن الفقیه همدانی) . این آتشکده‌را 
برون تر کی که درسال ۸ ۲۸ق.حا کم‌قم‌شده 
بود ویران کرد آتش را بنشاند (ازمزدیسنا 
وتأثیر آن در ادپیان پارسی‌تألیف کرت 
ص ۲۲۰) . ورجوع به ترجمة یشتها » ج 
۲ص ۲۲ شود . 
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فردخانه. [ن تیان]( مر کب) ازفرد 
عربی بممنی‌یگان‌وتنها ‏ خانه(حاشیه برهان 
بتصحیح د کتر معین) . خانه‌ای باشد که‌مردم 
غریب ۳ رسیده در آنجا رود آیند ۱ 
(برمان) . 
|| خلوت را نیز گو 
در خانقاه سازند یعنی چله خائه و آن خانه" 
کوچکی باشد که مردم در آذ بچله نشینند 
(برهان) : 
هربیان آفتاب برهانی 
هرسخن فردخانهٌ جانی . 
بسک و 


یند و آن خانه‌ای باشد که 


فردد .[ف 5] (اخ) ازترای‌سم‌رقنداست 
(مسجم اابلدان) .. 
فرددفش . [ف د] (اخ) نام یکی‌از 
هفت کشور یا هفت اقلیم درزمان‌ساسانیان. 
(از مزدیسنا وتاثیر آن در ادبیات پارسی 
تألیف دکترسین ص 4۵۰ نقل‌از بندهثن) . 
فر ددی. [ف د عی] (ص‌نسبی)شوب 
به فردد که ازقرای سمرقند است (سمعانی) . 
فرددی , [ف دعی] (لخ) ابراهیم بن 
منصوربن سریح یا شریح - الفرددی‌مکنی 
به‌ابواسحاق. ازمحمدین ایوپ رازی ومحمد 
بن عثمان بن علی‌بن‌نعمان و جزآنها روایت 
کند . (لباب الانساب) . 
فردر . [ث د ]()چوب‌بز رگ گنده‌ای 
باشد که در پس در کوچه نهند تا د رگشوده 
نگردد(برهان). فرادر,فردره (حاشیه" برهان 
بتصحیحد کت ممین) فدو ند. فدرنگ. فدآوند. 
فردروند . فردرد.فردره . رجوع به‌فدوند. 
وفدرنگ شود . 
فردرد.[ن دا(ا) فردر . بمعنی‌فداوند 
که چوب پس‌در واصلآن پی‌در بند بوده» 
قدوند شده و آنزا فردرد گفته‌انده (آنندراج 
وانجمن آرا) . در مورداصل وتر کیباجزاء 
آن بگنته" مولف انجمن آرا نمیتوان اعتماد 
3 
فردرو . [ن د] (ص مرکب) کسیکه 
تنها رود ومحتاج بدره تباشد . (آندراج 
بنقل از بهار عجم)مجرد. که بت و کل واعتماد 
بحق رود: 
دامن فردروان گیرا گر حق طلبی 

بصدای جرس قافله از راه مرو . 

میرزاصائب 

فردره . [ف د ر] ()بمنی فردراست 
که چوب گندة پس‌در کوچه باشد وباین‌سهنی 
بازای نتطه دارهم آمده است . (برمان) ۳ 
رجوع به فردر وفردرد شود . 
فردریش . [فر] (ا) نام سه تن از 
امپراطورانمقدس دوم» دجوع به‌فردریک 


شود . 


)۲( 8 ۰ 
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ب ۲ 
۳ ۳ ] ( خ)ده کرت(۱) 
یر 7 بان‌آلمانی.رجوع 
به‌ر و کرت‌شود ۰ 


فردربك.[ف_د] (اخ) هارو . ها 
(۲) داستان نویس آمریکایی درسال» كت 
0 . در یوتیکا (۳) از شهرهای ایالت یو یورله 
بدنیا آمد وبسال ۱۸۹۸ چشم‌ازجهان پوشید 
از آثارش «جای بازار»(؛  )‏ گلوریاموندی» 
(0) و «دختر لاتون » (1) معروف است 
(ازفرهنگی بیوگرافی‌وستر). 
فر دریاك.[ف _د] (راخ) لثوذنردریک 
(۷) نقاش بل یکی‌درسال ۱ ۸۵ ۱م. بدئی آمد 
ودر ۰ ع ۱۹ جهان‌را بدرود گفت (ازفرهنگ 
وبستر) . 
فردرباك . [ف_د] (اخ) نام ننتن از 
پادشاهان کشور دانمارك است که شش تن 
نخستین آنها بر نروژ فرمانروائی داشته‌اند. 
باید خاطرنشان کرد که‌این‌نه‌تن بدنبال یکدیگر 
پرتخت ننشسته اند و میان آنهاگاه سلطنت 
پادشاهان دیگری فاصله افکنده‌است . خلاصة 
تاریخ پادشاهی آنها بدینترار است : 
۱-فردریککاول‌پسر کریستیان اول‌از ۱۰۲۲ 


تا ۱۵۳۴۳ ۰ 
۲ -فردریک دوم پسر کریستیان‌سوماز ۱۰۰۹ 
تا ۱ 


۲ - فردریکک سوم پسر کریستیا 
۷ تا ۱۱۷۰ ۰ 

4 - فردریکک چهارم پسر کریستیان پنجم از 
۹ 

فردریکک پنجم پسرکریستیان ششم از 
۱۷۱۱ ۰۶ 

7 - فردریکک ششم پسر کریستیان هفتم از 
۸ ۱۸۳۹۱ م. 
۷ - فردریکک هفتم پس رکرد 
۸ ۱۸۱۳۷۶ ۶ 


یان چهارم از 


یستیان هشتم از 


۸ - فردریکک هشتم پر کریستیان نهم از 
ات ( 

٩‏ - فردریک نهم پسر کریستیان دهم که 
از ۱۹۰۷ بجای پدر نشست (از فرهنگ - 
بی وگرافی وبستر) . 

فردريك . [ن‌ر ](اع) د و ک‌سروف 
اطریشکه‌از ۰۱۱۳۰۰ ۱۳۳م . فرمانروای 
آذکشور بود ودر ضمن ازسال ۱۳۱4 تا 
۲ب رآلما‌نیزسلط بود. (ازنرهنگ 
بوگرافی ونسر) ‏ 

فردرك . [ف _د] (خ) نام ستن از 
امپراطوران مقدس روم‌قدیم است که‌عبارتند 
از : 

فردریکک اول که ازسال ۰۲ ۱۱ تا ۱۱۹۰ 
امبراطوربودودرسال ه ۵ ۱ ۱ تاجگزاری کرد 


وم [۳۲۵0۲ (۱) 
. ن4م۷6 ونتهات (ه) 











ِ 


۱:۷ 


فردریکک دوم که اصلا پادشاه جزیره سیسیل 


بود و از 1۱۲۶ ۱۲۵۶ م فرمانروای 


کل‌روم گردید.تاج گزاری اودرسال ۰ 0۲ 


بود , ونام‌پددش هنری ششم‌بود . 
زردریکک‌سوم که‌اصلااز نسل پادشاهان‌خاندان 
رهابش بو رگ (۱)»آلمان‌بود واز ۰ 4 ۱4 
نا ۶۱۸۹۳ , امپراطوری روم را داشت . 
(از فرهنگ بی و گرافی وبستر) ۰ 
فردريك ۰ [ف" د] راح) نام سه تن‌از 
پادشاهان پروس که عبارتند از : 
فردریککی اول متولد سال ۷ عم . که 
پسرفردریک ویلیام منتخب مردم براندنبو رگ 
است . این پادشاه در کونیگسیر گف (۲) 
متولد شد وخود در سال ۱۸۸ م .حاکم 
براندنبو رگ‌شد ودر جنگ اسپانیابه‌امیر اطود 
لثو پولد کمکت‌های ارزنده کرد . از سال 
0۱ پادشاه پروس شد وتا ۰۱۷۱۳۴ 
پادشاهی‌کرد . 
غردریک دوم که‌او را فردریکک کبیر گفته‌اند 
فرژند فردریکک ویلیام استکه درساك۲ ۱۷۱ 
از سوفیا دوروته (۳)متو لد شد , این‌پادشاه 
نوة فردریکک اول است‌و پدر او ویلیام نیز 
نیز نوه؛ٌ فردریکک ویلیام اول است . او 
مردی خودرای بودکه میخواست از اطاعت 
پدر سرباز زند . وی از برجسته ترین‌شاهان 
پروس است‌واز ۰ 4 ۱۷ ۱۷۸م. پادشاهی 
کرده‌است. وی‌در جنگهای‌عر وف هفت ماله 
که از ۱۷۵۰ م . آغازشدیا فرانسه ور وسیه 
سوئداتحادی‌علیه‌انگلیس تشکیل داد. 
فردریک‌سوم پسر ویلیام اول‌است وفقط چند 
ماه از نهم مارس تا ه ۱ژوئیه ۰2۱۸۸۸ 
وت ان ریت زوس داش اش - 
(از فرهنگ بیوگرافی وبستر) . 
فردریاك. [ّث رر] (اغ)پادشاءسروفت 
سود که درسال ۱ 2۱۲۷ . درشه رکاسل(4) 
متولدشدواز ۰ ۰۱۱۱۷۲ ۱۷ع.درآن کشور 
سلطنت کرد. (ازفرهنگگ بیو گرآفی‌وبستر). 
فردريك وبلیام (۰) [ف _د] (دخ) 
مردی است که از طرف مردم براندنبور گک 
بحکومت انتخاب شد و پسرانش بمقامات 
عالی رسیدند . وفرزند معردف او فردریکک 
اول پادشاه سراسر پروس شد و مدتی این 
ملطنت در خاندان او باقی ماند . زندگی 
فردریکک ویلیام درسال ۱۱۸۸ 2 . بایان 
رید . وی فرزند ذرژ ویلیام بود ودرسال 
۰ م . در برلین بدنیا آمده بود (از - 
فرهنگگ بی رگرافی ویستر) . 
فر در يك و پليام . [ف _ر] ( خ)نام 
چهارتن ازپادشاهان پروس است که از خاندان 
فردریک ویلیام اول وعبارتند از : 





فردریک ویلیام متولد - ل ۸ 9 و متوفی 
به‌سال ۰ 4 ۱۷ م . فردریکک اول . 
فردریکک ویلیام متولد 4 4 ۱۷ ومتوفی‌بسال 
۷ . فرزند فردریکک دوم . 

فردریکک ویلیام . متولد سال ۱۷۷۰ ومتوفی 
بسال۰ 4 ۱۸م . فرزندفردریکک ویلیام‌دوم. 
فردریکک ویلیام متولدسال ۱۷۹۰و متوفی 
بسال ۱ ۱۸۱م. فرزند فردریکک ویلیام‌سوم 
(از فرهنگ بیوگرافی وبستر) . 
فردسرا . [ف س] (اخ) دهی‌است از 
دهستان ریوند بخش‌حومه شهرمتان‌تیشابود. 
ناحیه‌ایست و اقع در جلگه معتدل‌و دارای ۳۲۳ تن 
سکنه. از قنات مشر و ب‌میشود و محصول عمدهً 
آنجا غلات‌است. اهالی بکشاورزی گذران 
میکنند. راما رو دارد. (ازفرهنگ‌جغرافیایی 
ایر ان ح‌ (٩‏ ۰ 

فردسة . [ن دس ] (عمص) نیکک پر 
کردن خنور را (منتهی‌الارب). (ازاقرب ِ 
الموارد) . || برزمین افکندن وبزمین‌زدن 
(منتهی‌الارب). نیکک برزمین افکندن. یابر 
زمین افکندن کسی‌را . ( اقرب الموارد) . 
|| (۱) کشادگی وفراخی (منتهی‌الادب) . 
سعة (اقرب‌الموارد) . 

فردغان ۰ [ف د[ (لج) دهی است از 
دهستان وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان 
همدان . واقع‌در ؛ ٩هزارگزی‌جنوب‌خاوری‏ 
قصبه رزن وشش‌هزار گزی جنوب رودخانه 
قره چای. ناحیه‌ایست کوه‌ستانی » معتدل‌و 
دارای ۰ ۲۳ تن‌سکنه . محصولاتش: غلات 
لبنیات وصیفی‌است . اهالی‌بکشاو رزیو گله- 
داری گذران میکنند . صنایع دستو زناث 
قالی‌بانی‌اشت. راه مالرو دارد . (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران جه) . 

فردفر. [ف ف] (۱) رب‌النوع‌انسان 
را گویند یعنی‌پرورندة او (برهان) پرساختة 
فرقة آذ رکیوان است . ( ازحاشية برهان - 
وم دکتر معین) . 

فردم ء [ف د ] (ص) مقابل آفدم به 
معنی اولی و نخستین است. (یادداشت بخط 
مولف) , 

فردم . [ف د] (ص) پریشانومضطرب 
(ناظم‌الطباء) . || مفموم و آزرده (ناظم - 
الاطیام) ۱(۰) 

فردم . [ث"ک] (اغ) بطن‌ست ازتجیب 
(سمعانی) . 

فردمی. [ف دیییای] (س نسبی)مشوب 
به‌بنیالفردم که بطنی‌است ازتجیب (سمعانی). 
فردمی. [ فد عی یای] (اخ) رباح‌بن 
ذو آبةبن ربا حبن‌عقبة بن‌عبدالله تجیبی‌الفردمی 





فردوس 


المصری . از الم بن غیلان روایت کند 
وازاوابن عفیرروایت دارد(لباب‌الانساب). 
فرهنوا . [ث" نت] (من مرکب) کسیکه 
تنها نوازد و احتیا ج به دعکش ندارد . 
(آنندداج) : 
توبلبل نطقم همه جا فرد نوابود 

این‌شو خ زبان رشکک‌هم آو ازندانست. 

طالب آملی (بتقل آنندراج) 7 

فردو . ( اخ ) قصبه‌ایست جزه دهستان 
قهستان بخش کهکت شهرستان تم راقع در 
هیجده هزار گزی‌جنوب‌خاوری کهکک و ۳۷ 
هزار گزی جنوب‌راهقماصفهان. ناحیه‌ایست 
کوهستانی‌سردسیر ودارای ۰ تن سکنه, 
از ۲۰ رشته‌قنات شروب‌میشود. محصولاتش 
غلات» پادام» گردی؛ قیسی»صیفی» لبنیات و 
عسل است . اهالی بکشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند ‏ عده‌ای برای تأمین معاش 
بقم وتهرآرفته برمیگردند. ازصنایم دستی 
زان کرباس‌بافی است ‏ پنیر این‌ده معروف 
است ودر تابستان از این ده برف بقم حمل 
میشود - راه فرعی بقم دارد . امامزادة بنام 
بوره در آنجاست مزادع اسدآباد » ارسکت 
دیاغش چشمه‌در از »تجرتش» کج خانه »و ردیل» 
رنجبران » وسف ؛ احمدآباد جزه‌این‌ده‌است 
درتابستان ازقراه اطراف برای تعلیف احشام 
یکوههای .این ده میآیند . ( از فرهنگك - 
جفرافیایی ایران 3 0 
فرد و اسف . [رند س] (لخ)صورتی 
از نام فذراسف یا پاای تراسپ جد زردشت 
است ودرتاریخ طبری بدیتصورت آمده است 
(از مزدیسناو تأثیر آن درادبیات فارسی‌تالیف 
دکتر محمد معین . جدول مقابل ص٩۹‏ () . 
رجوع به فذراسف شود , 


فردوان. [ف ](ا خ) دهی‌است‌ازدهستان 
مار بین بخش‌سده‌شهرستان اصفهان واقع دره 
هزار گزی خاور سده متصل بشوسة اصفهان 
تهران. ناحیه ایست و افع‌د رجلگه. معتدل ودارای 
٩‏ ن‌سکنه. اززاینده‌رود مشروب‌ميشود. 
محصولاتش: غلات» پنبه؛تلبا کو» حبوب و 
صیفی است . اهالی‌بکشاورزی گذر ال میکنند 
(از فرهنگ‌جنرافیایی ایران ج‌دهم) . 

رو سارت 
کفیدء پا (متیآلارب) . 


فردوس.[رف د]()بهترین‌جای‌دربهشت 
(ترجمانرجرجنی, تب مادلن علی) ج 
[درءربی] فرادیس (منتهی‌الارب) بهشت‌را 
گویند . ( برهان ) دکتر معین در تعلیقات 
براین کلمه‌نویسد: معرب‌آزایرانی, دراوستا 


د________ یب 


ما۳ »امنتعل» و۳ (م) 
)٩(‏ شاهدی برای اين دومعنی دیده نشد . 


)4( 152556 . 


)۳(۹۵118 ۲۷6 


)۲( ۵۵1896۲8۵ . 


. #تاطاو1120 (۱) 





فردوس 
دوبار به کلم پایری دئزه (۱) برمیخودیم 
و آن مرکبست از دو جزم: پیشاوندپایری 
بمعنی گردا گرد و پیرامون» دئزا از مصدر 
دئز بمعنی انباشتن و رویهم چیدث و دیوار 
در زمان هخانشیان در 
«ا پراذزمین بزر گ ۲ و در سراسر قل‌رو 


گذاشتن است ‏ 


آنان بخصوص در آسیای صغیر « پثیری 
دئز "ها - یا فردوس‌ها که باغهای بزرک 
و «پارك» های باشکوه پادشاه وخشثرپاو نها 
(حاکمان)وبزرگانایران بوده شهرتی‌داشته 
است . این محوطه‌ها چنانکه مکر رکزنفون 
درکورش‌نامه‌وانباز-و نیز پلوتارخس‌مینویسند 
درختان انبوه وتناور داشتند و آب درمیان 
آنها روان بود. چارپایان بسیار برای‌شکار 
در آنها پرورش‌می‌یافتند.شاهنشاهان‌هخامنشی 
خشرپاو نهای خود رادرایجاد اینگونه باغها 
در قلمرو حکومت خود تشویق میکردزد . 
اینگونه پارکها که در سرزمین یونان وجود 
نداشت نا گز یر نظاریونیانر امتوجه خود کردو 
آنان نیز همان‌نام‌ایرانی‌را بصورت‌پرادیزس 
)۲( بکار بردند . درا کدی متأخر پرادیزو 
(۳) ودر عبری پردس (4) و درآرامی و 
سریانی نیز همین‌کلمه با اندك تفاوتی و در 
ارمنی پاردس (۵) همه‌از ریشذایرانی‌هستن. 
کلم پردس در زبان عبری پس ازمهاجرت 
یهودیان پبابل در قرن ششم ق. م. بعاریت 
گرفته شده وچندین بار درقستهای مختلف 
توارة بکار رفته . دربخش‌های قدیم توراة 
یعنی آن قسمتی که پیش ازقرن پنجمپ. م . 
نوشته شده » بهشت و دوزخ مفهوم روشن 
وصریحی ندارد . کلمه" فردو سکه دو بار 
در قر آث آمده ازدین یهود وعیسوی باسلام 
رمیده است . مفسران قر آن متفقاً «فردوس» 
را بمعنی باغ وبستان گرفتهانداما اختلافشان 
دراین است که آن چه نوع باغ و بوستاث یا 
جنت وحدیقه‌ایست ؟ گفته‌شد که در توراة 
چندین بار «پاردس» عبری بکاررفته » این 
کلمه‌در آنجاهم بمعنی با و بتان آمده اما 
بتدریج در نوشته‌های یهود مفهوم معنوی و 
روحانی گرفته بمعنی بهشت یا جای پاداش 
ایزدی‌واقامتگاه نکان وپاکان بکاربرده شد 
مترادف « گان » (1) عبری 
استعمال کردند بمعنی باغ عدن , در ترجمهة 


واپردس» را 


توراة که‌درسال ۲۸۲ یا ۲۸۲ پ. م . نوشته 
شده کلمات عبری گان وپاردس هرد, باون 
امتیاز ازیکدیگر به‌«پر ادیزس» گردائیده‌شده 


است . 


یعنی همان کلمه‌ای که در روز گارهخامنشیان 
نویسندگان یونانی مانند کزنفون در برابر 
«پثیری‌دئزه) انتشار دادند وهمان کلمه است 
که اکنون درتمام زبانهای‌اروپائی باقی‌است 


)0( 00 ۰ 





)۵( ۵۰ 


فرانسوی: پارادیس(۷)»انگلیسی :پارادایز 
(۸) ۰ آلمانی : پارادیس )٩(‏ ۰ 
بنونیست اصل لغت «پثیری‌دئزه» را اززبان 
مادمیداند زرا اگر اصل آن پارسی باستان 
می‌بود » می‌بایست «پری دیدا» شده باشد , 
پالیز فارسی نیز از ریشه" همین کلمه‌است(از 
حاشیه" برهان بتصحیح دکتر ممین) : 
کوی وجوی از توکوثر وفردوس 
دل و جامه‌ز توسیاه وسپید . 
کسائی‌مروزی 
زفردوس باشد بدان چشمه راه 
بوبی بدوتن» بر یزدگناه . 
فردومی . 
فشرده تن‌اندرمیان گناه 
روانسوی‌فردوس گم کرده‌را» . 
فردوسی ۳ 
شعراو فردوس‌را ماندکه‌اند شعراوست 
هرچه درفردوس‌مارا وعده کرده‌ذوالمئن . 
منرچهری . 
نعمت فردوس یکک‌افظ متینش‌راثعر 
گنج بادآ رد یکک‌یککبیت مدیحش‌رائمن 
منوچهری . 
تابباشند در این رزدر مهمان‌منند 
رزه‌فردوس من‌است انشان مهمانمنند. 
منوچهری . 
ای هوشیار مرد چگوی که آن گروه 
هر گزسزای نعمت فردوس وکوثرند 
ناصر خسرو . 
مکن‌شکر جز فضلآنرا که‌او 
پفردوس شکرتر | مشتر 
ناصر خسرو . 
دربهشت ارخانه" زرین‌بود 
قیصر آکنون خودبغ ردو س آندرست . 
اصرخسرو , 
فرود آورد خسرورا بکاخی 
که‌عوبی‌بودا زآن فردوس‌شاخی . 
تطامی . 
هرچه بدوخازن فردوس‌داد 
جمله‌دراین‌حجرء ششدرنهاد . 
نظامی : 
ایزد عزو جل‌جای خلیفة گذشته فردوس کناد 
(بیهقی) . 
آنجارا چون فردوس بیاراستند . 
(یهتی) . 
ای‌شاهزاده بانوی ایران بهفت جد 
اقلیم چارم ازتوچوفردوس‌هشتم است. 
خاانی . 
هست‌تریاك رضاش ازدم‌فر دوس‌چنانک 
زهرحشش زسموم سقر آمیخته‌اند . 
خاقانی . 


85 (؛) تاوتق2دم (۳) 


)٩( ۵۲۵069 ۰ 





۱:۸ 


مرخ فردوس دیده‌ای‌هرگز 
که زستار کوثر اندازد ؟ 
خاقانی . 
چوفردوسی به‌بخشش رایگانی 
بفضل‌خود بفردوسش‌رسانی . 
عطار, 
رضوانمگرسراچه فردوس‌ب رگشاد 
کین‌حوریان بساحت‌دنیا خزیده‌اند. 
آدمی چون تودرآفاق نشان ننوانداد ۳ 
پلکه‌در جنت فردوس نباشدچوتوحور ,. 
سعدی , 


آنهمه پیرایه بسته جنت وفردوس 
ب وکه قبولش کند بلال‌محمد . 


سعدی , 
ترکیبات : 
- فردوس اعلی : بهشت است‌چه بهشت. 


را درعالم بالا دانند وبهشت برین هم پلین, 
سیب گویند : 
بنالید ب رآستأث کرم 
کهیارببغفردوساعلی‌برم. 
سعدی ب 
فردوس برین : فردوس اعلی : 
گرفت ازماه فروردین‌جهاذفر 
چو فردوس برین شدهفت کشور . 
عنصری . 
--فردوسرو: : آنکه‌رویشبزیایی‌فردوس‌را 
ماند : 
زفردوس‌رویان چو بلبل شرد 
بدوزخ‌همه شمله‌ها گل‌شرد. 
ظهوری (بتل‌آنندراج) 3 
- فردوس کردار : آنچه مانند فردوس 
باشد: 
ریحان دیح ازبوی‌وی‌جان رافتوح ازدوکدکه 
بزم صبوح ازجوی وی فردو سکردارآمده, 
خاننی - 
فَ فردوسلقا : فردوس‌دد ۰ بهشت دیداد ِ 
تبخت شهنشاهیوبر مسند عزت 
یاس بقابا که فردوس‌لقایی - 
ار 
- فردوس‌مانند : همچونبهشت‌درزیبیی: 
وتات بصوب سمرقند فردوس مانند 
مععلوف ساخته . (حبیب‌السیر , چاپ سگی 
تهران ص ۱۲۵) ۰ 
فردوس مجلس : آنکه مجلن ارچو 
فردوس خرم ودلیذپر است : 
قرف مجلس‌دارو یکارواح ۳ 


اجرام م رکب صفدری کافایدان دش 
خاننی. 


م1262 و۳ (۱) ۳ 
۳22۸016 (۷) 


وعز۲(۲۵۲۵6) 
. 166 () 











۱۹ 


فردوس منظر : فردوس رو(آنندراج) 

فردوس لا . 

ردو نی وار و مانند فردرنی: هجوت 
0 

بزم تو فردوس وار وز در دولت دراو 
راه طلب رفته هشت جوی‌طرب رفته‌چار. 


خاقانی . 


ا| یاغ انگور (برهان) . بستان. (ترجمان 
جرجانی ترتیب‌عادل بن علی) پوستان که‌انگور 
و هرگونه گل و هرقسم .یوه داشته باشد . 
(منتهی الادب) . 

فردوس . [ف] (ع!) طعام‌وجزآن که 
پیش مهمان نهند (منتهی‌الارب). نزل ی که‌در 
(ازاقرب‌الموارد) . 
فردوس . [ف *] (اخ) نام یکی از 
شهرستانهای استان‌نهم که محدوداست ازطرف 
شمال بشهرستان کناباد وکویر نمکک . از 
طرف خاور بدهستاننیمبلو ودهستان پسکوه 
ازبخش قاين » ازجنوب به بخش خوسف 
و دشت لوط » از باختر بکویر نیک . 


آب‌ره‌وا: هوای شهرستان فردوس درقسمت 


طعام بود . 


بخش حو مه‌ودهستانهای‌مصعبی » برون ۰ مهویه 
نسبة معتدل ودربخشهای بشر ویه وطیس گرمسیر 
است. آب مزروعی بطو رکلی ازقنوات‌است. 
ارتفاعات : یکک رشته ارتفاعات که‌ازقسمت 
جنوبی گناباد تاه ۲هزار گزی‌دهستان نیکنان 
امتداد پیدا کرده‌حدفاصل بین گنابادو فردوس 
را تشکیل میدهد و در نقاط مختلف اسامی 
مخصوصی‌دارد مانند کوه‌سیاه و کوه عبدلی » 
کوه شش‌تووغیره. رشته ارتفاعات کلات‌در 
شمال وشمال خاوری‌شهرستان‌فردوس واقه‌ست 
ک‌دامنه* جنوبی آذ‌جلگه‌فردوس‌ودامنه شمال 
خاوری آن‌جلگه کنابادراتشکیل‌میدهد. ارتفاعات 
دیگر که درشمال» خاور وباختر طبس‌وجود 
دارد در قاط مختلفهبااسامی مخصوص خوانده 
میشود مانند کوه گلستانه‌دردهستاند ستگردان 
شتر کوه دردهستان کریت‌ویکک رشته دیگر 
در باخترفردوس , تا مسافت 4 ۲هزارگزی 
از مر کز شهر که‌ته‌ماهورها بموازات جاده 
تشکیل یافته معروف . بارتفاعات اسد آباد 


است . 

رودخانه: درمنطته فردوس رودخانه مهمی 
که‌آب‌آن همیشه در جریان باشدوجودندارد 
رودخانه‌های محلی در مواقع بارندگی سیل 
آب‌در آنها جاری است.مانند رودخانه‌یخاب 
ورود پشر که‌هردو از کوههای بشرویه سر 
چشمه میگیرند . 

معادن : در اطراف قراء وقصبات شهرستان 
فردوس معادن زیادی وجود دارد که هنوز 
استخراج نشده است . فقط معدن روی 
که در ۱۸ هزارگزی جنوب فردوس راقع 
است فعلا دارای ساختمانی است که مأمورین 


۲ 





آداره معادن از آن محافظت مینمایند . 
معادن دیگری مانند گوگرد در اطراف 
چشمه آب گرم و معدن آهن در کوههای 
یخاب و کلات‌و معدن نفت در زمینهای بین 
قلعه هور و نصر آباد و دهستان دستگردان 
بطورمحوس نمایان و هنوز استخراج نشده 
است . 

کارخانه‌ها وصنایم‌دستی: گرچه‌اهالی‌فر دوس 
وق واستعداد فراوان دارند لیکن بواسطةً 
نداشتن مکنت کارخانه‌های مهمی در این 
شهرستان و جودندارد. فقط‌یکک کارخانه برق 
درفردوس بقوه ۰ ۲ ۱ اسب‌و ۲:۰ ولت‌ویکک 
کارخانه درطبس بقو؛ ۲۲۰ولت ونیز یکک 
موتوری آسیاد رآن شهر دیده میشود. صنایع 
دستی عمده شهرستان : قالی‌بافی و جادرشب 
و کرباس وبرك پافی است و در اکثر قراء 
کارخانه‌های قالی‌بافی‌و جود دارد. 

راه : یکک راه شوسه که از گنابادمنشعب‌شده 
از فردوس و بشرویه وطبس استان نهم را 
باستان هفتم اتصال میدهد و نزدیکترین راه 
یزدوخر اسان‌است. باغلب‌دهستانهاوشهرستانها 
نیز میتوان اتومتل برد سازیادا #ادارای 
شه رستان ف ردو س از سه بخش بنام حومه » بشر ویه‌و 
طبس تشکیل‌شده جمع قراء وقصبات آن 4۰۳ 
وتعداد نفوس شهرستان۸ ۰۰۸۷ تن است . 
زبان مادری کلیه اهالی فارسی اسث . یکث 
فرودگاه طبیعی در قسمت جنوبی فردوس 
واقع است که طول آن ۱۰۰۰ گزو عرضش 


یکک‌هزار گزاستو با کمترین مخار ج‌میتوان " 


آنرا بصورت بهترین فرودگاه در آورد . 
(ازفرهنگ جنرافیانی‌ایران ج ..)٩‏ 
فردوس . [ن«*] (اخ) ثهرفردوس 
که نام قدیمی آن تون‌ودرسرراه‌شوسه عمومی 
استان نهم وهشتم قرار گرفته یکی‌ازشهرهای 
تاریخی‌ایران و فاصلهآننسبت بشهرهایاطر اف 
بشرح زیر است : 
مشهد ۲۰+ هزارگز *گناباد ۷۲ هزارگز. 
مختصات جنرافیایی شهر فردوس : طول ۵۷ 
درجه و ده دقیقه شرقی » عرض ۳ درجه 
ویکک دقیقه شمالی است . شهر فردرس در 
داءه کوههای کلات ودر جلگه واقع ویکی 
ازشهرهای «هم است بعلوریکه ناصر خسرو 
در سفرنامه خود مینویسد : تود دارای 
۰ باب دکاث زیلو بافی‌بوده‌روزانه۰ ۲۰ 
گومفند دزآن شه کته میشده است" 
لیکن این شهردرزمان استیلای سلاطین‌مغول 
ویر ان گردید. از آثارتاریخیآن‌خرابه ار کی 
است که‌درزمان عمرو لیث صفاری‌دروسطشهر 
بناشده‌ودر زمان شاه‌طهماسب مرمت گردیده 
است. مطلمین اظهارمیدارند شهر فردوس در 
آن زمان دارای ۳۰۰ مسجد و۳۰۰ آِ 
انبار بوده‌کهامروژه آثار آنها باقیست, منجمله 
آب‌انباری است که‌دارای 4۰ پله است‌روقتی 








این آب‌انبار پرشو دکناف ششماه یک محله 
آن شهررا میدهد و نیز دارای مسجد جامعی 
است که وسمت آن نشان میدهد عده‌زیادی‌در 
این مسجد عبادت مینموده اند و همچنین 
درمحل ارك سابق تیه‌ای‌وجود دارد. گویند: 
هلا کوخان مفول ۰۰۰۰ تن از طوایف 
اسماعیلیهراقتل‌عام کردوا زکشته‌های آنهاتپاساحت 








وتخت خودرا روی آنقرارداده».این‌همان‌تبه 


است که بتخت‌هلا کوخا 
و 





ن معروف گشته‌است- 
ت»همی‌حاصل 
نشده فقط فلکه‌ای درشمال [ن قراردارد و 
خیایانی ازشمال بجنوب کشیده شده است. از 
ساختمانای جدید فقط ساختمان فرمانداری 





در وضعیت عم نی این‌شي ر تخيي 


اشت 

شهر فردوس‌مطابق آخرین آماردارای ٩ ۸۲۹٩‏ 
تن سکنه بوده و لینظر بفقرا اقتصادی وخشکت 
سالی‌های پی‌دربیاغلب ساکنین فعلامهاجرت 
کرده‌اند. آب مشروب شهر از قنوات‌تأمین 
میشود وبنا باظهار مطلعین محل» ۱۸۷ آب 
انبار در آنجا ساخته شده که ۷«تای آن بزر گک 
است‌وفتیکه درزمستان پرمیشود کفاف یکسال 
اهالی‌را میدهد . دارای‌یکک بیمارستان یکك 
دبیرستان و ۲۸ دبستان میباشد. در حدوذ 
۰ باب مغازه‌های مختلف دارد . (از ِ» 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩)‏ . 
فرد‌وس . [رث د] (اخ) بخش حوبه 
شهرستان فردوس از شش دهستان بشر حزیر 
خانکو»برون» مهویه» مصعبی»سرایان‌وسر 
قلعه تشکیل‌شده» حدود آنبشرح زیر است : 
ازطرف شمال خاوری‌وشمال بدهستان کاشکک 
وبخش بجستان ازشهرستان گناباد» ازطرف 
باختر ببخش بشرویه از طرف‌جنوب به‌بخش 
خوسف ازشهرستان بیرجند از طرف خاور 
بدهستان‌زیمباو ودهستان پسکوه ازشهرستان 
بیرجند . موقعیت طبیمی‌بخش: دهستان‌های 
مهویه - سرایان مصعبی کوهستانی و هوای 
آن معتدل است » لیکن‌هوای‌دهستان سرفلمه‌و 
ترائیکه در جلگه دانع شله انداگرسیراست 
محصول‌عمد؛ بخش‌غلات »پنبه و مختصر ز عفرانٌ 
ومیوجات وخشکبار است. جم‌قراء آن ٩1‏ 
ده کوچکک وبزر گک ودارای ۱۸۰۹4 تن 
سکنه است . (از فرهنگگ جنرافیایی ایژان 
9« 

فردوس . [ف د"] ((خ) دهی‌است‌از 
دهستان در بقاضی بخشحومه شهرستان نیشاب ر 
واقع‌درده‌هزار گزی‌جنوب‌نیشابور .ناحیه‌ایست 
رائع در جلگه» معتدل و دارای ۱۲۷ تن 
سکنه. از قذاتشروب‌ميشود. محصول آنجا 
غلات است. اهالی‌بکشاورزی گذران میکنند 
راه مالرو دارد (ازفرهنگ جنرافیایی ایران 
0 4 

فردوس . [رفد] (لخ) دهی‌است از 
دهستان حومه بخش زرند شهرستان کرمان 





فردوسی 


واقم دریکهزار گزی‌شمال‌زرند سرزاه فرعی 
زرند به راور . ناحیه‌ایست واقع در جلگه 
معتدل ودارای‌صدتن سکنه, ازفات مشروب 
میشود. محصولائش غلات» پنبه » پسته است 
واهالی‌بکشاورزی گذران میکنند. راه فرعی 
دارد . (از فرهنگ جذرافیایی ایراف ج۸) 
فردوس . [ف د] (ل خ) دهکوچکی 
است‌از دهستان‌لاویزبخش میرجاوه‌شم‌رستان 
زاهدان واقع دره ۱هزا ر گزی جنوب‌باختری 
میرجاوه کنارراه فرعی میرجاوه بخاش و 
دارای ه ؛ تن سکنه است . (از فرهنگ - 
جنرافیایی ایران ج۸) . 

فردوس . [ن د] (اغ) ده کرچکی 
است از بخش راین شهرستان بم واقع در 
پنجهزارگزی جنوب راین کنار راء فرعی 
راین به ساردوثیه . دارای ه !تن سکنه‌است 
(از فرهگی جنراایی ایرافج۸) 
فردوس.[_ف د] ( اخ)دهی‌است ازدهستان 
کشکرئیه شهرستان رفسنجاك واتع در ۰۷ 
هزار گزی شمال باختری‌رفسنجان و ۱۲هزار 
گزی خاورراه شوسة‌رفسنجان به‌یزد ودارای 
۱۰ تن سکنه است . (ازفرهنگی جنرافیایی 
ایران ج۸) . 

فردوس . [نر د] (۱غ) ده کوچکی 
است ازدهستان مرج بخش شهداد شهرستان 
کرمان واتع دره ههزا رگزی‌جنوب‌باختری 
شهداد و هشت هزار گزی جنوب راه مالرو 
سیر چ کرمان . دارای ه تن سکنه است . 
(از فرهنگ جنرافبایی ایرانج ۸) ۰ 
فردوس. [ن د](( خ) ده کوچکی امت 
ازبخش شهریار شهرستان تهران .واقع در ه 
هزا رگزی جنوب علیشاه عوض . ناحیه‌ایست 
واقع در جلگه ودارای ۷۵۷ تن سکنه . 
ازقنات و رودخانه کرج مشروب ميشود. 
محصو لانش : غلات صیفی کاری ؛ چفندر 
قند» انگور ومیوه زیاداست. اهالی‌بکشاوزی 
گذران میکنند . یک‌باب دبستان دارد . از 
طریق علیشاه عوض ماشین‌رو است. مزرع» 
محبودآباد جزء این ده است (از فرهنگی 
جنرافیایی ایران ج ۰۱ 

فردوس . [رف ک] ( اخ) . نام یکی 
از قلاع ملاحده که بدست هلا کو خراب شد 
(از تاریخ گزیده . حمدالقه مستوفی چاپ 
لیدن - ص 9۲۷ ) . قلمه‌ایست از اعمال 
قزوین(سجم‌البلدان) .قلمه‌ایست بظارم‌سفلی 
وتوایع آذ بیست‌پاره‌دیه‌است (ازنزهةالقلوب 
حمدالّه مستوفی . ص9). 

رپوس زا 
در پایین یمامه ( سجمالبلاان ) مرغزادی 
است قریب بیمامه مر بنی یربوع را (منتهی 
الارب) . 

فردوس . [ف د] (اخ ) آپیست بنی 
تمیم را بر جانب راست راه حاج از کوفه 





(از معجم‌البلدان) . آبی است مر بنی‌تمیم 
را نزدیکك کوفه (منتهی‌الارب) . 
فردوسآباد. [نرد ](اخ)ده کوچکی 
است ازدهستان‌سعید آباد بعش‌مر کزی‌سیر جان 
شهرستان وافع در شش هزار کزی جنوب 
سعید آباد و دوهزارگزی باختر ثوسة بندر 
عباس کرمان . و دارای سی تن سکنه است . 
(از فرهنگگ جذرافیایی ایران ج۸) ۰ 
فردوس‌الایاد. [فه سل ل](اع) 
در بلاد بنی یربوع است . (سجم‌البلاان) « 
فردوس‌حعفر.[ف دح ف ](اغ) 
ده کوچکی است از دهستان نوق شهرستان 
رفسنجان‌واتم درهنده‌هزار گزی شال‌باختری 
رفسنجان کنار راه مالرو رفسنجان‌به بافق 
و دارایچهارخانوار سکنه‌است (ازفرهنگک 
جنرافیایی ایران ج۸) . 
فردوس . [ف د](اخ)شیرازی.اسش 
سید اپوالحسن ومتولی یکی از بقاع شریفة 
آن ولایت بوده است . درآن شهرصحبتش 
اتفاق انتاد . سیدی خلیق وشفیق بود و در 
جوانی رحلت نمود . ازاوست : 
مگرآن چا پیراهن گشادند 
که‌ازبوی‌گامدیوانه کردند؟ 

زمی ساقی ! چراغی پیش ره گیر 

که مستان گم ره میخانه کردند ... 
(ازنجمعالاصحاء . ج ۲ص۳۸۲) :دجوع 
به‌فارسنامه ناصریج ۲ :ص ۱4۹ وطرأئقالحقائق 
ج ۳ ص : ۸ و انجمن خافان و ذریعه 
ت : ص ۸۲۰ شود. 
فردوس . [ف د] (( خ) مطربه‌ای‌است 
معاصر سلطان محمد خوارزمشاه که دروقت 
تسلط او برغوریان کفته: 
شاها زتو غوری بلباسات بجست 

مانند؛ موزه از کف‌پات بجست. 
ازاسپ پیاه گشت ورخ پنهان کرد 
فیلانبتوشاه‌دادوازمات بجست (ازتاریخ گزیده. 
حمداله مستوفی . چاپ لیدن. ص 4۱۱) . 
فردوسی . [ت د] (س نبی)شوب 
به فردوس که نام شهری است . 
فردوسی. [ن د] (اخ)حکیم‌ابوالقام 
فردوسی طوسی بزر گترین‌حماسه‌سرای‌تاریخ 
ایران و یکی‌از برجسته‌ترین شاعران جهان 
شبرده میشود . ودر تذ کره‌ها وتوار .خی که 
تا اواحر قرن سیزدهم‌هجری‌تألیف شده‌است 
مطالب قابل توجهی که مارا ازنظرتحقیق در 
زندگانی وی قانع سازد بسیار کم است . 
ناجار بیشتر باید بنوشته‌های دانشمندان قرث 
اخیر توجه کرد که بادقت درمتن‌شاهنامه‌برای 
ننلریات خود دلائل مزثری آورد‌اند 
زادگاه‌او:مولد این‌شاعربزر کک دهکده«باژ» 
یا «باز» از طابران طوس است . دولتشاه 
سمرقندی او را اژ مردم دهکد؛: «رزان» 
دانسته است اما گمان‌میرود که اشتباه او 








۱.۰ 


ناشی‌از عبارت نظامی عروضی درچهارمقال 
باشد که‌نویسد. هنگامی که هدیة سلطا محمود 
بطوس رسید ۱ جناز؛ فردوسی را بدروازه 
رزان بیرون همی‌بردند) . 
تاریخ تولد : در بارهٌ تاریخ تولد فردوسی. 
روایات تذکره‌ها و تاریخ‌ها پریشان است ِ 
در نسخه‌های معتبر شاهنامه سالهای عمر او 
تا هفتادوشش و «نزدیکک‌هشتاد» یادشده‌است 
و با توجه بسال در گذشت فروسی میتوان 
تاریخ نسبة دقیقی برای تولداویافت . 
درجابی‌میگوید : 
کنون سالم آمد به‌هفتاد وشش 
غنوده همی چشم بیمارنش , 
ودر مورد دیگر گوید : 
کنون‌عمر نزدیکک «شتادشد 
امیدم بیکباره برباد شد , 
محققان معاصر گمان دارند که بیت آخیر 
پس‌از پایان شاهنامه برآن افزوده شده است. 
زیرا درهمه نسخه‌های خی شاهنامه این‌بیت 
وجود نداردوظاهراً بس ازسال ۰۰؛هجری 
فردوسی درشاهنامه تجدیدنظر کرده و ابیانی 
برآن افزوده است . برطبق بیشترنسخه‌های 
شاهنامه» فردوسی‌درسال ۰۰ ؛ هجری‌هفتا دو 
یکسال‌داشته است ودر ایتصورت اگرهفتاد 
ویکسال ازسال چهارصدهجری‌بعقب بر گردیم 
تولد ار بسال ۳۲۹و برابر باسال‌درگذشت 
رودکی میشود ,این تاریخ را دلایل‌دیگری 
نیز تأیید می‌کند : 
فردوسی بنابگفته" خودش‌درهنگام روی کار 
آمدن محمود غزنوی پنجاه وهشت ساله بود 
است زیرا میگوید : 
بدانگه‌که بدسال پنجاه‌وهشت 
جوان‌بودم وچون‌جوانی گذشت . 
خروشی شنیدم زگیتی بلند 
که اندیشه‌شد پیرومن‌بی گزند, 
که ای نامداران و گردنکشان 
که‌جست از فریدون فرخ‌نشان ؟ 
فریدون بیداردل زنده‌شد 
زمین‌وزمان‌پیش اوبنده‌شد, 
بپیوستم این نامه بر نام اری 
همه مهتری باد فرجام اوی ۰ 
سال جلوس محمود ۳۸۹ . است ولی 
دوسال پیش از آن- سال ۳۸۷ - مطابق با 
غلبة محمود بر نوح‌بن عبدالملکک سامانی و 
سپهسالاری او درخرامان‌است , اگر ازاین 
تاریخ ۸ سال بعقب بر گردیم باز سال‌تولا 
فردوسی ۳۲۹ خواهد شد و تشبیه محمود 
بفریدون نیز میرساندکه ابیات بالا مربوط 
به آغاز شهرت اوست . 
کنیت ونام : کنیت فردوسی‌همه جاابوالقاسم 
آمده است‌و صورت‌درست نام خودوپدرش 
روشن‌نیست . 7 
خانواد؛ فردوسی: خانواده او بنا بر نوشته 

















۱۰ 


نظامی عروضی راز دهاقین طوس» و صاحب 
ثروت و آب وملکک بوده اند امااین‌توانگری 
ومکنت در طی سالیان دراز به تهی دستی 
گرایید و در روژگار پیری» شاعر عالیقدر 
با تنگد-تی‌ونیاز بسرمی‌برده‌است. درخطاب 
به فلکک وارونه گردگوید : 
چوبودم جوان‌برترم داشتی 

بپیری مرا خوار بگذاشتی . 
هنگامی که‌هئوز ثیروی‌جوانی ومایه" زندگانی 
شاعر از میان نرفته‌بود اندیشه" نظم شاهنانه 
او را بخود مشنول داشت و روزی که بدین 
کاردست زد بیش‌از چهل سال اززندگانیش 
نمی گذشت . 
افسانه‌هایی که‌دربارء سب نظم این اثرجاویدان 
در تذ کره‌ها وتواریخ‌قدیم آمده است اغلب 
بی اساس و دور ازحقیقت است و در این 
باره ضمن گفتگو از شاهنامه سخن خواهیم 
مفرهای فردوسی : نظامی عروضی‌نویسد : 
«چون فردوسی‌شاهنامه تمام کرد نساخ اوعلی 
دیلم بود و راوی وابودلف ووشکرده حبی 
قتیبه که عامل طوس بود ... شاهنامه علی 
دیلم درهفت مجلد نبشت و فردوسی بودلف 
را بر گرفت و روی بحضرت نهاد » بنزنین 
و بپایمردی خواجه بزرگک احمد حسن 
کاتب عرضه کرد و قبول افتاد ... » 
صحت جزئیات این روایت با توجه بانچه 
درشاهنامه و منابع دیگر آمده است تأیید 
نمیشود . زیرا صاحب تاریخ سیستان‌نویسد 
که چون محمود وصف رستم را شنیدگفت 
«اندر سپاه من‌هزار مردچون رستم هستاو 
فردوسی جواب داد : «زند گانی بر خداوند 
دراز باد . ندانم اندرسپاه او چند مردچون 
دستم باشداما این دانم که خدایتهالی خویشتن 
را هیچ بنده چون رستم نیافرید! این‌بگنت 
وزمین بوسه‌کرد و برفت . محمود و زیررا 
گفت « این مرده مرا بتعریض دروغزن 
خواند » وزیزش گفت : « بباید کشت ۰ . 
شاعر دلآزرده دربار محمود را ترك کردو 
ومیئوینند که یکسر بسوی هرات رفت ودر 
آنجا دیری همان اساغیلورق(پدرازرتی 
شاعر) بود و کسان‌نحمود که‌بدنبالش رفتهبودند 
اورا درطوس نیفتن وبازگشتند . آنگاه بت 
پروایت نظای سمرتندی : « بطبرستان شد 
بنزدیک سپهیدشهریار که از آل باو نددرطبرستان 
«ضافان بود؟ و نسبتش بیزد گرد شهریار 
می‌ببوست. صدبیت در هجو محمودپرشاهنامه 
افزرد وآنرا به شهریار تقدیم کرد وبازنفلامی 
عروضی نویسد که شهریار هجو محمود رابه 
صدهزار دینار خرید وشست . 
این داستان وهویت سپهید شهریار و دیگر 


"۰۰۰۰ 





اجزاء آن آگرهم درست باشد بدیتصورت 
نیست زیرا با تاریخ و فق‌ندارد .(۱) گروهی 
از محقتان توشتهاند که فردوسی بغداد و 
اصفهان نیزسفر کرده است . 

اشتباه این گروه از آنجا ناشی شده است که 
یک نسخة خعلی شاهنامه را کاتبی در سال 
۶ برای حاکم لنجان اصفهان نوشته و 
از خود ابیاتی سخیف و سست در پایان آن 
افزوده است . چارلز ریو (۲) در تاریخ 
استنساخ کتاب «شصد» را رسیصدا خوانده 
وسال ۶۹ رابرابرباسفر فردوسی‌باصفعان 
پنداشته است‌از طرف‌دیگر کسانی که‌متظومه؛ 
یوسف و زلیخارا از فردوسی میشمرده‌اند 
بدلیل اشاراتی که‌در مقدمه" این منظوعه است 
چنین نتیجه گرفته‌اندکه شاعر به بقداد نیز 
سف رکرده است‌و البته چنین نیست . 

مرگ فرزند : درسالهای اواخر قرن‌چهادم 
هجری هنگامی که فردوسی به شصت و پنج 
سالگی رسیده بود مرگ فرزندجوانش‌پشت 
پدر را دوتا کرد و بجای « عنان عصا بدست 


وی داد » : 





فردوسی 


جوان را چو شد سال برسی‌وهفت 

نه بر آرزویافت گیتی‌و رفت . 
کت شصت‌و پنج ووراسی وهفت 

نپرسید ازاین پیروتنها برفت . 
این‌حادثه باید در حدود ساله ۳۹ ق. اتفاق 
افتاده باشد . 
تاریخ درگذشت : در گذشت فردوسی را 
حمداله مستوفی در سال 4۱ ودولتشاه در 
سال ۱۱؛ ق. دانسته‌اند. با توجه به‌سالهای 
عمراووتاریخ‌تولاش‌میت وانسال ۱ ۱ »رادرست- 
تر دانست زیرا در سراسرشاهنامه بیتی‌نیست 
که عمر فردوسی ر ابیش از ۸۰سال بنماید 
واگر بتاریخ تولد او ۲ سال هم بیفزایم 
از سال 4۱۱ بیشتر نمیشود ازطرفی بنا به 
روایت نئلامی عروضی‌درسال مر کگاوسلطان 
محمود درسفر هند بوده است و سا ٩۱۱‏ 
هم‌سال فتح قلاع تور وقیرات بوسیله محمود 
است . و در روایتی که نظامی نقل‌میکند در 
آن سفر خواجه احمد<سن‌میمندی نیزهمراه 
سلطلان بوده است در حالیکه اگرسال مرگ 








فردوسی 


آردوسی ۱ ؛ باشد پس ازعزل خواجه‌میمندی 
است * 


نظامی گوید که در راه باز گشت ازهندوستان 





سلطان را دشمنی بودکه حصاری استوار 
داشت . سلطان پیامی برای‌وی‌فرستاد که تسلیم 
شود و هنکامی که پیکت او باز میگشت از 
وزیرش پرسید : رچه جواب داده‌باشد ؟ » 
وزی رگفت : 
اگر جزبکام من آیدجواب 

من و گرژو میدان وافراسیاب . 
این بیت شاه رابیاد شاعردل شکنته انذااشت 
وهنگامی که بپایتخت آمد - بنا به نوشته 
نظامی عروضی‌شصت‌هزار دینار برای‌فردوسی 
فرستاد » اما نوشداروی او هنگامی رسید که 
سهراب مرده بود و « جناز؛ فردوسی را 
بدرواز؛ رزان بیرون همی‌بردندا. 
تنم‌ادختری که از او باز مانده بود صله‌شاه 
را پس‌داد و ابوبکر کرامی مأمور شدکه از 
آن پول‌رباط‌چاهه را برسرراهمروونیشابور 
بسازد . 
آرامگاه فردوسی : امروز در ۲۷ هزار 
گزی مشهد و در شش هزارگزی راه مشهد 
بتوچان » در کنار خرابه‌های طوس قدیم 
جایی است که آنرا «شهرطوس» میخوانندو 
در دل این نقطه » درمیان باغی نسبةبز رگ 
بای هگ آزللنگاه فردسی قرالن دزرو - 
این بنا بفرمان رضاشاه کبیر درسال ۱۳۱۳ 
شمسی ساخته شد . نفلامی عروضی نویسد که 
پسازمر گک فردوسی یکی ازمد کر ان متعصب 
طابر ان طوس‌مانع تدفین جناز؛وی‌در گو رستان 
شهرشد واو را زافضی‌خواند . بناچارجنازه 
را در باغی که کثار درواز؛ شهر و متعلق 
بخود حکیم فردومی‌بود بخاك سپردند واگر 
این روایت درست باشد محل آرامگاه کنونی 
شاعر را باید ملکک شخصی‌او شمرد . 
مذهب فردوسی: فردوسی‌را برخی‌از محققان 
شموبی دانسته اند ولی نمیتوان این عقیده 
زا سعقق وفاطغ قانشت 7 
رینکه مسلمانی ءزمن است و همین حقیقت 
جویی یکی از موجبات بی‌اعتذایی‌درباریان 
متمصب سلطان محمود سبت بوی بوده‌است 
باندیشه‌های زردشتی ودین بهی نظر تحسین 
دازد و بنوشته دکتر معین در کتاب مزدیسنا 


وی با وجود 


وتایی آن در ادبیات پارضی ۱ هر موقم 
که توانسته است بکیش ایرانی گریز زند 
از سوزدل وشور باطنی سخن رانده‌است ۷ . 
وبا تأسف بسیار افزوده است که : 
چو زین بگذری دور عمر بود 

سخن گفتن ازتخت ومبربود , 
آما در هرحال بایدبخاطر داشت که‌اوهمواره 





(۱) آخرین امیر آلباوند که موسومبشهریار است (شهریار سوم» پسر دارا) تبلازسال 4۰۰ ازقابوس وشمگیر شکست خورده واگر فردوسی 
بنزداورفهیاشدبایدنتیجه گرفت که‌تاریخ سفر غزئین جلوتر از ۰ ۰ 4ق.بوده است . 


۰ من : 0 (۷) 


فردوسی 


موحد بوده و گفته است : 
«بد گفتن و گفتن ایزدیکی‌است» ونیزخاطر 
نشان ساخته است که : 
اگر خلد خواهی‌بدیگر سرای 

بنزد ثهی ووصی‌گیر جای ۰ 
هزارثفردوسی: چون بعضی ازمحققان تواد 
فردوسی‌را درسال ۱۳ ۲حساب کرده پودند 
هزار سال پس از آن ( ۱۳۱۳ ) در زمان 
رضاشاه کبیر گروهی ازبزرگان دانش‌ایران- 
شناسی‌ومحققان کشورهای دیگر بایر ا‌دعوت 
شدند و کنگره‌ای باشر کت فضلای زمان در 
تهران تشکیل شد تازار؛ فردوسی را جشن 
بگیرد . جلسه‌های این کنگره دردارالفنون 
تهران تشکیل می‌شد مجموء» ارزنده‌ای از 
سخنرانیهایی که در این کنگره ایرادگردیدو 
اشعاری که خوانده‌شدزیر عنو ان«هزارمٌ فردوسی, 
درسال ۱۳۲۲ از طرف وزارت فرهنگی 
ما 
در پایان کنگره میهمانانایرانواعضای‌ایرانی 
اکتکره بخراحان سفر کردئد ودرهمان سفر 
آرامگاه حکیم بزرگک بدست رضاشاه کبیر 
کشوده شد ۰ 
آثار فردوسی : بزرگترین حماسه" ایرانی 
ویکی از چند اثررکوه آسای ادبی جهان 
شاهنامه* فردوسی است 
داستانهای‌حماسیو رو ایات‌تاریضی وافسانه‌های 
ما در قرون پیش از اسلام در کتب بسیاری 
پراکنده برد که از جمله" آنهاباید کارنامه" 
اردشیر بابکان » یادگارزیر » بهرام‌چوبین 
داستان رستم‌و اسفندیار »داستان پیران ویسه 
کتاب پیکار » پندنامه" بزر گمهر » اندرز 
خسرو پسر قباد (انوشیروان) » مادیگان 
شطرنج » آئین‌نامه و گاهنامه را نام برد .اما 
برتر وجامع‌تراز همه" آنها «خداینامه» است 
که کارنامه" شاهان‌ایران کون بوده‌است‌وتألیف 
آنرا در زمان خسروپرویز دانسته‌اند و در 
مقدمه بایسنتری شاهنامه آمده‌است کهیزد کرد 
شهریار دهقان دانشوری را به تکمیل آن 
مأمور ساخت . این کتاب‌را ابن مقفعبعربی 
ترجمه کرده است اما ازاین ترجمه چیزی‌در 
دست نیست : 
باید این‌نکته را خاطرنشان کرد که خداینامه* 
پهلوی یا ترجمه" عربی‌آن مستقیما دردست 
فردوسی نبوده‌است زیر فردوسی ازمأحذی 
دیگر استفاده کرده» بدین معنی که پیش از 
شروع کار شاهنامه » سبهسالار پاك نژاد 
خراسان ابو منصور عبد الرزاق وژیر خود 
ابومنصور معمری را بگردآوری دهقانان و 
تألیف کارنامه" شاهان مأمور ساخته‌وشاهنامه 
فارسی منثوری پرداخته بود و همین گرد 
آوردن دهقانان وموبدان - که‌روایات راسینه 


)۱ شاهنامه" . چاپ بروخيم. ج٩‏ . ص ۱۷۲۹ ۰ 





بسینه آموخته بودند - نشان میدهد که متن 
خداینامه‌در دسترس |بومنصورنبودهاست . 
علاوه بر ابومنصور معمری ۰ کسان دیگر 
وازجمله ابوالموید بلخی و ابوعلی محمدین 
احمل بلخی نیزشاهنامه‌هایی بنثر نوشته‌بودند 
آما گمان‌نمیرود که مأخذ کار فردوسی کتابی 
جزشاهنامه" ابو منصوری بوده باشد والبته 
اطلاعات وءماومات شخصی و از همه مهمتر 
قدرت تصور بیماننداش در پرداختن کتاب‌بی 
اثر نبوده است , 
قسمتی از روایات شاهنامه را نیز از شخصی 
بنام «آزادسرو» نقل میکند (۱) و در این 
مورد بتحقیق نمیتوان گفت که‌آیا آز ادسرو 
مستقیماً مطالب‌را برای وی گفته است‌یاجزو 
کردآورندگان شاهنامه ابومنصوری بودهو 
فردوسی عین عبارت ابومنصوری را بنظم 
آورده است؟ 
داستاث نظم شاهنامه : در مورد داستانهای 
حماسه ملی ابران باید گفت که در این کار 
فردوسی مبتکر نبوده و پیش از او دیگراث 
بدان دست زده بوده : 
مسعودی مروزی قسمتی از شاهنامه را بوزن 
ترانه‌های ساسانی ساخته بودکه از تمام آن 
فتط چند بیتی از سر گذشت کیومرث مانده 
است . پس از مسم‌ودی "۰ دقیقی طوسی 
سر گذشت گشتاسب وظهور زردشت را بنظم 
آورد وچون دقیقی بدست غلامی کشته‌شد » 
شاهنامه وی‌نیزنانمم‌ماندو بناگفته فردوسی : 
زگشتاسب وارجاسب بیتی‌هزار 
بگفت و سرآمد براو روزگار . 
یکایکک از او بخت بر گشته شد 
بدست یکی بنده بر کشته‌شد , 
افردوسی که شاید پیش ازمر کك دقیقی وحتی 
پیش‌از آنکه وی بکار شاهنامه دست بزند » 
خود در این فکر بود کمرهمت برمیآابست 
و اثری در حدود شصت برابر کار دقیقی 
بو جودآوردوهنگامی که‌بسر گذشت گشتاسب 
رسید»‌هزار بیت دقیقی را هم درشاه‌نامهخود 
نقل کرد . 
فردوسی برای تألیف‌شاهنامه زحمات‌فراو ان 
کشید و نیروی جسمی ومالی خود را هم بر 
سر آن نهاد . میگویدکه برای فراهم کردن 
متن داستانها «بپرسیدم از هرکسی بیشمار! 
وآنگاه دوست مهربانی که « توگویی که با 
من بیکک پوست بود » در این راه مرایازی 
کردو گفت : 
نوشته من این نامه پهلوی 





بنزد توآرم مگر بننوی . 
آنگاه بزر گانزمانمانندحیی فتیبه وعلی‌دیلم 
که مقام وس رگذشت آنها روشن نیست(۲) 


وبرا تشویق کردئد واو در حدود سی سأل 





۱۰۲ 


در این کاد پادای کرد و از نم غود 
«کاخی‌بلند پی‌انکند که از باد و باران نیابد 
گزند, وهنگامی که درحدود «پنج هشتادبار 
از هجرت » می‌گذشت «نامه" شاهوارا وی 
بپایان رسید , 
بدرستی نمیدانیم که‌ارتباط او بادربارمسمود 
غزئوی چگونه بوده است . از مدای ی که 
درشاهنامه آمده است چنین اتنباط میشود 
که فضل بن احمد اسفراینی وزیر سلطا 
محمود » نصر بن سبکتکین برادر سلطا 
وگروهی دیکر از بزرگان خراسان باوننار 
لطف داشتهاند. ودر کار شاهنامه مشرق‌وی 
بوده‌اند . 
فضل‌بن احمد اسفراینی‌که تا سال ۵4۰۱ , 
وزیر محمودبود بزبانوفرهنگ ایرال‌علائه 
داشت دهم او بود که فردوسی در باره‌اش 
گفته‌است : 
کجا فضل را مسند ومرقد است 

نشستنگه فضل‌بن احمد است _ 
نبد خسروان را چنان کدخدای 

بپرهیز وداد وبایین ورای . 
اما دریغ که هنگام سفر فردوسی بنزنین بر 
مسند فضل مردی نشسته‌بود که با وجودفضل 
وهنر » دردین تعصب داشت و آنچه راکه 
بایران پیش از اسلام باز می‌گشت بحکم. 
تعصب باطل میشمرد . 
این شخص خواجه احمدبن حسن‌میمندی اس 
که دفاثر دیوانی محمودرا بار دیگرازثارس 
بعربی گردانید وسخن وادب‌پارسی را خوار 
اکرد. . پیداست که او هرکز برای فردوس 
راهی بدربار نمی کشودواگر میکشود» علل 
دیگری که‌گفته خواهد شد آذراه رامی‌بست, 
موانع‌دیگر ی که‌درراه حکیم طومی وجود داشت 
یکی حسادت شاعراث دربار بودکه او را 
از دور می‌شناختند ونزدیک شدن اورایشاه 
بزیان خودمی‌دیدند ودیگرطرز فکر وتعصب 
محمود غزئوی بودکه نه با مذهب و افکار 
فردوسی موافقت داشت ونه‌میتوانست غرود 
میهنی او را بپذیرد . له آفردرسی به 
تورائیان وبزر گذاشت نواد وتمدن ایرانی 
چیزی نبود که بمذاق محمود خوش آید 
وروایت تاریخ سیستان کهدر ذیل عنوان 
سفر های فردوسی نقل شد میتواند دلیل 
نردیکتری‌برای این حقیقت‌باشد . 
بهرحال شاهنامه در بارگاه غزنین خوانده 
شد ودیرنپایید که حسادت بدگویاف «بازاد 
فردوسی‌را تباه کردا. خود وی‌میگوید : 
مر غمز کردند کان پرسخن 


ری وعلی‌شدکهن 


(۲) نظامی عروضی یکی را عامل طوس ودیگری را نساخ شاهنامه دانسته است . 
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ترجمه‌های شاهنامه : 
شاهنامه" فردوسی بتمام زبانهای زند؛ دنیای 
آمروز ترجمه شده و در بارژ آن‌کتابها و 
مقاله‌های بیشمار برشتهة تحریردر آمده‌است. 
که ازجمله" آنها این ترجمه‌ها و کتب قابل 
ذکر است : 
ترجم؛ُ شاهنامه بزبان, آلمانی توسط گورس 
(۱) » ترجم؛ رستم‌وسه راب بالمانی بوسیلا 
فردریش رو کرت(۲) »ترجمه" کامل‌شاهنامه 
پالمانی بدست شاک (۳) » کتاب حمام؛ 
ملی ایران در بار؛ شاهنامه » نوشته تئودور 
نلد که (4)» ترجمه‌های سرویلیام جو نس(:) 
اوسدن )٩(‏ » ترنرمکان (۷) ؛ و کارهای 
جورج وادثر (۸) وبرادرش ادموند وارثر 
)٩(‏ در زبان انگلیسی » ترجمه" منثور 
کریمسکی(۱۰) وترجمه‌های‌توم وناتام 
لوژیسکی (۱۱) و ژکفسکی (۱۲) در 
زبان روسیء ترجم‌بی‌مانند ژول‌مول(۱۳) 
در زبان فرانسه» ترجم‌لاتینوو لرس(۱4) 
و بسیاری ترجمه‌های دیگر که یادآوری آنها 
موجب اطاله کلام خواهدشد .از بر جسته‌ترین 
ترجمه‌های شاهنامهاثری‌است که رام الدین 
فتح‌بن علی‌البنداری‌در سال ۱۲۰ ق .بزبان 
عربی درشام‌انجام داده وبه عیسی بن‌ابی‌بکر 
بن ایوب حکمران عرب تقدیم‌داشته ودکتر 
عبدالوهاب‌عزام استاد جامع‌الازهر (درقاهره) 
آنرا تصحیح وچاپ کرده است . 
اهمیت فردرسی وشاهنامه" او : 
فردوسی رابایدپیشرو کسانی‌شمرد که‌بانتخارات 
ایران کهن جان داده وعظمت آنرا آشکار 
ساخته‌اند . او مظهر وطن پرستی و ایران 
درستی واقعی است ومیگوید که اگرما : 
ذبهر بروبوم وفرزند خویش 

زو کود کک‌وخرد وپیوندخویش. 
همه بر سرتن بکشتن دهیم 

ازآنذبه که کشور بدشمن‌دهيم ۲ 

از طرف دیگرا اررامیتوان‌حافظ تاریخ‌ایران 
کهن‌دانست. مطالی* منایم‌عربی‌دوره اسلامی 
و آثار بانیمانده از روز گاران پیش ازاسلام 
نشان میدهد که بسیاری از روایات شاهنامه 
درست مطابق خداینامه‌های پیشینیان است و 
حکیم طرسی در نقل آنها کمال امانت را 
مراعات کرده است. نکته دیگر که‌نبایداز آن 
غانلبردایاست که درثرگرانهایفردوسی 
گاه رسرمر آداب وشیوه زندگی مردم‌ایران 
اکهن - بنقل‌از منابع قدیم-آورده شده وباین 


پل 
۱9۱۵66۵( 7۳6۵00 (م) 
۱ 
1 (۱۳ ...۰ کنو (۲چ) 
۹ ِ ؟  .‏ هاش 





ترتیب میتوان بسیاری از آن رسوم را از 


,- طا 
طریق مطا 


لمٌ شاهناء» دانست و بعبارت دیگر 
شاهنامه مأخذی برای جاسعه شنامی تاریضی 
است . یکی ازبزر کترین امتیازهای فردوسی 
ایمان باصول اخلاقی است فردوسی هرکز 
لفظ ر کیک و سخن نایسند در کتاب خرد 
نیاورده و همین امر باعث شده است که 
هجونامه‌محمود غزنوی‌رابسیاری‌ازدانشمندان 
مجعول بدانند . اندرز های کرانبهای او 
اه با چنان بیان «وثری سروده شده است 
که خو اننده‌نمیتواند خود را از تأثیر آن بر 
کنار دارد ؛ 
زخاکیم باید شدن سوی خاله 
همه‌جای‌ترس است و تء مارو باك. 
جهان سربسرحکمت وعبرت است 
چرادهرةما همه غفلت‌است ٩‏ 
سخن پردازی که در بار؛ او گفتگو می کنیم 
صاحب‌دلی‌حساس_بوده‌وسوزو گدازوشیدایی 
عاشقانه را بخوبی در لابلای ابیات پرهیمنة 
این‌حماسه" بز رگ کنجانیده است.سر گذشت 
عشق زال ورودابه وداستان منیژه و بیژندو 
نمونه از این گونه شمرهاست . 
گاهگاه صحن یکک‌دیدار یاسلام‌واحوالیرسی 
را درعین‌سادگی چنان شرح میدهد که گویی 
خواننده ماجرا رابچشم می‌بیند . هنگامی که 
گیو برای آوردن کیخسرو بتوران سفر 
می کند» خسرو باشادی ازار استقبال‌می کند. 
فردوسی, میگوید : 
وراگفت : ای گیو شادآمدی ۱ 
خرد را چوشایسته‌داد یی 1 
چگونه سپردی براین مرز راه ؟ 
زطرس و ز گودرزو کاوس‌ثاه» 
چه داری‌خبر؟ جمله هستند شاد؟ 
همی‌در دلازخسرو آرند یاد ؟... 
جهانجوی رستم -گو پیلتن - 
چگونه‌است‌ودستان آن‌انجمن؟... 
فردوسی‌در وصف منظره‌ها ونمایش‌پرده‌های 
مختلف رزم وبزم بربسیاری ازشاعرانزبان 
پارسی برتری‌دارد. دروصف‌های اوسادگی 
ودقت ولطافت بیان باهم آميخته است . بنا 
بر تحقیق هاثری ماسه" فرانسوی در سراسر 
شاهنامه بیش از دویستوپنجاه قطما توصیف 
رجرد دارد که اغلب آنها بدیع ودلکش است 


در زیبائی رودابه دختر مهراب و سشوته" 


۰ 1 (۳) 
۰ 8 ۲۱۲۵۵۴ (۷) 
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زال چنین سخن می گوید : 
زسرتا بپایش یکردارعاج 
بر خ‌چون‌بهار وببالاچوساج 
دو چشمش بسان دو نر گس بباغ 
مژه تیرگی برده از پرزاغ . 
اگر ماه جویی‌همه روی است 
و گرمشک‌بوبی‌همه‌موی‌اوست 
بهشتی است سر :اسر آراسته 
پر آرایش و رابش و خواسته .. 
سرود دلکشی که در و صف مازندران‌ساخته 
ودر آذ از« کوه و لاله وسنبل وهوای خوشگوار 
وژهء‌ین مشگبار» شمالایران سخن گفته‌رصف 
دقیق ودرستی از دیار مازندران است. آنجا 
که سیاهی شب را در آغاز داستان منژه و 
بیژن نقاشی می‌کند بدیع ترین وزنده ترین 
تصویر شب را در سخن او می‌بینیم : 
مپاه شب تیره بر دشت و راغ 
یکی‌فرش انکندهچون پرزاغ 
چو پولاد زنگار خورده سپهر 
تو گفتی‌بقیر اندراندوه چهر 
نمودم زهر سو بچشم آهرمن 
چو مارسیه باز کرده دهن ... 
دب مان افرگاهلاترصیت: ۱6 صوارت» یلته 
پیدامی کند اما هماهنگی لفظ و حسن تشبیه 
بقدری است که هر گز اغراق و مبالنه شاعر 
را ناخوشایند جلوه نمی‌دهد این چندبیت در 
وصف تهمینه دخترشاه‌سمنگان ومادرسهر اب 
است « 
دو ابرو کمان و دو گیسو کمند 
ببالابکر دار سرو بلند 
دو رح چرن عقیق پمانی برنگ 
دهان چوندل‌عاشقان گشته تنگ . 
دو برگ گلشی سوسن می سرشت. 
دوشمشاد عثبر فروش از بهشت 
بنا گوش تابنده خورشید وار 
فروهشته زو حلقه گوشوار , " 
لبان از طبرزد زبان ازشکر 
دهانش مکلل پدرو گهر 
ستاره نهان کرده زیرعقیق 
توگفتی و رازهره آمدرفیق 
فردوسی را نباید تنها حماسه سرا شمرد . 
او در عین‌حال که بدین شیوه شهرت دارد . 
سخنوری است که در تنزل ورشته‌های دیگر 
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فردوسی 

2۳ میتوان ار را با بزرگان آن فنون 
قیاس کرد ۰ 

آثار دیگر فزدوسی : 

شاهنامه معیار و مشخص کامل خلاقیت طبع 
فردوسی‌است.و لی کاراوبهمین‌اثر پایان‌نمی‌یابد 
در بارهٌ فردوسی بمنوان مصنف «یوسف و 
زلیخا» رهمچین برخی قطعات تغزلی‌میتوان 
سن گفت . . . انکارتعلق منظومه" یوسف 
وزلیخا شاید مشکل تر از اثبات آن باشد . 
دلیل اساس بتفم مصنف بودن فردوسی این 
است که بعید مینمایدمصنف چنین اثرمنفاومی 
مجهول و گمنام مانده باشد . که 
برای برخی ازدانشمندان ایران مبدل بذفی 
کامل معنف بو فردومی گردید قر ۷ 


مربوطبزمان ماست . . . . از طرفی اشاره 






باینکه«بوسف وز لیخا؛باز بان شاهنامه سروده 
نشده است . نمیتواند ابت کند که‌این کتاب 
اثر فردوسی نیست , زیرا در خود شاهنامه 
هم زبان امکندرنامه باقستهای اساطیری 
تفاوت دارد وطبیمی است که مننظومه مذهبی 
و رمانتیکک را که با تر آن رابطه دارد » 
فردومی نمیتوانسته است با زبان شاهنامه 
بسرایدونیزا گر گوینده‌این منظومه‌جزفردومی 
بوده و گمنام مانده باشد بازهم‌شکل میتوان 
قبول کرد که در نقلها و ادبیات کلاسیکک 
ایران هیچ ذکری ازاوثرفته باشد» درحالیکه 
درتذ کره‌ها گاه ازسراینده‌ای که فقط چندبیت 
شمر دارد ثا‌برده شده است. دربارفیوست 
و زلیخای مسوب بفردوسی نکاتی چندباید 
گفته‌شود تا کیفیت انتساب آن بحکیم‌طرسی 
روشن گردذ : 
این منفلومه در بحر متقارب مشمنمقصور و 
بوزنشاهنامه است و مطابق اکثر نسخ‌چابی 
وخعلی - وازجمله نسخه" چاپ بمبئی‌بتاریخ 
۵ ق - چنین آغاز میشود : 
بنام خداوند هر دوسرای 

که‌جاوید ماندهمیشه‌بجای . 
وباستناد ابیاتی که در مقدمه آن آمده پیش 
از سراینده" این کتاب موضوع م رکذشت 
یوسف‌را کسانی‌دیگرازجمله ابوالءویدبلخی 
وشاعری دیگر بنامبختیاری بنظمآوردهاند, 
بموجب نسخه خعی موجوددر موز؛بریتانیا 
مراینده سفری ببنداد کرده و در آنجا این 
مننلومه را بخواهش ابوعلی‌حسن بن‌محمدین 
اراصا نت آلت . 
درآغاز تمام نسخ خی "و چاپی |بیانی نیز 
دیده میشود که‌سراینده ضمن آن ابیات‌اظهار 





میدارد که‌پیش از این ازداستانهای تاریخیو 

حماس وعشتی سخن میگفته واینکک‌از آن 

کارهای بی‌ثعر وبی‌پایه دست کشیده‌وراهخدا 

پیش گرفته است ومیخواهد داستانی ازقر آن 

کریم را بنظلم پارسی درآورد . 

اشتباه دیگری که کتابدار موز؛ بریتانیا در 

مورد سفر فردوسی باصفهان مرتکب شده 

بود وازآن یاد کردیم » ء«وجب‌شد که گردهی 

ازىحقتان تصور کنند که فردوسی در همان 

سال که باصفهان رفته سری هم ببغداد زده 

ودر آنجا داستان پوسف و ژلیخا را ساخته 

است. 

اما درهرصورت‌بدینحدس‌ها زمیتواناعتماد 
کرد وبدلایلی که ذیلا بیان خواهد شدصحت 
انتساب‌این اثر بفردوسی بسیار بمید است : 

۱ - نام فردوسی وممدوحان و معاصران او 
در این منظومه یست و فقط در پشت جلد 
کتاب» فردوسی بعنوان سرایند؛ آذ معرفی 
مالس 

۲ - مورخاذوتذ کرهنویسان‌ههزمانیانزدیک 
بزمان فردوسیهر گزدربار؛او بعنوانسرایند؛ 
«یرست وزلیخا‌سخن نگفته‌اندوتا یمه اول 
قرن نهم از برست وزلیخای فردوسی‌سخنی 
در میان نیست . 

۳ - درموردابیاتی که‌مربوط بگذشته سراینده 
است و چنین مینماید که ادن گوینده روزی 
حماه‌سرا بوده »میتوان احتمال‌داد که‌ابیات 
مذ کوررا ناسخی که اندلاطع شهری‌داشته‌است 
برای اثبات تعلق منظلومه بنغردوسی ویابرای 
آزمودن طبع‌خود الحاقکرده باشد ویابتول 
یکی از دانشمندان معامر شاید سراینده قبلد 
در مجالس‌درباری راوی‌بوده و اشعارحمامه 
سرایان را در بزم شاحان می‌خوانده است . 

ء ‏ براساس آنچه در اثبات درستی‌انتساب 
مننلومه بفردوسی » گفته‌اند بانائی نمتوان 
پذیرفت که‌زنده کنندة زبان پارسی وبی انکن 
کاخ بلند شاهنامه اثر گرانبهای خود دا بی 
ارزش‌شماردودرمقدمه یوسف و زلیخابگو ید 
که«نیر زدصد ا زآن بیکک مشت ال . همین شود 
یکی از بزر گترین دلایلی است که برای‌رد 
نسبت منظومه یوس و زلیخا از فردوسی 
داریم ً 

5- تحقیر وتهدستر حماحه‌سرایی‌چیژی است 
که بر زبان‌شعرای‌بعداز فردوسی‌ویخصوص 
معاصران‌امیرمهزی و خوداو بسیاردیدهمیشود. 
در عصر فردوسی با وجود رواج ملح و 
متایش حمامه هرگز منفور نبوده است که 


فردوسی هم در شمار مخالفان آث درآید . 








:۱ 
٩‏ - گویندة « یومف و زلیخا » خلنای 
راشدین را یکسان مینگرد و هرکز خود را 
مائند فردوسی « خاک پی حیدره ننیداند و 
بهمین دلیل میتوان گفت که این منظونه از 
فردوسی نیست‌زیر| فردوسی دارای دوح‌ملی 
وحیامی امت وهر»باند ۰ ۱ 
۷ - بالاترازهمه" دلایل؛ ستی‌ابیات«بوسف 
وزاءخاه است که بحقیقت از متام معنوی و 
حکمی فردوسی بدور است وانتساب‌بسیاری 
از آنها بفردوسی درحکم فروداشت و تحقیر 
اوست . 
۸ - در چندنسخه خعلی معتبر- ازجمله نسخةً 
کتابخان دی پاریس- ايباتع در ماج ش رو 
الدرله طنانشاه پسر البارسلان‌حاکم‌هرات 
آمده است بدیتصورت: 
... سهر هثرآفتاب امل 
ولی الم شاه رد1 
ملکک‌بوالغوادس پناه جهان 
طنانشاه <سروالبارسلان , 
واین ابیات اثبات‌ یکند که کوینده درحدود 
شصت سال پس از فردوسی میزیسته است و 
هیچ دلیلی وجود ندارد که مدح طناشاه را 
اضافی و الحاقی‌بد انیم ومیتوان گفت در نسخه‌های 
دیگر » کائبان.بتصوراینکه منظومه‌ازفردوسی 
است - این ابیات را زائد پنداشته و حذف 
کرده اند . 
در پار؛ اینکه «شاعر معاصرطفانشاهوسراینده 
یرسف وزلیخا که بوده‌است؟ » پاسخ قاطعی 
نمیتوان داد . تنها نوشتة سعید نفیسی که 
خلاصه" آن نقل میشود قابل تعمق‌است : 
در میاذابیات مدح‌طفانشاه دو بیت‌پدینگرنه 
دیده میشود ؛ 
اماایست بیار مدت بجای 
که از ورج سلطان ولملف شدای , 
ازاین ورطه داشاد بیرون‌شود 
بنردیک‌شاه‌همایون‌شود . 
10 نفیسی«امانیست را «مانی است » خوانده 
و بدین نتیجه رسیده است که «امانی» تخلص 
شاءراست واین شاعر چون‌طبع سرشاروقدرت 
فراوانی نداشته فراموش شده است , درهر 
صورت سراینده یوسف وزلیخا» هرکه‌باشد 
فردوسی نیست . 
علاره پر شاهنامه وسنفلومه" یرسف‌وزلیخا که 
ذکر آنها گذشت - قطمات غنانی جداگانه و 
حتی‌اشعار کامل و قصایدی چند بمصنف 
شاهنامه‌نسبت داده‌اند. وا گرقلمات‌مستخرج 
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«گک ته» (۱) کتابشناس ومحقق آلمانی‌ونیز 





قطلعاتی را که‌بهار و و حیددستگردی از مجموعه‌های 


خعلی بیرون کشیده‌اند برهم بیفزایم‌در حدود 
بیست قطعه شعرغنایی بفردوسی منسوب‌است. 
معروفترین قطعه" منسوب باو » شعری است 
که عوفی در لباب الالباب آورده و چنین 
است : 
بسی رنج بردم ؛بسی امه خواندم 
زگفتار تازی واز پهاوانی 
بچندین هثر شصت وسه سال ماندم 
که توشه برم ز آشکار و نهانی 
بجز حسرت وجز وبال گناهان 
ندارم کنون ازجوانی نشانی . 
بیاد جوانی کنون مویه آرم 
براین بیت‌بوطاهر خسروانی . 
«جوانی: من‌از کود کی باد دارم 
دریغا جوانی ! دریغا جرانی » . 
در نسخه خعلی مج مجمع البحرین» قطمه"دیگری 
پاو مشوب است که وحید دستگردی آنرا 
در مجله" ینما بچاپ رسانیده‌است.زبان این 
عطعات غنایی با شاهنامه فرق دارد و در آنها 
لغات‌عربی بیشتر است ومیتوان گفت که‌پاره‌ای 
ازتست‌ای‌شاهنامه خود سرشار از «لیریسم» 
است مثلا این قطمهٌ معروف آن در ستایش 
لت وتوصیث باده : 
عروسی است می » شادی آیین ن او 
که باید خرد کرد کابین او 


بروز آنکه با باده کشتی کند 
فکنده شود گر درشتی کند 


زدل بر کشدمی‌تف‌ودود وتاب 
چنان چرن بخار زمین آفتاب 
چو عرد است‌وچون بیدتن را گهر 
می آتش که پیدا کند زوهذر 
گهر چهره شد آینه چون نبید 
که‌آید دراو خوب ری پدید . 
دل تیره را روشنایی می‌است 
کراکرفت تن؛ مومیاییمی است . 
پدآنمی کندبد دلان رادلیر 
پدید آرد ازروبهان کارشیر... 
دد نوشتن این مبحث از منابم زیر استفاده 
شده است : 
۱ - مقالات استاریکف در 


شاهنانه» ترجمه؟ دضاآذرخنی . 


۲ - تاریخ ادبیات در ایران رقم داکتر 
ذبیخ ال‌صنا , 


بارهٌ افردوسی‌و 


۴ - فردوسی طرسی. تألیف محمدامتملایی. 


۳ ۰ تانب 





۳ 


4 - شاهنامه فردوسی چاپ‌بروخيم . 





- معجم‌الانسابزامبارر 





آل باوند . رجوع به ماخذ شود. 


فردوسی . [ف ۳ (اج) دء کوچکی 


است از ده 





تان زنگی آباد بخش مر کزی 
شهر رستان کرمان واقع در ۲ ۱ هزار گزی شمال 
راء * فرعی زرند به کرمان ودارا ی بیست تن 
سکنه است . (از فرهنگ جنرانیا: 
ج ۸). 

فردوسی . [ن د] (اخ) دهی‌است از 


دهستان اسنندته بخش ماردویه شهرشتان 


ی دار 


جیرفت و اقع در صد زار گزی جئوب‌ساردوثیه 
ودو هزار گزی‌خاوررا: فرعی بافت‌جیرفت 

ناحیهایست واقع‌در جلگه معتدل و دارای 4۷ 
تن سکنه, ازتنات شر وب میشود. محصولاتش 
لی بکشاو رزی گذران 


(از فرهنگ - 


غلات» و حبوب‌است.اها 


میکنند 


۰ راه ماارو دارد ۰ 


جنرانیایی ایران ج۸) . ۳ 

فردووسیه.[ف د"یری] (غ)دهی‌است 
از دهستان نوق شهرستان رفسنجان واقع 
در ۵۲ هزار کٌزی شمال باختری رفسنجان 
و کنار دراه مالرو رفسنجان به بانق , 
ناحیه‌ایست واقع درجلگه» سردسیر ودارای 
۰ تن سکله . 
میشود. محصولاتش , غلات » پسته » پنبه و 
صیفی است. اهالی‌بکشار رزی گذران میکنند. 
از صنایم دستی آنها تالیچه بافی بانقشه » 
گلیمو کرباس بافی است. راه فرعی و دبستان 
دارد. (ازفردنگی جغرافیایی ایا ج۸) . 

فردوسبه , [ فد" ی کر ] (ا خ) ده 

است از دهستانز بر جان بخش قدمگاه شهرستان 


از دورشته قنات مشروب 


نیشابور واقع در ثش‌هزار گزی‌خاورتدسگاه. 
ناحیه‌ایست واقع در دامنه - معتدل و دارای 
۸ ن‌سکنه ازقنات‌مشروب‌میشود. محصول 
آنجا نغلات است . اهالی بکشاورزی‌گذران 
میکنند. راه مالرو دارد(ازثرهنگ جنر افیابی 
ایران ج4). 

ور توس جمن راد ۰ [رف دییر 2 
سس ۵ (21) دض اس اززدهستان وال 
خاوری شهرستان رفسنجانواتع دره ۱ هزار 
گزی‌شمالشوسذرفدنجان یکرمان.ناحیهایست 
واتع درجلگه » سردسیر و دارای شصت تن 
مکنه. اژقنات مشروب میشود. محصولانش 
غلات» پسته» ولبنیات‌است.اهالی‌بکشاورزی 
و گلهداری گذران میکنند - راه فرعی‌دارد . 
(از فرهنگگ جنرافیایی ی 
فردوعة.[ف"ع](ع) گردشب 


و گو یندصواب آننبهتاف اسث(منتم 3 : 
ی 








فرزوی زرف 
فردود 7 1 ( اصطلاح 
بازی) فرد » جوز و کل و الا فردو ک (از 
دی _ج ۲ . ص ۲۵۱ ) . رجوع به فرد 
شود. 


فردة » [ف" د] (ع ل) مزنث فرد.ج» 
فردات [ف ] (ازاقرب الموارد). | صاحب 
العمامة الفردة » ابوبکر است چه‌گاهی که 
سوارمیشد هیچکس باحترام ارعمامه نیپوشید 
و تنها وی عمامه داشت. (از |قرب‌الموارد). 
فردة . [ف د] (ا خ) نام کوهی است به 
بادیه و آنرا فرده نامند چون جدا از دیگر 
کوههاست (ممجم‌البلدان) . 
فردة [ف" د (اخ) نصر گوید کوهی 
است دردیارطی که آنرافردة الشموس گویند 
(سجم‌البلدان), 
فردة ۰[ د] (اخ) آبی‌است مرجرم 
را یاآن فرده‌است ب‌قاف (ازستهی‌الارب) . 
آبی‌است در دیار طی وقبرزیدالخیل بدانجا 
است ۰ بخط این فرات در بسیار جادیدم 
که قرده ( به قاف ) است .دجوع به‌سجم 
البلدان شرد . 
فرده . [ف د] (اخ) ازدیه‌های الجبل 
(تاریخ قم ص ۱ ۱۳) . 
رده . [ف د] (اخ)دهیاستاز رساق 
قاسیان (تاریخ قم ص ۱۱۸). 
فرده تفه د]((خ) دهی است ازدهستان 
رستاق خوی . ( تاریخ قم - ص ۱۱۸ . 
فردة [ف د د] (ع ص) تنهارونده, 
(ستهی‌الادب). (ازاترب الموارد ) . 
فردی ۰ [ف] (حامس) انفراد.تنهایی. 
بی‌انبازی . یگانه بودن : 
اگر با بخت نرماده قرینند این خدادوران 
توچون دوران بفردی ساز کاخرفرددورانی. 
خاقانی . 
|| () طومار (ناظ‌الاطبام) . || فهرست . 
(ناظم الاطباء) ۰ || (ص نسبی ) مشموب به 
فرد, رجوع به فرد شود . 
فردی ۰[ دا] (ع ق .) یکانیکان : 
جاءوا فردی : آمدند یکان‌یکان +(منتهی ب 
الارب),واحداً بعد واحد (ازاقربالموارد) 
فردی‌زند. [ف ری ز] (( خ)شیرا زی: 
ناش صفر بیکک ومردی سیاح » درویش - 
منش وقلندر مشرب بوده‌اشت , در مرائب 
الفاظ چندآن‌تتبمی‌نداشته وبرحسب طبع‌غزلی 
موژون میدروده است . (از آثار اوست : 
در روز گاره رکه عزیزاست خوارتست 
این‌حکم تازهایست که درروز گارتست 


)۱( 6 


فردی‌وند 
چون من زجورخویش مرئجان‌رقیب‌را 
گردشمن من است ولی دوستارتست . 
واز غزل دیگرش 7 
گنتم روم که چشمت مایل باب نازاس 
بکشود زلف و گفتا بنشین که شب‌درازاست. 
(از مجمع | لفصحاء - ج۲ص ۳+۲ 
فردیس . [ف"](اغ)دهیاست ازدستان 
بهنام پازو کی بخش ورامین شهرستان‌تهران 
واقع‌در پانزده‌هزار گزی‌شمال باختری‌ورامین 
ودوهزار گزی‌خاور راء شوسه ورامین‌بتهران 
ناحیهایست واقع‌درجلگه» معتدلو دارای ۳۳۲۳ 
تن سکنه . آب آن ازفنات مشروب میشود. 
محصولانش : غلات » و صیفی‌است. اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند تبهیی از آثارقدیم 
دارد. راء آنازطریق‌قره چکک ماشین‌رواست 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۱). 
فردین . [ف] (ر) مخفف فروردین که 
ماه اول باشد از سال وبودن آفتاب‌است در 
برج حمل وآنبرج ارداست ازدوازده برج 
فلکک (برهان), رجوعبه فروردینو فرودان 
شود , 
فرذن ۰ [ف" د ] (ع ا) تیه فرد است 
در حالت نصب وجر : 
لقیته فردین : دیدم اورا وبا مادیگری نبرد 
(منتهی الادب) ,(ازآفرب‌الموارد) 
فردین . [ف د]((خ) فلاتی است‌دور 
ودرشعر طرفتبن عبد مذکور است . (سعجم - 
البلدان) . 
فردین . [ن د] (خ) کاریزی است 
(ستهی الارب) . 
فردینان [ت](اج) رجوع به‌فردیناند 
شود , 
فردیناند ۰ [ _ف ] (۱) (اخ) نام در 
تن ازشاهان آرا گوذ(۲): فردیناند اول از 
۲ تا ۱:۱۱ م . پادشاهی کرد . 
فردیناند دوم از ۱4۲۰ تا ۱ ۱پادشهی 
کرد ۰ وی همان شخصی است که در میان 
پادشاهان کاستیل‌به فردیناندپنجم م‌روف است 
(از فرهنگ بیو گرافی وستر) ۰ 
فردیناند . [_ف] (راخ) نام دو تن از 
فرمانروایان اسپانیاکه از خاندان بودبن 
بردند . دجوع به بوربن شود . 
فردیناند . [ف ] (اع) نام در تن از 
فرمانروایان کشور پرتقال : فردینانداو لدر 
۵ م.متولاشدوازسال ۱۳۰۷ فرمانروای 
پرتقال گردید و تاپایان عمر ب ۱۳۸۲ - 
پادشاه آن کشوربود . 


کوتااوناع‌ن۸ (9) 








۲00 اعمک1 بمنانهن۵]( (؛) 


فردیناند دوم متولد سال۱ ۱۸۱ ۶ , وفرزئد 
در کت ساکس کبور کی ونو؛ لثو بو لدپادشاه 
بلزیکک بود . د رگذشت وی بسال ۰۱۸۸۰ 
اتفاق افتاد (از فرهنگی بیوگرافی وب-تر) 
رجوع به فرناندو شود . 

فردیناند » [رف] (راخ ) نام سه تن از 
امراطرران روم : 

یکی فردیناند ارل متولد سال۱۰۰۲ومتوفی 
بسال ؛ ۰۰ ۱م. کازسال ۱417۱۰۵1 
اپراملور روم بود .. وی برادر کوچکتر 
شارل پنجم‌است.دیگرفردیناند دوم که متواد 
۸ ومتونی بسال ۱۰۳۷ م . است . 
ویاذ ۱۱۹ ۱ا۱۱۳۷ع. امپراطورروم‌بود. 
فردیناند سوم در۸ ۱5۰ ع. متولد شدوبسال 
۷ ۱مدر گذشت . وی پسر فردیناند دوم 
و مدت بیست سال از ۱۱۳۷ تا ۰2۱۱6۷ 
اءپراطاور روم‌بود. (از فرهنگ بیوکرافی 
وبستر) ۰ 

فرد:ناند . [ث ] (لخ) پادشاه دومانی 
متولد ۱۸۲۵ ومتوفی بسال ۱٩۲۷‏ 2.برد. 
وی از سال ؛ ۱٩۱‏ تا ۱۹۲۷ م.بررومانی 
فرمانروایی کرد. ( ازثرهنگ بیو گرافی - 
تست 

فردبناند , [ _ف ] (اخ) نام دوتن از 
پادشاهان‌سیسیل: یکی‌متولا ۱۷۰۲ ومتوفی 
بسال ۰ ۶۱۸۲ . است ودوبار بفرمانروایی 
میسیل رسیده است . یکبار از ۱۷۹۰ تا 
۰٩‏ م. ودیگربار از ۱ ۰2۱۸۲۰۱۱۸ 
فردیناند دوم پسر فردیناند اول ومتولدبسال 
۰ عم است. وی‌از ۰ ۰۱۸۰٩۱۱۸۳‏ 
م .که پایان عمر اوست فرمانروای ناپل‌بود 
(از فرهنگک بیوگرافی وبستر) . 
فرویناند ۰ [نر] (اخ) نام پنج تن از 
پادشاهان کاستیل ولثون : 

فردینانداولاز ۱۰۳۷ تا ۱۰۱۵ م پادشاهی 
کرد « 

فردیناند دوم دومین فرزند آلفونس هفتم 
از ۱۱۰۷ تا ۱۱۸۸ , پادشاه بود . 
فردیناند سوم معروف به‌ال سانتو (۳)فرژند 
آلثونس نهم و دوران پادشاهیش از ۱۲۱۷ 
تا ۱۲۶۲ . بود , 

فردیناند چهارم از ۱۲۹۰ تا ۰۶۱۳۱۲ 
پادشاهی‌داشت 3 

فردینازد پنجم که اورا کائولیک میخواندند 
فرزند جان دوم پادشاه آراگون بود وعلاوه 
بر سلطئت آراگون بر کاستیل و لثون نیز 
فرمان میراند ودولت واحدی در آذ ساىان 


)۳( 8 - ۹9040 , 





)۲( 2200 ۰ 


۱۳۹ 


تشکیل داده برد . مرگ اودرسال ۱۹۱۹ 
۴ اتف فا. (ازفرهنگپیرگرافیریسر). 
فردیناند . [ _ث ] (اخ) ما کیملیان 
کارل للرپولد (؛) متولد سا ۱۸۱۱ و 
متوفی بسال ۸ م. پادشاه بلنارستان 
بود . 

وی دروین بدئیاآ مد . پارش پرنساگوست 
(۰) یکی ازشاهزادگانسا کس کبو رگه(۱) 
بود. درسال ۱۸۷٩‏ به برزیل سث رکرد. در 
۷ م. به سلطنت بلنار برگزیده شد . 
فرمانروایی او بر بلغارستان از ۱۹۰۸ 
۸ . لول کشید . ( از فرهنگ 
بیو گرانیک وبستر) . 

فردیناند . [نر] (اخ)نامجهرت از 
فرمانروایان ناپل است که عبارتند از؛ 
فردیناند ارل متولد سال ۱4۳۲ م ,ومتوفی 
بسال ۱4۹4 . وی از سال ۱49۸ م . 
تا بایان عمر بادشاهی کرد . 

فردینانددوم که‌پس‌از فردیناد اول فرمانروای 
ناپل شد دوسال بعد در ۹۲ ۱4م,درگذشت: 
فردیناندسوبر کاستبل نیزفرمانزوایی‌داشت و 
درتاریخ کاستیل بهفردیناند پنجم مر وف است/ 
فردیناند چهارم نیز فرمائروای سیسیل بودو 
در تاریغ حکرمت میمیل او را فردیاند 
ارل می‌خوانند . (از فرهنکک بیر گرافی د 
وبستر) . رجوع به فردیناندهای کاستبل ر 
فردیناندهای سیسیل در همینقسمت شود . 
فردی‌وند . [ن د] (رج) دمی است 
از دهستان منگر؛ بخش الوادگرم سیری 
شهرستان خرمآباد . وات‌در ۳؛ هزارگزی 
شمال‌باختری حسینیه و ۱ ۲هزارگزی خاور 
راء اتومبیل رو خرم آباد به آندیشک . 
ناحیه‌ایست کوهستانی» متدل‌ودارای ۱۱۸ 
تن‌سکنه. ازچشمه فردی‌وندشروب میشود . 
محصول آنجا غلات و لبلیات است . اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذرانمیکند و ازطایفا 
میرعالی‌خانی هستن.. زمستانهابتشلاقمیروند, 
صنمت دستی آنهاقالی‌بافی است.(ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۱) ۰ 

فر ره . [ف" "رن ] (اغ) دمی است از 
دهستان مشهدزیر میان‌ولایت باخزرازبخش 
طیبات شهرستان مشهد واق‌در ه ۲هزا دگزی 
جنوب باختری طیبات وده‌هزار گزی باختر 
مرز ایران وانتانستان,ناحی‌ایست کوهستانی 
معتدل ودارای ۰۰ »تن‌سکنه. ازفناتمشررب 
ميشود. محصولاتش‌غلات وزیره‌است.اهالی 
یکشاررزی‌رمالداریوقالیچه‌بانی گذرانمیکن, 
راه اتومبیل‌رو دارد. (اژ فرهنگ جنرافیایی 
ایران چ .:)۸‏ ۱ 


0وون ۳۵ (۱) 
000۰ 8و (۱) 





سب 











۱۰۷ 





فررة .[ف درد ] ( عنف) بسیار گریزنده 
(منتهی‌الادب) . فاد (از اترب الموارد) . 
|| پویه‌دو ان . (منتهی‌الارب) . 

فرژ . [ف] (ص ) بز رک که در مقابل 
کوچک است . (برهان) .. 

فرة . [رف] ( ص ) چست . چایک . 
چالاك. جلد.قبر اق . (یادداشت بخط»ولف) 
| تند. سریم(یادداشت بخط «ولف) . |[ (قید) 
زود بسرعت . (یادداشت بخط مژلف) . 
فرز ۳ [_ف ] (۱)مهره‌ای‌ازمهر های‌شطرنج 
که بمنزلة وزیر است (برهان) و آثر افرزین 
گویند (ناطم‌الاطبام) . رجوع به فرزین و 
فرزان شود . 

|| سبزه باشددر غایت خوبی وتری‌وتازگی 
(برهان) , فریز . فریس.. فرزد . فرزه . 
پریز. فریژ. فریج. (ازحاشتة برهان‌بتصحیح 
دکتر معین) . 

فرز . [ف ] (ا) سبز؛ تروتازه(برهان). 
رجوع به‌فرز[فر] شود . || غلبه‌وزیادتی 
(برهان). || کناردریاها ورودخانه‌های‌بزر کگ 
که کشتی‌وسنبکک در آنجا بایستند واز آنجا 
راهی شوند (برهان) . رجوع به فرضة[ف 
ض] شود. 

فر ۰ [ف ] (ع1)راءبرپشته (آنندراج) 
(اثربالموارد). | نصیب جداشده‌ب رای صاحب 
آن ۰ ج »افراز وفروز . (اقرب‌الموارد) . 
|| زمین هموار پست ( منتهی الارب ) 
گشادگی لین دو کوه و گویند : مااطمآن 
من الادض بین ربوتین ( آقرب الموارد ) 
|[(مص) جدا نمودن چیزی را از چیزی . 
(متهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . 

فرژ . [فر زذ] (ع) بندة صیح یا 
آزاد صحیح پر گوشت نازك اندام(منتهی - 
الایب) . المبدالسحیح وقیل‌الحر العحیح 
التار (آقرب‌الموارد) . 

فرزآباد. [ف] (اح) ده کوچکیاست 
از دهستان منوجان بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت . واقع‌درسی‌هزارگزی‌جنوب‌باختری 
کهنوج وپانزده هزار گزی‌راه فرع کهنو ج 
میناب ودارای ۰ »تن سکنه است(ازفرهنگه 
جنر افیابی ایر ان ج۸) .. 
فرزاه . [ فد ر] (راغ) از ترای ری 
(سجم‌البلدان) ۰ دجوع به فرحزادشود.. 
فرذاده [ دیا دٍ](۱) قطذ بزرگیاز 
خمیرمایه (ناظمالاباء) : 
فرذام. [ف ] (ص/لائق.سزاوار. درخور 
(برهان) جدیر(یادداكث بخط ملف ) . 
فرزان (حاثیة برهان‌به تصحیح د کتر معین) : 
مکن‌ای روی نکوزشتی‌با عاشق‌خویش 

کزنکو رویان زشتی نبود فرزاما . 

۱ ها دقیقی . 
دجوع به فرزان شود , ۱ 





فرزاعنین ۰ [ف" ث ](اغ)محله‌بی‌است 
از حایط سمرقند (سمع‌انی) محله‌ای بسمرقند 
(مسجم‌البلدان) 
فرزامیئئی اف ات عرا] (ص نسی) 
منسوب است‌به‌فر زامیثن که محله‌ایست ازحایط 
سمرفند (سعانی) ِ 
فرژام‌یشی. [ف ثءی] (اخ) .عسی 
بن عبدلك بن‌حمادین عبدانه - یاعبدةبن‌عبال- 
عبدی » معروف به جلاب . گویند ازمردم 
چاچ وساکن سمرند بود . ابونصرمحمد بن 
عبدالرحمان شافعی از او روایت کند .وفات 
وی بعد از سال ۲۱۰ق. است (اللباب فی- 
تهذیب‌الانساب -ج ۲ ص ۲۰4 . 
فرزان [ف] (ا) علم وحکمت ودانش 
(برهان) حکمت(صحاح)(اسدی) . || استواری 
(برهان) . 
|| (ص) حکیم 
(یادداغت بخط ملف) : 
هرکجا تیز فهم فرزانیست 

بندة کند فهم‌نادانیست . 

سائی .. 


. فیلموف . فرزانه . 


ترکیب : 
افرزان : 


مخالفان توبی‌فره‌اند وبی‌فرهنگ 


بی‌دانش»نادان : 


معادیان تو افرخند ونافرزان . 
بهرامی سرخسی . 
رجوع به فرزانه شود . 
فزژان » [ت] (۱) معرب است . فرزین 
شطرنج. ج » فرازین . (منتهی‌الادب). ءهرة 
باشد از جمله" مهره‌های شطرنج وآن‌بمنزله" 
وزیراست (برهان) . رجوع به فرز شود . 
فرژانگیء [ف" ن ] (حامص) حکمت. 
خرد. خردمندی .عاقلی . بخردی .(یادداشت 
بخط مزلف). درزبان پهلوی فرزانکیه(۱) 
از فرزانک +-ئيه که یاء نسبت است (اژ 
حاشیه" برهان تاطع بتصحیح هکت معین) ۰ 
گوی پیشرو نام اوخانگی 
که‌همتا نبودش‌بفرزانگی. 
۳ فردوسی . 
کجات‌آن همه زور ومردانگی 
سایح‌ودل و گنج و فرزانگی , 
فردوسی ۰ 
که‌سالاری وژور ومردانگی 
ترا دادم و گنج وفرزانگی . 
فردوسی ۰ 
غافل بودن نه ژفرزانگی است 
غافلی ازجمله دیوانگی است , 
زظامی , 
سخن گفتن رم فرزانگی است 
درشتی نمودن زدیوانگی است 
نظامی . 


.نامع (۲) 








)۲( ۰ 


فرزانه 


باهمه فرزانگی‌وعقل مغ‌اندیش 
برخرمغ‌عاشتم که پیروجوانم. 
سوژلی. 
بوالعجبیهای خیالت بیست 
چشم‌خردهندی وفرزانگی ۰ 
سعدی و 
پس از هوشمندی و فرزانگی 
جودف برزدندش بدیوانگی, 
سعدی , 
بزرگان روشندل نیکك بخت 
بفرزانگی: تاج‌بردند وتخت 
سعدی , 
فرتکس ّ 
- افرزانگی : بی‌خردی . بی عقلی : 
چوساقی درشراب آمد بنوشانوش‌دره‌جلس 
بنافرزانگی گف‌ند کاول‌مرد فرزانه . 


سعدی , 
فرذافه .[ف_ذ] (ص)حکیم و دانشمند 
وعاقل (برهان). بخرد . فرزان,فیلسوف . 
مقابل دیوانه . ( یادداشت بخط مءولف) ۰ 
در زبان‌پهلوی‌فرزانکک (۲) درهندی‌باستان 
پر[پ در ] (- جان یاجانتی(۳)بمسنی‌شناختن 
وفهمیدن.قیاسکنید باجاندرزبان ارمنی‌بمعنی 
دانستن(ا زحاشية برهان بتصیح د کترمعین) : 
نباشد میل‌فرزانه بفرزندوبزن‌ه رگز 

ببرد نسل این‌هردو نبردنسل‌فرزانه. 

سانی. 

ابله وفرزانه را فرجام » خال 
جایگاه هردو اندریک‌مناك . 


رودکی ۰ 
فرزانه‌تراز تو نبودهر گز مردم 
آزاده‌تراز تو نبردخلق گمانه . 
خسروی‌سرختی . 
چرا این مردم دانا وزیرساروفرزانه 
به‌تیمار وعذاب‌اندر» ایادولت‌بپیکاراست 
حسرویهرخسی . 
فرزانة برفت وزرفتش‌هرزیان 
دیون بهاندوزمانانش هیچ‌سود. 
میم : 
چنین‌یافت پاسخ زفرزانگان 
زخویشان نزدیک و بیگانگان. 
فردوسی ء 
بپرسید از او دخت افراسیاب 
کهفر زانه‌شاهاچه‌دیدی بخواب. 
فردوسی 1 
برستم چنین گفت کاوس کی 
که ای‌گرد فرزانهً نیک پی 2 
فردوس : 
نیوم ناسپاس از او که ستور 
وی فرزانه »بهتراز اسپاس , 
اصر خسرو 3 
دلشاه شوریده شد زین‌شمار 
زفرزانه‌در خواست‌تدبیر کار . 
افلامی . 


۰ همه (۱) 





فرزدق 
خبر دادندش آن فرزانه‌پیران 
زنزهتگاه آن اقلیم گیران . 
نظامی . 
فرزانه و صدراجل وصاحب عالم 
کافراخته شد زوعلم صاحب‌رایان. 
سوزنی. 
ستوده نایب فرزانه‌فخردین احمد 
۱9۳ 
سوژنی . 
اگر بر جان خود ارزد پیاده 
بفززینی کجا فرزانه گردد ؟ 
۳ 
این از آن‌پرسان کهآ خرنا‌این‌فرزانه‌چیست؟ 
و آن بدین گویان کهآ خرجای‌این‌ساحر کجا؟ 
خافانی . 
گیرم آن فرزانه مرد. آخرخیا(شی‌هم‌نمرد 
هم‌خیالش‌دیدمی درخواب»ا گر بفنودمی . 
خاقانی ۰ 
فی‌المثل‌توخودا گ رآب خودی 
جززجوی دل‌فرزانه مخور . 
خاقانی . 
جوانی هنرمند وفرزاه‌بود 
که دروعظ چالاومردانه‌بود. 
سعدی , 
گزیدند فرزانگان دست فوت 
که درطب ندیدندداروی‌موت. 
سعدی , 
خلق میگویند جاهوفضل‌در فرزانگی‌است 
کوهمباش‌اینها که‌ما فار غ ازاین‌فرزانهايم. 
سعدی , 
چون خلیلحق اگرفرزانة 
آتش آب‌توست وتو پروانة . 
مولوی. 
تقل لیر ریت برد ان 
که یقین‌راندهد مردم فر زانه بشک , 
این‌یمین . 
مردفرزانه کز بلا ترسد 
عجب درفکر اوخطانبود . 
ابن یمین . 
گرازاین منزل ویران بسوی خانه‌روم 
دگرآنجا که‌روم عاقل و فرزانه روم . 
حافظ . 
بدرآی‌ای حکیم فرزانه 
پرنشاید نشست‌در خانه , 
آ و حدی. 
تر کیبات : 
- فرزانه وی : کنایه از پسندیده خوی 
باعتبار زیر کی وفظانت (آنندراج) . 
- فرزانه‌رای : آنکه‌رای واندیش؛حکیمانه 
دارد: 
پرشکان گزین‌دار فرزانه‌رای 
بهردرد داناودرمان‌نمای . 
اسدی . 





کهن‌دار دستورفرزانه رای 
بهر کار یکتا دل‌ورهنمای . 
اسدی . 
فرزانه‌رایی : نیک‌اندیشی . بخردی. 
فرزانگی: 
بجا آر فرزانه‌رایی بسی 
یک‌امروزشان کن زدر که گسی. 
فردوسی . 
- فرزانه زن : زن بخردوعاقل : 
چنین پامخ آورد فرزانه زث 
که باموبدی یکدل ورایژن ۰ 


فردوسی . 
- فرزانه ؟وهر : پانژاد: 
بباده درون گوهرآید پدید 
که‌فرزانه گوهر بودیاپلید. 
فردوسی . 
فرزانه مرد : مردبخرد . مابل فرزانه 


زه : 
فرییش نخورده‌ست فرزانه مرد 
۳-7 چودامی است‌پرداغ ودرد. 
اسدی , 
-- فرزانه‌هوش : بخرد . با هوش.فرزانه 
رای : 
همیدونش دستور فرزانه‌هوش 
بسی گفت : کاین جنگ وکین رامکوش . 
اسدی , 
همان نیز ملاح فرزانه‌هوش 
«مشوه گفت (بر جانسبردن‌مکوش! 
فردوسی . 
|| نزد محققین آنکه مجردومطلقالعنان باشد 
(برهان) . 
|| شریف وپال‌نژاد ومحترم .(ناظم‌الاطباء) . 
|| سعادتمند . (ناظم الاطبام) , | مبارکک 
وخجسته .(ناظم الاطباء) || بافر است (نافلم 
لاطبا . 
فرژبوه » [ف] (ا) . حکمت باشد که 
آن دریافتن افضل معلومات است با فضل‌علم 
(برهان) . برساختة دساتیراست (حاشیذبرهان 
بتصحیح د کترممین). رجوع بفرهنگگ‌دساتیر 
ص ۰۱ ۲ شود . 
فرزحة » [ف _ذج](ا سرب),معرب 
پرزه [پ ز] شیاف . حمول (یادداشت - 
بخط مژلف). معرب‌پرچه (آنندراج)چیزی 
که زنان برای مداوا بخود بر گیرند (ناج - 
الءروس).ج» فراز ج وفرزجات (یادداشت 
مژلف) . رجوعبه پرزه شود . 
فرژه » [ ف د"یاف د ] (ا) سزه 
است درنهایت‌سبزی وتازگی و تری و آنرا 
فریز نیز گویند و بعضی گویند سبز؛ باشد که 
در روی‌آبهای ایستادهبهم میرسد ودرتابستان 
وزمستان سبزوخرم میباشد (برهان) درتازی 
آنرا ثیل خوانند(اسدی). سبزه‌ای‌باشددرمیان 


آب که مدام‌سبزبود وشاید که درمرغزارهائیز 








۱۰۸ 


باشد وبزمستان وتابستان‌سبزبودو بیخش 
باشد .(صحاح). بگمانهن «مانذمرغ [] 
است که امروز چمن گو یند ,قسمیا زآن و حشی 
وخودرو وقسم دیگر اطیف وبا ومزروع 
است (یادداشت مولف) ۰ فریز. فرز,فریس 
پریز ۰( از -اشیه برهان به تصحیح دکتر 
ممین) : 
زه بهرام گوهرت ونه‌اورمزد 
فرزدی وجاوید نبود فرزد . 
بوشکرر. 
فروتر ز کیوان‌ترا اورمزد 
برخشانی لاله اندرفرژد , 
بوشکور, 
بفره‌ود تارفت پیش اورمزد 
بدو گفت شد زرد روی‌فرزد . 
فردوسی 7 
ورا پادشانام کرد ارره‌زد 
که‌سروی بداندرمیان فرزد. 
فردوسی , 
دران شدیبالین شه اورمزد 
برخشانیلالاندر فرزد . 
فردوس , 
دوصد گو ه گل بدمیان فرزد 
فروزان چوشب‌در )زچر خ‌اورمزد, 
اسدی , 
نشعه ازآن پس میان فرزد 
بمی ب رگرفتند کار از میزد , 
اسدی . 
رجوع به فرزه شود . 
فرزدان.[ . ]لخ) نام دریاچهبی 
است که در ارستا ضمن اشارت بجنگ 
کشتاسب با دوتن از دشمنان او ذکرآذرفته 
واز اشارتاوستا برمیآید که این‌دریاچه‌مقاس 
بوده وظاهرآدعادر برابر آن مستجاب‌ی‌شده 
است . زیرا گشتاسب برای پیروزی خود 
دربرابر آن دعا خوانده‌است (ازمزدیسنا و 
تأثیر آن در ادبیات فادسی تألیت فرکر 
معین . ص۲۱ ۳9) ۰ 
فرزدق. [ف ر" د] (ع() گردنا که 
در تنور افند . (منتهی الارب ) رغیفی که 
در تنور افتد (افرب‌الموارد) ۰ ||ریزة نان 
چ»فرازق ونر ازد.(ازاقرب!اموارد) (هی 
الارب) 4 | پاره‌های خمیروواحدش‌فرزدقة 
است . (اقرب‌الموارد) . 
فرزدق. [ رد ](خ)لقب‌همامبنغالب 
بن صمصعة شاءرمشهور. اصل‌این لنت وفارسی 
آنذبرازده[ ب د] است وگفتهاند این کلمه 
عربی وبرساخته ازفرز ودق است؛ زیراآن 
آردی انت که فطع از آن هفروزشده‌است. 
بهر حال‌همام‌ب غالب بن صمصمة ین ناحیةن عقال 
بن‌محمد بن سفیان بن مجاشم بن دارم‌تمیی 
مکنی پابوفراس و مشهور به فرزدق » مادر 
او لیلی بنت حابس است و پدر اورا مناقبی 








با 


رح ات یب 


۱۰۹ 


مشهور و اوصافی پسندیده ومذ کور است . 
از جمله داستان هم‌چشمی اوبالحیم بن وثیل 
ریاحی‌است که‌درسال مجاعه‌برسر کشتن ناقه» 
اتناق افتاد. اوصد شتر کشت ولحيم نتوانست 
با او برایری کند. وبنورریاح بر لحیم‌خرده 
گرفتند که با این کار عاری برایشان‌بسته 
است. فرزدق گورپدر خودرا بسیار بزر گک 
میداشت چندانکه هرکس بدان پناه میبرد 
وی بیاری او برمیخاست . فرزدق را در 
زبان عرب تأثیری بسزاست . معروف است 
است که ا گر شعر فرزدق نبود ثلث لغت‌عرب 
از دست میرفت ونیمی از روایات و اخبار 
نابود می‌شد . اورا بزهیرین ابی سلمی‌تشبیه 
کنندواین دوازشمرای‌طبقة اول زبان‌عرب‌اند 
زهیر درجاهلیت وفرزدق دردورهٌ اسلام. 
اورا با جریر واخطل داستانهاست و شرح 
مباحثات ومهاجات آنها مشهورتر ازآنست 
که گفته شود - او را درمیان قومش شرفی 
بود وخاطرش‌را ءزیزمیداشتند . جدوپدرش 
ازنیکان اشراف بودند. درشرح نهج‌البلاغه 
آمده است‌که فرزدق در نزد خلفاوامرا جز 
بحالت نشسته شمرنمیخواند. بمضی اشعارش 
در «دیوان »او و نیز در کتب ادب بعنوان 
ممناتضات فرزدق باجریر» گردآمده است . 
وفات اودرسال ۱۱۰ق , برابر با ۷۲۸ . 
دربصره‌اتفاق‌افتاد وتاریخ‌ت و لاش‌معلوم‌نیست 
(ازاعلام‌ژد کلی ج ۲ص ۱۲۷ ۱ )+ 
بلبل همطیع فرزدق شده‌است 
وی جروت دیاز روشده‌است 
منو چهری . 
گرچه خصمت فرز دق است بهجو 
توبپاداش او جریرمباش . 
سنایی . 
بی ارسخن نرانم . کی پروردسخن 
حسان پس از رسول‌وفرزدقپس ازهشام ۲ 
خاقانی . 
دجوع بهالبیان و التبیین جاحظ و وفیات الاعیان 
شود . 
فرزدفه ۰ [ف رداق 3 ](ع ) زواله, 
معرب پرازده است یا عربی است مصنوع 
ازفرز و دق بدانجهت که پار: است که از 
دتی‌جدا کردهاند . (منتهی الارب) . 
دجو]به فرز رقشود. 
فرزدق ی ۰[ف "رد "یی ]منسوب‌به فرزدق. 
فرزدقی . [فر 5 عی] (راخ) علوبن 
فضال بن علی‌بن غالب المجاشعی القیروانی 
هام بلغت وادب وتفسیربود. مدتی ور غزنه 
اقامت جست وسپس ببنداد رفت وچون از 
از احفاد فرزدق بوددر آنجا بفرزدقی‌اشتهار 
یافت , 
اوراست : 


التفسیر در پیست مجلد . 


الا کسیر فیعلملتفسیر 





شرح عنوان‌الادب . 
شجرةالذهب فی‌معرفة ائمة الادب . 
نیز وی را ابیاتی است 
بدال٩۷۹؛‏ ق,برابر باد۰۸,م در گذشت 
(از اعلام زر کلی‌بنقلازیفیه‌الوعاة). رجوع 
به علی‌بن فضال شود. 
فرزدق یمنی . [ف" ر دی" م ] 
(راخ). گویند ازاماجد شعرا وا کابرفضلاست 
وبا حکیم خاقانی معاصر بوده . بعضی از 
شعرای محمودیش دانند حق اینکه حقیقت 
9 و آثار او چنانکه در آن وثوقی و 
نی باشد ظاهر نگ نگردیده . تقی اوحدی در 
1 خود این اشعار رابنام اونوشته‌است 
نه‌ه رک وآید از کوهی بود باد‌وت موسی 
نه‌هر کو زاید از زالی بود بامطوت‌دستان 
نه‌هر بحری بود عمان‌نه‌هرچاهی بود زیزم 
نه‌هر جویی‌بوددجل‌نه‌ه رآ بی‌بودحیوان 
محالست‌اینکه بی‌همت شودکس میربحر وبر 
گافست اینکه‌بی‌طاعت‌شود کس‌فخرانس و جان 
ندانم در همه دولت زاحرارفلکک همت 
بجزصدرتضاقدرت وزیرخسرو کیهان. 
(از مجمع‌الفصحا . ج ۱ چاپ سنگی‌تهران 
ص ۲۸۰) . 
فرژون . [ف ز د ] (حامس م رکب) 
و سکن دادن‌موی را باآلتی آهن یکه‌آثر | 
داغ کنند وبا شیوه‌ای مخصوص‌برموی‌نهند. 
رجوع به فر شود . 
فرزده ۰ [ف "ذد] (ذمف‌مر کب ) مود 
که‌آنرا بوسیلة فر * چین وشکن داده باشند 
رجوع به فرژدن شود . 
فرززمبار [ت ز ز ] (امرکب)بزرگ 
نماز چه فرز بمعنی‌بزر گک وزمیاریمنی اماز 
است. (انجمن آرا) . از برساخته‌های فرقة 
آذر کیوان‌است.رجوع به فرهنگ دساتیرشود. 
فرزع ۰ [ف ذ ] (ع)) پنبهدانه. (منتهی 
الارب) حب القطن (اقرب‌الموارد), 
فرزعة. [ف" ز ع] (ع).ءاحدفرزع. 
(اقرب‌الموارد) .یگ پنبه‌دانه |[پار؛ازگیاه 
ج : فرازع(متهیالارب) . (أقرب‌المواره) 
| (اخ) یکی از هشتگرکساشماناست 
(منتهی‌الادب) (!). 
فرذق. [ ف,د](اخ) دهی‌است ازدهستان 
بالارلایت بخش حومه شهرستان‌تر بت حیدریه 
راقع درسه‌هزار گزی شمال تربت حیدریه‌ودو 
هزار گزی خاورشوسة عمومی تربت حیدریه 
بمشهد, ناحیه‌ایست واقع در جلگه معتدل و 
دارای ۱۱۹۹ تن سکنه. از قنات مشروب 
میشود. محصولاتش غلات وبن‌شن‌است.اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری کرباس بافی گذران 
میکنند راه اتومبیل‌رو دارد . ( از فرهنگگ 
جغرافیایی‌ایران ج : 


هه سا 





فرذك .1 ] (غ) نام دهی‌است . 


حمداللهمستوفی آرد : 


حبس وفر زل و هندیجان این‌نواحی میان‌ارجان 
ودیگر اعمال فارس است . (نزهةالقلوب . 
جلب لدنص رای . 

این ده میان ارجان وحبس قرارداشته,و از 
آنجا تا ارجان شش فرسنگگ بوده است(از 
نزهه‌القارب ص۱۸۹) . 

فرز کی .[ف ز ءییای] (ص‌نسبی) . 
موب به فرزك که نام جد خاندانی است. 
(از سمعانی). شاید هم‌منسوب به فرزكفارس 
باشد , رجوع به فرزشود . 

فرذ کی .[ف زعی] (_اخ)یحیی‌بن‌محمد 
بن حسن‌بن فرزك ایذجی, مکنی‌بابومحمد . 
ازابوبشرمکی‌بن مرد کک‌اهوازی روایت کند. 
ابوبکربن‌المقری از وی روایت کرده است 
(ازلباب الانساب ج۲ ص ۰4 ۲- ۲۰۰) ۰ 
فر کند کی . [نگ" د ](س)ارذ.. 
نوعی از اره باشد (یادداشت بخطمژلف) , 
رجوع به اره شود . 

فرذل » [فرذ ] (ع)تید و گاز (منتهی 
الارب) . ( آقرب الموارد ) . || مقراض 
آهنگران. (منتهی‌الارب).متراضی که حداد 
بدان آهن برد. (اقرب‌الموارد). 

فرزل » [ف ‏ ] (ع_اص)درشت‌وتندار. 
(آنندراج) . رجل فرزل : مرد درشت‌تندار 
(منتهی الارب) . الرجل الضخم . ابن سیدء 
کوید ابت نیست. (از اقرب‌الموارد ). 
فرذل » [ف ز,] راج) از نواحی معرة 
النعمان درعلاة وعلاة کوره‌ای ا زکوره‌های 
آنست (معجم‌البلدان) . 

فرزل . [نر _ز](اع) ازقراه میک د 
قریه" بزر گک وباصفائیست دربن کوه غربی 
آن, .ویزجوزانی‌در این مکان یافت شود و 
ملبتی که ازشیر بزوجوزوجز آن‌سازندو آثرا 
جلدالفرس گو یندمخصوص‌بدانجاست,ودر آن 
قومی‌است معروف ببنی رجاء ورژسای آنها 
بجوانهردی و میهمان نو ازیو تجمل‌ظاهر در لباس 
وا کل شرب‌شهرت دارند. (سجم البلاان). 
فرزلة ۰ [ث‌ز" ] (عمص) بندی کردن 
کسی‌را.(منتهی‌الادب), درقید کردن, (اقرب 
الموارد). 

فرژن . [ف" ز ](۱اخ)ازقراه‌هرات‌است. 
(سجمالبدان) . 

فرزند.[فن ذ](ا) ولد. نعل.(یادداات 
بخط مژزلف) پسر و دختر هر دو راگویند . 
(آنندراج), نسل (از منتهی‌الارب)درپهلری 
بسکون اول وفتح دوم وسوم(۱) است ودر 
پارسی‌باستان فرژئینتی(۲) غالبا به پسرو گاه 
بدختر اطلاق شده است , ( از حاشية برهان 


به‌تصحیح د کتر ممین) : 


تاطزه۴۳۵2 (۲) ,۵2۵۵4 (۱) 





فرزنه 
فرزند من یتیم و سرافکنده گردکوی 
جامه‌وسخ گرفته ودرخاله خاکسار . 
کسا 
نباشد میل‌فرزانه بفرزند وبزن‌هر گز 
ببرد نسل‌این‌هردو نبردنسل‌فرژاه 
ید 


انی ۰ 


زفرزند برجان وتنت آذرنگی 
تواز مهراو روزوشب‌چون‌نهنگگ . 
بوشکور. 


پر یچهره فرزند دارد یکی 


شیب تو بافراز وفراز تو بانشیب 
فرزند آدمی‌بتو اندر به‌شیب وتیب. 
رودکی ۰ 
سلمیه همه فرزندان‌هاشمند و مغان‌همه‌فرزندان 
امیه‌اند . (حدودالعالم) . 
جهاندار فرزند هرمزد شاه 
که زیبای‌تاج است وزیبای گاه. 
فردوسی . 
که از ما دوفرزند کشور کراست؟ 
همان گنج بانخت وافسرکراست ؟ 
فردوسی ن 
فرانک نهآ گاه بد زین نهان 
که فرزنداو شاه‌شددرجهان . 


فردوسی . 

فرزند بدر گاه‌فرستاد وهمی‌داد 
بربند گی‌خویش‌بیکباره گواهی 
منوچهری . 


چه چیز است این مهر فرزند ودرد 
که‌در نیک وبدهست‌با جال تبرد. 
اسدی . 
نهم گوبی از بهر فرزند چیز 
مبرغم که چیزش بودبی‌تو یز . 
اسدی , 
تورا داد و آنکس که پروند تست 
دهد نیز آنرا که فرزندتست . 
اسدی , 
فرزند ج ز کریم نباشد بخوی 
چونذهمچو مردپالبود هم‌زنش 
ناصر خسرو . 
فرزند هنرهای خویشتن‌شو 
تاهمچوت و کس‌راپسر نباشد. 
ناصرخسرو . 
صانع مصنوعرا توباشی‌فرز ند 


پس چو پدر شو کریم‌وعادل و فاضل 


ناصر خسرو . 
مارافرزندان کاری دررسیده‌ازد 
(بیهقی) . 
کار فرزندان این امیردربر گرفت 
(بیهتی) 8 


امیر محمود جند مشرف داشت‌باین فرزندش 


بودند پیوسته . (بیهقی) . 





من‌وتو هردو فرزند جهانیم 
ابریکه حالماندنچونتوانيم؛ 
فخرالدین اسمد. 
ملکان ترك وروم و عجم‌ازیکک گوهرند و 
خویشان یکدیگرند وهمه فرزندان آفریدون . 
(ئوروزنامه) . 
سالها باید آنکه مادر دهر 
زایداز صلب‌توچومن‌فرزند. 
خافانی . 
آری آتش اجل وباغ ببر فرزند است 
رفت فرزند شه‌ازیوروفر بکشایید. 
عانانی : 
از جملة صدهزار فرزند 
فرزند نجیب آدم آمد . 
خاتانی , 
پس از بلوغ غم مال وفرزند و... در میان 
آید . ( کلیلهودمنه). 
چون مدت درنگک او سبری شود و هنگام 
دضع حمل و تولد فرزند باشد بادی بررحم 
سلط شود . ( کلیله ودمنه) 
وقوت‌حرکت درفرزندیدیدآید( کلیله ودمنه). 
همه کس را عقل بکمال‌نماید وفرزند بجمال 


(گلستان) . 
ثر کیبات 5 
- فرزند آب : کنایه ازحیوانات آبی‌باشد 
(برهان) 1 


- || حباب‌را نیز گویند و آن شيشه مانندی 
است که وقت باریدن بار ابر وی آب بهم‌رسد 
(برهان) . 
- فرزند آفتاب کنابت از لمل‌و یاقوت و 
جواهر کانی باشد . (برمان) . 
فرزند بستن . نشاندن یا خواباندن‌فرزند 
را درمعد (از آنندراج). کنایت از پرورش 
فرزند است : 
زدور مهد این گر دوناخضر 
نبسته عشق فرزندی خلف‌تر . 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج) . 
- فرزند بکر: نخ.تین‌فرزند(ناظم الاطباء). 
- || سبزی همیشه سبز (ناظم‌الاطبام) . 
فرزند خاور . کنایت از آفتاب جهانتاب 
است . (آنندراج) . (برهان) .. 
-- فرزند خوار . مادری که فرزند خودرا 
خورد واین تر کیب کنایت از جهان‌ورو کار 
است : 
ای مادرفرزند خوار. ای‌بیقرار ای‌بیمدار 
احسان توناپایدارای‌سربسرعیب وعوار 
اتوال خوب وپرنگار» انعالسرتاسرجفا 
ناصر خسرو (مقدمه دی وآن..ص عز ) . 
- فرزند خوانده: آنکه‌دیگری اورابفرزندی 
پدیرد ۰ 
- فرزند زاده:نوه . فرزند فرزند . 
-- فرزند زن . فرزندی که همراه زن‌آید . 
(آنندراج) . فرزندی که زن از شوهرپیشین 


خود دارد . 





۱1۰ 
- فرزند زنا : حرامزاده رخشوك . (ناطم 
الاطبام) , 
فرزند وار؛ مانندفرزند. فرزندخوانده. 
- |(بکنایت بممنی عزیز وگرامی باشد : 
بدارمت بی‌دنج فرزندوار 
بگیتی‌تومانی زمن یادگار . 
فردوسی 
|| کردك شیرخوار (یادداشت بخط مزلف), 
بچه . طفل کودك . (ناظم الاطبام) : 
چنین‌است کردار این چرخ پیر 
ستاند زفر زند پستان شیر . 
فردوس . 
فرزندشاد . [ت ز ] (ام رکب)برانه 
است که سر بجیب فروبردن درویشان صاحب 
حالباشد(برهان). برساختادساتیراست. (از 
برهان بتصحیح دکتر معین ) . دجوع به 
فرهنگ دساتیر ص ۷ شود . 
فرزندله, [ث ز" د] () مسنرنرزد 
فرزند کوچکک : 
بروتا ز خوانت نصیبی دهند 
که فرزند کانت زسختی‌رهند . 
سدی , 
|| طفل شیرخوار : 
استرضاع : بمزدگرفتن کسی را تا فرزندلا 
را شیر دهد (زوزنی) . 
فرزندگان . [ف ‏ ] () فرزند (از 
حاشیة فرهنگ اسدی) . مفرد وبمعنی‌فرزند 
است مبل خدایگان و دوستگان . (یادداشت 
بخط مزلف) : 
وانگهی فرزندگانت کازری‌سازد زتو 
شوید و کوبدترا درزیر کوبین‌زرنگ, 
۲ 
فرزندی . [ ف از ] ( حامص).فرزند 
بودن . بئوت : 
بدوراهبرگفت کای‌پادشاه 
دلت شد بفرزندی‌او گواه , 
فردوسی . 
ترکیبات : 
- فرزندی کردن . انجام وظیفه" فرزنددر 
حق والاین ۰ 
فرزندکسی نمیکندفرزندی 
گرطوق طلابگردنش بربنای . 
۴ 
فرزفشاه . [ف ز] (ا مرکب ) مرابه 
است که سربجیب فروبردن ومتفکرومتذکر 
بودث و یشهدرونایمنی‌صاف دروثان صاحب حالا 
وسااکان‌ذا کرصاحب کمال باشد(آنندداج) » 
رجوع به فرزند شاد شود . 
فرزنه . [ف ز ] (اخ) دهی‌امت از 
دهستان مشهدزیزه‌میان‌ولایت باخرزازبخش 
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لیبات شهرستان مشهد؛ واتع در ۲۵ هزار 


گزی جنوب‌باختری طیبات و ده هزار گزی 


باختر مرز ایران و اففانستان . ناحیه‌ایست 
کوهستانی؛ معتدل ودارای ۰۰۰ تن‌سکنه. 


۳ 


ازقنات مشروب میشود و محصول عمده‌اش 
غلات وزیره‌است. اهالی بکشاو رزی‌ومالداری 
وقالیجه‌بافی گذران می‌کنند . راه اتومییل‌رو 
دارد . (ازفرهنگگ جفرافیایی ایران ج )٩‏ . 
فرذنی آف ذ ] (اخ). دهی است از 
دهستان احمدآ بادبخش فریمان شهرستانمشهد 
راقع در 4 ۲ هزار گزی‌ش‌ال باختری‌فریمان. 
تاحیه‌ایست واتع درجلگه » معتدل و دارای 
۳ تن سکنه . ازقنات مشروب میشود و 
محصول‌عمدهاش‌غلات است . اهالی‌بکشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرودارد. (از فرهنگک 
جنرافیایی ایران ج٩)‏ ۰ 
فرژو . [ف] (ا) بمعنی فرز برد است 
که حکمت باشدو آن دانستن انضل‌معلومات 
بود بانضل علم (آنندراج) . (برهان) . بر 
ساختةُ دساتیر است (ازحاشية برهان قاطع - 
بتصحیح دکتر معین) . رجوع به فرهنگگ 
دساتیر ص ۲۷ شود . 
فرژو .1 ]() نبانی است که بیغ 
آن سد است ( فهرست مخزن‌الادویه ) . 
فرژوم . آف] (ع) کندة موزه دوزان 
(منتهی‌الارب). چوب مدوری که کنشگران 
برآن کفش دوزندوقرزوم‌باقاف نیز گفته‌اندو 
اهل‌مدینهآنراالجباة گویند. (ازاقرب‌الموارد) 
|| کالبد کذشگران که بدان کفش را اندازه 
نمایند . (متهیالارب) . قالب کفش ||نوعی 
از جامه که‌آنرا المرط یاالمئز گو یند (اقرب 
الموارد) . رجوع به جبة و المئزر ومرط 
وفرزوم شود . 
فرژه . [ف"ز]() بسنی‌فرزد [فد ] 
است که نوعی ازسبز؛ تروتازه باشد و آنرا 
فریز میگویند . (برهان) فرز . فرزد.فریز . 
(ازحاشی برهانمصحح دکتر معین) : 
از خانه چررفت برس رکوی 

چوذفرزه‌نشست بر لب جوی. 

نظامی . 

فرژه . [ف" ز] (ا) کنار رودخاه‌ودربا 
است که محل عبررکشتیها باقد (برهان ) 
دجوع به فرز و فرضة شود , 
فرژة . [ث ذ ](عا)راه برپشته (متهی 
الارب) . ۱ شکافی که درزمین درشت بود 
(آقرب‌الموارد). 
فرفق . [نر ن] (ع) پر جداکرده‌ز 
چیزی (منتهی‌الارب) قطمه‌ای ا زآنچه‌ب رکنده 
شده است تر | افراز وفروز (از اثرب - 
الموارد نقلا من‌التاج) . 
فرذة ۰ [ف" ] (ع!) یکباد. (متهی - 
الارب). || نوبت(متهی‌الارب)نوبت وفرصت 
(اترب المرارد) . ||پروای کاری. ( ملقهی 








الادب) .۱ راءدرپشته. ( منتهیالارب ) . 
(اترب الموارد) . دجوع به فرز شود . 
فرذة ۰ [ث" آز] (۱ج) کرهی است‌بیمامه 
(منتهی‌الارب) . گویا کوهی است درنزدیکی 
یامه (معجم البلدان) . 

فرزی. [ف ] (۱) بمعنی‌فرزین‌است که‌بیاید 
(آنندراج).رجوع به فرز او فرزین شود . 
فردی. [ف] (حامص) . سرعت (یادداشت 
بخط مژلف) . ||چابکی . چالاکی. چستی 
(یادداشت بخط مزلف) . 

فرزیان. [ث عیا](اخ).د ر کتاب مقدس 


پریزیان آمده است. هاکس درقاموسقدس 





نوید : «از قرار معلوم کنه‌انیان درشهر و 
فرزیان در دهات سکونت داشتند, (قامرس 
کتاب مقدس ) این‌قوم از دهنشین‌های کنعان 
بوده‌اند . 

فرزیان ۰ [ف ](۱خ) دهی‌است ازدهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع‌در ۸ ۲هزار گزی‌شمال باختری‌الیگودرز 
و ه‌هزار گزی خاور راه دوسدشاه‌زندبه‌ازنا. 
ناحیه‌ایست رائع در جلگه » معتدل ودارای 
۳ تن سکنه. از قنات مشروب میشود و 
محصول عمده‌اش غلات»لبنیات و شنل اهالی 
هنردستی زناذقالی 
راه اتومبیل زو درد ۰ ( ار - 
فرهنگ جنرافیایی ایرانج) . 

فرذین ۰ [ف] (ا) وزیر شاهمدرشطرنج 


(آنندراج) . فرزان , فرزی, مهر؛ وزیردر 


زرامت و گله‌داری است . 


بافی است . 


صفح؛ُ شطراج در امنداد قطرهای مریم ویا 
بموازات قطرها ونیز بموازات اضلاع مربع 
وخلاصه درتمام جهات حرکت میکند و از 
این نظلر تر کیباتی چون فرزین رفتاروفرزین 
نهاد » بمعنی کج رفتار و کج نهاد بکاررنته 
است : 
پیاده بدانند وپیل وسپاه 
رخ اسب ورفتارفرزین وشاه . 
هر دوسی . 
بسابیدق که چون خردی پذیرد 
بآخر منصب فرزین بگیرد . 
ناصر خسرو . 
پیاده که او راست آیین‌شود 
نگونسار گردد چوفرزین‌شود. 
نظامی , 
ات پرجان خود لرزد پیاده 
بفرزینی کجافرزانه کردد؟ 
عطار , 
بیشه » اسب وپیل وفرژین هیچ‌نیست 
را ریز 
سار 
جز بعمری درره ماراست نتوان‌رفت از آنکك 
همچوفرزین کجروی در راه افرزان , 


سنایی . 





فرذان 


اختر دشمنان ایشان‌را 
شده رفتار کژتراز فرزین . 
ابوالفر ج‌دونی . 
دل که کنون‌بیدق است باش که فرزین شود . 
چون که بپایان رسد هفت پیابان او . 
خاقانی . 
آسمان نطم‌مرادم برفشاند 
نه‌شهش ماند وه فرزین ای‌دریغ , 
خاقانی . 
فرزین دلست وشه خردورخ ضمیرراست 
بیدق رموز تازی ومعنی بهلوی . 
خانانی . 
دخ راست میرود زچه درگوش بماند 
فرزین کجرو ازچه بصدرآندرون‌نشست 
جمال‌الدین عبدالرزاق . 
شاه شطرنج کفایت را یکک بیدق ار 
لب کمترز دواسب ورن وفرزین‌نکند . 
سوزنی . 
مست‌را بین زان‌شراب پرشگفت 
همچوفرزین‌مست و کژرفتن گرفت . 
مولوی , 
هربیدتی که براندی بدفع آن بکوشیدمی وهر 
شاهی که بخواندی بفرزین بپوشیدمی . 
(گلستان). 
میاث عرص شیرازتابچند آخر 
پیاده باشم ودیگر پیاد گان‌فرزین . 
سعدی , 
تودانی که فرزین این رقعة 
نصیحتگرشاه این بقع . 
سمدی , 
وژیرشاه نشان حالم اربدانستی 
براستی که نیم کژ طریق چوذ‌فرزین . 
ابن‌یمین , 
رات 
- ارزین بند : آنست که فرزین بتقویت 
پیاده که پساوباشد مهرحریف را پیش آمدن 
نهد چراکه اگر مهر؛ حریف پياده را کشد 
فرزین انتقام او خواهد گرفت . (غیاث) : 
بیش ازآن کرده بود فرزین بند 
که بر آن قلعه‌برشرم بکمند . 
نظامی . 
لب معکوس است‌وفرزین‌بندسخت 
حیله کم کن کاراقبالاست وبخت . 
مولوی ۰ 
فرزین رفتار : کنایه از کجرو انومستان 
است. (انجمنآرای‌ناصری) کجرو. کجرفتار. 
فرزین‌نهاد : کج‌نهاد . (غیاث) . 
-- فرزین نهادن : اظهار غلبه درشطرنج ۰ 
(انجمنآرا), 
فرذین ۰ [ ث ] (خ) یکی از نواحی 
کرمانمت . (سجمالبلدان)مرضعی است از 
نواحی کرمان و از قرای خناب [ خن نا ] 
(تاجالعردس). دجوع به‌فریزن شود , 





فرسا 


فرزهن. [ت در ](۱خ)(۱) قلمٌ حصین 
که میا اصفهان وهمدان بوده است وشن 
قیمن رازی در تزدیکی این قلمه مورد حمله 
و غارت قرار گرفته و بنا بنوشته" خود او 
مسودات‌عربی کتابهایش راغارتگران‌برده‌اند 
(ازسبکک شناسی,محمدتقیبهار ج۲ ص۲۸) 
رجوع بهمقمهٌ المعجم ی معاییر اشعارالعجم 
شود , 
فرزینی . [ف] (حاص) فرزین‌بودن : 
بیدق جو گذاشت هفت‌خانه 
۱ فرژینی یافت جاودانه . 
۰ خاقانی . 
رجوع به فرزین شود . 
فرژ.اف" ر ]()(۲) گیاهی‌باشد در غایت 
تلخیکه‌دفع مرض کناك » که‌آن پیچش و زحیر 
است کند» ودردشکم رانانع باشد وآنرا از 
بلکک چین آورند و بمشی گویند وج است 
که آنرا «اکر ترکی وگیاه ترکی خوانند 
ربعضی کویند ریوند است وآن دارویی‌باشد 
مشود بجهت اسهال آوردن. (برهان) اک 
نیز گویند وبتازی ویرا «وج) گویند( تحفه 
حکیم «ومن) «بیخ | گیاهی است تلخ طمی‌و 
دردشکم را دود دارد (اسدی) فریز. فریس 
فرزد. فرزه (حاشیبرهانقاطع بتصحیحد کتر 
ممین): 
ویحک‌ای‌برقعی اعه تلخ ترا آب‌فرژ 
تاکی‌این طمع بدتو بنگیرد فرپژ(!) . 
که فرمود ازاول که دردشکم‌را 
نرژ بایدازچین واز ددم والاد , 
اصرخسرو . 
رجوع به فرژ فرزد شود . 
فرس . [ف](اسرب) ج‌فادس بسکون 
راء وسنی فرس پارسایاناست‌و بتازی پارسی 
رافارسی‌نو یسند. (ازفارسنامابن بلخی‌ص۸)). 
نامی‌است که‌در کتب عر بیبصورت جمع‌مکسر 
برای «فارسی»بکاررفته است‌وبمعنی پارسیان 
وایرانیان است : 
زپاس تو نه عجب دربلادفرس وعرب 
که گر کک بر گله‌یارا نباشدش‌عدوان . 
"سمدی , 
گفتند : پسر اودر میان عرب پرورده است 
و آداب فرس نداند . (فارسنامه ابنبلخی) م 
فرس . [ف ر ](ع!) اسب تازی (بحر 
الجواهر) اسب نر وماده جچ‌« افر اس‌وفروس 
(منتهی‌الارب). حیوانی اهلی است که بیشتر 
در سواری بکار رود . مذکر آنرا حصان 
ر بزنت آنرا حجر [ح ] گویند( اقرب . 
الموادد) : 


(۱) در مج البلدان بفتح ارل ضبط است 
درسجم البلداث ضبط شده است , 





تدم نه‌اول اندر شرع وانگاهی‌طریقت جو 
چوعلم‌هردو دریابی فرس‌سوی حقیقت راث. 
ناصر خسرو . 
تیر میفکن که هدف‌رای تست 
مقرعه کم زن که‌فرس‌پای‌تست. 
ی 
فکنده عشقشان آتش بدل در 
فرس درزیرشان چون خربگل‌دد. 
تثِ 
شاه در آن باره چنان گرم گشت 
کزنفش تعل فرس نرم کشت . 
نظامی , 
کوسواری که‌شود کشت؛ عشق 
عقل‌داغ فرمش نشناسد ۲ 
خاقانی . 
رنگی وبو غماز آمد چون جرس 
ازفرس آ گه کند بانگ فرس . 
مولوی . 
در شریعت هم عطا دم زر هت 
شاه راصدروفرس راد رگه‌است. 
مولوی . 
فرس کشته از بس که شب رانده‌اند 
سح رکه خروشان و وامانده‌اند . 
سعدی . 
ت رکیبات : 
- فرس راند : اسب تاختن‌وپیش‌رفتن: 
همی راندم فرس را من بتقریب 
جوانگشتان مرد ارغتون ژن . 
منوچهری . 
برون جستهاز کند:چاربند 
فرس‌رانده برهفت چر خبلند. 
نظامی خ 
- فرس فکندن: شکست دادف واسب‌دشمن 
را ازپای در آوردن . 
| [مهر؛اسب درشطر نج که‌حر کت آن‌بردوخط 
عمودبریکدیگراست بطوریکه طولایکک ضلعم 
زاویه قائمه" آن دوخانه وطول شلع دیگر 
مه‌خانه شطرنج باشد : 
هبه خونخوار وآزور چونگس 
همچو فرزین بکژروی وفرس . 
عنایی . 
ترکیب : 
--فرس کشتن : کمال جهدنمودن (آنندراج 
نقل‌از فرهنگک بوستان). دای دادن رقیب 
دربازی شطرنج با ربودن مهرة اسب او . 
قطمه‌ایست در اسطرلاب بصورت اسب 
که عنکبوت را با آن بر صفایج استوار 
کنند . (یادداشت بخط مزلف) . دجوع 
به فرس اصطرلاب شود . 
|| ستارة معروفی است که‌بخاطر شباهتشکل 
آن با اسب بدین‌نام خوانده شده است (از - 
اقرب الموارد) ستار؛ نیست بلکه از صور 


(۲) بفتج اول هم آمده است . (برهان) . 





۱۲ 





شمالی فلکک است . دجوع به فرس اعظلم 
رد . "|| خرك . و آذ چوبی باشد یا 
استخوانی که بر طنبور نصب کنند و بهندی 
کهرج گویند (از غیاث اللغات و آنندرا اج). 
این قطعه چوب یا استخوان یا عاج ولا 
در زیر سیمهای هرساز سیم‌داربرای استوار 
کردن‌سیمهایآن نصب میگردد . رجرع به 
فرس‌طلبور شود 

فرس . [ ف" ] (ع مص) فر وکوفتن و 
شکستن استخوان گردنشکار ر ا(منتهی‌الارب). 
شکستن شیر گردن شکارخودرا . فرس در 
اصل بدین معنی است و سپس در اثر کرت 
استعمال بمعنی قتل بطور کلی بکار رنه 
ااشع ۳ و درذیج حیوان این عمل نهی شده 
است .(از قرب‌الموادد). || شکارافکندن 
شیر و کشتن بهرطور کهباشد, (منتهیالارب). 
| پیوست ورد خرمای فراس دا .(متهی 
الارب) , ادامه‌دادن برخوردث فراس(افرب 
الموارد) .|| چرائیدث فرس را . (ستهی - 
الارب ) . چریدن گیاه فرس [ خر ] را , 
(از اقرب‌الموارد). 

فرس ۰ [_ف] (ع) گیاهی است . یاآن 
تصقاص (۲) است یا بروق یا درخت دفلی 
(منتهی‌الازب). گیاهی است و بعض یگوبن. 
همان قصقاص است و نیز گفته اند بروق 
است و گروهی دیگرنیزآنرا حبن دانند , 
(از آقرب‌المواده) . 

فرس . [ن ] (اخ) موضعی‌است‌مرهنیل 
را یا شهری‌ازشهرهای ایشان(منتهی الارب), 
جایی‌است درخاك هذیل (سجمالبلدان) : 
فرس . [ند] (راخ) کوهی است در عدند 
از آنجا تا نقر؛ بی‌مرة بن عوف بن کب 
یکک روز راهست , (سجم‌البلدان) ۰ 
فرس . [ف] ( ا) تصراا ... یکی‌از 
قصور چهارگان حبره (سجم البلان بتقل 
ادیبی ) , 

فرس . ["دبارت] (اغ) نا دای بن 
مدینه ودیار طی در راء خی رکه میان‌ضرء 
راول [1] واتع ات (سجمالبلدان). 
فرسا 1 ] () ,دا رفلفل است 
(فهرست مخزذالادویه) داد پلبل . دجم 
به دارپلبل ودارفلفل شود . 

فرسا. [ف"](نفمردم)مخفت فرماید 
(یادداشت بخطملف), این لغت درتر کیب 
بصورت مزید مزید مزخر آید: 

آبله‌فرسا. آسمان فرسا, روان‌فرسا.قلم‌فرساء 
بحر فرسا. تن‌فرسا.توان فرسا. طافت‌فرسا, 
فلکک فرسا . قلم فرسا . قلم فرسایی .گنه 
فرسا . رجوع به ذیل این تر کیب‌ها شود . 





(۳) تضتاض بادوتاف ود ضاد منقوط 











فرسائیدن . [ف د ] (مصم)فرساییدن 
فرسودن.فرسوده کردن : 
ه گشت زهاثه بفرسایدش 
نه‌این رنج وتیمار بگزایاش . 
فردوسی .. 
|| (مصل) فرسوده شدن , 
دو روز ودوشب روی ننمایدا 
همانا ز گردش بغرسایدا . 
فردوسی . 
رجوع به فرساییدن شود . 
فرسائیده.[ف دیاد] (نف) فرسوده. 
فرساییده . رجوع به فرساییده شود . 
فرس آباد . [ف ](۱) ( خ) از ترای 
مرو است . (معجم‌البلدان) در دو فرسخی 
مرو است . (ازسمعانی) . 
ی 
منسوب به فرس آبادکه از قرای مرواست 
در در فرسخی آن . (سممانی) . 
فرسآباه‌ی . [ف عی] (اخ) عبد - 
الحمیدین حمید . اهل فرس آباد مرو بود و 
از الشعبی‌روایت کرده‌است(از لباب‌الانساب 
ج ۲ ص ۲۰۵). 
فرساح . [ف ](عل) زمین بهن فراخ 
( منتهی الارب), الارض العريضة الواسعه 
(اقرب‌الموارد) , 
فر ساد : [ف ](ص). حکیم ودانشمندرا 
گریند (برهان)(۲) . دانا ودانشمند وحکیم 
وعائل . (ناظمالاطبه) . || ()) نام درختی 
است که آثرا توت گویند .(ناظم الاطباء) . 
دجوع به‌ثرصاد شرد. 
فرسار .[ف ] (ا) قرت عدل و نیروی 
داد (آنندراج), ون از اختیار نمودن حد 
متوسط در عقل و شهوت و غضب وتهذیب 
قوت عملی حاصل شود (انجمن آرا) . از 
برساخته‌های دساتیر است. رجوع بفرهنگ 
دساتیر ص ۲۵۷ شود . 
فرسال . ["ف] (ل) نا‌ماه‌است‌پارسیان 
دا (آندراج) . (استینگاس) . 
فرساهاء [ .. ] (ا) سدراست(فهرست 
مخزذ‌الادویه) . 
فرسان . [ن] (ا) نام جانوری است 
که از پوست آن پوستین سازند (برهان) . 
فنکک . فنه . آس (یادداشت بخطماف) . 
هرجانوری که ازپرست آنذپوستین سازند . 
(ناظمالاطبام) . 
فرسات. [ن ](۳)(ع). چ_فارس‌بستی 
موار یمنی صاحب اسب ( آنندرا < ال 
فادس (منتهی الارب) (اترب ااموارد) : 


)0۱ سمعانی بضم" فاضبط کرده است. 


(4) السلفی آنرا بضم فاه داند (سجم‌البلدان). 





فرسان . [ف ] (اغ) ازترای افریقات 
درمقرب (سجم‌البلاان) . 

فرسات. [ف 7](راخ) جزیرهایست آبادان 
بیحرین . (منتهی‌الارب) . 

فرسان .  [‏ ](اج) لقب تبیایست 
واز آذقبیله است عبدیدفر سانی(منتهی‌الارب) . 
فرسافه . [ن ن ] (ع) شهری است 
خرم [ بناحیت‌غرب ] و مردمانی‌اندآمیزنده 
وبا خواست؛بسیار واین شهربقیروان نزدیکک 


المالم ) - 


است ( حدود 
فرصالی آف ءی](ص نسبی) موب 
است به فرسان که از قرای اصفهان است 
(سعانی) . 

فرسانی ۰ [ ت یانر عی] (ص نسبی). 
منسوب به فرسانة که از قرای افریقاست . 
(سمعانی) . 

فرسانی . [ ف" ی ی] (ا خ) ابراهیم 
بن ایوب عنبری مکنی به ابواسحاق ازردم 
اصفهان و اهل قریة فرسان بود . از ثوری 
ومباركبن فضاله وجز آنهاروایت کند وعبدانت 
بن داود ازوی ررایت‌دارد. وی مردی عابد 
بود. (ازاللباب فی‌تهذیب الانساب) . 
فرسافی . [ف عی] (رخ)بذالین‌سدبن 
خالدبن محمدبن ایرب فرسانی اصفهانی 
مکنی به ابومحمد . وی از محمدین بکیر 
الحضرمی روایت کند و ابو احمد بن عدی 
حافظ را از او روایت است ( «للباب‌فی - 
تپذیبالانساب) . 

فرسافی . [ ف ی ی ]راج) حمزین 
اسماعیل کندی از مردم فرسان مغرب بود . 
از اصیغ بن‌الفرح حدیث کند . وی درسال 
۳ در اعمال برقه در گذشت . (اللباب 
فی تهذیب الانساب) . 

فررسانیدن . [ف" د] ( مص ) فرسوده 
کنانیدن وفرسوده فرمودف( ناظم الاطباء ). 
کهنه کردن واز هم ریزانیدن . (انجمن - 
آرا) (آنندراج) . ظاهراً مصحف فرساییدن 
است, رجوع به فرساییدن شود 
فرساوس ۰[ ] (ا) طلق است . 
(فهرست مخزن‌الادویه) . رجوع ب‌فرسلون 
شود . 

فرسای ۰ ["ف] (ثف‌مرخم). مح و کنند. 
(صحاح) کهنه کننده ,بپای‌کو بنده (برهان) . 
فرسا, همواره بصورت‌مزید مخربا کلمات 


)۲ پرساخته دساتیر , 


فرسان. [ف ](؛) (لج) ازترای‌اصفهان 


است . (معجم‌البلدان) . 








فر ‌‌ اصطر لاب 


۴ 


د‌ 
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در تر کیب شود , وبصورت مستقل» جز 


بمعنی فعل امر بکار نرود . 


بمات : 


ص 


جان فرسای » آنچه جان را بفرساید و 
بکاهد : 
بارها نوع‌روس جانفرسای 
دست دردامنش‌زدیکه‌در آی , 
(هزلیات سمدی) . 
عدوفرسای ؛ آنکه دشمن را نابود کند 
ویا ضعیف گرداند ؛ 
آمیر باش وجهاندار باش وخسروباش 
جهانگشایو دلی پر وروعدو فرسای . 
فرخی سیستانی . 
رجوع به فرساشود . 
فرسایش ۰ [ف رع] (امس) اسم است 
فرسودن را. از میان رفتگی . سایید کی . 
فرسایندگی.[ن" ی دیاد] (حامس) 
فرساینده بودن (یادداشت بخط مولف ) . 
رجوع به فرساینده شود . 
فر ساینده,[ ف ی دیرد] (نف) فرسوده 
کننده . آنچه چیز دیگر را بفرساید و از 
میاث برد . (یادداشت بخط مرلف). || چیزی 
باشد که بسبی‌از اسباب مانند رسیدن آسیبی 
ومکروهی ویا بکثرت دست‌خوردن و . 
نقصان وخرابی‌تمام بدان راه یافته(پرهان). 
فرساییدن . [ف د ](مصم) فرسودن 
(یادداشت بخط مولف) فرسانردن , 
نه کشت زمانه بفرسایدش 
ه‌اين رنج‌وتیماربگزایش . 
فردوسی ۰ 
|| (مص ل) فرسوده شدن : 
چه گوبی که فرساید این چرخ گردان 
چوبی‌حد ومربشمرد سالیان را , 
ناصر خسرو . 
دجوع به فرسائیدن شود . 
فرساییده.[ف دیاد ](نمف)فرسوده‌شده. 
آنچه دچار نقصان و خرابی شده باشد . 
رجوع به فرساییدن وفرسائیده شود . 
فرس اصطرلاب . (ت "ری (*] 
(اٍمرکب) میخی باشد در وسط اصطرلاب 
قدری مرتفع از سطحهٌ عنکیوت قعب و 
اصطرلاب را بدان استوار کنند و آن مشابه 
باشد بشکل سراسب (آنندراج) , (غیاث), 
رچوذ فرس از قطب بیرون آری عنکبوت 
و صفیحه‌ها جدا شوند و این صفیحه‌ها زیر 
عنکبرت باشند (از التفهیم ابوریحان بیرونی 
بتصحیح جلال‌الدین هملیی ص ۲۸۹). 


(۳) دراقرب الموارد بکسر فاء ضبط شده است ‏ 


فرستادن 
1۹ 


فرس‌اعام ء [ف ر" سا ظ](ارخ) 
یکی از صور شمالی فاکک که بشکل اسبی 
توهم شده و یکصد وچند ستاره در ان رصد 
شده‌که سه از قدر دوم وسه از قدر سوم‌است 
سرةالفرس ومتکب يا ساعد الفرس و متن - 
الفرس و مر کپ الفرس و جنب الفرس 
وضاحالفرسر از جمله" ستار گان این صورت 
است و صورت اسب‌را کلان وفرس ثأنی‌نیز 
نامند (از یادداشتی بخط مولف) . آثرا بر 
مثال اسپ‌توهم کرده‌ندکهآنرا سرودودست 
وکفل ودو پای نبود واین صورت را بیست 
ک رکب است (یادداشت مولف از جهان‌دانش). 
ابوریحاث نام دو صورت از صور شمالی 
فلکک را فرس ویسد وچنین آرد: صورت 
هژدهم فرس اول ای اسب نخستین همچون 
ی تاگردنگاه او و از بهر این او را 
که گاه بار؛ٌ اسب خوانند و صورت‌نوزدهم 
فرس ثانی‌ای‌اسب ددم وآذ چوذنیمة پیشین 
اسب است با دوبر» وپای ندارد زیرا که‌نیمة 
زیریش بریده است چرن کاو که بصورنهای 
بروج گفتیم (التفهیم . ص ۲ ۹۳ 
فرس افکندن ۰[ ۳ 
(مص م رکب) کنایه از ناتوان و مفلوب 
گردانیدن , (آنندراج) . عاجز ساختن . 
(غیاث) بقیاس ربودنمهرمامب حریف است 
در شطراج : 
فرس افگند جوش من‌نیل را 

رخ من پیاده کند پیل دا . 

۱ 

فرس البحر.[ ترس لاب ](امرکب) 
اسب دریایی, اسب آبی.فرسالئیل(یادداشت 
بخط ملف) . ماهیی است شبیه به فیل . 
(اترب‌الموارد) . رجوع به اسب آبی‌شود . 
فرس‌الماء .[ف" 2 س ل] (ا مر کب) 
اسب آبی . رجوع به فرس‌البحر و اسب 
آبی‌شود . 
فرس‌النهر. [ف رس تاذ ]((مرکب) 
اسب آبی , رجوع به اسب آبی شود. 
فرس الیل .[ف رس ذ] رام رکب) 
اسب آبی . دجوع به اسب آبی شود . 
فرس‌اول.[ث دس ده ][((مر کب) 
نام صورت میزدهم از صور نوزده گانثم 
شالی فلکک ( مفاتیح ) . ابوریحان صورت 
هزدهم را فرس اول میداند. رجوع به‌فرس 
اعم‌شود ۰ 
فرسب . [ف د] () فرسپ. درپهلوی 
فرسپ(۱) دراوستا فرسپات(۲) (ازحاشیه" 
برهان بتمحیح دکتر معین), شاه تیر وآن 
چوبی بزرگک باشد که بام‌خانه رابدان‌پوشند. 


(۰) نیز منوب بعماره است . 








)4( ۰ 


(برهان)درخت ستبربود که بدوبام‌رابپوشانند 
(اسدی) بالار.شاخ که‌همان تیربزر گ‌باشد, 
عارضه. حمال . دارستب رکه بدو بام‌رانپوشند 
(یادداشت بخط مزلف): 
بامها رافرسب خر دکنی 
از گرائیت گرشری بربام . 
رودکی ۰ 
سروهاش چو آبنوسی فرسب 
چوخشمآورد بگذراند زاسب. 


فردوسی . 

متوز از کمینگه برانگیخت اسب 
عمودی بدستشچو زآهن‌فرسب 
اسدی . 


||جام‌های الوان را نیز گویند که درایام‌عید 
نوروز وجشن‌هابجهت زینت و آرایش‌بردر 
ودیوار د کانهاوست خانه‌ها کشند(برهان) . 
فرسب . [ف د] (ا خ) فرسب , دجوع 
به فرسب شود . 
فرسپ. [ف ر] (خ) .نام محلی در سر 
راء تهران به آمل (ازبیوست کتاب‌مازندران 
واسترآبادرابینو .ص ۰۹ ۲ازترجم‌نارسی). 
فرست . [ف د ] (ا) جادوبی‌وساحری 
(برهان) . (نطالاطب) . 
فرستاهگی . [ نر ددیاد] (حامص) 
فرستاده شدن . رجوع به فرستاد شود . 
|ارسالت. پیامبری, پیغمبری . ( یادداشت 
بخط ملف). 
فرستادن.ژرت_رد ](مص) گسیل کردن. 
ارسال . (یادداشت بخط مزلف) در پهلوی 
فرستاتن(۳) 
(ازحاشية برهان به تصحیح دکتر معین) : 
یک اخت خون بچ تا کم فرست از آنکک 
هم‌بوی مشک داردوهم گوثه عقیق . 
رددکی (0). 
کوهسار خشینه را ببهار 
که فرستد لباس حورالعین ؟ 
کسایی مروژی . 
چندیت ملح گفتم وچندی عذاب دید 


گرززانکنیست‌سیمت» باری‌شمم فرست. 


منجیک‌ترهذی . 
که ماراست شتیم وهم دین پرست 
کنون زند زردشت زی مافرست . 


۱۹ 


۳۳ 
ای ترك من امروز نگوبی بکجایی 
تا کس‌بفرستيم وبخوانیم ربیایی و 
| گرنامه‌کند شاه موی قیصر رومی 
ررپیکک فرستدسوی‌فنفور ختایی. 
منوچهری , 
عبدرس را براذروی بفرستادند و گفتند چند 
مهم دیگر است ناگفته مان (پیهتی) . 
چندانعدد کهیافته آیدبدر گاهفرستید.(یهتی). 
پیش‌تواند حاضر اهل جفا ولنت 
لعنت چر افرستی خیرهبچین و ماچین , 
فاصرخسرو , 
آی‌هدهد صبا بسبا میفرستمت 
بتگرک کی ۱۳۳ 
حافظ . 
ترکیبات : 
با زجای‌نرستادن بجای‌خودباز کردازیدن: 
گزین کن دلیران رزم آزمای 
فرست آن سپاهگران بازجای, 
اسدی , 
بازخانه فرستادن : بخانه فرستان : 
ویرا بخوبی با خلت باز خانه فرستادی , 
(یهتی) . 
-بازفرستادن : چیزی را دوباره فرستادن, 
باز گرداندن . ارجاع . وافرستادن : ۱ 
خاکی‌دلم ای بت زنهان بازفرست 
حون آلودست همچنان بازفرست , 
دربازاری که‌جان زمن دل زتوبود 
چون بیع بسرنرفت جاباز فرست. 
خاننی . 
رجوع به وافرستادن شود . 
--پیام فرستادن » پیغام دادن : 
دیریست که‌دلدارپیامی نفرستاد 
ننوشت سلامیو کلامی تفرستاد... 
حافظ پادپ باش که واخواست نباشد 
گرفاه بای یقرت : 
حافظ , 
رحمت فرستادن : خدا بیامرز گفتن : 
برای در گذشت؛ طلب مففرت کردن . 
سلام فرستادن: ازدوربوسیله نامه‌یاناصد 
کی رز سلام اگنن : 
صدنامه فرستادم و آذ شاه سواران 
پیکی‌ندوانید و سلامی نفرستاد , 
حافظ . 








دقیقی , 
یکی استواری فرستاده شاه ی صلوات فرستادن : اللیم صل علی‌مجمادو 
بدان‌تا کند کار موبدنگاه. آل محمد گفتن . 
رد۳ نامه فرستادن » نامه‌نوشتن وپیک راعپردن 
بمروونشابور وبلخ وهری تا به مخاطب آذرساند : 
فرمتادبرهرسوییلشکری. استطلاع رأی ماکنی و نامه‌هافرستی (بیهقی). 
فردوسی . _وافرستادن : بازفرستادن : 
ترا گفت من‌تاج شاهنشهان هرچه خورشیدزاده بوده از دنگ 
چولشکر فرستی؛ فرستم نهان . هم بخورشید وافرستادی . 
فردوسی . خاقانی . 
. ۳۲651۵42۳ یا . هعااعه2ظ۴ (۳) مه( ...۴۲۵۹۵۰ (۱) 








۱۰ 





بردار پرده ازرح واز دیده‌های ما 
نوری که عاریه است بخورشیدوافرست 
خاقانی . 


وحی‌فرستادن » انزال وحی (یادداشت - 


مولف).. رجوع به وحی شود . 
فرستاذنی. [ف ط د[ ( ص لیاتت ) 
آنچه فرستاده شودیالایق فرستادن‌بودیا کسی 
ملزم‌بفرستادن آن باشد .(یادداشت مزلت) . 
فرسفاده » [ فر در _دیاد ] (ن مف) 
جیزی را گویند که‌شخصی بجهت‌کسی پفرستد 
(برهان) . مرسله . مرسوله (یادداشت بخط 
مزلف) . 
|| سفیر . قاصد . فرسته ( یادداشت بخط 
مولف) فرسته ۰ رسول (حاشي؛ فرهنگگ اسدی) 
آنکه دیگری او را فرستد : 
فرستاده" شاه را پیش خواند 
فراوان سخنها بخوبی براند . 
فردوسی ۰ 
فرستاده آمد بگفت آن پیام 
زپینام بهرام شد شاد کام ّ 
فردوس . 
مبککسر فرستاده‌را خوار کرد 
دلانجمن‌پر ز تیمار کرد . 
فردوسی ِ 
زرستاده گر کشتن آیین بدی 
سرت را کنون جای‌پاین‌بدی . 
اسدی . 
فرستاده پذرفت کاین هر چهار 
اگر تحفه سازی بر شهریار . 
نظامی . 
فرستاده‌بی را بر آراست کار 
فرستاد گنجی سوی شهریار . 
نظامی . 
فرستاده را » چون بود چاره ساز » 
باندرز گفتن نباشد نیاز . 
نظامی . 
اپرویز خشمگرفت برفرستادٌمسمد (صس) و 
نامه بدرید (ابن بلخی,فارسنامه ص ۰ ۱). 
فرستاده را داد مهر و ددم 
که مهرست برنام حاتم کرم . 
سعدی, 
تر کیپات ۰ 
-فرستاده آمدن : فرستاده شدن : 
اگرکشته بودی‌بنده رابتازگی فرستادهنيامدی 
(بینی) . 
عبدالجبار پسر وزیر آنجا پرسولی فرستاده 
آید (بهنی) . 
--فرستاده‌شدن : فرستاده آمدن . از جانب 
دیگریمآمور شدن 5 
فرستاده بر پشته شد چند کس 
کز ایشان نيامد یکی باز پس.. 
نظامی . 


(۱) بکسر اول و ثانی هم گفته‌اند . 











فرستاده مرد: صفیر . بیکك : 
چوپاسخ شنید 
سوی لشگر پهلوان شدچوگرد. 
فردوسی . 


فرستاده‌وار : مانندفرستاد گان ورصولان: 





با 





ی مردی فرستاده‌وار 
بیا راستی هرچه بودی بکار 
فردوسی . 
||پیغمبر ورسول را گویند (برحان) پیامیر . 
میعوث . رسول اله , 
بخطمولف) : 
ایمان نیاوردم بفرشته‌های خدا و کتابهای او 


وخشور ( یادداشت 


وفرستاد: او (از تاریخ‌بیهقی) . 


فرستاده‌یی که خدا ود و 
(یهتی) . 

عهدیست برپیغمبران و فرستاده‌های او , , 
(بیهتی) . 


ثناباد برجان پیفمبرش 
محمد فرستاد؛ٌ بهترزش, 
اسدی , 
فرستاریون ۰ _ف د ] (ا) بیونانی 
بمعنی‌حمامی است که حبی از <موب ما کوله 
شبیه بمدس است که آن‌را رعی الحمام ودر 
هندی ارهر گویند (فهرست مخزن الادویه ) 
فرستاقی »۰ [_فد] (ل) فرستانه. رجوع 
به‌فرستانه شود . 
فرستافه . [ فربرن, ] (1 مر کب) . 
شب نوروز راگویند واین لفت مرکب است 
از فرست سل ناه و وجه آن این است که 
در زمان گذشته پارسیان در #ب عید حمل 
برای دوستان نافه فرستادندی تاخانه ومحفل 
ولباس‌را پدن مشکین و سارنماین(انجمن 
آرا ) . مصحت فرسنافه است . دجوع به 
فرسنافه شود . 
فرستگ . [ف ر تا] () اسخلات 
باشد . (فهرست مخزن الادویه ) فرستولك , 
فراستوك . فراستکك . دجوع به پرستو و 
صورت‌های دیگر این کلمه شود . 
فرستنده ات رت _د] (نف) آنکه 
میفرستد ( یادداات بخط مولف) . باعث . 
(ءهذب الاسماء) .مرسل . که کسی یاچیزیرا 
بجایی فرستد » مقابل فرستاده : 
که ایدر فرستنده تو که بود 
کراخواستی زین‌دلیران بسود 


فردوسی . 
بزاهار گفتشکه کام تو چیست 
فرستند؛ تو بدینجای کیست ؟ 
نطلامی . 
جوابی که آذ کان فرهنگگ سفت 
فرستاده شد با فرستنده گنت . 
نظامی ۰ 


رجوع به فرستاده شود . 











ذرسئه 
فرسئو . [ف" ر] («) (ا) پرستولوباید 
و پبربی خطاف گویند (برهان) فرستگت . 
. دجوع بدین کلمات شود . 
فرستوه. [ف د ] () خطاف (فهرست. 
مخزن الادویه) . رجوع به فر-تول و فرستو 
وپرستو شود. 
فرستوغ . [ن" ر ] () . فرستود . 
(شموری) (آنندراج) . دجوع به فرستو 
شود . 
فرستوك ء [ف د] (ر)خطاف(نهرست 
مخزن‌الادریه) . فرستو( آنندراج) . پرستو 
(برهان) ۰ 
فرستون . [ت ر] () تپان که بارها 
بدان سنجندو آنرا کپان گویند یمنی بزر گک و 
تیان معرب آنشده (از انجمن آرا) , صحیح 
آن قرستون باقات است . دجوع به‌فرسطون 
وترصطون غود , 
فر ستوی ۰[ ف رد] (2۱) پادشاه شهر 
ففنشور و آن شهریست از ملک چین ومردم 
آنجا بسیار 
(برهان) : 
فرستوه شاه فننشور بود 
کزاختربشاهیش منشو ربور 
اسدی . 
فر سعه . [رف درت یا _ت]() فرستاده, 
چیزی که بجهت کسی فرستند ( برهان) . 
|ارسرل (برهان) . سفیر . قاصد . ایلچی . 
(یادداشت «خطمولف) : 
زآنست قوی شیر بگردن که بهر کار 
ازخودبتن خویش رسول‌است وفرسته . 


دردکی(۲). 


جمیل و خوش صورت می‌باشند 


فرسته فرستاد با خو استه 
غلا‌ان واسبان آراسته . 


دقیقی , . 
ای‌خسروی که نزد همه خسروان دهر 
پرنام و نامه تو نوا وفرسته شد . 
دقیقی , 
فرسته چو باد اندر آمد زجای 
بیاورد یاتوت نزد همای . 
فردوسی . 
فرسته ز مازندران رفت زود 
چومرعغ پرنده » بکردار دود 
فردوسی. . 
پدل پر زکین و برخ پرزچین 
فرسته فرستاد زی‌شاه چین.. 
فردوسی.. 
چوذ‌خبر یافت شاد بهر آن روز 
کآمدستش فرستذ بهر وز.. 
عنصری , 
بگفتش هر آنچ از فرسته شنود 
همان راز نامه مراو را نمود. 
اسدی, 


ح م | سس 


(0) مضوب بقطران نیز هست ! 








بت 


نویدی‌است پیری » که مرکشس خرام 
فرسته‌است و موی سپیدش پیام . 
اصدی , 
فرسته کسی ساز دانش پذیر 
نهان‌بینو پاسخ‌ده ویادکیر 
اسدی. 
|| بینمبر(برهان). رسول‌انله. || فرشته (یادداشت 
بخط ملف) . رجوع به فرستاده و فرشته 
كٍِ 
فرس‌ثافی . [ف د سر] (ا مرکب). 
نام‌صورتچهاردهم از صورنوزده کانه شمالی 
فلک‌در نظر قدماء (مفاتیح . بنقل مولف) . 
ابوریحان فرس ثانی‌را صورت نوزدهم‌داند. 
رجوع به فرس اعظم شود . 
فرسخ [ف س ](ع ) آراش. 
(منتهی‌الارب) .سکون. (از اقرب‌الموارد), 
|| آسایش (منتهی‌الارب) . راحة (از افرب 
الموارد) . || ساعت (منتهی الارب) . 
(ازاترب‌الموادد) ۱ رخنه‌وشکاف. (عنتهی 
الارب) . فرجه . ( از اقرب الموادد) . 
|| چیزبی رخنه . (منتهی‌الارب) . چمزی 
که در آن رخنه نیست (ازاقرب الموارد). 
|| مدت دراز( منتهی‌الارب ) . زمان دراز 
(اقرب‌الموارد) . || میا حر کت وسکون. 
(منتهی‌الارب) . فاصله آرامش وحر کت . 
(از اقربالمواده). || چیزبسیا رکه منقطع 
وسری نگردد . (منتهی الادب). چیزدائم 
و کثیری که منقطع نشود ج » فراسخ (اقرب 
الموارد) . 
فرسخ . [ف س ] (سرب ). فرسنگک 
(یادداشت بخط ملف) ,فرسنگگ و آنسافت 
سه میل باشد که دوازده هزار گزیادهزار گز 
شود . ج فراسخ . (منتهی‌الادب) . سه میل 
هاشمی‌است وگویند دوازده‌هزار ذراع است 
(ازاقرب‌الموارد).عبارنست ازانداز؛ سه‌میل 
وفرسخ پر سه نوع است : فرسخ طولی که 
آثرا فرسخ خی نیز گویند و عبارتست از 
دوازده هزار ذراع طولی وبرخی‌هم گفته‌اند 
از هیجده هزار ذراع‌ولی تول اول مشهور 
امت . دوم فرسخ سطعی وآذ مریع طولی 
است . وفرسخ جسمی و آن مکعب فرسخ 
طولی است . (از کشات اصطلاحات الفنون) 
هر فرسخی صد و پنجاه اشل است(تاریخ قم 
ص ۸ ۱۰). فرسخ‌تامبیست وپنج تیرپرتاب 
است (یادداشت بخط مولف ) فرسخ هندی 
هشت میل است ( نخبةالاهر ) . بثا ب رآنچه 
در عرف عام ودر اصطلاح رایچ جذرافیایی 
امروزاز فرسخ ورسنک مستفاد میشود برابر 
باشش هزار کز یا شش کیلومتراست. رجوع 
به فرسنگ شود . 
فرسخة . [ن س" خ ](ع مص) فرو 
نستن سردی . (منتهی الادب) . (ازاثرب 
الموارد) . || اتساع (اقرب‌الموارد) . 


(۱) تفرش . 





فرسد . [ ] () حص است 
(فهرست مخزن‌الادویه) . 
فر سدن . [کس" د ] (مص ل) مخفف 
فرسودن (آنندراج) . دجوع به فرسود 
شود . 
فرسدنی. [ف س" د] (ص لیانت) . 
فرسودنی . (از فرهنگ اسدی نخجوانی) . 
آنچه طبیمة" قابل فرسوده شدن باشدو بتدریج 
از میان رود : 
نه بآخر همی بفرساید ؟ 
هر که انجام راست فرسدنی‌است . 
ی 
فر سطاربون ۰[ ] ())نرستاریون . 
رعی‌الحمام (فهرست مخزن الادویه) رجوع 
به فرستاریون وفرسطایون شود . 
فر‌طایون . [ف _د] (ا)بلنت‌یونانی 
دانه‌ایست مانند ماش و عدس و آنرا مقذر 
کرده بگاو دهند» گاورافر به کندو بعربی‌دعی 
الحمام گو یندوبفارسیکرسنه گویند(برهان). 
فرستاریون.فأرسطار بون .فرسطس. رجوعباین 
کلمات شود. 
فررسعاس [ف دط ] (۱) بعضی دعی 
الحمام وب‌ضی ذراریح گفتهو اصل آنست که 
طائری است که آنرا حباحب نامند (فهرست 
مخزن‌الادویه)رجوعبه‌فرستاریون»فرسطایون 
سوت 
فرس‌طنبور, [ف رس_ط](امرکب) 
خر طنبور . رجوع به معانی فرس شود . 
فرسطون . [ف ] (ا) بلنت دوی 
قبان‌را گویند و آن ترازو مانندی است که 
چیزها بدان سنجندووزن کنند و دراین معنی 
بجای طای حعلی یاتای قرشت هم بنظر آمده 
ست (آنندراج) ۰ (برهان),غلعی است بجای 
قرسعلون با قاف از خاریستون یوثائی (اژ 
حاشية برهان بتصحیح دکتر معین) : 
گرتو بخواهی بزخم تیر بسنبد 
چودتلم آهنین عمودفرسطون. 
فرخی‌سیستانی . 
دجوع به فرسطون شود . 
فر سفج 1 ف‌ (اع) دهی است 
از ده‌ستان قلتل رود شهرستان تویسرکان 
واتع در ۱۸ هزار گزی جنرب باختری 
شهر توینرکان و 4 هزارگزی جنوب 
راه شوسة تویسر کان بکرمانشاه و کنار 
رودخانه تویسرکان . ناحیه‌ایست راقع در 
جلگه » سردسیر ودارای۱۶۱ تن سکنه . 
از قلقل رود مشروب میشود . محصولانش 
غلات»پنبه » حبوب وانواع‌میوه‌است. اهالی 
بکشاورزیو گله‌داری گذران میکنند. ازصنایم 
دستی زنان قالیچه بافی است . راه مالرو 
دارد . یک پل آجری در جنگ بین‌المللی 
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اول روی قلقل‌رود بناشده‌که راه شوسا‌جیل 

آباد از روی آن میگذرد . دارای دبستان م 

در مسجد » زیارتگاه» کاررانسرای‌شاهعبامی 

و۱۰ باب دکان میباشد . ( از فرهنگ _ 
جذرافیایی ایرانج )٩‏ . 

فرسفس.  [‏ ](عل) بمربیجامترن, 

(فهرست مخزذالادویه) . 

فرسق. آنر _س] (ع) شفتالو یائوعی 
ازآن . (منتهی‌الارب) خوخ یانوعی‌از آن 
ك سرخ وبی پرز است و یانوعی که آزهته 
نیک جدا شود . (اقرب‌الموارد) , رجوع 

به فرسکک شود . 

فرساك .[یف _س] (ا) . شفتالویانوی 
از آن #تنکک پوست‌یاسرخ رنگ. یاشفتالویی 
که از هسته" خود شکانته گردد ( از متهی 

الارب) . شفتالورا گویند وبا موه 9 

سرون (پرهان) ‏ نوی بیرق 

تالانه . زلیق. شفترنگ . چلازه( یادداشت 
بخطنزلت) . 

فرسکا . [ف _د] (اخ) یا پریسکلا . 

زوجذ آ کیلای یهودی » منقی روف بود 
و آکیلا همواره او را در آمور خیر و 
ضیافاتی که با اجزای کلیسا در خانه خود 
مینمود کمککمیکرد(ازتاموس کتاب مقلاس : 
پریسکلا) . 

فرسل . [ ] (اخ) نامیکیاز 
دیه‌های‌طبرش (۱)(از تاریخ قم ص٩۹‏ ۱۳). 
فرسلوس . [ف ] (اخ)سنگی ات که 
اسکندر درظلماتیانته بود و آذا کسیر است 
چون به سیماب طرح کنند نقره شود . (از 
پرهان) , 

فرسلون . [ن س ] () سنگی است 
که آنراطلق می کویند و آن‌همچوآیه‌شنات 
وروشن؛است.(برهان) . رجوع به طلن‌شرد. 
فرسمانه .[ف ر ن] (ا) دهی‌است 
از دهستان‌رودیار بخ طرخوران شهرستان 
اراك راتم در ۷ ۲هزار گزی‌شمال طرخورانٌ 

ناحیه‌ایست راقع در دامنه سردسیر و دارای 

۲ تن سکنه. از قنات مشروب میشود . 

محصولاتش‌غلاتبن‌شن» توت وباداماست. 

اهالی بکشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
دارد . (از فرهنگ جنرافیایی ایراناج ۲). 
فرس‌متوسط. [ث سم ت وس س] 
(لم رکب ( زبان بهاوی است ( ت 
بخطملف)_ , رجوعبه فارسی میانه شرد. 
فرس‌می .[ن رم ] (غ) پااه 
کرجستان معاصر اک هیجدهم موسوم 
باردو ان سوم است که بتحریک تی بریوس 
امپراطور روم بجنگ اردواث آمد واردواث 
سوم؛پسر خود را-که ارد نام‌داشت_بمقابله 
او فرستاد , ولی چون قوای فرس من بیشتر 





هم 
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بود » ارد با اوبجنگید وسرانجام این‌جنگ 
بشکست‌قوای ایران تمام‌شد (ازایران باستان 
پیرنیا ص ۲۰۱ تا ۲۰۳) . 
فرسمه . [ن" سم ] (اخ) دهی است 
از دهستان رود باربخش طرخوران شهرستان 
اراك . واقع در ۲؛ هزار کزی‌شمال باختری 
طر خواران و ۳هزار گزی‌طریز آباد. ناحیه‌ایست 
واقع‌در دامنه»سردسیر ودارای 1۹تن‌سکنه. 
از چشمه مشروب‌میشود .محصولاتش :غلات 
وبن‌شن است . اهالی بکشاورزی گذران 
میکنند . راه‌مالر ودارد. (ازفرهنگ‌جغرافیایی 
ایران 3 ۲ 
فرسی. اشوس (ع سل (متهید 
الارب) . طرف خف البعیر (اقرب‌الموارد). 
|| سم گوسفند (منتهی الارب) . و نیز برای 
سم کوسفند استعاره شود و گویند : فرسن 
شاة ونون‌زائد است (ازاقرب‌الهوارد) . 
فرسنا ف[آن_ _ر] ( مر کب)شب‌نوروژدا 
گویند (برهان) : 
فرسناف بخت تو نوروزیاد 
شبان سیه برتو چون‌روزباد . 
فردوسی . 
رجوع به فرسنافه وفرستاف شود . 
فر سنافه.[فررف] (ا مر کب)ثرسنات 
که شب نوروز باشد (برهان) ؛ 
شب قدر وصلت زفرخند گی 
فرح بخش تراز فرسنافه است 
منسوب‌برودکی 3 
شب محثت یآخر آمد وشد 
شب فرسنافه‌روز من‌وروز . 
انوری . 
رجوع به فرستاف وفرستافه شود . 
فرسنداج . [ف س ] (ا) مطلق‌ات‌را 
را گویند یمنی‌امت هرپینمیر(برهان) برساختة 
دساتیراست (ازحاشیه" برهان‌بتصحیح دکثر 
ععین). رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۵۷ 
فرسنگ .[ف آس ] (ا) پهلوی‌نرسنگگ 
(۱) (مقیاسطول) پادسی‌باستانفرسنگا(۲) 
وصورت یونانی شد؛ آن پرا ساغس (۳) و 
معرب آذفر شخ‌است (ازحاشیة برهان‌بتصحیح 
دکتر معین) . قدری باشد معین ازراه و آن 
بمقدار سه‌میل است و هرمیلی چهار هزارگز 
باشد وعطول ه رگزی‌بقدر بیست و چهارانگشت 
دست باشد که بمرض درپهلری هم گذارند و 
آن شش قبضه اصت یمنی‌شش‌مشت (برهان) . 
فرسنگ‌ایرانی قدیم برابر باچهارهزاروچهار 
صد وسی‌رسه‌یامی‌د و گز بوده‌است ( ازایران 
باستان . پیرنیا . جدول اندازه‌ها در صفحه 
٩‏ اج ۱) . هرفرسنگی مهمیل باشد و 
هر میلی چهار هزار و پانصد ارش بذراع 
مرسل و سه‌هزار ارش بذراع سلطان و هر 
ذراعی سی‌وشش انگشت که هریکی بمقدار 
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شش جوازپهنا بهم برنهاده (مجمل‌التوادیخ 
و القصص) . مقدار طولی که امروز یکث 
ذرسنگ یافرسخ بشمار میرود شش کیلومتر 
است : 

تهمتن دوفرسنگگ پااو برفت 


همی‌مغزش آزرفتن‌او بکفت . 


فردوس0! 

دوفرسنگ چون اژدهای دژم 
همی‌مر دم آهیخت گفتی‌بدم . 
فرذوستی: 


بدو رازدوفرسنگ‌هر کس بدید 
همی گفت کاین است بدا کلید , 
فردوسی . 
نبینی درجهان بی‌داغ پایم 
نه‌فرسنگی و نه‌فرسنگساری. 
لبیبی . 
بینی آنتر کی که‌آوچو بر زند برچنگ چنگگ 
ازدل ابدال بگریزد بیکک فرسنگ سنگ . 
منوچهری ۰ 
چونسواران-پهرا بهم‌آورده بود 
بیست فرسنگ ز.ین‌پیش بودلشکر کاو 
مئوچهری . 
چون فرسنگی کنار رود برفت آب پایاب 
داشت . (یهتی) . 
هر که او گامی ازتودور شود 
توازار دورشو بصدفرسنگ . 
ناصرخسرو . 
دل نهادی بدین-رای سپنج 
چند بسیار تاختی فرسنگگ . 
ناصر خسرو . 
صحرای دلم‌هزارفرسنگگ 
آتشگه کارر ان ببینم . 
خافانی . 
ترایکک زخم پیکانش زبند خود برون آرد 
بصد فرسنگت استقبا لآ نیک زخم‌پیکان‌شو. 
عانای 
ازجفا تااو چهار انگشت بود 
ازوفاتاعهد صدفرسنگ داشت. 
خاتانی . 
برسید بر کثار آبی که سنگگ ازصلابت او بر 
سنکک همیآمد و صریرش بفره‌نگی همی‌رفت . 
( کلستان) , 
قرب پانزده فرسنگگ براثر اوبرفت . 
(ترجمایمینی) . 
رجوع به فرسخ شود . 
فرسنگسار. [ف س ] (رامرکب)سر کب 
از فرسنگگ ورسار» بمعنی‌سر (ازحاشية برهان 
بتصحیح د کثر معین). علامتی‌را گویند که در 
راهها بجهت دانستن مقدار فرسنگ سازند 
و سنگ‌چینی را نیز گفته‌اند که درراههابرای 
نشان راه کنند (برهان) و معنی این لغت سر 
فر سنگ‌است( آنندراج).فر سنگراء(اسدی) . 


)۳( ۳۵۲۵۱۵5 . 
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فرسودن 


نیابی درجهان بی‌دا غ پایم 
زه فرسنگی‌ونه فررسنگساری. 


9 
فرس‌نهادن . [ت ر ند د ] (مس - 
مر کب ) .کنایه از مفاوب شدن و عاجز 
آمدن(یرهان)مرادف فرس افکندن(آ نندراج) 
دجوعبه فرس‌وفرس نهاده شود . 
فرس‌نهاده ۰[ فر ن دیا د] (ذمف 
مر کب) .مغاوب و شکست خورده : 
دوران که فرس‌نهادة تست 
باهفت فرس‌پیاد؛ تست . 
نظامی . 
رجوع به فرس وفرس نهادن شود . 
فر سود گی . [ فد ] (حامص)نرسرده 
شدن . فررسوده بودن . فرسایش . رجوع 
به فرسودهوفرسودن شود . 
فرسودن ۰ [ف د] (مصم) ازفر+ سا 
(4) درارستا فرسان (0) (از حاشیه‌برهان 
بتصیح دکتر معین ) فرساییدن » (یادداشت 
بخط مولف ) . سودن » ساییدن . بتدریج 
ازمیان بردن . ابود کردن , 
تو درولایت ودرات همیگسار مدام 
مخالفان را دربندوغم همی فرسای . 
فرخی‌سیستانی . 
چون مر گ‌ترا نیز بخواهدفرسود 
برمرگث کسی چه‌شادمان‌بایدبو د؟ 
(قابوسنامه ) . 
| زد ودن (از حاشیذبرهان پتصحیحد کترممین). 
|مالیدن (از حاشیه برهان. بتصحیح دکتر 
معین)) . مالش‌دادن چیزی‌مانند مشکث وعنبر 
تاشمم آن بر آید ‌ 
تاش نسایی ندهد بوی مشکك 
فضل از این است‌بفر سودنم . 
پا و 
|/برنج افکندن وخسته کردن : 
بکردئد آنکو بفر مودشان 
گر آسودشانیابرسودشان 
فردوسی 7 
| (مص ل) فرسود, شدن, ماییده شدث. از 
میان‌رفتن , پوسیدن (ازحاشیذ برهان بتصحیح 
دکتر ممین) . الدك اند ازمیان رفتن : 
زور فرخ‌توروی خرمی بفروخت 
زفتحشامل تو جان کافری فرسود . 
مسه‌ودسعد , 
|| کهنه شدن . زنگ زدن : 
مرا بازتیز صبر بفرسودوزنگ خورد . 
مگررنگگ بخت داشت‌بر اوزنگ از آننشست. 
خاقانی . 
|| پیر شدن . از میان رفتن . ابود شدن : 
چه تدبیر سازم چه درمان کنم 
که از غم بفرسود جاذوتنم , 
سعدی , 


)۱( 1۵۵8 ۰ 





فرش 
|| کاسته‌شدن . ک‌شدن . مقابل افزودن : 
فزودگان را فرسوده گیر پاك همه 
خدای عزوجل ه‌فزودونه فرسود . 
ناصر خسرو . 
رجوع به فرسوده » فرساییده » فرسائیده » 
مت رتیت نود ی 
فرسودنی . [ف د ] (ص). آنچه قابل 
فرسودن باشد . آنجه زود فرسوده شود . 
(یاددات بخط مزلف) : 
تو لشکر بیارای و از بودنی 
روان رامکن هیچ فرسودنی . 
فردوسی . 
سخنگوی جان» جاودان‌بودنی‌است 
۱ 
اسدی . 
ه‌فرسودلی ساخته‌است این‌فلک را 
نهآب‌روان وثه باد وژان را . 
اصر خسرو . 
روی بدانش نه ورنجه مکن 
دلم بغم این تن فرسودنی . 
ناصر خرو . 
بفرسایدهمه‌فرسودنی‌ها 
هم اوقادربود بربودئی‌ها, 
0 
رجوع به فرسودن شود . 
سوه [ ک ‏ ام 
مفعول ازفرسودن (ازحاشیه" برهانبتصحیح 
دکترمعین) . بنایت کهنه و ازهم ريخته و 
۱۳( 113 
پوسیده . کهنه : 
گفتند یا موسی مارا جامه باید . خدای عز 
وجل بر تنهای ایشان جامه نگاه داشت » 


فر سوده‌ودریده‌نشد (ترجمةً تاریج طبری). 


روان راست نوحلة از بهشت 
که رگز نه‌فرسوده گرددنه‌زشت 
اسدی , 
جز بیخردی کجا گزیند 
فرسوده گلیم برستبرق . 
ناصرخسرو . 
نش فرسوده فلاطودرا 
برطرازبهین حلل‌منهید. 
خافنی : 
||سوده . ساییده . دراثر سایش خسته‌شده : 
سران را سراز تر ک فرسوده بود 
بو دست با تیغ» آلوده بود : 
فردوسی ۰ 
|| سالخورده و پیر (یادداشت‌بخط مولف)؛ 
زبهر زن وزاده‌ودودهرا 
به‌پیچدر و آن‌مردفرسوده‌را. 
فردوسی . 
| تیاه تایه مرف ۳ 
ای بازل بوده ونابرده ما 
وای‌بابد مانده وفرسوده‌دا . 
نطامی. . 





فرسوده دا مزاج جهان رابنا خوشی 
۲ لوده‌دان دهان‌مشعید بگندنا . 
خاقانی : 
ترکیبات : 
فرسودة دزم آنکه درجنگ وکارزار 
پیرشده باشد . جنک دیده . کاردیده بانک 
اضانه نیز بکار رود : ۱ 
یکی سر کشی‌بود نامش گرزم 
گوی‌نامبردار وفرسوده‌رزم . 
فردوسی ۰ 
فرسود؛ روزکار : تجربه کارزمانه . 
(آنندراج نقل از فرهنگگ بوستان ) . 
روز گاردیده: 
زمن پرس فرسود؛ روز گار 
سعدی . 
7 فرسوده سوار : سوارسالخورده . مرد 
جنگ‌دیده. فرسوده رزم: 
همه گر دان‌وسالاران وشاهان 
هترمندان و فرسوده سواراذ. 
فخرالدین اسد . 
فرسوده شدن : ازمیان‌رفتن .فرسودن: 
تا کی کند ارخوادم تا کی‌زنداوشنگم 
فرسوده‌شوم آخر گرآهن وگرسنگم . 
بوشکور . 
--فرسوده کردن: فرسودن‌وازمیان بردن: 
توشان زیرزمین فرسوده کردی 
زمین‌داده است مرایشان زغا را . 
دود کی 3 
فرسوده گشتن : کهنه شدن پوسیده‌شدن: 
تنت چوپیرهنی بود جانت را وا کنون 
همه گسسته وفرسوده گشت‌تارشوپود . 
ناصرخسرو . 
درسکنی که هیچ نفرساید 
فرسوده گشت هیکل مسکینم . 
ناصرخسرو . 
بریخت چنگش وفرسوده گشت‌دندانش 
چوتی زکرد براومر کگک‌چنگودندان را . 
ناصرخسرو . 
فرسوده گشنن .[ف د کف ت](مص 
م رکب) پیرشدن . آفرسودهشدن : 
بد وگفتم ای سرورشی رگیر 
چه‌فرسوده گشتی چوروباءپیر؟ 
سدی . 


|| ملول‌شدن . رنجور شدن : 
میرحاجت بنزدیکک‌ترشروی 

که ازخوی‌بدش فرسوده گردی], 

سعدی . 

رجوع به فرسوده شود , 
فرسة .[ ناس ] (عل) باد که در پشت 
نشیند ( منتهی‌الارب). باد کوژیچه آن‌بشت 
رافرومیکوبد وبمضی بکسرحکایت کرده‌اند 
(اترب‌الموارد) . || ریشی است که در کردن 
برآید (منتهی الارب ) . خناز یر (یادداشت 








۱ 
۳۳۶ 

بخط مولف) . دیشی‌یافرعه‌ای که برگرون 
مد وآثرا فرو کوبد . (اترب‌الموارد) ٍ 
فرسه.[ف ](ع) فرصت وباصادسرونتر 
است (اقرب‌الموارد) . 

ثفرسی, [ف سا] (ا)ج_فریس(منتهی 
الارب). جیع فریسبهمنی کشت (آنندراج): 
2 فریس بمعنی قتیل (اقرب الموارد) , 
فرسی . [ف‌ی ع] (ص‌نسی) نارس . 
موب به فرس (أقرب‌الموارد) : 
فرسیء [ف ی ی ] (ع ص) گوژیدت 
(اترب‌الموادد ) ۰ 

ثرسی. [ف ی ع](اخ) منصوربنحن 
بن منصور الفرسی متولد بسال ۱۱۷ ق, و 
متوفی بسال ۷۰۰ ق . برابر با ۰۰ ۱۲م, 
ازادبای‌یمن وازاعیان دییر ۵ دستگاهظفریه 
وصدر دولت مژیدیه بود . واورادرسرن 
آدب و کثر ت محفوظات در آذسامان نظیری 
نبرد. وی‌درجبله‌در گذشت (از اعلامزرکلی 
ج ۲ ص ۱۰۷۳ بثقل از عقوداللز لور ج 
اص ۲۳۹). 

فرسیا .[ ] () اس دوم بباه 
(تحفة حکیم مزمن) (فهرست مخزذالادیه) , 
فرسیدن . [ف" د] (مص) فرسودن . 
(آنندراج) . (شموری) , 

فرسیس ۰ [ف ] (اخ) نام دو ده است 
بمصر یکی را فرسیس‌صفری گویندودیگری 
فرسیس کبری(منتهی‌الارب). درجم البلدان 


نیامده است . 

فرسیطاسیون .[ . ]() بیوننی 
زنجبیل الکلاب است. (فهرست مخزد الادوب) 
فرسین ۰ [ ] (ا) سل حدید 
است . (معجم‌البلدان) . 

فرسیون. [ ] (() نوعی از 


بادآ ورداست" (تحفة حکیم مزمن) || سک 
بحری است و گفتهانحماحم است (فهرست 
مخزن‌الادویه) . 
فرش , [ف] (۱) آغوز ونر گویند 
و آن شیری باشد که‌ازحیوان نوزایدهدو شند 
و چون بر آتش نهند مانند نیر بسته شود 
(بهن) .فا (ابرهن بصحي کت 
ممین) . || رمل , مامه . شن , بیشتر یماما 
تک و کنار دریا گویند . ( یادداشت بخط 
مژلف) , 
فرش . [ف ] (ع!) بساط انکند(متهی 
الارب) ۱ . زیر انداز , قالی . 
(یادداشت بخط مولف) مفروش ازاساب 
خانه . (آقرب‌الموارد) : 
ازتوخالی نکار خا؛ جم 
فرش‌دیا کشید,بر بجکم 
رردکی . 
ازوی بساطهاو نرش‌هاو گلیمهای بائیمت‌خیزد 
((حدودالعالم ) . 
از او(بخارا) بساط وفرش ومصلی‌نمازخیزد » 
یکوی پشمین (حدردالهالم). 








وازسیستان جامه‌های فرش افتدیر کردارطبری 
وزیلوها بر کردار جهرمی ( حدودالمالم) . 
بگتژه فرشی زدیبای‌چین 
که گفتی‌مگرآسمان‌شدزمین. 
فردوسی 0 
زتخت وزخرگاه وپردسرای 
زفرش وزآلات وازچارپای . 
فردوسی . 
درم داردر گنج و دینار نیز 
همان‌فرش دیباوهر گونه چیز , 
فردوسی » 
پاراز ره اندر آمد چون مفلسی‌غریب 
بی‌فرش وبی‌تجمل‌و بی‌ر نگ وبی‌نگار . 
فرخی سیستانی . 
من دین ندهم زبهر دثیا 
فرشم نه‌بکار و نه‌اوانی . 
ناصر خسرو . 
جویزدان بگستردفرش جلالت 
تواندر جهان فرش نیکی بگستر . 
ناظ درو 3 
برسر آن بتان‌حوررشت 
فرش وتختی چوفرش وتخت بهشت. 
تفامی . 
بازهل این‌نرش کهن پوده را 
طرح کن‌این‌دامن آلوده ك- 
نظامی ۰ 
تنگ برتنگ جامه دارم دفرش 
بدره بر بدره سیم‌دارم وزد . 
مته‌ودسد , 
کرد گردون زتوزی ودیبا 
کسرت وفرش‌منبشال وپلاس, 
مسعودسعد : 
کسوت وفرش را بسنده بود 
روم وبفداد و بصره وششتر . 
مسعودسعد , 
فرشی‌فکنده دشت پر ازنقش آفرین 
تاجی‌نهاده باغ پراز در افتخار . 
عمعق . 
هين که فرش‌فنا بگستردند 
درنورداین بساطخرم‌را . 
خاقانی . 
برره چواسب سایه کند گویدم‌غلام 
کاین‌سایهفرش نست فرود آی‌وسربنه 
خافانی . 
همی گسترانید فرش تراب 
چوسجاد؛ نیکمردان‌بر آب, 


۳ سعدی , 
فراش‌بادصبارا گفت تاش زمردین بگستراند. 
سعدی . 


آن صانع لطیف که برفرش کائنات 


چندین‌هزار صورت‌الوان نگار کرد . 
سعدی , 





مطرب گردون شهاپر ده‌سرای توباد 
خشت زر آفتاب فرش سرای‌توباد . 
سلمان . 
تر کیبات.: 
فرش‌افکندن : وتو دناتری (یادداشت 


بخطمولف) . 





فرش انداختن : فرش افکندن. فرش گستردن : 


فرش‌انداختند وتخت‌زدند 
راه‌صیرم زدندوسخت زدند 
نظامی . 
- فرش‌باف : قالی‌باف . کسیکه کارش 
بافتن فرش‌باشد . 
ّ فرش‌بافی ِ 
1 


فرش برفرش : طبقه طبقه : 


شفل و پیشه فرشباف. 


چوبنوشت آسمانرا فرش بر فرش 
باستقبالش آمد تاركء‌رش . 
نظامی . 
-- || تخته تخته و قواره قواره که برهم 
افتاده باشد : 
فرش برفرش چند جامة نفز 
کزفروغش گشاده شددل ومغز 
نظامی . 
-- فرش‌پهن کردن . فرش‌انداختن . فرش 
کستر ان . (یادداشت بخط مزلف) . 
فرش‌فروش . آنکه قالی + گلیم وج ز آن 
از گستردنی فروشد . 
- فرش فروشی. شغل‌و پیشه" فرش‌فروش. 
فرش کردن : گسترانیدن فرش در جایی 
(یادداشت بخط مولف) . 
- فرش گستردن , پهن کردذ‌فرش‌وانداختن 
فرش ۰ 
فراش باد صبارا گفته تافرش‌زهءردین‌بگسترد. 
( کلستان) . 
1 دشت فراخ . (منتهی‌الارب) فضای‌وسیع 
(ازاترب‌الموارد) . || کشت بر کگک گسترده 
(منتهی‌الارب) . کشت که بر گهایش باندازه 
سهبز گک‌باشد. (اقرب المو ارد) .|| جای گیاه نله 
(منتهی‌الارب). جایی که‌در آن گیاه‌بسیار بود. 
(اقرب‌الموارد). || خرد وباریکک‌ازدرخت 
وهیزم (منتهی‌الارب) باریک و خردازدرعت 
د چرب ( قرب الموارد) . || گاوو گوسپند 
رستور کشتنی و خوردنی (منتهی الارب) : 
البقر و الفنم و آنچه نیرزد ج زکشتن را . 
(ازاقرب‌الموارد) ۰ || شتران ریزه(منتهی 
الارب) اشتران رد ( ترجمان جرجانی - 
ترتیب عادل). (اقرب الموارد). واز آذسعنی 
است وه ن الانمام حمولة فرش( از اقرب‌الموارد) 
|| حال ( منتهی الارب) . || اندره سخت 
(ستهیالارب). | اند ک گشادگی درپای شتر 
(منتهی الادب) | در غ (متهی‌الارب), کذب 
(اقربلموارد) | همو اری‌قدم(منتهیالارب). 
زسین, دیا مقابل عرش (یادد اشت بخطمزلف) ۱ 





فرشاد شیر 
فرش » نوبار فرع او گشته 
عرش مفلوب شرعاو گشته . 
سا 
امیوامهات‌را مایه 
فرش‌را نوروهعرش راسایه . 
نظامی . 
پی غولان دراین بیغوله بگذار 
فرشته شو قدم زین فرش بردار . 
نظلامی . 
ا| (مص) کستردن فرش را وفرش گستردن 
برای کسی . (منتهی الارب) ۰ گستردن ( از 
اقرب الموارد) . || فراخ‌ساختن کارراجهت 
کسی (منتهی‌الارب) . ( ازاقرب الموارد) . 
|| دروغ گفتن با کی (منتهی‌الارب) کذب 
(اقرب الموارد) . || فراخ شدن سپل شتر 
باندازه ( منتهی‌الارب )۰ || پراکندن 
(منتهی‌الارب) . 
فرش ۰ [ف ] (ع۱) ج. فراش (ستهی 
الارب) .(آقرب‌الموارد) . دجوع به فراش 
شود . 
فرش , [ثف ] (ج) رردباری‌است مان 
غمیس الحمالم و صخیرات الشمام که آ نحضرت 
((ص)دررآنفر ود آمده(منتهی الارب)رادی‌است 
بین غمین‌الحمائم و ملل [مل ] و فرش و 
صخیرات الشمام منزل‌هاست که رسول (ص) 
هنگامی که به بدر میرفت بدانهانزول فرمود 
(سجم البلدان) . 
فر شابود. [ت] (ا خ)فرشاپور.رجوع 
4 فرشاپور شود , 
فرشاپود . [ن ] (اع) شهر و ولایت 
وسیمی‌است ازاعمال لهاور (لاهور) که میان 
لهار روعدنهر اقم است(معجم البلدان) . پیشاور 
دجوع به پیشاور شود . 
فرشاح . [نر] (ع۱) زمین بهن‌وفراخ. 
فرساح (ازاترب الموارد) . || سم گسترده 
مفاك . (منتهی الارب) . گسترده ازسم هاه 
گویند » حافر فرشا ح(افرب‌الموارد). || ابر 
می‌بادان . (منتهی‌الادب) . (آتربالموادد) 
|| (ص) زشت روی کلان‌سال اززن رناته 
(مشهی‌الارب) (ازاقرب الموارد) . 
فرشاد ۰ [رف ] ( .۱ ) نام دیح ر عتل 
کرمریخ . (ناظم‌الاطباء) .نفس فلکه‌مریخ 
است , (آنندداج) , (انجمی آرا) . ازبر 
ساخته‌های دساتیر است. رجوع به فرهنگگ 
دساتیر ص ۵۷ ۲ شود . 
فرشاد شیر . [نر ] (رغ ) نابعکیی 
بوده است معروف از ایران خاصه‌از پارس 
که درکتاب حکمت اشراق باصل معنی این 
لفظ التفات نکرده گاهی فرشاد شیر خوانده 
و «اسد» فهمیده و این معنی خطاست ۴3 
(آندرا اج) . (انجمن آرا) . صورت‌صحیح 
نام این شخص فرشارشتر است. رجوع به‌فرشاو 
شتر ونیزرجوع به حکمت‌الاشراق ص۱۱ 
دا ۰ شود , 





فرشه 


فر شاط . [_ف](ععص) پا ی گشادهنشیننده 
(منتهی‌الارب) . 

فرشاور . [د] (اع) ازشهرهیند 
(نزهةا لقلوب حمداله مستوفی . ص ۰/۲۹ 


پیشاور رجوع به پیشاور شود , 

فر شاوشتر. [ف ت] (اخ) ازحکمای 
فرس (حکهة‌الاشراق . ص ۱۱) این نام به 
معنی دارند؛ شترفرا رونده یا راهواراست . 
فرشا وشتر یاف رو شتر بر اد رجاماسب» وزیر کی- 
گشتاسب است وجندبار درسرودهای گانها 
یاد شده است (از فرهنگ ایران بامتان . 


پور داودص ۲۳۰) فراشاوشتر. فرخوشتر | 


فرشوشتر , 


فرش‌ازل, [ت ش. ۳ز] (امرکب) | 


کنایت از لوح ازلاست ۱ 
عمر بر آن فرش ازل بافنه 
آنجه شده باز پدل‌یافته . 
نظامی . 
رجوع به فرش ولوح ازل شود . 
فرش افگن .[ت۱ گ ] (ص مر کب) 
فراش . فرش کستر ؛ 
فرش‌افگن صدرتست عیوق 
چوبکت زن بام تست‌فرقد " 
از حسین آوای ( منقول در ترجمه" محاسن 
اصنهاندص 4 ۱۳) رجوع به فراش وفرش 
شود. 
فرش الحبا .آف ش لا ج] (اخ) 
موه تور ار رل 
فرش‌انداز ۲ ۳ ۳ ٍِِِ 
فراشس . ||مساحت مضروب جایی . سطحی 
که فرش در آن کسترده شود * (یادداشت -< 
بخط مزلف) : 
... وطول فرش‌اندازایو ال چهل وهشت‌ذدع 
(ازسفر نامه ناصرالدین‌شاه) . رجوع به‌فرش 
شود . 
فرهوشتر . [ف دش ت ](غ) 
فرشاوشتر .ارجوع به فرشاوشتر شود . 
فرش‌باستان . [ف ش_ ] ((سکب) 
فرش‌خال که کنایه اززمین‌باشد وعربان ارض 
گویند (برهان), 
فرشنگ . [ ف رد ت ] (() پرستر . 
فرستوك , رجوع به شموری ج ۲ ۰ ۲۰۲و 
نیز رجوع به پرست وگ وپرستول و برستو 
شود . 
ذرشنگی ۰ [فر ت] (حامص) ملک 
بودن . مقام ملک . فرشته بودن : 
[دبیری] مردم را ازمردمی بدرجه" فرشتکی 
رساندودیورا ازدیوی‌بمردمی‌رساند(نوروزئامة 
خیام) رجوع به فرشته شود . 
فرش‌تنان . [ف" ت] () کنایت از 
روحانیان بوّد ۰ (انجین آراو آنندراج) 
شاهدی برای آن یافته نشد . 
فرشتو » [ت د] (ا) پرست که بربی 
خملاف باشد (آنندراج) . دجوع به پرستو 


شود . 





فرشنوك ۰ [ف" ت] (ا) همان پرستول 
که خطاف باشد (آنندراج) ۰ (انجمن آدا) 
پرستو . فرستو. فرستگ . فرشتکک. فرشتو. 
فرشته . [نر رد ت] (ا) فریشته . دد 
زبان سنسکریت پرشته (۱) وم رکب اژ پر 
(۲) واش(۳) بمعنی سفیر. درفارمی‌باستان 
فرائیشته (4) در ازستا فرانشته (0) ادمنی 
درشتکک (1) ازفرشتکک‌درفارسی‌جدید. لهج 
شمال ایران فرشته (۷) و لهجه جنوب غربی 
فرسته - به سین مهمله ( ازحاشیة پرهاث 
بتصحیح دکتر معین ) . معروف است 


و لعربی ملک خوانند ( متن برهان ) ۰ 





فرشته. فریشته . سروش (از یادداشت بخط 
مزلف) . مخلوقی روحانی که بتازی ملک 
[م ل] گویند . (ناظم‌الاطباه) : 
فرشته چ وآیدیکیجان‌ستان 
بگویم‌بدوجانم آساستان, 
«ردوی . 
فرخته بخوی وچو عنبر ببوی 
بدل مهربان وبجان‌بهرجوی . 
فردوسی . 
فرشته شدرهرچه دیدوشنید 
نمودوبگفت آنچه‌بروی رسید . 
اسدی , 
سوی حکیمان فرشته است روانم 
ورچه که در چشم مردم است‌عیانم. 
ناصر خسرو . 
برعالم عاویش کمان برچو فرشته 
هرز چند که‌اینجابودا ین جسم عیانیش. 
ناصرخسرو . 
این دیح قدس آمد وآن دح جبرئیل 
یعنی فرشتگان پرانند وبی‌پرند.. 
ناص رخسرو , 
ایمان‌نیاوردم به‌فرشته‌های خدا ‏ (بیهتی) . 
آورده‌اند پشت براین آشیان‌دیو 
پس چون فرشته روی بعقبی‌نهاه‌اند . 
عطار . 
بل‌تاپری زخوان بشر خواهد استخوان 
توچون فرشته بوی‌شنواستخوانمخواه. 
خانانی : 
گراورا پری بود وشیطانٌ بفرمان 
مراین‌را فرشته‌ات وارواح‌چا کر 
خاقانی , 
دیوان فرشت‌کانندآ نجا که‌لطف اوست. 
مردان مخنثانند آنجا که‌تهراوست. 


فا 
هرآن گه که باشد فرشته بجای 
بخاك اندرون باد دیو سیاء , 
عبدالوا ق 
گفت‌پیشمیر که در باژارها 


دو فرشته‌می کند دایم ندا , 
مولوی . 
گرنشیندفرشته‌ای بادیو 
وحشت آموزدوخیانت‌وریو. 
سعدی , 





۱ 





خلوت دل نیست جای‌صحبت اغیار 
دیو چوبیرون رود فرشته در آید , 
حافظ . 
فرشته استاین/صدپا کی مرف 
نیاید کارشیطان ازفرشته , 
جامی . 
تر کیبات 9 
- فرشته پر : آنها که‌بالو پر فرشته‌دارند 
ودر عالم بالا سیر می کنند : 
فرشته پران‌را براین‌ساده دشت 
ازار آمدذهم بدر با زگشت 
نی . 
- فرشته‌پناه : کسی که پناه و تکیه گاه ار 
فردتگان‌باشند. بکنایت شخص مقدس 


ومزه 
باشد : 


۶ دازست کان فرشته پناه 
وی مینوش ‌مینماید راه , 
نمی , 
- فرشت پیکر , آنکه پیکراطیف وفریبنده 
دارد ودر بیت زیر بمعنی آراسته بظاهر : 
غولی‌است جهان فرشته پیکر 
تسبیح بدست وتیغ دربر , 
نظلامی , 
-- فرشته پیوند : آنکه با فرشتگان پیوند 
دارد : 
تاخبریافت از هنرمندی 
دیوبندی »فرشته پیونای , 
نظامی , 
- فرشته تن : کنایت از روحانیان باشد, 
(ازبرهان) . آنکه تتش مانند فرشتگان . 
پاك برد. 
-- فرشته خصال. فرفتهخوی. فرشته من 
(ازانندراج). 
- فرشته خلق : فرشته خصاأل. فرشته خوی: 
تبری زکبه شد حرمش را ستون عدل 
صدرفرشته خلق بیمبر تمیز کرد . 
۳ خانانی , 
-- ارشته‌خوه آنکه خوی سرت‌فرشتگان. 
شته خلق . فرشته سیرت . فر*ته 
منش , فرشته حصال : 





دارد , 


دانم که بگذردزسرجرم من که ار 
گرچه‌پربوش است ولیکن فرشته خوست 
حااظ , 
فرشته خوی, فرشته خو ! 
فرشته خوی‌شود آدمی ز کم خوردث 
(گاستان) . 
- فرشته‌رخ: زیباروی. آنکه‌رویش‌بلطافت 4 


رزیبایی چون فرشته باشد . 
- فرشته سرشت؛ فرشته خوی , فرشته خصال۱ 
بمشرق گروهی فرشته سرشت 
که جز منسکش نام نت آن‌نوشت , 
نا تع؟ 
چون شنیدند کآن فرشته سرشت 
چه بلا دید آزآن زبالی‌زشت 
نظامی . 





طفاطادزت۳ مط ( .۰ مایت رد .عاطفعفیظ (ه) . ,ماطوتفیظ (4). عطوظ (۳) عیظ (۲) .۰ فافطو6:ظ (۱ 





۱۳ 


فرشته‌سلب : آنکه جامه وظاهراو چون 

فرشتگان باشد . ظاهرساز , 

این گنبد فرشته صلب کادمی‌خوراست 

چوذ دیو پیش‌جم» گروخدمت‌من است . 
خاقانی . 

فرشته‌سیرت: فرشته خوی (آنندراج) . 

سب فرشته صیر؛ فرشته‌سیرت» فرشته حصال 

فرشته‌حوی (یادداشت بخط مولف) . 

فرشته شدن « نیک‌شدن. ازپستی رپلیدی 

پدر آمدن : 

شود بدسگالش 

هم‌ازسگ‌زوادان شیطان‌نماید . 


خاتانی . 


اگر خود فر 





فرشته شو ارنه ری باش پاری 
که همکامه الا همایی نيا 
خاقانی 
فرشته صفت ! فرشته خوی , 
فرشته صفت گردآن دیوچهر 
همی گشت چون گرد گیتی‌سبهر 
نظامی . 
فرشته صفت مردم هوشیار 
هبسیار جستست‌وبیار خوار. 
سعدی , 
--‌فرشته فریب . که فرشتگانرا هم‌بفریبد. 
بسیار فریبنده در زیبایی » چون‌ستارهزهره 
که هاروت وماروت را که فرشتگان بودند 
تردن 
بچهره چو زهره فرشته فریب 
دل از چشم‌جادویاوناشکیب. 
فردوسی . 
- فرشته کش ؛ آنکه فرشته را بکشد , 
..فرشته کی آذمی شوادهنی: 
ی 
فرشته‌مخبر ه فرشته‌خصال . فرشته‌حوی 
فرشته سیرت ۰ 
سردار خضردانش» خضر بهشت‌خضرت 
سالاررو ح‌بینش» روح‌فرشته‌مخبر. 
خاقای . 
-س‌فرشته منش ۰ فرشته‌خوی . باعتبار عفت 
رطهارت (ا زآنندراج بنقل ازفر‌هنگگ اسکندر 
نامه) : 
فرشته‌منش بلکه فرزانه خوی . 
نظامی . 
سح فرشته‌نمودار : آنکه چون فرشته‌نماید؛ 
فرشته ظاهر : فرشته رخ: فرشته سلب+ 
فرشته نمودار ایزدشناس 
که‌مار ابدوهست از ایزدسپاس ۰ 
نظامی , 
- فرشته ها فرشت‌سیرت .فرشته خوی ! 
گفت کای‌سرو فرشته نهاد < 
داورسملکت پدین ویداد . 
نظامی . 





#رشته‌وار , مائند فرشته : 
توابروار بر آهخته خنجری‌چون برق 
فرشته‌وار نشسته براشهبی‌چویراق . 
خاقانی : 
فرشته‌وش * فرشته‌وار » مانند فرشته « 
بعالم گشایی فرشته وشی 
نه عالم گشای یکه‌عالم ک* 
تطامی 7 
فرشته وشی دیده چون آفتاب 
بر آورده اقبال زا سرزخواب 
ننامی 
رجوع به فرشته شود . 
فرشته‌حان ۰ [رف رد رت] (اخ) دهی 
است‌از دهستان جویم بخش جویم شهرستان 
لارواقم درمه‌هزار گزی جنوب باختر جویم. 
ناحیه‌ایست واقم در جلگه» گرسیر ودارای 
ع ۸تن‌سکنه. ازقنات وچاه‌مشروب میشود. 
محصو لاش غلات )پنبه وخرما است . اهالی 
بکشاوری‌وقالی‌بافی گذران میکنند.راه فرعی 
دارد (ازثرهنگگ جذرافیایی‌ایران ج‌هفتم) . 
فر شته‌حان‌ستان. [فد رد رت _یرس] 
(یخ) عزرائیل. فرشتقمرکک . ملکک الموت 
((یادداشت بخط ءزلف) . رجوعبه عزرائیل 
وفرشته مرگ شود . 
فر شت‌روزی. آفر رد تری ]میکائیل: 
بر آسمان فرشتذ روزی بیخت من 
منسوخ کرد آیت‌رزق از ادای‌نان. 
خاتانی . 
رجوع به میکائیل شود . 
فرشته‌زاده ۰ فد تر د ](ا خ) نام 
یکی از پیروان فضل‌الته حروفی و از فرتة 
بکتاشیه است که کنابهای ضالة خود را بنام 
جاویدان انتشارمیدادند. فرشته زاده‌جاویدانی 
بنامعشن‌نامه دارد ۰ دجوع به ج ۲از تاریخ 
ادبی ادواردر رون - از سعدی‌تاجامی- ترجه 
علی‌اصفر حکمت ص ۱ ٩‏ مشود . 
۵ شته سحاب ۰ [ف ات کاس ] 
(خ) کنایت ازمیکائیل علیهسلام,(برهان). 
(آنندراج), فرشته روزی . رجوعبهمیکائیل 
وذرشته" روزی شود . 
فرشته‌م رگ,[رن ,مت ری ۴] (اخ) 
عزرائیل . فرشتذ جان‌ستان : 
یارب ارفانی کنی مارا بتیغ دوستی 
مرفرشته "مر گک‌را باما نباشد هیچ کار , 
سنالی . 
دجوع به عزرائیل وفرشته" جانستان شود . 
فرشنه‌وحی. [نر ردرت ری ر](اع) 
جبرئیل روح القدس, (یادداشت بخط مزلف). 
رجوع به جبرئیل شود . 
فرشته یارپ.[رن د رت ,ه"رارین 
ملک مقرب خدا : 





فرشکرد 


هميشه من زخدا دولت وصال تور خواهم 
بودکه‌رقت دما بگذرد فرش یارب 
کمال خجندی: 
فر شحه. [ف شح ] (عمص)برجستن 


(منتهی الارب) . بر جستن وجستن از دیکگ نزدیکک 


و 
|| بافروهشتگی‌ونرمی 


(از اقربالموارد) . 
نشستن وران‌هارابرزمین چسبانیدن. (منتهی: 
الارب) . (اترب‌المواده), || فراخ کردن 
میان هردوپای‌را. (منتهی الارب) . (اقرب- 
الموارد) 3 
فرشجی .[ف ش حا](عص)نزشحة , 
رجوع بتمام معانی فرشحة شود . 
فرشخ. [ف ش ] (عا) آسایش و آرام: 
(منتهی‌الارب) . 
فرش خالك .1 ف شر] (امر کب) . 
کنایت اززمین است (آنندراج).(برمان) 1 
فرشخة . [ف ش ح] (عص)فراخی. 
گشاده شدن . (منتهی‌الادب) . 
فرش‌دورنگ . [ف ش_ در ] (ا 
مر کب). کنایت ازروز گاراست‌باعتبار شب 
ودوز.(برهان) || کنایت از زمین‌هم‌هست. 
(برهان) . 
فرشدة . [ف ش" د](عمص)ازهمدیگر 
دورنهادن پای را, (منتهی‌الارب). (ازاترب 
الموارد). 
فرشظ . [رت ش ] (ع ص) پای گشاده 
نشینند» . (منتهی‌الارب) . 
فر دطة . [ف ش ط ] (عمص)پای از 
پای گشاده‌ودورنهاده نهستن (منتهی‌الارب) . 
|| بزمین چسبانیدن‌سرین وتکیه-اختن‌هردو 
ساق را .(منتهی‌الارب) . ۱ 
|| بیکجانب گذاشتن هردوپای را درسواری 
(منتهی‌الارب)). | بفروهشتگی ونر می‌فروخفتن 
شتر (منتهی‌الادب). || کفانیدن وپاره کرد 
گوشت‌دا . (منتهی‌الارب) . |[دراز کشیدن 
چیزیرا. (منتهی‌الار ب). || گشاده داشتن‌شتر 
ماده هر دو پای را وقت دوشیدن (منتهی - 
الارب ) . || گشادن شترهردوپای را وقت 
کمیز انداختن . (منتهی الارب) .,رجوع به 
فرشط شود . 
فرش‌عاج» [ _ش] (ارس کب) کنایت 
از برف که دوی زمین راسفید کرده باشد. 
(از برهان) . 
فرشک. [ف "ش ] ()دونه‌های کرچکد 
انگور را گویند که بخوشة بز رگ چسیده 
وآنرا بهربی‌خصله گویند. (برهان), عربی آن 
خصله‌نیست بلکه غوره است , در مهذب الاسماء 
آمده است : فرشک ای دائه سه 
چهار انگور درهم بسته" ودر دسترر اللفة 
معنی خصله را خوشه" انگور نوشته است . 
(از حاشيٌبرهان بتصحیح د کتر ممین) , 
فرشکرد.[ف د ](۱)()بسنی‌تصفیه 


رتجدید است ودر اصطلاح آیین زردشتی: 


«الفرره : 


7 تست تلبت 


۰ وه (۱) 





فرص 

بعد از مبارز؛‌خدایان با دیوان وشکست‌سیاه 
اهریمنی» جهانپا کیزهوطهرشود و بی‌شایبه 
کدورتی ابدالاباد باقی ماند واین حالت را 
فرشکرد گویند. (ازایراث درزمان ساسانیان. 
کریستن‌سن ترجمه" رشید یاسمی . صر ۰ ۱۷ 
ازجاپ دوم) ۲ 

فرش کردت. [ث" ۵" ]مس رکب) 
کسترانیدن فرشن در جایی,(یادداشت بخط- 
مواف) . || پوشانیدن کف حیات یا اطاق 
یا جای دیگر باآجر » سنگ و جزآن. 
(یادداشت مولف) . 

فرشم . فش (ج) دهی است از 
دهستان حوبه بخش کوچصنفمان شهرستان 
رشت‌واقع درهشت هزار گزی‌شمال کوچصفهان 
سرراه‌مااروعمومی کوچهفهان به شکبیجار. 
ناحیه‌ایست داقع در جلگه» معتدل»مرطوب؛ 
و دارای ۷۰۰ تن سکنه. ازنورود مشروب 
میشود . محصولانش‌برنج » ابریشم وصیقی 
است. اهالی بکشاورزی گذران میکنند. ده 
باب دکان دارد . (ازفرهنگ جنرافیابی- 
ایراث 3 1 

فرشوادگر . (۱) [ف داش ک ] 
(ا م رکب). لغتی است پهاری و لقبی است 
شاهان طبرستان راکه بعربی ملک الجیال 
می‌خو انده اند ..(آنندراج), (انجمن آرا). 
نام قدیم ایالتی‌است که تبرستان یامازندران 
کنونی قسمتی از آذ‌بوده است. (ازماززندران- 
و استراباد.ص ۲۰۹ از ترجمه" فارسی) . 
فرشودت ۰[ فرش ن] (۲) نام 
یکی از پسران گشتاسب معاصر زردشت که 
صورت ارستای ی آن فرش‌هام‌ورته (۳)بوده 
است . رجوعبه‌مزدیسنا وتأثیر آندرادبیات 
پارسی» تألیف دکتر معین» ص ۳۱۳ و نیز 
رجوع به فرشیدورد شود . 

فرشوشتر . [ف" شا ح] (اع)رجوع 
به فرشاوشتر شود . 

فرشوط . [ف ش"] (۱ خ)دهی است 
بصعیلمصر . (منتهی‌الارب) قرية بزر گی‌است 
در سا<ل‌غربی‌نیل از صعید. (معجم‌البلدان) . 
فرجوط ) یادداشت بخط مژلف ) . رجوع 
به فرچوط شود . 

فرشو کار. [ن" د ش] (ا)دربض 
روایا ت‌سریانیمثل اقوال‌نلودر بارکناثیو آذر 
هربزدآمده‌است که زردشتیان دراز اء چهار 
عنصربه اصول‌ار یمه ذیلمعتقدبوده‌اند : اش و کار 
()) .فرش و کار 0 زرو کار (1)وزروان 
(۷) و آخرین این چهاراصل پدر اهرمن و 
او رمزد بوده است . مورخی گمنام گوید 
که آنکه اورمزدرا بوجود آورد فرش و کار 


)۵( ۳۲۵9۵۵0۲ . 


)٩(‏ بکسر اول هم آمده (ست . (بران). (ناظم الاطبام) 





, )4( ۸۵0۵۲ . 


بود . (از ایران درزمانساسانيان . ترجمه" 
رشید یاسمی . چاپ دوم ص 4 ۰۰۱۷ 
فرش وکر . [ف" دش" ۳ د] (اغ) 
در ارستا چهار پسر از کی گشتادپ نام‌برده 
شده‌اند که عبارتند از : پشوتن »اسفندیار» 
فرشیدورد و فرشو کر (۸) از فرزند آخیر 
او در فروردین بشث‌بند۲ ۱۰ یادشده و در 
آنجا به فرودر او درود فرستاده شده است. 
در شاهنامه ذکری از این شخص نیست اما 
بیقین او پسرگشتامپ بوده» چه درایاتکار 
زریران مکرر از او یاد شده است . او در 
یکی‌از جنگهای دینی بدست ,نامخواست» 
فرزند,هزار» سردار تورانی کشته شده‌است 
(از مزدیسنا وتأثیرآن در ادبیات فارسی . 
تألیف د کترمین . جایاول. ص ۳۲۲): 
فرشه . [ف ش ] )٩(‏ () فرش . شیر 
حیوانات نوزاییده که فله نیز گویند. (انجءن 
آرا) . فرش و آغوز وفله وشیر نوزائیده. 
(ناظم‌الاطباء) . شیری است‌که با زرد؛ تخم 
مرغ باتش نرم بجوشانند تا غلیظ و شبیه به 
آغوز شود و در انمال مغل لباست ( تحفة- 
-کیم مزمن) . آغوز . فله . مال. زعکك. 
(یادداشت بخط »ولف) . فرش است که 
آغوز وفله باشد (برهان). رجوعبه‌لباشود. 
فرشة . [_ف ش] (ع ل) هیثت فرش . 
(متهی الارب ) . هیثت فرش کسترده 
(الم لاطبا . || هشته هو حسن الفرة 
ای الهيتة (از اثرب‌الموارد ) . (ناطم - 
الاطبام) (۱۰). 

فرشة. [ ف ش] (عز ) راه هموار در 
زمین .(ازاتربالموارد). 

فرشه [ف ش ] (اخ) دهی‌است‌ازدهستان 
بالاولایت بخش وه شهرستان کاشمر واتع 
در دامنه» معتدل ودارای ۱۰۲ تن‌سکنه . 
ازقنات مشروب میشود. محصولانش: غلات 
و بادام‌است. اهالی بکشاورزی و مالداری 
گذرانمیکنند.راه مالرو دارو. (ازفرهنگ- 
جغرافیایی ایران ۹ 1 
فرشه‌اوشتره.[فد ش ش‌د ](رخ) 
رجوع به فرشا وشترشود . 

فرشی .[ث] (س‌نسی) .در تداولفارسی- 
زبائان : زمینی. ادخی مقابلعرشی. (یادداشت 
بخط مولف ) . رجوع به فرش شود . 
فرشی .[ف" ] (ا) نوی از چپت(ناطم- 
الاطبام) 

فرشی .[ف ] (ص نسبی)منموب‌به فرش, 
(سمعانی) . 

فرشی, [ف عی] (اخ). حسن‌بن حسین 
بن عتیق مکنی به ایو محم » از احمدین 





)۳( ۲:۵6 - 112۳ - ۰ 





۸ (۲) 
. ۵۹0۵۵۵ (د) 
(۱۰) عبارت تاج‌آلعروس که ازقامرس نقل‌شده . هوحسن الفرشه بالکسر» 


۱۷ 


حسن المقری روایت کند رابوالقاسم‌سدین 
علی زنجانی‌و جزاورا از وی دوایت است. 
(اللباب فی‌تهذیب الانساب» ج ۲ ۰ ص - 
.۳ 
فرشیح . [ ند ] (ع ا)نره . (منتهی- 
الارب) . (ناظالاطبام). 
فرشید , [ ف] (ل) نام برادر پیران 
ویسه.(برهان), مخفف فرشیدورد. (ازحاشیا- 
برهان . بتصیح دکتر معین ) . رجوع به 
فرشیدورد شود * 
فرشیدور . [فد ] (اخ) فرشیدررد. 
(حاشیهُ برهان بتصحیح دکترمعین), رجو 
به فرشیدورد شود . 
فرشیدورد . (۱) در بهلوی -امانی 
فرشورت(۱۱)درارستافرش‌هام ورته (۱۲) 
(از حاشية برهان بتصحیح دکترسین). نام 
برادر اسفندیار که یکی از بهاوانان ایران 
بود (ولف) . درجنگ با ارجاسب کشت 
شد. (یادداشت بخط ملف) : 
پرادرش را خواند فرشیدورد 

سپاهی‌برون کرد ومردالمرد . 

فردوسی ۰ 

رجوع به فرذورت شود , 
فرشیدوره . [ف د] (اخ) نام‌برادد 
ویسه که یکی از پهلوانان توراث بود . 


(دلت) . 

بنزدیک لها وفرشیدورد 
وزآن درسخنها همه یاد کرد . 
فردوسی , 


رجوع به فرشیدو فرشورت شود , 
فرشیدورد ۰ [ن" و[ راخ) نام‌دهتانی 
است که بابهرام گورمعاصر بود . (ولف) . 
یکی گم‌شده نام فرشیدو رد 

چهدر بزمگاه وچه‌اندرنبرد . 

فردوسی . 

رجوع به فرشید وفرشورت شود , 
فرشیم . [ف ] () تسم و جزو باشد 
جنک يم رشمول فزشم‌ريم ی 
جزو اول و جزو ددیم. (برهان) ودشیم . 
(یادداشت‌مولف) , رجوع به ورشیم شود , 
فرص .[ف] (ع ) خستذ مقل. (منتهی. 
الارب). ( از اقرب الموارد) . هستة عقل- 
(ناظم الاطباء ) . || (مص) بررگی گلوی 
کسی زدن.(منتهی‌الارب) . بر فریصف کی 
زدن . (ازاقرب‌الموارد).فریصه‌زدن.(تاج- 
المصادر بیهقی), || بریدن. (متهی‌الارب)» 
(ازاقرب‌الموارد) . || دریدن و شکانتن . 
(منتهی الارب) . شکافتن پوست به‌آهنی که 
کنار آن پون‌باشد. (اترب‌الموارد) . 


هو ۳۵۲6۹۵۷۵ (۱) 


)۱( 28701687... )۷( 22۵۵ ۰ 


ای الهية وظاهراً کلمهٌ فرش راءلف منتهی‌الادب بداث افزوده و ناظم الاطباء و دیگران از او گرفت‌اند . 


۰ 6۵ -- 2ظ - مقر (۱۲) 


)۱۱( ۵۵۸ 


و 














۱۷۳ 


فرص . [ف" در ] (ع1 ) ج فرصة. 
(اقرب‌الموارد) . (غیاث) : 

تا راز ز ورس 
۸) . دجوع به فرصت و فرصة شود . 
فرصاء . [ ف ] (ع () ناقة که بگوشة 
ایستاده انتظار نماید وهر گاه آبخورراخالی 
یابد آب‌خورد. (متهی‌الادب) . (ازاقرب- 
الموارد) . 

فرصاد . [ف] (ع۱) تود یاتوت سرخ 
یابار ان .(ازمنتهی‌الارب) . توت سفید را 
گویند و آن درخاصیت قائم مقامانجیراست 





اگر بر ابا بر ک انجیر سیاه و بر گگ 
انگور در آب باران بجوشانند و موی را 
ددان بشوبند سیاه گرداند. (برهان) .اسمعربی 
توت سذید. (حکیجموهن) .توت شامی که‌در 
ماوراءاشهراست و آنر اخرتوت گویند.(ترجمة 
صیدنة) توت و گفتهاند بارتوت و گفتذاند 
توت‌سرخ ومته ولالامود بن یمقر :,قتأت 
انا مله من‌الفرصاد»(از اقرب الموارد) . 
|| در کلام فها مراد از فرصاد درختی 
است که بارش‌توت بود زیرا درخت رابنام 
پارش خوانند همچنانکه ثمررابنام درخت . 
(اقرب‌الم‌وارد). || رنگی است سرخ (اقرب - 
الموارد) , 
فرصت , [ف ص] (ع۱) فرصة .نوبت 
(اثرب الموارد) . موقع . مجال . (ناظم - 
الاطباء) : 
اگر در حیرت روز گار گذارم فرست فایت 
شود . ( کلیله ردمنه) , 
یادکرده میاید ضایم گرانیدن فرصت 
( کلیله‌ردمنه) . 
در آن فرصت که من درخدمت مولانا سعد 
الدین ۰ می‌بودم . 
( انیس ااطالبین ص ۲؛ ۱). 
در یک فرصت که حضرت خواج ما قدس 
له روحه در قرشی بودند , 
(انیسا لطالبین ص ۳۹ ۱ 
باز بمرو آمد وبعد ازفرصتی بار گیر بهرات 
رفت 
(ازرشحات. علی‌بن‌حسین کاشفی) 
تر کیبات ۶ 
پفرصت : با استفادهازفرصت ,درموقع 
مناسب : 
دمنه‌بفرصت خلوتی‌طلبید. ( کلیله ودمنه) . 
فرصت دادن :وقت دادن ,مهلت‌دادن , 
(یادداشت بخط مولف) . 
بداندیش را چاه وفرصت مده 
"عدو درچه ودیو درشیشه به . 
دی . 


 . ۵ )۱(‏ . شمردم 





فرصت داشتن :وقت داشتن. (یادداشت- 


بخط ملف) : 





- فرصت کردن: وقت‌داشتن. فرصت داشتن 


(یادداشت بخط مزلف) . 
فرصت نکردن ۰ وقت نداشتن . مقابل 
فرضت کردن . 

کم فرضت: : آنکه وقت کافی بزای 
کارهایش ندارد . 

|| هنگام لایق ووقت مناسب.(ناظم‌الاطبام): 
بوقت وفرصت میفرستاد وضیعتی نیکوخرید 
آتجا . (یهتی) . 
راین فرصت خویشتن رابرشیر 


(کلیله و دمنه) . 





که خنگام فرصت ندارد نگاه . 
صعدی ۰ 


تر کیبات : 


-- فرصت از دست دادن : استفاده نکردن 
از موقم مناحب : 

ر مویع پ 

سب فرصت جستز + در پی‌موقم مناسب‌بودن: 
خواجه همه روزه فرصت می‌جست 


۰ فرصت جستی وتضریب‌کردی و 


هميشه , 


المی بزر کک بدین‌چاکر رسانیدی. 

(بیهقی) . 
اکر کسی خوابی بیند وفرصتی جوید آن 
دیدن و آن فرصت چندان است که مابرتخت 
پدر نیتم (بیهتی) . 
دمنه روژی فرصت جست ( کلیله ودمنه) . 
فرصت جو » فرصت جوی . آنکه در 
پی‌سوتع مناسب‌باشد. (یادداشت بخط م زلف ). 
آنکه مترصد وقت و منتظر فرصت باشد . 
(آنندراج) : 
نامه‌ها رسیده که فرصت جویاف می‌جنبند . 

(یهقی) . 
دست بدست کنید :.۱ فرصت جویان را 
پرائداخته آید . 
مارا داماد و خلیفه باشد و شر ادن فرصت 
(بهتی) . 
ت فرصت جویی : فرصت جستن : 
خراسان را فرو گذاشتن‌بابسیار فتنهوخوارج 


جوی دور شود , 


وثرست جوبی ۰ (یمنی) .. 
- فرصت شماردن و فرصت شمردن : 
از فرصت استفاده کردن » موقع را مناسب 
دیدن » حد اکثر استفاده کردن از چیزی 
( از یادداشتهای‌مزلت) : 

سعدیا دی رفت وفردا همجنان معلوم‌یست 


درمیان ایو آذفر صت‌شمرامروزرا ." 


سعدی , 

چو مارا بنفلت بشد روز گار 
توباری دمی‌چندذر صت‌شمار , 
سعدی , 








فرصت 


زخود بهتری.جوی وفرضت شمار 
که باچون‌خودی کم کنی‌رو ز گاز: 
سمدی ‏ 
فرصت شمر طریقه" زئدی که این‌نشان 
چون راه گنج برهمه کس آشکار نیست. 
3 ادف ۶ 
فرصت‌شمار صحبت کز این دو روزه‌منزل 
چو ذبگذریم دیگر نتوان بهم‌رسیدن. 
حافظ . 
فرصت طلب : فرصت جوء هنگام‌جو؛ 
+ترصد (ازیادداشتهای مزلت) : 
سب فرصت طلب کردن : فرصت جستن . 
فرصت جوییکردن : 
ملکث فرصت طلب میک دبسیار 
که باشیرین‌کند یکک‌نکته‌بر کار. 
نظامی . 
فرصت طلبی * فرصت جویی . 
۸ ست غنیمت‌دانستن: فرصت‌شمردن . 
از فرصت استفاده کردن 0 
گفت ازجاهت‌اندیشه همی کردم. اکنون که 
درچاهت دیدم فرصت غنیمت دانستم (۱) 
(رکلتان) ۰ 
-- فرصت غنیمت شمردن : انتهاز (از ‏ 
تاج!لمصادر بیهتی) . 
فرصت نگاه داشتن : فرصت جستن . 
منتظر فرصت بودن : 
فرصت‌نگاه میذاشت و حیلت میساخت 
(بهقی) . 
قابیل‌دل‌بر کینه‌نهاد ونرصت‌نگاه میداشت که 
اورا چگونه کشد. (تصص‌الانبیاء ص؛ ۲) . 
پس فرصت نگاه داشتند که سر بر سجده 
نهاد » یکباره سنگ بر گرفتند و برسر او 
زدند . ( تصص الانبیاء ص ۳۲).. 
شخصی ,تجسین ایشان بر گماشتند وفرصت 
نگاه میداشتند . ( گلستان) 
نگهدار فرصت که عالم دمی‌است 
دمی نزدد انابه از عالمی است , 
سمدی , 
مس فرصت یافتن : بدست آوردن وقت 
مناسب : 
فرصتی یابد وشری پپاکند. .. (بیهتی) . 
بمهد آوردنش رخصت نمی‌یافن 
برفتن نیزهم فرصت‌نمی یافت . 
نظامی . 
فرصتی یافت رجامه بپرد . 
۱ ( کلیله ردسه) ۰ 
انوشروان میخواست کی فرصتی یابد و پذر 
را از آن منم کند. (ابن‌بلضی) . 
باغبان را خار چون در پای رفت 
دزد فرصت یافت کالا بردتفت . 
مولری , 
| مناسبت وموافقت . (ناظم الاطبام) , 


ص ات یبحم _ ار سس ری 
سار 





فرض 
|| دست یافت ودسترس,(ناظم‌الاطباء) ,|| | 
مساعدت روز گار.(ناظمالاطباء) :. 


جودستت رسد منزدش‌ن بر ار 


فراغت : 


که فرصت فروشویدازدل‌غباد. 
سعدی , 
ز کران‌تا بکران لشکر ظلم است‌ولی 
از ازل تا بابد فرصت درویشانست ۰ 
حانظ , 
رجوع ب. فرصه شود. 
« و ِ ا؛ 
ارصت , [ف ص] (2۱)..,شیرازی. 
سید میرزا محمدتصیر حسیلی مب به فرصت 
الدو له ومتخلص‌به‌ذرصت رمعر وف به‌رمیر زا 
آقا» درماء ره‌ضان‌سالهزارودویست وهفتادو 
یکک هجری تمری‌ازیک خانواد؛‌ادب‌پرود؛ 


با بمرصه وجود گذاشت . 





جمفر متخلص به « بهجت۲ ٩‏ 
پسر میرزا کاظم «شرفا» ومیرزاکاظم فرزند 


میرزا نصیر چهرمیمعروف به نصیرا سفهانی 





علرم‌وفنوث مختلف داشت, در آغاز جوانی 


در صرف ونحو ومنطق وحکمت و حساب 
وهیأت ر هندسه و اسطرلاب سرآمد اقران‌بود 
ربزبان انگلیسی آشنایی یافت. قسمت عمدة 
تحصیلاتش را در خدمت شیخ مفید »بتخلص 
به‌رداور» - که از علمای مشهور فارس و 
صاحب تألیفات متعدد به فارسی وعری 
ه‌انجام رسانید واز شاگردان برجستانضر 
او گردید واستادش در ستایش‌ار کفته است: | 
جمم اهل هتر 

ندارد قرین زنوع بشر 
فیلسوفان دهر را شاید 


فرصت آن شمع جه 


که بففل رهنرشود رهبر . 
بنا بنوشتة خود او درسی ودوشالگی بدیدار 
سید جمال | لدین اسدآ بادی‌نائل شد و او رادر بوشهر 
ملاق تکردودید | رهای‌بمدم و جب‌دوست یآندو 
گردیدو پارة سخنان گرانبهای سیدجمال‌الدین 
دریادداشتهای او منفول است. فرصت چندی 
نیز در شیراز مدرس علوم ادبی وعربی بود 
لب از مضه تفایرد هتگامی 
که شعاع السلطنه فرزند مظفرالاین‌شاه از 
شیراز بتهران با زگشت: فرصت را باخود 
بدر بار آو ردومعلم وندیم‌خود مباحت وچونا 
دردربار نع راو رال زر 
الدوله داد . 
هنگام‌انقلاب مشروطیت فرصت درتهران بود 
ودرسازمان جدید وزارت معارف که پس از 
مشروطیت بوجود آمداورا بریاست معارف 
فارس گماشتند و دراین مقام بخوبی خدمت 
کرد . بار دیگر هنگام تأمیس داد کستری 
اورا رئیس عدلیه فارس کردند و سپس 
دو باره شغل‌ریاستمعارف وفواند عامه‌ومدتی 
هر دو شفل فرهنگ و دادگستری را بدو 





مپردند . 


در اواخر عمر بکلی منزوی شد وبه‌مطالعه و 
تحقیق پرداختو غالب‌اوقات بگفته خودش 
درحال جذبه وشوق بود . 

در شرح‌حالی که بتفصیل ازخود نوشته اشار 
به ازدیاج خود نکرده ومعلوم میشود تمام 
عمررا مجردزیستهو بلطبع‌برای سیروسیاحت 
و مطاامه فرصتی کافی داشته و تو انسته است 
مسافرتهای متمددی کند ودرجا که‌می‌رسده با 
ذوق صورتگری و نقائی از مناظر طبیعی و 
زیبابی‌ها تاباوهایی‌می‌ساخته است وباامتفاده 
از همین‌هنردر زمان ناصرالدینشاه » بدستور 
حاکم فارس - حسینقلی‌شان نفلام السلطثه - 
دراسر منطقه فارس وبنادررا در مدتی دراز 
نةعه بنقطه پیمود و اوضاع جذرآفیایی هر 
زعطه را برش؛ تحریر درآورد و نقشه‌هائی 
از نقاط مختلف ترسیم کرد . نام این اثر 
خود را «آثار عجم! نهاده است. آثاردیگر 
فرصت ۰ غیراز «آثار عجم! عبارتند از : 
مشتمل بر علوم مختلفه » 
بزبان عربی وفاری 

- اشکال‌المیزان در علم منعلق . 

بحو رالالحان در علم موسیقی‌وعروض. 


بت دریایک کر مسعمل 


مثلوی هجرنامه 
ات ی رد 
با نام مستعار ؛ از زبان شیخی‌مجمول‌نگاشته 
شده است . 
- رسالة , درگرامر خط میخی که ضمن 
آن اشاراتی بجنرافیای سر زمین هند وجود 
جریو. 
- رساله درعلم هیأت جدید 

- از هی ور هت تسار ار رز 
تصاید » غزلیات » ترجیعات ؛ مسمطات ؛ 
رباعیات ۰ مثنویات * مراثی ؛ تواریخ و 
پیومتی از منشات منثور آو . 
اوراست : 
تمثال دوزلف ورخ آن یار کشیدم 

یک روز ودرشب زحمت این کار کشیدم 
ال شدم آشفته زنمش-رزلنش 

]خر پیریشانی پسیار کشیدم ۰ 

فرصت در اثر یک بیماری داخلی مزمن 4 
سحرگاه روز دهم‌صفر ۱۳۳۹ قمری‌برابر 
با ارل آبانماه٩‏ ۹ شنی درخانه" شخصی 
خرد در شیراز چشم ازجهان فروبست ورن 
برآرزوی دیرینه‌اش در کنار آرامگاهء ان 
النیب حافظ بخاك سپرده شد و سنگی راکه 
زیر نظارخود او برای مزارش تراشیده‌بودند 
بر گور او نهادند (نقل با اختصار وتصرفت 
از مقدمه" دیوان او ) رجوع بمقدمةٌ دیوان 
فرصت ونیز رجوع‌به رسالٌ خود اودرشرح 
زندگائیش که در آغاز دیوان بطبع رسیده 


است» شود. 


)۱ پاسین هم آمده است ( اقرب‌الموارد) رجوع به فرسة شود . 





۱۷ 


فرصد . [ ند _ع] (ع را) خسف مویز 
(منتهی الادب ) . عجم الذبیب . فرصاد , 
فرصید (اقرب الموارد). || تکسک انگور 
(منتهی‌الارب) . عجم العنب ۰( از ارب 
الموارد) . س به فرصاد و فرصید 
شود . 
فرصریون ۰[ ] (ل) فرفیرن است 
(ذهرست مخزذالادویه) .فربیون ,افربیول. 
افریبیون . فرفیون , ماکوب ۰ دجوع به 
فریدون شود . 
فرصمة . [ن ص م] (عنس)شکسن 
( منتهی الارب) . کسر (اترب الموارد), 
|| بریدن . (متهی‌الارب) . قطع , ( آقرب 
الموارد). 
فرصة . ات در ص ] (ععص),بریدن , 
( منتهی الارب ) . 
فرصة . [ ف ص ] (ع ). فرست, 
رجوع به فرصت شود . || بهر؛ از آب ر 
آنذاسم‌است از تفا ص‌القوم که گفته شود : 
جائت فرصتک من‌البثر و جالت فرصتکت 
من‌السقی یمنی‌نوبت روقت آبیاری‌تورسید(از 
آقربالموارد) . نوبت آب (منتهیالارب). 
ا| پررای کار ( منتهی الارب ) ۰ || بهره 
( منتهی الارب ) . 
آن که زن‌حائض‌اندام خودرا بدان پا سازد 
ج : فراص . ( منتهی الادب ) . تکن از 
پشم‌یا پنبه(اذرب‌الموارد). || ف صالفرس: 
خوی وسبقت وقوت اسب ( از اقرب‌الموارد). 
فرص . [ف ص] (۱) (ع) خسته- 
یا هست؛ مقل و آذ اخص از فرص است . 
(منتهی‌الارب) ۰ بادی که کوژی آرد در 
پشت . (منتهی‌الارب) . بادی که کوژی از 
آن بود واز این معنی‌است که گوبند : 
فلان ان فانته‌الذرصة اخذته الفرصة (اقرب 
الموارد ). رجوع به فرص شرد . 
فرص » [رف ص ] (عا) یایب پاره 
و جزآن که زن حانض اندام خود را بدان 
پاك سازد ج : فراص . (منتهی‌الارب) . 
تطمة ازپشم یا پنبه . ( آفرب‌الموادد) ۰ || 
تمه ازمشک و بعضی گویند ترضه است با 
قاف وضاد . (اثرب الموارد).. 
فرصید ۰ [ن. ] (عا) تکسک انگور 
(منتهی‌الارب) ,عجم | لعنب ‏ (اقرب‌الموارد). 
(حکیم مزمن) . |[دانث مویز . (از اترب - 
الموارد). . عجمالذبیب . (حکیم مزمن) . 
فرصاد . فرصد . رجوع به فرصاد وفرصد 
شود .|| هستذ مقل(فهرست‌مخرن الاددیه) « 
فرض ء [ف ](ع ,ا) رخن؛ کمان‌که 
سوثار و ال چلا آنست (منتهی‌الارب) ۰ 
آنجای از کمان که زه بدان افتد ۹ فراض 
[رف] (اتربالموادد) | آتش‌زنه (ستتهی 
الارب) . ||جای زدن از آتش زنه یا رخن 
آتش‌زنه (منتهی الارب) . (اقرب‌الموارد) . 


|| لته یاپنبه پاره وجز 








2۵ 











۱۷۵ 





|ادهانة جوی‌ج؛ فراض 


(منتهی‌الارب). آنچه بدلیل قطعی ثابت‌باشد 
ودر آن شبهتی نبود و مخالفش را تکفیر و 
تارك آنرا عذاب بود ( تعریغات) . ۲ 


خداوند بربند گانش واجب کرده‌است وبدان 


سبب فرض‌نامیده اند کهآ نر حدو دو نشانه‌هایی 


است .(اقرب‌الموارد) : 


طاعت ایشان فرض بوده است . 


(بیهتی) . 


چود بد ر مصعای نایب حسان‌توبی 

فرض‌بود نمت او حرزامم‌عاختن. 
تاه 
خافانی 2 


کمبهر رایکیارحج فرض رت 1 





حج ما هرهفته عمدا برنتابد بیش از 





طلب کردن علم از آنست فرض 

که بیعلم کس رایحق ر اهنیست . 
اممالدین رافعی . (نقل از تاریخ 
ترکیبات: 





فرض عدن : 
«ژلف) : 
ای محافل‌را بدیدار توزین 
طاعتت بر هوشمندان فرض عین . 
سعدی , 
: انگاشتن . تصور کردن. 
بخط مولف) . 


فراض اکردن 
پنداشتن . (یادداشت 
- || واجب شمردن . واجب کردن : 
بما برخدمت‌خود عرض‌کردی 
جزای آن بخودبرفرض کردی. 
نظامی . 
|| نساز . (یادداشت بخط »لف) . مجازاً 
بمعنی نماز واجب : 
بهفت توبت چرخ وبپنج نوبت‌فرض 
بدین دوصبحءزور زاش وسیماب . 
خاقانی 
فرض صبوح عید را کزتو بخواب فوت شد 
صد ره ا گر تضا کنی‌تاز صبوح نشمری 
۳۹ 
ترکیبات : 
- فرض گزاردن » ادای واجب حق تعالی 
کردن‌چون گزاردن نماز و دیگر عبادات: 
و فرض ایزدی میگزارند . 
( کلیله ودسه) . 
اد فرض خدا نمیگزارد 
ازفرض تو نیزفم ندارد . 
سعلای , 
فرض ایزد بگزاریم و بکس بد نکنیم 
و آنچه گویندروانیست نگولیم‌رواست. 
حافظ , 
فرض ورزیدن : فرض گزاردن . ادای 
واجب کردن: . : 
فرض ورزید وسنت آموزید . ,1 
عذرنا کردن از کسل منهید . 


خانانی . 


. (منتهی‌الارب) . 
|| فرموده و واجب کرد:خدای‌عزوجل بر بندگان 





۱ قرائت (منتهی‌الارب) . (اترب‌المو دم 
| صنت (متتهی الارب) . (اقرب‌الموارد). 
|| نوعی 


الموارد).. خرنایی است که در 





ازخرما (منتهی الارب) . (2 
عمان یافت 


شود . ( ازفهرست مخزن‌الادویه) . || لشکر 


مرسم گیر (منتهی‌الارب) الجند یفتروضون : 










وعتده ما * 





(اقرب‌الموارد) . 
ای الجند المفروض هم (اقرب الموارد) . 
|| سپر (منتهی‌الارب) . (اترب الموارد) ۰ 
۱ چوبیاست از چوبهای‌خانه(منتهیالارب) . 
(اقرب آلموآرد) . || جامه (متهی‌الارب) . 
( آقرب الموارد). || عطای مرسوم (منتهی 
الارب) . (اقترب الموارد) || آنچه برخود 


لازم کردانیده‌ب ذ 








یابخشیده باشی بی قع 





‌ دِ 
ثواب (ازمنتهی‌الادب.) .(ازاقرب المو ۳ 
یفکر فی‌ارتیادالقرض والفرض . 
حریری‌پنقل اقرب الموارد ) ۰ || تیر قداح 
( منتهی الارب ) . (ذیل اترب الموارد) . 
|| برید گی از هرچیزی . (منتهی‌الارب) . 
|| (مص) سنت گردانیدن پینمبر ص (منتهی 
الارب). ||راجب گردانیدن(منتهی‌الارب). 
و نمودن خداوند احکام را بربندکان 
(اقرب الموارد) . ||فریضه گردانیدن‌جهت 
کی (متهی الارب) . (اقرب الموارد) , 
ذریضه کردن . (تاج المصادر بیهتی) . || 
وقت پیدا کردن (منتهی‌الادب) . وقت معین 
کردن رای کی ( اترب الموارد ) . 
|| رخنه کردن, (منتهیالارب) , رخنه‌در انکندن 
(مصادراللغازرزنی). || بریده نمودن(منتهی 
الارب) . بریدن هر چیز سخت و نفوذ در 
آن چون بریدن آهن (از اقرب‌الموارد) . 
ا مرسوم کردن (منتهی‌الارب) . رسم کردن 
در دیوان برای کسی چیزی معلوم را وثبت 
کردن مقر ری او در آن (اقرب‌الوارد): 
| عطا دادن (منتهی‌الادب). (تاجالمصادر 
بیهقی) . || تقدیر کرد چیزی را و ملاحظه 
کردن آن از روی عتل رتصور وتعیین آن 
(اقرب‌الموادد) . || گورکندن برای مرده . 
(ازاقرب‌الموارد) . 
فرض ۰ [ف] (ع ) بار درعت بوی 
جهودان‌تا وقتی که سرخ باشد( منتهیالارب) 5 
ثمر دوم است مادام که سر خ باشد ( فهرست 
مخزذالادویه) ) آترپ الموارد ). 
فرض.[ف" د" د ]( ع). ‌فادض(متهی 
الارب) . رجوع به فارض شود . 
فرضا . [ف ض ن](ع ق .) بفرض » 
فرض کنیم که. .. اگر فرض کنیم امگز 
چنین بپنداريم که ... ر جوع و 
فرضاخ .[_] (ع ص),سطبر » پ 
یا دراز بالا (آنندداج) . عریض "۳ قرب 
الموآرد) ؛ ۳ 
رجل فرضاخ ؛ مرد سطبر پهن جنه یا دراز 
بالا (منتهی الارب) . مرد پهن سیر وپز 
گوشت ونیز گویند طریل (ازاقرب‌الوازد) 
مزنث آن فرضاخة ( از اقر ب‌الموارد( . 


( مقاعات 





فرضه 
ضاخازن ۳۳3 ص)مونث فرضااخ 
زن بزرگک ی الارب): , فرضاخ 


(از منتهی‌الادب) . 
موث فرضاخ + 
الموارد) 1 تِ 
الموازد) ‏ 

فرضاحية ء [ف ی‌ی] (ع ص) زن 
کک پستان (منته ‌الارب) . 


ءریضه الثدیین ویاء ان برای مبالغه‌است(از 








اه 
ٌ مرا‌ضخمهة 





آقرب‌الموارد) رجوع به فرضا خ‌وفرضاخة 
ح 
فرضالی . [ن] (۱ خ) . دهی است از 


دهستان سراب دور؛ بخش چکنی شهرستان 





خرم آ باد + واقع در ۸هزار گزی شمالسراب 
دوره وشش هزار گزیدمال راه اتوء‌بیل رو 


خرم | بادبه کووهدشت . ناحیه‌ایست تیه‌ماهور 


و دارای ۲ ۷ تن سکنه . از چشم؛ُ فرضالی 
ءشروب میشود , محصول عمده‌اش غلات ۰ 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری 





است. هنر دستی زنان یاه چادربافی ۰ جل 
, راه مارو دارد 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران - ج ۰1 
فرضتخ ۰ [ خر رضی ] (ع را ) کزدم 
(منتهیالادب) .عقرب (فهرست.خز ن الادویه) 
(اقرب‌الموارد) . 

فرضم . [نر ض_] (ع) گرسپند کات 
سالیاشکسته مرونها(منتهی الارب)( آزافرب 
الموارد) . 
الارب) 


بافی و جاجیم بافی ات 


|| گوسپند بی دندان 
(اقرب‌الموارد) 
فرضم ‏ [نر ضس] (ل خ) پدر بطنی از 
مهرتین حیدان‌الفر ضوم ی 
فرضهی.[رد_ض عی](ع۱) شتربز رگ 
شدید الوی (منتهیالارب). بعیرالفرضمی : 
عظیم‌شدید الوطء (آفرب الموارد). 
فرضول . [] (ع) چکش تننگ ر 
دنگ تفنگه. چقماق (نانمالامباع . 
فرضة : [ت ض ] (عرا) دهانة جوی 
(منتهی‌الارب) رخنه که آب از آن راید 
شود و رخنة که از آن آب کشند ( مد 
الارب) ۰ (اقرب‌الموارد). || سوراخ دیوار 
و مانند آن (اقرب الموارد) دن درات 
(منتهی‌الارب), موضم نقس دوات . (اقرب. 
الموارد) .|| جایی از کمان کهو تر بدان وصل 
شود ۰(ازاقرب‌الموارد ) ۰||سوراخ پاشنه" در 
(منتهی الارب) . نجران الباب . ( ازاقرب 
الموارد) . || جای در آمدن بکشتی از لب 
دریا ی (ازاترب لور 
معلوم است. که ی بکدام فوفتا ی در 
گذاربود ی 
برآن فرضه جایی دل افروز دید 

آنشمتن بر آنجای فیروز دید , 
تلم ب ,نظامی : 
گهی بر فرضه نوشاب شهرود .1 
جهاناپر وش کردند از می‌ورود! 


1 


و را اب لمیی 
4 , ره نلامی:. 


. (منتهی 





فرط 


از آن سوی کهستان منزای چند 

که باشد فرضهة دریای دربند . 
۱ 

ازوج غم نجات کسی راست کرهنوز 
برشط کون و فرضة عالم نیامده است. 
خاقانی. 

مرا ز خطه شروان برون فکن "ملکا 
که فرضة است دراوصد هزار بحربلا. 
خاقانی . 
بیفة مصر است به ز فرضهٌ بنداد 


ز حط مصر است به بنای صفاهان » 


ور 
خانانی: 
ترکیات : 
- فرضه گاه : بندر گاه. فرضه : 
روان کرد کشتی "بات میاه 
بکم مد ت آما موی فرضه‌گاه, 
نظامی. 


بر آث فرضه گاه‌انجمن ساختند 
علم‌ها به انجم پر افراختند . 
نظاءی. 
عروسانآبی چوخورشید وماه 
هه شک برا[ ایند از آن‌ذرضه گاه. 
ی 
سدافرضه که مخذف فرضه گاه ) بندر گاه؟ 
فرضه : 
برآن ن فرض ه که خیمه که زد زدود 


که گوهر ز دریا برآررد ود . 


نظامی . 

بر آذکره دیگرنبودش درنگ 
سری ذرضه گه‌شدزبالای‌سنکگ. 
نظامی. 


فرضة . [ت ص ](ع )انا 
کردیدن گاو(منتهیالارب) . رجوع بفراضه 
سرد.. 

فرضه. [ ف ض ] (اغ),جانی 
بکنار فروت (منتهی‌الارب). دجوع بهفرضة 


مت 


نمم‌شرد . 

فرضة . [ *فض" ] (اخ) دهی است 
ببحرین مربنی عامر داء ( منتهی‌الارب ) ۰۱ 
(سجم‌البلدان), 

فرضة اعم . [ث ض ات ن] (_اغ) 
برساحل فرات است و ابن کلبی گوید : بنام 


حسان‌بن تبع اسمدابی کرب حمیری که او را 
رنسم» [ آن ] میخواندند؟ نامینه شد. ( از 
معجمالبلدان). 

فرضی. [ف 7 عک, (ع) دانای علم 
فراتض(منتهی‌الارب). فرایضی, (سهعانی). 
العارف بالفراتض.(اتربااءوادد),دجدع 
به‌فرایض وفرایفی‌شود. 

فرضی,[ ف د ءی] (خ),عبیداتهین 
محمدین احمدین محمدین علی بن مهران 
الفرضی‌المقری» البندادی مکنی پهابواحمد. 
امامی فاضل و پرهیزگاروثقه‌بود, از تاضی‌ابو- 
عبدابّه محاملی و دوسف‌بن پمقوب‌بن اسحاق 





البهلول وجز آنان حدیث شنید. ابو محمد 


الخلال وابوالقاسم ازهری را ازوی روایت 


است . وی در شوال سنه" . 4٩‏ ق.: بسن 
۳ سالگی د رگذشت . ( اللباب فی‌تهذیب 
الانساب), 

فرضی . [ف" "ری ء](۱غ) علی‌بن 


محمدین علی‌القلصادی مکنی به ابوالحسن 
ار راکتابی‌در فرائض مذاهب‌چها رگانه‌سنت 
است بنام مرح فرانضالشیخ لول الممالکی» 
(ازسجم المطبوعات ج۲ ستون ه ۱44) ۰ 
فرضیات ۰ [ف عءی] (ع-)راجبات. 
اموری که عمل بآنها فرض و واجب است . 
(ناظمالاطباء). فر ائض , رجوع به فرانض‌شود. 
|| ج فرضیه. حدسیات وچیزهابی که بکماث 
وقیاس ورهم بدانها پی‌یپرند (ناظمالاطبام). 
رجو عبه‌فرضیه شود. 
فرضیه .1 ف یی ] (ع ز ) داجب 
(ناظمالاطباء). || کمان وحدس وقیاس,(ناظم- 
الاطبام). نناری که دربار؛ یک‌ساله علمی یا 
تحقیقی با توجه بمعلومات و تجار بگذشته 
ابراز شود و هنوز باثبات نرسیده باشد. هر 
فرضیه پس از اثبات قانون علمی میذود. 
فرظ. [ "ف] (ع ) اسم‌است افراط دا. 
(منتهی‌الارب) . اسم است افراط را : اياك 
والفرط فی‌الامر : بپرهیز از تجاوز اژحد: 
در کارخود (ازاترب الموارد) 
فرط اکرام ملک‌بدواین بطر راء داده‌است. 
( کلیله‌ودمنه). 
|| کره خرد.(منتهی‌الارب). کو» کرچکد. 
(اترب‌المواره) | پشته. (متهیالارب): 
رآب‌الا کهة:(اترب‌المواره). | نان وعلامت 
راه.ج: انرط ["ر] وافراط [].(منتهی- 
الارب): نشااستواراز نشانه‌های مین که‌بدان 
راهرو ان هدایت شوند. (ازاقربالموادد) . 
|| هنگام؛و ابوعبیده گوید که فرط زیاده از 
پانزده روز و کمترازسه روز نباشد. (منتهی- 
الارب). (اقرب الموارد)۰ || حین چنانکه 
کوئی آتیک بعد فرط : ای بمدحین و لقیة 
فی‌الفرط_بعدالفرط » ای الحین پعدالحین: 
(اقرباموارد). || چیر گی(منتهی‌الادب): 
غلبه وژیادتی (غیاث) : 
., که‌صدق مناصحت وفرط اخلاص بر ژویه 
دانسته. ((کلیله ودهنه) * 
چون فضل قوت وفرط شوکت الشکر سلطا 
دیدد برمیدند (ترجعه یمینی). 
ترکیبات * 
از فرط : در نتیجة فراوانی و بسیاری 
وکثرت . ( یاددا شت بخط مرلف ) معمولا 
بحالت مضاف بر کلمة دیکر آید : 
او ری ارات ۲۱ ۱ 
بیوسته ز امتلا زراغن » 
بوسلیکک . 
امیر ناصرالدین از فرطکرم و کمال مکارم: 
برخود و اجب‌ساخت که‌این‌دعوت را اجایت 
کند . (ترجمة یمینی) , 


3 


۱ 





۱۳ 


ببندد دهان خود از فرط بخل 

که برناید از سین؛ ار رچکد. 
طیان . 

قوت شاعر؛ من صحر ازفرط ملال 
متفر شده" از بنده گریزان میرفت . 
حافظ , 
|| (مص))سستی کردن در کاری. (منتهیالارب). 
تعصیردرکاری :(ازاقرب الموارد) ۰|[ثوت 
نمودن کاری‌داء (متهی‌الارب) «ضایع گذاشتن 
. ( آترب الموارد ) . 
|| شکانتن, (تررجمانجرجانی). ‏ || برکسی 
تدیکردن. (تر جمان جرجانی) اذیت کردل. 
(ازافرب‌الموارد). || غلبه کردن (ازاقرب- 
الموارد). || بی‌تیمار گذاشتن کاررا. (متهی 
الارب). || ازدست رفتن‌چیزی کسیرا. (از 
آترب‌الموارد). || در گذشتن‌در کاری (منهی 
الارب) . (ازاترب الموارد). || پر گربی 
کردف وپیش‌دستی‌کردن درسخن. ( ازاترب. 
الموارد) . پیشدستی کردنو از حددر گذشتن 
در گفتار. (مننهی‌الارب). پیشدستیکردد در 
گفتار بدون فکر(ازاقرب الموارد) ,|| فرزند 
نارسیده مردن کسیرا .( منتهی الارب ) . 
کسیرا فرزندان‌خرد مردن. (افرب‌الم‌وازد). 
|اشتاب کردن . (منتهی‌الارب) ,عجله کرد 
(از آثرب‌الموارد). || پیشی کردن وفرستادل 
پیغامبرخودرا .(منتهی‌الارب). پیش افتادن 
رترستادبکسی رالات کی 
داده نشدن‌خرمابن چندانکه خشک ودرشت 
گردد طلع آن (متهی الارب). ( اذاقرب - 
الموارد) . || پیش از رم رفتن بر آب تا 
درست کند اسباب آبخوررا از دار وجاه ر 


کاری تافوت شود 


رسن و جز آذ ( منتبی‌الادب )۰ ( از 
اصل رما 
ذرط. [ ت] (لخ 
بتهامة, و . جایی‌است در تهامه 
در نزدیکی حجاز و گویند طریقی 
تهامه,(سجم‌البلاان) . 
فرط. [ نف ] ( ع.۱) م الجل . 
(اترب‌الموازد): 
فرطء [ کش ر] (ع .۱ آنکا بش از 
قوم رود تااسباب آبخود را "درست کند. 
(متهی‌الارب). پیش رونده از توم کهآماده 
کند دلوهارا و کرد کند -رضچههاا و آنها 
را آب وشاند و این ثعل [ ف ع] نی 
فاعل است ومفرد وجمع آذ یکی است (از 
اقرب‌الموارد) ۰ رجوع به‌فرط [آف] شود 
|| آب پیش‌آینده از آبهای دیگر 0 
الارب). (از اترب‌الموارد) || هرچه 
فرستادهشوداژ اجر .وعمل (منتهی| پی‌الادب) 7 
اترب‌الموارد) ) فر هیال 
فرط . [ اف د" ](عا) اسب نیز گذرنده 


از اسبان . (منتهی‌الارب). اسب نیز روی که 


) راهی یاجایی است 


است در 








۳ 


۱۷۳۷ 


از خیل در گذرد و پیشی‌گيرد. ( از اقرب- 
الموارد) .اسب شتاب رو . (منتهی‌الارب) . 
|| پشته. (منتهی‌الار ب) . واحد افراط و آن 
تپه‌های شبیه به جبالاست . (ازاترب‌الموارد). 
|| بلندی(منتهی‌الارب). ج : افراط. (منتهی- 
الارب). | اسر ار تضییع.(اقرب‌المو ارد). 
| ازحد در گذشتگی و امر فرط : کاری‌که 
درری ازحد گذرانیده باشند. (منتهی‌الارب). 
از حد در گذشتگی, (تر جمان‌جرجانی) کاری 
که درآن از حد گذشته باشند ( از اقرب - 
الموارد) ۰|| کار گذاشته ومانده.( منتهی - 
الارب) , کار متروك. (اقرب‌الموارد) . 
|استم .(منتهی‌الارب) ,الم الاعتداء, (اقرب- 
الموارد)۰ || پشیمانی. (ترجمان جرجانی). 
(مهذب‌الاسماء) . 
فرطاح.[ رف] (عص)سرپهن(آنندراج) 
دأس" فرطاح » سربهن (منتهی‌الادب).راس 
فرطاح ای عریض (اترب‌المو ارد). 
رطارس. 1 ] (اخ) نام بلادی 
است میان شنت یافب وجبل بشامخ ( ازحال 
السندسیه ج ۲ -ص 4 5). 
فرطاس , [رف] (ع ص) . پهن هرچه 
باشد. (منتهی الار ب) . ءریض( قرب المو ارد) . 
۱ ) مرثره سطبرودرشت, 3 فراطیس 
(منتهی‌الارب)). 
فرطحة , [ ف طح ] (ع مص) . پهن 
گردانیدن چیزی‌را (منتهی‌الادب) . عریض 
گردانیدن چیزی ( اترب المءوارد). رجوع 
به فاطحة شود 
فرظی:[ ۲۰ . ] (برنایا), ماد 
شاخدار .( فهرست مخزنا لادویه )2 (حکیم 
موّمن). 
فرطس. [ ف ط ] ( راخ ) دهی‌است 
ببغداداز آنده‌است احمدبن ابو لفضل المقری. 
(منتهی الارب) . از ترای سواد بغداد است. 
(سج البلدان) . 
فرطساء[ "ف ط ] (ا خ) قریه‌ایست‌در 
مصر در نزدیکی‌اسکندریه . (سجم‌البلدان), 
فرطسه. رجوع به‌فرطسه شود. 
فرطیة , [ ف ظ تن ] (عیس ) . 
کشیدن خوك فرطیسه (بینی) خودرا ودراز 
کردذ آن. ( منتهی‌الارب ) ,کشیدن خنزیر 
فرطوسة خودرا. ( آقرب الموارد) . 
فر طسة ۰ [ ف ط اس 1 راخ ۲( دهی 
است بمصر.( منتهی‌الارب), فرطسا, رجوع 
به‌فرطا شود . 
فرطمةء [ ف ط م] (ع مص) دوختن 
بینی موزه را ودرپی کردن ( منتهی‌الارب). 
رصله کردن کفش گر موزه دا ( اقرب - 
الموارد) . فرطمة با قاف صحیح‌تر است . 
( آترب‌الموارد). 
فرطوس ۰ ف ] ((غ) مبارزی است 
از لشکر افراسیاب و ضابط چنان برده که 


موضمی‌است از تر کستان, (برهان). نام بهلر آن 


تورانی است. (دلف) : 





سرسرفرازان و فرطوس نام 
بر آرد ز گودرز از او سکام. 
فردوس. 
فرطوسه. [ ف س] (ع ا) بینی‌خوك. 
) منتهی الارب 1 ۰ 
(اقرب‌الموارد).پوز. پوزه .( ازیادداشتهای 
مزلف),رجوع به فرطيسة شود: 
فرطوم ۰[ "ف ]( ع ۱) بینی موزه 1 
(منتهی‌الارب) .منةار خف . ج : فراطیم. 
(اقربالموارد) . 
فرطوفنس.[ ف ن] (اع) نام یکی از 
اصحاب کهف . ( ازتاریخ گزیده . حمداله 
مستوفی. ص ۰6۷۸ 
فرطة. [ ف ط] (ع ) یکبار بررآمدن 


از حد و در گذشتن از آن.( منتهی‌الارب). 


فرطیسه , انف خول . 


یکبار بیرون آمدن وتقدم.(اقرب‌المو ارد). 

فرطف.( ف ط](ع ا) پیشیوبرآمدگی, 
( منتهی‌الادب). || اسم است خروج رنقدم 
راء (منتهیالارب). خروج وتقدم. (افرب- 
الموارد): فلان ذوفرطة : ای صاحب‌اسفار 
الکثيرة. (اترب‌الموارد). 

فرطی . [ ف ر ءی یا ف ری ی ] 
(ع ص).سخت وسر کش از آدمی و بعیر.(از 
. صعب : بعیر فرطی و رجل 
فرعلی,(ازاقرب‌الموارد) . 

فرطیافس. [ ث _ف] (یوننی . ع) 
نام جزاثرالسعادات . (نخبه‌الاهر) . جزاثر- 
السعاده . ( تاج|لعروس - جزائر خالاات. 
(یادداشت بخط مژلف). 

فر طیسة.[ آف س] (ع ۱) بینی‌خول, 
(منتهیالارب) , فرطرسه . انف خول چ : 
فراطیس.( اترپالموارد ) ۰ || نو بینی. 
) منتهی‌الارب ) . پوژه .( یادداشت بخط 


منتهی‌الارب) 


مژاث) . 
منی‌الفرطیسه : منیع الحوزه ( منتهی - 
الارب) . 


|| نرة خوك . (منتهی‌الارب) . 
فرع ۰ [ ف] (ع ). بر سوی هر چیز 
(سنتهی‌الارب). قسمت بالااز هرچیز و آن 
چیزی است که جدا گردد از اصل آن چیز 
مانند شاخ درخت . ( از اقرب‌الموارد ) . 
۱ خلاف اصل و آن‌نام چیزی است که برغیر 
خود مبلی باشد ( تعریغات ) . نزد علماء‌اسم 
است چیزی راکه بناشود برغیرخود وتیاس 
شود برآن ومقابل اصل است . (ازاقرب _ 
الموارد ) . «رشی» قیاس‌شده بشی؛ دیگررا 
فرع‌نامند چنانکه مقیس علیه‌را اصل خوانند 
(از کشاف اصطلاحاتالفنون): 
به‌اصل‌نگردو بفر ع دلمشنول ندارد(ییهتی). 
الف را براعداد مرتوم بینی 
که‌اعداد فر عند واواصل ووالد 


خاتانی" 

تواصل جرد آمدی ازنخست 
دگرهرچه موجود شد فرع‌تست. 
سعدی, 





فرع 
||شاخ درخت (منتهیالارب). شاح(ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن‌علی). شاخة درخت 
( از کشاف اصطلاحاتالفنون) : 
آن آنثی که گویی نخلی ببارباشد 
اصلش زنورباشد فرعش‌زتارباشد. 
منوچهری , 
از اصل نیک هیچ عجب‌نیست فرع‌نیکک 
باشد پسر چنین چوپدر باشد آن چنان. 
شوژلی. 
| نتیجه. حاصل : 
فرع دید آىد عمل بی‌هیچ شکك 
پس نباشد مردم الامردمکک . 
مواوی. 
سخاوت زمین است وسرمایه زرع 
بده » کاصل خالی نماند زفرع . 
سعدی. 
۱ سود. بهره . دیج. آنچه ازمال بتجارت 
یا مرایحه بدست آید . ( از یادداشتهای _ 
مزلف) 5 
هوسبازی مکن گرو صل‌خواهی 
بترك فرح گو گراصل خواهی. 
ناصر خسرو. 
|| کمان که از طرف شاح درخت سازند . 
) منتهی الارب ) ( از آقرب الموارد ) . 
|| کمان از شاخ ناکفانیده یافر ع از بهترین 
کمانها. (متهی‌الارب). (ازاترب‌الموارد). 
| مال فراو ان وپایدار .(ازاقرب‌الموارد) . 
| موی ذف . (شیالارب) . ( ااترب 2 
الموارد), || موی تعام ج: فروع. (منتهی- 
الارب) . (اقرب الموارد ) . || قمل است 
و گفته‌اند قمل کبار است. (فهرست مخزن - 
الادویی), صودنی از فرع [ ف ر] است 
بسن‌تل. (اقپ‌الواد). || فرح القوم 
شریف و و مهترآن. (منتهیالارب) (اقرب 
الموارد). || جای روان گردیدن آب بسوی 
شعب کوه ج : فراع. ( ءنتهی الارب ) .. 
( اترب الموارد) ۰ || بر سوی گوش: 
(منتهی الارب ) ۰ ( از اترب الموارد ) . 
ا| (مص) برکو» شدن . (منتهی الارب) . 
(ازاقرب الموارد). |زفرودآمدن ازبر کوه. 
( منتهی الادب ) . فرود آمدن واز اضداد 
است. (ازاقرب‌الموارد). || دوشیز گی‌بکر 
بردن. (متهی‌الارب) . || بچوب‌دستی زدن 
برس رکسی. (منتهی‌الارب) , (ازاترب‌المواره) 
|[برتر گردیدذازتوم‌خرد ببزر گی رابجمال, 
(منتهیالارب). (ازاترب‌السواره). | بهلگام 
زدن اسب را و عنان کشیدن تا باز ایستد , 
( منتمی‌الارب ) ۰ (آقرب‌الموارد). || باز 
داشتن میان قوم واصلاح‌نمودن . (منتهی- 
الارب). (اقرب‌الموارد), 
فرع[ ب] (ع/ نت ناد 
( منتهیالارب ) . ازتسم [قر] , گویند : 
تر اضوابالفرع ای‌بالقسم. (ازاقرب‌الموارد), 
|| نخستین بچة ناقه یا گوسپند که نثربه‌تبرله 
برای آلهة خود میکشتند . (منتهی‌الارب) , 





فرعون موسی 


نخستین نتاج از شتر و گوسفند که برای 
خدایان خود میکشتندو بدان‌تبرك می جستندو 
مسلمانان آنرا نهی کردند. (اقرب‌الموارد) 
|| طعامی که‌برای نتاج ناقه سازند . (اقرب- 
الموارد. || پوست‌پاره‌ای که برمشکه‌افزایند 
چوذفراخ نباشد. ( منتهی‌الارب ) ۰ || قمل 
[ 3]. (اقرب‌الموارد). || (مص) تمام موی 
شدن. (منتهیالارب). فرع [ف] رجوعبه 
فرع شود. 
فرع. [ ف](ع_۱).ج افرع. (منقعی- 
الارب). ج افرع و فرعاء بمعنی‌تمام موی. 
(اترب‌الموارد). دجوع به‌افرع شود. 
فرع. [ ف د] (ع.ا). جر فیع [آف 
آر ]. (منتهی‌الارب) . 
فرع ۰[ ف (۱) ] (ل خ). قریه‌ای 
است از نواحی زبده از طرف چپ سقیا » 
از آنجانامدینه‌هشت منزل‌است وگویندسافت 
چهارشب راه است درآن منبراست (جمعه 
درآن منعقد میشود ) و نخل و جویبارهای 
فراوان است وقریه" پرنعمت وبزر گی‌است 
از آن‌قریش انصار و مزینه و بين فرع و 
مریسیع یکی ساعت راء است .. و در آن 
مسجدی‌است که رصولاله (عر) در آنجانماز 
خراند. ( ازسسج‌البلدان) . 
فرع. [ف ](رخ). موضمی است آزپس 
فرك [ف در ] (سجم‌البلدان) . 
فرع. ["ف کر ] (رخ) جایی است میان 
بصره و کوفه. ( معجم‌البلدان) . ( منتمی- 
الارب) 
فرع. [ کف یاف] (( خ) وادبی‌است که 
از کیکب بسوی عرفات رود . ( منتهی - 
الارب) . 
فرعاء , [ ف] (ع ص ) , مزنت‌افرع . 
(منتهی‌الار ب). (اترب‌الموارد)» 
فرعانا.[ ](.غ) دمی است که 
بمسافت شش‌میل درمفرب نابلس وأقع است. 
(قاموس کتاب مقدس: فرعتون) . 
فرعان. [ف] (ع1). ج افرع.(منتهی 
الارب). (افرباموارد). 
فرعان. [ف] (۱خ) ازتراءفارس‌است. 
ابن‌بلخی نویسد , کاس و فرعان از اهمال 
پرگردتارماست, ناساس ۱۲) 
فرعان. [ ف] (ا خ ) نام معمار خسرو 
پرویز (ولف) : 
چوبشنید خسرو که فرعان گریخت 

بگوینده بر خشم فرعان بریخت . 
فردوسی (شاهنامه, چاپ بروخیم ج ٩‏ بیت 
۲ 
فرعان . [ ف ] (ا خ) ابناعرف: یکی 
از بنی‌نزالاست. (منتهی‌الارب) . 
فرعان. [ ف ] ( لخ ) ابن اعرف یکی 





فرعتون . [؟] (اخ). موضی استدد 
انرائیم که موطن ومدفن عبدون یکیازقضاة 
بنی‌اسراییل بود . (قاموس کتاب‌مقدس)). 
فرع خواران خاله .[ت خن ] 
(_امرکب). کنایت از آدمیان (ا زآنندراج). 
(برهان) . آنها که بهر؛ خاك را میخورند . 
رجوع به‌فرع شود. 
فرع داران‌خاك. [فن] (امرکب) 
فرع خواران خاله. آنها که از خاك بهره‌مند 
گردند. کنایت از آدمیان : 
زیارتگه اصل داران پا 
ولی‌نعمت‌فرع‌داران خال. 
نظامی. 
فرعل ۰[ فع ] (ع۱) بچة کفتاد , 
(آنندراج) بچة کفتار » مذ کر آن فرعلان و 
مفزن‌فرعله وج »نراعل رف راعله‌است. (افرب- 
الموارد), رجوع ب‌فراعل‌شرد. 
فرعلان. [ ثاع ] (ع را ) کفتارثر. 


(منهی‌الارب),مذ کرذرعل. (ازاقربالموارد). 


رجوع به‌فرعل‌شود . 

فرعفت ۰ [ کف ع ن ] (عمص)فرعنة . 
رجوع به‌فرعناشود. 

فرعه. زت ام ۱۳ 
(منتهی‌الارب). زیر کی‌وفطنت. (ازافرب - 
الموارد) , مصدر جعلی ازفرعون مانندتفرعن. 
( ازیادداشتهای مزلف). || تکبر, (یادداشت 
بخط»لف). رجوع به‌تفرءن شود. 
فرعوش. [ ۲ ] (اغ). مر ات که 
۲ نفر آزاولاد وی ازبابل با زروبابل 
باورشلیم مراجمت کردند. ( ازقا‌وس کتاب 
مقدس)؛ 

فرءون . [رفع ] ( مرب ص) . نام 
عامی است‌ملوله مصرتدیمرا چون شاه وملک 
برای ما (از یاداشتهای مولف) . در یونانی 
فرون (۱) محتمل است که کله از مایق 
سریانی وارد زبان عربی شده‌باشد و درقر آن 
هم آمده‌است (ازحاشیه" برهان بتصحیحد کتر 
مین ) .. لقب هر پادشاه مصر . ( منتهی - 
الارب ) . هرکس که پادشاه مصر بود . 
(اثرب الموارد ) . || سرکش ‏ ستمکار » 
تبایکار. (منتهی‌الارب) . متکبر و سر کش . 
(برهان) . مأعوذ از فرعنت بمعنی تکیر - 
ورزیدن. (حاشیٌبرهان بتصحیح د کترممین). 


| ())نهنگ (منتهی‌الارب),تسح بلفتقبط, 


(اقرب!لموارد). ج: فراعنه. (اقرب‌الموارد). 
(منتهی‌الارب)). رجوع بهفراعنه شود, 

فرعون . [رفع ] (اغ) لقب ولیدبن 
مصعب است و او اول فراعنة مصر است . 
(برهان). این‌شخص ناش منس(۳) بوده و 
اولین پادشاه مصر بعد ازوحدت مصرشمالی 
وجنوبی است . نامی که ملف برهان ذکر 
کرده حاصل‌اشتباه تاریخ‌نویسان دور؛اسلامی 





۱۷۳) 


وژولایزا ترجمه" عبدالحسین هیر ص 
۲ ونیزرجوع به‌فر آعنه وفرعون موسی در 
همین لغت‌نامه شود. 
فرعون. [ رن ] (اخ) نابپدرعضر. 
(از منتهی الارب ) . 
فرعون‌ثافی. [ نع _ن] (اخ) انب 
ولیدبن‌عبد لملکک پادشاه‌مصر, (ازتاریخ حبیب . 
السیر, چاپ قدیم‌تهران:ج ۰۱ ص ۱۰۲) : 
این شخص‌نامش ولیدین عبدالملک نبوده‌است 
وشاید منظرر ازفرءوذثانی‌رامس دوم‌باشد, 
رجوع!»تاریخملل‌شرق»آ لبرماله رژول‌ایزا. 
ترجمه عدالحسین هژیر» ص ۵ ۲ ببمد ونیز 
رجوعبهفراعنه وفرعون موسی درهمینلفتنانه 
شود . 
فرعون مقدونی. [فع _ن](لن) 
عنوان پادشاهان بطالسه مصراست ۰دجرع 
بای انباستانپیرنیا » ج ۲۱۱۰۲ شرد : 
فرءون موسی. [ رنع ذ سا] (اع) 
نام پادشاه مصر که معاصر مومیبن عمرا 
پیامبر بنی‌امرائیل‌بودهاست. ها کس‌ویسد : 
اکثری از علماء آثار مصریه برآنند که این 
فرعون راسس ثانی» سومین پادشاه ازطبت* 
نوزدهم سلاطین مصراست که درنزدیونانیان 
به‌سوستر معروف بوده‌است, او معروفترین 
فرعنه وپادشاهی فاهروغالب‌بوده » شهرهای 
بسیاری را مفتوح‌ساخته وهیا کل بیشمار در 
وادی نیل » ازدهنه" رود تا ابی‌سنبل که در 
نوبیاست بنا کرد (قاموس کتاب مقاس) فر عونی 
که درسفر خروج‌توراة ازاو یادشده وموس 
وهاروث عجایب و آیات خودرا در حضور 
وی بجا آوردند راشکرهای او در بحرقازم 
هنگام تعقیب قرم موّمی هلال شدند پسر 
سیزدهم رامسس ثانی است که در روز گار او 
اقندار مصر رربه‌نقصان گذاشت. (ازقاموس 
کتاب مقدس) : 
یکی‌چوندید؛یمةرب ودیگر چوذر خ‌برست 
سدیگر چوذدل‌فرعون» چارم چرن کف موس , 
منوچهری. 
علی هارون امت بود دشمن زآن همیدارد 
مراورا» کش چنین آموختره‌فرعون‌وهامانان. 
ناصر خسرو . 
فرعون روز گار زمن کینه‌جری گشت 
چرن من بعلم در کف موسی عصاشدم, 
اصر خسرو. 
آری بنای جادوی فرعون ازجها 
شبان اسرد و ید بیضا برانکنه . 
خائانی + 
همه‌فرعون و گرگ پیشه شدند 
من عصا و شبان نمی‌يايم . 
خاتانی , 
جام فرءونی خبرده تاکجاست؟ 
کانش موسی عیان بنمود صبح : 





ازبنی‌مره شاعر ودزد. (منتپی‌الادب). ست. رجوعبهتاریخمالشرق تألیف آلیرماله خانانی. 
(۱) سهیلی آنرا بضمتین [ف ر] میداند. (سجم‌البلدان). ,۱۵۵65  )۴(‏ ,فففتناظ (۲) 








ار 
کر 


برغ 


1 
ام 
09 3 
ان 
ال 


1 





۱۷۳۹ 


تا شود شیر خدا از عون او 
وارهد از نقس وازفرعون‌او: 
مولوی. 
ورنه کی کردی بیکک چوبی هنر 
موسیی فرعون را زیر وزیر . 
مولوی. 
ترا میراث فرعون و هامان رسید منی ملکک 
مصر . (گلستان), 
غنی‌را بغیبت بکاوندپوست 
که‌فرعون | گرهست درعالم اوست. 
سعدی, 
این دلق موسی‌است مرقع وآن ریش فرعون 
است مرصع . (گلستان). 
تر کیبات 8 
فرعون مدن : 
سر کشی کردن : 
نفس از بس مدحها فرعون شد 
کن ذلیل‌اللفس هونالاتسد . 


وی 


مغرور و متکیر شدن و 


فرعونذوار. مانند فرعون.رجوع بهلفت 
فرعون وار شود . 
فرءون‌وار» [ رن ع] (ص مر کب). 
آنکه زور گوید و سرکشی کند یا خودرا 
خداوندجهان خواند: 
فرعوذوارلاف اناالحق همی‌زنی 
وآنگاه قرب هوسی‌عمران ت آرزوست. 
سمدی 
فرعونی, [رف ع] (ص‌نسبی). هر کس 
یار چیز که‌منسوب بفرعون‌پادشاهمصرباشد. 
(یادد اشت‌مولف) . 
تن کیب؛ 
فرءونی نسب: فرعونی » از خاندان 
فرعون , بکنایت ستمگر : 
خصم فرعونی نسب همچون زنا 
دو کدان‌درزیر ران خواهد مود . 
خاقانی. 
|| (حامص) تکبر وخودبینی وخودستایی. 
(ناظم‌الاطباء) . همچون فرعونثدن درتکبر 
وخودبینی. خودراچون فرعون نمایاندن : 
درخدای موسی وموسی گریز 
آبْ ایمانرا زفرعونی مریز. 


مولوی. 
راه مر درپیش گرفته وخیال فرعونی‌درسر. 
(گلستان). 


|| قسمی کاغذ.( این‌الندیم ) نام قسمی کاغذ 
درقدیم (یادداشت بخطمزلف). || نوعی الماس 
که‌سفید وشفاف مانند آبگینه باشد. (ازهتت 
القاوب). الماس را الکندی از نظر شفانی 
به جام فرء‌ونی تشبیه کرده است. ( ازالجماهر 
فیمعرفة!اجواهر, ابوریحان ص )٩۳‏ . 
تر کیب : 
جام فرءونی یافرءونی جام « در کتاب 
لغتی‌خملی که نویسنده آن معلوم نیست درذیل 
کلمذ اطورسیناا نوی-د که آینه‌یاجام‌فرعونی 
را از طررسیناآرند و گریا درشدرمنوچهری 





منتاور همین آینه یاجام باشد که میگوید: 
می دیرینه ؟ساریم بغرعونی جام 
از کف سیم‌بناگوشی با کف خضیب: 
ونیزخاقانی بیتی‌دارد که ؛ 
بده جام فرعونیم کز تزهد 
چوفرءونیان زاژدهامیگریزم. 
( یادداشت بخط مژلف). 
زجاج فرعونی. رجوع به‌زجاج فرعونی در 
همین لغت نامه‌شود. 
فرعو نبة » [فر عیی ] (مص جملی) 
فرعوئیت . فرعونی . رجوع به فرء‌ونی 
شود. 
فرعة. [ فع ] (ع)) یک خپش. (از 
ماتهی‌الارب). (اقرب‌المو ارد). || کماناز 
شاخ اشکافته يا کمان بهتر از کمانها. (منتهی- 
الارب) . فرع. (ازاقرب‌الموارد). || جای 
بلند ج: فراع. (منتهیالارب ).سر کوه و 
بلند جای از آن م (اقرب‌الموارد) . دجوع 
به‌فرع شرد. 
فرعة. [ ف د ع] (عل) یک‌شپش . 
(منتهی‌الارب). || پوست پاره که برمشکک 
افزایند هر گاه وافی نباشد (اقرب!اموارد). 
فرعی ۰[ آف] (ص‌نسبی) . منوب به 
فرع.مقابلاصلی.( یادداشت بخط مولف ) . 
(نامالاطبام) . 
فرعی. [ رف آدیی] (ص‌نسبی),منسوب 
به‌فرع که نام پدر تمیم‌بن فرع فرعی است . 
(مسانی) 
#رعی» [ رف دی ] (ل خ) تمیم‌بن فرع 
مصری ۰ از عمروبن‌العاص وعقبةبن عامر و 
جزآنان روایت‌دارد. حرملةبن‌عمران ازوی 
روایت کند. (اللباب فی‌تهذیب الانساب .ج ۲ 
ص ۲۰۰). 
فرعیه. [ف ی ی ] ( ص‌نسبی ) . تأئیث 
فرعی. مقابل اصلیه (یادداشت بخط مژلف) 
(ناشرلااء) . 
فرغ ۰[ ف ] (,۱) جوجه و بچذ مرغ 
خانگی‌را گویند. (برهان) , ظاهراً فر خ‌بخای 
معجمهرا بنین خوانده اند و آن لنظ عربی 
آست. (حاشیةبرهان . بنقل ازسراج اللنات) 
دجوع به‌فرخ شود. 
فرغ. [ف] (عل) . جای برآمدن آب از 
داو ازمابین دستذآن, (منتهی) لارب). مخرج 
الءاء من الدلوبین الرافی. (اقرب‌الموارد) . 
| خنور یادوشاب. (منتهی‌الارب) . ظرفی که 
درآن شیره باشد. (اترپ‌الموارد). || زمین 
خشکک بی گیاه (اقرب‌الموارد). 
فرغ. [.ف ] (ع ا) پرداخت. (منتهی- 
الارب) " فراغ ( آقرب‌الموارد ) . دجوع 
به‌فراغشود. 
فرغ ۰[ ف د] (ع ص) پردازنده از 
کاری . (منتهی‌الادب) ۰ فارغ . ( ازاقرب. 
الازازد) . 
فرغ. 7 (عس). کمن بت (ز 
آترب‌الموارد). 





فرغایج 


فرغ» [ "ف] (لخ) نام دومنزل ازمنازل 
فمراست. ابوریحان نویسد: منزل بیست و 


ششم فرخ ز 





تین و نام منزل بیست وهفتم 
فرغ‌دوم ونیز پیشین وبسین گویند. وهریکی 
آزاین دوفرغ دوستاره‌اعت روشن ویکهاز 
دیجر بچندنیز؛دو رشده وبرپهنارهمه‌از صورت 
اسب بزر گ‌اند وفرغ بیرون آمدن آب بود 
ازدول زیراك تازیان‌این‌چهارستاره‌را به‌دول 
تشبیه کرده‌اند وبر ج‌یازدهمبدلو ممروف‌است 
ونیزه‌ردو فرغ را دوءرقوه خوانند برین و 
فرودین. (التفهيم. بتصحیح جلال همایی.ص 
۱۰۷-7 
فرغاء یف غ دیات غ نف] (عق). 
برایگان : ذهب دمه فرغاً : رایگان رفت 
خون وی. (منتهی‌الارب). 
فرغاء. [ ف] (عص). منت افرغیمعنی 
فارغ. (اقرب‌الموارد) . || فراخ از طنه" 
جراحت ومانند آن, طعنةالفرغاه : الواسعه. 
(اثرب‌الموارد). طعنة فرغاء: طمن فراخ . 
(منتهی‌الارب) ۰ 
فرغائیدن. [ ف 5] ( مص) فرغاریدن 
فرغاییدن . (آندراج) . دجوع به فرغارردن 
شود 
فرغار. [ ف] (ص) خیسانیده ونیک‌تر 
شده. (برهان) . || سرشته گردیده وآغشته. 
(برهان) . 
فرغاد. [ف ](ا خ)نامترکی که‌انراسیابش 
فرستاده بود تاسعلوم کند که رستم چه مقدار 
لشکردارد. (برهان) 
یکی شیردل بود فرغارنام 

قفس‌دیده وتیزجسته زدام, 

فردوسی ۰ 

فرغار کردن.[ ف " د](مس‌ب رکب). 
خیسانیدن. (یادداشت بخط مژلف) : 
بگیر ند زرد آلوی کشته ...و یکشب در 
آب فرغار کنند. (ذخیر: خوارزمشاهی) . 
دجوع به فرغر وفرغرده وفرغاریدن شود . 
فرغاریدن.[ف د ](مص)چرزی‌راشوب 
تر کردن وخیسانیدن در آب‌وغیره. (برهان). 
رجوع به‌فرغار کردن شود. |[بهم سرشتن و 
آغشته کردن (برهان) . رجوع به‌فرغار و 
وفرغردن شود . 
فرغان. [ ف ] (ز خ) نام‌جد ابوالحسین 
موصلی‌محدث است. (ازمنتهی‌الارب). 
فرغان. [ ف] ((خ) شهری‌است بیمن. 
(منتهی‌الارب). ازبلاد یمامه‌است . (ازنزهة 
القلوب حمد اه مستوفی, چاپ لیدن. ص ۱۳ ۲) 
شهری‌است بهیمن ازمخلاف زبید. (سجم - 
البلدان) , 
فرغان. [ ف ] (لغ) نام شهری است 
مشهور از بلاد ماوراء التهر بتر کستان , 
(آنندراج), رجوع به‌فرغانه شود. 
فرغالنج . [آف ۳ (,۱) ماده گار 
فر به پر گوشت . (برهان), || ماده الاغ اربه , 





فرغر 
(برهان) وبعضی گویند این لغت ترکی‌است. 
(برهان), 
فرغانچ. [ ت"ن] () . فرغانج.دجدع 
به‌فرغانج‌شود, 
فرغانه. [ تن ] (1) نام شعبه‌ایست از 
موسیقی که آنرا نهاوندلمیخوانند. (برهان). 
فرغانه. [ "ف ذ] (اع) نام کوهی‌است 
که مردم‌گیا در آکوه میشود ( کذا ) و 
آن‌رمتنیباشد که‌عر بان یبروح الصنم‌خوانند. 
(برهان). رجوع به‌ماد؛ بعد شود. 
| فرغافه.[فن](خ). ناحیهایست آبادان 
وبزرگک ؛ بانمتهای بسیارواندروی کوه‌بسیار 
است ودشت و شهرها و آبهای روان. ودر 
ت رکستان است . آنجا پرده بسیار افتدترك. 
واندر کودهای وی معدن زروسیم است بسیار 
ومعدن مس وسرب‌ونوشادر وسیماب وچراغ 
بنگ و سنگگ پادز‌ر وسنکگ مغناطیس و 
وداروهای بسیار) و ازار طبرخوث خیزد و 
کیاهپایی که اندرداروهای عجب بکارشود. 
رملوك فرغانه درقدیمازملوگ ارات بودندی 
و ایثان را دهتان خواندندی . اخسیکت 
قصبهُ فرغانه‌است وستقر امیراست وعمال . 
انکث» تشوخ» طماخس» امکاخس :سوخ» 
ارال» بنسکین » وا کند» رشتان » زند » 
رایش» قبا؛ارش» اورست»فرسیاب ؛اوزگند » 
ختلام » کد وکث و پاب از شهرهای فرغانه 
است . (حدودالعالم) , ولایتی‌است ازملکک 


ماوراءاللهر مابین سمرقند و چین که آن را 


اندگان کو بندومعرب آناندجان‌است .(برهان). 


شهر و ناحیتی وسیع است بماورالنهرمتصل 
به‌بلاد ترکستان در زاویتی . ازناحیه هیطل 
ازسوی مطلع ااکمس برجانب راست کسی که 
قاصدیلادترك بود. بسیارخیر وفراوان رستاق 
است‌و گویند درآن چهل منبر(مسجد جامع) 
بوده است . بین آف و سمرقند پنجاه فرسخ 
سافت است واز ولایات آن خجنداست .. 
(سجم البلدان) : 
هرچه بعالم دغا وسخره‌بوده‌است 
از حد فرغانه تابفزنی و قزدار... 
ماه مینجاب و فرغانه را 
دگرمرزداران فرزائهرا.. 
نظامی. 
گفتم ز کجابی‌تو؟ نسخرزدو گفتامن 
نیمیم ز تر کستان » لیمیم ز فرغانه. 
مولوی . 
فرغانی.[ف ءی] (صن-بی) . مضوب 
است بفرغانه که ولایتی است درپشت‌چاچ. 
(سمعانی ) منسوب پفرغانة ماورالثهر . 
(یادداشت بخط مزلف). || منموب بفرغان 
ازترای فارس.(سمعانی)) ۰ 
فرغافی .| ت] (اخ) . ابن کثیر . 
رجوع باب کثیر درهمین لغتنامه‌شرد. 





فرغانی ۰[ فعی] (اغ) سراج‌الاین 
علی‌بن عثمان اوشی فرغانی حنفی الماتریدی 
مکنی به‌ابوالحسن. اوراست: 

۳ بده‌الامالی درتوحید . 

۲- تحفةالاعالی عی‌شرح بدءالامالی . 

۳ الفتاری السراجیه . مجموعه" فتاوی بر 
اساس مذهب حنفی . تأایف کتاب در سال 
٩‏ بپایان رسیده وبنابراین فرغانی از 
فتهای ترن ششم هجری است . ( از سعجم - 
المطبوعات ج۰۱ ستود9۰۰), 

فرغانی, [ فعی ] (.اخ ) سیدالاین 
محمدین احمدین محمد مکنی بابوعبداله . 
اوراست؛ کتابی بنام منتهی| لمدا ره در شرح 
تائیةالکبری‌این‌فار ضکه‌درسال ۰ ۳ ۷ق, تألیف 
آن‌را بایان رسانیداست (ازممجم لمطبوعات 
ج۲. سترنه ع ۱4). باتوجه بتاریخ تألیف 
کتابش در قرن هشتم هجری میزیسته است . 
فرغافی.[ فءی] (اخ) علی‌بن ابی‌بکر 
بن عبدالجلیل الفرغانی المرغینانی از مردم 
مرغنیان فرغانه وازا کابر فقتهای حنفی بود. 
مردی حافظ » مفسر » محقق و ادیب واز 
.جتهدان بود. اوراست : 

۱-الهدایتفی‌شر ح الپدایة دردومجلددر باب فقه, 
+ الستقی 

۳ - الفرائض 

4 - العجنیس والمزید که رساله دیگری‌است 
درفته , 

و «ناسککالحج 

- مختارات‌النوازل. 

تولامرغینانی‌بسال ۳۰ هق. برابر باه ۱۱۲ 
م.ومرگک اوبسال ٩۳‏ هق . برابر با ۱۱۹ 
م. بود. (الاعلام زر کلی ج۲ ص .)٩۰‏ 
مژلث ممجم المطبوعات کتاب دیگری بنام 
بدایةالمبتدی در فقه حنفی‌باونسبت‌داده‌ووی‌را 
بلقب‌شیخ الاسلام وبرهان الدین‌خوانده است. 
(ازمسجمالسلبوعات ج ۲ ستوف ۰6۱۷۳۹ 
فرغالی.[ فیی] (اخ) قاسمبنمحمدبن 
عبدائه مکنی به ابو عبدالرحماث از مردم 
فرغانه ماوراءالنهربرد و حدیث‌هائی از خود 
میساخت. اورا از قبیصه‌بن عقبه وابیعاصم 
التبیل و عبدالءبن یوسف روایت است. وی 
در سال ۲۹۱۱ در اسفراین در گذشت ۰ 
( اللباب نی‌تهذیب الانساب ۰ص 
۲-۹ 

فرغافی.[فعی] (اع) مین اسافیل 
فارسی‌مکنیبه ابوالفتح و منسوب به فرغان 
فارس در نیشابور از ابویعلی حمزة بن 
عبداله‌زیزالمهلبی وجز اواستماع حدیث‌کرد. 




















( اللباب فی تهذیب الانساب 
۳ ۱ 
فغالفر. ]را 
است مرتمیم‌را. (منتهیالارب). 
تمیم دا بین شقیق وآرد و خفاف و در] 
گ رگهاست که مردمان را خورند , ( 
لبلدان) . 

فرغلدلو.[ت نع ند راک 
نام دومنزل است مرماهدا از برج حوت و 
هرواحدآن دوستاره است ومیان هردوستار 
بقدر یک‌یزه مسافت بنظر میآید. ( مه 
الادب): یکیرافر غ الالو مقدم و 
فرغالدلو مزخرنامند وآن دومنازل 
شم وبیست وهفتمقه‌راست. (یادداد 
مزلف). رجوعبه رخ شود. 
فرغ القبة . [ ف غ ل 3 
شهری‌است مرتمیم‌را (منتهی‌الا 
است مرتمیم را بین شقیق و آرد 
و درآن‌گر گها است که مردمان را + 
(سجم‌البلدان) . 1 
فرغ‌المقدم.[ تلم ندد] ‏ 
رجوع به‌فر غوفر غ‌الالوشود.  ..‏ 
فرغالهفوخر .دم 
(لخ) دجوع به‌فرغ وف غالدلودود 
فرغب. [ . ](را) در- 
که ازچوب آن رحال سازند و گوینده 
سازج است و نیز گویند ددختی 
بهندوی ساکونه وساکوان گویند. 
مخزن‌الادویه) .. 
فرغر. [ف غ] (را) . دد اصل 
از فر (پیشاوند) + غربمعنی ت کر 
از غریاغری سنکریت (حاشية برهان 
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هیرآن:ز بیم خنجر او حیران 
دریا به‌پیش خاطر او فرغر . 
ناصر خسرو, 
زمدح تو بمدح کس نیازم 
کس‌از دریا نیازد سوی‌فرغر. 
مسعو دسعد , 
ات اش تیم تو دررفتن آ ید 
دراوهفت دریابود هفت‌فرغر. 
اذدفی: 
سرشکک ابر گلاب وشکونه کافوراست 
چوصندل است بجوی‌وبفرغراندر آب. 
معزای: 
فرازش زخونم چو کوه طبرخون 


نشیبش ز اشکم چوآغار وفرغر . 


عمعقبخارایی. 

سالی میان بادیه دیدند فرغری 
زانسان که‌هر که گفت نکر دندباو رش, 
خانانی. 


بوقت رفتن و علی کردن مسالکگ ارض 
هواش‌فرغرودریاسحاب وکه" صحراست 
انوری. 
فرغردن. [ ف "غ د] (مص) آخشتن؛ 
سرغتن. (یادذاشت بخط مولف). خیسانیدن. 
تزکردن (حاثيةً برهان مصحح د کترمعین) 
رجوع به‌فرغاریدن شود. 
فرغرده. [ ف" غد[ (نت) آغشته و 
بهم‌سرشته. (برهان): 
علم چوندرورحق فرغرده‌شد 
پس زعلمت نوریابد قوم لد . 
مواوی. 
رجوع به‌فرغار و فرغاریدن شود. 
فرغست. [ "ف غ] (,ا). گیاهی‌باشد که 
بپزند و بخورند. و پارسیانشس سبزه‌گویند. 
(امدی). برغست ( یادادشت بخطمولف) . 
فرغل. [ ف غ]() دنلوتت,درنگی 
وتأخیر. (ناظمالاطباء ) ۰ || غغلت و تغافل 
(ناظم الاطباء). فرغول.( آنندراج) رجوع‌به 
فرغول شود . 
فرغل. [ ف غ ] (۱) لفانه» ملحفه . 
(ناظمالاطباء). || لحاف و بالاپوش ( ناظم- 
الاطبام) . || قبا (ناظم الاطباء) . فرغول 
( آنندراج) . رجوع به فرغول شود . 
فرغلی [ف غ] (راخ) شمس‌الدینبن 
عبداللاین فتح‌الفرغلی السبربالی» نسبتش به- 
محمدین حافیه میرسید. فقیهی بود . آزبردم 
سبربای (غربیمصر) بدین سیب اورا سبربائی 
خوانده‌اند.تولاش در آنجا بود ودر آن شهر 
به «قاوم قضارت رسید و همانجا بسال 
۰ برابر با ۱۷۹۰م. در گذشت . 
ارراست ۰ 





اش الضوابط الجلیه فی‌الاسانیدا لملیه ۳ 

۲- الزایر جه 

ویزاراجیزی ساخته است (اعلام‌زر کلی‌چاپ 
دوم ج۳-ص ۰ ۳- نقل از حفظالمبارك و 
مقدمة شر حالامالحسینی) . 

فرغلیط. [ ف غ] (اع) قریهایست از 
نواحی شقورء باندلس, (معجم‌البلدان). 
فرغلیطی., [ ت"غءی ] (ص نسبی) . 
منسوب به‌قریه‌ازنواحی قرطبة از بلاداندلس 
(سمعانی) رجوعبه‌مادة قبل‌شود. 
فرغلیطی. [ ن ی ] (اخ) علی‌بن 
سلیمان‌بن احمدین سلیمان مرادی مکنی به - 
آبوالحسن به مشرق زمین مسافرت کرد واز 
اما محمدین یحیی شانمی در نیشابوز فقه 
آموخت واز ابوسعدالسمعانی حدیث بسیار 
استماع کرد. مردی صالح و بسیار عبادت‌بود 
مدتی دردمشق‌اقامت گزید.سیس به‌حلب‌منتقل 
شد ودرذی‌الحجه ؛ 4 هوق, در آنجادر گذشت 
و سال عمرشر 


ی در حدود پنجاه بود (اللباب 
فی‌تهذیب الانساب ج ۲ص ۰۷ ۲). 
فرخ‌هقلام.[ف غ مق تد] (د مکب) 
رجوع به‌فر غ وفرغ الدلوشود . 
فرخ‌م خر [ "غرم مخ ]را 
م رکب). رجوع به فرغ وفرغ الدلوشود. 
فرغن ۰[ نف غ ] (۱) جوی نوی را 
گویند که تازه احداث کرده باشند وآب در 
آن‌روان کنند(بر هان).فر کن (یادداشت بخط 
مژلف). (حاشيهُ برهان بتصحیح‌دکترممین): 
کسی کز دور بیند گاهبخشش ‌دست‌راداو 
بچشم آیدش مردریااز آناپس فرغروفرغن. 
لامعی, 
رجوع به‌فرغر وفر کن وفر گن‌شود . 
| بفارسی عشقه است و کفته‌اند نوعی از 
لبلاب است (نهرست فخزن‌الادویه). فرغند. 
رجوع به‌فرغند شود . 
فرغ نخسمیی . [ ف غ, ذخ"] «را 
مر کب). منزل بیست وششم از منازل قمر(از 
کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی ) رجرع 
به‌فرخ وفرخالالوو فرخ مقدم شود. 
فرفند. [ آف نع ] (۱) یاه 
پردرخت‌پیچد وبعربی عشقه گویند (برمان). 
گیاهی‌است که خودروی باغد وچون کدر بر 
جهد وبتازی لبلاب خوانند (یادداشت مولف 


از یک نسخه خعلی فرهنگ اسدی) . 
تر کیب : 


- فرخنلوار: مانند فرغند" : 
ایاسرونو درتکک و پوی آنم 
که‌فرغندوادی( ۱ب‌پیچم بتوبر , 
رردکی . 
|| چیزی پلید و گندیده وبدبوی رفن و 
ناخوش را نیز گفته‌اند و باین معنی بازای 
نارسی هم آمده (برهان), فژغند بمعنی پلید 





فرغول 
کراکن مصحت فرغنداست. (حاشیه برمان 
مصحح د کترمعین . نقل ازهنینگ). رجوع 
به‌لژغند شرد. 
فرغنده. [ ف غ د] (۱) بمعنی‌فرخند 
است که گیاه عشقه وچیزی بدبوی وناخوش 
و گنده باشد. (برهان). رجوع به‌فرغندشود. 
فرغناگ. [ف غ ] (ا) نباتی است که بر 
اشجارپیچد وعشقه نامند و گفته اند نوعی از 
لبلاب است و گفته‌ازد اسمنباتیاست که‌بی‌ندی 
وکام یبل نامند . (فهرست مخزن‌الادویه). 
دجوع به‌ذرغند وفرغنده شود. 
فرغی »1۰ ت ] (1 ) ۰ پیرامتن تلا . 
(آنندراج),فرخو. رجوع به‌فرخو و فرخو 
کردن شود. 
فرغو. [ ف] (!). مرغی کوچکک مانند 
باز که بان شکار کنند. امابمضی باقاف صحیح 
دانسته‌اند وتر کی گفته‌اند (رشیدی) .قرغوی 
[.ق] دقیغی [ق ] + دجوع بترغری و 
قرغی ونیزرجوع به‌فرغوی شود . 
فرغوده. [ف د (ن‌مف) . سترشته و 
پیچیده (آنندراج).(فیاثبنقل ازلایف). 
ظاهراً 
شود . 
فرغود ۰ [ ف ] () تبهو باشد و آن 
پرندهایست مانند کبکک » لیکن از کبکک 
کوچکتر است ( برهان ) . در جهانگیری 
فرفور ضبط شده‌است. رجو عبهفرفورشود. 
|| جلو آذبرند؛ة باشد کا کل‌دار شبیه بنجشک 


و اندکی از گنجشک بزرگتر ( برهان) .. 


مصحف فرغرده‌است. رجوع‌برغرده 


||غولرانیز گویند که وزق‌باشد و بمربی‌ضفدع 


خوانند(برهان). دجوع به فرفورشود. 
فرغوك. [ ف] (س) خاموش وتنزده. 
(آنندراج). (برهان). || (ا ) . تأخیر و 
تکاسل و کاهلی‌در کارهارا نیز گویند. (برهان) 
مصحف فرغولاست (حاشیه برهان بتصحیح 
دکترسعین). رجوع به‌فر غول‌شود. 
فرغول ۰ فا] (ا) غفلت وغانلشدن 
وتاخیر ودرنگ در کارها (برهان). تأخیر. 
مطل ( یادداشت بخط مژلف). تأخیر بود بر 
مدافعت ومطل و کسادن (اسدی) : 
که فرغول پدید آید آننروز 
که برتخته‌تر | تیره شودنام. 
دودکی (یادداشت مز لف از فرهنگک (سدی) . 
بهر کار بیدا و بشکول باش 
بدل دشمن خواب‌فرغول‌باش, 
اسدی, 
دجوع به‌فرغوك شود. 
فرغول, [ ف] (.اخ ) ازقرای دهستان 
است. (مسجم‌البلدان) . (سععانی) ودهستان 
ناحیتی بوده است در نزدیکی گر گان که 
دیرانه‌های آن برجای است ( ازمازندران و 
استراباد . رابینو . ترجمه" فارسی ص - 
۳۲ 


)۱ درل فرغند آسا (از شرح حال رودکی ص . ۰۰ 0 ۳ 


فرفره 





فرغولی ۰ [ ف ی ی ] (ص زسی ) 
مدوب به فرغول که از قفرای دهستان‌است. 
(سمعانی). 

فرغو لی.[ نی (راخ) عمربن‌محمدبن 
حسن‌بن علی‌بن ابراهيم مکنی بابوحفص در 
دهستان متولاشد ودرگ رگانندآت کرد. در 
نیشابور فقه آموخت وسیس تاپایان عمر در 
مرو زیست.ادیبی فاضل» متکلم وازپیرو ان 
تشیربه‌بود. از ابو حمدعبدا لحلیم 
تصاری و ابوعمرو عشمابن محمدین عبدالته 
المحمی و ابوالهطفر سمعانی حدیث شنید و 
ابوسعد سمعانی ازوی استماع حذیت کر 33 
ولادتش درشمباث سال۰ ۱ هق, بود (اللباب 


ذرقصوفیان ق* 


فی‌تهذیب‌الانساب ج۲ص ۰6۲۰۷ 
فرغوی, [ ن] (ر) مرغیست کوچکداز 
جنس باشه که بدان شکار کنند وبتر کی‌قرءو 
گریند (برهان ) . درترکی جنتایی ترأغو 
بمعنی باشه و چرغ پرنده‌ای شکاری است و 
فرغوی مصحف ترغوی‌است بقاف (از-أشیه" 
برهان مصحح دکترمعین) . فرغو. قرغوی. 
ترغی, رجوع به‌این کلمات شود. 
فرغبش. [ ف] (ص) کهنه و فرسوده , 
(برهان) : 
نکنم یاد زتاراج ونبندیشم زآنکک 
مر کبم‌بود خرلنگ و لباسم‌فرخیش. 
امیرمء‌زی: 
|[()پرستین که‌ا زکهنگیموی گریبان ودامن 
وسرهای‌آستین‌آن ريخته باشد و بمضی گویند 
پوستین کهنه باشد که مویهای آن از درازی 
بزمین کشیده شود.(برهان). || مویی‌باشد که 
اززیر پوستین سرفرود آورده‌باشد ض 
(اسدی) . || کاهلی و فرو گذاشت 
(برهان) . قیاس کنید بافرغول ۳ 
پرهان‌به‌نتصحیح د کترممین). رجوع‌بفرغول 
شود . 
فرفار . [ ث(۱)] ( عس) آنکه بریک 
روش نباید (ستهی‌الارب). || مرد سبکگ . 
(منتهی‌الارب) . || بسیارگوی هرزء دراک 
(متهی‌الارب). || آنکه بشکند هرچیزی‌را 
(منتهی‌الارب). || درختی‌است کهازآن کاس 
بزرگی سازند . ( منتپی‌الادب ) ۰ دا 
عنلیمی‌است مانند چنار که بر گک آن مانندبادام 
وگلش‌مانند گل‌سر خاست وا چوبآنکاسو 
ظرف میسازند. (فپرست مخزذ‌الادویه). 
|| «رکبی است مرزنان را (منتهی‌الارب) . 
مرکبی از مراکب زنان (اقرب‌الموارد) . 
|| شیر که بیفشاند و بشکند قرین خودرا. 
(منتهی‌الارب) .لاد لذی یف رف ترنه (اترب- 
الموارد) .|| (مص) پدرخت فرفار آتش 
افروختن (منتهی الارب) . || دریدن خیکک 
رجز آذرا (متهی الادب) ۰ || شاذمانی 
نمودف (منتهی‌الادب) ۰ 


)۱( دراقربالموارد بکسر فاءنیز ضبطشده است , 





فرفارق. [ "ف ر] (عص). مونث فرفار 
(منتهی‌الادب) ۰ (اترب‌المواره). رجوع به 
فرفار شود. 
فرفت» [ کف "ف] ).یهن امک 
آذرا شاه تره گویند (برهان) . شاه ترج . 
(تحف؛ حکیم مزمن) . 
و 
فریفتن ( آنندراج) . 
فرفنه.[ن_رت] (ذمف). مخفف‌فریفته 
(غیاث) . 
ترکیبات : 
- فرفته‌شدن : گول‌خوردن. فریب خوردن: 
ولیکن بدین‌صورت دلپذیر 
فرفت‌مشو سیرت خوب گیر, 
سعدی , 
فرفته گشتن ۰ فریب خوردل , فریفته 
شدن + 
فرفته نگردم بگفتار تو 
بپرهیزم ازخام کردارتر . 
دردوسی . 
فرفح. [ ف ف] (عر ) زمن‌نرم تابان 
( منتهی الارب). الارض‌الملساء . ( اقترب- 
المرارد) . 
فرفخ. [ف ف ](عرب ا) خرفه. ممرب 
پربهن (منتهیالارب). بقلةالحمقاء که آذرا 
فرفیر یز گویند وآن رجله است . (اقرب - 
الموارد). پربون .رجلة. بقلة‌الحمقاه. نجله, 
مویزآب,تخمگان. (یادداشت بخط مولف) 
بقلةالسمقاء (نهرست مخزن‌الادریه) دندانسا 
(ازنزهةالقلوب), || کفه گندم(منتهی‌الارب). 
الکهابر من‌الحنطة ( اقرب‌الموارد ) . 
]0۳ 
که آنرا خرفه گویند و فرفخ نیز خوانند و 
بمربی بقلالحمقاء گویند (برهان) . دجوع 
به‌فرفخ وفرفه‌وفرفهن وپرپهن‌شود. 
فرفخین. [ف ف ] (سرب )تلا 
(فپرست مخزن‌الادویه) . رجوع به‌فرنخ و 
فرفخیر وپرفین و پرپهن‌شود. 
فرفرء[ نت ] (۱) زود وشتاب وتعجیل 
(برهان). || بتعجیل خواندن و بشتاب‌نوشتن 
(برمان) . 
ترکیب : 
فرفرنوشتن : کنایه از زودنوه شتن (برهان). 
|| سخنی که آنرا بشتاب وتعجیل ۳ 


(برهان). || معنی‌بادفرا هم‌آمده 
باشد مدور که طفلان ریسمائی دا 


و درکشاکش آرند تا از 7 


(حافیة 
















































فرفر.[ آفاف] (ع) مری‌است 
الارب) . ( اقرب‌الموارد) ۰ || 
(اقرب‌الموارد). ( منتهیالادب) . 


برفشاند حریف خود را . (ازمنتهی| 
(اتربالموارد). رجوعبهارفارشود. 


خجرفان وحملان است . (اترب 
بر؛ میش وبز و گاوسالة وحشی یا 


فرفروزان. [ف دردف] (ر. 
رب‌الذو عا نسانرا گویندکه‌پر 
کنندة آدمی باشد (برهان).. از برس 
فرقةآذر کیوال است. (حاشیذبرها 
دکترسین) . 


چیزی است‌که اطفال از چوب‌تراشند وریسانی 
بت پیچند وشن 


ففره. [ با روف( 
زود و تمجیل و شتاب در کارها: 
نوشته‌ها باشد (برهان) ۰ | 


مسا ت۱۳ ۳ «ز 


۱۳۴ 





نزدیکک نهادن(منتهیالارب)).(اقرب المواود). | 


|| سبکك گشتن ( منتهی‌الارب) ۰ || چست 
گردیدن (منتهی‌الارب). || بکام لگام‌دندان 
زدن اسب و سر جنبانیدن ( منتهی‌الارب) . 

|| جنبانیدن اسب لگام را تا سرخود ازآن 
پدر آورد . (اترب‌الهوارد). || مر کب فرفار 
ساختن (منتهی‌الادب). (ازاقرب‌الموارد). 
فرفریوس, [نف] (اع) نام حکیی 
بوده جلیس اسکندر ( برهاث ) . پرفیر (۱) 
فیلسوف اسکندرانی شاگرد پلوتن (۲) 
(متولا ۲۳۲ یا ۲۳۳ ومتوفی 4 ۳۰ ۰۶ ) 
است , اسکندر مقدونی پنج قرن پیش ازوی 
میزیسته اما در اسکندرنامة نظامی او معاصر 
اسکندر شناخته شده‌است. (از حاشية برهان 
بتصحیح د کتر معین) . فرفوریوس‌الصوری 
ازمردم صور است . گویند نامش امونیوس 
بودوتغیریانت. وی پس از جالینو س.یزیست 
واورا در فلسفه وشذاخت کلام ارسطو تقدمی 
است . کتابهای چندی‌را ازاز سطوتر جمه کرده 
است. چون معرفة کلام ارسطاطالیس براعل 
زمان او دشوار می‌نمود از نماط دوردست 
شکایت بدو بردند . ری گفت کلام حکیم 
نیازمند مقدمه‌ای‌است زیر اطالبان علم‌درزمان 
ما بخاطرفساداذهان‌خود از درك آقاصرند. 
سپس بتصنیف کتاب ایساغوجی پرداخت و 
آنرا ازوی فرا گرفتندواثرا و بکتابهای‌ارسعاو 
افزوده شد و در مقدمه" کتابهای او ترار 
گرفت وتاامروز متداول است . از تصائیف 
اوست : 

۱-کتاب ایساغوجی 

۲-کتاب المدخلالی قیاسات‌الحملیه که آنرا 
ابوعشمان دمشقی نقل کرده‌است. 

۳و 4- دورساله به‌اثابو, 

۵ کتابی دررد بخیوس . درعقل ومعقول که 
نه مقاله‌است وسریانیآن موجوداست. 
۷- کاب اخیارالفلاسفه که من مقالة چهارم 
آنرا به‌سریانی دیده‌ام. 
۸ - کتاب‌الاسطقسات که از آن نیز مقالتی 
بسریانی موجوداست, 
( زتاریغالسکما,تفطی - چاپ لپزیکک . 
ص ۲۵۱ و ۲۰۷) . درجوع به‌ذرذوریوس 
شود . 
فرفسیمون. [ . ] ()بیوننی‌زرین 
درخت‌است (فهرست مخزذالادویه). 
فرفصیی. [ نف ] (,۱) بقتالسقا: 
(فپرست مخزذالادریه) , فرئخ . فرفخیر . 
فرفخین. فرفهن . فرفه. فرفین. فرفینا,پرپهن 
رجوع باین کلمات شرد . 
فرفنج.[ن"ف ]( ا) گیاهی‌است خوشبو 
(آنندراج) . 


(۳) بسکون هاء هم آمده امت (برهان) . و شاید بسکون هاء درست تر باشد زیرا چنا 


(؛) مأخوذ ازعربی‌است , 





فرفود . [ ف] (ع۱) پرندء‌ایست که 
آنرا تیه و گویند. شبیه‌است به‌کبکك» لیکن 
کوچکتر از کیک میشود و بعضی کر گک را 
گفته‌اند که ترکان بلارچین و عربان سلوی 
خوانند (برحان) . تیهو(اسدی). ( صحاح - 
الفرس) : 
من‌بچه" فرفورم‌واوبازسپرداست 
باباز کجاپنج کندبچه" فرفور؟ 
بوشکور. 
ا| گوسفند فربه (برحان) . 
فرفود. [ف ] (ع۱) ینبوت ( منتهی - 
الارب).سویق من‌ثمرینبوت (اترب‌الموارد) 
|| کودك جوان (منتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد. ||شترفربه (منتهی‌الارب). (اترب 
الموادد) .۰ || گنجشک ( منتهی‌الارب) . 
(اترب‌الموارد). || شتر که‌بخورد ونشخوار 
کند. ( منتهی‌الارب). || مرغی‌است (منتهی- 
الارب) (اقربالموارد). || بچفمیش و بزو 
کار دی است که مونت آنرا خرقان و 
حملان‌نیز گویند (اقربااموارد), بره‌ای که 
چهارماهه شود وازشیر بازگرفته‌شود وراحت 
کند وچاق گردد (اقرب‌الموارد). 
فرفود. [ ف] (() کشک سیاه باشد که 
بترکی قراقروت خوانند ( برهان ) . بغارس 
اسم قراقروط است . 
الادویه) . 
فرفودیس, [ ف ] (اج) فرفریوس 
فرفودیوس .رجوعبه فرفوریوس وفرفریرس 
شود , 
فرفور بوس,[ت] (راخ) همان‌فر فر یوس 
است که حکیمی بوده‌است جلیس اسکندر . 
(برهان). پنج قرن پس از اسکندر میزیسته راز 
حاشیذبرهان بتصحیح د کتر معین) : 
فلااون ووالیس وفرفوریرس 
که‌روح لقدس کردشان‌دستبوس. 
نظامی . 


( فهرست مخزن - 


دجوع به فرفریودر, شود. 
فرفوربوس , [ ن] (اخ) نام یک 
مردارردمی (راف) (لخات شاهنامه) : 
سواری سرافرازبابوق و کوس 
برومیش خوانندفر فوریوس, 
فردوسی. 
فرژوز. [ ف] (را)فرفور. بازاء منقوط 
وغیر منقوط تیهو باشد(غهرستمخزن الادویه). 
تیهوبود (اسدی) . همان فرفوراست که تیهو 
باشد و آن ءرعی‌است شبیه بکبکک (برهان). 
مصحف فرفوراست براء مهمله راز حاشیةٌ 
برهان. بتصحیحد کترمعین)؛ 
ای که من‌بازم وتوفرنوزی 
من چوشاهینم وتومرغابی, 
آمیرمعزی, 








فرفیری 


فرفوس. [ف] (ر۱). سنگی سر خ‌است 
که جهت جراحت نافع‌است. (فهرست‌مخزن 
الادویه) سنگی باشد سر خ رنگگ که سائید؛ 
آن جراحتهارا سززدمند باشد (برهان). 


فرفومعماء [ .] (() درای مرکبی 
است مستعمل دردواءلخطاطیف ودرساجین 
(فیرست مخزنالادویه), 

فرفه.[ت ن ] (ل) بمنی خرفه باشد که 
آن تخبی‌است معروف که‌یمربی بقلةالحمقاء 
گویند وفرفخ مرب پرپین وبهمین معنی‌است 
( برهان ) . بقلة الحمقاء ( فهرست مخزن 
آلادویه) . رجوعبهفرفخ؛فرفهن وپرپهن‌شود. 
فرفهان ۰ (۱خ) قصبه‌ایست جز,ده‌ستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات . واقع 
درچهارهزار گزی شمال خمین ودوهزارگزی 
خاوری‌راه خمین باراك.ناحیه‌ایست واقع‌در 
جلگه معتدل ودارای ۰ تن سکنه. از 
قنات مشروب می‌شود. محصولاتشن : غلات» 
بن‌شن » چفندرقند » پنبه » انگور بادام » 
اهالی بکشاورزی گذران 
میکنند واز صنایم‌دستی آنها قالیچه‌بافی است . 
یک‌باب دبستان دارد , راه فرعی ماشین‌رو 
بخمین دارد . ( ازفرهنگ جنرافیائی ایران 
3 ارل) : 

فرف6ن. [ ذاف ۰ (۳)] (ا) .سرب 
بتصحیح د کتر ممین) 


و صیفی است . 


پرپهن (از حاشید" برهان بت 
رستنی‌باشد که آنرا خرفه گویند وبعربی‌بقله- 
الحمقاء خوانند (برهان), رجو عبهفرفخ و 
فرفه وفرفین وپرپهن شود. 

فرفیر [ ف] (() (4) فرنور که تیهر 
باشد (برهان) . || گوسفند فربه‌را نیز گویند 
(برهان). || بمعنی بنفشه‌عم آمده‌است و گلی 
باشد مشهور و گویند بدین معنی عربی است 
(برهان). رجوع به‌فرفور شود . 

فرفیر ۰ [ رف ] (ع ا) اسم عربی بنفسج 
است ( تحفه‌حکیم مزمن ) . بنفشه است . 
( فهرست مخزن الادویه . مار از کلمه" 
لاتینی‌پو رپودا (0) که نام‌رنگی‌سرخ است و 
قدماآن را ازنوعی صدف میگرفتند ربهترین 
وپربهاترین آن فرفیرصوری بوده است که‌از 
شهرصور میآوردند (یادداشت بخط مزاف), 
دجوعبهفرفورشود. | نوعی‌ر نگ( آنددراج), 
(منتهی‌الارب). 

فرفیری . [نر] () ارغوانی یاقرمز یا 
یابنفش , (بادداشت بخط مولف ) از این 
عبارت ابن‌بیطار که دربار؛ بنفسج »میگوید : 
«علی عارف ساته زهر طیب الرائحة جد و 
لوثه اوث‌الفرفیر ...» معلوم میشود که‌عرب 
«لوذ‌الفرفیر»رایمعنی بنفش‌بکار برده است 


۳ 
)۱( )۲( ۳۱۸ ۰ 


اکه درفرفخ گذشت معرب «پرپهن» است , 


8تظ (ه) 


فرق 


(یادداشت بخطمزاف) . رن بنفش(فهرست 
مخزن الادویه) : 

خربق سیاه : بز کک نباتازمانند ب رگ خیار 
است و صاق او کوتاه است و رنگگ ساق 
او فرفیری است ( ذخير؛ خوارژمشاهی ) . 
رجوع به فرفیر و فرفور شود ۰ 

فرفیم » [ف"] () بتلة الحقاء(فهرست 
مخزن‌الادویه).فرفخ . فرفه .فرفهن .دجو] 
باین کلمات شود . 

فرفیی . [ کف ف]() بمعنی پرپهن است 
که خرفه باشد وبعربی بقلة الحمقاء خوانند 
(برهان) . فرفخ . فرفه . فرفهن , فرفیم . 
(یادداشت بخط ءزلف), واندیقون نزدبه‌فی 
مسمی بدین اسم است (تحف حکیم مزدن) . 
فرفینا . [ف] (۱) بقلةالحمقاه (فبرست 
مخزن الادویه ) فرفخ . فرفه ۰ فرفین ۰ 
فرفیم . فرفین , پرپهن. رجوع بدین کلمات 
درد 

فرفینه ۰[ ک ۵ ] () تخی باشد که 
آنرا خرفه گویند . (برهان) . فرفخ . فرفه 
خرفهن, فرفین, فرفینا . پر پهن. دجوع بدین 
کلمات شود . 

فرفیون. [ف] (1) دادربی‌است (منتهی 
الارب) گیاهی است دارویی . فربیون . 
رجوع به فربیوث شود . 

فرق . [ف ] (ع ل) تار س رکه راهی‌است 
میان موی‌سر (منتهوالارب) . داهی درموی 
سر (آترب‌الموارد) . | بکنایت سر را نیز 


گویند : 
کیست از دست فرق مشکیت 
دست بر فرق جون ذباب‌نداشت. 
عطار , 


|| مر و کلة آدمی (برهان) . سر آدبی یا 
حروان یا چیز دیگر « 
تکاور سمندی بجستن جو برق 
شده غرق آهن زسم‌تا بفرق . 
ردوسی ۰ 
چنین داد پاسخ وراگستهم 
که موبی‌نخواهمزفرقتر کم ۳ 
فردوسی , 
ای نهاده برمیان‌فرق جان خویشتن 
جسم‌مازنده بجان و جان‌توزنده بتن 
منوچهری . 
بلزلز ازاو فرق گردونءزن 
بقیرواز و دوی عالم مقیر . 
ناصر خسرو . 
بررروی‌چو زر شد عقیقم 
برفرق چوشیرگشت‌قارم . 
ناصر خسرو . 
گربیاموزی بگردون بررسانی فرق خویش 
کرچه پابند گران واندرین‌تاریگوی . 
ناصرخسرو . 








دست در دامن جان خواهمزد 
پای برنرق جهان خواهم‌زد . 
عطار . 
زره پوشان دریای شکن گیر 
بفرق دشمنش‌پویندهچون تیر. 
نظامی , 
زشادی ساختش برفرق خودجای 
که شه را تاج پرسربه که درپای . 
نظامی . 
پرسید نشان ویانش جای 
افتاده برهنه فرق‌تا پای , 
نظانی . 
آنکر چو تو دار بای دارد 
برفرق زمانه حای دارد . 
خانانی . 
اگر چهآب فراقت زفرق من بگذشت 
دام خوشاست که کعب توترنمیگردد . 
خاقانی . 
آتش اندر جاه زن گوباد دردست‌تکین 
آب‌ر خ‌برخالانه گو خال‌برفرق طنان . 
خاتانی , 
آسمان درزیریای همتت 
برزمین‌مالیده فر قفرقدین . 
سعدی, 
گرسنک فتنه بارد فرق منش سیر کن 
ورتیرطنه آید جان متش نشانه . 
سعدی. , 
مر سروراقبا نشنیدم کمر که بست 
برفرق آفتاب ندیدم کلاه را , 
سعدی , 
خال بر فرق مهتری کورا 
آلت‌خواجکی پدرباشد. 
هارون بن شمس | [دین‌جوینی ی 
ترکیات : 
-- از فرق‌وا کردن: دور کردن , دنم نمودن 
راز سرباز کردن . (آنندراج) 
بفرق پوییدن : بسر دویدن . بشتاب 
فان < 
بکس مگوی که پایم بسنگگ‌عشق برآمد 
که عیب گیردو گوید: چرابفرقنبوبی؟ 
سعدی , 
مت فرق صر : کله . سر ,بالای سر : 
یکی چتر زرین بفرق سرش 
که باشد زخودسایه بربیکرش. 
فردوسی . 
چوآبستنان اشکم آورده پیش 
چوخرما بنان‌پهن فرق سری . 
منوچهری , 
هرشاه که از طاعت تو باز کشد سر 
فرق سراو زیربی پیل بسایی . 
خوچهری» 





۱۸۹ 


بر فرق مرن رگس‌بر زردکلاه 
برفرقسرچکاو یک شت گیاء. 
ملوچهری . 
طاوس کند جلوه چو از دور بپیند 
برفرق سر هدهد آن تاجکیان را . 
سنالی . 
|| بالای عرچبز . فوق (ناظمالاطباه) برری 


پرفر از ... ودراین معنی همواره بایکی از 
حروف اضانه همراه باشد : 


که برفرق این خیمه بنشست‌راست 
که آخر بتیمارازاو برنخاست؟ ‏ 
فردوسی , 
خحرد گفت آنسنگ نامهربان را 
که بر فرق آن آسمان علرشر . 
خانانی , 
چر دم‌بار آدمیزاده بزاد 
پای خود برت‌علتها نهاد , 
مولوی . 
|| استیاز راختلاف وتفارت (ناطالالبء) : 
نیست فرقی بمیان دل تووآن خر 
جز همیباید کت پای چپار ستی و 
ناص رخسرو , 
امروز چه فرقست‌ازاین ملک بدان‌ملکک 
این مرده و آنمرده واملاك مبتر , 
ناصرخسرر . 
فرق میان پادشاهان مزید ... ومیان‌خارجی, 
آنست که پادشاهان چون داد گر باشند طاعت 
باید داشت... و متغلبانرا خارجی باید گفت 


(مهتی) , 
تا بداند که میان نیکی و بدی فرق تا کدام 
جایگاه اشت . 

(بهتی) . 
علم هرد جهان جز این مشناس 

بشنو فرق فربهی ز آماس . 
سالی , 


کاین چودارداست و آندیگر صداست 
از 
مولوی . 
نافت زآن‌روزن که‌ازدل تادلاست 


روشن ی کو فرقحق و باطل است . 


مولوی . 

ازمقامت نا ثر یا آنچنان 
کزثریا تاثری فرقست دبین, 
سعای , 


گفتم مین عابد وعالم چهفرق بود 
تا اختیار کردی‌از آذاین فریقرا ؟ 
سعدی , 
فرقست میان آنکه یارش دربرباآنکه‌دوچشم 
انتظارش بردر 
(گلستان) . 
میان عاشق وسعشوق فرق بسیاراست 
چویار ناز نماید شمانماز کنید , 
حافط , 








۱۸۰ 


اما فلک نمی‌کندش فرقاز شبه 
آری‌بر بهیمه‌چه سنبلچه‌سنبله . 
ابن‌یمین . 
ت رکیبات؛ 
فرق کردن : تفاوت قائل شدن . میان 
دو چیز امتیاز دیدن « 
فرقی نکند میان‌نیکک و بد 
وس شتا دوز هشیاری. 
ناصر خسرو , 
اژاز تاجانا گرفرقی کنم کافردلی باشم 
من آنگه جای‌اودانم که جانراجای‌اودارم. 
خاقانی . 
باخود گفتم:ای‌نفس‌میان منافع وء‌ضارخویش» 
فرق نمیتوانی کردن ؟ ( کلیله‌ودمنه) . 
فرق نهادن « فرق کردن : 
فرق بنهادم میان خیر وثر 
فرق بنهادم زبد وزید بتر. 
مولوی . 
| سغیاست(متهی الا دب). قرب الموارد) 
|| کتان (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
|پیمانه ایست در مدینه که برابر با سه‌صاع 
یاشانزده رطل یاچهار ارباع است ج :فرتان 
[ ف] .(منتهی الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
| نوع. (اقرب‌الموارد) . 
|| (اصطلاح صوفیان) اشار تست به خلق‌بلددق 
و گفته‌اند. مشاهدة عبودیت‌است . (تءریفات), 
فرق در مقابل جمع است واشارتست به‌خلق 
بدواحق. بعضی گویندبم‌نای مشاهدهعبودیت 
است . وصف حیات الهی را نیز گویند و 
گویند فرق آنست که بتو سبت داده شود . 
وجمع آنست کة از توسلب شود باین معنی 
که آمور کسبی‌بنده» فرقاست و آنچه ازطرف 
حق است جمع است‌وه رکه ت»رقه نداشته‌باشد 
بندگی ندارد و هر که چمع ندارد معرفت 
ندارد زیرا تفرقه شریمت و جمعحقیقت است . 
وحکمرایاك نمبد, اثبات تفرقه است باثبات 
بندگی , وایال نستعین» طلب جمع است و 
تفرقه آغاز ارادت است د جیم انجام آن 
(فرهنگ مصطلحات عرفا وشهرا - دکترسید 
جمفر سجادی بنقل از تاریخ تصون دکتر 
غی ) . 
|[(مص ) جدا کردن (ترجمان جرجانی . 
ترتیب‌عادل) جداجدا کردن. (مننهی‌الارب). 
تفصیل (ازاقرب‌الموارد) وازاین معنی‌است : 
«فرفناه» یی آنرا فصل‌بندی واحکام کردیم 
(اقربالموادد) ,|اشکافتن (منتهی‌الارب). 
|| مالک فرق[ف] گردیدن(اقرب‌الموارد). 
خداو ند خستة پاره گردیدن (منتهی‌الارب) . 
رجوع به فرق [ن] شود . 
|| فضله اند ختن‌طاثر (اترب‌الموادد) . (منتهی 
الادب) . || فروهشتن موی بشانه (اقرب - 
الموارد) ۰ 





فرق. [نر] (ع1) کل بز رگ از گوسپند 
گاووآهو یا از گوسپند وبس»ویا گو‌پندان 
گم‌شده (منتهی‌اللارب) . (اقرب‌الهوارد) . 
|| گلاکم از صد کرسفند (منتهی‌الارب) . 
(اقرب‌ال و ارد) | گو نه از در چیزی(منتهی 
الارب) . قسمازهرچیزی (اقرب‌الوارد). 
|| کر وه کودکان (تهو الارب) (اترب 
المو ارد). || پار از خستذخرهایشکسته کهبشتر 
خوردن دهند. (منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد). 
ا| پاد؛ ازهرچیزی (منتهی‌الارب) . هریکک 
از دو نیمه از چیزی ( اقرب الموارد) . 
|| کوه(منتهی‌الارب).(اقربالموارد) ||پشته 
(منتهی‌الارب) . هضبة . (اقرب‌المو ارد) . 
موجه دریا(»نتهی الارب)(اترب ال وارد). 
۰ || (ص) جداشده (ترجمان علامة جرجانی 
ترتیب عادل) . 
فرق ۰ [ف د ] (ع پیمانه‌ایست اهل 
مدینه را بقدر شانزده رطل‌یا سه‌صاع یاچهار 
ارباع. ج: فرقان. (منتهی الارب) . بمعنی 
فرق بسکون راء است و گویند بحر کت‌راء 
انصح است (ازاقرب‌الموارد) ۰ سپیده دم 
( منتهی الادب) . صیح (اثرب الموارد) . 
|| سپیدی‌اول بامداد . (منتهی الارب) . فاق 
صبح (از اقرب الموارد) || دوری‌میاندو پشته 
(منتهی الارب) (اقرب المءوارد) . || دوری 
میان دوسپل شتر(منتهیالارب). | بر آمدگی 
یکی بر سوی ران اسب افزون تراز دیگری 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
|اپراکند؟ (منتهی‌الارب) . ج : افراق 
(منتهی‌الادب) . ج : افراق و افرق [د] 
(اقرب‌اله‌وارد) . 
|| (مص)ترسیدن (مشهی‌الارب) . (ثر جمان 
علامةً جرجانی ۰ ترتیبءادل) (تاج المصادر 
بیهقی).فز ع (افرب الموارد) . || در آمدن 
کسی درموج دریا وفروشدن از آب (منتهی 
الارب) . (اثرب الموارد) . ||نوشیدن آب 
یمان (متهیالاوب)(اقربلموارد).|اخ 
شاح جدا شدن تاج خروس.(منتهی‌الارب) . 
|| افرق شدن‌بمیروجزآن. (اقرب‌الموارد) . 
فر ۰ [ف رد ] (عص) آنکه بترسد از 
چیزی. (منتهی‌الارب) . شدیدالفزع.(اثرب 
الموارد) . || ثبت فرق , گیاه ریزه که‌زمین 
را نپوشاند. (منتهی‌الارب) . 
فرق ۰ [ف د] (ع ص ) آنکه ترسناکی 
ری جبلی باشد (منتهی‌الارب), مردترسنده. 
(منتهی‌الارب). شدیدالفزع (اقرب‌الموارد), 
آنکه‌نز ع کند واز جبلت وی باشد (اقرب - 
الموارد ) . 
فرق . [ف ] (عل) آنچه فرق کند بوی 
میان حق وباطل . (منتهی‌الادب) .|| (اغ) 
قآ (منتهیالار ب). فرقان (اترب‌الموارد): 
رجوع به فرقان شود . || ظرف . (اقرب 
الموارد) . 





فرقان 
فرق ۰ [ف د ] (ع () ج_ فارق و فریق 
وافرق (منتهی‌الارب) . بسکون راء است . 
رجوعبه فارق‌وفریق وافرق شود . 


فرق ۰[ ند د](ع) رج فرقة, (نتهی 


الارب) . 
فرق.[ف" 7 ] (ع() _ج فارق.(منتهی 
الارب) , 


فرقاء . [ف ] (ع() مونث افرق (اقرب 
ااموارد) . | گوسپندی که میا سرهای دو 
پستانش دوری باشد. (منتهی‌الادب) . الشاة 
البعيدة مابین‌الطبیین (اقرب‌الموارد) . 
فرقاع . [رف] (عمص) تیز داد(متهی 
الارب) .(اقرب‌المو ارد),فرقمة ( آنندر اج). 
رجوع به فرقمة شود . 

فرقان.[ف ] (ع ا) ج‌فرق [ف] بسنی 
رطل‌وپیمان معر وف‌مدینه (منتهی الارب) . 
(اقرب‌الموارد) . 
فرقان ۰ [ف] (ع) آنچه بدان فرق 
کنند میانحق وباطل (منتهی‌الارب) .(اقرب 
الموارد) . || شکافتگی‌دریا. (منتهی‌الارب). 
(اترب‌الموادد) . ||ظرف (اقرب‌الموارد). 


||فیروزی. (ستهی الارب). نصر . (اقرب 


رجوع به فرق شود . 


الموارد) . || حجت ربیان واضح(متهی _ 
الارب) برهان (اقرب‌الموارد) .۰ | صبح 
(منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد) . ||سپیده 
دم . (منته ی الارب) ۰ سحر(آقرب‌الموارد) 
ا| کود کان. (منتهیالادب) (اقربلموارد) . 
|( _اخ) ترآن (منتهی الادب) . (اقرب - 
الموارد) : 
دای طاعت خویش و رسول وسلطان و است 
نکرد فرق دراین هرسه امردر فرقان . 
عنصری , 
فرقان بنزد مردم‌عامی بود بزر گ 
لوکن بزر گتر ببرمردم بصیر . 
منوچهری . 
او رول ءرسل اين شاءران روزگار 
شمراو فرقان مء‌نیهای‌سرتاسرسخن. 
منو چهری . 
همچنان کاندر گزارش کردن فرقان بخلق 
هیچکس لباز ویار احمد مختارئیست. 
ناصر خسرو . 
ورت آرزوی لت حسی بشتابد 
پیش آر زفرقان سخن آدم وحوا 5 
ناصر خسرو. 
خواندن فرقان و زهد وعلم و عمل 
مونس جانند هر چهار مرا. 
ناصر خسرو, 
عجب نبودگراز فرقاننصیبت نیست‌جزنقهی 
که از خورشید جزگرما نبیند مردنابینا. 
سنائی, 
بعد از سه مراتب آدمی‌زاد 
بعداز سه کتب رسید فرقا, 
خافانی. 





فرقدان 


کرهمه زهراست خلق اززهر خلق‌آندیشهدست 
هرکه را تریاق فاروقش ز فرقان آمده. 
خاقانی. 
نه خحودسلطان درو یشان خاصاست احمدمرسل؟ 
که از نوذوالقلم طفراست برمنشور فرقانش. 
خاقانی. 
۱ پوم‌الفرقان: روز جنگ‌بدر. (منتهی‌الارب). 
|| تورات.(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
|| (مص) . جدا کردن (منتهی‌الارب) . جدا 
کردن قسمتهای . چیزی.( اقرب‌الموارد ) . 
رجوع به‌فرق شود . || حکم‌نمودن درچیزی 
(منتهی‌الارب) . جدا کردن میان حق وباطل 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل) .|| شکافتن 
دریارا,(منتهی‌الارب) . ( اقرب‌الموارد ) . 
|| (ص)جدا کننده میان حق وباطل (ترجمان 
علامٌجرجانی ترتیب عادل) . 
فرقانالعجم . [ ث لت ] راع) 
لقب مثنوی مولاناجلالالدین‌بلخی. (یادداشت 


بخط مژلف) . 

فرق افشان ۰ [۲] (۱مرکب ) . 
شادباش.شاباش. ثثار) آنچه برس ر کسی ریزند 
بشادی : 


همان صددانه مروارید خوشاب 

بفرق افشان خسر و کردپرتاب. 

نظامی. 

فرق‌الاول,[ف قل او" ]رام رکب) 
(اصعللاح‌صوفیانه) احتحاب بخلق ازحق وبقاء 
رسوم خلقیه بحال خود. (تعریفات). 
فرق‌النانی. [ ف "قشث ] (امرکب) 
(اصطلاح ۰ .آن شهود قیام خلقبحق 
کثرت و کثرت دروحدت 
بدوث احتجاب و ازآنها از دیگری‌است. 
(تعرینات) . 
فرق‌الجمع.[ ف قلج ](ا مرکب ) 
(اصتلاح صوفیانه ) . تکثر واحداستبظهور 
او درمراتب وآن ظهور شوون ذات احدیت 


ورژیت وحدت در ک 


است و آن درحقیقت اعتبارات محضه است 
زیرا که تحقق ندارد الا دروقت بروز واحد 
بصورخود. (تعرینات) . 

فرق‌المنازل . [ف اقلا رن( اغ) 
دهی است نزدیکک طائف .( منتهی‌الارب ) . 
دجوع به‌طاثف شود 

فرقالوصف.  [‏ قلو ] (امرکب) 
( اصطلاح صوئیانه ) . ظهور ذات احدیت 
باوصافش درحضرت واحدیت (تعریفات). 
فرقب . [تفاة ] (اغ) موضمی است . 
(ستهیلارب) ۰ (سجملبلدا) 

فرقبا کردن,[ثکذن" ](سرکب) 
درمیان موی سرخط ی کشودذوموی ازدو کران 
خط شانه زدن. رجوع به‌فرق شود. 
فرق؛عدالجمع.[ فق اب دلا ج] 
( امرکب ) :(اسطح‌صونان)شهود خلق 
است قائم‌بحق یعنی‌حق‌را در تمام موجودات 
ومخلوقات.شاهدءنمایدکه مق بقءب‌است (از 
فرهنگگ مصطلحات عرفا وشعرا) . 





فرق بند. [ کف ب ]ام رکب) آنچه برس 
بندند. دستار. عصابه : 
بگرد فرق هر سرو بلندی 
عراقی وار بسته فرق بندی, 
نظامی. 
فر قبیة[ ف قیی ] (ص نسبی) منسوب 
بفرقب ونوعی جامه ا زکتان سفید باشد.( از- 
منتهی‌الارب). رجوع به‌فرقب‌شود. 
فرقت, [ تفق ] (ع) فرقة . جدایی و 
مفارقت(ناظم الاطبا). مقابل وصل (یادداشت 
کیست کز وصل تو ندارد سود 
کیست کش فرقت تونگزاید ؟ 
دقیقی. 
ز آرزوی بچ؛ رزدل او خسته و ریش 
کفت کم‌صبرنمانده‌است دراین فرقت بیش. 
منوچهری. 
دوچشممن چودوچرخشت کرد فرقت‌دوست 
دو دیده همچو بچرخشت زیرپای انگور . 
فرخی‌سیستانی. 
دنیابسوی‌من بمثل بیوفا زنیست 
نه‌شادباش ازاو» نه‌غمی‌شوزفرقتش. 
ناصرخسرو. 
بدست کارمن ازفرقت تووین‌بدرا 
هزارشک رکنم چون بترنمیگردد. 
خاقانی. 
داریم درد فرقت یارانگمان مبر 


کاندوه بود یاغم ابود میبریم . 


خاقانی. 

این همه زنگارغم برآین؛ دل 
فرقت آنیارغمکسار برافکند. 
خاقانی. 


چوخاك و آبم خواروزبون زفرقت او 
چوخاله وآیم‌لب خشک ودیده‌تردارد. 
مسعودسعد , 
زدرد وصلت یاران من‌آنکنم‌بجزع 
که‌جان‌پژوهان برفرقت شیاب کنند. 
مسعودسعد. 
مرغان چمن فناث برآرند 
گر فرقت نوبهار گویم . 
سعدی . 
خون جگرم ز فرقت دوست 
از دیده روانه در کنار است. 
سعدی, 
رجوع ب‌فرقة شود . 
فرقت آباه ‏ [ف ق ] ت 
ارمیه‌است ۳ لبلدان) . 
فرقتی, [ ث ق] (ص‌نسبی) منسوب به 
فرقت.رجوعبه فرقت شود . 
فرقنی. [ف فته]اخغ)سترابوتراب 
وازاهالی انجدان است اما د رکاشان نشوونما 





یافته ومشهور بکاشی شده‌است. وزیر سرکار 


مقصود بیکک » ناظر 
شریفه بوده‌است ۳ ح 


























































بود. دیوانش ملاحظه‌شد. یکهزا ۳ 
این سه بیت بعد از مراعات بسیار از اي 
منتخب و نوشته‌شد. بدنگفته: ۱ 
سیاه‌بختی از این بیشتر نمیباشد 
کهسجلس دگران دوشن ازچراغ 
+ و 5 
ه رکه می‌چیندگلی ازباغ‌وبرسرمیزند . . 
مرغ‌روح بلبلی گردسرش پر 
۵ 
زبی‌تاب بر ۱۳ 
سح رکه‌چون دعای بی‌اثرنومیدبرگشتم. 
(ازآتشکد؛ آذر. چاپ‌سنگی . ص؛ ۲۳) . 
آزانجدان است. آدمیزا اده است و طیع خوبی. 
دارد و اگر باحرف و آوازپرستاران ِ 
گوی صورت شاعری بخودنگیرد از این م 
بهتر مشود .( از مجمعالخواص _ 
۳۳۹ 
فر قد.[ف"ق ](ع1)گاوساله(منتی‌الارب): 
(اترب‌الموارد) . || کاوسالا دشتی (متهی - 
الارب). گوسال وحشی.( اقرب‌الموارد. 
|| دوستاره نزدیکک قطب که بدان راه شاء 
(منتهی‌الارب). (غیاث) و آنها دوستا 
ودر شعر بصورت مفرد ومثئی هردوبکاررود 
چون بیکدیگرپیوسته‌اند" ج 1 فراقد (اقرب. 
الموارد) : 
حکمت اورا زنور باری» جنت ۱ 


همت او را ز فرق 


فرقد بيزك جنیبه رائده 


آسمان پا قدر وشرف و بخت‌ورا ‏ 
جای جز جایگه فرقد و4 


رجوع به‌فرقدان شود 
فرقد.[فن3] ((ع) 
(سجمالبلدان) . 

فرقد. [ فة ] / 





۱4۷ 


دوبرادران گویند. (یادداشت بخط ملف) . 


و بدان دو درمساوات وعدم مفارقت مثلز نند 
ویکی را اثورالفرقدین و دیگری را اخقی- 
الفرقدین نامند. (یادداغت‌بخط مولف) . دو 
کوکب نزدیکه‌اند درشمار کواکب بنات 
نعش(صبح الاعشی-قلقشندی. ج ۲ص 4 ۱5) . 
دوستار؛ روشنند برسینه خرس کوچکک واز 
دنبال او بادیگر ستار گان سخت خردشکلی 
هبی‌آید همچون هلیله و گروهی اورا ماهی 
نام‌کنند و آنکک چنین داند که قطب اندرمیان 
اوست اورا تیر آسیانام کند زیرا که برخویش 
همی‌گردد. (التفهیم. ص ۱۰۰-۹۹) . 
شده شعریانش چودوچشم مجنون 
شده فرقدانش چو دوخد لیلی . 
عنو چهری . 
که داند ازمناطیقی که تاچیست 
وف قدان(وقطی رومجوز. 
ناصر خسرو. 
زیوری آورده‌ام بهرعروسان بصر 
گویی‌ازشه‌ری شعارفرقدان آورده‌ام. 
خافانی. 
خسرومشرق جلال‌الدین خلیف‌ذوا لجلال 
کاختران‌برفرق قدرش‌فرقدان انشانده‌اند. 
خاقانی. 
آسمان‌ستر وستاره رفمت‌است 
رفش پرفرقدان خواهم گزید. 
خاقانی. 
گرتاختن‌بلشکرسیاره آورد 
ازهم بیوفتند ثریا وفرقدان . 
وت 
رجوع به‌فرقد وفرقدین‌شود. 
فرقد. [ ف-3] (غ) ابزسلیمان ناجد 
سوم ازهرین‌یحییاست که ازساصران یعقوب 
لیث بوده و درنزد خوادج حرمتی داشته و 
آنها را بیاری یمقوب ترغیب کرده است . 
رجوع بتاریخ سیستان ص 4 ۲۰ ۰ ۲۹ و 
۳ شود , 
فرقدسبخی.[ ترس" ] (اع)ناپیکی 
از زماد ( ابن‌ندیم ) فرقدین یمقوب‌السبخی 
مکنی به‌ابویمقوب ازبزرگان صوفیه‌است . 
و در بصره میزیسته . اقوال او در صفة - 
السفوة(ج۳) صه ۰6۱۹۱۹ عقدالفرید 
(ج۲ ص۱۹ ۷ص ۰۲۹ ج ۱۱2۸ 
واه ۱( آمده‌است . 
فرقدی.[ف قعی] (س نبی) شوب 
به‌فرقد. (سمعانی), 
فرقدی,[ف 3 عی ] ( راغ ) خراسانی 
«دایت نویسد : حکیم محمدبن عمر استادیست 
بی‌قرین وعدیل و شاعریست بی‌نظیر وبدیل » 
مداح سلطان غیاث‌الدین محمدبوده‌است. در 
زمانآ لسلجوق در خراسان مشهوروسعروف 
اهل کمال بوده ومداحی محبدبن سام مینموده 
است. ازاشعارش جزاندکی نمانده‌وازآنجمله 


اسث + 





همه عقیق‌لب وسروقد ون رگس‌چشم 
همه سمتبر و گل عارض و بتفشه‌عذار 
گمان بری که بهی‌هست گوی زراندود 
برو زصندل سوده نشسته گردو غبار 
چومهره‌های زمرد میان زر سبیکك 
بود پدید رخ سیب‌سبز ازاشجار... 
( ازمجمع الفصحاءج ۱ .ص ۰ ۰۳۸ 
فرقدی.[ تتءی] ( ارخ)محمدین‌علی‌بن 
مخلدبن‌یزید| لفرقدی‌الدار کی‌مکنی به‌اب و جعفر 
ازمردم اصفهان است . ازاسماعیل‌بن عمرو - 
البحلی روایت کند . محمدین‌احمدین ابراهیم 
را از وی روایت است . بسال ۳۰۷ ق . 
در گذشت (اللباب فی‌تهذیب‌الانساب) . 
فر قدی,[ ف قیی](لخ)محمدین جعفرین 
الهیشم‌بن یحیی از مردم اصفهان وبجدخویش 
فرقد منسوب‌بود. زمحمدین یحبی‌فیاض‌زمانی 
روایت کند ومحمدبن احمدین ابراهیم را از 
وی روایت است . ( اللباب فی تپذیب - 
الانساب). 
فرقدهی» [ف "اد ] (عل). تنیذفرقداست 
درحالت فصب وجر : 
ای رسانیده بدولت فرق خود برفرقدین 
گسترانیده بجود وفضل درعالم یدین . 
ایوالعباس مروزی . 
محتمل مرقد تو فرقدین 
متصل مسند تو شعریان , 
خاقانی. 
تاهم قدم‌شدیم سگک پاسبانت‌را 
ازفرق فرقدین قدم برنهاده‌ايم . 
خاقانی. 
آسبان در زیر پای همتث 
برزمین مالید فرق فرقدین , 
سعدی , 
بدندان گزید از تغاین یدین 
بماندش‌در اودیده چونفرقدین. 
سعدی. 
درعلودرجت چون فرقدین بودئد ودرشهرت 
فضل چوذلیرین. (تر جمایمینی) . 
تکیه گاه اربرفرقفرقدین است.(تر جمایمینی). 
ت رکیپ : 
فرقدین آسا : مانند فرقدین از بلندی و 
رفعت : 
ساحت فرقدین آسای ایشان مقبل شفاه وسفر 
جباه جهانیان است. (سند باد نامه. ص 4۷) . 
رجوعبه فرقد وفرقدان شود. 
فرفس ۰ [ فق ] (اغ) دهی‌است از 
دههتان جاپلق بخش الیگودر زشهرستان بر و جرد 
وافع در ۲4 هزارگزی شمال الیگودرژ و 
نوزده‌هزار گزی خاورراه شرس" اراك بدرود 
ناحیه‌ایست داتعم در جلگه » معتدل و دارای 
۳ تن سکنه. از قنات مشروب میشود . 
محصول عمده‌اش غلات » لبنیات » چنندر و 
پنبه است . شغل اهالی زراعت و گله‌داری 





فرق کردن 
است. راه اتومبیل‌رو دارد . ( ازفرهنگ - 
جغرافیابی ایرانج1). 
فر فصة. [ف" قص](اغ) حصاریست از 
اعمال دانیه دراندلس (معجم‌البلاان), 
فر 48,[ فق ص](عمص).سخت‌دویدن 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . |اپیچیدن 
گردن کسیر ا(منتهی‌الادب).(اقربالموارد). 
|| درهم خمانیدن انگشتان‌راتابانگ بر آورد 
از وی . (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
|اتیزدادن (منتهی‌الادب) . در آقرب‌الموارد 
این‌معنی برای مصدر فرقاع آمده‌است.رجوع 
بفرقاع شود . 
فرقعة. [ ف ق- ع] (ع_ا)شرم‌انسان. 
(منتهی‌الارب). کون (ازاقرب‌الموارد) . 
فرق کردن . [ لد" ] (مس مر کب) 
تفارت داشتن چیزی باچیزدیگر. فرق داشتن 
رجوع به‌فرق داشتن‌شود. || (مص م) تفاوت 
قائل‌شدن‌میان دوچیز یادو کس. کسی یاچیزی 
را بردیگری ترجیح نهادن و ممتاز نمودن. 
تمیزدادن . تشخیص دادن, ( یادداشت بخط 
مزلف) : 
نه حق را بازپس هشتم زیاطل 
بکردم فرق ازسروف»سنکر , 
اصرخسرو. 
چشمبگشا و فرقکن آخر 
عنبر ازخاك وشکر ازشیراز. 
ستایی: 
از خلال ملکان فرق بکن 
تاعصأ کان زشبانغنم است. 
خاقانی. 
چون ازسره بدل نتوانست‌فرق کرد 
انگاشت زآن اوست بیکک وزن ویک عیار . 


سوژنی , 

فرق کن فرق کن خداوندا 
گوهرازسنگ ودیبه‌از کرباس. 
مسعودسعد. 


گرنبردی وافف ازحق جان‌باد 
فرق چون کردی میان قوم عاد. 
مولوی. 
نور هردوچشم نتوان فرق کرد 
چونکه درنورش نار انداخت‌مرد. 
مولوی, 
فرق نتوان کرد نور هر یکی 
چوذ‌بنورش رو ی آری بی‌شکی, 
مولوی. 
مه پاره بیام اگر برآید 
۳ 
سعدی, 
بتشنیع و دشنام و آشوب و زجر 
سفید از سیه فرق کردم چو فجر . 
سعدی , 
میان خواب وبیداری توانی‌فرق کرد آنگه 
که‌چونسعدی‌بتنهایی شبی‌رنجوربنشینی, 
سمدی, 





فر کان 


فر قگذاشتن. [ ث "که تت ] (مص 
مرکب ) فرق کرد . تفاوت قائل شدن . 
باختلاف وتفاوت‌دوچیز توجه یافتن, دجوع 
به‌فرق وفرق کردن شود . 
فرقلس. [ ف ق] (اخ ) آبی است در 
نزدیکی سلمیه‌بشام (معجم‌البلدان), 
فرقم . [ث ق ](ع!) مهرة نره تاختنه 
جای (منتپی‌الارب). حشفه مرد.( ذیل‌اقرب- 
الموارد) . 
فرقوه . [ اف ] (عا) کاسالة دفتی . 
(متهی‌الارب)). (اقرب‌الموارد) . 
فر قود. [ ] (اع) ستار؛ نزدیک قطب 
که‌بدان راه شناسند. (منتهی‌الارب). (اقرب 
الموارد) . فرقد . رجوع به فرقد وفرقداث و 
فرقدین شود . 
فررقور. [ کف] () بسنی فرفور است که 
تبهوباشدو آن مرغی است‌شبیه بکبکک. (بر هان). 
مصحف فرفوراست. رجوع به‌فرفور شود. 
فرفةء [_ف "3] (ع() خیک‌نیک پرکه 
تاقدری از آن فارغ نکنند دوغ‌زدن نتوانند. 
(متهی‌الارب). (از اقرب‌المواره). || گروه 
مردم ج: فرق [ رفز ]. (منتهی‌الارب ۰6 
(اترب‌الموارد). جمع بصورت افارقة جح- 
الجبع : افراق » جمع جمم الجمم افاريق 
( از منتهی الارب) . جمع در شعر بصورت 
افارق » افراق و افاریق آمده است. ( آقرب 
الموارد ) : 
فوج علما فرقة اولاد رسول‌اند 
وامروز شمادشین وضدعل‌الید. 
اصر حسرو. 
خلق هفتاد وسه‌فرقه کرده هفتاد وسه‌حج 
انسی وجنی وشیطان ومسلمان دیده‌اند. 


خافانی. 
فرقة که از دین عاطل باشند . ( ترجمة - 
یمینی) . 
ترکیب : 


فرقه زدن: راه گروهی‌را رفتنواصطلاحاً 
درسنی فسق وفجور ومنهیات بکار ررد. 
فرقةء [ فف] (عرا) جدانی ۰ اساست 
مفارقت را. ( منتهی الارب ) ۰ اسم بمعنی 
افتراق. (اقرب‌الموارد). فرقت . رجوع به 
فرفت شود . 
فرقة. 2 (2 ص) پرا کنده‌ یاه » 
ارض فرقه: زمین‌پرا کندهگیاه. (منتهی‌الارب) . 
(ازاقرب الموارد ) . 
فرقیر ۰ [رف] (ع)) بفشه . (فیاث) . 
مصحف فرفیراست پادوفاء . رجوع به فرفیر 
شود . 
فرقی هروی. [ ف ی * د] (اخ) 
ازشاعران عصر صفوی است" ملف مجمع- 
الخواص نویسد: شخصی شاعرپیشه واهل‌است 
ومحسنات زیادی دارد . طبعش خوب‌است و 
این ابیات بدو نسبت میدهند: 
بهار عیش وطرب خرم ازمصیبت‌ماست 

که زه رخورد؛ٌعشقيم وم رگگ‌راحت‌ماست 





شب وصال‌تو پروانه‌سان بسوزدگر 

فرشتهپرزندآ نجا که‌شمم خلوت‌ماست 
جنون نگ رکه چوطنیان نمایدآتش‌رشکک 

هزار برق‌بلایک‌شرارغیرت ماست. 

(از مجمع|اخواص.ص ۹۵). 

فرك. [ف] (عص) مالیدن جامه وآنچه 
بدان ماند.(تا جالمصادربیهقی),مالیدن جامه. 
(آقرب‌الموارد) ۴ | دشمنی‌سخت. (عنتهی- 
الارب). || دشمنی زن وشوی ودشمن داشتن 
زن شوی‌را. (منتهی‌الارب) . کینه توختن و 
گویند این لت خاص کینه‌توختن زن وشوی 
است. (اقرب‌الموارد). || تراشیدن چیزی را 
از جامه یا چیز دیگر آنجانکه پرا کنده و 
پوست کنده‌شود. ودراالسان آمده‌است که فر لك 
مالیدن چیزی‌است تا چون گرد کان پوست از 
منزش جدا گردد* (ازافرب‌الموارد). 
فرك . [ف" د]( عا) ستی ب ن گوش و 
فروهشتگ ی آن (منتهی‌الارب). 
فرك. [ف _د]( عص) مالیده پوست دور 
کرده (منتهی‌الارب). التهفرلقشره (اقرب - 
الموارد). 
فرلك. [زف] (ع ا) دشمنی زن وشوی . 
(منتهی‌آلارب) . ( آقرب‌الموارد) .|| دشمنی 
سخت (مفتهی‌الارب) دشمنی به‌منی‌عام(اقرب - 
الموارد) . 
فرك . [ "ف ] (۱خ ) از دستاق طبرش 
(تفرش) همدان,(تریخ قم ص۱۲۰). 
فرلك. [ف](۱ع) ازترای‌اصفهان,(منتهی- 
الارب). (سجم‌البلدان) . 
فك . [ ف] (ارخ) تی‌است‌درنزدیکی 
کلواذا .ابونواس آنرا درشعر خود آورده 
است. (مجمالبلدان). 
فركك. [ث] (راخ) جای است. (منتهی- 
الارب). ودرشمری مذ کور است (ازسجم- 
البلدان) .. 
فرك. [ف] (( ع) از محالات باولخمسذ 
فادس. حد شمالی نیریز وشرقی خشن آباد و 
طارم» جنوبی لارستان و غربی دارابگرد. 
آب و «وای آذ گرم ونام مر کز بخش نیز 
فرك است .در حدود» ۳۰۰ تن سکنه دارد و 
شامل ۱۷ قریه است ( از جنرافیای سیاسی 
کیهان ) . درازی آن از قریة همت تاقریة 
نصیر آباد نزدیک بدوازده فرسنکگ وپهنای 
آن ازدوفرسنگ بیشتراست. ازجانب مشرق 
بناحیةٌ خشن آباد وناحية طارم وا جانب‌شمال 
بنواحی نیریزوازجانب مفرب‌بئواحی داراب 
وا زجنوب بلارستان محدود است. هوای آن 
ازداراب گرمتر وازبیشتر واحی سیعه‌ملام‌تر 
است. درخت نخل درجنوب این‌ناحیه ظرف 
سهیاچهارسال ثمرمیدهد. محصول شتوی آن 
گندم وجووصیفی وشلتول و ذرت و پنبه و 
کنجد است . چند در باغ رعیتی در حوالی 
قصبهٌ فرك باقی مانده که بشتر درخت های 
آنها لیموست وهردرخت‌درحدود صدوینجاه 
من ثه‌رمیدهد. شکار صحرای‌ناحية فرك آهو» 








۱۸ 
دراج ود رکوهستانها بزء پازن» قرچ؛ یش 
کرهی؛کبکک وتبهوست. این‌ناحیه راهیجد, 
قریة‌آ باد است.(ازفادسنامه ناصری) : 
فرك. [ آت] (رح) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش وفش شهرستان اراك واقع در 
1 | هزارگزی‌شمال‌خاوری کمیجان. ناحیه ایس 
کرهستانی» سردسیر ودارای ۳ تن‌سکنه, 
ازچشمه‌سار مشروب میشود. محصولانش : 
غلات» بن‌شن؛» انگرر ومختصری میره‌است. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند , رار 
مالرو دارد . ( از فرهنگگ جنرانیائی‌ایران 
ج۲). 
فرك. [ ف 1 راج) دهی است ازدهستان 
رودبار بخش طرخور ان شهرستان اراك وا 
در ۲۱هزارگزی شمال باختری طرخوران. 
احیه ایست واقع در دامنه ؛ سردسیر ودارای 
۰ تن سکنه . از قنات مشروب میشود, 
محصولاتش : غلات ۰ انگور » میوه »و 
بن‌شن‌است. اهالی بکشاورزی و تالیچه بانی 
گذران میکند. بهاراك زاه ولو فرس 
دارد. عده‌ای ازمردان‌بطهران برای کار گری 
میروند و شذل بیشترآنها یخ‌فروشی‌است. (از 
فرهنگ جنرانینی ایران - ج۲). 
فر کامخ.[ف م ] (() دراین لغت‌خلاف 
است. صاحب فرهنگ بفتح اول ومیمنوشته 
ومیگوید: شیری‌است که ازکوچکی وخردی 
راهزن‌باشد وملاسروری درمجمع الفرس بفتح 
اول رضم میم آورده و گفته‌است شیری‌باشد 
که بر طعام ریزند و صاحب وید الفضلد 
گوید : آن‌شی رکه برطعام ریزند و هچیک 
شاهد نیاورده‌اند واه اعلم (برهان) ۰ محشی 
قدیمترین نسخه خی برهان که‌تملق‌یکتابخانة 
لی تهران‌است ویدد: «عجب‌است .فر کایج 
را را باخاء مینویسد و این سهل است» شاید 
بسهوکاتب راجم‌شود.لیکن درمعنی میگوید: 
شیری استکه ... و نیافته این لفت م رکب 
ازفروکامج است که فربممنی بالا و کایج شیر 
بادو غ‌پخته است.. .اما باید دانست که کامخ‌در 
عربی معرب‌کامه وجمع آن کوامخ است لنت 
ف کاخ م رکب است از فر بممنی برو پیش 
کامخ بمتی کامه و مجموعا نی آنچه روی 
کامخ ریخته شود کشیرباشد ومژاف فرهنگگ 
جهانگیری شیر آشامیدنی را شیردرند+پنداشته 
است . (از حافية برهان بتضحیح دکتر - 
ممین) . 
ف رکان, (اع) ده کوچکی است ازدهستان 
دشتابی‌بخش بوئین شهرستان زوین که دارای 
۰ تن سکنه است. ( از فرهنگگ جنرافیایی 
ایراف ج‌اول) ۰ 
فر کان . [ث ] (۱خ ) دهی است از 
دهستان قلعه عسکر بخش ممیز شهرستان 
میرجان.واقع دروه‌هزارگزی خاوری مشیز 
سرراه فرعی بافت به قلمه عمکر.ناحیه‌ایست 
کرهستانی» سردسیر ودارای ۰ تن سکلنه. 


تا 





۱۸۳۹ 


از رودخانه مشروب میشود . محصولاتش : 
غلات وحبوب است» اهالی‌بکشاورزی گذران 
میکنند.راه مالرودارد. (ازفرهنگ‌جنرافیابی 
ایران ج۸). 
فر ات۰[ ]( اخ) زادگاه مولانا 
عارف» شاعر مءاصر امیر علیشیر نوایی ( از 
مجالس‌النفائس. ص ۱۷ ۱). درحدودالعالم 
نام این ناحیه بصورت فرنکث آمده است . 
رجوع به‌فرنکث شود. 
رح[ لح ](ع ۱ )ری مان 
هردوسرین (منتهی الارب) . (اقرب‌الموارد). 
|| (مص), دورشدن میان دو سرین ( اقرب- | 
الموارد). دچوع به‌ف رکاح شود . ۱ 
فرككاس .[ فردرلر] (لخ) والی‌سلوکی | 
فارس که در آغاز کار اشکانیان بر آث ایالت 
فرمان میرانده است (ازایران باستان پیر نیا » 
چ ص ۲۱۹۷).. ۱ 
فر کن .[ ف کل ] (1) کاریز آب بود . 
(اسدی). جویی‌راگویندکه نو احداث کرده 
باشند و آب در آن تازه جاری شده باشد . 
(برهان) : 
دوفر کن‌است‌روان ازدودیده بردو رخم 
رخم ز رفتن فرکن بجملگی ف رکند . 
خسروانی. 
|| زمینی که بصدمة سیل کنده شده وجابجاآب 
ایستاده باشد . (برهان) , || چیزی‌که بسیب 
طول مدت از هم فرو ریخته وپوسیده باشد . 
(برهان). رجوع به‌فرغن و فرکند شود. 
ف ر کند. [ت ] (ل). فرکن . زمین ی که 
میل آنرا کنده باشد و جابجا آب ایستاده 
باشد (برهان) . || جوی تازه احداث کرده 
شده وجویی که در روی‌زمین ازجایی بجایی 
راه کرده باشد یا درزیر زمین از چاهی بچاه 
دیگر راء یافته باشد. (برهان) : 
هدر وی‌آدمی‌را راه رفتن 
نه‌دروی آبهاراجوی وف کند. 
بوالعبیر عنبر. 
چگونه راهی ۲ راهی درازناك و عظیم 
همه سراسرفر کند و جای خاره وخار. 
بهرامی سرخسی, 
|| گذرگاه آبرا میگویند مطلفا خواه در 
روی زمین» یادرزیر زمین يا دردیوار باشد 
(برهان ) . || شمر وغدیر را نیز گفته‌اند و 
آن جایی باشد اززمین که آب درآن ایستاده 
باشد( برهن) . || هر چیز از هم ریخته و 
پوسیده را هم میگویند (برهان) , رجوع به 
فر کن شود. 
فر کندن .[ ف لك د ] (ص),پوسیدن . 
متلاشی‌شدن (یادداشت بخطمولف) + 
آزپشت یکی جوشن خرپشته فرونه 
کز داشتش غیب؛ جوشنت بف ر کند, 
عمار؛ مروژی. 
دوفر کن‌است روا از دردیدهبردورخم 
رغم زرفتن فررکن بجملگی‌فر کند, 
خسردالی, 





فر کنده.[ف 4 د یاد ](ذمف) فرسوده 
وکهنه شده وازهم‌ریخته (برهان): 
چون زورق ف رکنده فتاده بجزیره 

چون پوست سرپای‌شتر بردر جزار. 
دجوع به ف رکند شود . 
فر کندیدن.[ت لد ](مص),را‌بردن 
کسی که راه بجایی‌بسختی‌برد وبجایی که‌هرگز 
ندیدهباشد بر سد گویندنیک یف کندید باستمارت 
(اسدی). (یادداشت بخط مولف). 
فر کة. [ف ت رک ] (ع۱). گوش سست 
بن (منتهی‌الارب). (اقرب الم ارد) . 
فرقای؛ [ دی ](ص‌نسبی ) موب 
به فركکه ازقرای اصفهان است (سمعانی). 
قر کی» [ رف عی ] ( ص‌نسبی) متسوب 
به‌فرك که جایی‌است در بغداد برفراز دجله . 
(سعانی). 
فر کی» [ ف رءی] (اخ)بدربن خلفبن 
یوسف‌بن محمد الفرکی الاصبهانی مکنی به 
ابونجم ازابونصر ابراهیم بن محمدین علی 
کسایی وجز او حدیث شنید . و لادتش‌بسال 
۷ بود و بسال ۰۲ ق . درگذشت . 
(الاباب فی‌تهذیب‌الانساب) . 
و 
فر؛‌کیانی . خوره . خره . ( حاشية برهان 
بتصحیح دکتر معین ) . نوری که از خدای 
تعالی برخلایق فایز شود که بوسیلا آن قادر 
شوند بریاست »وحرفتها وصنعت‌ها (برهان: 
خوده). رجوع بهفره وخوره ونیز رجوعبه 
حاشیه برهان قاطع بتصحیح دکتر معین ذیل 
لغت خوره شود . 
ف کین [ ] (راغ) دهی‌است از 
رستاق طبرش ( تفرش ) همدان و اصفهان 
(ازتاریخ قم. ص ۱۲). 
فر کیه. [ ]()طعامی‌است مصنوع 
مانند هریسه و ارطب از آن که بفارسی آش 
هلیم نامند ( فهرست مخزذ‌الادویه) , هری-ه 
هلیم (یادداشت بخط ملف) . 
ف رگ [ف ](_اخ)دهی‌است ازدهستانبالا 
ولایت بخش حومة شهرستان کاشم‌ر » واقع 
دردو«زارگزی جنوب کاشمر؛ سرراه شوسة 
عموبی تربت به کاشمر. ناحیه‌ایست واقع در 
جلگه » معتدل و دارای ۱۰٩۲‏ تن سکنه . 
از قنات مشروب میشود. محصول عمد؛ آن 
غلات » انگور » انار و شغل اهالی زراعی 
است,راءاتومبیل‌رو دارد(از فرهنگگ جنرافیایی 
ایرااج .0 
فرگان. [ ف] () آبجو (اشتینگاس) 
بوزه (نافم الاطبام). || نام یک‌قسم شربت . 
(ناظالطب . ( از اینگاس) . 
فرگاه ء [ تف] ([ مرکب ) لفیاست 
که‌بمربیحضرت میگویند (برهان) برساختة 
دساثیر ( فرهنگ دساتیر ص ۲۰۷ ) از فر 
+ گاء لة نی پیشگاه ( حای" برهان 
مصحح د کترممین), 





فرم 

ف ر گرد. [ف گک ](۱) هرنصل ا زکتاب 
وندیداد راگویند که یکی ازپنج بخش اوستای 
موجود است. رجوع به‌یسنا. حاشی ص ۲۷ 
شود 
فر کرد . [ ف گ ] (اخ ) شهر کیست 
خرد [ پخراسان ] مردمان او خداو ندچهار پایند 
(حدودالعالم ) , 
فر گفت. [ف که ] () ازفر(پیشاوند) 
گفت بمعنی گفتن و گفتار؛برساختة فرقة 
آذرکیوان است ( از حاشية برهان بتصحیح 
دکترسین) فرمان وحکم (برهان). 
ذررکل. [ف ک] (,ا). نوعی پیراهن و 
در آیین اکبری نوشته که لباسی از فرنگگ 
برخاسته و امروز میپوشند . خوش آینده و 
زیبنده وشکوه افزاست (آندراج). 
ف رگن [ ف کک ] (ا) جوی, فرفن . 
(اسدی) جو. فر کن (یادداشت بخط ملف): 
دوفر گنست روا از دودیده بردورخم 

رخم زرفتن فرگن بجملگی فرکند. 

خسزوانی. 

رجوع به فر کند » فرغن و فراکن و فرکن 
شود . 
فر گوش ۰[ ف ] (_اخ ) دهی‌است از 
دهستان آغمیون‌بخش م رکزی‌شهرستان سراب 
داقع درپنج‌هزار گزی‌خاورسراب ویکه«زار 
گزی شوسةٌ سراب به اردبیل . ناحیه‌ایست 
واقع درجلگه, معتدل‌ودارای؛ ٩4‏ ۱تن سکنه, 
از رودخان؛ آقچای و چشمه مشروب‌بيشود, 
محصولاتش : فلات و حبرب است . اهالی 
بکشاورزی وگله داری گذران میکنند . راه 
مالرو و یک‌باب دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج چهارم ) . 
ف رگوهر, [ فک ] ( مرکب). 
بلفت فارسی قدیم بمعنی ذات است چنانکه 
در امه یکی از فرزانگان فارسی آمده که 
واجب الوجود آنستکه‌وجوب او ازفرگوهر 
اوست نه از غیر...(آنندر اج) . 
فرگویا . ["ف] (۱ ) گریند وان 
ناعلق ( آنندراج ) جانور فرگویا : حیوان 
ناطق که انسان باشد . (ازنامالاطبام) . 
فرلاس ۰ [ ف] (۱). اسم نفس فلکک 
عطارداست ( آنندراج) ظاهراً برساختة فرقه" 
آذر کیوان‌است رجوعبه‌فرهنگ دساتیرشود , 
فرلیآباه [ رف ] (لخ ) دهی‌است از 
دهستان بزچاو بخش وفس شهرستان ارالء 
واقع در ٩هزار‏ گزی شمال باختری کمیجان. 
ناحیه ایست کوهستانی » سردسیر » ردارای 
۸ تن سکنه . از قنات مشروب مشود . 
محصولانش :غلات وبن‌شن است وقلمستان‌هایی 
نیز دارد . اهالی بکشاورزی گذران میکنند. 
راء مالرو دارد. (ازثرهنگ جنرافیایی ایران 
ّ درم) . 
فرم. [آف] ()غم ودتگی راد 
( برهان ) , دلتتگی و فروماندگی به غم , 
(اسدی) , 





فرمان 


ترکیب : 
رسیده فرم : غمگین . مصیبت دیده . 
آندوه رسیده : 
رفت برود میر رسیده فرم 

پخج‌شده بوق ودریده علم. 

منجیکک ترمذی . 

رجوع به‌فرنگین شود . 
|| فرومایگی (برهان) . 
فرم . [ ف ] (ع_) دوائی‌است که زنان 
شرم خودرابوی تنگ کنند. (منتهی‌الادب). 
دارویی است که زنان بجهت یل مرضع 
مخصوص امتعمال کنند . (برهان)! رجوع 
به‌فرمة شود, 
فرم ۰ (۱) [ ث ] ( مأخوذ از زبانهای 
اوپیی ..!) شکل . صورت (حییم) . 
|| دسم رطرز رفتار(حییم).|| قالب ونموه 
(حییم). || در,صطلاح چاپخانه‌ها چهارورق 
دورو يا هشت صفحه یکت روست (یادداشت 
بخط مژلف). و گاهی»۱ صفحه را نیزیک 
فرم گویند. 
فرم . [ف در ] (اخ)دهی‌است‌ازدهستان 
جلال ازرك بخشم رکزی شهرستان بابل‌واقع 
در شمال باختر ی‌بابل. ناحیه‌ایست واقع در 
دشت معتدل ومرطویب‌ودارای ۰ تن‌سکنه, 
از رودخان؛ولیککر رود کاری‌شروب‌ميشود. 
معصولانش برنج » صیفی » کنف» مختصر 
غلات » پنبه وئیشکراست. اهالی‌بکشاورزی 
وصید مرغابی گذران میکنند. راه ماارو دارد 
(از فرهنگی جغرافیایی ایران ج۲) . 
فرهاء[ف ] (نف مرخم) مخفف‌فرماینده 
آنکه دیگری راکاری فرماید وفرمان براند . 
همواره بصورت مزیدموخربااسمها ترکیب 
شود مائند : توبه‌فرما» حک‌فرما »فرمانفرما » 
کارفرما وجز آن . در صورتی که تنها بکار 
رود فعل امر است از فرمودن . رجوع به 
ترکات فرمازدر دی کات ۱ 
باآن شود . 
فرما . [ف ریاف ](۱خ). شهریست 
[ بمصر] بر کران دریای تئیس اندر میان 
ریگ جفار» و گور جالینوسآنجاست(حدود 
العالم) در اقلیم سوم است . طولشازمفرب 
6 درجه و 4۰ دقیقه وعرفش ۲۱ درجه 
ونیم»واین نامی است یونانی , ابوبکر محمد 
بن موسی‌گوید : فرما شهری است بر ساحل 
از ناحیت مصر (از معجم‌البلدان) ۲ 
فرماء . [ف ](ع ۱) زذ تنگگ‌شرمبدارو 
(منتهی‌الارب) 
فرماء[ث ر](اخ). موضع‌امت (منهی 
الارب) . فرما . رجوع«فرمای» مصرشود . 
فرماسر .[ ۰ ]() بیونانی باقلی 


است . (فهرست مخزن‌الادویه) . 





فرمان . [ ف"] (۱) در زبان پپلوی 
فرمان (۲) در پارسی باستان فرمانا (۳) در 
ارمنی‌هرهن (4) معرب آن نیز فرمان وجیع 
عربی آن فرامین است (حاشیه برهان بتصیح 
دکتر معین) . حکم. امر. دستور (یادداشت 
بخطمژلف) : 
بکار آور آن دانشی کت خدیو 
بداده است ومنگر بفرمان دیو . 
پوشکور . 
ای امیر مهربان این مه رگان‌خرمگذار 
فروفرمان فریدون ورز بافرهنگ‌وهنگک 
منجیک . 
همه حکمی بفرمان تو رانند 
که ایزد مرترا داده‌است‌فرمان 


دقیقی . 
من آنچه شنیدم بگفتمت راست 
تو به دان کنون. رای‌وفرمان‌تراست . 
فردوسی . 
چو دوری‌گزیند زپیمان تو 
بریزند خونش‌بفرمان تو . 
فردوسی . 
نرفت ایچ با من سخن زآشتی 
زفرمان من روی برگاشتی ۰ 
فردوس . 
تا جهان باشد جبار نگهبان توباد 
بخت‌مطواع تووچرخ بفرمان‌توباد 
منوچهری . 
فرمان آمد که یا میکائیل‌برزمین رو و یکث 
قبضه خاك بیاور (قصص الانبیام) . 
فرمان چیست ؟ وا زکدام‌سو برآیم ازجانب 
مفرب پا از جانب مشرق ؟ (قصص‌الانبیاء) 
طاوس گفت که فرمان ثیست که کسی را در 
بهشت بگذارم‌برود (قصص الانبیام) . 
نگاه کن که چو فرمان‌دیو ظاهر شد 
نماند فرمان درخلق‌خویش‌یزداثرا. 
ثاصر خسرو . 
آنجا که بفرمانش پیمپر بنشتی 
فرزندش آمروز نشسته ست بفرمان . 
ناصرخسرو . 
چون تو فرمان محمدرا همی‌منکرشوی 
سنت واجماع وتعلیم جماعت چیست پس ؟ 
ناصرخسرو . 
اورا س وگند داده بودند که در فرمان‌وطاعت 
ما باشد . (بیهقی) . بفرمانیکه هست‌واجب 
کند که بر این نام‌که دارد بماند (بیهتی) . 
شمایان رافرمان‌نبود جنگ کردن. چرا کردید؟ 
(بییتی) . 
قضا رفت وقلم بنوشت فرمان 
تراجزصب رکردن چیست درمان؟ 


فخرالدین اسعد. 


. م1۵ () 





)۳( 2۵8 ۰ 


۱۹۰ 
جملهُ ذرات عالم گوش شد 
تائو فرمائی برآنفرمان که هست . 
عطار . 
چوماندم‌بی‌زبان چودنای‌جان‌درمن‌دمیدازبس 
که تاچون نای سوی چشم رانم دم بفرمازش 
خافانی . 
برخط او چو دایرة جزم بشمرم 
درگوش عقلحلقه من ناس 
خفانی . 
در گوش‌زمانه حلقاحکم 
بردوش جهان ردای فرمان . 
خاقانی . 
که بندگان را از امتشال فرمان چاره نباشد . 
(کلیلودمنه). دمنه گفت‌فرمان ملک راست 
(کلیله وده‌نه) . با او سباع و وحوش بسیار 
همه در متابمت فرمان او . ( کلیل‌ودمنه). 
حامل دین بود ارمحمول شد 
قابل فرمان بداو مقبولشد . 
مولوی . 
عزم دیدار تودارد جان برلب آمده 
با زگردد یا برآیدچیست فرمان‌شا. 


حافط , 

پیش خود مستشار گردانش 
لیگ کاری بکن بفرمانش . 
اوحدی . 


چرخ اگرگردد بفرمانت برآذهم دل مبند 
ای برادر کار طفلانست فرفرداشتن . 
قاآنی . 
ترکیبات : 
بفرمان : مطیع . فرمانبردار . (پادداشت 
بخط مولف) . 
بفرمان آوردن : معلیم‌ساختن ۰ (یادداشت 
بخط ملف) . 
- پفرمانکردن : بفرمان آوردن . مطیع 
ساختن : 
مگر نگین سلیمان بدست خسروماست 
که چودسلیمان مریادرابفرمان کرد 
مسعود سعد . 
- بیفرمان : بدون اجاژه . بی دستور 
(یادداشت بخط مولف) . 
بیفرمانی : نا فرمانی . اطاعت‌نکردن . 
مقابل فرمانبرداری : 
گرم از پیش برانی تو بشوخی نردم 
عفوفرما ی که عجز است ثه بیفرمانی. 
سعدی . 
رخش فرمان : م رکب یکه چوذ رخش‌رستم 
فرمان سواره خود برد وتیزرو باشد : 
اعوجیکردار ودلدل‌قامت وشبدیزفمل 
رخش فرمانوبراق اندام‌وشبرنگاهتزار, 
منوچهری . 
تحت 
۰ مخصفظ (۲ .م۵ (۱) 


‌‌ 








۱۹۱ 


زیر فرمان آمدن : مطیم شدن. اطاعت از 
کسی کردن : 
بیغبی خوش ولایتی است ولیک 
زیر فرمان کس نمیاید . 
انوری ۰ 
زیرفرمان آوردن. : بفرمانآوردن وطیع 
ساختن . بفرمان کردن . کسی‌را باطاعت‌خود 
واداشتن . (یادداشت بخط مولف) . 
- سربفرمان آوردن : اطاعت کردن.سربفرمان 
نپادن . 
- سر بفرمان‌نهادن : اطاعت کردن(یادداشت 
بخط مولف) : 
سر بفرمان بنهد خورشیاش 
ه رکه یک ذره ترافرمان کرد 
عطار . 
فرمان آمدن. فرمان بجای‌آوردن . فرماثبر . 
فرماثبردار . فرماثبرداری . فرمان بردن . 
فرمالبری . فرمان پذیر . فرمان پذیرفتن . 
فرمان پذیری . فرمان حق رسیدن . فرمان 
خواستن, فرمان دادن. فرماندار. فرمانداری. 
فرمانده . 
راندن . فرمان‌رانی . فرمانروا . فرمانروا 
شدن . فرمان روان . فرمانروایی . فرمان 


فرماندهی . فرمان ران . فرمان 


شدف . فرمانعنایت . فرمانفرما.فرمانفرمایی. 
فرمان کردن . فرمانگذار.فرمان گزار .فرمان 
نگه داشتن . فرمان نمودن . فرمان نیوش . 
فرمان نیوشی . فرمانی . فرمان یافتن . این 
ترکیبات که در آنها کلم فرمان مقدم است 
جدا گانه در لنت‌نامه آمده است . رجوع به 
هریکک ازآنپا شود . 
- نافرمان : بیفرمان . سرکش : 
نفس نافرمان قضای شهوت خواهد 
( گلستان ) . 
- افرمای : سرکشی . سر پیچی : 
بترگرويديم ودیگر نافرمانی نکنیم . 
(قصص‌الانبیام) . 
گرچه نافرمانی ازحد رفت وتقصیرازحساب 
هر چه هستم‌همچنان‌هستم بعفوامیدوار, 
سعدی , 
|| نوشته‌ای‌که در آن سمت یا مواجبی برای 
کسی معین میشود (یادداشت بخط مژلف) . 
توفیع پادشاه . نام الاطباء) . حکمی که از 
جالب شخصی بزرگ صادر شود . (حاشیذ 
پرهاث بتصحیح دکتر معین). فرماننحکومت. 
منشور .|| وسیل حرکت اتومبیل ودوچرخه 
ردیگروسالط نقلیه بچپ یا براست .رل(۱) 
( یادداشت بخط مزلف) 
فرمان آباد .[ ف" ] ( خ) دمی‌استاز 
دهستان یوسف آباد پائین ولایت باخزربخش 
طیبات شهرستان مشهد واقم در سه هزارگزی 


جنوب طیبات‌سرراه آتومبیل‌رو طیبات‌بکرات, 








ناحیه‌ایست واقع‌درجلگه معتدل ودارای1 1٩‏ 
تن‌سکنه. ازقنات مشروب ميشود. محصولاتش 
غلات ؛ پنبه و زیره است.اهالی بکشاورزی؛ 
مالااری و قالیچه بافی گذران میکنند. راه 


اتومبیل رو دارد . ( از فرهنگ جنرافیایی 
ایراف ج ۵) ِ 

فرمان اباه . [ف ] ( ۱ خ) دهی‌است‌از 
دهستان ژان بخش درود شهرستان بروجرد 





واقم در ثش‌هزارگزی شمال درود » کنارراه 
مالرو یوسف آباد به‌سیاه کله. جایی است‌جلگه 
معتدل و دارای ۱۳ تن سکنه . از قنات 
مشروب میشود . محصول عمده‌اش غلات و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داریاست. راه‌مالرو 
دارد . (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج7), 
فرمانآمدن.[ ف" م 5](س رکب) 
رسیدن فرمان وحکم ار ان 
فرمان آمدکه یا میکائیل بر زمین رو (قصص 
الانییاه) . 
باز فرمان آید از سالار ده 

مرعدم را : کانچه خوری باز ده. 

مولوی . 

رجوع به فرمان شود . 
فرمان بحای آوردن.[ ف ب ۶ د] 
(مص م رکب).اطاعت فرمان کردن . انجام 
دادن فرمان ودستور کسی . (یادداشت بخط 
مولف) . رجوع به فرمان کردن شود . 


فرمافیرء[ف ب ] (نفم رکب)فرمانبردار . 


مطیع ( یادداشت بخطملف) : 
عید توفرخ وایام تو مانند؛عید 
خلق فرمانبروتوبرهمگان‌فرمانران. 
فرخی سیستانی 
گویندکه فرمانبر جم گشت جهان پال 
دیو وپری وخلق و دد ودام رمارم . 
عنصری . 
فرمانبرش بدند همه سیدان عصر 
افزون بدی‌جلالت قدرش زحدو حصر 
منوچهری. 
نه هر کاری‌خدایی‌را زمردم‌مشورت باید 
هه رگزهیچ پیغمبر کسی‌را گشت فرماذبر , 
قط راد‌تبریزی . 
کان باد؛ ایزد است و فرمانبر 
بای دای را تدان مرا 
ناصر خسرو . 
زجن و انس و وحوش وطیور ودیو و پری 
شدند جمله مراورا معطیع وفرماثبر . 
ناصر خسرو , 
بت فرمانبرش فرمان پذیرفت 
که دردی داشت کان درمان پذیرفت 
اقا 
روابود که از این اختران گله‌نکنم 
که بیگمان همه فرمانبران یزدانند 
مسمودسد , 





فرمان بردن 


همه فرمانبران یزدانند 
تا دانی که کار فرمایند 
عسعود سعد . 
زن خوب فرمانبر پارسا 
کند مرد درویش‌راپادشا . 
سعدی . 
همه کارداران‌فرمانبرند 
که تخم‌تودرخالی پرورند 
سعدی .. 
ا| عامل وحاکمی که بفرمان دیگری منصوب 
شود : 
بفرمان پذیری به رکشوزی 
نشانم جداگانه فرمانبری . 
نظامی . 
رجوع به فرمان شود . 
فرماذبردار . [فن ب]( نف مرکب ) 
مطیع ورام وتایع . (ناظمالاطباه) . مطیع . 
فرمانبر : 
مر ابو احمد محمودکه میران جهان 
بندکانندمر اوراهمه‌فرمانبردار. 
فرخی‌سیستانی. 
مردی سخت بخرد وفرنبرداراست(بیهتی) . 
ماجمله تابم‌وفرمانبرداريم . (بیهقی) . 
هرکس گفت فرمانبردارم واز دلهای ایشان . 
ایزد تعالی‌دانست. (بیهتی) . 
چاکران فرمانبردار دارکه فرمانبردار مخطی 
به که بی فرمان مصیب . (قابوسنامه ) . 
اعضاراقوی کندومفاصل رآثرم کند وفرمانبردار 
گرداند ( نوروزنامه ) وی گفت شکر خدای 
تعالی را که دو باد را فرمانبردار من‌کرد . 
(نوروزنامه) .رجوع به فرمان شود . 
فرما پبرداری.[ف ب] (حامس‌ رکب) 
فرمانبری . فرمان بجا آوردن(یادداشت‌بخط 
مژلف) : 
در ریاضت و تعلیم او و شرایط خدمت و 
لوازم فرمانبرداری قیام‌نمود. (سندبادنامه) . 
ت رکیبات : 
- فرمانبرداری کردن : اطاعت کردن . ملع 
شدن وتسلیم شدن . (ناظ الاطبام) , 
- فرمانبرداری نمودن : فرمانبرداری کردن. 
پذیرفتن . (یادداشت بخط ملف) : 
فرمانبرداری باید نمود بهرچه شداوندفرماید. 


(یهتی) . 
دل شکسته نبایدداشت که چنین حالها مردا 
را پیش آید فرمانبرداری بایدنمود(یهتی) . 
زن فره‌اثبرداری نمود . (کلیله و دمه ) 7 
رجوع‌به فرمان شود . 
فرمان‌بردن. [ث بد] (مس‌برکب) 
اطاعت فرمان کرد . مطیع شدن : 


)۱( 





فر مانداری 


چنین خودکی اندر خورد با خرد 
که لیف مان ۰ 


فردوسی ۰ 


من بپاداش این خب رکه بداد 
بردم اورا بدین‌سخن‌فرمان . 
فرخی سیستانی . 
گفت قدری هیزم بنام من برسر پشته بتهیدتا 
درمان این کنم. گفتند : فرمان بریم (قصص 
الانییاء) , قوم ثمود فرمان نبردند و او دا 
برنجانیدند .(قصص‌الانبیام) . 
ترا فرمان چگونه برد خواهد شهر»یابرزن 
چوجان توتراخودمی‌نخواهد برد وتن‌فرمان. 
فاص رشسرز . 
فرمان برمت بهر چه گوبی 
جان پرلب‌و _ گوش‌بر. خطایست . 
سعدی . 
کرت دوست باید کزو برخوری 
نباید که فرمان دشمن بری . 
( بوستان) . 
گر بداغت‌می کشد فرمان ببر 
وربدردت‌می کشد درماذمجوی 
سعدی , 
عاملان مأمون را فرمان نمی‌بردند . (تادیخ 
قم) . رجوع به فرمان شود . 
فرمان‌بری. [ث ب ](حامص مر کب) 
فرمان برداری . اطاعت(ناظ الاطبا) : 
که نرسندد اورا بیغمبری 
سراندر یارد بفرماثبری . 
فردوس . 
نبینم همی درسرش کهتری 
نیابد کس اورا بفرمابری 
فردوسی . 
گه رزم چون بزم پیش آوری 
بفرباثبری ماندآن داوری . 
فردوسی . 
کنون‌گر نگیری ره کهتری 
نیایی برشه بفرماثبری . 
۱۳ 
واجب است بر من فرمانبری, (ییهقی) . 
سپه چون پاسخ بانو شنیدند 
به آزفرمانبری کاری‌ندیدند. 


نظامی ۰ 

من آن توسنم کزریاضتگری 
رسیدم زتندی بفرمانبری . 
نظامی ۰ 


وگر زلفم سرازفرمانبری‌تافت 
هم از سرتافتنتأدیب آذیافت . 
نظامی . 
چاکران تو همه فرماندهان عالم‌اند 
ای همه‌فرماندهان پیش تودرفرمانبری, 
سوژنی . 
رجوع به فرمان شود . 








فرمان پذیر . [ف"پ] (ص مرکب) 
مطیع وتملیم شده ورام شده (ناظمالاطبام) , 
فرمانبردار . آنکه فرمان دیگران را گردن 
نهد : 
بسر سبزی شاه » روشن ضمیر 
بنیروی فرهنگ فرمان پذیر . 
نظامی . 
زبهرآنکه باشد دستگیرش 
بدست اندر بود فرمان پذیرش 
نظامی . 
نگارید از آن کلکک فرمان پذیر 
سگی مرده برروی آن آبگیر . 


تظامی . 


- فرمان پذیر شدن : فرمان بردن و اطاعت 
کردن : 
شد آن بت پرسنده فرمان پذیر 
فرستاد بت را بدانای پیر . 
نظامی . 
- فرمان پذیر گشتن : فرمان پذیر شدن : 
سریری زگفتار صاحب سریر 
بداند استان کشت فرمان‌پذیر 
نثامی ۰ 
اگر حواندشان داور دورگیر 
پرفتن نگشتند فرمان‌پذیر . 
نظامی ۰ 
رجوع به فرمان وفرمان پذیرفتن شود. 
فرمان پذیرفتن . [ف تبرت ](مس 
مرکب) . فرمأن بردن, فرمان‌برداری کردن. 
اطاعت امردیگری نمودن : 
چنین داد پاسخ سخنگوی پیر 
که‌نرمان‌دهم من توفرمان‌پذیر. 
نظامی ۰ 
تاکنون فرمان پذیرفتن زشاه 
بدا زآن فرمان رساندن"برسپاه 
مواوی . 
رجوع به‌فرمان شود . 
فرمان پذیری ۰ ف پ] ( حامص 
مرکب) . فرمانبرداری. اطاعت : 
بفرمان‌پذیری رقیبان شاه 
بجای آوریدند فرمان‌شاه . 
نظامی . 
بهرآرز و کآوری در قیاس 
بفرمان پذیری پذیرمسپاس. 
نظامی , 
بفرمان پذیری به رکشوری 
نشانم جدا گنه فرمانبری . 
نظامی . 
بسبق خدمت و فرمانپذیری بی چرا وچون 
ملکک را در وزارت‌چون نبی‌یاردرغارم . 
سوزنی. 
رجوع به فرمان شود . 








































۳ 1 
"۳ 
فرمالج . [ فن ] () برگ درخت . ۱ 


(ناظم لاطبا ۱ 
فرمان حق‌رسیدن. [ن_ذح ر د] 
(مص م رکب ) رسیدن اجل کسی . فرمان 
یافتن : 
سلطان را فرمان حق رسید و گویند دارو 
دادندش . (مجمل‌التواریخ والقصص) . 
فرمان‌خواستن ۰ [ف" خات ] (مصس 
مرکب) اجاز ه خواستن . استجازه : 
که بهر دیدن بیت‌المقدس 
مرافرمان بخواهازشاهدنیا 
خافانی , 
فرمان دادن . [ف د ] (مس رکب) 
حکم کردن . امردادن بکسی : 
نکه کن کنون تا چه فرمان دهی 
نیاید زفرمان تو جزبهی . 
فردوس . 
بدو گفت هرگه که فرمان دهی 
بگفتن زبان برگشاید رهی . 
فردوسی . 
مرا رسول رسول خدای فرمان داد 
بمومنان که بدانند قدرقرآن را . 
اصرخسرو , 
صاحبدیوان‌فرمان چنین دادوندانيم که‌تاحال 
وسب چیست ؟ (بیهقی) . 
بآزار فرمان مده بر دهی 
که‌باشد که‌افتد بفرماندهی. 
(بوستان) .. 
|| اجازه دادن . رخصت دادن : 
که‌گر فرماث دهد شاه جهانم 
بگویم صدیک ازچیزی کهدانم. 
نظامی 


بدستوری حدیثی چند کوتاه 








۲, 


۹ 


۱۹۴ 


رنه . [ث ب] امکب)ساک ‏ 
آمر (آنندراج)کسی که حکم وفرمان میدهد 
وامرم یکند (نام لاطبا : 
ای‌حاکم کشو رکفایت 

فرمانده فتوی ولایت . 
نظامی . 





زنی فرمانده است ازنسل شاهان 
شدء جوش سپاهش تاسپاهان . 
سوزنی. 
چاکرانتو همه فرماندهانعالمند 
ای‌همه فرماندهان پیش‌تودرفرمانبری . 
سوژنی . 
کرزروگرخاك مارا بردنی‌است 
امرفرمانده بجایآوردنی است. 
مولوی . 
ندانم که کفت این‌حکایت‌بمن 
که بوده‌است فرماندهی‌دریمن . 
بوستان . 
| کسی کهحکم را اجرامی کند (اطمالاطبء). 
|| سردار وامیر وپادشاه (ناظم الاطباء) در 
اصطلاح نظامیان افسری‌را گویند که یکک یا 
چند واحد نظامی در تحت فرمان وی‌باشد : 
فرمانده گروها.فرمانده گردان. فرمانده‌هنگ. 
فرمانده‌تیپ . فرمانده لشکر. فرمانده سیاه . 
فرماندهی, [ کف د] (حانس برکب) 
دردستانی کن ودرماندهی 
تات رسانند بفرماندهی . 
نظامی . 
بفرماثبری کوش کآرد بهی 
که فرمانبری به ز فرماندهی. 
نظامی ۰ 
بفرماندهی سر ندارد گرا 
جهانرا سپارد بفرمانبران . 
بآزار فرمان مده بر رهی 
که باشد که‌افند پفرماندهی. 


سعدی . 

بزرگیش بخشیدوفرماندهی 
زشاخ امیدش برآمدبهی . 
سعدی , 


امید هست که زودت‌به‌بخت یک‌ببینم 
توشاد گشته بفرماندهی ومن بنلامی . 


حافظ , 
ترکیبات : 
- فرماندهی داشتن : حاکم بودن . فرمانده 
برد : 
حکایتکند ازجفاگستری 
که‌فرماندهی‌داشت بر کشوری . 
(بوه ستأن). 
- فرماندهی کردن: فرماندهی داشتن, فرمان 
راندث 


درآن یکسال کو فرماندهی کرد 
ه‌مرفی » بلکه موری‌را نیازرد . 
لقای 





مقام ومنصب هر فرمانده نظامی . رجوع 
به فرمانده شود . 
فرمان‌ران.[ ف ] ( نف مرکب) آنکه 
فرمان براند و حکم او را دیگران کردن 
نهند : 
عید تو فرخ وایام تو مائند عید 
خلق‌فرمانبروتو برهمگان فرمانران . 
فرخی‌سیستانی. 
زقدرت در گذر قدرت قضاراست 
توفرمانرانی وفرمان خداراست 
نظامی . 
رجوع به فرمان شود. 
فرمان‌راندن , [ف"د ] (مس مرکب) 
فرمان دادن بر کسانی که فرمان برند . تسلط 
داشتن . (یادداشت بخط موّلف) .حکومت 
کردن : 
فرمان‌رانی ۰ [ث] ( حامص مرکب ) 
فرماثروایی, فرماندهی . 
فره‌ان‌رسیدن . [ث ر د" ] (مس - 
مرکب ) کنایت از اجل مقدر رسیدن . 
دوست رضا میدهد ازسرجان‌خاستن 
عذرمیارای‌حسن, خیز » که‌فرمان‌رسید. 
حسن دهلوی . 
رجوعبه فرمان شود . 
فرماثروا. [ف د ](ص‌س رکب) کنایت 
از پادشاه نافذالامر باشد (برهان) . پادشاهی 
که حکم وفرمانش‌رایج باشد ,(نام الاطباء): 
برهمن بدو گفت کای پادشا 
جهاندار دانا و نرمانروا . 
فردوس . 
چوخورشید تابان میان هوا 
نشسته براو شاه فرمانروا. 
فردوسی . 
هم‌اندر زمان تیرگون شد هوا 
بزیر آمد آذ مرغ‌فرمانروا . 
فردومی . 
که‌فرمانروا پادشاه جهان 
بفرمان‌اورای کار گهان . 
نظامی . 
زن پاك پیوند فرمانروا 
بر ایشان فرو پسته دارد هوا 
نظامی . 
مرا بند؛ هست نامش هوا 
دل من بر آن بنده‌فرمانروا . 
نظامی . 
مریم‌بکرسعانی را منم روح‌القدس 
عالم ذکر معالی‌را منم فرمانروا . 
خانانی . 
پیشکار حرص‌را برمن بینی‌دسترس 
تا شهتشاه قناعت شدمرا فرمانروا. 
خانانی . 
رای‌خداوندراست‌حاکم و فرمانرواست 
گر بکشد بند‌ایم‌وربنوازد غلام . 
سعدی , 





فرمارای 
چو عشقی که بنیاد او بر هواست 


چنین فتنه انگیز وفرمانرواست 
سعدی . 


ترکیب : 
- فرماثروا شدن : حاکم شدن‌وقدرت‌رایدست 
گرفتن : 
زیرا که علم وعقل زفرمان ایزد است 
پردهر وجانور همه فرمانرواشده‌است. 
اصر خسرو . 
شکرآن‌خدایرا که پیمگان ز فضل او 
برجان ومالشیعت فرماثروا شدم . 
اصرخسرو . 
دجوع پفرمان شود . 
فرمان‌روان. [ث"ر"] (س مرکب) . 
فرمانروا . آنکه فرمانش را دیگران گردن 
نهند . نافذ الامر : 
هفت هارون پردر سلطان‌غیب 
ازچه سان فرماثروان‌دانسته‌اند 
خاقانی . 
باقبال این دو سردار کامکار و دو پادشاه 
فرمان روان اساس عدل و انصاف موضوع 
است. (ترجمُ یمینی) . 
رجوع به فرمانروا شود . 
فرمافروایی. [ثد ] (حاسص مرکب) 
فرمافروا شدن.فرمافروابودن . فرمانفرمایی. 
حکومت. ریاست .(یادداشت بخط مولف) : 
وزیر ملکگ صاحب سیداحمد 
که دولت بدو داد فرمانروایی. 
فرخی‌سیستانی, 
ازایرا نخواهم که درکت رگا 
بود بردلم جزتوفرمانروایی . 
قطر آنتبر یزی, 
فرق میان پادشاهان‌ودیگران فرمانروایی‌است 
(ثوروزنامه) 2 
فر مان‌شدن.[ ف شد ](مس ‏ رکب) 
فرمان‌صادرشدن,مانندحکم‌شدن(ازآنندراج). 
مقابل فرمان کردن . رجوع به فرمان کردن 
شود , 
فرمان‌شنو.[ف ش ن ](نف مرکب) 
مطیع وآنکه گوش بفر مانمیدهد(ناظمالاطباء). 
فرمان یوش . رجوع بفرمان نیوش شود . 
فرمانعنابت.[ف_نرع ی ](امرکب) 
فرمائی که محض ازروی مهربانی نویسندودر 
آن مطلبی دیگر نباشد (آنندراج) . 
فرمانفرما . [ف کف ] (لف م رکب). 
فرمانروا . آنکه فرمان راند وحکم فرهاید. 
مرادف حکم‌فرما (یادداشت بخط مولف) . 
فرمانروا . حاکم . آمر . مجری احکام 
(ناظم‌الاطبام), 
فرمانفرمای, [ّف" ف] (نف مرکب) 
ابیز (زبخشری) . فرمانفرما.حاکم . آمر . 
مجری احکام (ناظم الاطباء) ‌ 
هرکه‌او خدمت فرخند؛ او پیشه گرفت 
برجهان کامروا گردد و فرمانفرهای . 
فرخی سیستانی. 
دجوع به فرمانفرما شود . 


فرمزا 


فرمانفرماهی.[ فف ] (حاس رکب) 
امارت . ولایت ( یادداشت بخط مولف) . 
حکومت (ناظم‌الاطباء) . رجوعبه فرمانفرما 
شود . 
فرمان کردن.[ن ۵ د] (مص, رکب) 
اطاعت کردن . فرمانبرداری 
کردن. (یادداشت بخط مزلف) : 
فرمان کنی ویانکنی ترسم 

برخویشتن‌ظفر ندهی‌باری . 


رودکی. 


فرمان بردن . 


بایرانیان گفت فرمان کنید 
دل خویش را زین سخن مشکنید 
فردوسی . 
مکن نیز فرمان دیو پلید 
زفرمان او برتو این بدرسید , 
فردوسی . 
زین هر چه خواهی توفرمان کنم 
زدیدارت آرامش جاذ‌کنم : 
فردوسی . 
اگرفرمان تن کردی ودر اصطخربنشستی 
ازال البیت پیخمبرنگشتی‌نامورسلمان 
ناصرخسرو , 
مست بسیاراست خامش‌باش هل‌تامیر وند 
مریکی‌هشیار راصدمست کی‌فرمان کنند 
ناصر خسرو . 
رمان نکرد وبیامد ودربگشاد 
(قصص‌الانیاه) . 
مکن فرمان دشمن سرد رآود 
بدین گفتن‌چه حاجت خوددرآری؟ 
خافانی . 
یاران زمار گرژه بسی سهمگن ترند 
فرمان من بکن بدلیار»مارگیر. 
(ازمقامات حمیدی) . 
کفت فرمان ترا فرمان کنم 
هرچه گویی آنچنان کن‌آن کنم 
مواوی . 
|| امر دادن. حکم دادن (یادداشت بخط - 
مولت) . 
فرمانگذار .[ن" گ] (ف مرکب) 
فرماده (آندداج) . حاکم و رئیس (ناطم 
الاطباء ) . مقابل فرمانگزار : 
زگردان سری باسپه شش‌هزار 
بدان جایکه کرد فرمانگذار . 
اسدی , 
زتر کان شهی بود فرمانگذار 
سبه داشت ا زجنگیان‌سی‌هزار 2 


اسدی . 

چنان بودفرمان فرمانگذار 
که‌بر تخت بنشیندآن‌تاجدار 
نظامی . 





فرمانگذار دلبر وطاعت‌نمای » من 
طاعت‌نمای‌داده بفرمانگذاردل. 
ری 
دجوع به فرمانگزار شود . 
فرمان گذاردن . [ فک د] (مس - 
مرکب) فرمان دادن . فرمودن . ام کرد 
(یادداشت بخط ملف) . 


فرمان‌گزار. [فگد"] ( نف مرکب 
مرخم) . اجرا کنند؛ فرمان : 
بدندش سه سالارفرمان گزار 
یکی‌را سپرد ازیلان‌صدهزار . 
اسدی . 
رجوع به فرمان گذارشود . 
فرمان ذمودن . [ ف رن د ] (مص - 
مرکب) . اطاعت کردن . فرمان کردن : 
این‌سبب‌هاچون بفرمان توبود 
چاره جوهم مرترا فرمان‌نمود. 
مولوی . 
رجوع بفرمان کردث شود . 
فرمان نیوش ۰ [ ف ] ( نف مرکب) 
فرمان شنوو ملیم وآنکه گوش بفرمان‌میدهد 
نام لام 
فرمان فبوشی . [ف ] (حاس‌رکب) 
فرمان شنوی . (آنندراج) . 
فرمانی ۰ [ف ] (ص) بفرمان . مطیع 
تا 
گر بدو بنگری امروز یکی لحظت 
طاعتی گردد وبیچاره وفرمانی . 
ناص رخ‌سرو . 
فرمان‌یافتن . [ث"ت] (مسرسرکب) 
مردن . (یادداشت بخط مژلف) : 
تا سلیمان فرمان یافت هیچ خلق بگور وی 
نرسید مگر دوتن نام‌یکی عفان و آن دیگری 
بلوقیا بود (تاریخ بلععی) . پنج‌سال ونه ماه 
خلیفهبود وبسامرهفرمایانت(تاریخ‌لهسی) . 
[نه‌رود] جون‌هزارو چهارصدسال بزیست فرمان 
یافت . (تاریخ بلعمی) . وی‌را پسری آمد و 
فرمان یافت (قصص الانبیام) . ناتوان شد و 
دیگر شب فرمان ینت . (بهقی ) . چون 
خوارزه‌شاه فرمان یافت ممکن نشد تاتابوت 
وجز آن‌ساختن . (بیهقی) ء هارون سه روز 
بزیست و روز شنبه فرمایافت . (بیهتی) . 
پادشاهی‌جهان سیزده سال و چند ماه بکرد و 
فرمان یافت . (ابن بلخی) .پس شیرویه آنرا 
بیافت وبخورد و فرمانیافت. (ابن بلضی) . 
از بیماری خلاص یافت و فرمان یافت . 
(ذخیرث خوارزه‌شاهی) . 
فرمانیدس , [ف د] (اخ) پرمندیس 
(۱ ) نام یکی از رسالات افلاطرن است . 


رجوع به برمینیاس شود . 


)۳( 12280۰ . . )4( ۵۰ 


۱۹ 


فرماوی.[ف دعی](س‌نسی). سوب 
به فرما که بلاه‌ایست‌در مصر (ستالی) . و 
نیز «فرمی» نسبت بدین‌شهر است (ازسعانی 
رسجمالبلدان) . 

فرماوی .[ فد عی] (.اخ ).رن 
زریق فرماوی مکنی به ابو حفصازبکرین 
سهل دمیاطی روایت دارد وابربکر احند ن 
عبدوس‌نسوی راازوی روایت است (اللباب 
فی‌تهذیب الانساب " ج ۲ ص ۲۰۸) . 
فرمای. [ف ] (نف). فرما .(ناظم لاطبام) 
فرماینده . غالبا بصورت مزید مزخ رآید و 
اگرپتهایی آد م ارات از فمود . 
رجوع به فرما شود . 

فرمازش , [ف" ری] (ارعص).امروحکم 
(آنندراج)امر 1 حکم. دستور .(یادداشت 
بخط مزلف). فرمودن . حکم و امروفرمان 
ودستور . (نا‌الاطباء). || در تداول‌بازار 
سفارش که‌بر ای‌تپية جنسی دهند (ازيادداشت 
مزلف) . توصیه وسپارش . (ناظمالاطبام) . 
فرمایشی.[ ت ء] (ص مر کب)سپارنی 
( نام الاطباء ) . سفارشی ( یادداشت بخط 
ملف). بمعنی‌دوم‌فر موده‌که بیاید(آنندراج), 
|| عرچیز اعلاونفیس (ناظم الاطبام) , 
فرماینده . [ فا ی د ] (نف ) گویندة 
فرمان . حاکم و آمر ( ناظم الاطباء) , آنکه 
بفرماید و دستور دهد . فرمایش‌کننده . ( از 
یادداشتهای مولف) . رجوع به فرمودن‌شود. 
فرمد . [ف م] (۱ع)نام قره‌ایست از 
رای عاوس وانگورخوب در آن بدست‌آید 
که مشهور بانگوریرمی است . دراین زماث 
به فارمد اشتهار دارد و گویند زردشت دو 
درخت سروبطالع سمد نشانده بود . یکی را 
در همین قریه و دیگری را در قریة کاشمر . 
(برهان) . رجوع به فارمد شود . 
فرمرست .[ف مد ] (ل میک 
چیزی کم واندك میخورد وبسیب کم‌خورد 
ضعیف ولاغر می‌شود و عربان فصیع خوانند 
بنتح قاف (برهان) . 

فرمز. [فم] (لخ) . (۲) جزیره‌ایست 
در جنوب شرقی‌چین. مساحت آذ ۱۳۸۲۲ 
میلیون متر مریم و جمعیت آن هفت میلیون 
رششصد وچهل و هشت هزار تن و مرکزآن 
آن شهر تایه(۳)است. نام چینی این‌جزیره 
تایوان (4) است(ازوبسترزبان آمریکالی) . 
طول جغرافیایی آن از ۱۲۰ تا ۱۲۲درجه 
شرقیگرینویچ و عرض آذ از ۲۱ درجه و 
۳ دقیقه تا ۲۵ درجه و ۱۸ دقیقه شمالی 
است (از فرهنگ جنرافیایی وستر) 
فرمزا ء [ف" م] (۱ خ) احیه‌ایست در 
شمال آرژانتین در کناد جمهوری پاراگون. 
جمعیت آن نزدیکک دویست هزارتن ووستش 
بیست وهفت هزار وهشتصدو بیست و بنج 
و است (ازدایرةالمعارف بریتنیا) 
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فرممس ۰[ ث م ] ( اغ) بزبان فرس 
قدیم نام‌شهردامنان‌است .(برهان). مصحف 
قوس است (یادداشت بخط مولت)نصحف 
قومس وقومس معرب کومش است (ازحاشة 
برهان بتصحیح دکترممین) . رجوع‌بکویث 
وقومس شود . 
فرش .[ ف م] () مخفف فراموش 
که در یاد نداشتن باشد (برهان) . 
ت رکیب : 
سس فرمش‌کردن : 
بهرمن بادخالك اگر بهرام 

تیغ فرمش کند چ وگیرد جام . 

نظامی . 


ازیاد بردن : 


فرموش. فراموش. فرمشی.فرموشی. رجوع 
بدین کلمات شود . 
فرمشنا ء [ ف م ] (راخ) هفتمین اولاد 
هامان که بهود ویرا در شوش بقتل‌رساندند . 
(از قامو سکتاب مقدس) . 
فرمشکان.[ ف _م ] ( (ع) نام یکیاز 
رهستانهای بخش سروستان‌شهرستان شیراز . 
حدودآن بدینقراراست : ازشمال‌دهستان کوار» 
از خاور دهستان حومةٌ سروستان » از جنوب 
ارتفاعات سفیدار و دهستان خواجة فیروز- 
آباد» از باختر ارتفاعات خاورفر اشکند . 
این دهستان در دامن در جنوب باختری 
بخش قرارگرفته وهوای‌آن معتدل است.آب 
مشروب وزراعتی آن از رودخانه قره‌آغاج و 
وچشمه و قنات تأمین میشرد.محصولاتش : 
غلات» چنندر قندر » حبوب» میوه ولبنیات 
است .اهالی‌بکشاورزی‌وباغبانی ‏ وگله داری؛ 
گذران میکنند.ازصنایم دستی آنها قالی‌بافی 
است . از دهآبادی تشکیل شده و در حدود 
۰ تن سکنه داردوقرای‌مهمآنعبارتند : 
هکوآنوده‌شیب. راه شوس شیر ازبفیرو زآباد 
از قسمت‌خاوری‌دهستان میگذرد (ازفرهنگ 
جفرافیایی‌ایران ج ۷) 
فزمشی,[فم ] (حامسص) مخفف فراموشی. 
از یاد برد گی . از یاد رفتگی : 
ادا پهشیاری و بیهشی 

کسی را زفرمان او فرمشی . 


نظامی . 

زگفتار بد به بود فرمشی 
پشیمان نگردد کس ازخامشی . 
نظامی . 


فرمگی.[ف درگ] (ص‌رکب). ضگیزو 
اندوهگین , (آنندراج) . تنگدل و فرومانده 
وغمگین واندوهناك باشد چه‌فرم بمعلی غم و 
اندوء وگن بمنی‌صاحب و خداوندست (برهان) 
نژند (اسدی) . مخفف فرمگین(حاشی‌برهان 
بتصحیح دکتر معين ) . رجوع به فرم و 
فرمگین‌شود . 

فرمگین . [ف د](ص‌مرکب) ازفرم+ 
گین که پساوند اتصاف است (حاشية برهان 








بتصحیح د کتر معین) . بمعنی‌فرمگن است که 
صاحب غم ودلتنگ واندوهنال‌باشد. (برهان), 
فومل. [ف"م" ]( )مدای شیبایاست 
که برای‌رنگآمیزیاجزای یاخته‌های گیاهی 
وحیوانی بمنظور مطالعه آنها درزیر ذره بین 
بکار میرود .رجوع به گیاهشناسی حبیب له 
ثابتی ص ٩۱‏ ونیز رجوع به جانورشناسی 
مصلفی فاطمی ۱ ص ۸ شرد . 
فرمند . [ف" م] (ص) از فر (< فره) 
+ مندکه پساوند اتصاف است . این لفت 
مأخوذ از فرهنگگ‌دساتیراست (حاشیه برهان 
بهتصحیح د کتر معین) در آثارقدما بتشدیدثانی 
بکار رفته‌است : 
ببهرام گفتند کای فرمند 
بشاهی تویی‌جان مارا پسند . 
فردوس 
خدیو زمانه کی فرمند 
گشاینده گیتی‌و غحال‌بند . 
اسدی . 
فرمناث. [ ت م](اخ) نام جدابومحد 
حمیدبن فرو؛ وراق بخارایی (از سمعانی) . 
فرمناك . [ف" م ۵ ] (راخ)ءزرعه‌ایست 
جزوده‌فرمهین که‌مر کزبخش فرمهین‌شهرستان 
اراك است .۰ (از فرهنگی جنرافیایی ایران 
ج۲ : فرمهین) . 
فرمنگی, [ ف م یی] (ص‌نسبی) حمید 
بن فروة بن فرمنک‌وراق مکنی‌به آبومحمد 
ار ورای ای که اسان 
بن بشر بود . زاین مبارثوابن عينة روایت 
دارد وفرزندش ابو عبداله محمد و جزاو را 
آزوی روایت‌است (اللباب فی‌تهذیب الانساب 
ج۲ ص ۲۰۸) . 
فرمنی , [ف م.] (ا) بلهجه" آمل‌ونور 
وکجور نام جنس ماد؛ُ درختی است که در 
سواحل بحرخزر میروید و رشدآن در زمین 
های شنی بیشتر است . درخت خرمااو که‌در 
تهران فراوان است پیوندی است از همان 
درخت‌بایک‌درخت ژاپونی (ازجنگل‌شناسی 
تألیفکریم ساعی ج۱ ص ۱۹۲) ۰ 
فرمودن . [ ف 5] (مص) . در زبان 
پهلوی فرموتن (۱) ودر پارسی باستان فرما 
(۲) ودر کردی فرمون (۳) (حاثية برهان 
بتصحیح د کت معین), حکم کردنو امرنمودن 
وفرمان دادن . (ناظمالاطبام) : 
اگر بگروی تو بروزحساب 
مفرمای درویش را شایگان . 
شهید بلخی . 
چنین گفت هارون مرا روزم رگ 
مفرمای هیچ آدسی را مجر گگ. 
برشکور . 
نزدآن شاه جهان کردش بیا 
ش پیام 
داروبی فرمای زامه رآثبنام . 


رردکی . 


. مناه:۴ (۳) 
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فرمودن 


درخمارمی‌دوشینهام ای‌ایکک حبیب 
خون انگ و ردوساليم بفرهوده‌طبیب . 


مذوچهری . 
بت اندر شبستان فرستاد شاه 
بفرمود تا برنشیند بگاه . 
فردوسی . 
بخیره همی جنگ فرمایدم 
بترسمکه سو گند بگزایدم . 
فردوسی . 
بفرمود کاین را بهروانه گه 
برید وهمانجا کنیدش‌تبه , 
فردوس . 
سبکک باش‌تا کار فرمایمت 
سبکک‌وار هرجای بستایمت . 
منطقی‌رازی . 
دیوت ازراه ببردست مفرمای‌هلا 
تات‌زیر شجر گوز بسوزند سپند . 
نامر رو 
دانی که خداوند نفرمود بجز حق 
حق گویوحت‌اندیش وحقآغاز وحقآور 
اصر خسرو . 
همه روز فرمایشان دار وبرد 
سواری وشور وسلیح ونبرد . 
اسدی , 
نامه‌ها فرمود سوی سپهسالار غازی و سوی 
تضاة و... (بیهقی). 
اگر بفرمایی نزدیکک وی دوم (بیهقی) . 
از این چه خداوند فره‌ود واین نواخت تازه 
که‌ارزانی‌داشت سخت‌شادمانه شد. (بیهقی) . 
چوشه بشنید قول انجمن را 
طلب فرمودکردن کوهک‌را . 
ی 
بفرم‌ود اسب رازین برنهادن 
صیا را مهد زرین برنهادن . 
نظامی . 
چر ررزی چند ازءشرت بر آسود 
چوسیر آمد زءشرت کوچ فرمود : 
نظامی . 
مکن بد با کس‌وکس را مفرمای 
بنام نیک ی را بیارای ۰ 
( ویس ورامین ) . 
این هرسه را در وقت سیاست فرمودندی 
(نوروزنامه) . 
که فزمایدت کآشنای خسان شو ۴ 
که گویدکه هرای زربرخرافکن؟ 


خاقانی . 

بخردان مغرمای کار درشت 
که سندان نشایدشکستن بمشت. 
سعدی , 


هر آنکست که بآزار خلق فرماید 
عدری مملکت است آنبکشتش فرمای . 
سمدی , 
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فرمود 
دای ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را 
درمهد زمین پیرورد , (گلستان) . 
مرا روزازل کاری بجز رندی‌نفرمودند 
هرآن قسمت که آنجاشد کم و افزون‌نخواهدشد 
حافظ . 
| نشستن (ناظم‌الاطبام) , درحالت احترام و 
بزر گداشت ودرتداول عامه فعل‌امراین مصدر 
بکار رود || بجای بسیاری از افعال ازقبیل 
خوردن » وشیدن » نشستن » گفش» راه 
افتادن » گرفتن وجزآن بزبان ادب درصینةً 
ابر بکار رود . (یادداشت بخط ملف ) ً 
|| کردن (یادداشت بخط مولف) . در این 
معنی با کلمات دیگر ترکیب میشود : 
- آزار فرمودن ؛ آزارکردن, آزاردادن: 
رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت 
مگرآه سحرخیزان سوی‌گردون نخواهدشد؟ 
حافظ . 
التفات فرمودن : توجه کردن . لطلف 
کردن 1 
زچشم غمزده خون میرود زحسرت آن 
که او بگوشة چشم التفات فرماید , 
سعدی , 
‌ تأدیب فرم‌ودن : تأدیب کردن یا امر 
بتأدیبکسی نمودن . 
دءرت‌فرمودن : دءوت کردن »خواندن: 
بخلام دعوت‌ای زاهد مفرم‌ای 
که این‌سیبزنخ زآن‌بوستان به 
حافظ , 
عفو فرمودن : عفو کردن » بخشیدن : 
اورا بزندان فرستادندی تأچون کسی شفاعت 
کردی عفو فرمودندی . . (نوروزنامه). 
- عقوبت فرمودن : ءجازات کردن یا امر 
کردن به مجازات کسی. 
قبول فرمودن : قبول‌کردن : 
بعدرعا صقان درادن 
مگر پمین عنایت قبول فرماید , 
سعدی , 
- مدد فردودن : مددکردن .یاری کردن : 
فیض روح‌القدس ازباز مدد فرماید 
دگران هم بکنندآنچه مسیحامیکرد 
حافظ , 
ناز فرمودن: نا زکردن » ناز فروختن : 
ساعتی ناز مفرما وبگردانعادت 
چون بپرسیدن ارباب نیا زآمدهای. 
حافظ . 
|| تجوی زکردن پزشکی : 
باشراب کهن بدهندوبفرمایند دوید .ماد؛یرقا 
را به ادراربیروث آرد(ذخیر؛خوارزشاهی) 
||للف وعنایت کردن(ناظملاطبء) .اجازت 


دادن : 
چکند بند؛ مخلص که قبولش نکنند 
ماحریصیم بخدمت تونمیفرمایی . 
سمدی , 





|| گفتن (یادداشت بخط مولف) : 
بهراین فرموده است آن ذوفنون 
رمزاحن‌الاخرونالسابقون . 
مولوی ۰ 
ترکیب : 
- دشنام فرمودن : بد گفتن. دشنام دادن : 
اگر دشنام فرمایی و گرنفریندعاگویم 
جواب تلخ می‌زیبد لب لمل‌شکرخادا . 
حافظ . 
|| آمدن و رسیدن (ناظم الاطباء) ۰ آمدن و 
رنتن(فیاث) . || آو رد برایکسی: 
ت رکیب : 
موده فرمودن : مژده دادن : 
ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب 
درشکر خواب‌صبوحی هم‌وثاق افتاده بود. 
حافظ . 
فرمودنی.[ف" د] (ص لیافت).درخور 
فرمودن . (یادداشت بخط مژلف) : 
آنچه فرمودنی است فرموده آید (بیهقی) . 
بد رگاه‌فرستید تاآنچه فرمود نیست‌بفرمایم . 
(یهتی) . 
رجوع به فرمودن شود . 
دی[ ۱۳۹ 
کیب پهلوی حاجی آباد فرمت (۱) بمنی 
آمرشده وتوصیه کردهآمده است (حاشية برهان 
بتصحیح دکترممین )/ فرماذوفرمایش وحکم 
( یادداشت بخط مولف ) آنچه بانجام آث 
دمتورداده شده است : فريضة : فرمودةً 
خدای عز وجل (منتهی الارب) . 
تر کیبات : 
فرموده آمدن . فرموده شدن.رجوع به ذیل 
«ریکک ازاین تر کیبات شود . 
فره‌وده]مدن . [ف دم د ] (ص 
مرکب) فرموده شدن . امرشدن. حکم‌شدن : 
مردم ولایت‌را فرموده آمده است تأکارحج 
راست‌کنند ( بیهقی) . 


این نخستین خدمتی‌است که فرزند ترافرموده 


می‌آید ( بیهقی ) ... 

رجوع به فرمود شود . 

فرموده شدن . [ف د ش" د] (مس 
م رکب) امرشدنحکم شدن,فرمان صادر شدن 
درموردکاری. فرمان‌آمدن . فرموده آمدن : 
رجوع به فرموده شود . 

فرموش.[ ف]((مخفف).بمعنیفراموش 
است که از یاد رفتن و درخاطر نماندن باشد 
(برهان) : 

بخور کاین جام شیرین نوش بادت 


بجزشیرین‌همه فرموش بادت . . 


ترکیبات : 


ای دا 


فرموش شدن . فرموثکار ‏ فره 





































فرموش شدن ۰ [ن ش" د 4 
مرکب) . از یاد رفتن . 1 
بالات طعنه تو دل را زرا 
فرموش 1 

رجوع به فرموضش وفرمش شود ِ 
2 تب از 
فرموش کار.[ف ](ص‌ر 1 
کار . آنکه ]۳۱۳۳ پا 
بسختی صبر ده تاپای دارم 4 
این 

وف 





رجوعبه فراموشکارشود . 


فره‌وش کردن. [ آف 1 زا 
ند 

زره 

"1 

۱ ۰ بل 

گرسگی خود بود «رقع پوش 1 لا 
سکدلی را کجا کند فر رش ۱ مرو 

۷ ۱ ۱ در ۸ 

پذرنته‌که پیشت آورم نوش " . ۱ با 


پذرفتة خویش کرد 


11 ۳ 

هردو فرموش‌کن که مردکریم  .‏ زره 
هم‌خطا » همعط کند فر زا 

6 ار 

چون‌کندآیت وفا فرموش ار 
کارا ونوبمهدی ند 

رجوعبه فراموش کردن شود . . ار 
فرموشی . [ ت ] (حانص ) من ۲ 
فراموشی . از یاد بردگی و از یادرفتا "1 


هریادکه بود رفت برباد... . . 1 
جز فرموشی نمانددریاد 


1 

۱ 3 1 
فرموشیدن. [ فد 1 
فراموش کردن . (یادداشت ] 
که شهروراه مینو را مفرموش َ 





۱۹۷ 


طفلان ریسمانی را بر آث پیچند و ازدست 
گذارند . تا روی زمین بچر خدر آید(برهان) 
فرفرو کک . فرفر . فرفره . بادفر . دجوع 
باین کامات شود . 
فرموند . [ف م و] (اغ) دهی است 
ازاوس که گفته‌اند زردشت دو درخت سرو 
بطالع‌سمدنشانده بود یکی در این‌د‌ویکی در 
کشمر(انجمن آرا ). (آنندراج). نام درست 
این ده فرمد یا فارمد است . رجوع به فرمد 
و فارمد و فروند شود , 
فرم‌ونی . [ف م] (1)بلهجة آمل ونور 
نام نوعی درخت است . دجوع به فرمنی 
شود . 
فرم‌وهد , [ف" < ] (۱خ) مصحف 
«فریومد » است (حاشية برهانبتصحیح دکتر 
معین) نام قریه ایست از قرای طوس مشهود 
مشهور بفارمد . گویند زردشت دو درخت 
سروبطالع سعدکاشته بودیکی‌در کاشمرودیگری 
در همین قریه ( برهان) . رجوع به بفارمد» 
فرمدوفره‌وند و فریومد شود . 
فرمقء[ف ‏ ] () بسن بنفشه باشد و 
آن‌گلی است مشهور (برهان) . 
رمه » [ ف م] (ع!) . دوائی است که 
زنان بدان شرم خود را تن گکنند (منتهی - 
الارب) , رجوع به فرم شود . 
فرمهین ۰ [ف م ] (اخ )نام یکی‌از 
بخشهای چهار گانة شهرستان اراك است. این 
پخش درقسمت مرکزی شهرستان اراك واتع 
است . از طرف. شمال بدهستان رودبار از 
خاور بدهستان آشتیان و از باختر بدهستان 
بزچلو شراه و از جنوب به شهر اراك و قره 
کهر یزمحدود است. قسمت عمد بخش‌دامنه 
و دشت است. کویر مینان تقریباً در وسط 
این بخش واتع شده. دهستان فراهان بالاوپائین 
در قسمت شمال و فراهان سادات درباختر 
آن ودهستان مشک آباددرقسمت جئوب کویر 
مد کورواقعند. ارتفاعات تفرش و رودبار از خاور 
وشمال» ارتفاعات شراء ازباخترتاکوهستان 
راسوند» وقره کهریزا ز جنوب. این بخش رامحصور 
نموده‌اند . قراءکوهستانی‌ودامنة بخش‌خوش 
آب وهوا وقراء نزدیک بکویر مر طوب و آب 
آنها به‌نسبت نزدیکی به کویر شور و هوای 
آنپا ناسالم است .این‌بخش از دودهستان‌بنام 
فراهان ومشکک آباد تشکیل و جمع قراء آن 
۰ قریه بزرگگر کوچکودارای ۱ ٩هزار‏ 
تن‌سکنه است. مر کزبخش قصب؛ٌ فرمهین‌است 
که تقریاً درمرکز دهستان فراهان واق‌شده 
شده است. ((از فرهنگ جنرافیابیایرانج ۲). 
فرهمهین ۰ [ف" م] (رخ) قصبذ مر کزی 
بخش فرمهین‌شهرستان ارالومختصات جنرافیایی 
آن بشرح زیراست ۰ طول 4٩‏ درجه و4۱ 





دقیقهاعرض ۳ درجه و۳۰ دقیقه »ارتفاع 





از سطح دریا ۰ مسمتر. آين قصبه در 4۲ 
هزارگزی شمال اراك و مرکز بلوك فراهان 


, ناحیه‌ایست واقع دردشت اسردسیر 


۱ 
ودارای ۰ 


۷ تن سکنه .از قنات مشروب 
: غلات» انگورو انواع 
ت‌برهاست. اهالی بکشاورژی 


و کله‌داری گذران میکنند » از صنایع دستی 








زثان: قالیچه بافی بانخ فرنگ‌رنقشه است. 


راه نیمه‌شوسذبه ارالك دارد وهم‌روزه‌اتومبیل 








رفت و آمد می‌کند . بعلدوه به قراء سربند 


و آشتیان درفصل خشک‌اتومبیل‌میتوان برد. 
اداره بخشداری وشمبة پست در قصبه ایجاد 
شده ونامه‌ها در هفته دوروز با پیکک سوار 
به‌اراك حمل میشود .مزارع‌فرمنکک وشریف 
آیاد جزء فرمهین‌است (ازفرهنگ جنرافیایی 
ایران 0 ِ 
فرمی.[ف دا عی] (ص نسبی) منسوب 
به فرما که‌بلده‌ایست‌در نواحیمصر (سمعانی) 
فرمی ۰ [ف" ۳ (اع) حسین بن محمد 
بن هاروذ‌ین یحیی فرمی مکنی به ابوعلی . 
از احمدین داود مکی‌حدیث شنید ودرذی - 
القعد؛ سال ۳۳4 ق . درگذشت . مردی 
ثقه بود (اللباب فی‌تهذیب الانساب . ج ۲ ۰ 
ص ۲۰۸ . 
فرمین ۰ [ف ] () بمعنی فرماناست و 
وامالٌ آن . رآنندراج) . (انجمن آرا) : 
هردلی‌کز سر کشی ننهادسربرهیچ خط 
زیرزلف او کنون سربرخطفرمین‌نهاد. 
معزی (بنقل آنندراج) . 
فرن . [ف ](ع)تابة سفالین که دروی 
نان پرند (منتهی الارب) ۵ جایی که در آن 
نان پزندواین جزتنوراست (اقرب‌الموارد): 
وخبزالفرارلبن‌خبزالتتور (ابنیطار). 
|| خانه‌ای است جز تنور آماده که در آن 
نان پزند و فرن در فارسی پمعنی زیر یا 
فرودین ( ؟ ) است . ( محیط المحیط ) . 
| درالمجمل آمدهامت که فرننانی است معروف 
و لفت عربی نیست ( از آثرب الموارد ) . 
( محیط المحیط ) . 
فرثاباف » [ ف] (لخ) . تریه بزرگ و 
آبادانی است درپنج فرسخی مرو ( ازجم 
البلدان) , 
فرناباة . [ ف] (باع) نام یکی از 
سرداران بزر گایران در زمان اردشیردوم 
هخامنشی‌است که درنبرد ایران برای تسخیر 
مصر در زمان پادشاه مذ کور فرماندهی کل 
سپاه را داشته‌است دجوع به ایران باستان 
پیرنیا, ص ۱۱۳۲ ببعد شود. 
فرثاباذ. [ _ت] راخ ) یکی ازبزرگان 
ایران است که ظاهراً معاصر اردشیر اول 


)۳( ۰ 





فرناس 
هخامنشی معروف به اردشیر دراز دست 


م فرناس ازنزدیکان این پادشاه 





ت . رجوع بایران باستان پیرنیا ص 
۴ شود . 
فرفایات. [ ف](اخ) یکی ازسرداران 
دورهٌ اشکانی معاصر بااشکک سیزدهم موسوم 
به‌ادد [ ار] ارل. این شخص در جنگ با 
رومیان محافظت ودفاع ازسوریه را درمقابل 
سپاه دشمن بمهده گرفته‌بود. رجوع به‌ایران 
باستان پیرنیا, ص ۵ 4 ۲۳ شود . 
فرفاة. [ف] (عص) فر وکوفتن. (متتهی 
الارب) . فرس [ ف" ا (اترب‌الموارد) . 
| خکستن (متهی‌الارب ) . || تمه قطن 
کردن ۸۵( آترب‌المو ارد ) . پاره کردن , 
(منتهی‌الارب) ۰ 
فرناخیدن. [ف د] (مص))پسندیده حوی 
رخوش‌اطوارشدن (آنندراج). (اشتینگاس) 
ن‌رشتن .(آنندراج ) . (افتینگاس) . 
|| خجالت کشیدن, سر خ‌شدن. (اشتینگاس)در 
ماخذ دیگر دیده نشد. 
فرفاد.[ ف] (ا)درسسکریت پرنادا (۱) 
(ازحاشية برهان بتصحیح د کترمعین). پایاب 
وپایان (برهان) .(جهانگیری) ( آنندراج): 
گذار کرده بیابانهای بی‌انجام 
سپه گذاشته از آبهای بی‌فرناد. 
؟ (یادداشت بخطم لف). 
فرناس. [ ف] (ص) . درهندی باستان 
پر + ناچ (۲)درسسگریت پرناچه(۳) (از 
حاشية برهان بتصحیح د کترهعین). غاذل و 
واداث (برهان) غافل. ناداث طبع . کم‌مایه, 
(یاداشت بخط مزلف): 
این جهان سربسر همه فرناس 
نز جهان من یگانه فرناسم . 
بوشکور, 
گفت نقاش چون که نشناسم 
که نه دیوانه و نه فرناسم . 
عنصری: 
وز گروهی که‌بارسول وکتاب 
فتنه گشتند بریکی فرناس . 
اصر خسرو, 
ترکیبات : 
- فرناس شدن : غافل ونادان کردیدن : 
توپاك باش وز ناپاك هیچ باك مدار 
و گرجهان همه‌فر ناس‌شدمشوفرناس 
ناصر خسرو, 
۱ نیم خواب و خوابآلود (برهان) . 
نیم‌خفته (یادداشت بخط مزلف) .|| (,ا). 
غفلت ونادانی (برهان), 
ترکیب : 
مانده درفرناس : غافل ۰ بی‌شبر : 


ات تسب 


)۱( ۰ )۲( ۲۵ (6 ۰ 





فرند آبادی 


نشنوم نیک‌وبد» نبینم راست 
منم امروز مانده در فرناس ء 


مسمودسعد , 
| عراب اند (برهان) . 
ت ر کیب : 
درفرناس شدن : بخواب دفتن : 


بدان که فتنه بخسبد دراین‌زمانه ولیک 
زعدل‌توست که‌باری‌شدهاست درفرناس, 
سید حسن غزلوی. 
فرناس» [ رف ] (ع) . دئیس و مهتر 
روستاییان» ج؛ : فر انسة (منتهی‌الارب). مهتر 
دهتانان ودرترکی اورا قوجه‌باشی گویند . 
(محیط المحیط). || شیرسطیر گردن وسخت 
دلیر (منتهی‌الادب) . 
فرناس, ["ف] ( ۱خ ) بسر فراباذ از 
درباریان موردتوجه اردشیر درازدست‌بوده 
است. رجوع ه‌فرنابا. ونیزرجوع بایران 
باستان پیرنیا ص ٩4۳‏ شود. 
ور نالك. [ف ](اخ)نام سردودمان‌پادشاهان 
کاپادر کیه که پس ازاسکندر در[سیای صفیر 
حکونتی تشکیل دادند و متجاوز از ۲۰۰ 
سال در آن دیار فرمانروایی داشتند . راز 
ایران باستان پیرنیا ص ۲۱۲۸ ببعد) . 
فر فاك. [ _ف] (ایخ)نام دوتن ازپادشاهان 
خانواد؛ پات [پ] که پس از سلسله اول 
فرمانروایان کاپادرکیه جانشین آنها شدند, 
ازاین دوپادشاه یکی فرناك اول است که بیّن 
سالهای ۱۹۰ ت14 اپ .م. سلطنت کرده و 
دیگر نو برادر اوست که ازسال ۱۳ تا4۷ 
پ.م. فرمانروای کاپادو کیه بوده و معروف 
به‌فرذادوم است . (ازایران‌باستان پیرنیا.ص 
ببعد) . 
فر نا کس, [ _ف] (۱ع) شخصی‌امت که 
خواهر ار را داریوش سوم هخامنشی بزنی 
گرفته است و از فحوای تاریخ پرمیاید که 


وی ازمشاهیرزمان خود بوده‌است . دجوع ۰ 


بایران باستان پیرنیاء ص ۱۰۲۹ شود. 
فرناوانس, [ 
حکما که در صنعت کیمیا بحث کرده وبعمل 
اکسیرتام رمیده است (ابن‌الندیم), 

فرفب. [ رفن ] (ع ۱) بچذ موش از 
کلا کموش. (منتهی‌الارب) ۰ بچه" یربوع . 
( فهرست مخزن‌الادویه), ام راشد. فویسقة 
(یادداشت بخط مولف). موش یا بچه موش 
ازیربوع (اقرب‌الموارد). 

فرثباف: [ ف ن] (ا) نام قریه درپنج 
فرسنکی مرو (یادداشت بخط مزلف) . قریا 


بزرگی‌است درپنج‌فرسنگی مرو (ازسمعانی) 


فرناباذ . رجوع به فرناباذ شود . 
ذرنبافی [ تن یی] (ص‌نسبی) مضوب 
به‌فرنباد مرو (ازسمعانی). 





(۱) بفح‌اول رثانی‌وبکسراول وضم ۳ است. 0 پکساول ونیم مه 


] (اغ)نام یکیاز . 





فرنبغ. [ف رد" ب ]((خ) مرکب اژفر 
(بسعنی شکوه) وبغ(بم‌نی‌خدا) .نامیکی ازسه 
آتشکد؛ بزرگک ایران کهن و بمعنی نش 
شکوه خدایی‌است. محل این آتشکده کاریان 
فارس‌بوده‌است. (از خرده اوستا.ءص ٩‏ ۱۳) 
رجوع به آذر فرنیغ در همین لفت نامه 
شود . 
فرنج, فد (۱) ] (۱)+رطرم,لنج. 
پوزه . ( یادداشت بخط مولف) . پیرامون 
واطراف. دهان (برهان) (اسدی): 
عرفرو بردم میان ]بخور 

از فرنج منش خشم مد مگر. 

( ازکلیله ردمنة رود کی). 

ببرند شاخهای 
۱۳ 
فرفج. ]ف 7 ] (لع) افرنج . فرنگ . 
افرنجه. فرانسه ۰ (یادداشت بخط مژلف) ۰ 
رجوع به‌فرانمه شود. 
فرنجات. [ فرد ] (,۱) شبنم ( بحر- 
الجواهر ) اسم فارسی شبنم است که بعربی 
صقي‌نامند. (فهرست مخزنالادویه) ۰ 
فرنجك [ ثر (0)] (.کبد 
ع,دالجنةرا گویند و آن‌گرانی وسنگینی باشد 


که درخواب‌برمردم افند وحکما گویندسبب 





آن مادءسوداوی است ودرموید الاضلا باین 
معنی باقاف نوشته‌شدهاست (از برهان). سکاچه 
کایوس. بختک . ضاغوط , نیدلان. نیدل 
جائوم. (یادداشت بخط مزلف) فرونجکك, 
فدرنجکک , درفنجک ۰ برفنجک . فرهانج 
( حاثية برهان بعصحیح دکترمعین: 
چنان بسان فرنجکک فروگرفته مرا 
که بود مردنم آسان ودم‌زدن دشوار. 
مختاری غزنوی. 
تر کیب: 
فرنجکوار: مثل بختکک .کابوس‌ما ند. 
آنچه آدمی را بترساند و دست و پایش را 
سست کند 
فرنجکک وارشان بگرفته آن دیو 
که سریانیست‌ناش خورخجیون . 
خاتانی. 
رجوعبهمترادفات‌فر نجکک و بخصوص رجوع 
به کابوس شود. 
فرنجه‌سك.[ ف ر م‌یام ](سرب ) 
قرنفل بستانی است . معرب پرنجمشکک . 
(منتهی‌الارب), اف نجمشکت. اصابع الفتیات, 
بالنگوی صحرایی . بقلة الضب ( یادداشت 
بخط مولف). فرنجمشکک. 


فر نجمشگ.[ " فَ تر‌ا]()بانگری ۱ 


رال وا اگوی هگ یند (بر رهان) 
فرنجسک . ( یادداشت بخط زاف . 


قرنفل ای( درو , بجغ* ٍ 





۹۸ ام 





فر نجو.[تد] (ر) فرنجک 1۳ 

رجوع به‌فرنجک شود. +« 

فرفجة » [ فایاف دح] (لع) نام 

ولایتی‌است و بندری برساحل دریای فرنگ . 

(برهن)بندرنیست. همان کشورفرانساست, ‏ 

برقسطنطنیه بگلرد وزمین برجان وفرنجه ر 

شمال اندلس» وبدریای محیط رسل(التفهيم, 

ابوریحان بیردنی ص۲۰۰) . 

فرنجی. [ف دعی] (س‌نسی). مضوب 

به‌فرنجه که ولایتی است د جمعی از رومیان 

بدانجا منموب‌اند (سمعانی).رجوعبه فرنگی 

شود . 

فرفجیة. [ _فرهی](ع) نوس ماشن 

جنگی. افرنجیه (دزی؟ج ۰۲ ص ۲۱۲) . ۳ 

رجوع بهاف رنجیه‌شود. 

فرفخة. [ف ن خ ](ع)) نرس مس 

سختگی (منتهی‌الادب). | رامش بمدرمید کی 

(منتهی‌الارب) . 

فرند . [ف" د (۳) ] (ر ) این لت( 

هنینگ‌بافرند - بکسراول ودرم ریت 

ی ازیک ریشه میداند (حاشیة برهان 
بصحی دکرمسین ) , جودر یغ ( بر 

پرند. گوهر. گهر. جوهر ‏ 

بخط مزاف ) . || شمشیر را نیز گویند . 

ر برهان ). رجوعبه‌فر ند بکس اول وی 

و ‌ 

فرفد.[ نید ] (غ) جوهر شمشیر 

(میالارب) (تب‌لموارم ۰ | 

جوردار (منتهی‌الارب). شمشیر (افر 

الورکی یت رن شیر 

(اقرب‌الموارد). زنکارشمشیر 

الارب) وشی‌السیف ) از ربا 

|| گل‌سر خ(منتهی‌الادب). الب 
































شمشیر ( یادداشت . 








15 





۱۹۹ 


فر ندات. [ _فرد (۱)] (اع) ازسرداران 
ایرانی معاصر اردشیر وم هخامنشی استکه 
پس ازتسخیر مصر بحکومت آن کشور از 
از ارت اردشیر منصوب شده‌است (ازایران 
باستان پیرنیا ص ۱۱۷۹ 
فر نداد . [ _ف.د ] (,اع) جایی‌است و 
درآن موضم است قبر ذوالرمه . ( منتهی- 
الارب) . 
فرنداذ. [ فد] (۱ج) ات در 
ناحيةً دهناه ودرمقابلش یک کوه دیگراست 
که آندورا فرندادان گویند (ازسجم‌البلدان) 
(ازسنتهی‌الارب). 
فر فداف»[ _نرر] (اغ) دام دوریگستان 
بسیارطویل دردهناء (سجم‌البلدان). 
فرفداذ. [فد] (۱خ ) درختی است. 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموادد). 
فر فداة . [ف.د ] (ع 1 ) سنگخوار . 
(متهی‌الارب), القطاة (اقرب‌الموارد). 
فرندس , [ نراد د ] (ل) دوییان , 
تمرون ( یادداشت بخط مژلف) . رجوع به 
روبیان وجرادالبحرشود . 
فرندی, [ ف ریی](ص‌نسبی),پرندی. 
رجوع به‌فر ندیه‌شود. 
فر فدیة,[ ف دی ] (ص‌نسبی). ازپرند 
فارسی ,(یادداشت بخط مواف) :وفی‌نقوشه» 
الفر ندية مشابه للب ناب‌السککالذی تجلبه 
البغارية الی خوارزم ( ازالجماهر فی معرفة 
الجواهر بیرونی) . 
فرنسا . [ ] (,۱) نام عقل فلکک 
کیوان است که زحل باشد (انجمنآرا). در 
فرهنگ دسائیر ودیگرفرهنگهانیامده است . 
فرفساء [ف""ر] (اغ ) کشور فرانسه . 
فرنسه ( ازنقود ص۱۸۱) رجوع بفرانسه 
درد 
فرنساوبه 9 رف دیی] (ص نسبی). 
فرانسوی.فرانسویه (ازنقودص ۷)دجوع 
به‌فر انسوی وفرانسویه شود. 
فرفس وس ,[ رف ن پر (۲) ] نام پدر 
اتانس [ ارن] است و انانس شخصی‌است که 
موفق شد حیل؛ بردیای دروغین یا گثرمات 
پادشاه غاصب پارس‌را برملاسازد وسرانجام 
موجب سقوط حکومت وی گردید . ( از 
ایران باستان پیرنیا. ص ٩۲۰‏ ) . رجوع 
به‌انانس شود. 
فر فسة.[ ف ن س]( عا)خوبی‌تدبیر: 
فرنسةالمرأةه خوبی‌تدبیروی دراء‌ورخانگی 
(منتهی‌الارب) . 
فرفسه .[ آف آد س ] (راخ ) فرانسه, 
(ازنفردص ۳( . دجوع به‌فر انسه‌شود. 
فرنسی. [ف دءی] (ص نسبی),مسوب 
به‌فرانسه (یادداشت بخط مزلف) رجوعبه 
فران‌وی شود. 
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رجوعبه باکن وثیررجوع به‌فرانسیس‌بیکن 


شود ۱ 
فرنشین [ خرن] () نومی ازنست : 
(آنندراج). 


فرنطال . [ فر ] (ع ) افرنطال . 
(دزی‌ج ۲ص ۱۳۹۳ ( ۰ رجوع به اف نطال 
شود . 

فرفغ. ["فذ یافن] (ع۱ ) شبش‌مانه 
(متتهی‌الادب). (اقرب‌الموارد). شبش‌میانه 
نه‌بزر گک ونه کر چکک (ناظم‌الاطبام) . 
فرفق. [ف] (عص). ددی ( منتهی - 
الارب) . (اقرب‌الموارد بنقل ازقاموس ) . 
| هیچکاره (متهی‌الارب) . ۱ 
فرنق. [ ](.اغ ) دهی‌است جزو 
دهستان رستاق بخش خمین شهرستان محلات 
واقم در پانزده هزار گزی جنوب باختری 
خمین . جایی‌است کوهستانی» معتدل ودارای 
۱ تن سکنه. ازقنات ورودخانه مشروب 
میشود . محصول عمده‌اش غلات » بن‌شن » 
چغندرفند » پنبه» انگور» بادام وشنل اهالی 
کشاورزی وقالیچه‌بافی‌است. راه‌فرعی‌بخمین 
دارد (از فرهنگ جغرافیایی ایرانج ۱). 
فرنقلین . [ فرق ] (۱) مأخوذ از 
اسپانیایی, فرنکوان (4) . دراج ( از دزی 
ج۲ ص ۲۱۲). 

فرنك . [ اف "در ] لیره ( دزیج ۷۲ص 
۲) . || فرانکک که سکه‌ایست معروف 
وواحد پول چند کشوراست. (ازدزی ج ۲ 
ص۲۱۲). رجوع به فرانک شود . 
فرناك. [رف ن] () همان بازی طفلان 
که فرفره میگویند (]نندراج)همان‌فرفره‌یمنی 
چویکی که اطفال گردانند .( جهانگیری) . 
چربکی‌است پهن و مدور که پایین آنرا تیز 
سازند وباندی آنرا] نقدر کنند که بدوانگشت 
گرفته توان گردانید (برهان) . دجوع به 
فرفر» فرفرك وفرفره وفرنگ شود . 
فرنکث. [. ](اع) شهرکی است 
خرد و آبادان[بماراءالنهر] نزدیک برد کث 
وبغویکث ( حدودالعالم) . رجوع به‌ثر کت 
وفرنکد شود. 

فرفکد. [ رل ] (اغ)نتهایست 
نزدیکك سمرقند و آنرا افرنکد نیزگویند . 





(یادداشت بخطمئات) قریه‌ایست درنزدیکی 
سمرفند. ( ازممجم‌البلدان). ازترای سمرقند 
است . (سمعانی). 

فرنکدی. [ کف رل ی ] (ص‌نسبی): 
منسوب به‌فرنکد که از قرای سمرقند است . 
(سعانی) . 

فرنگ . [فن] ( ). بازیچة اطفال 
باشد وآن چربکی‌است پهن ومدور که پایین 
آنرا تیزسازند و بلندی آنراآنقدر کنند که 
بدو انگشت گرفنه توان گردانید (برهان), 


۰ ۵600,۳۲۵0619ظ (۳) 


)۲( ۵۲۵۵۹089 ۰ 


ور نکمدك 

معرب آن افر نجیه است امادرفرهنگهای‌فارسی 

دیگر با کاف تازی ضبط شده است. رجوع 

به‌فرنکک شود 

فرنگ. [ ف د] (۱) فاق و زبانه و آن 

آن‌دراصطلا نا 
ت 





رلاس‌باشد که‌از چوب 
کنند وتختهُ را درتختة بدانصورت درنشانند 
(یادداشت بخطمژلف). 
فرنگ. [ف د ] (اخ) مفرس‌فرنس و 
فرنج معرب آنست . (انجمن آرا) . کشور 
فرائسه. فرنس : 
سگبانت شه فرنگ یابم 
دربان شه عسقلان ببینم . 
خاقانی. 
یکی گفتش ای یار شوریده رنگ 
توهر گز غزا کرده‌ای در فرنگ ؟ 
سعدی. 
اسیر قید فرنگ شدم ( گلستان) . 
دجوع به‌فرانسه شود. 
|| معروف است و بعربی نصاری گویند . 
(برهان). نصاری به مسیحیان اطلاق شود و 
فرنگ بقوم فرانک حال توساً اروپاییان د 
خواه سیحی وخواه غیرمسیحی‌باشند وچون 
غالب اروپاییان مسیحی‌اند من‌باب اطلاق کل 
بجزء بنصاری نیز اطلاق شده ونیزفرنگ را 
بجای فرنگی بکار بردء و به فرنگان جع 
بست‌اند (حاشی؛ برهان بتصحیح دکتر ممین): 
در این سال بغزو کنار فرنگ اقدام نموده 
بین‌الجانبین جنگی صمب اتفاق افتاده .. 
(حبیب السیر) رجوع به‌فرنگی‌شود. 
فرنگ.[ ]( خ) نام یکی از 
دختران بهمن‌بن اسفندیار ( از فارسنامة ابن 
بلخی‌ص ه ۱ 
فرنک. [ف د ] (اخ)دهی‌است ازدهستان 
کوهسارات بخش‌مینودشت شهرستان گر گان 
واقع در ۲۸ هزار گزی خاور مینودشت . 
ناحیه‌ایست کوهستانی. سردسیر و دارای 4۰ ۲ 
تن سکنه . از رودخانه فرنگ مشروب 
میشود . محصولانش : غلات » لبنیات » و 
ابریشم است. اهالی بکشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند - از صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه ابریشمی وچادرشب‌است, زیارتگاهی 
بنام امامز اه‌قاسم‌دارد. (ازفرهنگ جنر افیایی 
ایراناج‌سوم). 
فرنگان.[ف 7](اخ)فرنگگ.فرنگستان 
(آنندریج). فرانسه .|| جمع فرنگگ بمعشی 
فرنگی (ازحاشیه برهان بتصحیح دکتر معین 
ذیل لغت ؛ فرنگ). 
فرنگستان, [ن د گر ](اغ) فرنگ 
فرنگان. (آنندراج) فرانسه,رجوع‌بفرانسه 
شود . 
فرنگهشاث,[ ف د گر یام ]() . 
اصایمالفتیات (ازمنتهی‌الارب), فرنجمشگ 
رجوع به فرنجمشگ شود. 


)۱( ۱ ۱۵۰ 





فرو 
فرنگی: [ آف د] (ص‌نسبی), منسوب به 
فرنگ. اروپایی . افرنجی (بادداشت بخط 
مزاف) . اروپایی . مسیحی ( <اشية بررهان 
بتصحیح دکتر معین) : 
چنانکه تابقيامت کسی نشان دهد 
پجزدهان فرنگی ومشکک تاناری . 
سعدی » 
خیل ماهرویان چو مشک خطایی 
سرزلف خوبان چو درع فرنگی. 
سعدی, 
چوترك دلبرمن شاهد پشنگی نیست 
چوزات پرشکنش حلقافرنگی‌نیست ۰ 
سعدی, 
تر کیبات : 
و۳۹ -گوجه‌فرنگی- فلفل‌نرنگی- 
کلاه فرنگی - هویج فرنگی - فرنگی‌باف - 
فرنگی دوز - فرنگی ساز فرنگی مآب - 
رجوع به‌«ریکک آزاین تر کیبات شود. 
۱ (ا) یک تن ازمردم اروپا ( یادداشت 
بخط مژلف). 
فرنتگی‌باف. [ ف"ر] (نف مر کب). 
آنکه بیارز فرنگی‌ها چیز میبافد || (نمف) 
پارچه يا هرمن‌وج دیگر که بشیوةٌ فرنگی 
بافته شود. 
فرنگی دوز. [ث2] (فف مرکب) . 
حراط و دوزنده که باساوب فرنگی و با 
دقت ونم جامه یا هرچیز دیگررا بدوژد . 
|| (نمف).جامه یا هرچیزدیگر که باسلوب 
فرنگی دوخته شده باشد . 
فرنکیز» | فد ] ( خ) دختر افراسیاب 
(یسنا. پورداودج ۱ ص۵۰) . دجوع به 
فرنگیس شود. 
فر لکیس [ فد ] (۱خ) نام دختر 
افراسیاب که در عقد نکاح سیارش بود . 
( برمان ) . دختر افراسیاب و زن سیاوش 


(ولف): 
فرنگیس بهترزخوبان اوی 
ته‌بینی بگیتی‌چنان روی وموی 
فردومی. 


از فرنگیس و کتایون وهمای 

پاستان را نام و آرا دیده‌ام . 

خافانی . 

فرنگی‌ساز. [ فد ] (نفبرکب ) . 
هرصنعت گر یکهبطرز اروپاثی مصنوع‌خود 
را بسازد. ||(ذمف) هرمصنوعی که دقیق و 
بشیوة اروپائیان ساخته شده‌باشد. 
فرنگی‌هآب. [ رم ] (س مرکب) 
آزکه دررفتار و کردار خود شیوة فرنگیان 
پیش گیرد. کسی که به طرز فرنگی زندگی 
۱ 
فرفل, [ رن ] (راخ) کسی که بهمراه 
یکث هیأت نرانسوی و بعنوان رئیس هیأت 
درسال ۰2۱۸۶۲ برای تحقیق درتمدن بابل 
قدیم مأمورشد. (ازایران باستان پیرئیاج ۱ 
ص 94) . 





فرنوخ. [7ف] (.ع) یکی از سدادن 
ایرانی معاصر خشیارشا(ازایران باستانپیرنیا 
ص ۰6۷۰۷۳۹ 

فرنوخوس. [ ۰۰ ](اغ)یکواز 
صاحب منصبانمعاص رک روش کبیر هخامنشی 
(ازایران باستان پیرنیاء ص ٩۲‏ ۲ 
فرنود. [ "ف] (ا) برهان ودلیل (برحان) 
بر ساختهةٌ فرقة آذر کیوان است . ( از - 
حاشیه برهان بتصحیح دکتر معین ) دجوع 
به‌فرهنگگدساتیر , ص۲۰۷ شود تر کیب: 
فرنودسار . رجوع به فرنود سارشود . 
فرنوو‌سار, [ اف] (امرکب) . کتابی 
که درجمیع فنون حکمت باشد و معنی آن 
برهانستان و دلیلستان است چه فرنود بمعنی 
دلیل وبرهان و سار بمعنی جا ومقام بود . 
(برهان) . پرساختة دساتیر(حاشية برمان . 
بتصحیح دکتر معین), 

فرنوراء  [‏ ]()) نوعی از صدف 
است. (فهرست مخزذ‌الادویه) . 

فر نوش. [ "ف] (() نام عقل فلککقس 
که بتازی عقل فعال گویند و بفارسی خرد 
کارگر نامند . ( انجمن آرای اصری) . 
( آنندراج). ( فرهنگ دساتیرص ۲9۸ ۰ 
فرفه,[ "ثآن] (ا) بسنی لت ونفرین 
باشد. (برهان) . مصحف « فریه » ( حاشية 
برهان بتصحیح د کترسمین بنقل از سراج - 
اللغات). رجوع به‌فریه‌شود. 

فرنه. 1 ] (راخ) جایی مت کهناش 
درشعر هنیل آمده است . (ازسجم|لبلدان). 
فرنه ]باه » [ ] (ا خ) ازدهات 
نهاوند و ام دیگر آن اکبر آیاد است . 
دجوع به | کب رآ باد شود . 

فرفی. [ رف] (ا) تسی از حریرهک با 
آرد برنج وشیروشکر سازند. (ناظم‌الاطبام). 
ترکیب : فرنی‌بز, رجوعبه فرئی‌پز شود. 
فر نی, [ْف] (ع) . نان زتی که پس 
از برشته کردن‌بدان روغن‌وشیر وشکر ریرند 
منسوب ب‌فرن که‌تنوربزر گی‌است.(یادداشت 
بخط مولف ) . نان که کرانه‌هایش درمیان 
فراهم آورند وبریان کرده بروغن و شیر و 
شکر ترسازند . (منتهی‌الادب) . (ازاقرب - 
الموارد), || نان کرد سطبر(منتهی‌الادب). 
(ازاتربلموارد) . || نان در فرین پخته . 
( منتهی‌الارب ) ۰ | مرد درشت اندام ۳ 
(متهی‌الارب) رجلغلیظ ( ازاترب‌الموادد) 
||مکک سطبرفر به. ( منتهی‌الارب ).(اقرب 
الموارد). 

فرفی, [آت ی ی ] ( ص نسبی) نسبت 
است به فرنه که اسم جد خاندانی است . 
( از سهمانی). 

فرنی. [ف ءء] (خ) محمدین‌ايراهيم 
بن فرنة‌الفرنی ازمعاذین هشام وجزاو حدیث 
شنید و ابواللیث فرایضی را از وی روایت. 
است. (اللباب‌فی‌تهذیب الانساب). .. 
فرفی بزه | رف ]هش سک اه 


فرنی می‌بزد., صاحب دکان فرنینک ۰۰۱۰ ۱ 














فرفی بزی. [_ف پ] (حامس 
پختن فرنی ۰ || (رامرکب ) دکانی 
آنجارفزنی بزند و فزو ۳ 
فرنیفئان ۰ [ ف ف ] (اخ ) ازقرای 
رازم ات رت ۳۲ 
فرثیفثانی, [فف عی] (ص‌نبی ) .. 
منسوب به فرنیفثان از قرای خوارزم .. 
(سمعانی), کب 
فر فیغئاقی. [ف"ف کیی](راخ) بوست بن 
حسین مکنی به ابویمقوب از عمربن محمد 
امامی روایت کند وابرسد سمعانی دا ازوی 
روایت است. ( الاب فی‌تهذیبالانساب): ۱ 

فرنية. [ ف ءی ] (ع ). کال . نا ۱ 

خشک ( یادداشت بخط مولف). "۳ ) 

فرو. [ ف] (پیشاوند وق )سی ار ۳ ۲ 
در زبان پهلوی فرت [ اف د" ] در پارس 
بان فروتا [ اف رو ] (ازساشه رها 
بتصحیح دکترممین). فرود وزیر و تحت و 
پایین وشیب ونشیب وپست (ناطمالاطب) ۰ 
مقابل فرا و فراز بمعنی بالا وبسوی بالا .. 
این کلمه همواره بصورت تر کیب با اسامی 
وافعال یا کلمات دیگر آید : ۲ 





























۹ 

ترکیبات : ۹ 

فرو آرامیدن - فرو آرمیدن - فر وآشود: ۲ 
فرو آمدن - فرو آمدنگاه - فرو 


فرود آویختن - فرو استادن - فرو اف 
فروافتاده - فرو افشاندن - فروانکندن 
انداختن - فرو ایستادن - فرو باریدد 
برانیدن - فروبردگی - فروبردنٌ 
-فرو برنده - فرو بریدن - فروبست 
تست ور - فرو بسته - فرا 
فروبیختن - فروپریدن - فرر 


فروترآمدن -فر وتن- فروجستن- فروج هل 
فروچکاندن - فروچکیدن- فروچا 

خزیدن - فروخمبیدن- فرو 
- فروخواندن - فرو خو را ی 
فروداشت - فرو داشتن - فرو دا 
دریدن - فرو دریده -فرووست - ۱ 


فرو ریختن - فروریخته - 
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رصم 
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۳ج مور +۵۳[ 
احص حح تحص 


+ 
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صفحه. 
جح 0 ۶ بت 
ه 


موزل 


( 
جچ 


(۰۱۲۵۸ )۱۳۳ هجری شمسی ) 





زیر نظر 


23 زر 
0 
سر ون 
استاد دانشكده ادیات 
ِ 
(دانشگاه تهران ) ۲ 





شماره مسلسل : ۱۱۱ 


شمارة حرف «ف» : ۳ 
سس 
فرو -فکار کر دن 
تهران. آدان ۱۳64 هجری شمسی 


چاپخانه دانشگاه تهران 








دی ۰ 
1 سح 
9 جر مر وی ما وم ماو تور 0 هی 1 رز 
اس محصحلص ح ص مت 2 








مسژولت تنظیم و تدوین مطالب این محلد را آفای محمد استعالامی بمهده داشته اند 
و مطالب منددج در آن باآفای ۵ کر سید جعفر شهیدی مقابله شدء است , 


بیمی‌-ح-حصم 





خوانندکان محترم ! لطفاً هر کونه نظری درجرح وتعدیل واصلاح مطالب این‌مجلد لفت‌نامه دارید» مستقیماً بدفترسازمان لفت‌نامه ً 
ارسال فرمایید » در صورت صحت بنام خود شما درمجلد بعد از همین حرف یادر «ذیل لفت‌نامه> بطبع خواهد رسید . 
راهنمای حلد دای حاب شدخ لغت‌نامه 
رامنمای جزوه‌های چاپ خده و دستور تجلید آنها ( برای هر ۰ * صفحه تقریباپك‌جلد درنظر گرفته شده است) ۰ 
سس سس سس سس سس 



























































































اس 7 | تمداد | مداد | مجلدان ی که 7 ی تمداد تعداد |مجلداتیکهباید ۳ 
احرف :| کلم 5۳1 ک ات جردها| صفحهها 
۱ (ستی 
۱ ۱ س | سراج. 4 | ۰۰۰ 
مدمه سب ۱ ۰۳۷۲ 
۳ )| اطا ۱ ۷۱ ۱ 1 . ش | شاطر کنبدی ... | ۱ ۱۰۰ 
بِ ال 0 ۱ ۱ 9 ص | میهون(عمل) | + | ۰۰۶ 
الف(۲) لنجه خان ... رن ۳ 2 : 1 0 
پ (۱)] بانو..۰ ۰ ]۰۰ ] (ت..ه) ض | یم (کامل) 
: بودی()" | ۰ ۸۱۰۱ ظ | طیموج (مل) | ۶ | 4*۴ 
ها ات ۱۱۱۵ 
1 # ۱ ۳ رد( ات ۹ 
۵ هه (کامل) ۱ ۷ ۳ 5 سك 
1 م ایا تا (۱ ۳ 
ی ار ات ۱ ۱ 
۰ بات فا 0 
ح‌ چم د) ۰۰۰ ِ- و هی (کامر) ۳ 
خمه را ۷ ۷۰۰۱ ۱(اء ۰( 
ِ خجه | ۳ ۳۰ ک کای 7( 
۰ 1 34 ۲ ۳ ت_ ک کهه (کاهل) ۷ 3 
د‌ دائه دار ۰.۰ ۰۰ 
۹ لبیده ( کا 6 ۱ 4۱۳ 
| ذیونوسیوس(کامل) | ۱ |۲۶۰۱ ت ل‌ ۳ (امل) 
ن‌ نایزه :۰ ۳۴ | ۳۰۰ 
0۳ رجم .. تا : 
ه‌ هزار ... ۲ | ۰۰ 
ر(۲)| روح القدس ... ۰۱ ]۱۰۰ ت‌ 
ز‌ زدن ۰۰ ۳ اا روم( سب > ۳ 
| ژیلاوا(کمل) | ۱ ۱ ۰۹ جمم | بان ما6 ۱۳ ۱۳۲۱۳۱۱۱ 
نهانه‌های اختصاری 
1 اسم : صلی‌الهعله و[ وسلم(بس ازنام‌رسول)؛ 
ط اسم خاص (علم) ۰ ص رارکت صفت مر کب. 
ره از ااسم ت کی ظ ظاهر ا . 
ایس اسم مصدر. 3 ور بی ۰ 
جع ]| جم (یش ازافت جمع): | قید(نوع کلمه). 
| جمع ...( پیش ازلفت مفرد) . ق. | فمری (بس‌ازتاریخ سال) ۰ 
ج جلد(یش ازشمارة مجلدات کتاب). | ۰ ۶ مبلادی (بس ازتادیخ سال) . 
3 ماه جمادی ) در تمیین‌تاریخ 1 مس : 
حامس | حاصل‌مصدر . و 
سل ۱9 مس م صدرهتعد ی , 
۰ سس 1 بر چپ ۴وران م5 رن : ۱ 
رض رضی‌الله عثه . رورا مت | (صینا ۳ ۱ 
ره رحمة اله علیه , نت مونث . ۱ 
من ال" بجر ن ف | نمت فاعلی (اسم فاعل‌وفروع آن). ۱ 
1 نل نسه بدل « ۱ 
سا ات ۱ ن مف | نمت مفعولی (اسم مفعول و فروع آن). 
۱ صفت (و ء کلمه) . هحری (پس از تاریخ سال) 
آوضیح - درضبط تلف کلمات؛ فقط ضبط حروف متع رکه (باستئنای حروقی که پیش ازواو» باء والف باحر کت همجن باشه) 
پس از کلمه داخل این علامت [ . ] گذاشته میشود . وا گرداخل علامت خالی باشد اشنا آنست که ضبط کلمه معلوم نیست , ۱ 


نهانی : بهارستان . دانشکده ادبیات . ساختمان شمارة ۲ . سازمان لغت نامه دهخدا ۰ 








۳۹۹۱ 


گشتن - فرو گفتن - فرو گیر- فرولغزانیان- 
فرومالیدن - فرومائدگی - فرو ماندن - فرو 
مانده - فرومایگی - فرومایه - فرو مردن - 
فرومرده - فرومیراندن - فرو نشاندن - فرو 
شانیدن - فرونشستن ‏ فرو نگرستن - فرو 
نگریستن - فرو آوشتن - فرو نهادن - فرو 
واریدن - فروهختن - فروهخته_فروهشتگی- 
فروهشتن - فروهشته - فروهلیدن . هر یکک 
از ت رکیبات فوق جدا گانه درلغتنامه آمده 


هر 


است . رجوع به آنها شود . 
فرو, [ت ر] (() نوعی از پوستین‌روباه 
باشد وآن گرمترین پوستین است» یعدا زآن 
سمور وسپس قاقم (برهان) . باینعنی عربی 
است وجمع آن‌فراء بکسراول (ازحائیةبرهان 
بتصحیح دکترمین) ۰ 
فرو. [ ف] (ع). پوستین. ج : فرآء 
(منتهی‌الارب). چیزی شبیه جبه که ازپوست 
حیوانات چون خرگرش و رزباه و سمور 
دو زند. ج:فراء (اترب‌المواره). 
فروات. [ث ر](خ)جایی‌است‌درفارس. 
(سجم البلدا), 
فر واحان. [ ف ] (اخ) از فرای مرو 
است . (سعجم‌البلدان ) . قریه‌ایمت دریکک 
فرسخی مرو (سمعانی). 
فرواحافی. [ ت ] (ص‌نسبی) منسوب 
به فرواجان که قریه‌ایست در یکفرسخی مرو . 
(سمعانی). 
فرواد. [ ف] ( ا)دراوستا فروادن(۱) 
( از حاشی" برهان بتضحیح دکتر معین ) : 
خانة تابستانی باشد. بربالا (اسدی ) . خانة 
تابستانی را گویند عموماً وبالاخانة که‌اطرات 
آن‌دروپنجره‌ها ذاشته باشد حصوضاً وبمی 
خانة زمنتانی هم بنظر آمدءاست. (برهان) . 
فروارة . فربال . فرباله: 
آن کن که‌بدین وقت همی کردی هرسال 
خزپوش وبکاشانهوازصفه و فرواد. 
بت فرالاری. 
فرو ارامیدن. [ فد] (مس‌برکب). 
آرام گرفتن . سا کت شدن . از حرکت باز 
ایستادن: انلدرحرکت آیدلکن‌زود فرو آرامد. 
(ذخیرء خوارزه‌شاهی), 
فرو آرمیدن . [ آف رد" ] (مص + 
م رکب). فر وآر امیدن, آرام گراتنویسا کت 
شدن : . 
برادر چ و آوآزخواهرشنید 
۱ زگفتاروپاسخ فروآرمید , 


ی ۲ 3 " فردومی : 
جردنتگر ان ربا بت 
ت_ ی پس آنگه زمانی فر و آرامد. 


فرواره ۰ [ فرد ] (ل) فروا رکه خانة 
تابستانی وبالاانة چهاردر و بادگیر باشد. 


(برهان) .. پرواره . غرفه ,فربال» فرباله : 


ی 











فروال. (یادداشت بخط مولف). || گنجینه . 
(برهان) , رجوع. به‌فروار وفربال و فرباله 
شوی 

فرواز. [ ف ] () چوب کوتاهی باشد 
بقدر دوبدست یعنی‌دوشبر » وآنرا درپوشش 
خانه‌ها برفاصلةٌ چوبهای بزرکک نصب کنند 
وبوریابر بالای آن گسترانیده» کل وخالا‌ریزند 
واندایند (برهان) ۰ || خانه تایستانی‌وبالاخانه 
(برهان). فروار. فرواره.دراینمعنی مصحف 
فروار است باراء مهمله. ( از حاثية برهان 
به تصحیح!دکتر مین ) . رجوع به‌فروار 


شود . 
فر و آسودن . [ف د] (مص رکب). 
آسودن . 


درآن در کهن فرزانه‌ثاپور 
فروآسود کزره بود رنجود. 


بر آسودن . استراحت کردن : 


قاس 
|| خفتن. بخواب رفتن : 
زمین در س رکشیده چتر شاهی 

فر و آسوده یکسر مرغ وماهی, 

قالی: 

رجوع بهآسودن شود . 
فروال. [ آف ] (ا) بسنی فرواده است 
کهتانذ تابستانی و بالاخانه باشد که اطراف 
(برهان) . 
رجوع به فروار و فرواره و فربال و فرباله 


آن درها و پنجره‌ها دارد . 


شود , 
فرواله.[ ف 1] (۱) بمنی فروال است 
که خانه تابستانی و بالاخانة اطراف گشاده 
باشد(برهان). رجوعبه‌فربال» فرباله؛ فروار 
وفرواره شود . 
فر و آمدن .[ "فم 5 ](س رکب) . 
فروافتادن‌ور یخته‌شدن‌خانه ودیوار(آنندراج) 
پایین آمدن وافتادن : 
بسنگ آسیا ماند بگردش , 
فروآید همی‌چون‌سنگ بر سر , 
ناصر خسرو. 
کدام دیده بروی توبازشد همه‌ععر 
که آب دیده ,برویش فرو:نمیاید . 
سعدی, 
||پایین آمدن سر بکنایت ازاحترام وتعظیم یا 
سازش وموافقت: 
باین هفت هیکل که‌دارد سبهر 
سرم هم فرو اید ازراه مهر . 
تغلامی, 
|| ساز گارشدن. درساختن: 
ترا سریست که,باما فرو نمیآید 
مزادلی که صبزری‌ازاونمیاید: 
ربا هروه ییا ای زد سعدی , 
| .ماندن. پیاده‌شدن . منزل کردن ‏ 
ازجیحون گذز کزد.وبرساحل‌تطان فروآمد . 
۰ 





۰ (تزجمه یینی): 





فروایم 


|| فرو آمدن به‌چیزی: میل کردن بدان . 
(آنندراج) . 

قرو تم نگاه شنم ]ناکت 
محله (منتهی‌الادب) . دبع (منتهی‌الارب) . 
مرحله (مندهی الارب ) . جای فرود آمدن 
وحاول‌کاروان. رجوع به‌فرود گاه‌شود. 
فروان. [ ] (انام دران آسان زده 
است.ازدساتیرنقل‌شد. (انجمن آر ای‌ناصر یو 
آنندراج) 

فروان.[ ف] (اخ) شهری‌است درحدود 
غزنه وآن معرب‌است وفارسیان پروان گویند 
(یادداشت بخطلف),شه رکی‌است نزدیکک 
غزنه (معجم الم لدان). رجوع به‌پروان شود . 
فروان.() دهی‌است جزودهستان‌ارادان 
بخش گرمسارشهرستان دماوند. واقع در ۱۵ 
هزار گزی خاورمر کز بخش»د رکذار راه آهل 
شاهر ود. ناحیه‌ایست واقع درجلگه » معتدل‌و 
دارای ٩‏ هتن سکنه. از رودخانه حبله‌رود 
محصولاتش: غلات» پنبه» 
بنشن و لبنیات است . اخالی بکشاورزی و 
گله‌داری وقالیجه »گلیم وجاجیم‌بافی گذران 
میکنند - مزرعه رمضان قره جزء این‌ده‌است. 
(ازفرهنگک جغرانیبیایران ج‌اول): 

فر وان آباد. (اخ) دهی‌است جزودهتان 
بهنام پازوکی بخش ورامین شهرستان تهران 
وانع در ۲4 هزار گزی شمال باختری مرک 
بخش وسه‌هزا رگزی جذوب راه‌شوساخراسان 
ناحیه‌ایست واتم در جلگه.. مغتدل و دارای 


مشروب میشود 


۱ تن‌سکنه. ازرودخانهة جاجر ود مشر وب 
میشود. محصولاتش؛ غلات» صیفی وچغندر 
قند است. اهالی بکشاورزی گذران میکنند . 
(ازفر هنگی جغرافیایی ایران جاول). 
فروانحه: [فج] (امرکب). پروانه 
(آنندراج): رجوعبه‌پر وانه‌شود, 
فروانی. [ فعی] (ص‌نسبی) . منموب 
بهافروان که شهریست نزدیککغزنه(سمعانی): 
فر و آوردن.[ فد د] (مس بر کب). 
پایین آوردن فرود آوردن: رجوع به‌فرود 
آورزدن شود. ||منزل‌دادن وجای دادن‌بکسی 
(یادداشت بخط موّلف) . اورا .:. بسرای 
هرچه نیکوتر فرو آوردند (بیهقی) : 
فر و آواختن. [ ذت] (مس‌رکب) 
آودژان کزدن . آویخسن: < 
ازمیان خانة کعبه فروآویختند 
شعز یکورا بزرین‌سلسل‌پیشءزی. 
مثو چهری. 
|| آویزان‌شدن. درآویختن: 
دوساعدرا حمایل کرد برمن 
نا فزآریطت "ان چوث حمایل, 
3 منوچهری. 
فروایم. [ف" ع]( اغ) موضمی‌است که 
سلیمان ازآنجا طلا برای‌زینت هیکل‌میآورد. 
(فاموس کتاب مقدس) . 





)۱(( 


را نا 





فرو بسنه 


فرواستادن. [ ت_اد] (مصب رکب) 
ایستادن , پایداری کردن ماندن : 
هر که او معدث کریمی حست 
بدر کاخ او فرو استاد , 
فرخی سیستانی, 
فروافتادن. [ فاد" ] (مص‌ب رکب). 
بزیر افتادن. سقوط (یادداشت بخطمولف)۱ 
چون رسولانش ده گام بتعجیل زنند 
قیصر از تخت فروافتد وخاقان از گاه 
مذوچهری ۰ 
بسان گوسپند کشته برجای 
فرو افتاد ومیزد دست برپای. 
نظامی. 
فروافتاده , [ ف ارد] ( نمف‌رکب). 
بزیرافتاده. ساقط, 
فرو افشاندن. [ فاد ](سرکب) 
افشاندن. پخش کردن. 
فروافکندن.[ فا لد ] (ص‌ب رکب) 
بزیرافکندن. پایین‌افکندن . مقابل برافکندن 
(یادداشت بخط مژلف) : 
فرو افکند سوی‌فرزند خویش 
نبرد دل از مهرپیوند خویش. 
نظامی . 
فروافکند سردره‌حنت خویش 
نشسته‌تشنه ودریاش درپیش . 
عطار . 
فر وانداختن. [ف ات ](مص‌رکب). 
بپایین انداختن . فرو انکندن . انداختن . 
رجوعبه‌انداختن‌وفروانکندن وفرورها کردن 
شود . 
فروایسنادن. [ فد] (مس مرکب) . 
فرواستادن. رجوع بفرواستادن شود || آرام 
یافتن . ساکن‌شدن (یادداشت بخط مزلف). 
|| فرو ایستادن از کاری : توقت از آن . 
(یادداشت بخط مولف) خودداری کردن : 
بوسهل ازفساد فرونخواهد ایستاد (بیهقی). 
چو گردون به‌بیداد برخاست بامن 
تو نیز از عنایت فرو ایستادی . 
انوری. 
فروبا . ( ف ] (.اخ) صورتی از کلبة 
فرنبغ یاخورنیغ است که‌نام آ نشکد؛بوده است . 
درپارس ( ازمزدیسنا وتأثیر آن در ادبیات 
پارسی.تألیف د کترسین ص ۲۲۸).رجوع 
بفرنبغ و آذرفرنین‌شود. 
فروباریدن. [ فد ] (مص رکب ) . 
ریختن. باریدن. فروریختن اشکک وباران و 
جزآن : 
گر هیچ سخن گویم باتوزشکر خوشتر 
صدکینه بدل گیری صداشکرو باری. 
منوچهری, 
فروبارید بارانی ز گردون 
چنانچون برگی گل باردبگلشن, 


مذوچهری. 








وز ابر جهان سرشک پر حکمت 
برکشت هش و خرد فرو بارد . 
اصرخسر و . 
ای حجت بسیارسخن دفتر پیش آر 
وزئوك قلم در سخنهات فرو بار. 
ناصر خسر و. 
بیای تامن و توهردوای درخت خدای 
ز بار خویش یکی چاشنی نروبادیم . 
ناشرخگر! 
مگر برئوای جنان نالهٌ 
فروبارد ازچشم منژالهٌ. 
۳ 
جوع بفروریختن شود , 
فروبرانیدن. [ث تبد] (مص‌برکب) 
فروبردن" پایین‌بردن. قورت‌دادن: اذمام‌فرو 
برانیدن چیزی‌بگلو. (تاج الصادربیهتی) . 
فروبر دگی. [ فب < ] ( حامص - 
م رکب ) . بلع . (ناظلاا) . وجوعبه 
فروبردن شود . 
فروبردن. [فن ب د] (مس مرکب) 
درزیربردن (ناظم الاطباء) 1 در کردن‌چیزی 
تیز درچیزی» مانند فروبردن میل درچشم ۳ 
(یادداشت بخط مولف) : 
ترکیبات : 
- سرفروبردن :سرزیر آب‌فرو برد . سر 
در آب کردن 2 
سرفرو بردم میان آبخور 
ازفرنج منش‌خشم آمدمگر, 
رالد رت ۱ 
در آمد بدونیزطوفان خواب 
فروبرد چون‌دیگران‌سربآب . 
نظامی . 
سربفکرت‌فرو بردن : دراندیشه‌شدن .در 
فکر فرو رفتن : 
یکی طفل دندان ب رآورده بود 
پدرت دریفکرت فرو برده‌بود 
سعدی , 
| بل کرد وفروبردن . (اطمالاا) , 
|اغروب کردن آفتاب وماه وج زآن 
فروبردنش هست زرئیخ زرد 
برآوردنش یل‌بالاجورد . 
با 
ت رکیب : 
سرفروبردن : غروب کردن : 
برآمدگل از چشمة آفتاب 
فروبرد مه‌سرچوماهی‌د رآب . 
نی 
|| حفر کردن چاه درزمین : 
توشنل دوست‌داری ودرهر کجارسی 
چاهی همی فرو بروودامی همی فکن . 
فرخی سیستانی . 
فروبرده » [ف ب د یا د] (ذ مف - 
مر کب) درزیر کرده . فروشده. رجوع به 








۳ 


به فروبردن‌شود. | بلعیده شده, خورده شده. 
فرو برز ۰ [ "ف د داب ] (امرکب) 
شکوه وجلال وبزد گی . زیباییو برازندگی: 
بدو گفت گر فر وبر زکیان 
نبودیت بادانش‌اندرمیان . 
فردوسی ۲ 
فرو بر نده . [ ف" ب رد یا د ] 
(نفم رکب) ۰ بل مکننده . خورئده , 
فروبریدن. [ف"ب" د] (مس م رکب) 
قعطم کردن. ادامه ندادن : 
امیر گفت : بر این فرزند من دروغها بسیار 
میگویندو دیگ رآن جستجوهافر وبرید. (بیهنی). 
فرو 4ست. تب ](نمف م رکب)نخنف 
فروبسته : 
سوی خان؛ خود بیک‌تر کتاز 
بچشم فروبست شآوردباز . 
نظامی . 
رجوع به فروبسته شود . 


وی ۰۱۰۰ ۱۳ 
م رکب) پیچیدکی : 


چوغنچه گرچه‌فروبستگی است کارجهان 
توهمچوباد بهاری گره گشا می‌باشی . 


ان . 
فروبستن. [ف" ب ت] (ص م رکب) 


تسیا 
دل از دنیا بردار » بخانه نشین پست 
فرو بنددرخانه‌بغلج و بهپژاوند (۱). 
رودکی . 
چون سخن گوید ادیبانرا بیاموزد سخن 
چوذسخن خوازد فصیحانرافروبندد زبان, 
فرخی سیستانی 
چشم چون نر گس‌فرو بند ی که‌چی 
هین عصایم‌کش که کورم‌ای‌اخی . 
مولوی . 
ت ر کیب : 
- چشم فروبستن : چشم برهم نهادف . و 
مجازاً بمعنی صرفنظر کردن و گذشتن از 


چیزی : 
دلارامی که داری دل دراوبند 
دگرچشم ازهمه عالمفروبند . 
سعدی , 


| بسته شدن :ٍ 
فروبستشان زین سخن‌درنیفت 
زبیم سیاوش نیارند گفت . 
فردوسی , 
زسختی‌برستم فروبست دم 
پر آتش‌دل ودیدگان پرژنم 
فردوسی . 
|| سدکردن. مانع شدن . (یادداشت بخط - 
مزلف) . 
فروبسته . [ن*ب- تیا تر] ( مث 
مرکب) بسته. [گرء خورده . مقابلکشوده: 


(۱) در رودکی سعید نفیسی جلد سوم صه ۱۰۰چنین‌آمده است : دل از دنیا برد او بخانه بنشین پمت فرابند در خانه بفلج و بپژاوند . 





چ 





۱-۰۷۹ 


بودآیا که‌در میکده‌ها بگشایند 
گره‌از کار فروبستهمابکشایند؟ 
حانظ . 
رجوع به فرو بستن شود . 
فروبغ » [ف ب] (ع) آذد فرویغ . 
رجوع به آذر فرنیغ وفرنیغ در همین‌لفتنامه 
در 
فروبند . [ف" ب] ( ام رکب) لب . 
(یادداشت بخط مزلف) وآن سینه‌بند پالان 
متور باشد (ناظ‌الاطباه: لیب) . دجوع به 
لیب شود. 
فرو بیختن . [ف"ت ] (مس مرکب) 
غربالکردن . باغربال ریختن و افشاندن . 
دهر بپرویزن زمانه فرو بیخت 
مردم را چه خیاره وچه رذاله ۳ 
ناصرخسرو ۰ 
رجوع به بیختن شود . 
فرو بر یدن. [ف" پ د ](س ی رکب) 
پست پریدن . (ناظمالاطباء) . 
فرو بژمردن . [ف" _ب م" د](مس - 
م رکب ) پژمرده شدن . سرنگون شدن » 
پخسیدن . (یادداشت بخط مژلف) : 
فریدونبگیرد سرتخت تو 
هدیدون فرو پژمردبخت تو 
فردوسی . 
گر کاین بلاه‌ازین بگذرد 
که ترسم روانم‌فروپژمرد ۲ 
فردوسی . 
رجوع به پژمردن شود . 
فرو پوشیدن . [ن د] (مص مرکب) 
بتن کردن . وپوشیدن : 
چون ب رآهنجی شمشیروفرو پوشی‌درع 
پشت روی سپهی» اصل‌فروع ظفری . 
فرخی سیستانی . 
|| نهفتن و پنهان کردن و مخفی ساختن . 
(ناظم الاطبام) : کرمش عیبها فرو پوشد . 
(سدی) . 
رجوع به پوشیدن شود . 
فروثت ۰ [ف" ر یاف" ۳ (ص)بسیار و 
بعربی کثیر گویند ( برهان ) بسیار و فراوان 
و کثیر (ناظم الاطباء) , 
فروث .[ف ] (ع مص) تباهکار گردیدن 
وزناکردن (ناظم‌الاطباء) . در آقرب‌الموارد 
و محیط المحیط «فرت» بدین معنی است . 
رجوع به فرت شود . 
فروتاییدن . [ن*< ] (س مرکب) 
تابیدن بپائین . از بالا تابیدن : 
زیراکه اگربه‌چه فروتاید 
مه را نشرد جلالت‌ماهی 
ناصرخسرو . 
رجوع به تابیدن شود . 
فروتر ۰ [ن"ت"] ( ة مرکب ) مقابل 
فرانر وبرتر. پائین‌تر . پست‌تر : 





فروتر زکیوان ترا اورمزد 
برخشائیلاله اندر فرزد . 
بوشکور . 
برتر مشواز حد ونه فروتر 
هشدار . مقصرمباش‌وغالی. 
ناصرخسرو . 
ترکیبات : 
- فروتر نشستن - فرو تر آمدن دجوع 
باین ترکیب ها شود . 
|| (ص) کوتاهتر و کوچکتر : 
بیکک سوزن این زان فروتر نبود 
همان تیر زین یر برترنبود . 
فردوسی . 
کمتر ادبش حکم وفروتر هنرش‌جود . 
مذوچهری , 
|| (۱) زیردست.فرمانگزار: 
هر فروتر به بزر گیست. عزیز 
هرپیمیر بخدامحترماست . 
خافالی . 
فر و تراشیدن.[ف "ت د] (مص رکب) 
خشکک شدن وریختن چیزی : 
حستکک قریب‌هفت سال بردار بماند چنانکه 
پایهایش همه فرو تراشید و خشکت شد . 
(یهقی) " 
فروتر آمدن . [ن"ت م د](مص - 
مر کب) پائین‌تر آمدن. رجوع‌به فروترشود. 
|| نزدیک شدن , ای‌شیخ فروترآی‌که سخن 
توفهم نمی کنم(تذکرةالاولیام) . رجوع به 
فروتر شود . 
فرو تفش . اف نت ] 
( مص م رکب ) ۰ عقب نشمتن . پائین تر 
نشستن . خاموش‌شدن : 
چو بشنید پاسخ فروتر نشست 
بروخیره شد مردیزدان‌پرست. 
فردوسی . 
فروتقه . [ف" ت قر] ( خ) دهی‌است 
از دهستان پالاولایت بخش حومة شهرستان 
کاشمر . وا‌در پنجهزا ر گزی‌جنوب کاشمر 
و۲هزارگزی جنوب‌راه کاشمربه بروسکن, 
ناحیه‌ایست‌واقع در جلگه » متعدل و دارای 
6 تن سکنه . از قناث مشروب ميشود 
محصولاتش غلات» سردرختی » انگور » 
پنبه وزیره است اهالی‌بکشاو رزی وقالی‌بافی 
گذران میکنند . ( از فرهنگ جفرافیایی - 
ایران ج٩)‏ ۰ 
فروتن ۰[ فت"] (صس رکب) از فرو 
+ تن(حاشیبرهان قاطعبتصحیح دکتر ممین) 
تراضع کننده ومتواضع (برهان) . خاضع . 
خاشم ۰ نرم گرد (یادداشت بخط مولف) : 
فروتن بردشه که دانابود 
بدانش بز رگوتوانا بود, 
فردوسی ۰ 





فرو حکیدن 


فروتن بوده رکه دارد خرد 
سبهرش‌همی درخردپرورد. 
فردوسی . 
خورشید سر فکنده ومه خویشتن‌شناش 
مریخ سرفکنده و کیوان فروتن است . 
اثودی ۰ 
ترکیبات : 
- فروتن شدن : تواضم نمودن : 
بآموختن چون فروتن‌شوی 
سخن‌را زدانندگان‌بشنوی. 
فردوسی . 
فروتنده , [ن"ت د] (ص) تعصر و 
فشرده شده (برهان) . ازبرساخته‌های‌دساتیر 
است . دجوع به ذرهنگ دساتیر ص ۲۵۸ 
شود . 
فرو نیلف از )نهک 
خضوع . تواضع. مقابل برتنی وکبر وعجب . 
نرم‌گردنی . حفض جناح . (یادداشت بخط 
فخرش بفضل واصل بز رگ وفروتنی است 
وین هرسه چیز نیست برون از شمار او . 
فرخی‌سیستانی . 
فروتة. [ف" ت ] (ع مص) خوشگوار 
گردیدن آب (اترب‌الموارد) . 
فروث ۰ [ف] (عا) ج. فرثکهسرگین 
چرپایبشد از نم الاب ) .رج فرش 
(منتپی‌الارب) . (اقرب المواده) . دجوع 
فرث شود . 
فروج. [ذ" ] (ع ) جفیج (اقرب 
الموارد) . (منتهی‌الارب) . دجوع به فرج 
شود . 
فروج , [فار د] (ع ۱) جوجاما کیان 
است (فهرست مخزذ‌الادویه) جوجاما کیان 
ج : فرادیج (اقرب‌الموادد) . 
فروحستن»[ن" جّ ت"] (مص م رکب) 
بزیرجستن , مقابل برجستن . (يادداشت - 
بخط ملف) . 
ازاسب فر و جست وزمین‌بوسه داد.(بیهفی) . 
فروجة. [ندح ] (ع) جوذشرغ 
یعنی بچه ماکیان . ( غیاث ) واحد فروج و 
فراریج(اقرب‌الموارد) . دجوع به فریج د 
فراریج شود . 
فروجهیدن. [ن" ج + ] (صرکب) 
فرجستن (یادداشت بخط ملف) .رجوع به 
فروجستن شود . 
فروحکاندن , [ف" چ ياچ د ](مس 
مرکب) . فررریختن . چکانیدن : 
پتیرمژه زآهن فروچکاند خوث 
چنانکه میر بپولادسنگ ازدل‌سنگ 
فرخی‌سیستانی, 
فروچکیدن . [ذ اج ياج <](مص 
م رکب) ۰ چکیدن . رپختن : 








فر و خننه 


زواله‌ا چو شدی از کمان گروهه پرون 
زحاق مرعغ پساعت فرو چکیدی خون . 
9 
رجوع به‌چکیدن شود . 
فرو حیدن م [ ف" د ] (مص م رکب) 
بر زمین چیدن و بترتیب در جای خود قرار 
دادن . (یادداشت بخط مزلف) : 
پس عرصه بیفکند وفروچیدش‌مهره 
«رزخم که‌او میزدبس کارک رآمد. 
سوژنی . 
رجوع به چیدن شود . 
فروح. [ف] (ع ص) شادمان .ج:دفرح 
[ف" ر ] (اترب‌الموارد) . 
فروخ ۰[ ف د ر] (ع1) خوشه که 
رسیده ودانه بسته باشد (اقرب‌الموارد) . 
فروخت . [ ف"] (ص مرنم) نقابل 
خرید وابتیاع. فروش .بیع (یاد داشت بخط 
مژزلف) ۷ 
پراز خورد وداد و خریدوفرو خت 
ت و گفتی‌زمان چشم ایشان‌یدوخت . 
فردوسی . 
زداد ودهش وزخرید وفروخت 
ت و کفتی همی شارسانبرفروخت . 
فردوسی . 
هرکه بخواهد بر گیرد وخرید وفروخت در 
ماویکار دارد زرد کره ار ان ۱ 
رجوع به" فروختن شود . 
فروخثار . [ و7 ۲ از فروخ + تا رکه 
پساوند کارورزی است ( از حاشية برهان 
توت دکترمین ) . فروشنده. (برهان). 
رجوع بفرشتار شود . 
فروخان . [ف"ت ] (مص مر کب) در 
اوستا فروخش (۱) بستی صدا کردن و به 
معرض فروش گذاشتن » در پهلوی فرختن 
(۲) (از حاشیة پرهانبتصحیح دکتر معین). 
چیزیرا درقبال پولی بدیگری دادن . مقابل 
خریدن : 
سبهبد که مردم فروشد بزر 
نیابد بر این بارگه ب رگذد , 


فردوسی . 

دوگیتی برستم نخواهمفروخت 
کی چشم دل رابسوزن‌ندوخت . 
فردوسی ۰ 


وی اقرارکردبفروختن آن بطوع ورغبت 
(بیهقی) . خریدن وفروختن همه او میکرد 
(سهتی) . 

ترکیبات : 

- عشره فروختن : ناز کردن و داربائی 
کرد 

- کبر فروختن : خودنمائی کردن‌بردیگران 
زرگی ننودن . 








ناز فروختن: ناز کردن وعشوه‌فروختن 
مقابل ناز خریدن . 
رجوع به هر یکک از ت رکیبات فوق‌شود . 
فروخشن. [ف ت یاف "ت] (مصل) 
روشن شدنآتش وغیره. فروزش. مشتمل‌شدن 
(یادداشت بخط مژلف ) . مخفف افروختن 
(حاشیه برهان بتصحیح د کترمعین) : 
بدلش آتش مهراو برفروخت 
زتیه‌ار خسرودل و جان‌بسوخت. 
فردوسی . 
|| بر افروخته شدن . درشان شدن : 
بروز چهارم چو بفروخت هور 
شد از خواب بیدار بپرام گود . 
فردوسی . 
بدین کار ما برنیاید دو روز 
که بفروزد ازچر خگیتی‌نروز 
فردوسی . 
روز جنگ از شف‌رشادی جنگ 
بفروزد دو رخان چون‌گلثار . 
فرخی‌سیستانی. 
یکی خانه کرده‌است فرخاردیس 


که بفروزد از دیدن او روان . 


فروخت روی نشاطم چوبوستان افروز 
بدین امید کزاین ورطه‌بو که‌جان‌ببرم ِ 
انوری . 
|| (مص م ) روثن‌کردن . مشتعل کردن . 
(یادداشت بخط مولف) . سوزاندن : 
بفرمود تا شمع بفروختند 
بهرسوی ایوان همی سوختند . 


فردوسی . 

شب آمد گوان شمع بفروختند 
بهرجای آتش همی‌سوختند . 
فردوسی ۰ 


بفروز و[بسوزپیش خودامشب 
چندانکه توانزءودوازچندن . 
عسجدی . 
کسی بخانه درآتش‌فروخت‌نتواند 
خنانکه‌بر نشود دود اوسری برزن 
عنصری . 
ت ر کیب : 
یرفروختن : برافروختن. روشن‌کردن: 
هرآن شممی که ایزد برفروزد و 
هرآنکس پف کند نبلت بسوزد.. 
بوشکوار (نقل ازذرهنگاسدی نسخة نخجوانی) 
۱ روق دادن ۰ آراستن , 
حدیث جنک تو بادشمنان » وتصة تو 
محدثاثرا بفر وخت خسروابازار .. 
فرخی‌سیستانی. 
رجوع به افروختن و برافروختن شود . 
فروخشی ۰ [ت" ت] (ص لانت) . 
هرچه قابل فروش باشد . فروشی .۰ ۰ « 





۳ 


فروختنی . [ ف" تیا ف ات ] 
(ص لیاقت ) .قارل‌افروختن . قابل اشتعال. 
آنچه روشن کردن وسوزاندن را شاید چون 
شمم‌وج زآن. رجوع به فروختن وافروختنو 
افروختنی شود . 
فروخنه . آف" ت یات ] (ن مف) 
بیع کرده شده . ( برهان ) . اسم مفعول از 
فروختن, (حاشیذبرهان بتصحیحد کترمعین). 
فروخته . [ن یات بات](نض) 
افروخته . فروزان . درخشان . (برهان) . 
روشن : 
همچودلها بدو فروخته باد 
صدر وایوان ومجلس ومیدان 
فرخی‌سیستالی 
پیش تن دوستان زرنج پناهی 
درجگردشمنان فروخته‌ناری . 
فرخی‌سیستانی, 
چوتن بجان وبدانش دل وبعقل‌روان 
فروخته‌است زمائه بدولت سلطا : 
۰ عنصری , 
تر کیبات 3 
-فروخته‌روی ؛ زیباروی . افروخته‌روی: 
بدین فروخته رویان نگه کنم که همی 
بفعل طبعی روی زمین فروزانند . 
مسعودسمد , 
رو خته شات رش ۳ 
چو آتش است حسامت که چون فروخته شد 
بدو دل وجگر دشمنان کنند کباب . 
مسعودسعد , 
رجوع به افروخته شود . 4 
فرو خزیدن. [ف" خ د] (مس‌سرکب) 
خزیدن بزیرو بشیب (یادداشت بخطمزلت) 
لنزیدن (اسدی) . 
فر و خسیدن.[ف خ دا (صمرکب) 
فروخفتن» خفتن .خوابیدن - ۱ 
اشعر ثادان بنادانی فروخسپذ براه 
بیحذر باشد ا زآن‌شیر ی که‌هست اشتر فکن 
0 


ده ۵ 


رجوع به فرزوخفتن شود .< 
فروخفتن » [خ"ت] (سبرکب) 
حفتن . خوابیدن (یادداشت بخط ملف), 
| حمیدن (بادداشت بخط مولف) : . 
چومن چفته شدم جاناوچون چ وگانروخفتم 
اگر رخ خواهی کرد زوترکن رکه م‌رفتم 
| هگنت رخایط متیر . (ناظم لاطبا 
|| جامد وبسته شدن‌مانندعسل(ناظمالاطجام).۱ 
رجوع به خفتن: شود ... 

فروخفته. [ن"خت] (ذ مت)فمرده 
شده وبسته شدء‌ومنجمدگشته (ناظالاطب) 








1 


۳۰۰ 


فر وخفنه.[ف خ" ت یارت] (امرکب) 
کوه کوچکک, تبه (ناظم‌الاطباء) . 
فر و خواندن.[ث خا د](مص رکب) 
واندن قافتا رون ۱ 
بل قاک آن تام پپلران 

فروخواندآن خسروخسرو اه . 


فردوسی ۰ 
فروخوردن.[ن" خ" د] (صم رکب) 
فرو بردن . خوردن . || ظاهر نساختن و 


فروپوشیدن چون خشم خویش فروخوردد. 
(یادداشت بخط م لف) . 
فرود.[ف یات ] (قو پیشاوند)درپهلوی 
فرت(۱) پارسی باستان‌فروتا(۲) سنسکریت 
پروتا (۳) ( حاشية برهان بتصحیح دکنر 
معین) . نشیب‌وزیر وپائین (برهان).تحت. 
زیر. مقابل زبر ومقابل بر (یادداشت بخط 
مژلف) . همواره بصورت تر کیب با افعال 
یا بهمراه حروف اضافه ویا بحالت اضافه با 
کلمات دیگر آید : 
به‌بیف اه شد فرود ازجهان 
پراز دردبنشست خسته‌روان . 
فردوسی . 
از آنسوی بیت‌المقدس فرود قاه گورایشان 
است . (مجمل‌التو|ریخ والتصص) . 
فرود کاخ یکی‌بوستان چو باغ بهشت 
هزارگونه در اوشکل و تندس دلبر . 
فرخی سیستانی . 
اختر فرود همت اویست وفضل‌او 
برترزهمت است وفزونتر هزاربار 
فرخی‌سیستانی . 
نصرت از کوهة زینت » نه فروداست‌نه‌بر 
دولت از گوشة تاجت نه‌ذرازاست نه باز. 
مذوچهری . 
شمر استادان‌فرود ژاژهای خودنهم 
سخت‌سخت آ ید درا اینکه‌منکومنکرم. 
خاقانی , 
زسر گشتگی زیر چوگان چرخ 
چه‌گویی ندانی فرازاز فرود . 
عطار , 
تر قیبات : 
- برفرود : سرائیب . باژ گونه و بکنایت 
روبثا بودی : 
جهان‌جای خلاف وبرفرود است 
جز این مر مردمان رائیست کاری. 
اصر خسرو . 
تر کیبات: 
فرود آرامیدن- فرود آرمیدن - فرود 
آرنده - فرود آمدن - فرودآمد نگاه - 
فرود امد - فرود آوردن - فرود آورده 
- فرود آوریدن - فرود آویختن - فرود 
آینده - فرودافتادن - فرود انشردن - فرود 
انکندن - فرود خوردن 5 فرود رفتن -فرود 








شدن - فرود کردن -فرود گام فرود گرفتن - 
فرود نگریدن - فرود نگریستن - فرودین. 
رجوعبه هریک ازاین‌تر کیبات شود . 
||((). ته .تکک . قمر . غور. بن .عمق . 
(یادداشت بخط مولف) . || (ص) . سافل 
مقابل فراز (یادداشت بخط مزلف) . ||زیر 
دست . مادون : 
پس هرچه فرود از شاهان بودند وزیران و 
دستور خوانده اند(مجمل التواریخ و القصص). 
رجوعبه فراز وفراوتر کیبات؛فر و اورفرودا 
ِِ_ِ» 
فرود » [ ف ] (ص) برشتة وبزیان کرده 
(برهان) . رجوع به‌فروده شود . ||فریفته, 
(برهان) || فریبنده وفریب دهنده(برهان) . 
| زبونوبد .(برهان). ||مترور وغره(برهان 
| (1) چوب‌زیرین چهار چوب در خانه . 
(برهان) . فروده (از حاشة برهالابتصحیح 
دکترممین) . 
فرود . [ف ر] () چوب پس درخانه 
(برهان) . فروده . رجوع به‌فروده شود . 
فرود . [ ت] (ا خ) نامپسرسیارش‌برادر 
کیخرو که از دختر پیران و دٍ-ه‌بهم‌رسیده 
بود (برهان) . نام پسر سیاوش و جریره . 
(ولف) : 
ورا نام کردند فرخ فرود 
ای روز 
فردوس ِ 
که‌دانست نام و نشان فرود 
کزوشاه را دل بخواهدشخود 
فردوسی . 
فرود . [ف ] (ا خ) نام پسرحسروپرویز 
ازشیرین (ولف) : 
چونستور و چون‌شهربار وفرود 
جومردانشه‌آن شاه چرخ کبود 7 
فردوسی . 
فروه . [ت] (زغ)جاییاست. (سجم - 
لبلدان) . 
فروه . [ف] (۱غ) دهی‌است‌از دهستان 
کواربخش سروستان شهرستان شیراز واقع 
در ۱۰ هزارگزی جئوب باختری-روستان 
و ٩‏ هزار گزی‌راه اومبیلرو شیراز به‌خفر, 
در جلگه قرارگرفته و 1۱۸۱ تن سکله‌دارد 
از زودشالا قزهآغاج"معروب مه :نام 
دیگر این آبادی پارواست (از فرهنگ - 
جفرالنیآیران ۷ پازی) 
فروذادان .[ف] (اغ)نامتریذباصفهان 
(یادداشت بخطمولف) ۰ در معجم لبلدان و 
فرهنگهای جغرافیابی دیگر دیده زشد . 
فرودادن. [ف د](مص مر کب)بلمیدن 
بلع . فروبردن (یادداشت بخط مزلف) , 
فروه آرامیدن. [ث د] (مص رکب) 
آرام گرفتن . فرونستن . آرامش‌یافتن, 





)۳( ۷ ۰ 





فرو داشنه 
حرارتهاسا کن‌شودو خلطلها از جوشفرودآ وامد 
(ذخیرة خوارزه‌شاهی) 
رجوع به فر وآرامیدن شود . 
فرود آرمیدن . [ ث رد ] (مس 
ثرکض) فرو آرمیدن . فرود آرامیدن . آرام 
گرفتن . || ماندن وامتراحت کردن : 
بیکک‌روز ره برفرود آرمید 
بید تاجهان‌پهاوان دررسید. 
اسدی . 
فروه آرنده. [ ف درد ] ( نف ) 
رجوع به‌فرودآورنده شود . 
فروداشت. ["ف ] (رامرکب).فروگذاشت 
که بآغر رسانیدن و ختم کردن خوانندگی 
باشد (برهان) , در اصطلاح موسیقی مقابل 
برداشت. (یادداشت بخط مزلف). 
چون نوای طرب اینجا بفرو داشت رسد 
بودآنتو آذ‌آن توباد. 


هرچه خواه ی که 





|| بانتها رسانیدن کارها را نیز گفته‌اند . 
(برحان) . 
فروداشتن. 7 <ت] ( مض, برکب )) 
خمکردن . فروآوردن : 
جون دو جها دیده براوداشتند 
مراز پی سجده فرو داشتند . 
نظامی . 
|| رها کرد » ترکیب: -دست فروداشتن : 
دست اکشیان ۰ 
کرد : 
فرو داشت دست از کمر بند اوی 
شگفتی فرو ماند از بند اوی . 
فردوسی ۰ 


ی را از دست رها 


|| متوقف کردن ومانمحرکت‌شدن (یادداشت 
بخط مژلف) : 
بدر وازه برشان فرو داشتند 
سوی شهرشان هیچ نگذاشتند. 
فردوسی ۰ 
زدی دست »پیل‌دوانرا دوپای 
گرفتی . فرو داشتی هم بجای 
اسدی , 
نهاد اندر آوردگه » پای پیش 
سبهرافروداشت برجای‌خویش 
اسدی, 
وفرو داشته است ایشانرا بمرو ( بیهقی ): 
| ( اصطلاح موسیقی ) ۰ باز ایستادث از 
و اختن. ادامه‌ندادن ژوازندگی وخوانندگی: 
چون مطربان فرو داشتند او چنگ برگرفت 
و در پرد؛ً عشاق این تضیده آغاز کرد . 
(چهارمقاله). رجوع به‌فروداشت وبرداشت 
ویرداشتن‌شود. 
فروداشنه. [ ف ت یات ] (ذ مف) 
بازداشته. کسیکه اورا درجایی نگهداشته و 
مانع رفتن وی شده باشند , 


0(( )۲( ۵ 





فرود آوریدن 


فر ود آمدن. [ ف مد] (مص مرکب) 
بزیرآمدن از بالاین (یادداشت بخط مولف) : 
چوگشتاسپ را داد لهراسب تخت 
فرودآمد از تخت وبربست رخت 
دقیقی . 
همی‌پرشد ابروفرود آمد آب 
هبی گشت کرد سپه رآفتاب . 
فردوسی. 
فرودآءد ازتخت وشلپیش‌اوی 
بگوهر بیاراسته روی وموی ۰ 
فردوسی. 
چوسالار ازاینگونه نامه‌بخواند 
فرودآمذد ازتخت وخیره‌بماند. 
فردوسی . 
وآن قطره باران که فرودآیدازشاخ 
برتازه بنفشه؟ نه‌بسجیل؛ بادراد . 
منوچهری" 
پرفایده و نست چون ابر بنوروذ 


کزکره فرودآید چونمشکمقعر, 


ناصر خسرو . 


هدهد فرود آمد و آن نامه برسینژوی بنهاد . 
(قصص‌الانبیاء), 
فرودآمد زتخت خویش غمناك 

بسر برخاك وسرهم پرسرخاك. 


نظامی, 

9 ازچرخ فرودآید وادریس زخلد 
کاین دورا له زخوان پایة طه بیشند . 
خاقانی . 


#اله بر لاله فرودآمده هنگام سحر 
راست چونا عارض گلگونذعرق کر دیا . 
سعدی , 
|| خراب‌شدن , بزیر آمدن. از هم ریختن و 
ویران شدن. (یادداشت بخط مزلف): 
س‌ ذر وگشته‌ترآمد 
است که‌یکباره فرودآید دیوار. 


1 
گفتند خاتون بخانه فرودآمد گفت : کاش 


دیوارودریوا 


۳2 


خانه برخاتون فرود آمدی (عبیدزا کانی). 
|| پیاده‌شدن ( یادداشت بخط مولف ) مقابل 


برسستن : 
گفت اگر فرود نمیایی مر فرود آر تاگرد 
وخاك از سر ورویت باك نم و بشویم(ترجمة 
تقسیرطبری). 
هب ی گوش من 
فرودآی و بنگر توبازوی زود. 
فردوسی. 


بشنود بانگ دور 


ه‌نخچیر کرد فرود آمدند 
ازآن فص سوی رود آمدند. 
فردوسی. 
فرود آمد از باره آث نامدار 
بسیآفرین خواند برشهریار. 
۳ فردوسی. 
ص اررا نشان دادکه چه‌وقت فرودآمد و بر- 


نشست (مجمل‌التواریخ والقصص). 





زبعدآنکه سفر کرد چون فرودآید 
باطلف رو ح‌فزاید زطعم‌هنچوشکر . 
عنصری. 
رسول آواز داد که منادی کنند تا قوم فرود 
آیند (قصص‌الانبیاء) . 
براین ابلق که آند شه گزیند 
چو این آمد فرودآن برنشیشد. 
ننلامی. 
چون‌لطان فرودآمد آن پسرك راپیش‌خواند 
(نوروزنامه) . 
فرودآمد وپیش سلطان شد . ( چهارمتاله) . 
||متزل دردن . وارد شدن مسافر ( یادداشت 
بخط مولف): 
چون ایشان بمنزل فرود آمدند بمیان بادیه» 
آن زن عفره پیش ایشان بنهاد . ( تادیخ 
لمی) . 
بلشکر که خود فرود آمدند 
به‌پیرو ز گشتن تبیره زدند. 
فردوسی. 
چون با ز کشت بیاشمیه‌فرود آمد ( مجمل - 
التواریخ والقصص) . ه رکه بدین شهر رسد 
بدین سرای فرود آیدو اورا میهمانی کنند . 
( حدودالعالم ) . چون خبر بامیر مح‌ود 
رسید از شهر برفت و بباغ عمرولیث فررد 
هد ۱ 
نبود آ که که آن شبرنگ و آن ماه 
ببرج او فرودآیند ناگاه . 
نظامی. 
فرود آمد بدان چشمه زمانی 
زهرسوجست از آن گوهرنشانی. 
نظامی. 
توبهرجا که فرودآمدی وخیمه‌زدی 
نتواندکس دیگ رکه بگیردجایت . 
سعدی, 
اکر قارون فرودآید شبی درخیل مهرویان 
جنان صیدشس کنندآن شب که‌فردا بینواماند. 
سمدی, 
حافظا دردل تنگت چوفرودآمدیار 
خانه ازغیر به پرداخت یمنی‌چه؟ 
حافظ. 
گفتند : خاتون بخانه فرود آمد . گفت : 
کاش خانه بر خاتون فرود آمدی , ( عبید 
زاکانی) . || نازلشدن از جانب باریتعالی: 
ازایزد تعالی شصت صحیفه برآدم فرود آ.د 
(مجبل التواريخ والقصص ) . 
1 هبوط مقابل صمود وبرشدن ( یادداشت - 
بخط مواف) . رجوع به‌فرودآمدن شود . 
فرو و ]مدنگاه. [تمد] ( لمرکب) 
فرو آمد نگاه ( یادداشت بخط مولف ) . 
فرودگاه رجوع به فروآمد نگاه وفرودگاه 
شود . 
فرود‌آمده. [ نم 7دیرد ] (۵ مض). 
آنچه فرودآمده باشد از بالائی, یاکسی که‌از 
مرک پیاده شده باشد, جر به‌فرود آمدن 


شود 





فروهآوددن » [ث "ود ] (مض - 
م رکب).پایینآوزدن: بزیر آوزدف(یادداغت 
بخط مزلف). مقابل برآوردن: 
تیرتو از کلات فرودآورد هزبر 

تیغ توازفرات ب رآردنهنگ‌را, 


دقیقی, 

توگفتی کز ستیغ کوه سیلی 
فر و آرد همی| حجارصدمن, 
منوچهری . 


زتختی که‌هستی فرودآرمت 
آزاین پس‌بکس نیز مشمارمت. 
فردوسی ُ 
بیک کمان دوتیر انداخت ودومرغ را بدا 
دوتیر از دوا فرودآورد(وروزنامه) . 
ترکیب : 
- سرفرود آوردن: سوپایین آوردن . سر 
سربزیرآوردن : 
نزیبد ترا با چنین سروری 
که سرجز بطاعت فرود آوری 
سعدای , 
رجوعبه‌فرودآوردن شود. 
|| وارد کردن. منزل دادن کسی‌را بااحترام: 
پینامپر ایشان را بخانة سلمان فارسی فرود 
آررد (مجل‌التواریخ والقصص) . 
برسم ی که بودش فرود آورید 
جهاندار پیش سپهبد چمید . 
فردوسی . 
فرود آور بدرگاه وزیرم 
فرود آورد آعشی‌بهباهل ,ِ 
منوچهری. 
رسولدار رسول را بسرایی که ساخته بودند 
فرودآو رد (بیهقی).غازی را آنجا برده‌فرود 
آوردند (یهتی) ۰ 
فرودآریدکان مهمان عزیز است 
شماماهیدوخورشید» آنکنیزاست. 


تا 

که‌گر مهمان مانی نار تفای 
بهرجاکت فرودآرم فرودآی. 
نظامی . 


| پیاده کردف (یادداشت بخط مژلت) . 
فرود آوردش از شبدیز چون ماه 
فرس را راند حالی بر علنگاه . 
نظامی ۰ 
ال . رل تال تبیالارب) 
فرستادن وحی بپیامبر. دجوع به‌فرودآ ورد 
وفرودآمدن شود . 
فرودآورده. [ آث ترد] ( مف )۰ 
بزبرآورده. || تسلیم شده. زمین خورده 
فرودآی از سر این کبر واين ناز 
فرود آورد؛ خود را مینداز . 
9 
فرود آوریدن . [ ات تود ] (مص 


م رکب) . فرود آوردن» منزل دادث؛ 








۸۳3 


ز دیبا سراپردةً بر کشند 
سپهرا بمنزل فرودآورید. 
فردوسی . 
بدین گونه تا شهر همدان دسید . _ 
بجایی کة لشکر فرود اورید . 
فردوسی. 
بکاخیش نرصی فرودآورید 
گر انمایه جابی‌چنانچونسزید. 
فردوسی. 
رجوع پفرود آوردن شود. 
فروه آویختن . [ آف ت"] (مس 7 
م رکب).پایین آمدن (یادداشت بخطمژلف). 
فرو آویختن ٍ آنکه سترخی گردد و فرود 
آویزد. (ذخیرة خوارزمشاهی) رجوع بفرو 
آویختن شود. 
فووو آینده. [ تثید] (نث مرکب) 
آنچه از بالا بزیر آید : صاقره: بلای فرود 
آینده (منتهی‌الارب) . عفرع: فرودآینده از 
کوه . ( منتهی‌الادب ) . رجوع به فرود 
امن افو 
فر ودافتادن, ["ث! د] ( مسب رکب) 
آویخته‌شدن . فرو افتادن . سرنگون شدن : 
تهدل: فرودآمدن شاخهای درخت. ( منتهی- 
الارب). رجوع بفروافتادن شود. 
فرووافشردن . [ آف ۳ اش د ] (مص 
مرکب). چیزی را محکم‌گرفتن وبراومسلط 
, در زیر افشردن » بزمین زدن : آمیر 
او را فرودا فشرد و غلامان را آواز داد . 
(بهتی). 
فرودافکندن, [ آف "۱ د] (مص - 
م رکب) . بپایین انداختن. فرودآوردن: 
گر بلندی درا و کرد" چنین پست‌ترا 
خویشتن چونکه فرونفکنی از کوه‌بلند. 
ذاصرخسرو, 


شدن 


ت رکیب : 

سرفرود افکندن: سربپایین ازداختن فکر 

کردن را : امپرالمزمنین سر فرود افکند و 

زمانی ببود (بیهقی) . 

فروه خوردن . [ ف خ د] (مصس 

م رکب) . بلعیدن (یادداشت بخط مزلف ) . 

فروخوردن : 

خوش خوش‌فرود خواهدخوردنت رو زگار 
موش زمانه را توبی ای بی‌خرد پثیر . 

ناصر خسرو. 

|| مغلوب کردن, چیره‌شدن. بر کسی‌یاجماعتی 

دست یافتن :ٍ او را بدست نخواهم داد که 

چنین چاکران را فرود خورد ( بیهقی ) .. 

انتقام خواهد کشید و قوم را فرود ورد . 

(بیهتی) . 

فرود رفتن ۰[ ث د ات ] (مس - 

مرکب) . فرودآمدن . جای گرفتن: ازسرای 

عدنانی بباغ فرود رود . (بیهقی) . |[وارد 


شدن و داخل شدن بسرای و جز آن : 





بدو داد وبسرای فرود رفت . ( بیهقی آ. 
دچوع بفرود آمدن شود. 
فرودریدن,[ "ف دد] (مص‌م رکبل). 
خحراب شدن » واریزکردن چاه و جز آن . 
(یادداشت بخط مزلف) : 
تهوره فرودریدن‌بنا (منتپی‌الارب).انقیاض : 
فرودریدن دیوار . (ننتهی‌الارب). ||شکات 
برداشتن (یادداشت بخط مژلف): 
جون دسته‌شد خمیده و کنبدفرودرید 

کم‌شد مزه »بزه‌نتوان کردزین فزون 

رز وا 

|| ( مص م) شکافتن . پاره کردن: 
زن خودرا بقتل آورد پس شکم خودرا فرو 
درید (ترجمة یمینی). 
فرودویده . [ آث دیارد ] (ذ مف 
مر کب), . شکافته » پاره شده: تهیل: ریخته 
و فرو دریده شدن خاله و ریگ و جز آن . 
( منتهیالارب ) . هیار : 


فرودریده شود . (منتپی‌الارب). رجوعبه. 


آنچه بیفند و 


فرو دریدن شود . 
فرودست . [ ف د ] (امرکب ). 
خوانندگی وگویند گی‌را گویندکه چند آوازها 
را باهم یکی کنند و کوك سازند و باداثره و 
امثال آن اصول نگاه دارند. (برهان) . 
|| زیر دست . مادوث ( مقابل بردست و 
زبردست وبالادعت(یادداشت بخط مولف) : 
یکی بود از فرودست تر معتمدان درگاه و 
رسولها کردی ( بیهقی) . 
پیشه کن امروز احسان با فرودستان خویش 
تا زبردستانت فردا باتونیز احسان کنند . 
ناصر خسرو ۰ 
فرودست. [ "ف"] (اغ)رلایتبنگاه 
را گویند (برهان). 
فزوهستی : [ ]میا نی ). 
منسوپ به‌بنگاله که آنرا فرودست نیزنامند, 
(ازبرهان) . 
فرودستی, [ ات د] (حانص) .فقر و 
تنگلستی. زیردست دیگران بودن (یادداشت 
بخط »ولف) . 
فروه شدن . [ ف ش" د] ( مس 
مرکب ) . پایین رفتن . فرورفتن . فرو - 
شدن : 
اگر, حلوای تر شد نام «شیرین 
نخواهد شد فرود ا زکام شیرین 
نظامی, 
رجوع بفروشدن شود. 
فرود کردن. [ فد د] (ص‌ب رکب) 
پایین آوردن. فرود آوردن. 
ت رکیب : 
ترفرود کردن: خم کردن گردن و فرو 
افکندن سررا برسم احترام : چون نزدیک 
وی شدمی برابر آمدی و سر فرود کردی 
( بیهقی). 





فرو دویدن 


فروه گاه. [ "ف] ( .| مرکب ) . منزل 
(یادداشت بخط مولف). محل فرودآمدن . 
(آنندراج). || لشکر گاه وسکر, (ناظم- 
الاطباء ) . || نشیمنگاه هواپیما ۰. مهبط . 
مزلف ) . جایی‌که هواپیماها 
درآن فرودآیند و مسافران خودرا:ضوار یا 





(یادداشت بخط 


پیاده کنند. مطار 161 رجوعبه‌فرودآمدنگاه 
شود . 

فرود گزفتن. [ ف کر ت!] (مص 
مرکب). پایین آو ردن(یادداشت بخطمژلف) : 
حسنک قریب هفت‌سال برداربماند تابدشتور 
وی فرودگرفتند و دفن کردند ( بیهتی ) . 
| دستگیر کردن. بند نهادن,مقیدکردن* فردا 
چون غازی بدرگاه آمد او را فرود خواهند 
گرفت. ( بیهقی) . پیش از آنکه اورا فرود 
گرفتندی خلیتاشان مسر ع رفتد بودندی بانامها 
(بوقی) . رجوع بفرو گرفتن شود . 
فرودنگربدن. [ آف_ذ "گد ](مص 
مر کب) . بپایین نگاه کردن: آنجابرفت و 
فرود نگرید ( مجمل‌التواریخ والقصص ) . 
رجوع بفرونگریستن شود . 
فرودوانیدن . [ فد د ] (مص - 
مرکب). بزیرجاری‌کردن چول فرودوانیدن 
آب؛ اشکک وخون (یادداشت بخطمولف). 
فرودوختن. [ ف ت] ( مسب رکب) 
فروکردن . زدن پیکان و تبر و نیزه و جز 
آن : 
خدنگ ی که پب 


فرو دوخت برتارك ت ر گت رک . 


گازش بدبیدبر گک 


فردوسی 
|| نگریستن . خیره گشتن و یا چشم فرو - 
بستن , 
بزر چشم خودرا فرو دوختی 
جهتاد را بدینار بفروختی . 


فردوسی. 

دیده فرو دوختم تانه‌بدوزخ‌برد 
باز ار می کنم‌سخت بهشتی وشی . 
سعدی , 


مگ از ذوخی تذوران بود 

که فرو دوختند دیده باژ , 

 یدعس‎ 

فرودوشیدن. [ ف د] ( مصء رکب) 
دوشیدن : امتراء » فرودوشیدن شیر را . 
( منتهی‌الارب). 
فرودوماهان. [. ] (۱), تطلب 
( تحفة حکیم مزین ) نوعی توت فرنگی . 
رجوع بفرهنگ دزی . ج ۰۲ ص ۲۱۳ 
اد 
فرودوبدن. [ ف دد] ( مص‌م رکب ) 
بزیر رواث شدن . بپاپین جاری گشتن.مقابل 
بردویدن, سرازیرشدن جنانکه اشک یاآب 
فرودود (یادداشت بخطمولف): 
عبداثه زیبر را سنگی بر روی آمد , حون بر 
روی وی فرودوید ( بیهقی) ۰ || پایین آمدن 





فروردن 
از بلندی : من از مثذنه فرو دویدم و فریاد 
بر آوودم (ترجمٌ یمینی). 
فروده. [ ف _د] (() خست ودنائت و 
خسیس ودنی‌بودن (بزهان) . || (ص)بریان 
کرده و برشته گردیده (برهان) فرود.( حاشيةٌ 
برهان بتصحیح دکتر معین ) . رجوع به 
فرودکود3 
فروده. [ ف در د] (۱) چوبی که در 
فروره ) برهان ) 
فرود . رجو عبه‌فرود [ ف و] شود: 
فرودی . [ آف] (| مر کب) سراشیب 
بودن .سرازیری : و بیکسو ا زآذمیل نکند 
سراشیب از بهرفرودی ( التفهیم) . 
ت رکیب : 
فرودی مایه. رجوع به‌فرودی‌مایه‌شود. 
فرودیدن. [ آف د ] ( مص رکب ) . 
نگاه کردن . تماشا کردن . بدقت‌نگریستن: 
چون فرودیدچار گوشباغ 
ساحتی‌دید چون بهشت‌فراغ. 
نثلامی . 
فروهی‌مایه . [ شری] (ام رکب ) . 
ماد عالم سفلی که عناصر اربعه باشد . 
(انجمن آرای ناصری). (ا زآنندراج), 
فرودین.[ف] (ص‌نسبی) . ازفرود+ین 
نسبت (ازحاشیه برهان بتصحیح دکتر معین). 
فرودی . مقابل برین . تحتانی . اسفل . 
(یادداشت بخط مولف) : 
رین آتش‌است وفرودینش خال 
میان آب دارد اباباد پاک . 
بوشکور . 
از گاه بیفتد بسوی چاه فرودین 
و زصدربرانند سوی صف‌نمالش. 


ناصرخسرو. 


پس در خانه اندازند. 


زی‌جوهران علوی رهب رگشت 
این جوهر کئیف فرودینم . 
ناصر خسرو . 
|| چرب زیرین چارچرب درخانه که چوب 
آستان درباشدوبه عربی‌عتبه خوا نند. (برهان) . 
|| باددبور را نیز گویند که باد مفرب است و 
ضررآن زیاده برنفع است برخلاف بادصبا 
( برهان). 
فرودان. [ ث و](۱خ)مخفف فروردین 
ک‌نام ماه اول سال‌باشد (برهان): 
تن رد 
بیاراست گلب رک روی زمین. 
فردوسی. 
چر بودی سرسال نو فرودین 
که‌رخشانبدی‌دردل ازهوردین. 
فردوسی. 
دی وفرودینت خجسته‌بواد 
درهربدی برتوبسته بواد . 


فردوسی, 


(۰) ششمین 


| نام بادی که در فرودین ماء وزد و آثرا 
باد فرودین گویند (برهان) . || (ا خ) نام 
فرشت؛ هم هست (برهان) . ۳ 

فرود. [.ف:ی] (۱) جدابی 
فتراق. (برهان) فرورد, فزوهر .( ساشية 


. جداشد 


۱ برهان بتصحیح دکترسین). 

ا فرود.[ ] جزیرهایست درجنوب 
ای ان که محل‌صیدمرو اریداست (ازجفرافیای 
اقتصادی کیهان ص ۰/۳۱۷ 

فرور . (۱خ) دهی است جزو دهتان 
قشلاق بزر گک‌بخش گرسار شهرستان دماوند 
واقم در دوهزار گزی شمال خاوری گرسار 
مرراه شوستطهران بسمنان در کنارراه‌آهن, 
ناحیه‌ا,ست واتع درجلگه » معتدل ودازای 
۰ تن سکنه. از رودخانة حبله‌رودمشروب 
میشود. محصولاتش غلات ‏ پنبه » بن‌شن 4 
انار» انجیروانگور است . اهالی‌بکشاورزی 
گذران میکنند . ( از فرهنگ جنرافیائی - 
ایران جاول). 

فرور. [ ف یای‌رد] (عص). گریزنده 
ازمرد و پری وبرث میش و بزغاله و گاو سالا 
وحثی یا بر . و بزغالا نر ۰ (آنندراج) . 
گریزنده . ( اقرب الموارد ) 1 
فرورة شود. 

فرورارك. (۰۱)[ اف] (ا) . عنوان 
قلمه‌بیگی‌ها و دژبانان دورةٌ سلوکی درایران 
( از ایران بامعان پیرنیا ۰ ج ۲ . ص - 
0-۲ 

فرودتیش . [ث "ر ] راخ ) از 
پادشاهان ماد . هرودت ویسد : 
دیو کس فر 


ولی دادیوش این اسم را در کتيبة بیستون 


دجوع به 


( بعد از 


| ارتس پسر او یتخت نهست » 


فرورتیش ویسانده است. 

درابتدا فرورتیش سیاست پدر خودراتمقیب 
میکرد زیراء میدانت که ماد هنوز چندان 
قوت نیافته که خودرا از قید آسور خلاص 
کند بنابراین مانند پدر مرتباً به[سودیها باج 
میداد . اما درضمن نقاطی را به کشورخود 
ضمیمه میکرد 
در آورد و بادراختیار داشتن دوقوم خنگی 
ماد و پارس نیرومند شد و بتدریج یا توسعٌ 


. وی پارس را باطاعت خود 


کشور خود سراز ربقهٌ اطاعت‌آسور بیرون 
کشید و درجنگ ی که باآسوری‌ها کرد پس‌از 
۲ مسال سلطنت کشته‌شد . تاریخ پادشاهی او 
میان سالهای ه ۱۵ تا۱۳۳ پ . م . بود . 
( از ایران پاستان پیرنیا. ج ۰۱ ,۱۷۹- 
۱۸۰ 
فروردحان ۰ [ ث و د] (,۱). 
فروردین بود (اسدی) معرب فرورد گاناست 
که هس »مترقاباشد (برهان: فروردگان). 





کصنهو100۶ () ۵0 (۳) 


ین گاهنبار سال . رجوع بهمین کلمه‌شرد . 





)۲( ۰ 


۳.۸ 


کرد شاها مهرگان اززدست گشت رو زگار 
باغ‌را کوته دردست از دامن فروردگان. 
ضمیری, 
رجوع به‌فروردگان وفروردیان شرد. 
فروردگان . [ف و د] () . از 
فرورد + گان که پساوند نسبت و اتصان 
است. درپهلوی‌فرورتیکان (۲). فروردگان 
به دو جشن" اطلاق شده امت : یکی جشنی 
است که در پنج روز آخر سال ( یاده روز 
بااحتساب پنج روز اضافی) بیاد فروردها یا 
فروهران در گذشتگان برپا میکردند وآنرا 
بهمین‌مناسبت فروردگان یاف وردیانمیگلتند 
وپارسیان هند مقتاد (۳) گویند. آخرین بار 
هنکام جشن مزبوررا درپایان اسغنداربط ماه 
قرار دادند . بیرو نی در آثار الباقیه » بض 
۳۸ گوید : مردم خوارزم «در پنج روژ 
آخر اسبندارسجی ( استندٍرما ) د بت روز 
لاحق که از بی آنها آیند مانند مردم فارس 
در ایام فررردجان عملکنند از نهادن غذاها 
در دخمه ها برای رواثهای اموات » .و 
فروردگان حقیقی همین است + دوم» رو 
فروردین از ماه فروردین ) نوزدهم آیز 
مام) که طبق قاعد؛ کلیه (تطبیق ذام‌روز بانام 
ماه ) جشنی میگرفتند. پیرونی درص ۲۱۹ 
آثارالباتیه گوید : « روز وزدهم ( از ماه 
فروردین) وآن فرو ردین روزاست ونوسرم 
است بفرودگان بمناسبت موافقت اسم آنه 
راسم ماهی که روز مزبور درآن وأنم‌شده و 
این برای‌ایرانیان درهرماهی صورت پذیرد» 
دراین جشن پارسیان دردخمه‌ها چوب صندل 
بخور مید‌هند و موبدان بانذور میوه و گل 
مراسم آفرینگان بجای میاورند . . . 
این جشن شبیه عید توسن (4) نزد عیسویان 
کاتولیکک است که در اول ماه نوامبر عید 
اموات شمرده می‌شود ( از حاشية برهان -< 
بتصحیحد کترمعین نقل از خرده ارستانلیف 
پوردارد ص ۲۱۰ 
خمسة مسترقه‌را گویند یمن‌پنج رو زآخرسال 
واین پنج روز را فارسیان بغایت ستبردارند 
وجامهای نفیس‌پوشند وجشن‌سازند وعطربات 
3 و تنعمات کنند و میوه‌های 
لیف خورند و بانش خانه‌ها روند وگاهنبار 
همسبتمیدی (8) را بعمل آورند یعنی دعاها 
وبخوراتی که درروز اول خمه" مسترقه‌بایا 
خواند و باید کرد دد این پنج روز بکند 
و و آن فروردجان است . 
(برهان) . 
فروردن. رد د] (مص) پرورد 
وپرورش دادن و تربیت کرد (ناطمبلاطبا) 
۱ تعلیم کرد و آموزاندن نف 


رجوع به‌فروردن شود . 


ناو ناه ۳ (۱ 








۲۰۹ فر و خرن 








فرورویان, [ ف و د] (ر۱) بسی 
فرورد گان است که‌پنج روز آ خر سال فارسیان 
باشد و آنرا خمسة‌مسترقه میگویند (برهان). 
جشن فروردیان جشن فروردها (فروهران) 
است که هنگام فرود آمدن فروهران بزمین 
محسوب میشود و آن ده روز است ازاشتاد 
روز تاانیر انروز ازاسفندماه وپنج روز گاتها 
( خرده اوستا. پورداود ص ۲۱۸ ۲۱۹۶) 
رجوع بفروردگان شود . 
فروردیی. [ت و] (,ا)درزبان پهلوی 
فرورتن (۱) مأخوذ ازپارسی باستان فرور - 
تینام (۲) وآن جمع‌مزنث کنمذ فرورتی(۳) 
درحاات اضافی‌است وجمعاً بمعنی‌فروردهای 
پاکان و فروهرهای پارسایانة است بنابراین 
«ین» علامت نسبت‌ئیست. ( از حاشیذبرهان 
بتصحح دکتر معین ).ام ماه اول سال 
شمسی باشد و آن بودن آفتاب است در برچ 
حمل و آن برج اول است از برو ج‌دوازده 
کال فلکک راد دیور که باد مذری است 
درین ایام «یوزد. ( بردان) . این ماه برج 
حمل راست که سرتاسروی آفتاب دراینبرج 
باشد (نوروزنام؛ خیام): 
گرفت از ماء‌فروردین جهان‌فر 
چوفردوس‌برین‌شدهفت کشور. 
عنصری. 
وقت آنست که مردم ره صتحرا! :کیرئل 
خاصه | کنون که‌بها رآمدوفرور دیناست. 
سعدای, 
۱ نام فرشته‌ای هم هست که از خازنان‌بهشت 
است وتدبیر امور و مصالحیکه در این ماه 
و درروز فروردین -که نوزدهم‌این ماه است- 
واقم‌شود بدومتعلق‌است. (برهان). 
|| نام روز نوزدهم باشد ازهرماه شمسی ودر 
این روز ازماه فروردین‌فارسیان جشن سازند 
وعید کنند بنابرقاعدء کلیه که پیش‌ایشان جاری 
است که‌هرروز ازهرماهی که‌نام همان ماء‌داشته 
باشد عید باید کرد » نیکک است دراین روز 
باعتقاد ایشان جام و پوشیدن و دیدن 
گوسفندان و گله و رمه گاوان و اسبان . 
(برهان) : 
فروردین است وروژ ف, وردین 
شادی و طرب همی کند تلقین. 
مسعود سمد. 
|| نام قسمتی از اوستای موجود . رجوع به 
فروردین یشت‌شود. 
فروردین‌شت. [ ف‌ری ] (راخ) نام 
یکک‌یشت از کتاب یشتها که ود بخثی از بخشهای 
پنجگانه اوستایء وجود است. پورداودنویسد: 
« قسمتی از این یشت که درقدرت و عظمت 
فروهرها وقمتی دیگ رکه در استناثه و طلب 
یاری از آنهاست. بخصرص درهنگام فرود 
آمدن فروهرها یمنی در آخرین گاهنبار سال 
سروده میشود. درکتب مذهبی پهاوی بمطالبی 








| در خصوص فروهرها بر ثمیخوریم کد دب 


خود فروردین بشت نباشد ( از يشتها ج ۱ 
ص ۰۹۷ و۹۸ ) . رجوع بفروردین و 
فر وردگان شود . 

فرورفتگی, [ آف "رت ] (ر مرکب) 
گودی. هرجای فرورفته ۰ 

فرورفتی . [ف رت ] ( مص سم رکب ) 
پایین رفتن . بزیر رفتن . ( ناظم الاطباء ) 


مقابل بررفتن 1 








فرو رقت وبررفت روز نبرد 
بماعی نم خون وبرماه گرد. 
دوس 
فرو رفتن آبها از جهان 
در آن رف دریانبودی نهان. 
نظامی, 
بکام دل نفسی باتوااتماس من است 
بسانف سکه فرورفت و برنیامد کام. 
سعمدی . 
چوپیلش فرورفت گردن بتن 
نگشتی سرش تانگشتی‌بدن. 


ی 
سمدای . 
ترکیبات ‏ 
در فکر فرو رفتن : فکر کردن . بسیار 
درفکرشدن . 


در فکرت فرورفتن یابفکرت فرورفتن: 
درفکر رفتن» بسیار فکر کردن : 
نیوشنده شد زین‌سجن تنگدل 
بفکرت فرورفت چون‌خربگل. 
سعدی . 
شیخ درفکرت زمائی فرو رفت (گلستان) . 


| [رفتن : بارنداد و برنشست‌وبر جانب‌سیب زار 


باغ فیروزی فرورفت ( بیهتی ) . || غروب 
کردن هرجرم سماوی» فروشدن : در وقت 


زرد شدن آفتاب وفرورفتن گفتم . (تصص- 
الانبیام) . 
بما در فرو رفتن آفتساب 
اشارت بچشمه‌است ودریای آب. 
ننلامی ۰ 
۱ در گذشتن ومردن : 
اگر بدست کسی ناگهان فرورفتی 
بسوی دیگرازاو بهره یافتی‌دیدار. 
فرخی‌سیستانی, 
تقدیر بری اورازمان ندادوبجوائی‌فرورفت. 
(ترجمة یمینی) . 
رجوع بفرو شدن شود . 
فرو رفنه و آف ار 
بزیر رفته. پایین رفته, 
تر کیب : 
فرورفته دم : ستم‌کش ومغموم وبلادیده. 
(ناظم الاطباء). بی‌ز بان. کسی که هرچه باوستم 
کنند دم بر نیاورد . || سبری شده » 
گذشته : 


بت ] ,( خیش 


)۳( ۷۵۸۰ 





)۲( ۳۲۵۷۵۲۵۵1 . 


نه ۱ زآن روز فرورفتهٌ عمر . ۹ 
پس‌پیشین‌خبري راهم دافت 
0 
فرورق ۰[ ث دب (وخ6 نام یکین 
دهستانهای هفتگانه بخشداچرجففهرستان‌خوی 
این دهستان در قسمت باختری بخش واقع و 
ازشمال بدهستان کمن آپاد از 
وازخاور بهو لدیان واق.اوعلی؛ 
الندمحدود است.موقعیت آن: درقسمت خاوری 


جلگه » معتدل ومابقی تست اي یدج 












میکنید , ( رودخانه مهم ند ده‌ستان رود 
الند 0 ازکوهيای مک جاندر دده مقر 


چای و یارپاجلی مت یف فته پنیازملحقی 
شدن به همدیگر تشکیل یکک رودخان؛ مهم 
بکرسم 





میدهندکه برودخانة الند _معروف 





پس از مشروب نه‌ودن مزا 
بمحلهً خوی میریزد . ۶ غیر از این رودخانه 
چشمه‌سارها و قنوات شیزیندونگواپاتاین این 
منطقه وجود دارد و جزئی.زرارتت. دیهی| نیز 
دارند که بوسیلً آب برفیو باران آییاری 
میشود. دهستان فرورق از ۲4آبادی بزرگ 
رکوچک تشه رچمی ]نز جرا 
۰ تن و قراء مهم آن فرورق ( مرکز 
دهستان) دار » سپیریونش » بداوار » زیوه» 
پسک‌پائین ن» خانقاه» تبه‌باش » فریس‌تهفیکج 
میباشد . تیه فلالي خال‌تنه 
محصولاتش وی ویو ون زردآلو» 
کرچک و صادرات آنجا» غله» توتون » 
کرچکک» کدو» حبوب نود آو اسلا 
وی ات نب یشنم 
راهها : راه مهم دهستانتاژک؟ از راه نیمه 
شوسهٌ خوی بسیه چشمه و اکثر راهها ارابه‌رو 
ومالرو است - راه یمه ت سود 
سالهاثی که زمستان بارئدگی" زیاد میشود 
مسدود میگردد و نام این دقجتان بنام م رکز 
دهستان (فرورق) سیروف ندید ز و 3 
( زفرهنگگ جنرفای ‏ . 
فرورق, [ ف د] (ع) و 
وبتوضیج دهپره مراجعه شود" 
۱ ایرایج4). اب لضا سر 
فرورها کردن. [ ت. مر ۳ 
مرکب). افگندن (یادداه وف تیه 
انداختن و ساقط کردن . (لماطتالاطبا )نا 
|| فرو هشتن . ( یادداشت*:خط لد )7 
انداختن پرده حجاب وج زآن (فافلالاطبل)نا 
دجوع په‌فروهشتن شود ۰ ) [ت] ماه 
فروریخنن .[ فت].(سنکب۳] 
چیزی را ازبالا بپایین ریختف تلم الم 
یکروز بگرمابه همیآب ربیخ 

مردی بفلط لج‌بزدش بردر دهلیز, 








.9 ام 


فروذان 


بزد تیغ و انداخت از تن سرش 


فروریخت چونذرودخوذ از برش. 


فردوسی. 
فروریخت از دیده سیندخت خوذ 
که کودل ز بهاو کی‌آید برون ؟ 
فردوسی . 
نداد ایچ پاسخ مر اورا ز شرم 
فروریخت ازدید گان آب گرم. 
فردوسی, 
آن لعل لعاب ازدهن گاوفروریز 
تامرغ صراح ی کندت‌نغزنوایی, 
خاقانی . 
ناودان چشم رجوران عشق 
گرفروریزند خون‌آید بجوی. 
سعدی . 
یکی طشت خاکسترشلی‌خبر 
فرو ریختند از سرایی بسر , 
سعدی, 
۱ انداختن. افکندن « 
که او گفت کز بنده بگریختی 
سلیج مواران فرو دیختی . 
#ردوسی. 
ز شاه کیان خواسته زینهار 
فروریختند آلت کارزار . 
فردوسی . 
| آویختن ؛ 
بفتراله پاکان فروریز چنگگ 
که عارف نداردز دریوز‌ننگ. 
سعدی . 
|| (مصل) ۰ ررخته‌شدن: 
بیفشرد چنگگ کلاهور سخت 
فروریخت‌ناخن چوبرگ‌درخت . 
فردوسی. 
شکستم سرش چود‌سر ژندهپیل 
فروریخت زوزهرچون‌رودئیل ِ 
فردوسی . 
کلی‌که‌باد براو برچهد فروریزد 
چرادهمدل نیکوپسند خویش‌بدان, 
فرخی‌سیستانی. 
| خراب‌شدن و ویران شدن دیواروستف . 
(یادداشت بخط مولف). ||پاره پاره شدن . 
(ناظم الاطبام) , 
فروریخنه. [ ف _ت] ( ذمف) هرچه 
برزمین ريخته شده باشد ازآب وخون و جز 
آن . || هدر رفته و از میا رفته . رجوع 
بفروریختن شود. 
فر وز. [ف] (۱) تاش وروشنی وفروع 
آفتاب وغیره. (برهان) : 
زمان خواست زو نامور هفت روز 
برفت آنکه بودش زدانش فروز . 
فردوسی. 
ترکیب : 
-پرفروز . پرتابش, بسیار روشن : 





عالم ازسر زنده گشت وپرفروژ 
ای عجب آنروزروز» امروژدوذ. 
مولوی. 
| (ص).مخفف فر و زنده تابنده. روشن کننده 
دراین معنی همواره بعصورت تر کیب وءزید 
موخرآید: 
- دل‌فروز: آنکه دارا روشن کند وشادی - 
بخش‌باشد. محبوب : 
گرستن گرفت ازسر صدق وسوز 
که‌ای یار جان‌پرورودلفروز. 
سعدی . 
اس از گریه مرد پرا کنده روذ 
بخندید کای مادر دلفروذ . 
سمدی. 
- رامش فروز: رابش بخشی, شادی بخش. 
آنچه آراش آورد انآ راو وحزان ؛ 


مگ رکزیک‌آواز داش فروز 


مرازین شب محت آری بروذ. 
نظامی. 
عب‌فروز : شب تاب . آنچه شب را 


روشن‌کند : 
یکی گفتش ایکرمک شب‌فروز 
چه‌بودت که بیروننیایی بروژ؟ 
سعدی, 
- گلشن‌فروز . آنچهیا آنکه باغوگلستان را 
روشنی و زیبایی بخشد و بیآراید . گلشن - 
آرای : 
ز گرما شبی رفت و روزی رسید 
گلی‌رفت و گلشن فروزی رسید. 
نظامی, 
گیتی‌فروز : روشنی‌بخش جهان » آنکه 
جهان‌را روشنی‌دهد. جهان‌فروز.جهان افروذ 
جهان تاب : 
باتش تن وجان خود را مسوز 
مکن تیره این‌تاج اگیتی‌فروز . 
فردوسی. 
نشسته جهاندار گیتی‌فروز 
پفیروزی آورده شب رابروز. 
تظامی , 
شب ازبه رآسایش تست وروژ 
مه روشن و مر گیتی‌فروذ ۰ 


سعدی. 

نور گیتی فروز چشمه" هور 
زشت باشدبچشم موشکت کود. 
سمدی . 


- لشکرفروز : لشکرآرای؛ که موجب‌فخر 
وسربلندی لشکر بود: 


دوجنگ گران کرده شد درسه روز 
چیارم . سیاوخش لشکر فروز . 
فردوسی . 


مجلس‌فروز : مجلسآرای. روشنی بخش 
مجلس : 
مراکاین سخنهاست مجلس فروژ 
چرآتش دراو روشنائی وسوز. 
سعلای ‏ 





۱ 


مجلس‌فروژی. روشن کردن مجلس: 
به‌مجلس فروزی دام خوش بود 
که چون شمع‌برفرقم آتش بود . 
نظامی . 
|| ملهو رسازنده وافروزنده , 
ترکیب: 
آتش فروز: کی که آتش افروزد . آنکه 
آتش‌را شعله ورساژد: 
می‌ناب خوردند تا نیمروز 
چومی‌درولایت‌شد آتش‌فروز, 
نظلامی. 
|| ( اصطلاح دستور زبان ) صفت . مقابل 
موصوف (برهان). فروزه. ازدساتیراس . 
(حاشیة برهان بتصحیح دکترمسین). رجوع 
به فروژه شود * 
فروز. [ ف د] ( اغ)دهی‌است ازدهستان 
حود؛ شهرستان ملایر . واتم در یازده «زار 
کزی جثوب خاوری شهرملایرو کنادجنوبی 
راه اتومبیل‌رو مانیزان بملایر . ثاحیه‌ایست 
وأتم در جلگه» معتدل ودارای» ۳ ؛ تزسکنه. 
محصولاتش غله و انگوراست واهالی‌بکشاورزی 
گذران میکنند. از صنایم دستی زنان تالی- 
بافی اصت . ( از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ).۰ 
فروذان. [ "ف] (نف). صفت ناملی از 
فروختن. افروزنده. درخشنده (حائیبرهان 
بتصحیح د کتره‌عین),تابنده. (صحاح الفرس). 
روشن. درخشان. فروزنده ؛ 
که فرزندآن نامورشاه‌بود 
فروزان چو درتیرهثب‌ماء‌بود. 
فردوسی . 
تهمتن جوبشنیدآن خواب شاه 
زباز وزناج فروزان چو ماه . 
فردوس . 
فروزان یکی شمع بنهاد پیش 
سخن راند هر گونه‌از کم‌وبیش, 
فردوس. 
جوانی همه پیکرش نیکوی 
فروزان ازاوفر؛ خسروی. 
اسدی . 
از خاکستر آتشی فروزان کرد. (بیهقی). 
قلب‌الاسد از امد فروزان 
چوذ آ تش‌عود ءودسوزان. 
نظامیء 
که آوردی فروزان شمم در پیش 
دراو دیدی و درحال دل خویش . 
نظامی, 
آه من چندان فروزان شد که کوران نیمشب 
از فروغ سوز آهم رشته در سوزن کشند , 
خاقانی . 
توجان لطیقی وجهان جسم کتیف است 
تو شمع فروزانی و گیتی شب یلها ۰ 
آمیرمعزی. 





۳ 


۱ شادمان. سرخوش : 
جهانجوی برتخت شاهنشهی 

نشته فروزان ابا فرهی . 

فردوسی. 

فروزانفر. [ ث ف] ( ام رکب). بمعنی 
فرفروزان است که رب‌النوع انسان‌باشد یعنی 
پرورنده و پرورش کنندة آدمی. (برهان) . 
برساختة فرفة آذر کیوان است. ( حاشية - | 
پرهان بتصحیحد کترمعین). رجوع به‌فروزان 
شود . 
فرود امین بت برض + 
روشن کردن, فروزان ساختن: 
اضرام: فروزانیدن آتش . (منتهی‌الارب). 
دجوع به‌فروختن و آفروختن شود. 
فروژدن. [ ی زد] (مص‌مرکب). فرو | 
برد درچیزی : ۱ 


ان فروزن باب دیدة خویش 


| استوارکردن . کوفتن و برافراشتن درفش 
وجزآنرا: 
بشهر اندرافکند تن باسپاه 
فرو زد بباره درفش‌سیاه . 
اسدی, 
ترکیب : 
سس جامه‌فرونیل‌زدن. جامنیلی و کیودپوشیدن. 
بمصیبت نشستن یانشاندن: 
چون باشک رگه او آینه برپیل زنند 
شاه افریقیه را جامه فروئیل زنند. 
منوچهری. 
فروزدودن . [ث_ز د] (سرکب) 
زدودن. ستردن: 
اکنون که‌ازتو بنهفت آذبت دخ زدوده 
آن به که مهر اورا از دل فروزدایی . 
اص رخسرو. 
اکنون مردم شویگرازدل 
دیوی بخرد فروزدایی . 
ناصرخسرو, 
فروزش ۰[ ذ] ( امس ). فروز . 
روشنی: 
زتیصربپرسید وپوزش گرفت 
برآف رومیان‌برفروزش گرفت 
فردوسی , 
چوازناج دارا فروزش گرفت 
همای اندرآن کارپوزش گرفت. 
فردوسی. 
دجوع به‌فروز شود. 
فروزشگر. [رنگ ] ( ندسرکب ) 
دوشن ونورائی کننده (آندراج) (انجمن- 
آرا) ۰ || ملح‌وتعریف کننده . (آنندراج). 
(انجنآرا) , 
فروزندگی, [ ف آز 5 ] (حامص) . 
روشنی‌وضیاء وتابندگی‌وتابانی (ناظم الاطباء), 
درخشند ی فروزش . دجوع به فروزنده 


شود . 





فروزنده ۰ [ آف زد ] (نف) . روش 
کننده ( آنندراج). افروزنده. (ناظم‌الاطباء) 


غمله ورسازنده»: 





فروغ‌آتش | زنده خحواهد که‌پست شود 


بارتفاع گر اید. (کله ودمنه). 
ترکیب: 





زند؛ خاور» رجوع به فروزنده 





که‌ای نامور بورشاه جهان 
فروزندة تخت ناهنشهان. 
دقیقی . 
فروزند؛ مجلس و می‌کسار 
نوازندة چنگ با گوشوار. 
فردوسی . 
که جاوید بادا سرافرازشاه 
همیشه فروزند؛ تاج وگاه. 
فردوسی. 
|| درخشنده وتاینده ونوردهنده(ناظم‌الاطبام), 
درخشان. روشن. تابان: 
بزرینه‌جام اندرون لعل مل 
فروزنده چونلالهبرزرد گل. 
عنصری. 
یبالای دودی چنین هوللاك 
فروزنده‌نوری‌است صانی وپاك. 
نظامی. 
بدستش دراز رنگ انگشتری 
نگینی فروزنده چونمشتری. 
نظامی. 
ترکیب: 
فروزنده‌رو. رجوع به‌فروزنده‌روشود. 
|| () کنایت از خورشیدباشد: 
چوزرین شد این چادر مشکبوی 
فروزنده برچرخ بنمود روی. 
فردوسی. 
| نیز ماه وستارگانرا گویند: 
همی تابر آید فروزنده هرشب 
برین آبگون‌روی گردونا خضر . 
فرخی‌سیستانی. 
فروزنده‌خاور . [فز دیرو] (۱ 
رکب). کنایت از آفتاب‌است. (انجمن آرا). 
دجوع به‌فر وزنده شود. 
فروزنده‌رو. [ث زد] (ص‌م رکب). 
آنکه رویش درخشان وزیبا باشد , 
بگل‌چیدن آمد عروسی بباغ 
فروزنده‌رویی چوروشن‌چراغ. 
نطاب . 
رجوع به‌فروزنده شود. 
فروزة . [ ف ور ] (ععص). مردن و 
هلا گردیدن(منتهیالارب). موت. (ازاقرب 
الموارد). 
فروذة. [ ث ز ] (عس) خشم گرنتن 
و برافروخته گردیدن. (منتهی‌الارب). 
فروذه. [ ث ز] (ا). بمعنی صفتکه 
مقابل ذات‌است . چون فروز بمعنی دوشنی 
است وپروشنی چیزها شناخته‌شود » همچنین 
فروزه یی صفت مرف وشناسای حقیقت 





فروس 
چیزها خواهد بود.(ازانجمن‌آرا وآنندراج) 
(نقل ازفرهنگک دساتیر) برساخته" فرقة‌آذر- 
کیوان‌است. 
فروژه‌مند , [ ف.ز م] (ص‌س رکب ) 
موصوف را درفارسی فروژه‌مند نامند یعنی 
صاحب حقیقت (انجمن آرا وآنندراج نقل‌از 
فرهنگ دساتیر) برساختة فرقة آذر کیوان. 
فروزاب. [ فد ر] (( م رکب),شکوه 
وزیبایی : 
دیدی توریژ وکام بدواندرون‌بسی 
بارید کاث مطرب‌بودی‌بفرو زیب. 
رودکی. 
فروزیدن. [ آفد] (مس). افروختن. 
فروختن. روشن کردن(یادداشت بخطمولف). 
فروختن, (ذاظم‌الاطباء). 
فروزیده . [ آف د] (ذمف). روشن شده 
(آنندراج). (انجن آرا). (برهان). دجوع 
به‌فروزیدنشود. || موصوف گشته( آنندراج). 
(انجمن‌آرا). موصوف(برهان). ازفرهنگ 
دساتیر است . رجوع به‌فرهنگگ دساتیر ص 
۸ شود. 
فروزیره[ ف] (3 مرکب). بطرفزیر. 
بسوی پایین.فر وسو. 
ثرکیبات: 
--فروزیر شدن . پایین رفتن .فرورفتن: 
همانگه جست رامین راست‌چون‌شیر 
زبام کوشکک تازا‌شد فروزیر . 
فخرالدین اسعد, 
- فروزی رگذاشتن . پایین آوردن . بپایین 
نهادن : 
ز تخخش فروزیر نگذاشتی 
مدامش برخویشتن داشتی. 
فردوسی ۰ 
فروزینه. [ ک.ذ] (۱مرکب). آتش 
پرك و آتش‌زنه وچخماقرا گویند . (برهان). 
|| خاروخاشاکیرا نیز گفته‌اند که بدان آتش 
افروزند (برهان). || بمعنی صفت هم آمده 
است . (برهان) . فروزه . رجوع به‌فروزه 
شود . 
فروس. [ ف] (ع ج, فرس.(منتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . اسبان. رجوع 
به‌فرس شود , 
فروس.[ . ] (بونانی_ا) . ماذربون 
(فهرست مخزن‌الادویه) . رجوع به‌ماذریون 
ومازریون شود. 
فروس. [ ف] (ع .ا) شیربیشه,(منتهی- 
الارب). 
فروس, [ ف] (ع) . حلزون. (دزی 
ج۲ ص ۰/۲۱۳ 
فروس.[ .۰ ۱(۰]۲غ) از طصوج 
طبرش (تاریخ‌قم . ص ۰)۱۱۷ 
فروس, [ . ] (اغ از دای ار 
(تاریخ‌قم ص۱۳۷ ۰ 





فرو شدن 


فروسبوختن . [ ف_س ت] (مص 
مرکب) . فر و کردن . سپوختن . رجوع به 
سپوختن وفر وکردن شود. 
فروستردن . [ آف_ست د ] ( معر 
مرکب) . فرو زدودن . پاكکردن . ازمیان 
بردن: 
نه رنگ او تباه کند تربت زمین 
نه‌نتش او فروسترد گردش زمان. 
فرخی سیستانی, 
رجوع به‌ستردن شود. 
فروسو , [ف] (قم رکب).مقابل‌برسو. 
بسوی پایین.پایین. فروزیر 
ازفروسو گنج و 
سوزنی سیمین میأن‌هردوحد. 
بوشعیب هروی. 
آماس بیشتر درتفروسو باشد . (ذخيرهة 
خوارزشاهی) . 
ترکیبات: 
فروسو کشیدن. فروسویین. رجوع به‌فروسو 
کشیدن وفروسویین شود . 
فروسودن ۰[ ف د] (مسص, رکبم) . 
ساییدن.تراش دادن. || (مصل) ساییده‌شدن . 
سودن. رجوع به‌سودن شود. 
فروسو کشیدن. [ ف لد ] ( مص- 
م رکب).بپایی کشیدن. پایین آوردن : 
نخست بعلدجها که یادکرده آمده‌است مشنول 
باشند از رگزدن وماده ازبالا فروس وکشیدن 
( ذخیر؛ خوارزشاهی) . رجوع به فروسو 
شود . 
فروسویین ۰[ ف] (ص‌نسبی) ۰ مقابل 
برسویین. پایینی: گاه‌باشد که توته برپلکک‌بر- 
سویین‌بدرآید و گاه‌باشدکه برپلک‌فروسویین 
(ذخیر؛ خوارزهشاهی). 
فروسة , [ب س ] (عص) . زيرك و 
نیک‌ماه رگردیدن درسواری. (منتهی‌الارب). 
حاذق گردیدن در کارخیل. (اقرب‌الموارد). 
ا| شناختن اسب وسواریکردن(منتهی الارب). 
|| (() سوادی . (منتهی‌الارب) . || اسب - 
شناسی. (منتهی‌الارب) . 
فروسیانور . (۱) [ف ر] (فرانسه, 
۱ ) ترکیبی شیمیایی است که از فمل وانفعال 
مواد آلی و ترکیب آنها با سولفات فرو و 
سولفات‌فریکک درمجاورتگرما پدست میآید 
( از روش تهیه" مواد آلی‌ص؛ ۰۱۰ 
فروسیت. [تیی] ( عمص جعلی ) . 
فروسة.سواری. سوارکاری (یادداشت بخط 
مزاف).سواری اسب وشناختن اسب .(غیاث) 
رجوع به‌فروسة وفروسیة شود . 
فروسیج. 1 آف ی] ) (ج) جابی است‌از 
اعمال بادوریا (مجم‌البلدان). 
فروسیهمن ما[ 1 (۱). جوزمائل. 


(فیرست مخزذالادویه ) . 





فروسیمون. [. ][1). اسریوننی 
ارنب است (حکیم مزمن) . خرگوش. 
فروسية. [ ف یی ] (ععص) زيرك و 
نیک ماهر گردیدن‌درسواری (منتهی‌الارب). 
حاذق گردیدن درامر خیل (اقرب‌الموارد) . 
|| شناختن اسب وسواری کردن. (منتهی‌الارب)) 
|| (۱) . سواری (منتهی‌الارب). || اسب 
شناسی ( منتهی‌الارب) . فروسة . رجوع به 
فروسة شود. 

فروش. [ف](۱). فروختن (آنندراج). 
بجای اسم مصدر در این معنی بکار رود. 
مقابل خرید , فروخت و مبادلا چیزی بپول 
نقد(ازناظ الاطباء). || (نف‌مرخم) فروشنده 
(آندراج) . 
است وهمواره بصورت ترکیب ومزید ءوخر 


در این معنی مخفف ؛روشنده 


بکار رود . چون آحیل فروش. آلوفروش. 
امانت‌فروش, ارزنفروش. بارفروش, خرده- 
فروش . بادهفروش . گران‌فروش. دستفروش 
جوراب‌فروش. سقط فروش. شیرینی‌فروش. 
سبزی فروش, شیرفروش » میوهفروش . کاه 
فروش, جوفروش. مال‌فروش . فرش‌فروش. 
صابونفروش. خواربارفروش. چرم‌فروش . 
جاروب‌فروش. دوغ‌فروش. روزنامه فروش. 
گل‌فروش. بلور فروش. پیاله فروش و... 
این ترکیبات جداگانه در ذیل لغات ترکیب 
شونده با کلب فروش و یا بصورت ترکیب 
مستقل در اخت‌نامه آمده‌است . برای‌توضیح 
وشواهدآنها بذیل درلفت رجوع شود. 
|| نیزیممنی‌تظاهر کنندهونماینده است ودراین 
معنی هم بصورت مزید مخر استعمال شود 
مانند این تر کیبات : 
-- پارمایی فروشی. آنکه اشهارپارساییکند 
وبتظاهر خودرا پرهیز گارنماید, 
پلید اعتمادان با کیزه پوش 
فریینده و پارسائی فروش. 
سعلی , 
چربش فروش . چرب زبان. پرگوی. 
فریبنده , 
ترازوی چربش فروشان برنگ 
بودچرب و چربی‌ندارد بسنگ. 
نظامی, 
|| از دست دهنده و آنکه چیزی‌گرانبها را 
برایگان‌از کف دهد. دراین معنی‌نیزبصورت 
مزید موخر آید چون ترکیبات زیر : 
-- خود فروش . کسی که از خود سخن 
بگزاف گوید و خود را ستاید . خودیین . 
حودستای : 
درمیان صوعع؛ سالوس پردعوی منم 
خرقه‌بوش خودفروش خالی ازمعنی عنم 
سعدی, 
-- || درتداول امروز بی‌شخصیت . آنکه 
ود و آبروی خودرا آسان ا زکف دهد. 





با 7 


-- دین‌فروش .آنکه بدین پشت‌پازند»که‌دین 
بدنیافروشد» که حکم شرع را خوارشمارد 
بخاطرمال‌دنیا: 
که ای زرق سجاد؛ دلقپوش 
سیهکار دنیاخر ودین‌فررش. 
سعدی , 
فروشاء [ ف ]. ( نف ) . فروشنده . 
(آنندراج). فروشنده وبایع (ناظمالاطبام) , 
|| ( .۱ عص ) . بیع و خرید و فروخت . 
(ناطم لاطباء) 
فروشاندن . [ ف د] ( مص) . دوا 
کردن وبیک‌طرف راندن ( برهان) مخقف 
فرونشاندن (آنندراج). برطرف کردن وبر- 
انداختن ,ام الاطبام) 
وهی ۱۳ 
فروهشتن . (آنندراج) . مخفف فرو هشتن 
است 
فرو ش#خیدن. [ف ش د] (مس س رکب) 
بزیرشخیدن. بسوی ‏ ستی شخیدن ( یادداشت 
بخط مزلف ). ورجوع به‌شخیدنشود. 
فروشدن. [ف ثند] (ممربرکب) 
فرودآمدن.وپایین آمدن (ناظم‌الاطبام), بسوی. 
پایین رفتن. ازبلندی پایین رفتن: بگور وی 
فرو شدند و دفن کردندش ( مجمل التواریخ 
والتصص) . 
لیکن سوی مرد خرد خوشیهاش 
زهراست‌همی‌چون فروشدا زکام. 


ناصر خسرو, 

که از دیدن عيش شیرین خلق 
فرومی‌شدی آب تلخش بحلق, 
سعدی م 


تثر اک 3 
سرفر وشدن, پایین افتادو فروافتادن‌سردر 
درحالت شرم وتفکرومانندآن: 
خردمند را سرفرو شد زشرم 
شنیدم که بیرفت ومیگفت‌لرم 
سعدی. 
شبی سر فرو شد باندپشه‌ام 
بدل برگذشت آن هنرپیشه ام 
سای . 
ا فرو رفتن (ناظم‌الاطباء) . فرودفتن چیزکه 
بزمین و جز آن : جرجیس پای برزمین 
زد جملهیتان در زمین فروشدئد . (تصص- 
الانبیام) . 
عقیق وار شده است آذزمین‌زبسکه زخون 
بروی دشت و بیابان فرو شدهاست آغاز . 
عنصری . 
ندانیم کزمادراین راء دنج 
کراپای خواهدفروشدبگنج . 
نظامی . 
فروشد ناگهان پایت بگنجی 
زدست افشاندیش بی‌بای‌دنجی» 


)۱( ۳۵۲۲۵0 
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زییش چنان بود که هر ستوری بروی دفتی 
فروشدی تاگردن ( بیهتی  )‏ 
شبی پای عمرش فروشد بگل 
طییدن گرفت از ضمیفیش‌دل. 
سعدی , 
ولیکک عذر توان گفت‌پای سعدی‌را 
در این لج نکه فروشد نها ولین‌پایی است. 
سعدی, 
گنچ قارون که فرومی‌شود از قهرهنوز 
خوانده‌باشی که‌هم از یرت در ویشانست . 
حافظ . 
ترکیبات : 
درخود فرو شدن . بفکر فرو رفتن . تنکر 
کردن. غمگین بودن : در خود فروشده بود 
سخت ازحد گذشته. (بیهتی) . 
- دراندیشه فروشدن : در فکر فرورفتن . 
تفکر : استادم در اندیشة دراز فرو شد . 
زبیهقی). | غوطه خوردن. غوص نمودن در 
آب (ناظم‌الاطباء) : جبرئیل گفت : بچشمه 
فروشو تاعجایب بینی , فرو شد . (تصص- 
الانیباه ) . گفت :وقتی بدریای مفرب فرو 
شدم ( قصص‌الانبیاء ) . موسی خویشتن‌در 
آب افکند و فرو شد . (تصص الانبیام) . 
|| غرق شدن: 
آزاین ورطه کشتی فروشد هزار 
که پیدا زشد تخت برکنار . 
سعدی . 
|| وارد شدن و دخول بجایی . درآمدن . 
( یادداشت بخط مژلف ) . نزول نمودن . 
(ناظم الاطباء) : 
از هر که بکوی او فروشد 
جز من بشمار برنیامد . 
خاقانی. 
فالق که .۰.. درائنای آنحال فروشد (ترجمً 
یمینی). || غروب کردن آفتاب وماه (ناظم- 
الاطباء ) : اگر آفتاب فروشدی تاروزدیگر 
همان وقت نشایستی هیچ‌خوردن. ( مجمل - 
التواریخ والتصص) . 
فروشد آفتابش در سیاهی 
بنه‌در خال برد از تخت‌شاهی, 
نظامی. 
چوخورشید آواز؛ او برآمد 
همانگاه ماه مقنع فروشد , 
خاقانی.. 
بس زود برآمد زنلک کو کب سعدم 
چه‌سود که‌دروقت فروشدچوب رآمد. 
مسعودسعد, 
بسی برآید وبی‌مافروشود خورشید 
بهارو گاه‌خزان باشد وگهی‌مرداد . 


سعای, 

قمر فروشد وصیح دوم جهان بگرفت 
حیات‌اوچوسر آمد مزید عمرتوباد. 
سعدی. 





کرشم بمیر ومه فروثو که‌مرا 
آنشب که تودر کنار باثی‌روزاست. 
سعدی . 
|| پایان‌یانتن روز: 
روژ همجنسان فروشد لاجرم 
روزن دلز آسمان دربسته‌ام. 
خاقانی . 
ای روز کرم فروشدی زود 
از ظل عدم ضیات جویم. 
خاقانی . 
|| مردن . (نام الاطبام). در گذشتن : 
از دهان دین بر آمد آه آه 
چون‌فروشدناصردین؛ ای‌ددیغ 5 
خاتانی . 
عمر باو وفانکرد وبجوانی فروشد. ( ترجمةٌ 
یمینی )۰ || مبهوت شدن. خیره شدن . محو 
تماشای چیزی شدن: 
بیاوردند صورت پیش دلبند 
برآن صورت‌فروشدساعتی‌چند. 
نظامی. 
| محوشدث وپتهانگشتن: 
چوآمد زلف شب درعطرسایی 
پتاریکی فرو شد روشنایی . 


نظامی, 

باشکن‌زلف تو صبرفروشد بنم 
ازنظر چشم‌توعقل درآمدبکار. 
خاقانی. 


فروش دفتن . [ ف رت ]. (مص 
مرکب ) . بفروش رسیدن . فروخته شدن . 
رجوع به‌فروش شود . 
فروشستن . [ ف ش ت ] ( مص - 
«رکب). شمتن وپاکیزه‌کردن : 
چوکرد اوکلیزه پر ازآب جوی 

پآب کلیزه فرو شست روی . 

منطقی رازی. 

ترکیب : 


دست فروشستن. دست‌شستن. صرفنظ رکردن. 


چشم پوشیدن : 
غرورجوانی‌چوا زسرنشست 
زگستاخ کاری فروشوی‌دست. 
نظامی, 
مکن بافرومایه مردم‌نشست 
چ رکردی زهیبت فروشوی دست. 


سدی . 

چو درکیلةٌ جو امانت شکست 
از انبارگندم فروشوی دست . 
سملای , 


پسر کو میان قلندر نشست 
پدرگو زخیرش‌فروشوی‌دست, 
سعدی, 
|| زدردن و پاك کردن: 
آنکو زدل خلق فروشست بمردی 
نام پدر بهمن نام پسرزال ۰ 
فرخیمیستانی, 





فرو شکستن 
فروشست خورتختة لاجورد 
بسیمین نقطها پزدآب زرد . 
اسدی, 
کرد از دل سیاه فرو شوید 
حج‌ونماز وروز؛ پیوسته . 
تص و 
منقش جامه‌هاشانرا کشان‌پوشیدفروردین 


فروشمت ازنگارونقش ماهمهر وآبانش. 


بص و 

هوارا بسیماب صبح خجسته 
فروشمتهز نگارا زطرف خاود . 
اصر خسرو. 


زدیوان فروشست عنوان گنج 
که امش ب رآمدبدیوآذرنج. 
نظامی, 
جهاندار فرمود کآن زادمرد 
فروشویدازدامن خوی شگرد. 
نظامی . 
خردمند شه گفت کای ساده مرد 
چنین دان وازدلفروشوی کرد. 
نظامی. 
مرا ازداغ هجران زردشد روی 
بمی زردی روی من فروشوی. 
فخرالدین اسعد. 
الا ای‌تركك آتش روی ساقی 
باب باده عقل ازمن‌فروشوی . 
سعدی. 
کیت سعدی فرو شستم زدیوان وجود 
پس قدم در حضرت‌بیچون‌مولایی‌زدم. 
سعلدای , 
گرطبیبی‌را رسد زینسان جنون 
دفتر طب را فروشوید بخون. 
مولوی. 
| تلف نمودن. (نأظم الاطباه) . رد جوعبه‌شستن 
شود . 
فروشسته. [ ف کش "تیات] (ذض) 
پا کیزه‌شده , شته : 
چوسلطان شود سوی نخجیرگاه 
دری رفته بیند فروشسته راه . 
نظامی. 
رجوع به‌فروشستن شود. 
فروشاگ . [ فش] (,ا) بلنوراست و 
آن غله باشدکه در آسیا اندازند تاخرد شود 
وبشکند (برهان),.وازآن طعام‌کرده بخورند 
(آنندراج وانجمن آرا), بلاور بود (اسدی). 
رجوع به‌فروشه‌شود. 
فروش کردن ۰ [ آف لد] ( مس + 
م رکب) . بفروش رسانیدن, فروختن متاعیا 
هرچیزدیگر, رجوعب‌فروش شود ء 
فروشکسئن . [ ف ش لت ] (مص 
م رکب): وکین , دجوع به‌شکستن شود ۳ 
|| شکست دادن و خوار کردن , دناغ < 
سوزاندن: اک رک دماغی دارد اورا فرو- 
شکند و دعری از سر بیرون کند ( تذکرة 
الاولیام) , 





فروغ 
فروشکوی برش( ۳9) 
فروزیب . جلال و شکوه : بزرگی : پس 
لشکرگاهی عفلیم بفرو شکوه بزد . 
(اسکندرنامة منشرد). 
فروهاه :21 ] ( مکب). جای 
فروش . جای فروختن متاع وکالا. دکان. 
(یادداشت بخظط مولف ) . در تداول بیشتر 
به‌د کانهای‌بزرگک که متاع متنوع دارنداطلاق 
شود , 
فر وشن دگی, [ف ش دیاد] (حامص) 
عمل فروشنده . ( یادداشت بخط مزلف ) . 
رجوع به فروشنده شود. 
فروشنده. [ فش دیا_د] (نف) بلع. 
کسی که چیزی را فروخته یامیفروشد.(ناظم 
الاطباء) . بایع. مقابل خریدار . ( یادداشت 
بخط مولف) : 
نه بینید کایدرفر وشنده‌ام؟ 
زبهر خورخویش کوشندهام؟ 
فردوی . 
فروشنده‌ام هم خریدار جوی 
فزاید مرا نزدکس آبروی. 
فردوضی. 
فروشنده‌ام هم خریدار نیز 
فروشم » بخرم زهرگونه چیز. 
فردوسی. 
فروشندة گوهر آمد پدید 
متاع ازفروشنده بایدخرید. 
نظامی . 
رجوع به‌فروش شود. 
فروشه. ["ف ش ] (0). بسنی افروثه 
که حلوایی است گیلانیان را (برهان) و آن 
حلوایی‌است متخذاز آرد وروغن وعسل‌یاشکر . 
( فهرست مخزن‌الادویه) . رجوع به‌آفروشه 
و آفروشه شود . || لوزینه را نی زگویندیمنی 
هرچیزکهد رآن‌منزبادام کرده باشند. (برهان). 
رجوع به فروشکک شود . 
فروشه. [ ف ش" (۱) ] ().کند‌یم 
کوفته راگویند (برهان). بلغور. فروشکگ. 
رجوع به‌فروشکک شود. 
فروشی,[ "ف] (ص لیاقت). قابل‌فروش 
فروختنی. درخور فروش, مالفروش .برای 
فروش. (ازیادداشت‌ایمزلف). 
فروشی. [ ف د م] (۱) . فروهر. 
فره‌وشی . رجوع به فره‌وشی و فروهرشود . 
فروشیدن, [ آف د] (مص). فروختن. 
(آنندراج) : 
زودتر استر فروشید آن حریص 
یافت ازغموز زیان آندم محیص. 


مولوی (نقل ازفرهنگ فارسی‌دکترسسین) . 


فروصاهی, [ ] ().کراث 
الشوام, (فهرست مخزذالادویه). تر. (ازدزی 
ج۲.ص ۰6۲۱۳ 








فروض ۰[ ث ] (عمص) . کلان سال 
گردیدن کاو. (منتهی‌الارب) . ( از اقرب - 
الموارد). 
فروط. [ آف] ( عص) . پیشی‌نمودن 
(متهی‌الارب) . || پیش درآسدن . (منتهی- 
الارب). || ( عربی مفرب) . جنک دریایی 
(ازدزی ج ۲ ص ۲۱۳ . 
فروطاغورس , [ ف رد ] (اخ) 
پروتا گوراس: رجوعبه‌پروتا گوراس درهمین 
لغت‌نامه شود. 
فروع. [ ف] ( عص) . برترگردیدن. 
از قوم‌خودببزر کی یابجمال. (منتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموادد), || ازکوه بالارفن. (اقرب 
الموارد) . || بوادی فرود آمدن. ( افرب- 
الموارد) . | به‌لکام زدن اسب را و عنا 
کشیدن تابازایسند.(منتهی‌الارب) . (اقرب- 
الموارد ) . || برس رکسی زدن بعصا . ( از 
آترب الموارد) . 
|| بازداشنن میان قوم واصلاح‌نمودن.(منتهی 
الادب) (اترب الموارد) . || جولان کردن 
درز مین‌ودانستن‌دانش آن وشناختن نشانه های 
آن. (اذرب‌الموادد) ۰ ااج فرع (منتهی - 
الارب ) . (آقرب‌الموارد). مقابل اصول: 
ازاصول و فروع معتقد ایشان استکشافی کنم 
( کلیله ودمنه) و آنرا اصول وفروع و زوایا 
ده (کیه و سه) || (اسلح فتها) 
باصطلح اهل‌عم بممنیعلم فقهباشد. (آنندراج). 
زیرافقه‌عم استخرا جاحکام فروع دین است. 
|| فروع‌الجوزاه: گرمای سخت ویقال لانجم 
الفروع ایض (منتهی‌الارب ) . سخت ترین 
گرمای جوزا ( آقرب‌الموارد) . ستاره‌ای که 
در جوزاست فرغ است باغین معجمه ه 
فروع بمین مهمله » رجوع به‌فرغ و فروغ 
شود . || فروع الیاب: رگهای متصل بیاب 
الکید (یادداشت بخط مزلف). 
فروع. ["ف و] (راخ) موضعی است. 
(منتهی‌الارب) . دارةالفروع . جایی‌است . 
(سجمالبلدان) . 
فروعالحوذاء [ ف ع٩‏ ج ] (ع۱ 
« رکب), رجوع به‌فروع شود. 
فروع اله‌قلنین. [ف عم لت ۲ 
(عرامرکب). تسمتهای بای مقلین (اقرب 
الموارد ) . و مقله کر؛ٌ چشم است که شامل 
میاهی و سفیدی آنست . رجوع به مقلاة و 
مقلتین شود. 
فروغ. [ "ف] (). بسنی فروزاست که 
شماع وررشنی و تابش آفتاب و آتش وغیره 
باشد. (برهان), روشنایی.نور ( یادداشت - 
بخط مولف), افرو غ. (حاشية برهانبتصحیح 
دکترسین) : 
تاهمه مجلس از فروغ‌چراغ 

کشت‌چون روی دلبران‌روشن. 


رودکی . 


(۱) ملف برهان فروشکک راکه بهمین معنی است بفتح اول ضیطکرده است . 
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برافروز آتی ایدون که تینش‌بگذرداز بزن 
فروخش از بر گردونکند اجرام را اخگر. 
دقیقی؛ 
فروغی پدیدآمد از هردوسنگ 
دل سنگگشت از فروغ آذرنگ, 
فردوسی, 
فروغ رخش راکه جان برفروخت 
درو بیش دید ودلش بیش سوخت . 
فردوس. 
خود نماید همیشه‌مهرفرو غ 
خود فزاید همیشه گوهراخش . 
عنصری , 
از فروع گل اگراهرمن آید بچین 
از پری باز ندای دورح اهرمنا, 
منوچهری. 
بی‌روغن و فتیله و بی‌هیزم 
هرگز ندادنوروفروغ آذر, 
ناصرخسرو. 
علم دل تیره را فروغ دهد 
کند زبانراچوذوالفقا رکند 
۲ ناصرخسرو . 
فروغ روی شیرین دردماغش 
فراغت داده ازشم وچراغش, 
نظامی. 
زشب چندان‌توان دیدن سیاهی 
که برناید فروغ صبحگاهی . 
نظامی, 
ممیراد این فروغ ازروی این ماه 
میفتاد این کلاه ازفرق این شاه . 
نظامی. 
ای خداوندی که‌گرروی تو اعمی‌بنگرد 
از فروغ روی تو بینا تر از زرقا شود . 
درا 
بمعاولی تن اندرده که یاقوت ازفرومٌخور 
سفرجل رنگگ بود اول که آخ رکشت‌رنانی 
خانانی, 
کویکریبان تو چون بنماید فروغ 
زرین‌پروز شود دامن روح‌لامین. 
خاتانی. 
دروغ است اینکه گویندآنکه در سنگ 
فروغ خور عقیق اندر یمن ساخت . 
خاقانی, 
فروغ روی ترا خانه کی‌حجاب شود 
بگل چکونه‌توان‌روی آفتاب نهفت. 
ابن‌یمین. 
ای فروغ ماه حمن از روی رخشان شما 
آبروی خوبی ازچاه زنخدان شما. 


حافظ , 

فروغ دل و دید مقبلاث 
ولینست جان صاحبدلاث 
حافظ . 


|| شعله وشرار آتش وهرچه بدان ماند : 
فروغ خشم آتش غیرت درمنز وی پپراکند 
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(کلیله و دمنه) . فروع خشم در حرکات 
وسکنات‌او پیدا آمده بود. (کلیله ودمنه) . 
فروغ آتش اگرچه فروزنده خواهدکه پست 
شود بارتفاع گراید. ( کلیله ودمنه). 
اگر یکسر موی برتر پرم 

فروغ تجلی بسوزد پرم ۰ 


سفلی | 
|| رونق (یادداشت بخط مزلف) : 
بموبد چنین گفت : هرگز دریغ 
نگیرد بر مرد دانسا فروغ . 
اسدی, 
راست را دید او رواجی ونرو] 
برامید اوروان‌کرد آن درو عْ . 
مرلری! 
ترکیب : 
با فروغ . بارونق » مرتب . آراسته . 
آنچه جلب نظر کند از درخشانی وزیبایی: 
گوش سربربند از هزل ودردغ 
تا به‌بینی شهرجان‌را بافروغ . 
راید 
فروغ‌دادن -- فروغ »داشتن -- فروغ 
گرفتن - فروغمند - فروغمندی - فروغناك . 
رجوع باین‌ترکیبات شود. 
فروغ. [ ] (ع مص ) . فارخ‌شدن . 
( تاج المصادربیهقی) . پرداختن از کاری . 
(اقرب‌الهوارد), پرداختن ازچیزی. (منتهی- 
الارب ) . || پایان دادن کسی کاری دا . 
( اقرب‌الموارد ) . فراغ. فراغت . دجوع 
بدین کلمات شود . || آهنگ کردن بسوی 
کسی. (منتهی‌الارب). قصد.(اترب‌الموارد), 
|| تهی شدن ظرف . (أقرب الموادد) ۰ || 
مردن. (منتهی الارب) . مردن بمناسبت تهی 
شدن جسم از ردح . (از اقرب الموارد) . 
|| هدر شدن خون کسی . (اقرب الموارد). 
| ريخته شدن آب. (تاج المصادر بیهقی) . 
(اترب‌الموادد). || (1) ستارژجوزا. (منتهی 
الادب) . ج_ فرغ . رجوع به فرع و فروع 
وفردغ شود . 
فروغانی, ["ف] (س مرکب) دان 
و تابان . ( آنندراج) . روشن وئورانی . 
(ناظمالاطباء) . 
فروغ‌اصفهانی.ز تن ران]راع) 
رجوع به‌فرو غالاین اصفهانی شود . 
فروغ‌الدوله. [فغ دد] (اع)لقب 
فرزند حسنعلی میرزاشجاع السلنة قاجاراست 
که فروغی بسطامی شاعرمعروف منسوب‌باین 
شاهزاده است . ( از تاریخ ادبیات ایران 





تألیفن ادوارد بروث , 3 ترجمه رشید 
یاسی ص ۲۱۲ . 

فروغ‌الدین ۰[ ف غ دد ] (لغ) . 
اصفهانی. ازشه‌رای دور؛‌ناصرالدینشاه‌تاجار 
است . هدایت نویسد : اسمش میرزا محمد 
مهدی فرزند محمدباثر » متخلص به(بهجت! 
مستوفی بیوتات و تورخانه و آتشخاه نواب 


شاهزاده اعظم» ولینهد عباس میرژای مغفور 





بود. درسال ۱۲۲۳ در تولد یافت .از 
هشت سالگی بتحصیل پرداخت و در خدمت 
فضلای عصر اکتساب دانش کرد . با وجود 
مشاغل دولتی همواره به‌مطالمه وتصنیف نیز 
می‌پرداخت‌واز آثار ار یکی صحایف‌العالم 
است که مشتمل برپنج صحیفه وقریب‌دویست 
هزار بیت است. فروغ‌الدین در شعربمناسبت 
انتساب به فریدون میرزا متخلص به فرخ » 
«فرخی» تخلص میکرد. (از مجمع الفصحا. ج 
۲ ص ۳۹۲۰). 
فروغته. [ اف "ت ] (۵ مف) فروخته . 
بیم کرده(برهان), تبدیل «خ» به «غ» معمول 
است اما این استه‌عال در جایی دیده نشد . 
(حاشیه‌برهان بتصحیحد کترسعین). || افروخته 
و درخشان و فروزان. (برهان) . رجوع به 
فروخته شود . 
فروغ‌دادن. [ ف د] ( مس مر کب) 
تور دادن رون رکزویا 3 
بی‌روغن و فتیله و بی‌هیزم 
هرگزنداد ور وفروغ‌آذر. 
ناصر خسرو . 
|| شعله‌ورساختن : 
دم سرد برمیآررد وآتش سینه را فروغ‌میداد. 
(سندیادنا) || صیقلی کردن  .‏ یادداشت 
بخط مزلف ) . || رونقدادن : 
بدین چاره ده کار خودرا فروغ 
که داندکه‌این راست‌است‌اردروغ. 
فردوسی, 
فروغ داشتن» [ آفات] (مص ‏ رکب) 
تابان بودن. نورداشتن. درخشیدن : 
مه دوهفته ندارد فروغ چندانی 
که‌آفتاب همی‌تابد از گریبانت. 
سعدی, 
رجوع به فروغ شود, 
فروغ کاشانی . [ نف غ.] (ع) . 
ابوالقاسم‌خان فرزند ملکک!لشعرا فتحعلی - 
خان وپرادر ملک‌الشعرای انی محمد حسین 
خان عندلیب است, قسمتی ازعه‌ر خودرا در 
خراسان بخدمت احمد علی میرزا والی آن 
ایالت گذراند وپس از مرگک وی بتهران‌آمد 
ودرتهران عزلت گزید و ازساشرت ارباب 
مناصب دوری کرد . قسمتی از اشعار او در 
مجیع الفصحاه هدایت نقل شده است . 
رجوع به‌مجمع الفصحاء ج ۲ص ۳۷۰ بیمد 
شود , 
فروغگرفتی. [ رکه رد ت] (مس 
مرکب). رواق گرفتن » آراسته شدن: 
اگ رکشور ازمن نگیرد فروغ 
بگوی» ومگوی‌ایچ گونه دروغ 
فردوس . 
فروغ از توگیرد روان وخرد 
انوشه کسی کو خرد پرورد . 
فردوسی , 





فروغی 
|| شادشدن وبچیزی امیدیستن: 
که من زین‌سخنها نگیرم فروع 
نگردم بهرجای گرد ددوغ. 
فردوسی: 
| اعتبار یافتن (یادداشت بخظ مزلف) : 
ه رآنکس که بسیار گوید دروغ 
بنزدیکک شاهان نگیرد فروغ . 
فردوسی. 
رجوع به‌فروغ شود . 
فروغلطانیدن . [ ف. 5 ] (مسن 
م رکب) . بسوی‌پایین غلطانیدن. بپائین‌انداختن 
ازبلندی : اسود شه‌شیر برحنفاله زد و ازسر 
کوه‌فروغلطانید (تاریخ بلسی) . 
فرو غاطیدن . [ ثغ د ] (مص 
مرکب). بپایین غلطیدن. مقابل‌فر ولطانیدن 
رجوع به‌فروغلطانیدن شود. 
فروغعنده [ف ] (س م رکب) منور, 
ثورانی, (یادداشت بخط ملف) . 
فروغمندی. [ "ف م] (حامص م رکب). 
درخشانی. نورانی بودن: 
پیشانیش از فروغمندی 
صبح در جهان بسربلندی, 
شیخ ابوالفیض فیاضی (بنق لآنندراج) . 
فروغن ۰[ "فغ ] (راغ) نام یکی از 
دهستانهای بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
است که درباختر بخش وجنوب کال‌شورواتع 
و شامل ۱۲آبادی بزر گک و کوچکک وسکنةً 
آنها مجموعاً ۳۳۸۷ تن است. این دهستان 
درجلگه‌ای گرمسیر قرارگرفته و آب اغلب 
دهات‌آن شوراست . ( ازفرهنگ جنرافیایی 
ایراذج٩)‏ . 
فر وغناك. [ ف] (ص مر کب). روشن. 
منور . فروغمند : 
چون شمع‌دلم فروغالاست 
گربازبری سرم چ‌بالاست. 
نظامی , 
رجوع به‌فروع شود . 
فروغی ۰[ ک ] (.۱خ ) ابوالحمن .. 
فرزند محمدحسین ذکاءالملک را 
ابوالحسن در سال ۱۳۰۱ ق . در تهران 
متولد شد و پس از تحصیل علوم قدیمه و 
جدیده بتدریس تاریخ و جنرافیا پرداخت . 
وی مدتی رئیس دارالمعلمین عالی تهران 
( دانشسرای عالی ) بود ودر زمان او باین 
مژسسه رونقی داده‌شد. از آثار او یکی‌ثنوی 
شیدوش و ناهید و دیگر دو رساله موسوم به 
سرمایة سعادت و ار شوش است , فروشی 
درسالهای اخیر چندان بگفتن شمرئمیپرداخت 
و بیشتر متوجه مطالعات و تألیفات فلسنی 
بود و مدتی نیز باستادی دانشگاه تهران 
منصوب شد وعضویت فرهنگستان را نیزباو 
اعطا کرده بودند ) ازتاریخ ادبیات معاصر ‏ 
تألیف رشید یاسمی ص ۷۹ - ۸۰) و ی در 
سال ۱۳۳۸ شمسی در تهران در گذشت , 





فروغی 

فروغیافهانی, [نی .اف ](ع) 
میرزامحمد ازفضلا وحکمای اصفهان بود و 
درمجسعلی مهارتیکامل داشته‌است, دراواسط 
عمرسفارت وسیاحت کرده وباتیم‌ورشاه‌اننان 
راه یافته» ملک‌الشمرای وی شده‌بود . (از 
مجمع لفصحا. ج ۲ص 6 
فروغی اصفهانی . [ ف ی ا ف ] 
(اخ) محمد حسین ملقب بهذکاء‌الملگ . 
رجوع به‌فروغی » محمدحسین‌شود ۰ 
فروغی اصنهانی ء[ ف یاف ] 
(۱ خ) محمد علی. ملقب به ذکاء الملکگ ۰ 
رجوع به فروغی» محمد علی شود . 
فرو غی«سطامی,[ف ی ب](ع)برزا 
عباس فرزند موسی برادر بزرگتر دوست - 
علیخان خزانه‌دار محمد شاه بوده و پس از 
استعفای پدرش و مسافرت او بعتبات فروغی 
درسال ۱۲۱۳ق. درآنجامتولد شد. پس‌از 
<ندی‌خانوادهاش بمازندران آمدند ودرساری 
ساکن شدند ۰ فرونی پس از مدتی بتور ان 
آمد . مدتی هم د رکرمان درخدمت شجاع - 
السلطنه حسنملی میرزا بود و در همان اینام 
پدرخواست شجاع لسلطنه » تخلص خود را 
بنام فرزند او فرو غ‌الدواه » فروفی نهاد ۰ 
پیش ازآن فروغی خودرا در شعر «سکین! 
مینامید . ( نقل باختصاراز مجمع الفصحاه 
هدایت ج ۲ ص 4 ۳۹). فروغی‌شاعرمعاصر 
سه‌پادشاه شمرده می‌شود یدین معنی که اززمان 
فتحمایشاء بشاعری شهرت یافته وپس از وی 
رو زگار محمدشاه وناصرالدین‌شاه را نیزدرك 
کرده است. ( از ريحانة الادب ج۳ ص - 
۳ درگذشت این شاعردرسال ۱۲۷4 
ق پرابر بام ۱۸۰ 2 . اتفاق افتاد آو کویند 
درحدود بیست هزاربیت شعر داشته‌است , اما 
آنچه برجاست و در زمان خود او تضمیمه 
دیوان قاآنی چاپ شده » درحدود پنج هزار 
بیت است (ازتاریخ ادبیات معاصر . تألیف 
رشید یاسمی ص ۲۳۸) . فروغی از شعرای 
صوفی منش ایران است و در غزل عارفانه 
لطافت وشیرینی ودرعین حال رسایی‌وسادکی 
الفاظ را بهم آمیخته است و این چند بیت 
نمونه‌ای ازآنست : 
کی رنته‌ای زدل که تمناکنم‌ترا 

که بوده‌ای‌نهفته که‌پیدا کنم‌ترا. 
۱[ 

پنهان نگفته‌ای که هویدا کنم ترا : 

باصده‌زار جلوه برون آمدی که من 

با صد هزار دیده تماشا کنم ترا 
چشم بصد مجاهده آبینه‌سازشد 

تامن بیکک مشاهده شیدا کنم‌ترا 
بالای خود د رآیناچشم من‌ببین 

تا باخبر زعالم بالاکنم ترا... 
انتساب او به شهر بسطام بدین مناسبت است 
که دراوان جوانی در زمان فتحملی‌شاه مدتی 
درآن شهراقامت داشته‌است (ازریحانةالادب 
ج۲ ص ۰۲۱۳ 





فروغی» [ ف ] ( راخ ) ذکاهء‌الملکک . 
محمذحسین, رجوع به فروغی ) محمدحسین 
شود . 

فروغی.[ف](راخ) ذکاءالملک,دجدع 
به‌فروغی» «حمدعلی شود. 

فروغی ۰ [ ف ] (اخ ) محمد حمین 
اصفهانی‌ملقب به‌ذ کاء لملکک» آدیب وزویسنده 
بود. تولد او بال ۰ ۱۲۰ق.اتفاق افتاد و 
بسال ۱۲۸۹ شمسی برابر با ۱۳۳۵ ق ۰ 
د رگذشت. وی درجوانی‌برای تجارت رهسپار 
هند شد و کشتی او دراین سفر دچار طوفان 
ومال‌التجاره‌اش غرق گردید . ناچار دربندر 
لنکه پیاده شاد وبه‌جهرم وفسا سفر کرد و از 
آنجا بیزد رفت و در آن شهر مدتی زندانی 
بود. سبس بکرمان سف ر کرد وتحت حمایت 
و کیل‌الملکک قرارگرفت وتصایدی برای او 
سرود. آنگاه برای زیارت عتبات عازم شد 
ود رکرمانشاهان باچندتن‌ازشایخ ملاقات کرد 
ودر زمره اهل سلوك درآمد. سبس‌راه کربلا 
ونجف را پیش گرفت . درباز گشت بتهران 
موردتوجه صنیم لد وله وزیر انطباء‌ات قرار 
1 
یافت وبفرمان شاه تخلص فروغی ب رگزید و 
بمدیریت ومترجمی درالطیاعة منصوب شد , 


فت وبتوسط او بدربار ناصرالدینشاه راه 


روزنامه‌های ایران» شرف ؛رسمی و اطلاع که 
درلتی بودند غالبا با انشاه او نوشته ميشد 
وی در سال ۱۳۰۸ ق ۰ رئیس دارالطباعه 
گردید. درسال ۱ ۱ لقب ذکاء‌الیلک 
گرت و در همان اران بانتشار روزنامة 
«تربیتادست زد. درل ۱۳۱ بمعلمی‌ادبیات 
مدرسة علوم سیاسی منصوب گردید . وی 
تألیفات متمددی در بایع وءعروض و قافیه و 
تاریخ شمرا دارد. (از ثرهنگک فارسی دکتر 
ممین بخش اعلام ) . 

فروغی, [ آف] (اخ) محمد علی . . 
فرزند محسدحسین‌خان فروغی اصفهانیماقب 
به‌ذ کاءالملکک درسال‌های اواخرفرن سیزدهم 
هجری متولاشد در کودکی بتحصیلات قدیمه 
پرداخت و درسال ۰ ق . وارد مدرسة 
دارالفنون شد ود رآنجا رشتاپزشکی رابرای 
تحصیل برگزید وپس ازسالهای دراز چرث 
این رشته را مناسب آمال خود ندید بغلسفة 
وادبیات پرداخت . درسالهای آخر سلطنت 
ناصرالایشاه قاجار عضو دارالترجسلطلتی 
شد. در دوران مثلفرالدینشاه معلم یککمدرسة 
ملی‌بود و پس ازآن معلم مدرسه علوم میاسی 
گردید. پس از در گذشت پدرش لقب ذکاه 
الدلکک باو اعطاگردید وریاست مدرسة علوم 
سیامی‌نیز بوی وا گذارشد. 

در سال ۱۲۹۰ در کابینة صمصام السلطنه 
وزیر مالیه شد وسپس در کابینادوم صمعبام 
السلطنه بوزارت داد گستری بر گزیده شد . 
پس ازچندی استعفاداد وریاست دیوان عالی 
تمیز را پذیرفت . در کابین مشیرالدوله نیز 
وزارت عدلیه پمهدة او بود. 





۳۱۹ 


تم 
پس از جنک جهانی اول بعضویت هیأت 

تمایندگی ایرانبکتفرانس صلح پاریس‌رفت 

و دراین سثر مشاورالملک وعلاء نیز همراه 

وی بوددل . 

در کابینة مستوفی‌الممالکی که مقارن دور 

چهارم مجلس تشکیل شد فروغی برای مقام 

وزارت امورخارجه دءوت شد . 

در دوران سلطنت اعلیحضرت رضاشاه کبیر 
وی بریاست وزراء رسید و اولین نخست - 
وزیر دور سلطنت خاندان پهلری بود. پس 
از دور؛ کوتاه نخست‌وزیری تاسال ۱۳۱۲ 

شمسی عهده‌دار مشاغلی از قبیل‌ وزارت جنگ ؛ 

نمایند گی ایران درجامعة ملل» سفارتکبرای 
ایران در ترکیه » وزارت اتتصاد و جزآن 





بود . 

درسال ۱۳۱۲ دیگر بار پس از استعنای 
مخبرالسلطنةٌ هدایت نخست وزبر شد وتا 
۶ ۱ دراین سمت بافی بود . از آذ پس 
تاشهریور ۱۳۲۰ شمسی از کار کناره گرفت 
وبمطالعه وتصنیف و تألیف پرداخت. روز 
پنجم شهریور ۱۳۲۰ اعلیحضرت فقید بار 
دیگر وی را به‌تشکیل دولت مأمور کرد و 
همین دولت بودکه قرارداد سه‌جائبه ایران و 
روس و انگلیس را باضاء رساند و اسب 
جنگ جهانی را تا اندازه‌ای از ایراث دور 
"کرد . 

درپایان سال ۱۳۲۰ ازنخست‌وزیری استعفا 
داد وبوزارت‌در بارمنصوب‌شد وسس‌سنارت 
کبرای‌ایر اند رامریکابدومحول شدویک‌سال 
بمددرروزپنجم آذر ماه در گذشت. از آثارار 
این کتابهاقابل ذکراست : 

۱- تاریخ ایران . ۲- تاریخ ملل شرق . 
ِِ آداب مشروطیت . 

ه -فیزیکک مختصر. ‏ -علم ثروت . 
۷-اندیشه دورودراز. ۸-حکمت ستراط, 
-٩‏ سیرحکمت در آروپا . 
فرهنگستان . ۰ ۱۱-سماع طبیعی , 

۲- آیین سخنوری ودوخلاصه و گلچین از 
شاهنامه‌ودیوان حافظ (نتل‌باختصار وتصرف 
از کتاب مردان خود ساخته) . 

فروغی . [ ف ] (راخ ) مولانا .. از 
قزوین است . مرد عجیبی است واجتماع 
نقیضین عقل وجهل ازسخنش پیداست وعجب‌تر 
آنکه درعقل وفهم کسی‌را مساری وحتی ده 
یکک شود نمیداند . بهندوستان سفری کرده 
ومبلنی وجه‌معاش ا زآنجاباخود آورده وا کنون 
(یعنی زمان شاه عباس‌صفوی) درتزویندکان 
جواهرفر وشی‌دارد. اغلب غلامان خودرادشت سر 
میاندازد وخواجه‌وار راه میرود,اوراست: 
بیرون خرام مست وبرافکن نقاب‌را 


۳ تاریخ‌دم. 


۰ یام به 


سرگرم لت ساز شهید عتاب راء 
پیشم چولب بحرف گدودی حیامکن ۰ ۱ 


دستور ده زبزم خود مشب حجاب‌را 
خو با فراق کرده ندارد مذاق وصل 
راحت الم بود دل پراضطراب را.. 








۳۷ 


(ازمجممالخراص.صادقی کتابدارص 4 ۳۸( 
این شاعر باتوجه‌بهمزمانی اوبامزلف مجمع- 
الخراص از شعرای اواخر قرن دهم و اوایل 
ترن یازدهم هجری است . 
فروغی. [ف] (.اخ) . . نیشایوری. 
از ولایت نشابوراست. ازاوست این مطلع : 
دور از دخ تو دیدن اغیار مشکل‌است 
نادیده وصل گل ستم خار مشکل‌است . 
( ازمجالس اللفائس. ص ۱۰). این شاعر 
از شعرای گمنام قرن نهم ومعاصر امیرعلیشیر 
نوایی بوده ودرماخذ دیگرنامی ازاو یست. 
فروغیون. [ ] (یونانی ا ) 
سنگی‌است که صباغان بلاد فروغیا» که‌افریقیه 
باشد » مسته‌مل دارند و لهذا مسعی بیونانی 
بفرغیوس گشته . ( ! ) ( فهرست مخزذ - 
الادو به 1 
فروفنادن . ["فاف3] ( مس رکب). 
بپایین افتادن. افتادن: 
چوعاشق‌دیدکان ءمشوق چالالك 
فروخواهد فتاد از باد برخاك 
نظامی. 
فروفرستادن , [ ف _ف رد د] (ص 
مرکب) . انزال ( تا ج‌المصادر بیهتی ) . 
نازل کردن . انزال . تنزیل . ( یادداشتهای 
مژلف): بحق قرآن عنیم و آنکه آنرا فرو 
فرستاد (بیهتی ) . باری تعالی باران رحمت 
فروفرستاد (ترجمةً یمینی) . 
فروفرستاده. [ ف _نرر دیاد] ( ۵ 
مف). منزل [ ثم "ز] (منتهی‌الارب ). نازل 
شده : وحی‌مئزل» آیذمنزل. 
فروفرط ۰[ ] () زرنیخ‌احمر. 
(فهرست مخزذ‌الادویه) . 
فروفشاندن . [ "ف فد ] ( مس - 
مرکب). پاشیدن. افشاندن. بپایین دیختن و 
پخش کردن . ( یادداشت بخط مولف ) . 
|| پیروث ریختن : 
چنگگ درب رگرفت وخوش‌بنواخت 
از دو پسته فرو فشاند شکر . 
فرخی سیستانی, 
گرهر ز دهن فرو فشاندی 
بر تارك تاج او نشاندی . 
نظامی. 
|| ریختن و افشاندن گرد و خاك از دوی 
چیزی : 
گرد لشکر فرو فشاند همی 


زآن سمن زلفکان لاله‌سبر. 


فرخی سیستانی . 
فروفشردن.[ خرف ش د] (مس بر کب) 


نشردنودر کردن: 
یکی را بگردن همی‌برفرازی 
یکی‌را بچاهی فرومیفشاری, 
ناصر خسرو. 
فروفکندن . [ فشک د] نس 
مرکب) افکنف : 





من شست بدریا فرو فکندم 


ماهی پرمید و ببرد شستم 
معروفی بلخی. 

رجوع به‌فروافنکندن شود. 
فروق ۰ [ ف] (ع مص) پیش آمدنکسی 
را دوراهه (منتهی‌الادب) , پیش آمدن دوراه 
کسی را وپرسیدن او که کدام راء را رود . 
(از اقرب‌الموارد). || رمیدن شتر ماده وخر 
وبرجستن ازدرد زه (منتهی‌الادب) گرفتن 
مخاض نائه را ورمیدن وبرجستن, ( اقرب- 
الموارد) . || واضح نی 
(اترب‌الموارد). || خداوند خسته‌پاره گردیدن 
(متهیالارب) . || سرگین انداختن مر . 
( منتهی‌الارب). || توضیح‌دادن امری رابرای 
کسی ( اقرب‌الموارد) . || فریقه خورانیدن 
زن را . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
|| توجه کردن کسیکاری‌را ویافتن راه آنرا 
(اترب‌الموارد) . 
فروق. [ف] (ع1) . ج فریق (اقرب- 
الموارد). (منتهی‌الارب) . 
فروق, [ ث یاف رد ] (ع ص) مرد 
ترسنده . ( منتهی الارب ) . شدیدالفزع , 
(اترب‌الموارد) . 
فروق. [ ف ] (خ) جابی‌است یا آبی‌دد 
دیاربنی‌سعد (معجم‌البلدان) . 
فروق . [ نف ] (۱ خ) جایی است در 
پائین هجر بسوی نجد و قومی درآذ زیست 
میکنند. (معجم‌البلدان). 
فروق. [ "ف] (.۱خ) لقب‌شهرقططیه 
است. (معجم‌البلدان). 
فروقودیلادت. 1 ۴ ](,۱). 
دوایی‌است حریف وخوشبو و گفته‌اند نبانی 
است شبیه به‌خامالادن‌اسود وبیخ آذ‌طولانی» 
سبک و عربض و بوی آذ تند شبیه ببوی 
حرف. چون بآپ‌طبخ نمایند وبیاشامندرعاف 
آورد و طحال را نافم است . ( فهرست 
مخزن‌الادویه) . 
فروقونس. [ . ] (۱) بونانی - 
وسخ‌الکواثر است . (فهرست مخز الادویه) , 
فروقة. [ ف ت] (ع!)په‌گرده (فهرست 
مخزن‌الادویه). پیه گرده ودل(منتهیالارب) 
شح‌الکلیتین (اثربالموارد). || بندکاغذ . 
(منتهی‌الارب) ]| بندهیزم وعلف (منتهیالارب), 
|| (ص)جبان شدیدالفزع:رجل‌وامراة فروقة 
بن‌مردیازن جبان‌شدیدالفزع. وی نکلمه جیعم 
ندارد ودر مثل است : رب عجلة تهب ریثاو 
رب فروقة یدعی لیا (اقرب الموارد) . 
فروك ۰ [ ف ] (.۱) مرغ جوان تخم 
نا کرده (برهان) 
فروك ۰[ ف ] (عص ) دشمن داشتن 
زن شوی را (منتهی‌الارب), کینه ورزیدن و 
گویند حاص کین زن وشوی‌است ,(قرب - 
|لموارد ) ۰ || (۱) دشمنی سخت ( منتهی- 
الارب) , دشمنی , (اثرب‌الموارد), 





فرو کردن 


فروك . [ ث ] (ع.۱). زن دشن 
شوی (منتهی‌الارب). زنی که شوی خود را 
دشین دارد ( افرب‌الموارد ). 
فر و کاس . [ ف ] ( او ص ) مردم 
خییس و نا هت ( پرهان ) . پرساختة 
دساتیرامت ( ازحاشي؛ برهان بتصحیح د کتر 
ممین) , رجوع به‌فرهنگ دساتیر ص ۲۶۸ 
شود. 
فر و کات[ ات ] (مضرم رکب) 
کاستن .کم کردن . || پایین آوردن , فرود 
آوردن ِ 
بر بال عقاب‌آمدآن تیر جگرسوز 
وزءالم افرازش زی‌شیب‌فرو کاست. 
ناصر خسرو . 
فرو کردن. [ف "۵ د] (مس مرکب) 
چیزی رابدرون چیزی دربردن چنانکه‌سوزن 
را بتن آدمی ( یادداشت بخط مژلف) , در 
میان چیزی داخل کرد . (ناظم‌الاطبام). فرو 
پردث : بوالقاسم دست بساق موزه فر و کرد 
ونامه بر آررد (بیهتی) . 
مبادا لب تو بگفتار چا 
سخن‌را فر و کن همینجابخاك, 
فردوسی . 
نه‌عود گردد هرچوب کآن برنجو بجهد 
بگل فرو کنی اندر کنار دریابار . 


فرخی‌سیستانی* 
تر کیب : 
مرفرو کردن : مر کوب کردن. بتسلیم 
۳ 


مهتران جهان همه مردند 
مر گرا سرفروهمی‌کردند. 
رودکی. 
|| پایین آوردن: سیبرخ درآمد» دست فرو 
کرد و آنرا برداشت ( قصص‌الانبياه), 
نگهکن بدین بی‌فساران خلق 
تونیز از سرخودفروکن فسار. 
ناص رخسرو .. 
از پشت سیاه زین فر و کرد 
برذروه گامران برانکند . 
خافانی ۰ 
ذره چه‌سایه دارد ؟ آن سایه‌ام بمینه 
ز رین رسن فروکن وزچه مراب رآورء 
خاقانی. 
|| ریختنآب یاشراب یاهرمایم‌دیگر : 
چون ذهقهه" قنینه که می‌زوفرو کنی 
کبک دری بخندد شبگیرتاضحی . 
منوچهری , 
معرب سربست را بازهش آوردثا 
در گلوی او بعطی‌باده فرو کردنا , 
عنوچهری ,م 
کنون مآب حیانی بحلق تشنه فرو کن 
‌آنگهی که بمیرم د رآب دیده بشوبی, 
سعدی , 
|| چیدن وریزانیدن باردرخت وگل: 





فرو گذاردن 


زیتون آنجا فروکنند وساکنان آنجابرمیدارند 
(مجم‌الواریخ والقصص). 
یکی چون بنفشه فرو کرده برگل 
یکی چون گل نافرو کرده از بر. 
فرخی‌سیستانی, 
الهش : ب رک درخت فرو کردن‌برای گوسفند 
(تاج المصادربیهقی) . 
ترکیب : 
نافرو کرده دجوع بشاهدبالا شرد. 
|| پیوستن وآغازیدن سخن : 
نشسته پیش او شاپور تنها 
فر و کرده زهراوعی‌سخنها, 
۳ 
|| تردن : 
فر و کن نطع آزادی» برافکن لام دردیشی 
که بالام سیه پوشان نماند لاف دانایی. 
خافانیء 
|| پایین کشیدن پیت چراغ تانورآن کم‌شود 
(ازیادداشتهای‌مزلف) . ||انکندن (یادداشت 
بخط مژلف) . || فروهشتن » فرو گذاشتن . 
ارخاء , امترخاء (یادداشت بخط مولف) . 
تررکیب : چشم‌فروکردن: اغماض, (ازمصادر 
اللن‌زوزلی) ۰ 
فر و کش. [ اف لك ] (ص) . فرودآینده 
درجای» واقامت کننده بمکانی(غیاث) ۰|| (۲ 
مص) تفن مصدر نیز آمده است یمنی‌فرود 
آمدن درجایی(غیات) . 
ترکیبات : فروکش شدن. فروکش کردد. 
رجوعبلین تر کیبات‌شود. ||بهمعنی‌فرورفتن 
نیزباشد چنانکه آب‌درزمین فرو کش کند. 
فرو کشان. [ "ف له ت] (مس‌رکب) 
خاموش کردن وانطفاه آتش؛ شمع » چراغ 
وجز[ن (ازیادداشتهای مزلف)؛ قندیل‌زدین 
آفتاب چراغ سیمین مهتاب فرو کشت ۰ 
( سندبادنامه ) . || فرو نشاندن فتنه را نیز 
بکنایت گویند : 
تنه رو کشتن از او دلپایر 
فتنه شدن نیز براو ناگزیر . 
نظامی. 
رجوع به‌فرونشاندن شود. 
فر و کش‌شدن [ف لش د] (مص 
مر کب) ماندن و توقف کردن و فرود[مدن. 
(غیاث) (بهارمجم). (آنندراج). رجوعبه 
فر و کش شود. 
فر و کش کردن. [ فلل2 د] (مص 
م ررکب), دعواکردن با لجاجت وسماجت . 
(برهان). || اقامت کردث ودرجایی ماندن . 
(پرهان) : 
دل گفت فرو کش کنم این شهر ببویش 
بیچاره ندانست که یارش سفری بود . 
حافظ, 











سرمئزل فراغت نتوان زدست دادن 
ای‌ساربان فرو کش کاین‌ره کر ان‌ندارد. 
حافظ . 
بتماشای هرات رفت در نظرش خوشآمد + 
آنجا فرو کشید ( تاریخ گزیده ) . 
|| کم‌شدن طنیان آب یابادو آماس اندامهای 
کی (یادداشت بخط مزلف), 
فر و کشیدن.[ فک" د ](مص‌م رکب). 
بزیر کشیدن. بپابین کشیدن. (یادداشت بخط 
ملف) : 
فرو کشید گل سرخ روی بند ازردی 
برآورید گل مشکبوی سر زتراش . 
منوچهری. 
|| آشامیدن باولع وبلعیدن, (یادداشت بخط 
ملف) : 
ایدون فرو کشی بخوش ی آن می‌حرام 
گوب ی که‌شیرمام زپستان همی‌عکی. 
کسائی‌مروزی: 
|| انکندن. انداختن (یادداشت بخط,لف). 
رکیپ : 
- لنگر فرو کشیدن, لنگرانداختن,ماندن : 
اگرنه عقل_بمستی فرو کشد لنگر 
چگونه کشتی‌ازاین ورطه" بلایبرد؟ 
حافظ . 
|| آزاد کردن و کشیدن ودرا ز کردن. 
تر کیپ : 
پای نر وکشیدن . پای دراز کردن بحال 
استراحت : 
یانو زمین‌را سربخشایش است 
پای فرو کش که آسایش است . 
نظامی, 
فر و کندن. [ ل ] ( مسب رکب 
کندن وریختن کشیدن و کند . رجوع به 
فر و کنده شود. 
فرو کنده . [ف ک د] (ذمف مرکب). 
کنده و ریخته . کشیده و کنده . 
ت رکیب : 
- فرو کنده موی. کسی که موی عرش کنده 
شده باشد :ٍ 
بیالاچرسروو چوخورشید روی 
خراشیده روی‌وفر و کنده‌مری, 
فردوی. 
فرو کولیدن . زا 5 (س ری کت) 
فر و کوفتن . برروی چیزی زدن : 
ماراست عدوی تو» سرش خرد فرو کوب 
فرض‌است فر و کوفتن ای خواجه سرمار . 
فرخی‌سیستانی. 
گرچه موش از آسیا بسیاردارد فایده 
بی‌گمان روزی فروکوبد مرش را آسیا. 
ناصر خسرو, 
گرد از سر این‌نمد فروروب 
پایی بسرنمد فرو کوب . 
نظامی, 





۳۸ 





|| تواختن طبل وجز آنرا: 
طبلها فر وکوبند و ازجای خویش نجنبند . 
(فارسنامة ابن‌بلشی) , 
رجوعبه‌فر و کرفتن شود . 
فر و کوفتن. [ ک ت] (مس ب رکب). 
نواختن طبل و کوس و جزآن: 
فرو کوفت برپیل رویینه خم 
دمیدند شیبور با گاردم ۳ 
فردوسی, 
کرسها فرو کوفتند (بیهقی). 
حسن‌توهرجا که کوس عشق فر وکوفت 
بانگ‌بر آمد که غارت دل ودین‌است, 
سعدی, 
| زدن .کتک زدن: چندانکه‌ریش و گریباشش 
بدست جوان افتاد فراخود کشید و بی‌محابا 
فر و کوفت. (گلستان). 
بدر کردی‌آزبار گه حاجبش 
فرو کوفتندی بناراجش , 
سعلی, 
۱ خرد کرد 0 
فروکوفتند آن بتان را به‌گرز 
نه‌شان رنگ ماندونه‌فرو‌برز, 


عنصری. 
|| فرید آردث برچیزی: 
فرو کوفت آن گرز برترك اوی 
ت و گوی ی که آن گرز بد مر گاری. 
فردوسی, 


فروکه. [ ](1ع) نم یک آز 
دهات قدیم همدان است . ( از نزهة القلوب 
حمداه مستوفی . ص ۷۲ ازچاپ لیدن) . 
دربآخذ جنرافیایی متأخر نام‌آن نیست. 
فر وکاشتن. [ ف ت] (س مرکب), 
بپایینآمدن.باز گشتن : 
ازآن کوه غلطان فرو گاشتند 
مر آن خفته‌را کشته‌پنداشتلد, 
فردوسی, 
فر و گذار [ ف کک ] (نف مرکب) . 
فروگذارنده, اهمال کننده‌در کاری. (یادداشت 
بخط ملف). || (را مص) . اهمال . فرو- 
گذاشت (یادداشت بخط مزلف). 
ترکیب : 
فروگذار کردن. رجوعب‌فرو گذار کرد 
شرد ۰ 
فر و کذ‌اردن ۰ [ ات "که د] (مص 
مر کب) . بزمین گذاشتن و رهاکردث . از 
توجه خود دور داشتن چیزی را ونبرداختن 
بدان : 
هرروز نوعتابی ودیگربهالة 
ناخوش‌بود عتاب زمانی‌فر و گذار. 
فرخی‌سیستانی, 
اک ر کوشش فرو گذارد درخون خویش سعی 
کرده باشد ( کلیله‌ودمنه). 
|| آریختن پرده وجزآذرا : 





۳۹ 


اگر پرده فر و گذارند بازنگردد . (قصص - 
الانبیام) . || از یاد بردن ونادیده گرفتن: 
خداوند کریماست مرا فرونگذارد (یهقی). 
کمان نبرم که ... جانب مرا فرو گذارد . 
( کلیله ودنته). رجیع ب‌فرو گذاد و فرو- 
گذا رکردن شود . 

فر و گذار کردن . [ اف "گ 5-۵ ] 
( مص مرکب ). کوتاهی‌کردن . تساهل . 
خودداری از انجام کاری . مقابل بر گزاد 
کردن ( از یاددشتهای مولف) . رجوع به 
فرو گذار و فروگذاردن شود . 

فر و گذاشت: ["فگ"] (سرخم) 
فرو گذاشتن . فروگذارکردن . 

ترکیب : 

فرو گذاشت کردن . 
خودداری از انجام آن: فرو گذاشت‌نمیکنم 
در باب او (بیهقی ) . امیرالمزمنین فرو - 
گذاشت نمیکند مصلحت خلافت را (بیهقی) 
رجوع به‌فر و گذار » فروگذاردن» فروگذار 
کردن و فرو گذاشتن شود . || ( اصطلاح 
موسیقی) فروداشت. مقابل برداشت .رجوع 


نپرداختن بکاری و 


به‌فروداشت شود. 
فر و گذاشتی, [ ف "گک آت ] ( مصس 
مرکب) آهمال وتقصیر کردن و قدئی‌ساختن 
(برهان), |[ترك کردن . رها کردن . فرو - 
گذاردن , (یادداشت بخط مولف): اگرچه 
از دیرسالها این عادت فر وگذاشته بودئد... 
(مجمل التواریخو القصص). تدبیر آنست که 
مااین کارا فرو گذاریم ( بیهقی). 
اندیشه کنم که وقت یاری 
در نیم رهم فرو گذاری . 
نظامی ۰ 
جمله کارها فرو گذاشت وفرخورا برنشاند و 
روی بامیرنهاد (چهارمقاله) . 
فروگذاری درگاه شهریار جهان 
فراق جوبی ازاولیا وازاحباب . 
مسعودسعد. 
صحبت عافیتت گرچه خوش‌افتاد ای‌دل 
جانب عشق عزیز است فرو مگذارش. 
حافظ . 
یابخت من طریق محبت فروگذاشت 
یا او بشاهراه طریقت گذر نکرد . 
حافظ . 
سلطان کار او فرو گذاشت وروی بمهم‌خویش 
آورد . (ترجم یمینی ) . || روان کردن . 
(یادداشت بخط مولف): دائیال را هم اندر 
آن جایگاه دفن کردند و آب برآن جوی 
فروگذاشتند (مجمل التواریخ والقصص). 
|| آویختن. فرو گذاردن. ( یادداشت بخط 
مولف): هفت‌هزارپردة زربفت فرو گذاشتند 
(تصصص‌الانبیام), 
گر برتمی فرونگذاری براین‌جمال 
درشهر هر که کشته شوددرضماناتست. 
سدی . 





که برقمی است مرصع بلعل و مروارید 
فر و گذاشته برروی شاهد جماش . 
سعدی , 
|| مضایقه کردن. دریغ کردن 
در آن ساعت که مامانیم وهوبی 
ز بخشایش فرو" مگذاز مویی. 
نظامی . 
|| از یادبردن . فراموش کردن ( یادداشت 
بخط مزلف). خذلان (تاج‌المصادر بیهتی) : 
چر درخویی غریب افتادی ای ماه 
غریبان را فرو مگذار در راه . 
نظامی . 
مصلحت دید باز داشتنش 
روزکی ده فرو گذاشش : 
نظامی, 
او قابوس‌را فروگذاشت و آن مواعیدخلاف 
کرد. (ترجمة ی‌ینی). 
|| گذرانیدن. طی‌کردن : 
تمار ندارم از زمائه 
آمانش همی‌فرو گذارم . 
ناصر خسرو, 
فر و گذاشته. [ فاگ _ت] (ن مف 
مر کب) .مهمل. معطل. ضایم (یادداشت بخط 
مزلف) .|| تركگفته. متروك (یادداشت بخط 
مزلف ) : لشکر خویش بیافت پراگنده و 
ب رگشته ووی را فرو گذاشته ( بیهقی) ۰ || 
قراموش نده ۰ 
حکایت شب هجران فر و گذاشته به 
بشکر [ نکه‌بر افکند پرده‌روزوصال 
حافظ, 
ره به‌فرو گذاشتن شود . 
فر و گراییدن. [ ف گذ د ] ( نس 
مر کب ) بسفل‌میل کردن(یادداشت م لف),ببایین 
گراییدن. || ته‌نشین‌شدن. رسوب کردن : 
ماده بسپب گرانی وغلیظی‌سکون جوید وفرو 
میگراید (ذخیر؛ خوارزمشاهی) . 
فر و گرفتن, [ اف رگ _دت ] ( مس 
مرکب). پایین آرردن » چون پالان از خر 
فرو گرفتن ( یادداشت بخط مولف) :اسبانشان 
را زین فر و گرفتند وبگیاه بردند . ( تاریخ 
بلعمی).حجاج سوگند خوردکه اورا ازدار 
فرونگیرد مگر مادرش شفاعت کند. ( مجمل 
التواریخ والقصص) ۳ 
برپشت نهدشان وروی خانه بردشان 
وزپشت فرو گیرد وبرهم‌نهد انبار . 
مئو چهري . 
عبدانّ‌را فر و گرفتند ودفن کردند (بیهتی). 
گفت بایزید آن کتاب از طاق فرو گیر . 
(تذکرةالاویا) آن قرص ازطاق فر وگرفتیم 
(امرارالتوحيد) . 
فرو گیر از مربار این چرس,را ۰ . 
بآسانی برآر این یک‌نفس را, 
نظامی , 
|| تصرف‌کردن: 
کار سیستان لیث را مستقیم‌شد وخزاین طاهر 





فر و کشادن 
فروگرفت . (تاریخ سیستان) . ستورگاه و 
مرکبان وهرچه بود فرو گرفت . ( تاریخ 
سیستان). سرای بوسهل رافرو گر فتند(برهقی). 
ت ر کیب 
گرد چیزی را فروگرفتن . محاصره‌کردن ؛ 
هزار مرد قصد مدینه کردند وگرد مدینه را 
فرو گرفتند ( قصص‌الانبیاه) . || دستگیرکردن 
(یادداشت بخط مولف): 
چندان حرص نود که مراورا ارسلانخان فرو 
گرفت (بیهتی) . اورا مغافصة فرو گرفت . 
(جوینی) . 
|| بستن چشم : 
دوچشم از پی صنع باری نکوست 
ژ عیب برادر فروگیر و دوست . 
سعدی . 
|| پاك کردن اشکک : 
اشکک حسرت بسرانگشت فروسی گیرم 
که اگر راه دهم تافله برگل گذرد . 
سعدی, 
فرووگستردن.[ف "گت ] (مص 
پهن کردن. برزمین گستردن: 
ز ترقوبی بصحراهافرد افکندهبالها 
ز بوقلمون‌بو ادی‌ها فرو گسترده‌بسترها, 
منو چهری, 
از آنبس زند شاج وب رگ آورد 
دهد بار و سایه فرو گسترد . 
اسدی , 
رجوع به گستردن شود. 
فر و گسستن. [فگک س""] ( مس 
مر کب) قطعشدن, از فم گسستن سلکک جمنیت 
ایشان فرو گسست ( ترجمة یمینی) . رجوع 
به فروگسلیدن شود . || قطع کردن, فرو - 
گسلانیدن. رجوع به‌فر و گسلانیدن شود. 
فر و گسلانیدن . [ ف "کی س د] 
(مص مر کبم) . فرو گسستن . مقابل فروت 
کسلیدن 0 
امید وار ان‌دست‌طلب زدامن دوست 
اگر فرو گسلانند د رکه آویزند . 
سعدای , 
فر و گسلیدن. [ ف گ د] (مصم ) 
فرو گسلانیدن. بریدن, جداکردن || (مصس 
ل) فرو گسستن . از هم جدا شدن . از هم 
پاشیدن : 
جان ترلجیده وشکسته‌دلم 
گویی‌ازغم همی‌فرو گسلم . 
رودکی . 
دجوع به‌فر و کسستن و گسلیدن شود. 
فر و گشادن, [ف کگ د] (مسر کب) 
باز کردن موی و آنچه بدان مائد . فرو - 
هشتن : 
کمندزلف زهه‌عارضان باهروطرب 
رو گشای وهمی‌گیر ماه رابکمند, 
سوزنیء 





فروماندن 


کردون فر و گشاد کمند ازمیان تیغ 
ایام ترزگرفت ره از گردن کمان . 
(منقول درترجمیمینی) . 
رجوع به‌فروهشتن شود . 
فر و گشتی, [ث گ ت] (مس رکب) 
غائب شدن . (آنندراج). || گردش کردن. 
کشتن ِ 
گرد جهانتمام فروگشت وبنگرید 
اورا گزید و کرد بنزدیک او قرار. 
فرخی‌سیستانی, 
|| شکم‌دادن دیوارونشمت کردن» (یاداشت 
بخط ملف): 
دیوار ودریواس فرو گشته‌تر ]مد 
بیم‌است که‌یکباره فروریزد دیواد. 
رودکی, 
رجوع بهفروریختن شود . 
فر و فتن. [ ث گ ت] (مس‌سر کب) 
گفتن وبرای دیگران باز گ وکردن: 
اجازت رسید ازسر راستان 
که دانافرو گوید آنداستان. 
نظامی, 
چون فروگفت هرچه دید همه 
و آنچه زان بیوفا شنید همه . 
نظامی. 
مجنون چو حدیث خود فروگفت 
بگریست پدر بدانچه او گفت . 
نظامی, 
فر و گفت وبگریست برخاكکوی 
جفابی ک زآن شخ صآمد بروی ۰ 
سعدی , 
فرو گفت عقلم بگوش ضمیر 
که ازجامه بیرون‌بروهمچوشیر 
سعدی , 
بگوشش‌فر و گفت کای هوشمند 
بجانی زدانگی رهیدم ز بند. 
سعدی. 
|| خواندن و آواز سردادن : 
تکیسا برطریتی کآن صنم خواست 
فروگفت این غزل درپرد؛ راست. 
نظامی. 
زترکیب ملک بردآث خل را 
بزیر انکن فرو گفت‌این‌غزل‌را 
نظامی, 
رجوع به فرو خواندن شود . 
فر و گیرء [ "ف ] ( نف مرکب) . مرخم 
فرو گیرنده . احاطه کننده,. محاصره کننده . 
رجوعبه‌فر و گرفتن شود. 
فرولاس.[_ف(۱)] (!ج) یکنفرپادی 
از طبق؛‌عوام ودوست کورش‌بز رگ«خامنشی 
بود. این شخص با اینکه اشراف‌زاده نبوده 
است بسبب نیروی جسمی و روحی خودجزو 
بزرگان زمان کورش در آمده و همواره در 
امور سیاسی وجنگی یکی ازرایزنان ویارا 


)۱( ۰ ۳0۰ 





وی بوده است . رجوع به ایران باستان - 
پیرئیا » ص ۲۳۰۷ ۲۸۲۶۲4 ٩۳۰۶‏ 
شود . 
فرو لغزانیدن . [ ف لد ] ( مس 
مرکبم). لفزنیدن ب‌پستی ( یادداشت بخط 
ملف ) . مفابل فرولنزیدن. رجوع به فرو 
لخزیدن شود. 
فرولفزیدن. [ فلا د"] (مصم رکب 
ل ) لفزیدن بزیر وبه‌نشیب ( یادداشت بخط 
مواف) رجو عبه‌لفزیدن شود. 
فرولنگیدن. [ ثل" د] (مص‌برکب) 
لنگیدن : 
بسجد خواندارمزذنچ وک رکس‌زان‌فرولنگی 
دوی‌چون گ رکک‌پویان کر بگ رگان خواندت‌سلطان. 





ناصر خسرو. 

رجوعبه‌لنگیدن شود . 
فرولیوس ۱(۰) برری ماهی زهرج ۰ | 
(فهرست مخزذ‌الادویه) . 
فرومالیدن. [ ف د] (مس‌ رکب). 
کنایت از برچیدن و پیچیدن وافشردن باشد 
(رن. (نداج) 
فروماندگی, ["ت یاد] (حلس) 
عجز (یادداشت بخطمولف ) . درماندکی و 
بیچارگی (آنندراج): 
درون فروماندکان شادکن 

زروز فروماندگی یادکن. 


سعدی . 
|| احتیاج (آنندراج): 
بلی‌تخم درخا ازآن می‌نهد 
که روز فروماندگی‌بردهد. 
سعدی, 


| تقصیر. (یادداشت بخط مزلف), کرتاهی 
درکار ووظیفه 3 





نگویم بزرگی وجاهم ببخش 
فروماندکی و گناهم ببخش . 
.. سمدی, 
|| حیرت وس رگردانی (یادداشت بخطمزلف). 
رجوعبه‌فروماندن شود . 
فروماندن . [ث "<] (مص‌رکب) . 
بی‌جنبش وحر کت شدن(یادداشت بخطمولف) 
بر جای ماندن از بیم یا حیرت : همکان 
بترسیدند وخشک ذروماند (بیهقی). ||عاجز 
کردیدن (برهان) . بازماندن . نتوانستن . 
درماندن : 
چر پیش آرا ند کردارت بمحشر 
فرومانی چوخر بمیان شلکا . 
رودکی. 
همه‌عاجز شدندی واز کار فرو ماندندی . 
(تصص‌الانبیام). 
به‌پیش اندرآورد رستمسپر 
فروماند کافور پرخاشخر . 
فردوسی . 





۳ 
فروماند از تشنگی کوهزاد 
هبه کام اوخشک ولب‌پرزباد, 
فردوسی 2 


۹ 
چنان کسیکه پپیمانه خورده‌باشدبنگ, 
فرخی‌سیستانی, 

آمیررضی‌اله‌عنه ا زکار فروماند (بیهتی) . 
بنگرزرو کار چه‌حاصل‌شدت جزآنک 
با حسرت و دریغ فروماندة حسیر. 
اصرخسرو . 
ازآن سک؛ رفته رفتم زجای 
فروماندم اندرسخن ست‌رای. 
نظامی, 
فروماند دستم زمی‌خواستن 
گرا نگشت‌پایمزبرخاستن, 
نظامی, 
نمیدانم دکر اینجا بناچاد 
چوخر در گل‌فروماندم بیکبار. 
عطار. 
اگر درخواندن فروماند بتفهم معنی کی‌تواند 
رسید؟ ( کلیلودمنه). 
لیکن ازخدمت فرومانده‌است از آنکک 
رنج بیماریش بر بستر کشید , 
مسمودسعد . 
چه‌شیرین لب سخنگویی؛ که عاجز 
فرو می‌ماند از وصفت‌سخنگوی. 
سعدی, 
کرم بجای فروماند گان چویتوانی 
مروت است نه چندانکه خودفر ومانی. 
سعدی , 
فروماندم از کشف این ماجرا 
که حیی جمادی پرستد چرا 1 
سای . 
میروی ومژگانت ون خلق میریزد 
تیزمیروی جانا. ترسمت فرومانی. 
حافظ . 
ابیر سیت‌الدوله در چار؛ این کار و طریق 
مخلص ومخر ج‌این حادثه‌فروماند. (ترجدایمیی) 
ا| معزولشدن (حاشية برهان بتصحیح دکتر 
معین) : دوست دیوانی‌را فراغت دیداردوستاث 
وقتی بودکه ازعمل فروماند (گلستان) . 
|| تحیر ( یادداشت بخط مزلف ) . متحیر 
کردیدن ( برهان). سرکردان شدن: 
عبدالّ‌بن | حمدفرو مانده‌بود اندر حدودسیستا 


(تارب یخ‌سیستان), 
فروماند برجای » وزبهردل 
فروشد دوپای دلاوربگل . 


فردوس . 

سیاوش فروماند وپاسخ نداد 
چنین آمدش بردل‌پاك یاد . 
فردوسی, 





_ٍّ 








۳۳1 


شگفت وخیره فروهانده‌ام که چندینعشق 
بیکک دل اندر یارب چگونه گیرد جای؟ 
فرخی‌سیستانی. 
هزار حیله نزون کرد و آب دست نداد 
درآن حدیت فروماند عاجز و حیران. 
فرخی‌سیستانی. 
سبهبد فرو ماند خیرء بجای 
همی گفت‌ای پالك و برترخدای, 
اسدی 
چون بشنیدمتحیر فر و ماندچنانکه‌سخن نتوانست 
گفت (بیهتی) . آن قوم از رسیدن رکاب 
اومتحیرفروماندند. (ترجمة یمینی) . || در 
شگفت شدن (یادداشت بخط ملف). تعجب 
کردن : 
بخوبی چهر و بیاکی تن 
قروماندا زآن‌شیر خوارانجمن. 
اسدی , 
|| بزمین ماندن کار وانجام نیافتن آن: تالين 
خدمت فرونماند ( ببهقی) .اگر رایت عالی 
تصد هندوستان کندای نکارها فر وماند (بیهقی) 
|| باقی‌ماندن. برجای ماندن : 
جمله برانداز باستادیی 
تاتوفرومانی و آزادفی. 


نظامی, 


سری‌بود از منز وازپیتهی 
فرو مانده برتن همه‌فربهی. 
نظامی . 
| ملزم شدن 5 (برهان) . شاهدی برأی این 
معنی یافت نشد . 
فرومانده : [ف_د] (ذف) . متحیر, 
س رگشته. سراسیمه (یادداشت بخط مزلف). 
|| :نتدجب . درشگفت : 
ازاین بستدی چیز ودادی بدان 
فرو مانده از کار او موبدان . 
فردوسی . 
|| گرفتار شده : 
از آن رنگ و آن بازوی وفروچهر 
فرو مائده بد دختر از وی بمهر . 


اسدی, 
|| عاجز وناتواث: 
متواریست وخواروفر ومانده 
هرجاکه هست پا سلمانی. 
ناصر خسرو, 
گذشته چنان شد که بادی بدشت 
فروماندههم زودخواهدگذشت: 
نظامی , 
بازماهان درارفتاد ز پای 
چون فروماندگان بماندیجای, 
۲ ای" 
بر نیکمره دی فر؛ ستاد ۳ 
که‌صبم فرومانده» فریادرس. 
سعدی , 





فرو ماندگان را دعایی بکن 
که مقبول را ردنباشدسخن. 
سعدی . 
|| مانده . برجای مانده : 
فرو مانده درکنج تاریک جای 
چه دریابد ازجام گیتی‌نمای ؟ 
۲ 
رجوع به‌فروماندن شود . ۱ 
فرومایگی. [ ف ی] (حامص). پستی 
رذالت. ناکسی . دنائت . دونی. خساست. 
(یادداشت بخط مولف) : 
باد فرومایگی وزید و ازو 
صورت یکی نژند وسحزوذشد. 
ناصر خسرو . 
سخن به زشک رکزو مرد را 
زدرد فرو مایکیبهتریست. 


ناصرخس و . 


ترکیب : 
- فرومایگی کردن . پستی‌نمودن : 
فرومایگی کردم و ابلهی 
که این‌پرنگشت ونشدآنتهی. 
سعدی. 
رجوع به‌فرومایه‌شود. 
فرومایه . [ اف عیای ] ( صس رکب). 
بداصل (برهان). آنکه تبار ونسب عالی‌ندارد 
پست . وضیع . مقابل گرانمایه ( یادداشت 
بخط ملف) ِ 
بجای هر گرانمایه فرومایه نشانیده . 
رودکی . 
فرومایه‌ای بود خسرو بنام 
زه‌چیز ونه‌هوش ونه‌نام ونه کام 
فردوسی. 
تهمتن مرآن رخش را تی ز کرد 
ز خون فرومایه پرهیز کرد . 
فردوسی , 
تا همی‌یابد دردولت شاه 
بر یدانایش فرومایه ظفر, 
فرخی‌سیستالی. 
فزون"ز آن ستم فیست برراد‌رد 
که‌درد اژفرومایه‌بایدش‌خورد. 


اسدی, 

فرومایه را دوردار ازبرت 
مکن آنکه ننگی‌شود گوهرت. 
اسدی . 


در کشاورز دین پیغمبر 
این فرومایگان خس‌وخازند. 
ناصرخسرو . 
پفعل تکو جمله عاجزشدند 
فرومایه دیوان زپرمایه‌جم. 
ناصرخسرو . 
هبه‌شب بادل او بود پیکار 
کهتاکزینفرومایه کشمیز, 


فخرالدین اسند, 
گرانمایگان را درآرد شکست 


فرومایگانرا کند چیره دست. 





نغلامی , 


فر ومد 





زدارا نشاندم غروو 
چه کردم‌بجای‌فر ومایه‌فور. 
نظامی . 
خدمتکار اکرچه فر ومایه باشد ازدفع‌مضرتی 
خالی‌نماند ( کلیله ودمنه) . 
پسرکآن همه‌ش و کت وپایهدید 
پدر را بغایت فرومایه دید . 
سعدی , 
زدود_ هوشمند روشن رای 
بفر وعایه کارهای خطیر . 
حعدی . 
مکن با فرومایه مردم نشست 
چ و کردی زهیبت فروشویدست. 
سعدی, 
تر کیب : 
فرومایه‌وار . رجوع به‌فرومایه‌وار شود. 
|| شخصی که کارهای دنی‌وسهل کند (برهان) 
| بی‌هتر (برهان). || فقیر (برهان). کم‌مایه 
(یادداشت بخط مزلف) ؛ 
من‌یکک فرومایه‌بودم. اکنون بدولت خداوند 
پانصدهزار دینار دارم (نوروزناه). || کم 
ارزش . کم‌بها : 
بیت فرومایة این منزحف 
قافیه هرزه آن شایگان . 
خافانی . 
||ساده و بی‌تکلف. بدون تشریفات : 
بفرمود تا ب رگشادند راه 
| گرچه‌فرومایه‌بدبا رگاه. 
فردوسی ۰ 
|| بی‌دانش(برهان) ازچنین حکایات مردان 
را عزیمت قوی‌تر گردد و فرومایگان را در 
خورد مایه دهد. ( بیقی). || بلایه, بدکاره 
(یادداشت بخط ماف) . 
فروماه‌وار . [ فری] (ص مر کب). 
مناسب فرومأیگان. شایستة افراد بی‌اصل : 
رسید آن نوشت؛ فرومایه‌وار 
که‌بوشته‌بردی برشهریار. 
فردوس. 
رجوع به‌فرومایه‌شود. 
فروصد. [ تد] (لخ) نم ترایز 
ترای طوس که به‌فارمدمشهوراست , (برهان) 
فرموهد . فرموند. فریومد , فارمد . فرمد . 
رجوع به‌این‌کلمات شود . 
فرومد ,[ . ](۷). سداست , 
(فهرست مخز الادویه). 
فرومد. [ ف. م] (غ ) نام یکی از 
دهستانهای بخشر میامی‌شهرستان‌شاهر وداست. 
این‌دهستان درقسمت شمال خاوری‌میامی‌دریکک 
منعطقه کوهستانی واقع وموای‌آن معتدل‌است. 
ازقوات مشروب می‌شود؛ ومحصولاتش غله 
میوه و لبنیات است . مرکز دهستان قصبهٌ 
فرومد میباشد . این دهستان از شش آبادی 
تشکیل‌شده ودرحدود «هزارتن سکنه دارد. 
قراء مهم‌آن بشرح زیر است : فیرو زآباد و 
عباس آباد و استربند , معادن مس و ذغالو 





فروندستن 

نفت در ارتفاعات این دهستان مشاهده شده 
وفملامس آنآن استخرا ج‌میگردد, (ازفرهنگ 
جغرافیانی ایران ج‌سوم). 

فرومد . [ف م](۱خ) قصب 
م رکزی‌دهستان فرومد از بخش میامی‌شهرستان 
شاهرود . واقح در ۵ ۱۰ هزار گزی شمال 
خاوری‌میامی و ۲۲ هزار گزی شمال باختری 
داور زن و سرراه شوسة شاهرودبه سبزوار. 
راه یمه‌شوسة بمباس آباد دارد. ناحیه‌ایست 
راتع در جلگه » معتدل و دارای ۳۹۰۰ 
تن‌سکنه. ازسه رشته قنات مشروب‌ی‌شود . 
محصولاتش غله و میوه است . اهالی 
بکشاورزی وگله داری وزنان به کرباس بافی 
گذران میکنند . این قصبه در سالهای قدیم 
بسیار آباد وبرجمعیت بوده ودرحمله مغول 
ویران شده‌است . از آثار قدیمی یکی مقبره 
این یمین ودیگری مسجد جابع است که در 
قرن چهارم هجری‌بناگردید و کاشی‌های‌بسیار 
زیبای دارد. ( از فرهنگ جنرانیائی‌ایران 
جلد۳ ) . 


فرومردن, [ "نم د] (مس مرکب) . 
خاموش شدن چراغ » شمع » آتش و جز 
آن : 
چر از زلث شب باز شد تابها 
فرو مرد قندیل مهرآب‌ها , 
منوچهری: 
تامگرمشفلة پاسبان بنشیند ومشعلة کاروانیان 
فرومیرد. (سندبادنامه). 
دگر آنکه گفتی بوقت‌فراغ 
فرو مردن جان‌بود چون‌چراغ. 
با 
شمله آل سامان فرومردو ک و کبة دولت ایشان 
ساقط شد (ترجمه" یمینی). 
|| غروب کردث ستارهیاهرجرم سماوی: 
توروزی» اوستاره ای‌دل‌افروز 
فرومیرد ستاره‌چون شود روژ. 
نظامی. 
رجوع به‌فرورفتن وفروشدن شود. 
| مرددن. در گذشتن : 
بدآن تا چوسایه در آن تیر گی 
رومیرد از خواری وخیرکی. 
تفای 
فرومرده, [ آف م _د] (ذبف مرکب) 
در گذشته , مرده : 
بکویند جان داد واین نیست زرق 
زداده بود تا فرومرده فرق . 
نظامی . 
|| خاموش شده : 
برصفت قمع سر افکندة بش 
روز فرومرده وشب زنده‌باش. 
نظامی, 


رجوع به‌از ومردن شود. 





فر ومولیدن. [ ف د] (مص سر کب). 
جیم‌شدن . پنهانی رفتن . بآهستگی و بی‌دیدن 
حاضران والتفات آن غائب شدن (یادداشت- 
بخط مولف): 
هرچه‌یابی وزآن فرومولی 

تشمرندازتوآن به‌بشکولی. 

عنصری . 

نا گاه فرومولید ونزدیک زاغانشد (کلیله و 
دمنه). رجوع به‌مولیدن شود. 
فرومیان. [ ](را) بصل‌است . 
(فهرست‌مخزذ‌الادویه) . (حکیم‌مومن). 
فرومیراندن. [فد] ( مص مر کب). 
میرانیدن. کشتن وازمیان‌بردن (یادداشت بخط 
مزلف) : حرارت غریزی‌را فرومیراندوهلاك 
کند . ( ذخیره خوارزهشاهی). || خاموش 
کردن چراغ» شمع » آتش وجزآن. رجوع 
به‌فرومردن وفر و کشتن شود. 
فروفتوء(۱) [ ف‌رت] (اغ) نویسندة 
رومی که پس از سال ۱۷٩‏ م . درگذشت . 
نامه‌هایی که در سدرا نوزدهم از وی بدست 
آمده است حاوی نکات مهمی در باره" رم 
قدیم و بخصوص روابط رم با پارتهاست . 
رجوع به ایران باستان پیرنیا» ص ۲۱۸۰ 
شود . 
فرونجك . [ کفح ] (۸ ) گرانی و 
سنگینی که در خواب برمردم افند و بعربی 
کابوس وعبدالجنه‌گویند (برهان). فرنجکك 
فرهانج (حاشیة پرهان بتصحیح دکترممین). 
| اطراف دهان وپیرامون آثرائیز گفته‌اند از 
جانب بیرون ( برهان) . فرنج . فرهانج . 
(حاشیه برهان بتصحیح دکترممین) . 
فرونده [ خد] (ا) چوبی باه که دز 
پس د رکوچه اندازند تا د رگشوده نگردد 8 
(برهان). رجوع به‌فرونده‌شود. 
فروند. [ ف و ] () لفتیاست که برای 
واحدکشتی و «واپیما و جزآن بکار رود : 
یکک فروند کشتی . یک فروند هواپیما ... 
( یادداشت بخط مولف ) .تک دستگاه . 
یک‌عدد : 
امر همایون خطاب به نظمالملکک والید کن 
مبنی برسرانجام بیست فروندکشتی کوه‌اندام 
دریاشکاف‌صادر گشته. (ازدره نادرهبتصحیح 
د کترشهیدی ص 9۸۰): 
فرون‌دره. [رف دررا] (راخ) دهی‌است 
از, دهستان هنز ازبخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت واقع‌درهشت‌هزار گزی شمال‌باختری 
ساردوئیه وچهارهزارگزی جنوب راء مالرو 
بافت .به سازدوئیه . ناحیه‌ایست کوهستانی. 
سردسیر ودارای 4۲ تن‌سکنه. ازقناتمشروب 
مود تنم لور اس اقا 
بکشازرزیءپارچهو کرکی‌بافی گذران‌میکنند. 
(ازفرهنگ جنرافیا‌ایران ج‌هشتم). 





۳۳۲ 


فرونده. [ ت رد ] (ا) بمعنی فروند 
است که چوب پس در خانه باشد (برهان) . 
فروند. رجوع به‌فروندشود. 
فرونشاندن. [ .ن د] (ص رکب). 
فر و کشتن واطفاء ( یادداشتبخط مزلف ) . 
خاموش کردن چراغ وآتش وجزآن: قالب 
ب رکشت و آتش فرونشاندند (قصص‌الانبیام), 
دررسی واین آتش‌فرونشانی (بیهقی) . آتش 
آتش فرومی نشاند(ترجمایمینی). | جایگزین 
کردن گوهر ودانه‌های گرانبها بردوی زینت- 
آلات : 
زرگر فرونشاندکرف سیه‌بسیم 

من بازبرنشاندم‌سیم سرءیکرف . 


| سکس دادن آرام کردن : 
خشم را فرونشانند (بیهقی), 
شهوت فرو نشان وبکنجی‌فرونشین 
منشین براسب غدروطمع رامدهلگام. 
زاصر خسرو , 
|| بایین آوردن» فرودآوردن : 
باران دوصساله فرو ننشاند 
این گرد بلارا که‌توانگیخته‌ای, 
عمادی (بنقل سندبادناه) . 
|| ذاپدیدکردن, شعله؛ خورشید شعلهٌ ناهیدفرو 
نشاند (سندبادنامه)./| نشاندن: 
بشست گردپای و حریفان‌فرونشاند 
پیشکنيزکان و غلامان برقطار . 
سوزلی . 
فرونشانیدن, [ ف _ند] (مس‌برکب) 
نشاندن. فرونشاندن. رجوع بتمام معانی‌فرو 
نشاندن شود . 
فرو نشستن.[ت.ذ شتت](معرکب): 
خاموش شدن آتش و هرچیزی که شمله دارد 
انطفاه:ت و آن مشعلهٌدولتی از برای‌امیرالمزمنین 
که فرو نمی‌نشیند (بیهتی) . || آرام شدن و 
فروک شکردن فتنه وجزآن: 
شورجهان بحشمت خواجه فرونشست 
در هر دلی نشاط بیفزود و غم‌بکاست. 
فرخی‌میستانی. 
میخواه که همه‌را پردارم تا این فتنه وفساد 
فرونشیند (فارسناماین‌بلخی) . 
آتش که تو میکنی محال‌است 
کاین دیک‌فرونشیندازجوش 
مه ) ۱ حت 
|| بر جای خود قرار گرفتن . مقابل فرا - 
ایستادن. ببایدگفت‌تارعیت آهسته فرونییند و 
هرگروهی بجای خویش باشند ( بیهقی ) ۰ 
|| پایین رفتن و خوابیدن آماس موج دریا 
وجزآن. || ته‌نشین شدن ود دردگشتن (نافم- 
الاطبء). | نشستن: . 
مرا زچشم وسیهزلف‌یاریادآمد 
۱ فرونشستم وبگریستم بزاری‌زاد. 
7 فرحی میستافی, 








تالید . ۲۵۵۸0 (۱) 
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9۳۳ 
گفع که ساعتی‌ببرمن فرونشین 
گفعا کهبادسرد زمانی‌فرونشان. 
عنصری . 
فرونشسنه. [ خرذش_ت] (ن مف - 
م رکب ) خاموش شده, آرام گرفته. | نشسته, 
| تهنشین‌شده. | ((|)درد. رجوع به‌فرونشستن 


شوه 


فرونکث.[ ](_اخ)شه رکیست 
[ بماوراء‌الهر ] که اندر وی مسلمانان و 
ت ر کانند و جای‌بازرکانان‌است (حدودالعالم) 
این‌شهر ازبخشهای‌ایالت فرغانه است. دجوع 
به‌فرغانه شود. 
فرو نگرستی, [ فاگ رت ] (مص 
مر کب). فرونگریستن نگاه کردن.نگریستن 
ازبالا چنانکه ازروزنه درونخانه‌را نگرند: 
روزنة دل مگشاده‌شد. آنجافرونگرستم. آنچه 
می‌جستم‌بدیدم (ذ کرةالاولیام), رجوعبه‌فرو 
نگریستن شود . 
ارونگریستی ,1 رذگ -و مس 
مرکب) بپایین نگریستن. ( یادداشت بخط 
مولف): جمله‌مخلوقات بنظاره اوبیرون آمده 
بودند سلیمان فرو نگریست مردی را دیدکه 
بیل‌میزد (قصص الانبیاه). آنگه بسرتنورآمد 
وفرونگرید (تفسیرابواافتوح). || ملاحظه و 
ومطالعه کردن (یادداشت بخطمژلف) : سوادی 
کرده‌ام امروزبیاض‌کنند تاخداوند فرونگرد 
(بیهقی) . من که بوالفضلم کتاب بسیار فرو 
نگریسته‌ام خاصه اخبار (بیهقی). منشور و 
فرمانها بخواسته و فرونگریسته وترجمه‌های 
آذ رس ت کرده(بیهقی). رجوغبه‌فرو نگرستن 
شود . 
فرونوردیدن ۰[ فن ود] (مس - 
مرکب) . طی‌کردن . درهم پیچیدن . جمع 
کردن : 
بساطعمرمرا گوفرونورد زمانه 

کمن حکایت دید آردوست درننوردم. 

سعدی, 

رجوعبه‌وردیدن‌شود. 
فرونوشتن. [ث_نروت] (مص م رکب) 
نوشتن ( یادداشت بخطملف) . رجوع به 
نوشتن شود . 
فروتوهتن.[ردوت] (سیرعب) 
فرونوردیدن (یادداشت بخطمزلف). رجوع 
به‌فرونوردیدن ونوردیدن شود . 
فرونهادن .[ فرند] (س‌ب رکب) 
بپاین‌نهادن چون فرونهادن باربر بارخودرا 
(یادداشت: شت بخط مولف) ,فر و گذاشتن, گذاشتن 
بزمین‌نهادن: 
آزپشت یکی جوشن خرپشته‌فرونه 
کرادم غیبه وجوشنث ید ۷ 


عمارهُ مروزی, 








اسب ازت سوی بدبختی‌برد 





زین زبخت بدفرونه!ی 
اصر خسرو . 
زه بر کشیدش فرعون ازآب و ازشفقت 
بیکک زان ننهادش‌همی فرو ز کنار ؟ 
ابوحتیفه اسکافی. 
فرو تهادن بارامل دربیب شکو ( کلیله 
ودمنه). || وضم‌حمل » زایمان ( یادداشت 
بخطزلف) .| تکلیف کردف » تحمیل کردن: 
رسولان در میائه کردند تا برامیر خلف فرو - 
نهادندکه بطاق همی‌باش . 
دیگر نواحی میدارد (تاریخ‌سیستان). || منعققد 
کردن » قرار دادن : پس ایشان صلح فرو 
نهادندوسو گندان متلظ درمیان کردند (تاریخ 
سیستان) . || ایجاد کردن . تأمیس کردن . 
برقرارنمودن : دعوی شیمت کردند وعذهبی 
فرونهادند و درآن مقالتها گفتند (مجمل - 
العواریخ والتصص). || دفن کردن . بخاك 
سپردن: مرده را باهرچه باخویشتن ازجامه 
وپیرایه بگور فرونهند (حدودالعالم), ||فرو 
کردن : 
لختی عنان مرکب بدخوت بازکن 
تا دستها فرو ننهد م کیت بگور. 
ناصر خسر و . 


. و حسین شهر و 


ت رکیب : 

- برداشتن وفرونهادن: دم‌زدن و گنتگو 
کردن درباره" چیزی :ما که‌فرزندان دییم» 
همداستان‌نباشي م که توخن‌پدرمابیش ازاینکه 
گفتی» برداری وفرونهی (بیهقی). 

فروة. [ آف و](عا) یافرو. چیزی‌است 
مانند جبه‌که آستر آن از پوست ددگان چون 
خر گوش‌وروباه وسموربود. ج‌فراء (اقرب- 
الموارد). پوستین وآن اخص ازفرواست . 
(منتهیالارب). || پوست‌سر بامویش (اقرب- 
الموارد) . پوست سر(منتهی‌الارب). ||زمین 
بایریکهدرآن, روییدنی‌نباشد, (آقرب‌الموارد) 
زمین ویرانبیگیاه (منتهی‌الارب) ۰ || غنی 
وثروت (آقرب‌اله‌وارد). توانگری وثروت 
وگفته‌اندفروة مبدل ثروةاست(منتهی الارب), 
|| پارءا زگیاه عشگ‌فراهم آمده(منتهی‌الارب) 
تکه گیاه مجتمع و خشکک (افرب‌الموارد) . 
|| گلیمکه از پشم شتر ساخته‌باشند ( اقرب - 
الموارد) . (منتهی‌الادب) . کیسه و انبان که 
خواهنده در آن صدته‌نهد ( منتهی‌الار ب) ۵ 
ذوالفروة ۰ سائل ( منتهی الارب) ۰ ( از 
اقرب الموارد ) . || تاج :گویند : « هو 
فقی کترالابریز ولبس فروة ابرویز» (اقرب 
الموارد) ۱ خمار, زن یانناع وی (اقرب 
آلموارد) ان 3 ان ۰(منتهی‌الارب), 





۰اوه2۷ (۳) 








فروة . [ ف و ] (۱خ) اسدی » این 


حمیشتة» اور پنجاه ورقه "شه‌راست ( ابن - 


الندیم). 
فروة. [ف د] (اغ) غعلیفی» سروف 
به ابنمسیکک ومکنی به ابوعبیر صحابی است 
(یادداشت بخطمولف) . 
فروة,. [ تر ] (اغ) کلابی, مکنی به 
ابویونس محدث است و ازابن جبیر روایت 
کند (یادداشت بخط مولف). 
فروق. [ ف ] (اع) کندی ابن ابی- 
المفراءمکنی باب والقاسم» تابمی است (یادداشت 
بخطمولف ). 
فروهر . [ ف *«] (۱) در پهلوی 
فروهر (۱) » فارسی‌باستان فرورتی(۲) ودر 
اوستا فر «وشی(۳)» دراصل مرکب ازدوجزء 
فره یافرا یمعنی پیش واور» بمعنی پوشاندن 
ونگهداری کردن و پناه بخشیدن. طبق‌مندرجات 
اوستا فروهر نیرویی اس تکه اهورمزدا برای 
نگهداری آفریدگان نیک ایزدی از آسمان 
فروفرستاده وثیروبی‌است‌که سراسر آفرینش 
نیک از پرتوآن پایداراست. پیش ازآنکه 
اهورمزدا جهان خاکی را بیافریند » فروهر 
هریکا زآفرید گان‌نیکک‌این گیتی‌را» درجهان 
مینوی زبرین بیافرید وهریک را بنوبخود 
برای نگهداری آن آفرید: جهان خاکی فرو 
می‌فرستد وپس ازم رک آن آفریده » فروهراو 
دیگر باره بسوی‌آسمان‌گراید وبهمان پاکی 
ازلی‌بماند. اما هیچگاه کسی راکه بوی تعلق 
داشت فراموش نمیکند و هر ال یکباربدیدن 
وی میآید و آن هنگام جشن فروردین است 
یعنی روزهایی که برای فرودآمدن فروهرهای 
نياکان وپاکان اختصاص دارد ( از حاثية 
برهان بتصحیح دکتر معین) , 
| بمعنی جوه رکه‌درمقابل عرض‌باشد(برهان) 
ازفرهنگ دساتیراست؛ رجوع به‌دساتیر .ص 
۸ شود. 
فروهشتگی. [ ْف رم ت] ( حاص - 
مرکب). آویختگی (یادداشت بخط ملف). 
رجوع بهفروهشتن وفروهشته‌شود. ‏ 
فروهشتن. [ نرهت] (بس م رکب) . 
فرو گذاشتن. فرونهادن . نهادن . گذاشتن 
چونوذر فروهشت پبی‌درحصار 

بدو بسته‌شد راه جنگ سرار. 

فردوسی ۰ 

اوچوفروهشت زیرپای ترا 

چوث کت راورازدل‌برون‌نهلی؟ 

ناصر خسرو . 


)۱( ۰ )۲( ۷۵۰ 








فره 
|| باز کردن و فروگذاردن و بپایین رها کردن 
موی وجزآذرا : 
بیفکند یاره » فرو هشت موی 
سوی داور دادگر کرد روی. 


دفیعی ۰ 
فدای آن قدوز لفش که گویی 
فروهشته است ازشمشادشمشاد. 
زیتبی. 
یکی تاج برسرنهاده بلند 
ذروهشته‌تابایمشکین کمند. 
فردوسی. 


حروشان ز کابل همی‌رفت زال 
فروهشته افج وبرآورده یال. 
دردوسی. 
نگه کرد خسرو برآن زشت روی 
چو دیوان بسر برفرودشته موی 
فردومی 
فروهشتن تاب زاث دراز 
خم‌جمدر اد ادن از حلقه‌ساز . 
اسدی. 
|| آویختن ( آنندراج) . آویختن نقاب » 
پرده وجزآن وپوشانیدن چیزی رایدان: 
برآوردم زماش تا بناگوش 
فروهشتم هویدش تا یکاهل, 
منوچهری . 
حرص بینداز وآبروی نگهدار 
سترقناعت‌بروی خویش‌فروهل. 


ناصررخسرو. 

هبه برقع فروهشتند بر ماه 
روا کشتندسوی خدمت شاه . 
نظامی . 


فتاد چنانکه دانه از کشت 
مراند قصب بر در وهشت ۶ 
نظامی 

بیابان وسرما وباران وسیل 
فروهشته‌ظلمت بر آفاقذیل, 
"سعدی. 
|| برپای‌کردن خیمه وخرگاه وجزآن را : 


دراین‌معنی ازاضداداست و بمعنی برچیدن و 


خوابائیدن خیمه نیز آید . ( ازیادداشتهای 
مولف ) : 
بنرمود تاکوس با کرنای 
زدندوفر وهشت پرده‌سرای : 
فردوسی ۰ 


برابر سربت کلة فزوهشتند 
نگار کار بیاقوت وبافتهبدرر 
فرخی‌سیستانی. 
|| خوابانیدن خیمه‌وجمع کردن آن (یادداشت 
بخطمولاف) : 
الا یا خیمگی خیمه فروهل 
که پیشآهشگگ بیرا ونشد زمنزل. 
مذوچهری. 
|| سرازیر کردن. روان کردن: عمر در من 





نگریست و آب از چشم فروهشت . ( تادیخ 
بلعمی). || د رآو یختن وبندکردن: 
فروشت ازشاح زرین سپر 
یکی بنده برپیش اوباکمر. 
فردوسی. 
فروهشت رستم بزندان کمند 
ب رآ وردش ازچاهباپایبند. 
فردوسی 
زبهر سنگی چندین هزارخلق خدای 
بقول دیو فروهشته برخطر لنگر . 
فرخی‌سیستانی. 
|| کنارزدث وبرگرفتن‌نقاب وجزآن را. در 
این معنی باحرف اضافهً «از» همراه‌است: 
چوافکندهبودش چوسروران 
فروهشت برقع‌زروی جواذ* 
نظامی: 
|| غلطانیدن ویپیین انداختن : 
یکی‌سنگگ از آن‌کوه خارابکند 
فرو هشت ازآن کوهساربلند . 
فردوسی. 
روهشنه. [ ف.ه ت یات ] ( ۵ مف 
مرکب). آويخته (اسدی) , مقابل افراشته 
(یادداشت بخط مولف) : 
زتاك خوشه فروهشته و زیاد وان 
چو زنگیانی بر بازپیج بازیگر . 
بوالمثل‌بخاری . 
[ مردم روس] کلاههای پشمین بسر برنهاده 
دارند؛ دم آزپس فروهشته (حدودالعالم). 
تقامااست درسطر اراک 
فروهشته برعارضیدلفریب. 
سعدی. 
ترکیب : 
لب فروهشته؟ آویژانلب.غمگین. آنکه 
لبهایش در اثز اندوه بپایین متمایل باشد :. 


وی را دیدم لب فروهشته و تند نشسته , 


|| بپایین رهاشده وفر وگذارنده ازموی و جز 
آن ‌) ید | 
شبی گینو فروهشته پذامن ‏ ۰ ۱ 
پلاسینم‌جروقیرینهگرزن. 
«فتوچهزی": 
رجوع به‌فروهشتن شود ۹۹ 39 
فروهلیك . [ خر« ] ( مص مرخم ) 
گذاشتن وا ن وافکندن(ب هان). رجوعبه‌فر وه 8 
وفروهلیدن شود . را 
فروهلیدن. [ ث ح (مسرکب) 
فروهشتن, آویختن نقاب » پرده و جز آن 
را وپوشاندن جیژی بدا 2 


0۷۵۷۵ 


ششیرفرهلم تشم رست بگریی (تاریغ 











۳۹ 


|| ازپای درآوردن. افکندن : خود 






بلعمی). رجوع به‌فروهشتن شود . 
فروهنده. [ کف" "د] (ف). خویروی 
ونیکو سیرت وباادب (برهان) ار مزر ۱ 
فروهیده شود || فرشته» ملک (برهان) 
ساختة فرقه آذرکیوان است. (حاشيذ برهاد " 
بتصحیح دکترسسین) . استای 
فروهیده. [ ف > ] (نست). ظاهراو 
آشکار (برهان). || باشکوه وشأن وشوکت . 
(برهان) . بکتل مایا 
فروهیده . [ آف د] (ذیف) خردن ‏ 
وعانل ودانا (برهان) . بسندیده (اسدی) : 
حرکه فرهنگت از او فزوهیدهاست ۰ ۱ 
تیز مفزی از او نکوهیده است ۰ 
عنصری (ازحاشیه‌برهان مصحح دکتره معین ). 
فرویز. [ ف] (ا) فراویز . که مجاف ‏ 
جامه باشد (برهان). رجوع به‌فراویز 
شود . ت ای 
فرویش,["ف ](). تقصیر ونر وگذاشت. 
باشد (برهان) : 
راه‌دیو و این . 





































ارس ات زاره ۳ 

دکترسین بنقل از جهانگیری)- ِ 

وکاهلی ودرنگگ (برهان) : 

بهشیاریت باید پیش رفتن . .  .‏ 
نهافلوار بافرویث 

ی 

۱ فراموشی درکارها الم تفت فر ‌ 
فراموش.فرمش. فرش . رک بخجشو 
1 ری کردق و از 


لیس می+.. ها 


|| درشتی وخشونت. (هرهان) ۰ 
(برهان). || (ص). برشته ود 
پرویش, رجوع به‌پرویش 
فره [فادرد] () شأنوشو 
وعتلمت (برهان). خوره ۰" 









۳ 


زدیا 


و 


ی 





۳۰ 


|| فروغ وفروشکوه. رجوع به‌فر؛ ایزدی و 
رجوع به‌غوره شود . 
فره. [ ف ر ] (ص) درژبان پهلوی فره 
(۱) در فارسی باستان فردیا (۲) ( ازحاشیة 
برهان بتصحیح دکتر معین) بسیار وافزون و 
زیاده (برهان) ؛ 
فره گندهپیری است شوریده هش 
بد اندیش وفرزند خور»شو ی کش. 
اسدی , 
کشوری را دو رادشه فره‌اصت 
دریکی تن یکی دل از دوبه‌است. 
منایی. 
آمروزنشاطی‌است فره فضل و کرمزا 
امروز وفاقی‌است عجب تیغ‌وقلم‌را, 
ابوالفرج . 
وربگوید او نخواهم من اره 
گز بگیرو وه رکه‌راخواهی بده, 
مولوی. 
| [غالب. چیره,برتر,(یادداشت بخط مولف). 
|| وش‌منش و خوشخوی وصاحب همت . 
(برهان), || (۱). افزونی وزیادتی‌دوحریف 
درنرد و شطرنج وامثال آذ (یرهان). 
فره» [ ] (,۱) . بفارسی بنفیج و 
ب‌تر کی فراح است . ( فهرست مخزن - 
الادویه ) . 
فره. [ فد ] (عص) خرامیدن (منتهی- 
الادب) . اشر (اقرب‌الموادد) . || فیریدن 
(منتهی‌الارب) . بطر (اقرب‌الموارد). || دنه 
گرفتن (مصادراللفازوزنی) . (تا جالصادر 
بیهقی). ناسپاس‌شدن و شاد کام‌شدن بافراط. 
(یادداشت بخط مژلف). 
فره. [ فر] (ع_۱) ج_ فاره ( منتهی- 
الارب). فره[ فاد د] فرهة [ف در ه] 
فره [فه] ‏ فرهة [ کف ره ] و فره 
(افرب‌الموارد) . 
فره. [ فرد] (عص) خرامنده (منتهی - 
الارب). (اقرب‌الموارد). || فیرنده (منتهی- 
الارب).(اقرب‌الموارد)یج: فرهون (اقرب- 
الموارد). رجوع به‌فره [ "ف "ر] شود . 
فره.ژ فد" د] (ع) چ, فاره . (متهی- 
الارب). (اقرب‌الموارد) . رجوع به‌فاره و 
فره [ ف ر]فرد. 
فره. [ ف"د] (اغ) شهر بزرگی اسث از 
نواحی سیستان وروستایش بیش‌ازشصت قریه 
است . نهری بنزرک دارد و بر آث پلی بنا 
کرده‌اند راء خراسان به‌سیستان ازطرف چپ 
آذ میگذرد. ( معجملبلدان) . شه رکیست 
گرمسیرواندروی خرماست ومیوه‌های بسیار, 
(حدودالعالم). 
فره.[ .. ] (اغ) ام دی بداست 
از دهستان دیلارستاق لاریجان ( از سفرثامة 
مازندران و استرآباد» رابینو , ص4 ۰ ۱ از 








ترجمةٌ فارسی ) . در ماغذ جغرافیایی متأخر ۱ 


نام آن‌ئیست. 
فرة‌ایزدی. [ ف‌رریز] ( ابر کب) 
نوری‌است ازجانب شدای تعالی که برخلایق 
فایزمی‌شود که بوسیله آن قادرشوند بریاست 
وحرفتها وصنعتها و ازاین نورآنچه خاص 
است بپادشاهان بزرک عالم و عادل تعلق 
گیرد... (از برهان تاخیص ازتوضیح کلمة 
خوره) : 
پدیدامدان فرة ایزدی 
برفت ازدل‌بدسگالانبدی, 
دقیقی . 
زمن بگلد فره" ایزدی 
گرآیم بکژی ونابخردی . 
فردومی. 
چنان شاه پالوده گشت ازبدی 
که تابید ازاو فرة ایزدی . 
فردوس . 
بدو گفت موبد انوشه بدی 
جهاندار با فرةٌ ایزدی . 
فردوسی, 
آنکه همی‌درخشد ازروی او 
رادی وفضل وفرء‌ایزدی(۱) 
فرخی‌سیستانی, 
زسر تاندم صورت بخردی 
پدیدار از او فرة ایزدی . 
نظامی. 
رجوع به فروخوره شود. 
فرهاد. [ ت] (اخ) . .کوهکن. مردی 
است که بنابروایت کتاب خسروشیرین ذظامی 
شفل سنکتراشی‌داشته ورقیب خسروپرویز در 
عشق شیرین دخترشاه ارمنستان بوده است . 
وی سرانجام جان خود را بر سر این عشق 
گذاشت و هنگانی که خبر دروغین مرگ 
شیرین را باو دادند از فراز کوه درغطید و 
وجان سبرد : 
. . فرهاد فریفته‌این‌زن (شیرین) شد وخسرو 
اورا بکندن کوه بیستون گماشت . رهاد در 
آن کوه ببریدن سنگگ مشنول‌شد و «رپارء که 
ا زکوه می‌برید چنان عظیم‌بود که امروز صد 
مرد آذرا نتواند برداشت ( تاریخ بلعمی) , 
ب‌تندی چنان اوفتد بربرم 
که‌یتین فرهاد بربیستون 
آغاجی. 
که هست اینجا مهندس مردی‌استاد 
جوانی نام او فرزانه فرهاد . 





نظلامی, 

هوسکاری آن فرهاد مسکین 
نشانجوی شیروتصرشیرین. 
نظامی. 


تاچندکنی کوهی کورا نبود گوهر 
د رکندن کوه آخرفرهادنخ واهی‌شد , 
خافانی, 


(۳) در این مثال بضرورت شمر تشدید راء حذف مشرد. 


فرهاد آیاد 
من اول روز دانستم که باشیرین درافتادم 
که‌چونارهاد باید شست دست از جاناشیرینم. 
سعدی. 
شهر: شهر مشو تانتهم عر در کوه 
رشیرین منماتانکنی‌فرمادم. 
حافظ . 


ترکیبات : 
فرهاد صفت - فرهاد کش - فرهاد وار. 
رجوع باین تر کیب‌ها شود. 
فرهاد. [ ف] (اخ) نام یکی از نجبای 
ایران (ولف) : 
دگر مهر برزین خراد را 
سوم‌مهر برزین فرهادرا. 
«ردوسی. 
فرهاد. [ت ] (اخ) نام‌یکک‌پهاو اذایرانی 
(ولف ) وی معاصر کیکاوس و در سفر 
ماژندران همراه وی بود : 
بخواند آث زمان شاه فرهاد را 
گراینده گرز پولاد را . 
فردوسی. 
فرهاد.[ -ن] (خ )نم مردر اشکر 
انوشروان (ولف) : 
چپ لشکرش را به فرهاد داد 
بسی پندها بردلش کرد یاد . 
فردوسی ۰ 
فرهاد. [ ف] ( اح) دهکوچکی است 
ازبخش زرند شهرستان ساوه. جدیدالاحداث 
و دارای ٩‏ تن سکنه است . ( از فرهنگ 
جفرافبایی ایراف ج اول) . 
فرهاد. [ ت] (,اخ) دهی‌است‌ازدهستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور واقع‌در 
۲هزارگزی جذوب نیشابور . جلگه‌ایست 
معتدل‌ودارای ۲ ۱۳ تن‌سکنه» از قنات مشروب 
می‌شود و محصول عمده‌اش غله وشغل مردم 
آن زراعت ومالداری است . ( ازفرهنگگ - 
جنر افیابیایران ج .)٩‏ 
فرهاد. [ "ف] (اخ)دهی‌است ازدهستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور واقع 
در۲ ۱ هزار گزی جنوب‌نیشابور, اخیه‌ایست 
واقع درجلگه - معتدل‌ودارای۲ ۱۳ تن‌شکنه, 
ازقنات مشروب میشود . محصول عمده اش 
غله وشغل اهالی کشاورزی و مالداری است , 
(ازثرهنگ جفر افیائی ایران ج٩).‏ 
فرهاه آباد. [ ت] (راخ) دهی است 
از پخش‌دره شهر شهرستان‌ایلام داتع درپانزده 
هزا رگزی باختردرهدهر وششهزارگزی شمال 
راه ماارو ایلام , ناحیه ایست کوهستانی + 
گرمسیر ودارای ۱۸۲تن سکنه. از رودخانه 
سمیکانمثروب میشرد, محصولاتش غلات» 
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وحن 

لبنیات» برنج وحبوب‌است. اهالی‌بکشاورزی 
و گله‌داری گذران میکنند . ( از فرهنگ - 
جغرافیائی‌ایران ج ۰60 

فرهاد]باد. [ "ف] ) (اخ) دهی‌است‌از 
بخش صالح‌آباد شهرستان ایلام. ناحیه‌ایست 
کوهستانی » سردسیر ودا رای ۳۰۳ تن‌سکنه 
از چشمه‌ها مشروب می‌شود . محصولاتش : 
غلات» ذرت ولبنیات‌است. اهالی بکشاورزی 
و گله‌داری گذران میکنند و ازطايفة ملکشاهی 
هستند. (ازفرهنگ جنرافیائی ایران 13 
فرهاد آباد. [ف)] (اخ) دهی‌است از 


دهستان سارال بخش دیواندره شهرستان 








سنندج واقع در؛ وهزارگزی جنوب باختری 
دیواندره و ۱ زار ری جنوب باختری 
کاوآهزتر 9 
وبدازای 3۰ تن که . 


احیه‌ایست کوهستانی» سردسیر 
از چشمه مذروب 
می‌شود محصوالرنشس غلات ولبنیاتاست. . 
اهالی بکشاورزی و گله‌دار یگذران میکنند. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج۵)* 

فرهاد آباد. [ ] (اخ) دمی‌استان 
دهستان لکک‌بخش‌قروه شهرستان سنندج وانع 
در ۳۷هزارگزی شمال باختری قروه وکنار 
رودخانة باتیروراه عمومی‌مال‌روقره به‌بیجار. 
ناحیه‌ایست واتع دردشت » سردسیر ودارای 
۰ تن سکنه. از چشمه و رودخانه‌بانیه‌رمشروب 
می‌شود. محصولانش غلات و لبنیات است. 
اهالی بکشاورزی وکله‌داری گذران میکنند . 
هنردستی زنان آنجا قالیچه » جاجیم رکلیم- 


بافی است . ( از فرهنگگ جنرافیاثی ایران 
جّ 9 
فرهادان ۰ [ ف] ( اخ ) دمی‌است از 


دهستان خرق بخش حومة شهرستان قوچان 
واتع در سی ویکه‌زارگزی جنوب باختری 
قوچان. ناحیه‌ایست کوهستانی , سردسیر و 
دارای ۱۲۱ تن سکنه . از چشمه مشروب 
می‌شود. محصولاتش غلات» بنشن وانگور 
است. اهالی بکشاو رزی ومالداری و تالیچه- 
بافی گذران میکنند . (ازفرهنکگ جفرافیانی 
ایران ج ۹ 

فرهاداول. [ ف دا وبا (خ) . 
اشک‌پنجم. رجوع به‌اشک پنجم شود. 
فرهادپنجم. [ ت دب ] (اغ) 
رجوع به‌اشکک پانزدهم شرد. 

فر هادحرد. [ فج, ] (اخ) ازترای 
مرواست (معجمالبلدان) (سمعانی)).فر هادکرد 
( یادداشت بخط مولف ). 

فرهادحرد. [ نج ] (۱ع)ازترای 
نیشابور (سعانی) . 

فر هادحردی. [ نج_عء] (ص‌نسبی) 
منسوب به فرهادجرد که قریه‌ایست درچند 
فرستگی‌مرو (سنعانی). || منسوب‌بهفرهاد جرد 


که‌ازقرای نشابوراست (سمعانی). 








فرهاد حهارم [ ندچ نا (اغ) 
اشکک چهاردهم . رجوع‌به‌اشکک چهاردهم 


خود. 

فرهاددوم »[ نرددو و]( اخ) دجرع 
به‌اشکک هفتم‌شود. 

و ار هادسوم 13 ف دس وو] (لخ) 
رجوع به‌اشکک یازدهم شود. 


فرهادصفت ۶ فص ف ( ض - 
مرکب). مانند فرهاد کوهکن» دلداده» سخت 
عاشق : 
گرمن بتو فرهادصفت شیفته‌ام 
عیبم مک ای‌جان که توبس‌شیرینی 
سعدی . 
رجوع به‌فرهاد شود. 
فرهادد 1۰ ف د] ( اخ) رجوع به 
اشکک پانزدهم شود. 
فرهاد کش. 1 ف‌ ۱ (ص ع رکب) ۰ 
آنکه فرهادکوهکن را ازپادر آورده مقاومت 
ناپذیر» تحمل‌ناپذیر : 
جهان‌پیراست وبی‌بنیاد ازاین‌فرهاد کش‌فریاد 
که کرد افسون وثیرنکش ملول از جان‌شیرینم 
اب 
رجوع به‌فرهاد شود . 
فرها دکرد.[ تک](اخ)فرهادجرد. 
دهی است از دهستان مررکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد که درچهارده«زار گزی شمال 
باختری فریمان و سرراه شوسة عمو می‌مشهد 
بفریمان واتع و جلگه‌ایست معتدل و دادای 
۰ تن‌سکنه‌است. ازقنات مشروب می‌شود 
ومحصول‌عمده‌اش غله » بن‌شن و کار مردم 
زراعت‌است (ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 
٩‏ رجوع به‌فرهادجرد شود. 
فر هادمیرژا. [ ف ] (خ ) قاجار . 
معتمدالدو ه پسرعباس میرژای قاجار ولیعهد 
فعحعلیشاه. هدایت نویسد: از بدایت شباب بکسب 
فضائل جد بلیغ وعزم راسخ داشت ... بقداز 
رحلت والدبزر گوارو جلوس‌برادر کامکارش 
محند شاه موم <ءاظت مرحدات فارش و 
عراق شد و انتلامی تمام در آن بلاد ایجاد 
کرد و در لرستان و دیگرژواحی نیز گروهی 
از سر کشان را برانداخت. وی علاوه‌بر اشعار 
کوناگونی که دارد خلاصة الحساب شیخ 
بهایی‌را بغارسی‌شر ح کرده‌است. کتاب نصاب 
انگیسی نیز تألیف کرده که شامل دو هزار 
لعت است. نیز کتابی درجفرافیا موسوم به‌جام 
جم دارد که بنامناصر الایشاه است ( از 
مجمم الفصحاه ج۱ ص ٩‏ ببعد) * وی در 
سال ۱۳۰۰ هجری قمزی درتهراندر گذشت 
ویکسال بعد جنازة اورا به کاظمین پردند و 
در مقبر؛ مخصوص فرهادیه در باب المراد 
کاظین بخال سپردند ۰ ( | زريهانة الادب 
ج 4 ص ۳۸ . ب‌نقل از ماثر وآثار » ص 
۱۹۰ 





۳۳۹ 


فرهادوار. [ ف ] (ق وص‌ب رکب ) . 
فرهاد مافند. بشیوة فرهاد. بی‌پرده وبیبال: 
فرهادوارمازلب شیرین گزیرنیست 

ورکوه متشم بمثل بیستون شود. 

سعدی , 

29 به‌فرهاد و فرهادصفت شود. 
فرهادی. [ ف] ( اخ) ده کرچکیامت 
از دهستان قلعه عسکز. بخش مشیز شهرستان 
میرجان . وافع در ۲۰ هزار گزی جنوب 
خاوری مشیز و سر راه مالرو قلمه عسکر به 
مشیز. دارای ۲؛نن سکنه‌است و ساکنین آن 
ازطایفه گودری‌هستند. (ازفرهنگک جذرافیالی 
ای انج‌هشتم), ۲ 
فرهان . [ ف] (ا خ) نمکزاری است 
از توابم همدان و در راتع دریاچه‌ایست که 
فاضادب روستاها در آن گردآید دش 
نمکزاری تشکیل شود که نبک آنرا لبلاد 
دیگرجملکنند (سج البلدان) 
فرهانج . [ ف ۵](.) شاخ بزری 
که از درخت ببرند تا شاخهای دیگر بر آید 
( برهان ) فرنج . فرهنگگ . فرهنج (حاثیة 
پرهان بتصحیح دکترمعین) . || شاخ درخی 
را ثر کرنند که پیوند کنند بدرخت دیگر 
(برهان). ا| شاخ درخت انگوری که آنرا 
درزمینکنند وازجای دیگر تتمة آن برآرند 
وآنرا بعربی عکیس گویند (برهان), رجوع 
به‌ثرهنج شود . || پیرامون دهانر ای زگویند 
از جانب بیرون (برهان). فرونجک. فرنج. 
رجوع به‌فرنج شود. || گرانی وسنگینیکهدر 
خواب برمردم افتد و عربان کابوس گویند , 
رن رتکد ی و 
برفتجکد. فرونجکک (خایهان تیم 
دکترهمین) . 
فرهت. [ "ف «] ().شأذ و شرکت و 
شکرهمندی باشد (برهان). 
فر هخت . [ ف _ه ] ( دنت مرخم) : 
تربیت شده.. فرهخته : 
اسب گاه بود که سرکش بود و گاه بود که 
فرمانبردار و فرهخت ( کیمیای سمادت ) 
رجوع به‌فرهخته شود. 
فرهخنگی , [ ف «ت] ( حالس ) . 
پروردگی. پرورش‌بافته‌بودن: 
هیچ کس را اين فروتنی وفر‌هختگی وعلامت 
نفس و سماجت طع تزا ۲ 
( مرزباننامه). دجوع با فحتن 1 و تب 


شتر راست , 


شود . 

فرهختن. [ ف ه ت] (ص) . تریت 

کردن ز ادب آ ترش و تأدیب مود 

(برهان) . ریاضت دادن . ( یادداشت ت بخط 

مولت) : ام 

پی فرهختن اين نند تون ۱ 
برابروی غضب چینی برافکن. 


بوالمثل بخاری. 
|| آویختن ( برهان ) . دجوع به فرهیختن | 


شود . 





۳۳۷ 


فرهخته. [ ف_هتیات ] (نذض) . 
ادب کرده و تأدیب نموده باشد (برهان) . 
آموخته . مدب (یادداشت بخط مولف): 
ای دلمن زوبهر حدیث میازار 
کآن‌بت فرهخته‌ئیست هست نو آموژ. 
دفیقی. 
زشت و نافرهخته و نابخردی 
آدمی زویی و درباطن ددی . 
طیان. 
|| ریاضت دیده.ذلول (یادداشت بخطزلف) 
رجوع به فرهخت و فرهختن و فرهیخته 
شود . 
فرهد. [ ف یاف ه] (ع .۱) . مرد گرد 
اندام درشت شتاب‌زده (منتهی‌الارب). || مرد 


پرگوشت.. (متهی‌الادب). بچة شیر. 





(آنندراج). واین‌لفت عمانی است. (اقرب- 
الموارد). || کودلبر گوشت خوب صورت 
فرهود. (آنندراج) . الفلام‌العمتلی»الحسن . 
(اترب‌الموارد) . 
فرهد. [ ت ه] (ع۱) فرهود. کرد پر 
شت خوب صورت. (آنندراج). 
فره‌رود ۰ [ ] ( اخ) از جبال 
حدود غور بر ميخیزد » بر ولایت بسیار 
میگذرد و آذرا سقی‌کرده فاضلش دربحیرة 
زره بحدود سیستان میریزد و طرلش معلوم 
نیست که چند فرسنگگ است ( ازنزهةالقلوب 
حمدانه مستوفی» چاپ‌لیدن. ص ۲۱۸). 
فرهست . [ ث *] (۱). در زبان 
پهلوی فرهست (۱) صینه تفضیلی از فره 
بمعنی بسیار » و خود بم‌منی بیشتراست . 
صادق هدایت در مجلا موسیقی آثراً پازند 
فرایست و بمعنی فراوانتر دانسته‌است ( از 
حاشية برهانبتصحیح دکترسمین). || جادویی 
وسحر (آندراج). (برهان): 
ثیمت راهست کند تنبل او 
هست‌را نبست کندفر هستش 
ابوذصر مرغزی . 
فره‌مروارید. [ ف ر ء] ( اب رکب) 
یمنی بر؛ مروارید که مروارید کو چکک باشد 
(یادداشت بخط مزلف). 
هنت ری 
رکب) . خردمند. ( برهان), ( ساب 
الفرس ): 
نگه‌کرد بابک پسند آمدشی ۲ 
شهنشاه را فرهناد آمدش 
۱ فردوسی ‏ 
سکلدز شییدآن پسندآمدیی ۰ ۲ سس 
سخنگوی‌را فرهمند ماش 





۱ 021999089081) 7 











)( ۰ 


اصا . 


بخواب دیدم پیرمردی را سخت فرهمند که 
نزدیک من آمد (ببهقی). || قریب ونزدیک 
باشد (برهان). | نورانی وباشکره (انجمنب 
آرا) (آندراج). 

فرهنج. [ ت* ] (۱). فرهنگ.علم و 
فضل ودانش وعقل وادب. (برهان) دجوع 
به فرهنگگ شود . || کتابی را نیز گویند که 
مشتمل باشد برلغات فارسی (برهان).رجوع 
بفرهنگگ شود . || شاخ درختی‌را گویند که 
| بخوابانند وخاك پربالای آنریزند واز 
آنجا بر کندهبجای دیگر نهال کنند (برعان). 


فرهانج . رجوع به‌فرهانج شود .. 


۳] 





||نام دوایی نیزهست کهآ نا کشوث گویند و 
تخم آثرا بزر الکشوث خوانند ( برهان ),. 
بنغارسی اسم کشوث‌است . (فهرست مخزن - 


1 چوع به فرهنگگ .وافرهنج 
ادویه ) . رجوع به فرهنگگ وافرهنج 


شود . 
فرهنج . [ ت <] (۱ خ) نام مادر 
کیکارس(برهان) , فرهنگ, رجوعبه‌فرهنکگ 
ود . 
فرهنجه. [ ف «ج ] (ص) . مردم با 
آدب وخوش‌روی ونیکو صورت وسیرت را 
گویند (برهان). فردخته. فرهیخته. 
فرهنجودن. [ تد] (مس). درکب 
از فرهنج و« یدن» که پساوند مصدری‌است 
( ازحاشية برهان بتصحیح دکترمعین).ادب 
کردن وتأدیب تمودن (برهان): 
مرد را ار هثر بفرهنجد 
توسنی ازتتش برون هنجد. 
سنائی, 
| تئبیه کردن (یادداشت بخط مزلف): 
چنانت بفرهنجم ای بد نهاد 
که نآری دگرباره‌ایران‌بیاد. 
فردوسی ۰ 
بفرمودش که خواهررا بفرهنج 
بشنشاهنگ فرهنکثر در آهنج ۸ 
فخرالدین اسعد. 
رجوع به فرهنج وفرهنگگ شود. 
فرهنجیدنی, [ ث «د ] (س لیانت). 
قابل تربیت. پرورش پذیر . ادب‌پذیر. ( از 
یادداشتهای مزلف ) . رجوع به فرهنج ۰ 
فرهنجیدن» فرهنجیده وفرهنگ شود. 
ور هنحیده. [ف هد یاد ] ( امف) . 
ادب کرده شده وتأدیب پذیرفته ) برهان ) , 
فرهنجه. رجوع به‌فرهنجه شود. 
فرهنگ. [ ف «] (ل) مرکب از فر 
که پیشاونداست و هنگ ازريشة نگ (۲) 
ارستایی بمعلی کشیدن وفرهختن و فرهنگ 
هردر مطابقاست باریشة اد وکا (۳) وادور 
(4) در که پسنی کشیدن_وئیز بینی 
تعلیم وتربیت انت ( حاشية برهان بتصحیح 
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فرهنگ 


د کترهمین), بممنی فرهنج اس که علم ودانش 
وادب بان (برهان) : 
ای زدوده سایه‌ات زآپینة فره‌نگک زنگک 
برخردسرهنگگ و فخرعالم ازفرهنگگ و هنگگ. 
کسانی. 
ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار 
فروفرمان فریدون ورزیافرهنک‌وهنگی, 
منجیکک ترمذی. 
مخالغان تو بی‌فره‌اند و بی‌ارهنگ 
ممادیان تو ثافرخند ,و نافرزان . 
بهرامی سرخسی. 
یکی پوردارم رسیده بجای 
بفرهنگ جوید همی رهتمای. 
فردرسء 
ببالا و دیدار و آهتگی 
بفرهنگ. و دای ویشایستگی, 
فردوسی, 
تودادی مرا فر و فرهنگ ورای 
تو باشی بهر نیک و بد رهنمای . 
فردوسی . 
ای ازتویافته‌دل و فربی‌شده 
فرهنگ دلشکسته وجودنزار. 
فرخی سیستانی, 
ای امیر هثر وای ملک روزافروز 
ای بفرهنگی وعنربرهمه‌شاهان‌سالار. 
فرخی سیستانی , 
نیست فرهنگیی درآ نگیتی 
که نیاء‌وخت از شه‌ارفرهنگگ. 
فرخی سیستانی . 
توجاه و گنج ز فرهنگ وازقناعت جوی 
چه‌جاه و گنج فزون از قناعت وفرهنگی 
عنصری, 
چوبالید وسالش ده وپنج شد 
بزرگی وفرهنگگ‌را گنج شد , 
اسدی. 
مرآن شاه را نام گررنگ بود 
کزو تیغ فرهنگ‌بی‌زنگ‌بود. 
اسدی , 
بفرهنگ پرور چو داری پسر 
نخستین ویمنده کن از غثر . 
اسدی , 
بفطل ودانش وفرهنگ و گفتار ؛ 
توبی درهردوعالم گشته محتار, 
ناصر خسزو, 
زهی عقد فرهنگیان‌را:میازه 
میان, پیشت. اصحاب فر نگ بسته ز 
خاقانی. 
کشتی آرژو در این دریا 
خاقائی. 


)۱( ۲۰ )۲( ۰ 





فرهنگ کشیدن 


زفرهنگ خاقان وبیداریش 

عجب‌باند شه‌در وفاداریش . 
نظامی. 

جواهر جست ازآن دریای فرهنگگ 
بچنگ آورد وزدبردایش‌جنگ. 
نظامی. 

که ای استاد عالم » مرد فرهنگ 
غلط گفتی که باشد لمل در سنکک 
نظامی . 

رایتان اين بود و فرهنگ ونجوم 


طبل خوارانید و مکارید و شوم . 


مولوی. 
ثر کیبات : 
فرهنگ آموز . فرهنگگ بستن . فرهنگجو. 
فرفنگخری . فرهنگدار . فرهنگ دان . 


فرهنگ دوست . فرهنگسار . فرهنگگ‌ساز . 
فرهنگتان . فرهنگف نامه . فرهنگ ور . 
فرهنگی, فرهنگ‌یاب, دجوع به‌این‌تر کیبات 
۳ 

|| عقل وخرد: 
هرچه‌خواهی کنکه‌مارا باتوروی‌جنگ‌نیست 
پنجه بازور آزما افکندن از فرهنگ نیست . 


سعدی , 
ملکداری را دیانت باید وذرهنگ‌وه‌وش 
مست و غافل کی‌تواند؟ عاقل‌وهشیارباش . 
سمدی. 
|| آموزش و پرورش . تعلیم و تربیت , 
امور مربوط به مدارس و آموزشگاهها . 
|| کتاب لفات فارسی‌را نیز گویند. (برهان). 
دجرع بهثرهنگ نامه شود. || شاخ درختی را 
نیز گریند که در زمین خوابانیده سپس از 
جای دیگر سربر آورند . ( برهان ) و آن 
شاخه را در جای دیگر نهال کنند . فرهنج. 
فرهانج ۰ 
ت رکیپ : 
--فرهنگگ کشیدن. رجو عبه‌فرهنگ کشیدن 
وفرهانج وفرهنج شود . || کاریز آب را نیز 
گفته‌اند. (برهان). 
ت رکیپ : 
--دهن‌فرهنگ: جایی‌رامیگویندکه‌ا زکاریز 
آب‌بروی زمین آید . (برهان)فرنج:رجوعبه 
فرنج شود. || بزدگی و سنجیدگی (برهان), 
رجوع به‌فرهنج شود . 
فرهنگ : [ ف *] (1ع) ره . 
نام مادر کیکارس (برهان), رجوع به‌فرهنج 
رد . 
فرهنک , [ ف*] (۱ع) ابوالفام 
فرهنگگ یکی از فرزئدان مرحوم وصال 
شیرازی است که با ادوارد برون ایران‌شناس 








بزرکک انگلیسی مکاتبه و برخورد داشثه 
و اشعاری نیز می‌دروده است . ( از تاریخ 
ادبی برون . ج 4 . ترجمة رشید یاسی . 
ص‌۲۰۸) . رجوع به‌مجمع الفصحاه ج ۲ ۰ 
ص ۳۸4 شود . 
فرهنگاخ. [ ف *] (ا) میانه ووسط 
باشد ‏ ( برهان ) . برساختة دساثیر است . 
رجوعبه‌فرهنگدساثیرص ٩‏ ۰ ۲ شود. ||عدل 
بی‌افراط و تفریط (انجمن آرای ناصری) . 
ار ۳ 
مدب تأدیب کننده(یادداشت بخط مولف). 
|| (ذعت). تأدیب شده. آموخته. فرهخته 
فرهنگ‌اصفهانی,[ ن < کرت ] 
( | غ)نامش محمدعلی وشنلش تذهیب کلمنه 
مجیداست و درتهذیت خلاق ووفاووفاق کم‌نظیر 
است . کتابی بنام طرب‌الاحباب در مطایبه 
دارد و گاهگاه نظی می‌سراید . ) از مجیع 
ار ۱ 
۹ 
فرهنگ بستن. [ "بات ] (مس 
مرکب ) . کنایت از فرهنگ ساختن . 
(آنندراج) . تالیف وتدوین کردن فرهنگ: 
ا زکتاب عشق درسم فقرة دیوانگیست 
من‌نمیدانم کدامین عتل‌اين فرهنگی بست 
علی خراانی بقل ندرج 
رجوعبه‌فرهنگ شود. 
فرهنگجو. [ ت*«] ( نف رکب ) . 
جویندة دانش . آنکه جویای فرهنگ و 
و فرزانگی بود . رجوع به فرهنگ جوی 
شود . 
فره‌نگچوی. [-ف"] نف مرکب). 
فرهنگجو. فرهنگ جوینده. جویای دانش 
وفرهنگ: 
هنرمند جمهور فرهنگجوی 


سرافراز بادانش وآبروی. 


فردوسی. 

شبستان همه پرشد از گفتگوی 
که‌اینت سروتاج فرهنگیوی. 
فردوسی. 

وزو شادمان شد دل‌مادرش 

بیاورد فرهنگجویان‌برش. 
فردوسی ‌ 

که گوید همی شاه فرهنگجوی 
بنام من اين نامه را باز گوی. 
اسدی . 


یکی باغ خرم بد از پیش‌جوی 
در او دختر شاه فرهنگجوی . 
آسدی . 
رجوع به‌ارهنگجو شود. 
فرهنگدار. [ که ] (رامرکب ) . 
عس وشحنه وحاکم (آنندراج). 


)۲( ۸۰206۰ 





۳۳/۸ 





فرهنگ‌دان . [ "ف*] (ثف رکب). 
عالم. خردمند. دانشنشد : 
شاه فرهنگذان شعرشناس 
بیش از آن داستان که بودقیاس. 
نظامی. 
رجوع به‌فرهنگ شود. 
فرهنگ‌دوست. [ ف ه] ( صم رکب). 
دانش دوست, فرهنگ‌دان . دوستار خرد و 
ودانش: 
شنیدم ز دانای فرهنگ دوست 
که زی « رک سآیین شهرش‌نکوست. 
اسدی ,. 
فرهنگسار . [-ف *] (ا مرکب ) . 
بمعنی نسخ است و نسخ درلغت بمعنی زائل. 
کردن وباطل نء‌ودن چیزی باشد و باصطلاح 
اهل تناسخ عبارت ا زآنست که‌چیزی صورنی 
که دارد رها کند وصورت دیکر بهتر ازآن 
صورتگیردمثلا صورت‌جمادرها کنداوصورت. 
نبات گیرد یاصورت نبات بگذارد وصورت. 
حیوان بکیرد وصورت حیوآنا رد۳۵ 
صورت انسان قبول نماید و این همه مراتب. 
نسخ است (برهان). برساخته دساتیر است , 
رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۵۸شود. 
فرهنگ‌ساز . [ تت] (لضرکب) - 
فرهنگدان. فرهنگی , دانشمند وخردمند: 
هم از چند چیزش بپرسید باز 
چنین گفت کای‌پیرفره‌نگساز, 
اسدی, 
رجوع بهفرهنگگ شود . 
فرهنگستان, [ ف « _ک] (امرکب) 
مرکب از فرهنگ وستان که پساوند مکال؛ 
است: درزبان پپاری فرهنگستان (۱)بسنی. 
مدرسه ومکتب است و در سالهای اخیر این 
لت ۱ معادل آ کادمی ( ۲ ) یعنی انجمن 
عالی ادیبان و نویسندکان و دانشمندان بر- 
کزیده‌اند . ( از حاشية برهاث بتصحیحدکتر 
معین) . 
فرهنگستان ایران - برای حفظ و توسعه و 
ترقی زبان فارسی درخرداد 4 ۱۳۱ انجمنی 
از ؛ ۲ نفرازفحول‌دانشمندان» بنامفرهنگستان 
ایران تشکیل‌شد که در پیراستن زبان فارس و 
جل و گیریازث‌صباتافراطیوتسجیلاسطلاحاته 
علمی وتعیین قواعد برای اخذ يا رد لفات 
خارجیوتهية مقدمات تألیف فرهنگگ ودعوو 
زبان فادسی اقدامات مفیدی کرد . (ازتادیخ 
فرهنگ‌ایران» عیسی صدیق» ص ۰6۳۹۲ 
فرهنگ‌شبرازی: [ ت"* کد](اع 
ابوالقاسم فرهنگ . فرزند مرحوم وصال 
شیرازی. دجوع به‌ثرهنگ شود . 
فرهنگ کشیدن. [ ف هل د] (ص 
م رکب). خوابانیدن شاخ درخت وخا کل 
ریختن بر آن تاریشه دواند وازآن نهالدیگر 
پدمت آید : 


۰ وصفه ۳۱ (۱) 











۳۳۹ 


هردرخت کو چکک که‌شاخها ی آن بزمین‌نزدیک 
باشد فرهنگگ کشد . ( فلاحت‌نامه ). دجوع 
به‌سانی فرهنگگ وفرهنج شود. 
فر هنگ‌نامه»[ ف عرم] (_اسرکب).نامه 
یا کتابی که‌د رآن‌دانش و فرهنگ و حکمت‌باشد: 
سه‌فرهنگگ نامه زفرخ دبیر 
بمشکک سیه‌نقش زد برحریر. 
نظامی, 
|| کتاب لغت . فرهنگ. فرهنج . لنت‌نامه. 
قاموس. رجوع به‌فرهنگ وفرهنج شود . 
فرهنگ‌ور. [ آف «ر] (ص‌ب رکب). 
ادیب . ( مهذب‌الاساء) . ( یادداشت بخط 
مزلف). فرهنگی. فرهنگ دا , رجوع به 
قرهنگی, [ ف *](ص‌نسبی). فرهنگدان, 
امل فرهنگ . آنکه درپی دانش ودانش- 
آموزی بود : 
سخن پیش‌فرهنگیان سخته گوی 
بهر کس نوازنده و تازه روی. 
فردوسی . 
|| معلم, استاد » آمو زگار : 
بفرهنگیان ده مرا ازنخست 
چوآموختم زندواستا» درست 
فردوسی, 
بداننده فرهنگیانش سپار 
که‌آمد کنونگاه آمو زگار, 
فردوسی, 
بفرهنگیان داد فرزند را 
چنان تازه شاخ‌برومند راء 
فردوسی. 
فرهنگ‌یاب. [ ف + ] (نف مرکب ) 
فرهنگ‌دان که‌بجستجوو وپژوهش فرهنگ 
یابد . که فرهنگگ و دانش را جسته و يافته 
باشد .دانا . زيرك :ٍ 
کز این در خرسطوس فرهنگگ یاب 
همی دید خواهد یکی ننز خواب . 
فردوسی. 
دل خیره در رأی فرهنگه‌یاب 
نبیند چو شب‌پره در آفتاب . 
اسدی. 
رجوع به‌فرهنگ شود . 
فرهود . [ ف[ (عص). مردگرد اندام 
درشت شتابزده (منتهی‌الارب)۰ || مرد از 
پرگوشت . (متهی‌الادب) ۰ || بچه شیر . 
(منتهیالارب) . ولدالاسد واين لغت عمانی 
است. ( اقرب‌الموارد) , || کودك پر گوشت 
خوب صورت . (منتهی‌الادب) . ( اقرب - 
الموارد) . || بر بزکوهی (منتهی‌الادب). 
ولد لوءل (اقرب‌الموارد ) . رجوع به‌فرهد 
شود :,. ۲ ۲ 
فرهود. [ف] (ا ) پدر بطنی‌است‌از 
ازدکه آن را فراهید نامند (ستهی‌الارب) . 
رجوع به‌فراهید شود. 





فرهودن. [ ف د ] (مص). پرهودن. 
برهودن . رن بکردانیدن در مجاورت 
آش ( یادداشت بخط مولف ) . رجوع به 
پرهودن شود . 
فرهودی. [ فءی] (ص‌نسی),مسوب 
به‌فرهود که پدر بطنی‌است. (منتهی‌الارب) . 
رجوع به‌فرهود وفراهید شود . 
فرهودی. [ف] (ص) کسی‌راگویند که 
دردین وملت و مذهب خودراست ودرست 
۱( 
حاشية برهان بتصحیحد کتر معین)). | نیمسوز. 
نیموخته . رنگ بگردیده دره‌جاور تآتش 
(ازیادداشتهای مزلف). 
فرهودی . [ "نمی ] (اخ) . اتب 
خلیل بن احمد است که منسوب به فرهود یا 
فراهید بوده وفراهید نام جد اوست . دجوع 
به‌فراهید شود . 
فرهوف. [ف] (عا)مردگرد اندام سطبر 
( ءنتهی‌الارب ) . | مرد نازك پرگوشت 
(منتهی‌الارب) . رجوع به فرهود شود. 
فرهومند . [ ف م ](ص) فرمند . 
( حاشیةُ برهان بتصحیح دکتر معین) . مرد 
نورانی پاکیزه روز گار باشد . ( برهان ) . 
فرهمند. رجوع بهفره وفرشود . 
فرهون. [ ف] () . اداره (ناظم - 
الاطباء) . درماخذ دیگر دیده‌نشد. 
فرهة. [ ک رد ه] (ع1) .ج فاره 
(منتهی‌الارب). (آقرب‌الموارد). رجوع به 
فاره شود . 
فرهة. ["ف *] (عا) جر افاره (متهی- 
الارب). (اترب‌الموارد).دجوع به‌فاره‌شود , 
فرهی,[ فد د] (). فره. فر ,خوره 
(یادداشت بخط مژلف) . فروشآن وش و کت 
وشکوه وعظمت وافزونی داشتن. (برهان) : 
بمردی ودانایی وفرهی 
بزرگی و آیین شاهنشهی . 
فردرسی . 
همیشه بپیروزی و فرهی 
کلاه بزرگی وتاج مهی . 
فردوسیء 
بدان تا رساند بشاهآ گهی 
که‌گرسیوزآمد ابا فرهی. 
فردوسی. 
سوی رومیه باز با فرهی 
شد و کرد با کاروآن‌همرهی: 
اسدی, 
ت رکیبات : 
بافرهی: باشکوه. باعغلمت. بافر : 
چوآمد بکاوس شاهآ گهی 
که آمد سیاروش بافرهی. 
فردوس , 
سوم هفته در جایگاه مهی 
نشست اندر آرام بافرهی, 
فردوسی, 











فری 
فرهی دادن : شکوه و پیروزی دادذه 
جوابیرواژ +کر قرهی «داونان 
در بخت پروز بکشا دماد . 
فردوسی . 
|| (ص) دارای افزونی (ناظم‌الاطبام) . 
فرهیختن . [ف"ت ] (معل) . ادب 
آموختن و تأدیب و تربیت کردن (برهان). 
|| علم آموختن و تعلیم کردن (ناظمالاطباء) 


|| آویختن (برهان) . || شمشی رکشیدن . 
(ناظم الاطباء) آدبختن . فراهیختن رجوع 
به فرهختن شود . 


فر هیخته . [ف ت ] ( نف ) , ادب 
آموخته(غیاث).فرهخته. رجوع به‌فرهخته‌شود. 
فر هیزیدن , [ف د](مص) . فرهیختن 
(ناظ الاطبام) . 
فری . [ف ](ص) . ازاوستایی فری(۱) 
بمعنی دوست و محبوب درهندی باستان پریا 
(۲) (ازحاشيذ برهان‌بتصحیح دکتر ممین), 
1 خجسته . مبارك . بافر و شکوه : 
همان گاو دوشان بفرمانیری 
همان تازی اسب رمیده فری ۰ 
فردوسی ۰ 
خرج ترا وفا نکند دخل تو که تو 
افزون دهی ز دخل . زهی‌خوی‌تو فری . 
جشن سده و رسم جهاندار فریدون 
بر شاه جهاندار فری باد وهمایون . 
عنصری ۰ 
سای ذوالجلال بین و زفلکک این ندا شنو 
اینت مجاهد هدی » اینت مظفر فری . 
خاقانی . 
| زیا , نیکو . پسندیده (یادداشت بخط 
مولف) : 
فری آن زلف مشکینش چو زجور 
فتاده صد هزاراث کلج بر کلج ۰ 
شاکر بخاری . 
فری دو زلف سیه رنگ او روا خفته‌دو زاغ 
بر آفتاب و دوگل هر یکی گرفته بچنگ . 
فرخی سیستانی, . 
| (2) . چه خوب . فرضا : 
فری خوی آن بت که وقت شراب 
دمه مدحت خواجه خواهد زمن , 
فرخی سیستانی . 
کیست کو رای‌تو دیدهست ونمانده‌ست شگفت 
کیست کو روی‌تو دیده‌ست‌ونگفته‌ست‌فری, 
تطران . 


فری آن قد و آن زلفش که‌گوبی 
فرو هشته ست بر شمشاد شمشاه : 
دی : 
|| شگفت : 


فری ز آن تلدرست زرد وآنفارخ دلگریان 
شگفت آنراستگوی گنک و آنقوت کنلاغر 


مسعود سعد , 


)۱( ۰ )۲( ۰ 





۱ 





به نهد هر کس روی سیب ر 
خال ز خون نهاده ماه اینت مشاطهُ فری. 
خاقانی . 

(8) بحوشا . زها . حبذا : 





فری . [تد] (عمص) . شکافتن چیزی 
رابصلاح باشد یا بفساد (متتپی‌الادب) . (از 
اقرب‌الموارد) . || دروغ بربافتن (منتهی - 
الارب)اختلاق کذب (اقرب الموارد) ۰ 

| بریدن موزه وتوشه‌ران و مانند آنرا جهة 
اصلاح وساختن آذرا (منتهی‌الارب)۰ ||سیر 
در زمین ( اقرب الموارد ) . || سرگشته 
گردیدن (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
|| مدهوش گشتن ( منتهی‌الارب ) ( اقرب. 
الموارد ) . | بشگفت آمدن بکار خود 
(متهی‌الارب) . (اقرب‌اله‌وارد) . 

فری آف عی] (ع۱) دروغ بربافته . 
(منتهی الارب).الامرالمخ:لق المصنوع اوالعظیم 

افیا اترب‌الموارد) . 





ومثه لقّد جنت شیها 
دلوبزرکک فراخ ( منتهی‌الارب ) ( آقرب- 
الموارد ) . || شیرتازه ( منتهیالادب ) ۰ 
(اترب‌الموارد) || کارشگفت (منتهی‌الارب) 
شگفت (ترجمانعلامة جرجانی ترتیب عادل 
بن علی) . 
فری ۰ [ ] (1خ) شهری است از 
سند از آنسوی رود مهران . جایی با نست 
بسیار , ومنب رآنجانیست و جهازهای‌هندوستان 
بدین جا افتد (حدودالعالم) 3 
فریاب . [تف] (راخ) . از نواحی‌بخد 
مخفت فاریاب است (معجم‌البلاان) رجوع 
به فاریاب شود , 
فرپابی .[فءء] (س نسبی) . فاریابی 
(از سعهانی) . رجوع به فاریابی شود . 
فریابی . [فعی] ( اخ) . وراقی بود 
که در ثیمهة اول قرن چهارم هجری میزیسته 
و کتابت قرآن نیز میکرده است (یادداشت 
مولف از ابن الندیم) . 
فرباد . [ف] () .در زبان پهلوی‌فری 
یات (۱) بمعنی دوست و تکیه و اتکاه ونیز 
فرهات (۲) بمعنی یاری » در فارسی باستان 
فرزاتی )۳ مر کب از پیشاوندفرا و دا(؛) 
که یمعنی پیش بردن‌است»در اففانی وترکی 
فریاد [ف,] و دویهم بمعنی یاری خواستن 
با آواز بللد و شکایت با آوای رساست . 
(از حاشية برهان بتصحح دکتر معین) ٍ 
آواز بلندی که در داد خواهی واست‌انت بر 
آرند . (از ناظم‌الاطبام) : 
چنین داد پاسخ که من روز و شب 
همی ب رکشایم بفریاد لب . 
فردوسی . 








لاجرم بر در ایوان ملک مدح و ثناست 
پیش از این بودشیانروزی فریاد و فنان . 
فرخی سیستانی . 
ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
که هر چه دیده بیند دل کند یاد . 
باباطاعر . 
ترکیبات : 
- پفریاد : برای کمکگ و برای‌یادی : 
بدو دست یازم که او یار بس 
زگیتی انخواهم بفریاد کس - 
فردوسی . 
- || فریاد کنان و نالان: 
یکی پشه شکایت کرد از باد 
بنزدیکک سلیمان شد بفریاد . 
عطار . 
همچو آب از انش و انش زیاد 
دل بجوش و تن بفریادست باز . 
خاقانی . 
نه بلبل در تفس ثالد ز صیاد 
که از فریاد خود باشد بفریاد . 
وحثی . 
- پفریاد آمدن : فریاد کرد : 
در نمازم خم ابروی تو با یاد آ.د 
حالتی رفت که محراب بفریاد آمد . 
اف 
بفریادآمده : فریاد کنان» ناله کنان : 
مردمان از آن بفریاد آمده (بیهقی) . 
بفریاد رسیدن : فریاد رسیدن . بفریاد 
كت گرش دادن . بنجات کسی‌شتافتن : 
عشقت رسد بفریاد کرخود بسان حافظ . 
قر آن ز بر بخوانی با چارد» روایت . 
حافظ , 
جمال بخت ز روی ظفر نقاب (نداخت 
کمال عدل بفریاد داد خواه رسید . 
حافظ , 
پفریاد شدن: فریاد کشیدن. فریاد کردن : 
بفریاد شد گازر از کار اوی 
همی تیره شد روز بازار اوی . 
فردوسی ۰ 
فریاد آمدن -فریادافتادن -فریادافکندن 
- فریاد او فتادن - فریاد بر آمدن - فریاد 
بر آوردن - فریاد جستن - فریاد خاستن - 
فریاد خواستن - فریاد خوان - فریا دخواه 
- فریاد خواهی - فریادداشتن - فریادرس - 
فریاد رسی - فریاد رسیدن - فریاد زد - 
فریاد زنان - فریاد شنیدن - فریاد کردن - 
فریاد کشیدن -فریاد کنان- فریادنامه_فریادی 
- فریادیافتن ,رجوع به این‌ت ر کیبات‌شود . 
|| بانتکک و آواز بلند (ناط‌الاطبام) : 
هیچ راحت می نبینم در سرود و رود تو 
ج زکه از فریادوزخمه‌ت خلق‌را کاتوره‌حاصت 


رودکی . 


)4( ۰ 





۱۳ 


بپرزسید کاین بانگ و فریاد چیست ؟ 
به بینید در پای کهسار کیست ؟ 
فردوس ِ 
تر کیب : فریادگوض.رجوع یه فریاد کوش 
شود , 
ا| فغان و ناله و زاری (ناظمالاطیء) : 
فریاد که این جهان باکین 
از من ستدش بزخم زوبین , 
نظامی ۰ 
نبودثن جاره دیگر در آن راه 
بصد افغان و صد فریاد و صد آه. 
؛غلامی ۰ 
فریادکز آتش دل من 
فریاد بسوخت در دهانم 
خاتانی . 
در آرزوی رویت بر آستان کویت 
حردم دزار فریاد از عاثقان بر آید , 
خاقانی:. 
جای فریاد است خاقانی که چرخ 
نالهُ فریاد وان خواهد شکست . 
خانای . 
ز دور چرخ خروش و ز بخت ید فریاد . 
ز عمررفته فنان وز روزگار دریغ . 
عطار . 
فریاد مردمان همه از دست دشمن است 
فریاد سمدی از دل نامهربان دوست . 
سمدی , 
جهان پیراست‌وبی بئیادازاین‌فرهاد کش‌فر یاد 
که کرد افسون ونیزنگش ما ولاز جان‌شيرينم. 
حااظ , 
کوش اکر کوش توونالها گر نالا من 
آنجه البته بجایی نر سد فریاد است . 
یغمای جنلقی . 
|| پناه. ملجاء»د ادرس(یادداشت بخط مولف) : 
ز رنجش بجز مرگ فریاد ه 
در او هیچ جنبنده جزباد ه . 
اسدی , 
داد رس » داد خواهی » تظلم : 
بقرمود تا بور کشوادرا 
کجا داشتی روز فریاد را . 
فردوسی . 
ترکیات : 
ریاد جو . رجوع به فریاد جو شود . 
فریاد صنوبر و فریاد عرعر : آنست که 
باندلنسیمی ازبر گهای اینها آواز برخیزد . 
(آنندراج) . 
فریاد افنادن . [ف"د] (مص‌برکب). 


سروصدا پیچیدن , فریاد برخاستن . دجو]غ 


2 


به فریاد اوفتادن شود , 

فرباد افکندن . [ ۱ " د ] 

(مص مر کب)سروصدا براه انداختن  :‏ 

ریاد سعدی در جهان افکندی ای آرام جان 
چندش بفریاد آوری باری بفریادش درس 


سعدی .. 


ام ار ها سس 
۰ ۲۵۸ (۳) 


۰ (۲) : و۳ )۱ 
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۳۳۱ 


فریاد اوفتادن.[ ند ] (مصبر کب) 
پیچیدن سرو صدا . یله شدن فریاد 
گر در خیال خلق پریوار بگذری 
فریاد در نهاد بنی آدم اوفتد . 
سعدی . 
فریاد بر آمدن . [ تب مد ] (مس- 
مرکب) . فویاد بتخاستن . فریاد/انادك : 
فریاد بر آمدکه بروید . امیر بر 





نیز برفتند (بهقی) . 

فروا از برس 
مرکب) . فریاد زدن .فریادکشیدن . آواز 
بلند بر آوردن (یادداشت بخط مولف) : 


گفعم که بر آرم از تو فریاد 





پیم آنست دمادم که بر آرم فریاد 
صبر پیدا و جگر خوردذینهان تاچند 
سعدی . 
فرباد<ستن : [ت جت] (م سم رکب) 
استغائه کردن دادخواستن,تظلم.دادخواهی . 
( یادداشت مولف ) : از او فریاد جست و 
عذرها جواست (مجبل‌التواریخ و القصص) 
چو بیچاره گشتند و فریاد جستند 
بر ایشان‌ببخشودیزدان کر کر (؟) 
دقیقی . 
رجوع به فریاد شود . 
فریادجو , [ف] (نف م رکب) . آنک 
چاره میجوید و دادرس میخواهد (ناظم - 
الاطبام) . 
فریاه خا مت[ تست (سو کب 
فریاد بر آمدن . ثاله بر خاستن . فریاد بر 
خاستن . بلند شدن آواز و ضجة کسی . 
(یادداشت بخط مژلف) : 
بهر اندرون بانگ و فریاد خاست 
بهر بر زنی آتش و باد خاست . 
فردوس . 
فریاد خواستن . [ف خات"] (مس - 
مرکب) . استفاثه . مدد خواستن . استمداد 
کردن (از یادداشتهای‌مژلف) : به ملکگ‌سند 
کس فرستادند و فریاد خواستند و گفتندکه 
سپاه عرب آمد (تاریخ بلسی) . 
سوی آسمان سر بر آورد راست 
زدادار آنگاه فریاد حواست . 
فردوسی . 
دست باستادم زد وفریادخواست (بیهقی) . 
ید دزی عرام 
(تذکرة الاولیاء) . 
فرباد خوان . [ن‌خا] (نفبرکب) . 
کنایت از داد خواه و مظلوم باشد (برهان): 
بفریاد خوان گفت : فرمان تراست 
مرادردل است آنچه در جاتراست . 
ظلامی . 
تویی یاری رس فریاد هرکس 
ق بفریاد من فریاد خوان رس . 
)۸ ننامی . 








فخرالدین اسعا 
فخرالدین ۱ 1 


تن و ثالادلو مردان بطبه 





ریاد خو آن افشانده‌اند , 


خاقان 


قانی , 





بر میرود آء فریاد خوان : 
سعدی . 
|| استغائه کنان» در حال‌استذائه‌وطلب‌یاری: 
که اچار چون در کشد ریسمان 
بر آرد صنم : دست فریاد خوان . 
سعدی . 
|| (ق) .بر سروصدا . فریاد کنان.درحال 
فریاد زدن : 
قضیبی زدندی بر آن استخوان 
شدندی بر آن کله فریاد خوان . 
نظامی . 
فریاد خواندن . [فخا] (مس - 
مرکب) . فریاد کردن .فریادکشیدن . فریاد 
کردن . || کمک شواستن داد خواهی 
کردم 
تظلم بر آورد و فریاد خواند 
شففت بر افاداو زشت تان۲6 
سعدی , 
شنیدم که درحبس چندی بماند 
ه شکوه نوشت و ته فریاد خواند 
سعدی . 
فرباهخواه . [ف] (نفسرکب) . 
مستئیث . آتکه دادخواهد .شاکی . عارض 
(از یادداشدهای مزلف).دادخواه . که‌عدل 
و نصفت خواهد : 
چو بشنید گفتار فریاد خواه 
بدرد دل‌اندر بپیچید شاه . 
فردوس ۰ 
برفتند یکسر بنزدیکک شاه 
غریوان و گریان و فریاد خواه . 
فردوسی ‏ . 
بدو باشد آباد شهر و سپاد 
همان زیر دستان فریاد خواه . 
فردوسی . 
که گرفتن بت صد هزار کودک و مرد 
بدوشدندی فریاد خواه و پوزش گر . 
فرخی‌سیستانی .. 
زن و »رد پیش سپهبد براه 
دویدند گریان و فریاد خواه . 
اسدی . 
چون غدر کرد حیله نماندم جز آن کزو 
فریاد خواه سوی نبی مصطفی شدم . 
امد درو 
چو فریاد را در گلوبست راه 
گلو بسته به مرد فریاد خواء . 
نظامی , 








شنیدم که سالی مجاور نشست 
ناد رها ترس آرود دست ‏ 
سعدی . 
فریاد‌خواهی , [ن خا] (حاس) . 
فریاد خواستن . داد خواهی . تظلم : 
غاط گفتم که عشقست این نه شاهی 
نباشد عشق بی فریاد خواهی . 
رجوع به فریاد خواه و فریاد خواستن‌شود 
فریاد داشمی .[فت ] (مصمر کب) 
فریاد بر آوردن . ناله داشتن : 
و لیکن باچنین داغ جگر سوز 
نمی‌شاید که فریادی ندارند . 
سعدی . 
فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او 
آواز مطرب در سرا زحمت‌بود بواب‌را . 
سعدی . 
فرپادرس ۰ [ف د] (نفم رکب) . 
دادگر . دادرس (آنندراج). (انجمنآرا) 
دستگیر . یاری کننده . دادرش , غیاث : 
(از یادداشتهای مزلف) : 
نهادند پیمان درجنگی که کس 
نباشد در آن جنگ فریاد رس . 
فردوسی ۰ 
فرستاد نزد برادرش کس 
همان زد دستور فریاد رس . 
ار دوسی , 
زمائه سراسر فریب است و بس 
نباشد بسختیت فریاد رس . 
فردومی . 
هبه را زاد بیکدفعه نه پیشی نه پسی 
نه ورا قابلً بود نه فریاد رس . 
منوچهری , 
در آن کارها پاور او بود و بس 
پناهنده راگشت فریاد رس . 
ای . 
ستمدیده راگشت فریاد رس 
بفریاد نامد ز فریاد کس . 
نطامی . 
جهاندیده دستور فریاد رس 
گشاد از ضرکاردانی نفس . 
ننامی , 
از دست آنکه داور فریاد رس نمائد 
فریاد در مقام مصلی بر آورم : 
خاقانی , 
فریاد کز غم تو فریاد رس اندارم 


با که نفس بر آرم چون‌همنفی‌ندارم. 
عطار + 


فریب 
بیدادگر نگارا رحمی بکن چودانی 


کاندر جهان بجز توفریادرس ندارم . 
سیدحسن غزئوی . 
در این زمانه چو فریادرس نمی بینم 
مرا رسد که رسانم باسمانم فریاد . 
ظهیر فاریابی . 
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد 
گو : در ایام‌سلامت‌بجوانمرد ی کوش 
سعلی , 
تر هرگز رسیدی بفریادکس 
که میخواهی امروز فریاد دس ؟ 
سعدی . 
کت از 
فریاذرس ریت ریاد ت۱9 
بفریاد دیگران گوش‌دادن .دادرسیکردن: 
گریه آبی برخ سوختگان باز آورد 
ناله فریادرس عاثق مسکین آمد . 
حافظ . 
فرباه رس . [ف ] (لخ) دمی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی شهرستان 
کر مانشاه واقع در ٩۳‏ هزار گزی جنوب 
کرهانشاه و هشت‌هزارگزی چنار, ناحیه‌ایست 
کوهستانی » سردسیرودارای۱۰ تن سکنه, 
از رودخانهة دره بادام مشروب میشود . 
محصولاتش‌غله ولبنیات است . اهالی‌بکشاورزی 
وگله داری گذران میکنند . (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ه). 
فریاد رسی .۰ [ف د] (حاس س رکب) 
دستگیری و معاونت و دادرسی . (ناظم - 
الاطباء) . دجوع به فریاد رسیدن شود . 
فریادرسیدن. [ند:] (مص‌سرکب) 
کمک کردن . یاری کردن. بدا کسی‌رسیدن. 
بفریاد رسیدن . بفریاد کس ی گوش دادن : 
اگرهمان تست این ناخوش آواژ 
مرا فریاد رس زین میهمانت . 
اصرخسرو . 
گفتی که روز سختی فریاد تو سم 
سخت است کار بهرچه‌روز ایستاده‌ای 
غازازن . 
بدیم نیست گرت خلق تهنیت گویند 
که دولت نو ردنت شلن رآفزیاد : 
مسودسعد , 


ار بسر دجال یک چشم لین 


ای که چون تو در زمانه نیست کس 
اه اه لی را افریاد وس 
مولوی . 
بر یکهردی فرستاد کس 
که صعبم فرو مانده » فریاد رس . 
سعدای . 
بر نیکک محضر فرستاد کس 
در توبه کوبان که فریاد رس . 
سعدی . 





آ خر بزکات تندرستی 
فریاد دل شک تگان رس . 
سعدی , 
فربادزدن . [تز د] (مس مرکب) . 
فریاد کردن , فریاد کشیدن (یادداشت بخط 
مژلف) . 
فر دادزنان . [ف ز ](قبدونف مر کب). 
در حال فریاد زدن . فریاد کنان . رجوع به 
فریاد زدن شود . 
فر باد‌شنیدن . [ن ش 3 ] ( مص - 
مر کب) . فریادرسی. بفریاد رسیدن .بفریاد 
کنی کاکن دادن : 
فریاد کنم زجان نا شاد 
فریاد که نشنوی توفریاد . 
امیرخسرو دهلوی . 
پرسی از حالدلم چون‌نشنوی فریاد من 
حال دلچون پرسی ازمن‌هرز مانچون‌نشنوی 
خاقانی . 
فریاد کردن. [ث لد ] (مس رکب) 
فریاد کشیدن . فریاد بر آوردن : 
جهان را سوخت از فریاد کردن 
بزاری دوستان را یاد کرد . 
نغلامی ۰ 
و 
ز دل چون بید لان فریاد کردی . 
نظامی . 
ز تیغ تیز تو فریاد کرد دشمن تو 
ولیک آنجا سودی نداشت آن فریاد . 
مسعودسع , 
بوی بهار آمد بنال ای‌بلبل شیرین نفس 
درپای بندی همچومن فریاد میکن درققس 
سعدی , 
زن بیخرد بر در و بام کوی 
همی کرد فریاد و می‌گفت شوی * 
سعدی , 
گرتضرع کی و گر فریاد 
دزد زر باز پس نخواهد داد . 
سعدی , 
فریاد کشیدن. [ت لاد ] (سرکب) 
فریادکردن , فریاد بر آوردن . قریاد زدن 
فر یاه کنان, [ف ](ید.ونف رکب). 
در حال فریادکردن و فریاد کشیدن : 
رفت از پی آهوان شتادان 
فریاد کنان در آن بیابان . 
نظامی ۰ 
فریاد کنان بسرای احوص در آمد (تاریخ- 
تم). 
فریاد کوش . [ف د] ( مرکب ) . 
علتی است که بتازی طنین و دوی خوانند . 
(آنندرا اج) . 
فر پادفاك . [ت ] (صمرکب). غوغایی 
و عنگامه ساز (ناظ الاطباء) . 





۳۳ 


فریاه نامه . [ت_م] (امرکب). ناه‌ای | 
که در آن یاری و کمکک خواهند : 
قریاد نامه‌ها باطرات نوشت و استعانت و 
استخائت کرد (ترجمة یمینی ) ۰ 
فریادی . [ف] ( ص‌نسبی) . تلوم و 
داد خواء (آنندراج) . 
فر یاد یافتن ۰ [ف ت] (مص رکب) , 
فریاد خواستن . فریاد کردن : 
فریاد یافتم ز جفا و دهای دیو 
چون در <ریمو قصر امامالوری‌شدم . 
ذاصرخسرو . 
فریادان ۰ [ ف ] (اخ) . نام محلی 
در کنار راء کنگاور و جو کار مان کریم 
آباد و تلع شین درمی «زار گزی کنگاور 
(یادادشت بخط مولف) . رجوع به فریازان 
شود . 
فربازان 5 [ف] راع) دهی از دهستانه 
کرزانرودشهرستان‌تویس رکان,وافم دریازده 
هزارگزی باختر شهر تویسرکان و یک‌دزار 
گزیجنوب دراه شوسه‌تویسرکانبه کرمانشاه, 
ناحی‌ایست واقع در جلگه, سردسیر ودارای. 
۱ تن سکنه . از کرزان رود مشروب 
میشود . محصولاتش :غلات» حبوب»فلمستان 
زیاد » لبنیات » انگور و صیفی‌است. اهالی 
بکشاورزی و گلداری گذران میکنند . 
دبستان و هشت‌باب دکان وسجد دارد . 
(از فرهنکت‌جنرانیائی ایراناج ۵) . 
فریاض . [ف"] (اخ). چشمه‌ایست در 
وادی سباب و گویند نخلستانهاییست از آثه 
مالکک بن سعد (معجمللدان),, 
فریانان . [ف ] (اخ) . از ترای مرو 
است (مجم‌اللدان).. 
فریانانی . [ ف عی ] (ص نی 
منسوب به فریانان مرو (سمعانی) . 
فر بانة . [ف‌ردن ] (اخ) , از فراع 
بزر گ افریقا است‌درسفاتس(سجمالبلا) 
فر یانی ۰ [_فءی](ص‌نسبی) ,».منسوب 
به فریان که نام جد خاندانی‌است (سمعانی). 
فریب . [ف ] (۱) . درزباهاوی‌فرب 
(۱) و همریشه است با فریفتن (از حالیا 
رن بسی وک 
غافل شدن یاغافل کردن بخدعه ( برها ) : 
توانی بر او کار بستن فریب 
که نادان همه راست بیند وریب 
بوشکور ء 
چنان دان که یکسر فریب است و بس 
بلندی و پستی نماند تا ۰ 
فردوسی .. 
بسی گشته‌ام در فراز و نشیب :۲ 
نیم مرد گفتار زرق و فریب ۱ 
فردومی ء 
چودر عادت او تفکر کش 
همه غدر و مکر و فریب ودهاست. 
ناصرخسرو . 





)۱( 














۳ 


در یک سخن آن همه عتیبش بین 
دریکک نظر این‌همه فریبش بین . 
خاقانی . 
بفریب فلکک آزرد دلش خوش نکنند 
:| فلک را چو داش رنگگ»مزا بینند . 
خافانی . 
ترکیبات : 
- اندر فریب گرفتن : فریفتن » فریب 
دادن » گول زدن : 
بارایش چهره و فرو زیب 
یاید که گبرندت اندر فریب . 
فردوسی . 
بافریب :فر یینده» مکار)» پرفریب : 
ای پسر گیتی زای رعناست غره بافریب 
فتنه‌سازدخو یشتن ر اچون بدست آردعزب 
ثاصر خسرو . 
سس پرفریب : فریبنده , مکار : 
بهراممردیمکاروپرفریب است (تاریخ‌بلهمی) . 
سس فریبا - فریب آمیز. فریبان - فریباندن 
فریب آوردن - فریب اندازی- فریب‌انگیر- 
فریب بر فزودن- فریب پذیر فتن-فریب خور- 
فریب خوردن-فر یب خورده - فریب‌خوری - | 
فری دادن فرب ده فر اس وهی تزفز ساب 
فریب سازی - فریبکار - فریبگاه-فرییگه - 
فریبناك - فریبی - فریبیدن . رجوع به این 
ترکیبات شود . 
|| طلسم راهم میگویند چه فریب گاه جایی 
باشد که در آنجا طلسم بسته باشند (برهان) 
ندانی جزافسون و بندو فریب 
چو دیدی که آمد به پیشت شیب . 
فردوسی . 
رجوع به فریبگاه و فریبگه شود . 


|| (نف) مخفف‌فریبنده باشد (یادداشت بخط 





مژلف) . و در این معنی همواره بصورت 
مزید موخر آید وصفت مر کب سازد چون 
تر کیبات زیر : 
- جادو فریب : آنقدر فریبنده که‌جادوان 
را هم بفریبد » پرفریب » فریبا : 
ای مسامانان ففان زان ثررگس جادو فریب 
کوییکره برد از من صبر وآرام و شکیب . 
سعدی , 
-- خاطرفریب : آنکه اززیبای‌و فریبندگی 
خاطررابخودمشنول‌دارد؛ دلفریب» فریا : 
فریب جهان قصف روشن است 
یبین تاچه زاید شب آبستن است . 
حافظ , 
ربودهست خاطر فریبی دلش 
فرو رفته پای نظر در گاش . سعدی , 
شبانگه مگر دست بردش بسیب 
که سیمین زئخ برد و خاطرفریب, 
سعلی . 
دلفریب : خاطرفریب» فریبنده»فریبا : 
درشت خویی و بدعهدی از تو نپسندند 
که خوب منظری‌ودلفریب و منظوری. 


مهدی 2 


عجب از زنخدان آن دلفریب 
که‌هر گزنبوده‌ست بر مرو سیب : 
صعدی . 

نه هر جاکه بینی خط دلفریب 
توانی طمع کر دنش‌در کتیب 
سه‌دی ۰ 
رای فریب « کایت از جهان است : | 

چنین است رسم سرای فریب 

قوازش بللدست و نتش تعیب 3 
فردوسی ! 
صاحبدل فریب 
آنکه صاحبدلان را میفتهٌ خود کند : 


سرانگققان صاعبدل افریلش 


فریبند؛ صاحبدلان » 


نه در حتا که در خون قتیل است. 
سعدی , 
عابد فریب : آنکه عابدان و پارسایان 
را یز شیفته خودکند : 
بر ابروی عاید فرییش خضاب 
چو قوس قزح بوده بر آفتاب . 
سعدی . 
چرخ مشعبد از رخ تو عابد فریب تو 
ور زیر هقت برد خیالی انبانه .. 
سعدی . 
گویی دو چشم جادوی عابد فریب او 
بر چشم من بسحر بیستند خواب را , 
سعلدی ء 
- کوته نظر فریب : 
این غول روی بست؛ کوته نظر فریب 
دل می‌برد بغالیه‌اندوده چادری . 
سعدی . 
- مردم فریب : آنکه مردم را بفریبد و 
و بخود شیفته گرداند : 
بر انگیخت آن جادوی نا شکیب 
بسی جادویبهای مردم فریب . 
ننلامی 
ملایکک فریب : آنکه فرشتگان مقدس 
را هم بفریبد و براه‌گناه عشق کذاند : 
تلا و تاره دا چوک ری 
روی تو سلطان ممالک ستان . 
خاقانی , 
فریب .[ف ](,اخ). عبدالغفار اصفهانی . 
طبیب فرزند فتحعلی خوشنویس اصفهانی » 
آدیب بردودر بیشترعلوم‌ونضایل دستی‌داشت 
و در طب یز ماهر بود. رساله در بیمادی 
وبا نوشت ومنظومه ای‌نیز در تشریحبپارسی 
دارد . چرن خط نستعلیق‌را نیکک می‌نوشت 
در شعر به «خطاط » تخلص میکرد ( از - 
مجمع المصحا » رضاقلی هدایت و 
چاپ سنگی آهران . ص ۲۹۰) . 
فریا . [ف ] (نف) . م رکب از فریب‌و 
پساوند فاعلی‌یامفمولی(حاشیه برهان بتصحیح 
دکتر معین) فریبنده (برهان) . (آنندراج): 
(انجمنآرا): || (امف). فریفه (برهن). 





( آنندراج) , (انجمن آرا) صاحب براهین- 


ذردب خوردن 


العجم فریبا را بمعنی مفعولی غلط میدازد . 
(یادداشت «ولف) » 
هم حور بهشت ناشکیبا از تست 





هم جادو وهم پری فریبا از نست 

 رگمهدجم‎ 

فر یب آمیز .[ ف ] (نف رکب .فریبنده 
فریبا » دلفریب » خاطرفریب : 

ساقی فریب آم‌زبین مطرب نشاط انگیز بين 

بزبین مرسوم جان را تازهکن. 

خافانی : 





بازارمی‌زان تب 


فریبان . [ف ] (نف) . در حالفریبیدن 
و فریفتن (یادداشت بخطمولف) ؛: 
گردگردان و فریبانت همی برد چر گوی 
تاجو و گاذت بکرداین فلکک چو گانباز. 
ناصرخسرو . 
فر بباندن . [ف] (مصم) فریب‌دادن » 
فریفتن » گول زدن : 
بفریباند هر روز دلم را بسخن 
آن سرا پای فریبندگیو مفتعلی . 
فرخی سیستانی . 
مبادا که وفتی او را بفریبانند و بدو نمایند 
که ایشان دوستان و بند (بیهقی) . چندانکه 
دست دررود زربذل کنندو گروهی‌رابفریرانند 
۷۳ 
که مبادا وقتی او را بفریبانند (بیهقی) . 
فر یب آوردن. [ت و د] (س رکب) 
خداع . مخادعه ( تاج الهصادر بیهقی ) . 


همیشه از ابشان بر حذر می‌باشد 


فریب دادن . 
فر یب اندازی.[ف- 1 ](حامصنرکب) 
روباه بازی و تلبیس و تزویر (ناظم‌الاطباء) . 
فر نکیل و[ (فبرکب):. 
غدار و حیله باز (ناظم‌الاطباه). فریب آمیز. 
فریبنده . مرخم فریب انگیزنده . 
فریب برفزودن . [نبف د] (مس 
مرکب ) . افزودن مکر و ثیرنگ. بسیار 
فریب دادن : 
زکر داره! بر فزودی فریب 
سرقیصر آوردی آندر شیب . 
فردوسی . 
فریب پذیرفتن , [ف" بادت ] (مص 
م رکب) . فریب خوردن » فریفته شدن » 
گول خوردن : 
که از چر خ گردان پذیرد فریب 
که او را ثماید فراز و نیب . 
فردوسی . 
فریب خور . [نخ] (نفسرکب) . 
گول و ابله و منبون (ناظم‌الاطبام) . فریب 
خورنده . 
فر یب خوردن.[ ثخ"د](مس ی رکب) 
گول خوردن ؛ فریفته شدن + 
کرا در جهان هست هوش و خرد 
کنخاارافز یب" مان سورد" ؟ 
فردوس ۳ 
فریب گنبد نیلوفری مخور که کنون 
اجل چو گنبد گل بر شکافدت‌عمدا , 
خافانی ء 





فریداً 


نه آیین عقل است و رای و خرد 
که دانا فریب مشعبد خورد ؟ 
سمدی . 
فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر . 
سعدی . 
فروب خورده . [ف حدیاد ] (ذ مف 
مرکب) . گول خورده و مفبون (ناظم - 
الاطیام) . 
فر دب‌خوری, [ف خ] (حامص,ء رکب). 
مفبون شدگی و گول خوردگی(ناظم‌الاطبام). 
ساده دل بودن و زودگرل خوردن . 
فردب دادن . [ف : ] (مص‌س رکب) . 
فریفتن » گرل زدن .مقابل فریب خوردن: 
نیز فرییم ندهد طیع و جح 
نیز حجابم نشود بود و باد . 
ترا 
بعجح و شام که گلگونة و غالیه ایست 
مرا فریب مده»رنگ و بوی باده‌بیار 
خاقانی . 
فراب‌ده . [ فد ] (نف‌مرکب) .فریبنده 
(ناظمالاطبء) . فریب دهنده . 
۱ 
فریب و حیله بازی و غدر و تزویر و تلبیس 
(ناظم‌الاطبام) . 
فر هبرز. [ف ب](( خ)نام پسرکیکاوس 
(ولت) . نام پسر کیکاوس است که در جنگ 
دوازده رح » کلباد پسر پیران و یسه او را 
بقعل آورد (برهان) : 
چو طوس و فریبرز و گودرز وگیو 
چو رهام و گرگین و بهرام نیو . 
فردوسی , 
میوة شاخ فریبرز ملکث 
هم بباغ ملکک آبادیدهام . 
خافانی گ 
جان‌فریبرز از این شرف طرب افزود 
ذات منوچهر از این خبر بطر آورد . 
ی 
فریب ساز . [ت] (نشمرکب) . سکار 
و غدار و حیله باز (ناظمالاطبام). حیله‌گرو 
مکار و دغاباز (آندراج) . 
فر پب‌سازی . [ف] (حاص مر کب) . 
حیله گری و غدر و غداری و تلبیس وتزویر 
(ناظم الاطبام).. 
فرویش . [ف ب] ((مص ) . تخادع . 
(دمار) . اسم ءصدر از فریپیدناست . 
فر ییکار . [ف ] (ص مرکب). مکار و 
غداروفریب ساز(ناظم الم .فویبنده 
فرییگاه . [ف] (لمرکب) . طلسم . 
(برهان) .|| جایی را نیز گویند که طلسم 
در آنجا بسته باشند (بر هان) َ از فرهنگ 
دساتیر است . رجوع به فرهنگه‌دساتیر ص 
۹ شود . 
فر که .[ فک ] (م رکب) . فرییگاه 


رجوع به فرییگاه شود . 





فر یبناك ۰ [ف ] (ص مرکب) . فریبنده 
فریب کار » فریب آمیز : 
آدمی کو فریبناك بود 
هم ز دیوان این مناك بود . 
نظامی . 
مکروه طلتی است جهان‌فرینالا 
هر بامداد کرده بخوبی تجملی . 
سعدی , 
فر یبن کی . [ف تبد ] (حاعص) .مکر 
و فریب و حیله بازی و ریا و تزویر و 
خیانت (ناظم الاطبام) : 
فریبند گی‌ها در او بیشمار 
که آید ژویسندگاذرا بکار . 
نظامی . 
فرابنده . [ث ب‌دریاد ](نف). فریبکار 
فریبا . فریب دهنده : 
تو با این فریبنده مرد دلیر 
ز دریا کذشتی‌بکر دار سس 
فردوسی . 
تزاو فریبنده گفت : ای دلیر 
درفش مرا کس نیارد بزیر . 
فردوسی . 
فریبنده گیتی شکارت نگیرد 
جز آنگه که گوبیگرفتم‌شکارش. 
نأص ر خسرو . 
بدین دهر فریبنده چرا غره شدی خیره 
ندانستنی که بسیار است‌اورا مکرودستانها, 
ناصرخسرو . 
دیوست جهان؛ صع‌فریبنده مر اوارا 
هشیار شرت بخسته‌ست همائا . 
ناصر خسرو . 
گرچه فروزنده وزیبنده است 
ال براوکن که فریینه‌است. 
ی 
سروش درفشان چوتابنده هور 
زوسواس دیو فریبنده دور . 
نظامی ۰ 
زهرج آن نیابی شکیبنده باش 
پامید خود را فریبنده باش . 
چنین‌است کار روز گار و دنیای فریبنده که 
الا بریکان اتکذار در ۱۳ 
بماندم از ید که فربنده اس(یهتی). 
در این دنیای فریبند؛ مردم خوار چندانی 
بمائم که کار نامة این‌خاندان بزرگ برانم. 
(بهقی) . حرص‌فریبنده را بر عةل‌رهنمای 
استیلاندهد ( کلیله‌ودمنه). || دلربا » دلفریب: 
شه شهریاران تهی کرده جای 
فریبنده را گفت نزدمن آی . 
دقیقی . 
چو سودایه او را فریبنده گشت 
توگویی که زهرگز اینده گشت . 
فردوسی . 





۳۳4 





فربی ۰ [ف ] (ص‌نسبی) . مکاد وعیار 
ر حیلهباز(ناظمالاطب) . فریکار . 
فرزبیدن . [ فد ] (مص) . فریفتن , 
(آنندراج) . (انجن آرا) . فریب‌دادن : 
ک زدن : 
چو طاووس خوبی » اکر دین بیابی 
و گرتنت بفریبدت همچو ماری . 
ناصرخسرو , 
آذرا که چنین زنیش بفریبد 
شاید که خرد بمردنشمارد . 
ناصر خسرو . 
فریث ۰[ ف ] (۱ع) . از قرای واسط 
است . (مسجم‌البلدان) 
فریج. [ ف] (ا) . تنی رنبات‌است که 
آنرا اگر ترکی خوانند ( برهان) . فریز . 
فریژ . فریژ . فژژ ( حأشیف برها بتصحیح 
دکتر معین) . رجوع باین کلمات شود. 
فر یحاب, [ ف] (). باراف خردتطره 
(آنندراج). || شینم (آنندراج), 
فریحیه. [ تعتی ] ( راخ ) قستی از 
۳1۳ صنیر است که حدود آذ متفیر بوده 
(قاموس کتاب مقدس) . 
فر یخی . [ ف د] (ص‌نسبی و ۱ )۰ 
پیکانی‌منسوب‌به آ هنگری‌فریخ نام (یادداشت 


بخط مواف). 
فرید. [ "ف] (() . میان؟ قلاد» راگوین. 
(برهان) . 


فرید. [ "ف ] (عص). یگانه ( منتهی - 
الارب) . واحد (ازاقرب المواره). یکتا » 
بی‌مانند » بی‌نظیر » یگانه ( یادداشت بخط 
مولف): 
نتوان گفت فریدی » که ؛ 

جفت فضلی»نبود جفت فرید. 

سوزنی . 

|| (۱) شبه و مهر؛ که فاصل باشد میان 
مروارید وزد. ج: فراید ( منتهی‌الادب ) ۰ 
(از اقرب‌الموارد). || گوهر نفیس ( منتهی- 
الارب) . ( آقرب‌الموادد)۰ || مروارید در 
رشتهکشيده فصل یافته بفیر خود ( منتهی - 
الارب) . مرواریدی که درنظام کشیده شده و 
بچیزی جز مروارید ازیکدیگر فاصله یافته 
باشد . (اترب‌الموارد) . || استخوان یکانه 
پشت که میان آخر محالات شش کانة پایین 
مهر گردنومیان مهرة ششگانة بالایامتخوا 
سریناست. (مهیالارب) .(زاقربالموارد) ۰ 
آن مهره از بشت که واقع‌شدءاست بیان شش . 
مهرژ پائین‌تر از مهره‌های گردن وثش مهر؛ 
بالای |ستخوان سرین (فرهنگگ فارسی‌ممین). 
|| سیف " فرید: شمشیربی‌نظیر ومانند(ازمنتهی- 
الارب). (قرب‌المارد) .۱۳۳ 
فریدآء [فد] (ع). بتهاییفریً 
وحیداً (ازیادداشتهای مزلف). 


۳۳۰ 


فریداصفهانی.[ ت_د_اف] (اخ) 
رجوع به‌فریدالدین احول‌اسفر اینی‌شود. 
فریدالدهر .[ نف < د د] (ع ص 
مرکب) يگانة دهر* یکتای‌رو زگار .فرید. 
بی‌مانند: در کمال فضل‌ومتانت علم وتبحردر 
معقول ومنةول فریدا ادهرویگانارو زکاربود 
( ترجمه" یمیفی). 
فر بداللدین. [ اف ددد] ( اخ) ابو - 
حامد محمدین ابوبکر. رجو عبه‌عطارشود. 
فر بدالدین. [آف آد دد 1 2 ِ 
احول اسفراینی از شعرای قرن هفتماست که 
بیشتر عمرخودرا دراصفهان وسپس درشیر از 
دردربار اتابکان فارس گذرانیده واواخرعمر 
رو همزمان باروزگار جوانی سعدی‌بوده‌است 
وی مداح خاصصآنابکک عضدالدین‌سمدین‌زنگی 
(۰۹۱- ۱۲۳) و پسرش فخرالدین ابوبکر 
(۱9۸-۱۲۳) وپسر دیگرش محمدین سعد 
(۸ ۰-۰ 1۱)وایش‌خاتون (1۸1-۱۱۲) 
ای یات رده تم 
ابش خاتون یعنی سال ۱۲ زیسته‌است وبا 
امامی هروی شاعر معروف همین زمان نیز 
ی واه داشته|ست ان زو 
قصیده‌ای نیز درمدح صاحبدیوان شمس‌الدین 
جوینی موجود است که با توجه بوتوع قتل 
صاحبدیوان در سال ٩۷۷‏ عمراورا تاحدود 
همین سالها نشان میدهد. دراینصورت ممکن 
است فریدالدین پیش از سفر بفارس و توجه 
بدربار سلغریان یااتابیکان فارس» درجوانی 
بهند سفر کرده باشد زیرا از او اشعاری در 
مدح عین‌الملکک فخرالدین حسین بن ابوبکر 
اشعری موجود است . ( از تعلیقات سعید - 
نفیسی بر لباب‌الالباب عوفی . ص ۷۲۲ - 
و262 
فربدالدین. [ فد دد 1 ) راخ 1 
اصفهانی. رجوعبه‌فریداصفهانی وفریدالدین 
احول شود . 
فریدالدین, [ ت اد دد] (راخ ).احمد 
تفتازانی نوه ملاسعدتفتازانیسروف درزمان 
شاه اسماعیل صفوی شیخ‌الاملام هرات و از 
مراجم مهم مذهب تسلن بود . وی بمناسبت 
سرپیچی از قبول ملذهب تشیم بدستور شاه 
اسماعیل کشته‌شد. (از تاریخ ادبیات ایران ." 
ادوارد برون. ج 4 . ترجمة رشید یاسمی, 
ص 9۰و1ه). 
فریدالدین. [آف آد دد ۲ ) ع تن 
جاجرمی. در فریداقبال بود وصدف گوهر 
کمال.. در بخارا تحصیل کرد ومرا (محمد 
عوفی) در خدمت او مباسطتی حاصل شد واز 
فواید انفاس او افتباس کردم . چون ببامیان 
آمد دیگران بدر حسد بردند , اورا درملح 
امام فخر رازی شعرهایی است و از جمله 
ترکیب بندی بدین مطلع: 
خی زکه صبح تیم زن خنجر زرنگارژد 
خسرو آسمان نشین برشه زنگبار زد.. 
داين غزل نیز ازارست: 





دوش دلرا زغمت زیروزبر یافته‌ام 

دیده را رهگذر خون جگر یافته‌ام 
غمزه شوخ‌ترا زهراجل میدانم 

پاسخ تلخ‌تورا رشککشکریافته‌ام 

انس را چهر: تو نقش همی‌بندد ومن 

مونس خویش همه‌آه صحر یافته‌ام 
صبل زلف توبرعارض مه تافته‌اند 

ثر گس جزعتودرچشمه خوریافته م 
بی‌خبربوده‌ام از آنچه رسیده‌است‌بمن 

تا زعشق تروحسن توخبریافته‌ام . 
( از لباب الالباب » طبع سعید نفیسی صس 
۳۴ - ۱۹ با اختصار) . 
مواف لباب الالباب که خود را معاصر وی 


باتوجه بزمان 


شمرده فریدالدین ناید اژشعرای ازاخر قران 
شم باشد زیرا عوفی درآن تاریخ شاگردوی 
بوده وسپس دراوایل قرذ‌هفتم خود بشهرت 
رسیده‌است . 

فریدالدین. [ ف د دد ] را خ) . 
جاه‌وس‌الافلاك.رجو ع به فریدالدین علی‌و نیز 
رجوع به‌علی منجم سجزی شود. 
فریدالدین . [ ف ددد] (غ) . 
خراسانی . رجوع به‌فریدالدین کانب‌شود. 
فریدالدین, [ف" د د د](اع) دملوی 
ازجمله مشایخ ومعروف بهشکر گنج ومرشد 
شاه نظمالدین اولیا بودهاست . این بیت از 
اوست : 

هرسح رگه بر درت سرمیزنم 

پر طریق دوستان در میزنم . 

( از مجمع الفصحاء رضاقلی هدایت » چاپ 
سنگی تهران » ج ۱» ص ۲۸4) ازبزرگان 
سلسلهٌ صوفیان چشتیه ومرید قطب‌الدین‌بختیار 
اک بوده و سلسلهٌ ارادتش به‌ابراهیم ادهم 
میرسیده است. (ازریاض المارفین» رضاقلی 
هدایت» چاپ‌سنگی قدیم ص ۱۱۹) . 
فریدالدین.[ ‏ د](اغ) دردکی. 
لقب اوراب‌ضی فریدالدین نوشته‌اند. رجوع 
بشرح احوال و اشعاررود کیتألیف سعیدنفیسی 
ص ۸9 شود . 

فرپدالدین ۰ [ ت 3 دد] (لخ) عطار 
نیشابوری. رجوع به‌عطارشود. 
فریدالدین. [ ث ددد] (راخ ) ... 
علی سجزی معروف به جاسوس الافلاك . 
رجوع به‌فریدالاین جاسوس‌الافلاك وعلی‌منجم 
سجزی شود . 

فرندالدین, [ ث د دد ] (رع) کانب 
خراسانی در خدمت ساطان سنجر ملازمث 
داشته ورایت شاگردی انوری را برمیافراشته 
است. نیز سلطا مسم‌ودبن محمدین ملکشاه 
را ملج کرده آست یر در کمالات معروف 
روز گار خودبوده واز اشعار حوب اوسمعلی 
است که در آن لغت‌های «دست» و « پای » 
را درمصراعهای بند اول الترام کردهاست ر 
در بند دوم «شب» ورروز» را رهمچنین در 
بندهای دیگر کلمات دیگررا. واین دوبیتی 
معروف که‌درقاح پیش‌بینی‌طوفان توسطاذوری 





فریدن 
است آثر طبع فریدالاین اس : 

گفت انوری که از مدد بادهای سخت 
ویران شود عمارت و که » برسرثری 

در روز حکم او نوزیده است هیچ‌باد 
یا مرسلااریاح تو دانی وائوری. 
نز آوراد بس-ازشکنشت ملطان سنجز از 
لشکر گورخان ختایی‌ونجات اوبدست ملکک 
تاج‌الدینابوالفضل‌سیستانی یکک رباعی‌جالب 





است .: 
شاها زسنان توجهانی شدراست 
تیغ‌تو چهل‌سال ز اعدا کین‌خواست 

گرچنم بدی رسد آنهم ز فضاست 

کانکس که بیکک‌حالبماندست خداست. 
( از مجیعالفصحاء» رضاقلی هدایت چاپ 
سنگی تهران» ج ۱. ص ۳۷۷ با اختصار). 
ظاهراً این شعرمربوط به حکم نجومی‌انوری 
ازثاعر دیگری است وملف مجمعلفصحاه 
باشتباه آنرا بغفرید کاتب نسبت‌داده است . 
فریدالدیی , [ ف ددد ] (ا(خ) ... 
محمودین بشار هروی ملقب به تاج‌الافاضل 
آزادبا و فضلایی اس که نثرو نظلم پارسی و 
تازی فراوان داشته واز جملة اشعار او » شعری 
که در ستایش شیخ زکی اززهاد آن دوره 
ساخته معروف است ( از لباب‌الالباب محمد 
عوفی » چاپ سعید نفسی» ص ۲۰5 ) . از 
عبارت عوفی‌برمیآید که وی‌پیش از زمانءوفی 
میزیسته و شاید از شعرای اوایل فرن ششم 
بوده‌است. 
فریدالزمان ۰[ ف د ذ ز] (ع ص 
مرکب). فریدالاهر. یگانة روز گار,رجوع 
به‌فریدالدهر شود. 
فریدالعصر . [ ف دل ع ] (ع ص 
مر کب), فر یدالاهر. فریدالزمان : 
در فنون آداب عدیم‌النظیر و فریدالمصر و 
وحیدالدهر (تاریخ قم ص 4). 
فرید دایر. ["ت د"د] (ع) دیع 
ه‌فریدالدین کاتب شود . 
فرید دهلوی. [ .درد 4] (اع) 
رجوع به‌فریدالاین دهلوی شود . 
فریدر . [فه د] (اغ) دهی است 
از دهستانخ-ار وطوران بخش بی‌رشهرستان 
شاهرود واقع در جثوب خاوری بیارو دارای 
۷تن سکنه‌است . از قغات کم آب مشروب 
میشود , محصولاتش: غلات؛تنبا کووابنیات 
است , ( ازفره‌نکک جفرافیائی ایران ج ۳). 
فریدس ۰[ .] (را) به لفت اهل 
مصر رحیبان است (فهرست مخزن‌الادویه) , 
اسم مصری اربیان است ( حکیم مژمن ) . 
فردیس.. ارپا( فرهنگگ فارمی مین ) , 
رجوع به اربیان شود . 
فریدکانب. [ف درت] (راع) دجیع 
ب‌فریدالدی نکانب شود . 
فریدگی, [ ث د] ( حامص) . بر . 
فیرید کی (ازیاداشتهای مولف). 
فریدن , ["ف دیایف.د * ] (ج) 





فربدون کمر 


ازبلوکات سپاهان و حدشمالی آن خوانسار و 
گلبایگان» حدشرقی کرون ودهق» حدجئوبی 
چهارمحال وغربی بربرود وجاپاق وبختیاری 
است. شامل ۱۷۳ قریه‌است . مر کز داراذ 
وساحت آن ۱٩۰‏ افرسخ» ودارای٩‏ 1۰۰۰ 
تن سکنه است . ج-ایی‌کوهستانی و سردسیر 
و پربرف است (ازجغرافیای سیاسی‌کیهان ) 
شهرستان فریدن بکی از شهرستانهای‌هفتگانه 
استان‌دهم وا زطرف شمالبشهرستان گلبایگان» 
ازطرف جنوب بشهرستان شه رکرد ازباختر 
ببلوك الیگودرن ازخاور بشهرستان مر کزی 
اصفهان محدود است . در سازمان آمار کلیه 
تراء دهستانهای کرچمبو ۰ چادگان گرجی 
ووژرق» بذام یکی دهستان باسم‌فریدن منظلور 
شده است . شهرستان فریدن از دو بخش زیر 
تفا شده است : 
۱- بخش‌داران شامل چهار دهستان که۱۲۸ 
آبادیر ؛ ۲ ۱۱۳۰ تن‌سکنه‌دارد. 
۲- بخش آخوره شامل دو دهستان که ؛ ۱۳ 
آبادیو ۲۶۳۷۱ تن سکنه دارد . بنابراین 
شهرستان فریدن‌ازدو بخش و ؟دهستان و۲۲۱۲ 
آبادی تشکیل شده و دارای ۱۳۹۰۰۰ تن 
سکنه است. شرح‌هریکک از بخش‌هاو د‌ستان‌ها 
و آبادی‌ها درجای خود داده شده‌است. 
دربررسی‌هائی که درای شهر ستان بعمل آمده 
کانهای نفت وذغالسنگگ درقریه‌های کاوه » 
غرغن وزرك کذف‌شده‌ولی‌تا کنون ازاین کانها 
بهره‌برداری نشده‌است.ازداران‌در کزشهرستان 
فریدن راههای شوم زیر منشعب میشود : 
۱ - راه شوسه‌داران بدامنه واصفهان. 
۲- راء شوسه داراث بآخوده . 
۳ راه شوم کوهرنگ ۰ 
» - شاهراه شومذ اصنهان بازنا از این 
شهرستان میگذرد و ازنا یکی ازایستگاههای 
مهم راه آهن شهرستان اهواز است . ازاین 
شهرستان پشم » بوست و لبتیات باصفهان 
وخوان‌ار صادرو پارچه وقند وشکرواجناس 
خرازی و سایر احتیاجات وارد میشود . 
(ازنرهنگ جذرافیائی ایران ج ۱۰). 
فرهدن .[ف ] (اغ) دهکرچکی است 
از بخش حومةٌ شهرستان نائین واقع درد ۲4 
هزار گزی باخترنائین که دارای ده تن سکنه 
است .(ازفرهنگگ جفرافیائی‌ایران ج ۱۰). 
فریدون ۰ [رف_د ] (اخ) نام عقل 
فلک هشتم باشد ک» فلکک‌البر وج ات 9 
) برهان) ِ 
فریدون.[ _ث _د ](راخ) درزبا‌پهلوی 
فرتن(۱ )یکی ازهزرگان داستانیمشتر اقوام‌هند 
وایرانیاست (از حاشیه‌برهان بتصحیح مس 
معین) . پادشاهی است مروت له ضحاك را 
دربند کرد. ) برهان) مطابق‌شاهناهه؛ فردوسی 





اوپسر آتبین و ازندل جمشیداست که پس‌از 
مشاهد؛ ستمگریهای ضحاله تازی علیه اوقیام 
میکند و با دستیاری کاو؛ آهنکر ضحاك را 
دستگیر ودر کوه دماوندزئدانی میکند وخود 
بپادشاهی ایران می‌رسد . سپس دز پایان عمر 
سرزمین وسیم قلءرو خرد را میان پسرانش 
سلم وتور و ایرج تقسیم میکند و ایران را 
بایرج می‌سپارد . سرانجام سلم و تورتوطه 
میکنند و ایرج را بقتل میرسانند؛ و جنازه" 
ایرج را نزد پدر میآورند و فریدون پس از 
زاریونالهٌ بسیارمقام اورا به‌پسرش منو چهر 
میدهد ومئوچهر بجنگ عموهای خود میرود 
وبنیاد جنگهای ایران وتوران نهاده ميشود. 
فریدون درپایان سلللنت پانصد سالة حودتاج 
شاهی‌را برسر منوچهر میگذارد وازاین‌جهان 
رخت برمی‌بندد . فریدون در ادبیات فارسی 
بعنوان مظهر قدرت و بیروزی مورد تشبیه 
قرار گرفته است. چنانکه فردوس در ستایش 
سلطا محمود میگوید: 
فریاون یدار دل زنده شد 
زمین و زمان دراوین شا 
فردوسی ۰ 
در اشعار شاعران دیگر نیز نام او با همین 
تعبیر دید» میشود :ٍ 
جدن سده آیین جهاندار فریدوث 
برشاه جهاندار فری باد وهمایود . 
عتعیری ۶ 
فریدون وژیری پسندیده داشت 
که روشندل و دوربین دیده داشت . 
سعدی, 
ترکیبات 2 
فریدون صفت . فریدون علم . فریدون فر . 


فریدون‌کار . فریدون کمر . فریاون نسب. 





فریدونوار . رجوع به‌اینت رکیبات شود. 


فریدون. [ ف ] (۱ خ) ده مخروبه 


ایست از بخش حومهة شهرستان نائین. 

( از فرهنگ جنرافیالی ایران ج ۱۰) ۰ 
فریدون . [رنرد ] (اخ) بشاهزاده 
محمد رجوع شود . ( از فرهنگی جنرافیابی 
ایران ج ۷ )۰ 
فریدون ۰[ رف رد ] (۱ ) دهواست 
از دهستان بزینه رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان واتع در ۱ه هزارگزی جنوب‌باختری 
قیدار احه‌ایست کوهستانی. سردسیر ودارای 
۰ تن سکنه از قنات مشروب میشود . 
محصولاتش: غلات» بنشن و میوه‌جات است 
اهالی بکشاورزی گذران میکنند . 

( از فرهنگی جنرافیائی ایران ج ۲ ) . 

فر یدون. [ _ف_د] ( ۶۱) دهی‌است از 
دهستان عربخانه از بخش شوسف شهرستان 
بیرجند در ۷۲ هزار گزی شمال باختری 
شوسف وکنار راه مالرو شوسف به‌گبوبه , 
جلگه‌ایمت معتدل ودارای ۱۸۹ تن سکنه, 


ازقنات مشروب میشود و محصول عمده‌اش 








۳۳۹ 


غله و کارمردم زراعت است . ( از فرهنگی 
جغرافهایی ایران ۹ 0 
فریدون ۰[ رث د ] ( اخ) دهی اس 
از دهستان پاریز از بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واتم دره 4 هزا رگزی شمال خاوری 
سعید آباد ؛ سر رامالرو اسحق‌آباد گوئین : 
ناحیه‌ایست واقع درجلگه » سردسیر ودارای 
تن سکنه . ازقنات مشروب میشود و 
محصولاتش غلات و حیوب است . اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند. 
( از فرهنگ جغرافیای‌ایران ج ۸): 
فریدون ز رکوب. [ث رد .۳۵ ] 
(راخ ) رجوع به صلاح‌آلاین زر کوب در 
همین لغت‌نامه‌دود. 
فریدون: صفت ۰۰ [ رف اش کت ] 
(ص‌ رکب). پیروزو کامیاب» بر جسته وبرتر : 
این فربدون‌صفت بدانش ورای 
وآن‌بکیخسروی رکیب گشای, 
تفای 
رجوع به‌فریدون شود. 
فریدون عکاشه ۰ [ ] ((خ) 
شاعریمعاص رشاه خابواسحاق (یادداشت بخط 
مولف) . از منشبان معاصر آل اینجو بردة 





و مجموعه‌ای از منشآت او برجاست که دز 
سال ۷۸ تحریر یافته ودرکتابخانه مجلس 
شورای ملی محفوظ است. وی ظاهراً مکی 
مسعود شاه اینجو بوده است زیرا در مان 
رسائل و منشات او امه ایست خطاب بشیخ 
امین‌الدین کازدونی عارف مء‌روف-که از 
طرف مسمود اینجو نوشته شده‌است (ازتاریخ 
عصرحافظ » دکترغنی؛ ج۱) ص ۰6۱۰2۹ 
فریدون عام. [رثت د عل ] (ص 
م رکب). پادشاه ی که درنش او چون فریدوثٌ 
افر اشته‌باشد, بکنایت‌پیروز و کامیاب» فریاون 
صفت : 
خسرو جمشید جام» سام تهمتن حسام 
خضر سکندر سپاه» شاهفر یدون علم. 
خانانی ء 
فربدون‌فر» [ رف ردت] (ص‌مرکب) 
فریدون صفت . آنکه شکوه وش کت فریدوث 
دارد : 
خواجه احمد آث ریس عادل پیروزگر 
آن فریدون ف رکیخضرودل رستم‌براز. 
منوچهری. 
شکست برلشکر آن خسرو فریدوذثرئیفتاده 
( حبیب‌السیر). رجوع به‌فریدون شود. 
فر بدونکار . [رف ر ] (ص م رکب ). 
آنکه کار وبارش‌چون فریدون‌بود درپیردزک 


و کامیابی 3 
جم سیر وسام رزم ودارا بزی ِ 
رستم کرداری وفریدونکاری 
فرخی‌سیستالی. . 


فریدون کمر , [رفرد 24 ] (صر 


مرکب). آنکهکمرپادشاهی چون کمرفریدون 


00 


۳ 9 








: 





۳۳۷ 


دارد : ۱ 
فریدون کمر بلکه خاقان کلاه. ‏ نظامی.. 
فریدون کنار. [ رت رد ۵ ] (۱غ) 
ی ازدهستان -حومة بخش بابلش شهزّستان 
بابل واقع در ۲ اهزار گزی پاختر پاپلسر » 
سرراه کثاره. ناحیه‌ایست راتع در دشت,و 
دارای ۳۰۰۰ تن سکنه . ازچاه و شعبات 
رودخائه هرازمشروب ت9 تحصولانش: | 
برنج؛ صیفی » غلات » پنبه ‏ کنجد » باقلا ۱ 
و کذف است. اهالی بکشاورزی وصید مامی ۱ 
ومرغابیگذران میکنند . ازادارزات"دولتی : ۱ 
پاسگاه شهربانی» شهرداری؛ پست وتلگراف ۱ 
کمرك وشیلات دارد. ( ازثرهنگگ‌جنرافیایی 0 
ایران ج ۳ 
فرپدون میرذا. [_ت_د] (اخ) از 
شاهزاده‌های قاجار است که شعرنیز یکته‌و | 
قاات امد فوش ۳۶ ۱ 
(ازسبک‌شنامی ج ۲۳ص + ۳۳) . 
فریدون لسب. [ رت رد س] (صس- 
مرکب). آنکه نسب او بفریدون رسد . از 
نسل فریدون. || بکنایت آنکه تبار عالی‌دارد 
وبزر گکزادهاست : 
فریدون نسب شاه بهمن‌نژاد 
چوبرخاست ازاول بامداد. 
نظامی, 
فریدون‌واد. [رف _د] (س مرکپ). 
مافند فریدون" خجسته و پیروز: 
پناه خسروان اعظم اتابکک 
فریدون وار برعالم مبارك, 
نظای. 
فریده. [ ث دیزد] (ص) خودرآی و 
مغرور (برهان) . 
فریدة» [ ف د] (ععن). تأنیث فرید . 
ج‌: فرائد ( یادداشت بخط ملف ) منت 
فرید(فرهنگ‌فارسی‌معین), (آقرب الموارد), 
| یکی از فرید, رجوع به‌فرید شود. 
فریدی 0 [ ف] ) ص نسبی). موب به 
فرید یافریدالاینکه نام ولقب است. 
فریدی, [ ف] (غ) ظاهرا ازشمرای 
معاصر سوزنی سمرقندی‌است زیرا سوزئی در 
مدیحه‌ای‌گفته است: 
جمله درخدمت تو رقص کنان 
چه معزی چه فریدی چهرشید. 
فریدی . [ ف ] ( راخ ) تیرة از شب 
شیبانی ایل عرب از ایلات پنجگانة فارس(از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 
فریدیس. [ "ف] () بلنت اهل مصر 
ملخ دریابی‌امت که عربان جرادالبحر گویند 
(ازبرهان). اسم مصری اربیان است, ( از 
تحفة حکیم مزهن) رجوع به‌فریدس واربیان 
رف ۱ 
فربر. [ ف] () گیاهی‌است‌بغایت خوشبو 
تفریج دلکند وبدان تداوی نمایند و آنرا 
گاو زبان گویند و بعربی لسان الور خوانند 





( برهان) . مصحف_ فریز است . ( حاثیة 


۱۳۹1 ها 


برهان بتصحیح دکتر معین ) . رجو ع به‌فریز 
شوم 

فریر- [ ف ](ع). برهاشکن رو رکاو 
ِ ابر نر . (اقرب‌الموادد)» 


۳ 





(آنندراج) ۹ 
فربرون. [ ف] (صوا) کسی وچیزی 


باشد که یاز پس‌رو دنه‌بطریق صلاح یعنی‌روزبه 








رس) فرارون 


چون دلت ز بلخ شد پیمگان خرسند 


نباشد (برهان) (صحاح 


پس چه‌فریدون بسوی‌تو چه‌فریرون. 
ناصر خسرو. 

دجوع به فرارون شود. 
فریز. [ ف یاف] (۱) گیاهی است در 
نهایت سبزی وتازگی که ازوردنآن دواب 
فربه ذوند (برهان) . مرغ » چن » پرند . 


(یادداشت بخط مولف). فرزد » فرژه . فریز 





فریج» فرز؛ فرژ ( فرنگ فارسی معین ) : 
ای‌که دربستان جانم شاخ مهر 
دست درهم‌داده چود‌شاخ‌فریز. 
نزاری قهستانی . 
|| نوعی گیاه عوشبوی را نی زگویند (برهان) 
|| سجاف و فراویز جامه را هم گفته‌اند . 
) پرهان ) : 
جاودان درملکک دولت‌زی که‌باشدبی‌توملکک 
همچو تن بی‌جان وجان بی‌عقل وجامه‌بی‌فریز 
قطران. 
|| گوشت قدید و کباب گوشت قدید را نیز 
میگوبند یمنی گوشتی که آثرا خشکث کرده 
باشند. (برهان) رجوع به‌فریس شود. || کندن 
وستردن موی وپشم باشد خواه ازسر وخوا ۰ 
از عضو دیگر چنانکه هر گاه گویند فلانی سر 
را فریزکرد»مراد آن باشدکه سررا تراشید و 
پرست را فریز کرد یمنی پشم آنرا کند . 
( برهان ) . ترکیب : فریز کردن. رجوع 
به‌فری زکردن و ثرهنگگ جهانگیری. ( فریز) 
شود . 
فربز, [ ف] (راخ) دهی‌است از دهستان 
مر کزی‌بخش خوسف شهرستان‌بیرجند. آب‌آن 
از قنات و محصول عمده‌اش غله‌است. 
(از فرهنگگ جنرافیانی ایراف چ )٩‏ . 
فریز. [ ف ] (اخ) دهی‌است ازدهستان 
گل فریز بخش خوسف شهرستان بیر جند که 
دارای ۹۱ تن سکنه است. آب از قدات . 
ومحصولش غلات » پنبه ومیوه‌است . 
( از فرهنگگ جغرافیائی ایران ج )٩‏ . 
فربزان ۰ [ ف] (۱خ ) نام قریه اينت 
از فرای هرات که بردرشهر واقع‌شده و آترا 
فزیزه نیز گویند. (آنندراج),فریزن. دجوع 
به‌فریزن شود. 
فر یز بویا. [ "ف] () گیاهی‌است‌خوشبو 
(آنددراج) ء فریز , رجوج به‌فریز و فرزد 
شود . 
فربز کردن.[ آف ۵ د] (مص مرکب) 
ببرین کرد و چیدن پشم گوسفند و بز و 
امقال آن (یادداغت بخط مژلف) ,رجوع 





فرسموس 


به فریز شود . 


فربزه‌ر غ. 1 ف ِ[ راخ ) دهی‌است از 
دهستان نهار جانات بخش حومة شهرستان 
پیرجند » دارای ۱۱ تن سکنه ومحصول 
عمده‌اش غله‌است. ( از فرهنگگ جذر 





ایران ج -)٩‏ 
فریزن. [ ف ز] (راخ ) دهی‌است از 
دهستان درختنگان بخش مر کزی شهرستان 
کرءان ودارای صدتن سکنه‌است .آب آذاز 
قنات. محصول عمده‌اش: غلات ومیوه‌است : 
( از فرهنگ جنرافیاثی ایران ج ۰۸ 
فریزاوك ۰ [ ف ] (۱خ) دهی است 
ازدهستان شهاباد بخش‌حومه شهرستان بیرجند 
ودارای 4۷ تن سکنه‌احت. آب از قنات و 
محصولش : غلات » سر درختی و لبنیات است. 
( از فرهنگ جنرافیانی ایران ج ٩‏ )۰ 
فردزن. [ ف ز ] (۱ع) قریه‌ایست دم 
درواز؛ هرات که فریزه خوانند ( معجم - 
البلدان). رجوع به فریزان شود. 
فریزهند . [ ف «] (۱ع) ازقرای 
اصفهان جزومیمه (معجم‌البلدان). دهی است 
از دهستان چیمه رو.از, بخش نطنز شهرستاث 
کاشان که‌دارای» ؛ هتن‌سکنه‌است , آب از قنات 
وچشمه سارها. محصول: غله»میوه» حبوب. 
( از فرهنگی 
جغرافیایی ایرانج ۳). درتداو لفریزند گویند, 
فریزی ۰ [ ف ] (اخ ) دهی است از 
دهستان گله‌کان بخش طرقبه غهرستان مشهد. 
که‌دارای۱ ۰ ؛۱تن‌سکنه‌است. آبازرودخانه 


ِ ِ 
و ثلابی آن .مروف است . 


ومحصولانش: غلات ۰ بن‌شن» سیب‌زمینی و 
میوه‌جات وخشکبار است . 

( از فرهنگ جنرافیالی ایران ج )٩‏ . 
فریژ. [ف ] (ا). فریز. دجوع ب‌فریز 
وفری ژکردن شود . 
فریژ کردت ۰[ ک لد ]. (مصب 
مر کب ) , ستردن پشم و موی و مانند آن . 
(آنندراج) . فریز کردن . رجوع به فریز و 
فریژ وفری زکردن شود . 
فریس» [ ف] () فری که گیاء خوشبو 
باشد ( برهان ) . فریز » فریژ,رجوع باین 
مرادف‌ها شود . || گوشت قدید (برهان ) . 
فریز. فریش. رجوع به فریز وفریش‌شود. 
فروس, [ ک] (ع۱).. چنر ( مهب 
الارب). چنبری که از چوب سازند (برهان) 
حلقهایست از چوب که برای بستن بار برسر 
ریسمان بندند , ( فرهنگ فارسی ممين ) . 
(اقرب‌الوارد). || کشته‌ج: فرسی[ف "سا 
( منتهی‌الادب) . قتیل. ج : فرسی . (اقرب 
المرارد). 
فریس» [ ث د ] (ع .). مصفر فرس 
[ فد ] (متهیلارب) » 
فریسفاغول.[ ‏ . ](۱), بسریانی 
راس‌است.۱ (فهرت مخز الادربه) 3 
فربسه‌وس, [ ف ] (.) بلفت یونانی 
علتی است مردان را و آن شدت نءوظ است 





ور شمه دل 


یعنی پیوسته آلت مردی‌برپا میباشد (برهان) 
نموظ دایم ( فرعنگگ فارسی معین) ۰ دجوغ 
به فریسیموس شود. 

فر وسة. [ آف س ] (ع ا) مزنث فریس, 
( آترب‌الموارد) || فریست‌الاسد: آنچه شیر 
آنرا بشکنه واین وزن فعیلة بممنی مفعولةو 
تاء تأثیث برای معنی مبالنه‌است نثل‌ذصیحت 
(ازاترب‌الم‌وارد). ج 
الموارد) . 
فرسی.[ ت] (ا)عزات گزین . (قاموس 
کتاب مقاس) . 

فربسی. [ "ت] (خ) یکی ازفزق بهود 
است که در ایام خداوند :اتابحال‌بوده وهستند 


فا 


اما ایاسم در کتاب عهدعتیقبهبچوجه‌مذ کور 
نیست ونیز اصل این فرقه هم معلوم فیست. 
بجزاینکه میگویند فریسیان خلفا و جانشینان 
فرقة خدیدیه یمنی مقدسین مذ کور درمکابیان 
بوده‌اند. ۰ . (ازقاءوس کتاب مقدس) فرقه از 
بهود است ودرتر جمة ایا تنارون از آنها به 
معتزله تعبیر شده است . ( یادداشت بخط 
مزلف). 
فریسی, [ فد ی ی ] ( ص نسبی ) . 
منسوب‌است به‌فریس که نام اجدادی است . 
(سعانی) . 
فر یسیموس ۰ [ ف ] (۱()۱) تعوظ 
شید ودردناك که درمرضای مبتلا به‌سوزاك و 
التهاب مثانه ونیز براثرمسمومیت ازذرادیج 
با پباپسم (۲) و همچنین برخی ضایمات 
اعصاب نخاعی‌دیده میشود. افریسموس . (از 
فرهنگ فارسی معین ) . رحوع به‌فریسه‌وس 
شود . 
فریش. [عن]() تاختوتاراج(بردان). 
ت رکیب : 
س‌فریش آوردن: حمله آوردن ) تاختن » 
تارا ج‌کردن : 
گر از بهرگنج آرم اینجا فریش 
بمثرب زر مغربی هست بیش . 
نظامی. 
|| گوشت بریان کرده (برهان)۰ گوشت‌بریان 
(یادداشت بخطمزلف). فریز»فریژ » فریس» 
قدید: تراکیب ده 
--فریش کردن: بریان کرد ؛ 
زفربهی بکمالی که گر فریش کنم 
رود دونایژه روغن از آندو اخت‌فریش. 
سوزنی‌سمرقندی. 
نمکک زدی همه ارباب فضل‌را که کسی 
نکرد؛ برة فضل ترا فریش دروش . 
رل 


|| پوز یعنی پیرامون دهان اسب وآدمی و 


غیر آن از جانب بیرون . (برهان) :فرنج. 
| () آفرین باه (برهان).ملف انجمن 
آرا نویسد: بمعن ی آفرین,فری» است‌تنه‌فریش. 
صاحب فرهنگ و برهان بخطا افتاده‌اند و 


و این بیت را سند کرده‌اند که منوچهری در 
مدح ممدوح گفته است : 

فریش آن منظر میموث و آن فرخنده ترمخبر 
که منظرها از او خارند و درعارند مخبرها. 
و مختاری غزنوی گفته : 

فریش آن یال و آذباز و که پشتبیل‌خم گردد 
اگر بر گستوان سازند پیلی را ز خفتانش . 
واين هردو شین جزو کلم «فری» نیست و 
راجع به ممدوح است یمنی آفرین ب رآنمنار 
و آنبازوی‌سمدو ح(انجمن آرا) هرچند حتمال 
میرود که قول هدایت مینی برتر کیب کلمه از 
فری-!-ش (ضمیر) درست باشد مع‌هذا بنظر 
میرسد که در نظر گریندگان "مذکور کل 
فریش بسیط بوده والا آوردن ضمیر متصل 
بااسم‌اشارة آن بید بنظر یآید(فرهنگذارسی 
معین ) . 

فربش ۰ [ ف] (ص ) پریش ‏ پریشان 
پرا کنده (فرهنگ فاری معن) . 

فرش . [ف"] (ع۱) ممال فراشن + 


گستردنی » فرش (فرهنگک فارسی ممین) : 


از نمودار خانه تا بفریش 
کرده‌همرنگ روی گنبد خویش . 
نظامی . 
| رختخواب » بستر (فرهنگگ فارس‌مین): 
ز خوبانی که درخورد فریشند 


زعاام‌در کدامین بععه بیشند ؟ 
7 هد ۷ 


رجوع به فراش شود 


فرش » [ف ] (ع 1) اسب ماد؛ هفت 
روزه بچه داده و کذا کل ذات حافیر بعد 


نتاجهابسمة یام (ستهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد). || اسب ماده نوزاده »ءج :فرانش 
(منتهی‌الارب) . اسب مادف که بتازگی‌وضع! 































از دیو فررشته ند ذفشی 
ی 


کف هدرب بهگاننک ۳ فر 

الاولیاء عطار) . وهر یکی را از آف - ۱ 
ماههای سال- نامی نهاد. وبفرا 

(نوروزنامه) , ایح ۱6 3 

زیرا که او بسیرت و خاق فریشتهست ‏ 4 

ایمن بود فریشته زکید هرمن ,1 

آمیرسیزی . 

داند ایزد که جز فریشته نیست . > ۳۳ 

که در او این چنین, 





دولت چو دعای ملکک او گوید - 


چون آدمی بصورتومعنیذ 
گوبیکه‌همفريشتة وت ۰ 


و 


تا یایرآن ررترات ۰ 1 











حمل کرده باشد (اقرب الموارد) . || دختر 
وعی کرده (اتربالموارد) . ۷ ت۳۳ 
فريشتة . [زفات یا] (() رکه 
بعربی ملک خوانند (برهان) تشه ح» 
فریشتکان (یادداشت 



















داد (مجمل‌التوادیخ 1 1 ی 
فریشتگان آدم آنجا از سنگهای عظیممنند 
دکانی بکرد (مجمل‌التواریخ و التصص) . 
خواست باز گردد. » فریشته او را خوشة. 
ی (مجمل تواریخ و 


۹ 
ف‌ 











۳۳۹ 


رجوع به فرشته‌خو و فریشته خوی شود . 
فر پشنه‌فر ۰ [ف ت یات ف ] (ص 
م رکب) کسیکه دارای فر فرشتگان است . 
(فرهنگگ معین) : 
نهفتگاثرا ناخسته زان قبل بگذاشت 
که شفل داشت جز آن آن شه فر یشته‌فر 
قزش هب 
رجوع به فرشته فر شود . 
فریشنه‌وش . [ف ت يا تر و آ(ص | 
مر کب ) فرشته مانند » همچون فرشتگان » 
فرشته خو . فرشته سیرت : 
تویی از جمله ثمس‌دین لقبان 
آدمی صورت فریشته وش ۱ 
سوژتی . 
پدراز لعلت آن‌حکایت خوش 
با پری گفت کای فریشته‌وش . 
نظامی . 
رجوع به فریشته وفرشته‌خو وفرشته‌فرشود . 
فردشم . [ت ش یاس ]:(1) ابزیشم 
(یادداشت مزلف) : 
تا پیل چو یک‌فریشم پیله 
اندر نشودبچث شوزن . 
عسجدی . 
فرشی . [ف عی] (ص نسبی) منسوب 
به فریش که بطنی است از تیم الرباب . 
(سمعانی)), 
فریشی . [ن ی ء] (ص نسبی)ننضوب 
به فرش که بلدی است در اندلس(سمعانی). 
فرص » [ ف] ( ع۱) شریک آب . 
(منتهی الادب) . من یفارصکک فیالشرب 
والتوبه(اقرب‌ااموارد), ااج فریص(منتهی 
الارب) . (اقرب‌الموارد). |ر گهای گردن 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فریصة شود . 
فریصة . [نس] (ع ) گرشت پارة 
شان؛ٌ ستور که پیوسته لرزان باشد یاعام‌است 
(منتهی الارب) . گوشت پارة میان بهار و 
شانه که پیوسته لرزان باشد . ( از اقرب - 
الموادد) . || رگ گردن که بر گلوباشد 
ج : فریص و فرائص . ( منتهی الارب ) , 
|| دبر دب ](متهیالارب). | نوبت(اقرب 
الموارد ) . ج : فرائص وفریص (اقرب - 
الموارد) 
فریض . [ف" ] (س) قدیم . (منتهی - 
الارب) . || دانای علم فراتض ( منتهی - 
الادب) . || سهیم فریض : تیرسوار کرده 
(منتهیالارب).سهم‌فریض : ای‌فروضة فوته 
(اقرب‌الموارد) ۰ || قوس فریض کذلکک . 
(منتهی‌الارب) 0 
فریضتان . [ن ضی ] (ع () گرس‌ند 
دو ساله (متهی‌الارب) الجلعة من الفلم . 
(اقرب‌الموارد) . || اشترچهارساله (منتهی - 
الارب) الحقة منالابل(اقرب المرارد). 
فریضة : [ن- ض ](ع1 ) فزمرد#عدای 
از ز کاة مال وستور » و از نماز وروزه ۰ ۱ 





ج : فرانض(منتهی‌الارب) : 
یچ بیکارنیست یکساعت 
مسعود سمد , 
|| زن کلانسال (متتهی الارب) ۰( اقرب- 
الموارد) . || بهر؛ فرض کرده . ( منتهی- 
الارب). حضهة مفروضه . (اقرب‌الموارد). 
|| علم قعمت میراث ( منتهی الارب ) . 
ا نماز . صلاة ( یادداشت مولف ) . نماژ 
واجب ۲ 
در چنین منظر چو بگذاری فريضة کردگار 
بهتر آن باشد که مدح با نیون 
ناصرخسرو . 
خدایگان جهان مر نماز نافله را 
بجای ماندو ببست‌ازبی‌فریضه‌ازار 
ابوحتیفاسکافی. 
سی‌ساله فرض برد ر کنبه قضا کنم 
تکبیر آن فریضه پبطحا پر آورم . 
خاقانی . 
|| واجپ . لازم الاجرا : هر چه خداوند 
اندیشیده است همه فریضه وعین صوایست . 
(بیهقی) . اما فریضه است دوسه قاصد با 
ملطفه‌های توقیعی به قلعة میکالی فرستادن . 
(بیهقی ) . با تو چندین فریضه دارم . 
(بهقی) . 
بهرجا که پیکار فرمودشان 
فریضه‌ترین کاری آنبودشان . 
نظامی , 
تن‌را سجودکمبه فریضه‌ست ونقص ئیست 
گردیده را زدیدن کمبه جدا کند . 
خاتانی . 
گرهیگونه در گذرد مدحتی زوقت 
ناچار چون‌نماز فریضه قضاکنم . 
مسرودسعد , 
تر کیبات : 
فریضه دیدن, فریضه کردن, فریضهگردیدن , 
فریضه گشتن, رجوع به این‌تر کیبات شود . 
فر یضه دیدن » [ ف ض د] ( مس 
مرکب) واجب دانستن . واچب شمردن : 
واجب دارم وفریضه‌بینم که کسانی که ازاین 
شهر باشند و در ایشانفضلی باشد ذکرایشان 
کلم . (بهقی) . 
فریضه کردن . [ن نی 1 ]مس 
مرکب) واجب کردن » واجب شمردن": 
امیر فریضه کرد بر خویشتن که پیش از پار 
خلوتی کردی چاشتگاه (بیهقی) .. 
فریضه گردیدن , [ ذن ض گ د] 
بت 
بر ایشان واجب و فریضه گردد که چون 
یال‌بر کشند خدمتهایپسندیده‌نمایند (بیهقی), 
۳ بضه گششن .[ف ضص کات ](مض 
مرکب) واجب شدن » فرض شدن . فریضه 


فریضه گردیدن : 





فربفنگی 


پس فریضه گشت سالاری محتشم را نامزد 


کردن , (ببهقی) .. رجوع به فریضه شود . 
فریع . [ثد ] (ع () تی است در 
فرعوّت یا آن! ضزورت,غعو رادمت, در سخی 
امیةبن ابی‌الصلت . (از منتهی‌الارب) . (از 
اقرب‌الموارد): 
فریعة . [ف" دا ع] (رع) نام چند زن 
صحابیه است (از منتهی‌الارب) . 
فریهی . [ت رد عی] (اخ) منسوب به 
فرییم که بطنی است از عبدالقیس(سمعانی) . 
فریغ » [ف ] (ع ۱ ) زمین هموارکه به 
راه ماند (منتهی الارب) . زمین مستوی که 
پراه ماننده باشد . (اقرب‌الموارد) .|| اسب 
گشاده گام نیکو ( منتهی‌الارب) الفرس 
الهلاج الراسع المشی (اقرب‌الموادد) ۰ || 
(ص) عریض. (اقرب الموارد) » || دجل 
فریغ : مرد نیز زبان (از اقرب الموارد) . 
|| طریق فریغ:راه کشاده . (اقرب‌الموارد). 
|| سهم فریغ : تیر تیز . (اقرب‌الموارد) . 
فر بفون. [ ف]((خ) ابوالحارث‌فرینون 
امیر گوزگانان در زمان سبکتکین وسلطان 
محمود غزئوی ؛ وی پدر زن سلطان محمود 
بوده است (از تاریخ بیهفی» چاپ‌د کترفنی 
ودکتر فیاض ص ۱۱۲ و ۲۰۰) : 
آنکس که دی همیت فریفون خواند 
اکنون بسوی وی نه فریولی , 
اصرخسرو . 
فر بغو نیان. [ت] (اخ)امیرانفرینونی 
خوارزم » آل فرینون : 
کجاست آنکه فریفونیان زهیبت او 
زدست‌خویش پدادند گوزگانان را . 
اصر خسرو , 
رجرع به آل فرینون در همین لغت‌نامه 
شود . 
فربفة . [ث غ] (ع ا) توشهدان بسیار 
آب‌بردار . (منتهی‌الارب) . مزاث فریغ » 
المزادة الکثیرة الا للماء (اقرب الم ازه) 
|| (ص) ضربهفریفة : ضربة وسیع و فراخ 
(افرب‌الموارد) . 
فریفتار . آف ] (نن) رده (رنگه 
فارسی معین) فریب دهنده (یادداشتمژزلف) 
فر یفتکار . رجوع به فریفتن و فریفتگار 
شود , 
فر یفتادی ۰ [ف ] (حامص) فریبند گی 
(فرهنگگ فارسی معین) , 
فرشنگار . [ف] ( نف ) فریبنده مکار 
حیله گر (فرهنگ‌فارسی معین) : احمق کسی 
باشدکه دل دز ر ی غدار فریفتگاز بندد 
(جهقی) . 
فر بشنگاری , [ ف] (حامص)فریبندگی 
مکازی » حیله گری (فرهنگگ فارسی‌ممین), 


فراشنگی , [ف ت] (حامص) شنف . 


اغترار(یادداشت بخطمزلف) .گول‌خوردگی 


فریب خوردن , 





فربکسوس 


فر تن .[ف"ت ] (مص),هلوی‌فرفتن(۱) 
فریبیدن » فرهیفتن» فریب‌دادن »گول زد 
گیراهکردن . (فرهنگگ فارس معین) ,بازی 
دادن . (یادداغت بخط مولف) . این کلمه 
مصدر ماضی است و مضارع و امر آن از 
فریبیدن اشتقاق می‌یابد : 
همانا دلش دیو بفریفعهاست 
که بربستن من چنین‌شیفته‌است . 
فردوسی . 
بدین تخت شاهی مخور زینهار 
همی‌ شیر ه بفربیدت‌رو زگار ‌ 
فردوسی . 
تو با تاج وبا تخت نشکیفتی 
خرد را بدینگونه بفریفتی . 
فردوی . 
چو بااو نشاید نبرد آزهود 
بچیز فراوانش بفریب‌زود. 
اسدی . 
امیر مسعودءبدوس‌رافرا کرد تا که کدخدایان 
و در نهان 
حاچیش را طفرل که وی را عزیزتر از 
فر زندان داشتی بفریفتند . (بیهقی) . بجا 
آوردند که ایشان را فریفته‌اند . (بیهقی ) . 


ایشان را بفریفت . (بیهقی) 


ترابه مهره وحقه فریفتند ایرال 
چو حقه بی‌دل ومغزی » چومهره‌بی‌سروپا , 
خافانی . 
بدین و کفر مفریبم کزین پس 
مراهم کفروهم‌ایمان توباشی . 
اف 
| ( مص ل )فریب خوردن» گول خوردن 
(فرهنگ فارسی معین) : 
خرد راکنی بردل آموزگار 
بکوش ی که نفریبی‌از روز گار. 
فردوسی ۰ 
پیری عالم نگر وتتگیش 
تا نفریبی بجوان‌رنگیش : 


نظامی , 

مراآن بهکه‌از شیرین شکییم 
نه طفلم تا بشیرینی‌فریبم . 
نظامی ء 


نفریبی بآشنایی کس 
کس خودتیغ خودشناسی یس . 
تطامی . 
فربفته . [ف ت بات ] (ذ مف) فریب 
رد رل خورده (فرهنگ فارسی‌معین) 
شما فریفتگان پیش او همی گفتید 
هزار سال فزون باد عمرسلطان‌را: 
اصر خسرو . 
|| منبون» زیاندیده (فرهنگ‌نادسی‌معین), 
|| شیفته » شوریده » عاشق شیدا . (فرهنگ 
فارسی معین) ۰ 
ترکیبات : 
فریفته شدن. فریفته شده . فربفته گردیدن . 


رجوع باین ترکیبات شود . 





فر بفته‌شدن .[ف ت یا تاش" ] 
(مص م رکب) گول خوردن » فریب خوردن, 
اگر بزر فریفته نشود چنان کنیم (قصص - 
الانیام) . 
فریفته مشو ای‌نوجوان پدانکه برو 
چو بوستان بقد سرو بوستان‌شده‌ای . 
ناه رخسرو , 
خردمند آنست که بنعمتی وعشوه‌ای که زمانه 
دهد فریفته نشود (بیهقی) . ملکک رافریفته 
نباید شد ( کلیله و دمنه ) . شیر بحدیث نو 
فریفته شد (کلیله و دمنه) ه رکه بلاب؛ دشمن 
فریفته شود. سزای اواینست ( کلیله ردمنه). 
فر فنه‌شده . [ف ت یات تشد ] 
(ذ مف مرکب) . گول خورده , فریب 
خورده : 
کت درز جهان آری 
چنو فریفته بود این جهان فراوان‌را. 
ناص رخسر 


فریفته شده عی 


رجوع به فریفته شود . 
قریتهگوهیدی . نت بت کن< ] 
(ص مرکب) گول خوردن » فریب‌خوردن 
فریفته شدن : 
تا هیچ فریفته نگردد 
ایمن نبودزسکرجانش. 
عطار . 
رجوع به فریفته شود . 
فریق . [ت] (ع () گوسفنان گم شد 
(منتهی‌الارب) . الفرق للقطمالمذ کور(اقرب 
الموارد) .|| مردم بیشتر از فرقه . جافرقا 
وافرقة و فرق [ف ر ] و فروق و چه بسا 
«فرق» بمعنی جماعت بکار رود چه کم و 
س بسیار باشد . (اقرب‌الموارد) ۰ گروه ۳ 
(ترجمان جرجانی) : 
خر کمیز خر بیوید بر طریق 
مشکک‌چونعرضه‌کنم براین‌فریق 
مولوی » 
گفتم میان عابد وعالم چه فرق بود 
تا اختیارکردی از آن این‌فریق‌را ؟ 
سعلی , 
| جاورس (فهرست مخزذ‌الادویه) . 
فریقان . [نح] (غ ۱ ) تیه فريق در 
حالت دنع . فریقین » دو طرف . دجوع 
به فريقین [ف "ق] شود . 
فریق‌المسلث [ف ق" ل" م](ترکیب 
اضافی) . کافورا سپرم ( مهذب الاسماء ) » 
کانور سپرم (یادداشت بخط مولف) . 
فربقو یوس . [ف ] (۱غ) اوراکتابی 
است در اسماء وحفنه‌وتمائم وعوذازحروف 
شنس وقدر ونجوم خسه و اسماه فلاسفه و 
کتابی دیگر نیز دارد (از ابن‌الندیم) . 
فررقون . [ف ] (اخ) فرینود . دجو] 
به‌فرینون شود . 





۳۹۰ 


فروقة .[ ت ق ] (۱) ببونانی گیاهی 
است که‌آنرا بغارسی شلمیز وشنبلیه‌وبعربی 
حلء‌خوانند ( برهان) . حلبه است .(حکیم 
مزمن) . بعربی‌خرمایی‌است که با حلبه طبخ 
نمایند برای نفساء ویاحلبه‌ایس تکه باحبوب 
طبخ نیایند (فپرست مخزذ‌الادوبه) . لوعی 
طعام زچه که‌از دانة شنبلید یا خرما یا دیگر 
دانه‌ها پزند (فرهنک فارسی معین) . 
فر وقة. [ف ق] (ع .۱) پار؛ازگوسفندان 
متفرق و پریشان ‏ شده پشب از گلذ خود . 
(منتهی‌الارب) . (از آقرب الموارد) . 
دجوع به فریق شود , 
فریقین ۰ [ف" ق] (ع ا) تفیه فریق 
در حالت نصبی وجری.د و گروه. دو فریق . 
(فرهنگ معین) دو گروه متخاصم را در 
جنک گویند : 
میان فریقین حربیءظیم‌قایم شد(ت رجمایمینی) 
||شیمه و سنی (فرهنگ ممین) . || جن و 
انس (فرهنگ معین) : 
اهل فریقین در تو خیره بمانند 
گر بروی در حسایگاه قیامت , 
سعدای , 
رجوع به فریق وفریقان شود . 
فريك . [ت] (ع) دا ماید(تجی 
الارب). القرول النقیمن‌الحب (فربت 
الموارد) . || طعامی است که کندم نارسیده 
را مالیدهبروغزوجز آن ترتیب داده(عتتهی 
الارب ) . طعامی که از دانة خرد کرده با 
روغن وجز آن سازند . (ازاقرب‌الموارد), 
فر پاک ۰ [ف ]()اسم فارسی فرخ است 
(حکیم‌مژین ) . کبک جوانه‌یا مرغ‌خانگی 
جوائه» فرخ » جوجه(یادداشتبخطمولف) 
رجوع به فرخ شود . 
ور بك ۰ [ف] (( خ)دهی از بخش‌اردل 
شه‌رستان شهر کرد که دارای ۱ تل سکنه 
است (از فرهنگ جغرافیایی‌ایرااج۰)۱۰ 
فر راك , [ رف رد ] (مأخوذ از فراننه 
اصطلاح علم شیمی) اکسید .. ثرکیمی از 
آهن‌سه‌ظرفیتی‌وا کسیژن که‌در صورت اختلاط 
با مقدار یگل احرا برای رنگ کردن آهن 
کار میرود (فرهنگ فارسی ممین) . 
فر بکاسه.[ف س ](مأخوذ ازنران ۱) 
کوشت یکه بقطعات بریده و درد سوس بخته 
شدهباشد . و آن شامل انواع مختلف است 
(فرهنگگ فارسی ممین) ۰ 
فر یکتان . [ف ۵](ع۱) دواستخراث 
اشت در تن زبان . (منتهی‌الادب) . هب 
المو ارد) : 
فریکسوس ۲(۰) [ف] (ع ۱ 
ها از پادشاهان بئوسیا (فوستل دو, 
کولانژ) پدرش ۳ او را در راءدب , 
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فرستاداو را نجات‌داد (از فرهنگگ اساطیر 
پونان ورم اثر پیر گریمال » ترجمة دکتر 
بهمنش» باختصار) . 

فریکنار .1 ] (اغ) نام یکی از 
نقاط ساحلی مازندر ان در نزدیکی فرح آباد 
بوده است (از مازندران و استر آباد رابینو 
ص؛ ۲۵۰-۲ - ۵۲ ازترجمثفارسی)رجوع 
به فریدوتکنار شود . 

فرام » [ف] ((ع) جایی درجبال دیلم 
در یک منزلی ساریه که شهر استواری است 
(سجم‌البلدان). نام‌یکی ازدهستانهای بخش‌دو- 
دانکهشهرستان ساری است, دشت وسیعی اس تکه 
طرل آن ه ۱ وعر ض آنسه‌تا شش‌هزار گزاست . 
ازرودخانه‌های شیرین‌رود » عروس وداماد» 
اشکث ۰ و چشمه‌های متعدد مشروب میشود. 
محصول عمد؛ بخش پرنج و غله است. این 
بخش ۳۳ آبادی و۸۰۰ تن سکنه‌دارد . 
قراه مهم آنعبار تنداز: رستکت بالاء گرچا» 
کرسب»شل‌دره» اودره(ازفرهنگگ‌جفرافیایی 
ایران ج ۳) . 

فربمان.[ف] (۱غ)نام یکیازیخش‌های 
تابع شهرستان مشهد که در جنوب بخش 
طرفبه واتع است . از چشمه سار و قنوات 
مشروب میشود . محصول عمده‌اش غله » 
بن‌شن» انواع میوه» زيرة سبز و پنیه‌است. 
دارای چهار دهستان بنامهای بیوه‌زن» احمد 
آباد» سرجام» و پائین‌ولایت است که‌مجموعاً 
۳ آبادی و ۸٩۸۷۰‏ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
فریمان . [ت] (اح) ثه رکوچکی‌امت 
در مرکز بخش فریمان مشهد که تا پیش از 
۳ شمسی قریة بی اهمیتی بیش نبود و 
و طوایف بربری و تیموری در آن ساکن 
بودند . اعلیحضرت رضائاه کبیر از نظر 
موقعیت طبیعی این ناحیه بدان توجه کرد 
و موجبات آبادانی‌و شهرسازی درست رادر 
آن فراهم ساخت و اکنون دارای اداراتو 
بناهای نوساز و خیابانهای متعدد است و در 
آن بندی ساخته شده که از طریق اوله‌کشی 
آب مشروباهالی‌را تأمین میکند (ازفرهنگی 
جغرافیایی ایران 2 6 

فریمان . [ ف ] (رخ) دهستان ءرکزی 
پخش‌فریمان که‌دا رای ۱ ۱۲ آبادی و ۰۳۲۲ 
تن سکنه است و بند فریمان در این ده بنا 
شده‌است . ( از فرهنگ چذر افیابی‌ایرانج٩)‏ . 
فر مان . [ف ] (اخ) نام یکی ازدهات 
استر آباد رستافاز بخش زیارت خواسته‌رود 
برده است (از مازندران و استر آبادرابینو 
ص ۱۷۱ از ترجمة فارسی) . 
فریمان.[ف ] رل خ) دمی‌امت ازدهستان 


کت را ماس سا سس 


)۳ فردوسی‌بکسرراء بکاربرده است. 








میان آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد . 
که دارای ۱٩۹۹‏ تن‌سکنه است . (ازفرهنگی 








جفرافیایی ایران ج د) . 
فر یمانه. [ف ن ](۱خ)دهی‌است ازبخش 
جفتای ثهرستان‌سیز و ار که دارای ۳ ۳ ۵ تن‌سکنه 


است. از چشمه وقنات مشروب میشود, محصول 





عمداش«غله»پنبه آزیره ‏ وکنجداست (ازفرهنگگ 
جغرافیایی ایران ج )٩‏ . 
فریمک . [ف م] (لخ) دهی است از 


ستان ساری که‌از چشمه‌ها 





ب میشود ومحصول 
عمده‌اش غله » برنج ؛ ارزن ‏ عسل ولبنیات 
است . (از فرهنگک جغرافیایی ایران ج ۳). 
فریمون . [ف م ] (خ) ازدهات آمل 
بوده است از بخش دایو . (از مازندران و 
استراباد رابینوءص ۱۵۲ ازترجم‌فارسی). 
رجوع به فریمان شود . 
فربی » [ف] (ع ا) تابه" سفالی که در 
وی نانپزند . (منتهی‌الارب). رجوعبهفرنی 
[ف ] شود . 
فرینو . [ف] (ا خ) مزرعه‌ایست آزبخش 
بیارجه‌ند شهرستان شاهرودکه 4۲ تن سکنه 
دارد (از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج ۳) ۰ 
فرینیان .[ف ](۱خ)(۱) نام‌فونیان (۲) 
یاهونهاست‌که ازاقوام آسیایی بوده‌اند(از ایران 
باستان پیر نیاص ۸ ۱۱ ۲) رجوعبه‌هون‌شود. 
فریواندن . [ف" د] (مص)فریانن . 
فریوانیدن. (فرهنگگ‌فارسی معین) : رجوع 
به فریبانیدن . وفریوانیدن شود . 
فربوانیدن. [ف <] (مسص) فریراندن 
فریباندن . (فرهنگ فارسی‌سمین) : خردهای 
ایشان را همی باین فریواند تا پیغمبرخدای 
را همی دروغ زن گویند . ( ترجمة تسیر 
طبری) . 
فر بود. [ و ](ص)راست ودرست باشد 
چنانکهگویندفلان ة ریوردینوفریور کیش‌است 
یمنی‌راست کیش ودرست مذهب است(برهان), 
ظاهراً ازبر ساخته های فرقه آذر کیوان است. 
رجوع به فربودی و فرهودی شود . 

|| نام گیاهی هم‌هست (برهان) . نام‌گیاهی 
است خوشبو (جهانگیری) . 
فرپوردین ۰ [ث د ] (س مرکب). 
راست‌دین ودرست مذهب (از برهانارجوع 
به فریرر و فرهودی وفربودی شود . 
فربور کیش . [ف ر ] (ص مرکب) 
فریوردین. راست‌دین وراست مذهب .دجوع 
به فرهودی » فرپور وفریو ر کیش شود . 
فر یودی ۰ [ف" و ]ژ(حاص) راستی‌در 
دین و درستی در اعتقاد ( برهان ) . ظاهر؟ 
مصحت فر بودی است . .رجوع به‌فربودی» 


فردودی وریور شود . 
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فرية 
فر بوریدن. [ فد ] (مص) برساخته‌از 
فریور + یدن که پساوند مصدری است .(از 
حاشیة برهان بتصحیح دکترمعین) . راست 
شدن در دین وملت و بر جاده مستقیم‌بودن. 
( برهان ) . || معنی اصلی آفرین و تحسین 
کردن است.(انجمن آرا) . 
فربوك » [ف د ] (را) بسنی خربزه 
امت که عربان بطیخ گویند (برهان) . نام 
فارسی بطیخ است (فهرست مخزذالادویه) . 
فر بو مد ۰ [ف" ۳5 ۱ ع‌( جوین‌ولایتی 
است . پیش از این داخل تومان بیهق بوده 
واکنو ن مفرد است . قصبة فریومد شهرستان 
آنجاست . (نزهة القلوب . چاپ لیدن ص 
۰ کنونذبه‌فرومد معروف است. رجوع 
به فرومد شود ۳ 
فریومدی.[ت" م] (س‌نسی) مسوب 
به تصبه فریومد, رجوع به فریومد شود. 
فریومدی . [ف م] (اخ) این‌یمین . 
رجوع به ابن‌یمین شود . 
فربه . [ف ی ] (ا) نفرین . (برهان) . 
(اسلی) : 
زه‌ای کسایی » احسنت» گوی وچونینگوی 
بسفلگان برفریه کن وفراوان کن . 
کسایی . 
دزدی طرارببردت زراه 
فر یه برآن خائن طرارکن. 
ناصر خسرو . 
متگرسو ی آنکسی که زبانش 
جزخرافات وفریه ندراید . 
ناصرخسرو . 
بهرةُ ت و آفرین‌باشد زسد مشتری 
قسم خصم ازنحس کیوان فریهو نفرین‌بود. 
آمیرمعزی. 
بازدر هزل چونگشايم از آن‌بار 
فریه‌کنم برعدوی جاه تو ایثار . 
سوزلی . 
فریه . [ف ] (ل)(۳) نفرین و لت . 
(فرهنگ فارسی معین) : 
همی کردبررهئمایش فریه 
چوره رارها کرد و آمدبدیه. 
فردوس . 
فریه .[ن. ی ](() لعنت(برهان)زاسدی) 
(صحاح‌الفرس) . گویند فرية خدای‌بشیطان 
یملی لعنت خدای بشیطان (برهان).. 
فریه‌گر. رجوع به فریه‌گر شود . 
فربة . [نر ی] (ع () دروغ و بهتان 
(برهان) . در وغ .(منتهی‌الارب) ,(از اثرب 
الموارد) . 
فریة . [ف ی] (ع مص ) یکبار شیر 
دوشیدن . ( منتهی‌الادد) . 
فر یه . [ف ی ء] (ع ا) دلو ‏ بزرگگ 
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فرانده 


فراخ ( منتپی‌الارب) . (اقرب‌المواد) . 
فر به گر . [ت ی گث] (ص مرکب) 
لبنت کننده. نفری نکننده .کسانی‌که در جنگگ 
ازدوربسپاه دشن دشنام دهند و آنهارابخشم 
آرند: مرپسالاری‌وی‌ب والحسن حاجب‌داشت 
وفریه گران‌برباره شدند . (تاریخ سیستان) . 
فری‌با بت ۰ آف پ (0] (ج) از 
پادشاهان پارت که سلطلت او میان سالهای 
۳۳۳ تام پ. م. بوده است (ازایران 
باستان پیر تیا .ص ۵ ۲۲۱) ۰ 
فز .| ف] () آلت مردی و آلت تناسل 
را گویند (برهان) . فزه (جهانگیری)ظاهرا 
مصحف نره»است (از حاشیه بر هن بتصحیح 
دکتر ممین) . 
فز . [عف زز] (عا) مرد سبکه» چست 
( متهی‌الارب ) . الرجلالخفیف (ازاقرب 
الموارد) . | گاوسالٌ دشتی (منتهی‌الارب). 
بچةگار وحشیج +افزاز .(اثرب‌الموادد) . 
| (مص) باز گشتن ۳ رویگردانیدن ازکسی 
( متپی‌الارب) . ( آقرب‌الموادد) 3 
شدن (منتی‌الارب) . (از اقرب الموادد) . 
| ترسیدن آهو (ستهی‌الادب) . (از اقرب 
الموارد) . |ب رکندن کسی را ازجای خود 
و بی آدام ساختن. (منتهی‌الارب) .(اقرب 
الموارد) . || از جای بجستن . (مصادر - 
اللنة زوذلی) . 
فزا. [ت ] (ریشذ فعل) از فزودن‌وافزودن 
(حاشیذ بررهان بتصحیح دکتر معین). بمعفی 
افزایش‌دهنده وافز اینده‌باشد, (برهان) .بیشتر 
در ترکیب بصورت پساوند بکار رود. 

فز : آچه اندوه و غم رابیفزاید . 





- جاذفزا : آنچه‌جان افزاید. روح‌افزا: 
دیدار داغروزش در پایم ارغوان دیخت 
گفتار جانفزایش درگوشم ارغنود‌زد. 
سعدی . 
ررح فرا : جانفزا . روح‌بخش, نشاط 
آرر ۰ 
--هادی زا : آنجه شادی را فزون کند : 
بازگو آن قصه کآن شادی‌فزاست 
دح ما را قوت ودلراجانفزاست 
مواوی . 
- غمفز | :اندوهفز ا(از یادداشتهای «ژلف). 
رجوع به فزای شود . 
| (ا) خمیازه (برها) . 
فرائیدن . [ف د] ( مص) انزرده . 
فزاییدن . رجوع به فزاییدن شود . 
فزار . [ث"] (() بسعنی افزار که آلت 
پهه‌وران باشد یعنی آلتی که مردم اصذات 
بدان کار کنند ( برهان) . افزار . ابزاد + 
رجوع به افزار و ایزار شود ۰ || یکنایت 
بعنی آلت مردی بکار رود : 





تاآنگهی که جمله درانبان تو نهند 
هریکک فزار خویش چو مبانءوسوی 
وزاب 
فزاری. [ث‌عی] (س‌نبی) مدوب به 
فزارة که قبی‌ایست . (سممانی). 
فزاری [ت] (ا خ) ابرادیم بن اسحاق 
رجوع به ابراهیم بن اسحاق شود . 
فزازة . [ت ز] (ع مص) خشم گرفتن 
و برافروته گردیدن (منتهی‌الارب): (ازآقرب 
الموارد) . 
فراعة . [ف زذ ع] (ع1) مرد بسیار 
ترساننده مردم را (منتهی‌الارب). (ازآقرب- 
الموارد) . رجوع به فزع شود . 
فزاك . [ ف] (ا ) فرق سر وکله" مر 
(برهان) . || (ص) پلید و مردار وپلشت . 
(برمان ) . فژاك . نژاکن . نژاگین . 
پزاگن . فزه. نژه ( حاثیة برهان مصحح 
دکتر معین ) پلید . چرکن و چرك آاود. 
(آنندراج): 
هماناکه چون تو نزاك آمدم 
دگر چون توابله نفالآمدم . 
اسدی . 
فزان . [ ث ز ز ] ( خ) نام پس ام 
وروی نامیده شد ولایتی فراخ ووسیم که‌میان 
فیوم وطرابلس غرب است (منتهی‌الارب) ۰ 
ولایت پهنارریست بین فیوم وطرابلس غرب 
(سجملبلدان) . طرابلس مملکتی است از 
اقلیم ددم وسیم وبلاد مشهورش‌فزان (نزهه- 
القاوب ج ۲ . چاپ لد ص ۲۱۹) ۰ 
فزای , [ف ] (ریشذ فمل) فزا . فزاینده 
بیشتر در ترکیبات بصورت پاوند یکاررود 
واگر ستقلا استعمال شود فعل امراست . 
تر کیبات : 
جانفزای : جاذبخش » آنچه جان را 
نشاط بخشد : 
پیاساقی آن شربت جانفزای . 
نی . 
دیدار دلفرزش درپایم ارغواث ریخت 
کفتار جانفرایش 99 زد . 
سعدی ۰ 
- شکایت‌فزای: بسیار شکایت کننده : 
ری نیکک بد ولیک صدورش عفلیم‌نیک 


من‌شاکر صدور و شکایت فزای ری . 



















فزایان . [ف] نزای 
(یادداشت بخط موزاف) . 
فرایستی [ف رت 
افزودن . (یادداشت بخط ,وا ِ 
رجوع به فزایسته شود . 
فزاسته . [(ف عر ت ] (ذ. 
و افزرث . (برهان) : زد 
ای جای جای کاسته ازخوبی 

باز از تو جای جای! 


دجوع به فزایستن شود , 
فزایش . [ هر ] (امص)ابلکاش. 
افزایش .افزودن . ( یادداشت ت بخطمزلف): 
گرت رای به آزمایش بود 





























یافتن . فزونی یافتن . 
- || زیاد نمودن» پیشتر بنظررسیدن» به بهتر ‏ 
جلوه کردن : ۳1 
همه چیز را کآزمایش رسد ۱ 
چودیده پسندد فزایث 


فزایش کردن : انزودن . 
بدانش ورا آزمایشکنید 


مولف) : 
ت کیب : 


-- فزایشگرفتن: + 
کردن . بالارفتن * . 





۳۳ 


بمردی فزایند؛ عز من 


بشمشی رکاهندء کف رکافر . 
فرخی‌سیستانی, 

تر کیبات : 
-تری فزاینده : آنچه رطوبت را زیاد 


کند : شربتهاء خنکی هم زداینده وهم تری 
فزاینده باید . (ذخیره خو ارزمشاهی) . 
فزاینده عهر :دجوع باین‌تر کیب شود. 
|| زیاد شونده . بسیار شونده . افزاینده . 
(یادداشت بخط مزلف) : 
همه دانش اوراست ما بنده‌ایم 
که کاهنده وهم فز اینده‌ایم . 
فردرسی,. 
عمروئن توداد فزاینده ودراز 
عیش‌خوش توباد گوارنده‌وهنی. 
منوچهری . 
بختش هرروز فزایند‌باد 
دستش‌هرگاه گشاینده‌باد 
منوچهری . 
رجوع به انزاینده شود . 
فز ابنده‌مهر.[ف ی _دم](س‌برکب) 
آنکه مهر افزاید ودوستی‌را برانگیزد. 
بد و گفت‌شاه : ای فزانده‌مهر 
که گفت این‌ترا؟ گفت : بوذ رجمهر . 
فردوسی . 
رجوع په فزاینده شود . 
فز اییدن.[ فد ](مص)انزودذ(فرهنگ 
نارس معین) . افزاییدن : 
دربا دو چشم وبردل آتش همی نزاید 
مردم میان دریا و آتش چگون‌پاید ؟ 
رودکی ۰ 
خوب‌دارید وفراوان بستاییاش 
هرزمان خدمت اختی‌بف زاییدش 
منو چهری , 
که مان بفزایید و گهی مان‌بستایید 
برخویشتن ازخویش همی کارفزایید. 
ناصر خسرو . 
رجوع به فزودن افزاییدن وافز دن شرد. 
فزر . [ف ] (ع مص) شکافتن جامه را . 
(منتهی‌الادب). ) ازاقرب‌الموارد ) 
بچوب دستی زدن بر پشت کسی . (منتهی - 
الارب),(اترب‌الموا د) , || پوشیدن جامه 
( منتهی الارب ) (ازاترب‌الموارد) . فزر. 
[ف ز ] رجوع به فزد [ف ز" ] شود . 
|| کوژیشت یاکوژ سینه‌گردیدن . (منتهی - 
الارب) . رجوع به فزر شود . 
فزد » [رذ] (ع ل) گرشت پارة درشت 
مانند غد؛ قرحه که نزدیکک منتهای موی‌زهار 
براندام مردم و بز بر آید. (منتهی‌الارب ) . 
|| رمه" گو-پندان از ده تاچهل یا از سه ناده 
(قرب‌المورد). (متی‌الارب ).| مهن 
از دو تا هرچه افزون گردد. (متهی‌الارب). 


۱ 








(اترب الموارد) || بزغال (اقرب‌السوارد ) . 


از اقرب‌الموارد ) . 





|| بچة ببر 
فزده[رت"ز] (ع()شکانها(منتهی‌الارب). 
شقوق و صدوع و گویاجمع فزرة است( آقرب 
الموارد ) . رجوع به فزرة ود . 

فزر , [ث ز ] (ع مص) 
ت یا کوژسینه 


دوشیدن جامه 








(منتهی‌الارب) . || کوژد 
گردیدن . (منتهی‌الادب) . 
فزراء . [فت] (ع ص ) مژنث افزر . 
زن پر گوشت و پیه ( اقرب‌الموارد) زذ پر 
گوشت و پیه‌ناك . (منتپی‌الارب) .۱ زف 
نزدیکک رسیدگی رسیده . (ناظم الاطباء ) . 
قارية الادراك . ( ازاقرب‌الموارد ) . 
فزرت , [نر _ز ]() رمق و توانایی . 
) فرهنگک فارسی معین ) ت کیب : فزر تش 
قمصورشد : بکلی منکوب ومفلوب شد( از 
فرهنگک فارسی معين ). رجوع به‌فزرتی‌شود. 
فزرتی . [فر _ذ] (ص نسبی) بیعرضه 
وبی قابلیت . (فرهنگ‌فارسی‌معین) || بی‌زود 
ناتوان . ( فرهنگگ فارسی»مین) . سخت نا- 
جیز (یادداشت بخط ملف) . 
فزرة. [ف" د ] (عا ) راءگشاده(اقرب 
الموارد ) راه فراخ . (از منتهی الارب) . 
|| گره بزرگگ که بر اندام برآید (منتهی - 
الادب) که بر پشت یا سینه بر آید .(اقرب 
الموارد) . ج : فزر [ف "ز] (از اقرب - 
الموارد) . قوز . کوژ . گوژ . رجوع به 
این کلمات شود . 
فزرة . [نر "د] (ع ,ا) بچة ببرماده(از 
آقرب‌الموارد) . رجوع به فزر [ن ]شود. 
فزرینی . [ف عی] (س نسبی) نسبتی 
است بنام فزرین‌بن اوس. (سمعانی) . 
فزع . [ن یاف ز] (ع مص) ترسیدن 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). || فریاد 
خواستن ( منتهی الارب ) . استغائه ( اقرب 
الموارد ) ۰ || یاد دادن. (منتهی‌الارب) . 
اغاثه ( ازاترب الموارد ) . || پناه‌جستن , 
(منتهیالارب). || بیدارشدن(اقرب‌الموارد). 
ا| () ترس دبیم (منتهی‌الارب) . و آن 
پر در اصل مصدر است و به‌افزاع جمع بسته 
شود . (از اثرب‌الموارد) . ترس وبیم ج: 
افزاع (ترجمان‌علامة جرجانی ترئیب عادل‌بن 
علی) .بیم » خوف؛ ترس؛ هراس» جبن + 
رعب باك» پروا (یادداشت بخطءولف) : 
همیشه در فزع از وی سپاهیان ملولك 
چدان کجا بنواحی عقاب درخرجال . 
زینبی , 
ابراز فزع‌بادچراز کوه بخیزد 
باباد در آميزد ولختی‌بستیزد , 
ماو چهری , 








فرع‌یافتن 


تا بدیوان وزارت بنشمت از فزعش 
ملکان رانه قراراست‌ونه خوا بست و نه‌خود. 
فرخی‌سیستانی: 
کو کنار ازبس فزع‌داروی بیخوابی‌شود 
بر و ترتواتار ‏ 
فرخی‌سیستانی. 





گربرافند سای 


باتصای جهان‌از فزع تیفش‌هر روز 
همی‌صاح سگالددل هرجنگ‌سگالی 
فرخی‌سیستانی, 
آنروز درآن هولوفزع برس رآن‌جیع 
پیش شهدا دست من ودامن زهرا . 
نامس رو ۰ 
چون خبر رسیدکه سلطا از سرخس برفت 
رعبی وفزعی بزر گ‌براین قوم‌افتاد(بیهقی). 
که هم فزع خصمان آنجا زیادگردد و هم 
بخوار زم نزدیکتر... (بیهتی) . 
از فزع راء گشته لرزان انجم 
وزشعب شب شده گریزان صر صر 
مسه‌ودسعد . 
جزعی خاست از امیرو وزیر 
فزعی کوفت برصنارو کبار . 
مسه‌ود سعد , 
سیمرغ دولت ازفزع دی وگوهران 
در گوهر حسام‌سلیمان‌نگین گریخت. 
خاناني : 
روت اک پشه وموراست ازاودر فزع‌است 
گرچه پیل دژم وشیر وغایید همه . 
خافانی , 
بازشب اندرتب افتد از فزع 
تاشودلاغر خوف منتجم . 
مواوی . 
ترکیبات : 
فزع اکبر . فزع یافتن. فزع یافته . رجوع 
به این‌تر کیبات شود, 
|| گریه وزاری‌مرادفجز ع‌واین معنی‌خاص 
استعمال فارسی است : 
فزع مادر و افناث پدرسود نداشت 
پر فنان و فزع هر د و گوایید همه , 
خاقانی . 
فزع.[ف ذ] (ع ص ) ترسان وحائف 
(منتهی‌الارب) . ( ازاقرب الم ارد) . 
فزعاکبر . [ن ز ع ۲ب ] (لع) 
کنایت ازقيامت( آنندرا ج). رستاخیز(یادداشت 
بخط مژلف) . رجوع به فزع شود . 
فزع4 , [ف"ع] (ع ص) ه رکه از وی 
ترسند (ازاقرب‌المو ارد) ۰ (منتهی‌الارب) 
فزعة. [ذ"ز ع](ع ص) کسیکاز 
مردم ترسد (ازمنتهی الادب) . مرد بسیار 
ترسنده از مردم (منتهی‌الارب) ۰ 
فزعی ‏ [ف عی] (س نسبی ) منسوب 
به فزع که نام بطنی است از قبایل عرب , 
(سمعانی) . 


فزع‌یافتن . [ث آزت ] (مس‌رکب) 





فزون 
دچار فزع شدن » ترسان شدن . رجوع به 
فزع یافته شود . 
فرع‌يافته. [فز تیات ] (ص‌م رکب) 
در حال فزعو بیم » ترسان : 
خواهند زتو امن فزع یافتگان زانکک 
درظلمت ودرخوف چراغی ورجابی . 
خاتانی . 
رجوع به فزع یافتن وفزع شود . 
فزغن . [ف" "غ] () پیچکه گیهیکه 
بردرخت‌پیچد(یادداشت بخط مزلف) پارس 
عفقه است و گفته‌اند نوعی ازلبلاب است . 
(آنندر اج) . 
ززوه ۰ یاف" ] (|وعص مرخم) . 
اسم از فزودن . مقابل کاست , (یادداشت 
بخطبزلف) : 
اکر چه فخر ایران اصفهان‌است 
فزود قدرش ازفخرجهان اس . 
فخرالدین اسعد, 
فزودن .[ت] (مصم) افزودن(فرهنگ 
فارسی معین) . زیاده‌کردن . (آنندراج) ِ 
مخفث افزودن. مقابل کاستن زیادت وعلاوه 
کردن. مزید کردن. (یادداشت بخطمزلف): 
چه گویی که خورشیدتابان که بود 
کز او در جهان روشنأئی‌نزود . 
فردوسی . 
خردمند ودرویش از آن‌هر که بود 
بدلش اندرون شادمائی فزود . 
فردوسی . 
شما راز ماهیچ فیکی‌نبود 
که‌چندین غم‌ورنح بایدفزود 
فردوسی . 
چرخوای دیدی آمیدرهایی 
فزودیشمع‌شکرش روستایی . 
نظامی . 
تافتح جنگوان را درداستان نزود 
کم‌شد حدیث رستم‌دستان زحنگوان 3 
مسمودسی ۰ 
درساز از بود ترانمه‌های خوش 
ایندم قيامت‌است که‌خوشترفزوده‌ای . 
مسعودسعد . 
بعقاش بباید نخست آزمود 
بقدر هنر پایگاهش فزود . 
سعدی . 
آن ولایات بکلی در ممالک املام نژد . 
(ترجما یمینی) . 
ترکیبات : 


- برفزودن : افزودن . زیادکردن : 





دوصد جامه دیبا برآن‌بر نزود 
بزر و گهریافته تارو پود . 
فردومی . 
بازاز کرشمه زخمة نو برفزوده‌ای 
درد نوم‌بدردکهن درفزوده‌ای . 
خاتانی - 
در فزودن : برفزدن » افزودن . زیاد 
9 
کارما ود رفته بودازدست باز آزعشق‌تو 
دهرزخمه درفزود و چرح دستان درگرفت 
خانانی . 
کوتاه بود برقدت ای جان قبای‌ناز 
کامروز پار؛دگرش‌در نزوده‌ای . 
خاقانی . 
اگر دانش بروزی در فزودی 
زنادان تنگ روزی‌ترنبودی . 
سعدی , 
رجوع به افز ودن شود . 
|| (مص ل) افزوده شدن » بیشتر شدن . 
زیادترشدن : 
چوفرجامشان روز رژم‌تو بود 
زمانه نکاهد نه هرگزفزود . 
فردوسی . 
فزودگان را فرسوده گیر پاك همه 
خدای عزوجل نه‌نزود ونه فرسود 
ناصرخسرو . 
بهرسالی که دولت میفزودش 
خرد تعلیم دیگر مینمودش . 
نظامی . 
غمش برغم فزودآن سروآزاد 
دل خودرا بدست سیل‌غم‌داد . 
نظامی . 
آب جگرم بش اغررخاشت 
سوز جگرم فزودتاصبربکاست 
خاتانی ِ 
چون روز گار فزودن علت در گذردیپزائیدن 
وتحلیل مشذول شود. (ذخیر؛ خوارزشاهی). 
|| ثمو » نمو کردن»بزرگ شدن (یادداشت 
بخط مز لف): بالد و تمام شود واین‌بالیدن 
وفزودن را بتازی نشو ونما گویند (ذخیرة 
خوارزمشاهی) . 
فزوده . [ف دریاد ] (ذمف) زیادشده . 
افزوده . ( فرهنگگ فارمی معین ) . مضات 
( یادداشت مولف) : ۱ 
فزودگان را فرسوده گیر پالهمه 
خدای عزو وجل نه فز ودونه‌فر سود. 
: ناصر خسرو , 
فزوره. [ف ۶ د] (() چوبی که در 








(فیاث) . (فرهنگ نارسی , 


علاوه»بیش : 


چر؛ عبر کر کس دوصدال وی 
ناندزسالی فزونت 


ولیکن مرا از فریدون وجم 


فزون است‌مردیو 


بیکماء بالاگرفت آن نهال ‏ 
فز وناز [ نکه‌دیگر 


کیینه عرصه" از ج» او نزو 
کمیه جزوی از قدر 








اضر 


۵ 


۳4 


غرض زین رسول مخیر چه‌دانی 
ک‌زین‌هرچه گفتم بهست وفزونتر . 
ناص ر خسرو . 
ورهمی آباد خواهد خاك را 
چوذز آبادی فزونتش خراب 
اصرخسرو , 
کرانرس و وهی کنی گونه گون 
پسو کند کن تابترسد فزون . 
اسدی , 
شنیدم هنرهاش دیدم کنون 


پدیدارهست ازشنیدن ازون. 


اسدی ء 

درختی که دارد فزونتر براوی 
زود افکندسنک‌ه رکس براوی. 
اسدی , 


پار عنا کش بشب قیرگون 
هرچه عنا پیش عنایت فزون . 
نضامی . 
خو دمکن این » تیغ‌ترا زوردان 
ورنه‌هزون‌میده دکم می‌ستان. 


نظامی . 

ممتع دارش از بخت وجوانی 
زهرچیزش فزونده‌زند گانی . 
نظامی , 


ترا ه«ردم غم‌صدساله روزی است 


ذخیره زین‌فزون نتوان نهادن . 


 ینااخ‎ 

بد خلق هرچت فزونتررسد 
نکویی هزونتررسان خلقرا . 
خانانی . 


سخا هنگام درویشی فزونتر کن که شاخ رز 
چودرویش خزان گرددپدید آید زرانشانش 
خاقانی . 
اگر فزون ازسهمجلس اجایت کندپس ازآن 
شریتها دهند . (ذخیر؛ٌ خرادزشاهی) . 
تر کیبات: 
بفزون : دوبافزایش . رو بفزونی : 
دولاش باقی‌ونعت بفزون 
راوقی بر کف و معشوق‌ببر . 
فرخی‌سیستانی . 
بر فزون : روبافزونی. بیشتر (یادداشت 
بخط مزلت) . 
- فزونا.فزون آمدن فزون داشنن, فزون 
دید . فزون کردن . فزون گشتن . رجوع 
باین‌تر کیبات شود . ||انضل . برتر .بهتر . 
(یادداشت بخط مزلف) : 
گرین کر د گردی زهر کشوری 
که هریکک فزونند از لشکری, 


فردوسی , 








چنین داد پاسخ باو رهنمون 
که فرهنگگ باشدز گوهر فزون. 
فردوسی , 
نخجیردلان این‌تلکک را 
شاگرد باشد فزرن زبهرام . 
فرخی . 
از خط بغداد وسطح دجله فزون است 
قطه ازطول رعرض‌جای‌صفاهان . 
خاقانی . 
فزونا ۰ [ف] (ص) بطور بسیاروبغایتو 
بسیارزیاد . (ناظم الاطباء) . 
فزون آمدن. نم <] (سرکب) 
زیادشدن. بسیارشدن . بیشییافتن .(یادداشت 
بخط مولف) . 
فزون‌ساختن ۰ آف" ت](س‌سرکب) 
زیاد کردن افزایش دادن : 
نهادند خوان وخورش گونه گون 
همی ساختندش فزونی فزون . 
فردوسی . 
فزون کردن . از زر 
مر کب ) . فزون ساختن . دجوع به فزون 
ساخنن شود . 
فزون گشتن . [ن "گت ] (مس - 
مر کب) فزون آمدن. فزونی یافتن, زیاد شدن 
دشتر شدن : 
گرآتش است چون که‌دراین‌خرمن 
هرگّزفزون‌نگشت و نشد کمتر ؟ 
ناصرخسرو . 
فزونی . [ث] (حاتص) فزونی بیشی 
زیادتی ( یادداشت بخط مزلف ) . بسیاری 
و افزونی و کثرت وزیادتی,(ناظم الاطبام) . 
فراوانی : 
بگنج‌و فزونی نگیری فریب 
به پیش ار فراز آیدت یانشیب . 
فردوسی . 
تودلرا بآزفزونی مسوز 
چنین بود تابوداین‌تیره‌روز . 
فردوسی ۰ 
یکی آنکه ازبخشش داد گر 
بآ زفز ونو نگیری گذر ن 
فروخی سیستانی . 
همی‌تا زبهرفزونی بود 
همیشه تکاپوی‌بازارگان . 
فرحی . 
بنده مشو زبهر فزولی‌را 
آنرا که‌همچذوی‌به آرادی. 


ناصر خسرو , 





فزونی 
ازاو چرن خوروپوثش آمد بدست 
دل اندر فزونی نبایدت بست . 
اسدی, 
چ‌بایدکه رنج فزونی بریم ؟ 
بدشمن بمانیم وخودبگذريم ۰ 
اسدی , 
ای طمع کرده بنادانی بعمرهر گزی 
بافزونی و کمیمرهر گزی‌را کی‌سزی. 
ناصرخسرو. 
طالع کارت بزبونی دراست 
دل بکمی‌غم بفزونی‌دراست. 
نظامی . 
تر کیبات : 
فزونی جستن ؛فزونی خواستن »فرونی کردن» 
فزونی گرفتن, فرونییافتن رجوعباین تررکیبات 
شود . 
|| افزوث طلبی » زیاده خواهی ( یادداشت 
بخط مزاف). برتری خواهی » آز؟حرص : 
ز آز وفزونی بیکسو شریم 
بنادانی خویش خستوشویم, 
فردوسی, 
جهان راست باید که باشد بچیز 
فزونی حرام است‌وناخوب ی 
فردوسی . 
تودل را باز وفرونی مسوز 
چنین‌است واین‌بود تابودروز. 
فردوسی , 
|| پیشی» تقدم » برتری . ( یادداشت بخط 
لت « 
ءراداد پیروژی و فراهی 
فزونی ودیهیم شاهنشهی. 
فردوسی. 
ترکیبات : 
فزونی جستن. فزونی‌سگالیدن فزونی کردن 
فزوئی دادن » فزونی منش . دحوع باین - 
تر کیبات شود 
|| تفرعن . کبر . نخوت (یادداشت بخط - 
مزلف) غرور وخودخواهی : 
توازخو چندینسر نامدار 
زدوی فزونی‌درختیمکار, 
فردوسی , 
چومن دست خویش از طمع پالا شستم 
فزونی ازاین واز آن چوذپذیرم ؟ 
ناصر خسرو , 
رحوع بفزون و تر کیسات فزونی شود . 
ا| (ص) زاید » اضافی : 
اندر خریف دماغ از رطوبتهاه فرونی متلی 
گردد (ذخيرة خوارزشاهی) . برلب گوشت 
فزونی پدید آید همچودتوت وبرمقعد همچنان 
پدید آید و هردورا باسور گویند . 


( ذخبرهٌ حراررءشاهی) 





ور عند 
فزونی حسنئن ۰[ ف ج ت ] (مص 
مرکب) , برتری خواستن . (یادداشت بخط 
مژلف ) : 
همی فزونی جوید هماره بر انلاك 
که‌توبطالمیمون بدونهادی‌روی. 
فیروزمشرقی (۰6۱ 
بد گفت باشاه ایران بگوی 
که نادیده برما فژونی مجوی. 


فردوسی. 

نجستی گرگ برمیشی فزونی 
نکردی میش برگرگی زبونی. 
فخرا لدین اسعد. 


|| بیشتر خواستن : 
فزونی نجست آنکه بودش خرد 
بد ونیک برما همی بگذرد. 
فردوسی, 
چرمن یافتم زوچنین چار چیز 
براین برفزونی نجوییم نیز. 
فردوی. 
دجوع به‌فزونی‌شود . 
فزونی خواستن. [ ف خا ت] ( مص 
مر کب). بیشتر خواستن» فزونی جستن: 
زمن هرچه خواهی فزونی بخواه 
زاسپ و سلیج و زگنج و سباه . 
فردوسی . 
مرا نزد تو آرزو بر سه‌چیز 
براین برفزونی نخواهیم نیز . 
فردوسی . 
رجوع به‌فزونی شود . 
فزونی‌دادن. [ ف د] [مص مرکب) 
برتری دادن : 
اکسی راکه یزدان فزونی دهد 
سخندانی ورهنمونی دهد . 
فردوسی ۰ 
|| بیشتر کردن» زیاد کردن (یادداشتمزلف). 
رجوع به فزونی شود. 
فزونی‌سگالیدن. [ نرس د] (مس 
مر کب). برتری خواستن » فزونی جستن » 
اندیشه برتری درسر پرورانیدن: 
نه‌بینی که این بدکنش ریمنا 
فزونی سگالد همی برمنا ؟ 
فردوسی. 
رجوع به فزونی و فزونی‌جستن شود . 
فزوفی لردن ۰ | فك دا (مص- 
مرکب). پش‌افتادن. سبقت گرفتن: 
بداد از نیاکان فزونی کنم 
شمارا بدین رهنمونی کنم. 
فردوسی. 
|| بیشترساختن» زیادت رکردن: 
بانکس ترا رهنمونی کنم 
بهنگم یاری نزو نی کلم . 
فردوسی. 
رجوع به‌فزونی شود. 


(۱) نیز منسوب به شهید بلخی و عنصری است . 





فزونی گرفئن. [ن رک رد ت] (عص 
مرکب). افزون شدن» بیشتر شدن: 
ما کر زمانه چنین اژدهاست 
بمردی فزونی نگیردنه کاست. 
فردوسی . 
پس نه‌سقری تو که : ملکک خدای 
هیچ ذگیرد نه فزونی نه کاست 
ناصر خسرو . 
رجوع به‌فزونی شود . 
فرولی منش [ ث "م.] (رامرکب) 
منش برتران » بز رگگ‌منشی؛ مهتری»سروری: 
چنان دان که اندرفزونی‌مش 
نسازند بر پادشا سرزنش . 
فردوسی. 
فزه. [نذ] (ص) پلید وزشت (برهان). 
ا| چیز بدیوی . (انجین آدا). | (۱). 
بمعنی غاب شدن هم اه است (برهان). 
فزی. [ ف ززیی] (ص نسبی) منسوب 
به‌فز که محله‌ایست درنیشابور(سمعانی) 
فریدیوس ۰[ . ] (.اخ) شهری 
است که متقلوس در آنجا بود ( اسدی ) , 
دروامق و عذرای عذصری آمده‌است : 
ز فزیدیوس‌وز دیقیریا 
چه‌مایه‌شبه‌شد بلوقاریا, 
عنضری . ( بنةل درحاشية فرهنگاسدی). 
فزبر. [ ف] ) ع مص ) دریدذ دیم از 
جراحت ( تاج‌المصادر بیهتی) . روان‌شدن 
زخم (منهی‌الارب) . 
فو (ت] را چرك میم دی را 
برهان) . پژ» فژه » رجوع ب‌نژاك و فژاگن 
وفژاگین شود. || غم ورنج : 
بدانست کآن گفتن اوست کز 
دلش ز آتش غم بر آورد فژ. 
فردوسی, 
|| یال » بش (یادداشت بخط مزلف): 
ستیزغ بدل عاشقان بساق ومیان 
بلای گیسوی دوشیز گان,هبش و به‌نز 
عسجدی . 
فزاك . [ف] (ص) مرکب از فرب ال 
که بساوند نسبت و اتصاف است( ازحاشیة 
برهان بعصحیح دکترهمین).پلشت و چرکن 
وجرلآلود وپلبد (برهان) : 
زدکلوخی برهاك آن فژاله 
شد هباك او بکردار منال . 
طیان . 
همائاکه چونتو نوا آمدم 
وگرچودتو ابله نفاك آمدم . 
اسدی. 
رجوع به فژ , فژاکن » نز و فزاك شود , 
فژاکن ۰[ ف_۵] (ص) پژا گن. نژگن 
فژا کین (حاثیة برهان بتصحیح دکترمعین). 
یمعنی فژاك است که چرکن و چرك آلود و 
پلید رپلشت باشد. (برهان).گویاصحیح این 





(۲) نیز منسوب به‌خسروانی‌است. 


۳۹ 


کلمه با کاف فارسی وم رکب از فزد+ آ گن» 
مخفف آ گین؛ است ود رکتابت نسخة فرهنگها 
بکاف تازی تصحیف شده است . رجوع به 
نزاگن شود . 
فژگن ۰ [ ف رک ] (ص مرکب ) . 
فژاك» چر کن وچرك آلود و پاشت وپلید » 
نزآ کین : 
گفت دینی را که این‌دینار بود 
کین‌فژا کن موش‌را پرواربود(!). 
۱ رودکی. 
فژاگن همه‌سال‌خورده نیم 
وبرجفت بیداد کرده نیم . 
بوشکور ۰ 
همواره پر آپیخاست آنچشم نژاگن 
گوییکه دوبوم آنجا برخانهگرفتهاست . 
عماره , 
تاکی همی درایی و گردم همی‌دوی 
حقا که کمتریو نژا گن‌تری زیک . 
دنیقی (۲). 
رجوع به‌نژا گین و فژاك شود . 
فزاگیی . [ شا( ضمرکب )واگ 
چر کن؛ چرك آلود پلید و پلشت (برهان), 
رحوع بافژاك ونزا گن شود. 
فژاونی. [ آف و ] (ص نسی ) نسبتی 
است اجدادی (سمعانی) . 
ذزدره ۱0 
چوبی باشد که در پس درخانه اندازند تا در 
آکشوده نگردد (برمان) . مصحف (فردره» 
است. رجوع به‌فردره شود . 
فژد ۰ [ (۱) اسم وج است . 
(فهرست مخزذ‌الادویه). مصحف فژژاست. 
رجوع به‌نژژ شود . 
آف 3 ] () گیاهی است که درد 
شکم را سود دارد و آثرا گیاه ترکی واگر 
ترکی خوانند (برهان). 
فزغرده. [ ف غ کیاد ] (ذ مف) . 
خیسیده ونم کشیده وترکرده و غشته(بر هان) 
جهانگیری این بیت را ازنولوی شاهد آورد, 
است : 
علم اندر نورحق فژغرده شد 
پس زعلمت نور یابد قوم لد . 
آما این بیت درمثنوی چاپ نیکلون نیامده 
و در مشنوی چاپ ۱۳۰۷ قءری درحأشیه 
آمده وبجای‌فژغرده » فرغرده ثبت شده‌است. 
دهرحال صحیح کله «فرغردهاواسم مفعول 
ازفرخردناست. ( از حاية برهان بتصحیح 
د کتررممین) , 
فوخند. اه ]اس تک 
پلید وچر کین را گریند . (برهان). فژکن » 
فژاك» فزا گن» فزا کین : 
معذور است ار باتونسازد زنت ای غر 
زآن گنده دهان تو و زآن بینی‌فژغند , 
عماره. 
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۳۷ 


ّ (۱). بمعتی عشقه‌هم آمده‌است و آنگیاهی 
شد که بردرخت پیچد (برهان) : 
اسرو نو درتکک وپوی آنم 
که فژغند واری بپیچم بتوبر . 
رودکی. 
جوع به‌ف رغند وفژغنده شود , 
ژغنده , [ آف غ دیارد] (ص - 
رکب). فزغند (آنندراج) (انجمن آرا) . 
_جو عبه‌نژغند»نژ» فژه» فزوفزه خود. 
اژگن . [ فک ] (ص‌سرکب) چر کن 
(برهان). فا کن, فژا گن . فژاگین» فژا» 
۳3 باین کلمات شود. 
ف گنل .1 ف کک" ] ( ص مر کب ) . 
نوغند » چرلآلود » پلید » چرکن (برهان) 
نژاکن » فژدگن » فزغند فژ گنده . رجوع 
باین کلمات شود . 
ف کنده. [ یتک دید ] ( ص مر کب) 
فژغنده. پلید چرکن چرلآلود (برهان). 
رجوعبه‌نل فزه نژا کن.نژا گن.نژاگین > 
فزغنده» فزگند ونژ گن شود. 
رم[ "ف] (),دلتکی وفروماندگیبشد 
(برهان) . 
فژولند , [ ی ل دیارد ] (نف) . 
تقاضا کننده (برهان). || برانگیزاننده بجنگ 
وکارهای دیگر (برهان) . || دور کننده و 
راننده. (برهان). رجوع به نژولیدن شود . 
فژو لیدن. [_ف د] (مص)پژمرده کردن 
(برهان) || (مصل) . پژمرده‌شدن (برهان) 
|| پریشان گردیدن و درهم شدن (برهان) . 
بشولیدن » پژولیدن . ( از حاشية برهان - 
پتصحیح دکتر معين ) ,رجوع به‌بشولیدن و 
پژولیدن شود, 
فژو لیدن. [ فد ] (مص) تقاضا کردن 
(برهان). || برانگیختن بجنگگ و کارهای 
دیگر باشد (برهان). || راندن و دوز کرد 
(یرمان). | دور کردن تکانیدن گرد وخاله 
از دامن ( برهان ) , 
زژه. [ ف.ژ] (ص) . زشت و پلید ودرشت 
(برهان). 
فژه. [ ف 3 ] (ص) شخصی که خودرا 
پیرسته پلید و چرکن دارد وبه‌پلیدیها آغشته 
کند. ( برمان) : 
این فژه پیر ز بهر تومرا خوار گرفت 
برهاناد ازاو ایزد جبار مرا . 
رودکی ۰ 
فژه گنده پیریست شوریده هش 
پداندیش فرزند و هم شوی کش . 
اسدی, 
| (۱) دندان؛ کلیدان را هم گویند . 
(برهان) . 
فژه‌ناك. [ فد _] (ص‌مر کب) وژلناا» 
1 آلرده پلبد (یادداشت بخط مژلف). 
فژهیدن. [ دزد] (مص) . بژرهيدن 


(۱) یا قریطن ۲1100 دوست و شا گرد سقراط 








کر دیدن ونیک فژهیدن از چیزی (تاج المصادر 


بهقر ) . 
فژیژ. [ "ف] (۱) دوایست که آنرا گیاه 
تر کی و اگر تر کی خوانند (برهان) . اسم 
وج‌است ( فهرست مخزن الادویه ) , ظاهراً 
مصحف فژژ است (ازحاشية برهان بتصحیح 
د کت معین ).رجوع به فژ و فریژ و نژژشود. 
فژیفون . [ف ] (اخ) حکیس بوده 
است عجمی نژاد ( برهان) . بچنین امی در 
فلاسفهٌیونان‌وروم وحکیمان‌مشرقبر نخوردیم 
شاید مصحف «قریطون» (۱) باشد واحتمال 
ضعیف میرود که مصحف قریمون [ "قآر 1 
باشد که نام چند محدث است ( از حاشية 
برهان بتصحیح دکترمعین) : 
کند مبعطل محقی را بقولی 
روایت کرده حباد از فژینون. 
ناصر خسر و . 
از علم خاندان رولست این 
نه گفته_ عمر وفژبنون‌است , 
ناصر خسرو. 
وس . [_ف س س ] (۱ صوت ) . نام 
آواز برآمدن بادی" محبوس : از کات 
یاسوراخی که یاید (یادداشت‌بخط ملف) . 
آواز خفیف اخراج باد از مخرج انسان یا 
حوانات 
تر کیب : 
چس وفس : چیزهای بی‌ارزش و پست. 
فس. [_ت] (۱) نام کلاهی که در شهر 
فس واقع در غرب افریقا می‌ساختند و آن 
کلاه معمولی ترکان عثمانی ومصریان بود و 
ودرواقع نوعی فیثه بود که از نمد یا ماوت 
سرخ بی‌درز ساخته می‌شد . ( از یادداشتهای 
ملف). 
فساه [ , . ] (ل) بسریانی امتخوان 
ثمر است . ( فهرست محزذالادویه ). هستةٌ 
تفت 
فسا. [ ف] ( اخ ) شهریاستکمرکز 
شهرستان فسا و از قدیمت‌رین شهرهای ایران 
است. بنای آن درزمان ساسانیان (۲) نهاده 
شده وا کنون‌تمام‌شهرستاندا رای یکصدو هفتاد 
هز ارتنسکنه است. از خرابه‌های شهرقدیمی 
فسا تپه‌ای بنام تل ضحا در دو هزارگزی 
شهر کئوئی بافی است که متعلق بدورةٌ 
هخامنشی است . این شهر تاشیراز ۱۱4 
هزار گز فاصله دارد . آب مشر وب شهر از 
در رشته قنات و جاهها تأمین میشود ء تعداد 
سک شهر نشینفسااز ۰ ۸۳۰ تن‌متجاو ز است. 
(ازفر هنگی جفرافیابی ای انج ۷).حد شمالی 
این‌شهر ستانا صطهبانات« حدشر قی دارانگرد» 
جنوهی جهرم و غربی خفر است . در ۲ 
هزار گزی این شهر در کوهی مجسه‌هاثی در 
سنگگ تر اشیده‌شده وستو نهابی دراطراف آن 





(۲) درست نیست , 





ژساد 


قرار دارد که مینماید در این محل یک معبد 
قدیمی بوده‌است (ازجغرافیای سیاسی کیهان) 
کوههای این‌ناحیه‌دارای معادن مس وفیروژه 
است . ( از جغرافیای افتصادی کیهان ) ۰ 


الرزا رس نیز واسبت بدان فوی است 






ط مولف) . وئیژ نسبت دیگر 
فسایی‌است ومنسوب بدان بصورت فساسیری 
وپسأسیری هم مد ات۱۳ 
سا [ ف] ( اح ) ذام یکی از بخشهای 
چهار کانهٌ شهرستان فسا که جمعیت این بخش 
دویهم در حدود پنجاه هزار تن و محصول 
عمده‌اش غله پنبه؟ حبوب ودربعضی ازتراه 
خرماست . ( از فرهنگک جذرافیایی ایران 
7 
فساء . [ "ف] (ع۱) کند (منتهی‌الادب) . 
|| (مص) یز دادن بی‌بانگ و کند کردن . 
(منتهی‌الارب) . 
فسائل. [ّت ۰] (ع) ج فسیله (منتهی- 
الارب). ر جوع به‌فسیله‌شود. 
فشای:[کا] (ع۳ نت)) توب 
فسا (یادداشت بخط مولف) . اهل شهرفسا. 
رجوع به‌فسا وفسایی شود . 
فسائیدن . [ "ف د ] (مص). فساییدن. 
رجوع به فساییدن شود. 
ساح. [ف] (ع ص) مکان فساح: جای 
گشاده وفراخ (منتهی‌الارب). 
فساحت ۰ [ ف ح] (عمص). فراخ‌شدن 
جای (تاج المصادر بیهقی) فساحة. ||دست 
گشادگیو مهارت‌در کاری:پادشاه‌چون بلاغت 
وبراعت و فصاحت وفساحت او بدید خدای‌را 
سجدهٌ حمد آورد (سندبادنامه ص 4 ۱ ۳) . 
رجوع به‌فساحة شود . 
فساحة, [ ف ح ] (ع مص ) . گشاده 
گردیدن (ازاقرب‌الموادد). ||(۱) کشادگی» 
سمة (ازاقرب‌الموارد) رجوع به‌فساحت و 
فشح شود. 
فساد. [ ف] ( عمص) تبا‌شدن (ترجمان 
علامة جر جانی). (منتهی‌الارب) ضد صلاح 
(ازاقرب‌الموارد). || بستمگرفتن مال کسی 
دا (متهی‌الادب) ۰ || (۱) . تباهی (منتهی- 
الارب). || خشکسال فاسد تباهه ج :فسدی 
[ ف دا ] ر منتهی الارب ) . || گزند و 
زیان (نام لاطبا (فرهنگ فارسی مسین). 
|| فلم وستم (فرهنگیفارسی مین (اطبب 
الاطباء) : 
|| خرادت وبد کاری (ذرهنگ فارسی‌معین) : 
مرائو گویبی می خوردنست اصل فساد 
بجان تو که همی‌آیدم ز تو ضحکه . 
منوچهری , 
ایزد ما این‌جهان نز پی‌ظلم آفرید 
ذزپی ظلم‌وفساد» نزبی کین‌ونقم. 
منوچهری , 








فساد کردن 


تجوبی جز فاد وشر ازایرا 
همیشه گ رک باشد میزبانت. 
ناصرخسرو. 
پس فسادی کافت اخیار شد 
از ضمیررو حمانندش مرا. 
خاقانی. 
فلان درحق من به‌فسادگواهی داد. (گلستان 
سمدی). _ || تباهی » عمل ناشایست ونابسند 
(ازیادداشتهای مولف ) فسق وفجور: 
زاهد خود را ازظلمت فسق وفساد برهانید. 
وله رد زر رت حجام برفساد و 
ناشایست تحریض ومعاونت‌نداشتی مثله‌نشدی 
( کلیله ودمنه). . فساد ومعرت آن بملکگ او 
باز گردد. ( کلیله ودمنه). ||دشمنی و کینه . 
(ناظمالاطباء) : شنزبه آنگاه که دشمن‌باشد 
پیداست که ... ازاو چه فساد تواند آمد . 
(کلیله ودمنه) . 
ترکیب ‌ 
یوم‌الفساد: جنگی میان غوث و جدیله ... 
( از مجمعالامثال میدانی) . 
|| فده و آشوب (فرهنگ فارسی معین) . 
( یادداشت بخط مولف ) ,(ناظم الاطباء) : 
هیچ شغل را اندك وبسیار نشاید مگر تضریب 
و فساد را (یهقی ) هرچه بیندمیستاند و 
فساد بسیار است از ایشان (بیهقی). از دی 
سوی خراسان بیامدند وازایشان‌فسادها رفت. 
( بیهتی). 
نیک ترسانم از فساد جهان 
مهر کار از صلاح بفرستد . 
انانی, 
سل فساد ایشان منقطم کرد وبیخ تبارشان 
بر آوردن اولیتر ( گلستان). 
تر کیبات: 
اهل ف-اد: فاسدان » تبهکاران: بقایای 
اهل فساد را بنیز در آورد ( ترجمٌ یمینی). 
- به‌فاد آوردن : فاسد کردن » از میان 
بردن: خلاف اورا رواندارم وهیچگاه کاری 
نکن مکه این‌را بفسادآورد (یهتی) . 
پرفساد : بسیر فاسد» کاملا تباه : 
نیست سر پر فساد ناصبی شوم 
ازدراین شعرء بل‌سزای‌فساراست. 
ناصر خسرو , 
در مغز پرفساد کجا آید 
جز کج خیال فاسدمهمانی. 
ذاصر خسرو. 
1[ آیین: رجوع باین لغت شود 
- فسادآور: رجوع باین‌لغت‌شود. 
- فادآوردن: دجوع باین لغت شودء 
فساد اعتبار : در اصطلاح علم اصول 
عبارت ازاین‌است که اجتجاج ازروی تیاس 
برصحت امرمورد ادعا دلالت کند اما قرآن 
حلاف آن حکم کند واعتبار قیاس در مقابل 
نص باطل‌است ... ( از کشاف اصطلاحات 
الفنون) . 
- فادالدم: دراصطلاح طب رقت خوذیا 





بیماری اسقربوط است. رجوع به‌اسقربوط 

درهمین لفت‌نامه شود . 

فسادالذکر : در اصطلاح پزشکی بمعنی 
نسیان و بیماری فراموشی است و در ذخیرة 
خوارزء‌شاهی صطلاح شده‌امت (ازیادداشتهای 
مولف ) . 

فسادالوضم : دراصطلاح خلسفی عبارت‌از 
ایناست که دلیل معتبری در مورد یکک‌حکم 
بخلاف قرآن یا اجماع وجود داشته باشد . 

( از تعریغات جرجانی ) . رجوع به فساد- 
اعتبار شود. 

فساداندیش - فسادانگیختن_ فسادانگیت 
فساد پیوستن - فاد ساختن . رجوع باین 
کلمات شود . 

و شم در اصطللاح پزشکی آلست که 
حس شامهرا عارضة رخ دهد که هم بویها را 
از ناخوش و خوش بنحو واحد دریابد و 
فرقی بین هیچیکک نتواند نهاد ( از کشات 
اصطلاحات الفنون). 

- فساد شهوت : دراصطلاح طب عبارتست 
از اینکه آدبی بجیزی که تابل خورد 
و یا از نأکولات ثیست » میل کند چولا 
خاله و جز آن . ( از کشاف اصطلاحات - 
الفنون) . میل بخوردن چیزی که خوردنی 
نباشد چون گچ و گل و ذغال وامثال آذ . 
( از یادداشتهای مولف) . 

فساد عضو : در اصطلاح پزشکی موت 
موضمی یا شةافارس است (یادداشت بخط - 
مژلف ) . 

فاد کار - فساد کردن. رجوع باین‌دو 
لفت شود , 

- فساد موتی: دراصللاح طب پوسیدگی و 
تجزیة جسد پس از مرگ . ( فرهنگگ‌فارسی 
معین) . 

- فاد وضع: فسادالوضع. رجوع به‌فساد 
الوضع شود . 

۹ هضم : در اصطلاح طب عبارتست‌از 
اینکه‌غذادر معده‌بندوی تغییر یابد ود گر گون 
شود که نتواندهضم‌طبیمی‌شود وفرقفاده‌ضم 
بارتخمه» آنست که‌درفساد دضم قوه هاضمه 
عمل هضم را انجام میدهد اما بروش‌طبیعی 
بخلاف «تخمه, که‌در آن هاضمه یکلی از کار 
می‌افند. (یادداشت بخط مولف) . 

فادی: رجوع به کلمةٌ فسادی شود. 

|| تلدئی ( فرهنگگ فارمی معین) . 

|| بیماری » علت ( فرهنگگ فارسی معین) . 
| دی وا وچ کیش عضو 
( فرهنگ فادسی معین) . || چرلك وسرو زیت 
موجود در یکک دمل ( فرهنگ فارسی معن) 
| پوسیدن و گندیدن انساج حیوانی و گیاهی. 
( فرهنگک فارسی معین). || نابودی (فرهنکگ 
فارسی معین) ‏ || ( اصطلاح فلسفی) . زوا 
صورت از ماده » در مقابل کون که حصول 


صورت‌برای‌ماداست چنانکهگو بندموجودات 

































۳۹۸ 


جسمانی همواره در معر کون وفسادندیمنی 
صورتی زایل شود و صورتی دیگر پدیدآید 


(فرهنگگ فارسی معین) . 
تر کیب : 


کون وفساد: بود ونبود آفریش وزوال » 
بکنایت دنیا : 
طلب کن بقارا که‌کون و فساد 
همه زیر این گنبد چنبریست . 
ناصرخسرو, 
ماندم‌بدست کون وفساد اندرو ن آب 
بااین دوپایبند چگونه سرآودم . 
خافانی . 
بدایع ابداع را در عالمکون وفساد پیدا کرد 
(مقدمف کلمله ودمنه), رجوعبه هست و یست شودء 
فساد. [فسس](ع() ج فاسد (فرهنگی 
فارسی معین) ۰ 
وسادآور . [ فد] ( نف مرکب ) . 
سبب فاد. موجب فساد. تباه‌کننده . 
فساد آوردن .[ ث و د] (مص - 
مرکب). فتنه انگیختن » آشوب بپا کردن . 
رجوع به‌فساد انگیختن» فساد پیوستن واساد 
کردن شود . 
فساد آیین ۰ [ ت] ( ص‌مرکب) , بد 
آیین: بدروش. ( ناظم‌الاطبام), آنکه بنساد 
وتباهی خوگرفته باشد . 
فساه اندیش . [ ف"] (لف مرکب ) 
آنکه دارای اندیشة فاسد وبد باشد. ( نانلم - 
الاطبام) . 
فسادانگیختن. [ف"ات] (مصربرکب) 
آشوب وفتنه بپا کردن. یاغی‌شدن»سربشورش 
برداشتن؛ قیام کرد : 
باشدکه سوی ختلان و چفانیان وترمذ آید و 
فسادی‌انگیزد. (بیهقی) .کر قصد ار کردندی 
سیر فاد نگیتی(بهقی) 
فسادانگیز. [ "ت] (نف مرکب ) . 
آشربگر» فتنهگر» ننهانگیژ . 
فسادپوستی . [ فپ وت] (مص 
مر کب). فساد انگیختن » فتله و آشوب با 
کردن » یاغی شدن : اگر بر آن برفتندی این 
مد فسادینپیوستی (بقی) . دجوعفاد 
انگیختن شود . 
فساد‌ساختن . [ف ت] (مص‌سرکب). 
فسادانگیختن» فساد پیوه ن » فاد 
آشوب و فتنه برپاکردن ۰ .., تا ۳ 
وی باشد و در کار وی فسادی نسازند . 
(یمقی) . رجوع به‌ساد پیوستن و فاد - 
انگیختن شود  .‏ 
ساد کار» [ | (ص مر کب).زیا 
بدکار» فتنه‌انگیز ظمالاطبام) : 


4 ,شبهانط 





باکر 1 


۳۹۹ 


فرشتگان بشهرستان لوط رفتندو آن هفت شهر 
بود که فساد میکردند (قصص الانبیام) . با 


فرزندان ماوك یمن فساد کردی تا پادشاهی را 


نشایند واین عادت‌ایشان بود که «ر که بادی 
کاری زشت کنند پادشاهی را نشاید ( مجمل 
التواریخو القصص). |[ زنا کردن: سقابایکی 
فساد کرده‌است وچون ا زآن نتیجه اهر شده 


است آثرا اسقاط فرمرده است (ائیس الطالبین 


دن: گفت خدایا 





بخاری). | نافرمانی و گناه 3 
زمین را همه پریان دارند و فساد می کنند 
(تصصص‌الانبیام). رجوعبه‌فسادوفماد پیوستن 
و فساد انگیختن شود. 
فسادی .[ ک ] (ص‌نسبی) . فتنه‌جو . 
(ناظم لاطبا . || سرکش و عاصی ( نام 
الاطبام) . || جنگجو وستیزه جو. ( ذاظم - 
الاطباء ) . || زن فاسد» نایکار » بلایه . 
(یادداشت بخط مژلف). 
فسار . [ "ف] (,۱) بمعنی افسار است و 
آن چیزی باشد که‌ازچرم دوزند وبرسراسبا 
کنند (برهان). مخفت افسار (انجمن آرا) . 
(حاشية برهان بحصحیح دکترمعین) : 
خروشان سرش‌را ببردر گرفت 
لگام وفسارش زسرب رگرفت . 
فردوسی . 
تت تس برفساد ناصی شوم 
از در این شمر بل‌سزای فساراست. 
زاصر خسرو , 
تو که‌نادانی شاید که‌فسار خرخویش 
دیگر بیچارء نادان ندهی, 
ناصر خسرو . 
اندر خور افسر شود از علم‌بتعلیم 
آن سرکه زبس جهل‌سزا ارفساراست. 
ناصر خسرو . 
کشی زروم بخوارزم بت‌پرستان‌را 
فسار برسر وبردست نیزپالاهنگ. 


آمیرمعزی, 

از اثرعدل تو برسر وبرپای‌دید 
ابرش کینه‌لگام»ادهم فتنه‌فسار, 
خافانی ۸ 


ترکیبات : 
- بافسار» دارای‌افسار» افساربرسر: 
هرچه زینو داغ کرد ازسوی دیگرهدیه‌داد 
شاعران را با لگام و زائران را بافسار . 
ارخی‌سیستانی, 
بی‌فسار: بدون افسار و بکنایت هدایت 
نشده وتربیت نیافته: 
از ایرا مزانیست اسرار حکمت 
مراین بیفساران بی‌رهبران را . 
ناص رخسرو. 
نگه کن بدین بیفساران خلق 
تو نیز ازسر خود فررکن‌نسار, 


ناصر خسرو, 
- بی‌فساری : افسار گسیخدگی ۰ بی‌بند و 
باری: 














بی از ایرا 
ر‌ بی عم 
ناصرخسرو : 
- مرصم فسار: حیوانی که افسارش آراسته 
بگوهرها بود 





تکاور ده اسب مرصم‌فسا 
کر عم ال 
همه زیرهرای گوهرنگار . 
نظامی . 


فسا زر آهخته- فسار کشیدن - فسا رگسسته. 





دجوع باین ت کیب : 
ژساران. [ت](اخ) دهی‌است ازدهستان 
براآن ازبخش حوه شهرستان اصفهان که 


دارای ۰۲ ۳تن‌سکنه‌است . آب اززاینده‌رود 





رمحصول عمده‌اش غله» پنبه وهندوانه است. 


(از فرهنگ چفرا 





ایران ج۱۰). 
فسار ]هخنه . [ "ف _هت‌یات ] (ن 
مف مرکب) . افسار گسسته » بی‌بندوبار » 
دهنه سرخود (یادداشت بخط مژلف) : 
کنو نجویی‌همی‌حیلتکه گشتی سست و بیطاقت 
ترادیدم ببرنائی فسار آهخته ولانه (!), 
کانی 
سار کسسنه» [ ف ک س ت‌یا "ت] 
(ذمف مرکب). افسار گسسته» افسارسرخود 
مها رگسته . خلیم العذار» سرخود » بی‌بندر 
وبار. که پای بند هیچ قانوف ومقرراتی نباشد 
( یادداشت بخط مولف ). رجوع به‌افسار- 
کممت‌شود» 
ف‌ارود. [ ف](لخ) نام‌یکی‌ازدهستاند 
های نه کانه؛ بخش داراب شهرستان فسا که 
آب مشروب آن از رودخانً عکس رستم و 
چشمه وقنات ومحصول عمده‌اش غله» پنبه » 
حبوب وجالی زکاری‌است. دارای ۳۱ آبادی 
ودرحدود ۱۰۰ ۴ تن سکنه‌است. 
( از فرهنگ جنرافیابی‌ایران ج۷). 
فسارپدوس ۰[ ]() بیونانی 
نوعی از ذرادیج است ودر گندم تولد یابد. 
(فپرست مخزذالادویه) , 
فساریوس, [ ](۱ ) بیودانی نوی 
ازافسنتین است. ( فهرست مخزن‌الادویه) ۲ 
فساساری. [ ت] (ص نسبی) منسوب‌به 
شهرفسا؛ جامه‌های فساساری (یادداشت «خط 
مژاف) , 
فسافس.[ .. ] ( ) بفارس ساس 
نامند. حیوانیست یشکل عدس وبسیار بدبری 
ودریزاج قریب بذرادیج .۰ ( تحفه حکیم 
مزمن), رجوع به‌ساس شود. 


فسافی, [ ف س‌س] (ع۱) ج_فادبسنی 


زنا کار و ناراست کردار (آنندراج). (اقرب- 
الموارد). رجرع به‌فاسق شود. 

فسال ۰ [رف] (ع,ا) چر فسل (آنندراج) 
(اترب‌|لمرارد) . رجوع به‌فسل شود. 
فعال. [ .. ] (). بیض‌است‌خشکده 
سنیدرنگگ» تلخ وشبیه به‌تخم حففال (ازفهرست 
مخزذ‌الادویه) . 





فسان 








فسالة , [ "ف 4 ] (ع عص ) ناکس و 
فرومایه گردیدن . ( مصادراللغة زوزنی ) . 
ناکس شدن . (تاجالمصادربیهقی). || فسل 
بودن. (اترب‌الموادد) . 
فسالهالحدید, [ف :11 ح] (ع ۱ 
مرکب). توبال احدیداست ( فهرست محخزن- 
الادریه) سونش آهن (منتهی‌الارب) آذچه از 
آهن هنگام کوفتن پرا کنده شود . (ازاقرب 
الموارد). 
فماءافا.[ ‏ ] () بسریای‌لییانت 
(فهرست مخزذ‌الادویه ) . 
فسامون. [ . ] (). حب بلسان 
است . ( فهرست مخزن‌الادویه) . رجوع به 
پلسان شود. 
فسان. [ ف ] ( ,ا) اسم فارس حجر - 
المسن‌است ( فهرست مخزن‌الادویه) . سنگی 
باشد که کارد وشمشیر بدان تیزکنند(برهان). 
و آلرا افسان گویند وفسان مخفف آنست . 
(«انجمن آرا) . افسان . اوسان » مان , 
( از حاشیة برهان بتصحیح دکتر معین ) : 
ازاین ناحیت (عربستان) خرما خیزد از هر 
گونه و ... و سنگگ فسان. (حدوداله‌الم) . 
از نواحی مدینه سنگگ فسان خیزد که بهمةً 
جهان برند (حدودالمالم) واندرکوههای وی 
(طوس) معدن سرب وسرمهوشبه‌ودیگ‌سنگین 
وسنگ‌فسان (حدودالعالم), 
آن تیغ وسنان را که بدو حرب‌کند شاه 
چرخ فلکك دولت متصور فسان باد . 
فرخی‌سیستانی, 
چه حاجتی بفسان روز رزم تیش را 
از آنکه سین اعدای اوست‌سنگ‌فسان. 
فرخی میستانی, 
علم بیاه‌وز تام عاام یابی 
تیگهر بارش و که منت فسانم. 
ناصر خسر و. 
در آفر ینش برنده باد خنجر او 
نه تربیت زفسان‌یافت ه آهنگر. 
مختاری غزاوی. 
درکف شاه آن یمانی تیغ‌را 
آسمان مکی فسان آمد برژم. 
خاقانی. 
شمشیر هدی تویی‌که مریخ 
شمشیر ترا فسان ببینم , 
خاقانی . 





خنجر فتله چوگشت کند درایام تر 
حنجر خصم‌تو باد خنجراورافسان. 
خاقانی, 
جز حلق مخالفان نشاید 
مر تیغ ترا فسان دیگر , 
سوزنی, 
بادام درمغزاست که از خنجر الماس 
اداده لبش پوسه سراپای فسان را. 
انوری, 


فساشده 
حان ار مستنی از ارصات خلی 
خنجر خوردید کی خواهدفسان؟ 
قاآنی . 
تر کیب : 
فان زدد: تیز کردن» کرد یاشمشیررا 
بسنگ‌افسان ساییدن : سیلاب آتش رادرته‌وج 
آرد وشمشیر خشم شاه را فسان زند (سندباد 
نامه). دجوع به‌افسان شود. 
|| ان‌انه وحکایت را نیزگویند (برمان) : 
جهان سربسرچون فسان‌است وبس 
نماند بد وئیکگ بر هیچ کس. 
فردوسی. 
رجوع به‌انسان وافسانه شود. 
فسانه. [ ف نیان ] (۱) مخفف افسانه 
است. (ازحاشیذبرهان بتصحیح د کترمعین). 
افسانه و حکایت بی‌اصل (برهان). حکایت 
و مرگذشت بی‌اصل برد که زنان گویند . 
( صحاح‌الفرس ) . «ثل: داستان» افسانه . 
)7 رادداشت بخط مزلف) : 
شاد زی باسیاه چشمان شاد 
که جهان نیست جزفسانه وباد. 
رودکی. 
ودیگ رکه گیتی فسانه ست وباد 
جوخوابی که بیننده دارد بیاد. 
فردوسی. 
تو این را درو غ وفسانه‌مدان 
بیکتان روش در زمانه‌مدان . 
فردوسی ۰ 
بمان‌ودی آن چیزهاکه يادکتم 
کمان‌بریم که ایند رفسانه‌بودمگر. 
فرخی‌سیستانی. 
بشنو سخن این کبود گنید 
فتنه چه‌شوی خیره‌برفسانه , 
ناصر خسرو. 
حتیقت بجوی از سخنهای عامی 
فسانه چودیوانه چون گوش داری؟ 
ناصرخسرو . 
زما ماند دراین گیتی فسانه 
در آن گیتی جزای جاودانه. 
فخرالاین اسعد. 
تتش ورد ده شقارت را فسانه 
روانش تیر خذلان رانشانه. 
فخرالاین اسعد. 
ره زین شب تاریکک نبردند برون 


گفتند فسانه و درخواب شدند. 


خیام. 
فرومیخواند ازاین مشتی فسانه 
در او تهدیدهای مادگانه. 


نظامی, 


جاء خاتون عالماست چنانک 
پرصدا عالم از فان اوست . 
خاقانی. 
ای آنکه‌ازحکایت چودتو درجهان 


اخبار « معن زائده, شد چون فسانه خواد. 
عبدا لواسع جهلی . 





ترکیبات : 
-- فسانه پرداز- فسانه خواندن - فسانه‌سرای 
فسانه سگاایدن - فسانه شدن » خانه گشتن - 
فسانه گوی. رجوع به این ترکیبات شود . 
اا (ص ) . 
(برهان) : 
ف-انه‌بود خحسرو درنکویی 
فعونگر بود وقت نثرگویی 
نظامی, 


شهرت یافته و مشهور شده 


خاقانی شد فانة عشقت 
دردستتواین فسانه‌بایستی , 
خاتانی» 
تر کیبات : 
فسانه‌شدن» فسانه گشتن, رجوع‌باین‌دوتر کیب 
شود . 
فسانه برداز. [ تن ب] ( نفسرکب) 
افسانه گوی» افسانه‌سرای : 
صاحب خبری فسانه پرداز 
زین‌قصه چنین‌خبردهدباز. 
نظامی. 
فسانه‌خواندن .  [‏ کیان خاد] 
( مص مرکب) . اندنه گفتن » حکایات و 


سخنان دور ازحقیقت گفتن : 


پرو فسانه مخوان وفسون مدم حافظ 
که این فسانه‌وافون مرابسی پادست . 
حافظ. 
فسانه‌سرای, [ "ف ن یان س ] (نف 
مرکب ). فسانه‌پرداز , افسانه گوی: 
خواست تابانوی فسانه‌سرای 
آرد آیین بانوانه بجای, 
نظامی . 
فسانه‌سگالیدن. [ تنس د] (مص 
مرکب). فسانه‌بافتن. فسانه گفتن: 
آنجا که فسان؛ سگالی 
ازترس خدامباشخالی, 
نظامی. 
فسانه‌شدن, [ تیان ش "د] (مص 
م رکب) ۰ معروف شدن: شهرت یافتن به - 
صفتی + 
که نر اژدها شد بچنگش زبون 
شده‌ست ارفانه‌بروم اندرون, 
فردوسی, 
الحق چه‌نسانه‌شد غم من ۲ 
از شرفسانه‌گوی شروانء 
خاقانی. 
شلم فسانه‌بسرگشتکی وابروی دوست 
کشید درخمچ و گان خویش چونگویم. 


حافظ , 
|| کهنه شدن یر بته هس 7 با 


پارش امسال فسانه‌ست به‌پیش ما. ۸ نی 
۳ 


ار ختزد! | 











فسانه گشت و کهن شد حدیث 7 
سخن نوآ رکه نورا حلاوی‌است د" 


پدرت و برادرت وفرزند و مادر 
شدستند ناچیز و ۲ شته فسانه ,. 


ناص رخسرو . 








مشهو رشدن : 





فسانة وب شوآخر چومیدان یکهپیش ازتو 
فسانة نیک و بد گشتند سای و سامانی, 
سنائی, 
وسانه کوی. [ف نذ یان]( نف مرکب). 
افیتران قصه‌گوی » فسانه‌پرداز : 
درهم آمیختیم شند| خند , 
من و چون من فسانهگوبی‌چند. ۰ 
نی 
فسانیدن . [ فد ] (مص), مالیدن ر 
راست کردن (بردان). دراین معنی مر کب از 
فان بمعنی حجرالمسن و پساوند مصدری 
ت . ( نقل با تصرف از حاشية برهال 
بتصحیح دکترسین).|| دام‌ساختن (بردان) 
دراین‌معنی مصحف ف-ابیدن است. ( از حاشیة 
برهان بتصحیحد کترممین) . || افسانه گفتن. 
(برهان) . در این معنی م رکب افسان بمهنی " 
افسازه وپساوند مصدری‌است. (ازحاشیه ۳ 
بتصحیح دکترمعین). || افسون گری کردن 
(برهان) دراین معنی نیز مصحن. نان 


































است. ( ازحاشیذبرهاایتصحیح دکتر 
فسانیده. [ف ‏ دیاد" ] (ذف) ۳ ۱ 
خوانده و را م کرده (برهان) در این مه 
ست ۱ اي رها 





۱۳۱ 


بجاره گری زیر هوشمند 
فسون فسانیده را کردبند . 
نظامی. 
فسابی 5 [ف] ) ص‌نسبی) منسوب بذهر 
فسا (یادداشت بخط مولث )). فسوی فساوی 
رجوع باین کلمات شود. 
فساییدن. [ تد] (مص) فسونگری - 
کردن (انجمن نآرا). افسون کردن و رام نمودن 
(برهان). ||مالیدن ورام کردن (انجمن آدا) 
۱ 






ن . دراین معنی مصحف فانیدن و 





مشق ازفسات بمعتی, حجرالمسن است . 
فساء  [‏ ] (عسی). دریدن جامه را . 
( منتهی‌الارب ) . ( از اقرب المودد ) . 
|| بچوبدستی‌زدن بربشت کسی (منتهی‌الارب) 
( آثرب‌الموارد) . || بازداشتن از چیزی . 
(متمی‌الارب). (قربالموارد) . 
فما [ ف ۳ (ععص) ). اناگر دیدن. 
(منتهیالارب). (اقرب‌الموارد) . 
تس ث. [ فا شال+ ا) خیمه وخرگاه 
بزرگک . (منتهی‌الارب) . لغتی درفسطاط , 
(اترب‌الموارد). 0 2 
فسناط , [ ف ] (ع) خیمه و خرگاه 
بزرگک , (منتهی‌الارب ) . لغتی درفسطاط . 
(ازاقرب‌الموارد). دجوع بهفسطاط شود. 
فستجان .[ . ] (اغ) از نواحی 
شیراز (مجم البلدان) این ریگ بروزگار 
متقدم دیهی بود . (فارسنامه ابن بلخی) . 
ذ‌نحان ۱ ] راخ) . از دیه‌های 
وا زکرود. (تادیخ‌قم ص۱۳۷). 
فستق ۰[ ف "ت یات ] ( سعرب ۱). 
پسته ( فرهنگگ فارسی معین) و درختی است 
شبیه حبه‌الخضرا و معرب پستة فارسیاست. 
(ازاترب‌الموارد) : 
شاه انجم از قبای فستقی 
همچو فستق زاستخوان آمد برون. 
خاقانی . 
که برو کتاب تامرغت خرم 
یامویز وجوز وستق آورم. 
مواوی . 
تشر جوز وفستق وبادام‌هم 
مفز چرذآ کندشانشدپوستتکم. 
مواوی. 
فسق ۰[ ات ] (لخ) دهی‌است از 
ده‌ستان رزقچای بخش‌نوبران شهرستان‌ساوه . 
دارای ۷۳۹ تن سکنه‌است. آب آناز زه‌آب 
رودخانه مزدقانچای و محصول عمد؛اش غله؛ 
بادام ۲ انگود گردو» میوه ووبن‌شن است . 
( از فرهنگ جنرانییی ایراذج ۱). 
وسقاذثیو ۰[ ۱(]۲) بسریانی 
حب‌البان است. (فهرست مخزن الادوید) , 
فتقاشیول. [ ] (۱) بسریانی 
حب‌البان است ( فهرست مخز الادویه ) 3 


فستةاذشیر , 








فستقان . [ ف ت] (۱خ) از قرای مره 
( معجم‌الیلدان) . بستگان ( یا 
مولف) . رجوع ؛ ن شود, 
فستق الهاوية . . [ ف ت قی] (۱ 
مرکب )).حب‌البان.(فهرست منزن‌الادویه). 


فسقة. [ ف ثویافتق ] (ع ). 


هر 
ادداشت بخط 





واحد فستق ( آقرب‌الموارد) . یک پسته . 





1 (راخ) ازشاگردان 
الیل ین بن علرین لول و کاب 
غریب الحدیثا زاوست .( ازابن‌اللديم ) . 

کی اب تا( متس )نی 


است سبز بزردی مائل مشابه برنگ مغز بسته 





ی و تیاس سای بر 
سبز روشن (یادداشت بخط مزلف ) . آنچه 
برنگگ فستق باشد وبسبزی زند گویند؛ جبة 
فستقية (اقرب‌الموارد) : 
این فندق شکل فستقی رنگی 

بر فندقی سرم زند سیگ 2 


نلامی, 
ماه فرو ردین حریراستقی بخشیده‌بود 
مردرخت باغ رازوباغ‌شدزینت‌پذیر. 
سوزنیء 
کرت فستقی بدرد چرخ 
تا بمرغ نوا گراندازد . 
خافانی, 
کله کج کرده میابی قبای فستقی در بر 
کما نکش چشم‌بادامت چوتر کی ک زکمین خیزد. 
خافانی. 
رجوع به‌فستق شود . 
فسوس. 1[ ](اغ) شخصی است 
که درسال ۰ ٩.پ.م‏ . جانشینفنلکس حاکم 
بهودیه گردیا و درسال 1 در گذشت . 
کب را 
فسٌوس, (۱) [_ف ] (اخ) ازنحویان 
قدیم ایتالیاست که درپایان قرن سوم وآغاز 
ترن چهارم مزیسته است . 
( فوستل د وکولانژ ) . 
فستیوال, (۲) [ _ث] (فراسرا) جشنی 
بزرگک توأم باموسیقی (فرهنگک فادسی‌معین) 
|| سلسلة نمایشهای مربوط بیکک هنر یایکک 
هنرپیشه (فرهنگگ فارسی معین). 
فسح, [ ف] (ع۱) چک مسانران که از 
ساطاد گیرند , (منتهی‌الارب) . جواز مانندی 
برای سفر. ( اترب‌الموارد ) ۰ || ( مص) 
فراخ گردانیدن جهت کسی جای را (منتهی- 
الارب). فراخ کردن, (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادراللنة زوزلی). جای باز کردن برای 
کسی درمجلس . (ازاقربالموارد). ||چکک 
ذوشتن امیر برای کسی . (منتهی‌الارب ) . 
(ازاثرب‌المرارد ), || دود وفراح گذاشتن 
گام را (متهی‌الارب). (ژاقرب‌الموارد) . 
|| فر اخ گردیدن جای (منهی‌الارب) ۰ 








فسخ 
فسح ۰ رف ] (اخ) فصح ( فرهنگی 


فارسی معین). ازاعیاد مسیحی‌ها ویهوداست. 


دجوع بافصح شود. 
فح. [ ف ] (عص ) رجل فسح: مرد 
گشاده سینه (منتهی‌الارب) . وامعالصدر , 
(أترب‌الموارد) . 
فسح. [ فش ] (ع ۱) جای فراح . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . || مفارة 
فسح: بیابان وسیع (اقرب‌الموارد) . 
فسحن ۰ فح ] (ع) . کشادگی و 
وفراخی مکان ( فرهنگک فارسی معین). (از 
غیاث): 
ور ع نبا 
زآن تبش دل را گشادی فسحتی 3 
سولوی, 
ف-حت میدان ارادت بیار 
تابز ندهردسکن گوی گوی. 
سملی . 
عرص عزیمت فسحتی تمام واتساعی کامل‌دارد 
(ترجم یمینی) . مارا اگر فسحت ولایتی 
هست » اضماف آن مژون سیاه و وجوه 
اطما ع وانواع محافظات‌درمقابل‌ایستاده است 
(ترجم؛ یمینی) . 
|| گنجایش» وست (فرهنگ فارسی مین). 
|| کشادگی خاطر > شادمانی 
برای نزهت‌نااران وفسحت حاضران کتاب 
کاستان توانم تصنیف کرد که... (گلستان) 
رجوع به فسحة شود. 
ذسح‌حهودان. [ فحج] (امرکب) 
تفت . رجوع ب به فسح وفصح شود . 
فسحم 1۰ آفح ] ( لاخ ) نام چند زن 
صحابی‌است (ازمتهی‌الارب). 
فسحم. [ اج ] (ع[) مرد فرخسیه 
(منتهیالارب) ,و اسع الصدر , (اقرب الموارد) 
||سرنره (منتهی‌الارب) . || مکان فسحم : 
جای‌فراخ (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) 
رجوع به‌فسح شود. 
فسحه‌ی. [ ف جح کی ] (ص نسبی ) , 
مثسوب به فسحم و انتساب اجدادی است . 
(سمني). 
قسحه. [ فح ] (ع,ا) فراخی 
( منتهی‌الارب ) . 
فسچه , [ پا ی( 
مرتفع نام یکیاز مرفعاتکوه بواست که 
«وسی قبل از موت خود اراضی مقدسه را از 
بالای آذ دید ) ازقامرس کتاب مقاس). 
فسخ , [ ف ] (ععص) زایل گردانیدن 
دست کسی را از جای م (منتهی‌الارب ) . 
(ازآثرب‌الموارد), || تباه گردانیدن رای را 
(ستهی‌الارب). (ازاثرب‌الموارد) || شکستن 
(ستهی‌الارب). || جدا جدا کردن (منتهی- 
الارب) ,(ازافرب‌الموارد). ۱ ویرانساختن 
(متهی‌الادب). || برانداختن بیم و آهنگگ و 


)۱( ۵ ۰ )۲( ۰ 





فسر ده 


مانند آثرا 
الموارد). 
تراکب ۶ 
-- فسخ کردن. رجوع پهفسخ کرد شود. 
| ( مص 100 تباه گر دیدن 
گردیدن ( منتهی - 


۰( منتهی الارب ). (ازافرب - 


( منتهی 


الادب ) , اا سسمت 


الارب), (ازاقرب اموارد). || کهنه وپاره 
شدن‌جامه وجزآن. (متهی‌الارب) . | نادان 
گردیدن . ( ازاقرب‌الموارد) .|| (ص).. 
ست ورد( ۳2 . ضعیف العقل, 
( اقرباموارد ) . || آنکه بحاجت خود 
رسد وبرای حاجت بیرون نگردد واصلاح 
امری نتواند . ( متهی‌الادب ) ( از اثرب - 
الموارد) || (اصطلاح‌طبی).سستی و گرفتگی 
غلینط عضله‌ها را بتازی فسخ وهتکک گویند . 
(ذحيرة خوارزمشاهی ) . تباعد اجزاه عضله 
ازیکدیگر (باداشت بخط مزلف). 

ا| (اصطللاحفلسفی), تماق گرفتن روح‌انسانی 
بعد از مفارقت بدن بجسم نبانی, ( فرهنگگ 
فارسی معین), رجوع به‌تفاسخ و یزدجد] 
به‌رسخ) مسخ ونسخ شود , 

وس خ کردن : 7 ف"لد] ( مص‌مر کب) 
زایل کردن. (فرهنگگ فارسی‌معین). || باطل 
کردن (فره‌نکگ فارسی‌معین). 

فسخورد. [ف س] (اغ) دهی‌است 
از دهستاه بالا از شهرستناردستان که دارای 
تن مکنه وآب مشروب‌آن از قنات و 
محصول عمده‌اش غله » خشکبار » کتیرا ؛ 
تربار » پشم وروغن است , ( از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج ۰۲۱۰ 

قمد. [ ف ] (ع مص) فساد (دزی ) ۰ 
در فرهنگهای دیگر مصدر باینصورت ضبط 
نشده است. دجوع به‌فساد شود . 

فسدس ۰ [ ] (۱) حب الئیل و 
کفته‌اند تخم ماذریون‌است. ( فهرست مخزد 
الادویه) ۰ 

ی ۱ 
کنند گان واین جمم ناسد است ( آنندراج). 
دراقرب‌الموارد و منتهی‌الارب دی [ ف 
دا] آمده‌اعت . رجوعبه‌نسدی شود. 

فسدی, [ ت دا] (ع۱) جفاسد (اقرب 
الم‌وارد) (متهی‌الارب) . 

وسر .1 ف ] (ع مصم ) جداکردن . 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌المواد)۰ || پمدا و 
آشکار ساختن پوشیده . ( اقرب‌الموادد) 1 
(منتهی‌لارب) . هویدا کردن . (تاج|امصادر- 
بیهقی), ||بیان کردنهعنی سخن‌را . ( منتهی- 
الارب) . ایشاج . ( از اقرب الموارد ) . 
ا نگریستن طبیب بول را جهت پی برد 
بمرض . (منتهی‌الارب).(ازاقرب‌الموادد). 
| (صل). هویداشدن, (تاجالصادربیهقی). 
فسرافاطاءس. [. ] (ر) بیوثانی 
سرخس است (ذهرست مخزذ‌الادویه). 
فسرافومین.[ ] () بوثانی‌نمر 


است (فهرست مخزذالادویه). 








فسراندن . [ یاف س د] ( مص ) 
فسرانیدن (فرهنگ فارسی‌معین ) . دجوع به 
ف-رانیدن‌شود. 
سر افنده. [ فباف سن دیا د] (نف) 
منجم دکننده» سرد کننده: | گر بچیزی فسرائنده 
حاجت آید افیون اندر آب حل‌کنند واندر 
چکانند (ذخيرة خوارزشاهی ) . رجوع به 
فسراندن و فسرانیدن شود. 
وسرانیدن. [ ث یاف س‌د ] ( مص) 
منجمد کردن » فسردن کنانیدن ( فرهنکگ 
فارسی معین) : وباشد که اندرچیزی هم زمییی 
بودوهم تری پس زمینی ورا گرمی پیش آرد 
آنگاه‌تری و را بغسراند ,( دانشنامة علائی). 
فسرد . [ ] (۱) نانخورشی که از 
گوشت بزغاله کنند .(یادداشت بخط مولت). 
فسردی. 1 ف منز (حاصی 6 : 
انسردگی (فرهنگ فارسی معين ) رجوع به 
افدردگی شود . 
فسر دن. [ "ف "س‌دیاف س "د] (عص 
ل). بسته‌شدن و منجمد گردیدن . (برهان). 
افسردن. (فرهنگ فارسی معین) : 
خاله دریا ود بسوزد آب 
بسرد آفتاب و بشجاید . 
دفیقی. 
بگرش توگرنام س بگذرد 
دم وجانوخون دات‌به-رد. 
فردوسی ۰ 
که چونان شدیم ازبدیزدگرد 
که‌خون دردل‌ناندار انفسرد. 
فردوسی. 
بیامد بنزد پدر یزدگرد 
جودیدش دم آندر دهالش‌فسرد, 
فردوسی. 
حاسلم برمن همی‌بیش یکند این‌زو شطاست 
بفسرد جر بشکندگل پیش ماه فرو ردین. 
مذوچهری . 
شده آبگیراث فسرده ز یخ 
جنان وس رویدن اسکندران, 
ماوچهرگ. 
زبادش خون همی بفسرد درتن 
که بادش داشت طیع زهرقانل, 
منوچهری . 
همچون روغن که هوای عرد بروی آیدبفسرد 
(ذعیر؛ خوارزهشاهی). 
سرافکنده چون آب درپای خویش 
ز سردی فسردند بر جای خویش. 
نظامی, 
چوزر پالودم از کرمی کشیدن 
فسردم چوذیخ از سردیچشیدن ۰ 
تتامی, 
سوخته‌شد خرن روز از غمم 
چدمة خورشید فسرد ازدمم 


نظامی. 





۳۰۲ 
جشمة دل فسرده بود مرا 
زآتش‌صبح درزمان بگشاد. 
خاتان . 


زین سردباد حلقة آنشن فسرده باد 
تائعل زرکنم پی‌سم سمند او . 
خانانی, 
بفسرد چوذنمکک زچشه؛ اور 
چشمة خور زآذر تینش . 
خاقانی. 
ز سهم و هیبت آن کو نشستی اندد زین 
فسرد آذر برزین و آذر خرداد . 
مسمودسید , 
پوستین سازی مردیدهٌ خود را مائا 
تابدی نمسرد آرهیچ بصحرامانی ً 
سوزلی, 
ورنبودی ار کبود از دءزیت 
کیفسردی همچویخ این ناحیت؟ 
مواوی. 
چون خدا خواهدکه مردی سرد 
سردی از صد پوستین هم بگذرد . 
مولوی. 
|| از عرما بیحس شدن ( یادداشت بخط - 
مژلف): 
یخجه بارید وپای من بغسرد 
ددغ بربند یخچه را زنلک, 
زودکی ۰ 
چر پرنیزه بردتهاشان هرد 
نیارست بنمود کس دستبرد . 
فردوسی, 


|| بهم‌چسبیدن (یدداشت بخط مزلف) . 


ترکیب : 
سس برفسردن: فسردن» بهم چسپیدن دوچیز 
دراثر سرما و یخ‌زدگی: 


یکی تندباد اند رآمد چوگرد 
ز سردی همان لب بهم‌برفسرد. 
فردوس, 
|| سخت‌شدن (یادداشت بخط ماف) : 
عدسه آماسی است خرد وسخت که‌اندر پلک چشم 
کردآید وبفسرد .( ذخیرة خوارزهشاهی) . 
|| سست‌شدن» ازخودبیخود شدد: 
ان | دیدم که از دردرآمد با کرو کلاه 
من‌بفسردم وسخن‌را ببریدم . (بیهتی ازقول 
احمدین ابی‌دژاد) . 
فسردنی . [ رف س د] (س لیانت) . 
ماجمدشونده. قابل‌بخ‌زدن, 
فسرده . [ اف یاف آس د] (ذامت) . 
منجمد کردیده و بسته شده ( برهان) . اسم 
منعول از فسردن . (حاثية برهان بتصحیح 
دکترسسین) : 
هم ازگنج صددر خوشاب جست 
که آب فسرده‌ست گوبی درست . 
فردوسی. 








۳5۳ 


ساقی منشین بمن ده آن می 
کز خون فسرده ب رکشد خوی, 
نظامی . 
کس ی کز عشق خالی شد فسرده‌ست 
گرش‌صدجان بودبی عشق مرده‌ست. 
ار 
اندر زمستان خربزه های فسرده و نیم خام 
میخوراند (ذخیرة خحوارزمشاهی). 
گرداشت خصم ناری چون نارصدزبانی 
چون خاك شد فسرده چون بادشدمجالش 
خاقانی. 
چوموم محرم گوش خزینه‌دارتوام 
نیم فسرده‌برا زآتش عذاب متاب. 
خاقانی. 
تر کیبات : 
فدرده آتش » فسرده بیان » فسرده پستان » 
فسرده دل»فسرده شدن »فسرده شهر ءفسرده 
قدم . رجوع به‌باین تر کیبات شود . || دل 
سرد گردیده وسردشده یعنی که‌دست ود کسی 
بکاری نرود (برهان) غمگین » متاثر : 
خورشید چون فسرده حبیب ی که‌باحبیب 
گاهیش جنگ وصلح و گهی و صل و جدبود. 
منوچهری. 
مرا بی‌عشق دل خود مهربان بود 
جوعشق‌آمد فسردهچوان‌توان بود؟ 
۳ 
فسردگانرا همدم چگونه برسازم 
فسردگان ز کجا ودم صفا کجا . 
خاقانی. 
دل درمفاك ظلمت خاکی فسرده ماند 
رختش بتابخان؛ بالا برآورم . 
خانانی, 
|| بهم‌خررده» از رونق افتاده » آشفته : 
ابراهیم پیدا آمد سواری دویست و سه‌صد. 
وتجملی دریده وفرده (بیهقی) . 
|| ناچیز ؛ بی‌ارزش» مردم دون وئاکس: 
معجز عنانکش سخن توت گرچهدهر 
پاهر فسرد؛ پوفا هم ر کاب شد . 
خافانی. 
|| مرده؛ کشته شده: 
عجب زیست کز کام شیر فسرده 
همی آب ریزد بایوانت اندر . 
خاقانی. 
|| بمعنی شکاری هم بنظر آمده است . 
( برهان), 
فسروه یر تم 
مرکب ) کسی که دردرونش سوزی نیست 4 
بی‌احساس بی‌رگك» بی غیرت : 
مرفگاد عفق زو لعف با 
دقع ندارد این سخن پیش‌فسرده آتشان. 
سعدی, 








فسرده بیان . [ف س دب ] (ص - 
مرکب). کنایت از کسی است که سخنان او 
خنک وبی‌مزه وپوچ و بیهوده‌باشد (برهان). 
فسرده‌پستان. [ _فس درب ] (ص 
مرکب). زن عقیم ( انجمن آرا ) . زنی که 


هرکز نزاییده وعقیمه باشد (برهان). 





ا| ذث پیررا نیز گویند (برهان) . ( انجمن- 
آرا . رجوع به‌فسرده ونیزرجوع به‌افسرده 
شود . 
رده خاطر. [رفدرط] (ص‌مر کب) . 
فسرده‌دل (ناظم‌الاطباء), رجوعبه‌فمرده دل 
شود. 
هس 
ءرکب). کنایت ازمردم دل افسرده ودل‌مرده 
باشد (برهان): 
فسرده دلان را درآید بکار 
غمآلودگان‌را شودغمگسار. 
نظامی: 
نزد فسرده دلان قاعده کردن‌چوابر 
بادل آتش فشان چهره دژم داعسی . 
خاقانی. 
|| کنایت از ءردم سخت‌دل وبی‌مهرهم هست 
(برعان) . 
فسرده رحم ۰ [رف رود ور ح] 
(ص «رکب ) . نازا» عقیم » نظیر فسرده 
پستان: 
مادر بخت فسرده رحم است 
خشکک دارد سرپستان چکنم؟ 
خاقانی. 
فسرده شدن . درد . 
( مص مرکب ) . بخ زدن » منجمد شدن » 
فسردن : 
فسرده شدآن آبهای روان 
کهآ.دسوی برکذخسروان, 
نظامی, 
فسر ده شهر ۰ [_ف سرد ش] (اع) 
عالم وجهان و گیتی (ناظمالاطباه) ظاهراً از 
مجمولات دساتیراست. (یادداشت بخط, ‏ لف) . 
فسرده‌قدم.[ رفس درفزد ] (رص - 
مرکب). یعنی سست کاهل‌قدم . (آنندراج) 3 
| ثابت قدم (آنسراج) . 
فسرده گشتن. [رف س د گت ] 
(عص م رکب)) . اف-ردن ( فرهنگ فارسی - 
ممین), رجوعبه‌فسردن و ف-رده شدن شرد. 
فسره . [ رف سرد ] () بسنی ارزه 
باشد خواه از سرما و خواه از ترس و بیم. 
(برهان). لرز» لرژه » قله» فراخه» فراشه » 
تشمریره (یادداشت بخط مزلف). 
فسریقون ۰[ ] () زنجفرات 
( فیرست مخزنالادویه), 
فسی, [نس] (عا) ج فسیس, (منتهی 
الارب ) .جر فسیس پمعنی سست خرد و 





فسبطرن 


سبت اندام . (آنندراج) . رجوع به‌نسیس 
شود , 

فسطاط. [ف] (۱) دربیزانی فاتن ودر 
لاتینی فاتون (ازحاشية برهان بتصحیح داد 
معین) بلفت رومی سراپرده را گویند ... و 
بء‌فی گویند این لغت حبشی‌است (برهان). 
خیمه وخرگاه بزر گ . ( منتهی‌الارب ) . 
فستاط . ( ازاقرب‌الموارد) . یاقوت گوید 
ءرب در فستات شش لغت دارد ( از حاثية 
برهان بتصحیح د کترمعین) ؛ درفسطاطی نشسته 
بود و برسر او افتادوفرمان یافت (ابن‌بلضی) 
||شهر جامع‌را نیز گویند (برهان),شهرستان . 
( متثهی الارب) ۰ | سس اهل شهرستان, 
(منتهی‌الارب)),محل اجتماع اهل خره (قصبه) 
درحوالی مسجدجامع (حائیبرهان بتصحیح 
دکترمعین نقل از معجم‌البلدان ) . || گروه 
انبوه. (منتهی‌الارب) . 

ف-‌طاط. [ ف] ( اخ ) شهری ازولایت 
مصر (برهان),قصبهٌ مصراست وتوانگرترین 
شهریست اندرجهان وبفایت آبادان و بسیار 
نعمت است وبره‌شرق رود نیل نهاده است » 
تربت شافعیرحمةالته علیه اندرحدود آناست 
(ازحدودالعالم). عمروبن‌عاص چون‌باینمکان 
رسید خرگاهی از چرم یا موی ترتیب داد. 
چوذ پس از مدتی تام لشکر می‌بایست 
بامکندر یه‌بروند هنگامی که قصد کندن خر گاه 
راداشتند دیدند کبوتری در بالای آن تخم 
گذاشته است وعمرو دستوردادکه خرگاه را 
بحال خود گذارند تا کبوتر بچه‌هایش را از 
تخ در آورد . پس از ثش‌ماه که اسکنذریه 
بدست مسلمائان تسخیرشد عمر اجازه اقامت 
بیاران خودرا در آنسوی یل نداد ودرنتیجه 
آنها باین طرف رودخانه بر گشتند ودرهمان 
جایی که خرگاه عمروعاص باقی مانده بود 
بزندگی پرداختند و بدین ترتیب شهر آبادان 
فسطاط بوجودآمد * بعدها صلاح‌الدین ایوبی 
دستور داد که حصاری برگرد شهر قاهره 
بکفت وفسطاط راهم داخلآن حصارآورند. 
( ازممجم‌البلدان). نام‌مصرعتیقه که عمروبن 
عاص بنا کرده . (منتهی‌الارب). 
فسطاطی. [ ث] (ص‌نسبی) مسوب به 
فسطاط که پرد؛ عریض طویلی است برای 
خیمه درصحرا (سمعانی). || منسوب به‌شهر 
فتتاط مصر [آزسای) . 

فسطافیون. [ . ](را۱) بیونافی 
فستق است . (فهرست مخزذالادویه), 
فسطانی. [ رف ] (ص نسبی). مخفف و 
معرب سوفسطایی ج : فسطائیان ( فرهنگگ - 


فارسی معین) : 
اگر زین می نیاری گشت آ گاه 
مبر ژینجا سوی فسطانیان راه. 


عطار , 
فسطرن.  [‏ ]را بیونانی سک 


است ( فهرست مخزذ‌الادوبه) ۳ 





فسکول 


وسطفی . [ ف ط] (ا) یکک‌نوع سازی 
که نوازند (ناظم‌الاطباء) . 

فمطور . [ . ](۱ خ) نام شهری که 
در سندیاد نامه مذکوراست . 

شسطوریا .1 ] () بیونانوسک 
است (فهرستمخزن الادویه) رجوع به‌فسطرن 
رن 

سطیار. [ ف] ( ل) ازیوثانی» فرمانده 
هزار مرد (ناظ الاطبام) . 

فسطبون فسا . [ (۱) دود - 
الصنوبر (فهرست مخزن‌الادویه). 
فغلی. ات ۳3 (ص) درتداول‌عامه 
سخت خرد (یادداشت بخط مولف) . بسیار 
کوچک. فسقلی. رجوع به‌فسقلی شود. 
فسفات. [ت] ( اصطلاح شیمی).فسفاتها 
املاح اسید فسفریکک هستند و برای کودهای 
شیمیایی بکار میروند. فسفاتهای قلیایی مانند 
فسناتهای سدیم و پتاسیم و آمونیم دراب 
محلول هستند و فسناتهای دیگر در آب غیر 
محلول ولی در اسیدها محلول‌اند. فسفاتها با 
نیترات نقره رسوب زرد فسفات نقره تولید 
میکنند که در اسید ازتیک وآمونیاك هردو 
حل ميشود. (فرهنگگ فارسی معن ) . 
قفاس ات ۱ 
(متهیالارب). | ( ) شصقی ند (مسهید 
الارب). || گیاهی‌بدبوی . ( منتهی‌الارب). 
فسفرء [ تن ف] ( فرانمهرا) (۱) جسی 
است جامد زردرنگ که سح آن برنگ‌تهوة 
پاسفید است » بوی سیر میدهد و درآب غیر 
محلول است وچون در هوا فاسد میکرددآن 
را درآب‌نگاه میدارند. ا زآب سنگین‌تراست 
ودر 4 4 درجه حرارت‌ذوب ميشود, نسفرمای 
در ۲۸۷ درجه میجوشد (البته درمحیطبدون 
اکسیژن) و تکائف فسبی‌بخار آننشان میدهد 
که جرمء ولکولی‌فسفر ؛ ۱ ۱یعنی‌دومولکول 
فسفر چپاراتمی(۲) است. فسفر بدوصورت 
مختلف که خواص‌آنها کاملا مشخص وممتاز 
است وجود دارد : فسفر سفید وفسفر سرخ 
اگر بفسفر سفید نور بتابد سرخ میشود . 
فسفر سر خ‌آتش گیرنیست وسمیت ندارد ولی 
فسفر سفید از خطرثا کترین سمهاست. فسفر 
درآب غیرمحلول‌است ولی‌دربنزین وسولفور 
کربن حل میشود و محلول‌آن بسیارآتشگیر 
و خطرناك است . چگالی فسفرسفید ۱/۸ 
رچکالی فسفرسرخ۸ ۱است. (از فرهنگ 
ذارسی مسین) 9 

فس‌فس. [ _ف _ف] () درتداولعامه» 
بکندی » پتأنی مانند مس‌مس ( از فرهنگگ - 
فارسی معین) . 
ت رکیب : 
فس فس کردن . رجوع باین ترکیب شود . 
|[ سخنآهته(نظ لاطبا .| ساس (ناطم 


)۶( ۰ 





الاطباء). || آوازآهسته (ناظمالاطیاء) ,نام آواز 
بینیکرفته از ز کام و جزآن (یادداشت‌بخط 
مولف) . 
فی فس کردن ۰ [ ف نف 1 5 ] 
(مص مر کب)»یکندی کاری را انجام دادن. 
( فرهنگ فارسی معین) . رجوع به فس فس 
شود . 
ضسفسة اف و ] () در پهلوی 
اسپت (۳) اززبان پهلوی بهیثت اسپسته (4) 
یا پسپسته (0) وارد سریانی شده واز سریانی 
بزبان عربی‌درآمده فصفصة شده . (از حاشیة 
برهان نقل ازهرمزدنامه) . سپست‌تر ( منتهی 
الارب). علفی‌است که بعربی رطبة و بترکی 
یونجه گویند وفصفصامعرب آنست (برهان). 
فسفسی. [ ث نف‌سا] (ع_ا) بازیی‌است 
مرعرب را (منتهی‌الارب). 
قسفیس , [ ف]() مرفی‌سینه‌سرخ شبیه 
به کنجشکک (ناظمالاطباء). 
فس. [ف] (عبس). گناشتن حکمخدای 
تمالی (منتهی‌الارب) . بیرون‌آمدن از فرمان 
خدای عزو جل(تاج المصادر بیهقی). (مصادر 
اللغثزوزنی) . از فرمان خدای بیرون آمدن 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن‌علی) . (از 
آقرب‌الموارد) . || بیرون‌آمدن ازراه راستی 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) .|| جور 
وستم کرد ۲ (منتپی‌الارب) 1 ) از اقرب - 
الموارد ). || بیرون آمدن رطب از پوست. 
(متهی‌الارب) , (اقرب‌الموارد) . 
| ذابود کردن و انفاق کردن مال (اقرب - 
الموارد). || (() نافرمانی (منتهی الارب) : 
دور از فجور و فسق و بری از ریا و رو 
شته‌رسوم زرق ونبشته دوئیم وی!. 
مثوچهری. 
تا ببیشت یکی دگر فاسق 
پیش بهتر رودت فسق وفجور. 
ناصر خسرو. 
زاهد خودرا ازظلمت فسقوفاد .. برهانید 
(کلیله ودمند) . 
به‌می‌ماند که می فسق‌است زاول 
میانه مستی و آخر خماراعت. 
خاقانی . 
زهد شما وفسق ماچون همه حکم داوراست 
داورتان خدای بس اینهمه چیست داوری؟ 
خاقانی . 
ا| کار بد» گناه. ( فرهنگ فارسی معین ) ۰ 
| زنا ( فرهنگ فارسی معین ) . زناکاری 


(متهی‌الارب) , 

ترکیب : 

فسقوفجور : کارید» گناه» ناپارسایی(فرهنگ 
فارسی معین) . 


فسق, [ ف س] (عنت) بیرون‌آینده از 


راستی (منتهی‌الارب). 


)4( ۰ 





)۳( ۰ 


۳: 


فسق, [ ف س ] (ع ص ) مرد پیوسته 
تباهکار بی‌فرمان ناراست کرداد. ( منتهی - 
الارب). دائم‌الفسق ( آقرب‌الموارد ) . با 
فسق [ آف س ]:ای فاسق و این صینه مانند 
لکم [ ال ] و خبث [ خ "ب[ اختصاص 
به ندا دارد ۰ ( از آترب الموارد ) . ( از 
منتهی‌الارب) . 
فسقلی . [ _ث قر ] ] (ص) در تداول 
عوام سخت خرد؛ بسیارکوچک (یادداشت 
بخط مولف). کوچک وناچیز» ریز وخرد 

( فرهنگ فارسی معین ) . فسفلی. رجوع به 
فسفلی شود. 
وسقندیس . [ رف ق ] (اخ) دهی‌است 
ازبخش اسکوشهرستان‌تبر یز که‌دارای۱۱۲ 
تن سکنه» آب‌آن ازچشمه وقنات وسحصول 
عمده‌اش غله » حبوب » بادام و گردواست . 
(از فرهنگک جنرافیایی ایران ج 4) . 

فقة . [ ف س ق] (ع) ۰ج ر 
فاسق. (غیاث) (آنندراج). ( فرهنگ‌فارسی 
معین) . ( آترب‌الموارد) . فساق. رجوع به 
فساق شود , 

فسشی .  [‏ ] (.ا) ببونانی فزوع 
است ( فهرست مخز الادویه). 

فسقین. [ ] (ل)بیوننیفروع است 
و بمعنی قضبان الکرور نیز هست ( فهرست 
مخزذ‌الادویه). 

فسقیة. [_ذیانیی] (ع۱) حوض 
( منتهی‌الارب ) . ج: فساتی و اصل لائیی 
است (آقرب الموارد ) . جای دست و روی 
شتن ازخانه (منتهی‌الارب) . 

فسکرة. [ فک ر ] راخ ) جایی دد 
فارس (سسجمالبلدان) . درفارسنامة ابن پلخی 
وماخذ جفرافیایی متأخر دیده‌نشد. 

فسکل, [ رف یاف 4] (ع با . 
اسب که درمیدان سپس همه اسبان رهاث آید. 
(منتهی‌الارب). (ازاقربالموارد) اسبی کهدر 
میدان مسابقه عقب همذاسبان بدود. (فرهنگ 
فارسی معین ) . || مرد واپس مانده و پیرو 
(منتهی‌الارب). || مردکمینه (منتهی‌الارب) 
رجل فسکل: مرد رذل ( آقرب‌الموارد) . 
|| (ص ) . بکنایت فرومایه ؛ سفله» پست 
( ازفرهنگ‌فارسی‌معین). مردکاهل وفرومایه 
( منتهی‌الارب). 

فسکلة. [ ف لل ] (عص ) سکول 
گردیدن (اقرب‌الموارد) . درنگ کردن . 
(متپی‌الارب)۰ || پس‌ماندن . (منتهی‌الادب) 
|| پیرو گردیدن . ( منتهی‌الارب ) ۰ || پیرد 
گردانیدن کسی‌را ( منتهی‌الارب). ۱ 
فسکول, [ ذیاف] (ع.ا) اسپ که دد . 
میدان‌سپس همه‌امپان ر هان‌آید. (ستهی‌الایب) ‏ 
کل || (س) رجل فنسکول: واپس‌مانده د . 
تبع (ازاقرب‌الموادد) : 


۶( عت0طوو0ظ۳ (۱) 











۳99 


فسل, [ "ف] (ع ا) شاخ انگورنشاندنی 
( منتهی‌الارب) . شاحة رز که برای نشاندن 
بریده شده . (اترب‌الموارد). || مردفروءایذ 
اکس وبیمروت ( منتهی‌الارب) ج: افل» 
فال » فسل [ "ف ] » فسول » فولة » 
فلاء (منتپی‌الارب) . || (مص) ازشیر باژ 
کردن کود . ( منتهی‌الارب). 

فسل, ["فرس] (ع_ا) درخت خردخرما 
(آنندراج) . مصحف فیل‌است . رجوع به 
فسیل شود . 

فسل . [_ف ] (ع ص) کول و نادان . 
(منتهی‌الارب) . احمق . ( اقرب‌الموارد) . 
فسلاء , [ آف س ] (ع ۱)ج فسل . 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) رجوع به‌فسل 
سود 

فسلان » [ آف] (ع)ج ج فسیله است 
(اقرب‌الموارد) . نخل‌است و جمع فسیل . 
( فهرست مخزن‌الادویه) , وفسیل جمع فسیلة 
است (ازاقرب‌الموارد). 

فسلیون . [ ف ] (۱) بیونانی تخضی 
است که سبیوش وبذر قطوناباشد ( برمان) . 
امفرزه (فرهنگ‌فارسی معین). 

فسلة. [ فآ ](ع! )شاخ خردخرمابن(ناظم 
الاطباه ) . مفرد فسل است . رجوع به فسل 
شود 

فسله .1 اف (] رل رب اسات وفسا 
(ناظم‌الاطبام). رجوع به‌فسیله شود. 

فسله , [رف ل ] (,۱) افسانه ( ناظم - 
الاطباء). || تاریخ (ناظم‌الاطبام). | مشابهت 
و مانندگی (ناظمالاطباء) . 

فسمئیح, [ ف س] ( اخ) . پسامتیکک. 
نام دوتن از پىادشاهان سلسلةً بیست و ششم 
فراعنه (ازایرا‌باستان پیرنیا ص ۱۸۲ببعد) 
رجوع به‌پسامتیک شود . 

فیملن , [ . ] (.ا) انم بونی 
سکنجبین است. ( فهرست مخزذ‌الادویه). 
فموبرون.[ ‏ ] (ا) هزارجشان 
است که فاشرا باشد ( فهرست .خزنالادویه) 
هزارجشان» هزارچشان . هزارافشان » هزار 
فشان» فاشرا (یادداشت بخط ملف) . 
فسمونیون 1۰ ۰ ] (۱) اسنداج 
اسرب است . (فهرست مخزذالادویه) . 
فمین .  [‏ ](۱) فسونیون» 
اسفیداج اسرب . (فهرست مخزن‌الادویه ) . 
رجوع به‌فسمونیون شود . 

فسن ‏ [ "ف س] (ر) مخفف فساناست 
وآن سنگی باشد که کارد وشمشیررا بدان‌تیز 
کنند (برهان). حجرالمسن ( فهرست مخزن 
الادویه). فان . رجوع به‌فسان شود. 
فمنجان » [ رف _س ] (۱) نوعی از 
خورش که از منزگردو و ناردان و گوشت 
ترتیب دهند وفموجن‌نیز گویند (ناظالاطباء) 
خورشی که از گوشت ماکیان؛ اردك »مرغابی 








وانواع دارد (فرهنگ فارسی معین ) . 


رجوعبه فسوجن‌شود . 
فسنجان . [_ف_س ] ( راخ ) شهری از 
نواحی فارس (معجم‌البلدان) . 


فسندوز . [رف.س ] ( اج) دهی است 


راغه که‌دارای 








از بخش مي پرستان 
۰ وتن‌سکنه و آب آن اززرینه‌رود ومحصول 
عمده‌اش غله » پنبه» چفندر و کرچکک است. 
( ازفرهنگ جنر فیانی ایران ج 4). 
فسنقر. [ ف سق ] (راخ) دهی‌است از 
بخش حومة شهرستان سبزوار که دارای 
۸ تن سکنه وآب‌آن از قنات وسصول 
عمده‌اش غله » پنبه وزیره است ( ازفرهنگ 
جفرانیایی ایران ج .)٩‏ 
فسیائیل» 1 ] (۱) بمبرانی قاقه 
است ( فهرست مخزذ‌الادویه) . 
فسو. [ ف س] (عمص) تیزدادنبی‌بانگ 
وکندکردن (منتهی‌الارب) . اخراج ردیح از 
مخرج بدون آتکه صوت آن شنیده شود . 
(اقرب‌الموارد) . 
وسو. [ف س رو] (عص) بسیارگوزوگند 
(منتهپی‌الارب) (ازاقرب الموارد) . 
فسوابراسین 1۰ ]().بمربی 
اصابع السفراست. (فهرست مخزذ‌الادویه) . 
وسوابر اشین.[ ] () اسم‌عبرانی 
اصابم صفراست (تحفاحکیم مومن) . رجوع 
به‌فسو اپراسین شود . 
فسوان‌الضباع . [ ف س ضرص ] 
(ع _ا) نوعی از سماروغ ( منتهی‌الارب ) . 
کماة (اقرب‌الموارد) . 
فسوحی. [ فج] () خورشی‌است» 
خاصه گیلانیان نیکو پزند (آفندراج) نوعی‌از 
خورش که فسنجان نیز گویند . (ناظم‌الاطباء) 
رجوع به‌فسنجان شود . 
فسود . [ ف ] (ع مص ) تباه شدن . 
(منتهی‌الارب). (مصادراللفة زوزنی). (تاج 
المصادربیهقی ) . ( ترجمان علام جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی ) . فساد . ضد صلاح 
(ازاقرب‌الموارد) . 
فسوریون. [ .] (ل) بیرنانی‌باقلی 
قبطیاست که قلقاس نامند ( فهرست مخزن- 
الادویه) . 
فسوس ۰[ ف ] (,۱) بازی و ظرافت 
(برهان) ۰ 
بی‌علم بدست نآید از تازی 
جز چاکری فسوس و طنازی . 
ناصرخسرو : 
|| محرولاغ (برمان ) انموس ( فرهنگ 


فارسی‌معین ) . استهزاء مسخره » ریشخند 


(ازیادداشتهای ملف): 
به پیران بفرمود تابست کوس 
که برما زایر ان‌همین‌بس‌فسوس 


فردوسی , 





موس 
یکی شاه بد نام او بخسلوس 
که باحیله ورنگ بود وفسرس. 
عنصری : 
آندرین ایام ما بازار هزل‌است وفسوس 
کار بوبکر ربابی دارد وطنز حجی . 
منوچهری . 
و رگنب شاهر ات بردی فمو 
احمد مرسل‌ندادی کعب‌راهدیه ردی . 
منوچهری ‏ 
باز پرچین شودت روی وبخندی بفسوس 
چون بخوانم زفرآن قصة اصحاب‌رقيم. 
ناصر خسرو . 
خروشید و گفت ای شه نوء‌روس 
ز بیغاره ننگت نبد و زفسوس ؟ 
اسدی. 
کواژه همی‌زد چنین و زفسوس 
همی‌خواند پراج را نوعروس. 
اسدی. 
چوپیش شه آمد زمین دادبوس 
بپرسید شاهش زروی فسوس. 
اسدی , 
کز این نامهم گرثرفتی بوس 
سخن گفتن تازه‌بودی فسوس 4 
نظامی. 
چوخسرو برفسوس مرکک فرهاد 
بشیرین آنچنان تلخی فرستاد . 


نظامی. 
دیگلة زطره‌اش کردم وازسرفسوس 
گفت که‌ایسياه کج گوش بمننمیکند. 
حافظ : 
ترکیبات : 


پرفسوس: پرته‌سخر » درحال استهزاء و 
ریشخند (یادداشت بخط مولف ): 
مواران ترکان پس‌پشت طوس 
روان پر زکین و زبان پرفسوس . 
فردوسی . 
سرانی کز چنین سرپرفسوتند 
چوگل گردن‌زنان‌دست بوسند. 
نظامی, 
ترکیبات : 
سفسوس داشتن - فسوس کردن. رجوع‌باین 
ترکیبات شود . 
|| دریغ وحسرت و تأسف (برهان) : 
که ابن تخت شاهی فسوس‌است وباد 
بدو جاودان دل نباید نهاد . 
فر دوسی. 
که‌گیتی سراسر فسوس است ورنج 
مرآید همی چون نمایدت گنج 3 
فردوسی, 
جهانا عراسر فسوسی وباد 
پتو نیست مرد خردمندشاد . 
فردوسی, 
بم رگک خداوندش آزارطوس 
تبه کرد مرخویشتن برفسوس . 
عنصری , 








فسولیوس 
منه دل براین گیتی چاپلوس 
که‌جمله فسون‌است وباد وف-وس. 
اسدی , 
ترسات 3 
- باضوس : متأسف» بادریغ : 
به‌لشکر چنین کفت بیدارطوس 
که هم باهرا-یم وهم‌بافسوس. 


فردوسی. 

چوگودر زکشواد و چون گیو وطوس 
پناکام رزمی بود با فسوس . 
فردوسی. 


ت تس فسوس: کنایت از دنیاست : 
مکن آیمنی در سرای فسوس 
که که سندروس است و گهآ بلوس 
فردوسی. 
چه بندی دل اندرسرای فسوس 
که دزمان بگو شآیدآو ای کوس. 
فردوسی. 
ترکیبات : 
- فنوس آمدن - فسوس پذرفتن - فسوس 
داشتن - فسوس کردن . رجوع‌باین‌ترکیبها 
شود . || ذیرکی .لاطبا ) . | بذل 
گوبی(ناالاطباء). | افا (ناطمالاطا) ‏ 
| سرزنش و ملامت (ناطالاطا) .| اه 
وجرم (ناظم الاطباء). || بهتان (ناظم‌الاطبام), 
ا| قمار (ناظمالاطبام) . || لهو ولب (ناظم 
الاطباء) . | آزار وجفا. (ناظم الاطبام) . 
|| اندوه وغم (ناظم لاطباء).|| اون وتدبیر 
وحیله : 
برآمد زهردو سپه بانگ کوس 
نماند ایچ راه فسون وفسوس. 
فردوسی. 
|| ازراه بیرون‌شدن وبیراهی کرد (برهان) 
پیروث شدگی از راه سلامت و رستگاری . 
(ناظ لاطبا 
ترکیبات : 
برفسوس: بیهوده« بی‌ثمر 
یک‌شب که چشم فتنه‌بخوابست زینهار 
پیدار باش تسا نرود عمر بر فموس . 
سعدی. 
- پفسوس : برفوس» بیهوده » پیفایده : 
چون زهره شیران بدرد نعرة کوس 
برباد مده جان گرامی بفسوس . 
سعدی, 
رجوع به‌انسوس شود . 
فسوس . [ آف] (اخ) نام شهری است 
که پایتخت دقیانوس بوده (برهان). دجوع 
به‌انسوس شود, 
۳ [ ف] (5) دریغا؛ ای‌افسوس 
مو لف) 1 
کاش:ءن ازتو برستمی بسلامت 
آی فسوساء کجاتوانم رستن؟ 
رابعهٌ قزداری. 
فبوس آمدن . [ اف <] (سس 
مرکب). حیف آمدن؛ دریغ‌داشتن تن ازکاری: 


واحسرتا ( یادداشت بخط 





بجز برآن صنمم عاشقی‌فسوس آید 
که جزبرآن رخ او عاشتیکیو سآید ( کذا). 
دقیقی, 
فموس پذرفتن . [ ات "پات ] 
(ص م رکب) . تحمل حسرت ودریخکردن 
حسرت بردن» تأمف خوردن: 
چهبایست پذرفت چندین فسوس 
ز بیم پی‌پیل وآوای کوس . 
فردوسی. 
وسوس داشنن .[ ف ت ] (مص - 
م رکب). استهزاء کردن» خندیدن و تمسخر 
کردن. (ازیادداشتهای مولف): 
چنین داد پاسخ سرافراز طرس 
که من بردروغ‌تو دارم فسوس. 
«ردوسی. 
چنان دان کههر کس که‌دارد فسوس 
همی‌یابد ازچرخ گردنده کوس . 
فردوسی, 
زدیو تنت حذرکن که برتودیوتنت 
فسوسها همه از یکدیگر بتردارد. 
ناصر خسرو. 
ذسوسکاری ۰ [ف] 0 حامص). امد مت 
کاری وه نبت‌کاری (ناظم الاطبام). 
فسوس کردن .[ فلا دا (مس‌سرکب) 
|| تمسخر کردن , استهزاء کردن » سخریه 
(یادداشت بخط مزلف): 
بیامد دگرباره داماد علوس 
همی کرد گردون براو برفسوس . 
فردوسی. 
چوبشنید پاسخ چنین دادطوس 
که‌برما نه خوب‌است کردن‌فسوس, 


فردوی 
پیاده شده کیو ورهام وطرس 
چو بیژن که برشیر کردی‌فسوس. 
فردوسی. 


جهاندید؛ نام او ذیفئوس 
" که کردی برآوای بلبل‌سوس. 
عنصری . 
کرد بروی هزار گونه نسوس 
تا بینگام صبح و بانگگ خروس. 


ننامی. 
نوی را بشاهی برآرندکوس 
که‌بروی توآنند کردذافسوس. 
نظامی. 


درآفتاب‌نکردی فسوس جام زرش 


چرا تهی ز می خوشگوارنابستی, ۰ 


حافظ . 


رجوع به انسوس و ت و انوس کرد 


شود. 
فسویگر ۰[ اف گذ] ( نضمر" 
فسومی» مستهزه ( یادداشت بخط 7 
دجوع نوی نید . مس 






















فیوسی ز ترس ۱۳۳ 

ممتهزء » هزال » دلعکک . ( یادا 

مژلف ) : 

ببخشش نباشد ورا دستگاه 
فسوسی بخواندبزر کش » 


ءرموذن را چون نانی دشواردهی؟ ۰ 

پرفقسن درس 9 

ناصرث 

مت تا آکنون ی بودهام ۲ 

وز طمع درچاپلوسی‌بودم.. 

مولوی .. 

فوسیدن . [ "ند ] (نض) دی وا 

تأمف وحسرت‌خوردث (برهان) ||مسخرگی . 

وظرافت کردث (برهان): .و 

رخش پرمه و حور قسوتا دی ۱3۳۲ 

پر ی خاله راهش ببوسد هی ۲ 

فردوسی. 

بدان متا که شود -شکسث کاستی ۱ 

گیی بگری و که بفسوس وبرخند,- 

ناصرخسد ۰ 

ا| از راه بیرون شدن و بیراهی کردن _ 
(پرهان) . ... 

فسوق. [ ف ] (ع ص ۳ 


حدای بیرون شدن ( ترجماف علامة ج 
































خروج از حدود شریمت . ( از که 
اصطلاحات‌الفنون) , ترك امر خداوند 
آقرب‌الموارد). || ت 





الموارد ( 1 ب ‏ 
فجر(ازاقرب‌الموادد) 1 | 
ازقشر خود د (از اقره ۱ 

پردث و انفاق مال (ازاقر المو 
مس) زناکری (سهی لاب 


ش 





۳۰۷ 


شسولیون .1 ۰ ۱(]۲). برغوی 
است که بزر قطونا باشد . ( فهرست مخزند 
الادویه) . 
فسون . [ "ف] (,) انون وآن کلماتی 
باشد که‌فمونگران وعزائم خوانان وساحران 
بجهت مقاصد خوانند و نویسند ( برهان) . 
ورد سحر: 
فسونی زیرلب میخواند شاپور 
جونزدیک ی که‌ا زکاری‌پوددرر. 
نظامی, 
از چمن باغ یکیگل بچید 
خواند فسونی و برآن گل دمید. 
تطای: 
هجران یار برجگرت زخم مارزد 
آن زخم مارنی که بباد وفسون‌بری 
خاقانی . 
درچشم پرخه‌ارتو پلهان فسون سحر 
درزالت عراز تیدا فان تعسو 
حافظ , 
۱ مکر وحیله وتزویررا نی زگویند. (برهان), 
حیله» چاره» تذبیر: 
و زروان بگفتار 3 
نگه کرد راز فسونش شنود . 
فردوسی. 
برآمد زهردوسبه بوق و کوس 
نماند یچ راه فسون وضسوس. 
فردوسی. 
بچهره ندارند چیزی فزون 
شگفت آندرین بندوچندینفسون, 
فردوسی ۳ 
پنرمود تا ساخت مرد فسون 
کمانی ز پنجه من‌آهن فزون , 
اسدی, 
تاتو بدین فسونش ببر گیری 
این گنده پیرجادوی رعنارا, 
فاص رخسرو, 
فسونگر درحدیث چاره‌جویی 
راید ازرامکنش 
نظامی, 
قول تو دانی چه‌بود ؟ دام فسون بود 
عهد تو دانی چه‌بود ؟ باد هوا بود . 
خاقانی, 
دردیولاخ آز مرا مشکن‌است ومن 
خحط فسون عقل‌بسکن درآورم. 
خاقانی, 
هست صدچندین فدونهای تضا 
گفت اذا جاءالتضاضات‌الفضا, 


مولوی, 

خانه خالی کرد شاه وشد برون 
تایپرسد از کنيزك او فسون . 
مولوی . 


چه نقشها که برانگیختیمو سود نداشت. ۰۰ 
فسون ما برا و گشته‌است افسانه . 
۱۳۰۱ 











ت رکان دلیزی » گوی پرفمون. 
فردوسی . 
پنزد سیاوش فرستم کنون 
یکی مرد بادانش‌پرفسون . 
فردوسی . 
جوان گرچه بینادل وپرفسون 
بود نزد پیر آزء‌ایش فزود . 
اعدی , 
فسونا- فسون آمیز - فسون خوان - 
فسون شواندن - فتون خوانده - فسون 
کرو متوان دانشعن - فنون دمیدن:- فلون 
ساختن - فسون ساز - فسون سنج -فسون 
کردن - فسونگر - فسونگری - فسون نامه - 
فسونی. رجوع باین لفات شود . 
|| هرچیز بیهوده وبی‌ارزش؛ باد و فسون » 
ون فا ۱ 
مگو ای برادر مخن, جز بداد 
که گیتی‌سراسرفسون‌است وباد. 
فردوسی 
گرانمایگان را فسون ودروغ 
بکژی وبیداد جستن فروغ ِ 
فردوسی. 
منه دل براین گیتی چاپلوس 
که جمله‌فسون‌است وبادوفسوس. 
اسدی. 
زا ماک ات 
خوابی و خیالی وفسونی ودمی‌است. 
خیام . 
جهان آفرین برتو رحمت کناد 
دگر هرچه گویم فءوناست وباد. 
سعدی. 





وجود ما معماییست حافنظ 
که‌تحقیقس اسون‌است وفسانه. 
حافظ , 
۱۵ 
پینا و زنده گشت زمین ایرا 
پا هیا شوت سار 
ناصرخسرو. 
برثاکند صبابغسون اکنون 
این پیرکشته‌صورت‌برثارا, 
اص رخسرو , 
رجوع به‌فسوس وافسون شود . 


فسوفا . [ "ف] (عس ) . آنکه اون 
کند (آندراج) : 


فسون آمیز . [ ف] (ذ مت مرحم » 


مرکب). آمیخته بافسون وثیرنگ: 


وسون ساحتن 


سخنهای فسون آمی زگفتن 
حکایتهای بادانگی زگفتن . 


فسون‌خوان .[ ف خا] ( نفمرکب 


مرخم). فون‌خواننده» فسونگر: 





آن کل که‌فسون‌خوان بداد 
ترس براو چیره شد وجان بداد . 
نظامی. 
فسون‌خواندن . [ ف‌شاد ] ( مس 
مرکب) . خواندن اوراد وعزايم درفسونگری 
|| بکنایت فریب دادن» گول‌زدن» براهی‌دیگر 
پردن: 
فرونی مراوراست بر ماکنون 
بدینار خوانیم بروی فسون , 
فردوسی . 
که او بد بدین بد مرا رهنمون 
همی‌خوانددرمن هزارانفسون. 
فردوسی . 
بصد حیلت براوخواندم‌فسونی 
وزوجستم بزیرلب که چولی . 
نظامی. 
مرخ بی‌اندازه چون شد در قفس 
گفت حقبروی فسون خواندوقصص: 
مولوی . 
| خواندن اوراد و انسونگری کردن برای 
نجات مارگزیده وسلیم: 
حرف درویشان بدزدد مرد دون 
تا بخواند برحلیمی زان فسون . 
مولوی. 
وسون‌خواندم. ] آث خا دیاد] (ذ 
مف م رکب). آنکه افسونرا آموخته ودرس 
انمونگری خوانده » به کنایت مجرب » 
آزموده : 
گفت نارد بها بهانه مگیر 
بانسون‌خواند؛ فسانه‌مگیر. 
نظامی ۰ 
فسون‌خور. [ ف خ] ( نذم رکب). 
آنچه افسون در او اثر نکند و یا افسون را 
از میان برد : 
ید بیضای شاه موسی وار 
آژدهایفسون خوراندازد. 
خاقانی, 
فسون‌دانستی . [ ف رن ت] ( مص - 
م رکب) ,. آشنابودن بفسون وافسونگری: 
خردمند دانا نداند ون 
که از چنبراو سرآردبرون. 
فردوسی , 
ژسون دمیدن . [ ف د د] (.ص 
مرکب ) . فسون خواندن » افسون کردن » 
فریب دادن » گول‌زدن : 
بروسانه مخوان و فسون مدم حانظ 
کزاین فسانه وافسون مرا بسی‌پاداست. 
حافظ , 
فسون ساختن . [ ف ت ] ( مس 
م رکب) . فسون خواندن » فسون کردن » 





فسیج 


تزویر کردن : 
چه‌فسون ساختد و بازچه رنگ 
آسمان کبود و آب چوزنگ ؟ 
فرخی سیستانی, 
فسون ساز . [ ف ] (نف مر کب ) . 
نون خوان» آنکه‌نیرنگ‌سازد » فسونگر» 
افسونگر : 
برآعد ناگه آن مرغ فسونساز 
به آیین مغان بنمود پرواژ . 
نظامی. 
فسون سازان که ازمه مهره مازند 
بچشم انسای همت حقه بازند . 
نظامی . 
فسون‌سنج. [ف س] (نف مرکب ) . 
فسون‌سازه فسون خوان» فسونگر: 
همانا کان پریروی فسون سنج 
درآن ویرانه‌زآن پیچیدچون‌گنج. 
نظامی. 


فسون کردن.[" نکن ](صمرکب) 


افسون کردن:جادویی کردن. (یادداشت مولف): 


بلیناس گفت | گر همین ساعت بیرون دوک 
واگرنه فونی کنم که ناجیز کردی ( مجمل- 
التراریح والقصص) . 
چه فسون کردی برمن که بتودادم دل؟ 
دل چرا دادم خیره بفسون تو (یاد. 
فرخی سیستانی . 
دامن دوست بصد خون دل افتاد بدست 
بفسونی که کند خصم رها نتوان کرد . 
حافظ, 
فسونگر. [ ف ک ] ( نف مرکب) » 
فون خوان » فسون ساز» آنکه جادوبی و 
نیرنگگ کند: 
فسونگر چوبرتیغ‌بالارسید 
زدیبا یکی‌بر بیرون کشید, 
فردوسی . 
ترا سیمرغ وتیرگز نباید 
نه‌رخش و جادوی زال فسونگر. 
ازرنی. 
سونگر بگفتار نیکو همی 
برون آرد از دردمندان ستم. 
ناصرخسرو. 
فسونگر درحدیث چاره‌جویی 
فسونی به ندید از راستگودی . 
نظامی. 
فسانه‌بود خسرو درنکویی 
فسونگر بود وقت نغز گویی. 
ِِ" 
واگ رکرده برشود چفم شوارا 
زبان بسته باون چشم بدرا . 
نظامی. 
سرگشته کرد چرخم چود‌چرخ بادرسه 
فریاد ازاینفسونگرزن فمل سبزچادر . 
خاقان . 





زالی است گرله دل که ترادنبه می‌نهد 
زین دامگاه گ رگ فسونگر گذشتنی‌است 
خاتانی. 
|| آنکه افون کردن و رام کردن مارداند . 
ماراضای: 
مارفسای ازچه فسونگربود 
رنجه شود روزی ازمارخویش 
اصر خسرو. 
فسوذگر ماررا نگرفنه درشت 
گمان‌بردی که‌مارافسای‌را کشت . 
ین 
فسونگری . [ ف ک ] ( حامس) . 
انون» فسون» فسون‌خواندن» فون کردن: 
پیش افسون آنچنان پربی 
نتوان رفت بی‌فسونگربی. 
نظامی , 
فسون‌نامه . [ ف .م یام ] ( مرکب) 
کتابی که درآن فسون وجادویی نوشته‌باشند» 
افسون‌اءه : 
فسون نامة زند را تر کنند 
وگرنه بزندان دفتر کنند . 
تا 
فسوفی . [ آف] ( ص‌نسبی ) منسوب به 
ون ساحر؛ جادوگر. 
فمو ی . [ تف] (راخ ) محمود بیکک 
فسونی» ؟ویندازتبریز است . کارمنددفتر است 
وسیاق‌را خوب میداند. حسن صورت‌وسیرت 
هم دارد . این ابیات از اوست : 
مردم از غم سخن ازرفتن خود چندکنی 
اه راکو ۹0 
گشته غیر ازتو دل‌آژرده وامن درتابم 
که دلش باز بآزار که خرسند کنی.. 
( ازجم الخواص ص ۳ ) . فسونی از 
شعرای دور شاه عباس اول صفوی است. 
قسوع . [فر] (ع را) یکباد ازناهه 
ج: ف.وات ( اقرب‌الموارد). رجوع به‌نساء 
شود . 
فسوة ااضباع . [ ف‌و تض ض ] 
(ع | مرکب) اسم عربی ذوعی ا زکماةاست 
که فطر باشد ( فهرست مخزذالادویه). کماة 
(اقرب‌الموارد) . 
فسوة‌الضبع . [ ف و ءض‌ض] (ع 
۲ مرکب ) . کماة . رجوع به فسوةالضبلع 


۳ 


شود . 

فسوةالکلاب. [ف و :لد ۵](ع 
| مرکب ) شاهیانج است و گفته اند نغالینس 
است ( فهرست مخزذ‌الادویه) . 

ذ-‌وی ء [ف ءی ] (ص نسبی) مدوب 
به‌فو که قبیله ایست از عبدقیس ( منتهی - 
الارب). 

فموی, [ ف س ] ( ص نسبی ) نسبت 
( یادداشت مژلف ) . 
منسوب بفسا که شهری است در فارس . 
(سانی) 


به شهر فسا است . 





۳۸ 


فسوی . [ ف س ] (رغ) یقرب بن 
سفیانبن الجوانالفارسی الفضوی » مکنی بابو 
یوسف از بزرگترین حانظان حدیث بود » 
اوراست: التریجالکبیر » والمشیخة (اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۰۱۱۸ 
فسیاء [ ] (۱) اسم عبرانی قاقله 
است. (حکیم موین) برومی زفت است ۰ 
( ذهرست مخزن‌الادویه) . 

فسیالیس . [رف ] (یونانی_۱) عنوان 
بیست‌تن از کاهنان روم‌بودکه جملگیازطبقه 
پاتریسیون انتخاب می‌شدند و وظیفة آنان 
حور در تشریفات مقدس مذهبی بود که 
هنگام اعلان جنگ با ملل بیگانه یا اناد 
معاهدات صلح انجام می‌یافت . و مخصوصاً 
اعلن جنک از وظایف خاص آنان بود . 
(فوستل‌د و کولانژ). واین کلمه ازاصطلاحات 
درباری و دیوانی یونان کهن‌است. 
فسیبانیدن , [ ف د ] (مص ) . ید 
کشیدن اسب . (ناظم الاطبام) . دجوع به 
فسیبیدن شود . 
فسبیدن. [ف د] (مس) ید کشیدن 
اسب .فسیبانیدن (ناظمالاطباء) , 
فسیحان . [ ف ] (۱خ) از دیههای 
طبرش (تاریخ‌قم). 
فسیجان . ["ف ] (ع) دهی‌است از 
بخش سیمینه رود شهرستان همدان» که دارای 
۳۵ تن سکنه آب آن ازچشمه وسحصول 
عمده اش غله » حبوب و لبنیات است ( از 
فرهنگک جغرافیایی ایراه ج )۰ 
فسیح. [ "ف] ( ع ص) راخ ( منتهی- 
الارب) . ( از اترب‌المواره) : در هریک 
سرایی فسیح و خطهٌ مسیع می‌بایست ازجهت 
فیالان و مرتبان‌طعام وکافلان حوائج(ترجما 
یمینی) . بموضعی فسیح عریض میرود . 
( ترجمة یمینی) . 
ترکیب : 
> نیح امل : پرآرزو » گشاده آرزو : 
توی دل وفسیح امل روی باز نهاد . ( کلیله 
و دمنه ) . 
فسیحة. [ نح ](ع ص) . فراخ ۰ 
(غیاث) , رجوع به‌فسیح شود . 
فسیحی. [ ف] (ص نسبی ) . مندوب 
به‌فسیح , رجوع به‌فسیح شود. 
وسیحی. [ ت] (اخ) اصلثش آزاردستان 
از توایع اصفهان و کیفیت سایر احمبالش 
از نظر پنهان است . این دوطلم از اوست؛* 
گهیکه بر دلت ازدیگری غباری هست 

مگر بخاطرت آیدکه خاکساری هست. 
ودیگر : 
کدام دل که برو زخمی از خدنگ تونیست 
تو صلح! گرنکنی کس حریف‌جنگ‌تولیست, 
) از آتشکده" آذر . ص ۰۱۸4 از چاپ 
سنگی ) . 
فسیخ . [ ف ] (ع ۱) آنکه بحاجت 
خود نرسد وصلاح کاررا نشاید (آنندراج). 





از 


اب 


۱ 





۳۹ 


فمیخان . [ _ف ] از رستاق طبرش » 
همدانی و اصبهانی (تاریخ‌قم» ص۱۲۰) . 
رجوع به فسیجان شود . 
فسیخانی ۰[ رف ] ( ص نسبی).مشوب 
بیان که بلنی ات آزافانه فادس ۱ 
(سمعانی). 
فسید, [ آف ] (ع ص). تباه ( منتهی - 
الارب). ( ازاقرب‌الموارد). فاسد. رجوع 
به‌فاسد شود 
فسیدی.[ ‏ . ] (). بیونانیکاکنج 
است. (فپرست مخزد‌الادویه) . 
میس : [ ف] ( عص ) ست خرد . 
(منتهی‌الارب) . ضعیف المقل . ( اقرب - 
الموارد) . || سست اندام ج : فسس [ آف 
سا ( منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموادد) . 
فسیط ‏ [ ف ] (ع1 ) پشیزة سرخرما. 
( منتهی‌الارب). || دمچخرما (منتهی‌الادب) 
|| چیده" ناخن . ( منتهی‌الادب) ( اقرب 
الموارد) . 
فسیفسا , [ فس_ف] (ع [).فنيفشتةه 
قطعات کر چکک از رخام و جز آ نکه‌بیکدیگر 
تر کیب شوند و محوطهُ خانه ها را از درون 
زیت دهند و گویند اصل لغت رومی‌است . 
( از اترب الموارد ) . خرزه و مهره های 
رنگا رنگ که بر دیوارهای خانه از درون 
پهلوی‌یکدیگر نشانند و صور ونقوش‌بر آرند 
(یادداشت مژلف) , 
فسیفسةء[ اف س فد س](عا)نیفسا. 
رجوع به‌فسیفساه شود . 
فسیق. [ فسس ] ( صیفة مبالغه) دائم 
افسق ( متهی‌الارب ) (اقربالمرارد ) . 
فساق [ ف‌س‌س] رجوع به‌نساق شود. 
فمیل . [ ف] (ع () ج فسیلة (متهی 
الارب ) . ( اقرب الموارد ) دجوع 
به‌فسیلة شود , 
فسیلة .[ ف ] (عا) خرمابن ریزه» 
ج: فسائل» فسیل» فسلان. ( منتهی‌الارب) . 
(ازاترب‌الموارد) . 
وسیله , [ ف ل ] (۱) گله و رنه و 
ایلخی اسب و استر و خر باشد وگل آهو و 
کاورا نی زگریند (برهان) : 
تازیان ودوا همی آید 
همچو اندرفسیله اسب‌نهاز , 


دودی. 


فسیله بدان جایگه داشتی 
چنان کوه‌تا کوه بگذاشتی. 


1 فردوسی, 
فسیله ببند اندر آورد نیز 


نماند ایچ برکوهوبردشت چیز, 
فردرسی, 
بچوپان بفرمود تا هرچه بود 
فسیله بیارد بکردار دود . 
فردوسی, 








نخواهیم شاه از نژاد پشنگ 
فسیله نه خرم بود با پلنگ, 
اسدی. 
فیله بسی داشتی در گله 
بکوه و بیابان بکرده یله, 
اسدی, 
خویشتن در میان فسیله افنکند و یک گله در 
پیش کرد (چهاربقال) . 
تر کیبات: فسیله گاه» فسیلهگه . رجوع باین 
د وکله‌شود. || پسمنی شاخ درخت هم‌آمده 
ات (برهان) . 
فسیله گاه . [ ف ل ] ( ءرکب) . 
حای اسبان » عرتع » مرغزار سوم با 
فیاهگه شود. 
فسیله که. [ فل کک ] (رام رکب) . 
فیله‌گاه » چراگاه رمة اسبان » مرتع ( از 
یادداشتهای مولف): 
مرغزار ی که فسیله که‌اسبانت و گشت 
شیر کآنجابرسد خرد بخایدچنگال. 
فرخی‌سیستانی» 
دجوع به‌فدیله شود. 
فسیلیون. [_ف] (ر) اسفرزه (فرهنگ 
فارسی معین), اسپرز»» شکم‌پاره » برغوثی 
تطونا» اسفیوس (یادداشتهای مزلف). دجوع 
به‌نسولیون شود . 
فسیورلیس .  [‏ ۱(]۲) بیونانی 
فلفل مویه‌است . ( فهرست مخزن‌الادویه) . 
فسین, [ .۰ ] (رغ )از دبای سار 
(ناریخ‌قم) 1 
فش ۰[ "ف] (ص ) پریشان (برهان) . 
|| (ا)کاکل اسب را نی زگویند (برهان) . 
کاکل اسب » یال . (فرهنگگ فارسی معین)؛ 
پدوتن همی‌رفت پیش ماه 
بریده فش ویال اسب سیاه, 


فردوسی. 

گرفتش فش ویال اسب سیاه 
زخونلعل‌شد خالآو ردگاه. 
فردوسی . 


همی تیغ » سهراب راب رکشید 
فش و دم اسيش ز نیمه برید . 
فردوسی . 
ازخوی مردان شهاب روی بشوید بخودٌ 
وز فش اسبان نبات جمد نهد پر عذار . 
خانانی, 
ترکیب : 
سس گیسوفش: اسبی که فش‌ویال او چون گیدو 
زیبا باشد: 


سیه‌چشم و گیسوفش‌وشکک دم 
پری‌دوی و آدوتگ و گورسم. 


اسدی , 
|| گام آهنین بود که برطبق ژنند ( حاشیة - 
فرهنگ امدی نخجوانی ) || بنده بش ؛ 
آهن جامه (یادداشت مژلف) : 





مگ 
روان کوشکی یکسر از عود خام 
بزرین فش و بند وزرین قوام . 
اسدی, 
| آنچه از سر دستار بمقدار یکك وجب 
بعاریق طره و علاقهگذارند(برهان) جهانگیری 
دریک‌بیت فردومی «پرستارنش" را «بدستار 
شن » خوانده و ابن معنی را استنبا طکرده 
است » رجوع بمعنی فش (پساوند) شود , 
۱ صدا و آواز گشودن بندجامه وزیرجامه و 
ازار (برهان) . این معنی را جهانگیری از 
این قطعه منوب به سعدی استنبساط کرده 


است : 
بررسیلم از حکیمی هوشمند 
کاندرین عالم بگوآواز چند 
گفت درعالم بسی آوازهاست 
زآن چهار است ای‌برادرسودمند: 
قلقل قرابه وچپچاپ بوس 
جزبز قلیه» فش شلواربند. 
رجوع به‌فشافاش ۰ فشافش» فش فش و خش 
حش شود . || پیرامون دها‌را نیز گفته اند 
عموماً و پیرامون و اطراف دهان اسب را 
حصوصاً (برهان) . 
ذش. [ ف] ( پساوند) . بصورت پساوند 
تدبیه در آخ رکلمات میاید ‌ 
ارمنی‌نش : کافر » بی‌دین» نامسلمان : 
بدست یکی بد کش بندةٌ 
پلید ارمنی فش‌پرستنه . 
فردوسی . 
- اژدهانش: دلیر » قوی » زورمند» مانند 
آژدها : 
برآمد بر اين روز گاری دراز 
که شد اژدهانش بتنگی فراز. 
فردوسی. 
- || باشکوه وهیبت» «راس‌انگیز : 
سبهید بخفتان وروبی کلاه 
زبرش اژدها فش درفش‌سیاء . 
اسدی , 


بنده‌فش: بنده‌مانند» چون غلامی‌زرخرید» 


پرستار نش: 
باستاد درپیش وی بنده‌فش 
سرافکنده و دنت کرده بکش. 
فردوسی. 


پرستار نش: مانند پرستار ؛ بنده‌نش: 
برشاه شد دست کرده بکش 
چنان چرن ببایدپرستارنش 
فردوسی, 
هبی‌بود پیشش پرستر نش 
پر اندیشه ودست کرده‌بکش 
فردوی , 
تیره‌فش: تیره گون» تیره رنگ: 
آب کز خال تیره‌نش گردد 
هم‌بتدبیر خال موش وردد. 
ننلامی , 
جادونش: مائند جادو گرا » فر یناه : 





ذبارخون 


کاخ او پربتان جادوفش 
باغ او پرففان کبک‌خرام 
فرخی‌سیستانی. 
- جوزافش : درخشان » روشن وخجسته؛ 
اءشب برمن زمانه‌شاد آوردست 
جوزافش "ومشترینهادآو ردست ۰ 
مجیربیلقاتی . 
حاتم فش : بخشنده » مانند حانم‌طایی: 
ایدریغ آن کو هنگام سخا حانم فش 
ای دریغ آن کوهنگام وغاسام گرای؛ 
رردکی ۰ 
- حورفش» زیبا » مانند زیبایان +هشتی : 
ای حورفش بتی که چوبینند روی‌تو 
گویند خوبرویان ماهمیاوری (؟) 
خسدروی سر خسی» 
دورد فثر + درخشان ؟ روشن مانئد 
خورشید : 
دلیران همه دست‌کرده بکش 
به‌پیش جهانجوی خورشیانش, 
فردوسی ۰ 
وزآن پس » روان» دست کرده بکش 
بیامد برشاه خورشید فش . 
فردوس ۰ 
چوشاپوررا سال‌شد بیست و شش 
جوان خسروی کشت و رش فش . 
فردوسی , 
دیوفش : دیومانند» شیطان صفت : 
بدرگفت شاپور کای دیوفش 
سرخویش در بنلاگی کردهکشل ۰ 
فردوسی. 
رضوان فش: مانند رضوان خازنبهشت: 
خوی خوش» دوی خوش» نوازش خوش 
بزم تو روضه و تو رضوان فش . 
نظامی . 
- زبانی‌نش؛ مانند دیوان» دیوفش: 
گفت رخمگرچهزبانی نش‌است 


ایمنم‌از ریش کشان» هم خوش است. 


نظامی. 
زلکی فش : زنگی وش » تیره رنگ » 


سیاه چهره : 
سياهان مذرب که زنگی فش‌اند 
بصفرا ی آن زعفراندلخوشند. 
ننامی. 
- سندرفش : آنکه مانند سمندر خود را 
باتش زند بی‌باك : 
سمندی نگریم سمندر فشی 
سمندرفشی‌نه‌سکندر کشی . 
نظامیءٍ 
شاه فش؛ مانئد شاه» شاهانه : 
نگهبان او پای کرده بکش 
نشسته به‌پیش اندرون شاه فش. 
فردوسی . 
پسر بود اورا گرانمایه‌شش 
همه‌راد و بیئادل وشاه‌نش, 


فردوس: 





یروش دی اند 3 
بدوگفت رستم که این شیرفش 
مرا پرورانید باید بکش . 
فردوسی 


یک 


کی بچه بد چون گوی شیرفش 


ببالا بلند و بدیدارکش . 
فردوسی ۰ 
زان گرانمایه که کوهست ازروی قیاس 
پردلی باشد ازاین شیرفشی»پرجگری ۰ 
فرخی سیستانی. 
طاووس‌فش : مانلد طاوس » زیبا ودل ‏ 
انگیز : 
از خراسان پردمد طاووس فش 
سوی خاور می‌شتابد شاد وکش . 


رواداکی ۶ 


کوه‌فش : بزرگده عفلیم» مانند کوه + 
یر 
مامون گذاری کوه فش 
دل ۳ تحمل کرده خوش 
تا روز هر شب ب-ادکش 
هر روز تا شب خارکن. 
معزی, 
۳ :ٍ اجیزء مانند گیاهی‌خرد : 
سرو باقاست گیاه فشی 
ماشت مه بات وآفتابه کشی. 
نظامی . 
مینوفش : بهشت ماننده خرم وسرسبز: 
شد برون زآن سرای مینو فش 
مرصوی‌خانه"کرد بادل خوش. 
تاش 
فش, [نف] (۱) یال ودم اب راگویند 
(برهان), رجوع به‌نش [ف] شود . 
|| دنب هرچیزی دا نزمیگویند. (برهان) 
رجوع به‌ش [ ف] شود. 
فش, [ "ف‌شش] (ع۱) باردرخت‌ینبوت 
(منتمی‌الارب) . و واحد آن فشةاست. ( از 
آقرب الموارد). || غيبة وسخنچینی (منتهی- 
الارب) ۳ مردگول (سنتهی‌الادب) . (از 
آترب‌الموارد) . | نوعی ازدرخت خاردار 
که خرذوب نامندش (منتهی‌الارب). خروب 
( اترب‌الموارد) ۰ || فراهم آمد نگاه آب . 
(منتهی‌الارب). (ازاترب‌الموارد) ‏ || کلیم 
درشت باریکک‌تار. ( منتهی‌الارب ) . (از - 
اقرب‌الموارد) . 
|| (مص ) . بیرون کردن بادرا از مشک . 
( منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموادد). || آدوغ 
دادن (منتپی‌الارب) , || پشتاب دوشیدن 
ناقه را (منتپی‌الارب) . (اقرباموارد) . 
|| دربی دزدی اند و حقیر دفتن. (منتهی- 
الارب) ۰ 
فش. [ ف] ( ۱خ) دهی‌است از دهستان 
کنگاوراز بخ ش کنگاورشهرستان کرمانشاهان 
که دارای یکهزارویکصدتن سکنه» آب‌آن 
ازسراب‌نش وچشمه‌ها ومحصول عمده‌اش‌غله 
حبوب» میوه» جنندرقند وقلستاناست. بقع 





"۳ 
تاریضی دارد. از ففگ جفرافانی آ[ 
ایراث ج 2 
فشاء.[ ی] (ع)ا) بسیاری شتران وتناسل 
آن (منتهی‌الارب ) . تناسل المال و کثرته . 
( اقرب‌الموادد). 
فشاح . [ نج ] (ع1) . کنتار . 
(منتهی‌الارب) . 
فشار ۰ [رف] ( ریش فعل و .۱) بمنی 
فعردن باشد ( برهان ) . افشار ( فرهنگ 
فارسی معین) , 
تر کیبات: 
فشار آوردن. فشارخون» فشاردادن» نشاردن؛ 
فشارش»فشاری. رجوع باین تر کیبات شود. 
ا| پاشیدن وریختن , ( برهان) . فشردن ء 
فشاندن افشاندن. || (ذف) ذشار نده(برهان) 
بصورت پساوند در ت رکیب آید ّ 
شبر علم را حیات تحفه‌دهی‌تاشود 
پنجة شیر ان‌شکن حلی‌پلنگانفشار, 
خانانی. 
| سنگینی که بر روی چیز فرود آو رند 9 
( فرهنکگ فارسی‌معین). || (اصطلاح‌نیزیک) 
نیرویی که بر یکث سانتیمتر مریم سعاح اثر 
نماید فشار نامیده می‌شود. برای محاسی‌نشار 
باید وزن جسم و یاثیروی وارده را برسلح 
اتکاءتقسیم نماييم. هرچه سطح اتکاه کمتر 
باشد فشار برآن سعلح زیادتراست وبرعکس. 
وئیز هرچه نیرو زیادترباشد » فشار برسطح 
پیشتراست, همچنین هرچه وزن جسم زیادتر 
فشار حاصل بیشترخواهدبود. فشار یکک‌نقعه 
در داخل مایم باارتفاع آن نقطه از سلح‌مایم 
متثاسب است . در فشار دو قانونازارشمیدس 
وپاسکال و جود دارد(از کتب درسی‌فیزیکک). 
فشار . [ ت ] (ع ۱) بهرده گوبی . 
( منتهی‌الارب ) . هذیان و این لنت از کلام 
عرب نیست و از استعمالات حامه‌است و از 
آن فمل نیز سازند. ( ازاقرب‌الموارد): 
این چه ژازاست اینچه کفراست وفشار 
پنبة اندر دهان خود فشار . 


مواوی. 

هیچ زندانی نگوید این نشار 
ج زکس ی کزحبس آرندش‌بدادء 
مولوی. 


فشار . [ ت ] ( اح) دهی‌است از بخش 
زرقان شهرستان شیراز که دارای ۲۸۱ تن 
سکنه » آب‌آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله وچنندر است . (از فرهنگ جنرافیایی 
ایراف ج۷) . 

فشار آوردن . [ _ثترد] (مس- 
مرکب ). سخت گرفتن برای انجام کارعه 
(یادداشت مولف) . 

فشارخون . [ _ف_ر] ( اسطلاح طی) 
عبارت از یرویی است که درموتع انقباض 
وانبساط قلب از مرف خوث برجدارشریانها 
وارد می‌شود. حالت اولی‌را اشارماکزیما و 
حالت دومی را فشار می‌نیما گویند . فشار 








۳۰ 


خون شریانی. ( از فرهنگ فارسی معین)). 
ترکیتٍ ۴ 
فشار خون سنج : اسبایی که بوسیلهةٌ آن 
فشار ما کزیما ومی‌نیمای خون را درشریانها 
اندازه می‌گیرند . اسباب انداره‌گیری فشار 
خون ( فرهنگگ فارسی معین). 
فشاردن , [ _فد ] (مص ) فشردن . 
( آنندراج ) . افشردن . ( فرهنگ فارسی 
معین) : 
هرگلی پومرده مگردد از دهر 
مرگ بفشارد همه‌درزیر غن . 
9 
یکی دست بگرفت وبفشاردش 
پی و استخوانها بیازاردش . 
فردوسی ۰ 
فرودآمدازاسب و بفشارد دست 
پراز خنده‌بردخت زرین‌نشست. 
فردومی. 
تمویذ وفا برون کن از گردن 
ورنه بجفا گلوت بفشارد . 
اصر خسرو . 
|| خلاییدن وفروبردن چیزی راني زگفته‌اند. 
در جایی (برهان) . 
فشارده . [ ت دیا د] (ذمف) انشرده 
( فرهنگگ فارسی معین). رجوع به‌انشرده و 
فشر ده شود. 
ففارش, [_ث رد] ( (عض) فاردادن : 
(فرهنگ فارسی معین) : 
بزر سفر؛ پشت ازفشارش امماء 
سیم کان‌میان ران زجنبشاعصاب 
خاقانی. 
فهارك ء [ رف د] (راخ ) دهی‌است از 
بخش کوهپاة شهرستان اصفهان که دارای 
۰ تن سکنه» آب آن ازقتات و محصول 
عمده اش غله و حبوب است ( از فرهنگک جنر افیایی 
ایران ج ۰ ۱( ی 
فشارود. [ت](اع) دهی‌است ازدهستان 
گل‌زن از شهرستان خمین که دارای ۱۹۸ تن 
سکنه و آب مشروب آن از رودخانة خمین 
و محصول عمده‌اش غله» چنندرقند»ٍ ن‌شن» 
تنبا کو» پنبه و انگور است . ( از فرهنگ 
جذرافیایی‌ایر اج ۱). 
فماری. [ _ف] ( ص‌نسبی ) دراصطلاح 
بنایان نوعی آجر ارزان قیمت است که در 
ساختن آن ظرافت بکار نمیرود و در زیر 
ساز بناها مورد استعمال دارد . 
فشاش وت ین ]((اعار ص) . زن 
تباهکار نافرهان ( منتهی‌الارب ) ۰ || زبی 
که هنگام جماع بادی ازوی خارج‌میگردد. 
(ناظم الاطبام), 
فشاش, [ ف شش ] (ع نف ) مبالغت 
درنش [ فش‌ش] رجوع بهنش شود. 
فشاغ. [ _ف] (.۱) بممنی فاشرا بش که 
درخت تالا کوهی است وبعربی کرمة الببضا 
خوانند وبعضی گویند فاشرسین اس که عربان 








ذشان 





کرمة‌الاسود خوانند ( برهان ) . سرخدار . 
(یادداشت مزلف). رجوع به‌نشغ[ف ش ] 
شود. || گیاهی‌است که بر درخت‌پیچد وفرو 
کیرد فز| وتباه گرداند . (متتهی‌الادب) . 
گیاه بی برگ که بدرخت مجاور می پیچد 
(فرهنگ فارسی‌معین) . 
فشاع ۰[ آف ۲ (ع.۱) چرم پار؟ که از 
آن مشک دا درپی‌کنند. ( منتبی‌الارب ) . 
(ازاقر ب‌الموارد) . 
فشاع. [ _ف] (عمص) بهمدیگر عتدشنار 
بستن. (منتهی‌الارب).شغار. (اقرب‌الموارد) 
|| کاهلی کردن . (منتهی‌الارب) . کسل . (از 
اقرب‌الموارد) . 
فشاغ. ۲ فشش](ع1) هرچه بردرخت 
پیچد و آثرا فرو گیرد. (ازاقرب‌الموارد). 
فشافاش. [ ف] (۱صوت ) آواز تیر 
که پیابی اندازند ( فرهنگک فارسی معین) . 
فشانش : 
برآمد ز ناورد برناو پیر 
چکاچا خنجر » فشاذاش تیر . 
هاتفی. 
رجوع به فشانش و فش و فش‌فش شود. 
فمافش ۰[ ف ف] ((صوت) بسنی 
نشافاش است که آواز تیرانداختن از ی هم 
باشد (برهان) : و برای ضرورت شعر شین 
اول مشدد شود : 
که ژفشانش تیر جانستان 
ابر آزاری خجل‌دراتحان. 


مولوی . 
رسای 
فشانش کنان : در حال تیرباران » پیوسته 
تیر اندازنده: 
ترنگ کمان رفته در مغز کوه 
انش کذن یر برهرگروه. 
نظامی. 


رجوع به‌فشافاش شود . 

فشالج ۰[ ف ل ] (اخ) دهی‌است از 
دهستان قاقازان از بخش ضیا آباد شهرستان 
تزوین که دارای ۹ تن سکنه» آب‌آن از 
چشمه‌ها و محصول عمده‌اش غله» گاردانه ) 
زردآلو» انگور » گردو وبادام است. ( از 
فرهنگگ جذرافیایی ایران ج۲( هُ 

فشالم . [ "ند ] (اخ) دهی‌است‌ازبخش 
اس ورایا شهرستان فومن که دارای هه تن 
سکنه» آب‌آن ازاستخر و محصول عمده‌اش 
برنج» جای تو تون وابریشم است (ازفرهنگی 
جغرافیایی ایراث ۳ 

فشان »1 "ف ] ( ل) نی چفانات و 
گرزراگویند. (انجمن آرانقل ازجهانگیری) 
لنتی‌است بی‌شاهد در یکک‌نسخه بمعنی گذر و 
در دوئسخة دیگر بمعنی گرز است واه اعلم 
(ازبرهان) » مزلف انجمنآرا پشانونشان‌را 
بمعنی‌گرز و گذر هردواشتباه دانسته‌و مژلف 
آنرا بمعنی « گز » صحیح دانسته است 





(نقل باختصار از حاشیة برهان بتصحیح 
دکتر معین) . 
فشان» [ ذیاف] (نف مرخم) . ریزنده 
وریزان (برهان) . در بعضیکلمات م رکب 
بمعنی فشاننده آید ‌) فرهنگ‌فارسی معین) : 
تر کیبات: 
- آتش‌فشان : آتشبار» آنچه از خود آتش 
بینشاند : 
سوی شاه‌شد» داغ بردل» کشان 
شتابنده چون برق آتش‌فشان . 
تظامی . 
که از روم وروی نمائم نشان 
شوم برسر هردو آتش‌نشان . 
نظامی. 
- جان فشان : فدایی » جانباز » در حال 
جانبازی : 
آنکه از عشتت زر افشاند ندانم کیست آن 
این که‌خاقانی است دانم جانفشانست ازغمت . 
خافانی. 
- دامن‌فشان: درحال اعراض ورو گردانی: 
برآن گفته کردند دامن‌فشان ... نظامی . 
- درفشان: مجازاً » اشکریزان: 
- || سخن شیوا و روان گویان : دهان 
درفشان , 
-زرفشان : در حال فروریختن پول وزر 
خبرداد از آن گوهر زرفشان . 
نظامی . 
شکر فشان : شکر ریزان » خندان : 
صرزلف در عطف دامن کشان 
زچهره کل از خنده‌شکر فشان 
نظامی . 
شیرین‌تر از این سخن نباشد 
الا دهن شکر فشانت . 
نمی . 
بابلبلان سوخته یال ضمیرمن 
پینامآن دوعوی‌شکر فشان بگوی 
سعدی , 
لعل چولب شکر فشانت 
درطبلاً گوهری ندیدم , 
سمدی . 
- طبر زدفشان : شکر فشان؛ شیرین : 
فقاع گلابی و کلشکری 
طبر زد فشان ازدم عنبری 
نظام 


رت 
س عبر فشان : خوشیوی » مانند مشکت 
فشان : 
سرآغوش و گیسوی عنبرنشان ... 


نلامی , 

نسیم‌صیح راگفتم توبااو جانبی داری 
کزآن جان بکه او باشدصباعنبرفشان آید. 
ی 





فباندن 


این‌باد دوح پرور از انفاس صبحلم 
گویی مگر زطرة عنبرفشان اوست. 
سعدی . 
کل‌نشان 1 ریز ۰ 
خال سبز اورنگ وباد گلفغان وآب خوش 
ابر مروارید باران و هوای مشکبوست . 
صعدی . 
چون تودرخت دلستان تازه بهار و گلفشان 
حیف بودکه سای بر سر مانگستری . 
سعدی . 
گوهر فشان : 
زبس گوهر گوش گودر فشان 
شده چشم بیننده گوهرنشان . 


نامی . 
بیاساقی آن آب گوهرفشان .. 

۳ 
- مشک فشان : مشک افشان » خوشبو » 


مشکبار : 
نگویمت چوزبان آوران رنگ آمیز 
که ابر مشک فشانی وبحر گوهرزای. 
سعدای . 
نفس‌باد صبا مشک‌فشان خواهدشد 
عالم پیرد گر باره جوان خواهدشد 
حافظ . 
و نیز رجوع بهریک از این تر کیبات در 
ردیف خود شود . 
فشان . [ن] (( خ) دهی است ازبخش 
خفر شهرتان جهرم که‌داری ۲۵۰ ۴تن سکنه» 
آب‌آن ازقناتو رودخانة فره آ غاج‌ومحصول 
عمده‌اش‌غله» برنج» بادام » خرماوبر کبات 
است . (از فرهنگ جنرافیائی ایرانج ۷) . 
فشانان ۰ [ت] (نف) در حال فشاندن : 
رخ‌باغ بد زابر شته بنم 
فشانان زگل شاخ برسر درم 
اسدی . 
ترکیب : آسیتن فشانان : بی اعتنا : 
شکر فروش مصری حال مگس چه داند ؟ 
این دست شوق برسر وآن آستین فشانان . 
سعدی , 
رجوع به ترکیبات کلمة آستین شود . 
فشانجرد . [ف ج] (ا خ ) دهی است 
از بخش جفتای شهرستان سبزوار که دارای 
۷۰ تن سکنه» آب آن ازقنات و محصول 
عمده‌اش غله و پثبه است . ( از فرهنگ - 
جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
فشاندن . [ف د ] (مص)در زباذپهلوی 
انشانتن ( حاشية برهان بتصحیح دکیر 
معین) . افشاندن 5 فرهنگ فارسی ممین) ۰ 
(ناظم الاطباء) . ریختن : 
فراء‌ر زگویا که زنده نماند 
فلکک خار و خاشاك بروی‌نشاند 
فردوسی ۰ 
بگرداندش سر زیزدان باك 
فشاند برآن فر زیباش‌خاك 
فردوسی . 





متاره چومن گل فشانده است‌بررخ 
صنوبر چومن مه نهادهاست برسر. 
فرخی سیستانی . 
در عیان‌عنبر فشانددر نهان للژ خورد 
عنبراست اورا بضاعت لولو است‌اورا جهاز 
منوچهری, 
نه نافه بیارد همه آهویی 
نه عنبر فشاند همه جودژی . 
منوچهری. 
سخای ابر چرن بگشاید از بند 
بصدتری فشاند قطرة چند , 
نظامی ء 
تشاندند ان وت ۱۳۵ 
بستند اسب‌را بر آ خورشاه . 
نظامی . 
می‌آوردند و درمی دل نشاندند 
کل آوردند وبرگل می‌فشاندند 
نظامی, 
اهل‌نماند برزمین‌اینت‌بلای‌آسمان ۰ 
خالبر 1 سمان فشان‌هم زجفای آسمان 
خافانی . 
مه‌فشاند نوروسگک عوعو کند 
هرکسی برخلقت خود می‌تند. 


مولوی . 

برآن خورد آخر که پیخی‌نشازد 
کسی بردخرم ن که تخمی‌فشاند, 
سعدی . 


آبی بروزنامة اعمال مافشان 
باشد توان سترد حروف گناه‌از او 
حافظ , 
ستارة شب هجران نمی‌فشاند ور 
ببام قصر برآو چراغ مه‌برکن . 
سا 
ترکیب : 
برفشاندن: بیرون ریختن » بیرون‌پاشیدن 
کنن : 
دبیر جهاندیده را پیش خواند 
دل آ گنده بردش همی‌بر فشاند. 





مجازاً آنجه در دل داشتن 


فردوسی . 
رجوع به کلم «برفشاندن» و نیز رجوع به 
معانی دیگر ( فشاندن» شود . 
|| نثار کر دن : 

چ رکشواد و خراد و برزین‌گو 
فشاندند گوهر بر آن تاج نو . 

فردوسی . 

همان نیز صد بدره دینار زرد 
فشانم بر این کنبد لاجورد : 
فردوس . 
پیاراست ایوان و بزم شهی 
پسی اج کر د از فشاندن تهی. 
اسدی , 
به رکشور که چون خورشیدراندی 
زمین را بدره بدره زرفشاندی , 
نظامی . 





۳ 
برشاه کیان گهر فشانم 
کورا گه رکیانبین » 
خاقانی . 


هر ذره که بر تو می‌فشاند 
اطفی یکن ای نگار برگیر 
خاقانی . 
گردست دهد هزار جانم 
در پای مبار کت فشانم 
سعدی , 
تر کیبات : 
- برفشاندن : فشاندن » نثار کردن : 
می‌آورد و رامشگران را بخواند 
بخوانندگان بردرم برفشاند . 
فردوسی . 
خورشید برعمامة او برفشانده تاج 
پرجیس پررداش فدا کرده طیلمان 
خاقانی . 
جال فشاندن : جان فدا کردن : جاذنثار 
کردن : 
شه زابلش تور خواندی همی 
زشادی بر او جان فشاندی‌همی 
فردوسی . 
بدین مژده گر جان فشانم رواست 
که‌این مژده آسایش جان ماست . 
فردوسی . 
الصبوح ایدل که جان خواهم شاند 
دست هستی برجهان خواهم فشاند 
خافانی . 
دل فشاندن : جان فشاندن » دل سپردن» 
دل بستن : 
بعودرگریخت خافانی ودل فشاند برتو 
اگرش قبول کردی خبری فرست مارا 
خافانی . 
دار فماندن : دینار نثار کردن » دینار 
بخشیدن : 
تو بدینار فشانده بشکستی همه را 
شاه‌دینار فشأث باید و بدخواه‌شکن 
قطران . 
- روان برفشاندنء جان فشاندن » جادئثاد 
کردن : 
من در اندیشهآن که روا برتو فشانم 
نه‌در اندیشه که خودرا زکمندت‌برهانم 
سعای ء 
| اسراف کردن » زیاده خرج کرد 8 
مه چنن کی که اب-٩‏ 
نباید فشاند و نباید فشرد . 
فردوسی . 
||تکاندن و فروریخان, (یادداشت مولف): 
فرمکک از گرد سپه زلف سیه را بفشان 
تافرو ریزد گردسیه مشک بتنگ . 


فرخی‌سیستانی 

بر آنکس کاسیا گردی نشاند 
نماند گرد چون خودرا نشاند. 
۷ نظامی ۰ 





۳۹۹3۳ 


ترکیب : گرد فشاندن : فروریختن بار و 
جز آن : 
بخت اریدد دهد ک هکشم رخت سوی دوست 
گیسوی حورگرد فشاند زمفرشم . 
حافظ . 
|| فروریختن » فرو باریدن : 
فشاند از دیدء باراث سحابی 
که طالع شد قمر در برج ی 
نظامی . 
وآذ کو کب دیگیایه کردار 
در دیگ فلک تشاند افزار. 
تنامی ۰ 
گوید که تو ازخاکی ماخالك توایم اکنون 
گامی دوسه برمانه اشکی دومه هم بفشان 
خاقانی . 
جانها زدام زلف چو برخاك می‌فشاند 
برآن غریب ما چه گذشت ای‌صبا بگو 
حافظ . 
| گرشراب خوری‌جرعه‌ای فشان‌بر خاله 
ازآن گناه که نفعی رسد بنیر چهباك؟ 


حافظ , 
تر کیبات : 
پرفشاندن : فروباریدن » فروریختن » 
فشاندن : 
زرگر فرو فشاند کر ف سیه بسیم 
من‌باز برفشاندم سیم‌زده‌بکرف 
سای > 


چوآن نامة شاه بابک بخواند 
بسی‌خون زمر گان‌برخ برفشاند . 
فردوسی . 
درفشاندن : برفشاندن » فروریختن : 
دست خزان درفشاند چاه زنخدان‌سیب 
لمعب چمن بر گشاد ی و سان ن 3۳ 
خاقانی . 
|(انکندن » انداختن : 
اگرجز بحق میرود جاده‌ات 
در آنش فشانند سجاده ات . 
سعدی . 
||باد دادن خرمن و جزآن : 
بهرباد خرمن نشاید فشاند 
نه کشتی توان نیز برخشکک راند. 


اسدی, 
|اتکان دادن و جنبانیدن : 
تامریم نخل خشک بفشاند 
۰ 5 
خاقانی . 
ترکیبات :ٍ 


آستین پرفشاندن : باحر کت دست‌اشاره 
کردذو اجازه دادن : 
زمانی‌سرش در گریبان بماند 
پس آنگه بعقو آستین بر فشاند 
معدی , 
سخن گفت‌و دامان گوهر فشاند 
بلطفی که شه آستین برفشاند 5 
سمدی , 





بیغماملکک آستین برفشاند 
وزآ نجابتجیلس رکب براند 
سعدی,. 
رجوع به کلمة «آستینم شود . 
- || کنایت از بی اعتنایی و بی‌میلی است: 
طمع مدار که از دامنت پدارم دست 
باستین ملالی که برمن افشانی . 
سعدی . 
چند فشانی آستین برمن ورو زگارمن 
دست‌رها نمی کند عشق گرفته‌دامنم. 
سعدی . 
رجوع به ذیل آستین شود . 
پر فشاندن : حرکت دادن بال وپر » 
پروازکردن : 
تذروان پر ریاحین پرفشانده 
ریاحین در تذروان پرنشانده . 
نظامی. 
-دست برفشاندن : حرکت دادن دست » 
رتصیدن : 
ندانی که شوریده حالان مست 
چرا برفشانند در رقص‌دست . 
سعدی , 
قاضی ارباما نشیند برفشاند دست را 


محتسب گرمی‌خورد معذور داردمست‌را 


سعدی , 
- دست فشاندن : بیاعتنایی کردن؛ آستین 


فشاندن : 
رخش تقویم انجم را زده راه 
فشانده‌دست بر خورشید وبرماه. 
نظامی . 
-- سر دست برفشاندن: حر کت‌دادن‌دست» 
اجازه دادن شاه یا فرماندهی‌باحر کت دست: 
ملکک درسخن گفتنش خیره ماند 
سردست فرماندهی برفشاند . 
سعدی , 


سرودست یر فشاندن : بی‌اعتنایی کردن 


رو گرداندن : 
نه‌طریق دوستان است‌و نه شرط مهربانی 
که بدوستان یکدل سرودست برفشانی. 
سعدی , 
- || صرفنظرکردن و گذشتن از چیزی : 
اگر درویش در حالی بماندی 
سرودست آزدو عالم درفشاندی, 
اک 
رجوع به افشاندن » فشانیدن و فشانشود . 
فشاندم. [ن د یا د] (ن مف)انشانه 
(فرهنگ فارسی معین) . ريخته » فروریخته 
تفع به فشاندن شود . 
فشانن کی » [فر ۵ د ] (حانس) . 
فشاندن» بخشیدن و نار کردن : 
کنون روز پیری بدانندگی 
برای و بنج و فشانندگی , 
فردوسی . 
فده . [ذر ۵ دیا د] (لت). فرر 
ریزنده ۰ نثار کننده : 





فشح 
جهاندار باداد نیکو کنش 
فشانندة گنج » پن‌سززنش ۰ 
فر دوسی . 
|[فروبارنده » فرو ریزند» : 
فزاینده باد آورد گاه 
فشانندة خون زابرسیاه . 
فردوسی ی 
شانیدن . [ن د" ] (مص) انشانیدن» 
ریزائیدن‌وریختن( نندراج) افشاندن(فرهنگ 
فارسی معین) : 
زرستان» مشکه‌فشان» جام‌ستان» بوسه‌بگیر 
باده‌خور لالهسپر) صیدشکر» چ وگان‌باز 
منوچهری. 
فشانیده . [ث د یا د] (ذمت)انشانده 
فشانده . رجوع به فشانده و افشانده شود. 
فشتال . [ف ] (( خ) دهی است از بخش 
سیاهکل شهرستان لاهیجان که دارای ۲۰۰ 
تن‌سکنه » آب آن از شمرود و محصول و 
عمده‌اش برنج» ابریشم» پشم و لبنیات‌است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ۲) . 
فشتام . [ف] (ا خ) دهی است ازبخش 
م رکزی شهرشتان. رشت که دارای ۲۱۷ تن 
سکنه» آب آن از گل‌رود و سفیدرودومحصول 
عمده‌اش برنج و ذغال است . (از فرهنگ 
جفرافبایی ایرانج ۲) .. 
فشتان . [ت] (ر غ)دهی است از بخش 
مر کزی‌شهرستان لاهیجان که دارای ۰4 ه تن 
سکنه‌و آب‌آن ازاستخر و محصول عمده‌اش 
برنج » ابریشم ولبنیات است , (از فرهنگگ 
جنوافیایی ایران ج۲) . 
فشنکه . [ف ت لر] (ر خ) . دهی‌است 
ازبخش خمام‌شهرستان رشت که دارای ه ه ؛ 
تن سکنه آب‌آن از گوراب جیر وسفیدرود 
ومحصول عمدء‌اش برنج » |بریشم »مختصر 
توتوذ » صیفی وگندم است . (از فرهنگی 
جنرافیایی ایران ج۲) . 
فشمم . [ف ت] (ار خ)دهی‌است ازبخش 
کوچصنهان شهرستان‌رشت که‌دارای ۷٩۰۰‏ 
تن‌سکنه » آب‌آن از میرژاجو و سفیدرود, 
و محصول عمده‌اش برنج » ابریشم وصیفی 
است . (از فرهنگگ جغرافیایی ایرانج ۲) ۰ 
فشنه » [ف ت ] (ر خ) یا فشتاسلطانی, 
نام محلی بوده‌است در سیستان . رجوع به 
تاریخ سیستان ص ه ۰ ؛ شود , 
فهج ء [ف ] (ع مص) . پایها از هم‌دور 
نهادن در رفتن یا بوقت کمیز انداختن(منتهی 
الارب) . پای از هم باز نهادن برای بول . 
(تاج المصادر بیهقی ) (اقرب الموارد) . 
| بازنهادن ناقه پای خود را برای‌بول کردن 
یادوشیده شدن (از آقرب الموارد) . 
فشح [ف ] (ع مص). از هم‌دورنهادن 
پای‌ها را . (ستهی الارب) , | بازگردیدناز 


کسی(منتهی الادب) . 





خشحه 
ٍِ 


فشخ . [ن ] (ع مص) . طپانچه زدن بر 
سرکسی (مندهی الارب ) . لطمة زدن (اقرب 
الموارد) .|| سیلی‌زدن (منتهی الارب)(اقرب 
الموارد) . ||ستم کردن بر کسی (از آثرب- 
الموارد) (نتهی الارب) . ||دروغ گفتن‌در 
بازی (عنتهی الارب) ٍِ درو غ گفتن در بازی 
وستم کردن . (از اقرب الموارد) . 
ذشخام. [ف ] (( خ)دهی است ازبخش 
صومعه سرای شهرستان فوین که دارای ۸۱۰ 
تن سکنه » آب آن از رودخانهٌ ماسوله و 
محصول عمده‌اش برنج» توتون و مختصری 
ابریشم است . (از فرهنگگ جنرافیایی ایرا 
ج۲( ۰ 
فمخوران . [ن خ] (ا خ)دهی است 
از بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان که 
دارای 4۰۰ تن سکنه و آب آن از نهرآب 
فش‌و محصول عمده‌اش غله» حبوب » چنندر 
قند » پنبه و قلمستان است . (از فرهتگ - 
جفرافیابی ابران جه) . 
فشردگی ۰[ فرش د ] (حامص) . 
افشردگی » (یادداشت بخط مولف) .رجوع 
به‌افشردگی شود . 
فشردن . [ذر ش د] (مص)نشاردادن» 
فشردن افشردن : 
رای بیردخت و خوزدد گرفت 
بچنگ استخوانش فشردن گرفت . 


فردوسی . 
بونییم انگشت را بر دست‌نوشتگین فشرد . 
(بیهتی) . 


ترکیبات : 
در فشردن : بزور در چیزی جای دادن» 
چپاندن : 
وآنگه به تبنگوی انم اندر سپردشان 
9 زآنکه نگنجند بدو در فشردشان . 
منوچهری . 
ران‌فشردن : برانگیختن اسب‌و برشتاب 
وی افزودن : 
یکی رخش را تیز بفشرد ران 
مکر کور قد باتک او کران. 
فردوسی . 
||فشاندن » فرو باریدن : 
صبح‌نشینان چوشمع ريخته اشکد‌طرب 
اشک فشرده قاح شمع گشاده زبان . 
خافانی . 
|| گرفتن عصاره ومایع چیزی چون میوه‌های 
آبدار بافشار دادن آنها 5 
بخواب دیدم که خوشه می‌فشردم و پپیمانه 
میکردم و بعزیر میدادم قصص الانبیام) . 
زاولین گل که آدمش بفشرد 
صافی اوبود ودیگران همه‌درد 


نظامی . 
ها ثریانه خوشه عنب است 

" دست‌بر کن زخوشه‌می‌بفشار 

خاقانی . 





|| امساك خود داری از خرج کرد » ضد 
اسراف : 
هزینه چنان کن که بایدت کرد 
نباید فشاند و نباید نشرد . 
فردوسی ۰ 
||مقاومت کردن مبارزه» پایداری درثبرد: 
نکرد ایچ پشت از فشردف تهی 
ت و گفتی ندارد همی آگهی . 
فردوسی , 
ترکیبات : 
- پای فشردن : مقاومت کردن » پافشاری 
کردن 1 
چو رومی بنیزه در آمد زجای 
جهانجوی برجای بفشرد پای. 
تا 
فشرده ۰ [رف شدیا د](ن مف) . فشار 
داده شده و افشرده شده (ناظم الاطباء) افشرده 
(فرهنگ فارسی ممین) . 
ت ر کیبات : فشرده شدن» فشرده قدم. رجوع 
به این د وکلمه شود . 
فشرده‌شدن.[نر ش د ش"د] (مصس 
م رکب). درفشار قرارگرفتن» انشرده شدن. 
|| منجمد شدن و سخت شدن : 
کمبه پس از تو زمزم خونینگریست زاشکک 
زمزم فشرده شد » چوحج رکز تو باز ماند . 
خافانی.. 
فعر ده‌قدم [فر ون دِ ق د] (ص- 
مرکب) . ثابت قدم ۰ (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین) . 
فشنت ۰[ ف شش ۲ (۱).آوازنفس 
زدن مار » فحیح ( فرهنگ فارسی معین) . 
(آنداج) : 
مار چندند مگر برسرگنجی بنزاع 
کهزنند اهل جهان ایهمه فشست بهم . 
محمد سعیداشراف (بقلآنندراج) 
قشع ۰ [ ] (ع مس ) . خشکک شدن 
اطراف ارژن (منتهی الارب) . خشکشدن 
اطرات ذرت (از اترب الموارد ) . 
فشغ . [ف ] (ع مص) . بر آمدنازبالای 
چیزی چندانکه پوشد و فر وگیرد (منتهی - 
الارب) (ازاثرب المواده). زیر تایه 
آوردن کی را (منتهی الارب) (از اقرب - 
الموارد) بتازیانه زدن (ناج الصادر بیهقی) 
| (۱)چیزی کهبه مجاورخود پیچد بحدی که 
اورا بپوشاند و فاشرا و اشال آنرا از این 
جهت فشاغ نامند و فشغ از جنس فاشراست 
ونباتش شبیه علب الثملب است (حکیممزمن) 
رجوع به فشاغ شود . 
فیاء . [ف ] (ع ص)ناصية فشناه :مری 
پیشانی پرا کنده و فر وگرفته ایرو دا (منتهی 
الارب) . 
فشخة. [ن غ] (ع۱)گیاه پیچکک(منتهی 
آلارب). لبلاب (آقزب النوارد ) ( فهرست 
مخزن الادویه) . , 











۳۹4 


| پبة اندرون نی (متهی الارب) (ازافرب- 
آلموارد) ۰ آنچه از شکم گیاه صوصاده پرد 
وپراکند» گردد. (متهی الارب) , (قرب - 
الموارد) . 
فشفاش . [ف] (ا)گیاهی است ازتیرة 
برغعت‌ها و علفی است که دارای برگهای 
ماد بیضوی نو تیز می‌باشد که بیشتر در 
پای ساته نزدیکک ریشه جمم‌شده‌اند. گلهایش 
دارای آرایشگرزن دو سویه است . رنگ 
کلها بیشتر آبی و گاهی سفید است . این 
گیاه در مناطق معتدل آسیا و اروپا میرویدو 
میوژ آن کپسولی شکل است ( از فرهنگ 
فارسی‌معین) 1 
فش‌فش . [ن, نر] (ر صوت). آواز 
سوختن باورت نم زده ( یادداشت مزلف ) 
رجوع به قشفشه شود . ||آواز بوك » فش 
فش شاشیدن ( یادداشت ملف ) . 
ذشفشه . [ف ف ش یاش_ ] (() لوه 
دراز و باریکک از کاغذ یا مقوا که داخل 
آن باروت ریزئد و آذرا آتش زنند و از 
آن آوایی پرآید ( فرهنگ فارسی معین ) . 
|| آلتی که در داخل آن مواد محترقه تبیه 
شده و پس از احتراق بهوا رود (فرهنگ - 
فارسی معین) . 
فذنشه . آف فر ش ] (۱) . منز قلم 
(یادداشت مولف) . 
فغشة . [ف" ف ش] (عمص). مست 
گردیدن عقل کسی (منتهی الارب) . ضیعف 
شدن رأی ( اقرب الموارد ) . || ازحد در 
گذشتن در درو غ (منتهی‌الارب) . || پاشیدن 
کمیز را (از اقرب الموارد) (منتهی‌الارب) 
رجوع به فشفشه - بکسر اول وسوم - وئیز 
رجوع به نش‌فش شود . 
فق . [ف ] (ع مص) نوعی از خوردد 
سخت (منتهی الارب) . || شکستن (منتهی - 
الارب) (اقرب الموارد) . ||بلهو واعب بر 
خاستن قوم بسیب بیاری مال و اسباب دئیا 
(منتهی الارب) ِ 
ففق . [ ف ش ] (ع مص] . پراکندن 
ننس از آزء‌ندی(از اقرب الموارد) ۰|[دود 
شدن فاصله دو شاخ آهو (از اترب الموارد) 
| درید(متهی الارب) (از اقب الموادد) 
| (( مص) شادمانی (منتهی الارب) ||دوری 
میان دو سرون و میان دو سرپستان پیشین 
ناقه (منتهی الارب) . تباعد میا دو شاخ (از 
قرب الموارد) . 
فشك . [ف] (ا خ)دهی است ازدهستان 
فراهاث بالا از بخش فرمهین شهرستان ارالك 
که‌دارای ۱۳۲۹۲ تن سکنه ء آب آن ازقنات و 
رودخانه محلی و محصول عمده‌اش غله » بن 
شن و پنبه است .۰ (ااز فرهنگ جنرافیلیی 
ایران ۲( ۳ 
فشکچه . [نر شاج ] (ر خ)دهی‌است 
ازبخش کوچصفهان شهرستان‌رشت که دارای 
۰ ننسکنه آب‌آن ازنوزود وسفید رودو 
محصول عمدهاش برئج»ابریشم وصیفی است 
از فرهنگک جنرافیایی ایرانج۲) ۰ 





۱ 











۳۹ 


فشکل پشته . [ت ۵ بت ] (( خ) 
دهی است‌از بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
که دارای ۰ 4 ۲تن سکنه» مخصول عمده‌اش 
برنج و چای و آب آن از چشمه و استخر 
است . (از فرهنکگک جنرافیابی ایران چ۲). 
فشکور . [ن ](ا خ) دمی‌است ازبخش 
کلاردشت‌شهرستان نوشهر که دارای» ۷۰ تن 
مکنه وآب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله ولبنیات است . صنمت دستی زنان شال 
بافی است . ( از فرهنگگ جنرانیایی ایران 
ج۲): 
فمل » [ف ش ] (ع مص). کاهلی کردن 
(منتهی الارزب) . کسل (از قرب الموارد) 
|اصت گردیدن(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد): 
دین بتیغ حق ازفشل رسته‌است 
باز بنیادش از فشل منهید . 
خاقانی ۰ 
||درنگی نمودن (منتهی الادب) . || بددل 
شدن(منتهی الارب) (ترجمان علامهٌ جرجانی 
ترتیب عادل بن علی) ترسیدن . (از اقرب - 
الموارد) : 
دلش ازجفای کنبد گردان خسته » و فشل و 
رعب غالب» وخواب و قرار ذاهب گشته . 
(جوینی). فشلوهراس برآن مدابیرغلبه کرد. 
(جوینی) 
فشل ۰ [ف ] (ع ص)مرد بددل و ترسنده 
وست ج » فشل [ "ف ] وانشال (منتهی - 
الارب) ( اقرب الموارد) . 
فشل ۰ [فش,] (ع ص) کاهل (منتهی- 
الارب) (ازاقرب الموادد). ||ست(منتهی 
الارب),(اقرب. الموارد) . 
فشل. [ف] (ع ل) ج فشل[ف ] (منتهی 
الارب), (اقزب الموارد) : 
فشل ۰ [نر] (ع () پرد؛ هودج (منتهی 
الارب) (اقرب المواره) . || آنچه برهودج 
گسترند وزنان برآن نشینند ج : فشول(منتهی 
الارب) . چیزی که زن زیر خود قرار,دهد 
در هودج (از اترب الموارد) . 
فهلنج » [فر 4 ] (ر خ) معرب بشلنگک 
وپشلنگ و آن حصاری بوده‌است در تخرم 
سیستان‌وولایت غورکه‌بدست محمود غزنوی 
فتح‌شد (از حاشیة تاریخ سیستان . بتصحیح 
بهار ص ۲۸) .,دجوع به فشلنگ شود . 
وشلنکی ۰ [ثر 1] (ا خ ) کوهی بوده 
است‌درناحیت غور (ازتاریخ‌سیستان ص۲۸ 
دجوع به فشلنج شود . 
فشم . [ف ش] (رخ ) تصب‌ایست اژ 
دهستان‌رودبار قصراناز بخش افجه شهرستان 
تهران که‌دارای ۱4٩۷‏ تن‌سکنهوآب مشروب 
آن ازجاجرود و محصول عمدة آن غله» بو 
شن ۰ ارزن » و میوه و تلستان است . در 
تابستان در حدود ۰ ؛ خائوار برای هواد: 
خوری در این ده سا کن میشوند , از معادن. 
اطراف فشم ذغال‌سنگ استخراج میشود(از . 
فرهنگی جنرانیابی ایراذ ج۱) . 2 





فشنتق. [ افش" ت] (ز ج) دهی است 
از بخش‌داورزن شهرستان سبزوار که دارای 
7۸ تن سکنه » آب آن از قنات ومحصول 
عبده‌اش غله است . (از فرهنکک جغرافیایی 
0۹ 

فشنج » [ف ش]  (‏ خ ) . رجوع به 
فشلتم شود : 

ت 

فشند ۰ [فش ] ( ع).. قصبه‌ایست از 
شهرستان کرج که‌دارای ۸٩‏ تن سکنه و آب 
سیم داش له 





»یندن » صیعی 


» میوه » لبنیات ؛ عسل‌و 
قلمستان است . ا زمعادن [ نذغال‌سنگگ استخر اج 
میشود. (از فرهنگ جفرافبابی ایرانج۱) : 
فهندكگ . [ ف شد] (اخ) دهی است‌از 
دهستانوسط ازبخش‌طالقان شهر ستانتهر ان که 
دارای ۱۸۷ تن سکنه و آب‌آن از چشمه- 
سارهاست . محصول عمده‌اش‌غله دیم‌و آبی» 
سیب زمینی » بن‌شن و میوه است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱). 

فش .1 . ] (().فشغ امت(فهرست 
مخزن‌الادویه) فشغ » فشاغ, رجوعبه‌نشغ و 
فشاغ شود . 
فشک . [ف ش"] (۱) . لوله‌ای کوتاه 
فازی یامقوایی که در آن باروت تعبیه شده 
و برای تیراندازی با اسلحذ گرم - تفنگف » 
انواع تپانچه - بکار رود ( فرهنگ فارسی 
معین) گلوله‌های تفنگگ و جزآن که باروت‌و 
چاشنی درین دارد وبازخم شیطانک مشتءل 
شده از دهانه؛ تفنگ بجهد . ممکن‌است که 
این لغت از فهشنکک یا گل‌نهشنگ گرفته شده 
باشد پشباهت صوری (ازیادداشتهایمولف) . 
ترکیبات : 
-- فشنگگ دان » فشنگی ساز » فشنگ - 
صازی . رجوع به این کلمات شود . 
فشنگ . [ف ش] (راخ) دهی است از 
ده‌ستان روبار از بخش معلم کلایة شهرستان 
قزوین‌که دارای ۲۳۰ تن سکنه و محصول 
عمده‌اش غله »فندق » ذغال اخته » عسل و 
لبننیات است‌و آب آناز خارارود تأمین میشرد 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .۱) 
فشگ‌دان . [ذر ش] ((مر کب) . 
جعبةٌ مخصوصی که فشنگها را درآن جینندیا 
چیزی مانندکمربنداست که روی آن پارچه یا 
چرم پاره‌ای‌خانه‌خانه دوخته شده ودرهر خانةً 
آن یک فشنگ قرار داده میشرد . 
فشگ‌ساز . [ف ش] ( نف س رکب ) . 
آنکه فشنگی درست کند » فشنگک سازنده , 
(از فرهنگگ فارسی معین).. 
فشک‌سازی . [ن ش] (حانض) . 
ساختن فشنگگ » عمل وشذل فشنگگ ساز . 
(فر‌نگ فارسی معین) . 
فشنه . [ن ن] (راع) . ازترای بخارا 
است (سجم‌لبلدان) ,۰ ۲ ۱۲ ۱ 





فصا 


: فثنی ۰ [ف یی] (ص‌نسبی) . منسوب‌به 


فشنه که از قرای بخاراست(سمعانی) . 

ذشو ء [ف یاف ش‌دو] (ععص) . آشکار 
وپرا کنده گردیدن‌خبروفضل ( منتهی‌الارب) 
انتشارهکز وخبر و فل کسی (ازافرني 2 
الموارد) . آشکار شدن خیر ( مصادر اللنة 
زو زنی) . 

ود و ابر اسین ۰[ ۲ (1) ۰ بعربی 
اصابع الصفر است (فهرست مخزن‌الادویه). 
فشوش» [ث ] (ع) . خرنوب(منتهی_ 
الادب) . الخروب(آقرب الموارد). || کلیم 
درشت باریک تار (منتهی‌الارب). || ناقة که 
شیرپستانش پرا کنده افتد وقت دوشیدن . 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) ۰ || مشکک 
آب ریزان (منتهی‌الارب) . || زن‌فریبنده , 
(منتهی‌الارب) . (آقرب‌الموارد). || زن که 
فرج او وقت جماع آواز دهد یا باد بر آرد 
(منتهی الادب ) . || مرد بباطل نازان . 
(مشتهی‌الارب) . مردی که بباطل افتخار کند 
(اترب الموارد). 

فش‌وفش » [ف ش ش‌ن] (اصوت) 
فش‌فش »کات آواز شاشیدن (یادداشت - 
بخط مولف) صدای پاشیدن مایمات بر زمین 
رجوع به فش‌فش شود . 

فشول ۰ [] (عل)ج_ فشل (متهی- 
الارب). (آقرب‌الموارد ) . دجوع به فشل 
[ث ] شود . 

فشی.[ فعی] (ععص). پراکنده گردیدن 
خبر وذکر ونضل کسی (ازاقرب‌المواره) . 
فشو . رجوع به فشو شود . 

ذشیان ۰ [ف ش] (ع) تاسا (منتهی - 
الارب) . غشی که‌بانسان‌روی آورد(از اقرب- 
الموار). تاسه. رجوع به غشی وتاسه شود. 
فشیدن . [ ف د] (مص) . راندن اسپو 
دوانیدن آن بتندی تمام (آنندراج) . تاختن 
و دویدث (ناظ الاطباء) . || الحاح کردن و 
تقاضانمودن (ناظمالاطباه) . || ید کشبدن , 
اسپ بالگام (ناطم الاطباه) . 

فشیش» [ف] (ر) آرازپوست‌افی‌چرذبر 
زمین خشک‌رود . (یادداشت مزلف), 
فص . [ ف یاف یلف‌ص‌ص] (ع ل) 
نگینه (منتهیالارب), آنچه‌برانگشتری سوار 
کنند از معدئیات چون یاتوت وجزآن . 
(اقرب‌الموادد). || پیونداستخوان (منتهی - 
الارب) . پیوند هردو استخران (اثرب - 
الموارد) . مفصل || پیوند کار؛ج :فصوص 
(منتهی‌الارب ) ۰ ا اصل و حقیقت کار , 
(ازاقرب‌الموارد) . || سیاهی چشم (منتهی- 
الایب) . ( آفربالموارد) ,| دانة مر 
(متهی‌الارب) . ج: انص [۱ ف‌ص‌ص]» 
فصاص [ف] ونصوص ((ازاقرب‌الموارد) 
فصا . [ن] (ع() عجم‌الزبیب (فهرست 
مخزن الادویه) . (تحفه حکیم «ژمن). داز 
مویز (آنندراج) . 





ذصیة 


فصانح. [ فر] (ع۱) ج فصیحة . 
(منتهی‌الارب). (اقرب الموارد). رجوع به 


۱ 


فصائل ۰ [ ف ء ] (عل) . ج_ فصیلة . 


(افرب‌الموارد). رجوع به فصيلة شود . 
فصاح.[ت]( ۴)ج فصیح و فصیحة 
(منتهیالارب) . (اقرب‌الموارد) . رجوع 
به فصیح و فصیحة شود . 


فصاحت. [ فح ](عمص) . کشادهزبان 


شدن (ترجمان علامه" جرجانی) . کشاده سخن 
و درست مخارج گردیدن (منتهی‌الادب) ۰ 
فصیح شدن (اقرب الموارد) . |زبان آور 
شدن ( منتهی‌الادب ). || بزبان عربی سخن 
گفتن اءجمی و معنیش دریافت شدن یا عربی. 
بودث وزبان آورگردیدن ( منتهی‌الارب ) . 
(از اثرب‌الموادد) :| (ل)سخن فصیح» شعر 
شیوا : 
دانم از اعل سخن هرك این فصاحت بشنود 
هم بسوزد منز وهم سودا پزدبی منتها . 
خاقانی ۳ 
| (اصطلاح ادبی). فصاحت برسه‌قسم است: 
فصاحت کلمه: فصاحت کلام فصاحت متکلم. 
فصاحتکلمهعبارتست ازسلامت آذ از غرابت‌و 
تدافرحروف ومخالفت قیاس صرفی. فصاحت 
کلام » عبارتستازخلوص آنازتنافر کلمات 
و ضمف تألیف و تعقید لف و معنوی .و 
بعضی خلوص آنرا ازتکرارو تتابم اضافات 
نیز شرط کرده‌اند . فصاحت متکلم عبارتشت 
از تواذایی متکلم بر تألیف کلام فصیح هر 
چند تکلم بکلام فصیح نکند. و بدون داشتن 
این قوه فصیح نیست» هرچندبرحسب اتفاق 
تکلم بکلام فصیح ی 
(فرهنگی فارسی‌ممین نقل ازهنجار گفتار) : 
گمان بردکه کمال فضل و فصاحت حاصل 
شد (کلیله و دمنه) . 
سعدی که داد حسن همه تیکوان دهد 
عاجز بماند در توزبان فصاحتش . 
سعدی . 
ت رکیپ : 
فصاحت پرداز : فصیح وشاءرومنشی . 
(آنندراج) .رجوع به فصاحة شود , 
فصاحة . [ت ح](ع اومص).فصاحت. 
رجوع به فصاحت شود . 
فصاد ۰ اف ] (عص) رگ زدن (منتهی- 
الارب) . (اترب الموارد) . فصد . رجوع 
به فصد شود . 
فصاد . [ تسس[ (ع‌نن) آنکه رگ 
کسان را فصد کند . رگزن (فرهنگگ فارسی 
معین) مبالغت درفصد . وزن فعال از این ریشه 
در لغت عربی رایج نیست : 
زنه برهر رگی فصاد صد نیش 
ولی‌دستش,بلرزد بر رگک‌خویش . 
نطامی ,. 





فصاد بود صبح که قیفال مب کشاد 
خورشید طشت خون ومه عیدذثترش . 
خاقانی . 
ده انگشت چنگی جوفصاد بد دل 
که رگک جوید از ترس ,وارزان نماید 
خاقانی . 
کوز؛ فضادگشت سینه او بهر آنکث 
موضم هر مبضه‌ست برسرشریان او . 
خاتانی , 
ترسم ای فصاد اگر فصلم کنی 
نیش را ناگاه بر لیلی زنی . 
مولوی.. 
فصاص . [نر] (ع() جر فص [ف یا 
"ف‌یاف_ص‌ص] (اقربالموارد) . دجوع 
به فص شود . 
فصافص . [فف ] (ع)ج فصفصة 
(منتهی‌الارب) . (اقرب الموارد) . دجوع 
به فصفصه سود . 
فصافص . [ دنر ] (عص) . سخت 
چست وچابک (منتهی‌الارب) . (ازاقرب - 
الموارد) . 
فضافصته.[ ف_ص ] (ع) شیربیشه 
(متهی‌الارب) . (اترب‌الموارد) . 
فصال, [ف ](عمص). ازهمدیگرجدایی 
کردن دوثریکک و مباینت نمودف (منتهی - 
الارب) . || از شیزباز کردگی کودك » اسم 
است فصلرا (منتهی‌الارب), فطام (ازاقرب - 
ااموارد) . || (۱)رج فصیل (منتهی‌الادب) 
(اقرب‌الموارد).. 
فصال ۰ [ ف‌ص‌ص](عنف)مداح‌مردمان 
بامید صله و لنفغظ دخیل است‌باین‌معنی (منتهی- 
الارب) .(اقرب‌الموارد) : 
صف های مرغان کن نگه در صفه‌های بزم‌شه 
چون عندلیبان صبحکه فصال کلزار آمده . 
خافانی ۲ 
|| سیف فصال» شمشیر برنده(اقرب‌الهوادد) 
فصاق. [ف] (ع!) یکی ازنسی [فه 
صا] که بمعنی دان؛مویزاست (منتهی‌الارب ). 
(ازاتربالموارد) . 
فصح ۰ [ث ] (عص) . زبان آود ج : 
نصاح (منتهی‌الارب) ۰ || () بیان ( اقرب 
الموارد). || شیری که سرشیر. آن گرفته‌شود. 
(اترب‌الموارد) . || (مص) . سخت دوشن 
گردیدن کسی را صبح و چیره شدنروشنی‌بر 
کسی (منتهی الارب).. ( اقرب الموارد) . 
|| کشادهسخن ودرست‌مخار جگردیدن, (منتهی 
الارب),نصاحت , رجوع به فصاحت‌شود. 
|ازبانآور شدن (منتهی‌الارب) ۰ دجوع به 
فصاحت شود . || بزبان عربی سخن گفتن 
اعجمی و معنیش,دریافت شدذیا عربی بودن 
وزبان آور گردیدن ( منتهی‌الارب) ۰ دجوع 
به فصاحت شود.. 


فصح . [صر] (ع ص) 





۳۹ 


بی ابر وبی سزما (منتهیلارب)) ۰ (اترب - 
الموازد). 
فصح . [ت ع] (ع) اج فصیع ‏ 
(متهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
فصح. [ف](_اخ) . عید ترسایان(متتهی 
الارب) . در یوثائی پاسخا واصل آن کل 
عبری است بمعنی عبور و آن نام عیدی است 
که بهودان گیر ندبیادعبور از بحراحمر وبیاد 
فرشتة که بشب خروح آنان از مصر هب" 
نوزادان آن شب را از تبعطیان ‏ بکشت و 
نوزادان سبی‌را زیانی نرساند ( یادها22 
مولف) و آن یکشنبة بزر کی باشد . 
(مجمل التواریخو القصص) . 
درنزد بهودان جدن‌یادبودخروج بنی‌اسرائیل 
از مصر و در نزدمسیحیان جشن‌یادبودصمود 
عیسی است (از فرهنگگ فارسی معین) . 
عید یادآوری قیام مسیح از مرگ وسروف 
به عیدبز رگ است.و نزد بهودان عیدیادبود 
جدایی آنها از ,عبر. ۰ و زین ۳ 
فسح عبرانی ومعنای آن گذشتن و عبورونجات 
است (از اقرب‌الموارد) , 
فصحاء, [ف ص] (ع1) . فصحاه : 
گشاده زبانان: هم فصحاپیشاو سپربیفکندند 
(بیهقی) , رجوع به فصاء شود . 
فصحاء . [ف ص] (ع() .جر فصیح 
(منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد) . رجوع به 
فصحا وفصیح شود . 
فضد . [ف ] (عمص) رک زدن (متتبی 
الأرب) . (ناج المصادر بیهقی) (ازاقرب - 
الموارد) : 
بچاه جاه چه افتی وعمر در نصان 
بعصد فصد چه کوشی وماه در جوزا . 
خانانی . 
|اتعطع نمودن‌جهت کسی‌عطارا ودر گذرانیدن 
و روان کرد (منتهی‌الارب) فطع و امضای 
عطاجهتکسی (ازاترب‌الموارد) .| شکافتن 
رک بیمار را (از اقرب‌الموارد) . 
دق [تد ] (ع). خرهای آردساخته 
باخون آميخته (منتهی‌الارب) . (از اترب- 
الموارد) . 
فصع . [ف] (ععص ) . انشردن رطب 
تا پوست آن بازشود (تاج الصادر بیهقی) , 
فلردن خرما بانگشتان ناپوست آن بازشود 
و گویند تااز هوست برآید(از اقرب‌الموارد) 
خصعاء . [ف ](ع!)موش (متهی‌الادب) 
الفأرة (افرب‌الموازد) ‏ 
فصعان . [ف] (عس) , آلکه پبوسته.: 
برهنه سرباشد. از گرمی و سوزش (منتهی - 
الارب) . (از اترب‌الموارد) . 
فصعل . [فعیانع,] (ع کزدم ‏ 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموادد) ۰ || کژدم ‏ 
ریزه (منتهی‌الارب) . (از اقرب‌ال‌وارد) ۰ 
|| مردم‌نا کس (منتهی‌الادب) ۰ مردلییم (از "- 
اقرب‌الموارد) ۱ 2یا » پخه نما 
فصعة .[ف ع](ع).غلاف سرئوة فراخ 7 





۲ 





رل 


رلبان 





۳۲ 


چنانکه حشفه برآید (متهی‌الارب) . 
فصفصته . [ن_ف‌ص ](ع۱) . معرب 
از امفست فارسی ۰ رطبه ( از تخفة حکیم 
مزمن) گیاه اسپست ج : فصانص (منتهی - 
الاوب) . فشعدة (فرهیگه فازمی: منم از 
رجوع به فسفسة و اسپست شود . 
فصل . [ف ](ع۱)مانم وجایزمیان دوچیز 
(منتهی الارب).(اقرب‌الموارد) ۰ || هرجای 
پیوستگی در امتخوان هر بند اندام(ازافرب - 
الموارد) ۰ (عنتهی الارب) . || سخن حق و 
راست (منتهی‌الارب). (از اقرب‌الموارد) ۰ 
|| حکم که سق از باطل جدا کند (منتهی 
الارب) . تر کیب : فصلالخطاب . رجوع 
به فصل الخطاب شود . || ضمیر مرفوع 
منفضل میان میتدا وخبر ومانند آن.(منتهی- 
الارب) . || خلاف اصل : و للاسب‌اصول 
و فصول : ای فروع (اقرب‌الموارد) . 
|| بخشی از کتاب یارساله و معمولا فصل را 
از باب کوچکتر گیر ند(فرهنگ‌فارسی‌معین): 
ما پدید کنیم اندر فصل‌دیگر مقدار هرناحیتی 
(حدودالعالم) - 
بر صورتت از دستخط یزدان 
فصلی ات نوشته همه معقا - 
ناصرخسرو . 
این فصل تقریر کرده شود و خان نشاط کند 
که این عهدبسته آید (بیهقی) . 
وی ققل بر دوه عواد همان 
که جز بارك اه صدایی نیابی . 
خاقانی . 
راندی بگوش اول صد فصل دلفریبم 
وامروز دردوچشمم‌ج زجوی‌خون رای 
خافان ی 
سوی ما نامه کرد و ماراخواند 
فصلهایی بدلفریبی رازد . 
نظامی ۰ 
فصلی در همانروز اتفاق بیاض افتاد . 
(گلستان)": 
ملامتها که برمن رفت و سختیها که پیش آمد 
گر از هرنوبتی فصلی بگوایم‌داستان آید . 
سعدی . 
| قسیتی ازگفتگو و مذاکره : گفتم اگر 
چاره نیست اززدن‌خلوتی بایدتانیکودو فصل 
سخن گویم(بیهقی).حاجب بزر ک بلکانکین 
را بنزدیکک پیل خواند و بتر کی باوی‌فصلی 
چند سخن بگفت (ببهقی).. خواجة بز رگ 
فصلی سخن گفت بتازی سخن نیکو در این 
ی (یهقی] .|| هریکه از چهاز موم 
سال چوذ محور زمین نسبت‌به سطح مدار 
آن - یمنی دایره‌ای که بذورخورشيد میگردة 
٩ -‏ درجه و ۳۳ دفیقه و ۲۷ انیه تمایل 
دارد » این تمایل از طرفی سیب اختلان 
روز و شب و از جهت دیگر باعث تفییز 


فصول و کمی و زیادی درجة حرارت" 


در نقاط مختلت زین میکردد ۰ اگرمحوز 


نسبت به سطح مدار تمایل نداشت و عمودبر" 





ب‌بهریکک از نقاط زمین 





در مدت سال بیکک رضم ثابت می‌تابید . 
و تمایل آنها نسبت تقاط ژمین در عرضل 





عمود می تابید و هرقدر بة 
شد بر تمایل اشمه افزوده می کشت تادرقطبین 
|شعه پامطم کره مماس میگردید و چوذهمقدار 
حرارت هرنقطه مربوط بموضم ثاپت شمه 
است درجه حرازت هرعکان نیز همیشه در 
عرض سال‌ثابت میماند ...تابستان‌درهرمکان 
هنکامی است که اشمهٌ خورشید از همه وقت 
عمودتر بسطح زمین می‌تابد...(نقل باختصار 
از فرهنگگ فارسی معین) : 
بمان تا بهنگام فصل بهاد 

که‌گردد پر اززعد کهسازوغاد ‏ 

فردوسی . 

در قصل ربیع که آثار صولت پُردآرمیده وا 
اوان دولت ورد رسیده ( گلستان): ت کیب 
فصل به فصل :گاهگاه » هرجند مدت‌یکبار 
(فرهنگ فارسی معین) || (اصطلاح منطقی) 
ممیزاشیاء و مقوم اجناس‌است . مثلا «ناطق» 
فصل انسان است که او زااز دیکر انز 
مشتر جنسی که حیوائیت باشد ممتاز و جدا 
می‌کند . در اینجا مراد فصل منطقی تست 
بلکه فصل اشتقاقی است که مبداً فصل منطقی 
است. توضیح آنکه‌آنچه‌را درعلم میزان‌فصل 
میگویند فعل‌منطقی است که ازمباقی اضر 
گرفه شده و آن در حقیقت مبادی فصول 
اند . مثلا مفهوم ناطق که فصل انسان "است 
مبدئی "دازد که مأخوذ از آنست و آذ مبده 
نف ناطقه است وهمین طور «حاس"ماأخود 
و مشتق از نقس‌حاسه‌است در حیوانْ . این 
قسم زا فصنوّل اشتقاقیه گویند وآنهابمینه همان 
صوزنوعیه‌ازد . بنا بر این فصول حقیقیه 
صور نوعیه‌اند وهمان‌صورنوعیه‌حافتاوحدت 
ذوعیه‌اند و فصل اخیر اشیاءاند و ثابت‌اند و 
مانند اصل وعمودند دراشیاء . همین فصول 
احیزند که تحافظ دی اشیاء باشنذ و واجب 
جمع مراتب وجود آنها هستنذ و وجود در 
همه اشیاء فصل الفصول وفصل‌اخیر آنهاست 
ویا صور طبیعیه‌اضول حافظوفصول آنهاست 
و بالجمله ناطق و حساسو محر درحقیقت 
فصول محموله‌اند »فصو ل حقیقیه (آزفرهنگ 
فارسیم‌ین با ختصار. بنقل ازاساس‌الاقتباس) 
ترکیباث :ٍ 
فصل آخیر : فصل.رجوع به معنی‌خود 
فصل در اصطلاح منعلقی شود , 
- فصل اشتقاتی : متشاء فصل منطتی را 
فصل اشتقاقی نامیده‌اند که‌دزانسان نفس‌ناطقه 
است (فرهنگک فارسی معین) رجوع به ود 
معنی فصل شود . 
سب فصل بمید : آنکه‌نوع خودراازمشار کات 
جنس ی الجطله امتاز دهدونساسببت 
انسان ( فرهنگ فارسی معین . نقل ازغیاث 
لفات و آنندراج) . 





فصلان 
فصل ذاتی : فصل اشتقاقی‌یاصورت نو 
عیه‌است (فرهنگک فارسی معین » ثقلزاسفار 
ج ۰,۲ ص ۰۳ ۰.۱ 
فصل قریب : آنکه نوع‌خود را از جیع 
مشارکات در جنس آمتیازدهد چون ناطق به 
تسبت انسان (فرهنگک فارسی مین » نقل‌از 
از غیاث و آنندراج). 
-- فصل مشترك : اتصال حقبقی یکبارباین 
معنی است که ین اجزای متصل حد مشتر کی 
باشد واین حد مشترلرا درهندسه فصلمشترك 
نامند » مانند نقطه‌ای که حد مشتره است 
بین دو خط ( فاضل تونی » حکمت قلیم . 
ص ۲۳) . 
- فصل مقسم : هرفصلی مقسم جنس است 
زیرا جنس را تقسیم بانواع مختلف کند . 
نصیرالدین طوسی گوید : فصل باضافت با 
نوع ءقوم باشد چه ذاتی است او را و داخل 
در ماهیت او » مانند «ناطق» انسان را » و 
باضافت باجتم مقسم باشداچه قسمت کناجنس 
را بحصه‌ای که جزووع‌بوده و بغیر آن حصه 
که حصض دیگر انواع بوده مانند. «ناطق» 
حیوان را » چه حیوان‌باین فصل منقم‌شود 
به ناطق و غیر ناطق ( فرهنکت فارسی معین » 
نقل از اماس الاقتباس ص ۰ 7۳ 
- فصل مقوم » رجوع به فصل مقسم‌شود . 
فصل منطقی : فصل‌محمول است .رجوع 
بمعنی خود فصل شود . 
|| (اصطلاح علم معانی) . وصل‌عبارتست‌از 
عطف یعضی‌جمله‌ها بر بعضی دیگر » فصل 
عبارتست از ترلك آن و آن تواعدی دارد . 
(فرهنک فارسی معین » نقل از هنجار کفتاز 
ص ۲۲۳ . 
۱ (اصطلاح ادبی).فصل در قوافی »هرتغیر 
که مختص بءروض باشدومثل آذ‌درحشوبیت 
روانبود واین‌تفیر بامقاط یک حرف رل 
است یا زاید (از منتهی الارب) . 
|| (مص) . بریدن کاررا ( منتهی‌الارب ) . 
|| از شیر باز کردن کودك را(منتهی‌الارب) . 
(تاجالسادر بیهقی) (از آقرب‌النوارد ) . 
|| بریدن (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
۱ مانم شدن(از اقرب‌الموارد) || بازداشتن 
(منتهی‌الارب) . || جدا شدن (منثهی‌الارب) 
|| میان هر دو مروارید شبه در رشته کشیدن 
(متهی‌الارب) .| فیصل‌دادن: فل مرافنه 
(فرهنگ فارسی معین ) . || جداکردث . 
(منتهی‌الارب) (فرهنگ فارسی معین) 9 
ترکیب : فصل کردن : فصل » جدا کردن 
مقابل وصل‌کردن (یادذاشت بخط مزاف) ٍ 
ما برای وصل کردن آمدیم 
نی برای فصل کردن آمدیم . 
مولوی ۰ 
فصلان . [ث یاف ] (ع۱), فصیل 
(منتهی‌الارب)). (اثرب‌الموادد). 








فصیح 
فصلافه. [ ف زیان ] (۱) آنچه قاضی 
در سرخرمن از رعیت دریافت کند . (ناظم- 
ابا ). 
فصل‌الخطاب . [ تنل(" ] (ع 
مص ) . پیدا کردن سجن ( ترجمان علامة 
جرجانی؛ترتیب عادلبن علی ) || جدا کرد 
( ترجمان علامة جرجانی » ترتیب عادل بن 
علی). || ((مرکب) کلامی بلیغ که جدا کند 
حق را از بال (یادداشت مزلف) . الفصل 
ین الحق و الباطل ( اقرب الموارد ) . هر 
کلامی که فصیح و روشن باشد و فرق کننده 
بود میان حق وباطل (غیاث) : 
همه گفتار اوفصل الخطاب است 
همه کردار او سحرحلالاء 
عنصری . 
بنهست وخطبه کرد وبفصنل الخطاب گفت 
گرمشکلیت هست سژالات کن تمام. 
خاقانی . 
|| کلمة امابعد (ازافرب‌الموارد) (منتهی < 
الارب ) .۰ || عبارت البينة علی المدعی 
والیمین‌علی‌المدعی علیه (یادداشت مزلف) . 
(ازمنتهی‌الارب). رچوع به کلم فصل شود. 
ا| احادیث نبوی که فاصل است میان حق و 
باطل یعتی جدا کننده است حق را از باطل 
غیاث). رجوع به کلم فصل‌شود . 
فصل ا(قوم 7 0 مقاو و 
( اصللاح فلسفی). عبارت‌است از جزهداخل 
درماهیت » مانند « ناطق» که داخل‌است در 
ماهیت انسان و مقوم است آنرا هنگامی که 
بجز آن وجودی برای انسان در خارج و 
ذهن‌نیست ( تعریفات جرجانی ). رجوع به 
فصل شود . 
فصل‌بعید . [ رل ب ] ( اصطلاح 
منطق ) آنکه ندع خود را ازمشارکات در 
جنس فیالجمله بقیاز دهد چون و حساس » 
نسبت بانسان (غیأث ) . رجوع به فصل و 
تررکیبات آن شود, 
فصات , [ ف ص_صل ] ( راخ ) نام 
سور؛ چهل و یکمن از فرآن » سور؛ مکیه 
وپنجاه و چهار آیت است» پس ازسورة ممن 
و پیش از شوری . (ازیادداشت‌های مژلف). 
فصل‌خطاب. [ فرلخ ] (امرکب) 
فصلالخطاب » فرق بین حق وباطل : 
آنکو بملکی: وفصل خطاب ویحکمعدل 
امروژ:تا گذشته سلیمان سواشدست ۶ 
ناصرخبرو. 
|| کلام فصیح و بلیغ : 
و گر زظلم گله کرده‌ام مشو درخط 
که‌منصفی» قسمی نوشنو بح ل خطاب 
خافانی, 
هرچه گویند ازاحتشام وفضل» فصل خطاب و 
هرچه بشنوند بگوش اصضا عین صواب.. 
(ترجمة محاسی اصنهان ص ۳ :)۱ 





فصل قریب . [ ف ات ] ( اصطلاح 
منعق) آنکه نوع خودرا ازجمیعشار کات 
در جنس امتیاز دهد » چون «ناطق» به‌نسبت 
انسان ( غیاث) , رجوع به‌فصل وت ر کیبات 
آن شود . 
فصل کردن۰ [ ث ل د] (مص‌سرکب) 
جدا کردن» ضدوصل کردن: 
ما برای وصل کردن آمدیم 

نی‌برای فصل‌کردن آمدیم . 

مولوی. 

|| سرانجام دادن وتمام کردن کاری 
مارا دل از پنها فارغ می‌باید که باشد که 
ایشانرا بس خطری ثیست . کار انکان را 
فصل توان کرد (بیهتی) . 
فصل‌مثترلك. [ فرلمت ر] (اصطلاح 
ریاضی ) حد مشتر را در اصطلاح امل 
ریاضی فصلمشتر گویند (کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به‌حد مشترك ونیزرجوع به 
فصل وت رکیبات آن درهمین لغت‌نامه شود. 
فصلة . ] ت1] (ع) نهال خرماکه از 
جایش بجای دیگربرند . ( منتهی‌الارب) . 
(ازاترب‌الموارد) . 
فصلی, [ ف] (س‌نسبی)مسوب‌به نصل 
مریوط به فصل ( فرهنگ فارسی معین ) . 
| () تریضاست اذرسال شسی که بفصل 
تعلق دارد اما ماخذ آن تاریخ هجری قمری 
است » تفصیل این اجمال بدین منوال است 
که در عهد جلال الدین اکبر پادشاه هند در 
دفاتر تحصیل خراج 
سیاق میرزایان ایرانی قراد یافت » بجهت 
جمعیت اسلام, تاریخ «سنبت بکرماجیت که 
دردفاترهند ازقدیم معبول بود مندرج‌ساختند 
لیکن چون‌مدار تحصیل خراج برنصول‌شمسی 
است لهذا تفاوت بسیار پیداشد. در آنتاریخ 


هندوستان طرز جدید 


که سال هجری قمری ۱ ٩۷‏ بود واتفاقاً در 
آن ایام مبدء سال هجری که غر؛ محرم‌باشد 
باابتدای فصل پابیز وقرب زمان اع-دال شب 
وروزکه‌نزد هندوان یازدهم درچ؛ سنبله‌است 
مطابق افتاد . سنین هجری را بدان قدرکه 
گذشته بود فصلی نام نهاده » آغاز سال از 
تحویل آفتاب به سنبله که تقریباً ابتدای ماه 
کوار و شروع هنگام درودن زراعت فصل 
پاییز باشد مقرر ساختند .. چرن سال تاریخ 
هجری که قمری بود دردفاتر تحصیل خراج 
بسیب تعلق فصل شمسی منتقل گردید و در 
دیگر مقدمات سأّل تاریح هجری بدوازده‌باه 
قمری بدستور سابق باقی ماند . پس بمقابل 
تعداد ایام هردوتاریخ درمدت دوسال وهشت 
ماه وشانزده روز چپار گهری زیادت »یکی 
ماه درشهور قمری پیدا کشت زیرا که سال 
شمسی ۳۹۰ روز وربع روز است ودراینجا 
مراد از روز مجموع روز و شب است که 
شصت کهرباشد» پس سال قمری کوتاءتراست 
ازسال شمسی به۰ ,روز و۳ گهری وهپل. 
بمدزانقضای‌مدت صدسالفصلی شمی‌زیادت 















































عه‌سال و چند روز برسال هجری قمری پدید . 
آید. ( فرهنگی فادسی معین نقل از غیاث و 
آندراج) . باسطلاح مرنم هندوستنتادیغ 
سال شمس یکه بفصل‌تعاق دارد واین تاریخ‌را 
جلال|ادین | کبرشاه درسال نهصد و هفتاد و 
یک هجری برقرار کرد ومیدءآثرا ازتحویل 





شمس بستبله قرارداد (ناظ الاطباء). 
فصلی. [ فص( ص‌نسبی) منسوببه 
محمدین فضل فصلی (سمعانی) . 


فصلیه . [ نیی ] ( ص‌نسبی ) مزنث 
فصلی: امراض فصیلته. (یادداشت مولف) . 
فصم ۰[ ف] (ععص) شکستن چیزی را 
بی‌جدایی ( منتهی‌الارب ) . شکستن بی‌جدا 
کردن (مصادراللففزوزنی) (ازتب‌الموارد) . 
|| بریدن چیزی را. ( ازاترب الموارد ) . 
|| ویران شدن‌خانه (منتهی‌الارب) (ازاقرب 
الموارد) . ۰ 
فصوا . [ "ف] (ع) لقب ناتارسولانه 
( ۶ ) است (منتهی‌الارب). 

خصوص . [ ث] (ع1) ج نس [ کف 
صص ] (اقرب‌الهوارد) (غیاث) . فصاص 
رجوع بهنص وفصاص شود . 

فصول . [ ف] (ع1) ج فصل (منتهی 
الارب ) (اقرب‌الموارد) . قسمت‌های سطن 
یاذوشته : 

آنچه دقیقی گفته براثراین فصول نیز نبشتم 
(بیهقی). من باز گشتم و آن فصول باستادم 
گفتم ( بیهتی ). چون از خطب؛ُ این فصول 
فارغ‌شدم بسوی راندتاریج یازرفتم(ییهتی) 
من برای این سر فصولی مشبع پرداخته بودم 
( کلیله ودننه). دراغوا و اغراء برتصدنوح 
و استخلاص مملکت او فصول پرداخت . ند 
(ترجمیمینی) | نصل‌های سال » چهارفصل: ۲ 
فصول اریعه: بهار وپاییز وتابستان وزستان 
(یادداشت ت مولف مژلف) . 

فصول. [ف] #ق) برآمدن ازدر 
(ستهیالارب) ۰۰( اقرب‌الموارد) . !| دا" 
بستن و گرفتن انگور (منتهی‌الارب) بیروث 
آمدندانثریز برتاك (ازاقرب‌الموارد) || جدا 
شدن (ثر جمان‌علامه جرجانی‌ترتیب عادلبن علی) . ۱ 
ا| از جای برنتن ( تاج المصادد بیهقی ). ۷ 
فصولیه . [ عم () لیا فرهنگ ‏ 


ی 






دنز 9 ۲ زب 
۳ ره شود. . 
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ار 


۱ 


۳۹۹ 


فصیح. [ف] (عص) زبان آور (منتهی- 

الارب). دارای فصاحت : رجل فصیح (از 

اقرب‌الموارد) : 

وزیر پرسید که امیران را چون ماندید ؟... 

بسخن آمد رنصیح بود . (یهقی). 

گر زفرید درجهان نیست فصیح ترکسی 
ردیکنشکه‌درسخن هست زبانش لالتو. 








عطار . 

فصیحی کوسخن چون آب گفتی 
سخن با او باصطرلاب گفتی . 
نظامی. 


هان تاسپر نیکفنی از حملا فصیح 
کورا جزاین مالة مستعادنیست: 
سعدی, 
من در همه تولها فصیحم 
در وصف شمایل تو اخرس . 
سعدی . 
رجوع به‌فصاحت شود , 
|| ماننده سخن را آنجا که خواهد (منتهی- 
الارب) .ج : فصحاء » فصح [ آف ص] 
فصاح (منتهی‌الارب) . (ازاترب‌الموارد) . 
آنکه سخن را هر کجا خواهد رساند ( نائلم- 
الاطباء). || لفظکه حسن وخوبی آن بسیع 
دریافت ود. (منتهی‌الارب). || لسان‌فصیح: 
زبان‌تیز . (منتهی‌الارب) . روان ( آقرب - 
الموارد ) * 
برهزل وقف کرده زبان فصیح خویش 
پرشعر سخف کرده دل وخاطر مثیر, 
فاص رخسرو. 
لقایی ومشاهدتی وزبانی فصیح‌داشت. (بیهقی) 
| لبن‌فصیح : شیر کف ب رگرفته (منتهی‌الارب) 
رجوع به‌نصاحت شود . 
فصیح . [ ف ] (خ) مولانا نصیح » 
شخصی تواناست ودردانش بی‌غایر وبی‌همتا 
و در خدمت جوکی میرزا می‌بود و کتابت 
قصرهای باغات او از شعر فصیحاست وتتبم 
قصيدة مصنوع سامان کرده و مخزن‌الاسرار 
نظامی را یزجوا بگفته» و این بیت در باب 
نهان داشتی اسرار ازاوست: 


هرنفسی کز توکسی بشنود 
بیشکک از اوهمنفی‌بشنود. 


وقبر او در «ری‌است . 

(از مجالس‌التفاس ص۲۰۵ ) . 
فصیحالدین ۰ ف حدد](اغ) نظامی 
هروی. متولا هرات ومتوفی بسال ٩۱٩‏ ق. 
(دانشوران خراسان ص ۲۱۰ ) اوراست : 
تعلیقه برشرح قاضی‌زاده براشکالالتأمیس که 
در ۸۷۹ برای امیر علی شیر نوشته است . 
(یادداشتی از ملف ) . .از احفاد مولانا - 
نظام‌الدین است که‌ایشانرا نظامیان میگویند و 
در خراسان نسب از نسب ایشان شریف تر 
نیست ودربیست سالگی تکمیل علوم کرد و 
حالا ( زمان امیر علیشیر)تریب سی‌سال شد 
که بافاده‌مشخولاءت. ازعلرم ظاهر هیچ‌علمی ۱ 





نیاشد که او درس نگوید ودرهرعلمی که گوید 
حواشی مفید و مصنفغات داردکه علما از او 


بهره‌مندند وبااین همه بذل نیز داردکه مدافی 





ن علوم است . 





از فوت ان جناب بملازمت 


ردأخت وداروغة کتابخانة 





آشیان خاقان مذص 





همایون شد . ( از رجال حبیب السیر ص 
۹۹ 

فصیح خوافی , [ ف ح خا ] (اخ) 
فصیح الدین احمدین جلال الاین محمد ... 
خوافی مورخ معروف و اف مجمل فصیحی, 
وی بتصریح خودش در سال ۷۷۷ق. متولد 
شده و باحتمال قریب بیقین وفاتش در سال 
۰ و بایراین مدت عمراو ۸ بوده‌است. 
محل تحصیل و نشو و نمای او ظاهرا هرات 
بوده وخود او ضمن وقایع‌سال ۸۰۷ پس‌از 
مرگ تیمور اولین اطلاع راااز دخالت خود 
درامور دولتی میدهد باین قرارکه شاهرخ او 
را از هرات با دوتن از امرا مأمور تحویل 
گرفتن خزائن ود ازشیح عمر خازن میکند 
نیز ازاینکه در من اخبار همان سال اشاره 
میکند که درقتل سیدحسن خواررمی نفوذ او 
موثربودهاست» چنین برمیآیدکه وی در آنسال 
سابقه" خدمتی داشته وازچندین سال پیش وی 
را در کارهای دولتی راه داده‌بودند. در سال 
۰ بعضویت دی و أن‌حضرت اعلیسشاهر خ- 
منصوب و یکسال بعد معزول شد . در سال 
۶6 برای انجام مهمات دیوانی بکرمان 
رفت ودرسال ۸۲۷باز گشت . 

سرانجام درسال ۸۳۱ ق . در زمان بایسنفر 
خدمت دولتی او پایانیافت. سپس خان‌نشین 
شد وهمواره از دستگاه‌حکومث زمان‌شکایت 
داضت تابسال ه 4 ۸مورد غضب گوهرشادآغا 
قرار گرفت وبامراو درخانهة امیربیکک‌زندانی 
گردید و درهمانسال یکبار آزاد گردید و باز 
هم چندی نگذشت که بقول خودش « بخانة 
شوم امیربیکک ببندی تنگگ تر افتاد » . ولی 
شب چهارم رجب همان‌سال آزاد شد وازآن 
پس چگونگی زندگانی او روشن نیست .از 
او فرزندی بنام تصیرالدین محمدبوجودآمده 
که درسال ۸۲٩‏ در گذشته است. نیز فرزندی 
دیگر بنام جادل‌الدین ابوسعید داشته که وفات 
او را در سال ۸۳ نوشته وبرای مرگک او 
ماده ‏ تاریشی ,هم ساخته‌است .. ( از مقدیة 
مجمل فصیحی بتصحیح محمود فرخ). 
فصيحة ۰ [نج] (عص). ءوئث فصیح 
ج‌: نصاح ۶ فصالح. (ت الارب ) وی 





ذصید 


فصیحات ( اقرب‌الموارد). دجوع به‌فصیح 


شود , 
فصیحی. ] ت] (ص نسبی) . موب به 
نصیح یافصیح الدین که‌نام شخص‌است . 


فصیح ‏ ۰ ف](اخ ) گویند بعلوم 
رسمیه ربطی داشته و تخلص پاسم میکند . 





ازکر 1 یشان هم‌صحبت بود. 





و سشوق هم باو میل کلی داشته و این بیت 
شاهد همین معنی‌است : 
جذبه عشق بحدی‌است میان من‌ویار 
که اگر من‌نروم او بطلب می‌آید.. 
( از آتشکد؛آذر چاپ سنگی تهران ص ۳۲) 
وی ظاهرا از شاعران دورةٌ صفویه و اصلا 
تبریزی است . صادقی کتابدار مولف مجعع 
الخواص نویسد : 
معاصر مولانا شرف و بلکه مقارن او بود و 
اکثر غزلهای خود را با هم سروده‌اند . این 
ابیات ازاوست: 
ای‌کل نه‌هء‌ین معرکهُ من بتو گرم است 
هنگامه" صد سوخته‌خرمن بتوگرم است 
گرم‌است ۰ پشت رقیبان پی قتلم 
ای‌آه جگرسوز دلمن بت وگرم است 
صرحلقَةٌ ماتمزدگانی تو فصیحی 
بخروش که‌هنگامه‌شیون بت و گرم است 
) از مجمع الخراص» ص ۲ ۱۷). 
فصیحی جرجانی . [ ف ری ج ] 
(راخ ) از چاکران عنصرالمعالی کیکاوس‌بن 
اسکندرین قابوس‌است . صاحب تذکر؛ هفت 
اقلیم وشته که: داستان وامق وعذرارا مظوم 
کرده ودوبیت از آن که بدست آمده نوشته‌شد: 
هرآنکو مردمان را خواردارد 
بدان کو دشمن بسیار دارد 
بلارا خود همین یکک‌حال‌نیکوست 
که ازوی بازدانی دشمن ازدوست 
(ازمجمم الفصحاء . رضا قلیخان هدایت . 
چاپ سنگی تهران ج .ص ۳۸۱) ۰ 
فصیحی یزدی ۰ [ ف یی ] (اخ). 
بتجارت مشغول است واین بیت ازاوست: 
گذار آنقدرم در ر کاب دولت خویش 
که خویش را برقیبان نمایم و بروم. 
(مجمع الخواص» صادقی کتابدار ص۰۳ ۲ از 
ترجمه دکتر خیامپور ) . 
شمرای اواخر قرن دهم یا اوایل قرن یازدهم 
هجری واز معاصران شاه عباس‌بوده است. 
فصیخ. [ کف ] (عس) . رجل*فصیخ : 
مرد که‌خرد رسا نباشد اورا (منتهی‌الارب). 
فصهخةء تا خ] (عس). ر نمی 
مرد که‌خردرسا نیاشد اورا (منتهی‌الارب). 
فصید,["ف] (عذمت) رگزده (متهی- 
الارب). .رک شکافته » مفصود ( از اترب 
الموارد). ||()خون که درروده بریان کرده 
خورندی و هم‌جهت »همان داشتندی در ایام 
جاهلیت . ( منتهی الارب ) : ( از اقرب ‏ 
الموارد). 


فصیحی یزدی از 





فضالة 


فصيدق . [ فد ] (ع1 ) مزنث فصید 
( ازاترب‌الموارد ) . رجوع به‌فصید شود . 
|| خرمای خمیرکرده" باخون آميخته (منتهی- 
الارب) (ازاقرب‌الموارد) . 
فصیص ۰ [ آف] ( ع۱) خستة خرمای 
صاف وباکیزه گویی روغن مالیده (منتهی - 
الارب). (ازاقرب‌الهءوارد) ۰ || (مص). تر 
شدن زخم و روان‌گردیدن (منتهی‌الارب) . 
ولذتی در فز [ ف زز ] است ( از آقرب - 
الموارد), ||بیرون کشیدن وجدا کردن چیزی 
را ازچیزی(منتپی‌الارب). (ازاترب‌الموارد) 
|| بانگ کردن ملخ (منتهی‌الارب).(ازاترب 
الموارد). || نرم گریستن کود ( منتهی - 
الارب). گریستن ضعیف که مانند صفیرباشد 
(ازاقرب‌الموارد). || بازشدن رکک. (اقرب 
الموارد). رجوع به‌فصد شود. 
فصیط. [ت] (عا) دمچة خرما (منتهی- 
الارب) . || چیده" ناخن ( منتهیالادب ) . 
فسیط , ( آقرب‌الموادد ) ۰ رجوع به فسیط 
هد 
فصیل. [ ف](ع۱) دیوار کوچکک درو 
حصار یادرون بارة بلد. (منتهی‌الارب). (از 
اثرب‌الموارد): چندفصل برمدارآن کشیده و 
دیوار تا ثریا افراشته (جوینی) آن روز به- 
تخریب شهر وفصیل مشذول بودند (جوینی) 
تاثش روز درفصیل وباره وخندق ومنارءآن 
زظاره میکردند (جوینی) ". 
ترکیب : 
فصیل‌زدن, رجوع باین‌ت ر کیب شود. || متر- 
بچة از مادر جدا شده» ج: فصلان [ آف یا 
_ف] و فصال . (منتهی‌الارب) . ( ازاقرب 
الموارد) . 
فصیل‌زدن. [ ف ز"د] (مص‌سرکب) 
دیوار کشبدن: حصار دورشهر ایجاد کردن : 
در شهور سنة ستین و خمسائه خوارژمشاه 
محمدین سلعلان تکش بخارارا بگرفت و باز 
ربض فرمود وفصیل زدند وهردورانوکردئد 
(ناریخ‌بخارا). 
فصيلة . [ ت کل ] (ع,۱) مزنث فصیل 
(اترب‌الموارد). رجوع به‌فصیل شود. ||شتر 
بچة ماده (منتهی‌الارب). || گروه و خویشان 
و نزدیکان مرد ( منتپی‌الارب ) . و گویند 
نزدیکترین پدرانش بدو (ازاترب‌الموارد) . 
دودبان ( ترجمان علام جرجانی) ||پار؛ از 
گوشت را (منتهی‌الارب ) (افربلموارد) 
|| پاد؛ از اعضای بدن. (منتهی‌الارب). (از 
آثرب‌الموارد ) . || طبق؛ از طبقات انساب 
عرب (اقرب‌الموارد) یکی ازطبقات ششگانة 
عرب , ( سمعانی ) . ج : فصائل (اقرب - 
الموارد). 
وصیم . [ف ] (عص) فأس فصیم : تبر 
سیر (منتهی‌الارب ) (اقرب‌الموارد). 
فصیة. [ فی] (ع) رهایی ( متهی - 
الارب) اسبی‌است بمعنی رهایی از خیر یاشر 
گویند: قضی‌الّه بالفصية من هذالامر (اقرب 





الموارد). || یوم" فصیه و ليلة فصية : یمنی 
نه‌سرد ونه‌گرم » فصية : مابین‌الحروالبرد . 
ای‌سکنه (منتهی‌الارب). || (مص) جدا کرد 
چیزی را از چیزی دیگر و رهایی دادن . 
(منتهی‌الارب) .یکبار ازفصی [ ف] (اقرب 
البوارد). 
فض. [ فغر‌ض] (ععص) شکستن‌چیزی 
جنانکه ازهم جدا شود (منتهی‌الادب) . (از 
آقرب‌الموارد) . || کستن مهرنامه ( منتهی- 
الارب). شکستن مهرنامه و گشودن آن. (از 
تربالموارد). | پرین کردن قوم‌را (اقرب 
الموارد). || سوراخ کردن مروارید (اقرب 
الموارد) . || ریختن اشکک (اقرب‌الموارد) 
| تقسیم کردن وپرا کندن چیزی را برقوم « 
(ازاترب‌الموارد) ۰ || (۱) گروه متفرق و 
پریشان . (منتهی‌الادب) . 
فضاء [ت] (ع۱) مخثف فضاء» میدان و 
عرصه (ازناظمالاطبام) : 
تنگ بد برما فضای عافیت بی‌هیچ‌جرم 
این چنین‌باشد اذاجاءالقضاضاقالفضا. 
سنالی, 
اجزات جونبپای شب وروز سوده‌شد 
تاو ان‌طلب مکن زتضادرفضای خالك. 
خافانی . 
|| جای وس وفراخ» بطور کلیمکان: 
روح‌القاس خریطه کش اردرآن طریق 
دوح الامین جیبه براو در آن فضاء 
خافانی , 
باغبار صیدگاه شاه گرتعظیم هست 
زآهوان مشکده» صدتبتش دریکک‌فضا, 
حافانی, 
باورازبخت ندارم که تومهمان منی 
خیمه سلطنت آنگاه فضای درویش. 
سعدی, 
که‌ناگه‌دهل زن فروکوفت کوس 
بخواندا زفضای برهمن خروس . 
سعدی, 
فرب صرهزار یکت بایان ان 
برزمین افداختند ( ذرچنه یی ) ۰ || جای 
هی : 
درتنگ بیم وکل سرارا 
ولیک ازدروجزفضایی‌نبینم. 
خاتانی, 
| فلک» آسمان» هوا : 
فضا ببوالعجبی تا کیت نمایدلمب 
بهفت مهره" زرین و حقهٌ مینا ؟ 
خافانی. 
|| کشادی وفراخی هوا . ( ناظم‌الاطبا) . 
| وست (نظم لاط .| پیشگاه وصمن 
(ناظم الاطباء)ررجوع به‌نضا‌شود || (اصطلاح 
جنرافیایی ) مکانی که کر زمین در منظومه" 
شمسیاشفال میکند.(فرهنگک فارسی معین).. 
فضاء (ف] (عل) دنة موز اند فص 
باصاد (ازاقرب‌الموارد) ء 





۳۷ 


فضاء . [ ف] (ع۱ ) گشادگی وفراخی 
(منتهی‌الارب). الساحة . (اقرب‌الموارد ) . 
|| ذمین فراخ (منتهی‌الارب) آنچه گشاده‌بوو 
اززمین . (اقرب‌الموارد) . || (مص) فراخ 
شدن جای (منتهیالارب).(ازاقرب‌الموارد) 
|| در کیسه کردن درهمهارا (منتهی‌الارب) . 
فضاء. [_ف] (ع۱) آب روا برزین. 
(مشهی‌لارب) (ازاتربالمواره) 
فضانح , [ ک. ] (ع1 )ج نفیح , 
(اقرب‌الموارد) رجرع به‌فضایج» فضیحت و 
فضیحه شود . 

فضاال . [ فء ] (عد )اج فضیل . 
(ازنتهی‌الارب) . ( آقرب‌الموادد) «چ ‏ 
فضیلت » مقابل رذایل ( یادداشت مزلف ) 
رجوع به‌نضایل و فضیلت شود . 
فضائی 9 [ ف] (س‌نسبی ) . فضاری . 
رجوع به‌نضایی شود. 
ش۲۱۵۱ ۳ 
(منتهی‌الارب). (ازاترب‌الموارد ) .رجوع 
به نضيحة شوذ, 

فضاحت . [ تج ] (مس). رسوایی 
(( فرهنگ فارسی معین ) . رجوع بافضاحة 
شرد . 

فضاحة . [ نح ] (عءس) دسرایی . 
(منتهی‌الارب). آشکار کردن بدیها. (اقرب- 
الموارد). 

فضاحی,[ ف ض‌ض] ( حامس ) . در 
تا تا را ۱ 
دیگران, (یادداشت مژلف). 

فضاض. [_ذیاف](عا). شکسته‌وریزه 
که از شکستن چیزی بر آید (منتهی‌الارب) . 
( ازاترب‌الموارد ) .۰ || فضاض‌الجبال : 
سنگهای پراکنده بر همدیگر فراهم آمد» . 
( منتهی‌الاب ) . || طاروا فضاضاً : متفرقاً 
پروا زکردند. (ازاقرب‌الموارد) ۲ 
فضاضة , [ ف ض ] ( ع) نفاض . 
(ازاثرب‌الموارد) . رجوع به فضاض شود. 
فضال. [ _ف] (عص), همدیگر انزرن 
آمدن . (متهیالارب) . || فزونی جستن . 
(منتهی‌الارب) , || ثبردکردن در آفزوئی . 
(منتهی الارب) . 

فضالة. [ف د- ] (ع۱) باتی وزائدة از 
چیزی, (منتهی‌الارب). جه فضالات .(افرب 
الموارد): 

من ازش راب این‌سخن‌مست و فضال قدح‌دردست 


(گلستان) . 





ت کیب ؛ 

- فضالهچین: رجوعبهاین ت کیب شود. 
فضالة . [ف ل ] (راخ) ابن‌عبید متوفی 
بسال ۰۳ق. مکنی به‌ابومحمد ازصحابه واز 
جله کسانی بودکه در جنک احد وفتح شام 
ومصر ش رکت داشت . سبس درشام سکونت 
گزید. معاویه او را سمت قضاء دشق داد و 
در همانجا درگذشت . از وی پنجاه حدیث 
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۳۷۱ 


درست نقل شده‌است . (اعلام زرکلی‌نقل از 
الاصایه وتهذیب التهذیب). 
فضاله حین . [فل ] (نفرکب) . 
باغبان که شاخه های زاید را می‌تراشد . 
(فیات) . 
فضالی ۰[ ث‌ض‌ضلا] (ع_ا) . تفضل 
کنندگان. (اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب) . 
فضانوزد . [-ف کنر ] (ضسرکب). 
کسیکه بارسیلهٌ جهنده بهوا پروا زکند . 
( ترهنگ فارس معین ) . 
دجوع به‌فضانوردی شود . 
فضانوردی , [ ف نار ] ( حاص ) 
انسانهای فضانوردباوسیل؛ جهنده بنام‌موشکک 
بفضا میروند . پیشرفت صنعتی و ساختن 
موشکهای سریع السیر بشر را بفکر فضا - 
زوردی و کشف‌اسرار متا رگا منتلومةشمسی 
که خورشید مرکز آن است و کرة خاکی‌ما 
یکی ازسیارات آن بمار میرود انداخت . 
کشف این اسرار علاره بر آنکه دنیا های 
ناشناخته را بانسان می‌شناساند همه رشته های 
علوم طبیعی را غنی تر میسازد . صرفنظر از 
اختراع موشک برای مسافرتهای فضایی 
دشواریهایی وجود داشت که از جمله آنها 
بی‌وزنی‌انسان دردرون موشکک ودیگرمسالا 
غذای سرنشین است . دانشمندان بتدریج بر 
این مشکلات غلبه میکنند. (ازفرهنگ‌نارسی 
حمین) . 
فضایح. [ف ی ] (ع۱). جر فضیحت » 
رواییها ( فرهنگ فارسی معین): 
که خدا اسباب خشمی‌ساخته‌است 
وآن فضایح‌رایکوی انداخته‌است . 
مواوی . 
امیرسیف‌الدوله ازروی حمیت دین و غیرت 
اسلام جایزنمی‌شمرد برآن تضایح اغضانم‌ودن 
(ترجماٌ یمینی). از کیفیت‌نامه خبر کردند و 
سورت آن فضایح و تبایح بر او خواندند . 
( ترجمایمینی) . رجوع به فضائح» فضیحت 
و فضيحة شود, 
فضایل ۰ فری] (ع) جر فضیلت. 
(یادداشت مزاف), برتربها» هنرها » فزوئیها 
دردانش (فرهنگ فارس‌سین) : 
اندر فضایل توقام گوبی 
چون خه کلیم پیمبر شد. 
منجیکک ترمذی. 
حدیث او معانی درسانی 
رسوم او فضایل‌درفضایل, 


مذوچهری , 
اینقدر از فضایل این پادشاه تقریر تاد 
(کلیله ودمنه). 


از فنون فضائل حنلی وافر داشت . 
۱ (گلستسان ) . 
گر کان فضایلی و گرددیابی 
بی‌راحت خلق باد مپیمایی . 
سندی . 





سمدی ازاین پس نه‌عاقل‌است ونه‌هشیار 
عشق بچربید برفنون و فضایل. 
سمدی, 

تحصیل عشق ورندی آسان‌نموداول 

جانم بسوختآخردر کسب این فضایل . 
حافظ, 
ذکر ففایل او در افواء خاص و عام افتاده 
( ترجمة یمینی). | 
فشایل وتضل ربا 

ت کیب : 
-- فضایل زربعه : حکمت» شحاعت» عفت 
وعدالت . ( یادداشت مژلف ) . رجوع 

به«نضایل اریعه» درغیاث اللغات شود. 
|| مدای خلفای‌راشدین» مقابل‌مناقب که‌سدایج 





ایق جدرهزل وحقایق 






ن گشته (ترجمه یمینی). 


ائبهٌ میمه‌است. (ازفرهنگک فارسی معین) . 
ت رکیب : 
- فضایل خوان : مداح خلفای راشدین » 
مقابل‌مناقب خوان ( فرهنگ فارسی نقل از 
کتاب النقض) . 
فضایی. [ ف] ( نی ) . فضالی . 
مسوب به‌فضا. || هندسة فضایی » قسمتی‌از 
علم هندسه که در بارة اجسام بحث میکند و 
موضوع آنْ مطالمهٌ چیزی است که قسمتی از 
فضارا اشفال کند. 
فضایی ات راخ) ازهمداث است . 
شخصی سلیم‌النفس وصادق‌القول‌بود ونسبت 
بحتیر (صادقی کتابدار) سمت معلمی‌داشت , 
شرش هموار و آبدار است واین ابیات از 
اوست : 
عاشقانر اذوق ازمعنیاست نی‌صورت زدوست 
صورت شیرین بچشم کرهکن گوسنگ باش. 
بار غم ازدل مجنون که تواندبرداشت 

ناق؛ لیلی اگر روی بهامون نکند . 
... ( ازجم الخراص » صادقی کنابدار . 
ص ۲2۷ ازترجمة دکترخیامپور) فضایی‌از 
شعرای زمان شاه عباس صفوی است . 
فضح [ ف] (عص) رسواکردن کس 
را ( منتهی‌الارب ( . آشکار کردن بدیهای 
کسی‌را. (ازاقرب‌ال‌وارد) . || پدیدار شدن 
صبح و غالب‌شدن کسیر اروشنی صبح ریک 
نایان گردیدن. (منتهی‌الارب). مانند فصح- 
بصاد مهمله. (ازاتربالموارد), رجوعبه - 
فصح شود || آشکار کردن و کشف کردن 
رازه‌ما (ازاقرب‌الموارد) . || غلبه کردن 
ماه بر ستار گان در روشی . ( از اترب - 
الموارد): 
فضح., [ ف ض ] (ع مص) اند سپید 
گردیدن ۰ (منتهی‌الارب) . (اترب‌الموارد) 
رجوع به‌انضح شود. || (ع) هرچه برآن 
سرخی باشد . (منتهی الارب) . 
فضحة: [ نف ح ] (ع) سپیدی نات 
(منتهی لارب) . 
فضخ. [ کف ] (عسس) . شکستن چیزی 
دا - ولایکون الا فیشیء اجرف . (منتهی- 





فضل 

الارب) . (ازاترب الموارد ) . ||سرشکستن 
کسی‌را (منتهی‌الارب). (از اقرب‌اله‌وارد). 
|| کود کردن چشم کسیرا (منتهی‌الارب) . 
(ازاترب الموارد) . | یکپاره ربختن آبرا 
(منتهی‌الادب) . 

فضض,. [فض] (عا). ریزه وشکته 
(منتهی‌الارب). | قطاره آب که وقت‌طهارت 
پرد» ومنتشرشود (متهی‌الارب). ( از اقرب 
الموارد). || هرء‌نتشر و متفرق وپریشان . 
(منتهیالادب). (اقرب‌الموارد).. 


| فضض, [_فض] (ع!)ج فضة (ستهی- 


الارب). (اقرب‌الموارد) . 
فضع. [ ف ] (عمس) بشکستن چوبرا . 
(منتهی‌الارب) ,دراترب‌الموارد نیست, 
فضع. [ ف ] (عص). پلیدی انداختن 
(منتهی‌الادب) . (ازاقرب الموارد). || تیز 
زدث . (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
فضعل , [ ] (ع) بمربی عقرب 
است (فهرست مخزن‌الادوبه). 
فضفاض . [ ف ] (عص ) . واسع و 
و فراخ : ثوب فضفاض » عیش فضفاض » 
درع فضفاض . ( از منتهی‌الارب) . (از - 
آترب‌الموارد) . 
فضفاضة , [ "ف ض] (ع ص ) درع 
فضفاضة : زره فراخ. (منتهی‌الارب) ومانند 
آست. عشه فتفاآهد ‏ (ازاثرب‌المو ارد). 
|| جارية فضفاضة : دختر فربه دراز بالا . 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
فضفضة . [ن ف ض ] (مس م.ول.) 
فراخ گردانیدن لباس‌را یازره را یا زندگانی 
را (ازاقرب‌الموارد). || فراخ‌شدن لباس یا 
زره یازند گانی. (ازاقرب‌الموادد). || (۱ 
مص) فراخی جامه وزره ( منتهی‌الارب ) . 
|| فراخی زند گانی (منتهی‌الارب) . 
فضل, [ آن ۲ (ع1) فزونی» ج: فضول 
(منتهی‌الارب). مقابل‌نقص. (اترب‌الموارد). 
|| بقیه از هرچیزی . ( منتهی‌الارب) . (از 
آقرب‌الموارد), || برتری» رجحان . (فرهنگگ 
فاری معین) : 
چه‌فضل میرابوالفضل برهمه‌سلکان 

چوفضل گوهرویاتوت برنبهره‌پشرز 

رودکی ۰ 

ار علم را نیستی فضل بر 

بسختی نخستی دردمند خر (کذا). 


بوشکور . 

براضل او گوا گذراند دل 
گرچه کوانخواهنداز خستو 
فرخی‌سیستانی, 


مرهء‌راسوی خرد برتوبسیفضل‌است 
بخ نگفتن و تدبیر وبه‌شیاری . 
فاصر خسرو, 
بکار کرد مرا بازمانه‌دفترهاست 
چه فضلهابودم گربحق‌حساب کنند . 
مسمود ند 





فضل آباد 


ترکیبات : 
فضل دادن» نضل داشتن » فضل‌ستای » فضل 
نهادن. رجوع باین تر کیبات شود . 
|| معرفت» حکمت»کمال . ( فرهنکگ فارسی 
ممین) : 
روانبردکه با اين فضل ودانش 

بود شربم همی‌دایم ز میده , 
فرالاوی , 
حاسدم خواهد که چون من‌اوهمیگردد بفضل 
هر که بیماری دق‌داردکجا گردد سمین ؟ 
منوچهری. 

فاضل کنند نامت اکرتوبجد و جهد 
تافضل را بدست نیاری نیارمی . 
ات۱ 

ردر کمال وفضل بود مردرا خمار 
چون‌خواروزار کردبس‌اینبی خطرمرا. 
ناصرخسرو, 

کرچه 9 نیابی هیج‌فضل 

مردازار فافل در ۱۳ 
زاصر خسرو, 
او مردیست دراضل وتام وعقل وادب‌یگانة 
روز گاد ( بیهقی ) من‌که فضلی ندارم و در 
درجذ ایشان نیستم چون مجتازان بودهم تا 
اینجا رسیدم ( بیهقی). استادم ... در خرد 

وفضل آن بودکه بود (بیهتی). 

مگر فضل من ناقص‌است ارنه‌م 

بر او تکیه‌گاهی تم کردی ۰ 
خانانی ء 
پیش‌بیش‌است فضدل خافانی 

درلتش کم کم آمد از عالم. 
وی 

بااینکه بهترین خلف دهرم 
آید زنضل ونطنتمن‌عارش. 
خافانی , 

۱۱ و فضیلت حاصل شد , 

(کلیله ودمنه ) . روز بازار نضل و براحت 

است ( کلیله‌ودمنه) ب رکه‌ال فضل وبلاغت او 

حمل نتوان کرد (گلستان) . 

فل ره ای 

عود بر آتش نهند ومشکه‌بسایند . 
(گلستان) , 

نگویمت که دراو دانشی‌است یافضلی 
که نیست درهمه آفاق مثل‌او جاهل, 
( هزلیات منسوب به‌سمدی ) . 
هردو درعلو درجت چون فرقدین بودند ودر 

شهرت فضل چون نیرین ( ترجمة یمینی ) . 

هرنقعاه که از وك خامةً او بر دیباچة نامه 

می‌چکید خالی بود بر روی فضل ( ترجمف - 

یمینی).جهان ازفضل ومعانی وسالی ومکارم 

خویش خال ی گذاشت (ترجمفیمینی). 

ترکیبات: 


فضل‌فروش » فضل فروشی . رجوع باین دو 
کلمه شود . 





|| احسانء بخشش(فرهنگ فارسی ممین) ۰ 
احسان و آغاز باحسان بی‌اینکه آنرا سیبی 
باشد (ااترب‌المواره) : 
من آذمهی را خدمت‌کنم«می که‌بفضل 
چوفضل‌برمک دارد مگرهزارغلام 
فری‌ستای. 
زشکر اوست مروه وصفای من 
زفضل اوست مروه‌وصنای‌او. 
منوچهری: 
مستنفر باه که‌ازفدل خدایست 
موجودومجسم‌شده درعالم‌فانیش. 
ناصرخسرو. 
تار یخ کیقباد نخواندی که درسیر 
عدلشزفضل عاطفه گسترنکوتراست؟ 
خاقانی, 
منت وفضل وکرم است اینهمه 
وین‌همه دروصف ت وگفتن‌توان, 
خاقانی, 
پادشاه اهل نضل‌رمروت را براطلاقبکرامات 
مخصوص‌نگرداند ( کلیله ودمنه). 
تاصدی بفرست کاخبارش کند 
طالب این فضل وایثارش کند . 


مولوی. 

شکر نضلت بالهای دراز 
تتوائم بشرح گفتن باز . 
سعدی» 


۱ یکی از صفات خدا» و آن بالاتر از عدل 
وموجب بخشای شکناهکارانست: الهی عاملنا 
بة‌ضلک ولاتعاملنا بعدلک ( فرهنگگ فارس 
مین ) : 
گررحمت خدای نبودی و نضل‌او 
انکنده‌بود مکرتودرجوی وجرمرا. 
اصر خسرو, 
نومیدنستم از فضل ایزد عزذکره (ببهقی). 
خاقانی امید را مکن تلم 
ازنضل خدای ال گردان. 


خازانی . 
برخیز وبدگر تافضل ایزد ... بینی . 
) کلیله ودمنه). 


شاید که درحساب پیایدگناه ما 
آنجا که نفل ورحمت بیمتنهای‌توست. 
سعلی. 
خدای تعالی فضل عنلیم و . .. خودرا شامل 
حال و کافل روزگار خیر آثار او فرماید , 


( ترجه یمینی) . 
ترکیب نفضل کردن . رجوع بلین کلم شود: 
عنایت» لطف» توجه : ۳ 
توبی کاول ز خاکم آفریدی 9 





9 ز آفریش بر گزیدی ۱ 
























(کلیله ودمنه) . ملکا اگر میدا 

من ظلم کردتوبفضل خویش 

ودمنه ). 

تر کیب : فضل کردن , دجوع 

شود , 

|| ففیلت » صفت پسندیده » سیره 

از فضلیای صاحب سیدسنیکم است 
هرچند برترین هده‌فضلها سخاست ۳ 


(ازاثرب‌المواره) . || باقی و زائد مائدن , . 
( منتهی‌الارب) . باقی ماندن . ( ازاقرب -. 
الموارد). 

فضل. [ فض] (عا). جا با 
که زنان دروقت عمل و کار پوشند . (منتهی . 
الادب) . || (ص) جامة بادروزه پو 
(منتهی‌الارب) . 

فضل, [ ف] (اغ) کیر ی ۶ ِ 
است که شاءره برد ودریمامه تولد 
درزمان وی شاعرة فصیح‌تر ازاو نبود. 
باعلی‌بن جهم وابوداف عجلی مداعبا 


درشرش رقت وابداعی دید 











بداهت وسرعت انتقال بوده‌است وفانه 












۰ دربنداد بوده , 0۰ 
(ازاعادم زر کلی نقل از فواتا 
فضل, [ت] ((ع) السترد ۲ 
عباسی, دجیع به‌سترشد پاش ۳۵ 
فضلاء [ ف ل۵] (3) . نضلا ازا 
علاوه براینکه» اضافه‌براین که ۰ پای. 
مزلف). 
فصّلا. [ فض ] ( 
( غیاث) (فرهنگی فاوسی ممین), : 



































































۳۷۳۳ 


فضل آباد. [ ] (۱ خ) دمی‌است از 


پخش درمیان شهرستان بیرجند که دارای 





6 تن سکنه آب آن از قنات و محصول 
بل غله والینیات است . ( از فرهنگک - 
جرابی ۱ 1 


فصل آباد . | ] (اج) دهی است از 


پخش ششتمد شهرستان که سای 
۸ تن سکنه آب 


عمده‌اش غله؛ پنبه وزیره‌است. 





از قنات و محصول 


( از فرهنگ جنر ک تج 


فحلآباد. [ ف] (ا 


بخش مر کزی شهرستان 





دامغان به‌سمنان قرار گرفته وجزو قریه" جام 
است . (ازفرهنگگ جغرافیابی ایراننج۳). ۱ 
فضل آباد. [ ث] (راخ) دهی‌است از 
بخش نوخندان شهرستان دره گز که دارای 
٩‏ تن سکنه» آب آن از چشمه ومحصول 


عمده‌اش غله 





( از ی ایران ۹ 
فضل آباد. [ ۳ رایخ خِ( دهی‌است 
از بخش نجف د 2۳ اصفهان که 
دارای ۱۹۷ تن سکنه» آب آن از قنات و 
محصول عمده‌اش غله» بادام» صیفیانگور 
وسیب زمینی است . 

( ازفرهنگگ جفرافیابی ایران ج۰ ۱). 
فضل آباد. [ آف] (راخ) ده کوچک 
اس از بخش بافق شهرستان یزد که‌دارای ٩‏ ۸تن 
مکنه‌است (از فرهنگگ جغرافیایر رایرانج ۰ 
فضلات. [ ف ض] (عل) ج فضلة . 
(منتهی‌الارب). (آقرب‌الموارد) . رجوع به 
فضله شود. 
فضل‌الحق. [ ف لد" حقة ](اغ) 
فضل الحق مولوی حیدر آبادی از رجال 
نهضت سیاسی هند بود که در برابرحکومت 
انگلیسی‌حیدر آبادمقاومت کرد وبسال۸ ۱۸۰ 
م . در زندان درگذشت . اوراست کتاب 
الهدية السعيدية نی الحکمة الطبيية (از اعلام 
زر کلی) ِ 
فضل‌الژه. [ت لل" ۷] ( ا) خراجه 
فضل اه از اشراف کرمان است و بفایت 
جوافی خوش طبع و خوش‌اخلاق‌است وأهل 
قلم همه متفق‌اندکادرعلم میاق وحساب دفتر 
وضرب وقممت بی‌فلیراست وقریب پنج‌سال 
دژئلازت ملطان صایقران صاحب اختیار 
دیوان وزارت بود و درزمان خواجه مجد 
الاین محبد او را بحضرت پادشاه بدنمودند 
وبضرورت جلا اختیار کرد اما در آن سفر 
بزیارت مکه‌مشر اف شد وءنصبامیرحاجی"باو 
تفویض یافت و هرچند سلاطین آن مملکت 
تکلیف ملازمت فرمودند او اقا نود و 
اظهار انتخار ملازمت پادشاه ود کرد. (از 
مجالس‌النفائس» میرعلیشیر وایی ص۱۹ ۱) 


وی معاصر نزلف مجالس‌النغاس واژشعرای 


قرذ نهم هجری است. 














فضل اه تلو 


این محب‌البن محمد المحبی ۳ بود که 








و 0 0 ۱ 
معرقت آدب وطب و تاریخ بود . اهل 






1 
#9 
فضلاله ِ_ و( ِ 
اللیشی . دجوع 
فضل اه . [ ت ۵ لا] راع) . 


استرآبادی مزسس فرقة حروفیه . رجوع به 


به فضل له سه‌رقندی شود. 


حروفیان درهمین لغت‌نامه شود. 
فص ل‌الله. [ لللا] (اخ) تبریزی . 
طبیب معروفی‌است که دردربار تیمور بوده و 
در آخرین بیماری او که منجر بم رکش گردید 
در معالجهٌ او کوشش و حذاقت بسیار نموده 
است (نقل باتصرف ازتادیخ ادبیایران»ج۳ 
ادوارد بروث. ص ۲۳۲ از ترجمةفارسی) . 
فضل‌اله . [ ف ۷۰۵ ۲ (اخ). 
حاج‌شیخفض لاله نوری, رجوعبه نوری‌شود. 
فضل له . [ت لل ۷] (راخ) ... 
الحسینی‌ظاهراً والد عبدانّبن فضل ال‌صاحب 
وصاف است و حاجی خلیفه بدان تصریح 
نموده. اورا کتابی‌است بنام المعجم فی آثار 
ملوگالعجم که د رآن‌بااسلوبی ادیبانهسرگذشت 
پادشاهان قدیم ایران تا آخر عهد ساسانیان 
برشته تحریر در آمده و بنام نصرة الاین - 
احمدین یوسف شاه » اتابکک لر بزرگک 
(۰2۱۳۳۰-۱۲۹۰) موشح گشته است. این 
کتاب از حیث تاریخی ازسایر کتاب تاریخی 
این دوره پایین‌تراست. انشاءآنبطرز وصاف 
ولی قدر و قیمت آف بسیار کمتر است . دا 
طهران بچاپ سنگی رسیده‌است ( از تاریخ 
ادبی‌ایر ان ادواردبرون. ج ۸۳ ۷۹-۷). 
فضل الله . [ فلا ] ( اخ 
همدانی مکنی بهابوتغاب درقرن‌چهارم‌هجری 
مقارن حکومت عضد الدوله» ابیر موصل و 
اطراف آن بود وهنگاءیکهءضدالدو لبموصل 
دفت وی بشام‌گریخت وبسال ۳٩‏ ق. کشته 
شد. (ازالاعلام زرکلی). 
فضل‌الله ۰ [ فد لد لا ] (اخ) خواجه 
رشیدالدین فضل‌النه. رجوعبه‌رشیدا لدینفضل- 
له شرد . 
فضلالژه. ["نلل۷] ((خ) سبرتددی, 
اوراب و اسطه کثرت دانش درعلم فقه ابو حنرفهٌ 
ژانی میگویندو با آنک اعلم علمای سمرقند. 
بوده میل بشهر ومعما نیزمیفرموده واینء‌طلع 
ازاوست 
قدچونسروتو جانست مر ابلکه‌رو ان 

صویم ای‌سرو روان شو که فداسازم‌جان 
وخواجه ازجمل شا گردان سید شریف‌است . 











راعش نوا ۱1.4 


۳/۳ خواجه فضل‌انته از شعرای قرن هم 





هجری بوده‌است . 


وا از نز (] (اع) هرازه 








لسالنغایمر 
س‌ 
ص ۲۹۹ " . وی با توجه باینکه همزمان 


اب علتی برده از عمرای فرت نهم هیری 


فخل‌برمکی. [فل بم] راخ) 
رجوع بهفضل‌ن‌یحبی‌برمکی شود. 

فضل بصری. [ ف_ذب ](راخ) ابن‌محمد 
بن علی‌بن فضل‌القضیانی التحوی الیصری در 
تحوولفت وعربیت فاضل بود کتابی درنحو 
زوشت واوراست حواشی‌صحاح وکتابالامالن 
وکتابالصفوة فی‌اشعار العرب (د رات 





الجنات‌ص؛ 0۲). ازمردم بصره ونابینابو 
وفاتش بسال؛ ؛ 4ق. برابر با۱۰۵۲م.اتفاق 
افتاد. (ازاعلام زر کلی) . 
فضل‌بن‌احمد. [ فلن۱م] (اخ). 
اسف راینی, رجو عبه ابوالعباس اسفراینی در 
این لغت‌نامه شود. 
فضل‌بن جعفر. [ف لرنح ف] (اغ) 
بن فضل‌بن یونس نخمی شاعری نابینا ازمردم 
کوفه بود" درآغاز خلافت معتصم دربنداد 
مکونت گزید ووی‌رامدح گفت ونیز مت و کل‌و 
فتح‌بن خاقان و بعضی دیگر ازسران آنزمان 
راآسودواست وفانشی سال۰۵۲ 3۱۲ 
اتقاق افتاد ( از اعلام زر کلی بنقل از نکت 
الهمیان) . 
فصل‌بن حعذر. [ ف لرنج ف](اخ) 
این محمدبن فرات مکنی بابوالفتح از اعیان 
دولت عباسی بود ومقتدر بالّه درسال. ۳۲ ق 
اورا وزارت داد. سپس خلم شد و مأموریت 
خراج:عصر و شام را یافت ,و دو بازه بسال 
۵ بوزارت منصوب گردید ولی بسبب 
اختلال حال در این مقام مدتی زیاد نماند . 
پس بشام باز گشت ودررملة بسال ۳۷۲۷ ق. 
در گذشت. ( ازاعلام زر کلی). 
فضلبن جعفر. [ نرلرنج ف](اخ) 
المطیع له خایفة عباسی, رجوع به معیع نهشود. 
فضلبن‌حسن, [ فلدنح س ](اع) 
طبرسی . رجوع به طبرسی فضل‌بن حسن در 
همین لفت‌نامه شرد, 
فضل بی کین . [نل ان" دل] (اع) 
مکلی به اپوميم » حافظ ومحدث و از اعل 
کوفه بود و از بزرگان شیوخ بخاری بود 
و امامی بود وطایفبنام د کینیه باومسوب‌اند 
د رگذشت فضل بسال ۲۱۹ق , بود . 

( از اعلام زر کلی) . 





فذل نهادن 


فضل‌بن ربیع ۰[ ف رن د] ((خ) 


فضل‌بن ربیمدن یونس وزیری دیب و دور - 





از بزرگان دشمنان آن خاندان گردید . پس 
ز برامکه‌وی عهده‌دار وزارت شد وتابراگ 





هارون درهقام وزارت باقی‌بود وامین هم او 





را دروزارت بافی گذاشت و پس از پیروزی 
مأموث درسال ۱۹ق. پنهان شد ولی مأمون 
او را بخشید وی بسال ۲۰۸ ق . برابر با 
۸ . در طوس درگذشت ۰ ( از اعلام 
ززیاکلی) رم 
فضل بی‌روح. [ فل ناد ] (خ) 
المهلبی عامل هارونذ‌الرشید در افریقا بود و 
درسال ۸ ۱۷ ق, کشته‌شد. (ازاعلام زر کلی ) . 
فصل بن‌سهل . [ ف لرذس ] (اخ) 
سرخسی. ذوالریاستین. رجوعبهذوالریاستین 
درهمین اغت‌نامه شرد. 
فضل‌بیصالح. [ فرلنل] (اخ) از 
افسران واعیان دولت فاطمی مصر بود وبامر 
الحا کم بامرانة درسال ۰۰ 4ق, بقتل رسید. 
(ازاعلام زر کلی). 
فضلپیعجاس . [ت نع سب ] 
(اخ) . ربنجنی بخارایی. دجوع به‌ربنجنی 
شود . 
فضلبن عباس . [ ف_ل نع بب] 
(راخ ) ابن‌دبع‌بن حارث‌بن عبدال‌طلب یکی 
از زعمای مدینه درقیام علیه بنی‌امی‌بود و در 
وقده حره بسال ٩۳‏ ق . درگذشت . ( از 
اعلام زرکلی) : 
فضل بن‌عباس . [ فرل_ذع ب ب ] 
(اخ) بن عبدالمطلب هاشمی قرشی ازدلیران 
صحابة رسولاکرم وسالمندترین اولادعباس 
بود. اورا « ردف رسولاله» لقّب داده‌اند. 
پس از درگذشت رسول اکرم وی بشام رفت 
و دراردن بیماری طاعون‌در گذشت. از وی 
6 حدیث صحیح روایت شده است . (از 
اعلام‌زرکلی). 
فضل‌بن‌عباس ۰ [ فرد ذع بب ] 
(راخ ) ابن عتبةبن ابی لهب شاعری است 
از قتریش و از فصحاء بنی‌هاشم بوده است . 
وی معاصر فرزدق واحوص بود. و عبد 
الملک‌ین مرواذرا می‌ستود و نخستین‌هاشی 
بود که به ستایش امویان پرداعت . وی را 
نض.ل‌اللهبی نیز گفته‌اند منسوباً به ابی‌لهب که 
جداوست, د رگذشت وی درحدود یکصدسال 


پس ازهجرت نبوی اتفاق افتاد. (ازاعلام‌زر کلی). 


فعل بی عبدالصمد. [ نرلرنع دص 
ص م] (راخ). رتاشی. رجوع به‌ابن‌رقاشی 
در همین لغت‌نامه شود . 

فضلبی قدامة . [ف لرذقم] (اخ) 
ابوالنجم فضلبن قدامةالعجلی ازاکابر رجز 
گوبان شعر عرب و معاصر عبدالملکک بن 
مروان‌بود ودرمجالس عبدالملک وفرزندش 


هشام حضور می‌یافت . وف.ات او به سا 
۰ ق. اتفاق افتاد .( ازاعلام زرکلی ). 
فضل‌بن‌محمد. [ ف‌لردمح 122 
( اخ). لو کری؛ مکنی‌بهابوالمباس . دجوع 
به‌ابوالعباس لو کری‌درهمین لفت‌نامه شود. 
فخل‌بنمحمد ۰ [ نرلدنمم )م ] 
(راخ) قضبانی بصری . رجوع به فضل 
بصری شود . 
فضل بی‌مروان . [ تال ] (راغ) 
وی بایین خدمت خلفا آشنابود وانشائی‌نیکو 
داغت. دربنداد پس ازدر گذشت ماموت‌برای 
معتصم‌بیع ت گرفت ودرآن عنکام ممتصم در 
روم بود . سپس محتصم_ برای مدت سه سا 
اورا وزیر خودکرد و پس‌از معتصم نیز در 
دستگاه خلافت بود تاد رگذشت. اورا بجز 
« دیوان رسائل » کتابی بنام ‏ الاخبار - 
والمشاهدات»است. تولدش بسال۰ ۰8۱۷ و 
در گذشت او بسال ۲۰۰ق. برابر با ۸4م. 
است. (ازاعلام زد کی ) . 
فضل‌بی یحیی. [ تنل" ییا ] راغ) 
برمکی وزیر هارون الرشید و برادر هشیر 
اوست. ازبخشنده‌ترین مردم زمان خودبود. 
رثید او را بمدتی کوتاه بوزارت منصوب 
کرد و سپس درسال ۱۷۸ق. والی خراسان 
نمود وتاهنگامی که رشید بر برمکیان خشم 
گرفت یمنی تاسال ۱۸۷ق. درآن مقام بود 
درسال ۱۸۷ وی و پدرش یحبی بامرهارون 
زندانی شدند . فضل بسال ۳٩۱ق.‏ برابر با 
٩‏ در زندان درگذشت . ابن‌اثیر او را 
از نیکه‌ردانی شمرده‌است که‌جهان مازند اورا 
بیاد ندارد ( آزاعلام زر کلی نقل آزابن اثیر 
و وفیات‌الاعیان). 
فضل‌دادن. [ ت د] (مس م رکب) . 
برتری وترجیح دادن»).بهتردانستن و بهتر و 
برترشمردن : 
آنکس که هردودید؛» مرایوان خواجه‌را 
بیار فطل‌داد و 
خی سای ۰ 
رجوع به‌نضل شود. 
فضل: اشتی. [فتت] مس مرکب): 
برتری داشتن» ترجیح داشتن» بپتربودن : 
حکمت وعلم بر محال وددی] ۱ 
تضل دارد چوبرحنوط بخود, 


آدمی فضل بر دگر حیوان 
بجوانمردی وادب دارد . 4 
که 


لغت‌نامه شود. ه 


فطل ربیع ۰ رل ] 


دبیع وزیر هاروذالرشید : 


رف س ِ 


























































دجوع به‌فضل.. این دبیع شود, 
فضل رقاشی. [ خرل د] (اغ) 
به‌ابن الرقاشی درهمین لغت‌نامه شود. 
فضل‌سنای. [ نرس] (نف مر 
متایندة فضل وبرتری کسی. آنکه دیگرا| 
بفضل ودانش وبرتری بستاید: 
فضل‌تو همی گوید هرفضل ستایی ۱ 
مدج نوهمی خواندهرمدحت ‏ رانی 
فرخی سب 
فضل‌سهل. [نرلس] (اخ) 
سهل ذوالریاستین. دجوع بهذوالريامتین در 
همین لغت‌نامه شود . 
ذضل‌طبر سی. [تر(ط ب 1 ) 
وی در قرن یازدهم هجری مفتی شاف 
بود. اوراشعراست وکتابی درعروض وا 
.در گذشته‌است (ازاعلام ژر 


فضل‌فروش: [ف ف] 2 مر 


ژ 


ترایز رد 
بل متیر ۱ 


فضل کردت» [ ف لد] (مص ر 


لطف‌کردن» عنایت کردن توجه 





۳۷۰ 





فضلون. [ت] ( اخ) امیر ابوالظفر 
ممدوح قطران (یادداشت بخط مزلف) . وی 
( از شیح 
بووین 
۷-۳۴ ) . از سر گذشت وی اطلاعات 


از خاندان و هسودانیان است .. 


زیادی دردست نیست : 
قطران ز بحر خاطر من قطرهٌ نبود 
فضاون زخوان همت‌تونضله‌نداشت 


حاقالی . 





تطران گریخت از در فضلون زد 
آن‌جون تو بذل واین‌چورهیبذله نداشت. 


فانی » 


فضاو به. [ ف ]( اغ)ازامیران شبانکاره 
است. ابن‌باخی نویسد: فضلوب 





بکار خویش 





وشبانی مشتول بودی » پس بخدمت صاحب 
غادل رفت و این صاحب وزیری بود سخت 
قوی و متمکن و بارای وتدبیر و صرامت»و 
مپاهسالاری بود جابی ثام که صاحب رابا او 
رأی نیکو نبود: پس ثضلویه را باجاج او 
بریکشید وچون ملک دیلم‌صاحب‌راپکشت 
فضلویه خروح کرد و اورا بگرفت و یلع 
* پهن‌دز» محبوس کرد ... پس شبانکار گان 
را بر کشید و نان پاره وقلاع‌داد. پس ملک 
قاورد بپارس آمد و میان او وفضلویه جنگ 
قایم‌شد ... پس فضلویه بدرگاه سلطان شهید 
آلبارسلان رفت و رایات منصوره را سوی 
پارس کشید و پارس بضیان بفضلویه دادند 
وباز عاصی‌شد و به‌دز «خرشه» رفت و نظام 
الملک اورا حصارداد تاو گرفتار شد واورا 
بقلعة استخر باز داشعند واو آن قلعه رابدست 
گرفت. اورا بگرفتند وپوستش پر کاه کردند 
( از فارسنامة ابن بلخی چاپ کمبریج . ص 
ار 
فضلة. [افل یاف ل ] (ع ۱) بقیه و 
زائد» ماند چیزی (منتهی‌الارب). بقیفچیزی 
(از اقرب‌الموارد) . بافی مالدة چیزیبقیه» 
بازمانده ج : فصلات وفضال ( فرهنگی فارسی 
معین) زائد: 
نامردم ار زجعفر برمکک چویادمآید 
هر ففل؛ از آنها چون جعفری ندارم. 
خاقانی . 
چرخ کبود آنچنان ناخن‌تب‌برد گان 
ففلذناخن‌شده ماه زداغ سقم. 
خاقانی, 
قومی از فضله‌های آب دهانش 
درلب من لعاب دیدستند , 
خافانی . 
کفت تَافضلة صیدش میخورم وازشر دشمنان 
درپناه صولتش زند گانی میکنم. ( گلستان). 
زکوة مال بدر کن که فضلة رز را 
چو باغبان ببرد بیشتردهد انگود. 
سمدی . 
بچنک آرو بادیگران نوش کن 
ن‌برفضل دیگران گوش کن . 


سعدی , 








فضله. [ فرد] (اخ) دهی‌است ازبنش 
مر کزی ذهرستان اهواز که دارای ۲۰۰ تن 


سکنه » آب آن از چاه و محصول عمده‌اش 


غله است . ( از فرهنگ جفرا 





( منتهی الارب ) . هیثت باد روزه پوشی . 
(ناظم‌الاطباء). || نوع تفضل (ناظم‌الاطباء) . 
نوعی از فضل [ آف ض] (اقرب‌الموارد ) 
یکبار فضل (ازاترب‌الموارد) . ( فرهنگ - 
فارسی‌ممین) . 
فضله‌زار ۰ [ف!] ( امرکب) .جای 
انبوهی نجاست وپلیدی. (آنندراج): 
جهاذرا فضله‌زاری دیده‌ام کو پالدامانی 
که حرف نفرتش برصفحاخاطررقم دارد. 
ملافوتی. (بنقل آنندراج), 
فضلی , [ ف] ( ص‌نسبی ) . منسوب به 
اپوبکر محمدبن فضل امام‌بخارا (سمعانی). 
فضلی» [ فض ] (ص‌نسبی) مندوب به 
فضیل که نام جد خاندائی‌است (ازسمعانی) . 
فضلی. [ ف] (اخ) مولانا نضلی ازشهر 
هرات‌است. درخردی‌نقاشی میکرد و فلمکی 
میگفت. آخر خودرا شاعر تصور کرد . این 
مطلع ازاوست : 
زاهد بیار خرقه وردن شراب کن 
بنیاد زهدوخانه تقوی خراب کن, 
( از مجالس‌الافائس میرعلیشیر نوایی. چاپ 
ی تا از 
محم‌دشاه قزوینی است نام شاعر فیضی اوشته 
شده است. رجوع به‌فیضی شود . 
فضلیات : [ ف ءی ] (ع۱) ج فضلیة 
(فرهنگگ فارسی معین). رجوع بهفضایه‌شود 
|| علرم ادبی که اطلاع بر آنها برای فقیه 
ءوجب فغبل‌است و جهل بدانها مضرنیست. 
( فرهتگگ‌نارسی معین نقل از لباب). 
فضلیة . [ فیی] (عل) مزنث خلی» 
ج فضلیات ( فرهنگ فارس مین ) رجوع 
به فضلیات شرد . 
فضلية ۰ [ "ذیی] (راخ) یکی ازپانزده 
فرتاخوارج» پیروان فضل‌بن عبداه. (بیان 
الادیان) . 








9 


نی ازع بض) لاخ 
شدن‌جای. (منتهی‌الارب) . اتساع ( اقرب - 
فد || در کیسه نکردن درمها را . 







الموارد) , دز کیسه کردن درمهارا . 


4 








غلط است ومعنی«درکیسه‌نکردن» صحیح است 
رجوع به‌فضاء شود . 
فضوح. [ ف ](ع ادص ) رسوانی . 
(متهی‌الارب) . آشکار کردن بدی کسی را 
( اترب الموارد ) . فضاحت ؛ فضیحت ؛ 
فضيحة : 
کرهها راهست زین طوفان فضوح 

کو امانی؟ ج زکه در کشتی نوح . 

مولوی. 

قضوح. [ ] (عس) رسوا (متهی - 
الارب) . مفتضح (ازاقربالموارد) . شتم 


است مرعزبانرا: ( منتهی‌الارب ):: رجل" 





فضوح ای مفتضح (اقرب‌الموارد). 
فضوحة ۳ آف-] (ععص) : ددرایی 


) نتهی‌الارب). آشکاز کردن عیب کسی را . 





(اقربالموارد). 

فطوخ. [ ف ] (عص) می ی که هو رده 
خودرا بشکند وسست کند. (اقرب‌الموارد). 
(منتهی‌الارب): رجوع به‌فضوح شود. 
فضول . [ ف ] (ع۱) . جر فضل . 
( منتهی‌الارب). ( فرهنگگ فارسی معین ) . 
(اترب‌الموارد). ۰ 

فضول,. [ ف] (ع (). آنچه از یت 
زیادآیدوقسمت نشود. (فرهنگ‌فارسی‌معین). 
|| باق‌مانده ازمال زاید برحاجت ( اثرب - 
الموارد). (فرهنگک فارسی معین) || آنچه از 
بدن‌خارج گرددج: فضولات ( فرهنگگ‌فارسی 
معین). || ( ص ) یاوه‌گو ( فرهنگگ فادسی 
ی | آنکه اخبار مضره‌بدیگران رساند 
( یادداشت مولف ) ۰ || فضول در فازسی 
بمعنی فضولی در عربی بکار رود : آنکه 
بی‌جهت در کار دیگران مداخله‌کند . فضول 
پروژن «حلول» را معمولا بمعنی یاوه گو و 
« فضوای » را بمعنی یاوه گریی استعهال 
کنند ولی درزبان عربی درست برخلاف این 
است یعنی فضول بمعنی یاوه گویی وفضولی 
یمعنی یاوه گواست . . . ( از فرهنگ فارسی 
معین) درتداول فارسی‌زبانان بمعنی کسی‌است 
که‌دراموری دخالت کند که‌حد یاحق اوئیست 
(یادداشت مزلف) ً 

ضرب‌المثل : 

فضول را بردند جهنم گفت هیزش تراست. 
( یادداشت مژلف ) . این مل در موردی 
بکار رود که منظور این باشد که شخصی در 
همه چ.ا از خود اظهار وجود کند حتی در 
موردی که بداند بحرف او کمترین توجهی 
نمیشود , 

شرب المثل دیگر : 

| گر فضول نباشد شاه چه میداد قلمه کجاست؟ 
(یادداشت بخط ملف) , 





فضولی 


سخت نیکو نصیحتی کرد هرچند فضول‌بود 
(یهتی) . 

قراا اش مهرزوف سودرف 

تشیگشت »دز د می‌گرفتا 


سعدی , 


رن 1 


مرا برندی وعشق آن فضول‌عیب کند 
که اعتراض بر اسراز علم غیب کند . 
حافظ . 
| (امص) یاوه گویی (فرهنگ فارسی‌معین) 
افتال کمی بدانیه لیر رت در 3۳ 
آقرب‌الموارد) هرزه درایی (یادداشت 
مژلف) : 
تاکی بری عذاب و کنی ریش را حضاب 
تاکی فضول گوبی وآری حدیث غاب . 
رودکی : 
بعد از آث معنی تکبر و فضول در دما 
سرور متکبرآن‌ابلیس پدید مد(قصص‌الانبیاء) 
پر فضولست سرت هیچ نخوابی شب وروز 
که و این بستانی » کهن آن ندهی: 
ناصرخسرو . 
دل پر ز فضول وزند بر لب 
زردشت چنین نوشت در زند ؟ 
اصرخسرو ۰ 
بی هیچ خبر وفضل هه سر پراز نضول 
همچون زمین شوره بی کشت وبی نمی . 
اصر خسرو . 
تو فضول از میاثه بیروف بر 
گوش خر در خوراست باسرخر. 
۳ 
هوس فضول بخاطر ایشان راه یاید . 
(کلیله ودمنه) . 
افص رون 
نام انضل بجز اضل منهید , 
خاقانی ۲ 
آستین نضول می افشاند 
که زایمان بر او طراز نداشت . 
خاقانی 
در یکی تره چواین عذر ای فضول 
می‌نیاید نزد بقالی قبوك . 
مولوی . 
از آنجا که سلامت حال درویشان وصدق 
معاملت ایدان بودکمان فضولش نبردند : 
(کلستان) . 
دوران دهر عاقبتم سرسپید کرد 
وز سر بدر نمیرودم همچنان فضول . 
سعدی . 
عرام از تکامل فضول در ابواب تمامل‌دست 
بداشتند (تر جع یمینی) . 
تراکسات و 
- بفضول آمدن » هرژه درایی (یادداشت 
بخط مولف) . یاوه گوثی کردن : 
مالش همه لاشی شد وملکش همه ناچیژ 
دشمن بفضول آمدوبدگوی بگفتار . 
فرخی سیستانی . 





اين فضولی را 
واجست ار زغم دل افگارم . 


2 
چه کنم بنده 


مسعودسمد : 
فضولآقا - فضول آوردن- فضول‌باشی 
فضول خرج - فضول گفتن - فضول گو - 
فضول نفس - فضولی . رجوع بهریکک از 
این کلمات شود . 
فضول . [د ] [عص) .کثیرالانضال » 
سا زا ۱ 
فضولات . [ ف ] (ع() ج فضول . 
(فرهنگگ‌فارسی‌معین) . بصورت جمع بمعنی 
ذجاست و موادزائد بکار میرود . 
فضول آقاء [ت] (امرکب). درتداول 
عوام ۰ آنکه در اموری که از حق وحد او 
بیرون است دخالت کند (یادداشت بخط - 
مزلف) . فضول » رجوع به فضول شود . 
فضول آوردن.[ فد د ](مس بر کب) 
بیهوده گفتن : هرژه درایی 1 
او به رز گفت که » ویحکک چه نضول آری 

تو حنوز این هوس اندر سر خود داری ۴ 

منوچهری . 
فضول‌باشی . [ف](امرکب) . نشول 
آقا . فضول (یادداشت بخط مژلف) . 
فضول خرج . [نخ] (سرکب) . 
مسرف (آندراج) ولخرج آنکه مال‌خود 
را در برابر چیزهای بیهرده دهد . 
قضول فتن ."کت ](صمرکب) 
یاوه گودی » بیهوده گفتن » فضول آوردن : 
تاکی بری عذاب و کنی ریش را خضاب ؟ 

تاکی فضول گوبی واری حدیث غاب ؟ 
رودی : 
فضو ل گو . [ ف ](نفء رکب) . بهوده 
کو » فضول » فضول‌آقا ؛ فضول باشی » 
رجوع به این لغات شود . 
فضولشی .اش ورس 
کنایت از اصح و واغط (غیاش) : 
فضولی. [ن ءی] (ص‌نبی ) . آنکه 
کار بی‌فایده کند ودرپی مالایمنی‌رود (منتهی 
الارب). (اقرب‌الموارد). کی که کار بیهوده 
کند ( فرهنگ فارسی معین ) ۳ آنکه بی 
جهت در امور دیگران مداخله کند » بدین 
معانی در فارسی «فضول» مستعمل است . 
(فرهنکک فارسی معین) : 
عدوچ و گشت فضولی حقیرت 
که تیه است کمی درفزونی و آماس . 
سیدحسن غزلوی . 
پصاحب ردی وصاحب فبولی 1 
نشاید کرد مهمان را فضولی . 


از دهرزاد ودهر فضولی نمای را ۳9 
خون ریختی گرش نبدی 0 

















































| (۱).کی استکه را ای ۱ 
اصیل ونه و کیل ( تعریفات ) . || دد 
(متهی‌الارب) . خیاط (اقرب‌الموارد) 
فضولی . [ت] (حامص) . مداخلابی 
جهت در کار دیگران(فرهنگ‌فارس مین 


۷ 


ی 


ره راصت جویی فضولی مجوی 
گرت آرژو صحبت ار ۱ 5 
ناصرخسرو  .‏ 
الهی نفس سرکش رازبون کن ۰ 
فضولی از مغ مرو کن . 
ار . 
رئیس متین را چوبینی بگوی 


این 5 گهی بخشد که اجلالی شو: 
وز فضولی و 3 خالی,شوی,, 
مولوی .. 

که من توبه کردم بدست تو بر 

که‌کرد فضولی نگردم د 9 

سعدی حِ 
در کارخان که ره عقل وفضل نیست ۰ 
وهم ضیت رای فضولی چرا کنه ؟ ۱ 


ك-_ 

۳4 ۱ 

|| یاوه گویی (فرهنگ فادسی مین). ۲ 
ترکیبات : 


فضولی بیع - فضولی کردن - فضولی نمای. 
رجوع به هریکک از اين لغات شود  .‏ 


بندادی ازا کابر شعرای‌قرن دهم هجری است ‏ 
که اشعار مزثر وسوزثاه بزبان ترکی » 
بمربی وفارس دارد . وی‌ازوابستگا 


بوده » واوراست : ۱ 
۱ - انیس القلب » قصید؛ فارسی . 
دک و ده ) عری ۳ 
۳ - حديقة السعداه یا ترجمة ت کی 
الشهداء کاشفی . ۸ ندیه 
ء - دیوان شعرهای ترکی وفارسی که 
«دیران فضولی» بچاپ رسیده است ,. 
ه - ساقی‌نامه , ۳ مش 
1 9 بت 








فضولی بیع.| ریب ] (ت رکب اضانی) 


فروختن متاع وملکگک دیگری بلااسترضای او 
سك داج) ۰ 





(از بادداشتهای مزلف) : 
چون فضولی کرد و دست وبا نمود 


در عثا افتاد و در کور و کبود . 


کم فضول ی کن تو در حکم قدر 


درخور آمد شخص خر 





مولوی ه 
فضة, [ف‌ض‌ض] (ع) .سیم : ج ؛ 
فضض (منتهی‌آلارب). عنصر معروف سپیدی 
است که نزدیکترین فلزات‌به طلاست واز آن 
انواع سکه و زیورهاوظروف‌سازند (ازاقرب 
الموارد ) . رجوع به نقره شود . || زمین 
سنگلاخ سوخت‌بلند(منتهی‌الادب)ه ج فضضص 
و فضاض (از اترب الموارد ) . || حقوقی 
بو که در زمان صفویه در بنادر خلیج‌فارس 
از کشتیها گرفنه می‌شد (یادداشت مولف) . 
فضة . [ف ض‌ض] (ع(). زمین سنگلاخ 
سوختة بلند(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) 
فض. [نرض ض] (ا غ) . در افانه‌ها 
نام خادمهٌ حضرت فاطمه دختر پیامبر اسلام 
است. مثل : 
امروز کار خانه با نضه است ؛ درمورد 
کسی‌گویند که گاهگاه کاری غیر از وظیفة 
حود را سید رگد ماود ار ان ررات 
است که حضرت فاطمه یکث روز کار های 
خانه‌را خود بمهده میگرفت ویک روز بمهدة 
فضه می‌گذاشت . (ازیادداشتهاو, ۳ 
قضی ۰ [رنض ض] (ص نسبی) سیم 
.ونر ۶ (آنندراج) از سیم : ی ْ 
(یادداشت بخط مولف) . 
فضیح . [ت] (ع). خری (منتهی - 
الارب)  .‏ عرق (اقرب‌الموارد) . 
فضیح . [ن] (عص) - رسرا (تهی 
الارب) . || هو فضیح بالجمال : یی او 
بدسیاست است شتران را ( »نتهی‌الارب ) . 
|| () . شرابی که ازغور؛خرما گیرندآنگاه 
که خرما آغاز سر خ‌شدن کرده‌باشد (یادداشت 
که ات است به خاء 
. دجوع به نضیخ شود . 
رت [[نح" ] (عص) فضيحة . 
رسوا کردن(ترجمان علامه جرجانی ؛ترتیب 
عادل بن‌علی) . || (رعص) آشکاری عیب 
















آینه در معرض فضیحت عامه‌افتد ( کلیله‌ودمنه) 


فضیحت ت 








یه شود 


فضیحت کردن 1۰ 
مر کب) رسواکردن : 


ن قصیحت کرد ( گلستان) ۰ 








فضیحه . [ف -] (ع.امس) . رسرا: 
(منتهی‌الارب) رجوع به فضیحت شود . 
فضیخ ماک (ع) دوساب انگور ۰ 
(منتهی‌الارب) (اترب آلموارد) . ۲ 
که از عصار؛ غورة خام‌ساز ند(متتهیالا 
(از آقرب‌الموارد) | 
(منتهی‌الارب) .شیری که 
باشند که رقیق شود (أقرب‌الموارد) . 

فضیض. [ث ]( ع!)ریز؛ چیزی (منتهی 
الارب) شکسته ( اقرب‌الموارد ) . || آنچه 


منتشر وپرا کنده شود از آب دروقت‌طهارت 











آنقدربر آن آب‌ریخته 


کردن (منتهی الارب) || آب خوش روان 
(منتهی‌الارب) . (از اترب‌الموارد) شکوف؛ 
اول‌بر آمده(منتهیالارب) (ازاقرب‌الم و ارد) . 
|| هرمتفرق و پریشان (منتهی‌الارب) (ازاقرب 
الموارد) ۲ 

فضیل. [ ث ض] (اخ) ابن عیاض از 
مشاهیر عرفای قرن دوم هجری‌است . فضیل 
بن عیاض بن مسعود التمیمی الیربوعی 

به ابوعلی و ملقب به شیخ الحرم از اکابر 
عیاد وصلحا و درحدیث مورد اعتماد بود . 
ی از جمله امام شافعی از وی حدیث 
شنیده‌اند . اصل او از کوفه ومولاش سمرفند 
وسکونتش در مکه بود و هم در مکه بسال 
۷ ق . برایر با ۸۰۲ م , درگذشت . 
تولاش‌بسال ه ۱۰ ق . بود . 

(از اعلام زر کلی > نقل از طبقات الصوفه 
وه 

اول حال او آن‌بود که‌میان بیابان مرووباورد 
خیمه زده بود وپلاسی‌پوشیده وکلاهی پشمین 
برسر نهاده و تسپیحی‌در گردن انکنده‌ویاران 
بیار داشتی » همه دزدان وراهزنان بودند 
وشب وروزراه زدندی و کالا بنزدیک‌فضیل 
آوردندی که مهتر ایشان بود واو میا ایشا 
قسمت کردی و آنج خواستی نصیب شود 
برداشتی . . . روزی کاروانی شگرف ماید 
ویاران او کاروان گوش میداشتند . مردی‌در 
میان کاروان بود و آواز دزدان شنوده بود. 
بدر؛ زر داشت , . . چوذاز راه یک‌سوشد 


خیم فضیل بدید . بنزدیکک خیمه او را دید 





: همه ر|دست 
مانده بود جمع کردند 
کک‌فضیل آمد تابدره 
شته و کالاهاقمت 
رد چون چنان بدید گفت بدره زر 
د دادم‌فضیل آورا از دوربدید) بانگ 
مردچون‌بیامد گفت‌همانجا که‌نهادةبر گیر 





. مرد دررفت‌و بدزه برداشت‌و برفت ه 


کفعید/ اتدر مادر همه کارولا کل ذد 
نز ۳ 





نقدنيافتيم » توده هزاردرم بازمی‌دهی؟ فضیل 
گفت : این مرد بمن گمان‌نیکوه برد .من‌نی 





بخدایکمان نیکو برده‌ام که مرا توبه دهد . 





کمان‌او راست گُردانیدم‌تاحق گمان من راست 
گرداند . . . چون اجلش نزدیکک آ.د دو 
دختر داشت . عیال را وصیت کرد که چون 
من‌بمیرم این‌دختراناراب رگیروبر کوه بوقبیس 
بر » و روی سوی آسمان کن وبگوی که 
خداوندا فضیل مرا وصیت کرد و گفت تامن 
زنده بودم این زینهاریان را بطاقت خویش 
میداشتم. چون مرابزنان گورسبوس گردانیدی 
زینهاریان را باز دادم . چون فضیل را دفن 
کردند میالش همچنان کرد که او گفته بود.. 
همان ساعت امیریمن با دو پسر خود آنجا 
بگذشت » ایشان را دیدباگریستن و زاری. 
گفت شما از کجائید ؟ آن‌زن‌حال‌باز گفت . 
امیرگفت این دختران را باین‌پسران خویش 
دادم ۰ هریکی راده‌هزار دینار کاوین کردم 
توبدین‌بسنده کردی ؟ گفت کردم . در حال 
عماریها و فرشها و دیباها بساخت و ایشانرا 
یمن برد (از تذکرة الاو لاء عطار) . 
فضیلت . [ف ل] (ع امس) ففیلة . 
رحجان » برتری » مزیت.(ازمنتهی الارب) 
فزونی (از منتهی‌الارب) : 
در خبری خوانده‌ام فضیلت آنرا 
رش بت 
خاتانی . 
صد هزار است این‌فضیلت گر رسد اندرشمار 
تابچپ کردی حساب‌این فضیلت‌ها براست . 
خافانی . 
آدمیان را بفضیلت نطق ومزیت عقل ازدیگر 
حیوانات ممیز گردانید (کلیله و دسه) . چه 
هر که از خردبهره دارد فضیلت او بروی 
پوشیده نماند ( کلیله ودمنه). چندانکک اندله 
مایة وقوف افتاده و فضیلت آنرا بشناختم 
برغبتی صادق وحرصی غالب درتعلم آن می 
کوشیدم ( کلیله و دمنه) . 
|| صفت نیکو » مقابل رذیلة ج: فضایل » 
فشبلت‌های اصلی عبارتند از : شجاعت ء 
عفت »حکمت (فرهنگ فارسی معین) ۲ 
فضایل اصلی را چهار دانسهاند که یکی اژ 





فعار 

آنپاهم عدالت است: کدام قضیلت ازاین‌فراز 
که از امت بامت‌وملت بملت رسید و مردود 
نگشت (کلیله و دمنه) , طايفة از حکمای 
هند در فضیلت ابوزرجمهر سخن می‌گفتند. 
(گلستان) . || دانش وحکمت. پایة بلنددر 
فضل, (منتهی‌الارب),تر کیب :فضیلت گستر» 
دانش کستر : و رجوع به این ترکیب در 
ودیف خود شود . 


فضیات‌دادن. [ف لد] (مص‌م رکب) 





ترجیح دادن» برتری دادث» بر تر شمردن , 
بهتر دانتن: ترا بروی فضیلت‌داده » شکر 
نعمت رب‌العالمین بجا آر رگلتان) . 
ذ ای ف کات ] (نف مر کب) 
فضیلت کسترنده» آنکه فضیلت 
(فرهنگ فارسی معین) , 
(فرهنگک فارسی معین) . 
قضیلت آهادن .[ ف لرزیا ۵ د] (مص 
م کب) . ترجیحنهادن 
فضلیت دادن : 
نگویم فضیلت نهم برکی 
چنان باشی بان که بادر کسی . 


سعدی , 


را بسط دهد 


 دننشناد‎ || 


برتری دادن » 


چو خسرو فضیلت نهد بردیم 
ندانی که دشن بود در پیم . 
سعدی , 
رجوع به فضیلت شود . 
فضیل عیاض , [ف ض یلع ] (اخ) 
فضیل‌بن عیاض عارف معروف : 
کجاست یحیی وذوالنون و کوفضیل عیاض؟ 
شقیق وشبلی وسفیان کجا و حانم کو 0 
ناصر خسرو , 
رجوع به فضیل . . این عیاض شود . 
فضیله . [ف ل](راءص).نزونی (منتهی 
الارب) . مزیت » خلاف نقیصه ورذیله . 
(از آقرب‌الموارد) . || پایة بلند درفدلج 
ففایل (مدتپی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . 
قط . آف ] (() مرغ آبی باشد (اسدی) 
بط . دجوع به بط شود . 
فطاء . [ف] (عص ) . مونت انا [7] 
ط] (منتهی‌الارب ) .ج ۰ فط ۰ [ف ط] 
(ثرب الموارد). 
قطار . [ف] شیر که در آن کفتگی 
باشد ونبرد چیزی را (آنندراج) . (ازاقرب 
الموارد) . 
قطازلیی, [ ۰ (ل) سرخس 
است (فهرست مخزذ‌الادوید) . 
فطارمبقی ۰[ ] (). فطریتی 
پیونانی عرطانیثاست و گویند کندش آست . 
(فهرست مخزن الادویه) . 
فطارگ . [ تعی] (ع1) مردی که دراو 
نه خیری است ونه شری (از آقرب‌الموارد) 


فطافط.[ تف ](ع اصوت). آوازهای 


هنگام زجر (اقرب‌الموارد) . آوازهای‌وقت 
سرزنش و زجر : و نزدیکک آرمیدن بازن 
(آندراج) . 





فطام ۰ [_ف] (علسس) جدا کرد‌طنل 
از مادر (اقرگ الوازد بردرت ودره 
شیر شوارگی کودلهعمردوشالگی (نیاش): 

دای؛ جرد تراگفتم : کراخواهی رضیع ؟ 
گفت‌باری آز را کش تست امد فام . 
کمال‌الدین اساعیل . 

چون فطامش شد یگفم باپری 

تادر آموزند نعلق و داوری . 
مولوی . 


گرز فیر دیو تن را وابری 
در فطام او بسی حلوا خوری . 
مولوی . 
پس حیات ماست موقوت نطام 
اند انداه جمع کن تم الکلام 3 
مولوی . 
|| زمان فام » زمان باز گرفتن کودل از 
شیر ( فرهنگگ فارسی معین ) . (از اقرب - 
الموادد) .|| شکستگی(غیاث). || و مفارقت 
از هرچیز (غیاث) . 
فطافت . [ فن ] (ع(مص) . زی رکی و 
و دانایی (غیاث)زیرکی ودوذیاری(فرهنگ 
فارسی معین) , ||(مص),درك کردن »دریافتن 
(فرهنگگ فارسمی‌معین). دریافتن(تاج المصادر 
بهتی) . فهمیدن و ادراك کردن (ازاقرب - 
الموارد) . || ماهر شدن در کاری (از اقرب 
الموارد) . 
فطانة . [ تن ] (عس) . فطات . 
زجوع به فطانت شود . 
فطانية. [ف] (عص) . نان . 
دجوع به فطانت شود , 
فطاء [ف] (عص) پت وعواز شذن و 
ا زگرانی بار ( از نام - 
الاطبام) . بمعنی فا است بانمام معانی آ 
(اترب الموارد). اب کردن بر بعیر بار 
سنگین چنانکه پشتش صاف کردد و فرورود 
(از اترب‌المواره) ۳ آوردذ‌قرم را آنچه 
دوست ندارند (از اقرب‌الموارد) . 
فطه [ف ط] (ص) . فرورتن پشت 
وبرات ره . بر آمدن 
مینه (منتهی‌الارب) | بر آمدن پشت پشت (منتهی 
الارب) . || فرورفتن‌پشت شتر خلة (ناظم. 
الاطبام) . ( از اقرب‌الموارد ) || پین بینی 
شدن (.تتهی الارب) . 
فطه . [ف] (ع۱) ج افطا [اط] . 
(منتهی‌الارب) (آقرب الموارد ) . رجوع به 
انا شود . 
فطام ت *] (ععص) . ب رآمدن سینه . 
(منتهی‌الارب) . 
فطاق . [ت :] (عنص ) بر پشت کسی 
زدن (منتهی الادب) ۰ | آرمیدن زه ( از 
منتهی الارب) . || بیفکندن کسی ‏ را برزمین: 
(منتهی‌الارب) 1 تیزدادن بچیزی سس 
الارب) ۰ | دنج‌بردن 9 
| کنک آوردن دی (متهی‌الارب) .۰ 


در آمدن پشت شتر 













|| پست وحموارگردیدن پشت شتر 7 
15 نی بازودی انلن تیار ب 
فعلح ۳ (ع مص) ۳ 
(تاج المصادر بیهقی) (از آقرب‌الموارد) 
| بچو بدستی‌زدن (ازاقرب الموارد). | 
زث بچه را (آنندراج) (از اثرب‌الموارد). ‏ 
فطحل . [ن ط](ع!) . روزگاری که 
انسان در آن خلق نشده بودو ژمن الفطحل. 
یمنی زمان نوح ودرمبالفاقدمت چیزیگویند: " 
آن از زمن فطحل است (از اقربالموارد). 
مثل ءهد دقرانوس در ذارنی . ۳ 
فطحیه. [نیی](اخ)یانطی‌ستین ۱ 
بامامت عبدابثه بن امام جعفر صادق ملقب به. 

افطح ال رس یا فعح ال جلین (ازحانداننوبختی . ۳ 
ص ۲۱۰) . || فطحیه خالص‌فرقة از فطحه ‏ 

که امامت دوبرادر رادرصورتیکه اک رآنها 

پسری نداشته باشد جایز میشمردند و بهین 

ظلر بعداز امام يازدهم جعفرین علی برادر 

آن حضرت را امام می‌پنداشتند (از خاندان: 
نوبختی - عباس اقبال . ص ۲۱۱) .۰ ۱ 

فطر ۰ [ف] (عمص) آفریدن(ترجمان- 

القرآن جرجانی) || شکافتن (ترجهانالفرآن ‏ 
جرجانی) (اقرب‌الموارد) . || دوشیدن ماده 

شتر و گوسبند را بسبابه و آبهام یا باکنارا 
انگشدان (آقرب‌الموارد) || شتاب کردن در 

خمیر واز آن ان لیر پختن (ناظالاطباء) . 

۱ اختراع و ابتدا و انشاء کردن کارا ۰ 
(اترب‌الموارد) ||خرردن و آشامیدن وزه 


دار (اقرب‌الموارد). رجوع به فطر [رف] ‏ 


شود . 1 
فطرء [ث_] (عص) ۳ 
(منتهی‌الارب). روزه گشادن. (فرهنگ ار : 
معین) مقابل صوم (از اقرب‌الموارد) ۰ 
عید فطر ‏ عید روزهگشادن » یر 
نرد مسلمائان عیدپسازروزء رمضان است (ا 
آقرب الموارد ) . جشنی که‌سله‌انان پس ‏ 
پایان ماه رمضان در روز اول شوال گیرژ 
گفتم کدام عید نه اضحی بود ه فطر . 
بیرون از این دوءیدچه‌عیدست 


۲ 





















زکات فارره,ناره ۷ ریم ۰ و2 
۱ 





از از ۱ 








ی 
ا تم سی‌کلاهک داراست. در 


اسماءالعقار (ذیل‌نمر۱۹۲۶) کلم‌نطر مراد 
با « کمااذ کرشده دز رحالیلکه کمانام گیاهی از 
تیر؛ چتریان است (فرهنگ فارسی معین) , 

فطر . [ ف ] (اخ) دهی است ازبخش 


قروین که دارای ۲۰۲۲ تن 





ضباء ءباد مهرستان 
که » آب آن ازچشمه و محصول‌عمده‌اش 
غلات » دیمی *یاقلا » ماش ولبندات است .. 
(از فرهنگ جنرافاد ی ایران ج۱) . 
فطرا . [ ت] 
راگویند وبعربی بذر خوانند (برهان) . 
فطرا سالیی ۰ [ ف لر ] (۱) کرفس 
ی جیلی ذامند . 
ت مخزن الادویه) , 


() بلغت یونانی معلق‌تخم 


صخری است که کرفس 








رجوع به فطرا لیرد 


فطر اسالیون.[ف] ( 4 


تخ مک کرفس باشد چه‌فطر را بمعنی‌تخم و.الیون 


کرفس کوهی است و بعضی گویند نوعی از 
سماروغ است (آنندراج) (از برعان) تخم 
کرفس رومی(ترجمصیدنه) تخم کرفس کوهی 
است (ذخیرةٌ خوارزهشاهی) : 
فعارت ۰ [رف د)] (ع) آفریش (از - 
منتهی الارب) . در فطرت کاینات بوزیر و 
مشیر و معاونت ومظاهرت محتاج نگشت ۱ 
(کلیله ودمنهارجوع به فطرة شود. || ایداع 
ار رمک ی ست) .ی 
در موجود درآغازخلقتش داراست 
ی ی یره مت 
جبلت ( یادداشت مژلت ) : سرشت که بچه 
برآن آفریده در رحم . (از متهی‌الارب) : 
حضافعلت در رت ۰ قدر معق بارس 
خرد عرشست در حکمت معانی و حی و کرسی آن. 
ناصر خسرو . 
چنان دید امیرالمزمنین بفطرت تیز وفکرت 
شانی که بگرداند ۳۳ خود را از جزع بر 
این مصیبت‌ها (ابوالفضل‌یهتی) : 
عقل و فطرت بجوی نتانند 
دور دور شکم و دستار است . 
شا 
فطرفا : [رن زتن](ق) کین ببگرمز 
داش ی وروی صوت ی مرفات 
۶ طبیعت عادتاً طبم » صحیح تر اطفت 
که فطرة ویسند وروی‌تاء گردتنوین گذارند. 
دجوع به‌فطرتشود . 
فطرث‌اول.[نردت ار ر](رمرکب) 
پیش ارواح (فیات) . 
فطرت برو جردی . [ف رت بج] 
اس و یت و در 
اصفهان تحصیل عاوم‌کرده پس بهند رفته و 
مدنی بعد دوباره باصفهان باز گشته است . 
طببش بقصیده سرایی میل داشته 


اوست ۰ 


است و از 





0 
یال دانة خال توقید لوط 


رد تنج 


ل زاف تو.دام آهوی چین . 





فطرت نوائی . [ ف رت ] (۱ <) 
زامش چراغعلی‌خان اصلش , از قصبه نواء 





[وا یت معاف خد وبحضرت تساقان 


باز کشت ورحلت کرد . 





(از مجمم القصحاء . رضاقلی < 
ص‌ ۳۹4 َ 

فطرس , [ت ر] (اخ) . نام یکی از 
حواریان عیسی: 





علیهالسلام (یاد 





پطرس»بطارس . رجوع به 
فطرس ۰ [ث د] (اخ) . نام نهری در 
نزدیکی رمله در سر زمین فلسطین (معجم - 
البلدان) . 

فطرمیقی . [ 


عرطنیثاست و گویند کندتن 


] () فطارمیقی . 
است ( فهرست - 
مخزن الادویه) . 
فطر وسلیون . [ فرس ] (() بزد 
کرفس جبلی است (فهرست مخزن الادوبه) 
دص به قطرا سالیون شود . 
فطرة . [ف_د] (ع)آفریش (ترجمان 
الق رآن‌جرجانی) (منتهی‌الارب). || سرشت که 
بچه‌بر آن آفریده‌در رحم(منتهی‌الارب). الجبلة 
المتهیثه لقبول الدین (تعریفات) . || دین . 
(منتهی‌الارب) . || صدقة نطر (ناظمالاطبام) 
ز کات فطر » آنچه برای سلامت تن در آغاز 
ماه شوال پس ازروز؛ رمضان‌بفقیران دهند 
ز کات فطر » فطریه : 
توانگران را وقف است و نذر و مه‌انی 
ز کات وفطرة واعتاق وهدی وقربانی , 
سعدی . 
رجوع به فطرية شود . 
فظرة رف رهةن](ت), فطرتاه ازروی 
فطرت وطبیعت. از روی سرشت و خلقت . 
عادتا» ۳ 
فطرةَاله » [رفد تللا] (لمرکب) . 
۳ ایزدی » هستی ازلی » وجود حق » 
فطرةاه چیست ؟ رنگ خم هو 
پیسه‌ها یکرنگ گردداندر او . 
مولوی . 
فطره‌زمین ۰[ ندز ] (خ) . دی 
است از بخش حوماشه رستانسننج که دارای 
۰ تن سکنه » آب آنذاز چشمه وسحصول 





ذعاسة 


عمده‌اش غله : لبنیات و توتون است . 





(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج . 





فعاری ء اف ] (صذ هسوب یه 
ی » ذاتی» "طبیعی ۰ خلقی 
كِ گهری » گوهری. » طبعی » 


شتهای مولف) . 





ذاتی » لقی (( ازایاددا 


به فطر » مربوط به فطر » فطریة 


رجوع به فطرية 








لک فارتتی معین )1 


فطر بات . | ف.در ی ی ] (ع1) 23 
فطرية . امورطبیعی (فرهنگ فارسی معین) . 
فطرباثا ۰ [ت] (ا) کماة ایض است 
که فطر ما کول و بفارسی هیکل و سمارو غ 
نیزمانند , (فهرست مخزن الادویه) . 
فطربی .| [(۱) سرخس است 
(فهرست مخزن الادویه) . 
فطریعن ۰ [ ] (۱) فطریطیقون 
که عصیرعنب است. (فهرست‌سخزنالادویه)» 
فطر بطیقون .1 ](د) دجوع 
به فطریطن شود , 
فطر بوس ۰ [ ] () . عدس 
جبلی است . (فهرست مخزن الادویه) . 
فطربة ۰ [نریی] (ص‌نسبی) . مونث 
فطری » طبیعیه » چ : فطریات ؛ امورفطریه 
امور طبیعی . (از فرهنگک فارسی معین) . 
۱ (اصطلاح شرعی) آنچه در روز عید فطر 
نقداً یاجنماً طبق دستور شرع به ستحقات 
دهند وواجب است. (فرهنگ‌فارشی معین) . 
فطرة . ژ کات فطر . 
فطز. [ن] (ع مص)مردن و گویندلنتی 
است در فلس (اثرب المو ارد) . رجوع به 
فلس شود . 
فطس , [ف] (ع ۱) دانا آس (منتهی - 
الارب) (اترب الموارد) . 
|| (عص) بر روی کسی_کفتن (منتهی‌الارب) 
(اترب الموارد ) . ||پین کردن آهن را : 
(منتهی الادب) . (از اقرب الموارد) . 
فطس . [ف ط ] (ع مص) . پین بینی 
گردیدن(منتهی الادب) (از اثرپ الموادد) 
ااپست و منتشر استخوان بینی شدن ( منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) و در بیت زیر 
به سکون ثانی بکار رفته است : 
رنجها داده است کانرا چاره نیست 

آن بمثل گنگی و فلس وعمی است. 

مولوی ء 

فطماء , [ ف" ] (ع ص) . مونث افلس 
رجوع به فطس شود . 
فطسة , [ف س ] (ع ار) یکی ازفلس . 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) حب‌الاس 
(ذبرست مخزن الادویه ) . رجوع به فلس 
شود . ||پوست جانور مرده ( منتهی‌الادب) 
(اثرب الموارد). ||مهر؛ که بدان زنان‌مردان 
را بند کنند (منتهی الارب) ء 





فطیر 


فطسة و ف" ط س ] (ع ) پهنابی 
بینی و بستگی و پراکندکی 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) . 
قطعم . [ ] (۱ ) قرنفل است 
(فهرست مخزن الادویه) . 
فطفطة. [ن ف ط ] (ع مص) سرگین 
کردن (منتهی‌الادب) (ازاقرب‌الموارد) ۰ 
|| سخنی گفتن که مفهوم نگردد(منتهی‌الارب) 
(از اثرب الموارد) . 
فطفولن . [ ۲ (۱) بنطافیان است 
(فهرست‌مخزن الادویه) . 
فظلا. [ 
الادویه), 
فطلوس .  [‏ ]( )ثبه است(فهرست 
مخزن الادویه) . 
فطم ‏ [ن ] (ع مص) بریدن چیزی را 
(منتهی الارب ) : ( از اقرب الموارد ) . 
|| بازداشتن مرد را از عادت وی (عنتهی - 
الارب) (از آقرب الموارد) . || از شیر باز 
گرفتن(از اقرب‌الموارد). رجوعبه‌فطام شود. 
فطم . [ف ط] (ع ار)ج فعلیم (منتهی- 
الارب) (اثرب الموارد) . 
فطن . [ف ] (ع ص) دانا وزیرك وتیز 
خاطر ج : فطلن [ف] (منتهی الارب ) . 
(اترب‌الموارد) . 
فطن. [] (ع ا)ج فلن[ف ] (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) . 
قطی . [ف ط] (ع ۱)ج. فطتة (اقرب 
الموارد) : 
حلم او چرنکوه و اند رکوه ا وکپف اما 
طبع او چون بحرو اندر بحر او درفطن » 
منوچهرک 


استخوان آن. 


] (۱) ررداست(فهرست مخزن 


ای بساعلم و ذکاوات وفعطن 
گشته رهرو را چوغول راهزن 
مولوی . 
قطن » [ن" طر یا ط] (ع ص) تیزخاطر 
(مندمی الارب) زیرله و دانا (غیاث) (از - 
آقرب‌الموارد). بافطانت. (یادداشتمژلت) : 

تمغ میرفت بالا تا یکی 

مهتر موران فطن‌بوداندکی 


مواوی . 
قطی. [ت یاف ] (ع مص) داناوزبرك 
شدن (منتهی الار ب) . 
فطنت , [ن. ۵ ] (ع مص) فطنة زیر کی 
ودانایی (غیاث) زیرکی » هوشیاری : تیژ 
خاطری (فرهنکک فارسی مین ) : 
هر جردمندی که فطنتی دارد تواند دانست که 
حمید امیرالمزمنین بمعنی از نموت حضرت 
خلافت است ات ب 
دشین‌اند این ذهن و فطنت را حریفان حسد 

منکرند این سحر و معجز را رفیتان دیا . 

خاقانی : 

وین گنه طبم را نیم که هم 
را 


مسعودنند , 








چون نداری فطنت و نور هدی 
بهر کوران روی رامیزث جلاء 
مولوی . 
هستیش بیداری و فطنت دهد 
سیوونسیان از دلش بیروك‌جهد 


مولوی . 
رز اینجا گفته‌اند خداوندان فلت وخبرت . 
(کلستان) . 
اصحاب فطت وارباب خبرت گفته‌اند . ۰ 
(کلستان), 
داذابی (فرهنگ فارسی محین) : 
باآنکه بهترین‌خاف دهرم 
آیدزندل وفطنت,ن‌عارش 
خقانی . 
تراکب 1 
- مطاردفطنت : بسیاردانا. چه‌عطارد ستار؛ٌ 


دبیران و دانوران است : 
مشتری فرو عطارد فطنت است 

تحفه‌داش ازمدحت آرالی‌فرست 

خاتانی . 

رجوع به فطنة شود . 
فطنة . [ن ] (ع مص) فطنت,زیرکی 
و داذایی و تیز خاری ) منتهی الارب ) . 
حذاقت و هم مقابل خباوةج : فطل [ضر 
ط] (از اقرب الموادد ) . در یافتن (تاج 
المصادر بیهتی) ( مصادر اللغه زوزلی ) 
||دانستن چیزی را (منتهی الارب) رجوعبه 
فطن شود . 
فطنة , [ن طر ن] (ع ص) . زنزیرك 
و تیزخاطر و ماهر در امور (منتهی‌الارب). 
(از اثرب الموارد) . رجوع به فطن [ فه" 
طر] شود . 
فطو . [ف] (ع ص)سخت راندن (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) . 
||تاریکی شب بهمه جای رسیدن (مصادر - 
اللفٌ زوژنی) . 
فطوح . [ف] (ع ۱) انة بزگشکم 
(متهی الارتب) (از افرب المواند) ۰ 
فعاوحیون. [ ] (ر) بیونای 
زفت رطب است . (فهرست مخزن الادویه) 
فطوحینا .1 ۰ ]()ساع 
المقرب (فهرست مخزن الادویه ) . 
فطور. [ت] (ع مص ) برآمدن دندان 
نیش شتر ( منتهی الارب ) . || خوردن و 
آشامیدن روزه دار و گفته اند ابتدا کردن 
بخوردن و آشامیدن (اقرب الموارد)||(() 
جر فطر [ ف ] (منتهی الارب) رجوع به 
نطر شود , 
فطور . [ ف] (ع ا) . آنچه بداذافطار 
کنند و روژه کشایند (منتهی الارب ) آنچه 
بدان روزه کخایند از طعام و جز آن (اقرب 
الموارد) . 
فطورة.|[ف دا (ع و 
فطر ذیح کنند (اقرب الم‌وارد) ذبحنا فطورة 
ای شاة سك (ستهی الارب ) . 











فطوری . [ نی ی ] (م 
بدان افطلار نمایند و روزه گشایند (مة 
الارب) (اقرب الموارد) 
فطوریدس ۰[ 
یونانی دجاج است ( حکی 
(فیرست مخزن الادویه) . 
فطوس,[ ف](ع-ص)مردذ(متهی‌الارب) ‏ 
(ازاترب‌المواره) (تاجالسصادریهتی) . . 
فطوس .1 ](۸) حبالاس 
است (حکیممزمن)(ذیرست مخزذ الادویه). ‏ 
رجوع به فلس شود . 
فعوطی ۰ ف "ا] (ر ع مرکژ 
پشت (متهی الارب) . (اقرب المورم ‏ 
فطاول.  [‏ ] () هزار جشان اس 
کهفاشرا باشد (فیرست مخزن الادویه) ناشرا. ۲ 
هزار انشان. «زارچذان. رجوع 9 
شود . ۲ 
فطون . [ف] (ع ص) تیزاطر(متهی 
الارب)(اقرب الموارد) . 
فطونة . [ث ] (ع مص) . داناوزیرآد 
کردیدن . ( مننهی الارب ) . (از اب ً 
الموا ۹ 
فطوه . ] (() خردل بیش 
و محزن الادوبه آ. 
فطه,[ن ۳( 
الارب) (اترب الموارد) . 
فطهاء . [ف ] (ع ص ) زنگشاده بش کی 
(از اثرب الموارد) . ۲ 
فطیر . [ف"] ۵ () . خلاف خیربنی 
ناخاسته و در چه زودی و شتابی کرده ‏ شود 5 
از وقت ادراك آن(منتهی الارب) (ازاترب 
الموارد) خمیر برنیامده (برهان) :  .‏ 
ضرب‌المثل : بی مایه فطیر است  :‏ 
منفاور این است که اگر بنیاد چیزی درس 
نباشد بثمر نخواهد رسید . درتداولا 
در بدین معنی بکاررو د : هر کاری که 
در آن خرج فکنی‌به نتیجه نمیرسد. . 
| نانی را گو ند که خمیر آنرامایه نز 
وبرنیامده وثرسیده باشد ( برهان ) 


۳ 


کیم مین ) , د 














فطیر دو معنی دارد : یکی نانی که 
ای لت كت نِ 


1 
زنند و ری 13 








۱۳۱ 


مخور از خوان آونه‌دخته نه خام 
مخر از دست او خمیر وفطیر. 
ثاصر خسرو . 
نان آتکس پخته باشد نزد آنهاکز خرد 
نه‌خمیری دارد اندر راهء فطلرت نه فعیر. 
ان 
خانه پیرزن که طوفان برد 
در تنورش فطیر نتوان‌یافت 
خاقانی . 
رجوع‌به فنلیر خواران شود . 
||عید بهود و نصرانیان (یادداشت مزلف). 
از اعیاد بهود (اقرب الموارد) : 
گرنبارد فیض باران عنایت برسرم 
لابه بر گردون رسانم چون جهوداندرفطیر 
سعدی. 
رجوع به فطیر خواران شود . 
فطيرة. [ن ر] (ع [) گوسپندی که‌بروز 
عید کشند (منتهی الارب) . گوسپندی که روز 
فط رکشند » فعلورة (اقرب الموارد) دجوع 
به فعلورة شود . 
فطیرخواران . [فن خا] (( مرکب) 
نام هفت روز » از پانزدهم تابیست ویکم- 
ما‌نیسان که بهود دررآن‌هفت روزفطیرخورد 
بجای خمیر(از التفهیم لاوائل صناعةالتنجيم 
ابوریحان بیرونی ص ۰۲۳ 
فطیس , [ ف ط ط ] (سرب ل) پتکک 
بزررگ . اغت‌رومی یاسریانی است (ازمنتهی 
الارب) پتکک بزرگک » خایسک بزرگ . 
(زمخشری یادداشت»ولف) . مطرقه بزرگگ 
یارتکک بزر کک کلان که بدان آهن رامی کوبند 
بهندی آنرا کون گویند . (غیاث ) .. 
فطیس, [ اف ط ] (راخ)... بزسلیان 
بن عبدالملک‌بن زیاد دبیر» وزیر ونخستین 
کس از خاندان بنی‌فطیس بود که در اندلس 
بوزارت رسید . و پسال ۲۰۵ ق . برابر با 
۰ ۲ در گذشت. (ازالاعلام زر کلی). 
فطیسة . [ رف ططس ] (ع)بینی خوك, 
(منتهی الارب) . (اقرب‌الموادد) ۰ || بینی 
خو و گرداگرد آن . ( منتهی الارب ) . 
( اترب‌الموارد) . || لب مردم . ( منتهی - 
الارب). (اترب‌الموارد) . || لفج‌هرجانور 
ذی‌خف. ( منتهی‌الارب) (اقرب الموارد). 
|| خرطوم ددان. (منتهی‌الادب ) . (اقرب- 
الموارد) رجوع به فرطيسة وفرطوسة شود . 
فطیلامج. [ . . ] (ا) فاط است . 
(فهرست مخزذالادویه), 
فطیلیون ۰ [ 
(فهرستمزنالادیه) ‏ 
فطیم. [ ف] (عصوا) کرد از شیرباز 
شده.ج :فطم ["ف ط] ‏ (منتهیالارب),«فعلوم. 
(ازاتربالمرارد). فصیل, (یادداشت:زلف). 
فطیمة. [ فم] (عردس). شتربچذ از 


شیربازشد» . (متهی الارب) . 


] (۱) فاء انیاست . 





خطین. [ ف](عص). دانا وزیرك. (منتهی 
الارب). ( اژاقرب‌الموارد ) . || ماهر در 
کار (منتهی‌الارب ) . ( از اقرب‌الموارد) . 
۰ دارای نهم و 


ادراك.(از اقرب‌الموارد). رجوع ده فطننو فطون 


|تبز خاطر ( منتهی الارب) 


شود . 
فطیی و لوس. 1 
(فهرست مخزن‌الادویه). 


] (۱) قاقلهاست 


فظ . [ "ف‌ظظ] (عص) مرد درشت خوی 
بدخوی سنگدل بدزبان . (منتهی الادب) . 
(ازاترب الموارد) . درشتخوی . (ترجمان 
علام جرجانی ترئیب عادلبن علی) ۰ || آب 
شکنب هکهدربیابان بی آب » شکم‌شترکفانرده» 
ورن ییا 
(ازاترب‌الموارد). || (مص) بیفشاردن آب 
شکنهرا (متهی‌الارب) .  .‏ 

فظ . [ف] (رمز) رمز فظاهر" (یادداشت 
مولف ) . 

فظاظ , [ _ف ] (ع مص) درشت خوی 
گردیدن . ( منتهی الارب ) . ( از اقرب - 
الموارد).فظاظةءفظظظ. ذظ رجوع‌باین کامات 
هد 

فظاظت, [ف ظ ] ععص). درشتخویی: 
سلطان سعید را از فظانلت خوئی و درشتی 
عادت وخامت حاصل آمد (جوینی) . دجوع 
به‌فلاظة شود . 

فظاظة . [فظ ] ( عمص ) درشتضوی 
گردیدن . (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموادد). 
فظاظ . رجوع بهفظاظط وفظظ شود . 
فظاظة . [ت ط] (ع ,۱ )پر ازآبنر 
(منتهی‌الارب). || پادة از هرچیزی (منتهی- 
الارب). قطلعة (اقرب‌الموارد). 

فضاعة. [ "فع ] ( عمص ) . برسوایی 
انجامیدن کار . (منتهی‌الارب) . (ازاقرب - 
الموارد). || از حد د رگذشتن در رسوایی. 
(منتهی‌الارب). (ازافرب‌الموارد) . رجوع‌به 
فضفاحت شود. 

فظایع . [ی ] (عرا) دسواییها: 
فضایح : اسرار بدایع وصنایع باستارفجایع و 
فظایم پوشیده گشتی (تاریخبیهق) . 

فظظظ . [ ث ط] (ع مص ) درشتنوی 
گردیدن (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
رجوع به‌فظاط وفتلاظةً شود . 

فظع. [ ت ظ] (عىص) بز رگ شمردن 
کارراوبرطاتت خحودانجامآنرا اعتمادنکردن 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). || پرشدن 
خرف . (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
| تنکگ گردیدن کار ودرماندن درسرانجام آن 
(منتهی‌الارب) . 

فظی, [ "ث ظ] (ع ا) زه‌دان (منتهی- 
الادب) , 

فظیظ. [ت] (عا) آب‌گئن ومنی‌زن . 
(منتبی‌الارب) . 





فعال 
فظیع.[ف] (عا) کارزشت وسخت ازحد 


د رگذشته درزشتی . (منتهی‌الارب).(اژاقرب- 
الموارد). || آب ذیرین و آب زلال. (منتهی- 
الارب). آب گوارا و آویند آب زلال وضد 
آن مضاض‌است. (از اقرب‌الموارد) . 
فعافع. [ "ذرف ] (ع) مرد چست و 
چابک (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد). | شبان 
(مننهی‌الارب) . (افرب‌الموارد) . || قصاب 
(منتهی‌الارب) (اقرب الموارد) . 
فعال. [رت](ع)ج. فل (متهی‌لارب) 
(اترب‌الموارد) . || فعلی که ازد فاعل باشد 
مانند مر[ مر ر] (ازاقرب‌الهوارد). || دستة 
تبر (اقرب‌الء‌وارد) . رجوع .بهفعال [ف] 
شود . 
فعال.[ ف] (عا)دستة تبروتیشه وجزآن 
ج : فل [ آف "ع ] ( منتهی‌الارب) . 
) ازاقرب‌الموارد) ۰ || کرم و جوانمردی . 
(منتهی‌الارب)۰ (ازاترب‌الموارد). || کردار 
نیکو یا درخیر یادرشرهردو استه‌مال کنشد . 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) بفتح‌اول 
برای فاعل مفرداست واگر فاعل بیش‌از یکت 
باشد بکسر اول آید : هم‌حسان الفعال ( از 
رد 
فعالش مایة خیروجمالش آیت خوبی 
جلالش‌نزهت خلق و کمالش زینت‌دئیا. 
منوچهری. 
نفرین کنم زدرد فعال زمانه را 
کوداد کبرومرتبه‌این گوفسانه‌را. 
شاکر بخاری ۰ 
آثرا که ندانی‌نسب ونسبت وحالش 
ویرا نبود هیچ گواهی بفء‌الش . 
رهش روا 
کس ازمن سیه‌نامه تردیده‌نیست 
که هیچش‌فعال پسندیده نیست. 
بوسان 
ترکیبات : 
- خورشید فعال۰ درخشان » آنکه نور و 
بهره‌اش بهمه میرسد مانند خورشید :ٍ 
آی‌نه جمشیدو بصدراندر جمشید سیر 
ای نه خورشید وببزم اند رخورشید فعال. 
فرخی‌سیستانی , 
- بدفعال: بدفعل» بد کار» گناهکار : 
خداوند جهان بانشبسوزد بدفمالان را 
برین‌قائم شده‌است اندرجهان پسیاربرهانها, 
ناصرخسرو , 
- دشمن فعال: آنکه کارش بدشمنان ماند » 
دشمن کردار؛ مانند دشمن : 
زدانم چون تو درعالم دگر درست 
اگرچه دوستی دشمن‌فعالی. 
سعدی , 
|| (مص) نیکویی یابدی کردن . (منتهی - 
الارب) . 
فعال . [ "خرل] (عاسم فمل) امرست یمن 
بکن (ستهی‌الارب). (ازاقرب‌الموررد), 





فعل 
فعال , [ نع ] (عص) بسیار کننده * 
کاری» پر کار (فرهنگگ فارسی‌معین) : 
توبی وهاب مال وجزتو واهب 
توبی فعال جود و جزتوفاعل. 
مئو چهری. 
ترا سات: 


عقل فمال : عقل دهم» عقل نیاض» دوح 





القدس (از فرهنگگ فارسی‌معین) : 
غواص چه چیز عقل فعال 
شاینده بعقل یک لیمیر . 
ناصرخسرو, 
-- فعال‌مایشا»- فعال مایرید. رجوع باین‌دو 
کلمه‌شود. 
فعالا. [ ] (۱) بسریانی فجل‌است. 
(فهرست مخزنالادویه), 
فعال مابربد.[ فعع 1 ی] (ص‌مر کب)) 
ازنهوت باریتعالی و ماود ازدواات فراد 
است : خالدین فيهامادامت السموات والادض 
الاماشاء ریک ان ربکک فعال لمایرید (مورة 
هود. آیت ۱۰۹ ) هوالغفورالودود ود 
المرش‌المجید » فعال لمایرید (سورةالبردج. 
آیات ؛ ۱۰-۱ و ۱5) : در فارس بمعنی 
چیره و غااب و مسلط بکار میرود : 
شاها روامدار کهءفعول من‌یراد 
گردد برو زگار توفعال مایرید. 
حافظ, 
رجوع به‌فعال مایشاء شود. 
فعال‌ماشاء [ فععی] فعال مایرید. 
رجوع بهفعال مایرید شود. 
فعالیت. [ فععیی ] (امص). کوشش 
(فرهنگ فارسی‌معین) ۰ 
تز کیبات: 
فمعالیت بخرج دادن : کوشیدن » کوشش 
کرد (ازثرهنگ فارسی معبن). 
-نمالیت داشتن + کوشش کردن. (فرهنگ 
فارسی‌معین). 
فعالیت کردن: کوشیدن . 
فعامة, [ ف م] (عمص)آ کنده‌شدن بازر 
(منتپی‌الارب). || امتلدء (اقرب‌الموارد). پر 
گردیدن ظرف (.نتهی‌الارب ) . |[هموار و 
معتدل و تمام خلتت گشتن زن وبزرگشدن 
ساق‌آن (متهیالارب). (ازاترب‌الموادد) . 
||پزو فربه‌شدن. (تاج المصادر بیهقی)). 
فعدوس,[ ‏ ۱(۲) بیونانیحطة 
است.(فهرست مخزذالادویه). 
فعر, [ ف ] (ععص ) . خوردن فعاریر 
ریزه‌را که گیاهی است وآنرا ذونون نیزنامند. 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . 
ففسا . [ف] (۱) بسریانیفاشراست وثمر 
را نی زگویند (فهرست مخزذ‌الادویه) . 
فعفاع, [ف] (عص)بددل (منتهی‌الادب) 
جبان (اقرب‌الموارد) . || زج رکنند؛غنم به 
گفتن لفظ فعفع (اترب‌الموارد). رجوع به 
نع شود 





فعفع . [ف ف] (ع ) بزغاله (ستهی- 
الارب) .(اقرب‌الموارد). | برد چست‌سبکث 
وتیزرو (متمی‌الارب)) . (ازاقربااموارد). 
|| کلمة زج ر گوسپند .(منتهی‌الارب). || ژاجر 
کومپند . (اقرب‌الموارد). || (ص) شورین 
کلم‌تر زبان (ازاقرب‌الموارد ). رجوع به 
فءفعانی شود . 
فعنعان. [ف ف] (ع۱) تصاب (منتوی- 
الارب) جزار یمنی قصاب (اقرب‌الموارد). 
رجوع به‌نشانی‌شود. 
فعذعانی ء [ت فیی ] (عص) جبان : 
(اقرب‌الموارد). مردیددل (منتهی‌الادب) . 
|| (۱) چوبان (اقرب‌الموارد ). شبان . 
(منتهی‌الارب ) . || تصاب (منتهی‌الادب) ِ 
(اقرب‌الموارد) . || شیرین سخن نرزبان . 
(اترب‌الم‌وارد). 
فعفعة. [ تفع ] (عمص)راندن وزجر 
کردن شبان گومپندرا ب‌فعفع گفتن وهوحکایة 
زجره (منتپی‌الارب) . (اداقرب الموارد). 
فعفعی. [ ف‌ن] عی ] (عص) بددل. 
(منتهی‌الارب) . || سریع (اقرب‌الموارد) . 
| (ا) شباف . (متی‌الارب ).|| تصاب . 
(نتهی‌الارب) . رجوع به‌فضمان و ففعانی 


ِ 


شود . 


فعل. [رن] (عا) حرکت مردم (منتهی-" 


الارب ). اسم حدث و آن کنایت ازحرکت 
انساناست. (اقرب‌الموزارد). کردار یا کنایت 
از صلی‌است متعدی» ج: اعال [رف] (منتهی 
الارب) . (از اقرب‌الهوادد) . ج: فعال » 
افعال» جج: افاعیل (فرهنگ فارسی معین). 
عمل» مقابل قول (یادداشت مژلف): 
گرازجهل یکک‌فعل خوب‌آیدی 

مر اورا ستاینده بتایدی . 

بوشکور . 

سفله فعل مار دارد بی‌خلاف 


جهدکن تاروی سفله ننگری, 
بوشکود . 
فمل علی‌ومحمد ارنکنی 

وروی /گویی‌محمدی وعلی 
ناصر خسرو, 

تابگفیاری هرباریکی نخلی 
چون بفل آئی‌پرخارمفیلانی. 
ناصرخسرو. 


پنورش خورد مومن ازفعل خودیر 
بنارش پردکاثر از کرده کیفر. 
ناصر خسرو, 
آن فءل بداو درسروی پیچید (یهتی) . 
ندارد فعل من آن زور بازو 
کهباعدل توباشد هم‌تر ازد. 
نطامی. 
فعل‌بدکار بی‌خرد باشد 
هرچه عاقل کندنه بدباشد . 
مکتبی‌یشابوری. 





۳۸۲ 


فعل را درغیب صورت میکنند 
فعل دزدی را نه‌داری میزنند . 
مولوی . 
هرچه از فءل ایشان در نظرم ناپسند آمد از 
آن پرهیز کردم ( گلستان). 
دران روزکز فعل پرسند وقول 
الوالعزم را تن بلرزد زهول. 
سمدی, 
درعتی ارات رات رات 
نه‌هر کس تواناست بر فل‌نیکک, 
حعدی, 
هرز نباشدت ببد دیگران نظر 
درفءل خویتن‌توا گرنیکک بنگری, 
آوحدی 
ت رکیبات : 
یدفعل : بدکار» پدکردار: 
- زهره‌فءل: مبارك» خجسته» شادی‌آور وی 
بکنایت زیبا : 
زتیمار آن لعبت زهره فمل 
زهجران آذروی خورشیدثر , 
مسعودسعد , 
- نکر متا دنل تیب ۳۹9 
کردار : 
نامنیکورا بگستر»شو بفمل‌خویش‌نیکک 
تاتگوید ای‌نکو فعل آنکه اوآوا کند . 
ناصرخسرو . 
نیکک‌فمل: نکوفعل» خوب کردار: 
مرد دانا نیک فعل و چرخ‌نادان بداکس 
نرد یکدیگرهگرزاین‌هردو رابازارنیست. 
ناص ر خسرو. 
|| فرج شتر ماده (منتهیالارب). || فرج هر 
ماده عموماً (منتهی‌الارب) .| کردن کاری؛ 
انجام دادن ( فرهنگ فارسی معین ) ۰ || در 
دستور زبان یکی از اقسام کلمات است 
( یادداشت مزلف ) . کلهه‌ایست که دلالت 
کند بر معناثی مستقل مقرون بیکی از ازمثه 
ماضی وحال و مستقبل ( یادداشت مژلف) . 
کلمه‌ایست که دلالت برحالت یاوقوع آمری 
درزمان گذشته» حال یا آینده کند. ج : افعال. 
(فرهنگ فارسی معین) . 
تزکیبات: 
فمل امر: رجوع به امر در همین لفت - 
نامه شود . 
فمل خاص: فعلی اشت که برکار و عدل 
مخصوصی دلالت کند مانند گفتن: شنودن » 
نشستن» برخاستن (فرهنکک فارس معین). 
- فعل ربطی: رجوع به‌فمل عام شود . 
- فءل سماعی : فعلی است که صرف آن 
موقوف برسماع باشد . مقابل فمل قیامی . 
فعل سماعی بر دوقسم است. تام وغیرتام. 
فمل سماعی تام آنست که مشتقانش از دیش 
واحدگرفته زشده باشد لیکن درحروف اصلی 


آن حذف و تبدیل راء یافته باشد و ماضی و 








۳۸۹۳ 


۲ ۲ ی 
مصندرش باامر ومضارع ءعفاوت داشد ونتوان 
ازروی قیاس فعلی‌جدیدبنا کرد چون سوختن 


ازدوز» جستن ازجوی» فرسودن آزفرمای » 





گفتن‌ا ز گوی» خوامتن از خواه» داشتن‌ازدار 


سماعی غیرتام آنست که مشتقاتش 





آمده‌باشد جون سفت وسنبد که از 


,آمدء» ودید و دیند 





بشة دای (۱)یادی (۲) وبشنه(۲) 





آمده (فرهنگ فارسیممین). 

فمل عام : هرگاه فعل دلالت بر وجود 
قو ع مطاق کنا کا امل مخصو ص 

وقوغ مطلق کنا و بر ی تِ 
ولالت نداشعه باشد آنرا فمل عام یا فعل دبعی 
زامند مانند بودن » استن » شدن . مقابل فعل 
حاص (فره‌نکک فارسی‌معین) . 

فمل قیاسی : فعلی‌است که صرف آن مطابق 
قیاس باشد. مقابل فعل سماعی و آن پردوقسم 
است + تام و غیرتام . فمل قیاسی تام آنست 


که همه صیفه‌های آن بدون حذف وتبدیل بر 





طیق قاعد؛ معیفی که در زبان فارسی جاری 
است ازر یش ة آن فملمشتق گردیده‌باشد وهمیشه 
پتوان علابقآن قاعده فعل تازه‌ای بنا کرد . 
چون جنگیدن ازجنگ» کوشیدن ا زکوش؛ 
دریدن از در» کشیدن‌از کش‌وغیره. فعل‌قیاسی 
غیر تام آنست که صیفه های آن بدون حذف 
یاتبدیل از ریشة واحدی مشتقگردیده باشد» 
یک در هیثت مصدر و ماضی آن تفییری 
مختصر راه یافته و از قاعد؛ جاری - که در 
افعال قیاحی تام موجود است - تجاوز شده 
باشد چون کشتن از کش »گزاردن ازگزاد » 
دانستن از دان » درودن از درو و غیر» . 
(فرهنگگ فارسی‌معین نقل‌ازدستور پنج استاد), 
فمل لازم. رجرعبه‌لازم درهمین لغت‌نامه 
شود . 

- فعل ماضی : رجوع بهماضی شود . 
فعل متعدی: رجوع به‌ستمدی شود. 

فمل مثبت آنست که دلالت بروقوع کاری 
بعاریق اثبات کند» مانند «حسن بمدرسه‌رفت» 
«علی بخانه آمد » مقابل فعل منفی (فرهنگگ 
فارسی معین) . 

فمل مستقبل . رجوعبههستقبل درهمین 
لغت‌نامه شود, 

- فمل مضارع . رجوع به کلمة مضارع 
شود . 

فعل ممین : فعلی است که افدال دیگر 
بهمراهی ومعاونت آن صرف شود وآن شامل 
افعال ذیل است : 
خراستن ( فرهنگگ فارسی معین). توانستن. 
بایستن» شایستن نیز بصورت فمل سین بکار 
روئد . 

فمل منفی: آنست که عملی را بطریق نفی 
باگد, «ملی درس نخراندوچپزی نقهم 


استن » بودن » شدن » 











مقابل فمل مثبت (فرهنگ‌فار س‌معین),رجوع 


به‌قعا مثیت شود . 





و یف وال (در 
-فعل وصفی دو فعل متوألی در 


جایزاست فعل‌اول 








انوشروان برنشته بشکار رفت ( فرهنکگ - 
فارسی معین) . آو ردن واو ءطف بعد ازو جه 
وصفی درست‌نیست. زیرا استعمال ای وجه 
دو جمله را تبدیل بیکک حمله میکند . فقط 








جملهدوم ماضی نقلی‌یابعید 





درصورت ی که فعل 


باشد و صبغةٌ فعل بودن از جمله اول حذت 





اصت : مانند : من 





شود ذکرحرف واو لا 
بمدرسه‌رفته ودرس‌خوانده‌ام. (از یادداشتهای 
مولف) : 
هم بدان‌ر و کاشتقاق فعلازفامل‌بود 
چر خوسهد از کنیت ونام‌تو گیرنداشتقاق. 
منوچهری. 
نخست‌فاءلپس فمل و آنگهی مفعول 
ترا ازاین سه زمفه‌ و ل‌ئیست بیرون کار. 
ناصرخسرو , 
||تأثیر » اثر: 
... معده را صست کند وقی‌آرد. روغن اوهم 
1 فعل کند (ذخیر؛ خوارزمشاهی) . 
فعل تست این غصه‌های دم‌بدم 
این برد معنی قدجف‌القلم, 
مواوی. 
|| یکی از مقولات نه گانٌ عرض است و 
عبارتدت ازتحریکک در کیف» و امرمتکیف 
را مقولة لفعال یا ان یتفمل گویند . مبارت 
دیگی حاات موثریت شیدنا از شیم دیگر 
مقول انفعال یاان ینفمل نامند . ( فرهنگ 
فارسی مين نقل ازفرهنگاصطلاحات‌فاسفی 
د کتر جمفرسجادی) . 
|| خروج ازتوه به‌فمل که گاه دفمی‌است وبنام 
فاد و کون خوانده می‌شود و گاه تدریجی 
است واستحاله‌نامیده میشود انتقال تدریجی 
را رات هم‌نامند ( فرهنگگ‌فارسی‌سعین). 
|| جبٌ یت و تحصیل اقیاء است. مقابل 
قوه» چنانکهگویند موجودات از لحاظقوه 
وفل برسقماند: آنچه از هرجهت بالفمل 
باشد» آنچه ازهرجهت بالقره‌باشد» آنچه از 
جهتی‌بالفعل وازجهتی بالقوه است. قسم‌اول 
مانثد مفارقات نوعیه ازعول و نفوس کلیه. 
فسم دوم مانئد کلية موجودات مادی ومادیان 
جهان ناسوت. قسم سوم مانند هیولایحض 
بنابر آنکه‌قو محض‌باشد وشایبهٌ فعلیت‌نداشته 
باشد ( فرهنگ فارسی معین نقل از فرهنگ 
دق کرصیزتبانی): 
ترکیبات : 
سبفمل آمدن : از حالت قوه بحالت فعل 
در آمدن (فرهنگ فارسی معین). 


)( ۵ 
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فلمجیول 


-یفعل در آوردن؛ عمل‌کردن » اجرا کردن 
( فرهنگ فارسی‌سمین ) . || تحقق بخشیدن . 
(فرهنگ فارسی‌سین) 
- پفعل بودن: درعمل بودن در کاربودن. 
(فرهنگ فارسی معین).. 

فعل. [ ف] (عمص)کردن کاررا (منتهی- 
الارب). (ازاترب‌الموارد). 

فعل . [ ف ع] (ع.۱) ج. فعال (منتهی- 
الارب). (اترب‌الءوارد), 

فعلاء [رت 4" ن"] (عق ) عملا » مقابل 


قولا (یادداشت مژلف). بردست وزبان‌ایشان 





هرچه رفته‌باشد فعلا وقولا » هرآینه در افواه 
انند (گلستان). || مجازاً بمعنی|کنون» فی- 
الحال » حالا (یادداشت مژلف). 

فعلات. [ فع ] (ع اج فلة [فع 
ل ] » کارها اعمال (فرهنگگ‌فارسی‌منین) : 
تااو جزای فعلات خودبدهد. (جوینی) . 
فعل‌پذیر. [ رف پ[ (ص‌مر کب) دارای 
انفعال (یادداشت مزلف). آنچه‌قبول فمل کند 
وازقوه به‌فعل در آید (فرهنگ فارسی‌مین) : 
پنداری که این قوت حیوانی بقیاس بازندگی 
اندامهارافمل پذیرمیکند یمنی پذیرای زندگانی 
واين معنی را بتازی انفعال گویند ..(ذخيرة 
خوارزهشاهی) ‌ 

فعل پذیری . [ رف ب ] ( حامس) . 
انفعال . (یادداشت‌مولف). حالت و کیفیت 
فعل‌پذیر . (فره‌نگ فارسی‌معین ) . در متون 
روانشنای درمقابل اصطلاح ارو پایی‌پاسیویته 
(4) بکار میرود. 

فعل آعحب و 3 جاجح 
(اصطلاح‌دستوری) . نزد فحویان چیزی‌است 
که برای نشان دادن تمجب وضم شده باشد و 
درزبان عرب برای‌آن دووزن صرفی وجود 
دارد: یکی مافمل [ ۱ ع ل] ودیگرافم‌به 
[ ۲ ع,ب]مانند این‌جمها : الدنیا ... ما 
کدر صافیهاد ومااخیب راجی‌ها ... یااحسن 
به ( چه خوب است او یا باو بچشم نیکی 
بنگر ) . 

فعلگی, [ نع ل ] (حامص) .عمل‌فعله» 
عملگی. (یادداشتمژلف) .کار گری,فعله‌بودن. 
مزدوری. (فرهنگ فارس معین). || کارگری 
بدون اجرت ومزد. ( فرهنگگ فارسی ممین). 
رجوع به‌فعله‌شود. 

فعل مجهول ۰ [ تلم ] ( الاح 
دستوری). درفارسی‌فعلی است که ازاس‌مفمول 
فمل اصلی با کمکک یکی از فمل‌های شدن » 
گشتن » گردیدن ساخته شود و معمولا مسئد 
الیه یا ذاعل ظاهری جءله مغهءول فعل است و 
آنرا مجهول از این نظر گویند که فاعل آن 
مجهول و اشناخته‌است . کتاب خوائده شد 
یی کسی کتاب ر خواند یامانند این مثال ؛ 


)۱( ۰ )۲( ۰ 


فعیل زمد 
حساآمد هت‌کان را زا چنان کار ازار 
پرمیدند و رمیده شود ازشیر حمیر . 
اص رخسرو. 
رجوع بهفعل معلوم شود . 
فعل‌م ر کب. [ف رل ] (اصطلاح 
دستوری). فعلی است که از دو کلمه یابیشتر 
تشکیل شود ماذند آماده شد » بدست گرفت » 
اندام کرد ومانندآن. 
فعلمعلوم . [_ف" 1 ] ( اسطلاح - 
دستوری). فعلی است که فاعل‌آن در جملهذ کر 
شودء علی‌آمد» حسن رفت . و فعل مجهول 
مقابل آنست. رجوع به فمل مجهول شود . 
فعلءنحوت. [ _ف 1 ] ( اصطلاح - 
دستوری). فملی‌است که ازیک کلمبیگانه با 
علامت‌ها و پساوندهایمصدری و فملی ساختة 
شود مانندقاپیدن»چاپید» رقصیدن» غارتیدن 
فهمیدن » طلبیدن » واترقیدن (ازیادداشتهای 
مژلف). 
فعل ناقص . [_ف دق ] ( اصطلاح - 
دستوری). درزبان عرب اامالی است که همه 
صیفه های آن در زمانهای مختلف صرف 
نمیشود . (یادداشت مولف) . فعل ناقص را 
ناقص از آن‌گویند که معنی‌آن بدون خبرفایدة 
تام نمی‌بخشدبخلاف سایر افعال. چنانکه‌اگر 
گفته شود: «کان‌زید»» بمعنی کان فایده" تام 
نبخشدتاوقتی«قایم, مذ کورنگردد (ازغیاث) . 
فمل ناقص محتاج به‌اسم وخبراست. در مثال 
غیاثاللغاتکان فعل ناقص‌است» زید اسمفعل 
ناقص» قائماً عبر آنست . افعال ناقصة عربی 
عبارتند از: کان» صار اصیح» امسی» بات 
اضحی غداء راح» ظل» آض عاد» مازال 
ماانفکک مافتی» مابرح» مادام ولیس. 
فعل و آنفعال .[_تل.ارت] (۱- 
مرکب). فمل» کار وکرداز چنانکه حرکت 
نجار دربریدن چوب . وانفعال اثر پذیرفتن 
چنانکه بریده شدن چوب از بریدن نجار . 
(غیات). عمل وعکس‌العمل» کنش‌وواکنش. 
| دراصطلاح علم شیمی تأثیر متقابل دو جسم 
مرکب یادوعنصررا بریکدیگر فءل و انفعال 
گویند . || در تداول عامه » تغییر و تبدیل 
نامشروع وغیرقانونی ۰ || حیف ومیل. 
فعلولة. [ ت ل] (ععص ) از اوزاث 
مصدر عربی است مانند بیتوته ؟ صیرورة » 
قیمومة» تیلولة (یادداشت مولت). 
فعلولیون.[ .۰ ] (ا)برومی‌حناست 
(فهرست مخزن‌الادویه) , رجوع به‌فدولیون و 
فقولیون شود. 
فعلةء [ نع ل ] (ع )جر فاعل» 
کارگران و بیشتر آن دسته که در کار کل 
باشند. درتداول فارسی‌زبانان بمه‌نی مفردآید 
) از پادداشتهای .ولف ) . بصورت صفت 
غالباً ب کار گرانی که درکارگل و حفاری و 
مانندآن‌باشند اطلاق شود. (ازمنتهی‌الادب). 
ج فاعل (اقرب‌الموارد) : 





فعلةء [ تنعل ] (عا) خوی وعادت 
( منتهی‌الادب) . عادت . (اقرب‌الموارد) . 
ا| کردار. (ترجمان علامة جرجانی ترئیب - 
عادل‌بن‌علی) . 

فعلق. [ "خل ] (ع() یکبار از کادی » 
کات مه یله وف رد۱۳ 
الموارد) . 

فعله کری . [ ف. لد" ] (اغ) یکی‌از 
دهستانهای بخش سنقر و کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان که‌قراءآن دردامنهٌ دودر؛ گاورود 
وسنقرچای واقع» آب‌آن از چشمه‌ها وزه‌آب 
رودخانه‌های محلی است . محصول عملة 
دهستان غله وحبوب و سکنه آن ۱۱۷۵ تن 
است. تعداد آبادیهای دهستان ۰ ٩است.‏ (اذ 
فرهنگجنرافیابی ایزاذاجة ) رجوعبه- فقر 
رکلیائی شود . 

فعلی. [ _ف] ( ص‌نسبی) منسوب بهفعل» 
(فرهنگ فارسی معین). || کنونی (یادداشت 
مولف). | بل انعالی (یادداشت مزلف) . 
|| بالشل » مقابل بالقوه . ( یادداشت - 
مولف) . 

فعلیت . [_ف لیی] (مس‌جملی).ازقوه 
بفه ل آمدن. (یادداغت. ولف). 

فعلیوه .1 ] (1)کاوی انت: 
(فهرست مخزن‌الادویه) . 

وعلیه. [_نرلیی] (عص) مزنث فعلی. 
(فرهنگ فادسیهسین). 

تر کیب : 
-وَوه فعلیه 
فرهنگ فارسی یت به فعلی 


: نیری » فوت » آنرژی ( از 


09 
دم 1۰ نف ع مص).پر کرد خنور را 
(متهی‌الارب). پرکردف (آزاقرب‌الموارد). 
|| شمیم‌ناك کرد مشام کسی را . ( منتهی - 
الارب) . بربوی کردن بینیرا. ( از آقرب- 
الموارد). || بنضتٍ آوردث . ( ازاقرب - 
الموارد) . || (مصل) پرشدن.(تاج المصادر 
بیهقی). || (۱) درحت گل.( فهرست مخز 
الادویه). درختی است یاگلی (منتهی‌الادب) 
درختی‌است و گویند گل سرخ‌است. (اقرب - 
الموارد), | (س) پروآ گنده. (متهی‌الادب)). 
فعمل. [ف م] (عص) پروآ کنده ازباژو 
و خنور . ( منتهیالارب) . ممتلی . (اقرب 

الموارد ) ۰ 

فعمة . [ "فم] (عا) زن معتدل خلقت . 
آگنده سات (منتهی‌الارب). 

فعوساء. [ ] (() برومی حربقاست 
(فهرست مخزذالادویه). 

فعول . [ ت] (عس) یکی ازافقنات 
کلمه فمل‌است که در علم صرف معیار صرفی 
صفت مشبهه و صین؛ مبالنه قزار میگیرد و 
صفاتی مانند صبور » قطور » ا کول شرورد 





۳۸: 


بر وژن این کلمه است . ( از یادداشت های 
ملف) . 
فعول . [ "ف] ( علومص ) از مشتقات 
کلمة فمل‌است و در علم صرف میلا صرفی 
برخی از جمی‌های مکسر ومصادر مجرداست 
مثلا کلمات غرور » سرور ء نکول» عبور 
مصدر و بروزن این معیاراست وکلمات‌امور 
قبور» ثذور جمع مکسر اند ( با امتفاده از 
یادداشتهایمزلف) . 
فعولی. [ یاف 4] (ع۱)یکی‌ازاوزان 
عروض است.ا زا حیف فهءو انشش‌است : قبض» 
تصرء حذف» ثلم» ثرم» بتر, (فرهنگ‌ذارسی 
معین - نقل ازالمعجم فی‌معایبر اءارالعجم» 
بتصحیح مدرس رضوی» چاپ او ص۱۳ 
یکی از فلماتی‌است که یکمک آنها وزن شعر 
دربحر متقارب سنجیده میشود مثلا هربیت‌از 
اشمار شاهنامة فردوسی دا بوستان سعدی یا 
اسکندرنامةً نظامی‌را باهشت بار فموان مطابقه 
می‌کنند که در هر مصراع چهارمین آنها ‏ 
مقصوراست یی بصورت فعول در میآید : 
بنام خداوند جان و خرد 
( فسولن فموان‌نموان‌فمول) 
امابیت زیرازذاصر خسرو که در بحرستتارب 
تام‌است وز حاف ندارد هرمصراعش درست 
پرابر باچهار مرتبه فمولن است: 
نکوهش‌مکن چرخ نیلوفری را 
( فعولن» فمولن» فمولن» فمولن). 
رجوع بهالسجم فی‌ساییراشماراسجم شود. 
فمولم. [  .‏ ]() قانلاست (فهرست 
مخزن‌الادویه)- 
فعومة. [ تم] (عنس) آکندشدذبازو 
(متهی‌الارب) . (ازاترب‌الموارد) ۰ || پر 
کردیدن‌ظرف . (منتپی‌الارب). (اثرب المواره) ۰ 
| هموار و معتدل وتمام حلقت گفتن زذ و 
بز رگک شدن ساق ۳ از منتهی‌الارب ) ۰ 
(اترب‌الموارد). رجوعبه‌نسة شود. || پر و 
فربه‌شدن (تاج العصادرببهقی), ۱ 
فعیل. [ ف] (ع() ازاوزا مصادرعرب 
و آن بشتر دلالت پر سیردارد چون - 
(یادداشت مولف) || بیشتروزن صفت مشبهه 
است مانند کلمات علیم » حکیم » رحیم » 
شریف» رفیق » سلیس و.. 


فعبلاسوس, [ ۰ ] (!) گیهی است 


از جنس عرطنیشا که بخور مریم است . 


( فهرست مخزن‌الادویه ) ۰ ( از تحفاحکدم ‏ 
بر 


مزمن) . 


فعیل‌زمد. [ فزم ] (اغ) ده | 


جفرافیابیایر ان ج1). 













۳۸۵ 


ق]( ).ین ازشتدی فغ [ ات 
یااف (۱) ] بمعنی بت است . ( از حاشية 
برهان بتصحیح دکترمعین ). بلغت فرغانه و 
ماوراءالتهیر بمعنی بت باشد که عربان صنم 
خوانند. (برهان) . || معشوق» یار» دوست» 
مصاحب. (ازبرهان). || بکنایت زیبایان را 
گویند : 
زسیمین ففی من چوزرین کناغ 

زتابان مهی‌من‌چوسوزان‌چراغ. 


منجیکگک , 

کاخ او پربتان جادوفش 
باغاو پرقغان کیک خرام. 
فرخی‌سیستانی. 


گفتم فان کنم زتوای بت «زاربار 
گفتاکه از فغان بود اندر جهان ننان . 
عتصری . 
فغ ماهرخ گفت کای ارج‌ند 
دراین پر نیان ازچه‌ماندی‌نژند؟ 
اسدی , 
یکی تخت عاجویکی‌تخت چغ 
یکی جای شاه و یکی‌جای فغ . 
اسدی . 
ترکیبات: 
ففاك » فنستان» فنواره. رجوع باین کلمات 
شود . || کس‌را که بسیار دوست‌دارند. (از 
برهان) .|| کنایه از جوانان حوب صورت و 
صاحب حمن هم هست(یرهان) : 
هرچند که درویش پسرفغ زاید 
درچشم توانگران همه‌چنزآید. 
ایوالقتح‌بستی, 
ات ] ( تن پیمیدخ) یز کی 
بوی خوش (منتهی‌الارب) . 
ففاء[ کف ] (ع_ا) دا نله ومد آن 
که از گندم دور نمایند . ( منتهی الادب ) 
| کاه گندم . ( منتهی الارب) . || آفتی که 
همچو غبار بر غوره" خرمانشیند و ازرسیدن 
مانع گردد ۰ ( منتهی الارب ) ۰ غوره* 
باه شده . (متهیالارب) . || نقیکردة از 
شتران . (متهیالارب). ||ردی هرچیزی . 
(منتهی‌الارب) . | شیردوشة چرمین. ( منتهی 
الارب ). || کاسه (ازمنتهی‌الارب).|| کجی 
است دردهان بز رک (منتهی‌الارب). (اثرب 
الموارد). رجوع به‌نذواء شرد. 
فماد. [ خرر] (عس) طمنة" فنار :طمناة 
در گذرنده و نافذ,(منتهی‌الادب) . (ازاقرب 
المرارد) . 
فغافرق [ رف ن] (عرا)ج فنفور . 
(ناظ الاطباء) . 
فغاه ۰[ (۲) ] (ص) ابله » نادان. 
( یادداشت مژلف ) . ( فرهنگ فارسی - 
مین): 
۲ ۰« 
(۲) ب ضم اول (آنساع وانجمن آرا) . 





آن کت کلوخ رویلقب کرد خوب کرد 
ایرالقب گران نبود بردل‌نناك . 
منجیکک. 
هماتا بچشت هزالك‌آمدم 
و یاچون توابله فغاك آمدم . 
اسدی, 
فغان » [ ث (۳) ] ( صوت) اففان . 
(فرهنگ فارسیسمین). کلمة تأسف یمنیآه » 
دریفا» دردا . (ناظم الاطباء) ای فریاد » ای 
وایء امان : 
فنان ازاین غراب بین ووای او 
که درئوا فگندمان نوای او . 
منو چهری. 
چگویم ای رسول هجر گریم 
فنان مارا از این ناوش فنانت . 
ناص رخسرو, 
فنان زین‌چرخ کزنیرنگ سازی 
گپی‌شیشه‌کند» که شيشه بازی . 
نظامی. 
ای فنان ازیار ناجنس ای فنان 
همنشین نیکك جویید ای مهان . 
مواوی. 
فغان که با همه کس غالبانه باخت فلکک 
هکس نود که دستی‌ازاین دغاببرد. 
حافظ. 
فدان کاین لولیان شوخ شیرین کارشه رآشوب 
چنان بردئد صبرازدل که‌تر کان خوان ینمارا. 
حافظ, 
فنان که آن مه نامهربان مهر گسل 
بترلاصحبت یاران خودچه‌آسان گفت. 
حافظ . 
|| ( ۱) ناله وفریاد وزاری (ناظم‌الاطیام) . 
نفیر باشد (اسدی): 
فنان من همه زآن زاث‌بی‌تکلف‌اوست 
فکنده طبع براو بر هزار گونه عقد . 
کارمن درهجر تودایم نفیراست وفنان 
شنل‌من درعشق تودایم غریواست وغرنگ. 
فنانش زایوان بکیوان رسید 
همی‌زاربگریست هرکان شنید, 
فردوسی . 
درهیج جایی از شهر نبود که در آنجا فریاد 
وفغان بلندنشد. (بیهتی) . 
فزع مادر واففان پدرسود نداشت 
برففان وفزع هرد و گوائید همه . 
خانانی . 
دادش بده و فغانش بشنو 
کاندوخته جز فغان‌ندیده‌است. 


حاقنیء 


)۳( نام الاطباء به کسروضم اول‌ضرط کرده است . 





ذغان بر آوردن 


نرسد نالهسعدی بکسی‌درهمه عالم 
که نه تصدیق کندکز سردرداست‌فنانش. 
سعدی. 
ترکیبات : 
بفغان : درحال ثاله وفریاد » فریادکنان: 
مارا رمه‌بانی‌است نه‌زو دررمه آشوب 
نه‌ایمن ازا و گرگ و نه‌سگی زو بفغانست. 
منوچهری . 
- بغنان آمدن : ثاله وفریاد کردن: از دهر 
مخالف بفنان‌آمده‌بود. (گلستان). 
گوبرو بر درسشوق سلامت بنشین 
آنکه از دست ملامت بفغان میآید. 
سعدی, 
ار بفغان آمده‌است زین همه تعجیل من 
آی عجب» و مایجان زین‌همه‌تأخیر او. 
سعدی, 
درففان بودن: بفغان بودن نالان‌بودن 
فریاد کردن : 
جرا تو از بره و گاو درفغان باغی 
که‌بی‌سروست‌یکی زینو بیلگددیگر . 
مسهودسعد , 
فان انگیخته - ففان بر آمدن - فنان بر 
آوردن - فنان برخاستن - فغان بردن - فنان 
برکشیدن_فغان‌داران -فغان داشتن - فغان در 
بستن -فنان درگرفتن- فذانزدن - فغان کردن 
رجوع بهریکک ازاین لغات شود . 
|| بانگ وشوروغوغا (ناظم‌الاطباء ) : 
بشادی برآمد ز گردان فنان 
که‌آمد سبهدار روشن رواد . 
فردوسی. 
رجوع به انغان وتر کیبات فغان شود. 
فغان انگیخنه. [ فارت] (ق وذمف 
مرکب) اله کنان» فریاد کنان » درحال فغاث 
وزاری کردن بااینکه لفتالغت مفعولی است 
بمعتی فاعلی بکار رفته : 
آب و سنگم داده‌ای‌بر باد ومن پیچان‌چ و آب 
سنگی در برمیروم وزدل فنان انگیخته , 
خاقانی . 
فغان بر آمدن ۰[ ف بمد ] (مص 
مرکب). بلندشدن فریاد و ثاله 
بااین جفا که اکنون باعاشقان نمودی 
روزی‌نگفت یک کس کز یکک فغانبر آمد. 
خاقانی. 
فغان‌بر آوردن ء [ فبود] (مص 
مرکب) فریادکسی‌را بلندکردن : 
خافانی این سجن گفت اورا زبان فروبست 
تا ناگهی نباید کز توفنان بر آرد . 
خاقانی , 
|| فریاد زدن ثاله کردن» فریاد برآوردن ؛ 
مرغان چمن فنان بر آرند 
گر فرقت نوبهار گریم 7 


سعدی , 





. نت۴۵۵ (۱) 





فرع 


فغان‌برخاستن ۰ [ "بت ] ( مص- 
مررکب) ثاله‌وفریاد بلند شدن» فنان ب رآمدن: 
بنشین که فغان از ما برخاست درایامت 
پس فتنه‌که برخیزد هرجاکه توبنشینی, 
سعدی, 
فغان‌بردن. [ ف ب د] (مس م رکب) 
ریاد بر آوردن » فریاد بلند کردن : 
جهان دید پر خرل دلیر فناث 
همه برده از پرده برمه ففاث . 
۱ اسدی. 
فغان‌بر کشیدن, [ف ب ۵ د ] (مص 
مرزکت ) فریاد کشیدن » فریآدکردن » ثاله 
کرد 0 
بخندید و آنگه فغاث بر کشید 


طلایه چوآواز رستم شنید . 


زاری وفنان: 


فردوسی 
فغان‌داران. [ف] (نفمرکب). فریاد 
کنان » در حال فنان داشتن» در حال اله و 
زاری » زاری کنان : 
چو شیرین دیدشان زاروخروشان 
بموك شه فدانداران و جوشان . 
نظامی, 
دجوع به‌فغان داشتن شود. 
فغان‌داشتن. 1 آفت ] (مص مرکب). 
ناله کرد » در حال فریاد بودن » فنان - 
کردن : 
اگر مرده مءکین زبان داشتی 
بفریاد وزاری فنان داشتی . 
سعدی, 
ولیکن چون عسل بشناخت سمدی 
فنان ازدست زنبوری ندارد. 
سعدی, 
فغان دریستن, [ ف دب ت] (مص 
مر کب) , ناله سردادن » فغان کردث؛ فریاد 
کردن : 
در تماشای خط سره‌بزتو 
چشم بگشاده فغان‌در بسته‌ام. 
عطار . 
فغان د رگرفتن 1۰ آف د گر در ت] 
(مص م رکب). فنان کردن» فریاد ب رآوردن 
فغان برآوردن: 
در ملکک این لفط چنان در گرفت 
کاه برآورد و فذان در گرفت ِ 
نظامی. 
فغاندیز. [ف] (اخ) ازترای بخاراست 
(معجم اابلدان). (سمعانی). 
فغاندیزی, [ "ف] (ص‌نسبی) منسوب‌به 
فناندیز که ازترای بخاراست . (سمعانی). 
فغان‌زدن. [ ثآز د] ( مس م رکب ). 
فریاد زدن فغان کردن: 
فنان می‌زد و طیرگی می‌نمود . 
نظلامی. 





فان کردن ۱0( 
مرکب). فریاد کردن» اله‌کردن» فنان بر- 
آوردن : 
بسازم گر او سربپیچد زمن 
کنم زوثنان برسر انجمن. 
فردوسی 1 
گفتم فنان کنم زتو ایبت هزاربار 
گفتا که‌ازنغان بوداندرجهان ففان. 
عصری. 
آت شکجا در آب فتد چوذفنان کند؟ 
در آب چشم ازآتش‌سودا م نآ کنم. 
خاقانی . 
تا بردرت برسم بشارت همی‌زنند 
دمن بچوب اچودهلمیکندفنن. 
سعدی , 
فغانی . [ ف] ( ص‌نسبی) . مضوب به 
فنان » ثالان » آنکه فنان کند وناله‌سردهد. 
فغانی. [ ف] (ع) رجوع ب‌بابا فغانی 
شود . 
فغانی . ["ف ] (راغ) خویش نزدیک 
خواجه انضل است وطبع پاکیزهدارد. این 
مطلع ازاوست: 
ه رکه‌چون صورت چین دید‌بروی‌ت و گشاد 
چشم دیگر ز تماشای تو برهم ننهاد . 
معلوم شد که خواجه میر مست که میرادراین 
ذسخه بتخلص یاد کرده » فی‌الواقع ذوفنوث 
عالم‌است واشعار خوب دارد ودرماده تاریخ 
پیداکردن مثل او کم‌است. اول ففانی تخلصس 
میکرد, دراین اوقات «ضیا» تخاص میکند. 
این دوبیت درتاریح نوت میرمحمدیوسف از 
اوست ۱ 
چون میرمحمد شرف آل عبا 
ازدیر فناشد بسوی داربقا. 
تاریخ شهادتش رقم کرد قضا 
والّه شهید» هویحیی‌الموتی: 
هنر دیگرش آنکه همه‌دروغ بدمیگویند و او 
نیکک میگوید» قصید؛ ردیف «درو غ» گفته» 
این مطلع آذ قصیده است: 
زهی جمال‌تو مرآت بی‌صفای دروغ 
دلت سیاه چوآیینه از جلای درغ: 
این مطلم نیزازاوست : 
مردم زه‌جر وباز مرا چشم‌تر هنوز 
یعنی نکرده‌ام زتو قطع‌نظر هنوز . 
( از مجالس النفایس میر علیشیرنوایی . ص 
۸۷-۲ ) فغانی از شعرای قرن نهم هجری 


است ۰ 

فغانی. [ فت] (اخ) .. کابلی, رجوع 
به‌فغانی میرسعید شود . 

ففانی. 1 ت ۲( کش 
معاصر نصرآبادی بوده و بهند سفری کرده 
است. (ازالذریعه» ۹ ص۸6۰ ) . خوش 
طبیعت وسخن شناساست» غنی کشمیری‌تعليم 
ازاودارد واز کشمیر بهندوستان رفته وشعرش 
این‌است : 





۳۹ 


فتادهايم وتوفارغ‌زدستگیری ما 
ببین جوانی خود» دحم کن‌بپیری‌نا 
(ازتذکر؛ نصرآبادی» ص )٩4۸‏ . 
فغانی. [ ف] (خ ) میرسید » گوید 
فنانی تخاص میکند. درمجلای ونقش‌بندی با 
وقوف است . واقعاً هنرمندی بی‌مل است » 
اما خیال وش‌طبعی اورا پریشان دارد .این 
ملع از اوست : 
دی وصال تو از عمر جاودان خوشتر 
بیادو صل توخوش بودن این زمان خوشتر , 
(ازمجالس‌النفانس؛ میرعلیشیرنوایی4تصحیح 
حکمت ص۸۰) . فنانی ازشه‌رای قرف نهم 
هجری است . 
ففانیش, [ "ف] (اغ) نام پا یط 
( ولف ) ؛ردوسی او را از پهلوانان چفانی 
شمرده‌است : 
چنانی گوی بود فرخ نژاد 
جوان و جهانجوی و بابخش وداد. 
خردمند ونامش فنانیش‌بود 
که‌با گنج وبالشکروخویش‌بود. 
فردوسی, 
فغیور » [ ف] (امرکب ) . بنپور . 
(ذررهنگ‌فارسی‌معین), فنفور. رجوع ب فنفور 
شود . 
فغث . [ ف] (عنص). اندلدادن. (تاج 
الم‌هادربیهقی) . 
فغدیز . [_ف ] ( اخ) از فرای بخارا 
(سمعانی) (معجم‌البلدان). فغاندیز, رجوع به 
فداندیز شود. 
فغدیزی. [_ف ] (ص‌نسبی) منسوب به 
فندیز که از قرای بخاراست .۰( سععانی ) . 
فناندیزی . رجوع به‌فغاندیزی شود , 
فغدیی. [ رث] (راخ ) ازقرای بخارا. 
( معجمالبلدان ) . رجوع به‌فندیز و فناذدیز 
شود . 
فغددینی. [رفیی] (سنسبی) موی 
فندین که‌ازقرای بخاراست (سمعانی). دجوع 
به‌فغاندیزی وفندیزی شود. 
فغزء [ ف ] (ع۱) گل چون بشکفد . 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموادد). || (مص) 
دهان گشادن. (منتهی‌الارب) . دهان باز کرد 
وبازشدن, (تاج المصادربیهقی), ( ازافرب - 
الموارد) || گشاده‌شدن دهان کسی. (منتهی- 
الارب) . (اقرب‌اله‌وارد). 
فغز . [ مغ ] (عا)جر نفة ( سید 
الارب) . (اقرب‌الموارد ) . دجوع به فزة 
1 ۲ 
ذعزة. [ فز ] (ع() دهانُ وادی » ج 
نز [ "ف غ ] (منتهی‌الادب) , ( آقرب - 
الموادد) 
ففزة . [ ف ز ] (ع) او وقت طامع 
ثریا (منتهی‌الارب). و آن درزمستان است . 
(ازاترب‌الم‌وارد), 





4ب 





۳ 


[ 





۳۷ 


فعسمان» [ "ف غ(۱) ] (امرکب ) 
بتخانه » بتکده ( برهان ) . (فرهنگ فازسی 
معین). || حرمسرای پادشاهان را نیز گویند 
(برهان) 2 
نیارم فنستان خاقان برنج 
مپارید هرچ ایدرش هست گنج. 
اسدی , 
ففستان خاقان و گنج ایدر است 
بدان گردهیم این‌زم! درخوراست , 
اسدی . 
شه چین جدا باففستان و رخت 
همی‌رفت باپیل و با تاج وتخت. 
اسدی , 
|| کنایه از خوب صورتان و صاحب حسنان 
هم هست (برهان) . یار» دلارام» محبوبه , 
(فرهنگگ فارسی ممین) : 
فرستش بدوی شبستان خویش 
برخواهران وففستان خویش . 
فردوسی. 
ففستان. [ غ,] (۱خ) . بستون . 
رجوع به‌بیستون شود. 
ففستان . [فغ] (اخ) نام دخت رکید 
هندی (یادداشت مولف): 
فنستان چوآمد بمشکوی شاه 
یکی تاج برسر زمشکگ سیاء . 
فردوسی ۰ 
فغستان ببارید خون سرشکک 
همی‌رفت بافیلسوف پزشک . 
فردوسی. 
فغسنان. [ ف غ ] (اخ) دهی‌است از 
بخش کنار رودخانة شهرستان گلپایگان که 
دارای٩۱‏ ۲ تن‌سکنه» آ ب آن ازقنات ومحصول 
عمده‌اش غله» لبثیات وپنبه‌است. ( ازفرهنگ 
جغرافیایی ایراث چ ‌. 
فخ‌فغ کردن, [ رف ث ل" د] (مص 
مر کب) بریده بریده دردکردن ( یادداشت - 
مژاف). دردهای کوتاه سخت و پی دربی با 
فاصلکم» چنانکه کورل یا دمل نزدیکک بسر 
باز کردن‌شود. (یادداشت‌دیگر). || درتداول 
عام فغفغ و هغ هغ بمعنی آواز گرية خفیف 
همراه بابفض بکاررود. 
فغفور . [ "ف] (۱) پادشاه چینرا گویند 
هرکه باشد ( برهان) . لقب پادشاهان چین و 
کلمة پارسی‌است» فغ‌بممنی خدای یابت وپور 
یافور بمعنی پسر (یادداشت مژلف ). بنپور 
(فرهنگ فارسی معین) : 
چوا گاهی‌آمد بغغفور ازاین 
که آمد فرستاد؛ سوی چین . 
فردوس , 





نجوید همی جنگتو فورهند 
نه‌ننفور چین ونه‌سالار سند. 
فردوسی , 





کمین بند؛ اوست در روم قیصر 
کهین چاکر اوست فنفور درچین. 
صوزنی . 
برآن دوستی از بیش یکنم 
ابا دخت فنفور خویشی‌کنم . 
فردوسی, 
روم وچین صافی کندیاران اودرروم وچین 
نایبی فنفور گردد» حاسبی قیصر شود . 
فرخی‌سیستانی . 
گرنامه کند شاه سوی قیصررومی 
ورپیک فره‌تد سوی فنفورختایی. 
عثوچهری . 
قیصر شرایدارتو» چیبال چوب‌زن 
خاقان ر کابدارتو» فغغور پرده‌دار. 
مذوچهری. 
چوآمد سوی‌کا خ فنفورچین 
ابا این پسنده دلیران کین . 
اسدی, 
دین سره نقدی‌است بشیطان مده 
یار؛ فنفور بسگپان مده . 
نظامی ‌ 
خداوزدی که چون خاقان وفنفور 
بصدحاجت دری بوسندش ازدور. 
نظامی, 
نبودم تحفة چیپال وفنثور 
که‌پیش آرم زمین‌ر! بوسم‌ازدود . 
نظامی . 
باغ چو ارتنگ چین نماید خرم 
زآنکی‌بدان خرمی خرامد فنفور. 
ی 
|| گاه مطلقاً بمعنی پادشاه بکاررود : 
نشاید شد بجاه ومال منرور 
چوم رک آیدچه‌در بان و چه‌فنفود. 
ناص ر خسرو . 
زدولتخانةً این هفت فعفور 
سحن‌را تاز؛تر کردند منشور . 
۳ 
فغفور , [ آف ] (راخ ) نام پادشاهی از 
آل اشکان که‌بعداز اسکندر پادشاه شد وشصت 
ودوسال ملک راند (برهان) . مصحف فنور 
وفتور است که معرب‌نام پاکر [ ل] برادر 
اشکک سیزدهم است, (حاشیة برهان بتصحیح 
کر سین فل از ایران باستان پراش 
۹۵ 
فغفور ۰[ "ف] (راخ ) نام پسرساوه شاه 
یاشابه شاه فرماثروای ت رکستان .در شاهنامة 
فردوسی چلین آمده‌است :که فنفور خواندیش 
ویرا پدر . 
فغفور گیلافی ۰ [ ف_د] (راخ) سید 


محمدحدین بل احمدلاهیجی» پدرش ازىتر بان 


۱) برهان وبسیاری فرهنگگ نویسان دیگر بضم اول ضبط کرده‌اند (1). 
(۱) برهن ویسیاری. فرهنگ نویساندیگر بشم 0 





ذخم 
خان احمد فرمانروای گیلان بود وفنفور در 
لاهیجان تولد یافت . ابتدا « رسمی» تخلص 
میکرد وبعد تخلص خودرا به‌فنفور بدل کرد 
به آذربایجان و گرجستان سفر کرد و در 
زبان عرب و شطرنج و ریاضی و موسیقی و 
خحط نستعلیق مهارت داشت . وی نزد شاه 
عباس تقرب یافته‌بود . ( از الذریع » ج ٩‏ 
ص ۸4۱). 
فغفور لاهحی واا کر در 1 ) راخ) ۰ 
رجوع به‌فنفور گیلانی شود . 
ففغوری ۰[ ف ] (ص‌نسبی) . منسوب 
به‌فتفور (یادداشتمژلف ) بنپوری (فرهنگ 
نارس معین ). (را) بکنایت ترك » پیرو یا 
مطیع فنفور.: 
نیاید باتو درخاکت نه‌فنفوری نه خاقانی 
(سنائی ) . 
۱ ذوعی‌چینی نفی س که از چین آرند (بادداشت 
مزاف) :دویست عددچینی‌فغفوری. (بیهقی). 
زا وتات , (اتدنلع) ددم وین 
یاتر کستان : 
چوفارغ شد ازغارت فوریان 
کمربست برکین فنفوریان . 
نظامی , 
فعفوریزدی . [ ف رد ی ] (راخ) 
بطلاقت لسان وعذوبت بیان وتازه گویی‌امتیاز 
داشت . اصلش از یزداست و در ملح ملوه 
ایران و منقبت ائمة ممصومین قصاید رنگین 
واشعار متین دارد . دیوانش درجی مشحون 
ازغزلیات اوست : 
دمی که جلو؛ برقی کند شکار مرا 
بدام شعله کشد دانة شرارمرا . 
بوعده گردهدم عبر خضرعی گردد 
در اولین قدم راء نتظار مرا ... 
(ازمر آةالخیال - ص۷۷ ازچاب سنگی ) . 
فخ کث. [ ف 2 ] (رخ) شهرکی است 
بماوراءالثهر ازحدود اسروشنه با کشت وبرز 
درجم بسیار (حدودالعالم) معنی این‌تر کیب 
گویا بتخانه وخود لفظ صورتی از تر کیب 
«ف کده» است . دجوع به فنکد شود. 
فغ کد. [ ف ۵] ( اغ) از قراه سمرقند 
(یادداشت,زاف) . رجوع به‌فغکث شود. 
فغم. [ ف] (عرا) آنچه بدزبان ازشکاف 
دندان بدر آرند . (نتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد). ||بند کردن بوی‌خوش سوراخ‌بیی 
کسیرا (منتهی‌الارب) . ( اقرب‌الموارد ). 
|| گشادن بوی خوش مده را (منتهی‌الارب) 
(ازاترب‌الموارد). ||بوسه دادن‌زذرا (منتهی 
الارب) بوسه‌دادن کسی‌را. (ازاقربالموارد) 
|| شیر خوردث بزغاله (منتهی‌الارب) . (از 


اتب‌المواد). || شکفتنگل (متهیلارب) 


از جواهر آبدار است . 








فقاحة 


دجوع بهفنوم شود . 

ففم. [ یاف غ] (عر) دهان » تمام آن 
یازنخ‌باریش(منتهی‌الارب ) (اقرب‌الم‌وارد). 
|| اخذه بففء»:یعنی درسختی ومشقت‌انداخت 
کسی‌را. (از منتهی الارب) . سخت گرفت 
براو. (اثرب‌الموارد). 

فغم . [ ف غ ] (ععص) شیفته گردیدن 
بچیزی و آزمند شدن . (منتهی‌الارب) . (از 


اقرب‌الموارد ). || اقات‌نمودن درجائی و 
لازم گرفتن . ( منتهی‌الادب). ( از اقرب - 
۹0 


فغم. [ ف غ ] (عص) کلب فنم: سگ 
آزمند وحریص ( مناپی‌الارب) . حریص‌بر 
چیزی . یقال کلب فنم علی‌الصید . (اقرب 
الموارد) . 
فغمة. [ ف ] (ع) بوی . ( منتهی - 
الارب) . 
فغند , [ ف غ (۱) ] بمعنی از جای 
برجستن باشد برمثال آهو (برهان) . جستن 
باشد (اسدی) : ترکیب : آهو فنند : آنکه 
مانند آهوجست و خی زکند: 
هم آهوفنند است وهم تیزتکک 
هم آزاده خویست وهم‌تی زگام. 
فرالاوی. 
|| غریدن (مهذب‌الاسماه). 
نشور .[ آثغ] راغ ) نام شرت 
است از ملک چین ومردم آنجا بنایت خوب 
صورت وصاحب حدن می‌شوند وجمیع بتان 
وبتگران درآن شهر میباشند (برهان) . جای 
بتان و بتگران. ( حاشی‌فرهنگی اسلی‌نسخةً 
نخجوانی) ۱ 
بیاسود و ازرنجگی دورشد 
وزآنجا بشهر فننشور شد. 
اسدی, 
فقو [ تداو] (را) شکوفة نمی 
الادب) . (ازاقرب‌الموارد ) ۰ || ( مص ) 
فاش وپراگنده شدن (منتهی‌الارب). ( اقرب 
الموارد) . || خشک‌گردیدن زرع ( منتهی- 
الارب). (أقرب‌الموارد). 
فغوا . [ ت] راخ ) قریهایست ببخارا . 
(سجم|لبلاان) . 
فغواره. [ ت ریاد ] (ص)کس که از 
غایت تکبر و غرور و یا از بسیاری اندوه و 
ملال سا کت‌باشد و سجن نگوید ( فرهنگ - 
فارسی معین) کسی را گویند که از غایت دماع 
وتکبر و نهایت غرور و تحیر یااز بسیاری 
اندوه وملال و دلتنگی و حجالت ساکت شده 
باشد و حرف نزند و معنی ترکیبی این لغت 





بت مائند است چه فغ بت را گویند و واره 
مانند را » یعنی «مچو جماد خاموش است . 
(برهان) : 


(۱) بضم اول وبکسر اول هم همین معنی را دارد (از برهان) . 





فنفور بودم و فغ پیشم 
فغ‌رفت ومن‌ب‌اندم فنواره. 
بوشکور . 
فغور. [ ف ] (راخ) سرکوهی که بالاق» 
بعام را به‌آنجا آورد تابنی‌اسرائیل را لشت 
نماید (قاموس کذاب مقدس) . 
فغور. [ ف] (اخ) نام‌یکی ازپادشاهان 
اشکانی است . نام صسی او پاتر لت و 
مورخین شرقی این اسمرا مختلف ذوشته‌اند: 
فتور » فورء افقور و غیره ( ایران باستاث 
پیرثیا » ص ۲۳4۸ ) . رجوع به فنفور 
شود . 
فغ‌وفغ .ارت غغ]ربرع بان 
فغ شود . 
ففوم. [ف ] (ع مص) بند کردن بوی 
خوش سوراخ بینی کسی را (منتپی‌الارب) ‏ 
( اقربالموارد). || گشادن بوی خوش سده 
را (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). || بوسه 
دادن ژن را (منتهی‌الارب). بوسه دادن کسی 
را (اقرب‌الموارد) . ||ثیرخوردن بزغاله . 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . || شکفتن 
گل . (متهی‌الارب) . ( ازاقرب‌الموارد) . 
دجوع به‌ففم شود. 
فعة. [ فغغ ] ( امس ) پراکندگی و 
دمیدگی بوی کل (منتهی‌الارب). 
فغیاز ۰[ ف] () عطا و بخش باشد . 
( برهان),بغیاز (حاثية برحان بتصحیحد کتر 
دکتر مسین) : 
چو عقب بخشدی گزیت ببخش 
هم بده‌شعر بفده را فنیاز , 
ایوالعباس- 
|| بمعنی شا گردانه هم هست وآن زری باشد 
که بعد ازاجرت استاد بطریق انعام بشا گرد 
دهند (برهان) . || بمعنی مژده ونوید هم آمده 
(برهان) . 
فغیازی . [ ف] (ا) ازننیاز + یانضبت 
(حاشیة برهان بتصحیح دکترمعین) مد گانی 
(برهان). ||شاگردانه»بمعنی شا گردانه‌بطریق 
مجازاست. (برهان). 
فیدر زب ۳ 
بسمرقند (سمعانی). رجوع به‌فندیز ونناندیز 
شود . 
ففیدزی , [ فردی ی ] (ص‌نسبی) . 
منسوب به فنیدز که محله ایست بسمرقند . 
(سعانی) . 
وف[ ث ] (_اصوت) هردو لب بهم‌پیچید«یکبار 
بزوردمیدن» بهندی یهوتکک گویند (غیاث), 
آراز وصدای دمیدن دم زر گری و حدادی و 
غیره را گویند (برهان) . پف (حاشية برهان 
ت ر کیب : 
فف زدن. رجوع به‌این کلیه شود . 




































۲۸۸ 


فف زدن ۰ [ از د] ( سب رکب) . 
دمیدن دم (آنندراج). پف‌زدن » پف کردن ‏ 
رجوع به نف شود . 

ففع .1 ۲]۲(ع) بترکی دنبلان(ا) 
وبفادسی گشنج نامند واو غیراقسام فطراست 
و مدور» وقریب پقدر نارئج و کوچکتر از 
آن میباشد ودرزیرزمین نزدیک آبها متکون 
میشود وذیرین و لذیز وسردوتر» و بهتر از 
فطر مأکول و غلیظ است . ( تحفة حکیم - 
مزمن) . 

فنلین.  [‏ ] (۱) بقلة الحمقاه بری 
است ( فهرست مخزذ‌الادویه). 

ففونیور » [ [ () بیونانی اس 
ملغ‌است (نهرست مخزنالادوی) : 

نق ء [ ف] () درتداول گیلان بدرخت 
ارلس گفته میشود (فرهنگگ فارس معین) , 
فق. 1 ۰ ](.ا) کارگاه باشد . 
(اسدی) . 

فق ۰[ فةة] ( عمص) گشادن چیزی را 
را (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد):|| گشاد 
شکوفة نروماده خرما برای آمیزش (ازاترب 
الموارد) . 

فقاً ‏ [ فا ققان] (ق) عیا درست‌مانند 
چیزی (بادداشت مزلف). کأنه . ( یادداغت 
دیگر) . 

فقا . [ آف ] (ععص) چشم ب رکندن . 
(تاج المصادربیهتی) . 

فقاح ۰ [ رف ] (ع را) ج فقحه ( منتهی- 
الارب) ۰ (اترب‌الموارد) دجوع به فحة 
[ کشت ] شر 

فقاح. [ ‌قق] (ع_) شکوفة ازخرماء 
(منتپی‌الارب) . || شکوفة گیاه‌هرچه باشد .. 
(منتپی‌الارب) ,(اقرب‌الموارد). || زذنیکو 
روی وخوب صورت ( منتهی‌الارب ). زذ 
نیکو خلقت ( ازاترب‌الموارد ) ۰ || گیاهی 
است (منتهی‌الارب). || اسم جنس شکوفه‌هاست 
(حکیم مزمن). لیث گوید: انواع عطراست. 
وفقاح الملح شوره راگویند. (ترجم؛ صیدن) . 
تر کیبات: 

- فقاح السنبل : شکوف؛ بنوع خوشه است که . 
بسریانی نفخیرا برودین و برومی اینکس . 
طوخس,.. نامند (حکیم ممن) . ۹ 
سب نقاح سورنجاه 3 اصابع هرمصی است ۳ 
(حکیم مزمن). بغارسی‌شنبلیله وبهءربی‌اصایع . 
هرمس نامند (مخزذ‌الادویه). . 2 
فقاح الکرم :شکوفة رز ( سنزذالادویه) ‏ 
(تنحفة حکیم مژمن) . 1 

- ففاح الملح : زهرةالملح ( فهر 
الادویه) . شوره (ازترجمة صیدنم) ‏ . 
فقاحةء [ عج ] (ع ۷ 
( منتهی الارب ) . کف دست . ( 
الموارد) . ۱ 





۳ 
۳ 
1 


۳ 
بان 





۳۸۹ 


فقاحی, [ ف ] (ع! ) حلة گلرنگ . 
(آنندراج) . رجوع به‌نقاحه شود. 
فقاحیه . [ ذی‌ی ] (عص)گلرنگ : 
سل فتاه :ارگ ( تیارب ) 
(ازاقرب‌الموارد) . 

فقاخ. [ ف] (ع مص ) زدن کسی را و 
نیست مگر برسر چیزی يا برچیزی تو خالی 
(ازمنتهی الارب) . 

فقار. [ ف ] (ع ۱)ج نقارة (منتهی- 
الارب) مهره‌های بشت وواحدآن فقارةاست 
(ازاقرب‌الموارد). 

ترکیبات : 

- ذوالفقار: لقب شمشیر حضرت علی‌بن 
ابیطالب (اقرب‌الموادد). || نیز لب شمشیر 
عاص‌بن منبه که درجنگ‌بدر کشته شد (اترب 
الموارد) . 

- فقارالجوزاء : کوا کب جوزاء و آن سه 
ستاره است در وسط بر ج‌جوزا وعرب آنها 
را «نظم» و «نطاق» نیز نامد ودرمثل نمونة 
ازعظلام والتیام‌اند (ازاترب‌الموارد) . 
فقارالشجاع: فةارالجوزاءاست (ازاقرب 
الموارد), به‌فقارالجوزاء رجوع شود. 
فقارس.  [‏ ] (۱)بیونانی سرواست 
(فهرست مخزن‌الادویه) . 

فقارق , [ ف د] (ع() استخران پشت . 
(منتهیالارب ) . (اقرب‌الموارد). ج: نقار 
(منتهی‌الارب) . 

فقاس. [ ف] (ع | ) بیماریی است در 
بندهای اندام . ( منتهی‌الارب ) . ( اقرب - 
الموارد) , 

فقاع . [ فیاف] (عص) سرخ فام. 
(منپی‌الارب) . (ازاقربالموادد) . 
فقاع . [فقة ] (عص ) سخت پلید . 
(منتهی‌الارب). (اثرب‌الموارد) . || ضراط 
(ازاترب‌الموارد). 

فقاع [ ۱(۵) ] (ع۱) سرب فوگان . 
(یادداشت مژلف),شرابی که ازجو ومویز و 
جزآن گیرند آب جو (فرهنگ فادسی‌معین) 
فوترات » بوزاء بزا » بوزه ( یادداشت - 
مزلف). شراب خام که ازجوومویز وجز آن 
سازند. (منتهیالارب). فقاع از مشروب‌های 
گازداربوده ودر کوز؛ سنگین‌نگهداری‌میشده 
است . روی د رکوزه را باپوستی می‌پوشانده 
و نحکم میکرده‌اند وبرای خنکک ماندن در 
قلیفیخ میخوابانده‌اند وهنگام خوردن پوست 
در کوزه را بایخی سوراخ میکرده وفقاع‌را 
باگاز آن از سوراخ پرست درمیکشیده‌اند. 
درمذاهب اهل سنت این مشروب حرام نبوده 
و حتی در سالهابی که ماه رمضان بتابستان 
می‌افتاد روزه راباآن میگشودند و سوزنی‌در 
قعامة باین امر و بطرز استعمال آن اشاره کرده 
است (یادداشت مزلف) : 


)0۱ در ماخذ عربی بتشدید فاف ضبط شده‌است . 





رمضان‌آمد وهرروزه گذا راگه شام 
بیکی دست‌وال‌ست ودگردست‌فقاع 
آتشی‌را که همه روزه» کندروژه بلند 
شامگاهان بیکی لحظه کند پست فقاع 
خوشتراست ازلب معشوق برروزه کشای 
لب آن کوزءه سنگین که دروهست فقاع. 
درصورتی که این مشروب را ازمویز سازند 
کشمش را بادانه کوبند. (یادداشت‌مولف): 
چوبیدار کردد فقاع ویخ‌آر 
همی‌باش پیش گشسب سوار. 
فردوسی. 
وگر جلاب دادن را نشایم 
فقاعی را بدست آخ رگشايم. 
نظامی . 
چون کوز؛نقاعی زافسرد گان عصر 
درسینه جوش حسرت ودرحلق‌ریسمان 
خاقانی. 
نکهت خویش زءشق مشک فشان ازفقاع 
شیبت مویش بصبح برفزمای ازسداب. 
خافانی . 
... چون کوز؛ فقاع که تا پر باشد برلب و 
دهانش بوسه‌های خوش زنند وچوذتهی گشت 
از دست بیندازند (مرزبان نامه) . 
ترکیبات : 
۳ در کوزفقاع‌تباندن: راه‌دخل‌وتحصرف را 
بستن (فرهنگگ فارسی معین) . 
در کوزة فقاع کرد : در کوزه فقاع 
تباندن» راه دخل و تصرف را بستن محدود 
کردن : بیچاره را بااین‌دمدمه در کوز؛فقاع 
کردند ( کلیله ودمنه). 
- فقاع گشادن- فقاع گشودن. رجوع به‌این 
کلمات شود. 
| ميشه (غیاث. نقلازالطایف) . | حياب 
(غیاث). !| پیاله (غیاث) || کوزه (غیاث) 
|| شربت ( غیاث نقل ازشر ح‌اسکندرنامه) , 
|| گیاهی‌است که هرگاه خشکک گردد» سدخت 
وشبیه قرون‌شود (ازمنتهی‌الارب) . (ازاقرب 
الموارد) . 
فقاع گشادن, [ فک د] (مس.س رکب) 
آروغ زدن (ناظم الاطبام) . ( آنندراج ) . 
|| کنایت از لاف زدن‌وتفاخر کردن ( آنندر اج) 
(برهان ) . ناژیدن » بالیدن . ( یادداشت - 
مزلف) : 
آنجاکه‌من نقاع گشایم زدست فضل 
الا زدرد دل چریخ آفسرده‌تن نیند. 
خانائی . 
صاحب بدروحنین ازتو گشاید فقاع 
کان گهر چون سداب‌بر کشی‌ازبهر کین. 
خافانی . 
ولی خانه بریخ بنا دارد ومن 
زچرخ سدابی فقاعی کشایم. 
خاقانی, 





فقاهت 


رفت آنکه فقاع ازتو گذایيم دگر بار 
مارابس زاین کوزه که بیگانهمکیده است. 
سمدی, 
دجوع به‌فقاع گشودن شود. 
فقاع گشودن. [ ف اک د] (مص 
مرکب ) فقاع گشادن » لاف‌زدن » نازیدن» 
بالیدن : 
من فقاع ازعشقآذرخ بعدازاین خواهم گشودن 
چودفقاعم عیب نتوان کر دا گرجوشی‌ب رآرم. 
اوحدی, 
رجوع به فقاع کشادن شود . 
فقاعی . [ "ف] ( ص‌نسبی ) این انتساب 
فقاع ساز وفقاع فروش راافاده کند (سمعانی) 
مویز آب فروش ۰ آبجو فروش ( یادداشت 
مزلث) بوزه فروش و آنکه برف و دوشاب 
پثروشد (آنندراج) : 
روژی فقاعیی بود در جوار حضرت .. 
(انیسالطالبین) . دراین میان مردی فقاعی - 
حاجب بکتفدی - راته‌بود تالختی بخ وبرف 
آرد (بیهقی). 
یکک دکان فتاعی اریایم 
بدل شربت سه گانهحورم . 
خافانی. 
زه از دروگر واز کفشگرخبردارم 
نه برفقاعی وپالیزبان ثنا خوانم . 
مسعودسعد , 
فقای. ["ث ] (اخ) نام محلی کنار را 
رشت به‌پیله بازار در دوهزار و ششصد گزی 
رشت ( یادداشت مولف). 
فقاق ء [ ف] (عا) مرد احمق بیهوده گو 
(اترب‌المواره) . مرد گول ببهوده گوی . 
(منتهی‌الارب). 
فعاقة. [ ف ة] (ع) نوی از مرغان. 
فقاق ( منتهی‌الادب) بت : فقاق وفقاقات و 
فقائق (اترب‌الموادد). || مردگول (منتهی- 
الارب) ۰ مردگول بیهوده گوی . ( ازاترب 
الموارد). 
فقاقیع . [ ف ] (ع) غوره‌های آب و 
شراب (منتهی‌الارب) . واحدآن فقاعة وآن 
نفاخات آب است ( ازاقرب‌الموارد) . 
فقام,[ رف ] (عمص)جماع کردن (آنندرج) 
مفاقهة (ناظم‌الاطبام) . 
فقامة.( فم](عسص) بزرکک گردیدن کار 
ودشوارگشتن (متهیالارب) . 
فقاه . [ ف ] (ع ا) دانائی ( غیاث از 
فقاه . [ ف] (عبص ) با یکدیگر بحث 
کردن درعلم فقه (آنندراج) ۰ 
فقاهت , [ف *] (ع مص ) فقاهة . 
فقیه گردیدن . (منتهی‌الارب ) (مصادراللنا 
زوذلی (تاج المصادر بیهقی), دانستن‌علم 
دین و فقاعت اخص از فقه است » چه فقه 








فترا 


مطلق دانش است ( یادداشت ءلف) : بعلم 
وفقاهت معتمدعلیه‌بود ( تاریخ قم) || دانستن 
چیزی را ودریافتن (منتهی‌الارب) . 

فقء. [ ف ] (ع,ا) پوست که بابچه بیرون 
آید ازرحم (منتهی‌الارب) . فاقاء ( اقرب- 
الموارد) . || پوست پار؛ تنکک که بر بینی 
بچه‌باشدودورنکردنش درحال موجب هلا کی 
بچه گردد.( منتهی‌الارب ). فافثاء (اقرب - 
الموارد): || گوسنگک(منتهیالارب). کند گی 
درسنگی ( اقرب‌الموارد) . ا| گود درزمین 
درشت که در آن آب گردآید (منتهی‌الادب) . 
( ازاترب‌الموارد ) . || (مص ) فرونشاندن 
خشم کسی ر | (اقرب‌الموارد), (منتهی‌الادب) 
|| کور کردن. (منتهی‌الارب) . ( ازاقرب - 
الموارد ). || شکستن (منتهی‌الادب) . ( از 
اقرب‌الموارد ) . || ب رکندن چشم و آیله و 
مانند آذرا ( منتهی‌الارب) . شکافتن دمل و 


بانند را تاآنچه در آنست بیرون‌آید . ( از 





و 

فقاء [ نع] (عا دص) فقء. رجوعبه 
فقء شود . 

فقأة .7 فعیاف قء] (ع) پوت . 
(منتپی‌الارب) . فاقثاه (اقرب‌الموارد) ۰ 
فقاثر . [ فء] (عرا) جر فقیرة . 
(منتپی‌الارب). (اترب‌الموارد ). رجوع به 
فقیرة شود . 

فقائه. [ ت» ] (ع)ج, فقیهة. (منتهی 
الارب). (اترب‌الموارد) . 

فقًی, [ "ف ] (ع) شترماد؛ حقوهزده 
که کمیز نتواند کرد . ( منتهی‌الارب) . (از 
آقرب‌الموارد ) . 

فقح ء[ ف ]( عص) چشم باز کردث 
بچه‌سگ (منتهی‌الارب) . (ازاترب‌الموارد) 
||برشرم کسی‌زدن (منتهی‌الارب) (ازافرب- 
الموارد). | مفوف ساختن چیزی را(منتهی 
الارب). ولنت یمانی‌است (ازاقرب‌الموارد) 
ا| شکرفه بر آوردن گیاه و باغور؛ رنگین 
گردیدن (منتهی‌الارب) . (ازاترب‌الموارد). 
ففحل. [ نش ] (ع س ) زودخشم. 
(منتهی‌الارب) .( از اقرب‌الموارد). 

فقحلة. [ ف ح ] (ع مص ) بیجا و 
زود خشم گرفتن . (منتهی‌الارب ).(ازاقرب 
الموارد) , 

فقحه . [ نح] (ع ۱ ) شکوفة خرما . 
(منتپیالارب). || ازهرگیاهیگل آن (اقرب 
الموادد). || حلقه سورا خشرمانساث یاحلقة 
فراخ شرم . ( منتهی‌الارب) ‏ حلقه نیمن 
فراخ (اقرب‌الموارد). | پنجة دست (منتهی 
الارب) . (اقرب‌الموارد), || کمربنداحرام . 
(مد.هی‌الارب ) . مندیل احرام درحج » ج: 
فقاح (اقربالموارد ) . 

فذخ. [ف] (عمص) زدذکسی‌را وئیست 
مگر برس رکسی یا برچیزی میان تهی. ( از - 
منتهی‌الارب) . ( ازاقرب‌الموادد ) . 





فقد. [ آف ] (عل ) گیاهی‌است (منتهی- 
الارب) . ( اقرب‌الموارد ) . || میمویز . 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). || می‌عسل 
(منتهیالارب), (اقرب‌الموارد). || می کشوث 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموادد). || (مص) 
گم‌کردن چیزی را (منتهی‌الارب) . (اقرب 
الموارد). دجوع به فقدان شود . || گم شده 
را جستن . (ترجمان علامةٌ جرجانی -ترئیب 
عادل‌بن علی). 
فقد. [ ف] (ا) گیهی است دوائی که 
آذراپنج انگدت میگویند ودرعلت استسقابکار 
آید و به‌ضی گویند تخم پنج آنکشت است و 
عربی‌است (برهان). بذرالفقد» حب الفقد » 
حب الفنجنگست (یادداشت‌مولف) حب‌الفقد 
(فهرست مخزدالادویه) . 
فقدان. [ رذیات ] (ع .ص) گم کردن 
کسیرا (منتهی‌الادب) . فقد» فقود ( اذرب 
الموارد). گم‌یافتن (تاج ال‌صادربیهقی) . گم 
کردن » ازدست دادن» نبودن . ( یادداشت 
مواف ) : 
میگویم اگر تاب شنیدن دادی 

فقدان شباب وفرقت احباب‌است. 

خافانی. 

رجوع به‌فقد شود. 
فقده . [ "ف د] (ع.۱) میکشوث که 
گیاهیاست ( منتهی‌الارب) . شرابی از «ویز 
یاعسل یاکشوث و همان فقداست که ذکرشد 
(اترب‌الموارد) . ( فهرست مخزذ‌الادویه). 
فقدق. [ ف د](ع1) حب الفقد 
است ( تحفة حکیم مومن ) . رجوع به‌فقد 
شود . 
فقر . [ف] (عص) کندن(منتهی‌الارب). 
(ازاترب الموارد) . ||عوداخ کردن مهره 
وحزآنرا (منتپی‌الارب)). سوراخ کردن‌برای 
دررشته کشیدن . (ازاقرب‌الموارد). || تااستخوان 
پریدن بینی‌شتررا تارام گردد(منتهی‌الارب) . 
( اترب الموارد) . || پشت شکستن .(منتهی 
الارب) . پشت کسی شکستن (ترجما علامة 
جرجانی» ترتیب عادل‌بن علی) . فرودآمدن 
حادثه بر کسی وشکستن مهره‌های پشت اور 
(ازاترب‌الموارد). || درویش گردید(منتهی 
الارب) .|| (عا) ج. فقرة (منتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموارد) رجوعبه‌نقرة [ف ر ] شود. 
|| اندوه . ( منتهی الادب ) .هم (ازاقرب - 
الموارد ) ت فقورو مفاتر . (اژاقرب - 
الموارد ) . || درویشی» خلاف غنی» 1 
فقور (ازسنتهی‌الارب) . عبارت از نداشتن 
مایحتاج است و تفارت آث با فقد این است 
که فقدنداشتن چیزی‌است کهبدآن‌نیازی نیست. 
وآنرا فقرنتوان گفت (از تعریغات جرجانی) 
درویشی (تر جمانعلامجرجانی» ترتیب‌عادل 
بن‌علی) ۰ بی‌چیزی» نداری» ناداشت»ناداشتی 
(یادداشت مولف): 





۳۹۰ 


مردی باهمت را فقر عذابی است الیم ۱ 
(بهتی) . 
فتر نیکوست‌برنگ ارچه بآوازیدست 
عامه زین‌رنگ هم‌آوازتبرا شتوئدر . 
خافانی 
از فترساز گلشکر عیش بدگوار 
از فاقه خواه مهربت جان نانوان . 
خانانی . 
|| (اصطلاح تصوف) حقیقت ففر نیازمندی 
است زیرا بنده همواره نیازمند است 6 چه 
بندگی یعنی مملوك بودن و مملوك بمالکک 
دود محتاج است وغنی درحقیقت -ق است 
و فقیر خلقوآن صفت عبد است بحکم «انتم 
الفقراء واه هوالغنی» ۰ فقر آنست که ترا 
مالی نباشد واگر باشد برای تونباشد . بعضی 
گویند فقرعبارتست ازفناهفی‌الله واتحادقعاره 
بادریا. و این نهایت سیر ومرتبت کاملانست 
که فرمود « الفقرسواد الوجه فی الدارین ٩‏ 
که سالکک کل «انی شود و هیچ چیز او را 
باقی‌نماند وبداند که آنچه بخود نسبت‌یلاده 
است همه ازآن حق است واورا هیچ نبوده 
است (از فرهنگ مصطاحات عرفا وشرا » 
دکتر جمفر سجادی) : 
خاقایا ءروس صفا را بدست فظر 
هرهفت کن که دفت‌تناندررسیده اند 
خانانی . 
جز فقر هرچه هست‌همه نقش‌فانی است 
اندر نگین فقرطلب‌نقش جاودآن . 
خاتانی . 
بدان تادلم منزل فترگیرد 
به‌از صبرمنزل‌نمائی‌نبینم . 
خاقانی 
ففر . [ف] (ع) درویمی » خلاف ی 
(منتهی الارب) . (ناظم‌الاطباء). (ازاقرب - 
الموارد), || اندوهعج :فتور. (منتهی‌الارب), 
فقر . [ن"] (ع ل)اج» فقیر(ازستهی 
الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . 
فقر . [ف_ق] (ع ص) شکسته استجوان 
پشت (منتهی‌الارب) . || (۱) گودی که برای 
کاشتن خرمابن کنده شود . (ازهعج لبلاا) 
فقر . [ف ک] (عا)ج فقرق(ستهی‌الارب) 
(ازاثرب الموارد). رجوع به فقرتشود. 
فقر . [ف] (ع ا) پهلو و کرانه ج : فقر 
[ف"ق ] (منتهی‌الارب). (ازاقرب الموارد). 
فقر ۰ [فة](ع ) ج‌فتر[ف ] (متتهی 
الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . 
فقرا . [ ف" ق ] (ع۱) فقراه » مردم 
مسکین وبی‌چیز. (یاددات مولف) : فتراو 
تنگدستان‌را مراعات کن.(مجالس‌سعدی) فقرا 
را به‌بی‌سروپایی معیوبگردانند. (گلستان). 


درانبارهای غله با ز کر دندوغلتهابر یختند وبر. 


فترا رساکین صرف ی 











۳۹۱ 


فقراء . [ف" ق] (ع ۱) جرفقیر (متهی - 
الارب) . (ترجمان علامة جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی) . کسانی که حرفة ندارند یا 
صاحبان حرفه که حرفة آنها زندگیشان را 
کفایت نکند(از آقربالموارد) . لیطلق علی 
الفتراء والمساکین . (بیهقی) : 
کهت الفقراء ملاذ الفرباء (گلستان) . 
فقرات . [ف ق] (ع ) ج نقرة [ف 
"ر] (منتهی‌الارب). (اقرب‌الهوادد).دجوع 
به فترة شود . 
فقرات . [ف ] (ع1) _ ج فترة[نر 
ر] (منتپی‌الارب) . (اقرب‌المواردارجوع 
بفقرة شود . 
فقر ات ۰ [فرقیانر] (ع ()چ» فقرة 
[ن ر] (ستهی الارب) . (فرهنگ فادسی 
معین) .(اقرب‌الموارد) 
تر کیبات 
ستونزقرات: مهره‌های پشت (یادداشت 
مژلف) . 
فترات توراءة : بخش‌های تورات آیات 
آن (یادداشت مولف) . 
- فقرات ظهر : مهره‌های پشت و گردن . 
(یادداشت مولف) . 
فقران . [ف قر یاف ] (ع ا) ج فقرة 
(منتهی‌الارب) . 
فقرة . [ث د یاف د]( ع) امتخوان 
پشت از مهر؛ دوش تابن دثب » ج : فتر 
[رفة ]»فقران [رف یا رف‌قر ] فقرات . 
[ فر ق بان قر ] (متهی‌الارب) .فتارة 
(آقربااموارد) . رجوع به فقارة شود 
|| اسم‌است هرزیوری‌را که بصورت‌مهره‌های 
پشت سازند (تعریفات » جرجانی).(اقرب - 
الموارد) . || نشان ا زکوه (منتهی‌الارب) . 
(آقرب‌الموارد) . || نشان وهدف و مانندآن 
(منتهی‌الارب) . (قرب‌الموادد) .|| سهبیت 
از قصیده را گویند بشبادت بامهر؛ پشت . 
(منتهی‌الارب). بهترین‌بیت‌های قصیده, (اقرب 
الموادد) . || بهترین اززمین کشت (منتهی- 
الارب) ( اترب الموارد ) . || گیاهی است 
(اثربالسوارد). ( منتهی الارب) . || نکن 
کلام . ( آقرب الموارد ) . کلام نیکو . 
(یادداشت بخط مزلف). 
فقرة»[ن.د ](عل)ازنشرمانندیت شمراست 
مانند عبارات:اعوذ پرب الفلق» من‌شرماخلق. 
(ازاترب الموارد) . || کلمة آخر در سجع 
است که بمنزلة قافیه است در شعر (یادداشت 
مزلف). || فاصلا آیات قرآنی را نیزگویند. 
(یادداشت مولف) , 
ففر 8 [ف د] (عادص) کندهر کاریده 
(متهی‌الارب) . حفره ( اقرب الموارد ) . 
| نزدیکک(منتهی‌الارب). نزدیکی. (اقرب - 
المرارد) . || شکاف گلوی پیراهن, (منتهی 
الارب) . (از آقرب‌الموارد) 1 
فقری ۰[ت دا ] رع مص) عاریه دادن 





شعر بزای باروزدت یاسواری(اقرب‌الموارد), 
اسم است افقار را . (منتهی‌الارب) .. 

فقز . ["ف] ( عمص)ءردن (متهیالارب) 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به فقس شود . 
فقس . [ف] (عمص) شکستن مرغبیضة 
خودرا وبیرون ریختن آنچه در آنست و گویند 
فاسد کردن آن (اثرب الموارد) . || کشتن 
حیوان را (اقرب الموارد) . || گرفتنچیزی 
را (ازاقرب‌الموارد) . 

فقش ۰ [ف] (ع مص) شکستن بیضهرا 
با شکتن بدست (متهی‌آلارب) . (از اقرب 
الموارد) . رجوع به فقس و فقص شود . 
فقص . [ف ](عمص) شکستن پیضه را و 
شکافتن سرآن را (منتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد) . || شکستن هر چیزی . (منتهی - 
الارب) . رجوع به فقس و فقش شود . 
فقصة . [ن ص] ( ع) پیضذ شکسته . 
(منتهی‌الارب) . کربا مصسف فقیصه آست. 
رجوع به فقيصة شود . 

فقط . [ف 3] (ة مرکب) تنها » بس 
(یادداشت مزلف ) . کلمة م رکب از فاه و 
قط [ ق طط ] ( اقرب‌الموارد) . قط اسم 
فعل است بمعنی«بس است» و9 کفایت میکند» 
(ناظم‌الاطباء) . || محض و خالص وبدون 
آمیختگی و بطور ساده ( ناظم الاطباء ) . 
| بتهابی» همان ونه جزآن, 

فقع ۲ [ف] ( عمص)سخت زرد گردیدن 
(ازمنتهی‌الارب). (ازاقرب‌الهوارد) . ||زرد 


بی‌آمیخ‌شدن. (منتهی‌الارب). (ازاقرب|لموارد). 


|| فرسودن کسی را سختی‌های زمانه (منتهی 
الارب) . هلا کردن (از اقرب‌الواره) . 
ا| بالیدن کودك وجنبیدن . (منتهی‌الارب) . 
(از اقرب‌الموارد). || ازگرمی مردن(منتهی 
الارب). (اقرب‌الموارد) . || دزدیدن(منتهی 
الارب) . (اقرب الموارد) . || تیز دادن . 
(منتهی الارب) . تیز دادن خر ) از اذرب - 
الموارد). 
فقع . [ف ق ] ( ع مص) سخت سرخ 
گردیدن . (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد). 
فقع. [ف ](ع) ج‌افقم.(منتهی‌الادب) ۲ 
فقع ۰ [ فیات] (ع!) نوعی‌ازسماروق 
سپیدنرم» جفقعة (منتهی‌الارب) . و آنبیشتر 
درجاهای‌نمناك ودیوارهای حمام وزیرخمهای 
شراب روید » گویند هر که آنرا در جنابت 
بخورد نسل وی‌منقطلم شود . (برهان) . 
فقع ۰[ ف ق ] (ع () محفف نتاع » 
بوزه» آب‌جو : 
سانی‌آردگه خمارشکن 
فقع شکرین زدانة نار . 
خاقانی . 
عفریت ستم زآنکهسلیمان‌نیروست 
دربند چ و کوز؛ نع بسته گلوست. 
خانانی . 





فتعة 
فقم گشادن » فقع گشودن » فقعی . رجوع 
باین کلمات شود . 
فقعس . [فج] ( راخ ) این طویق» از 
بنی اسد » از جذيمة واز عدنان » جدجاهلی 
بنی اسد است واز فرزندانش حجوان دثار» 
وفل » منقذ وجذام‌اند (اعلام زرکلی) . 
فقعسی . [ فع عی] (ص‌نسبی) منسوب 
به فقس جد جاهلی بنی‌اسد . 
فقعسی . شخ عی ] (اغ) محندن 
عبدالملکک اسدی » صاحب روایات ومآثر و 
اخبار بنی‌اسد بود و بزمان متصور و پس از 
او زیست وعلمای انساب ماثر بنی‌اعد را از 
وی آموختند ۰ فضل‌بن دیع را ملح کرده و 
کتابی در بارهٌ بنی اسد پرداخته است . (از 
فهرست ابن‌الندیم) ً 
فقهگان . [ ثق ] (ا م رکب) تفاخرو 
فخر ولاف و زاو نازش و خودستابی و 
خود نمایی (برهان) مر کب از فقع» مخذف 
فقاع وگان » پساوند نسبت واتصاف (حاشیة 
برهان بتصیح دکتر سین ) . دجوع به فتع 
گشادن شود . 
فقح کشادن . [ ف*ق ککد] (مس - 
مرکب) فةاع گشادن . (فرهنکک فارسی‌معین) 
بمعنیتفا خر ولاف زدن (آفندراج), (ازبرهان). 
حوضه دارد آسمان بلند 
چندازی‌یخ نقع گشایی چند. 
نظامی . 
تو بمردی چنین‌عمل بنمای 
ورثه بیهودهزین‌فتم مگشای 
سنایی . 
چرخ سدابی‌از لبش دوش فقعگشاد و گفت 
آننت نسیم‌مشکک پاش اینت فقاع شکری , 
خاقانی . 
های خاقانی بنای عمر بریخ کرده اند 
زوفتع مگشای‌چون‌محکم نضواهی‌یافتن, 
خاقانی . 
ولی خانه بریخ بنادارد ومن 
زچرخ سدابی فقاعی گشایم ِ 
خاقانی . 
| آروغْ زدن . (یادداشت مژلف) . دجوع 
به فقع وفق عگشودن شود . 
فقع گشودن . [ف" ق گ" د] (مس 
مر کب) فقع گشودن (حاثية رهنبتصحیح 
دکتر معین) . بمعنی فقاع گشودن است که 
کنایه از لاف زدن وتفاخ رکردن ونازش و 
خودنمایی وخودستایی نمودن باشد (بررهان) 
رجوع به فقاع » فقاع گشادن» فقاع گشودن 
فقع وفتع گشادن شرد . 
فتعة ۰ [فع ] (ع ا) بعربی گل‌زرد را 
نامندومحتمل است که‌فقحة بوده‌باشدیهاء مهمله 
که ورداصفراست (فهرست مخزذ‌الادویه) 7 
فقعة ۰ [رف فا (ع) جرفنع (متهی - 
الارب).(اقرب المو ارد). دجوع به‌فقع‌شرد. 





فته 


فقعی . [ن" ق] (ص نسبی ) موب به 
فتع که مخفف نتاع است . 
ترکیب : 
--فقمی کار : چیز ی‌شبیه نقاع» نوعی‌مشروب : 
فتمی کاری‌ازد کان غمش 
همچوتریالا زخزانه خودم. 
خاقانی . 
فقفاق . [ت] (ع۱ ) سخن هیچکاره . 
(منتهی‌الارب) . سقط کلام (آقرب‌الموارداژ 
قاموس) « ||مردگول بیهرده گوی ( منتهی 
الارب) . فقفاقه (ازاترب الموارد).دجوع 
به فقنافة شود . 
فقفاقة . [ف ق ] (ع ا) نقفاق (منتهی 
الارب) مردگول بیهوده گوی . (ازافرب- 
الموارد) . 
فق‌فق. [نرنر](رامرکب)دردهیپیبی 
چون خلشیسو زنی‌پیدآمدن (یادداشتمولف) . 
که پیاپی لیکن سخت بشتاب آید ورهاکند. 
(بادداشت دیگر) 0 
تر کیب : 
- فقفق کردن: درد پیابی و بریده کرد . 
(یادداشت مژلف) . رجوع به فغ فغ شود . 
َفقة . [نفق ] (ع) آوازآب که 
وقت روان شدن و قطره زدن شنیده شود . 
(متهیلارب) . (اتربالموارد) چکچک. 
چیکک وچیک | (مص) . سخت درویش و 
خوار شدن . (منتهی‌الارب) , (از اقرب - 
المواره) . || بانگ کردن سکگ با ترس . 
(متهیالارب) . (ازاثرب‌الموارد) || بتگ 
سخن رسیدن . (منتهی‌الارب) . ( ازاقرب - 
الموارد) . || زف احمق (از آقرب‌الموارد) 
فقفوق.[ ف] (ع) خرد (ستهیالارب) 
۱ 
الارب) . گریا مصحف فقوق است.دجوع 
به فقوق شود . 
فقق4 . [فتق] (ع۱) زذ ابله (متهی 
الارب) . (اقرب‌الموارد) ‏ 
فقل . [ ف ] (ع ) ماهبی است زهرداد 
دراز باندازهٌ یکک انگشت و خورده نشود . 
(متهی‌الارب)). (اقرب المواردنقل ازقاوس). 
فقل . [ف ] (ع مص وا) فزونی (منتهی 
الادب) دیع : گویند هذه ارض کثيرة الفقل 
یعنی پرریم است . (از آقرب الموادد) ۰ || 
آبادی (منتهی‌الارب) . || برباد کردن گندم 
را (ستهیالارب) . || برداشتن غلهکوفته را 
بسکو (منتهی‌الارب) . یمانی است (ازافرب 
الموارد) . 
فقلابرس ۰[ ۲ (۱) بیرنانی ضریمة 
الجدی است , 
فقلاس . [ ف ] (ص) گول و ندان . 
(آنندراج) . 





فقلامینوس. [ ] (() بخورمریماست 
و گویند ضریمة‌الجدی است ( فهرست مخزن- 
الادویه) , فقلابرس, رجوع به‌فقلابرس شود. 
فقلامینون ۰[ ] () فاثرسین (حکیم 


مونن) . 

فقلیموس.[ ]()رجو ءبه‌نتلامینوس 
رون 

لین [ ]()شماست(حکیمبن). 


فقم . [ف ق] (ع مص) بیشی بر آمدن 
دندان پیشین ت۳۹ چندان که برزیرین 
ننشیند یا برعکس آن (منتهی الارب ) ( از 
اترب الموادد) . |[فیریدث (منتپی‌الارب) . 
(از اقرب الموارد). ||تکبرنه‌ودن (منتهی- 
الارب). (ازاقرب المواره) || خرامیدن(منتهی 
الارب). || کم‌شدنمال کسی (منتهی‌الارب) . 
(اقرب!اموارد). || افزون کردیدن مال کسی. 
(منتهی الارب) || دذوار شدن کاروسترک 
گشتن. (ازاقربالموارد) . 

وم . [ت] (عمص) سربینی‌کسی گرفتن 
(منتپی‌الارب) . (اقربالءوارد) . || گائیدن 
زن را (منتهی‌الارب) . || دشوار و سترگ 
گشتن (منتهی‌الارب) . (از اقرب المواره) . 
|| خوردن چندانکه نا گوار گردد (منتهی- 
الارب). || پریوپرشدن(منتهی الارب).پرشدن 
ظرف (از آقرب‌الموارد) . 

فقم . [ن یات] (ع ,) زنخ یا یکیاز 
دوجانب زنخ . (منتهی الارب) . (از اثرب 
الموارد) . || نوك بینی‌سکک(منتهی‌الادب). 
(از اترب‌الموارد) . 

فقم . [ف" ق" ]( ع1)دهان (منتهی‌الارب) 
(اقرب الموارد) . سقف دهان . (یادداشت 
مزاف) . 

فقم . [ ف‌قر](ع ا) مردزیر که برخصم 
غالب آید . ( منتهی الارب ) . (از اقرب - 


الموارد). 
فقماء . [ف] (ع مص) مونشانقماست. 
(منتپی‌الارب). 


فقمی . [ف ة عی] (ص‌نسبی)یضوب 
به فقیم که حیی است از کنانة (منتهی‌الادب) 
(از اقرب‌الموارد) . 

فقنس . [فن ] () پرند؛ بزرگ که 
چهل سوراخ برثوا دارد وه الحان‌طربه 
از آن برآید وبرسرکوهی شود و هیمه گرد 
کند وچهل روز برفرازآن‌نشیند وبااصوات 
خوش برخودئوحه سرآید و سپس بالهابرهم 
زند وازآن آتش در هیمه افتد وویرا بسوزد 
و از خاکستر وی مرغی چون وی متکون 
شود (یادداشت مژلف) نام این پرنده در 
ماحذ دیگر فقنس است بدوقاف , اما چون 
ريش ایننام دریونانی‌فونیکساست(۱) باید 
این صورت صحیح‌تر باشد . رجوع به‌ققنس 





۳۹ 
عکس۳ 
ورجوع به فرهنگگ فارسی دکترین(قتس) 


شود . 

فقو ۰ [ف" ۳۳ (ع عص) درپی کسی‌رفتن 
(منتهی‌الارب). واین مقلوب‌تفو است‌بتقديم 
قاف برفاء (ازاتربالموارد) . 

فقوء . [ف ] (ع مس) خال آلود کردن 
توجبه وباران پس‌ستورنچریدنعلف را(منتهی 
الارب) . 

فةود . [ف ] (عمص) گم کردن‌چیزیرا . 
(منتهی‌الارب) (ازاترب‌الموارد). 

وود . [ن ] (۱ع) اسم رمزی اس که 
از برای بابل قرار داده شده وگاهی مقصود 
ازمقاطمة کلدانیه‌است. درلول که درایام‌سخا- 
ریب کنده وحکاکی‌شده افظ فقو دیده‌یشود 
(قاموس کتاب مقدس) . 

وقور .[ف] (ع () ج فتر(ستهی‌الادب) 
رجوع فقر به شود » 

فقور . [ ف‌یاف ] (اخ) دجوغ به 
فغور شود . 

فقو س.[ف ](عمص)مردن.(منتپی‌الارب) 
(ازاترب الموارد) .رجوعبه فقزوفنس‌شرد. 
|| تخم شکستن مرغ دبچه بیروث آوردناز 
آن (متهی‌الارب) . || تباه کردث بیضه را 
(منتهی‌الارب) . || کشتن‌جانور دا. (منتهی 
الارب). || بازداشتن ا زکاری(منتپی‌الارب) 
|| بمویگرفته بزی رکشیدن (منتهی‌الارب) . 
معانی اخیر را مولف اقرب‌الموارد در ذیل 
مصدرافقس) اور دهاست رجوعبه فقس‌شود. 
فقوس . [ف ق ق] (ع ) خربز؛ شامی 
که آنرا حبحب نیز امند (منتهی الارب): 
اهل یمن آنرا حبحب میگویند ۰ ) آترب - 
الموارد). 

فقوص . [ف قة] (ع) خربزةنابخته 
(منتهیالارب) , رجوع به فقوس‌شود. 
فقوع . [ف ] (ع مص) سخت‌زددندن. 
(ترجهان علامة جرجانی‌ترتیب عادل). (ناج 
ال‌صادر بیهتی) . زرد گردیدث و زرد بی 
آمیغ شدن (منتپی‌الارب) . |[فرسودن کمی 
را سختی‌های‌رو زگاروشکستن (منتهی‌الادب) 
| بالیدن کودل وجنبیدن . (منتهی‌الادب) . 
(ازاترب‌الموادد). | ازگرمی مردذ. (منتهی 
الارب) . (ازاقرب‌الموارد) ,|| دزدیدث . 
(ازاقرب‌الموارد) . رجوع به‌فقم‌شود 

فقو لبون.1 . ](ا)حناست(حکیمبژنن). 
فقوم . [ف"] (ع مس) شور شدنکار 
وست رگ گشتن (منتهیالارب) . (ازاترب - 
الموارد) . 

فقوة. ااف" ] (عا)فتوة السهم : سوفاد 
تیر » ج: فقی [ف" قا] (»نتهیالارب ) ۰ 
(اقر ب الموارد) . 

فقه . [ف] (ع مص) فهمیدن چیزی دا و 


. وعلنوزه ۳ (۱) 


پر ِا 


۱ 











3۳ 


دانتن (منتهی‌الارب) . دریافتن. (ترجمان 
علانة جرجانی‌ترتیب عادل بن علی) . 
| (امص)زی رکی(منتهی‌الارب). | (اصطلاح 
شرعی) دانش دریافت چیزی و اکثر برعلم 
دین امتعمال کنند بسپب‌شرف و بزرگی آن 
(متهی‌الارب) . لنتی است که عبارت ازفیم 
غرض متکلم از کلام است ودر اصطلاح؛علم 
احکام شرعیه عملیه‌ازروی ادلهٌ تفصیلیه‌است 
و گویند آن اصابت و وقوف برهعنی خفی‌است 
که حکم بدان تعلق دارد و آن علم مستتبط 
از رری رأی واجتهاد است . ( از تمریفات 
جرجانی)علمی‌است که ازفروحعملی احکام شرع 
بحث کندومقصود از آن‌تحصیل ملکه اقتدار 
براجرای اعمال شرعی است . مبنای این علم 
براستتباط احکام است ا زکتاب وسنت .و یسیب 
همین استنباط محل اجتهاد است ( فرهنگ 
فارسی معین) : 
حیلت ومکراست فقه وعلم‌او و خوی او 
نیست‌داذاه رکه او محتال‌یا مکار نیست . 
ناصرخسرو , 
زباد فقه وباد فقر دین راهیچ نکشاید 
مبان دربند کاری‌را که‌این‌رنگک است و آن‌آوا 
سنابی . 
فلسفه در جدل کندپنهان 
وآنگهی فقه برنهدناش . 
خاقانی . 
فقه » [ف ] (ع مص) چیره شدن ب رکسی 
در ثبرد علم فقه (منتهی‌الارب) . (از اقرب 
الموارد) . 
فقه ۰ [ف یات" یات ] ( عص)دانا (متهی 
الارب) . || زيرك (منتهی‌الادب) . | عالم 
عم دین (متهی الارب) . بضم ثانیکسی را 
گویند که فقه سجیة او شود . (از اقرب - 
الموارد) . 
فقها . [ ند" ق] (عل ) نقهاء پر نتیه 
(یادداشت مولف) . دانشمندان علم شریمت 
(غیاث‌اللغات) :قضاة بلخ و اشراف وعلماو 
فتها ... «مه آنجا حاضر بودند. (بیهقی) . 
براثروی‌تضاة وفتها بیرون آمدند .(یهقی) . 
این روت خواران فةهااند شما را 
آبلیس فقیه‌است گراینها فتهااند . 
ذاصر خسرو . 
از احداث‌نقهای‌حضرت و افراد علماء‌دولت 
بهزیت‌هنر ومزید خردمستلنی است ( کلیلهودمنه). 
او را بحضرت سلطان فرستادند و در مجلس 
خاص بااعیان ائمه وفضاة ووجوه فتها وغزاة 
حاض رکردند . (ترجم؛ یمینی) . 
نقهاء . [ف ق] (عر ) چر نقیه رنتهة 
(منتهی‌الارب) . (اقرب الموارد) . رجوع 
به فقها شود . 
فقهاللغة . [ رنه" 0*] (عاسرکب) 
فیلولوژی. (یادداغت مزلف). فقه لغةاصللاحی 
است که ادبای‌متأجر در برابر کله»‌فیلو لوژی 
فرانسری قر ار داده‌اند ومظر از آن دانشی 





است که شامل علوم زبانشناسی » و مطالعة 
فرهنگ ملل متمدن از طریق زبان » ادبیات 
و مذهب آنهاست ( نقل باختصار ازفرهنگک 
وستر) . 
فقهة . [ف قر « ](ع))زن داناو زیرگ 
و دانای علم دین (منتهی الارب) . فقيهة . 
(اقرب‌الموارد). رجوع به‌فقه[ ف قر ]وفقیه 
شود . 
فقه بو سف . [ف قر _س] (اخ) . دهی 
است از بخش مریوان شهرستان سننلج که 
دارای ۰ه تن سکنه است . ( از فرهنگ - 
جغرافیایی‌ایران جه) . 
فقی.[ فتا] (عا)ج‌فقوة. (منتهی‌الارب). 
(ازاقرب الموارد) . 
فقیء » [ف ] (عا) بیماریی‌است وجمل 
فقیء : شتر نرحقوه بزده (منتهی الارب) ۰ 
(از اقرب‌الموارد) . || مفا کچة درسنکگ یا 
در زمین درشت که آب در آن گرد آید 2 
(منتهی‌الارب) . (اذرب‌الموارد) . 
فقیاز . [ف ] (ع ز) بستی ننیاز بین 
معجمه (آنندراج) . رجوع به فنیاز در این 
لغت‌نامه شود . 
فقید.[ف] (ع س) گم کردهشد.(متهی 
الارب). (اترب‌الموارد) . مات غیر فقید و 
ولاحمید : یعنی بمردو کسی پروای آننکرد 
(منتهی‌الارب).(از اقرب‌الموارد) .درتداول 
امروز پرای مرده‌ای که بخواهندازاوباحترام 
یاد کنندیکار برند (یادداشت مولف) . 
دراک 3 
س- فقیدالمثل : بی‌مثلوعدیم|النظیر(غیاث). 
(آنندراج) . 
فقیر . [ف ] (ع ا) درویش که باندازة 
کفایت عیال مال دارد یا درویشی که اندله 
چیزی دارد رقوت میسر باشد اورا؛ ج :فقراء 
( ازاقرب الموارد ) . (منتهی الارب ) 
درویش (ترجمان عللام؛ جرجانی‌ترتیب‌عادل 
بن‌علی). بی‌چیز . (یادداشت‌مولف) . گدا » 
پیچاره » نادار (یادداشت دیگر) درویش که 
قوت و کفایت چند روز؛ عیال داشته باشد , 
مسکین آنکه بسیار محتاج است وهیج چیز 
ندارد . (غیاثاز منتخب) : 
برنگ وبوی بهارای فقیرتانع شو . 
چو باغبان نگذارد که سیب و گل‌چینی. 
سعدی , 
مبادا که گنجی ببیند فقیر 
که نتواندا زحرص‌خامش‌بود . 
سعدی , 
نه بم دارد آشفته سامان هزیر 
باواز مرغی بنالد فقیر . 
سعدی , 
| شکسته امتخوان پشت, (متهی الارب) . 
(اثرب الموارد) . || شتر بینی بریده جهت 
دام شدن, (منتهی‌الارب), (ازاثرب‌الموارد) 





|| ک و که نهال‌خرما نشانند درآن ج فتر[ف" 
ق] (منتهی‌الارب) . ( اقرب‌الموارد) ۰ || 

جوی‌گردا گرد نهال خرما (منتهی الارب) . 

|| چاههائی که یکی ب-وی دیگری روان‌باشد 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌المو ارد) . || زمین 
نرم که در آن‌چاهها برابرومقابل کنند ,(منتهی 
الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . ||دهانث کاریز 
و آب راهةکادیز (منتهی‌الارب). 

فقیر ۰ [ف ] (! خ ) دهی است از بخش 
طرهان شهرستان‌خرمآباد که دارای ۲4۰ تن 
سکنه آب آن از چشماً فقیرومحصول عمده‌اش 
غلات و لبنیات است ( از فرهنگک‌جنرافیای 
ایران ج٩‏ ) . 

فقیر آباد . [ف] (_اخ ) دهی است از 
بخش نهرج دهرستان بم که دارای ۳ تن 
سکنه است. ( از فرهنگ جنر افیایی‌ایر ادج ۸). 
فقیرانه . [ف ذ] (ق) مانند فقرا»مانند 
گدایان . || (ص) ساده و کم ارزش و اندك 





قیمت . 
فقیردهلوی. [ف _ررك ](اخ)اسش 
میر شمس‌آلدین‌و چون از بنی‌عباس بوده بمیر 
شمس‌الدین عباسی شهرت نموده » تحصیل و 
مراتب علمی درخدمت علمای شاه جهان‌آباد 
کرده ودر فقه و کلام و حدیث صاحب مایه 
بوده وبا این وجود طالب صحبت درویشان 
و غالب اوقات در صحبت ایشان بوده و 
آخرالامر بترك علاثق دنیوی گفته است, در 
نظم ونر تألیفات ودرعروض وقافی‌رسالات 
پرداخته است.دیوانش‌هفت‌هزار بیت‌میشود , 
اوراست : 
نیست ممکن که بیک‌شهردو سلطان باشد 
دردل هر که غم‌اوست‌غم عالم ارو 
وبیت دیگر : 
دردما را چاره درد دیگر ات 
چون خمارمی که از می میرود . 
(از ریاض‌المارفین » رضاقلی خان هدایت . 
ص ۱۲۰ از چاپ سنگی) . 
فقیرذایی - [ف ] ((خ) دمی است از 
بخش دشتیاری شهرستان چاه بهار که دارای 
۰ تن سکنه» آب آن از باران ومحصول 
عمده اش‌حبوب»ذرت ولبنیات است (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸) : 
ی ۳ 
م رکب) فقیرشدن ۰ محتاج شدذ؛بی‌چیزشدن 
مقابل غنی گردیدن : 
آن نه مالست که چوندادیش ازتوبشود 
ژوستاننده غنی گرد و بخشنده نقیر . 
ناص رخسرو . 
فقیر مال ۰ [_فم] (ص‌برکب). ماند 
زاهدان ونقرا : 
موسی و خض رآمده بصوعم او 
صوممه دارد مگرثقیرسالست. 
ار 
رجوع به نقیر شود , 





فقبه‌ی 


فقیره . [ت د] (اغ) دهی است ازبخش 
سیمینه رود شهرستان همدان که دارای۲ ۱۱۷ 
تن سکنه »آب آذاز قنات وچشمه ومحصول 
عمده‌اش غله» حبوب » انواع میوه و لبنیات 
است . صنعت دستی زنان قالی‌بافی است ۹ 
(از فرمنگی جنرافیایی ایران جه) ۰ 
فقبرة . [ف" ر"] (ع ۱) مزثث فقیر + 
3 فقاثر (منتهی الارب ) ۰ج : فقیرات 
و فقاثر و فقراء ( آذرب الموارد ) : فقيرة 
درویشی حامله بود ۰ ( گلستان ) ۰ دجوع 
رد 
فقبری , [ف ] (ص نسبی ) مشوب بٍ 
فقیر که انتساب اجدادی است :(ازسمعانی). 
فقبری ,. [ کف ] (حامص) فقر » فقیر 
بودن : 
سمدی‌نظار ببوشات یاخرقه درمیائه 
رندی روانباشد در جامة فقیری ۰ 
سعدی , 
دل چرغنی شد زفقیریچه غم 
روز رهایی ز اسیری چه غم ۲ 
خواجو . 
فقبری ۰[ (( خ)مردی عامی‌است اما 
بنایت آزاده و فارغ‌البال است . طبعش بد 
نیست . از اوست این معطلع: 
ساخت پابوس توای سرو سرافراز مرا 
هرکه را میل بدین نیست‌مسلمان نبود. 
(ازمجالس‌النفائس؛ میرعلیشیر نوایی‌ترجمةً 
فارسی - ص ۰ از چاپ حکت) . 
فقیص . [ف] (ع۱) آهن پارة درافزاد 
کشاورزی شبیه بحلقه (منتهی‌الارب).(اقرب 
الموارد) . |اشاهتره است ( فهرست مخزن 
الادریه) . شاهترج است . (حکیمءزمن) . 
فقيصة . [فه" ص ] (ع ل) بیضه شکسته 
و کفانیده (منتهی‌الارب). (آقرب‌الموادد) ۰ 
رجوع به فقص شود . 
ققیض . [تف ] (ع!) دود قمزاست + 
(فهرست مخزنالادویه) . 
فقبطسلاس ۰ [ ۱(]۲) برومی لحة 
التیس است (فهرست مخزن الادویه) 3 
فقبع . [ف"](ع ص) سرخ (منتهی‌الارب) 
| پلید (متهی‌الارب) . ||(۱) مرد سرخ‌فام 
(متهیلارب). (زاترب المواد) .| جنسی 
از کبوتر سپید (آقرب الموارد) . دجوع به 
فقیع [فة ق ] شود . 
فقبع . [فن قة ] (ع !) کبوتر سپید و 
ابیض فقیع : سخت سپید (منتهی‌الارب) (از 
آقرب‌الموارد) . 
فقیم . آد ] (خ) حبی‌است ازدادم 
(منتهیالارب) ۰ || نیز حعی است از کنانة 
(منتهیالادرب) . 
فقیمی . [ف"ق عی] (ص نسبی) موب 
به بنی فقیم (سععانی) . 
فقیه . [ف ] ( عص) دانا (منتهیالارب) 
دانشمند(غیاث).(ازاقرب الموارد). | دریبنده 





(منتهی‌الار ب). رجوعبهفقه[ف_ق ]شود . 
|| فحل فقیه : گشن ماهر و زیرك درگشنی 
کردن . (منتپی‌الارب) . ||دانای علم دین 
ج : فتها ء (منتپی‌الارب) . (غیاث) . عالم 
علم فقه .(اقرب‌الموادد) : 
آنکه فقیه‌است از املاك او 
پا کترآنست که از رشوت‌است. 
اصر خسرر . 
آنرا بدو بیل که همی‌گوید 
ض دیده‌ام فقیه بخارا ظ 
ناصر خسرو . 
از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم 
کزیم موردر دهن‌اژدها شوم . 
ناصرخسرو . 
عجب‌است از رو زگا رکه میان خواجه احمد 
وآن فقیه همیشه بد بود . ( ببهقی ) . بخط 
بوحنیفه چند کتاب دیده بود . ( بیهقی ) . 
من در مطالعت این کتاب تاریخ » از فقیه 
بوحنیف؛ اسکافی در خواستم تاقضیدهاکفت ‏ 
(بیهقی) . 
در اف دوعلم بوی‌طیب است 
وآن‌هردو فقیهیاطبیب است . 
نظامی . 
مدب شوم یافقیه وسحدث 
کاحادیث مسندکنم استماعی 
خاقانی. 
پس فقیهش بانگ برزد کای پسر 
باز کن دستار را ءآنگه پبر . 
مولوی . 
راستیکردند وفرمودندمردان‌خدای 
ای نقیه‌اول نصیحت گوی‌نفس خویش‌را 
سمدی , 
سرهنکک لطیف خوی‌دلدار 
پهتر زفقیه مردم آزار . 
سیدی , 
هرکه هست از فقیه وبیر و مرید 
وز زبان آوران پاك نفس . 
سه‌دی , 
آنکه نداند رقمی بهرنام 
به زفتیهی که بود ناتمام . 
امیررخسرو , 
فقبه آباد . [ ف] (اخ) دهی است از 
دهستان شتا از شهرستان شهسوار که دارای 
۰ تن سکنه » آب آن از رودخانة آزار 
رود ومحصول عمده‌اش برنج است : 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایراذج ۳) . 
فقیه آباه ء [ف] (۱ خ) دهی است از 
بخش چالوس شهرستان نوشه رکه دارای۰ ۸ 
تن‌سکنه» آب آن ازر ودخان؛چالوس ومحصول 
عمده‌اش پرنج » لبنیات و مختصر مرکبات 
است . (ازفرهنگک .جفرافیایی ایران ج ۳) . 
فیبه‌احمدان . [ف ۱] ((خ)دهی 
است از بخش خورموج شهرستان بوشهر که 





۳۹4 


دارای 4٩۳‏ تن سکنه » آب آث از چاه و 
محصول عمده‌اش‌غله وخرماست (ازفرهنگه 
جنرافیایی ایراف ج ۷) . 

فقبه‌بیگاو . [ف ب ] (ا خ) دهی است 
از بخش حومه شهرستان رضائیه که دارای 
۰ تن سکنه آب‌آن ازناز لوچای‌ومحصول 
عمده‌اش غله » چغندر » توتو ) کشش و 
حبوب‌است. (از فرهنگگ جغرافیایی‌ایرانج 4). 
فقیه بیکلو . [ف_ب] (اخ) دهی ات 
از بخش حومة شهرستان رضائیه که دارای 
۰ تن سکنه » آب آن از باراندوزچای 
ومحصول عمده‌اش غله » توتون » انگور ؛ 
حبوب و چنندراست . (ازفرهنگگ‌جنرافیایی 
ایران ج 4) . 

فقبه حسنان . [ناح س ] (اخ) دهی 
است از بخش خورموج شهرستان بوشه رکه 
دارای ٩۳۸‏ تن سکنه » آب آن از چاه و 
محصول عمده‌اش غله و خرماست (ازفرهنگگ 
جنرافیایی ایران ج۷) ۰ 

فقیهسلیمان . [ف- مد ] (راخ )دهی 
است از بخش سردشت شهرتان مهاباد که 
دارای ۱۱۲ تن سکنه » آب‌آن از رودخاناً 
سردشت و محصول عمده‌اش غله » توتو ن » 
مازوج و کتیرا است . (آزفرهنگ جنرافیایی 
ایرانج 4 ۳ 

فقیه‌سلیمان . [ن" س "] (راخ)دهی 
است از بخش‌حوهه شهرستان سنندج که‌دارای 
۰ تن‌سکنه » آب‌آن از رودخانهکاورود 
ومحصول عمده‌اش» غله)توتون و لمنیات است. 
(از فرهنگک جنرافیابی ایراناجه). 
فقیه کان . [ف] (.۱ع) دهی است از 
بخش رزاب‌شهرستان سنندج که‌دارای ۰ تن 
مکنه‌است . (ازفرهنگ جنرفبیابرانجه): 
ذقبه محله , [آفمح 10] (_خ) 
دمی‌است از بخش گلیجان شهرستان شهسوار 
که دارای ۲۱۵ تن سکنه آب‌آنازرودخانه 
تیرم‌و محصول عمده‌اش برنج وم رکبات‌است 
(از فرهنگک جنرافیایی ایران ج۳) ۰ 
فقبه‌محله. [ف مج ال ](اخ)دی 
است زا توایع‌شهرستان لاهیجان که‌دارای۰ ۵ 
تن‌سکنه »آبآن ازپل‌رود ومحصول عمده‌اش 
برنج است. (ازفرهنگ جنرافیابی‌ایرانج۲) ۰ 
فقبه‌نصری . [ف ه ذ۵] (خ) محمد 
بن محمد فقی‌بن محمدالشیخ » از ملولادوات 
بنی‌نصربن الاحمر درغرثاطه‌بود , و درسال 
۷۰۱ بعدازدرگذشت پدرش بحکومت رسیدو 
درفرمانروایی‌استبداد ورزید. درسال8۷۰۸. 
مخلوع شد وبسال؛ ۱ برابر ۰۱۳۱۰ 
در گذشت (از اعلام زر کلی) . 

خقبهة [ف ه] (ع ) موذث فقیه» ج : 
فتهاء نقن [ش" ] (متهی الاوب) ۰ 
فقیهی ۰ [ف ] (س نبی) . ٍ 


فقیه . رجوع به فقیه شود . 
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فقیرپی»ءروذی [نه یم ] (۱خ) 
از فاضالان خراسان ومردی خوش طبع‌ونکته 
دان بوده واین قطمه اژاوست : 
میفکن وبت عشرت پفردا 
چواسباب بهیا داری‌امروز 
باستقبال انده رفته‌بائی 
جودر دل فکرفرداداری آمروژ ۰ 
(از مجیع السفحاء » رضافلی‌خان هدایت . 
جاپ جدید طهران . ص ۹4٩‏ ازنیمة اول) 
فك . [ف" 2 ۵ ] (ع مص) . جدا کردن 
چیزی را (منتهی الارب) . جدا کردن ودود 
کردن یکی از دیگری ( اثرب الموارد ) . 
|| رهانیدن رهن را و بیرون آوردث (منتهی - 
الارب)رهانیدن‌رهن وبیرون‌آوردن‌آن‌ازدست 
مرتهن (از اقرب المواره) » || آزادکردث 
بنده را (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
|| دارو در دهان کردن کودك را . (منتهی - 
الارب) (اقرب‌الموارد). ||پیر خرف‌گردیدن 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) || گشادن 
دست را از آنچه در آن باشد(منتهی‌الارب) 
|| گشودن مقده را (اقرب الموارد ) ۰ ||از 
مفصل‌جدا کردن استخوان را(اقرب‌الموارد) 
||از جا درآمدن آروار؛ کسی (از اقرب - 
الموارد) || شکستن‌مهر(ترجمان علامة جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) . ||رها کردن بندی را 
(از اترب الموارد) : 
هریکی زاجزای عالم یکک‌بیکك 
برغبی‌بنداست وبر استاد نکک. 
مولوی . 
فتوت ایشان بجبر کسیر وفکک هراسر متقبل 
ومتکفل گشته(ترجم یمینی) . 
ترکیب : 
- فک رتبه: آزاد کردن‌اسیریا بنده» تحریر 
رقبه » عتق رقبه (یادداشت مولف) . || تفرق 





الاتصالی که عصب از جای‌خویش برود(ذخیرة 
خوارزهشاهی) ۲ || نقض کردن ادغام حرف 
را(از افرب الموارد). مقابل ادغام (یادداشت 
مولف) . ||() اند شکستگی دست(منتهی 
الادب) . فک‌الید غیراز شکستگی است(از 
آترب الموارد ) . || تصحیح و ذکر نام 
ورزق کسی در جرید؛ ارزاق » پس از آنکه 
قبلا نام و رزق او از جریده افتاده باشد . 
( یادداشت مولف ۰ نقل از مفاتیج 1 
|ایکی از دوزنخ(ستهی الارب) , فکاعلی 
ونک اسفل (یادداشت مولف ) . هریک از 
دو استخوانی که در تشکیل آروارة پائین و 
آروار؛ بالا شر کت می‌کنند . آروارة پایین 
فقط از یک‌استخوان بنام فک اسفل تشکیل 
شده‌است. اماآروار؛فوقانی‌از سیزده‌استخوان 
بوجود آمدهکه یک ذیج استخوان فک‌اعلی 
دو تا از آن سیزد» استخوان است (فرهنگ 
فارسی معین).. 

ترکیبات : 








- فک اسفل : استخوانی است فرد ومتناظر 

بشکل نمل اسب که بتنهایی آروار؛ زیرین‌را 

می‌سازد و دارای‌یکک تنه‌ر دو شاخ صعودی 

است . تنه‌دارای یک‌سطح قدامی محدب‌است 

که بعضلات پوستی صورت مجاور است و 

یک سعح‌خالی مقعر که درآن دو حفره‌برای 

غدد بزاقی زیر زبانی و تحت‌فکی وجوددارد 

کنار فوقانی تنه محل حفره‌های دندانی است 

که ريشة دنذانها در آن جای‌میکیرد . کنار 
تحتانی این استخوان صاف و قسمت فوقانی 
حدگردن است . در سطح قدامی تنةاستخوان 
مذ کور در قسمت وسط یک برجستگی وجود 
داردکه بنام بر آمد گی چانه‌ایست . شاخه‌های 
صعودی این استخوان که از طرفین تنه بالا 
میروند دارای سطحی داخلی برای چسبیدن 
عضللات رجلی داخلیوخارجی» ودارای‌یکک 
مطح خارجی جهت التصاق عضلات ماضنه 
می‌باشند . کنار فوقانی هریکک از شاخه‌های 
صعودی استخوان مذکور دارای یک گودی 
میانی‌است بنام‌شیارسینی شکل» ودوب رآمدگی 
قدامی‌وخلفی دارد.برآمدگی قدامی‌موسوم به 
زاید؛ منقاری ومثلئی‌شکلاست که توسطقسمتی 
باریکک‌بنام گردن‌باشاخاصعودی یکیمی‌شود. 
لقمافکگ اسفل‌بالقمه و حفره‌دوری استخوان 
کیجگاهیمفصل‌شده تشکیل مفصل گیجگاهی 
فکی را میدهد . فک اسفل‌را آروار؛ زیرین 
وچانه هم میگویند (از فرهنکک فارسی‌معین) 
- فکک‌اعلی : استخوانی است زج که در 
طرفین صورت قرار گرفته ودارای یک زایده 
هرمی‌است که بااستخوان گوه‌بی مفصل‌میشود 
وبرجستگی‌صورت را تشکیل‌میدهد وزاید؛ . 
دیگری نیز دارد که بطرف داخل آمده وبنام 
زاید کامی موسوم است و در تشکیل سقف 
دهان و زیربینی شرکت دارد . همین زایدهٌ 
کامی‌است که‌درقسمت جلووپایین آن‌حفره‌های 
دندانی فک‌اعلی قرار دارند . سلح خارجی 
فک‌اعلی » مجاور عضلات صورت وپوست 
است وسطح داخلی جزوجدار خارجی حفرءٌ 
بینی است . در داخل این استخوان حفرةٌ 
بزرگی دیده می‌شود بنام سینوس فکی که 
سوراخ آن در حفرة بینی باز میشودباوجود 
آنکه استخوان فک اعلی جزوی از آروار؛ 
بالایی‌است گاهی‌هم‌خودآنراآرو ار؛بالایی‌نامند 
(از فرهنگ‌ذارسی‌معین) رجوع به آرواره‌شود. 
واث. [ف ](ا)لاتینی‌فو کا(۱).پستانداری 
گوشتخوار از راستة پره پاییان کذ کاملا به 
زند گی‌در یابی‌سازش یافته ردرمصب رودخانه‌های 
بزرگک و مجاور سواحل زندگی می‌کند. فقط 
برای استراحت و تولید مثل بساحل میآید . 
دستهایش کوتاه و بوسیله پرد؛ که انگشتانرا 
بیکدیگر مربوط می کندتشکیل با" شنامیدهد 
وانگشتان در بین پرده کاملا نمایان است و 





فکاهة 

بچنگال ختم می‌شود . انگشتان پاهایش نیز 
سل پر بهم مربوطاند ولی هیچ وقت 
برای‌حر کت حیوان بکار نمیروند و فقط در 
کناربدن قرارگر فته وفقط تشکیل بالأعصبی 
شنا می‌دهد . این جانور در تمام مناطق قطبی 
دردریاها فراوان است . فک فاقد گوش 
خارجی است و بدین‌جهت تمیز آن از دیگر 
پستانداران دریایی سهل است . شکار زیاد 
و اس ایس وان تور اسفاده از 

شت و پوست وچربی آذ امروزه بمقدار 
زیادی نسل وی را روبه انقراض برده‌است . 
گوناز این جانور در دریای مازندران‌وجود 
دارد و بنام فک دریای خزر موسوم است . 
آنرا سکک دریابی» گربة دریابی وشیردریایی 
هم‌میگویند (از فرهنگ فارسی من ).. 
فك ۰ [ خر ] (ر)در آمل و مازندران به 
گونه‌های مختلف بید اطلاق می‌شود(فرهنگ 
ی ی تداع نساب 
ایران تانقاط خشکک وجود دارد وازارتفاع 
۰ تا ۰۰ گزی نوده و آمل و مینودشت 
ودر؛ چالوس‌دیده‌شده است(یادداشتمزلف). 
فك , [ف ] (ا خ )این قلمه بدو فرسخی 
دلیجان است و آثرا | بحصانت ومحکمی‌صفت 
کرده‌اند . (تاریخ تم) 5 
فکار ۰ [ف ] (غص)رجوع به‌فگارشود. 
فاد » [_فیاف ] (ع مص) رها کردن 
بندی را . (منتهی‌الارب)(ازاقرب‌الوارد). 
ا| دهن باز ستدن . (ترجمان علامجرجانی) 
رجوع به فنک وفکوك شود . ||شکستن مهر 
(ترجمان علامة جرجانی ) . || (۱) نکاك 
الرهن : آنچه گرو را بوی بیرون آرند . 
(منتهی‌الارب) . (از اقرب‌الموارد) . 
فکاك . [ خر ] (ع ( ) ج فاك [۵ د] 
(منتهی‌الارب) . (اثرب‌الموادد). رجوع‌به 
فاك شود . 
فکان ۰[ ت ] (راخ) دهی است از 
تن کر شهرستان دماوند که دارای 
۹ تن سکنه,آب آذاز حبله‌رودومحصول 
عمده‌اش غله » پنبه » بن‌شن و لبنیات است , 
ساکنان از طایفة اصائلو و الیکائی هستند . 
(از فرهنگگ جنرافیابی ایران ج۱) . 
فعانه . [ ی ۵ ] (ص) فگانه . انگانه . 
(یادداشت مولف) دجوع به فگانه شود 7 
فکاهت . [ ن" * ] (ع مص) فكاة . 
شوخ بودذ» خوش طبع بودن . (فرهنگگ - 
فاسی سین) . || ( رم ) مزاح و مطایبه 
یمنی خوش‌طبعی(غیاث‌نقل ازمنتخب) دجوع 
به نکاهة شود , 
فکاهة . [ف" «] (امس) خوش‌شی و 
لاغ (منتپی‌الارب) . مزاح برای‌انبساطنفس 
(اترب‌الموارد) . 





۱۵ 





فکرت 
فکاهة . [ف" ه] (ع ص) خوش‌طع‌د 
خوش‌منش گردیدن(منتهی‌الارب). خوش‌منش 
شدن . (تاج المصادربیهقی) . (ترجمانعلامة 
جرجانی,ترتیب عادلین علی ) . || بشگفت 
آمدن ازچیزی . (منتهی‌الارب). (ازاقرب - 
الموارد) . 
فکاهی . [ ف] (س نبی) شوب به 
فکاهة || ( ۱) نوشته‌ها و گفته‌هایی که سبب 
خندانیدن دیگران شود ج : فکاهیات . 
تر کیبات : 
-فکاهی‌زویس- فکاهی‌نویسی, رجوعبه‌این 
دو کله» شود . 
فکاهی نوس . [ف" ذ] (نفم رکب) 
نویسند؛ که آثارش مطالب‌دلپذیر وخنده‌آور 
و کنایه دار در برداشته باشد . 
فکاهی‌نوسی . [ف" ذ ] ( حامص - 
مرکب) . کار فکاهی نویس. وشتن مطالب 
خنلهآور, رجوع به فکاهی و فکاهی‌نویس و 
فکاهة شود . 
فك اسئل . [ندل اف ] را رکب) 
رجوع به ذیل کلم «نکث» شود . 
فك اعلی . [فآل :۵ ۷۳] ([ مرکب) 
رجوع به کلم؛ُ افکک» شود . 
فکتورباریجیا. [نر] (مسربامرکب) 
معرب ویکتوریا رژیا(۱)» نیلوف رآبی‌بزرگ 
(فرهنگ فارسی‌معین) . 
فکجور . [ خر ج] (اع) دهی‌است 
از بخش رودسر شهرستان لاهیجان که دارای 
۸ تن سکنه» آب‌آن از چشم؛ دم کش و 
ومحصول عمده‌اش برنج » مر کبات پشم » 
چای و لبنیات است . مزرع؛ کبوت رآب کش 
جزو این ده‌است ( از فرهنگ جذرافیایی - 
ایران ج ۲). 
فك‌حال. [_ف] (راخ) دهی‌است ازبخش 
بندبی شهرستان بابل که دارای ۰ ۳ ؛ تن‌سکنه» 
آب آذ از چشمه و محصول عمدهء‌اش برنج 
و غله است . ( ازفرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۳). 
فکر. [ فیاف ] (ع را) اندیشه ج : 
افکار. (ازمتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) : 
فکر ثان کن که خربوزه آب‌است : دنبال اصل 
برو » کار باید از پایه درست باشد . ( از 
یادداشتهای ملف): 
من اندر چنین روز وچندین نیاز 
باندیشه در گشته فکرم دراز . 
فردوس. 
فکروتابپرش صرف نمیشود مگردرنگهبانی 
حوز؛ اسلام(بیهتی) . 
تر کینات : 
ازفکرافتادن: از یادرفتن : . 





زشغل عشق نی کافر شناسد نی‌مسلمانم 
ز فکرهءومن افتادم» زیاد برهمن رفتم. 
شنانی (بنقل آندریج). 
بفکررفتن: متفکر شدن » اندیشه کردن. 
(فرهنگگ فارسی معین) , 
-یفکر فرورفتن. بفکر رفتن . ( فرهنگ 
فارسیسین) . ب 
فکر چیزی کردن : در صددتهية آذب رآمدن 
(یادداشت مولف) : 
آخرالامر گل کوزه گران خواهی‌شد 
حالیا فکرسب کن که پرازباده کنی. 
حافظ, 
ودراین معنی 
بفتح اول افصح است ( ازآقرب‌الموارد) . 
|| تردد قلب بنظروتدبر بطلب معانی ( اقرب 
الموارد). حرکت ذهن از مطلوب بمبادی و 
باز از مبادی به مطلوب » و مراد از مبادی 
معلوماتست (یادداشت مولف). 
|(مس). ندید (متهیالارب). اعمالنظر 
وتأمل در چیزی » و گویند بغتح اول مصدر 


|| حاجت ( ازمتهیالارب ) . 


ویکسر اسم است (ازاقرب‌الموارد) . 
قکر. [_نل] (ع)ج: فکرة وفکری 
[ _فرا ] ( ازاقرب‌الموارد ) جر فکرت . 
(فرهنگ فارسی معین): 
خدای درسراو همتی نهاد بزرگک 
چنانکه گنج برنج است از آنودل به‌فکر. 
فرخی‌سیستانی. 
از که پرسی بجزازدل تو بدونیک جسد 
چون همیدانی کومعدن علم وفکراست. 
ناصرخسرو. 
مرکک یاران شنیدم ازره گوش 
دلم امرو زکشت؛ فکراست , 


خافانی . 
یک همت‌تو حاصلکرداندم هنم 
یکه‌فکرت توزایل گردان‌فکر 
مسعو دسعل, 
تر کیب : 


- فکرداشتن: اندیشیدن» درفکر فرورفتن: 
ازاین سرای‌بدر هیچ‌‌نداند چیست 

از آن سب همه‌ساله بدل فکردارد. 

اصرخسرو. 

رجوع بفکرت شود . 
فکر آباد . [ ف] (_اغ ) دهی است از 
بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت که تعداد 
9 سکنه دارد (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران 
ج۸)- 
فکر آباد. [ف] (اخ) دمی‌است ازبخش 
راور شهرستان کرمان که تعداد کمی سکنه‌دارد 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج ۸) . 
فکرت. [_فد] (ع) فکرة. دجوع به 
فکرة شود . || اندیشهءج: فکر [ رف ۵] 
(فرهنگگ‌فارسی‌معین): چنان‌دید امیرال‌زمنین 





۳۹۹ 
۳۰۰ 


به‌فطرت تیز وفکرت صافی که بگرداندخاطر 
خودرا ازجزع براین مصیبت‌ها (بیهقی) . 
برخاطرم امروز همی گشت نیارد 
گر فکرت سقراط بود پرکبوتر . 
اصرخسرو . 
این جهان درجنب فکرتهای ما 
همچنان درجنب دریا ساغراست. 
ناصرسرو. 
جواهر پبخش فکرتهای باریک 
بروزآرند؛ شبهای تاریک . 
نظامی, 
فاتح؛ فکرت وختم سخن 
نام خدایست ۰ براوختم کن. 
نظامی . 
بر و که فکرت توئیست مرد این دعوی 
پر وکه خاطر توئیست مرخ‌این انجیر, 
آوری, 
درمعرفت کارها وشناخت مناظم آن رایثاقب 
وفکرت مایب روزی کرد (کلیله ودمنه)لیکن 
تو بیکک اشارت بر کلیات وجزویات فکرت 
من واقف گشتی ( کلیله ودمنه ) و اگر در 
عاقبت کارها و هجرت‌سویگور فکرتی شافی 
واجب داری حرص وشره این عالم فائی بر 
و بسرآی (کلیله وهد). 
گوهر خود بردهد خاطرمن همچو تیغ 
زاد؛ خود پرورد فکرت من‌چون بحار 


سب ۱,55 


خافانی. 

سحن به‌است که مائد زمادر فکرت 
که یادگار هماسما نکوترازاضاء 
خاقانی, 


درع حکمت پوشم وبی‌ترس گویم القتال 
خوان فکرت سازم وبیبخلگویمالصلاء 
حاتانی . 
ازآتش دل و ازآب دیده دردل وچشم 
همی‌نياید فکرت» همی‌نگنجد خواب . 
مسعودسد, ۱ 
پرتو نور از سرادقات جلالش 
ازعظت ماورای فکرت داناء 


سعای, 
دیعب گلة زلفش باباد همی کردم 
گفتاغاطی» بگذر زیی‌فکرت‌سودایی. 
حافظ . 
ت رکیبات: 


۳ بفکرت فرورفتن : بفکر فرو رفتن» نکر 
کردن اندیشیدن: ز مانی بفکرت فرورفت و 
گفت.. (کلستان) . 

- درفکرت فرورفتن: بفکرفرورتن : 
شیخ درفکرت زمانی فرورفت (کلستان) ٍ 
بیکرت فروبردن: فک ر کردن» آنديشه 
کردن : 


یکی طفل دندان بر آورده بود ۱ 
پدر سریفکرت فرو برده بو 
سعدای. 


منعمظ دزد ماءز۷ (۱) 
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۳۹۷ 


- فکرت‌انگیز: آنچه‌آدمی‌رابفکر فروبرد» 
خیال‌انگیز : 
بدین مشتی خیال فکرت انگیز 
باط پوسه‌را کردم شکرریز . 
نظامی . 
--فکرت کردد: فک رکردن؛ اندیشیدن: 
این همه‌نقش عجب بردرودیوار وجود 
هر که فکرت نکند نقش‌بود بردیوار. 
سعدی, 
فکرت لاریحانی. [فد _ت] (اخ) 
امش سیدئعمت له » ازاجلهً سادات لاریجان 
مازندران بوده » در اوایل جوانی در شهر 
بارفروش- بابل کنونی- تحصیل علوم‌متداوله 
کرده » بعد ازفراغت از اکساب کمالات 
بطهران آمد ویسکم حضرتخاقان صاحبقران 
فتحملیشاه برتبة تعلیم‌نواب شاهزاد؛ والاتبار 
علیخان ظل السلطان رسید » پس منصب شیخ- 
الاسلامی‌لاریجان یافت 
251 چوما زاهد دراین خ رگاه بیند شاهرا 


کوثها زخ رکه شناصد ماژشه خر گاهرا. 


...از اشعاراوست : 


آء ازاین سوز درون کزخویش ایمن نیستم 
تاکشم از دل بدان‌سوزی که خواهم آهرا. 
( ازمجمالفصحاه» رضاتلی هدایت ج ۲ از 
چاپ سنگی ص ۲۸۲) . 
فکر کردن. [ ف لد د] (مص‌م رکب) 
آندیشه کر دن. اندیشیدن (فرهنگ فارسی معین) . 
رجوع بفکرشود. 
فکرق . [ ار ] (عل) ندشه (متهی- 
الارب). اعمال‌خاطردرچیزی» فكرة » فکری 
[_ف‌را] اسم ازافتکاراست (ازاقربالموارد) 
رجوع به‌فکری شود . 
فکری, [رفدا] (ع) فکرة, رجوع به 
فکرة شود . 
فکری . [رف ءی] (ص‌نسبی) منسوب‌به 
فکر. || مربوط به فکر » متعلق باندیشه . 
(فرهنگگ‌فارسی معین): هیچ همی‌نماید ترا که 
ثامی و حسی وفکری هریکک نفسی‌است‌جدا؟ 
(مصنفات باباانضل) . 
|| متفکر ۶ اندیشه‌مند(فرهنگ‌فارسس‌معین). 
گرفته و غمگین : حالت هر روزرا ندازی؛ 
فکری وپژمردههستی(امیرارسلان » محجوب 
ص۱۰۱) . 
فکری . [ رف ] راخ ) . اردوبادی » 
شخصی بی‌قید وشاعر مشرب‌است. فقیر اورا 
ندیدهام ولی اشعارعاشقانه‌اش را پسیاردیدهام 
این غزل لسانی را که گوید: «شب دور از او 
اجل رگ جانم گرفته بودا» تتبع کرده واین 
بیت آنرا خوب گفته است : 
تاری ز کاکل تو بدست رقیب بود 
پنداشتم اجل رگ‌جانم گرفته بود. 
ایابیات هم از ارست : 
گفتی زهجر می‌نهمت داغ برجگر 
صدداغ بردلاست مرا؛ این‌یکی‌دیگر. 





این مطلی‌هم که گفته رنگین است : 
اگرم ز اشکک کلگون شده لاله ون زمینها 
نتوان شدن پریشان کل عاشقی‌است اینها . 
(ازمجمع الخواص‌ص1 ۱۷) فکری ازشه‌رای 
دور؛ شاه عباس صفوی‌است . 
فکری. [ _ف] (_اخ) اصلش از دمارند 
است وحال‌درری است. این مطلع از اوملاحظه 
ونوه :شاه 
غم خودرا که باآن ذ رگس مستانه‌میگویم 
روددر خوابوپندارد کمن افسانه‌بیگويم. 
(از آتشکد؛ آذریگدلی . ص ۲۱۱ ازچاپ 
سنگی). وی باتوجه ببیان ء ول فآتشکده از 
معاصران او و بعبارت دیگر از شعرای قرن 
دوازدهم هجری است. 
فکری. [ _ف] (اخ) امین پاشا.. امین‌بن 
عبدالبن محمدبلیغ ازعلمای مصر واعیان‌آن 
کشور است. تولد ووفات او درقاهره بود . 
درفرانسه تحصیل علم حقوق کرد و درمصر 
سمتهای تضائی یافت . اورا کتبی‌است که از 
جملة آنهاست :«ارشادالالبا الی‌محاسن اوروباه 
و بطبع نیز رسیده است . درگذشت او در 
سال ۱۳۱ق. برابر با٩۱۸۹م.‏ بود ( از 
اعلام‌زرکلی ) ۰ 
فکری. [_ف] (راخ) خرامنی, اسش 
سیدمحمد ملقب به جامه‌باف » اصلش ازتربت 
حیدریه‌است . چون‌اغلب اشعارش رباعی‌است 
بمیررباعی مشهورشده» بهندوستان رفت و در 
آنجا فوت کرد و مرگش در سال ٩۷۳‏ ق. 
بود. ازاضلای عهد خود بود واین رباعیاز 
اوست : 
فانی شو واقلیم بقا آر بدست 
دردوست کسی‌رساء که از خویش‌برست 
وزهستی خویش بود سر گشته حباب 
آن لحظه که نیست شد بدریاپیوست . 
(از ریاض العارفین . ص۲۲۱ و ۲۲۷ از 
چاپ سنگی) . 
فکری, [رف] ( اخ)گیلانی . درویشی 
صاحب ذکر وءبیخویشی نیکوفکر» سالکی 
وارسته وموحدی بتحقیق پیوسته» رندی دانا 
و مردی بینا .. این رباعی از اوست: 
تاازغم هرچه‌هست بی‌غم‌نشوی 
تاخاك ره مردم عالم نشری 
تاقطعنناراز خودی خود نکنی 
این نکته یقین بدان که آدم نشوی. 
(ازریاضالمارفین -ص ۰ ۱۲ ازچاپ‌سنگی). 
فکز ۰ [ ف یات ] () بینی دیگدان 
(فرهنگ فارسی معین ) . || دودکش اجاق. 
(فرهنگی فارسی معین): 
زبس‌که آتش فتنه بدل برافروژی 
سیاه روی وغلینلی چوفک زآتشدان. 
دقیقی. 
(۹ [ آف ] (ا) نکز؛ دود آهنگ » 
دود کش(یادداشت مژلف), رجوعبفکزشود. 








فکن دگی 


فکسنی. [ ف له س ] (ص) در تداول 
عام بی‌ارج » ناچیز . ( یادداشت مزاف ) ۰ 
معمولا لوازم و اشیاء از کار افتاده و کهنه 
راگویند 5 
فعع. [ ف] ( عص) . بامداد کردن. 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد), || خاموش 
گردیدن (منتهی‌الارب). || مرفرود انکندن 
ازاندوه یا از خشم (منتهی‌الارب) . (افرب- 
الموارد). 
فعك. [ ف 1] ( ع۱ مص) فراخی‌قدم 
(منتهی‌الارب). || شکستگی یکی ازدوزنخ 
(منتی‌الارب). (از اقب الموارد). || گشاد گی 
پیوند دوش از فروهشتگی و سستی (منتهی- 
الارب) . (ازاقرب‌الموارد). مزلف اقرب- 
الموارد معانی این کلمه را باحالت مصدری 
بیان کرده‌است , 
فککة. [ لك ](عا) جر فك (منتهی 
الارب). (اترب‌الموارد) . 
فکل, [ "ف4] (ر)أخوذ ازفو کل (۱) 
درزبان فرانسه. یقك پیراهن که بوسیلاد کمه‌ها 
بپیراهن‌دوخته میشود. (فرهنگ‌فارسی‌معین): 
اولا عرض فکلها اینقدر وست‌نداشت 
ثانیاً فکر جوانان این قدر لاغر نبود . 
بهار. 
|| کراوات ( فرهنگ فارسی معین) ۰ || دز 
تداول عام نیز به پاپیون اطلاق میشود. 
فکل‌بند. [ف له ب] (نفسرکب) نکل 
بندنده» کسیکه فکل بکاربرد (فرهنگ فارسی 
مین) : 
زین فکل بندان لوس کون نشوی نادرست 
یکک تن ازتهران بم‌رزخاورا رهبر نبود. 
بهار. 
فکلی . [ ل] (مرنبی ) آنک نکل 
دارد . ( یادداشت مژلف ) کسیکه بشیوه 
اروپائیان لباس می‌پوشد. فرنگیماب شیکک 
پوش . || نامی‌است که متدینین متعصب دورةً 
اصرآلدینشاه بمتجددین داده‌اند . (یادداشت 
مژلف). 
فگی. [ "ث اک ] (لف مرم) , فننه: 
(یادداشت مولف) . صورت مرخم اینگونه 
صفات فاعلی فقط در تر کیبات بکار میرود 
ماذند : دشمن فکن» مردفکن » سایه فکن: 
کم مباش از درخت سایه نکن 
ه رکه سنگت زند گهربخشش . 
ابن یمین. 
فکی ۰ [ ف] (عمص) ستهیدن درددوغ 
و درگذشتن درآن و باز نایستادن ( منتهی - 
الارب). لج‌بازی ود رگذشتن دردروغ . (از 
آقرب‌الموارد) . 
فکندگی, [ ف لّد] (حامص) انتادگی 
(یادداشت مولت) . افکنده بودن . دجوع 
به‌نکندن ونگندن شود 


)۱( ۳۵۷ ۰ 


۱ 





فعندن 


فکندن , [ت لد] (مص ) افکندن . 
( فرهنگگ فارسی معین ) . انداختن » پرتاب 
کردن : 
گر کس بودی که ژی توام بفکندی 
خویشتن اندر نهءادمی بفلاخن . 
رودکی )۱( 
سخن بفکند منبر وداررا 
زسوراح بیرون کشد ماررا. 
بوشکور . 
گر خدورا برآسمان نکنم 
بی‌گمان م که برچکاد آید . 
ام ییا 
که پیروزشد شاه و دشمن فکند 
برفت و بیاورد اسب سمند . 
فردوسی : 
همه مهتران درگ را ببند 
ابا شاه کاوس در دژفکند . 
فردوسی. 
چنان بد بگردی ومردی فزون 
که پیلی + بمشتی‌فکندی نگون . 
فردوسی . 
فکندند از دست نیزه سراث 


پس آنکه کرد کروگران ۰ 


فردوسی. 

فکندش بیکدست گردن ز کفت 
چو افکندهشددست عذراگرفت. 
عنصری , 


ببسته سفالین کمر هفت هشت 
فکنده بسر برتنکگ معجری. 


منوچهری . 

فکندم کلاهگلین از سرش 
چنان کزسرغازیی منفری. 
منوچهری. 


ورفکنده است او مرا درذل غربتگونکن 
غربت اندرخدمت خواجه‌مرا والا کند. 


منو چهری. 

بثبرنگ برنیز دیبای لعل 
فکندند و زرینه کردند ثمل . 
اسدی. 


زچاهی که خوردی از او آب بالك 
نشاید فکندن دراو منگک و خال . 
اسدی , 
فکنده ءشتشان آتش بدل در 
فرس درزیرشان چون‌خربگل در, 
نظامی ‏ , 
چوهر ماپه که بود ازپیشه برداشت 
قلم برمن فکند » اوتیشه‌برداشت 
نظامی. 
فکنه ازهیأت نه حرف افلاله 
رقوم هندبی برتخة حال . 
نظامی. 


(۱) نیز منسوب به‌بوشکوراست . 


سنگگ برششة دل چوذفکنم 
روح را طعبه ا رکان چکنم ؟ 


خافائی . 

من خرقه فکندهام زعشقت 
۲ باشد که بوصل توزنم چنگگ. 
سعدی . 


عرض ومال ازدرمیخانه نشایداندوحت 
هر که این آب خورد رخت‌بدریافکنش. 
حافظ . 
ترکیبات : 
-ازپا درفکندن: کشتن » مقاومت کسی را 
بپایان رساندن ناتوان کردن: 
برد چنگ وی را زپا درفکند 
سرش را همانگاه ازتن بکند . 
فردوسی . 
بخون‌فکندن: کشتن» بخالاو حون کشیدن: 
ندیدی همی تیغ ارجاسب را 
فکندی‌بخون‌شاه لهراسب را. 
فردوسی. 
- پرصحرافکندن: فاش کردن» برملا کرد 


آشکارا کردن» به‌همه کس گفتن: 


مجال صبر تنگگ آمد پیکپار 
حدیث عشق برصحرا فکندم. 


سعدی. 
برفکندن: افکندن» فکندن : 
گر برفکندگرم دم‌خویش بگ گرد 
بی‌پوك زک وگرد زبانه زند آتش. 
براو برفکندند بر گتوان 
براو برنشست آن‌گو پهلوان . 
فردو, 
| کنارزدن» بیکسوفکندن: 
چوبرقع زروی سخن پرفکند 
سرآغاز آن ازدعا درفکند . 


نظامی, 


دامن خیمه برفکن دشمن ودوست گوببین 
کاینهمه لطف میکند دوست‌برغم دشمنم. 
سعدی. 
بن‌فکندن : بنیادنهادن» پایه‌گذاشتن 
پرا کنده شد درجهان این‌سخن 


که باشاه‌تورآن فکندیم بن. 
فردوسی, 
یکی سخت پیمان فکندیم بن 
براین برنهادیم یکسر سخن, 
فردوسی, 


- بهم درفکندن : برهم ریختن » خراب 


کردن : ) 
کرسی شش کرش هم دشک ۹ 


منبر نه پایه بهم درفکن. 
ی 


پیرون فکندن : بیرون دیختن » بیرون 


پردن : 


۹ 









تدبیرفکندن: فکرچیزی را کردن: ۴ 
جز که تو پیرنبودی بسوی خلق رسول ‏ 
کرتصبی تم کپ 


ّ 

خبرفکندن : : خبردادن» سروصدا کردن » 
هِ 

۳ یم کردن : 
1 

ی اندر جهان که‌ازدریا ۸ 1 


گر 

ض 

- در فکندن : انداختن » در درون كٍِ 
انداختن : ۳ 
چربد پکه نارای ۱۳۳ 

بدست خویش ببتخانه در فکند آذر. 

فرخیمستای.. 

گ رکسی خویشءتن خویش‌به چه درنکند ‏ ۱ 

خویشتن خیره درآن چا‌نبایدت 

ثاصرخسرو. 

چشذ خور بحوض مامی‌دا. ‏ ۳ 

آمد و در فک شتآ 






بتی برآمد زینگون وبدینبیکر 

































اگرتو برفکنی درمیان شهرنقاب ‏ 
هزارمزمن ب درافکیبط 


- || ریختن: 
خاتانیا بچشم چهان خاله 0 
کو دردچشم جا‌ترا توا 


مر پند بت 
انیس صنع ّ 











۳۹۹ 
که‌حدش درحساب‌آید که چندند 
نظامی. 
کمی‌رابر کسیفکندن : گرفتار کردن؛ دچار 
کردن» روبرو کردن (یادداشت مولف) : 
گرنه بدبختمی مراکه فکند 
بیکی جاف‌جاف زودغرس؟ 
رودکی. 
|| دچار کرد ) گرفتار کردن. (یادداشت - 
مزلف): 
گرد گل سح اندر خطی بکشیدی 
تا خلق جهانرایفکندی بخلالوش . 
زود ات 
|| رها کردن؛ وا گذاشتن (یادداشت مولف) . 
ترك گفتن (یادداشت مژلف) : 
گردرم داری‌گزندآرد بدین 
بفکن اورا» گرم درویشی گزین. 
رودکی. 
|| گستردن (یادداشت ملف): 
خرامیدن کبک بینی به‌شخ 
تو گوبی زدیبافکندهاست‌نخ. 
بوشکور ۰ 
| ایجادکردن» قراردادن: 
فنان من همه زآن زلث‌بی‌تکلف اوست 
فکنده طبع براو برهزارگونه عقد. 
|| آوردن» بجایی کشاندن: 
بدل گفت مان که چرخ بلند 
مرا از پی مرگک ایدرفکند . 
فردوسی. 
||شکار کرد » شکار را ازپا در آوردن . 
(یادداشت مزا): 
چنینگفت کاین را نبایدفکند 
باید گرفتن بخم کمند 3 
فردوسی ۰ 
چنین داد پامخ بشاه اردشیر 
که این گوررا من‌فکندم به‌تیر . 
فردوسی. 
همی‌فکند بتیر وهمی گرفت بیوز 
چوکردباد هم گشت بریمین‌ویسار. 
فرخی‌سیستانی. 
بدوگفت ملاح ای ارجمند 
مراین مرغکانرانشاید فکند. 
اسدی, 
| آریختن (یادداشت مزلف) : 
کمان را بزه بریبازو فکند 
بیامد بکردار سروبلند . 
فردوسی, 
| دور کردن؛زایل کردث (یادداشتمزلف): 
یکایک بدآن گونه رزی‌کنیم 
که‌این‌ننگ ازايرانيابفکنيم. 
فردوسی, 
بیامای تا مائدگی بفکنی 
بدانش مرا جان ومفزآ گنی, 
فردوسی, 





بازهم باز بودگرچه که‌او بسته برد 
صولت بازی از باز فکندن نتوان. 
فرخی‌سیستانی. 
پاکیزه بشویند وین او ازوی بفکنند و آثرا 
درم درم بپزند (ذخیر؛ خوارزسشاهی). 
|| نازل کردن » فرو فرستادن : خدای تعالی 
قحط پر ايشان فکند . ( مجمل التواریخ - 
والتصص) . 
|| خراب کردن»رویهم‌ریختن»ویران کردن: 
خبرندارد کامسال شهریارجهان 
بنای کفر فکنده‌است و کنده‌اژبنیاد. 
فرخی‌سیستالی. 
|| دیختن » صب" (یادداشت مزلف): 
گربه پیغاله ازکدو فکنی 
هست پنداری آتش اند رآب. 
عنصری , 
تابرود قطره قطرورازتدشان حوار" 
پس فکند خونشان بخم در قتال . 
نو چهری. 
فکنده درعراق او باده در جام 
فتاده هببتش در روم ودرشام. 
نظامی, 
|| کندن» بریدن» تلع کردن: 
کدیور اگر بفکند دم مار 
کند مارم‌ردست‌اورا فکار. 
اسدی . 
|| برزمین زدن : 
پنشناخت بانگی براوزد بلند 
براو حملهٌ برد»اورا فکند . 
نظامی, 
دل من مست تست این را میفکن 
که مستاذرا فکندن نیست مردی, 
خافنی. 
|| بیروآوردن یادورانداختن جامه . 
(یادداشت مژلف): 
پفرسایدآخرش چرخ بلند 
چوفرسود جامه ببایدنکند. 
اسدی, 
|| کشاندن » بحالتی درآوردن : 
چوکارم را برسوایی کشاندی 
مپر برآب رعنایی فکندی, 
نظامی, 
|| فشاندن » افشاندن تخم وبذر وجزآن: 
تخم کاینجا فکنی کشت توآنجا دروند 
جوی کامروز کنی آب توفردا بیشند . 


خافانی, 
رجوع په‌افکندن » فگندن » فکنده و فکندنی 


شود , 
فکندنی . [ ف ‏ د] ( ص لیافت ) 
انکندنی ( فرهنگگ فارسی معین). دجوع به 
فکندن وانکندنی شود. 
فکنده, [ فك د] (ذ بث ) . افکنده 
(یادداشت مولف) . افتاده : 
ورا من ندید پرازهاله وخزن 

فکنده بدآندان بخالاندرون , 

فردوسی, 





فکور 
ازآن باغ تا جای پرموده شاه 
تن بی‌سران بدفکنده براه . 
فردوسی . 
راست چوکشته شونده وزار وفکنده 
آیدشان مشتری و آید دلال. 
منوچهری. 
ترکیبات : 
فکنده‌سپر » فکنده سرء فکنده سرین, فکنده 
کفن . دجوع به‌این کلمات شود . 
|| گسترده (یادداشت مزاف) ۰ 
اکنون فکنده بینی از ترك تایمن 
یکک‌چنده گاه زیر پی آهوان سمن. 
دقیقی . 
خرامیدن کبکک بینی بشخ 
تو گویی زدیبافکنده‌است‌نخ . 
بوشکور. 
فکنده سپر . [آف له درس "پ ] (س 
«ر کب)). مغلوب (یادداشتمزلف). شکست 
خورده» تسلیم شده : 
راست گفتی هزیمتی مشهند 
خسته وجسته وفکنده سپر. 
فرخی‌سیستانی . 
چه عجب‌داری ازفکنده سپر 
شرم عثمان زرعب پینمبر. 
سنائی . 
فکنده‌سرء [ف دس ] (ذیف مر کب). 
منفعل (انجمن آرا). خجل ومتفعل وشرمنده, 
(برهان) سرافکنده : 
از شرم آنکه نیست ره آورد به زجان 
چون زلف تو بلرزه فکنده سر آیمت. 
حاقنی. 
| مراقب (انجمنآرا) کنایه از ماه کردن 
باشد( برهان). معنی برهان بوجه مصدری‌واز 
نظر دستورغلط است. معنی صحیح چنین است : 
درحال مرافبه, 
فگنده‌سر بان [ ف لد س] (ص رکب) 
هک چهارزانو ومربع نشیند (فرهنگگ - 
فارسی معین) (ازبرهان) . 
فکندهکفن.[ فلا رف ](سسرکب) 
آنکه برخود کنن افکنهامت » کفن پوش 
۱ آنکه کفن ازخود افکنده باشد » بی کفن: 
از هول صورفکر من‌اندر قيامت اند 
گرچ» چواهل صورفکنده کفن نیند. 
خافانی. 
فکننده . [ ف ل ند] (نف). 
افکننده ( فرهنگ فارسی معین ). رجوع به 
فکندن شود . 
فکنه » [ فن] (عا) پشیمانی بر گذشته 
(منتهیالارب ): ندامة (اترب‌الموارد). 
فکور . ["ف ] (ص) بیار ادیش »با 
فکر» متفکرء فکوراز کلمات ساختگی‌است 
ودر کتب لغت عرب بجای آذ فکیر- بکسر 
فاء و کاف مشدد - وفیکر مانند صیقّل ذکر 
کرده‌اند. ( فرهنگ ارس معین) . در زبان 





فکار کردن 


فارسی متداول است ولی در عربی نیامده و 
فارسیان نیز درمتون نیاورده‌اند » صحیح آن 
فکیر [ فلا ] است (یادداشت مزلف). 
فکوع. [ ف] (عیس) خامو شگردیدن 
(منتهی‌الارب). || سرفرود افکندث از اندوه 
یا از خشم. (منتهی الارب ) . ( از اقرب - 
الموارد) . دجوع به‌نکع شود . 

فکوك, [ ف ] (عمص) رهانیدن وبیروث 
آوردن گروی را. (منتپی‌الارب). نک [ف 
ك 2 ] (از اقرب‌المواره) . رجوع به فک 
شود . 

فکة, [ ت 2 4] (ع ا)ستار گان گردآمده 
مپس سا رامح که کودکان آنهارا قصعة- 
المساکین نامند (منتهی‌الارب) . ( از افرب 
الموارد) . نام صورتی از صور شمالی‌نلک 
که آنرا اکلیل شمالی خوانند و عوام کاسة 
درویشان وسفره یتیمان نامند وآثرا بصورت 
کاس توهم کرده‌اند که در استداره او رخثه 
افتاده است برمغال آنکه لب کاسه بشکند و 
وستارگان این صورت هشت‌اند (یادداغت - 
مژلث ازجهان دانش) . || گولی ( منتهی - 
الارب). ||سستی.(منتهی‌الارب). || (مص) 
کول گردیدن وست شدن . (منتهی‌الادب). 
الحمق فی استرخاء . ( از اقرب‌الموارد) . 
رجوعبه‌نک وفکول ونکاك شود. 

فکه. [ آف 4 ] (عص ) میوه خوار . 
(منتهی‌الارب) . ( آقرب‌الموارد) . || مرد 
خوش طبع بسیار خنده (منتهی‌الارب) . (از 
اثرب‌الموارد) . || خنده زنان سخنگوی با 
یاران. (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) . 
|| فیرنده ونازنده,(منتهی‌الارب). (از اقرب 
الموارد). || مرد غیبت دوست مردم (منتهی 
الارب), (ازاثرب‌الموارد). 

فکه . [ فك ] (عمص) خرش طبع و 
خوش منشسگردیدن . (منتهی‌الادب ) . (اژ 
اقرب‌المواره) . || بشگفت آمدن از چیزی, 
(منتپی‌الارب) . (ازاترب‌الموارد). 

فکه. [ف "هک ] (راخ ) نام یکی از 
پاسگاههای مرزی ایران وعراق واقع دربخش 
موسیان شهرستان دشت میشان است که سکن 
آن‌مرزداران و کا رکنان گمرلاند. (از فرهنگ 
جنرافییی یراج ) . 

فکیر. [ ف 4] (عص ) بسیار اندیشه 
( منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد). دجوع 
به‌فکورشود . 

فکیف. [ ف لّف] (حرف ربطمرکب) 
معنی ترکیبی پس چگونه» وصاحب بهادعجم 
نوشته که فکیف برای استفهام حالت است که 
بجهت علو شأن و غرابت مرتبة آن دیده و 
دانسته استفسار| کرده میشود و کاف بعد وی 
آرند برای بیان وقت وحالت باشد (ازغیاث 


(۱) بکس اول (برهان). 
0 


اً ِ 
۱ هه مه ۳ 





اللغات ) تندرست را زیان دارد فکیف که 
یماررا. (ذخیر؛ خوارزهشاهی). فکیف در 
ننلر اعیان خداوندی عزنصره که مجمع اهل 
دل است و مرکز علمای متبحر (گلستان) . 
فکیف مرا که در صدر مروت نشسته وعقّد 
فترت بسته (گلستان). 
خداوندگاری که عبدی خرید 
بدارد » فکیف آنکه‌عبدآفرید. 
سعدی. 
فكيهة. [ ث"ه ] (ع امس) خوش‌منشی 
:خوش طبعی (منتهی‌الارب)" فكاهة, (اقرب 
الموارد) . دجوع بفکاهة شود. 
فگار.  [‏ (۱)] (۱) انگار ( فرهنگ 
فارسی معین ) . جراحت پشت چاروا بسیب 
صواری وبار بسیار کشیدن. (برهان). دجوع 
بهانگار وفگال‌شود. || (ص) زمینگیر وبجا 
مانده (برهان). || آزرده (برهان) : 
بودم صبور تابرسیدم بصدر تو 
گر چهزخلق بود روان ودلم‌فکار 3 
سنائی, 
زین واقعه چرخ‌دلشکن را 
ی خسته دل وفگار بینند. 


نظامی, 

ای چشم پرخمارت دلها فگارکرده 
وای زلف‌مشکبارت جانهاشکار کرده. 
خافانی. 


|| خسته و مجروح » افگار . ( یادداشت - 
مژلف): 
پریشان شده نامور شهریار 
پریشان وغمگین » دل‌وجان فگار. 
فردوسی. 
خیارگان صف پیل آن سپه‌بگرفت 
نفایگان‌رابی کرد وخسته کردونگاد. 
فرخی‌سیستانی. 
یکی خرم وبکام» یکی‌شاد و کامران 
یکی‌مهتروعزیز»یکی‌خسته ونگار. 
فرخی‌سیستانی. 
زوز تونیکک وسال تونیکک ومه‌تونیک 
توتندرست وه که‌نخواهد چنین»فگار. 
فرخی‌سیستانی, 
زخون کشت روی زمین پرنگار 
زییکان دلوچشم گردان نگار. 
اسدی . 
کرتو ازاین‌گ رک دردمند و فگاری 
جز تو بسی یز دردمند وفگاراست. 
فاص رخسرو. 
هردل که جز هوای توخواهد بروزگار 
از درد خسته باد وزانده فگارباد. 
مسعودسعد , 
ای چشم پرخمارت دلها فگار کرده 
وای زلف مشکبارت جانهاشکارکرده. 
خاقانی, 








۳ ۳ ح 


9 


یست زانصان‌تو درهمه‌عالم کنون 
جزتن 5ل‌پر زخون» جزدللالهنگار. 


خانائی . 

مک دیوانه شد مگر آهن 
که همه ساق من فگار کند؟ 
خافانی, 


نمره کنان چون نمکک برآتشم ایرا 
غم نمکم بردل فکار بر از د 1 
خاقانی : 

زشت است پیرایه بر شهریار 
دل شهری از اتوانی فگار, 


سعای. 

ازدست زمانه در عذابم 
زآنجان ودلم همی‌فگاراست, 
سعلی , 


پس یکسال که برکش بدرآید زدرخت 
دست دهقان‌را هردم کند ازغار فگار. 
قآنی, 
ورک تن 
- دل‌فگار: دل آزرده 6 دلگیر» رنسیده ؟ 


غمگین : 
کیوان گهراست وماشکاريم همه 
وند رکف آز دلفگاریم همه 
ناصرخسرو, 


- فگارداشتن - فگاردن - فگارشدن -نگار 
کردن - فگار گردیدن - فگاری,رجوعه‌این 
تر کیب‌ها شود . 
فگارداشتی. [ فت] (مس رکب ) . 
نگا رکردن» فگاردن » آزردن » رنج‌دادن: 
وآن دل که زخون مدحت تو سازد 
شاید که ورا غم فگار دارد؟ 
مود 
فتاردن. [ اف د] (مصم رکب). خمتن 
مجروح کرا دن افگاردن . (یادداشت‌ملف). 
فکار۵دن. [ فش 5] (مس‌رکب) 
آزرده‌شدن» مجروح‌شدن: 
که رامعده‌خو ش گردد ازخاره- 
شود کامش ازشیر وروض نگاد. 
ناصر خسرو, 
زار کردن. [ ف لك د] (مس مرکب ) 
آزردن » رنج دادف ومجروح‌ساختن: 
سویگل او اگرتودست بری 
دست‌تورا خاراوفگار کند. 
اصر. خسرو, 
گرچه همی خلقرا فگارکنا 
کر د نیارد همی فگار مرا. 
اصرخسرو. 
کم یکند تن آزاده 
وگن کند د لآسوا ده‌را پفکرنگاد؟ 
سعدی, 
زدن برخر بی گنه چند بار 
سرودست وپهرش کردتگاد. ۲ 
1 ِ 


س ۳ 
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ح ۱ فهرست حلدهای حاپ شدة لغت نامه‌دهخدا 
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ار سس سس ۰ سس بت مسرت سس سب 
ی / م۳ حروف الفبا بر یعس تشد 5 ریخ چاپ 
۱ ۱ حرف از تا صفحه مساه سال 
4 ۱ ۱ الث ۱ آ آبوسعد ۰۲ ‌ ۱۳۳۰ 
۱ ۰ الف ۲ ایرسمد اثبات ۰.۰ "۳ ۱۳۲۰ 
الک ِ الث ۴ اثبات اختیار 9.۰ ت ۱۳۳۹ 
/ ۱ ً ۱ ث‌ ثبیه (کامل) ۰۷ یب ۱۳۳ 
ور ۰ ظ ۱ ظِ ظیفی (کاءل) ۳4 ت ۱۳۳۹ 
٩‏ الف ۶ اختیار اژدها 9.۰ تست ۱۳۳۸ 
۷ پ‌ ۱ پ‌ پلاه ۲ سب ۱۳۳۸ 
7 2 ۵ ۱ ذیوئوسیوس (کامل) | ۲۰ ۳ ۱۳۳۹ 
ِ ۹ ض‌ ۱ ض‌ ضییم (کامل) ۹۳ تب ۱۳۳۹ 
۱۰ الف ۰ ادها اسحاق ۳۰۲ ستت ۱۳۳۰ 
۱۱ الف 1 اسحاق اسکدار ۹۹ ستم ۱۳۳۰ 
00 پ‌ ۲ پلاته پوده کباب ۱.۰ ب ب۳ 
۱۳ ح ۱ ح‌ حاصل ۱.۰ تج ۱۳۳۰ 
۱ ل ۱ ل 1 و ن ۱۳۳۱ 
۱۰ الف ۷ اسکدار اسماعیل ۱۰1 تب ۱۳۳۲ 
1 ژ‌ ۱ ژ‌ ژبهلرا (کامل) | ٩ه‏ ۳ ۱۳۳۲ 
۱۷ ل ۲ لب رده ۱۰.۰ ۳۳ ۱۳۳۲ 
۱۸ : ۲ حاصل حب‌النیل ۱.۰ - ۱۳۳۲ 
۳ الف اسماعیل اسید ۹4 ۱۳۳۲ 
۳9 ص ۱ ص‌ صالح‌بن نصر ۱۰۰ ِِ ۱۳۳ 
۳۱ ل‌ ۳ لشه‌ازور لنگ بستن .1 9 ۱۳۳ 
ی ل‌ ۴ لنگگ پند اییده رکایل ۱ ۱۱۴ 2 ۱۳۳۹ 
۲۴ ط ( ۳ طاهرزاده روا ۱۳۳۰ 
۲4 ح ۳ حب‌الئیل حجاج ۱۰۰ ار ۱۳۳۰ 
/ ۳ پرده کباب ۱۰۰ ارطا ۱۳۳۰ 
۳۹ ص‌ ۲ صالح بن‌نصر هن ۱.۰ را ۱۳۳۰ 
۳ غ ۱ 8 غیفب ۳ آبا ۱۳۳۰ 
۲۸ ت‌ ۱ ت‌ تا ۱.۰ آآذر ۱۳۳۰ 
9 ط‌ ۲ طاهر زاده طرب نایینی ۱.۰ دی ۱۳۳۰ 
۳۰ و ۱ ۳ کاس ۱۰۰ اسفید ۱۳۳۰ 
۳ ب ۱ پ‌ بابک ۳ خرداد ۱۳۳۹ 
1 ص‌ِ‌ ۳ صرفه صلاة ۱۶ آدر ۱۳۳۹ 
۳۴ ط‌ ۳ طرب نایینی طلسمات .۱۰۰ شپر یور ۱۳۳۹ 
د سل ۱ ک کاخ هشت بهشت .۳ مهر ۱۳۳۹ 
1۹ ط‌ ۴ طلسمات رک ۱ ۱۳ ۱ زذر ۱۳۳۹ 
1 5 ۲ بابک باد ۳ اسفند ۱۳۳۹ 
4 ی ۳ تاجور تازیان ی ۱۳۳۷ 
3 ِ ای پیسه گاه ۹۹ آبان ۱۳۳۷ 
۳۹ 
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بقیة فهرست جلد های چاپ شده لغت نامه دهخدا [ 
































- سس 
| خرتیای نت مسلخم اد تاسیخ جاب بها 
سل بسرنت از تا صفحه ماه سال رل 
۱۱ 3 ۱ ج چای کندی ۱.۰ فروردین | ۱۳۳۸ | :۰ 
۲ الف ۹ اسید اشنهی ۱۰.۰ اردیبپشت ۱۳۳۸ ِ 
رای گ‌ ۲ گبریاس گرزبردار ۱.۰ خرداد 99۳۳ 
11 ص‌‌ ۴ صلاة امتخاره صبهون ( کامل) ۱۰۰ تیر ۱۳۳۸ ۰ 
1۰ بِ ۳ باد پارسابا ۱۰۰ هر ۱۳۳۸ ۸۰ 
‌ ‌ ۱ ج جامه ۱.۰ آبان ۸ ۳ 
۱۲ ت ۲ تازیان تبخاله ۱.۰ آذر ۸ !| ۰ 
1۸ ح‌ ۰ حدیثه حریف ۱۰۰ دی ۱۳۳۸ ۱ 
۹ غ ۲ غیفب غز ۱.۰ بهمن ۱۳۳۸ ِ/ 
۰۰ ج‌ ۲ چای‌کندی چشمزخم ۱.۰ اسفند ۸ ۳ 
۱ ک ۲ کاخ هشت بهشت کاظمآباد ۱۰۰ فروردیل ۹ ۵ ۸۰ 
۰۲ ب‌ ۵ پیسه گاه بی‌یوری (کامل) | ۱۱۲ | اردیبهشت ۹ ۱ 
۰۳ " ۱ ز‌ زایدة ۱.۰ خرداد ۱۳۳۳۹ ۱ 
۰ س‌ ۱ س‌ سازمان ملل ۳ رن ۱۳۳۹ 1 
۰ خ ۱ خ خالاین سلیمان | ۱۰۰ مرداد ۰۹ ۱( 
2 گ ۳ گرزبردار گزیر ۱۰۰ شهریورد ۱۳۳۹ ۸۰ 
۷ اق ۱ ق‌ قاطیذوریاس ۱۰۰ مهر ۰۹ اِ.۱ 
۸ لف ۱۰ اشنهی اصفهان ۱ آبان ۱۳۳۹ ۸۰ 
۹ ب‌ِ 1 بارسات بازو ۱۰۰ فروردین ۱۳۰ ۸ 
چ ۲ با تج ۳ اردیبهشت ۰ ا۸۰۵ 
1۱ ت‌ 1 تبخاله تجند ۱.۰ خرداد ۱۳۰ ۸۰ 
بل ع غز غلی ۱.۰ ۳ ۱۳۰ ۸ 
1۱۳ ت ۳ چشمزخم چم دم .1 مرداد ۰ |۸۰ 
14 3 1 حربف آزار حسن فروختن ۱.۰ شهریور ۱۳۰ ۸۰ 
1۰ گ 1 گزیر گلوله خورد 9 د ۰ اأِ.۱ ۱ 
11 ق ۲ قاطیغوریاس قراگل و09 آبان ۱۳۹۰ ۸ 
1۲ 9 ۲ خالدین .۰۰ خانه ۳ دی ۱۳۰ ۸۰ 
1۸ د‌ِ ۱ ‌ داعی‌صفیر ۱۰۰ بهمن ۱۳۰ ۸۰ 
1 س‌ ۲ سازمان ملل سا .1 اسفد ماه ۱۳:۰ ۸۰ 
۷۰ ت‌ِ ۰ تحند ندجیج ۱۰۰ فروردین ۱۳:۱ ۸۰ 
۳ تراگل تشفة بت ۸۱ ۱۰۰۱۳ 
۱ ش‌ شاط رگنبدی ۳ داد ۱ | ۸۰ ۱ 
۰ بازو باقرخا ۱ گر ۱۳۱ ۸۰ 
۳۴ غلیان خیهم (کامل) 0 مرداد ۰۸ ۱-۰ 
۱ ۸ هانی گرمله ۱۰۰ شهریود رن ۸۰ 
۱ ع عتکک سك مهر 9 
۰ گلوله رس گرتاب رک .1 آبان 9 
۳ جبلات برازه ۱۰۰ آذر ار ۳ 
۱ ف‌ فرازی ۱.۰ دی ۰۱ ۱ ۱-۰" 
۱ ن ارداث ۱۰۰ بهمن ۱۳:۱ ۸۰ 
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رگ 
داعی و 
خغانه 
ناردان افشاندن 
فرازی 
حسن فروش 
جراعكت 
جش 
علی‌بن شداد 
ستانه 
رام 
بافرخان 
کوت والد 
تركت 
ناقد 
هار 





اطلس 
ستاه 
قلعةً آب سر ده 
علی‌بن شجام 
النحه خان 
ترت 
رانم 
روح القدی 
دانه دار 
ص 


ناقد 


فرورد. اس 
اردبهشت 


خرداد 


ءرداد 
شور بور 
+هر 
آبان 
آذر 
دی 
بسن 
اسفند 
فروردین 
اردیبهشت 
خرداد 
ئ 
امرداد 
شهر بور 
مور 
آبان و آذر 
دی 
ازور 
اسفند 
فروردین 
اردب‌هشت 


خرداد 
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سس سس 
شمارء 
۳ 
۱ ۱ ابوسعد ۰۰۲ ی ۱۳۳۰ ۱۷۰ 
۲ ابو-عد ائبات ۰۰۰ ت ۱ ۰ ۱۳۲ ۱۷۰ 
۳ اثیات اختبار تس تس ۱۳۳۱ ۱۷۰ 
۱ ۳۹ تبه(م) ۰ مت 1( ۷ 
۱ ۳ بقی (کامل) ۳۶ تِ ۱۳۳۹ ۳۰ 
4 اختیار اژدها 9.۰ ت ۱۳۳۸ ۱۷۰ 
۰ 7 بلانه ۰۲ تک 4 ا ۱ 
۱ ذ ذیونوسیوی(کامل) | ۲۰ رل 
۱ ط ضییم (کامل) ۱۳ ت ۱۳۳ ۷۰ 
۰ ادها اسر ۲۰۲ س_ ۱۱۷ ۱۲۰ 
2 اسان اسکدار ۹۹ -_ ۰ ۱ ۸۰ 
۲ یلاته بوده کباب ۱.۰ 1 
" ح اس ۰ ِِ ۰ ۱ ۱۳ 
۱ ۲ ر‌ 7 ح ۱۳۳۱ , 
ااف ۲ اسکدار اساعیل 1 تس | ۱۳ 
ژ‌ ۱ ز‌ ژیملادا (کامل) | ۰۰ ۴ 0 
1 ۰ اعه ۱.۰ - ار 
ح ۲ حاصل الیل ۹ ِِ و ون 
الف 1 اسماعیل ۱ اد ۹ تِ بای( ۰ 
ص‌ ۰ ۳ صالحبن نصر بّ ٍِِ ۱۳۳۹ 4 
ل‌ ۴ اشه‌از ور ۱ لنگ بستن ۱۰۰ ب ۱۳۳ ۸ 
ل‌ ۴ لگ بند ۱ کر ۱۳ تِ ۵ ال 
ط ط طاهر زاده ۱.۰ خرداد ۳۳۰ ۸۰ 
۳ حب‌الایل حجاج ۳ ک ۱۳۳۰ ۸۰ 
پ‌ ۳ بوده کباب ش ۱.۰ امرداد ۱۳۳۰ ۸۰ 
س‌‌ ۲ صالح‌بن نصر صرفه ۱۰۰ شهر بور ۱۳۳۰ ۸۰ 
۱ خ‌ قت ۱۰۰ آبان ۱۳۳۰ ۸۰ 
بِ ۱ تور ۱۰۰ ۳ ۰ "ا(.۸۱ 
ط ۲ طاهر ژنده یی ار از دی هل 
ک ۱ گ با ۱۰۰ اسفند ۱۳۳۰ 
پِ ۱ س بابك 1۳۹ خرداد ۱۳۳۹ 
ص‌ رن صلاة ۱۰۰ تور ۱۳۳۹ 
ط ۳ طرل ای طلسیات ا هید از ۱۳۲ 
که ۱ کف افش‌بهشت ۱۳۰۱ ۱۳۳۹ 
ط ۴ طلس بط طبهوج (عامل ) ۱۰ آذر ۱۳۳۹ 
۲ بابک باد پل اسفند "۱۳۳ 
ِ ۳ تاجور تازیان ی ۱۳۳۷ 
پ‌ ی بی پیسه کاه ال آبان ۱۳۳۷ 
6 حجاججبن بوسف حدرت نفس ۱۰.۰ اد ۱۳۳۷ 
مقدمه ِ ت ‌ ۷ ادی»بهمن؛اسفند ۱ ۱۳۳۷ 
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شدارهٌ 


۲ الف ٩‏ اسید اشنهی ۱۰.۰ ارد بهشت 


تک ۲ کیرباس گرزبرداد ۱۰۰ خرداد 


أ 
14 ص‌‌ ۴ صلاة استخاره صرهون(کامل)) ۱۰۰ ت 
1 ب‌ ۳ باد بارسا با ۱۰۰ مور 
1 ج ۱ ج جاعه ۱ آبأن 
1۷ ت‌ ۳ تازیان "مشاله ۱۰.۰ آذر 
1 ح ۰ حدانه جر یف ۱۰۰ دی 
1۹ غ ۲ فرفب فز ۰ بهمن 
9 چای کندی جنمزخم ۱۰۰ اسفند 
5۱ ک‌ کاح‌هشت بهشت کاظم | باد ۱۰۰ فروردین 
ان پ بیسه گاه بی‌بوری(کامل) ‏ | ۱۱۲ اردبهشت 
۳ ز‌ ۱ ز‌ زادة و1 خرداد 
۰ ‌ ص سازمان ملل 9۰ 
1 ح‌ ۱ ح‌ خالدین سلیمان | ۱۳۶ مرداد 
3 ک ۳ کرزبرداد 9 ۰ شور پور 
۰۷ ق‌ ۱ ق‌ تاطیغوریای 4 مور 
۸ الف ۱۰ اشنهی اصفهان ۱۰۰ آبان 


‌ 
8 
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مقیه فهر ست جلدهای چاپ شده لغت‌نامةُ دهیدا 







ك شبارء وکلم تست 
























توف از 3 
۲ ] زابدة زبور ۱ ۱.۰ اسفند ۱۳۰ ۸ 
۳ اصفهان اطلس ۱ فروردین ۱۳۹ ۸ 
س‌ ۳ سان ستاه ۱۰۰ اردبهشت ۱۳:۲ ۸ 
۶ قشتا قلعةٌ آب سر ده ۱ خرداد ۱۳۹۲ ۸ 
۱ عل" علی‌بن شجاع ۱ تیر ۱۳:۲ ۸۰ 
۱ ال النجه خان ۱ مرداد ۱۳:۳ ۸ 
۳ تدجیل ترل ۱۰.۰ شهر بور :۱۳ ۸ 
۱ ‌ رائم ۱ مهر ۱۳۹۲ ۸ 
۱ رگ دوح القدس ۱ آبان ۱۳:۲ ۸ 
۳ داعی کییر دانه دار ۱.۰ آذر ۲ .۸-۰ 
۳ عابه خجهلر ۱۰۰ دی 9( ۸ 
۲ ناردان افشاندن ناقد ۱ :من :۱۳ ۸ 
۲ فر ازی فر و ۱ اسفند ۱۳:۲ ۸۰1 
3 - 1 
« ت:, ___ٍ__ ۲ 


تاو [ 


0) . 110 ۰ 1 
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فهرست حلدهای‌جاپ شدة لغت نامهٌدهخدا 























تعداد 1 تاریخ‌جاپ _ ۳۳۹7 

صفحه ماه ۱ سال بریال 
۱ الف ۱ 1 ابوسعد 9 ۱ ۱۷ 
الف ۲ آیوسعد اثبات .۰۰ ت_ ۱ ۱۳۲۰ ۱۷۰ 
ِ ۳ ۰ اثبات اختبار .۰ كت | ۱۳۲۱ ۱۷۰ 
۲ ۳ 7 تب(عس) ِ | .7 
1 در ۱ ظ ظیقی(عامل) ۳۶ تک ۱۳۳۹ ۳۰ 
ااف ۱ اختبا ازدها وه ۱ 
۷ ‌ِ ۱ پ‌ بلاته ۰۲ تب ۱۳۳۸ 1 
۸ ۱ ذ ذیونوسیوس(کامل) | ۲۰۲ 5 یز ۱ 
۹ ضِ ۱ ض ییم(کمل) ‏ | ٩۳‏ ارا 
۱ الف ازدها اسحان ۳۰۲ تک ی ۱۳ 
"۷ ااف ‌ اسعا اسکدار ۹1 _ | ۸۰ 
0 ب‌ ۲ برد پوده کیاب ۳۹۹ ف‌ ۸ 
۱۳ ‌ ۱ ح‌ حاصل 9 س 
۱ ل 1 ل كت سس مخم ۱۳۹۳۱ 
۳ ااف ۷ اسکدار ۱ اسماعیل ۳ كِ ۱۳ 
| ۸ ۱ 1 ژعلاوا (امل) | ۰٩‏ حِ س 
1 ۲ ۱ ند ۱ ت ۱۳۳۲ 
۸ ح‌ ۲ حاصل حب‌النیل چا ۳ ای 
۹ الف / اسایل ۱ اسید ۹4 ٍ ۳ 
۲۰ س‌ ۱ ۳ ۱ اهر ۱۰۰ ۳۹ ۱۳۳ 
۳۱ ل ۰ لشه‌ازور ۱ نک بستن ۱۰۰ تب زارارل 
۲۲ ل ۴ لنگ بند 1 لییده ( کامل ) ۱۱۳ خت ۱۳۳ 
۳۳ ط / ۳ اهر زاده ۱۰۰ خرداد ۱۳۳۰ 
۲ 1 ۳ دا  (‏ ید زر 
۲۰ ب‌ِ ۳ بودهآکناب 1 "1 ۱۰۰ امر داد بارارنل 
۲1 ص ۲ صالحبن نصر صرنه ۶ | شهرود ۱ ۱۳۲۶ 
۲۷ خ ۱ غ ۱ ٍِ ۱.۰ اسان ۱۳۳۰ 
۳۸ ت ۱ ت‌ اور ۱.۰ در ۱۳۳۰ 
۳۹ ط ۲ طاهرزاده طرب نایینی ال دی و( 
۳۰ ک ۲ ك کر باس ۱۰۰ اسفئد ۱۳۳۰ 
۳۱ ب‌ ۱ ب باب ۱۹4 خرداد ۱۳۳۹ 
۳۳ ص‌ ۳ صر فه صلاء .۱۰ تیر ۱۳۳۹ 
۳ ط ۳ طرب‌نایینی طلسمات سس شهر یور ۱۳۳ 
۳۹ ک ۱ 0 کازهشت بهشت ۱.۰ ۳ ۱۳۳۹ 
1 ط ۴ طلسمات طموج(ول) | ۱۴ | آندم | ۱۳۳۱ 
۳ 9 ۲ بابک باه ۰ | اسندد ۱۳۳۹ 
۳۷ تن ۲ تاجور تازیان ۱۳ مهر ۱۳۳۲ 
۳۸ ب‌ ِ ۳ پیسه کاه ل آبان ۱۳۳۷ 
۳ 5 1 حجاج بن بوسف حدیث نفس ۱۰۰ آذر ۱۳۳۷ 
1۰ مقدمه _ | - ت- تس ۷ ادی؛بهمناسفند ۱ ۱۳۳۷ 
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خ ام 
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کبریا ‌ِ 
صلاة استخاره 
باد 
تازبان 
حد اثه 
تیب 
چای کندی 
کاخ‌هشت بهشت 


کل 


گرزبردار 


اشنهی 


بارسات 





چای کندی 
ای 
کرزبردار 
صیع‌ون (کامل) 
بارسا با 
جامه 
تبخاله 
حرف 
فز 
چثمزخم 
کاظم | باد 
بی‌بودی( کامل) 
زابدة 
سازمان ملل 
خالدین سلیمان 
گزیر 
تاطیغور باس 
اصفمان 


بازو 


فروددین 
اردبهشت 
خرداد 


2 


:عن 
اسفند 
فروردین 
ارد بهشت 
خرداد 
تبر 
مرداد 
شور رود 
ِِِ 
۲بان 
فروردین 
اردهشت 
خرداد 
آیر 
مرداد 
شور بور 
مهر 


بان 
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